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حدم‌حعنی 


۱دوارد برو 


۳۹ دیگر هعر تم 


تر جمه بخشی اک ای اه نب دش ها ریبد و جرخ الصحه الیف ولیتون 
استاد دانش‌گاه لیدز ( لندن ) از انتشارات له تعلیم و ریت فروردین ۱۳۰ 
محر ی شمتی ۰ 

تصحیج و رد دل نظر در مش ت ۲ نار ابران ( جلد اول ۰ جز وه دوم ۰ 
۲ ۵۱ت<ری شه-ی » جلاد دوم ۰ جزوء اول ۰ ۸ ۳۱ ۱ هحری خی و رسااره 
طای ستان و ستون ۰ ۱۳۱۱ هحری شمی ۰ ازانتغارات وزارت فرهنگک » ادارهٌ 
کل ناشعان: ختاضی:: 

نش دا در با لتق حش جلد 2 انتکلیین «ر ای درس در دیرستانهای 
کشور » از انتشارات ادار کل انطاعات وزارت فرهنکت ۰ ۰۱۳۲۳ ۱۳۱۸ 
هحر ی شسی ۰ 

تصحیح و نجد ند نظر در من فار سی 1 مر جمه آنگلتتین رسالهٌ تعلمات !کار 
درایران » چاپ تهران ۰ ۱۹۳-۰۱۳۷ ملادی ۰ از انتشارات وزارت فرهنگک . 

مقالات ادبی و تارجی و ریتی و اخلافی در حله اسران و آمر,کا و ملهٌ 


| نده و له اموزش و رورش . 


أّ: ۳ هعر جم 


که جاپ نشده است 
تجدید نظر در ترجه انگلیسی قانون اسأسی ایران ومتمم آن بضميمة ترجه 
انگلیی اصلاحات و تغسرات قوانی مزیور . همچنن تر چم ازگلیسی بعپاری از 
قوانی دیگر کور . 


۳ 9 ۳۹ ۳ 5 4 
ترجمه قسمتی از جلد دوم تاریخ ادبی ايران تألیف پروف-ور براون . 


۰ ۳ ‌ و 
ر ساله اصول شن عطاه نظری «سعنو ری عر ب ( زر چاب احست ۰ 


دیاچه مرجم رچاب دوم 
بمام 
« خداوند بخشندة دستآیر  .‏ کریمخطا بخش بوزش پذیر » 


هنوز ازانتشار چاپ اوّل این کتاب ( آبان ۱۳۳۳ هجری‌شمسی ) 
چشد روزی ب‌نگذشده بود که قای ابر اهیم رمضصانی ۳ سخندوست 
۱ این‌سینا را دید طبع آن جدا آهاند و مس 
یافتم ۰ متاسفانه اجابت پدشنهاد ابشان باعلاقه و شتابی که داشتند درآن 
روز میّر نشد . یکی از دلائل تاخمر چاپ دوم این بود که لازم دانستم 
ضمن تجدید نظر از انتقادات اهل مطالعه نیز استفاده کم 

اجالا عزم راسخج وهمّت ناشر از دك سو وعنات دانشمندان کی 
سخن از سوی ۳ تفت اویش رانجام این ترحه با اصلاحاتی چند 
بفرزندان روشندل و روشن روان ؟شور تقدیم گردد . 

اهنت وازم اور عمر عم هاندم باشت نم عوحهات سکن شتاشان 
نکته سنج وسخی طبع باز هم در راء نقد وتهذیب آن بکوشم . 

وما توفیقی الا باله العلی‌العظیم . 


۵ شهر دور ۱۳۳۵ 
ءای باشا صالح 


و به تتعین 


دیباچه متر جم 


خو شمر 0 باشد که دز دلبر ان گفته آ ید در <د یت کی ان 
مو لو ی 
دراو ال فروردن‌سال ۱۷۳۲۸ یت ال تین سک ازوز بران ستان 
خرهنکگ که برای تک گنه و حفط | تارسر ی در‌شور و ذوفی‌سرشار دارد 


تکار ندء این سطور را از انار تر جمه حلد سوم تار یج 

۳ ط ۳ اد , 7 ان تالف وفسور ادو ارد د اون(۱) بقلم جود 
قر حمه کناب داد 2 سیب 2 : 

| وان باه (۳) . جمدی ندش تر حمه حلد چهازم ان 

کتاب باشاره ایشان و بقلم یکی از استادان فقید دانشگاه تهران کسوت 

طیع فوشنده / از طرف وزارت فرهنگ اتتعار تاقته بو د(۳) ۰ ولی جلد 

اول و دوم مانده دود هن داو طلبی رای از نس بدا مستتد » 

. تقدا در جنین نود ی «مشو سق و ترعب اشان قرعه این کار دشو ار نام 

این حجوشه چبن خرمن دانشمندان رده شود . 
یا ۳ انا تن ومهمی که رفن درداره ایرآن‌نوشعه 
اند ومورد اسمماده فتاه سگانگان اون بجهاتی که‌عباناست وحاحجت 


(۱) ۲۱۱6۲2۲۷ ۸ ع هب۲0 0۵۳۵۷۱۱۵6 ۳۵۷۷۵۲۵ ۵۲69850۲<] 


ر۵5ع۳۴۳ ۳۱۷۵۲5۱۱۷ ع2۳9۲۱08۵) ,. ۷۵15 4 ردا۳5ع۳ ۵۶ ۲1۱5۱۵۲۷ 
,4 1 -1902 


(۲) جلد سوم تاریخ ادبی ابران تألیف براون » از سمدی تا جامی : تر جمه 
با حواشی و تعلیقات بقلم آ قای علی اصغرحکمت استاد دانشگاه تهر ان » چاپ وزارت 
خرهنکک ۰ ۱۳۲۷ هجری شمسی ۰ 

(۳) تر جمه جلد چهارم تاریخ ادبی ابران تألیف براون بقلم رشید یاسمی » 
صال ٩‏ ۱۳۱ هجری شه‌سی . 


نها 

به بیان ندارد بابد برای | گاهی عموم مردم ابران بفارسی‌صحیحوسلیس 
تر حمه شود و ازطارف دانشمندان کشورمورد مطالعه عمیق وانتقاددقیق 
قرار گرد تا هه بدانند دیگران در حق ما چه گفته‌اند و چه نوشته‌اند 
و گمان ندارم احدی متکر اهمست و خرورت این کارباشد . ها | کثرالعبر 
و قل‌الاعتبار ! جهان سربر عبرت است و بهرة ما غفات ! 

خللاصه دیری نباشد که شورای عالی فرهنگ و مرحجوم د کتر 
عبدالحمید اعظم که ویر فر هک وه و وک داش کف موق 
واقای ی فر همتدی مدیر کل تکرش و هثر های رتادوا مان 
و تنی چند از اکابر اهل علم ومعارف بروران این ذرء سمقدارراشر منده 
عنات و رهین عاطفت خود ساختند و در نتسه تکلیف وزارت فرهنگک 
کمترین خدمتگزار فرهنگیان این بار گران را فارغ از مطلق‌تخیّلات 
وتو مات وتصورات سیاسی مفهوم تم وال واصح این کلمات دذیرفت . 
از شرو باید صاف و صر بح گفت : 

« ما فص کت نخو آندهایم 

از ما بجز حبکایت مهر و وفا میری » 
د خواهی که روشنت شود احوال سر عشق 
از شمم پرس قصه ز باد صبا مپرس » 

سالی دو سیری گشت و هنوز این ترجمه به نیمه نرسیده‌بود که 
دامنه اختلافات مبان دولعن ابران و انگلستان تن شد و روز بروز 
شدت بافت تا انجا که ی رواحط یو که کج ۱ لکن نگارنده 
را چوت در این کار هیچ نظری جز نظر علمی و ادبی نبود دنبالهٌ این 
خدهت فرهنگی فطم ۳9 

در این‌هنگام کلمات امه فقید وادیت ارت محمدین عبدالوهاب 
ابن عبدالعلی قزوینی بخاطر رسید که گفته بود هو لف این کتاب «تمام هم 


- چهار - 

و جمیم اوقات ءز یز خودراصر ف دفاع از حقوق عداات 
لظر قزوشی خواهان و تقوت مطالبات مشروعه ابران نموده‌وبایک 
/ 3 تلاش وسعی فوق‌الاده و بك بشت کار حبرت انگیزی 
با که از خصاص خود وی بود از تشر مقالات در حراید 

بر اوت و تالیف رسائل و القاء خطب در محافل ای ان کاس تا 

رد کار اکن ده واه کی ندز انی( ۸۱ 

اریساب فضل و ادپ بلا شک باحوال وی کم ش ۱ کاهتف»: 
تگارنده مستقیما اطلاعاتی ندارم وبراون را تنها از آ ثار ادبی اومدشناسم 
و با خود او هیجگونه ی نداشته‌ام . بثا بر این ناچار از گفته های 
دیگران استفاده میکنم . 

مر‌حوم قزو شی در حای دریگ رگفته اری(۲) : « ,..اها خدمات 
ادبی و علمی آنمرحوم را بجرات میتوانم سو گند بخورم که ماین‌حیم 
ترفن ازوتا وا من با عجار کدکت ان وه از معاضر نو عطاها و اساو 
و بلا استثناء هیچکی این همه زحت دراین راه نکدنیده‌است وهیچکس 
یکت عمر تمام را از سن ۱۸ ۳3 ۳ آ خرن دققة حبات شعتوچهار 
ساله خود بدون سستی و بدون و با تمام قوای معئوی و مادی 
خود حرف احیای | ارادبی‌ابران نکرده‌است وهبیجکس انهمه‌مساعدت 
مالی و مخارح گز اف برای طبع و تمحیح کب تفه فارسی از که 
شخصی خود نخود و ار ننمو ده است . 


«محبت او بعال اسلام عموماً وبایران وابرانبان خصوصاً فی‌الحقیقه 


(۱) المعجم فی معائر اشمارالعجم تألیف شه‌س‌اادین محمد بن قیس‌الر ازی » 
چاپ بپروت ۱۳۲۷ هجری »مقدماً کتاب بقلم مر حوم قزویثی . 

(۲) مجلهٌ ابر انشهر شمارءٌ ۲ » اول اردیهشت ۱۳۰۰ سال چهارم ۰ صفحات 
ه ۷ بیعد و یست مقال فزوشی جزء دوم باهتمام عباس اقبال ۲شتیانی استاد فقید 
دانشگاه آهر ان ۰ مطبمهُ محلس » سال ۱۳۱۳ هجری شمسی» صفحات ٩‏ ۲۲ و۲۲۷ 
و ۳۲ ۲ .۰ 


تب وشج مب 
حدی نداشت و هیچ ءرض مادی عملی از سل حاه با مال تاسیاست تا 
خدمت بوطرن خود وامثال ذلک که در آن ملحوظ نبودبلکه جز احساسات 
قلبی و انجذاب نفانی یعنی عشق بهرچه خوب و طر.ف و جمیل و <ق 
را سنیه اه هرن ار هه ی مات مان 2 تم 
« فی‌الواقع وجود مرحوم براون برای ایران یک نعمت خداداد 
و گنج باد آ ورد دود . آخر چه عجب تر از این که یک مردی از رن 
ملتی اجنبی آن هم از اعاظم علماء و نوسند گان آن ملت در تمام عمر 
خود طر فداری از ملت وعلکت ما بنماید وحض خاطرما پا ملتوعلکت 
خو دش طراف باشف و بر اعمال انها انتقاد و اغتراض کدن؟. 
« برای تصور اجمالی از جنبهٌ ادبی حیات آن مرحوم که جنبة 
اساسی و شغل اصلی ومستفرق جمیع مدت مراوبود از سن ۱۸ با کر 
هد درو ع بتعلم زبان فارسی نمود تا آخرین دقع حبات باسد نظر ی 
افُکند بمو لقات حلله دون مرحوم در این رهتدکه عدء | نها دواز ده 
کتاب بز رکف و بست و دو رساله است(۱) و شاکار آنها کتاب « تاریخ 
ادسات ابران » است در چهار حلد بزر کك که" نهارا ازسئوات۲ ۱۹۰الی 
۶6 میلادی ( ۱۳۳۱۱۳۲۰ هجری ) بطبعرسانده‌است وعددصفحات 
۳ قرب دو هزار و سصد صفحه است و ادن کنات مهم در خصوص 
ادبیات زبان ما نه تنها در ارو یا در باب خود بان و مذحدصر فرد 
و هیچکس از مستترقن فل ار 9 با قریت بان ی 
است بلکه ببن خود فارسی زبانان چذانکه همه کس میداند تا کنون هیچ 
چنین کتابی با این نظم و ترتیب عجیب و با ین بسط وتفصیل حاوی‌این 
همه اطلاعات مهم نادره که نتیجهُ سی چهل سال زحمت و تتبع اِ هم 
از مثل یک چنان علامهةٌ ذو فنون عالم بالسنهٌ ختلفه‌است اصللا و ابدا 


)۱( موٌ لفات سیاسی او و مولفات راجع به بایبه و تیدن فاری که نصحیح 
و طبح نموده دراین ساب داخل دیست . فط و رسائل ادی متصود اصت . 


شش - 

بعرصهٌ ظهور نيامده است و اصلا این نوع تألیفات متنو ع حیط که در 
آن واحجد هم تار یج یگ هم رجال و هم ادسات و هم قق وزرا لقطراعاو 
هم معجم‌الادباء و هم متتخب‌الاشمار و هم جامم‌الحکایات و هزار مزایا 
و محاسن کر ماین ما تا کون مرسوم ننوده است و البته شاسته‌است 
که این کاب ت اند کی جر ح و تعدئل بفارسی تر جمه شودو در مبان 
ابرانان منتشر گردد تانمونه‌ای ازوضع تار بخ ادیات نویسی بطرز ارویا 
و 

گفته اند علاقه براون بزبان و ادسات ایرانی بدرحه ای بود 
که وقتی مکنفر خارجی که هم فارسی میدانست و هم انکلنتی با او 
باتگلسی حرف زد وی بفارسی جواب داد و گفت : « خوب است‌فارسی 
حرف نز نیم » بعقنده من هر کس فارسی نداند انسان کامل نست ! )۱ 

| قای‌محمود محمود نیز درحلد پنجم‌فصل شصت‌وسوم کتاب‌تار بخ 
روابط سیاتی ) جاپ تهر ان » شهر دور ۱۳۳۱ ) دربارء بروقور براون 
تقو پیت قطن دق هو شزرا اطهان داعقه ای 2 فا من تساو جوآتی 
روس و ای قرب ده سال طول کشبد . در آين عهدت مات ابران 
بدتر ین روزهای بر خوف وو<شت را گذرانید شو ۱ ن‌ایام فقطیروفسور 
اون وه کف له ها سوم سا را بو ها ای اب شاف : 
مات ایران هیچوقت زحمات و خدمات این مرد بزر گوار را فراموش 
نخو اهد و و مه در خاطر ابراتدان دلسو زهای او نست بایران 
باقی خواهد بود . » 

گروهی ۳ مولف را در ردیف عوامل سیاست هیشناسند و 
تحقیقات وتتبعاتو بر اخالی از نظرسیاسی نمید انند ها ری اتسور 


/ 8 یمه محله تعلیم و تست : خطانه افعای ماب سین تقی زاده در 
شیر 9زا اری آنجمن اد دی ابر ان در فقوت برو۶-ورادوارد راون مس‌مشر وق ایر‌اندوست 
۲۹ دءماه ۶ ۰۱۳۰ مطمه فاروس ۰ تهر آن 


ات ی 
مطلقاً در مقام تأسد ما تردید این اقوال و با در صراط تحری و تحقیق 
احوال با در صدد منچش وک هه هه هی با 
چنانجه رنگ سیاست داشته است ازوم | گاهی بطرز فکر او دوچندان 
باشد . لا سقل گفتارنو منده دیگری که باوی | شنائی کافی داشته‌است 
قناعت مشود : 

آقای دکتر حمود افشار معاون سایق وزارت فرهشگک و عدیر 
نکته سنج حلهٌ وزین آ بنده که‌بیای خدمات مولف بایران رسالد کترای 
خود را در ارم سناست ارویا در ی کعور(۱) دوی آهدا نموده ود 
چنین گوبد(۳) : 

۶ یس مستشرق نامی در محخالفت با سباست دولت خود تنها 
ما اه از سفق ستانی شا تقو که دون مشاسم کاس را 
نسز در نگاهداری ابران دانسته بود یگفته ممروف بسک تبر دو نشان 
میزد : هم حقوق حقهٌ ما را دفاع میکرد هم مصالح واقعمی مملکت 
خوش را ... روبة دوستانه ای را که نسبت بابران او و هفکران وی 
در انگلستان تبلیغ و ترویج میکردند بالطبع سیاست تا مساعدی را که 
باره‌ای اوقات حدومت لندن ن-بت بایران دکار میبردتلافی کرده وخشمی 
را که نا گز یر در مبان ابراننان تولید مبکرد اژ شدت میانداخت وشاكه 
نیست که حکومت انگلستان استفاده خود را مینمود . .. مقصودانکه 
ترزقسون بر اون سفن فک ال اسب ان #ذی فطع وت خوشیی واشته 
و البته ما نمیخواهيم که از این گفتن خردلی از مقدار او بکاهيم » بلکه 
بالمکس اگر جز این بود در خوبی عقيده ما نست باوسستی رخ میداد. 

ار تک هن ووسی ها انکلسشی یاف انب رل کت با عتمیی ند 5 


(۱) ۳66۶۶ ۵۱ ۳۳۵۵66۵۵6 عاواانان۳ 1۵ 
0۰ ,۵6۱۱8( ۵۵۱۵6 06 ۱۱۷۵۲۵6 ۵ ۳۳6۵۱۱6۵ ۲۳۵56 ) 
(۲) مجلة ]ینده » حلداول » سال‌نخستين » صفحات ۵ 4 و ناو 4 ۰4 شمارهفتم . 


۳ 
ال هت یا عم موی باشه مکن است تکوس ها از ان مخ 
سود برد اما الته در نظر ما برای هی اه ارم تخو اهد نود . 
خود بروفسور هم در باره‌ای از نکارشهای خود این نکته را رساننده 
است . چنانکه در کتابحه بحران دسامبر ۱۹۱۱ در ابران در صقحه ۱۵ 
هنتوسد : الی ار ِِ" 
در این باب اطالهً کلام بیش ار این حائز نیست . سخنورا 
کته دان ابران‌ و بلاد جهان مَفصسل فراوان در احوال وی سط 
مقال داده‌اند . حتی شادروان مبرزا ابو القاسم عارف فزو شی هم اهمار ی 
توافت واه اف فارطا هو تن اه 


صورتی از مقالات و رسالات مر «وطه ددج مسق و۲۲ : 


8 در چشن شمتمن سال تولد یروقسور براون که در انجمن ادبی ایران بر 
بباشد ب» پیشنهاد مرحوم حاجی میرزا بحیی دولت آبادی آقای د کتر عیسی صدیق 
منظوماتی‌را که ادباء و سعتگو بان ایران در ستاش وی سروده مودند مطور مر قع 
بط ژییای مر حوم عمادا لکتاب یس از ندهیب در يك جلد سوشته باقاب خانم گر د 
آورده و به کمبر یج فر ستاد . 

(۱) فهرحت رسالات ومقالات چاپ‌شده در بارةٌ ادوارد براون ؛ 

. مقالات محمدین عبدالوهاب قزونی درمال چهارم له ابر انذهر‎ - ٩ 

تج بنقا [4 محمدین عدالوهاب فز و نی داهتمام استاد اقال آشتیانی ۱ 

۳ - مقدمهٌ قزوینی بر کتاب ا-مجم فی‌معائر اشمار الءجم تألیف شمس‌الدین 
محمدین فس‌الرازی چاپ پوت ۱۳۲۷ ۰ 

6 - خطابة آقای سید حسن تقی‌زاده که در انجمن ادبی ابر ان در ۲٩‏ دماه 
۶ ۱۳۰ ابراد شده است ؛ ضمیمه مجله تعلیم وتر یت » مطبهه فاروستهران . 

ه ‏ مقدمه ترجه جلد چهارم تاریخ ادبیات ايران بقلم مرحوم رشید یاسمی » 
چاپ تهران » ٩‏ ۱۳۱ شمسی . 

1 - مقدمه ترجه جلد سوم تارییخ ادییات ابران بقلم آقای علی اصفر حکمت 
چاپ هر ان ۰ ۱۳۳۲۷ شمسی ۰ 

۷ - مجلةٌ تعلیم و تر یت رسالهً جدا گانه شرح مجلس سو گواری آن‌مر حوم. 

۸ - ترجه قتی‌از این کتاب بقلم آقای د کتر سیف‌پور فاطمی چاپ‌اصفهان 
که متأسقانه ندیده‌ام ۰ بقرار اظهار ۲قای سلطان محبد عامری قسمتی از جلداول را 
نیز خود ایشان ترجه نموده‌اند ولی تااین تاریخ بطیم ترصیلدهه است . 


( یه باورفی درصفحه نه ) 


مت لها 
شابراین مقنعات توسنده‌ای که کتایها درفشلت فرهنکه ابران 
زمین پرداخته وعمری بستایش حضارت این مرژو بوم مت کماشته» | کر 
اقتضای حس ملیت و عرق قومیت احیاناً در خلال این صفحات قوم‌خود 
را دریکی دوجا ستوده‌است عجب نباشد و جزاین هم انتظار نبابدداشت. 
باری خداوند بگانه در تر حمهٌ ار کتاب نهات امانت را 
بکار بستم و با ابر بضاعت مزجات تا آنجا که مقدور بود برای دفع 


تون . رت شهات از مهد ی ماش حد ده اشیه قح کردم 

ا لین رجمه. ‏ ۱ ۲ 

۳ حواشی و تعلقات لازم-۵ افزودم و سباست و مدذهبت 

اشخاص تاش بو هد نداشتم » ولی هیچگو نه تسامح و تملل و تصرفی را 
(بقبهُ باورقی از صفحه‌هشت) 

۰۱۹۱ -مقاله پر وفسور مینزدر له روز گارنو » ج ۰۱۰ شماره ۲ ۰ یائیز‎ ٩ 

۰ ۱ -مقالهٌ | قای مجتبی مینوی در ملهٌ روز کار نو ج ۱۰ . شمارمْ۲ . 

۱ - مقدمهٌ سر دتیسن راس برچاپ سوم کتاب کال در میان اپرانیان 
۰ ملادی . 

۳ - له !ننده له مقالات ۲قای د کتر محمود افشار » سال نغستین » 
شمارة ۳ » صفعات ۲۱۰ تا ۵ ۲۱ و شمارة ع صفحات ۲۸۰ ۱ ۲۸۳ و شماره ۷ 
صفعات ع ع 4 تا 1۸ . 

۳ مجلهٌ باد گار « مکتوب مرحوم ادوارد براون بمرحوم ۲ خوند ملا محمد 
کاظم خراسانی وجواب آن - شمارة ۲ ۰ صفحات ٩۱ ۱ ٩‏ . 

ع ۱ - محلهٌ ارمغان سال دوم » شماره *و » صفحات ) ۲:۳ ع . 

۰ - مجلهًٌ جهان نو : مقالات آقای اير ج افشار در بارهٌ براون و ايران 
(صفحه ۱۷۰ و ۱۷٩‏ سال چهارم ۰ شماره هفتم ) مرداد ماه ۱۳۲۸ و در وصف 
بارس (سال پنجم شهر ,ورومهرماه ۱۳۲۹٩‏ شمارة ششم) . 

۰1 کتاب تاریخ روابط سیاسی ام آفای محمود محمود ۰ جلد پنجم فصل 
شصت وسوم » چاپ تهران » شهریور ۳۱ ۱۳ .۰ 

۷ - ترجه جلد اول این کتاب بزبان اردو بقلم سید سجاد حسین » ( جامعة 
عنمانة حیدر ] باد د کن) چاب د کن بش ۳ مسیدی ۰ 

ان هرفن انگلیسی تألیف پروفور آربری طبم لندن ۴ ۶ ٩‏ ۰۱ 

٩‏ - ترجه فارسی کاب انقلاب ايران تألیف براون » حواشی بقلم آقای 
احمد پژوه » ۱۳۲۹ هجری شمسی . 

۰ - کتاب یك‌سال در میان ایرانیان ترجه با حواشی بقلم آقای ذییح ال 
منصوری سال ۱۳۳۰ هجری شمسی ۰ چاپ نهر ان » کانون معرفت 


وه بت 
در تسرجمه متن جائز تدانستم . همه لفزشکاريم . همه -رفتاد سهو 
و نسيانیم. خطای مترجم را بر هلف و خطای موف دا بر مترجم 
قنو پسند . پس اکر احیاناً ادتباهی از طرف مو لف روی دهد متر جم 
تباید به خباتت در امانت گرا و چذانچه مترحم از عهدء احقاق حق 
و ابطال باطل برا ید شاسته است ذبل صفحات برد مثالب و رقع معایب 
بیز داز د ۶ کت که ارباب مقالات اسالامی مانتد نویختی و شیخ مفید 
و سید مرتضی و عبدالجلیل رازی و علامة حلی وفاضی نور اللة نو ععر خن 
تهمتها و نستهای ناروای محالفن را در مصنفات خود نقل و باافامة 
اقا که وی اه هن انم یناتک هر کاخ انم ی 
فد تقل. کف ازرنان: کفر ال ده است:: 
لکن‌چنانکه گفته‌عدمو لف توانایای نکتابرا در حامعههمتذر قن 
رغال عل و ایو ای انتانس معا و مر نی اشت:و مطمانی اشتاد 
کنقد . بس دقت سشتری لازم بود . و درو از ارباب فضل و کرم 
مدد خواستم و بازهم مدد میخواهم تاخدای تخواسته حقی باطز وباطلی 
جلوه گر نشود . 
کل اش که هر ها مولت ار ند کان وه شرا بای وف ها 
وحکماء استشهاد کرده است سمی داشته ام حتی‌القوه متون را از منابع 
و مراجع اصلی ساورم . مع‌الاسف در بعض موارد ما خف 
<قشناسی ومصادررا ذ کرنکرده بود . تاچاربهر کتایشادهو کتابدار 
و کتابشناسی کف دست بافتم توسل جستم و درار_ 
راه نیز رهین منت بسیاری از فضلاء عالیقدر میباشم . 


( بقبهٌ پاورقی از صفحه نه ) 

۱ - کتاب کارهای ناتمام تاألیف‌سرهنکگ بان‌ال‌متر ج‌محصوص‌ویلسون رئیسجهوری 
شین آمر یک که بمدازجتکت بن‌الملل دوم چاپ شده‌است . (ترخج قسفتی از آن در 
مقاله تر انه صلح بقلم متر جم جلد اول تاز بخ اذبی ابران در شمارمٌ ۱۵ فروردین 
۰ نله ابر ان و آمرنکا انتشاریافته است ) . 


تا ذو 
:۷ خص علامه تسل آ قای سید حسن ثقی زژاده رئیس سایق محلس سنا 
را برنگارنده منتی بزر کی است که با اشتفالات مهم علمی وادبی این 
صحائف راناصیر و حوصله‌ای که خاص!.شان است مطالعه فرمو ده وعقاند 
رانبهای خودرابدان‌افز وده‌اندو از استادسخنور | قای‌بدیم الز مان‌فروز آنفر 
رشی‌داندمنددانشکدة معقول ومنقول که‌جزوات‌مر بوطباسلام‌رابررسی 
و اظهار نظر فر‌موده آند و محددن ۰ ازاقای د کتر احسان بار شاطر دانشار 
اش دردانگاه ها در قسمتهای 
مربوط به‌او-تا ویهلوی تهبه کردند تشکر قلبی دارم وعقیده هر کدام‌را 
بنام خودشان ذیل صفحات آورده ام . مجئین از وزراء واولیاء وزارت 
قرهنکک که دراین مدت نگارنده را در اینکار مورد تشویق قرار دادند و 
از آقای د کت مهدی بیاتی رئی سکتابخانة ملی وزارت فرهنگ و کار کنان 
فاخل و نکته دان کتاشانهٌ دانشکدة حقوق آقابان حکمت آل آقا 
و محمد نی دانشل بژو. و ابر ج افغار که دریافتن بعض مشایع مرا 
با ؟شاده روئی مدد نمودند هی تشعا ی ف راو ان اند ۹۹ 
ازخوانتد گان ارجمند و علماء متتبم و فضلاء محقق و دوستان 
سخن. نج خو اهشه‌ندم این داستان‌را که‌در حقیقت نقدحال‌ماست بد بدءُتحقیق 
ودفت 3 ند وباتذ کر سهو ها ولفزشها و تصحیح آنجه تا نوات ادیش 
براین تم قرو هی یت ند قاس مات رچاپ شود بر فع‌نو اقص 


و ج تهد بت ان حمی‌المقدور نج شود . 


(۱) متر جم کناب از زحات متصدیان چاب دوم ن چایغان» محلس 
شورای ملی علی‌الغصوص ! قابان علی| کر شاهمیری مدیر تصدیح ومهدی برانی‌معاون 
ایشان و اهد درویش مسئول حروفچینی و نصرت اله نیکفر مسئول ماشینغاته که با 
علافمندی ودقتنظر در کمتر ین مدت چاپ این کتابرا انجام دادندنکر سیار دارد - 


تست دوازده اک 
چون سخن در ایر اندوستی و تحققات در انز اش تا تن میگ این 
تهندست, اعقنده | نست کهبر ای‌تشیبدهبایی واه هی با ندب هچ رز توحه 


خصوص مب ذول گردد و این سه از راء تسهیل و تعمیم 
تعلمات و تو سعه اتءشار ات امکان بذیرد و حوانان با کدل 


درس عبر ت 


وپا کنهاد را تنبه وعبر تی‌عظیم باشد : اول تقو بت‌وتحکیم‌ار کان‌حق‌پرستی 
وایمان ؛ دوم شناساندن امنت ایران به‌تمل جوان ؛ مور اب ی دوع 
کار و ور ۰ رای وصول بان هدف «حند چیز عذات بشتری با ید 
داشت : ترویج ریات و ادسات قاری * بررسهای دقیق درحغرافىای 
اقتصادی و طسیعی و صنعتی و فلاحتی و سناسی و نظامی کشور » تحلیل 
سر گذشتهای عبرت‌انگیز ۰ سان‌علل لگ ماندن قافله ایران ویدشرفت 
ری ادا هتک ان » راز جوئی در فراز و نشب هاو بست و للندیهای 
تاریخ و بحث استدلالی درسیر معئویات و تحقیق اشکه چراباآنگذشتة 
در خشان و خدمات مهم ۷ سمدن <هان‌هدو ز بخود 
نیامدهايم که کارو ان رفته و بیابان در پیش است و ما درخوایيم . 

عز لسر ای شبرین سمخن شمراز ما فد اس 

نقطه عذق نمودم و هان هو مکن 
ورنه چون ۷ درون باشی! 

سیاس و ستاش خداوند ی که دلهای ال را از مهر 
ار نو توش تیان هر هماع ار ااکتته ات خاش که رنه 
تقاق را ازین آبوخالك بر کند وبرا کند کی را ازها دور 


تایان سجن 


0 و دعای مر دار بوش کبر و ک۹ بر دیوار حتوبی 
صر تخت <مشید منقور ایخا نت فر ما دد که دصر ع و زاری دست 


اناتت بدر گاه حطرت داری بر ده و گفته اه 2 اهورمز دا این کشود را 


مر ده ام 
از سپاء دشمن و از خشکسالی و از درو غ ماو ۱۳ ای اه 
حق سبحانه وتمالی خود درقر آن کر یم قرماید : له ملك‌السموات‌والارض 
وما فدهن و هو عی کار شی» قدیر . امید که سوزدلو اعکث روان,ء نالة 


(۱) آقای حسین علا وزیردانشمند در باریهلوی این جلهٌ نقزودلنشین را با 
ذوق وسلقهً سرشاری که خاص ایشانست ضمن تبریک سال نو در فروردین ۱۳۳۳۲ 
بر ای دوستان خود نوشته بودند . 

رجوع کنید 4 

۱ - کتاب متمم میخی تألیف تولمن استاد زبان وادیات بونانی دردانشگاه 
وندر بیلت ایکا ۰ ٩‏ ۹۱ مبلادی ۲16۲۳6۲۱ ۵۷ 5۵۵۱۵۱60۱ 10۲۲ا۵ نات 
665666 ,۱۱2۸5۹۳۷۱۱۱6 ۱۲۱۱۷۵۲۵۱۱۷ ۷28۵۵۵۴۱۱ ,۲۵۱۳8۵۲ ۱۱۵دنات 

1919. 

۲ ترجه اغت لت ازفارسی باستانی نقل از ابر ان ده شمار ۱ صفدهً 
1 کردآورده‌های آقای د کت مد مقدم‌استادز بانشناسی دردانشگاه "هر ان » تهر ان. 
امر داد ۳ ۳۱ ۱ بژد گری (۱۳۲۳ هجری شهحی ) : 

« گوید داریوش شاه مرا اهورمن‌دیشتی برد باویس بغان وین دهیورا اهور 
مزد بپاید ازهيت » از دشیاری » از درو غ . بدین دهیوماید مه هین » مه دشیاری » 
مه درو ع .۰ 

دهیوح سرزمین » استان . هين < سره . دشمن 
وس < دودمان شاهی دشیاری < بدسالی 
,مان < خداوندان 

ترجه آقای د کتر بارشاطر : «این‌عبارت متعلق به کتیه‌ای در ء ۲ خط کوناه 
فقط بز بان‌فارسی‌باستان (بدون ترجه عبلامی ویابلی) که بر دبو ار جئو بی قصر داریوش 
نقرشده است . ترجه دقیق عبارت (از آخرسطر ه ۱ تاکلمهٌ اول سطر ۸ ۱) ابنست » 
« ... اهورام‌دا این کشور را از سپاء ( دشمن ) وازخشکسالی وازدرو غ حفوظ 
بدارد . » برای ملاحظهٌ هه تیه رجوع شود ه صفعه ۱۳۵ کتاب گنت دربارهٌ 
فارسی باستان « و مچنین به‌تولین (صفعات ۳۸ -۴۹۰) : 

۰ ,ن) ,۲۱ .۱950 ۷۵۲ بع( روهنک/:ع۳ ۵۱۵ راجع .0 ۲ 

۰ ۷ ۱۱6 رصم ۵ ودا۵ع۱ اعت بر 
لفتی که سیاه ترجه شده ۱181۳3۰ است‌برابر 2610 درپهلوی و -56112 درسانسکر بته 
و -126۳8] دراوستائی . لغت دشمن درمتن وجود ندارد .» 

ات شر ح اجالی ثار نخت جد.د الفت افای سید حمد تقی مصطنو ی 
دئیس ادارء کل باستان‌شناسی چاپ"هران فروردین ماه ۱۳۳۰ شمسی نیز دیده‌شود. 


- چهارده - 
شب و آه سحر گاه برهیز کاران در دربای ببکران فضل و کرهش بکار 
1 و درفوم ستمددة ما برحمت نظر ! ورد و مرزو بوم مارا از اهر یمن 
نهد فتاه نگهداردو فر ردان وط را بهمدلی و نان و هتعاس 
و حقگوثی رهنمون گردد و از خط رگمراهی حفظ کند و حشققت‌بزدگی 
را که در این کلام آسمانی است در دل و جان همه جهانیان جای دهد : 

ان الانسان لفی‌خسر الالذین منوا وعملوا السالحات و تواصوا 


علی باشا صالح 


تهران - آ بان ماه ۱۳۳۳ هجری شمسی 


نهر ست ابو آب و فصو ل ومر‌ضوعات 


مد 

دیباحة ءتر جم ( جاپ‌دوم ) : يك 
دیباحه مترحم ( حاپ اول ) : دو تا چهارده 

علت ترجه کتاب دو 

نظرقز وینی وچند تن ازسخنوران ایران دربارة براون چهار 

ات ترجه ۰ 

حقشناسی ده 

درس عرت دواز ده 

پایان سخن دوازده 
فهرست ابو اب وفصول وموضوعات پانزده تا سی و يك 

فهر ست تصاو پر سی و دو 
دیباجه مق لف ۱-1 


باب اول 
دراصل ومبد! وتاریخ عمومی مردم و ز باذپا 


فصل اول : مقدمه 1 
هدف ؟تاب ۹ 
ممنای لفظ انجلیسی «یرشن> (۲5۱۵0ع۳) ۱۰ 
زبان فارحی درزمان هغامنشان ۱۱ 
انفطاع سلله ۲ تارمکتوبه زبان فارسی ۱۲ 
ادوارتکامل زبان فارسی ۱۳ 
فارسی باستان با فرس قدیم ۱۳ 
فارسی مبانه ,۷ بهلوی ۱ 
فازسی جدید ۱۹ 
بی میلی یت به رسمااخط سایرادیان ۱۷ 


علل منسوحخ شدن سریع خط پهلوی بل 


- شانز ده ۳ 


آغازادیات جدید فارسی 


هه 


نمی 

نم 

بار بد سرااندة عهد ساسانی ٩۹۰(‏ تا ۲۲۷ مبلادی) 
نظر وسیعتری بمردم ايران 

منأبع تاریخ ماد 

۲ ار آشوریان 

اد بهود 

ماثر یونانی » هرودوت و کته زیاس 

بر وسوی 

دیو کوس 

خرا ارس 

کیا گزاری 

استا ات 

زبان ماد.ها 

نظر اپر که ماد.ها ازنژاد توران بوده‌اند 
نظر دارستتر 

اوستا 

آهوار نظر دارمستتر را مییر ور اند 

کیش اير انبان باستان » زردشت 

نتحجه مطالعات جکون 

اصایت رآی جکسون 

لفظ منم بعارزشایان توجهی دراوستا آمده است 
مراد رزوی 


نقل از کتيبهٌ دار یوش 


مادیهای دیگری که مدعی نخحت وتاج شد ند ودار .وش | :هارا فلع رقم ساعت 


ادوارمافل ماد وتار بخ نراد ابران 
فر طیه مکس مو لر 


دورةٌ نفوذ ! شوریاو. 


- هفده - 


ص42 
فصل دوم ؛ ۲ذف و تر <40 کنیبه ۱۵ و اسناد اير ان باستان 
با سایر مطالب هر بوط بزبان‌شناسی ۶ - 1۲ 
حملی از ,شرفت مطالعات شرفی درارویا 1۳ 
فرن دوازدهم مسیحی ت 
فران سبز دهم مسبحی ۳ 
قرن چهاردهم مسیحی 1۳ 
فرن شانز دهم مسیحی ۰ 
ورن هغدهم 1 
تامس هاید 4 
هاید آزهيچيك ازسه زبان قدیم ابران اطلاعی نداشت ۸ 
آنکتبل دویرون (۱۷۷۱ - ۷۰ ۱مبلادی) ۷۰ 
حوادث سفر آنکتیل ۷٩‏ 


کتاب آنکتیل و 
کتاب ۲ :کتیل چکونه استقال شد ۷ 


صرویلم جونز ۷ 
دفاع از نکتبل ۷۷ 
انتقام روز گار وگ 
زود باوری وبدیینی بیجای سر وبلیم جونز ۸۰ 
ید مبالقه آ میژسرويليم جونز در بارة ارزش دساتیرودبستان ۸1 
تصورات سرویلیم جونزدربارة تاریخ ایران باستان ۸81 
اختبامات سرویلیم جوئز 3 
نفوذ کلام سرویلیم جونز ۸۸ 
خاطرات دوساسی دربارة ‏ ثارعتیق ايران (۱۷۹۳ مسیحی) ۹۰ 
کتیه‌های هلو ی ۹ 
سن بارتلمی 2 
فرائت کتیبه‌های قدیم ایران بو سیلاً گرو تفند 1۳ 
نظر کلی گر وتفند ۹ 
طرز کار گر و تفند ۹ 
نشج مطالعات گر و تفند ۹1 
قدرومنز لت کارهای گروتفند ۹۸ 


تحقیقات رالنسون وبورنوف ولاسن ۹۸ 


طجلده بت 


صفهده 

جیشرفت تحقیقات در بارة بارسی باستان ۱۰۰ 
خر ضیة اپر درباره اصل الفباء میخی پادسی ۱ 
قوذ آشوری درایران ۳ 
بحت دریکی ازعیزات خط بهلوی ۱۰۰ 
عرفت مطااعات مر بوط ب‌اوستا ۱۰ 
جنک طرااق ۱۰۹ 
+دامه کف رموز,هلوی ۱۰۹ 
کتیبه‌های ساسانی نقش دستم ۱+۰ 
#ستفاده از :عقیقات دوساسی درس‌که‌شناسی ۱۱۲ 
کتیبه‌ها و کتابهای به‌لوی ۱۱۳ 
«رساله مولر ۱۱ 
ین مقفم ۱۱۹ 
تعر یف اصطلاحات ؛ ۱۳۹ 
مادی ۱۲۱ 
اوستانی ۱۳۲ 
بز زد ۳ ۱۲ 
خار سی ماستان ۱۳۳ 
په‌لو ی ۱۲ 
هزوارش ۱۳۷۲ 
از ند ویارسی ۱۳۸ 
خارسی جدنید ۱۳۹ 
لوحه‌های ایر ان ۱۳٩‏ 
امبر باز و اری و باباطاهر ۱۳۰ 
قهر ست آهجه‌های مه‌تر ۱۳ 

فصل سوم : ادیباث ابر اثیان قبل از اسلام و شرح 

معخدصری از اساطیر شاهنامه ۰ - ۱۳۰ 
«لك توطیح شخدمی ۱۳۰ 
سمت اول : آ ار ادبی هخامنشی ۱۳۹ 
انحطاط زبان ومذهب در کتبه‌های ار ۰ ۶ ۱ 


قمت دوم : اوستا ۱۰۹ 


ت نهر اب 


نظر ات ب,دوی 9 / ۸ ملادی ) 
ارات دی دارم:تر ( ۸۹۳ ۱ملادی ) 
نظر بمدی گلدنر ( ۱۸۹ مبلادی ) 
!وصتای زمان ماسانیان 

رك شاهت عبت 

تقسیمات اوتای ان 


مصذا 


شاهد دیگری از باز اعت عمائد و مر اسم مذهبی قدرم در مدرق 
قسمت سوم : ادیات پهلوی 

کلمات بهلوی روی سکه‌ها ‌ ۰ ۰ فبل از ملاد :۱ 1٩۵‏ عد از میلاد ) 
ین های ساسانی 

ادییات پهلوی 

کم و کیف ادییات پهلوی 

ینوی خرد 

اردوبراف نایک 

اندرز خسرو کواتان 

آثار پهلوی قیر دینی 

]ثار زردشتبان بز بان پادسی 

و«ود مر در عمش ساحانیان 

قمت چهارم : حماسة ملی اير ان 

#ندر جات شاهنامه 

خاندان بیشدادیان 


چمشد 


سرت بت 


صفحه 
اری دهاك .ا دهاك ۱۷ 
فریدون ترش 
افر اسیاب ۱۷۷ 
اسان سستان ۱۷۷ 
اسفند ار ۱۷۸ 
بایان دوره‌ای که در شاهنامه صرفا افسانه است ۱۷۹ 
بهمن از دشم دراز دسصت ۱۹ 
تا سارت ۱۷۰۹ 
سلسلهالنب سا-انیان ۱۸۰ 
افانهٌ اسکذدر ۱۸۰ 
آخکتضر در روایات زردشتی ۳ 
اسکندر در شاهنامه ۱۸۱ 
اسکندر در اعکندرنامه ۱۰۲ 
دورة بارتها ۱۸۲ 
تاریخ اف-انه ملی وقدیمی بودن آن 1۸ 
باد گار زریران ۱۸۰ 
آ خرن دقعه‌ای که نامه خسروان هدب و تنقیح شده است ۱۸۷ 
ترچمه عربی و فارسی خدای نامه ۱۸۷ 


باب دوم 
تاربخ ابران از ثیام ساسانیان تا سقوط بنی‌امبه 
( رب تا .ور بعد [زمیلاد ) 


9صل <هارم : ءهد ساسانی ( 2۳۲۱۳۳۲٩‏ بعد از میلاد )؛ ۱۹۱-۲۷ 


جنبه خدائی شهر باران ساسانی ( فره ایزدی ) ۱۲ 
فر و شکوه شهر باران ساسائی ۱۰۲ 
اصل حق اسهانی سلطات در ایران ۱۹ 
مبتأی سراست شیعه ۳ 
شهر بائو در تمزبه ابران ۱۹۲ 


نظر اباع مماصر ین -سوی ساسانبان ۰ ۰ ۲ 


شود ای ایرانی 

شو اهدی از اراس مذهبی 

یزد گرد بزهکار 

انوشیروان داد گر 

عقیده انوشروان دربارة مسبعیان 

منفاأور و هدف و طر ح این فصل 

قمت اول : افالة ار دشم 

تر جمه کارنامه اردشمر بایکان 

شاهنامه ( ساسان و بابک و اردشم ) 

تر چمة کار نامه 

۲ گاهی یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر ( از شاهنامه ) 
ترجه کارنامه ( داستان کرم و اردشیر ) 

کشتن اردشر کرم هفتواد را ( از شاهنامه ) 

نظر الیعقوبی در بارء افسانه های ایران و تاریخ ایران 

شایور ارل 

اهاز ۲ ار شا نزو 

کته حاجی | باد 

ترجه و تقنهری که فر ندر نکگ مو لر از که حاجی [ باد کر ده‌است 
اقسمت دوم : مانی و مانوات 

منابم اطلاعات ما در بارة مانی و طربقهٌ او 

پان الیمقوبی دربارء مانی 

معتی لاظ زند.ق 

هت ندها وان 

بیشرفت مانو بان در مشرق 
نقل از یکی از کتابهای مانی 
مهاجرت مانویان 

مانویت در اسلام 

وظایف مانویان 

رسم الغطی که مانی اختراع نمود 
افانه ارزنکت مانی 


باست و دوب 


صفحعه 
خحصلت و سرت انوشرروان ۶ » ۲ 
ولام 4 افلاطو نون جد ید در در بار انو شر‌وان ۷۲ ۲۳ 
ظهور افکار افلاطو دون جد ند در اران در ادن عصر ۸ ۲ 
مز دك اشترا کی مسلک ۳۰۰ 
اصول عفقاند مزدكت ۲ ۲ 
صعود و سقوط مزد کیها ۳۲۰۳ 
قتل عام مزد کیان ( ۰۲٩‏ ۰۲۸ مبلادی ) وه 
کواهی شهود در,ارء قتل عام ع ۵ ۲ 
ارم هی ود 9 
قمت چهارم : انحطاط و سقو ط خا ندان‌اسانی ۵ ۵ ۲ 
سال قنل ۵ ۵ ۲ 
پیش بینی های مر بوط بسیاه بختی سامانیان اش 
اظو‌ار ات سطیح کاهن ی 
روابط سیاسی عرب در فرن شم ۳ 
ذونواس و آزار دادن عیسویان نجران ۳۰۸ 
کودالهای ۲ شین و گودالبان ۳۰۸ 
فحح دمن دست سیاهیان <یشه ۰ ۰ ۲ 
ول ارباط ندت ابرهه ۲۳ 
عبداامطلب و شترانش 9 
فل ابرهه ۱۸ ۳۲۳ 
ا یل ۱ ۲ 
تور کقاین اصادی ۹1 
نیروی اعز امی ا.ران ۶ ۰ ۲ 
خدنک تاریغی و هرز ۵ ٩‏ ۲ 
بمن حکومت نشین ایران ۲۹۰ 


و 


میفد<4 
اعلام خطر ۳۸ 
علام بعشت : ۱ - روا ۳« ۳ 
۳ - علامات و آنار دیگر رش 
۳ - ترد دوفار ۷ ۲ 
فصل پنجم : حملهُ عرب ۰ ۳۷۰ 
خن دوزژی (شر فشناس فر آذسوی‌الااصل هلند) در بارة افز اش ‌فدرت عرب ‏ ۲۷۵ 
روات آین هشام در بارء مسلمینی که فر ار ,«مشه رفتند و نقی بلد 
شدند و نزد نحاشی بار .افتند ۲۷۷ 
نقل از الغغری کی 
سرت عرب ۱ "۲ 
تباین مرام عرب جاهلیت و کمال مطلوب اسلام ۳۸۹ 
قر آن کر یم » سوره دوم ۳۸ 
تصده تابط شرا ۲۸ 
داستان الفغر ی در بارهة فتح ابران ای 
فرح لقبکر لعی تفر ان و گرفتن سلطنت از دست ابر انبان ۰۰ 
ذ کر بعی وقایع شگفت که در این هنکام روی داد ۲۲۹ 
سر نوشت زد گرد ۷۲ ۲ 
سلمان فارسی ۳۰ 
سازهان دیوان ۳۰.۳ 
فصل ششم : دورة اه‌وی ( ۱۱۱ تا ۷۴۵ مبلادی ) ۰ ۳۰۸ 
سر یف دوره حلافت ۳۰۸ 
ادوار ثلا4 خلافت ۳۰ 
هجوم مفول بابیچ برر ؟گ در:اریخ معنوی و سیاسی اسلام ۳۰۹ 
تل شان ( ۶5+ میلایی ) 
یت ها ۳۰ 
معاو ه خلافت علی را تمشنأسد ۸ ۳۲ 
جنگ صفین ۳۲ 
اعلام خلافت معاو به در ماه فو ر .4 ۸ ملادی ۳۳۲ 
روش و رفتار علی (ع) ۳( 


بست و چهار - 


قوای علی(ع) از چه کسانی تر کیب یافته بود 
خوارج 

جک نهروان 

روی آور شدن نواگ و بلیات 

متار که چگ با معاو » 

قتل علی‌بناببطالب ( ۲۰ ژانویه 1۱۱ میلادی ) 
جانشین شدن حسن مجتبی و کناره گیری او 

بزید اول ( ۱۸۴ - ۰۸۰ میلادی ) 

نقرتی که ابرانبان حتی از نام بزید دارند 

خصلت رو خن زب 

فاجعهٌ کر بلا ( دهم | کتویر ٩۸۰‏ ملادی ) 
الفخری در واقعهٌ کر بلا 

مسر ویلم 9۴ و فاجعه کر بلا 

سر پبچی بدالله‌ین زبیر و حتار 

خصاس شورش تحتار 

امارت عبدالملکگ ( ۷۰۰ - ٩۸۰‏ میلادی ) 

قرط بر ین الحجا ج 

در وصف دوات امویه بقلم دوزی ( عربی‌دان هلندی ) 
چهار طبقه‌ای که در نتبجهٌ سیاست بنی‌امبه دوری جستند 
علل سقوط نی‌امه 

وضم امم تایعه 

عمر بن عبدالمز یز 

در سیرت یادشاهی عمر اتی و ۲ ثار او 

یابان فرن اول هجری - آغاز دعوت عباسی 

از دینوری 

ولادت ابوالیاس 

تقویت ابرانیان از دعاوی عباسیان 

قدرشناسی محتار و ابن‌الاشتر از شایستگی ایرانبان 
هاش .4 

آماصه 


مر کگ مد ان علی 


مد 4 


۳۳۳ 
] ۳۲ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۲۹ 
٩‏ ۲ ۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
ع ۳۳ 
۶ ۳۳ 
ه ۳ ۳ 
۳۳۹ 
۳۳۳ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۹ 
۳ ۰ 
۳۳ 
۳ ۶ 6 
۳ ۵ 
۳۶۹ 
۳۰۷ 
۳۰۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰۰ 


هد 
آبو مسلم ۰ ۵ ۳ 
صربن سیار به بنی‌امیه اعلام خطرمبکند ۳۱ 
بر افراشتن برجم سیاه بنی‌عبای تا 
اژ الفغری ۳۹ 
رفع شبهه و توهم از بساری از طرفداران انقلاب ۳9۷ 
قتل ابو سلمه و ابومسام ۳۰۸ 
نفود عظیم ایومسلم ۳۰۸ 
خرم دینیان ۳۹ 


باب سوم 
آوائل دور ه سول هی یا طصر طلافی اسلام 


فصل هم : <صااص کلی عصر ی اسلام ( ۷۳۵ تا ۸۴۱۷ میلادی ) 


از جلوس‌السفاح تا مر گه‌الوائق ۷ - ۳۰۳ 
مایه‌الامتباز عمومی دورة عباسبان ۳۳ 
نظر سرویلیم مو یر ۳۳ 
نظر دوزی ۳۹ 
نظر این لطقطقی ۳۹ 
تأسیس وزارت ۳۷۰ 
در تاریخ مقام وزارت بگفته صاحب الفخری ۳۷۰ 
جنبهٌ خطر نات شغل وزارت ۳۷۲ 
رعکان ۲ ۳۷ 
احیاء جشن نوروز ۳۳9 
تقلید از طرز لباس پوشیدن ایرانیان ۳۷۰ 
بی رغیتی عرب خالص بادییات ۳۷۸ 
فصل هنم : بشرفتهای مذهب و فاسفه در عصر 

طلائی اسلام ۰۸-۸ 
مر جثه ۰۰۹ 
حسن بصری و واصل بن عطا ۶:۱۲ 


مقایسة فدربه با مجوس ۱ 


بلست و شش - 


توسمه عقاد ممتز له 
فلسفهٌ معتزاه و یونان 
چهار طر بعهُ سنت و جماعت 
املتتیع 
مندا فرق سیعیه و ائنی عشر یه 
متقدمن از صو وه 
ماندائیان با معتله 
صابئن ساختگی حران 
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دبراچه موّ اف 

سالبان دراز ما ارزو این بود که حدت کامبایبهای معثوی وادبی 
ابرانیان را بدویس . یکی ازمور خین در تاریخ انگلستان کتابی دارد 
که در خوراعلی هه یا بش : هن ری دق وعنو ان 
ار ات نفدی * تار بخ رقم الیش ۲ ارری(۱) و 
یار که زا ای ارت 
بر وازاد . خر ومباهات نو سنده‌ای را پیت 4 به‌آننکت ورودسش تن 
۳ » اما فللی‌را امد برایری باشد واحدی‌را بارای برتری نباشد . 
کتابهای فراوانی دربارء آبران نوشته‌اند لکن‌از غرائب احوال تاامروز 
8 ا یواست کف دات‌قان عشتار اک اه قنور 
کهنسال را بنحو جامم ودرعان‌حال باللسبه موجز وختصر برشته تحریر 
کر ۱ درحققترسالاتی سسارعالیو فرآوان در بارء آدوار وساسله‌های 
بخصوص موجود است ولیآنچه بزبان انگلیسی درتاریخ عمومی‌ایران 
و شید و ارت وهنوزهم در کم راجم عمدء انش شمر ده مدشود 
تیگ کنات نع ۱۱۸ و کر کنات کم مازل .هم ۳ 
هی یه ات ان سیر تشهی ام ات و ید 
عصرحتی بقريب‌هم معرّف سطح کنونی معلومات واطلاعات مو جود 
نمساشد ) زرا در ترجه محاهدات تا کی یی کرو 
از محققن و دانه‌مندان که شماره آ نها روز افزون است سطح معلومات 


در او قات اخبر داز سبار بالا رفته و ترفی عظیم کرده ات 
بعللاوه تار یج سرحان ملکم و همچنین تاریخ کلمئنس مار لد هم سشمر 


(۲) طام۷۵۱ «طمز 51۲ . (1877۰80) 
(۴) ۷۸۵۲۱۱۵۳ 6۱6۳606 


۳۹ 
از اوناع سای وامور خار جی اران نحث کون و دهبطو ن زند کگانی 
مر دم کار ی ندارد ۱ 

5 توحه .4 تر و ات و معکلات کار جون دیما نه تحفرق 
وتحامل نسح خطی اشرهالن داشتم و معلوم شد در هر ىث از جمو عههای 
بز رگ حطو حلات ۹ شرق مطالسی که تقر سا تچ مورد قدص و بحت 
وأقم شد ه فراوان ات و از طرف دیگر جون هر <+4 بشتر مطالعه 
هب هزم خود زا هت ماود هند ددم م بر این چمانحه تا در آن 
ابران‌حدا گانه دعوت نشداه و دم شاد اقد ام باشکار ر ند غرمعلومی 
حول منتمو دم . کتابهائی که از من خو امه شید صر‌بوط سك سلسله 
انتشاراتی دود که هر یك در حل خود بسار مار ودر خور تقدس ۳ 
ولی از حبت طرح ر ری مطالب ومسائل‌مورد نظروماحث باهم ا<22اف 
فاحش داش برای احات یکی از دو دعوت دزی که کممو در اخذ 
تصمیم من مو در افتاد این دود که کدام در خواست بمار بخ مقدم زس‌مده 
ومیز ان باداش کدام تدخمر است‌ودوق شعمی فود آدان تب فا است ۰ ددشهر 
راعب توقم کنانین اختبار کنم که واه بحت آن وسعدر و حنه فلسفی 
سشدر ی اه باشد ۰ 

نمو نه‌ای که «ر ای تهه بکی‌ازدو کتاب حجلو عن نهادند کتابسحران‌گیز 
تار بخ‌ادبی‌عر دم‌انگلستانتا لیف ی 1 توا اف زو ان عون 
(بدلائلی که درمقدمه این کتاب وم داده‌شدو‌است) 8 نداز‌ای‌مر | شاد 
کرد ری تشه یا ورد که هی کر فتم دامن‌همت بر کمرزنم و بدان‌سكت 
کتا بی‌بیر داز مز بر اممل‌عن این بو دتار یج سبر معغو ی ای انر ا واه زد نکه 
وج حالدعر اء ور دسر اد ای کین بان‌فادسی‌سخن گفته‌اند اکتفا کنم. 
همان اندازه که ادسات معنای ۵ .ر - کلمه مورد 48 من بود تا از 


(۱) 26۵0۱1 و۴۳81 ۱۳5۶ ]ه بددم) ۰ ۲۷ 26۳ ] 1۱/۹۹۵0 


۳ 

نبوغ ملیابران‌در رشتهٌ مذهب و قالن فلا وعلوم نیز لااقل بهمان‌انداژه جلب 
تو خه منمود 3 من‌فر قی نداشت که این‌هباحث بحهز بانی نو شمه شده 
است . اذا امندوارم خو انند گان در بدات امر باین معنی توحه نماشد 
واژا نحهت که بحت ما دشتراز نهمتهاست تاو کم واز کتابهای فارسی 
من ار دهلوی و عربی و ژبانهای هر سخن رفته است توممد و 
ای ی تا 

نخست تصمیم من این بود کتاب را بسک جلد ختم کنم و تاربخی از 
آغازتا انجام بعنی تا امروز بردازم لکن بزودی دریافتم ( و ناشر کتاب 
تا اشکل فعت ون متقاعد شد ) که اشکار مسر تست مگرآنکه تغعیرات 
کلی دراساس نقشه داده شود بعنی در حقدقت طرح ددوی ناقص کر دد ۱ 
ابتدا امید داذتم‌این کتابرا تاحمله مفول وانقراض‌خلافت بغداد درسدة 
سیزدهم مبالادی که تار بخ اسلام در آن‌قرن سر یچ بزر گی‌واقم شد ودر 
فصل ششم بدان آشاره رفته است بپابان رسانم اما بالاخره معلوم شد این 
قظر رل تمس وباامال این جلدرا بابخنوران وشعر اء سللاطین‌سامانی 
و آل بویه واسلاف بلافصل فردوسی ختم نمودم . 

این تقسیم شابد علی ای حال بهتر باشد زبر! این جلد مقدمه ایست 
که برای دانشجوی ادیبات فارسی تهیه شده است ودرجلد دوم با تلخص 
این مطالب در بك فصل ازادبیات فارسی بمعثای اخص کامه.حت‌خواهد 
شد وجلد دوم در واقم متمم این حلد خواهد بود . بدین طریق شا بر 
شرائطی که ناشر کناب تحمیل نموده است هربکك از دو حلد نیت 
به حلد کرت ات هتم با مت ایتزه این حلد مقدمه‌تمیدبه 
است وحلد دوم تار بخ ادسات قارسی بمفهوم دقق کلمه خواهد بود. 

بیشتر مطالعاتی که در راه شر قشناسی شده است در کتابها و حلاتی 
است که‌شا بدقسمت اعظم | ن‌در دسترسخو اناد 3 شدو نخو انندو همان 


تخت کوش کر ددم دراسعا ترجه آن مطا لعات راعر ده بدارم ۰ درس 


رک 

من از انست که‌این کتاب برای‌خواتندگان معمو ای‌ز اد حشه‌فنی داشته 
,اشدودرعین حال نزد کانسکه حر فةٌ | نها شر فشناسی است ی وعام 
ق ان جلوه نماید و بعبارة آخری هیکت از دومظور حاصل‌نشود. ادن 
اش برای عامه نو شمه شهماشت ویر اک مستشر من نست . خطاب من 
دشر به 1 روز از ون از شسفتگان تر حمهٌ اشعار فارسی است که 
میخواهند در بار زبان و ادبیات وتاریخ و افکار یکی ازقده‌ترین ملل 
باقر تحهو صاحت اتکار جهان اطلاعات‌سشتری بدست آورند .در کشوری 
ماند انکلشان که غمات تحصیل النه وادسات شرفی برای کسانسکه 
بخو اهند این رشته را حر فه خود فراردهند این انداز و است و بالتحه 
در دشوری کهفاقد مداریهستشرقن از نوع مدارسی است کهباتشکبلات 
خوب دریارس و بر ان ون دطرز بود ع وحود دارد کانیکه از روی 
زعت وشوق طمععی ۵ سب احجا ماج «مطالعات هی د در داز ند و دراه‌طلاح 
تک / ۲ اور » نام‌دار ند - وان (مط ر | هجو جه بعصد دم وتحشیردر باره 
آ ها بکار ثمی‌برم - بسشتر برعهدء نات تمدر ا شاه برای سطوتوسعه 
بن مطااعات بکوشند . این کتاب هم مخصوص آنها نوشته شده است . 
واگر 0 ۰ کنات مورد اشتفادی وسانن و افع شود که داشتر از اتف عان 
عادی دارای 49 ی ی و دادم درشرق مماشمد و لی ماند اهل تحقسق 
و طلات علم نه محال کافی و نه وسائلی دار ند که برای مطالعه ضروری است 
در | نعورت‌پاداش ز جتی ر! که بر ای‌تدو بن کتاب ؟شندمام بحدوافر برده‌ام . 
اما روشی که برای نقل حروف اسماء و الفاظ شرقی بحروف 
لاتین در اینجا اتخاذ شده است تاج به دسط مقال نست و الا مان 
روخی تیش ۸5 از طرف آنجمن سلطنتی اتشاگی برای نقل حروف‌عربی 
رهق لاننی سفن شفم اس و کاتی 45 مه شنائی‌دار ند 


سرعءعت وسهو ات در خواهند ذمو د ۰ نظر من ۳ ن دو ده تا خآ سامت 


و 
و کلمات شرفی را که بحرو فا نگلیسی نقل میکنم هه‌جامتحدااش کل تا 
/ 7 9 دارم که شایدیار ه‌ای‌هنقد ین یگو شدمنظور من فصل فر و شی و ده 
است)مثلا حر ف‌ظ در کلمات « حافظ »و « نظامی » ناچار بوسیلهُ الا تماباتده 
یاس سا تک ۱ ی رای اف اس 
میئو سند : ۱2۵۳ و2ا!12] ولی در اینجا ایشطورنقل کرده‌ایم : ۲۱۵۲۵9 
و ۱۷:02:1 ولفط عمروفردوسیرا در اسنجا بدیتصورت آورده‌ام : 00۳2۲ 
و 5نا۲۱۲2 درصورتسکه دشتن مرسوم است اشطور شو ستی : 6۱82۲ 
و ۴6۲۵0۱5 وقس‌علهذاواین‌سئله شاید ازباره‌ای جهات‌فابل تاسف است 
لکن محصلین در بار املای‌صحیح‌فارسی باعربی‌ناهاشکه دراین صفحات 
نی تشرد تس عنتگو ناه ترددی نخو ای ها هر 
و ات ارت ؟-۸ تفش از این رعات کامل این اش 
و در چند مورد علی الخصوص در مورد لفظ آذربایجان که طبق این 
قاعده بات ۸۱۱۱۵۲۵۵۷0 نوشته هی شد لکن چون عرف و ءادت املای 
8 را دذ بر فته است برای رعات همحد الشکل بودن باین صورت 
۷ که فعلامر سوم است نوشته شد ولی لااقل‌دیگر خوانندگان 
کلمه عشمان را بکه‌جا صشصشش و حای کر 00 او باز حای ۹ 
0 نخو اهند دید که ظیعا دو چار حبرت شوند زبرا لفط عر ی و 
فارسی وتر کی این اسم حتاف است وبهمن سبب دیگران بطور مختلف 
نقل کر ده اند . 

بثا پراین کتاب خود را بخوانند گان خر اندیش ونقادان نسکخواه 
می‌سپارم . از نواقص‌عدیدة آن‌چه ازحیث طرحریزی وچه از حیت‌اجر اء 
طر ح کاملا | کاهم و بیگمان توجه مرا به نواقص دییگری نیز جلب 
خواهند تمودولی درشرق ضرب‌المثئل معروفی است که هر کس‌جویای 


دوست ی ص_ باشد سمدرست خو آهد ما ذف و 1 همعبی در مورد کاب 


اه 
نیز بهمان اندازه صدق می کنذز براهر کس بخواهد کتابی خالی‌از خدشه 
وعاری از عب نود چیزی نخواهد نوشت . افرار دارم که خود را 
بر ای‌ایشکار بزر کث] ماده‌تمید بدم‌ولی | کر ده‌بابیست سال دیگرهم تأمل 
میکردم باز هم خود را نمی توانستم آماده میم زیرا دامته مطلت 
پیوسته در برایر دید گان ما وسعت می‌بافت و برعلم و احاطهٌ ما بهمان 
سرعت افز وده نمی‌شد . حتّی ناقص تر ین کناها که محکوم کرد وعبار 
فز آغوشی ابت‌اهی کاهعر فا تارزه‌ای داخمه‌ یاعدا کین اس رام را براای 
کتاب بهتری باز کند . 
ادوارد کگ.. بر اون 


۶4 سیتامیر ۱۹۰۲ میلادی ([ مطایق با ۸۱ ۱۲ هجری شه-ی ) 


باب اول 


در اصل و مبدا و تاریخ عموی مردم 
و زبانها و ادیبات 


ایران 


1 

معد مه 
دز که هی انب یات رها تام صبات تار بخ له های 
تلف یادشاهانی که دز اتران مایت مسکردند نمساشد . تاریخ م‌دم 
اتران اش . تار بخ ملت ادران است که از نظر خاصی 


ی ری 


تشه ی یه 
برای اشکه خصائص مذهبی وعتز ات معذوی و عشق وعللاقه ابرانیان‌را 
به زیبائی و ذوق و هدر ترسیم تمائیم گامی در این کتاب بر میداریم 
ومراد ازمابه‌الامتباز ابرانبان آ تجبزی است که در نوشته‌های خودشان 
طاهر و نمایان ده هر حا در خودشان هتکن ناست گاهگاء 
در نو ده های هسایگان ابران دیده ی ده باشم این 
کتاب تار بخ ادییات زبان فارسی نست زبرا از يك طرف ‏ ثار کسانیکه 
بفار سی سخن کفته اند ولی از نراد ار انی‌نوده اند در این کتاب مورد 
نت فزارتی هه اس وا زرط قدیی فراتضا از تارایر اتاتکه هم بان 
ان شیارا ور مان یو اند مس رف اس ار 
هددوستان‌ادیات وسیعی بز بان‌فارسی‌دارد که روح ا راتفر تلود 
نست واین معنی دربارة چندتیره از نژاد ترك نیز تا حدی صادق است . 
ما بان ادبیات بهیچوجه کاری نداریم . ازطرف دیگر از غلبةٌ اسلام پش 
از هزار و دو ست سال و در المالز یه ط این مدت در باره ای 
موضوعات علی الخصووص رز الهسات پیوسته بژبات تازی کتایا 
نو شمه آند ۳ در آدر"_مباحث زبان خودرا کنار کذاشته اند وحال 
آنکه طی دوقرن بلافاصله بعد از حلهٌ عرب زبان فاتحین بکانه وسبله 


تراوش افکار آدبی ايران دود و تسا تاه ناشن دبرین رردشهی 


ها 
که ابرانیان بزبان تازی از خود گذاشته اند مذکر بسباری از مهمتر ین 
تجلات شاه نیو غ ایرانی که مابه‌الا متباز اوست شدم ام و دربارة فعالست 
ها نله هرن و باقر بحه‌عقیده‌ایبکلی‌قاصر و نارساییدا کرده‌ایم ۰ 
مفهو م این که مدآ نسان که عا و بونانیان و هو ددان و اهل‌سور ده 
و تاز بان ۳ ات اسان بکار هي در ۱ س سار تعسو ثر از هفهوم اصلی 


تن . ما آیرانمانرا بزبان‌خود« برشدز ۰ (۴6۲۵/۵95) 
معنای لفظ 


« بر شی » 
و ۳6۲512۲ * ۱ آانکه اهالی 1 9 علکت خو درا ابر انی می‌دا ندد و 


خود را ام وان( سک شه: 


در ادن‌سرزمن ادالعی است وی فارس ( ۳ که بارس خوانده مسشد 


و کشور ا بران را ( یرشیا» ( ۴۵۲5۱2 ) میخو ا نیم و حال 


(۱) ابران و اران 2۰20 و ۲ ن ۱۵0 که در اوستا ۲ برعانا خوانده شده 
است مرزمین ارین هاست 

( ار یا در ارت ایر یا ویزبان سان-کر بت ریات ۰ ) علیهذا مفهوم این اسم 
نستت به لفظ «یرشیا» وسمتر بوده است زرا < پرشا > هن ایران امروژ است 
بعنی ایر ان یوم سلا نت وله بخ وسفد و خوارزم جزه خاك ابران بوده وافقانما 
و کرد ها ارانر مداشند . 

۲۸( 0( عر یی وجود ندارد و ف جای گز بن هی شود . 
فارر واصفهان‌ممرب باری واسیاهان است . فارسی ( با بارسی ) زبان رسمی ایران 
است ( و درعین حال زبان مادری ا کثربت عظیم کت آن سرزمین هم فارسی 
است و بهمان اندازه زبان ملی ابران بمقهوم کامل کلمه است که زبان انگلیسی ژبان 
ملی بر بتانبای گپیر و اير اند میباشد ) و از این حبث وقتی میگوئيم زبان فارسی 
مثل این است که بکويم زبان ابرانی ۰ اکر بگوئيم « فارسی » ومراد ما شخص 
باشد یکی از اهالی ابالت فاری مستفاد میشود . در هندوستان وقتی میگویند 
« یارسیان » منظورشان بمروان آئن ایران باستان نی زردشتبان است و این 
لفظ بودان ممنی بایران باز گذته است . ابالت فاری را باره‌ای نویسند گان ارویاگی 

اضر فارعستان خو انده‌اند . زیرا حروف«۷< استان » باغر کلماتی اضافه میشود که 
نام هاعتی از مردم باشد وهمینکه اضافه شد دلالت و3 متماید که آن مر دم 
درآ نجا سکونت دارند ( مثلا" افغانتان وبلو چستان ) ولی باخر نام يك کشوربابك 
اىالت افزوده نمی‌شود . 


۳ 
و و تانها بان « ۳ ۰ ( ۳6۲615 ) می گفتند وان ت ی‌از چنداباات 
ابران است لکنچون این ابالت زاد گاء سلسلهٌ بزر کب هخاهنشی‌دردش 
فرن فول از مبلاد و ال 9 ساسائبان در سده سوم بعداز میلاد 
مسیح مساشد واین دوسلسله با زوانانرانی‌را ترومدد و نام و بر درمغرت 
زمن معروف وبلند ساختند لذا معنای این لفط بسط بافت وشامل کلة 
مردم وملکتی گر دید که‌ما«برشا ؟ می نامیم. "ما نسم قسملها نگل باانگلها 
( ۸۳۵۱۶ ) که اه ردان کت ارس کت ونیا ( 52*005 ) بودندنام‌خودر 
4 انکلتغان وا نعه افروز از لفط اکاسی ,ههام موه دادم اه 
وهانطوری که در کشورها انکلها (۱) و ساکسونها و حوت‌ها ( ۱6۶[ ) 
بکی شققن فرماخ ۳۹ را بوحود آوردند و لهجه های نر ثمبر با 
( ۱۵/۱۳۰۵۳۵۸۵ ) و مرسبا ( ۷۸۶۲۵۱۵ )و کین( ۷ ) در «ك 
زبان که همان زبان انگلیسی است تحلیل رفت » در ابران هم سا کنان 
بارت و ماد و باری‌؛مرور زمان با مبختند تاک ی ابران را کیان 
دادند واز خل(عط وهزح لهحه‌های آ نها نیز زبان فارسی یدرد 2 وزبان 
واحد این ۱ قوام گردید را ([ ۳ 
بيك زبان سخن قب کت 
زبان فارسی امروز مواود زبانی است که کورش و دار دوش بدان 
تکلم ۳ ۱ ند و این همان زبان اعلامیه هائی است که شرمان آ نان 
۱ بررصخره های بستون ونقش رستم و دیوارهاوستونهای 
زبان فار سی 


در زمان 
هخامنشيان «خامنشی که از ۵۵۰ سال‌قبلازمیلاد مسمح‌تاسر و 


تخت شید نهد کر دوه ات این کتسبه‌های‌بادشاهان 


زد از وی ۱ تست انبکنتن کترشتان ۷۰ از 
ماد بر ادران ۹ داشعند باندازء که ی هشروح و فابل فهم اس 
که نو نم تشخیص بدهیم متحاوز از 4 ۲ سال بش زبان فارسی 
اه صورت بوده اشگ ۰ 


(۱) انگل بکسر کاف (۲) 724 ۱۷ 5۱:200 


- ۲ 


نخستین | ثار 9 م4 بان فارسی هر دو ط نادو از خیلی قدیم‌است 

واین ! ثار بدیختانه رشته‌نا گسخته‌ای نست؛ بالعکس از دورءهخامنشیان 
: تاامر وز دوشکاف بز رگ تال ی از ۳ قطععب‌نند 

انقطاع س لسله 
۲ثار مکتوبة 
زبان فادسی است که نبروی ابران را درهم شکست و ملت ایران دا 


وان وو اصل وشکافها مدطیق با دو حمله بزر کی خارحی 


به تبعیت فاتحین در آ ورد : حمله اول‌از اکندر مقدو نی 
شروع میشود و با تذت ‏ بت اه بارت مدتنی سل له ساسافی 
حدم مسگر دد و ق خود نکدوره تا بانصدو بنحجاه تاله ات ( هم 
فشل از ماد تا ۲۲۹ «عداز مسللاد ) ۲ 
<ملهٌدوم از هجوم تاز بان کهب لسله-اسانیرا نابودو آ ئین‌ژردشترا 
یتنا خفیه آ عازن من وه با اه فاضله ان خی وا ود 
تا رات سبار عمیق تر و جاویدانی تر در مر‌دم ابرات و در افکار 
ابران و در زبان ابران گذاشت » چنانجه نولد که 0۳۷ا۵ل مسکوید 
۰ خعاص روحی وتمدن بونان فقط باطح زند گانی مردمابران تماس 
بیدا کرد و از فشر فراتر نرفت وای شریعت اسلام و راه و دوش عرب 
در قلب ابران نفوذ دافت» . فتوحات‌عرت اکن بو ببوقادسیه(۳۵٩‏ 
تا ٩۳۷‏ بمداز میلاد ) شروع شد . قبلا هم وقایمی مانند جنگ‌ذوقار 
در سلطنت خسرو پرویز ( ٩۰4‏ تا ٩۱۰‏ معداز مبلاد ) روی داده بود 
وین امر بش ی مد تا که ینوی ازمر ؟ثا خرین بادشاه‌ساحانی 
یزد گرد سوم بسال ٩۵۱‏ با ٩1۵۲‏ بعد از میلاد پیروزی عرب مرحله 
کم و استقرار رسد . بایان دورءٌ 7-لط عرب را نممتوان قفا کت 
نمود . نك وحه تا تهب و غارت داد و قتل المتعصم ال آخرییی 
خلفه عباسی سال۱۲۵۸ بمداژ مبلاد بدست مفول و بفرمان‌هلا گوخان 
نود ش تسخان سنطر 2 عرب ادامه داشت لکن مدتی فل فقدرت عرب 


تفت اتباع اتا وه ابر آنی و ترك :ودند افتاده نود . ابرانمان و ترکان 


۱۳ 
نات خودرا گاهگاه بوسبله مداهنه بر خلیفه تحمسل مسکردند ودل اورا 
ندست سا وردند ون ۳ اوقات مهو تال بر ور مشد ند و 3 تحاهل 


هت؟ 


سگردند بدین طرق اقتدار خلقه محدود به اطراف نفداد شده ود 
آنهم از حدود سلطه روحانی تجاوز 3 . ابالات ایر آن رفته رفته 
از چنگه خلیفه برون آمد و امراء هر محل قیام کردند و فقط اسما و 
«صورت ظاهر نسبت بدربار خلیفه عیاسی اطاعتی داشتتد ودو‌شادوش این 
تحوّل زبان فارسی اژنو جان گر فت .گاه طاهر بان (۰ ۸۲ بعداز مللاد)را 
نخستان امرائی شمرده‌اند که تمزد نموده‌اند ولی حق ان اوشت که وه 
شود نخست دقاریان ۸٩۷(‏ میلادی) ۰ سپ سامانبان ( 4 ۸۷ میلادی ) 
و آل‌بوبه ٩۳۲(‏ میالادی اسر پیجی گردندوسر انجام عر نویان وسلجوقیان 
خو درا کاماله" ازر مه طاعت در دار خلا آزاد ی 


ادوار تکامل زان فارسی 

بنابر این تار بخز بان‌فارسی بهه دو ره مشخص تهسیم‌می‌شو دید نقر ار: 

۱ - دور هخأمذشی ( از ۰ ۵ تا ۰ قمل از ماد ) : معرف 

این دوره فرمانها واعلامیدهائی است که بخط مبخی بر کتیبه‌ها منود 

اب بااشکه ها معتدا به‌است از حیث‌نوع 

فاره‌ی باستان 
یا 

فرس قدیم کلمه بش ۶( تحاوز سکننت تاه ها 


وسماث متشاده است وشمارء لغات آن از چهار مد 


عمو ما بزبانی هشن 25 معروف بهفر س قد دم 


ارت(۳) واین زبان فقط روی کتسه‌های ردو زر د ده مدشود ۰ 
(۱) داره-تتر - مطالعات مر بوط بابران جلد اول صفحه ۷ - 

]22۳1۳65۲6۱6۲, ۴۱۱۷6۶: ۰ 

(۲) بهترین چاب این کتیبه ها چاپ کاسویچ 0550۷۷1۵2 ( در سن پطرز 

بورغ ۸۷۲ ۱عسیدی) وچاب اشییگل ۱6826۱ 5 ل(لایبز یکت و9 ۱-.حی )مد باشد 


در چاپ سن پطرز بورغ این متون هم بزبان میغی و هم بحروف رومی با ترجه 
(قه یأورفی ژر هه 1 ۰( 


با ۷ بت 


۲ - دور نات ۹ ت۵۲ ده بتظر از مىلاد ) معرف ادن ود 


ی و سانش که روی امه تار خی دیده مشود و محنن مدالها 


شمه باورفی از صفحه ۱۳ 
لا تین توشته شده است و درچاب لایز یکت «حروف لاتن نقل کر دنده و ترجه آن 
ای ۲ فان امه 
باددانثات ث معر جم ء سشدة آفقای ۳-۹ بار شاطر ؛ نظر باتار ثازه‌ای که 
ز بان فارسی ,استان بدست آمده و تحقیقات تازه ای که در این باب شده چاپ های 
من‌بور امروز ک‌تر مورد استفاده است و از جلهٌ کتبی که امروز بیشتر مورد مر اجعه 
اعت میتوان اب ذیلرا تام‌برد : 
۵ ۵ 66 .2 ۲۰ 8 ۱۳۴۵ ۱۷۱/۰ . با 
۵6۳6۱۵ ۵۲ ۵۵۲ ۱6 جه 0۳6۵۱ ۱۳6 وناا2۳<] اه ومژام ۱ ۱95 
۰ 7 0۱ ,۲6512 
حجاری و کتيبهٌ داریوش کی پر تخته سنگ بیتون‌چاپ‌لندن ۱۹۰۷ مبلادی 
تألیف کین و ناسون مشتمل برمتن یخی وترجمةٌ انگلیسی کتيبة بیستون . 
,۲6۷46 ۱۳۱6 20 ۱6۷۱۵9 ۲۳۵۲۹۱۵8 ۸۳۵6۵۱ ,101۳۱۵2۲ ۰ ۳۲۱۰ 
۰ ب ,6۳۱6۴۱ ۵ 5۱ ۳0۲۱/۵۲۲۱ ۲1908 ,۷0۵۲ باعل 
کتاب افت فارسی باستان تألیف تلمن چاپ نیو یورك ۱۹۰۸ »سیحی 
شامل متن میغی وترجه ولت‌نامه وتوضحات دستوری . 
۸۵۵۵6۲۱ 16۲ 1 ۳۵۱۱۱۵۹۵۳۲۱۲۱6۵0 ۲2۲6 ,۱۷/6155021۱ ۲۱۰ , ۴ 
۰ 1 ا ۰۳۳2 
کتبه‌های هخامنشی جات واسیاح چاپ لابیز ناگ ۰ ۷ ۰ "۱ 
شامل ءتنهای فارسی مخامنشی » عیلامی وبابلی و ترجه آ نها . 
۰ 6۱۱۱ ,۱۱5۹6۳۱۱0۰۱ ۱6 5 ۸۲۱06۲ ,۲۱۵۲2۲6۱0 ۴ 
کتیبه‌ه‌ای فرس قدیم تألیف هر تسفلد چاپ بر یی ۱۹۰۸ مبلادی . 
۱۱۵۵0۰ ,۲۵۵۲6۱5 ۷ اناوجع۲ ۲ دااممع5 26 .۵۱۱۱۵۲۵۵ .0 .60 
. 1945 


ی 
2مل متن عبلامی و ترجه لوحه‌عائی که اخیراً کدف شده با بعت لفات و 
اعطلاحات ایر انی آنها . 
۰ 150 ۷۵۱۲ ببع(۱ ,۵۳6۱۵۲۱ ۵ ,۳۵۱۱ 0 9 
فارسی باستان چاپ نیو بوركت تاه وم ۰ م-بحی » 


اواج جات شید تالف کامر ون چات شک کر ۵ ع ٩‏ ۷ ب‌جی ۰ 


شامل کلیه کتبه های فارسی باستان با ترجه و فه‌رست لغات و دستور زبان 


تین 


-۷ 6 


و اححا! 93 ربمه و مهرها و مسکو کات و 0 د در ی 
زبان 
که .۰ 
۳ دهلو ی (توربه وصحف اما وربور ر) هساه وی | ۱ ۱( ن ۳ 


از این عصر ما ند د است که از حتث 9 


1 


کلا هر بو ط به زردشت د همه 0 در بارء ان 
بهی و نماز است (۲) ۰ رمم الیخط عجسی دارد که یه هزوارش 
(جامم ۲۱۵2۷2 بازو ارشن طناءه بمساناع) ممر وف است و هر گاه ابن زبان 
ازقید این‌ارز کتابت‌خارح گردد تقریبا همان فارسی کنونی ابران‌است 
بصورت بیار قدم و و ۱ نون خی عرنی (؟) !این دیان زا 
تیوه بهلوی و گاهی فازهی ما نه بو تن . سخن ددرت 0 لفط 
بهلوی به خط اطلاق مشود نه نز بان لکن ده بروی از عرف وعادت 


ومصطلح عمومی ماهم زبان رسمی عهد ساسانیان را پهلوی باد خواهیم 

(۱) رجوغ شود به کتاب وست مقدار و زبان و دوران ادییات پهلوی 
صفده ۰۲ ) : 

۲6 ۷۱ آه ۸:6 200 8۰۷۵86 ۱۵۲ ۴۷۱۶۸۱ ۱۱۶ و ,ابع ۱ 
وهچنين بمطال شیوائی که همان نویسنده راجم به ادییات پهلوی در کتاب 

کایگرو کون در باب فقه‌االفهٌ ابران جلددوم صفحهُ ه ۷ تا ۱۲٩‏ نوشته است . 

۰ ۱۳2۸۱۱6۰۳۱6۴۱ 06۲ 0۳۵۳۵۵۲155 ۲۱۳۱۵ 20 ۲عبرزع6 

وست ادییات پهلوی را بد قسم تقدیم مبکند : ترجه تون اوستا ([ ۱۱۰۰۰۰ 

کلمه ) وءتون موضوعات مذهبی ( ۰ کلمه ) وهتون موطوعات غر مذهبی 

( ۱,۰۰۰ کلنه) * چا ۸۰۰۰ ۱۲ کلمه . 

(۲) بادداشت مر حم : بمقبدة آفای د کتر .دار شاطر همه نار پهلوی 
مر بوط بکیش زردشتی نیست » از جله میتوان « درخت آموريك » و « خسرو 
کواذان وریذك > وه‌چنن «کارنامة اردشم بایکان » رانام برد که مو ضوع آ نها 
فی دینی است . ازاین گذشته مقدار معتنابهی آ نار مانوی بزبان بهلوی بدست آمده 
که ارتباطی بدین زردشت ندارد . 

(۳) بادداشت «غر حم : آقای د کتر بارخاطر مینورسند : 
« زبان پهلوی را بدون عنصر هزوارش یز نمیتوان بدا زبان کنونی فارسی منعابق 


شم د ۴ هر جند بان :سبار نز د ركث است > .۰ 


مسا اعد 
کرد واین خط روی‌مکو کات خلفای اول و اسیهبذان طبرستان بیش از 
بلک فرن ۱ نفد از غله اسمم: رگن برجه مک و اقلا دز ان مدات ۶ 
طول زمان زردختبان قطعانی «ه آ ثار ادییات بهلوی آفزوده‌اند. لکن 
آا خر نا ار ی کهاز زردششان بزبان پهلوی مانده‌است ازفرن نهم‌میالاد 
0 نمی رز درواقع آ نجهر | که مابهلوی میدانیم تةَ وا از هز ار 
ال یوسب باون یه وی ات اگم اسر 


۳ - دوره اسالامی ‌ و ت مبلادی 2 امروز ( : مراد با 
از فارسی جد دز بان فارسی‌است که بعداژ علیةٌ اسلام و گرویدنا کثربت 
عظیم که ایران بان اسالام کر دادعر ص طهور 

وار سی ۲ ۳ ۱ ی ۱ 
تال شک زد ۰ فری مسان بلوی عماخر ت فارسی جد رد 
بصور تسکه مء‌قد من ۷ و دنو شتند یاس مَممای 
عمصر زان 9 بطو رک در زر بان قاری 2 درل دراواثل اسالام هو حود 
ده هآ خط دراین دوران تحول (قرن تهم 


میلادی ( 3 مر دو ط 2 ت هذهب‌آدت ۲ 


۱ بادداشت مر <م * تعقيده ۳1 تقی‌زاده فرب دوفرن بوده است . 

(۲) وست مبکوید دینکرد (1۳2۲۱] ) و بندهش ( ۱۳۵21۱1۵11 ) واردا 
و ,اف ناسکی درفرن هم ملادی 7دو ین شده‌است ( ,»ه صفحات ۳۷1۳۹۱۳۳ 
کتاب وی مر اجمه شود ) و بنظراو« بعید میاید هيچيك از مفسر بنی که نام آنها در 
ترجههای او-تا نز بان بهلوی آمده است بعداز قرن ششم (هحری) نو شته اشند». 
تدوین بهمن شت فده بر فسوردارم:تر درسااهای ۳۰۰۱۲۱۰۰٩‏ امبلادی بوده 
است ( به کتاب مطالمات وی در بارة ابران جلد دوم صفحه ٩٩‏ رجوع شود . ) در 
کتاب جالب توجه کج‌تك ابالس ( ۸۱5 ۲هاودز) ) ( ترجه و تصح 
ار تلعی ۷۷ ۸ چاب بارس ۸۷ ۸ میلادی ) مجادله‌ای را شرح میدهد 
که دی فنو دید ی و ابالش مرتد در حضور خدفهاامآمون (۸۱۳-۸۳۳مبلادی) 
رو یداده‌است وننابراین 0 جا 

(۳) بادداشت مثرحجم : آقای د کتر بارشاطر میتویسند » 

« میان قدیء‌ترین صورت فاری کنونی وزبان بهاویایوهم ازعنصر عریی 
صرف‌ظر گنم باز تفاوت دستوری و لغوی دید میشود و تقاوت انها تنها تقاوت 
خظط تست ٩‏ 


۰ ۳ پِ- ۴ 
مز بور زودتر ازفرن‌نهم تالف نشده‌است . 


۷ات 


درخرق حمی در حال حاضر تمادلی نخان داده می شود ره اشکه 


خط بشتر ازز بان تامذهت مر تسط است . ژبان عصی ازمستجان‌سوز به 


غر است‌انکن‌اشان تر جح مد همد زبانءر ای را 


بی‌هیلی لسبت اس ی و مه سایق ان یی 2 
۱ اه ی ی ان .یا 
بر سیم الخط 


سار ادیان بخط سربانی نوشته شده است بمقدار معتنابهی 


رز <ود دارد ۳ ,( (بفتح کاف 5 ش وان را 
وفع شین) خوانده مشود . همجن ارمنی‌های ترلك زبان تر کیرا بخط 
ارمنی و بوتاننان 2 زان و بط «ونانی می نو سمفد . همین وم 
> ای ان توت 3 مفصلی رز بان قاری و لی بخط عسر ی دار ند 
و مغر بان ایا تا رنه نکلم بر بان کر ی را فر اموش تمو د ند ویدا ات 
بنظر شرقیان ارتباط خط پهلوی با کیش زردشتی حتی بدشتر 
و نزدبکتر ازارتباط خط عربی با آئن‌اسلام بود. همینکه ,کی‌از ابرانیان 
علل منسو - ِ 

ل منوح ۱ ! بط ها ی و ی ی ۸۱ 

۲ ۳ تهذویزا بطور ر ممرد درا ان 

شدن سریع خط ۱ ت ۱ 

بها ی تنها بر زحمت واشل ود. اعلی در حه ابهام ارت 
بلکه محخلو ط وهخردج با کفر وز تدفه «و د . بعلاوه 


(۲) حتی می گویند هنوز روستائبان سا کن دره‌های ۸۱۵۱۲۵۲۲2۵5 نامه‌های 
عاشقان» را بيك‌نو ع خط نافس وناخااس عربی می‌نو‌سند . : 

بادداشت مبر <م : تصور میرود مراد موّاف ۸۱0۱1[2۲185 بوده است 
ک در داثرة الء‌ارف اسلامی البشرات ضبط شده و آن ناحیه‌است کوهنانی دد 


اسیاننای جنوبی درحدود ایالات غر ناطه 2۳2۵۳۵08) والمر به ۸۱۱۱۱6۲۱۵ . 


۸ات 
در مان اب انان استثناء مو.دان (۱) و دستوران )۳( و دیران (۳) 
از نو ادر کمالات محسوب هی شد . در کار نامه ار دشر تیان ( کار تامكت 
ار بایان او اش ی لا تا اسان یسنان 
تار یخی دهلوی ده وی اصای آن(۰) او روز کار محفو ظ 
ماندی(٩)‏ ویر ای ما باقی‌است میخو انیم که چون این شاهزاده سنی رسد 


که‌باستی به تحع‌بلات عالی‌تری می‌پرداخت ان وسوار کاری 
(0۱ ۱۲580۲24 (۲۱) 04351602۲ (۳) 0201۳ 
() ) کار نامهٌار دشم رایر وفسورنو لد کهج ادا 55 50۱ ۵ 06 ۵ 550۲ع]۵ ,0 
یز بان مان ترجه کرده ودرمحلد چهارم 
۵/۵ 0۳۱6 ۱۱0026۲۲۱۰۳۱۱ ول عل یا 2۱۱۲ 296 9۶۱۱ 
بات ینجاهمی سال د کتری پر وفسور بنقی 96۳-۷ ۳۲۵۲6550۲ چاپ شده 
است و درسال ۱۸۷۹٩‏ مبلادی در کتبنکن بجدا کانه منتشر شده است 
(بصفحات ۳۸ و۳۹ این نشریه ویشمارة ٩‏ محلةٌ مذ کور درفوق و حاشه شماره ۴ 
رجوع شود . ) اصل متن پهلوی بخط رومی باترجهُ گجرانی آن به تصحیح کیقباد 
آذرباد نوشروان دربمیگی بسال ۱۸۹۹ مبلادی چاپ شده است . 
(۰) دوداستان دیگر یکی زریر و آندیگر داستان خدرو کواذان ( کواتان) 
سنی خسرو سر گیاد باغیاد ) غلام اوست . داستان زریر را کانگر در 
0 .9و2 .۱۱۱۵/۵۲ .نا ,ممامانظط م ‏ و۱:۵ظ۳ .01 1۱2۱۱۱۵59۱66 
-رجه کرده و در مجلد چهل و شم نشریهٌ انجمن آلمان و شرق صفحات ۱۳۹ 
136-5 ۵۳۰ ,561]569«]1ع06 .۰ ۷۱۵۲۵۵۵۱۵۱۸ ۲۰ .0 7*1)56010:1۶1 
۳ هه یط مر و وی تلد که تحدید نظر شده است . همچنی مقاله پروفور 
نو لد که راجم بمطالعات مر بوط بایران ,۱1 5۱0۵0161۱ ۵۲۶۱۰6۱6 درمجند ۱۲۰۱ 
۲-2 .۵۴ ,وهای .)وا ,مان مه ماه ۴ 0 یجان 
صفعات ۲ ۱-۱ ملاحظه شود . 
)1( باددانات مغر حم ء | ۶ای ۳ بارشاطر هینو سند : 
اینکه این داستاتها بصورت اعلی محفوظ مانده باشد محل تردید است . 
« کار نامه اردشم بایکان > موج مقدمةٌ آن و دلائل دیگر تلخیص از داستان 
اصلی است ۰ «یاد گار زرران» بنایر شواهدی که اززبان آن برماًید اصلیارتی 


داشت4 ارت 


۱ب 
و سایبر کمالات دعدری متحجر 5 که ی شهرت او ۳ تارمن را 
رش جنر در تار بخ طبری )۱( مودح رح در بارء 1 
شادهو ر 6 دسر و حانئن ار دشیر میخوانسم ؟-4 جون شادو ر بمحلی رسد 
2 در تا منخو است شیر گندی شادوز را 84 خسکگ رن ۵ دهر مردی 
برخورد که سل ۱ مکسر باء ) نام داشیش ۰ ازوی دررسمف ادا حجائز رت در 
1 مکان شهری سازند ؟ بل باسح داد - « ۳1 من در ادن وت 
می‌تو انم نوشعن ۳ ساموزم برای دو هم حائز است در این تقطه شهر ی 
بنا کنی . * مانطور که تولدکه قذ کسر دادم آنت, هتظون بیر مره 
از این نان ) هر جند اشتاه او دات شاد ( این بود ک-4 هر دو کار 
سحن بان معروفی دارد که در مورد خمل بهاوی قزر همکن است‌ضاوی 
تا اف تیه شک ِ سخن صنعت بنهان کردن فکر ی ‌ 
خط بهلوی هبجگونه ارزش ذاتی ندارد جزاشکه در فقهاللْفه معمائی 
و روحانبان محدافظه کار مجروم گشت ۳ تموانست در برابر خطعربی 


(۱) بمقالهً عالی چاپ نهم دائرة المعارف بر یتانیکا در بارمٌ طبری (ابو جه‌فر 
محمدین جریر از اهل آمل در طبرستان متولد ۸۳۹ میلادی متوفی ب-ال ٩۲۳‏ 
ملادی ) رجوع شود . انتشار متن این تاریخ عظیم و بیار نفیس توسط 
بر وفسوردخو ۰ 0۱6۷6۲ 0066 12 2۲۵]65:07] وسایر دانش‌تدانعر بی‌دان 
یکی از بزر کترین کارهائی است که اخیراً در رشته شرن شناسی صورت کرفته 
است . ترجه آلدانی آن قمت از تاریخ مز ,ور که مر بوط به تاریخ عهد سا-انیان 
است با يك مقدمه بی‌اندازه گرانیها وحواشی و تعلیقات فراوان از طرف بروفور 
تولد ۳ 6 بسال ٩‏ ۱۸۷ مبلادی در لیدن 1۷۰۱6۱۱ چاب‌شده است . نام 
ات چنن است: 

۰ 0 6۲ 7611 ناج ۸۲۵۵6۲ نا موی ۱ جع 6 ناج وع06 


داستانی که در انا نقلشد تمام و کمال در صفحه ۱ آتاب مز پور مندر ج امترت: : 


کی ۳ 


که قشع خواناتر و ماس بت ثر دود خود و نف . رما انکه 
در مسلمین 5 هعر فت واحچت و حروری دود ۳ حبذ ی ط عر «ی را ناد 
9 ی در مورد مك <عوت هر جه دافشاری و اصر ار شود 
زباد دمست 0 حقنفت ین شنت 2٩‏ ءرادت دهلوی / چنانکه در ۳ 
بزودی اما توح داده خواهد شید ) ففط در خط بود نه زان و 
هر کاد 9 ار ات بهلو ی را مو رد زردذعی با ۳ از تفت شاف ار 
سد؛ه نهم میلادی بصدای بلئد میخواند در کمال وضوح یکی ایرانی 
مسلمان ان عصر می ومد واگر ّ ابر آنی یجان آنجه را همنشند 
خحط غر یی نادداشت عت گرا تو شمه او فارسی جح رل دو د تا «صو رت 
سبار مهعدو زر قدرم ددون ازکه لذارت ۶ر ی با آن امتز اج باقته باشد 5 
حققة تغراتی که درتکلم فارسی از عهد ساسانبان با مطرف رخ داده 
ات 9 ا تا که ما می‌توانیم تشخیص بدهیم اتتاز ای انشا تاه 
است که ا گر مسیون دو د كت فرد تحصبل رده ابرآنی امروز را نا گهان 
هز ار ۳ چهاز رد تا هرز ار و با تصد سال بعقت درد لا ال | ز نادی 
از سخمان صموطنان خود را در صر محتم الا مسدو انست در نما دد. 
شعافی 1 زان بهلو ی ۳ از رس ود یم جدا هسکتی از عاف من هلو ی 
و فارسی حدید خبلی تعی امک 3 هر گاه نخسمین یادشاه ساسانی نیرز 
تا وحود کمالاتی که داعث شید ها شهرت او تست ای بارس را بگرد 
صتوانست سر قهقر اگی کند وذش قرن بعقب برود يك کلمه از آ تجه در 
دربار هخاهنشی فد مشد در أك اک 
عبر و ات تار بح قطعی ۳1 ادسات قارسی حجد یل را نعسن 
نمود . محتمللا ابرانبانی ؟ه با اسالام 5 ند طو لی نکشد بصداژ 
انست یر اع. ۱ او اق ال همم مسال هر سر هر گر دند 
اخال افات ۰.۰ ۰ ۰ ۰۳ ۳۱۳۰ بت ات 
حدید فارسی زبان‌خود را بخطعربی شوسند . نخستین گوششی که 
گرا دح فاد تا شاید بادداشمها و رسالات کوچکی 


ارت که در باره تعلیم ادول ددن اسللام نو شمه‌اند سخنهای‌مقطم فارسی 


۲ات 


وحتی قصص کوتاه در گوشه و کنار جزء آثار اولین عربی نو یسان‌مضبوط 


1 ات . و همین مقطعات لااقل بمانشان مبدهد که ز بان 
ِ دنت اما و شوت اسان ری کت تارب اور 
همان است که در قدستر دن 1 ادیمات فارسی حدید مشاهده ۱ 
تر مه قاری تار بخ طبری که رای متصور اول سامانی از طرف ود بر 
وی بلعمی بسال ٩٩۳‏ مبلادی تهبه شد » کتاب الابشیه عن حقایق الادو به 
در انواع داروها و خواص آنها تالیف ابو منصور موفق بن علی هروی 
( تیه متحصر بفرد وه مورخ ۵ ملادی که چاپ محدد زیائی 
0 توسط ۱ ال ۹ مللادی انتشار «افعه )برای‌هان 
بادشاه ته.ه شده ادت و حلد دوم تفسیر قدیم قران ( کتاخانه دانگاه 
کمبر یج بعالامت 5 ۸ (۲) هی الطاهی ها بان 
دوره تعلق دارد ۰ ین کتانها تا تسا که ما خر دارم قد متر بن نمونه 
های مو جود است . 
وم تصنور کردماند در زبان فارسی وممان قسم در زبان عربی 
نظم جلوتر از نثر «وده است . قصه‌ای راچندنن از کج و سان ایران 
نظم / مدحمله دو لعشاه ( تقل کی ده‌ائد و تشن تدت‌هازسی را 
به‌یهرام گورساسانی ( 4۲۰ تا ۳۸مبلادی)و کنیز او 


دلار ام (۳ اسمت دادراند , خد کزع نو سس دیگری / باستماد ابو طاهر 


56۱18۱1۱211۲۱ /۱( 

(۲) رجوع شود ه شرحی که اینجانب از مك تفسی قدیم فر آن در له 
انجمن ملطنتی آسیانی بتاریخ ژوئه ۱۸۹ در صفعات 4۱۷ تا ) ۰۲ نوشتها 
و همچنین به صفعات ۱۳ ۳۷۱ فهرستی که از کتب خطی فارسی کتابخانة دانثا 
کمبریج تر تیپ داده‌ام . 

(۳( کر دواتشاه / چاب براون ) صفعات ۸ ۲ و٩‏ ۲ . همچنن « ه عم 
عروض وقوافی ایرانبان » صفحة ۲ نکارش باوشمن ۱۵0۱۳0290(] و به جمله های 
اول « مبدا ومنشا شعر فارسی » بقلم دارمستتر ۵۲1۳654616۲ رجوع شود . 


رد۳۳۳ 
الخاتونی یکی از نوسند گان قرن دو ازدهم میلادی) بك بیت فادسی‌را 
که روی دیوارهای قصرذیرین (شیرین محبوبهٌ خسرو پرویز ۵۹۰ 1۳۸۱ 
ملادی) منقور است نقل‌هسکندد ۲ تاش این ست‌در زمانءضدالدوله 
الیوبه ( فرن دهم میالادی ) (۱) هنور خوانا نوده است .ند کره وان 
۳ روات مسکندروزی در تا تور . تما تین را ازعهد قدیمبامیر عرد ال 
بن‌طاهر ( متوفی بسال ۸64 مبلادی ) هدبه کردند . این کتاب داستان 
دل انگیز واعق وعذرا بود که فرزانگان قوم تدوین کرده وبانوشیوان 
( ۵۳۱ تا ۵۷۹ ملادی ) تقدیم لا( نوس حکات 
میکند که ام فرمان داد کثاب را نابود ساژند و گفت قر ان واحادت 
بیغمیر برای عسلمین خوب کافی است واین کتاب را محوس نوشته است 
ودر نظر ماملعون است )۳( . دو لسعاه قصه دک دار د ونخستن سطر 
فارسی مو زون‌را نود ین نسمت‌مدهد که شادان ند آن هتامبازی 
سروده است . این طفل فرزند عقوت بن لبت‌صفار سر ساسله‌صفار بان‌است 
کم تا ۸۷ مرالادی) (۳) محمد عو فی‌مو آف‌قد مرن تذ کر ومو جود 


راجم باحوال شعرای ابران )4( در اوائل قرن-یز دهم مالادی زند گی 


(۱) شرحی که کازیمیرسکی در بارةٌ دیوان منوچهری در پادیس بسال 
۹ اب کرده است ( صفعه ۷ ) ,1۵21۳11۳56 «اعا۲۵ع50 ع0 .۸ 
1886۱ ,6۸۲1۵) ۸۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲ 00 ۱۷۵۳(] و هچتی تذ کر دولتشاه صفحه 
٩‏ ۲ ملادظه شود . 

 )۲(‏ کاز بمیر صکی ؛ دیوان منوچهری »صفعات ٩-۷‏ و تذ کرمٌ دواتشاه 
(چاب بر اون) صفعهٌ ۳۰ رجوع‌شود . 

(۳) » کاز ,مجرسکی : دیوان منوچهری ۰ صفحات ۸ - ۷ و تذ کر دولتشاه 
(جاب براون) صفعهٌ ۳۱ - ۳۰ رجوع شود . 

(6) لباب الالاب کتاب بسیار نایابی است ۰ ۱ آنجا که معروف است 
فص دو سعه خطی از اين کتاب موجود است « یک نسخه اشیر نگر 50۲67۵6۲ 
بعلامت ۸ ۳۱ بشمارة ٩۳۷‏ در فهرست برج ۳۵۲۱56۲ در کتابغانةٌ برلین . نسغهٌ 


یه پاورفی در صفحه۳ ۲) 


۲۳ 
رد ارت ۱۲۱۰۸ ۱۲۳۵۱ مالادی) ۰ عوقی یا 12 نخستن 
شعر پارسی را عباس مروزی در مدح مأمون خلیفه پسر هارون الرشید 
دمفاسیت ورود وی بمرو درسال ۸۰۵ مبلادی ساخته است وحتی باره‌ای 
اییات آن قسیدء را نقل مبکند و ا گر چه این بیان صریح دا برخی 
نویر ۱۱ وان با مت از نی نی فال تاش 
نمودند تشکسکت د گر ان(۲) شظر اجان بخویبی موحه است . | تحه 
را که می‌تو آن‌بااطمینان‌خاطر اطهارنمود این است : ادبیات حدیدیارسی 
علی | لخصو ص‌شعر در نیمه اول‌فر ن دهم‌میلادی بو یژءدر زمانسلطنت نصر دوم 
سامانی (۲۷۱۹۱۳ع۹ میلادی) درخراسان‌رونقی بسزا بافت و این مقوله 


شام ریک کف سا هز ارساله‌است . دراین مدت تغراتی که درزیان 


شَهٌ باورفی از صفحه ۲ ۲ 

دیگر درتصرف لرد گرافورد [012۷۷۲6:0 ۱0۲۱ وبالکارس 921627۲65 مباشد . 
این کنجینه گر انبها که در حقیقت قیمتی نمیتوان برای آن فائل شد بکرم 
صاحت آن 0 در دست ابنجانب است و در نظر دارم ضمن دور عتون 
تار تغی ایران تن اکام . این سره صاءقا متعلق بود ه جان باردو الوت 
۱ 9۵۲006 0۱۳[ این شغسه‌نثانیل بلند 8۱2710 ۱۸۱۱2:۱۱6۱ امانت دادو 
« بلند » اوصاف کتاب را در ملد نهم مجلاً انجمن سلطنتی آسیائی ( ۱۸) 
صفعات ۱۱۱ ۱ ۱۲۱ ذکر نموده است ۰ بصفعات ۱ "-ا ٩‏ فهرستی که اشیر نکر 
برای کتابغانهای یادشاه اود 006) تنظیم کردم است مراجعه شود . 


)۱ مثلا د کتر اته مقاله‌ای دارد در ,ارة اسلاف و معأصر بن رود کی در 
تعقیقات شرقی برای سال ۱۸۷۳ میلادی صفحه ۳٩‏ تا ۳۸ . 
201260۵۶۶ ۱۱۱ ۸۷۵۲۵ ۷۹2۵۲۵ : ۳۱۱۱6 ۲2۲۰] 

۱۳۱6 ۸۵۲۵۵۵۱۵8۵66 ۴۵۲۵۵۱۵۸۱۵۵ ۱۵۲ 1873 ( 

همدنن رسالهٌ رفن ه«می داز دمند در باره اد بات جد ید فار صی دز ملد 
دوم < اصول فقه‌اللله ابران » تالیف 5ابگرو کون راجم به,۱۵1۱۳)! ۵ 66186۲ 
۱۲2۱۱۹۰۱6۱ 46۲ ۲۱۱۱0:155() در صفحه ۸ ۲۱ نوشته است . 

(۲) مثلا کاز بمبررسصکی ۵2۱۳۱۳5 ۵۱06۳5۱۵ 46 .۸ صفحات ٩۱:۸‏ 
دیوان منوچهر ی . 


۵ ۳ 
در نظر ار انبان امر و ز لا اقل همان انار واذح وروشی امس اه اشمار 
شش نرد مردم امر وز واضح ورودن مماشد 
۳ اقانه هانی که در باره 3 دعر بارسی فده نله ادن 
شمانقسمی 45 ددم شاسعه تو جه جدی فیست خی دا هعدمر ثر از فول 
هت دفیق ومهم عر ی نو می مانعد طر ی / تار یج و 9ات هط 
مبلادی ( وم‌عو دی ( تار بخ وفات ٩۵۷‏ ملادی ( نمساشد(۱) . مورخان 
مس دو ر قوا هی نت تجسنین شعری که در دنا سر و ده شدم و ها بت 
دب نان سر بانی که ۹ درمر گت عابل ساخمه تا وترجمه منظومعر بی 
ان مر ثمهر | که طمری ومسعودی نقل کرده‌اند یی یست ۳ 
تفیرت البلاد و مرن علیها فوحه الارض مغبر ‏ فبیح 
تغمر ححکل دی لون و طعم و ول «خاشه الو <ه الصبیح 
وقتل قابرن_ هابیل ظلما. فوااسفا علی الوجه الملیح 
فمالی ۷ احود یف ی ی ال تصمنه الضر بح 
اری طول الحساة 5 ۳ وما انا من حیانی هستر بح 
هی گو مد انلتسن دد تن مصمون یاسخ داده اسس خی َ 
تنج عن‌الملاد و اکتا فقد فی‌آلارض‌ضاق بت لفس‌یح 
۱ آدم من ادی الدنما قن ۳ 
فما زالت مکابدنی و مکری الی ان فاتك الثمن الربیح 


و کنت و زو<ك الحواء فمها 


(۱) پادداشت متر حم : رجوع شود به تحقیقات مرحوم مبرزا معمدخان 
قزونی ؛ مقالاٌ قدیمتر .. شمر فارسی ( کتاب بیست مقاله جزء اول باهتام قای پور 
داود ازساسله انتذارات انجمن زردشتیان ابران در بمیثی سال ۸ ۱۹۲ میلادی ( و 
همچنی مقدمةٌ کتاب نزانی د کتر سمیدخان کردستانی چاپ سنکی ۱۹۳6 مسیعی< 
۹ ن2. .ی هحری . 

(۳) جلد اول طبری صفعهً ۱4 ؛ جلد اول مرو ج الذهب مسمودی ( چاپ 
بار به دومتار ۷۵۲8۵۲ 06 33۳۳016۲ ) صفحات ۱۵ - ۱۷ ۰ 

قعص الانبیاء تعلبی ( چاپ فاهره ۱۳۰۰ هجری ) صفعات ۲۹ ۱2 ۳۰ . 


دواتشام (چاپ بر اون) صمد4 ۰ ۲ . 


.ی دک 
معذ لك افسانه‌ای هست ۳۹ از و ود شعر قارسی <حی در 6۶ 
ساساثئیان<کارت هت ۰ از یکطرف ها 7 تون ان ععتیر قدیم (۲) 


)۱( بادداشت مرحم ۶ ان منظومه از صفعحه ۰ ۲۷ مروج الذهب 
مسمودی جزء اول چاپ فاهره ۱۳۰۷ هجری - ۱۹۳۸ ملادی استنصاح 


وم 
(۲) نقستین اشارتی که در میان عربی نویسان پنام بهلبد اینجات دیده‌ام 
درشمری است که خالدین فیاض / در حدود ۷۱۸ ملادی ) سروده است و همدانی 
ویافوت و قزوینی نقل کرده و در صفعات ٩ه‏ و ۱۰ مجله انجمن سلطنتی اسیائی 
شمارة ژانوبه ۱۸۹۹ مبلادی ترجه آن چاپ‌شده است . این فتبه ( متوفی سال 
۹ ملادی ) در کتاب عیون‌الاخبار ( نعهٌ خطی موزة آسپائی سن‌بطرز بورغ 
بشما ۱۹۱ ) شرح بالاسبه مفصلی در بارةُ او داده است ؛ حاحظ ( متوفی بسال 
۹ میلادی ) در کتاب العیوان ( نغٌ خطی کبریح بسلامت ۵9۰۲۲ ) ؛ 
همدانی ( در حدود ٩۰۳‏ مبلادی ) چاپ دوخوبه 00:6 26] ؛ موف کاب 
حاسن والاضداد ( چاپ ۷۱۵۱6۳ 2۱۱ ۷ صفعات ۳۹۳ و۳۱ ) ؛ داد ببهقی (در 
حدود ۰ ٩۳‏ ملادی ) ؛ این عبدربه ( م2وفی سال ٩۰‏ مبلادی ) جلد اون صفحهٌ 
۳ ۲ پچاپ دیگر ؛ ابوالفر ح اصفهانی / متوفی ٩۰۷‏ مبلادی ( کر کتات 
الاغانی ؛ بافوت ( متوفی٩‏ ۱۲۲ میلادی ) جادوم صفحه» ه ۲ به بعد ٩‏ ۲ ار البلاد 
قروینی ( متوفی ۱۲۸۳ مبلادی ) صفحات 4 ۱۵ و۰۱۰۵ ۲۳۰ و ۲۰۹۰۰۲۳۱ 
6 ۷۲ . ازفار سی نوبتانی که بتام او اشارتی کر ده‌اند سر نف مدادی / تار یج وی 
مسام نیست : نظامی عروضی سمرفندی در چهار مقاله بل محند ( ! فردوسی در 
شاهناء» ( تاریخ وفات‌فردوسی در حدود ۰ ۱ میلادی ) ۰( با داشت مرحم د 
در چاپ اشتباه شده است . تاریحْ وفات فردوسی را در جای دیگر خود مولف در 
حدود ۱۱ هچری مطابق با ۱۰۲۰ مبلادی فیط کرده است ) ؛ نظامی گنجی 
(متوفی تقریبا بسال ۱۲۰۳ میلادی ) در خسرو وشبرین ؛ نظامی عروضی سمرفندی 
( متوفی در حدود ۱۱۱۰ میلادی ) ؛ معمد عوفی ( در حدود ۱۲۲۸ مبلادی ) ؛ 
حمدالله مستوفی فزوینی ( در حدود ۱۳۰ ملادی ) در تار بخ کز بده م بشید گعات 
ازماً غذ مندرج درفوق را که موقم نگارش مقالهٌ مذ کور دریاورقی بعداز قلم‌افتاده 
بود باردن دروزن 8 5۱ ۲ ۳۵5۵۱ ۷۰ 2۳0۲ظ 


بایتجانت تذ کرداد وازاین جهت مر هون ایشان هتم . 


و" اب 

دائماً باین افسانه برمیخوريم واز طارف دبگر اسم این 
پاربد نوازنده را مختلف نقل می کنند و عات این اختلاف را 
6 هم جز اینکه قائل شویم هر دو شکل از اصل پهلوی 
ت۷۸مبلادی) بانصورت نقل شده است چبز دیگری نستو ان فرض 
نمود . سابراین در نظر اننجانت افسانة مزیور قابل 
و جه‌حدی‌تری است « طمق ادن افسانه‌یکی ازز شتهای دربار خسرو برو دز 
یادشاه ساسانی ۵٩(‏ تا ۰۲۱ ملادی ( خفن کر مود که تونشه بان 
ابر انی او را بارید یاد میکنند ولی مق افین عرب ویرا بهلید (۱) و فهلید 
( بفتح ف ولام وسکون‌هاو دال ) (۸۳ با بلهید (بفتح ب ولام وسکون ها 

و ای۳۳) و انند . 
شکل اوزوسوم این‌اسمدلاأت‌دارد براصل‌پهلوی آن که پهلیت (4) 
میباشد . ا کر بهلبد و بارید بخط عربی نوشته شود باسانی با هم 
اقشابقش شوه رت عمط ماو مه مت هد وان هر دی فاگ ق یل 
نوشته خواهد شد نمی توان تشخص داد مقصود کدام شخ آشنگ ریت ۱ 
از مکطرف خط بهلوی برای حرف ۸ و حروف ۲۱ بك علامت دارد 
وهحنن حرف ۷ و حرف ارا نیز درخط به(لوی بيك فک منتو یه 
و اي یت هو وا لت رس کف یز ها ماه ها مروط ایا بان 
خوان از کتابهای بهلوی اه است + بعسا ره او .از ما ختشی 5 یه 
شده است که مربوط بههء‌سر‌خودوی مباشد . باربدرا در اشجاهمانقسمی 
ّ؟ّ در فارسی‌جدید ناد مکنندبرای رعات شاک باز ند خواهیم‌نوشت 
مگر درموارد,که‌از متونءربی نقل کنیم . چنانکه درجای دیگرتذ کر 


(۱) 8۵۱2920 (۲) ۲۵۳۱۵۵۵0 (۳) ۲2۱2۱۳20 (4) اهمهااجد] 


۳ 
دادوام )۱ بار ند شباهت ءجسی بد رود کی سجن سرای عقد سامانی‌دارد ۲ 
رود کی در اوائل ورن دهم مبلادی هنز سمه ات ۰ حون سجن از این 
دو سواشده میرود در حقیقت نام شاعر دیگری از قدماء بالمناسبه بمیان 
هبا ید و او شر دف حلدی گرگانی است / انو شر هف احمد سس علی حلدی 
جر حانی ) ۰ ی آشعار از زا 
از آن چندان تعیم این جهانی که دار نها[ ساغان 
تاره ود کی‌ماندها ستومدح<ت نوی بار ید عافده است و فنعان 
در احوال رود کی ده نو شمه‌اند و ددست ما زد مده است از همه 
عچسب ار قطعه‌است که در حصور مر نصر ن احمد سامانی سروده وت 
تا وبرا بعزم بخارا برانگیزد و دل از نزهت و خرمی هرات و اضسوت 
| سهیضات بر ومك و بدبار ود (بخارا) که چهار تیال مش رو دود 
باز آبد . | کثر کسانکه واقعه را شرح داده‌اند متوجه شداند که این 
اشفا دی ها مت ساده و کی عاری از درابه‌های یه ومعانی ۳ سان است. 
«رح<ی (مانند نظامی عرودهی شش فک ] ۳ ۱ شعار را دسدث دد ما 
بن عبگر ان مانعد دو لمشاه دیهد رده ۳ عجب کر ده‌اند که کلماتی دداین 
ساد گی‌چنن اثرشگرفی قاشه ام اوق فقطعه درحشءات تصنیفی ات 
که ۳ ر ی‌آندازه مو رد سدارش و مسر رل دوده اتتیرخ ۰ 
دو شاه هم همان دوره تعلق دارد و موه ۳19 چمن ن شعری در 
فک « بادشاهان وبزر گان‌سراید مو زد سر ر اش جم ٩‏ رارمی‌گیرد . 


ایشکه چرا این تصصف آن اندازء و ند و هو 


)۱( رجوع شود ود ال ابتعات در حله انحمن ساطذتی آسیایی شماره زانوبه 
۱۸۹۹ رم ۷ تا ۱٩‏ ) در بارء منابم دولتشاه ؛ و مطالبی که برای 
تاریخ اد؛ ایر ان ۳ ۳ .له‌ای که در +صش بار .د ورود کی ۳۹۹ و فر اهم شده است ۰ 


ات 
ص‌هون معارت او روشاه درعلم مو سحفی ور بردححی و دهاء او در نو اختن 


کي تام ۲ آواز دلذو از ری دو ده رت ۰ اینك آشعار رود کی : 


بوی جوی مولیان آبد همی باد بار مهربان آید همی 
سکف حوغ و درشتی‌های لو ی پایم بر نیان 9 همی 
.حون از نشاط دم تفس تقو افیا ۱ ۲ عنتان | بذ همی 
ای «خارا شاد باش و شاد زی میرسو بت‌میهمان | بدهمی )٩(‏ 
هعر ماه است و «خضارا اسان ماه سوی ات آ ید همی 
میر سرو است و بخارا بوستان سر و وی پوستان ید همی 


قدیمدر ین ی ادن دادمان ٩٩‏ نظامی ءر ودضی سمر قندی است 
چملن شب کو یه " 


«چون رود کی‌باین شعر رسید امیرچنان منفعل کشت که از تخت 


فرود ]ات و بی موزه بای در زر کات خنکی نوی آءرد و روی سخارا 
نهاد چنانکه رانسن )() و موزه تا دو فر- نک دز تن اعیر سر دند فا تخا 
در پای‌کرد و عنان تا بخارا هیچ باز نگرفت و رود کی آن پنجهز ار دینار 
مضاعف از "۳ ت ‏ معج ادن دودند در و ات4 رود کی 
موفق شود رنجهز ار دار :او بدهند ) . 


ثابراین رود کی نون سم ر‌ نی است خوش آوازو چنکک‌نو زو تصشف 


)۱ 9 مدر <م ی مقاه عروضی چاپ فزو ۳ 
آقای د کتر محدد مين استاد داندگاه تهران باردیکر متن‌آن باندخه بدلها و شر ح 
اغات وعبار ات وتو طّیع‌نکات ادن اسان ۴۳۱ هی کیان درتهران وتو طبع 
پوشیده است اننطور طیط شده است : 
ای ,ار ا شاد باش ودیرزی مر زی :و شادمان آیدهی 
(۲) بادداشت ۶+۰رح<م و رای - شلوار » زرهی که بروز جنکک رانها 


بدآن ,وشانند ۱ هاء ی چم‌ار ما له چات 5 ر ۰ 9 ۳ ( ۲ 


۲۵۹ 

ساز که شمررا ارتجالامی‌سروده وشاید باخنیا گر ان‌امروزهم کهدرمحالس 
طرب و شیافت ابرانیان باموسیقی و تصنیف و آواز مبهمانان را حظوظ 
مر لت شاهتی دانم هه ات و چنانکه ناد آور شدم رود کی تاباز ند با 
بهلند عهد ساسانی ق "گنه تشها شمعی از وی دیده معشود شمه است . 
اپواتان قتفر اهر یک و هام وی ماد مداتیب یک ار نان 
با بد ات ی وفطالل خاص اومین‌س که هر زمان لاز مهىشد 
مطلبی را بخسرو درو یز خر دهند که در ان را ازوحشت قی ار 
جرأت اظهار نبوده باربد بااستادی خصوص خویش تصنیفی می ساخت 
ونزدشاه مسرود. پرویز آسبی دای که درزسائی وفر است براسهای 
دیگر سبق میبرد . نام آن اسب شبدیز بود وباندازه ای پرویز بشبدیز 
کر داشت که و ناد کر ده دود هر کس خمر مرخ شمد یزرا 
حوی بدهدآن کی را شتل بر ساند . 

هینکه شمد یز تلف شد مبرآخور شاه‌یه بار ید متوسل‌شد کهنمن 
تصنیفی از ءر.ض سشاة بگذراند ۱ 

درریز چون خوب گوش فراداد بفراست دریافت و بازاری فر باد 
جر آورد : وای برته ! شمدیز هرد ؟ بارند یاسج داد : 

شاه چنین فرموده است . و بدین‌طریق سو کند شاه بیاثرشد واز 
خطر مر کث رهائی بافت . 

یکی از #عرای عرب خالدین فیاضض ( خالد الفباض ) کگمی 
را مرخ بعداز خسرو پرویز این داستان را چنن نقل مسکند : 
ژالملت. کسری دهنگاه. قامه سهم درریش جناح الموت مقطوت 
از کان لذته شدیز برکبه ‏ و غنج شون والدیاح والطیب 
بالثار ۳ ۳ د ها علظت ان من‌بدی فدعی ااشید یز مصلوب 
حتی آذا ادبح الشدنز منعدلا و کان ما مثله فی الثاس مر کوب 


ناحت علبه مر ۰ الاو تار ار دعة دالقارسته هک قفه تعار مب 


ی ۳ 


ورتم البهلید الاوتار فالتهیت . من محر داحته الیسری شبابیب 
فقال مات فقالوا ات فهت بسه فاصیح الحدث عنه و هو محذوت 
الا اهنت و وان غنی یه هی شم هار۲ 
اخنی الزمان علیهم فاجر حدبهم ‏ فمایری‌منهم الا الملاعب (۲) 

نام مب اند ان تدش ی از روز گاران فورون ردق که ها سس 
وما فقطاسمی از آ نهاشنیده ایم متجملهآ فر بنو خس رو انی‌ومادرمتانی(4۳ 
ونکسای(4) ی مساشند 4 رازد 5 ۳ آ ها برما روشن نبست و 
اطلاعات ما دربار | نان کمتر ازاطللاعاتی است که در بار؛ بادبد دارم - 
واز آهنگی اقا ۳ نها انعکاس صوتی دراین عصر ۳ ما رسنده 
ره نمی‌تو ان تر دید کرد که تالار ها و کاخهای ساسانی زساز و اهاز 
بش اک دا بی‌د6ره نمو دد وبلاشمهه دردوره اسالاهمی تبز حدافل انعکای 
داشته است زبرا هر اندازه عروش وقوافی در نظم جدید فارسی یکت 
عرمی در | فتهاشد سارهای افبام هه فازسی از له راغ و معتوی 
بحکم ظواهر امر مختص خود ایران است . دارمستتر علی‌الظاهر تصور 
3 داسمانهاي منظوم حتی درزمان «خامنشبان در ابران وجود 
داشته است . ا گر بخواهيم این عقیده را قبول کنیم آبا مدارك کافی‌برای 
توت آ ن‌دردست دار یم قت له بل تن ار الیت کف تون فرا شتا 


مورد بحتث قرار داد ۰ 
(۱) بادداشت مرحم : این دوبت درنرچه انکلیسی آن افتاده است . 
(۲) باددالات میرح : این اشمار ازیاقوت حموی چاب لایز یگ جلد 
(۳) کتاب المحاسن ببهقی ( چاپ ۷۱۵۱68 ۷2۳ ) صفحه ۳۱۳ ۰ 
(4) خسرو شیرین نظامی گذجی . ( بادداشتهتر جم ؛ نکیسا دراصل‌انگلیسی 
ك" اختاها کین ] چاب شدذه اس ی ( 5 
(۵) مندا شهر فار سی بخامه دارم-:تر ۱ بارس ۷ ۸ ۱ مسیحی ) صفحه ۳ 
(1877 ,۳۵۲۱5) ۳6۲5۵۲6 ۵8516( 12 ع0 ۵۲۱۵۱۳65 ,2۲۱۱۱65۱6۱6۲(] 


( دجم ۳۴ ) ۱ 


ک ِ 0۹1 


۳۲۱۰ 
تا اسنجا فقط تار بخ زبان فارسی رایمفهوم محدود کلمه مطالعه 
میکردم ۰ کنون باید مبدان تحقیق را وسعت بدهيم بحدی که شامل 


۱ ۱ تمام مردم‌ابران گر دد و آ ارادبی آن‌رافرا گرد ۲ 
نظر و سیعتری 


اه ار ره 
بمر دم ایر ان ین میدال تاره ۵ تنون وارد ان میشویم 


شست با نجه تا آمروز طی کرده‌ايم تشد ان اون 
اطمنثان بخش است . از انسجا به بعد :امسائلی مواجه خواهیم اه 
خیلی بسجیده‌تر و درسیاری موارد غیر مسلم ومستنی بر حدسیات است . 
کهن ترین دودمان بادشاهان ابر ات هخامنشی 
است که ما مطاامات خود را در بار تار مخ ابران 
1 ان شاه خوفم ارگانم ومتعاقب افول دولتی که صیبت شهرتش کمتر 
از هخامنشان نود طلوع کرد و 27 دولت ماد است . مادها مفهوم 
جدید کلمه در واقع ایرانی بودند » ایرانیان غرب نه جثوب ایران » 
و مر کر و باتخت آنها | کبانان ( هگمتانه!۱) کتیبه‌های پارسی باستان 
ر همدان کنونی ) میباشد نه پرسپولیس با تخت خشید با شهر استخر 
سااننان که رها اسیش بشبراز کرسی‌نشان انالت فارس . حدود حققی 
ماد را نمی توان دقنقاً معان نمود » لکن «ه تخمین از طرف شمال محدود 
ات هرهاق یمان ر ات9۱ توبات شون 
هه ای ور( قشاع راز 
جدید تهران و اعفهان که امتداد شمال شرقی خط میور شامل تحام 
با قسمتی از مازندران میشد . شا بر ای به تعییر جدید » ماد شامل 
رازه رشان بو هت ما و رسا یرو ی عررین عع ای 
عجم و قسمت جنوبی آذربایجان بوده است ۰ بروی مادیها در میات 


کر فان کت فتاه و <سور ین ناجیه دی یف رف هن ۰ نام ماد 


(۱) ۳۱۵۵۲۳۵۱۵۳۵ (۲) عراعاه۸۳۵ ۰ (۴) 768۲05 


رز نت 
تارف واه مرن دی رم اصلی. امین هی قلعت کر مان 
قسمی که دو لا گارد )۱( و السهاوزن ۲( نشان داده اند ادن اسم تا دوره 
اسالام «صو رت تن مهو بو ده و آن کلمه « ماه »است ( شرس قددم 
مادا نو ( و جر ء ««ص از اسامی و لا یات ات مان هعشده اتبت ضا تن 
عاه کو فه وهاه «صر_ه و ماه تهارند(۳) ی 
بدبخثانه بر خلاف بارسها از مادها تا فون‌هبهگونه اثری‌بدست 
نیامده است ودر نتیجه برای ایکه از آ نها اطلاعاتی بدست بیاوریم ناچار 
مذایع تار : 
0 تِ علیالخصو ص مللی‌مانند اسوریان و :هو دیان و بو نانان 
که بطور مستقيم با غیر مستقيم از احوالآنها | کاهی 
۹ 
اما راجع به او وی در مت ما تبسگلات شلیتر )4( 
( تقریبا ۱۱۰۰ سال پیش از میلاد ) چنین نوشته است که آمدن (بفتح 
ام توف ۰۱۰۱ (فندای) تااشفیت های مارا 


91 3 > 1 
ن‌ 7 تادعه )0( ۱ سور دوده ات باز در بك که 
دور بات ۰ ۰ ۰ ۳۳ 
عسربوط به قرت تهم پیش از میلاد ذ کر شده است. 
سلمتسرس رگون (۷) ( ۷۳ تا ۷۱۳ قبل از میلاد ) لاف میزند که نام 


(۱) 1282۳06 ع«۲] (۲/) 6۵6۱:۳2۷6 

(۳) درسال ۱۷۰۰ میلادی د کتر هاید ۲1906 .27] دان‌ند شه کبر یج 
وشا گرد ابراهام وهبلاكت ۱۷/۳66۵۱۵6۷ ۸۲۵۳۵۱ به ماهیت کلم ماه پی برد و 
تشخ داد که همان ادا میباشد ( رجوع‌شود به ؛ 

( 424 ,1760 64 فا 6۱۵ ,۳6۵ ۱۷۵۱ ) 

دکتر هاید در اواخر زندگانی سعت استاد عبری و عربی و حافظ کتابشانة 
بودلی 00۱612۲ نائل گر د.د . 

۸۴۳۱202۱۱5 )( "۲۱8121۱۳ ۳۱۱6۵6۲ )۸( 

51681, ۶۲۵۱۱۱۵۵۲6 ۸۱۱6۱5 ۵۱۳5۵8۵06, ۱, 246 )(( 

(۷] 52۲820۲ 52170۱۱2552۲ ور 


۳۳ 
و بر در اقصی بلاد ماد که می‌شن-د ند درس با مستوی 
مشد . حانشی وی سنا رت( وشحدین اترهنون(؟) ( مد ٩5۵‏ 
قمل از مالاد) در بان ناحصه اشاره نمو دء‌آند ۰ 
در تورات وت دوم ملو لد / فصل هفدهم ۰ اه شم ِ مبخو انیم 
که « در سال نهم هیو شیر ۳1 ملک ۳ ( ۷۲۲ قل از مبالاد ) 
شومرون (4)را کرفت و اسرائیل را به آشوراسیربرد 


) نار ۳ ابشان را ده حلح ۰۸( و حایور 9 بکنار نهر گوزان 


(هود ۳ 
)۷( و شهررهای ماد بها نشاند 1 .وأین‌سان در ۱ ۵ بازدهم 


فصل تعف )۸( مار شده ات ۲ 
از مبان تاریخ تویسان که | ثارشان ماخذ بدوی این دوره است 


۰ 


شاسته و سزاوار ات در وهلهٌ تخست از هرودوت بادی شود » زیرا 
۳ از طرفی قول او صحیح است و کنیبه های میخی 
7 بای لیر بر ات معتی گواء صادقی مباشد و از طرف 
۳ وت از سه مورخ تنها تاریخ مت هام وان 
برای هر مات ات که اس ۱۱ ند 

در قرن بنجم پیش از میلادرشد و ترقی کرد طبیب ارتا گزر گس 
متمون(۱۰) با اردشر دوم بوده است و ادعا میکند که اطلاعات خود را 
از دفاتر و اوراق سلطنتی ابران بدست آورده است . این ببان لا اقل 
دال" پر وجود این استاد است و باژ در تورات کاب استیر (راستر ) (۱۱) 
( فصل ششم 5 اول ) مبخوانیم که ملك احشوبروش و 


(۱) 20۲6716 ۱ع5 ۲ ۱۵000۳ - ۴:3۲ (۴) ۱106102 

0602:۱۱ )۷( ۲وداج۲۱‎ )٩( ۲۱۵۱2۱۱ )*( 5٩2۱۲72۲۱۵ )۶( 

۱ 211112] ۱ 
۰ 5 0 (1887 ,10216ع]) 

۴6۱۱۱6۲ )۱۱( ۸۵۵۵ ۱۱6۵۵ )۱۲۰( ۱6۵125 )٩( 

(۱۳) ۸۱۱2۱6۲۵5 ت 


۳6 
نو انست بخواید « فرمود کتاب تذ کره‌های اخبارایام بناور ند ودرحضور 
مك بخوانند » و ( در فصل دوم » یه ۲۳ ) کاب است امفه است 
کون ای ری ۱۱۳ دنه یه ارات ارباهانق 
آستانه ( غضنالد شدند و حویای فرصت دست درازی بر احشو بروش 
ملك بودند » وقصد حان وی داشتند توطنّه به هت در ( مردخای)(۳) 
معل(وم شد و به سیر ملکه خر داد « و ار 9صد حور ملك در کتاب 
توار مخ نو شمه شد » . حال 229 زیاس درست نفهمنده است با ند 
این ار مضبوط را تصحیف و تحر یف کرده است و سا اشکه خود و 
مکنب و مخدوش نوده است ( و اسن معذی طبق قیاسات جدید قابل 
ادرال است ) نظر غالب این است که این قصه زیاد مورد اعتماد تست 
زیرا سیاری از نو سندگان بعد هم مانشد فوتیوس(؟) (۸۲۰ تا ۸۵۱ م) 
را وس ان 
روحانبان کلدانی بود که زمان اسکندر کیروحانشنان 
ات بلافصل وی میز بست . این مرد تو ار بخ کشور خود را 
برای ولی‌العمة خویش انتیوخوس(*) پادشاد سوریه بزبات ونسانی 
ره موه ار انبم هل قطان شم ۱ داز تست بای: ند 
محقو ظ مانده است . یکاش نع عد از وی مکی بلی هت‌تور )۷( 
ودیگری اپواو دوروس(4) ( قرن اول‌قبل‌ازمیلاد ) بودندواوسبیوس(٩)‏ 
وستشلوس [ اشوال ۱ شقن رده اف 
هرودوت ق و 3 ماد بها نخستین مردمی بودند که از بوغ‌|سور 
خودرا رها ساخته ویس‌از ۰ وال که در قمد تاصتی رو دود نداستقلال 
خود را بدست آوردند .و این واقعه بسال ۷۰۰ قبل از 
مبلادهسیح قیفوت ان بعدهم دیو ۳ ( 


(۱) 8:2۱ ۰ (۳) ۱۳6۶8 (۳) ۷۵۲/06021 () دبا 
(۶) ویا:86۳0 (۱) ویاج ۸۳۱6 (۷) ۲۱۵۱۷1516۲ 
(۸ ۶ ممااوو۸ (ه) وبنطءونع (۱۰) دباایع 5 (۱۱) کن‌ونعد] 


-_ه۳- 
تخستان بادشاه ماد بر تخت سلطنت جلوس نمود . هرودوت از پادشاهان 
۱ 
اد ویک رال ها مار شود است اس انار کر( 
که همان دیو کوی مبراشد و باسارت گرفته وی هی و مدز 
از شاب قنل ار سود در کیت ۱۲ بادهای آ سور بویا او کو واعلت 
کنو دومن و به ر مه طاعت خود ۵ ۳ فرا ای ۱۳۸ در کتسه‌های 
فری قدم فرودتش )0( سبط شکع: آمتیی : (فرا ارتسی در سال ٩2۷‏ 
قل از میلاد سلطنت ماد رسیدو بارسها را نیز مانند ماد هاکه 

ی موطن او بودند جزء فلمرو فرمانفرمائی خویش 

فر) ار نس 7 3 ۱ 

در سال۲۵٩‏ پش از میلادمسیح‌نوبت 0 
( هورخشتر )(۰) تیگ انش ۱ همر آهی ومعادت بادشاه بابل 
یار ادسس تنوا را در سال ٩۰۷‏ قبل از میالاد مسیح و بران‌ساخت 
و در نئیجه کسوف کامل شمس که در تاریخ ۲۸ ماه مه 
آنسال واقم شد وطرفین متحارب | نوافعه را به غضب الهی تعبیر کردند 
با لندبها درسال ۵۸۵ قل‌از سلاد دممان صلح ست واحتمال داده مشود 
وا ال وان باق و موش شا بای رورا یر ات 
۳ کورش هخامنشی درسال ۵۵۰ قبل از مسیحاستیا کشرا 
۱ رت ساخت‌وقدرت از دست «ادهای غرب‌ایران:۰ 
پارسهای جنوب ابران منتقل گشت . 
ما در اسجا نظری به کارهای نمایان و فهرمانی ماد ها ندار م 

دو موضوع است که از نظر ما فع لا حائژ اههمت است : اول زیان 

چه بود ؟ دوم چه مذهبی داشتند ؟ 


۲ ۵۲2۷2۲۱15۱1۱ ) ۶ 5 )۴( 52۳07 ۲۲( ](2۷2۱:۷۷۷ )۱( 
۸٩ابوععو‎ )۷(  ۲۱۵۷۵۷۵:۳۱2۱۵۲2 )۱( 0۷۵۵۲۵۵ )( 


بت 

فادها کف دوه ات یوار نده مرف اما 

باید این نظر درست باشد که مادیها از نژاد ابرانی بودندو بسك ژبان 
ایرالیی کهنافازسی‌ناسعان خنلی قرانت داشته است تکلم 
۳ ِ/ فلا" نو لد که‌نیزدارای همین نظر بوده‌است 
ودریا بان شرحی که دربار شعمشاهی ماد نوشته امن یدعب5 رد(۳) ِ 


زیات مادبها 


۲ شاد در نتحجهُمطالعات دقیق در نز دبکی‌همدان بادر تشسجه‌حفر بات 
روزی ۲ ار دیگری از تور مازان بسشین بندا شو د . وهر گاه کتسه‌هائی 
از یادشا هان عاد اعفافا کش گردد فنی اندازه در ارزش خواهد دود . 
حجدس من این ات که خط وزبان‌ان کتسه‌ها شبات تامی بخط و زبان 
یادشاهان بای خوآهد دس زو 

نظر دآزهسرمر. ۳ با صنل سدشءر ی در اشحا مورد «حث قرار 
میدهیم ۱ دار مستتر فر اتر مرود و شوک زبان اوسعا که زر ند تامیده 
مود زبان ماد ات ۳ 


دار هسممر دس از اقامه دلاثل و براهنن در اشات نظار خود چشسن 


کز( ۳ 


(۱) بادداشت مثر حم : آفای د کتر بار شاطر مینوبند . « دراین‌نظر 
امروز تردیدی یت . لغاتی که اززبان‌مادی درزبان فارسی باستان‌راه افته نزدیکی 
این دوزبانرا آشکار میب د . رجو عم شود بفارسی باستان ۳6۲۵۱۵۲ 0۵10 تالف 
کنت 16۲۷ ۳۰ صفعحهٌ ۸. اننکه زرتغت مادی بوده است مورد تردید سباراست . 
باقرب اتعال بذرق اير ان تعلق داشته وزبان سر ودهای زرتشت زبان نقاط شرفی 
ا درانست ۴4 

(۲) 12 .۵ (1887 ,1618218 606501 .صعوا ۲۳۵۲۵ ۲با2 2۱26و]باط 

(۳۴) .۱2,13 .عم ]۷۵۱ ,۱۲2۳016۲۱۳65 ۲۱۷065 ۳22۲۲۳۱6۵5۱6۱6۲] 

هار له دارای همین نظر است و 

0۳0۰ ,1882 ,۸۷6۵۱۵ ۱ 06 386116 ۱۵ 1۵ ۷۵۳۱۷۵۱) ۳۱۵۲۱۶2 06 ۸۸۰ 
,066۲۱۲6 ۷۱۵2 ۲6۱۱۵10۳ 12 06 ۱ ۱۸۷6۵۱۵ 06 ۱6۱۷۵6 ۶ و11۵ ۵۱۳۵0] 
۰ 0 ۱۷ ,0 ,881 1 

عگو بد + « تصور ميکنم اف کن فا باشیم که اوستارا تأید به ماد نسیت داد 

و زبان آن زیان مفان بوده است . معذلك چون این عقیده بهیچرو هتوز 
(بقيهٌ باورفی در صفحه ۴۷) 


۲۳۲۷ 
۳ نشجه‌ای که گرفته فتقون ان است که سا بر روایات تازشین 
واوستا چنانکه شواهد خارجی هم تأیید میکند مر کز و گاهواره کیش 
زردشتی خواه دز اترویاته (۱) باشد خواه ری بهر صورت در ماد است .. 
مان میکنم <ق اتروبانن دشر | زد ار | سا 
سیر خود را شروع نموده و از غرب بشرق رفته است . بهر حال آئين 
زردشتی مردوط ببه ماد است و اوستا نز کار موندان مادی است . 
بالتشیجه تفهاوت کی قدما که دلائل خارحی است و وواهتی خود کتب 
زند که دلائل داخلی و ذانی است و ننا برداستانهای باستان » ارستا کار 
مفان است وزند زبان ماد ۳ ام وش وا بحای اشکه گفته شود«ربان 
زن4۵ که لفط فادتیی سنا بگوئیم «زبان مادی» . 
نظر دبگری هم رجود دارد که ۳ با نظری که گفته شد 
مقایر است و تباید نادیده گرفت و گذشت »و آن نظری است که ایر 
بطور مسوط در ۷ خود راجم نمردم و زبان 
بر از( ۳ مادی ها شرح دای آد (۳) ,. چنانکه همه مدانند 
مادیها از نژاد 
توران بوده‌اند و های بادشاهان هخامتشی را به سه زبان محختلف 
تنظیم کرده‌آند : اول #ری « ليم سورع ۱ آسوری ۰ در بارء 


مه پاورقی از صفحه ۳۲ 
مورد قبول عامه نمباشد ترجیح میدهیم‌مانند پارسیان لفظ اوستائی‌را که محققاً عاری 
ازهر گونه خطائی است استعمال کنیم , کلم زندحتی بر بلخ قدرم ترجیح دارد زر ا 
این لفظ متداول ومصطلح است واسته‌مال ان ماءه سوه تسیر نخو اهدشد . 

۸۱۲۵0۵۱۵۸6 ۸۱( 

(۲) ۷۱۵۵6۶ عع0 اوه دا اه ۳۵۱6 عا ,0۵0۵6۲۱ 

(۳( یادداشت مترحم : آفای نقی زاده را عقیده آنست که « این نظر 
اویر امروز بکلی مر دود است وذ کر آن جز جنه تاریخ تحقیقات در اوائل امر جنبه 


پر 
زبان دوم کته ها شبهات ز بادی وحود داشعه است وق نت وه زان 
مادی است و زیان ۳ تاش بلکه تووا نون اسست هد فر اج اثیات این 
عقيدة عجیب دلائل بسیاریدهمی میآ ورد - مبگو ید اسم ماد ماخوذ از يك 
هط سورع اسست. . فهامت زر بفتح عیم و دان ) (۱) تاشف و عفتای. وضو 
و نامهای سالاطین‌مادی ۹ مترادفات | بائی 
انیا تقد انب ات که تور رای کر ا ماه هرو کیت (۲) ام 
۴ اسبگ:و دز کعنه:های: فرش قدیم دیده منود . مثلا" شظر او نام 
نخستن یادشاه ماد را که هرودوت خبط کرده است مس کب از دو کلمه 
است : اول دی ( بفتح فا مه کی وم ان بر( 
دمعتای « قفانون » و شکل آودافین با پارتی ان ی داه بو کا )0( 
تقوع اس که نها هکم تفه کون ها مساهه بد عان: ۱ که 
ترجه فارسی اکن اعنت. که هر بان )۳( تعان. کر ود اش 
ال نوی ماش که ام ار شاوی ۳ سادشی امودی ن 
لفط مس کب است از کلمةٌ ارت ( بفتح الف و ت و سکون را )(*) بمعتای 
قانون ی ۱۰ بمعنای تجدرد تسکاتکی * . شش طاهٌ مادی را 
هرودوت ( در کتاب اول » فصل ۱۰۱) ذ ار مسکند و ایر تصدیق دارد 
که ناما تام هاگن ارمایی اش,ی وود اقلا در طاه ین 
اتف شام اسییرهخان شیف وش سا تمه وان ال 
آنهاست که بعقيده او تورانی بوده است و مراد « بومیان » و « چادر 
تشتان ات 
(۱ ۸۵02 (۳) عدا۶ع6۱ (۳) ۳۱6۲۵00۱۷5 (۶ 012۷2 
(*) ۱۱۷۲۷۱ (() ۰۱۷3 ۲۱۶۸۳۱۷ 


2۳12۷۱ )۸( 165125 )۷( 
باه‎ )۱۰( 2۳12 )٩( 


ند 
هتفگان کر گس مایت ارو راهن توا که اد ۱۲۱ رافته 
اف دوباره شماید و درباره نتابحی که ابر در فروع گر فته ای عده 
نظر مستقلی اتخان نماد " اما در کلبات بااشکالی که دارمستتر 
دار ه‌ستتر (۱) با مان مو حزی به گر ط.ه ۳ نمو ده ای همداستانيم 
دارمستتر در پابان تقربظ و انتقاد خود بر کتاب من‌بور 
9 و 
میکوبد(۳) : ۱ 

, نها 45 تفت :ان نقل و توانر است زان ما وبا )٩(‏ 
بکزیان. آرمانی نوده آمت و ان آ نون( طوزمستفیم و هرودوت )0 
بطور غیرمستقیم بررصحت این قول گواهی میدهند . و دلائل بسیار متقن 
ره سا هت تا 
دلبل کافی ندار بم که ازاین عقده عدو تم 

۳ زمانسکه | کتتافات دیگری نشده است د رضبه‌ای را 4 م‌دبها 


/ 6 بادداشت عم ۳ وی ی زاده 1۱ هنن عقده دار ستتر 
درباره زبان اوستا امر وز طر فدار ندارد . زان دوم کتبه‌های هخامنشان ه هم بطور 
فطام معلوم شده که عبلامی است و دز ودن اوصتا ازهء‌فرب ار ان امر وز وی ده 
طر فدار دارد :ادیگر هیچ ندارد . > 
(06006۲۱)۳ 
(۳] ۱۳۵۳۱۵۲۱۵۶ 6۱۵065 و 2۲0۵65۱6۱6۲ نقلازعله 2۲۱۱۱0۷6 عنابع۴ 
شمارةٌ ۳۱ رون ۱۸۸۰ ملادی . 
(:) یادداشت ممرجم : در بارة زبان مادیها و متن کتبه همای داریوش 
۰ بارشاطر میتو «مال , 
ادن نظر السته درست نلست ۰ زان ماد «م- ز.ان ارانی و نز دءاث بز بان فارسی 
از جاه در کبه‌های‌دار بوش عده‌ای لفات‌مادی دیده مشود که ببشتر ]نها اغات‌ر سدی 
واداری آمتلک:.: 
صو رت دوم کته «مسعون ۳ ۰ ن عبلاهی است . ۰ رجو ع شود 0 
,۸0۱8۵۲۳۵065 06۲ ۵۱۱۱966۳۳۱۲۱۵۱ عااا رم‌دهاووزع ۱۷ ۳۱۰ .۶ 
۰ 1 ,1.61021 


۲16۲۵۵0۱6 )(( 5٩۱۲۵0 )۶( 


فقو 

ایرانی بودند وبز بان ابرانیتکلم میکردند وزبانعان بافر ی قدیم خیلی 
نز درك بوده است ما باید باقرب احتمال صحیح بدانیم . 

دراننجا گفته شد که بادشاهان ماد برخلاف بادشاهان هخامنشی 
از کار هائی که کرده‌اند اثری نگذاهته‌اند . راجم به زیان مادی باره‌ای 
دانشم‌ندان منحمله نولد که( )مان این ات حمّی بطور نمونه چزی 
ازز بان مادی دردسترس نیست‌ولی درنتیجهٌ | کتشافات | بنده مکن است 
اوتا بعدآنمو ته‌هائی بیداشود .دیگران‌ما نندایر (۲) کتبیه‌های 

در حه دوم‌را تمو ده خط مادی مبدانند وحال | نکه‌برخی 

قدکر ما نف داره‌ستتر معتقدند که کتابهای زند اوستای زردشتان نمونه 
کاملزبان وادییات ماد.هاست . دراشکه زبان اوستا يك‌ز بان ابرانی‌است 
ونسبتآن زبان بافرس قدیم تسبت دوخواهراست نهنبت دختر با مادر 
بدون‌هیجگرنه شك‌و شهه ین ‌مسئله اوعد لان ام ها که در کدام 
نمطه ایرآن امن زان رائج بوده است همان اتقاق نظر و حود ندارد زیرا 
دارستتر آنرا ژبان ماد میداند ولی عقیده‌ای که در آلمان غلبه دارد 
این است که زبان‌بلج قدیم(۲)بوده‌است وحتی سوم شده است ی 
* زبان قدم بلج » يا « زبان ابران شرقی » . دارمستتر با سيك روشن 
و موحزی که دارد دلائلی را که برای شوت فرضبه زبان ابران شرقی 
با زبان قدیم بلخ با باختر آورده‌اند باختصار شرح میدهد » سیس هرك 
ی بش ود و( 

۱ زند زبان باری نبست . 

‌( بموحت روایات نخستن فروزی زردشت ادن تیه تفه ات 


شاه دریلیخج و ۰ 


(۱ ۱۱۵۱061۷6 (۲) 06006۲۱ (۳) 8۵6۱:1۵ظ 
(۶) 10-12 .9 ,1 ۲۵۲۱1۱6۲۱866۱۷۵۰ ۳۱۷65 ,2۲۳۳۸65۱6۱۵۲] 


کس 

۳( آنجه از حغر افیا مایت ور درباره شکر این مان اس , 

دارستتر مطلب اول را صحیح میداند ولی میگوید صرفا منفی 
است . «با این فرضیه پارس از مونوع سخن خارح میشود و کليةُ نقاط 
ی ابر آن دافی هیما 

داوهستتر هد « استدلال دوم نبزدرست است ولی فقط تابت 
تدم :25 بلخ درجاسه‌سر ای مذهبی ان زردشت سهم داشته 
است . بلخ بسب وضم جفرافیائی آت میدان مبارزات ابرانیان با 
ونان ترش هه تفای کی کش با لشووزه اما رد اترستان 
را باین‌قسمت‌خاك ابران متوجه‌میساخت زبرا دراین منطقه پرستندگان 
اهورمزدا با پرستند گان خدابان دروغین درقتال بودند اذا بلخ را بابد 
پاسگاه سرحدی ارمزد در برابر بت‌برستی عهد بربریت دانست ۰ حتی 
احتمال زیادی میرود که افسانه‌های م‌بوط به‌ارشاد بلخ فاد کنات 
به کیش زردشتی خاطره‌ای تار بخی از فروز بهای‌زردشت درآذهان ما در 
مشرق بورائت گذاذته است . در هیچ جا بلخ را مهد زردشت و کیش 
زردشمی نو شته‌آند . راو بان بارسی بکدل ویکزبان مهد زردشت راغرب 
ابران واتروپاتن(] ذربایجان) میدانندنه‌درشرق وبلخ واین مسئله‌متحصر 
بهرو ابات بارسی ست بلکه خود اوستا هم ۳ معذی گواهی مندهد . 

«مطلب سوم هم نادرست است زیرا گذشته ازشرق ابران اوستا از 
شمال وعرب ابران فىز بحث تن : وصل اول و ندیداد ابرانرا جنانکه 
نو فد ان و ندیداد منشتاخته‌اند وصف منماید وبرای احصاء تواحی 
ابران‌ازارانوح (ایرانویج) (بکسرالف وسکون نون وکسر واو)(۱) آغاز 
مکند. ارانویج درمرزانر پاتن‌واقع استو نيك‌دائیتی (بفتح یاءآ خر)(۲) 
که هان رود او ۳( باشد از نید 1 ۲ . و تدیداد باشمال 1 رأن‌هم 


(۱) [۷ 0 ۲۸ انح ۳9903 
(۳) اين نظر مورد تصدیق عموم نیست . مثلا کایگر 061860 میگوید 
ابر باناوجا ۷۵6۵ ۸۱۲۷۵0۵ ۷ ارانوج ۷۵ ۰ ۴۱۵۱ درتاحبه یامیراست . 


(یقه باورفی در صفحه ۳ 4( 


کر ۱۳۳ 


همان اندازه وا است زیرا در | تحا از ری وافع درماد کری نمسان 
امامت ؛ بوتاشان بظارا راک کتهایدو مرو مر ناهد هو وه (۱) 

دارمستتر برای اثبات عقیدة خود که زبان اوستا زیان ماد بهاست 
دلیلی از لحاظ فقهالْفه اقامه میکند . میگو ,دکلمة سکن( ۲) در فارسی 
جد.د همان ساکا درفرس قدیم است (دراستاد ناچیزی که از زبان قدیم 
پارسی مانده است و برای کسب اطلاع ازفرس قدیم ما باید بان اسناد 
متکی باشیم این لفظ بالفعل دیده نمی شود) ۰ هرودوت میگوید بزبان 
مافیما کر ۲۱6 هی کف کف قآ واه بش رکفت 
سل ونون و قح پ( )1( شسه ۳ (درساشک بخ سون سکون سین 
و نون‌وفتح واء (۶) در بو تانی کو ان۲:0۳). و عجب‌است که این لفظ بصورت 
اش ( کر اف وس ون‌سن )۱ طتون ون سس معا زان مرن 
موجود است 69 منجمله درفهرود (نز ديك کاشان) و نطدز (۸) ۱ 


یه پاورفی از صفهٌ ۱ ) 
بمو جب شرح و تفنتیرین که کایگ از اطلاعات متدرجه در فصل اول و ندنداد 
کرده است غربی تربن نقاطی که در اوستا مذ ک.ور است عبارت است از وهر کانه 
2 ۱ / هر کانبه با جرچجان قا کر از هنن ( و راتکه (ری تزرديك نهر ان 
پاستغت جدید ايران ) و ورنه ۷2۲6۳2 < چهار کوش » که طبق نظر وی با قسمت 
شرقی مازندران تطبیق میکند . 
(۱) بادداشت معر حیم ء آقای د کتر بارشاطر مئوسند ه 
« فصل‌اول وندبداد که ازولابات ايران و[ نچه اهورام‌دا واهر یمن از نعمت 
وبلا درهر بك آ فر بده‌اند بادمي‌کند باسایر مطالب وندیداد مناسبت ندارد وپیدامت که 
بان افز وده شده . اظر دارمستتر در نار محل اير انویج و رود دائیتی لت امروز 
تقر یبا مندو خاست . ایر انویج اکر نام اف-انه‌ای‌نباشد باید عشرق ایران بوده باشد . 
دراین باب رجوع شود به‌فصل‌اول وندیداد تألیف کریستنسن » ( کوينهاك ۳ ۱۹) 
30( ( ۷ 6 ۵۵/1 ۱۶ ۲6 ,2۲۱۲۱5۱6۲۱56۲ .۵ 
هر چند سطی از تعیبرات کر ستن‌سن را باید نیز با احتباط ملادظه نمود. > 
(۲( م42 ۳۴ ٩‏ کتاپ دازهستعتر کهد گر ان گذشنت دیده شود . 
(۲) یادداثت مرحم : درز بان‌روسی‌سکراسابا کاو بهارمنی‌شون گورند. 
(۸) ۶020 (۵) 5۷2۱ (۱) ۱:۵2 
(۷) به کتاب دیگر نگارنده راجم به بك سال ميان ابرانیان صفعهً ۱۸۹ 
۳۲۵۵5 ۱۳6 2۳0886۱ ۷۶2۵۲ ۸ رهچنی بکتاب ۳6۵۲5۱6۲ ,۳۵۱2 جلد اول 
صفحهٌ ۲٩۰‏ ر-وع شود. (۸) یادداشت منترحم درنطنز « کویه » گویند . 


ش کهان قزر( وه زا پم ای رزوی بان ایا 
هه ای ار ها اف ی وس وه 
و لهحه عجیب‌جاو بدان کبیر (اثر مهم فر فه متدعه حروفءه 7 ) که درفرن 


1 یانز دهم هبلادی فام کرد ( نو شمه است ِ هوار نظر 
هو ار نظر 


داز مسدءر را 
می بر و ر اند 


دا ویس زا درور آنده تن نمو ده‌است تا «دهد که 
چندلهحهاز لوحه‌های مختلف ی که در تقاط دور ان 
ابران (خاصه درغرب ععنی درماد) معمول است اززبان 
افستها اد ۳ ۳ لهوحه‌های محلی را مادی بل رف ا بهلوی شمان )4( 
مننامد ۰ وا از حمله اختلافات دیگری که دارد ر بشه دکر » 
درفعل کردن اس درز بان اوستالی وحال آنکه درفرس قد دم صیفة آمر 
لین فعل مانهد فارسی جدید کن مداشد ۰ ومحنن زر بشه فعلی که درزدان 
او سا امعفای کفزرن اسنگ واج "۷32 و اوح - [20 منیاشد ۱ متعال | که 
در فرس قد دم 829 و ۱ (جنانکه دید ,م‌پارسی حد بذ از فر س‌قدیم 
سب می بر د) و دربارسی رد درف افعالی که «معمای « کردن» و « گفی. » 


۸۷۰ ۱6۵۵۱۱ ۲۲۱۷۵۲۸ 0۱۱ 

(۳) 0002۱۲2۱065 ۱65 ,302-545 .۵۵ ۷ .۷۵ ,1885 ۱۵۲ .۸ .[ 
۳ ۵۱6 ,298-302 .2 ,۷ ۷۵۱ ,1888 16۲ .1010 ,۲2۵۳۲۲ 8۵9۵ ع0 
۰ ,۷۱۷ ,1889 ۱۵:۵۰ ,۷62۵ عع0 ۳2۲515 وع0 ۲۱ 0۳۵۱۵۲0۲ ع۱ 
1893 ۱10.۰ :۱0۱2۳ ۶ ۲2۵۱۱۵۷۲-۸ ۲و ۸۵ من ۱0۵۱62 ,238-970 
۰ 6 ۳6۲۹2۱ ۲۱۵۱۵۵۱6 ع۱ ,241-265 .۵9۵ از .۵ب 
(۳) رجوع‌شود ممقالهٌ خود نگارنده‌دربارة ادییات واصول عقائد فرفه حروفه 

درملهٌ انجمن ساطنتی آسیالی بتاریخ ژانو»ه ۱۸۹۸ صفعه ۱۱-۹4 
۰ ۰ [ ۱66 ۱۵ اعد ات۲ معط اه ۵۵۱۲۱۲6۵ 280 ۱۸۱۱۵۲۵۱۷۲6 
11 ۵ ,1898 2۴0۱۷۵۵۲۷[ 10۲ 5 


)ِ( ین ادها را در حقیقت»موما ار انیان «هاری مبگونند ودرفرن‌چهار دهم 
مبلادی‌هم بنطور لو دواست » کما که جمد اللهمستوفی ار وی دز چنین گفته‌است ِ 
کتاب 6۲5۱60 ,0121 ملاحظه شود . 


نع 

«مادی <دید» متتامد ساقه کلمه که « کر » است همه جا محفوظ مانسده 
است (بجای کنم کرم میگو شد وقس علیهذا) و کلماتی که دلالت برسخن 
وت کفتر بسک مشتق ازریشه « واج با اصلن یکی است. ؟جه 
مثطبق با «۱ اوح» - 20 با «واچ» ای اه ای زا 
هو ار یرای طبقه‌شدی لهچه‌ها تکار برده است ۰ و در وسبله تذخضص 
معا کم موی کته ارس ای ۸ یرایمه یه که 
از نیروی ابداع وابتکارودرایت صاحب آن حکات میکند هنوزدرایران 
چندین اهجه بالغت محلی وحود دارد که معرف‌زبان اوستاست . منجمله 
لهج رباعیات باباطاهر (اوائل قرن بازدهم) ولهجه جاویدان کبیر (قرن 
پانز دهم ) و لهحه‌هائی که «الفعل در فهرود ویو ند ومیان زردشتبان زد 
و کرمان متداول است . وئز باید تو جه داشت که در لههجه طالش بای 
کلمه «من » اف هی ریسم( ۱۳ نم دفته ییاز و هو تن 


مرها ید که این لفط از کلمه از م 1 2 در او با (و کلمه ادم 2۳ درفرس 


(۱) یادداشت‌مدر حم : بنظر ]قای د کتر بارشاطر واج و ااوج دوصورت 


(۲) بادداشت مر <م : ايشان مینو سند : 
« اینگونه تقسیم‌ندی زبانهای ایرانی امروز متروك است . زبانهای ابرانی 
توف بشرفی وغر بی تقسیم متکته فا ان اد از شرقی ازجله شاهل سفدی و 
ختنی وخوارزمی واستی ‌ بضم اول و *-رثانی ) ولهحه‌های یاعیر است » وام<»های 
غربی شامل فارسی و هلوی و پارتی و فارسی هخامنشی واوستائی و کردی ولری و 
بلوجی و لهجه‌های مر کزی وجنوبی ابران است . لهجه‌های مربي را نیز میتوان بدو 
دسته شمالی و جذوبی تقدرم نمود . در این تقسیم فرعی زبان اوستائی متعلق بدستهٌ 
شمالی وفارسی باستان متعاق بدسته چنوبی خواهد بود . > 
(۳) رجوع شود به کتاب برزین در تحقیقات مر بوط به لهجه‌های فارسی چاپ 
۳ ۸ ملادی‌صفحجه ۳۱ بعد : 5 او 6۵۱6۲۵۲۱65 ,۳96۲62106 
۰ .]۰ .0۱ ,1883 ,۲۵221 ,26۲8۵۳5] 216016۵5 2] 


-وع- 
قدیم) مانده است(۱) ۰ باید منتظر بود که در بار لهجه‌هائی که در نقاط 
محختلف ابران هنوزرائج است مطالعات کاملترو <امعتری بشود تا ار 
موضوع روشن‌تر 8 
مم‌آوری کرده وقسمتی از ا نرا منتشر نموده است » هنوزاین لهجه‌ها را 
بطور ناقص مدشناسیم).) گر چه ور نان تعسو 
بهتر انه‌های مردم بسند اففانها " صفحه )٩۲-۹۵‏ سعی کرده است ثابت کند 
که زبان ۱۳۵ اففانستان خلفااصدق عمده وز ند زبان قدیم 
اوستائی است واین فرضیه بانظری که در کتاب مطالعات وی دربار ابران 
اظهارنموده است تعارض دارد » معذلك حقیقه جع بان دونظر مکن است ؛ 
شاید زردشت که ازقببلهٌ مادی مغان باحوس (مگوش) است تعاليم خود 
را از اترویاتن ( آذربامجان) در مذتهی الیه شمال غربی ابران به بلخ در 
اقصی نقطهٌ شمال شرقی بسط داده و در آ نجا به نخستن پیروزی شایان 
وی که اوهاه هایس شام سر نابوخ بایان کته است شانن 
لهجه های اتروپاتن و بلخ و در حقیقت لهجه ه-ای سراسر شمال ایران 
با هم ح شمه بوده است و نز #کن همانقسمی که دو هار له () 
اشاره هسکند در اوستا لهجه‌ای که مسمی به لهحه کاتهاست معرف له 
بلخ و اجه اوستائی معمولی و ندیداد لهجه اترویاتن باشد . اشها البته 


مر فاساسانت آست و آخیره خفوی انیت که فعط وان کفت طاهر 


(۱) بادداشت هد۶ر<م ء آقای د کتر بارشاطر مینو سند ؛ 
«دراهده‌های‌بارتی » سغدی » ختنی » شنویی نز «من » آزهن اصلاست». 
(۲) 6۲۵۱05۷۱۲۱ ۱2۱06۱۱۱۵ اا ۱۱۵۱6۲۵۱۷ ,ابا ۵0ات7۱ 
,۷2۵۱۵۱۱۳ ارمصافی اه عاهعاهاه0ا ) 1 راهم رازه6 2 
8 ,2 26۱6۲:۳۱۱۲] ,5۱ , (ع768۳ 2110 ,65116 
(۴) .۸۱۵۱۱۵056۰ 065 ۵۵۵۱۵6۵ و5ط۵و وان ,65۵۱6۱6۲ 22۲۱۳۲] 
(6) ۵۸۲۱۱۸۵ ,۳۲۶۱۱۱۵ (۰) ۳۱۵۲۱62 ع6(] 


وع- 

ور ط سه ۲ 
ا گر بخواهیم بالقطم والیقن از آئین ماد,ها سخن بگوئیم اشکال 
این کار از «حث زان مادی 3 دست ۰ با و حجود 2 های و 


شاخ ها( ۱ ( هنوز بطور حتم ثادت تشده است که حجانشنان 


کمک او افعان -< 
7 جات ا نها » هخامنتشان » بنرو رود دی دو ده ان ۳ له . در 
داستان » و ۱ و ۱ ۳ 
زردشت داره ۳ حصت ۳ تار بخ ژر اد نی و راد واه رردشتی اراء 


و عقادی بی‌اندازه متفاوت اظهار گر دبده‌است . باره‌ای 
حتی از لحاظ تار بخ مشکر وجود زردشت شده اند . برخسی عسوی خن 
شخصت وی بطور روشن و هو ,دا با شدت وحدت در کانها طاهر است 
و گاتها بمقد این‌دسته اگرعن‌بیانات زردشت نباشد لااقل کلمات پبروان 
بالافصل آوست . بعش 9 معتقدند تاریخ حیات وی مقارن‌دورةه ۳ 
یعنی ۱۸۰۰ با همه ور حتی ٩۰۰۰‏ سال قل از میلاد مسیح بوده 
آتبشره. کساهی غسه وهس‌وشه خفت‌عز از سال رفن از سع رنه کی 
هک هم ام ۰ 

یتک ارخ چنانکه دیدیم او را از بلج در اقصی نقطه شمال شرقی 
ابران مدانند 9 نصا | که غوعاغن و تین 2 از اترویاتن درم تهی‌الد 
شمال غربی « خاسته است . همین اختللاف در مورد اوستا کتاب مقدس 
بروان زردذت نیز صادق است ؛ دارمستتر درتر حَه حدیدی که در حلدات 
۶ ۲۱-۲ سالنامه ۱ چاپ‌شده کوشخش نموده‌است لااقل‌قسمتی 


از افش ۱ از فر از عهو د سار عق فرود 7 ۳ حجمی به ادو ار ما بعد 


)۱ بادداشت مر حم ۳ بمقیدم ‏ فای د کتر بار شاطر «ماد,ها» باید ج ما 
تارسبها «اشد " از ماد ,ها هچگونه گفته 8 اثر مخطوط ار بدست ز_آمده اصضت. : 
منظور بر اون گو یااینست که حنی دره‌و ردهف‌امنشان نمر باو جود کتببه‌های متمددشان 
درست داستت4 اسات که .۱ زر دشتی بوده‌اند با نه . 

۱۷602 )۲( 

(۳) عون ۷ بال 5ع] ۸۱۵ ,۱0۷۵۱۱6 ۲۲۲20۵۵ ,۲2۸۲۲۳۳۸۵5۱6۵۱۵۲ 

(1892-3 ۵۲۱5 ار واوب ۱۱۵ات 


مج 

مسیح تدز ل‌دهد . نه تذها عقادد درادن فوررق سار حملف است» اخبناسات 
هم باو ح خو در سیده‌است. هالوی )۱( ۲ از دانث‌مندان‌بز کش و از <ها ان 
وا شاهاهنت: اسبتک: هن و با کار نده اطهار داخت که ۳ 
علم در معرض تهاجم و تجاوز اغراش نژادی و نفرت ملی قرار گرفته 
است . ما نظر های دار هستتر هه کات وی اتتشار دافته بود 
بحث می‌کردیم » و من اظهار تمجب میکردم از اشکنه تاریخ آوستا در 
تا سار نز ديك معن شده است و استعلام تمودم 1 آن دانه‌مندان 
متعدد وعالیمقامی که بالسر احه گفته‌اند اوستا ازابام بسیار قدیم‌است(۳) 
دلملی بر صحت فول خود نداشتند . هالوی چنین حواب داد : « دلائل 
کافی داشتند » لکن نفرت | نها از ناد سامی وغرورشان به صلب آرباگی 
و اشمثز از و کراهت از اشکه درای هودیان هبحگونه تقدم و برتری 
شوت هرمن ۳ فاثل «شوند هو حجب شده است برای خاطر تحلنل 
زردشت موسی را تهحقن کننن و با تست اسفار خمته تورات دا بز بر 
ا قوف و سا دتدتی وزرا بر قاری ۱ ارمرشت موادت 
با هه ها ات که امایات مرن تا انم کد 
سر چشمه اشهمه حنایات است به تاتگام رفیم قانیی تن رات رما بلاق 
ساحت علم که بابد بکلی از شاثبه شهوات منرّه باشد در معرض اینگو نه 
اخشات از ۳ 

ورود بان صاحث کار کسانی مانفد نکارنده تست که زند گانی 
خودرا وقف برادیات و افکارءصر اسللاهی نمو ده‌اند » ز بر اه ن‌مىد ان در 


کافی بهناور و ۳ مموده آینررزها و طیع افرادی را که ی ان بلند همت 


(۱) چبهاه ۲۱ .۸۸ 

(۲) پادداشت متر حم : در باب مذهب ایرانیان پیش از ظهور زر تشت و 
عوامل کیش زرتشتی مبتوان بمقاله آفای د کتر بارشاطر «نکاتی دربارة مذهب‌هندو 
ایرانی» درملة غما شمارة بهمن ۱۳۳۰ رجوع مود . 


سوت 
و جدی باشند قانع مساژد . مز بت اشکار این است که ها در ایشجا روی 
منای سکم تار بخ استادهام ووقاسی را که از هت زمان ومکان مورد 
فحص وحث قر ار میدهیم ند 9 انداژه محل اختلاف است که (با شنک 
وتردید) بر فراز قرون محتلف و صحنه‌های حختلف از بلج ۳ اترویائن(۱) 
درنوسان باشیم (وتتوانیم دريك نقطهٌ ثابت بایستیم وتار بخ وقو ع وقایع را 
مان نقحله بدانیم) ار کنیا تک خاهو مت ملع تین 8 
شهامت در سدانهای خیگی عهود بسیار عتیق رنج تحققات را بر خود 
مو ارمساز ند وبا تحمل مشقات لا سناهی تار بخ را به‌یروی تدیراز :طون 
اساطیربیرون میا ورند ونظم وترتیب را جابگزین هرج و مرج میتمایند 
خاسته همه گونه افتخارند ! 
درباره روز گاران بسباد کون ووقاعی که از لحاظ حس کنحکاوی 
سار حالت توحه است ولی از <دود بررسی ما خارح است راهتمای ما 
ومبنای عقاید مامطالعات همان محققن است . از مبان هادیان وراهنمادان 
میور آنکه بیش ازهه دارای عقل لیم و تبخر است وعمق روش آ لمان 
را تاحدی بایکی ازمواهب الهی یعئی روشنی و وضوح بسیار دل‌انگیز 
فرانسوبان در بحث شقوق و شعوب محختلف مسائل علمی در خود جمع 
وی اس کر وتو کین 4 نتتاه جوسای کشا وشوو 
مساشه ۳( 
حکسون دارای همان روح انصاف ۳ با تهتختمی ‏ انسک. که فا 
علی‌الرسم برای نیو غ انگلوسا کسن قائلیم . دريك سلسله مقالات شایان 
تصینی که در حلات ایکا ۲ آمنتشر ساخته است » پروفسور جکسون 


(۱) ۸۱۲۵۲۵۲606 
(۲) ۳۱9۱۵یاام) ۵۲ طوو هل زا۱۷۳۸ ۷۰ .۸۰ 0۲ووع۳۳۵۴ 
۰ باعل ,21۷6۲6۷ 10 
(۳) صورت مذا کرات وسخثر انیهای انجهن‌شرقی آمر یکا وله فدهالغه آمریکا : 
۱۱6 ,5۵06۱۷ 0۵۳۱6۱۱۵ ومع ۸۳۱۵۲ ۱۳6 ۵۲ ۲۳۴۵6۵۵0۱۴25 
۸ ,۳۳۱۱۵۱۵۵۷ ۵۴ 2اه[ 


سس 


ااکثر مباحت مشکل فوق و سیاری تکات دیگر را که م‌بوط بتار بخ 
و اصول عقائد کیش زردشت است پی در بی مورد معلالمه قرار داده 
وسرانندام‌همهر ادر کتابی خلاصه کردداست کهی‌انداز‌فاتلانه و خواندنی 
است . نام آن کناب «زردشت بیامبر ابر ان باستان" است وبسال ۱۸۹۹ 
مسیحی در تبو یور بحلةُ طیع ی 
نتایج اساسی که‌چکسون از بحث خود گرفته‌است‌بشر حذبلاست : 
کب رت متسین اس کم تار ,خی و عضو ۳4 
تیجه مطالمات_ از طوائلف ماد است که مغ با مجوس نام دارد(۱) . 
جکسون ۲ - زمال او شا در اواسط قرن هفتم قمل از میلاد 
عنی در دورف ماتروائی مادبهاویش از نهت و کسب‌قدرت هخامنشان 
است . وفاتش در حدود ۵۸۳ قبل از میلاد مسیح و سی او ۷۷ سال 
تیش آلیت 
ات ای ان ۱۱ باه اون تسین 
0 ی‌در بلج( ۳ آمیباشد. در [ نجا شاه و شتاسب(۹)( گشتاسب) 
را به آین خود 3 ۱ 
- گانها ( که قدیمترین قسمت اوستاست ) حوهر مواعظ اولیه 
اودر بلخ است که ازروی امانت و صداقت در آن کتاب انعکاس بافتهداست . 
ه - کیش زردشت از ابالت بلخ قدبم بسرعت سراسر ابران را 
فرا گرفت و دراواخر بادشاهی هخامنشیان در بارس (فاری) تسلط بیدا 


کرد کی سم ی از سس سس 


)۱( بادذاشت مترحم : ای ۳1 :ارشاطر عیتوسند ه 

< ان‌نظر اف نو که ۳ دارد . ظاهر آ مدان که ییشوابان مذهی‌ماد,ها 
بوده‌اند سدا اکن زرختی کرو بده‌اند و کتاب و ندیداد بشتی مظهر ] داب تن 
اشان است که بکیش زر نشتی سرات کرده ۴ 

۸۱۲۵۵9۱6۱۱6 )۲( 

(۳( بادذاشت مار حم: درمتناصل کتاب کل.» 8201718 ذ کر شده که هدان 
ابالت بلخغ قدرم است . 

۱۷۱۱۱۱۵۵02 )6( 


او 
ابر انآ مده و‌دم وفرمانروادان بارس در چه تار یج تا نع نموده‌اند(۱). 
| کر چه‌این نظر هامورد تصدیق عموهم‌ننست بعقیده نگار نده‌شواهدی 
که وود وان ۱ وود هداس علیالخصوص‌رو ابات حلی که فاصله 
۳ 
ما خود او زوا نان است که مان ساسا تتان ازع اون نود اس : 
مور آن کف توستتد کان: ۱ دورءرا عادت براین نبود که درسان 
حقیفت بامساك قائل شوند ؛ بنا براین بعید شظر میرسد که نوسند گان 
مزبور متفق‌الکامه تاریخ پر نزدیکی برای زردشت تعیین کرده باشند . 
اما راجع تا یت 2 ان ززفشت ار شعاد باشد کایگر (۲) کام له با دار مستدر 
وجکسون هم عقیده است که | گر چه زبان اوستا بنظر اومتعلق به‌شمال 
شرقی ابران ( بلخ ) است » اصول عقائد را چنانکه کلیهٌ روابات پارسی 
نشان مسدهد | ثرون‌ها ‌ بفتح راء وواو ) (۳( با مویدان 
رتشا گر اون ها را هه انطور 


معرفی هکنند که شلغان سثار ی‌دو ده‌آند درشمال شرق 


(۱) بادداشت مرحم : بمقیدءآقای د کتر بارشاطر « درصحت بیاری 
ازاين نظر بات تردید فراوان است . برای اطلاع بر | خرین تحقیقات در باب زرتشت 
رجوع ود ۰ 20۲03516۲ تألف ۲۱6۵۵۱۱8 8۰ ۱۷۰ (لندن ۱۹۰۱) که موژلف 
در آن عقاید هر تسفلد ونو بر گرا نیز ازنظر گذرانده است . تاریخی که امروزییذعر 
برای ظوور زرتشت مورد قول است همان تاریج روایات زرتشتی یعنی حدود قرن 
ششم و هفتم قل از میلاد است . هم چنین رجوع شود به 20۲0251۳6۶ تألیف 
دزصعاانی0 - جوع‌ط‌اها .[ (باریی ۱۹۸) که‌مذیل ترجه جدیدی‌از گاتواست» 
وچاپ دوم « کاتها» تألیف آةای پورداود (تهران ۱۳۳۱) > . 

20۳0۲2۷3۲1 )۳( 6۱86۲ )۲( 

دادداشت مر حم آفای بورداود لفظ اروان راآذربان معنی کرده‌اند 
) فرهتگگ لمات اوستا جلد دوم شتها > جات اد ییات مد سنا ( و ثبز رجوع شود » 
تعقیق آ قای د کتر مح‌دمعین‌در بارٌ افظ آدروان ( کتاب‌م‌دیسنا وتأثیر آن درادبیات 
پارسی ۱۳۳۲۰ ۰ صفحهً ۹٩‏ ۲). ۰ 


-6۱- 
و خانه آ نها درری وماد بوده است . ی و ۱ رت مطلب جالت 
تو هی اند کر دهد وان راجع به کلمه مفو 9 (بضم میم) شاقن 
کهاوی استفای کیان ها موه ات )وید اش مه فرظ 
در يكك عبارت اوسما دیده مشود (نتشا ء ۶ » قحاعه ۷۵) 9 ام ط و 
هو تتف (۳( ی ی مغ آزار : « که از 
افوظ مغ بطرز 


شایان نو <هی در ۳ 3 
اوستاآمده است ‏ و حسد پارسها نسبت بانها از آن جهت بود که 


مفان هه 3 تا مفانرا سازارد ؛ ز مرا نفرت 


مغان از نژ اد عادبودند نهاز جهت استکها ترون‌ها 
آئن ی وا ترویج تک ود . بعد از مادیها پارسها قدرت بافتتد 
و دراوائل عهد هخامنشیان مادبها کاهگاه بوسیلهةٌ شورش سیادت بارسها 
را تهدیدمینمودند . نموتقبارزطقیان مادیها گتومات(*)مغ (مکوش)(*) 
است که خود را بدروغ بردیا(۲) ( اسمردیس ) (۷) پسر کوروش معرفی 
نمود و داربوش او را شتل رساند و خود دار یوش شر ح این واقعه را 
بدین طریق در کتیبةُ بهستون (بیستون) داده است : 


۱ ۱ نس از آن م‌دی ؛ مفی ۰ گومات نام از دی‌سی‌ ی او 
سمرذیی ره (9) 7 
دروغی اووده بر خاست وهی ات نام ار کادرسی از ۱ نحا 


در ماء ویخن(" 6۱ در روز چهاردهم قیام کرد » م‌دم را 


(۱) ترجه اوستا ( جلد اول سفحات ۵۱٩‏ و ۰۲ )که جزء کتب مقدس شرق 
درا کسفورد بتار بخ ۸۰ .ی ماتشر شده است ؛ 
۰ ۳00۶ 0( ۶ ۱۱۳ ۸۷۵۵۱۵ ۱۳6 ۵ 1۵۳612110۳ 


1880(۰ ,0۷۲۵۲۳0 ,۴۵۵۱ 
(۲) و۵ (۴) ادندایاطع۷۵ 


یادداشت مترحم : موغرتبیش - مغ آزار(فرهنگ اوستا - بسنا - جلد 
اول » تألف آفای پورداود - صفحه ۲۰۳ ) . 

(4) ها۵ا02 (ه) و۵ (۱) 82۳۵۷۵ ۰ (۷) 5۱96۲۵15 

۱۷/۱۵۱۷6۱۱۵ )۱۰( ۸0۷۵0۲6 )( ۰. ۳۱۹۷۵۱۱۷۵۵3 )۸( 


۲ 

هب ده توا ی کون روکد ( ۲1 هستم . پس ازآن 

تمام ص‌دم بر کسو جبه شوریدند و بارس وماد و نیز سایر ابالات بطرف 

او رفتند . او تخت را تصرف کرد و در ماء کرم‌ید(؟) ( بفثح میم و پ و 

دال) روز (هم نود که او تخت را تصرف کرد ۰ یس از ان کموشنه حص‌د ٩‏ 
ددست خود گشته ۵ 

ددار بوش‌شاه فیت‌گو ود ۰ این‌ار نکه بای که انا 


نقل از کب ۱ ۱ 
دار «وش ۳ از کمبوجه گرفت اززمان ی در خانواده ما نود . 


5وماتای مم بارس و ماد وابالات دبکروا از کسوجه 


گرفت وه خود اختصاس داد وشاه شد ». 
رون اف وهای با ای نا 
۳ نشد که اورنگت نات و۱ ۱ این 5و ماتای مم بازستاند . دم از 
نها رارق ازشردهی قراخ متا تن و (۳) 
از آن حجهت م تکیت که شا دا و بر ا «شماسند و بدانند که برردبا سر 
کوروش فست ۰ هکس جر ات مت کت چیزی دربارة کُوماتای مع 
بو ۳0 که من آمدم ۰ از اهو رص‌دا باری طلسدم ۰ او رم دا باری 
کرد . درمامه با ادیش (باغع نادیس) رور دهم من با جدد تن سکن ام 
0 مغ را با کساتی که سردستَهٌ همراهان او بودند کشتم . 
« درماد فلعداست موسوم به بش که وی( در «خش تعتنا 6 
( بقتح باء) (*) آنجا من او را کشتم : پادشاهی از او باز ستادم ؛ بفضل 
اهو رن‌دا شاه شدم . اهو رص‌دا شاهی ۳ دمن عطا کرد ۰ 
(۱) (۱2ز62۱0۵) وعو22۳۳0۷ ۰ (۲) 062۲۳۱2۸۵202) 
(۳) هادداشت مثرحجم : آقای د کتر بار شاطر کتیبه را چنین ترجه 
9 اند : 
2 , ۰ . مر دم از او سخت میترسیدند [ چه کمان میکر دند ] او سراری از 
مر دمی را که تلا" بردیا را شاه ده دنت کی ات و ۰ 
(۸) زاو نا هامااي . (ه) ۱۱2۷۵ 


۳ اب 

/ ۰ که ردو ان ها شون رون 
بود بار دیگر برقرار کردم: آنرا بجاگی که پش از این بود باز نه‌ادم 
و مانند سادق فقشت درم : معابدی را 1 مغ توت وت دراه 
دود برای مر دم هت برع ,(۱) باژار و حشم وا کن‌را که کنُوماتای 
مغ از طوائف گرفته بود با نها پس دادم . مردم پارس وماد وسایر ابالات 
را در حاهای سایق خوش مستفر ساختم ۰ بدین نهج آ نجه‌را که انتراع 
شده بود باحوال یش بر گرداندم : بهصل اهورمز دا اشکارهارا کررددام 4 
رنج بردم تا طائنه خود را هاش کففان دا عرسا قمع | یس بصل 
اهورمزدا من‌طائْفهٌ خودرا بدان مقامی نهادم که قبل‌از اشکه کنُوماتای 
مغ آنرا بخورد دارا بود(۰6۳ ] 

ارت اوه ار هشن رقم 3 
شاه شدم . » 

اسان نها دش اتاعی ازیو کر مو ژد که تکیت رد 
و اسیر کرد گمُوماتای مغ که «باعث شورش پارسی گردید» نخستین کسی 
بود که از مادیها مغلوب وی گردید ولی آ خرن کسی نبود . فراود تیش 
( فا او ۱۸ که ناس فوری مساو شنم #ور و بانا رت دش که 
و یس از آانکه و برا ناقص کردند سر انحام در همدان ( | کیاتانه 


با یا تخت ی 1 ی ۲ نژاد 


)۱ باددا نت ‌متر حم : ظ رآ فاید کتر بارشاطر ترجه در هرن یه 
عفن ات 

« مرارع و گله‌ها و اثاث البیت و مسا کن را که کْوماتای مغ . 

(۲) یادداشت مترحم : بنظر ایشان متن کتیبه چنین است : 
« بس‌من کوشیدم تابفضلاهورامندا گوماتای‌مغ خاندان شاهی‌ما را ازمیان‌بر ندارد» 
( جله‌ای که درمتن ذ کر شده بااصل کتببه منطبق نیست ) . 

(۴) فرور تیش را بونانیان فرا اورتس 0۱۵۳۵0۳۸۵5 میگفتند . 


تع ۵ 
هوو خ‌شتر (کیا کز ارس (۱) سوم بادشاه ماد دول هرودوت ) مباشد 2 
همچنین چتر تیغرد(۳) درسگرتیه(۳) سر کشی کرد و درارببل (اربیرا) 
مصلوت گر دید ۰ 


شخ سرداران و سربازان مادی با وفاداری هن دار ,وش 


زاس 

جات کر ند» معذلك همان‌خصومت وعنادی که بناسکاتلندی‌ها وانگلها 

در زمان ادواردها (4) وحجود داشت » در 

مق ریک . اسان ادا و تمیق سک 

مدعی نخت و تاج شدند ۱ : 

و دار دوش آنهارا قلع 
و قمی ساخت 


وحود داذعه‌است . با اشکه مادیها ویارسها 
اتف اه ونان تعاس دهعت هر ها 
2۵ بو دند حعد ها که دن آ نها در 
ادن قت ام دیده هسشد خی از عوامل نیرومند تاریخ بشمار مرود و 
چنانکه دار مستتر و مو دد ماد ره سیب سامت موبدی مورد 
احترام بود وازاوم‌ترسیدند و وجود اورا برای تشر مات‌مذهبی ضروری 
مدانس‌مند » با این وصف پارسیات. حنوب از او فد عفن بودند و وبرا 
دشمن داشتند . 

هدف این کتاب تحقبق در پدشر فتهائی است که بمد از اسللام در 
اقتات و اه زا اسان تجاهان ده اسی ع شا ره دس سم رز 
تار بخ اددی هز ارساله اخر توجه ماه عهد قدیم تا ان ایس 5 وم 
درك این موضوع ضرورت داشته باشد . «ثابراین ا گر بخواهيم با تقصیل 
تشر از زور کزان کهی کهدر اسها سختی از از بان مد شرح 
و برطظ دهیم خارح از بحث ما خواهد بود . در این فصل به و قدرت 
ماخ ها ( که تا ۰ سال بش از مبلاد است ) بر هام . در هن 
نقطه است که متو ان گفت دورء تار خی شروع مشود " لکن از روزنة 


0 (۳) ۳۲۱۱۸۷ 2۱۲۱:۳۱2۵۱8۸۲2۵ 0۷۵۸۵ ۲۵6( )۱( 
۲۱۷2۲09 )1( 5۵262۲۱۱2 )۴( 


عهو د تیار قد م [۴ روشمائی ضعدفی که در تاریکی آن 
ادو ار ماقبل 
هاذ و تار بخ 
نژاد اير ان 


اش هه توت او عقت رش ره سکن ابیت 
تم ماه ی اور اش کل ۱۱ جوز کاب ات 
خود که در سه حلد در لایبز یگ ساریخ ۱۸۷۱-۷۸ 
بطبم رسانده‌است انجام داده است . ا گر این‌موضو ع متناز ع فیه را کنار 
بگذاريم که اصل نراد آربائی از يك مر کز مشترکی بهرسو پرا کنده 
گشت لااقل تا حدی محقق ننظر مرسد که هندیها و ابرانبها از بك‌نژاد 
مشترك هندوایرانی بر خاسقه وژمانی درحوالی‌شجات اه ویر بر ۲ 
ه ا یه ۱ انسایی هس عضین ارفا 
این انشقاق ذ کر نموده است تصور میکنم بطور کلی متروكگ است ولسی 
بحدی جذاب میباشد که دریغ اتسار ان بگذر بم(4) . 


بطو ر خلاصه حور این ور ضمه روی بارء‌ای اصطلاحات دسی رار 


گرفته است که در و ید تا هندهو ها و اوستای زردشان د بده 


و منشو د و ماد اشتقاق ۳ اطلاحات واحد وی مفاهیم 
فرصیه "۳ )1( 
۱ ی اف قیفوت مب لفط دوا 
هکس دو لر 9 ۳ 
( نکن دال ) نمعنای ‌ روشن امده است و خدای 
(۱) , وا۷۵ 3 ,ع0ناوصیاهع ۱‏ عطونه۱۵۸] . اعععزو5 
.871-۰ ,1610218 
(۲) بادداشت متر حجم ء آقای د کتر بارشاطر میدوبسند ۰« ایننظر که 
بموجب آن ایرانیانتهست پاهندیان بینجاب رفته سیس بایرانآمده‌اند امروزطر فدار 
شد ه باشد ۰ 
(۴) ,( 1881 ,1۵8800) ,۴۵52۷5 56060 ناج 
۰ - 132 .۵9 را .۷۵۱ 
)( آفای ای زاده منتو سند « تمام این عةا ید و فر ضبه ها که در تاتت هگا 
اوستا و زرینشت و غره نوشته‌اند امر وز منسو ح 3 ضیف شده است ٩‏ . 


() 02ع۷ ٩۱‏ ۷2۵ع0] 


اب 

عندو را دوامینامند که مراد انواراست - ازطارف دیگی دراوستادئو ا(۱) 
( که درفارسی جددد ددو شتای) نام شاطین اسیت(۲) و بك فرد زردشتی 
با رعایت رسوم مذهبی هگام عبادت با خشوع و ووار با برورد گار خود 
چنین رازونباز میکند : « من دیگردیوها را نمی‌پرستم ۲ زردشتی دیبو 
را که هران دوا با خدایان هندو است طرد شب‌کناق و برستنده اهورمز دا 
میشود . یکی از قواعد عل‌الاصوات آنست که حرف ه فادسی با حرف 
خ سا کت کر روت تطبیق دک ( معل" هت رتست اس تاد 
تاره وا ود کی اراک توا ای ام فان کش اف 
است ) ؛ «ماء علبهدا اهورای اوستا همان اسورای با اهتکرش اش کعظ 
بمعنای روح یلید با ابلیس آمده است . ازین دو کلم کوچك که ذ کر 
مک هآ زردشت پیامیر و مصلح را تتوی کامالا قانم 
نت شا ات تصو سر منکند که از مان جاعت متحد هند وادرانی 
برخاسته و برشرلك مشر کین طبیعت پرست میتازد و نسبت به سیر نزولی 
افکار ز بان ۵ تعرض وف نا زیر ا گذشتکان آندشه‌ای دا کت دادن 
که رفته رفته رو به تدنی و اتحطاط رفت و عقاید طنعون خاکران 
شد » و رای اینکه نا خشنودی خود را بالسان موٌ کدی سان و 
۷ 
عده‌ای از پروان با ایمان خود هجرت اختیار میکند و برستند گان 
سر سخت دیوان را بحال خود هگن ری و در سرزمن غرب 5 اهر وژه 
۱ و رد و 
ها ویک رز کی و ند ,دادمد:تهای‌مد بدی‌علی الخصوص 

خا ان نافذ «وده است و اصل زردشت را بلخ دانسعه‌اند . 

036۷2 )۱( 

(۲) باد‌داشتمءر حي : در بارة دئوا و اسورا و رابطهُ میان خدایانه‌ندی 


وایرانی میتوان بمقالاٌ «ایندرا» در لا یفما (آذر ۱۳۳۰) رجوع نمود . 


-6۷- 

در باره (ِ افستا دز حای ی سخن خواهم گفت ۰ قمل 
همینقدر کافی است بگوئيم که وندیداد | نقسمت از اوستا را گویند که 
حجاوری احکام مدهبی و اساطیرالاو لین ام و در حققت اسمت و ند نداد 
به اوستا همان‌نست اسفار خسه به‌تورات است . و ندبداد مشتمل بریستو 
وو فر .گراخ فا فصل است:: 

رای اف اه زاو موی ۱۱ 
دودح بلید ) اهر دمن [ است و اراشی شاتز ده کانه دبل 3۳ که اهورا مر دا 
آقسریده انس هنشمارد ابران وتو / اران ویج ( )۳ نزد مك 
رودخانهٌ نك دائیتی(۳) ( بك ناحیة افسانه‌ایت که در زمان ساسانیان 
۱ تاحبه رود ارس در آ ذربایجان نطبرق شده‌است) ۳ ع فت (سفد با تا ۰ 
سفد ) () ( بضم سین ) ؛ ۳ - موزو ( ی کانا مر )۳1 ؛ 4 - باخدی 
) با کتر با که همان ابالت بلخ قدیم اسیش:) )0 و ات نسای(۷) ) شنح 
ا۶) ) باسعت بارت ۰ لسای حدید در خراسان که دو روز راه است از 
سرخس و بنج روز از مرو) و بت هرو یو (۸) ( هرات) ۷ - واکر ت(٩)‏ 
( در تقمر بهلوی همان کابل امرخ 91 ۸ ی ( (همان‌طو ساس ح‌)؛ 
او اه ۱۱۱( رنه کر کان تعف اسان )۱ ۰- هره 
واش (۲۱) ازاعیر ۱ او شوت ۱۹۱ این و من ای 
رودهیرهند واقع اس ۱۲ برغ / «همح راء وعن 9 ۱( ۲ ری ۲ بت 
بوناتبان‌رگائی تزدبك‌تهران‌باسخت جدیدایران‌است ؛ ۱۳ ۱ ۱( 

(شرغ یبا جرغ بگفته ابن خردادبه (۱۲) در چهار فرسخی بخارا) ؛ 

(۱) تارزرطنج 2۲2 (۲) 0۳2 ۸( (۳) 021۱۷۵ 
(۸) واگ ,0۱292 رم ,هناگ (ه) م۵ ۸۵۲۵۱2۱۱۵ 
(5) ۵۵۷۱0۱ (۷) هررهونلا (۸) ۵و( ۱۷2۵6۳ 
(۱۰) 0۲۷۵ (۲۱) (۳۱۷۱۲۵۵۱۱۱۵) ۱۷۱۱۲۷۵۰۱2 
(۱۲) ۳۱۵۵۳۴۵۱۸ (۱۳) ۸۲۵۱۵۱۵ 
۱۱۸۸ ۳۱۵۵۱۷۵۵ (۱۵) هار۵ (۱۰۱) 06۱۵۷۳۶۲2 


۱۲۷ چاپ دوخوبه صفسات ه ۲ و ۲۰۳ 
۸۲۵۸۵ ,06۵8 .اطان۵ گ۵ ابا آ۵ب) عزع00 عل ,۴0 


۷ 
۶ - ورنه با ورنای چهار کوش 0( (؛ در ناجیه البرز ) ؛ ۱۵ - هیتا 
ختی (۳) باهفت رودخانه (ینجاب) ۲ 1 اراضی نز دك سلهایر نها ,۳( 
2 ها ات مردم بدون سر / بعمی بی‌فرمانروا ) ز ند گانی م۱9 ‌ 
گر شین دا نان ایک صوو کید هت فو ریت 
همان خط سیری است که مهاجر ین آبراتی بی ازثکاف خوردن وانقام 
و ان#ماب جامعة اصلی عند و ابران درتاحیه یامیر و ورود بابران اختار 
در ده اند . نستن سل مهار ین از یامیی بدشتر سمت غرب ا حدود 
سفد و مرو وبلخ و نا وهرات سرازیر شد . سیل دیگری بسوی‌جنوب 
و جذوب غربی بطرف پنجاب و کابل و نواحی رود هبرمند روانه کشت . 
بعضی افراد حادثه جو مهاحرت خود را سمت غرب تا گر گان و دی 
ادامه دادند و لی اشکه نکدام ذهر زودتر و بکدام دیرتر وارد شدند و 
زقای: نز تنیجا: که در اتحا ور که زباد بغود تکبه کرد حل تردد و 
تامان استره هی هریت رید کر وا که قامی و۱ ازسخنم 
تطبیق مشک و است حذف کنیم ) بدلائل جغرافیائی تقریباً غبر قابل 
دفاع است . لا اقل امکان این‌امر قابل‌تصور است که این پیشرو ها معرف 
فروز وهای ۳ زردشتی است نه منت اران و این فرخبه در صورتی 
قوت بیشتری میگرفت که می‌توانستيم با اطمینان ببشتری احراز کنیم 


(۱ ۱۷۵۲60۵2۵ (۲) ۳۱6۱۱۵۱ - ۳۵45 (۳) ۱2۴۳2 
وادداشتهترجم : در جلداول بسنا جزمی‌ازنامةً مینوی اوستا تفسی و تألیف 
آفای بورداود و هه ۷ رن گها ( سیر دریا < سیحون ؟ ( طمط شین امک )تام 
دکتر مح‌دمه‌ین در کتاب مز‌دسنا و تأثر آن درادیات پارسی چاپ دانشگاه‌تهر ان» 
۹ در باورقی صفد4 ۰ ۲ ۱ رنکه عبط کر ده‌اند بددن شرح : « ونیل تام‌دیگری 
دراوستا آمده و آن رنگه ۵۳۱۵۳2 مبباشد که درتفی دهلوی [ نرا نیذو! دانسته‌اند 
ولی طیق :-قبقات دانشمندان رنگهه نام رود داستانی است که در پهلوی ارنگ با 
وه رود خوانده شده و با رود جدون تطبیق گر دیده . در خصوص بایل و نوا و 
رنگهه رجوع کنید به اوستا بشت ه (ابان بشت) پند ۲٩‏ - بشت ۱۰ (مهر «شت) 


ند ع ۰ ۷ > . 


۵۹2 

که ایران و یج( ۱) همان توا( ( آذرباحان ) است . درا نصورت 
فرفته‌ای که باقرب احتمال صحیح میدانستم تاحدی بطوروضوح تائید 
0 11 فرضده چشن بود که مذهصی در اقصی نقعله شمال عرسی 
ابران سر چشمه گرفت ولی دراقصی تقطه شمال‌شرفی د۵ تحسمدن بیروری 
حود نائل گشت .گر دلبلی لازم شود در ای انکه 9 م انبیاء ورسل 
در موطن ادلی ود | او قات فاقد عرت ر 0 تار بخ اسالام 
دابل عاسدردت و بجوبی همکن اش کته دود بلخ برای ۳ رردشعی 
بمنز له مدینه برای شریعت اسلام بوده است . 

دبع از عصر هد و ایران و عصر دوی ابران کهن ایسگل (۲ 
با دقت و درات فراوان از دوره دیش بحث تکیت .۸3 سشظر وی 


هزار سال قبل از صالاد مسیح آغاز میشود و آن دور 
دور نو د 


تتَ تقو د آسوریان ات ۱ 1 نقوف در <حار ها و کته های 
آ شور بان 


هخامتشی بطور بر جسته در برابر دید کان همه نمایان 
ادت و هانقسمی که اشپیگل نشان داده است در بیاری از اساطبر 
وافانه‌ها واصول عقائد که انمکاسی ازاخبارومنقولات سامی وغعرادیالی 
است این نفوذ حسوس است . مکی از عجائب این است که در تمام ادوار 
تاریخ نفون سامی در ابران باين پایه زیاد بوده است ؛ عرب در اواخر 
عهد ساسانی و در عصر اسلامی » و آراهیها در اوائل ساسانیان ودراواخر 
پارتها * و آسوربان دراعصار قدیمتر نفوذ داشته‌اند و در واقع این مسّله 
از حقاءقی است که هراندازه دربارء آن استاد گی ویافشاری شود زیاد 
تست » زبرا مطالعات م‌بوط به زبان فارسی از لحاظ زبان‌شناسی بطور 
مطلق بش از هر چز دیگر لطمه دیده است . از نظر فقه‌اللغه سور 
مطلق » صرف قرامت رمثهُ زبان و نژاد بی نهایت مهمتر و معنی‌دار تر | 


(۱) ۱۷2۵0 - ۳۹ (۲) ۸۱۳۵0۵۱6۲ 
(۳) ,446-485 و را ۵ ,۸۱۱۵۲۱۳۵۲۹۵۵46 ۴۲2۸۱۱۱۵6۲۵ 
_ ۶ . 5۱0۱20018۷6۱1 صعط وزه۲۳۸ جع مزع ۶ 
۰ 06۲۱ ۱۳۴۱۱ 86۳۲۲۱۱۲۱۱۱۱۵۵۱۱ 


۳ 


تا ثبرات تماس ادبی و مذهی است » وحالآ نکه تقو ذ دی وادبی تمراتت 
عستعی وی ای زان و بای افو ا تسا ای نی افش 
تححسل میکنند که بر أی‌فهم غرض‌اصلی وروش سالکن مسالت 
اسللاح طلب آثان عیسوی درانگلستان و اسکاتلشد ۰ قطع بش ار ایا 
توت (۲ ؛ "اس کات فقنص لاهن هان‌آندا رو لاه ارت که گت 
به علوم و فتون عالبهة لاتن و بونانی ضروری است . در ابران که نفوف 
سامی از لحاظ ادبی وعذهیی نوعا خیلی زیاد بوده‌است این‌معنی دردرحهٌ 
اعلی.خادی ات کر ضعرن گهیه وسایل مطااعات خود دربارء مرغفاید 
و افکار در ابران و ادبیات فارسی مختر بودم بين زبانهای سامی و آربائی 
1 از این دو رشته احاطهٌ کامل پیدا کنم » فقظ از همین لحاظی که 
گفته شد بی‌در نگ او لی را م ام سا داوم بالطّر وره 
باید زبانهای آرامی را خوب دانست و بدون آشناگی وسیع بکتا‌ای 
عربی غم #کن است بتوان در باب ادییات و عقائد و افکار ابران بعد از 
اسلام تحقیقاتی که هشمر ثمر باشد بعمل آورد » و حال آنکه فاد 
دانتن رنان سا لسن بت یر مغر بت از هقف وخمه مد کور شا ای 
کم است و حتی برای تفسبر اوستا نیز استفاده از ساف کریت باید تا 
حدی با قید احتباط تلقی شود و به سفنت و روادات پهلوی بابد توجه 
لازم داشت . 
در بایان این معا که صدورت مقدمه دارد بهتر است ادوار محتلف 

تار بخ ابران را که مورد بحث قرار داده‌ایم خلاصه کنیم 

خللاصه مطالت : 

۱ - دورء هند و آبران . 

۲ - دورء ایران کهن ۲ 

۳- دور؛ نفوذ آشوریان ( هزار سال قبل از میلاد مسیح(؟)) . 

(۳) با حتی پیشتر از آن - رجوع شود بصفعهٌ ۳۲ همین فصل . 


با 


6 - دورة مادی (۷۰۰ سال قبل ازمبلاد مسیح) . 

۵ - دورءه بارسی باستّان (هخامنشی) 2 وه سال قیل از هسیح) ۱ 

شور و کل ارت رام ای مقر با اعا هم غافت او ان تجسیخ 
ساساتبان (۳۳۰ قبل از مبلاد تا ۲۲۰۹ بعد ازمبلاد) . 

۷ - دورء ساسانی (۲۲ مد آزمیلاد تا ۵۲+) . 

۸ - دور اسلامی از سقوط سل له ساسانبان تا ام‌وز . 

توحه ما مشتر به دوره ( است و خواهمم د رد که این دوره 
چندین تقسیمات مهم فرعی دارد ۳ از تاه رازه مطلب توش کف 
بیشتر باید درخصوص ادبیات قدیم فارسی وچگونگی کشف آن ومسائل 
کوناکون دیگر م‌بوط بان گفتگوکنيم و فصل بعد در همين مباحث 


خو اهد بو د . 


فصل دوم 
کدی و رح کتیده ۳۹ و اسداد ابران باستان 
با ساثرطالب مربوط به زبانشناسی 
ربان دید رد ابران ِ ی ایران «عداز اسللام / عدتها تک از | وه 
برای حل معمای سدر بان قدم‌ایرآن با دوش شین شود ۳۷ و بدلال 


تِِِِ" مورد عالاوه و مطا اعد ارو یا دو ده ات . در این 


حملی فصتال نطو زتخللاضه ذر بارء کعفت و فرائت سهزبان ‌ور 


از بیشر وت ۱ 
4 ی ععمی بارسی باستان کهز بان مشک نبشته‌های هخامنشی 
ءطالعوات ری ۲ 
در ارو با است » وز بان‌اوستا » و بهلوی کهزبان امنته‌های ساسانی 


ات حث خواهد و شمحنن (باید بداتیم که در ارویا) 
مطا لعة زیان عربی بر فارسی مقدم بوده است ؛ عربی وسیله انتقال فاسفة 
ونان علی‌الخصوص فل-فه ارطو بود و این فلسفه تخستن بار تواسطه 
زبان عربی دراروپای غربی بطورواضح وروشن معرفی کردید . بنابراین 


عر ای دمر آتت بدشغر از فارسی حد دل نو جه و 49۱۸۶ علما را حلت مسکرد ۰ 


تسين کساتی که عربی را بزبانهای اروی‌اثی ترجه کردند بهودیان 
ومغر سان بو دند که به‌ائین ۲۱ نت ند و تر مه عای | نها تقر سا 


(۱) مقدار زبادی اطلاعات جالب‌تو جه راجم به متقدمین ازمثر قین دراین 

تشر مندر جح است ۰ ,0۵۵6۲۸ ) 60۱۵۱9۵5 ابادظ اه وااهاصعن:۵ دااآد06 

۲۱۵۳۳۵۷۵۲8۵, 1709, 00۰ 1-272( ۰ 

و هءچنن در خر ح اریخی ممتازی که کوستاو دو کا ۷21 4۷5153۷ بسنوان 

مقدمه بر ار یخ سودمندی در بارءٌ مستشرقن ارویا درفقرن دوازدهم تا چهاردهم چاپ 
بارس ۱۸۰۸ مبلادی » نو شته است ؛ 

۵6 ۱۱۷۶ ناخ اا< ال ۱۳6۱۷۲۵۵6 ع0 وا وزا۵] ۵۲۱6۲۱ 5ع0 6 ۲1۱:۵۱۵۱۲ 

۰ (1868 ,۳:۸6۱5) نکارنده دراین سمت سیار مرهون ومدیون او مباشم . و یز 


۰ م خر - 2 ۰ 1 ۷ ِ و 
رجوع شود :4 «سققات 1دی روردن دربارة زان وما خذل یه باورقی‌در صفحه ۳ 4( 


۳ 
در اوائل قرن دوازدهم میلادی تهیه شد . طولی نکشید که بعد از آنها 
مقرجیتی ازاهل ارویا ازقبیل ژرار(۱) از ابالت کرمونا 
ثرن )۳ (دراسالا) ( متولد ع ۱۱۱ عملادی ) اشکار را دتبال 
9 کردند والبرتوس مکنوس(۳) (متولد ۱۱۵۳ میلادی) 
که ملیس به لباس عربی بود تعاليم ارسطو را از روی 
]9 فارابی و این‌سینا وغزالی تشریح و تفس‌مینمود + مابگل ارکات(4) 
که طاهراً زبان عربی دا بسال ۱۲۱۷ ۰یلادی در تولدو(*) آموخته بود 
یکی دیگر از آنهاست . راجربیکن(۱) و ریموندلل(۲) (قرن سیزدهم) 
امدرت صا هعرق رای انشا لباز ملیف وعلمین 


ن سد: ده 
فرن سوزدهم ثذ کر دادند . در سال ۱۳۱۲ - ۱۳۱۱ ملادی باپ 
عه ۱ ۱ 


کلرشت (۸) ینجم فرمان داد که بابد کرتهای استادی 
۷ 
وسالامایکا [* ۳ شود وتدرس این السنه بزودی (م ۱۳۲ مبلادی) 
از طرف کلبا تحت نظارت شدید قرار کرفت مادا 

فرن 
حهاردهم 


مذهبت ارتودو کس که 1 از فرق مسبجچرت اشرگ در 
مخاطره اند . قرار شد در هر يك از این پنج شهر که 
کرسی نثین علم بود دو استاد از طرف دوات با کلیسا 


حقوق تن و از کتابهای عمده‌ای که بز بانهای ‌دور نو شمه ات 
بقِهٌ باورقی از صفحه ٩۲‏ 
ترجه‌های لاتبنی ارسطو وتفاسیر بونانی باعربی که مورد استفادٌ علماء‌ا-کولاستيك 
( فلسقه و الهیات در قرون وطی ) واقع شده است ؛ 
6 م۱۵20 ناد ماو 6۵۵۱6۲0۲6۵ ۲0۵۱9۱ ناه ۷۸۰ 
٩۱۲ ۱2۵ 5‏ ام 0۸۵۱۱5۱0۱6 وعوناد۱ دومن ۱۳۵۵ ععل 
۰ 00016۱۲55 ۱68 ۵2۲ 6۱۱۵۱۵6۵ کعهاع2۳ باه 2۲6۵5 


(۱ 06۲۳۵۲۵ (۲) 0۳6۳۵02 .۰ (۴) ۷۱۵۵۱۱۱5 ۸۱9۲۱5 
(۸) امع5 ۷۲6826 .۰ 0۶۱ ۲۵1200 ۰ (۱) 036۵۲ 80826۲ 
(۷) اابا ۵۷۱۵۵۸۵ 0۸ ۸۷ 2۱686۳0۱ ۵6 2۵] 

٩212882868۵ )۱۰( ۰ 6۵۱۵2۶ )( 


مش 

ترجه‌های صصحی نزبان لاتن ماد تفا ر کنو شا کندان خودرا طوری 
تست کننی که بو اند «مشظور تبلیفات مذهی بخوبی ترجه ها را سان 

نماند . 
لکن اهر ] این بمشذهاد هبای فابل تمحید ژیاد در وهله نخست 
هیشرفت نکرد و تا سال ۰سا ۱ مسلادی که کل دو فان (۱) ۳ 
فر نسیس پنجم تا شم شد کار مهمی در حقبقت در راه 
قرن ۱ 


۰ ۶ مبلادی ارسگان(۳) از دانشکاء من بله(۳) 
فسهانین او ان اتا وف او رها به ونان لاخ 

ترجه کرده و 
اه هقی اک هی هی افیا ای 
کنو ۰۱ ۶ات که ان اس کی وا او یت 
و علی‌ا(ظاهر نخستین است ؟د باعیگ:شتو اش حروف عربی برای 
مطیعه تهیه شود . در سال ۱۵۸۷ میللادی هانری سوم بك کرسی عربی 
دوف اس و دو تا فد سواری کت و که تن 
دارای ذوقی اطیف درادبیات شرق بود ویعداً حروف بسیار متازمطبعه را 


(۸۱ ۲۲۵۱۸۵ ع 1۱۵2۵ (۲) ۸۲۳۲۱۰۵2۱4 

(۳) نغستن شرح احوالی که در 6۳۱6۱۵15 فناادن0 ۸۸0۱۵۱:۵۲ 
داده شده است همین است . مولف میگو بد ۰ ‌ ترجه از لاتن ) « از مان اهالی 
کل نتن کی که زیانه‌ای شرقی را از سال ۱۲۰۰ باینطرف مورد مطاله» 
قرار داده است و من میشناسم 5نا66۱25 0۶ دنا ۸۲۳۱6۵29 میباشد که د کتر 
در طب بوده است و درزمان سلطنت فیلیپ پسر لودویگ موسوم به مقدس زند گی 
صکرده است > . 

بادداشت‌متر حم : درایام رومیها خاك‌امرروز فراند» و قسمت علیایایتالیا 
را بزیان فرانسه گل وبانگلسی گال و بهلاتين کالیا مینامیدند . 

(۸) اجونا] ۸۸ (ه) ۲۳۵۵۲۵۱ عصنادااذان 

52۷2۲۷ 46 ۳۳۵۷۶ )(( 


۵ 


که در شرق حکا کی شنم مود سارین اورده سارت کترای فرابه 
در ف ناه شوب قف یی آزمر کفاوی این روت (عریی وش‌باتی 
و فارسی و ادمنی وحبشی ) با نسشه های خطی و عربی و ترکی وفارسی 
و سریانی او از طرف لوئی سیزدهم ( با کمك مالی روحانیون ) خر بده 
شد و به هالکیت چایخانه سلطنتی ات : 

مطالعات شرق‌شناسی در ارو یا از فرن‌هفدهم بشرفت کامل حاصل 
کرد ان ان تاریخ به بعد این رشته شمواره رو به توسعه و ترفی بوده 
است . در مین فرن از طرف سرتامس ات( اماقت 
اعظرلاد 1 آدو کرسی عربی یکی در کمبر یج (در ۱+۳۲ 
میلادی ) و قسگرای در | کسفورد ( بتار بخ ۹ مبللادی ) به ترتیب 
اناد یو کر که زو داتشه مارا که او کسن 
کمبر یج به ابراهام وهبلال(*) که از حیث شهرت ومقام علمی با اوبرابر 
نود وا گذار گردند. وهالاك درعن تدرس عربی داوشا کی ریاست 
کنانخانه دانشگاء را نز درءهده داشت ۰ در مبان شا گردان اودانشمنه 


قرف قاس کات یود که ۷۳ باستادی‌السته‌عبری وعربی‌درا کسفورد 


قرن هفدهم 


رسد ای 9 تاهس‌ها ید در فصو تار بخ ۳ 


ایرانمان باستان و پارتها و مادها نوشته وبتار بخ ۱۷۰۰ 


مبالادی کمی سشهر از نکسال بش از در گنه (۱) وی چاپ شده است 


5۱۳ 1۲۳۵0۲25 ۸۵۵۵۲۳6 ۱۱ 

وفات او تال ۱۵۸۱ میلادی در سن ۹۵ با ٩٩‏ شال‌تی: بوده است . 
رجوع شود ه ۰ 59-66 .8 ,0۵۱6025 زاون 

(۲) ۵اد۱ م0طدنواطع۸۲ 

۲۳۲۵825 ۳۱۷۵6 ۶( ۸۵۴۵32۳0 ۷۷6۵۱0۵۵ )4( ۵۵۵۵۸6 )۴( 

1 - درم ! فوره» ۱۷۰۲ مبلادی یس ازاستهفای از ریاست کتابخانه بودلن 
0 وفات حافت و تاریخ استعفای او آ وریل ۱ وده است . در انیا 
به‌چاب دوم کتاب وی که درمال ۰ ملادی تتهار. کرز وارقه رجو ع شده است : 
او ۱۳ 


مس 

نان مندهد که در بایان فرن هفد هم مقام علم در این موصوع ره بای 
رقیعی‌رسنفه دو د . ودرحشةقت‌تاانتذار کتاب مار ات کت هو بر ون ۱( 
) ۰۱ - ۱۷۲۳ مس حی ( ف از ایحاظط است در حکم مبدا ( ۳ از 
ادو ار تار یخ سوب مشود و ما «رودی در بات ان سجن خواهیم گفت 
اف تامس هادد ۳( معرف و مشخ<ص سطح بلند و جایگاه شامخ ای 

علم در آن تار بخ بوده است . 
«ناء ادن ی در باره نتلرتامی‌هاید بان شود شاد برای 
شروع ین تحقیق بی‌مناسیت نباشد ز یرا جدیت ویشت کاروفضل ومعرفت 
وزباندانی وی‌توام باتسهبللاتی که تیدا تمرم رباست کتاخانه بودلین(۳) 
برای او فر اهم دود مو بت ی 9 که 5 وسائفل و اطماعات مو ح<وده 
آ وه ماه مور رد ماو مم ۰ م‌ مو صر آ بر ل داأس‌مال 
نزمان مقدور بود کتابی جامم و کامل در موضوع آئین ایران باستان 
بیرداژد . هاید نه تنها از | ثار اسلاف خود استفاده نمود بلکه ازمقداری 

کتت خملی و تک رونت ۱ 
منظور ان دمشینیان آدن گونه نت شوه زد اک : کتاب 
بارتابی دوبر,سون در خصوص امیراطوری ابرانیان در سه جلد ( چاپ 
بارس ۷۱۹۰۹ مسبلادی ( (*) کد مغای آن کل اظطع‌ار ات مصنفن دونانی 
و لاتبای ات هنری لرد قوباره تن بارسیان ( ۹۷۳۰ ۱) 1 کتاب 
(۱) 6۲۲۵۵ با ۸۴۵۱۷۵۸۲۱ (۲) ۳۱۵6 ۲۳۵۳925 (۴) 860۱6128 
(4) ۳۱۵۵۵۵ ۲و ۲ع۲۳] ۵ن۵عع ۲۳۵ رووکوز8 ع0 82۲0۵9۷ 
1606(۰ ,122۲15 1۳65 :1۷0۲ 
(۰) :۳۵۲۶6۵ ۱۳۶ ۲ ۵۱۵۵۲ ور۵۲] ۳۱6۳۳۷ عنران کامل این 
رساله ( که شامل بنحاه ۴ سه صلحه است 1( چنین است ؛: ۱ پارصیان ۳ ۳ ۲ نچه 
در 2 از کتابهای +ودشان در طرز عادت بخط فارسی نو شته شده است و خود 
آ نها زند واوستا مینامند . تشر بفات خرافی که مان آ نها مرسوم است بالاعص اش 
خی که نوعی از مست‌برستی است در آنجا خر ح داده شلت لست . مثیح اطلاعات 


ملف این رساله یکی از بارسان سورت 5۱۲24 است که مدتی مدید در خدمت 
کیانی بر برده و در نتیجه زبان انگلیی را بحد ( بقیةٌ پاورقی در صفحهٌ ۱۷ ) 


 / 
۳۹۰ سانسون (۱۸)۱۸۳ )در بارء وضم کنونی ابران؛ روشک رام‎ 
پر گابر بل دوشیئون (۱۹۰۸-۱۵۰) (۳) ؛ تاورنیه(*) (۱۹۲۹-۱۹۷۵)؛‎ 
و( ( ۱۰۳۸ ۱۳۷ ) ؛ توتو (۱۹5۷- ۱446) (7) ؛ شاردن‎ 
؛ پتی‌دو لاکروا (۱۹۷۹- ۱۹۷6) (۸) وسموئل‎ )۲() ۱5۹۵ - ۱۰۷۷ ( 
فلاور (۱()۱۹۹۷) . تسخه‌های خطی بزبان عربی وفارسی وترکی وعبری‎ 
و سردانی بوده و با مهارتی که درخور سماش است مورد استفاده هاید‎ 
قرار گرفته تاه فز اک خمل مطالبی که بدین طریق جمع آوری‎ 
گردید درباره‌ایمو ارد نیز اطلاعاتی‌زبانی توسط دوستان‌خود ازیارسیان‎ 
رت بدست آورده 3 اجالا اثر وی بادگاری ات عظیم ۳ علم‎ 
وفضات وعجب‌تر آنکه این کتاب هنگامی توشته شاه است هت ان‎ 
کار وتسهیللات لازم برای این‌فبیل تحقیقات بسیار قلیل بوده است ؛ و در‎ 
بعض موارد به بروی فراست و درات | کتعافاتی وی او وید‎ 
همست با تفه اس این اه‌هد را فی وف ری اما 6 که‎ 
)۲ ) جزء اول باردای اسماء بلاد است تشخیص داد ( رجوع شود بصفحه‎ 
مان وی) . ها ند فنتدانسی: که بن زردششیان ابران لوحه‌ای خاص نام‎ 
همان کتاب ) . هاید فرقهُ‎ ۲٩ دگیری » وحود دارد ( صفحات ۳۹ و‎ 
حروفه را همان طر شَهُ مانوی مىشناخت که «صورت تازه‌ای واز‎ 
نو جان گرفته بود (دفحه ۲۸۳) . هاید شاهشامه را از روی ترحمه عربی‎ 
0 ۳ یه یاورفی از صفعةٌ‎ 
متوسطی فرا گرفته بود . اطلاعاتی که دربارٌ اصول عقاید کیش زردشتی در این‎ 
کتاپ فراهم آمده اندك و اچیز و از مندرجات اوستا حتی بطور غبر مستقیم هم در‎ 


(۱) 1683 ,۳۵۲5۱۵6 5۱۱ ۵0۱6۲۳۵ ۲2۵ ,5211501 
(۳۲) 716*61۲2 160۲۵ (۳) 00ط) 06 02۲۱6۱ 1۵:6 
(4) 2۷6۲۲۳6۲[ (۱) 6۱6۵۲۱۵ 

6۳۱2015 0۷( [۱۱6۷6۱۱0۱ )(( 

(۸) 6۳0۵1۷ دا ع 6۱۱۱5 

۹۳96۱ 6۱۵۷۶۲ )٩( 


۳ 
شداری که تادر است آژادانه مورد اسعفاده قرار داد و با خط باصطلاح 


و سای ار بازسی مانند زردشت نامه و صد در ر که کامالا سب 


۶ 
دی 


لائن تر حمه نموده است ) و تر جمه فاژریتی کات ار داو بر افنامه آشتا 
داشت ۳ 

از طرف دیگرزبان ات 2 و بهلویرا «هسجو جه تممها تسرگ ودرفهم 

کلمه زند اوستا با زند واوستا بکلی اشتاه کرد وخواست ثابت تماید که 

کتببه‌های پارسی‌باستان‌ابداً خطنست بلکه صرفاً جزء 

هاید از نز سنات ساختمان‌است . انکتیل دویرون دریابان گفتار 

هيحبك از سه 


زبان قدیم 
ایر ان‌اطلاعی اقا یعس تب سس تسش نت تاهاب قو 


نات 


مقدماتی خود ۹9 برای اثبات اشتاه ها ید در بارء زبان 


لاز م یی ر ۱ ها ند نسخه‌ای از «لك فیرح اوستارا در تصرف ود داضت 
هه اقیتت را که دك باژر حان ات ستم موسوم به سر ۳ دراو اسط 
فرن هفد هم ده قوس ه امانوئل در کمیر بیم(4) اهدا نمود دید تور 
تین لوا اگر هبدو آنسرت ان اسناد را بو آند خوانده نود ِ زبرا برای 

(۱) ازنامه‌ای که سر ویليم‌جونر 0065[ ۱۷/۱25 ٩1۳‏ بهآقای‌د کتر 1 ۰ ۰ ۰ 
دون ۰ ۰ توشته است و در 7 ۲ ۰ ۰ آن کتاب سل شده است چبن ۳ ما ید که 
محموعه ءتازی است که از حروف آخرین چاب اوستا ( گلدنر 061006۲) از احاظ 
صنه‌عی و فنی سیار زار انتدتی: 2 

(۲) .0 ) ۵۱۱۱8۱21۱۲۳6 ۲5یا موز ,۳6۲۲۵۱ بال ‏ 6و۵و۸ 


(6666۵61 ]6666۱ 
(۴) ۵0۵0 () 0۵۱۲۱۵26 ع۵۱۱۵9 ۲۴۳۳۵۳۵۵۱ 
(ه) رجوع شود بکتاب هاید ۳ در تمرف و ستارش در فوق 
بیان گردید » صفحهٌ 4 ۳۸ بائن صفحه . تسه خطی امانوئل ا کنون دارای علامت 
طقه بندی .6 .۵ .3 مباشد واین عبارت بانگلیسی ( مثلوط ) درآ نجا نوشته شده 


/ بقه پاوری در صفعه 1٩‏ ( 


نت 


مقصو د او امش سباز داذت . 5 وقوفی که بان خط داهت و <غی این 
خط را در کتاب خودش هم بکار برده بود معلوم می‌شود از زبان ات 
چیزی نمی فهمیده است . عنوان کثاب مقدس زردشتان را عنوانی 
«خارحی و محلوط » مداند ون مور نس اشتش از (ممط عربی (رزی » 
ز کی ی ۱ تش افروزی ) و لفط عبرانی و کلدانی « اشنا » 
که تن است ( رجوع شود به کتابی که شرحی دد توافت ان کته 
شد » صفحهٌ ۳۳۵ بعد ) . بالاخره کتنبه های بارسی باستان را تاچیز و 
بی‌اهیت تلقی هیکند و جز از لحاظ 1 بات لته ات 
اظهارسدارد که زه فری قدرم (ض فحه 5 3 ونه کته ی نک " 
است که از دماغ خیالباف معماری تراوش کرده ( صفحهٌ ۵۵5 - ۵۵۷ ) 
( و برلوح سک طرح ریزی و تقر شده است ) . بهمان طریق در مورد 
کدسه‌های بهلوی نقش رجب نمز که‌حاور | نجاست هتکر ود ه رگونه 
خط فارسی است . دربارة « شماره های مك و چهار » ( بهلوی ساسانی) 
اس نهر کی اه ار نمی ون بارس با ان میاه رس 
با کتانهای قدیمی که در تصرف خود دارم نکلی متفاوت است > ( صفیحة 
۸ ). 
لین نود میزان اطلاعات درسال ۱۷۵ مسبحی وا اشکه چندین 

بقیه یاور فی از صفعه ۸ ٩‏ 

است ؛ < ای تا مه است و زبان « جن و ستا * نوشته شده و در مذاهت 
بارصبان قدیم است . » بادداشت دیگری هم بزبان آلمانی روی ورفه جداکانه 
دیده می‌شود که کتاب را ند نا۵س سا مر فی م‌کند که تا فصل اول همت دوم 
( وستر کارد ۷/۵5:۱6۲۵22۲0 ) پیشتر ندارد وربم آغر راهم فاقد است . گرچه 
تار نعی روی نسخه دیده نمی شود تصور میرود متعلق بقرن هفدهم باشد و بآ اینکه 
نسخه کهنه تحت از روی ده خوبی ندوت استنساح شده است . زیرابا بهتر من 
نسح موجوده تطبق مکند ولی با هیچکدام کاملا مطابقت ندارد . املای کامات‌مه جا 


بکان نوشته شده وافير نکرده است واین نکته ازنظر انتقاد مهم است زبرانسخه 


مستقلی اصت ۰ 


۳ 
فنه جدید خطی اوستا را بانگلستان مسفن ات تس مس اف 
فهم‌اوستا حاصل‌نشد ویکی از سخه‌ها نسخه وندیدادیود که جر حبو چس 
(باباو چر ) ) آازتارسان هند درسال ۱۷۱۸ مبالادی بدست آورد ودرسال 
۱۷۳ ر سچارد کاب( ۲)بانگلستان برد وبکتانخانة بودلین(۳ اتقد.یم نمود . 
این نخه هنوز در مان تایخانه باین علامت و شماره 

آنکتیل حفوظ است : (۵۵۱.0۲.321) ؛ دو نسخه خطی سنارا 
دورپروان( )0‏ فریزر(؟) درسورت(۱) خر بداری تمود و هرچه کوش 
(۱۷۵۴۰۱۷۷۱) کرد که دستوران زردشتی زبانهای اوستا و پهلوی را 
باو ساموز ند تتوانست | نهارابااشکارتر غیت تماید کی 
او سفایده نود . اما دزمان سال عبکتی چهار ورق از نسخ؛ خطی و ند نداد 
عتعلق به کتابخانه بودلین‌بدست بك‌جوان فرانسوی افتاد که‌در آن تاریخ 
سن او از بیست سال خیلی بیشتر نبود » و آن جوان با شور و علاقه‌ای 
که‌خاشن فرانته بان ات بی‌در نگ تعاميم کرفت کین استوا ارقها تین نی 
از ادبان باستانی دنیای قدیم را از چنکک دستوران بد گمان برباید 
واصول عقائد زردشتی را ازروی خود کتاباسمانی قدیم نه باعتباراقوال 
ان ی یواست یت ند اتقمد ز مان عراته 
تماید و این نو ۱ شتا و افتخار را فراع هو ز خود بدست آوزد . شوق 
و شتاب او دراین کار بانداژه‌ای نود که کر اتشطار مک ماد یسیع 
و با انکه ناو اطمینان داده دو دند برای سفر وی هندوستان مساعدت 
عالی کرد ما وا هت مور روف ها ی تیان ان ات 
سرب از عادی در کمپانی هند شرقی نام نوشت و بحدی در تصمیم خود 


راسخ و جازم بود که علی‌رغم همه مشکلات و پیش آمد های باس آور و 


(۳) هم ۵۸2۵۲۵ (۳) ۱6۵0۱612۲ 
(۶) ۳6۲۳۲۵5 بل ۸6۷۵۱۱۱ (8) ۴۶۵26۲ (۱) ۲۵۱یه 


۱ 

سال و نیم با بداری و استقامت نمود تا انکه در تار یج ۵ مارس ۱۷۲۲ 
مسیحی از سفر طولانی پر حادئهٌ خود به باریس باز کشت و نسخه های 
نس خعی خود را که مبو رنجهای باور نکردنی وی بود به کتابخانه 
ی ۱ توب ین اسان دمک آهیسا کت و | رام رتم برد 
تاسر انجام در سال۱۷۷۱هسیحی حاصل نهائی ز مات خودرابااطمسان خاطر 
بصورت کتابی عظیم در سه جلد پاین امه و ات 
«زند - اوستا - کتاب زردشت » حاوی افکار اين قانونگذار دربارة روح 
و جسم واخلاق - سم هن‌هدین کرشی ۸3 شاد نهاد وجندین ند مهم 
در خصوص تاریخ قدیم ابران که از اصل زند بفرانسه ترجمه شده است 
با حواشی و تعلقات م‌دوطه «رای روشن شدن موضوعات . » این کتات 
نمعثای ام کلمه ۳ يك دورء تار خی ات ول | لمانها در حکم 
1 کتخاف‌نستن مه اه انیت 9 مل‌دو یرون کارعظمیرا که‌خود «رعهده 
گرفته بود به نحو کامل انیدام داد . معذلك سباری از <ز مات و فرو ع 
باقی‌مانده مود که مبیاست از طرف حانشنان وی مورد مطالعه و تحقیق 
قرار گیرد وطیعا بسیاری مطالب‌ناصو اب در کتاب وی دیده میشود(۲ اولی 
انصافا با دد بکوئم افتخار کشفیاتی که در بارة کیش وزبان زردشتیان قدیم 
نش تفگ قفا ق باوست ونتایج متعدد و مهمی از لحاظ ادسات و 
زا نتاس روآدای وقلسفی یراد کشفات و حاصل برد یده اس 
جای بحت جز ثبات مسافرت ان کتملاسشجانست . تفصل ان داستان 
با دفت سار دز حلد اون ات وی نو شمه شده است ( صفحه ۱-۷۸ ) 
حوادث سفر ‏ ومطالبی که شرح وشنط دا دوش دلست ص :فا سره شخصی 
انکنیل دارد وشاید بهتر نود حدذف ممثد . مطالب ع‌بور بقدری 
(۱) 80۱ ده عیاوغااهتاطز8 
(۲) رجوع شود به کتاب ماو گث در پارة پارسیان تصحح وت (چاپ سوم 

لندن - 4 ۱۸۸ - صفحه ۲4 ). 


۰ ۱۳۱۲۵) ازع ۷۷ رها 60۱6۵ وا2:5 ۱۳6 و۵ عادو عاونا ۲۱2 
۰ .0 (1884 ,1080001 
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ممقصل ات که .وتات وی بزودی و باسانی ۲ ماهس کل تبرهای طعن و طنز 
فراد کرفت« نمی ار عفملن ۱ که اتکتیل: با توشه‌ای دار تشر 
( مس کب اژچند جلد کتاب و دویراهن و دودستمال و دوجفت جوراب ) 
بدون اطلاع احدی جر برادرش که بقید محرمانه او را از قصد خود 
واقف ساخته بود روزهفتم نو امس ۶ محی از یار مس ۱ سفر 
نمود و با گروهانی که افراداآن بهیجوجه مطابق ذوق وسلبقة او نبودند 
و گاهی در کتاب خود از | نها بعبارت « این حبوانات » باد مرکند روی 
نمشرق نهاد و در شانز دهم بارویای شرفی رسیند . در آ تسا خس شد که 
از طرف بادشاه یاتصد ره کمك خرح در حق او ‌حمت شده است . 
و نز بلط در <4 اد عندو.تان برای او صادر شد - در هفدم فور ده 
۰۵ مسیحی از ارویای ۷ نوی دتم وا ودر نهم آوت همانسال 
به یوندیشری(1) رسید وفرمانده قوای آنجا گوپیل(۲) با میهمان‌نوازی 
ان آو انیم کر در انشا هورا امیش ربان هازسی فت. یاف 
و بعد بهمین زبان با دتوران زردشتی سخن هس کفات بته فان کته هت 
تا به ۳ وارد شد ( اول مه ۱۷۵۸ مسحی ( و طو لی نکشد ادن 
حل بدست‌انکلسها افتاد(مارس ۱۷۵۵مسحی) : هدتی مدیداین مقدوی 
تشک وازدنبال کردن نم ده خود بازماند ز برا علیالظاهر تا انداژه‌ای 
طبم کنجکاواورا هیچ چیز ی سیرنمیکرد وبرای تحقیق دربارء | ثارعتیقه 
و مذاهب ورسوم واه هندوستان و لعی داشت که اشباع نمشد (ر دامنةٌ 
نقشه اصای او از مسائلی که شتا مر دو ط دشن زردشت دود خملی 

فراتر میرفت ) . 
مانم دیگراواشکالات سیاسی آ نزمان بود . بالاخره پس‌ازچندین 
بش کشت چنانکه گفتیم به سورت رسد وبی‌درنگی بادوتن ازدستوران 

زردشتی که داراب و کاوس تام داشتند م‌بوط شد و یس از سه ماه سمی 

() مصتهومق ‏ ( نوم ۸ (۳) ف 


۷۳ 
و کوش ومعطلی ملال آورکه هرچه جدوجهد نمود نسخه‌ای از و ندیداد 
بحشکک 9 چون فصد تعدی و آخاذی داشتند شانه خالی میکر دند : 
سر‌انحام نخه‌ایرا که مدعی بودند کامل‌است بدست آ ورد ۱ ۰ 
بلزوم رعایت احتیاط آ گاه بود ازدستور دییگری بنام منوچهرجی ( که 
بدلیل اختلافات مذهی با داراب و کاوس خلمله ها قافتا یه 
قدرم را از و ند نداد بعارت کرفت وا تفه عم وه قبلا از دودستور 
دیگ گر فته نود مقابله نمود؛ ددری نباد که به‌نص آن بی‌«رد و دریافت 
که دستوران مز دور ۳۳ نسخه ناقص بار داده بودند . هشکه 9 را 
بارتکاب این خدعه حکوم و محاب ساخت فورا بو دون و 
محاورات و مکالمات راغب تر و رامگان‌تر هی کر در مقام 
تخل نو دفت و | بان ذیر ع توی دادن از هه دانتان فارسی ستجان 
رک رها ن در کتات اتشل صجه ۶ سر اس ) متدرح است وشرح 
نقل و انتقال تمام نسخه های وندبداد و تفر بهلوی آن که 9 
مصوط اسر و ادن شرح از روی اصل بارسی نو شمه ش هه اف بازسی 
مزیوررا دستوری بنام اردشیر درحدود فرن چهاردهم مبلادی ازسیتان 
بهندوستان برده است » و شرح دیگری راجم بروابط زردشتیان ایران 
اه وا برفرار و حفط شده است . 
درع ۲ مارس ۱۷۵۹ مسیحی‌انکتیل ترجه فرهنگی بهلوی بفارسی 
خودرا بیابان رساند ویس از شش روز سره وندیداد برداخت . ترجه 
ان انکتیل و ندیداد را 5 مقا له دو خعطی که ۳ گذشت 
۱ ۱ در ۱٩‏ ژوئن مان سال تمام کرد. سس سخت سمارشد 
و مورد حلهٌ وحشیانهة بدی از هموطنانش واقع گشت . در نتیجهُ این دو 


داش ۱ مد کاروی ینج‌ماه دار و قفه شد. در تدم تواعریکمک‌دستوردار اب 


5076۲ 0۱( 
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هه ترش باه اسان وهی فا دی که ترا 
او دریغ نداشتند . در صفحهٌ ۳۵۹ کتاب خنود از اسینسر ستایش بسیار 
7 ۲ که : ره سنا ند 2 وندنداد و ندهش:دهلوری 
ی ورام بویا باه عنم را تتابان وضا ری بش مهن را در اکن 
دید و دحه‌ها را ثماشا نمود » دوباره دچار ناخوشی گرد.د و از نسم اشکه 
ادا حاحل گرانبهای رنجهای فرراوان خودرا ازدست بدهد از تقشه‌های 
دیگری که برای سفر داشت منصرف شد » مشجمله خسال سفر چین‌راهم 
ازسر بدر کرد وبا نکه انگلستان وفرانسه باهم دجنک بودند دوباره 
بانکسها عحضی یو ازساعیت ‏ هاس عردار اتب درس فقه اعع 

ات خود چنان و ید ۰ 
«تلتها ی کر ار تههت یک هر دمی‌هستدد سخ ی الطبم». 
اوتووتت(۴) با کشتی عازم و ود تاک و در | تجا ‏ بس‌از يك ماه توقف 
با تخد های نیس خعلی ود( که عدد آن ۰ و حورت حزء 1 
در عفحات ۵۲۹۵۶۱ حلد اول کات وی مسطور است ) 2 
9 در ۲۸ آ ور بل ۱۷۰۱ صسحی کضر. گر نمود ودر ۱۷ نو اسر 
همان سال وارد را هفاضا با کمال ناخشنودی و ! کراه 
با کون شد نسخه های خعلی را در 3 بگذارد و خود او را با سای 
اسر اء ون ,۵ ۱ ان داذعند . جون ی جر ء اسر ا 
ی بشمار نمیرفت رب رش جایت انگکلسها بو د ( بزودی ا<ازه دادند 
شر انسه رود و با تمام اشعیاقی که دس از این غیبت طولانی دیداد وطن 
وت و از همه بالاتر بحفقظ استاد ور انهای خود داشت که با آ نهمه 
رنج وسختی بحشگت آورده و تمام اوقات دراند ,هه 0 استاد بود معذلك 
57 - نیکه از | کسفورد از د رد وی ی نکرد ونخه های تم اوستارا _ 


5 و ون 0 هت ۷ ۳۱( و 
(6) ۲1516۱ظ (ه) طانامطنوا 0 (د) مه ۱ 


۷۵ 
که در آنجا مضبوط است با شتاب از نظر نگنراند از انگلستان خارج 
قفن ور فده ۵2 تتای وی اسان کو بدا 
«بی‌پرده اعلام داشتم که تا کسفوردرا تبینم ازانگلستان نخواهم 
رفت زیرا برخلاف حقوق بشر مرا در آن ۳ باسارت بذاهداذتند . 
آرزوی من این بود که نخه های خطی خود را با نسخه‌های 
خطی آن دانشگاه نامی مقابله کنم اما علل دبگری مرا تقریبا نازیر 
مات اراد انلسان بارهیا نار کرهم "رل وان کفت روخ 
مقابلةٌ نیج خطی مزید برعلت‌ها تبوده وبا دراینتصمیم تأثیر کمی داشته 
است . » با معرفی نامه های خوبی که انکشل د خست داات در تار یج 
۷ زّانوبه ۱۷۰۲ مسحی وارد اکسفورد شد و دس از دو روز توقف از 
3 ویکه (۱) و برتسموث و ن اه کر تشه( انار کفی ان ]نها 
در چهاردهم فوربه آ هکت ارتید(۳) نمود وسر أنحام در چهار دهم مارس 
۷ بارس رسید وروز بعد بالاخره نسخه‌های‌خطی خودرا بکتابخانة 
بای یر کرمق: 
انتشار کتابا ار درسال ۱۷۷۱مسیحی بهسجو جه همه دانشمندان 
جهان را نست بخدمات بزر که وی بعالم علم فوراً قانم نساخت . بجای 
کامات‌حکمانه‌ای که ازفرزانه‌ای مانندزردشت انتظاد 
0 داشتند » فرزانه‌ای که حمی در دوره ۶ کلا..لت(؛) افکار 
نید فلسفی و عمیق وی چنان شهرتی عظیم بافت » محققان و 
دانشمتدان ظاهرا با مخلوطی از افسانه های کود کانه و 
عبارات خستگی آور و تکرار مکررات ملال انگیز و احکام مضحك و 
عچیت و عرش رو برو شدند . نوععدی عموم که درحققت ازطرف خود 


6516:70۵0 )۳( 0 7 1 0) 

)( دادداشت شت مدرحم ؛ در ادوار شین روزی رسد که ادیات و فتون 
و صنایع .ونان و روم مراحل کمال را پیمود و درجه اول را حائز اشت . آن ایام 
را دوره کلا تور متامند . 
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انکتیل‌هم مر شین اه رن رو (صفحه ۱-۲) صورتی فوق‌العاده 
سسعانه در نامه سرو یلیم حجو نز از فار غ[حصیلان حجوان 
سرویليم اتود( طاه کشت ان نامه فان فان 
۰ و بتقلید ولتر (۲) میباشد در پابان جلد چهارم ( صفحهُ 
۵۸۳-۳ ) کتاب او ( طبع لندن ۱۷۹۹ ) چاپ شده است . تاریخ 
تحر بر نامه سال ۱۷۷۱ و این همان سالی است که کتاب انکتیل از چاپ 
خارح شد . در این نامه از يك طرف قدرت کلام و لطف بیان و سك 
و ای هو ار دی وت هه تساه رخوو از اشافت 

ه عراز وه ال وه هم 
هز.کعات‌انکشان دو درون دو چیز طبع زود ر نج‌ودیر بستد سرویلمم 
جوز را بسازرد » بکیاطالةٌ کلام و اطغاب همل » دوم فقدان سبث. نکن 
ک هنک ۳ خشم جونز را برافروخت لحن‌انکتل اس تکه الق ی 
خود درستانه بود و بایث اور ار نمود همه‌جا درخلال نقل حکابات ودریاره‌ای 
ا قرو جر تاره فش ای کی غل الستوم ودک عاف‌دانشتعها کسفرون 
علیالخصو ص مشهود است .ادن احساسات دیدة خرد حونز را چنان تره 
و تار کرد که با توسل بقدح و ذم و تهمت و ناسزا که همیشه با وق سلیم 
ساز کار تست نه‌تنها انکتیل‌را بکلی مغلوب ومةهورساخت بلکه اهمست 
عظیم و حتی حقیقت | کتشافات وی‌را مطلقاً منکر شد وحال [ نکه اک 
فصو تا قضی اتککان نی شود و ری از نها دوش راد ان 
| کتشافات شاید سزاوار بود چشم پوشی و بخشیده شود . چه خوب گفته 
استت هد اورفیتتر ار . که هو فده ویب اضعا شست عطاق عهرفت 

آن گنه بافت و زردشت خاطر ۲ زیان دید . » 

درجه .9.۸ ( که معادل لیسانس است ) نائل آمد و از طرف یونبو رسیتی کالج 


6 ۱۱۳۱۷6۲51۱۷ مأمور شد مطالعاتی از محل ارقاف کالح سمل آورد و در 
سن چهل و هشت سالگی در سنهٌ ۱۷۹6 مبلادی وفات بافت ۰ (۲) ۷۵۱021۳6 


۷۷ 
هومت اهر اشکه اظهارات انکتیل دربارء انگلیسها ( اگراوضاع 
و احوال ژمان مر کتانت را ساد آوریم که و و فرانه باهم در 
۱ سکن وین )وهای اساف‌نو اشنان اس را 
از 3 این ذخص بچشم و وود کف انلس ری ار 
فرانسویان را تباء تر ساختند و خود او را نیز با ایشکه 
اززنداننان جنگ نبود باسا ناشن ؛ بالمکس اظهارات انکتیل 
از لحاظ عزت نفس ملت انگلیی رویهمرفته بشهایت لذت بخش ودلیذیر 
نتب ان اس ی ۱ ک فش اسشتر رابت شارت هر اران 
میستاید ( صفحهٌ ۳۹ ) "و برای انگلیها نبت بتیره بختان ‏ هر چند 
از ملت خصم باشند » فتوت فائل مبشود ( صفحه 2۳۱ ) و روح میهمان 
نوازی و احساسات لطف آنها را تصدیق شب‌کتا ( صفحه ۶۳۷ و قی 
علبهذا . وحال آنکه مطابات و شوخبهای او با يك دو تن از د کترهای 
وه دنه هت تساو سر هزات اوه رال ند 
ات ؛ متلا دی به د کتر شین ۱۱۱ رت بو د : « آن ند ذات کله 
کنده باآن کلاه سهگوشه‌بردار ( بعنی با آن‌نخوتنایلمونی) » »ود کتر 
هنت(۳) را از <هت سوء تششص او درهز لیات ود کتربارتن (4) ز سیهه 
کر و تفرعن و رفتار آمرانهُ وی ورد رشخند و استهزاء قرار داده 
بود » اجمالا در کتاب‌انکتیل هیچ چیزی وجودنداشت که سزاوار استهزاء 
تلخ و سب و تعزیر سبعانةٌ سر ویلیم جونز () باشد » چه رسد باشکه 
سکوشد و خدمات بزر کف مولف این کتاب زا بعلم انکار نماد و چراعی 
تازه افروخته‌را خاموش کند » چراغی که نهمه مسائل‌تار خی و فقه‌اللغه 
و ا لهیات تطبیقی رایحکم تقدیر و بخلاف انتظار همه دین سان روشن 
ساخته :ود . فسمتی از نامه سر ویلدم حونز «عنو ان نمونه در اسجا نقل 


ی اون (۳) ٩5۷1:۱۱۵۲‏ ۳(] 
)4٩( 0۲ ۳۱۷۸۸۱ )۴(‏ طماعج .۲۳ (۵) ععترمز جذ( ۱ ۱۷۳۷۵ 5۲ 


م۷ 
میشود و برای تشان دادن لحن آن کافی است 

1 نوشمه است ت که او را 
نمیشناسید تعچت . اسن شخص جوهر واقعی و استعداد حقبقی 
اشخاص را دوست مبدارد و در ۳ شمارا نز مداند. 

« اجازه بدهید برای | ؟تشافات سعادت بخش و فرخنددای که 
کرده‌اید بشما تبر يك بسگویم . چه بسا عمر عز یز خود را تلف کرده‌اید؛ 
در با های طو فانی را در نو ردیده و کوهتانهای بر سر را یسموده‌آاید ِ 
خود را از نگ و رو و طراوت انداخته اید ؛ رنگگ رخساری را که با 
ظرافت و شیرین زبانی و کم دوئی مییگوئید سرخ و سفید بود از دست 
داده‌اید؛ دردها ور نجهای سار شد بدتری را تحمل نموده‌ا ید وهمه آنها 
فقط «خاطر ادینات و توق ان دوکر افستت 49 بخت و اقبال تادرالمثال 
آ نها باری کرده و بشما شباهت داشته‌اند . 

« دو زبان باستانی را که هیجکس در تمام ارو یا تست انس شما 
ون ؛ مىوء زحات خود ول که و زردشت نامدار است قرانسه 
۲ هریت وا که دسر ان این ایغ ده زمو کون غاس موم | 
شفته و فر هه ساخشد و بمشتهای اوه اف اعد خود زرسمد ید : شما 
ان عطو فر هت کار و های تار بخی هستد . 

« ما أآنحمن نام ور ادبا و دانشمندان وهثر متدان را چنانکه با ند 
و شاید اعترام می‌کنيم لکن بنظر ها ما غاستگی عنوان عتازتری را 
دارتس کما ار او موی (۳) مهمتر و جهانگردی بر ومر ید وامانند 
وی الفاهای نو ین و خدایان حدیدی 7 ۰ سخن درست بگوم 
شمارا دست کم مساست موندمو یدان ودستور دس توران‌قو م اشت کر دز 
بطر بق اولی در این مقام جدید خود فرتی بدست میآوردید و آتش 


بدشءری در نوشته های ود مافروختد . 


)۱ داد داشت مدر <م : کا موس 2205 کاشف شور طیبت ۱665 ]" 
3 ی الفای فیئیقی را +دو ده نان آ ورد ۰ 


2۷ 

+ جهانگرد» دانشمند » عتبقه شناس » قهرمان » نامز ا نوبی »یا 
چه عناونی وحود هار کشا تفای از تاه اه 

« اما احازه بدهد نظر اریاب قلم را در بارة سفر های شماو سه 
کتاب قطور شما وعلم شما که با چنین‌مقدار قلیلی کف نفس و خورشتن 
داری از آن دم زده اید و بدان بالیدموتاژ بده ابدجداً برای شما بگویم 
نی وا با بددوست داشت ولی‌هه چبزارزش رنج دانستنرا ندارد . 

« سقراط روزی باط جواهر فروشی رادید و چنین گفت : چه 
ببار چیزهائی است که من‌بدان احتاجی ندارم ؛ همینطور در بارا ثار 
دانشمندان متوان بآواز بلند گفت چه بسامعلومات که آموختن‌ان 
حاصلی تدارد . 

«اکر شما هم ابنطور فکر میکردید باستقبال مر کث نمیرفتید 
ومرگد را حقر تم خر قند که عاوم بی‌ثمری را برای ما تحصیل‌نمانشد. 

« اما ا گر این دلائل بکلی خطا نباشد تتیجه این مشود که‌هدف 
شما نه زیبا و نه مهم بوده است و دانشمندان ارویا بهیحو حه احتاجی 
ب زق اه انا یا یو ی فا مها شمان شا اش اف فده 
اش , هبجده سال وقت گراننهای خود را در این دراه تلف کر دید ... 
چه حقر است آن شرافت و افتخاری که آ نجه را هیجکس نداند شما 
بداتید و بخو آهند تن باموزید ...هه حتی شمم این کشا 
بیش اژ کلیه دانشمندان ارویا کلمات زند را که کلماتی ثقبل و دشوار 


و سکته آخرت هه دمم وخشن و نادرست است بذهن جود سیر ده اید, 


آبا شما کاملا اطمینان‌دار ید که بز بانهای ابران باستان تسلّط بافته‌ایده 
۰۰۰ بدتان نبا رد و هر <4 مبخو اهید اقنو و کل هو کو. کنسین اهحه های 


قدیم ابر ان را مادام که فةط در کتابهای هو هو م زار باید جستجو 


۰ 
قمو د نخواهد دانست‌واین کتاهائی که دوهی و تصور باطل کتابهای‌زردشت 
اتکادته انفش ان فکررات سنا ناه بیع 

2 لکن خو آهید پرسید : ۳ تب کعان دد برده‌اند که خو استه ام 
مردم را فریب دهم ؟ *خبر آقا * کسی چنان سختی تمیگوید .شمسا 
ات افو ری و 

« تا انجا » آقا هن شاف وت کي ندارم جز ایکه بامید 
واهی ماراسر گرم و خواب کردید و زحمت و درد سر برای ما فراهم 
قمودیدو این البته بنفسه جرم نست . کسانیکه ازین ابخرة خواب آود 
میم دارند کارشان اسان است *کتابی را که کسالت آوراست بانمیخوانند 
با فراموش میکنند . عللاح این امر طبیعی واحتباط هم نیکو است . 

« در بارء سك سشهین و قیل و بد و نازبای شما که اکشر 
مرتکاف و ندرة متطیق با موضوع است و هیجگاه بسندیده و مطبوع 
قفش میتی گفته نو اهد: شاد مرت سکن توق تام کمعار قمت 
مخنهای بیشتری دارم ۰.۰.۰ یا زردشت شما برای اشخاص تاسیاس 
چه کقری قائثل است ؟ چه مقدار اژ ادرار کاو ر را این اشخاص باید 
بل کنند + | قای‌محترم * بشما توصیبه مدشودحرعه‌ای ازاینمابع‌مقدس 
و مطهر را که ای صفای نس است نوش‌حان فرمائید . ... 

۶ » مابشناساگید کتر هنت۱2) مفتخر موبمقام شامخ وی‌مباهات 
ميکتيم و وجود او را کرامی ومحترم میشماریم . اوهیچکس دا فریب 
هت آ وی را نگفته است » بشما هم نمی تواند گفته باشد » که 
زبانهای قدیم ایران را میفهمد . او هم مثل ما یقین حاصل کرده است 
که هیچکس 9 ژبانها را نمنداند وهر گز نخواهد دانست مگرانشکه 
قمام تواریخ و منظو مات و ۳5 مذهصی که ۳ خلمفة تا مت 
وسران سیاه وامراءوی با | نهمه ولع و کین تابود کشت باز بافته شود ؛ 

]2۲. ۲۱۱۸۳۱۸۱( 


۳ 
دا وان ها عازن تون هر تا بای وا زره وم ده 
کند سودی ندارد . ۳-9 ترشیت( ( از اینکه این السته را نمیداند در 
حقبقت افسوس نم‌خورد و چون نادر اتفاق افعت. کی بدین باه قاری 
جدبد» نی بزبان سخدورانی‌ماندد سعدی و کاشفی ونظامی معر قت تباید » 


مز‌بور نه ازبرسم(۲) ولشک اثری و نه ازمراسم مضحكك ومسخرء و افکار 


(۱) ۲1۷۳۸ ۲۲۲۰ 
(۲) باددانذت مرحم : بنا برتحقیقات آفای ابراهیم پور داود استاد 
دانگگاه هر ان / رجوع شود به ادیسات مر دایعا بشما جلد اول - قسه‌تی از 
کتاب مقدس اوستا - صفحهً ۵۱۰ - ۵۵ ) « این کلمه دراوستا برسمن آمده واز 
کلب برز که بمعنای بالیدن وندو کردن است مشتق شده است و در سانسکریت بره 
8 مبباشد و آن عبارت ازذاخه‌های بر ید درختی که هريك از آنها را درفارسی 
تای ودر بهلوی تاك کو ,ند . در او-تا معن نگردیده که اين شاخ ها ازچه درختی 
باید باشد . . . ولی در کتب متأخرین قید شده که برسم باید ازدرخت آنارچیده 
شود . این شاخه‌ها با تای‌ها باشتت وشو و۲ داب و ادعیه #صوص با کارد صوص 
ک آن را بر سم چین کوند بریده مشود . مدتهاست که بجای برحه‌های نبانی 
بر‌سمهای فلزی که از برنج یانقره ساخته می‌شود بکار میبررند . .۰ ۰ . مقصود از 
بررسم گرفتن ومدتی دعا بران خواندن همان ازیرای نعمت نبانات که مایهٌ تغقبهٌ انسان 
و ستوران و زینت طبیمت است سیاس بجای آوردن است . برسم را که گفتيم از 
شاخه‌های تر درختی است » نمونه کلهٌ رستنی‌ها قرار داده بآن درود می فرستند و 
شکر نعت ایزدی ادا میکنند ۰ ۰ . گذشته ازاوستا بواسطهٌ خبری که ازاسترابون 
رسیده میدانیم که رسم برسم گرفتن نزد ایرانیان بسبار قدیم است . جنرافی‌دان 
مذ کور راجم يك ۲ تشکده در کاتیاتو کا ( در آسبای صفیر ) می‌نوید در آنجا 
کی کاس موی هریش وه ووز در آ تسکش 
یکداعت درمقایل ] تش سرود می‌خوانئدويك بسته چوب دردست می کی ند ویرده‌ای 
تا به‌بائن چانه آوخته که لدهای آنانرا مییوشاند . مقصود از سته چوب ویرده هان 
برسم وینام است ۰ 
« گفتیم که برسم گرفتن پیش از فذا در مهد ساسانیان رسم بوده است . 
( بقیهٌ پاورفی درصفحه ۸۲ ) 


۲ 

موهو م دنگر مر ی است ملکه آند مشه های نش دار و کتایات سباری 
در وم ناسیاسی ۳ حق ناشماسی و کذب و متا اوس در آ تسا دید هندو د ... 

4 فاد کی ۸5 قح تمانانی کراده است تما بخو د می‌ناز مد و عره 
شده‌اید که د کر هاید(۱) زبانهای قدبم ابران را نمیدانست اما خود شما 
تار ام اک وی تاقوا شین ی سس کی کاس دق 
ات بنج گاه دمه‌مای مج قسمت روز ا نگ باچر ا لفط ا0؛ را بحای 1908 
استعمال نموده است با جرا تو جه نداشته است که اهر دمن محفف لفط 
خو شآ هنک انگرمنیوش(۲) میباد زیرا انگر به اهر ومنیوش به‌من 
خشنل: تاقیه ی آهن کمن هه ام متس وان تم دبای 
۰۳-۵ هم ٩‏ قررانسه بمعذای شیطان است در اصل همان انگر 
موش دو ده تن ۹5 انش ددل ده دی ا4 و موش بدل ره ان 2 
شم ای و ۷ 

از اینجا به بعد سرویلیم جونز ترجه انکتیل را موضوع تفریج 
قرار میدهد . باید گفت حتی ا گر ترجه بهتری هم نهیه شده بود قمسخر 
رفن ۳ کار دشواری نود ز را ات آاوسعا حاوی سباری مطالب 


یه یاورقی ازصفحه ۸۱ 


از آن جله است در ضافت ناطوس 
سفیر روم نزد خسرو پرویز وفقتی که بندوی یکی از گماشتگان یادشاه پیش از غذا 


مکرراً در شاهنامه باين رم برم‌خوريم . 


بابر سم داخغل شده وشاه بذ کر باج ۱ از ) مشقول شد سفیر مذ کور بر آشفته ازسر 
خوان برخاست : 
» بیامد ناءوس ی ۳ رومبان زهاند جنک ما #.لسوفان به خوان 


چو خسرو فرود آمداز تخت‌بار ابا جامهٌ روم کوهر نار 


خر امد خندان و بر و ان تست 
جهاندار بگرفت باز مهان 


همی گفت با و چلییا بهم 


بشد نیز بندوی و بر-م بدست 
بزمزم همی رای زد درنهان 
1۳ شفت؟ باز پس شد زخوان 


زقصر بود بر مسیحا ستم . > 


9 این اسم باید 5لا 2120 ] < ۳6000515[ باشد . 


۲۲۳.۰ ۳۱۷۵6 )۱( 


۶۱۵۲۲۱ ۳6۵۱۵5۱ )۳( 


۸۳ 
است که مضحكت و بی‌تناست و عچیت و غریب و کود کانه سنظر ما ید : 
و ابن معنی تاحدی در بارة هرملتی صادق‌است که بخواهد درابام صیاوت 
و آغازه‌راحل رشد خود اثری بوجود اورد . سروبلیم جونز دلائثل خود 
را بدین طرق تالا صه هت : 

« از دو حال خارح تست با زردشت فهم و شعور و حس مشتر لك 
ققرا شم سس ما ای انا مشاه هه تشه اف نت ۳ 
فاقدشعور بوده است باید اورا هم بکی‌ازافراد عادی ازتودء مردم دانست 
وهای او در طلمت فر موی فطظای ان اس کر رزدشت ان کبات 
را تتوخعه است شهار کتات.شام و. مان سم است وشما ‏ اطهاز 
این مطالب احمقانه با نیت بذوق و سلبقه حامعه اهانت روا داشته اید یا 
خو استها ند با جا زدن این ا کات و اباطنل جامعه را فر وت ندهند وهر 
وس قها ی هت یشنماخه :1 

نامه ۳ و یلیم جو نز ۳3 چه لطمه‌ای «ه پیروز ی اتکرلن دودرون 
واردساخت‌وازآن مهمتر وخطرتر انکه د بدهصیرت عده‌ای ازدانعمندان 
و ادبا را تست باهمبت واقمی اکتشافات وی کور نمود » لکن اکنون 
فقط آن‌نامه از لحاظ تاریخ مورد توجه است . 


مرورزمان درست دودن نظرانکتل را بجف کمال تات 


انتقام ۱ ۲ 
روزعار تقو که انش شحو یکه تست فاضی صلاععت داری اون 


9 شاش کش نات وی ست ودست منتقم و 
انتقام انکتیل‌را از سروبلیم‌جون زگرفته است .کس ی که تاب وتوان تحمل 
او دما را نداشت مقدر چنان بود که در برایر دساتی بزانو 9 ی 
که بشه را نمیئوانست فرو دهد شتر را بلعید  .‏ 

مادر دهر هر کز این ءزور و حعول بوفاحت دساسر ناورده 
اش سفنت خر ان این کتاب چر ند را در واقم ند بدمنود * ژ بر 


نسبخه خی منحصر بفرد ان را ملاکاوس درحدود سال ۱۷۷۳ مبلادی 


۸۶ 


۱ ز ابر ان م‌ندوستان رد و سر س ملافر وزدرسال۸ ۱۸۱ هءشر ار 
سرو لیم حجونر در عحه مطالعه کتاب جدید وعجسبی موسوم به دستان 
مذاهب بمتدرجات این وتاب راء بافت و بدون چون و چرا این حق در 
دار دی محر ز است که او 7۳ ای وه ارو یا توحه علما را 
به وتات دسمان مذاهت لت نمود . 


رساله وت مذاهب تقر یب در او ایت صل فرن هقد هم مسلادی در 


(۱) عنو ان 1 ات تشه اس ۶ ایا قشاع همین نان 
ایران باستان ؛زبان اصلی آن ؛ ترجه فرس قدیم و تفسیر ساسان یتجم ؛ اما 
ملافروز بن کاوس که فرهتکت مقصلی از لفات مهجور وفنی فارسی را بدان ضمبه 
ندوده است ونر جه انعلیسی دساتر وتفشم آن‌نز بدان افز وده شده است دردو جلد 
( بیتی ۱۸۱۸) . شرح نسغهٌ خطسی در صفعهٌ ۷ دیباچهٌ جلد دوم مندر ج است . 
کتاب دساتررا دوساسی 526۷ 46 در مجلهٌ 52۷2715 5ع0 090۲821[ ( مفحات 
۱ ۱۱ و ۷۰ - ٩۷‏ ) شمارةٌ ژانو یه - فوریه ۱۸۲۱ مورد بررسی قرار داده 
است وحغافت دعاوی واهی و .بهوده نو سندة ۳ فاش نموده است .۰ «شماره‌های 
٩‏ و۱۲ و۱۳ و۱۸ و۲۰ ملد اول سالنامه 06۲ ۵۳۲۵۵6۲6۲ ۲۱6۱06۱۳96۲۵6۲ 
ویالا۴2 .0 ۲۰ .۲۱ لاه ,۲تاا2 ۱۱۱۵۲ مورح ۱۸۲۳ رجوع شود . و نیز مقالهً 
ارسکین ۴۲5۹۱06 در ملد دوم کز ارش چاپ شدءانجمن ادبی بستی ملاحظه شود . 
فرضیه‌ای که در بارة اصل و منشاً دساتیر ذکر شده وبا قرب احتمال صعیح است 
قر هه آمتی: 4 با لاش ونان ۰ 5۱2۲151286 درصفعةهً ٩۲‏ - و مقالهً 
قابل ستایش خود درملة آسیائیبتاریخ ۱۸۷۷ که جدا گانه نیز چاپ شده است‌تحت 
عنو ان .ك مملم بزر کی حشاشین با<شیشیون در زمان صلاح‌الدین اقامه نموده است 
وخلاصهٌ آن این‌است که دساتیر اتر فرفه اسمعبله است واز اصول ومبادی آن لك 
حکایت می کند . 

یادداشت مر <م ۶ ۲ ةای د کتر بارشاطر مینویسند ه 

«دساتمساخحه آذر کیو ان‌نامی است که‌درزمان اک بر‌شاه‌هندی(4 ۰۱ )٩۱۴-۱‏ 
مرب ات . در این ی باب رجو ع شود به « فرهتگث ایران باستان » تالف 
آفای بور داود (جلد اول ٩‏ ۲۱۳۲ و «هرمزدنامه» ازهمان مولف » (مقالهدساتیر) . 


عقابد گو بارد دراین باب منسو جح اصست 4 . 


۵ 
هندوسمان خالت کر هاتق( ۱( سرو بلیم و نز در تقر ط و ای این کتاب 
میالفه تموده و در سال ۲(۱۷۸۹) چئن گفته است . 
دبرای این| کتشاف فرخنده در وهلهٌ ایخست مدیون مر مدحسین 
بکی‌ازهودمندترین افراد مسلمان میباشم ؛ این! کتشاف ابرهای‌متر! کم 
۳ و ساخت و بر تار یج قدینم توا هافر اددنشن 
زودیاودی 


و بدبیبی . 
ژ ۱ روشنا از هیچ محل ۹ ی نمنو ار 
ببحای ف‌ ی ث ت ف‌ ۳۹ ارو 


نورافشانی 2 ۰ مدنی نود که از اه نت تو مد دودم 


سرو بایم جوز این رسالهٌ نادرالوجود و حالب‌توحه که دبستان‌نام دارد 

از دوازده مذهت حتلف بحث عسکند فف لت ان ستَاح 
مسلمانی است از اهالی کشمی موسوم به حسن وملقب به‌فانی . فصل‌اول 
کات کته اغان فطلت ات یی ات داره عفن دز تاره ان 
هوشنتگگ که مدتی‌مد دد قل‌از آئن زردشت وحود داشعه است وتا رمان 
هو لك کنات تسار از داتعمتضان ام آن خرهانه بان عفن اشال 
مور بدند و چندتن از اعاطم هواخواهان آئن هو شذ کت که درسباری 
ار نها که اععاون دادن وس کاوها کیه شور هار مود 
تعقمب قرار داده بود بهندوستان هجرت اخشار کردند و در هندوستان 


چند جلد کتاب که ا کنون ی‌اندازه کمناب است تألیف نمودند . 


(۱) رجوع شود » صفعات ۱4۲ - ۱۱ فهرست نسغه‌های خطی فارسی 
درموزء بریتانیا گرد آورده ریو لا16٩‏ .متن ابن کتاب چندین دفعه درمشرن چاپ 
شده است‌وتر جه انگلیی آن درپار یس ب-ال ۱۸4۳ ازطرف شی 5۱62 وترویر 

۲ ازمل وجوه ترجه کتب فت ی سم اشاته : 

(۲) رجوع شود بخطابهٌ اودربارء ابران که درجاسةٌ انجمن آبیای‌در کلکنته 
بتاریخ ۱٩‏ فوریه ۱۷۸٩‏ ایراد ندوده است . 

۷۵۱۰ ۷/۵۲۷۵) 6۳۵۱۵06 ۱6 ۵ 6و نامو۱ها اند ادن 
۰ (73-94 .00 


۸ 
جسن او کتاها را معا لیه مود و 3 وتف فان آن 
عقید مبالغه کتانها با با سباری 9 طرح دوستی والفت نز دك 
امیز ر سدت و از صحت آ نها در بافت که ادواری جهد ینز 
جواز در بارة ۲ 
ارزش دساتیر فسل ی نی كت ۱ باز : که یادشاه سوه 
و دیسان مرو معد درا «ر آن‌مستقر و اه و بدلبلی که بزودیة کر 
خو اهد و ماه یا شاه مه‌اباد دان مخو انده‌اند 
و سباری از شاه ادگان این 0 فمط از هفت با هشت تن از 2 
دز این کتاب نام در ده شید و است از حله مهو دامهادلی شاهنشاهی ابران 
را باوج هام نت ند جنرت ود رساتدند ۳ ار بتوانیم دن ِ مدر اه را که 
شظر من‌خالی از خدشه و عمروابا هت طن یت معشدر وقادل اع2ماد دد‌اأنمم ۰ 
ملطنت ابران قدیمتر ین سلطلات جهان است ولی چبزی که حل تردید 
ات اشکه نخستی بادشاهان ابران از کدام نژاد بوده اند » نژاد هد 
وبا عرب با تاتار و بااشکه از نژاد چهارمی برخاسته‌اند که از سه نژاد 
تاد مدّمایز دو ده ای ۳ ودن‌سائلی است که نصور هيکنم بو انیم دس 
از معلا(عه دقمق در ریات وادسات ومدهت و فلسفه و احیانا صنایع وعلوم 
ایراننان قدرم بقادت دوت باسخج بدهیم : 
( در <صو ص معلالب از هد ومهمی که اکنون در بار دا استه و خطوط 
قد یمه ان بیان‌خواهم کرد باستی در سباری‌موارد که ابات موصوع 
در این موقم غیرمکن است بمن اعتماد کنید زبرا | گربنا شود فهرستی 
دك ار الفاظ و کامات مفه‌صل دای «ك بعحتث تحعیفی عرضه بدارم لاق 
بل تو <وی از طرف تفا نخواهم بو د » لکن مطمدم وان من مان 
بد نخو اهید رز آنی | ین اجان نکرده‌ام که بخواهم 
صقر 2 او ات روش دفاع کنم و احاژه نداده‌ام وهمسات وتختلات 
دربارة تا ربیخ 
1 رات باستان عادت جمان توا خایت که عقا ددم رد کین دمدر (ک و برهان 


مرا از شاهر اه عقل مذحرف ساژد و مرا میشه رسم و 


داش و کانه مبثای ححکم و هنن علوم عرفی 


۷ 

برهان است چنانکه شالودة استوار علوم طبیعی تجربه است ؛ از طرف 
دبگرسائلی را که میخواهم مورد بحث قرار دهم هن ناما مطا یه 
کرده‌ام و اگر بشما اطمینان بدهم که بذرس قاطم هیچ بیانی نخواهم 
کرد که تدوانه بنحو کافی ووافی از عهد؛ ثبوت‌آن بر ام تصورنخواهید 
کرد با از کلیم خود بیرون نهاده و از حدرد خویش خارح شد.ام . » 
از شرح فوق که از سرویلیم جونز نقل کردم م نر سا بل 5 

ببانات اوچه درمقام نفی چه درمقام اثبات قطعی وی است وا کثراوقات 
فان تمه ایا تس سار 
و * بدون بیم مخالفت ۰ کوروش را با کیخسرو ( کاوا 
هو ۱ اشوس وآدرا یه ۲۱ )تسف کر موعدان 
آ که کرو از من نارای است که جوز شاهنامه. | مه 
و بکلی جنبهٌ افسانه‌ای دارد .کامپیز را که ( درکتبیه‌های پارسی‌باستانی 


کامنوجا ضنط عتفه اس ) ازمادء لفط فارسی‌جدید < کام‌بخش » میدانك . 


اشتباهات 


سر و ؛لیم حو از 


گزرسی را( که در کتیبه ها خشابارشا آمده است ) شیروبه میخواند 
(و این تتبع را بعد از آن میکندکه در تحقیقات انکتیل بدیده حقارت 
ی ان ی هی نی ان و 1۳ مشتق از 
۲۳ دا تشه اس با طعن وتمسخر مردود مسشناسد 4 
سرویلیم جونز * بدلائل متقن وجود کتب غیر حعول دا بزبان 
ژند و یهلوی‌تر دید سگرن » واستناد اوشول« مو لف مطلم تدم ان دیق 
که کناب زرانشت را حداٌ مفقودالائرمیداند و معتقد است که بجای آن 
کنات جد,دالنا لیفی کذاشتهانت # سرو بلیمجونزمیگوید ۰ «قد .مر دن 
زبانهای قابل | کتشافایران زبان کلدانیوسانسکرت بوده‌است وممداز 


نکه این زبانها موقوف شد ودیگرزبان وطنی ابران بشمار ترفت‌زبان 


(۱) ۳۱۵۲۵۱۷2 ۳۵۱۷3 ۲( موساه حون ۲۷ 
(۳) ۷۵۸۱0۲۵۵۱ ۸۱۲ 


۸] 

پهلوی وزند اززبان کلدانی وسانسکر بت به ترتیب استخراج وسر چشمه 
گرفت وزبان‌پارسی‌هم باازز ند بابلافاصله از لهج بررهمن‌ها گر فته شد.» 
سرو یلیم جو نز باب رانبان معقیده است که‌پر-پو لیس راجم‌شیدینا کر ده‌است 
( جمشدیمای اوستاو یبای اساطیر عهشدو است یی اش ری 
با وهی و غبر واقمی که در افسانه های هند و آبران هر دو مشت رکادیده 
مدشود ) : سرو یلیم حجو نز با ابر اننها همعده‌است که کتسه‌های‌هخامتشی 
میت بخ مها یی ۱۲ ۳3 «اقتا حروف هجا باشد با حعمال وی فا رمزی 
است که مفعاح آن شاید نها در دسن روحانبان‌باشد . ۲ سرو یلیم جو نز 
بالاخره کتاب چر نددساتررا بمئوان « کثاب عقدس قبول هم کندومعتقد 
مشود که بربان ی نو شته‌شده‌است 8 / داز اوه در حققت‌زژ بان 
دساتیر اساسا زبان نیست ؛ عباراتی است بیربط وبیمعنی ویر تکهبز حمت 
تاتلوتب: فارشی هو اي :هشن * وشقل‌دعسخانه ان اس لوب و فده 
است ) . دساتیر را سشد باستانی و تار خی مخواند و در درحه اولاهمست 
تلقی میکند وتصورمیتماید که‌بحکمسر توشت روشغائی‌تازه‌ایاز محائف 
دساتر بقار بخ قد مر ین ادو ار ری فلت | ریاف دابد تاید وثابت‌شود 
که نی بر من ها فل از ان کوش نش به توت سلطعت درایران 
رونقی سزا داشته است و کیومرث را یادها ات اه یتفر تن 
میدانند و حال آنکه عقیده دارتد قبل از ساطفت وی طوفانی دتیارافرا 
کته پوم اس مها اتفام انکیان ی کمن کرفتهک راتکه 
میگویند بد بیتی بیجا اکثر با زود باوری بیجا توأم است نمونةٌ بادز و 

مسداق متمایز آن داستان سروبلیم‌جونز وانکتیل میباشد. 
تن هر در سرویلیم جونز درمسائل مربوط سار بخ قدبم‌والسنة 
قد.م اقا درا دام اجان بزر گت شده‌باشد مرتبهٌ وی در خدمات دو لتی 


بقدری ملد و نظر او باندازهء‌ای وسیع و فکراو سدی آزاد 
نفو فُ کلام و ادبی 7 ۳ جثان شامخ دود که ناجار عقاید 
سر و یلیم جواز "٩۳ ٩‏ ۱ 


او مخهو ص درعلکت خو دش‌ود نی عظی‌داشت بالتتنچه 


۸۹ 

شك‌ور سوی در اصل ‌ وحقفت او ستادرا ازگلستاره ن‌ازط. رفسر جا . شاردن!( 68 
3 وت تی ۵( (۲ ( / مو لف سر فامو س فار ی ( و در اما : 1 بوسله 
ماشری (۳( و و 63 انمکاس نافت ۳ و اسان اخیرالذ کر دعد از 
و در ن طر دار ان انکشل شلد » اتن روش را از مدایت اهر داتس 
المالی دیگریفه شام کیک ۱ اه یه شم کاب ایکا را 
بزبان | لما ار انز عخمةه کرد و ملحقاتی چنددان افزود درانکستانعقدء 
سرو لیم جو نز درآن هنگام بر ره عالب ۳۹۹ و ترجمه اتکتیل را کاذت 
و محعو ل داعم و فادل و <ه تد ددذیل و بکناری اقا خرن هحال | که 
در فر انسه از وهله تتیری مورد فول عامه وافع و ر(<) و | کنون‌همه‌حا 

مقبول خاطر ارباب نظر است .اگر بخواهیم دم بقدم تفصیل ابر - 
مطلب را بنو سیم که‌چگونه کتاب انکتیل‌مطبو ع طیم‌عموم واقمگردید 
ا شوه مطمح نظر فر ار دتم شای دح «خو اهند تصل ان احمال را 
بدانند به‌قالات اعلی و نفسس هاو گت و دارهتسن که دریاورقیآدن صفحه 
ذ کر شده است و همحنن بمقاله ۳ )۲( محت عذوان ادسات اوستا 
در حلد دوم ) صفیحات ۵۳ ۱ عی و صفیحه ۶۰ از داستان تحضقات 
در بار اوستا ) )۸( در اساس فةهداللفه ابران ( جاپ اشتراسیو رک سال 


۱۸۹۹ مبلادی ) | () رجوع تماند . 


)۱( را ام ٩۱۲‏ ۳( ۱۳ 64 هن 

۳۱۵۱۱۲۵۲ )۵( ۲۷۵۱۵۵6 )6( 

)٩(‏ رجوع شود به متالات هاو گ دا12| چاپ سوم وست )۷/۵5 در باره 
پاریان‌صفحات؟ ۱ ۳۱ ۳۵۲515 ۱۳6 0۳0 6552۷5 5 ۲128 ومقدمه‌داره‌ستتر 
بر تر مه 4 اوستا در جلد چهارم ؟تابه‌ای مقدس شرق - هکس موار - صفحه ۳ ۰۲ ۳ . 

(1880 ,07۷۵۲0) افح۴ عظ۱ اه امومع مد ۱۱6۵ ۸۸۵ 

دراین فسمت ازمطالب خود دین بزد گی ازان دومولف بگردن دارم . 

61۵56۲, ۸۵۱۵۱۱۱۵۲۵۱۱۲۲ ۱۷( 

(۸) یاو 0۲اهاوم ساه عل 65۲6 

6۱۱۵۱۵۵۱6۲٩۱‏ ۱6و۱۵ ۲ 0۳۵۵۵۲5 رصان ص ۲ععع0 

(1896 ,ع۲اط 5 ج5۱۳2) 


5۰ 
نختین قدمی که 2 ومدافعهٌ انکتیل در داشمه‌شدازطرف 
هو مق اور تقو و ری 
هسیحی در نامه دانهمتد ان(۲) بخج ما4 معروف خود را در موضوع 
خاطرات وی دربارة | ثار عتبق گونا کون ابران(۳) منتشر ساخت . این 


مقالات دسشتر ‌ بو ط ار به کتسه‌های بادشاهان ساسانی 


۱ ۳ 
2 طر اث که «ر «ان بهلوی فو شمه شده اسر 3 رای این 
دوساسی در بارة 


7 ثار عتوق رن وقرائتآ نها قطم‌نظار از تر 2دهای بونانی که شراء 
ابر ان (۱۷۵۴ بعصی از ۱ نهاست اتکاءٍ و ی سشتر به فر هنک لغات‌بهلو ی 
میا ود ایکا و سم وه و 
1 ترتیت داده است . چه خوب گفته ی فا رات 
نجا که میئویسد«خودکتاب انکتیل بدین‌طر یق درست بودن‌نظروی‌را 
ثات نمود هی گس که همین فرهنگت بهلوی به پیشرفت | کعافات 
کرد بهتر از انباشتن ادله و براهی بود . زیرا تاریخ قدیمترین نسخه 
مو حودء اوستافرن چهار دهم مللادی است وحال آ تکه کتسه‌های ساسانی 
م‌بوط بهدفرن سوم میلادی است وبنابراین نمیئوان حتی لحظه‌ای کتیبه 
های م‌بور را بعئوان اشکه محعول است کنار گذاشت . 
فررهتکگ انکتیل ا گرهفتاحی برای کتیبه‌های ساسائی شده است 
از ! نرواست که آ تجهرا ال از زبان دهلوی نزد دستوران بیاموخت 
چنانجه ظاهر وهو ,داست زبان حقیقی دورء ساسانبان بوده‌است . دراین 
مسئّله نراعی نیست و حقیقت ا‌هر چه‌مرخو اهد باشد کلمات سامی ازقیبل 
«ملکا بمعتای یادشاه و «شنة» «معنای‌سال و«اب»یمعنای پدر «وشمسا» 
پمعنای خورشیدو «ل» بمعنای نه‌دراین کتیبه‌ها موجود است . سرو بل 


(۱ 5۵6۷ 06 5۱۷۱۷۶5۱۲۲6 (۳) 5۷8۳۱6 065 01۲۳21[ 
(۳) ۲56۵ع۲] ۱2 06 ۸۱۱۱۱0۱۱۱6۶ 0۱۷6۲۵۵6 ناک ۸۷6۱۱۵۱۲65 


-۱- 

حونز آن کلمات را شت ۳ ( و «عد کلدانی ( )۳ تشخضص داده است 

و وجود آنرا در کتبیه ها دلیل بر این میداند که داستان قدیمی بودن 

زبان این کتیبه ها جز وهم و خیال چیز دیگری نیست وانکتیل مردی 

رود باور و معلم پارسی وی ندزربا کار وحیله گر بوده است . ۳ 
در این بازه وی نا فشاری مت کت( ۲ 

میگوید : « این مسئله دلاات دارد براشکه در زمات سلطنت 
ساساننان زبان بهلوی مورد استفاده دوده است ژ بر ا این کتسه‌ها ار طرف 
ساسانیان صادر شد * همانقسمی کهآ ثان‌زردشت‌را هم | نها احیاء نمودند» 
بلکه هىتوان گفت 3 شلعله ساسانان اردشی بایکان ۳ احاء کرد ۰ 
اکنون میتوان توجه نمود چرا کب زن-د بزبان پهلوی ترجمه شده 
است . در اسجا همه چیز موید این معتی است و صوت بلند از قدیمی 
بودن و اصالت آن حکات 3 : (4) 

ی های بهلوی که بدین طرق از طرف 3 خوانده 
ان مان وگل قرو در ارس یف ند تون فاورودتخ 
گزارشهای فلسفی بتاریخ رون ۱۹۹۳ مبلادی ( عفحات-۰-۷۷۷ ۷۷۵ ) 
رونوشت آنر| که درسال ۱۸۹۷ میلادیاستنساح نموده‌بود منتشرساخت 

رونوشتهای دیگری نیز درکتب شاردن(۲) ( ۱۷۱۱مبلادی ) ونبور (۸) 


(۱) نامه بعنوان آقای ۲ ...پ ... صفحهً ۱۱۰ ۰ « وفتی مي‌ببنيم الفاظ 
تجر یف شده عربی بجای کلمات زند و بهلوی وانمود شده است در آت میکوئیم 
که این شخص ذاب و لافزن (اتاره بجناب د کتر داراب) شما را فرب داده است 
و شما لبز سعی کر دهاید خوانند گان خود را شفرسد. » 

(۳) ۵81 .۵ ,1 ۷۵۱ ۱۷۵۲۲۵ و ععوول دا ۱ 5 

"۲۷9560 )۳( 

۹3 دارمستتر درمقدمه‌ای که برای ترجه وندیداد دوشت» است این مطلب را 
نقل کرده است (صفحات٩‏ ۱ر۰ ۲) (رجوع شود به باورفی شمارة ٩‏ صفحدُ ۸) . 

(۶) بد5 2 (۱) ۴۱۵۷۷۶۲ اعتصعو ‏ (۷ واقتججم 

(۸ ادا [< 


4۲ 
( ۱۷۷۸ میلادی ) و جهانگردان دیگر بتار بخ موی جانپ اشدذوانیع 6۲۸ 
تاک تجه‌هاید ۱ رووشیت کننه‌ها راهن کنات 


کدرره ها 
21 ی : 5 
به‌لوی خود دوباره هل کرد وتا ۱ نخستان کسی‌است که 
دشر ح و تفم‌آان هلت گماشت و تاحدی تو فیق عاقت ۳ 
پنج سال پس ازانتشار خاطرات دوساسی ( سال ۱۷۹۸ میلادی ) 


بل دوسن بارتلمی 39 * عضو قرف راهبن در و رز خود را 


۳ درشهررم در بار ءقد نمی بودنو قر ات زر بانهای شافت کر ونت 
سو.بار تلمی ۱ 
و ۱ لمانی هتشر ناوت واز دم بودن اوستا دفاع‌نمود 
و حجمی طن خود را براشکه بان افشتا ۳ تعتاز رت فسمت و مشابهت 
و اصل مشتر کی داشته باشد ابراز داشت )1 


نخستان گام مهمی که سیس در راه معارف بار سی و ابرانشناسی 
(۱) رجوع شود به‌شرحی که وست )و۱۷ دربارة کتیبه های ساسانی درمقاله 
خود راجم پادبیات پهلوی در جلد دوم کتاب اسای فقه‌اللفه ایران » صفحات ٩‏ ۷ تا 
٩‏ ۷ :و ش2ه است ؛ ۱ 
۷۵۱ ,۲۳۱۱۵۱۵61۱6 طع ۲۳2۱۱15 .ل ووز 0۳۱۱۱۵۲ ,نآ ها ۲عواع6 
76-9 80.۰ 
و نیز رسااء هاوگ در خصوص پهلوی ( چاپ بمثی و لندن » سال ۱۸۷۰ 
میلادی » دیده شود : 
(0 187 ,موه 20 احصاموظ) اواج صه احککع؟ رعناد ۲ 
در آ غازاین رسال» شرح مشب‌ی ازییشرفت ارویائیان درراه مطالعات ص‌بوط 
بر بان پهلوی م‌طور است . 
(۳ ۳۷۵6 (۴) 520۷ 06 5۱۷۰5۸۲6 
(4) 2181۳11246 6 20110۷۱۵46 ۲۲۳6 ,62۳۱۳6۱6۲۱۳۷ .5۱ ع0 اباوط 
۵۵ ۲۵ 2۱۷6 11۳ 
(ه) 2۳۵ )1( مقدمه تر چه دارمستتر ۲عاهاو6 ۳۱ج( که ذ کر 
گذشت . ان فولی است که جلکی ات که فرایت زان اوستا اا سانسکر بت در 
حکم قرابت دو خواهر است و این همان نظری است که دوساسی 52 ع0 درنامة 
دانش‌ندان 52۷20۲6 جع ایو( شهار ماه مارس ۱۸۲۱ میلادی » صفعهٌ 
۱ ب,طور وضوح اناد اءوده است . 


یود سا 
بر دأشمه مین قرائت کتسمه‌های خمل مسخی نود که در اوائل فرن نوزدهم 
ه ‏ (1 انجام گرفت و شاد مهمتر ین تامها من دو ده است 
( زیرا خط و زبان میخی را تا آن تاریخ کسی نسدانست . ) مقالاتی که 


گروتفند در این <صو ص نوشت از حهت روش اسان 


فرانت و تبروی ادراك و صبرت و باطن سی نو سنده سرمشق 
کنیبه‌های است مقالات‌وی فوط این‌اواخر ازضط انجمن سلطنتی 


۳ كِ و 5 5 ۰ ۳ 
بو سیله علوم کوتینکن (۲) استخراج شد و از طرف مابر (۳) 
گر و نفند من اخبار آن انجمن‌در۱۳ هاه سیتامیر۱۸۹۳هسیجی 
انتغار یافت ([رجوع شود صفحات ۵۷۱ تا ٩۱‏ تشوانه 
انجمن ) . نخستن مقاله را در چهارم سپتامبر ۱۸۰۲ مسیحیو دومین‌را 
دوم ۳ و سومین را در ۱۳ توامبر مان سال و چهارمن را در ۲۰ 
مه ۱۸۰۳ مسحی در آن انجمن قرائت نمود . قل از و کی (6) 
و ۹ کر سفا یده‌ای "نمو ده وموفق بقرائت آن زشدودو د ند ۲ 
حجنا نکه هنگام مها لمة کتات ها ید 0( وس ۳۳ ادن تار بخ عموم 
مردم حتی رجالعلم را عقیده براین بود که این‌حروف بهبچوجه‌کتابت 
نت بلکه ز شت معماری با کرم خورد کی و آ ثار<شرات‌الارض باعلائم 
شا باتشاتهاتی یت نها ار فا اعداد موه ستاده بتک اعان 
و ده ات م و چبزی که گروتفند را ادا ده تحهمق 2 امر وادار نمود 
حدالی نود که ۳ دوست خود شور یاو )۳( دا کش این شخص میگفت 
شده ات که هیجکس هیچکدام را نممداند و کسانکه بالین خط کتایت 
و با این زبان تکلم میکرده‌اند در دل خاك جای دارند . این است نتائج 


مهمی که بطور کلی گروتفند در مقا 4۱ اول خود گرفته اف 1 


(۱ )0۲0۱66۵0 (۱:56۴۱6۵۱21۱)۲ ۷۷ 06۲ اادطععااعوعه0ا طعع 068۱۱9 
(۴) ۸۵۵ ۱۱۷۰ (4) 6و۲( ۸۵۱۱۲6 
(3) ۳۱۷۵6 (۷) ۳۱۵۲۱۱۱0 


4۶ 
او لا اشکالی که در این (تسبه‌هاد نده‌منشودنقش کات وا و علاتمی 
نظر کلی ششو اسسک ۱ باین معنی که مك مطلب را علیالماعده نسه 
[ فِ 
کرو تفند ز بان مختلف وسه خط محختلف بط کرده‌اند؛ثالثا کتسه‌هائی 
را که گروتفند مخواهد وج ند هد علیالخصو ص‌طمقه 
اول که همان بارسی باستان است و طمقه دوم از حروف تشکیل شده 
است ومانند کتسه‌های اور و جستی اشعال وصوز وعلائم‌اختصاریر | 
محای معانی و مفاهم و الفاظ بکار ندرده‌آند : ۳۹ کله کتسبه‌های‌میخی 
که تا امرروز شناخته شده‌است همشه بشکل افقی از چپ براست مساشد. 
هیتکه گر وه بانج کی شور( تاه اویش 
کاملا دراست و ده اس ( رسد 3 دوت سشمری ممطا له دو کتسهاز طقة 
۱ اول برداخت و ترا شد که این دو کتسه بزبان زتد 
طرز کار ۱ ۳ ۱ ِ 
گر و اند (عنی اوستا نی) ذو شمه شرده زر ح<دس ری ۱ رجه درست 
نبودولی حصفت نزدیك دود تشد اف دو کتدهرا 
حقاً یکی ازیادشاهان قدیم ابران نسبت میدهد که بمداز کوروش وقبل 
از اسکندر شلطتت: واه و مقصود وی هخامدسان اریی(۲) . در تسه 
بردسی کتیبه های ساسانی که بخط پهلوی است و دوساسی(۳) هم قبلا 
گرائت نموده بود گروتفند متوحه شد که مکن است کلم اول کته نام 
مشاهده‌تمود که نامی که درصدر کتسه دوم قرار گرفته در کتسه اول دعف 
ازعنوان و لب وافع که اش (باز هم باعتبارمشابهت کشسه‌های شابتتان ) 
۱۱ 6۳0۱610۱۱1 
(۲) چیزی که گرو تفندرا بر آن داشت که کتیبه های طبقهً اول بز بان‌پادشاهان 
هخامنشی یمنی پارسی باستان است حل سمتاز کتببه ها بود یمنی آن کتیبه ها هیشه 
حرههر الواحی که بسه زبان نوشته شده بود قر ار داشت . 
(۳۴) 520۷ 06 5۱۷۱۷65۱۲6 


۵ بت 
معنای آن کلمه را «*شاء شاهان» فرض نمود وفرض آو صحیح دود . چون 
آ خر کلمه ختصری تغبرمیکرد چنین‌تصورنم‌ود که سبب‌حالت مضاف‌الیه 
و تصر یف است و این حدس صائب نود ؛ بدین طریق امتشاط نمود که 
دواسمی که در کته اول دیده میشود عکی‌اسم بدرودیگری سم فرژ ند 
کی ناش کش که ۱۱ ای و تم نود 
چنین بنظر وی رسید که بیشتر با داربوش مطابقت میکند . نام داربوش 
در کتابهای دانال وعز راو تحماه بصورت دارباووش ( « درباوش ؟ ) 
آمده است . اسم دیگررا که تیکسن اش‌پاتشا(۳) خوانده بود با گزدی 
( عرسا اتود ریا هی پاک از ایور ان در کب‌فرهای 
بارسی باستان از هفت حرف حدا کانه چن گنفت مشد بدین طریق : سم 
اول از د.۱.ر .ی . و .و.ش . اسم دوم از : ا.ش .ی .۰۱ ر.ش .۰۱ 
حرف الف در این دو کلمه سه م‌تبه و سه حرف (ر»ی»ش ) دو م‌تبه 
آمده‌است » وچون ترتیب حروفی که‌اجزاء این اسامی‌را تشکیل میدهد 
در نظر بگیریم هی ببنیم درندی: و انقم شفه استء سا بر نجه مورخین 
بونانی نقل کرده‌اند داربوش نی وه اشش ه قام :هاش 
زا ان کتن ۰۱ باعل که درشودعل ادا می کننه کفعاشن و تفعابدب 
ین خبط رده اس و از تایه یه کر رشن ( ها اقا )با کسید 
داریوش چنین احتمال‌داده میشد که دار یوش نیزدر کیب خویش نام پدر 
خود را ذ کر کرده ای حفقت اس اشکه در افش دنه دار .وش در 
حل مناسیی يك کلمة ده حرفی دیده شد که سه حرف آخرآن را تلا 
حروف نهائی مخه‌وص مضاف الله تخیص داده بودند ( ولی ام‌وز آن 
سه‌حروفرا ه . ی .۱ . هىدانتد) . از هفت حرف سیر دو خفن کر 
۱۱ ۲۷۵۲56۵۲ (۲) ۷2۱۲6۲ (۳) ۳2۸6۵۲۱2 او 


(4) ( ۳۳۱۱۵۵۵۱۳۵۵۲۵۵۵۵ ) 26۵۲۷65 
(۶) وعووه۱ا۳۱۳۵ (۱) ۳۶۶۲۵۵ باه ازاعناووط 


-۵۹- 
حرف شاوی کر ی )وی حرف ینجم که ( الف ) باشد قبلا غناخته 
شده بود " ولی نظر بايشکه در اشکال بونانی و اوستاگی این اسم اجزاء 
هقی کزان وجود داشت حروف چهارم و ششم و هفتم را شاید عیتوانستند 
ت و س‌ و پ تصور کنند . میمانددو حرف اول اسم ؛ حرف اولواضح بود 
که حرف ی با واو) وحرف دوم باید باصدا باشد (حرف 
واو مصوت نمیتوانست باشدزیرا این‌حرف‌دا قبلا بافته بودند) » بنابراین 
بحدس ده شد که این حرف اند حرف ی باشد ؛ لکن گروتفند این دو 

عجو فتهرا وان هو 

این بود نتائج بزرگک و قطعی کشفیات گروتفند . سمی او این بود 
که جلو تر برود لکن چون از طرفی خیال میکرد که زبان کتیبه ها 
با زبان اوستا یکی است و حقیقت مطلب اینکه شرح 


نتیحه مطالعان 
ِ 5 اوستا که انکتسل نگاشته است ناقص و در سباری از 


گر و تفند 
جز ثیات و فرو ع نادرست‌است» لذادچار گمراهی واشتباه 
شد » و از طرف دیگر وسائل کار برای کشف رموز و قرائت و ترجمه 
دی ها کت ووان توعی ار ای اسلرت تقو در ی رش 
جر وف چنانکه | کنون میدائیم حمی نیمه درست هم نیست و آنجه از 
تون تفبراستفسا خ‌نه و ده‌است فقط تقر ببی است. قی‌المثل یکی از کتیبه‌های 
تخت خشد را که وی بررسی اموده ار (۱) رخ صورتی که او ز 
<:وانده مشود درادجا نقل میکنیم : 


رآ کاس سای خاش 


(۱) رجو ع‌شوده ,ط1])6 ۲661۱۱85 راعععاوگ :۷۱۷ ۳۱ ,۲نطءزل( ‏ 

1862, 0. 48, 8 

(۲) ۵۱۳۵۱۷۵۰ ۳۱:۳۵ .۷۵۲2۵۷۵ . ۶۱۱2۷۵۱۱۷2 .هبو وتا 

۱ 1۹/۷ ۱5۳۱۵۷۵۱۳۱۷۸۰ ۲5۱2۷۵۱۱۷۵۵8۵ 
او لا6ا2 ,260 2۲ظ) ها ,هط ۳۱۷۵۰ ۳۱۷۵۰ ۲۱۵۲۴۸۵۸/۵۵۱۵۱۵ ۵۱۱۲2۵۰ 


۳ 
۲ ۱ 2 ِ 

دهدو نام . و شتاسیهبه ۰ ی هخامدشده . هیه . آمم . تعار ی | ً 
اکونه اوش 

معنای عبارت چنین 2 

« داربوش » بادشاه بزر کی » شاه شاهان » یادشاه کشورها» بود 
و بشتاسپ هخامخشی » که این معند اساخ ۸ 

اما 5 طور 9 نها ل کرده | ست (۳) 

واربوش ‏ بادشاه مقند * شام شاهان *بادشام. کفورهتا*: 


هب ‌ماست (و شتا خی ۰ از دو و ده و رمانروا ی <هان ؛ ی ایزد ِ. 


) ۱) #ادداشت‌متر جم ؛ در بارء «یوتره» اقای ۳ ۱ س و 
« فرائت معمول فعلی دوس ۱۱۱2 مباشد . -1۲- آدیای درفارسی باستان نز ديك به 
مین تافظط میشده است . » 

(۲) یاددانات مدرجم + معنای محیح لاظ :چر 2011878) کاخ است : 
رجوع شود بلفت فارسی باستان تألیف دانشمند اوست‌شناس آلمانی بارئولومه‌چاپ 

شتر اسبور کک ۰ ؛ ۱۹۰ ملادی . 


0۱۲16 )1211 ۵۲)۳۱0۱0۲۱۳۱۸6, ۸۱/۱۲۵۳۱50۱ 65 ۰ 
٩5۱0۵55۳۷۲8۱ 4 ۰ 


وتاب فشارسی استان تألیف کنت " مس:شرق امریکائی : چاپ نیو مور » 
٩ ۵ ۰‏ ۱ مبلادی ۳ 
۰ 0۱6 ۷ باعل ,56۲۱65 0۵۳۱6۱۱۵۱ 6۱۳۲6۲۱۵۵6 :12675121 0 ۵۱ :۲6۴۷ .19 
۱ وفرهنکگ ایران باستان تألیف ۲ قای ابراهیم‌پور داود استاد دانشگاه تهران 
صفحجه  ٩‏ ۲ . 
(۳) باددا:ت معرحم ؛ این است عين کله‌اتی که در متن این کتاب نقل 
شده است :و 
۰ ۱۱۵۱۱۵۳۵6۵650 ۶6۱۱۱۵۰ هه ,هط فط)] ,۲2۸۳۱۱6۵۵ ۴ 
۰ ۵ 6۱۱ .6051۵581۱6 .۲۱2۱۱۵0۳۱۵0۵ .۳08ع۱کط 
.620۱0۳606 ۸۲۱۵2۵ .600 .۸ 
اما ترچهٌ گروتفند بزیان لائینی است و کلمات آخر آن نیز مفهوم نشد و 
س از مکاتبه | دانمندان آمریکا و انگلستان معاوم شد قابل ترجه نیست - خاصه 
اینکه کلمه مافبل خر ظاهر] بخط یونانی است وا گر مراد همان لفظ ونانی لاها 
باشد اضافهٌ ملکت و معادل لفظ تال» در زبان فرانت» است و کلمه خر ظاهر ] لفظ 
فارسی ابزد است . این‌است ار رتفد ۰ 
( وناز ) اهنا ۵ روناعع۳ ۲6۷ رک 0۲] ۲۶۷ ردنا 2۵۲] ۶ 
۳۵6۵۱۷2۵ ۱6۱۱2۱1086 فصم وا ۳6۵۱۵ ۳۲۱۱۳۱ ۵5 5۱۱۲ روا ۲1۷5۱25 
۰ ۱۵۷ ۸۷۱۵۲۵ 


مت 
هر چند گروتفند تتوانت همهٌاقداماتی را که آغاز کرد انجام دهد 
کسانی‌هم که شا ید حجر ات‌داشتند کار هائی که او بپا بان رساند <جمی دست 
۱ را نند معدودی باش نو دند. روش گروتقند و کشفات ی که 
فقدر و منزات 


کار های 2 


مشکل گردید . نخستین کی که بارزش عظیم کارهای 

وی ی برد وبرای معرفی آن جهد بلیغ نمود * دوساسی(۱) بود .و این 
همان کسی‌است که بانکشافاتی توفیق دافت وهمان انکثافات راءرا برای 
اتکتاقانت کرد از کی مها نز وف کرو هوک 
از طرف سن‌مارتن(۳) پیشنهاد شد که چندان‌موردیسند واقم‌نگعت(4). 
پیشر فتهای بزرگك دیگری که در امر قرائت کتسه‌ها حاصل‌شد 


در نتیجه پیروی از این روش بوقوع پیوست منشا ومبدا 


طی سالهای ۱۸۳۲-۱۸۳۷ مبلادی دود که سه تن ازدانشم‌ندان موسوم 
.۵ لاس (۶) و ور رالنسون(۷۲) فرشا در آن 
#تت: «واهم باتگرهتت ای تبون عسقار ورام آن 
رالسون 
۳ مشغول کار بود و از تحقبقات گروتفند اطلاعی نداشت 
و لاسی وف شد ارل کفته زر که وا زوین در «ستون اسن 
تا فا ره واه( 
۱ هاشتیمر ری زان ود وان سای کر وم 
(۱) و5 06 5۷۱۷6۵۱۲۵ (۲) ۳۵۱6۱6۵0 (۳) ۸۷۵۲۸۱۲۱ 5210 
(4) برای اعلاع از جزیات این امر وماآخذ مربوط به ببشرفت این کف 
رجوع کنید بمقالٌ اشییگل در ثاریخچه قرائت خطوط در چاپ سایق‌الذ کر کتاب 
وی موسوم به خطوط میغی 1110561101]167ع> مفحات ۱۱۹٩‏ تا ۱۳۲ 
۲۵ 16۴ 0650۳16۱۱6 ۱۱۲26 ,اعع50168 ونبزرجو ع کنبدبه گابگر 
رد جلد دوم احای ققه ۶11۱ ایرانی ۰ صفعات ۳ ۷۲۱ ۰ 
,۵۵۵6 ۱۴2۸۴۵]۱5۵۳۱60۵ 06۲ 0۲۷۳۱۵۲85 ,ات1 ۱۵۵ 61۵6۲ 0 


ونیز رجوع کنید به 0.۰ ۳۷۱8۴۷0۵ 4 ۸۱2۲)6۲۷۵ .0 016۳۸۵عوع6 
۰ 1۱56۳۳11160 


(۶) وعععما (۱() )ناووءنظ ۰ (۷۲) ممعطااسه ‏ (۸) مصدطیع۸ 
)٩(‏ ۸۱۱۷۵۲۵۲۱۱۵۵ (۱۰) 62۱6۱۱۵۶ 


۳۳_ِِ 

اتفاده کرد و اوستا را بدو طریق دوشن ساخت : یکی از طریق تطبیق 
ان رای مان یم توت ۵( ٩۱۱‏ 

کر از آ ترش رک ودرا رازه۱۱ + دود و ردرت 
بمطالعه کته های همخی بارسی در داخت . ر نجهائی که و لتز (۳) تحمل 
نمود و اطلاعات تازه‌ای که ان مسافر نگون بخت از الوند و و ان(؛) 
جم‌آوری کرده بود برای مطالعات بورنوف سودمند واقم شد . پی از 
آنکه نحه تحققات وان اه (۶] چاب شف وعات وی تحت‌الشماع 
قرار گرفت ۱ لکن علاوه بر ور أثّت آسم خداو ند بزر که اهورمز دا وسضص 
کماز تیک وید راو مت کیان کسته‌هاا کر هب زان ارشتا 
قرابت دارد بکی نست و در دسم الخط کتیبه‌ها حروف مصوت کوتاء 
( بجای اعراب ) دیده نمشود همگر جامی که | تحروف در اشداء کلمات 
قرار کیرد »او تین کین ابیت که توحه اهل‌معر فت را فهرست عالکی 
که در کت بزرگه داریوش نام برده شده‌است دعوت‌نمود . درتاستان 
۵ مسیحی این‌صورت بدست لاسن‌رسید وبرای ايشکه آرزش حروف 
را پنحو کاملتر و دقیق‌تر تعیین کند و وجود حرف مصوت کوتاهی را 
( بجای فحه ) بن سیاری اژ حروف بی‌صدا ثات نماید آن صورت را 
مورد استفاده قرار داد و این کار مثمرثمر واقع شد » مثلا نشان داد که 
۴۰۰.۱۵ .گیجای 5۳2702 نوشته شده است . 

۱۵۲۱۵56۳2۳ )۱( 

(۲) رجوع کنبد بفرح بنا » یکی از کتب مذهبی بارسیان » چاپ پاریس 
تاریخ ۰ ۱۸۳- ۰.۱۸۳۳ این کتاب محتوی متن زند ( یادداشت مترحم : 
متن اوستائی) است که نخستین بار تشر بح گردیده ونسخه بداه‌ای چهار :سغه کتاپتانة 
سلطنتی وترچه سانسکر بت چاپ نشدء نریوسنگ . 


(۳) 50۳۲۷۱۱2 
(183644 ,۳۵۲۱5 ,60۲۱۳۵65ویه وناز و۱ نا ای ۸60۲6 


(۰) وعووه] 


۳۳۹ 

طی چهار سال «عد ‌ تا ۱۸۰ ملادی ) دو تن از دانشمةدان 
یگ موسوم به ۳ و ژا کم(۲) دنباله تحقیقات ۱ را گرفته و 
سباری از مسائل را روشن ساختند و اشتاهات و را تصحیح نءودند و 
مطالب‌تازه‌ای که نماشدء دولت‌انگاستان عقیم بفد‌اد» کلادجیمزر یج(4) 
جع آوری نموده بود چاپ شد و در دست‌رس عموم قرار گرفت " و وستی 
3 نیز رونوشتهای تازه تر و دفیق تری از کدسه های بت خشد 

را با خودآ ورد 
لازم نست در ایشجا ازیدشغرفت این‌رشته مطالعات وتعتعات بارسی 
شرح دعر آحماگی ار فدعافا نت اخر لافتوی )٩(‏ (۲ ۸۵ ۱معلادی) 
و دیولافوا(۲) ( ۱۸۸6 میلادی ) درشوش باشاده‌ای اکتفا خواهيم کرد 
۳ فلا" به بحث بشتری حاحت نست . از عکسهائی که اختو لتز ع(۸) در 
سال ۱۸۷ عبلادی وسنوات بعد در تخت‌جحشد برداغت و درسال ۱۸۸۲ 
مسلادی در برلن در دو حلد جچاپ نمود » از مسائل تکرش که در باره 


خط و زبان بارسی باستان دانشمتدانی هانده رگ )٩(‏ 


۳ در 5( ؟ هشیر( ۱ )و مولر (۷ 6 
پارة بارسی 


باستان ومنان(۱۸) و سیس(۱ ۱ و ام(" ۲) وغیره روشن‌ساختند 
حز باشاره سخدی در استجا یت و2 1 


1355617 )۳( [200061 )۲( 866۲ 0۱( 

(۶) ۵۱ 5ع2[ ناه۵(۱) ۱۷۵۵۱۵۲۵۵2۲4 (۱) ۱/۵۲۱5 

8۵0 )٩( 5۱۵126 )۸( ۵[2]0۷ع۱(]‎ )۷( 

(۱۰ ۲۱۳۵۱۵۳26ظ (۱۱) ۳60۱68560 ۰ (۱۳۲) ۴۵۷ 

۲4 9501۱602115 )۱۰( ۲1۱۱212 )۱۶( ۲12۵۱6۷۷ )۱ ۳( 
۷6۵۵8۲ ۱ ۸( ۸۱6۲ )۱۱۷( ۲6۲۱ )۱۲۰( 


1۲۱۷۲۳۱۳ )6۲۰( ٩2۷ )۱۰( 


۱ 7 ۱ م۳ 


رمع و اه او ۳ 3 ]4 < 
ج بب 2 ۳۰۲ ری در تززم ات 


مه ۲ ی 


بِ 2 


ىِ [- 
۶ یم ۶ ۲۲ 7 


ی هکس ۱۶ - 


ارو واه سدع همم 
و 


)وروت ج 


2 وت 4 


خطوط میخی به سه زبان پارسی باستانی وبابلی وعبلامی 
لوح نقره بنام داریوش کبیر (متملق به موزه ايران باستان درغرفةٌ آ نار هخامنشی) 
که در یه هگمتانه پیدا شده است (نقل از کتاب هکمتانه؛ آفای مصطفوی 
چاپ نهران تبرماه ۱۳۳۲) 
(برابر صفحهٌ ۱۰۰) 


7 


و سس 


۱« 
وت ۱ در رساله خود موسوم بهخطوط خی ‌ چاپ‌باز س 
بتار بخ ۶ ملادی ) فرضه های برت و برشانی دارد و وان 
اه ساره دواد جنه طلسم داشته است . برای توحه ساین فرضیات 
حتیلمحه‌ای م کات ان حم لاز م نست ؛ ولی‌راجم ت فرضه‌هو شمندانه 
آ (۱۳ فرباره اصل و. وفست عط مه وان تاه کاعه امه دوه 
بت اشکه خط معجحی اتواراش و خط معحی قاری باسمان‌شاهت 
صو ری دار ند و لی از مك حهت سبار مهم اختماف دارند . خط قارسی 
باستان خطی است الفبائی ( و الفباء آن مر کب ازچهل 
فرصضیه ار و یلك علامت انیت که هار2 (۳) 0 ع(مات‌اخءصاری 
در بارة اصل ۳۳ ۱ 1 
پار سی و سر زمن و )اک و ۹ علامت م<عص حدا کردن 
اقاظ آن یک مین اسیت.). 
حروف آسوری محموعهٌ عظیمی است از علائمی که قائم مقام 
باره‌ای الفاظ مشود و وف که معانی خاصی از مستفاد میگردد 
مانند خطوط چننی ا مصری قدیم که ممروف است به هیر و غلیف . هر 
دث از این علاثم در حرط وراه معمو لا دلا لت در فکر با مفعو م‌خاصی 
مسکند و مربوط به صدا ژم ی با معادل صوتی خودداشته 
باشد آن نست فقط اثفاقی است » مثلا نقش ونگارها باصوری که‌در خط 
اکدی قدم مفهوم خاصی دأذت مکن است در خط هن نز بهمان 
فرضمه آدر ای است که‌حروف فارسی باستان‌تقر بسا ام قرط 
(۱۱ 6۵۲۱۵۲65 065 ۲۳۵116 : 00۵۱06۵1۲ 6 00۵۳۱۱6 ع۱ ۸۷ 
(1864 ,۳۵۲۱5) ۰ 
62 :9 ۳ باددات مرحم ۶ نعنده ۲ قای د؟ *تر بار شاطر 
عده این علامات بش از چهار اصت ل کل تی که باعلامت نمو ده مبشود عبارت‌اعت 
ازشام:*. وا (دو علامت) خدا » زمن واهو را مدا (دوعلامت) ۰ 


۲ 
مادبها و سلطه ابرانبان / هخامنشی ) اختراع شد و «بطریق ذبل از خط 
تصو در ی ی زگ بو حود من هر مك از علادم و نقوش خط آ سوری‌را 
که کنابه از معنای‌خاصی‌بود برداهتشد ومعادل صوتی | ترا در زبان‌پارسی 
بان علائم و صور اختصاص دادند و بصارت دیگر خط مصور را باسلوب 
ور زو مان بارش زور۵ سیس هر يك از اشکال و علامات را 
ساده کر دندو بجایحرفی که‌متطبق باصدای‌اول‌هر بك از الفاظ فارسی بود 
آن‌ش کل با علامت را دکار بر‌دند و این عمل را همین منوال ادامهدادند 
تا انکه علاثم باحر وف کافی برای کليةٌ عماصر اصوات فا اش نیت امک 
تت ان وسیله در فرن شم دش از میلاد که ابرانیان چنین بمشرفت 
کر در راه تندیل خط تصودری به الفباء حققی حاصل نمو‌دند 
(و همحتمل است وه اسان 0 هیر و غلیف با تصاو بر و نقش و نگار ها 


نو ده اسیت:) (۱). 


(۱) بادداشت منرحم : نگاه کنیدیه فرهنگگ ایران باستان تألف آقای 
بور داود استاد اوستا و فرهنگک ایران باستان در دانشگاه تهران » اءرداد ماه 
۰ ۲ مادی <- ۱ ۱۳۲ خورشیدی چجاپ تهر آن : فصل مربوط ه دیری < خط 
ومتاصات ایران زمن با بابل و!شور و وجه اشتقاق وارهٌ دی وخط در داستان 
ابران وسومروا کد وخط میخی هشامنشی وه ؛ وتبز نگاه کنید به کتاب مردیسنا 
1 ۳ 9 در ادیات بارسی تألف افای ۳9 محمد معین ؛ القبای اوستا / دین 
دبیری ) ؛ وهچنین به کتاب خط وفرهنگ و کتاب دبيرة آفای ذبیح بهروز چاپ 
"هر ان بهمن‌ماه ۳۱۳ ۱بزد گردی » ایران کوده » جزوة شهار ۲ ۰ گرد ورد آفای 
۳ ۶مدمقدم (مندم) استاد زبان اوستا وفارسی باستان دردانشگاه تهر آن : مدارت 
تار بخی راجم ۰ الفیاء در ایران ۰ صغعات ۲۰ ۲ ۲ ؛ هچنن بمقّا لاات ایو د 
سرشار درطر ره کف جعل وییدایش خط وانواع آن در له کانون و کلاء ۱۳۳۲ 
شه‌سی قم‌ری » چاپ‌تهر آن . 

و نیز رجوع و به تار یج ادیات ابران تألیف قای جلال الدین ضائی 
استاد دانشگاه چاپ بر بز ۸ و ۱۳۰٩‏ شمسی ؛ و کتاب تاریخ ادییات ابر ان 
لیف ۲ای د کتر رضا زاده شفق استاد دانشگاه تهران چاپ تهران ۰ ۰۱۳۲۱ 
و کتاب سک شناسی ملک ااشمرا» بهار درسه جلد چاپ تهران . 


۰۳ 
نکن کت کات که بدین سان به تجز بهٌ کلمات و تبدیل خط 
تصو بری بحروف الفباگی برداختند ناگهان انگت شد ز را نتوانستند 
هرجا مد از حروف صامت حر کتی بود | نحروف را از <ر کات جدا 
سازند وحروفی ختص‌اعراب وضع تمایند » بنابراین برای باده‌ای مقاطع 
هجائی مانند کا » کو» گا » گو» جا » جی »دا » دی » دو" ما » می؛ مو» وقس 
علهذا! حروف محصوص قافتا او ون که با کاف و گاف وجیم 
و دال و میم و حروف بحرکت دیگر تفاوت داشت و حرکات جزء آن 
حروف بود و هررکدام مك حرف مستقل شناخته میشد . 
ند یه من وی نتفای رکه 
۳ چه حد این کشور از زور رشان آشدا قم سا آ موز مستین 
آرامی و سرانجام تازی قرار گرفته است . 
نقود اوق در <حجار های تخت هشد و ستون و محجنن در 
کته ها علی‌السوی آشکار وهو بدا و سهو نایذیر است »و مانقسمی که 
0 افتتیل ات شوده ارت (۱) | ثار این نفوذ دا بهمان 
تفوذ ! سودی 


در <ه از وضه < هبه آن در مذاهت و شاید در تفا مرخ 
۳۹۳ وح میتو ب و شا ۰ 


وتشکیلات اجتماعی دررو به فضاثی وگن تفا درد ْ 
د یادشاه بزرک » شاه شاهان » یادشاه ابران » بادشاه کشور ها » نه تنها 
از جهت سبك و لقب و عنوان » بلکه از سباری جهات دیگر هم وارث 
«یادشاه بزرکک ؛ پادشاهآسور» بود " فرمانروائی که ربشاقی("اباستظهار 
فدرت وی حزقی(۲) را مورد تهد‌دد قرارداد ۰ و ان نسمت شاد معمای 
وجود عنصر هزوارش را در بهلو ی دوشن مسازد و ین معمائی است 45 
مدتها حفهن را دربارء ماهمت وأفعی بهلوی کمراه ساخمه بود . 
چرا کاتب سا محر ز بهلوی که کاماله" آعا ندروف الفباگی بهلوی 


(۱) دجوع شود بجلداول کتاب - ۸۱۱6۲ ۵0۱96۶ ,50:62 .۳۲ 
۰ 446-485 .0 ,1871 ,۱۴۶۱0216 ,۱۳۱۱۸۲۳۱5۲۱۸۳6 
(۲) 8۵5۵۷6۲ (۳) ۲۱6۵2۵۱۷۱2۱۱ 


۶ 9 
بوده است عدوان دیرین «شاه شاهان » را «ملکان ملکا»(۱) توشته وحال 
آنکه ( بکنتةً مورخ معاصر امیانوس عادسلینوس(۳) 
بحث در یکی سربازان ورعایای شاء درآ تزمان هم مانتد موز یادشاه 
از ممدز ات 

خط بهلوی خود را شاهنشاه ممخواندند و ادن مان عذوانی است که 
در روز گاران کهن «خشاشه خشاشا نام» بوده است ؟ 
چرا! کانب بهلوی بجای کم گوشت لفظ آرامی «بسر!»(۳) وبجای نان 
لهما ۰( نوشته است » وحال اتکه صاحب‌اافهرست قصات ستق ی وان 
مطلم اوائل دور اسللام گفته اند همان کانپ هنگام قرات همان کلمات 
ارامی معادل فارسی آن الفاظ را ادا میکرده و « بترا » و « لهما » دا 
گوشت ونان میخوانده است . با ایشکه در زبان انگلیسی عم ما همين کار 
راميکنيم بازهم بنظرما این‌عمل غبرطبیعی است . مثلا درزبان انگلیی 
حروفاختصاری لائینی 6 .را بجای دولفظ انگلسی ۶ذ ٩۳8‏ بمعنای 
« نی »و باز حروف لائینی .6 .۰ ژایتتای (فت ات نش 26۵ ۲0۲ (*) 
بمعنای فی‌المثل واین علامت (8) رایجای حرف ءطف (و) بکارمیبر یم . 
برای م‌دمی که به خطوط تصویری عادت کرده بودند و مفهوم 
قصاو بر وعلائم‌را بفر است در مییافتند واز حس‌سامعه خودمدد نمیخواستند 
چقدر ابن روش آسانتر بوده است .گر علامت تخصوصی راکه اکدیها 

فرای لفط من کار مسروند: آشور‌ها گر فته وعت‌کام فالتا ن»عالادت 
(۱) ارو ماو 


(۲ ۸۷۵۴۵۵۱۱۵5 عناددا۳ ۸ 
(۴) ۲1:۲2 () 13۳0۳۵ 


(۰) بادداشت مترحم : در زبان انگلیسی حروف اختصاری .6 . قائم 
مقام عبارت لاتبنی 65۱ 14 (یمنی) میباشند و حروف اختصاری .82 .6 بموض کلمات 
لاتینی 8۳2118 66۲۱۳۱ بممنای ( مثلا") آمده است . حروف اول هريك از این 
کلمات لاتینی باضافةٌ يك‌نقطه که‌علامت اختصاراست جای گزین کلمات انکلیسیممادل 
آنست که درمتن ذ کرشده است . 


۳۳ ۱ 

(فت, ۱ ور‌را سای کلمه‌اسل اه اه متموه بط جر ۱ بانق اوراشاخ 
تأمل خاشعه داشند و فا هانگ ی از فسل فیک وِ شون و (هما و عبره 
بهمان‌طر سق معاهاه کون ؟ بعبارة آاخری چرا نناید ابراننان تمز کلمات 
آرامی را بای اشکه تر کی از حروف بدانند حموعه‌ای از اشکل 
و طورش که فا مقام ا(قاظ دو ده ایض فرض نکنند 1 همانقمی که فلا 
هت کر شدیم درست است که زان بهلوی وفتی عمومنئت بافت کهاسور 
دس زمانی از 9 رفده نود و ان زبان متعلق ده عءهد ساسانبان اس 
( ۲۲۰ تا ۰ عد از مبلاد ) و اوائل دوه اسللام بالا قاصله متعاقب 
عصر ساسانی ات لکن دناله تحشقات را دربارء زبان بهلوی بجانی 
راهان کذعف م‌خنوا زک درفرن سوم وچهارم دس از میلادمسح‌وحتی 
شاید درتار بخ قدیمتری زبان مزبور با قرب احتمال وجود داشته است. 
در مشرق زمن کتا خن ان ذاتا حافظه کار ند چیزی که مابه اعجات 
بسیار باشد در این امرو جود ندارد »و سیاق که حتی امروزهم درایران 
عموها در محاسمات بان «ردم معمول و هت اون است از چبر‌های ۱ 
بحای ارقام عادی عر ای بکار مرده مشود در و اقع اشکال اختصاری و 

ابر آنی این م‌مله را فرا‌وش میکند و کاء نمنداند ۰ 
مش از آنکه دربارء بهلوی سش از ان بحث کنیم سخفی هم از 
مطالعات اوستائی که ببوسته بیشرفت قت 33 بای دگفته شود . در صفیدات 
فل ۸۰احظه نمود.م که دورنوف 1و زا )۳( «رای 

بشر قت ۱ ۱ 

۳۹9 مطالعات حجود در باره اکتسه‌های هخاهنشی ده اندازه 
مربوط ب4 اوستا ازسانسکرت كمك گرفتدد . وضمناً بختاب عظم یکه 
«ورئوف بتار بخ ۳۳۹۵ ۱ در موضوع سنا ۳ 


1.2556۳ )۳( ۱۴۳6۱۷] ۱( 


هه ۷- 
ساخت قبلا اشاره‌ای نمودیم . با مواد و مطالب فراوانی که انکتیل(۱) 
جمع‌آوری کرده بود و مدتها در کتابخانة ملی بطاق نسیان تهاده شد 
بور نوف شرو ع دکار نمود و برای از تن طصحیح انز فسمیی اوستا 
حرز و محقق گردد انتدا «مقابله دفیق نخه‌های خعلی برداخت . برای 
روشن کردن این مطلب اتکاء و اعتماد وی بیشتر به ترجمه ۹ 
بر یوستگی(۲) بود که در دستری وی قرار داشت و قدیمتر بن تعاسیر 
است و این ترجمه را با منتهای دقت وبصبرت ودرات درترازوی‌سنجش 
و ۳ انتقاد نهاد و صحت ۳ به توت و به تنظیم 
دستور زبا و فرهشگ لفات اوستا هت گماشت ۰ لکن بهمان قناعت 
نمو د که تک ارا۶ه طریق تماید و تحقیق اوستا را بر دتایه‌ای که 
حققعا صحیح و عملی بود قرار دهد + کساش از کی هتشر سا غیت 
اولا فقط فصل اول از هفتاد و دو فصل سنا را روشن و تفر میکند 
( هر مك ازفصلهای سنا « ها » نامیده مشود هن کی از ینج‌فسمت 
ایدم ر ردنت است زر هد اب پوس سوه از ها کی سیم 
بمد ( ۱۸4٩‏ ۱۸4۶4 مسحی ) فصل نهم سنا را بدین نمط اما باختصار 
موذوع فر شین فراز داد تحعمقات خود را در این رشته مش از ۳ 

دنال نکرد 1 

در همین ابام انتشار اثر عظیم باپ 6۴1 در خصوص صرف و نحو 
تطبدقی زبانهای آریائی با هند و ارویاگی مارا بمشاجرء بز رک دمگری 
که مشدت در برآمون اوستا در گر هن وارد قت‌ هو ن 
جنگ طرانق ۱ ۱ 
حدال‌طر 42 اخبارواحادت باطر شهتعطمیق السشهو تحقمق 
اسر اس موقم دانخمتداین که صاحب عقل سلیم و صلاحیت لازم 
دو دتد هبح کدام در باب اصالت و حشقت کی نبودن خود کتاب 
هجو نه شبهه و تردیدی نداتند . منافشه برسرارزش تفسیرزردشتان 


(۱) 6۲۲۵۵ تال ۸80۵۵۸ (۲) ۱۱6۲۱۵56۲۱861۱ (۳( 8۱000 


۱۰۷- 
بود که ی ان وحود دارد ( با اشنکه مینای | ن‌تفسیر قنق نت اشت از 
کر نهر عر ی اش ابقر اشیترر توا در آن‌هنگام 
تر جه‌های قدیمتر دهلوی را بقدر کافی نمیفهمبدند تا زیاد مورد استفاده 
و اقع شود )۰ نا براین‌بورتوف را ازییروان طر بقه اول بابدقلمداد نمود. 
باپ بدشتر درسانسکربت وفقه اه تطبیقی حائز مقامی رفیع بوده‌است 
دار شرا ارعفت زان وا که یکی ارطفت سار مت مسا هه 
مطالعه میکرد . علبهذا باپ را باید از طرفداران طرمعَةٌ دوم دانست . 
بر اثر اننشار اوستای چاب اد شفک )۳( بتار یخ ۱۸۵۲ 
۱ ۱۸۵۸ عسحی دايرء دانش بژوهانی که مبتو انستند به فحص وبحتث 
مشکلات‌مر دوط ی رو از کیدا ست ( ۱3 
تايه ( مت سگم هار مه مات قرو بت وتو ان باطر مه نیع 
وتحقیق ) تاهده یی از غارس 1 شد . بعداز بورئوف بر <سته‌ترین 
پبروان طرقهٌ اول اییکل ویوستی بودند . دوهار(ه(*) و کایگر(۱ )هم 
تاش که ور رم دیهان معط مار مکدانن: بشفی (۲ )وزارت (۸) 
از معتقدین طریق دوم حسوب میشوند . ویندیشمن (۱) میانه گززبد 
ولی اه( ۱) که ادا از مر دان برشور سْفی شمرده مدشد همینکه 
از هندوتان بر شت کملل" بقدر و قمت روایات دارسی ایمان آورد 
واز آن بس‌در ردیف‌یکی از پشروان مطالعات و تحقدقات پهلوی‌بشمار 
وزرا وی ۱۱۱۱ با زیت کار و وکا خر یش 
۱ چنانکه گادنر (۱۳) در حق او کر « دانش و فهم و. ادر ال 


(۱) ۳6۲0۵۱۶ (۲) ۱۷۷6۹۱6۲8۵22۲0 (۴) 50۱686۱ (22۲۳716516161)1] 
(۶) ۳۱۵۲۱62 ع0 (۱) 06186۲ (۷ ۵6۲6۷ (۸ ۵۱۱ 
)٩(‏ ۱۷/۱۵۵۵۱۳۵۱ (۱۰ ۳۱2۵۷۵ (۱۱) اع ۱۷ ۱ 
(۱۲) رجوغ شود بقالاً عالی و شبوای گلدنر در تاریخ نحقیق راجم 
به اوستا ؛ (6 210۲501۱۱۰۲)یع با ال 066۵۵۱0۱6 ,661006۲ 
که درجلد دوم کتاب اساس 4:11»2 ایرانی تألیف کابگرو کون صفعات ۰ ۷ ٩٩‏ 
در ح شده‌اصت ؛ 


و۳۳۵0 ۱۳۵۸۱۱5۵66۵ 06۲ 0۳۵۱۵0۲۱5 ,۵۱۳۲ ۱۱۵ 66۱26۲ 


۳ 

و قیز بینی و براعت بی نظیر وی یایة تحقیقات و تتبعات مربوط بزبان 
بهلوی را از مراحل سافله بدرحات عالمه ِ رسانید » تا بدانجا سکه 
« بطور عبر مستقیم مصلح مطالعات اوستاثی گردید. » لکن قرعه کار 
ام مردی بی عدیل زده شد وان مرد حیمز دار مستتن فقید است که 
متام ام سای هر بو روا اتود اهاط ی دمص عر هوق ] 
ازروی حزم واحتیاط تقریباً بشحو اتم وا کمل مورد استفاده قرار گرفت. 
و چقدر دلند بر انیت که علذتر درحق شخصی که بآن شدت درنم روش 
انتقادی وی سخن گفته نود با چنین بان کر بمانه‌ای اثر و اسلوب او را 

توصیف مینماید : (۱) 
« از ابتدا دارمستتر یکی ازطر فداران بر حرارت‌تر جه دوره ساسانی 
بود ومقدمات بهلویرا بکمال ساموخت و زمیده حکمی برای مطالعات 
خود فراهم ساخت ولی‌تفیرخوددا بهیچوجه تنها مکی بماً خذ پهلوی 
تنمود و تشعخ.ص داد که اه ی نز اعی که برسر بهتر بن دوش 
متحقیق در گر فته بود تنها بنیروی توسعهٌ کامل‌دامنهٌ فکر میتو ان‌ازتار یکی 
بروشنائی کرائید و بجای توسل به حدسیّات وظّیات وتأسی بکسانیکه 
باچتگگو بال مسکوشند ازطلمت شور راهی بجو نند فقط دریرتو وسعت 
تظر میتوان بر منتزل مقصود و مرحله علمالیقن وشهود رسید . نخست 
از ترجه هاثی که خود ایر‌انبان تهبه نموده بودند هدد گرفت وان منایع 
اولیه‌را جزء و کلا" مورد استفادء دقیق و تحقیق‌جامم قرارداد . وسائلیکه 
من‌غیرمستقيم باو كمك کرد عبارت بود از جمیم روایات ازدور ساسانیان 
تا امروز و کلیهٌ ادبیات بهلوی و بازند و شاهنامه و آثار وقابم نگاران 
عرب و اخار تار خی منقول از بششان و اطلاعات شخصی ون 


از بارسیاتی که در قد حبات دو دید و محنن اداب و رسوم و عهاند 


(۱) رجوع شود بمقالةٌ وی که تمریف آن گذشت » صفحه ۵ 4 . 


۱۰4 


1۹ ۲ رد 
.9 


و اراء و مراسم کنوتی مذهبی که 8 ایک صحیح و خالی از هر ٩‏ 
خر 4 ودفر #متعی عمالا لسنه تمام مواد مر بوط به فقه‌اللفه ایرآنی‌درهه 
مدارج تکامل و اختلاف اهجات و محنین 39 «شصواضا ودا. 
ترتیبات و مقدمات امر گو ایشکه بطور ناقص و با وسائل غير کافی‌قبلاز 
وی تهسه شده نود لکن دار هسمتر همه را جمم آوری و تلفق کر دو نتبحة 
شم رکش هو دسا و هد ات وی ۱ خرن آدرقطیمی 
است که از او ساد کار مانده است : نام آن کتاب « زند اوستا * ترجمهٌ 
تاژه با ره تارف و ارو (۱۳ استت ۰ هار هن اطر نفه مت زا اخنا 
نمود و سخن درست بگوئيم موجد روشی است که خود او روش‌تار بخی 
سک روش را واضح و دوشن 
عرضه بدارد مطالب و هواد فراوانی که از جهت و فور بی نظی و غبر 
قابل فای نود فراهم وود . تاچه‌اندازه درین راه اک وتاجه‌حد 
از افاظ لت بفروع و شرح نکات جزء از هدف خود تحاوز نمود وراه 
افراط و اطثاب را پیمود آینده باید داوری نماید . » 

اکنون قز اور بتار بخ کشف رموز کتسه‌هاومتون بهلوی نی 
آن رشته از زبان‌شناسی ابران که باوجودرنجهای رات وتان [ ۱۴ 
و اخللاف وی و با اشکه این مبحث مشکل را در این 
تاه اش تفای مساق ود ۱ وتاب ۱۳ 
و وا فقو ان سار 
بسار روشن ساخته‌اند و از این جهت مرهون زحمات اسان میباشیم » 


ادامه کدف 
رموز بهلوی 


هنوز هم بیشتر کارهائی که بابدبشود انجام نگر فته‌است . دریاب‌دوساسی 
و حانشنان وی در صفحات بعد بلافاصله سخن خواهیم گفت : 


)۱( رجوع شود به سالنامه‌های موزه کمه مجلدات ۱ و ۲۲ و )۲ ۰ چاب 
باریس ۴ ۱۸٩۲-۳‏ ه-یحی : 
3 1892 ,و۵۲ ۱۷ زا۱۱۵۱ .۱016 اعانا 0 م۷۵ تال معا0۵ ۸۱ 
(۲۲) 5207 06 5۷6۵۱۲۳6 (۳) ۱۷5۱ (6) ۸۱0۳625 
(۶) ۱۵۱06۷6 (۱) 516۲۳20۲ 


دب 


مساعی درخشانی را که دوساسی درراه هن او بعی از کتسه‌های 
کذیبه‌های ساسانی ی ی و 3 ۰ 

نع رتم 3 تخو دم . تخت سشگها لی که نقش رستم‌روی 
| رو دخانه‌پلو ارواقم 
است . درانجا حوضه رودخانه متتهی مشود بمرو دشت سر _ سبوند 
وزرقان برابر تخت جمشید بمسافت دوسه میل‌درسمت مشرق . کتیبه‌ایر! 
اکه دوساسی بویژه بررسی نموده است | گر قدیمی‌ترین کتربه‌ای‌نباشد 
که تللاطین ساسانی بعقلید «خامذشان روی آن صخر ها نقر کرده‌اند 
ِ# ی از قد یم ده ها انیت ز: را تاریخ‌آن تاریخ سلطخت ت آردشیر 
(ار تخشتر) بسر بايك مو سس ات 4 اش ۱ ۲۲۲-۲ بعد ازمنلاد 5 


این دعنته بدو خط پهلوی( ؟ ه ن؟ کیش کل کلدانی )۱( ود رشان تاش تور 
است ) نوشده شده است وهر يك از این دو صورت را رسمالخط مخصو صی 
ات ها رن ترحمه بونانی اتیبه بشرح ذیل دیده میشود )۲( 

( دراین حاعین ترحَه یونانی نقل شده است ۰) 

عبارت دیلو ی انا پر رتیه جنن است : (۳( 


(۱) باد داشت مر حم : آقای د کتر بار شاطر مینوی‌ند : اصطلاح 
« بهلوی کلدانی زباج|0-۴2۳ع2۱0) » امروز کمتر بکار میرود . بجای آن «پارتی 
2-۹( » معمول است . اصطلاح «د بارسی » بجای بهلوی و «بهلوی» بجای 
بارتی که هر :-فلد وضع نموده ودر یایکو لی بکار برده قبولی عام نافته است . 

(۳) متون را از مقالٌ هاو گ درموضوع پهلوی ( چاپ اشتوتگارت بتار مخ 
۷۰«( (خ)( صفعات 4 و ه کرفته ام . زیهاصج! وه بحووع] ,عبا۲1۵ 
(1870 ,5۱۷۱۱82۲) ۰ روش وی 1نست که حروف محو شده کتيبةٌ بونانی‌راریز تر 
از حروف دیگر نذان مدهد . درانعا از آن روش شنت کرقه ام وت را ِ 
مار ۱۸۸۸ مسیجی ور تاش ی 3 از شمال بشیر از رفتم دیدم ویررسی نمودم . 
آن هنکام بازهم جاهای قایگر دنه خر اب شده بود . 

(۳) یادداشت مترجم : عین عبارت که بط لاتین درمتن انگلیسی این 
َو اب نقل شده است چنین!-ت : 


,۸6۲۸۲۳۱۹۲۱۸۲۵ ۵۸0۱ ۸5 ۷ ]۷۸۵۸7 72۸1۸ ۲۱۸۲۱ ۳۸* 
۲۸ ۱۳۱۸۷۸ 0۱۱۲۳۱ تال۸۱ ماه ۸۵۸۱۸ ۲ ۳۸۱۲16۸ 
۱۸۸ ۸۳۸ ۸ ۲ ۸ 3 


و ات 
2 ده ۰ ی زنا م‌د من نی ار تخشدر ملکان 
ملگ ابران » میتو چتری هی بزتان برا 
بایکی ملکا . ۱(۰) 


اسشك تر <مه ان ( که از تر <مه ان کش قاری ۳۹ شدم 


» ان ۱ خداو ند ) بادشاه ) مدا درست :۱ ار دث بر ۰ ماهتگام 


یر ی وی تا ۶ ۱۳ 

(۱) کاتی که‌در کته فوق‌باحروف سیاه چاپ شده هزوارش است ) ومعتای 
هزوارش فی‌العال توضیح داده خواهد شد ) . هنگام قرائت هزوارش لفت فارسی 
بجای معادل آرامی آن خوانده میشود . مثلا لفظ «زنا» ممعنای « آن > است و 
همان « آن » فراات میشود و همچنن لاظ ۶ ملکان ملکا > بمعنای شاه شاهان‌است 
وشاهنشاه تلفظ میشود و « من » (یکر میم ) پمعنای « از » و « برا > سعنای 
پسر و«ملکا» بمعتای شاه را همان شاه قراغت کنند . 

(۲) یادداشت مرحم : آفای د کتر بار شاطر مینوسند : قرائت درست 
این کتیبه این است ؛ 

« پتگر این من‌دیسن بغ » از تخشتر شاه‌نشاه ایران ۰ که چتر از یز نان » 
پس بغ بابات شاه > ترجه « این بپگرة خداوند ( سلطان ) مدا پرست » اردشیر 
شاهنشاه ابران [ است ] که نژاد از خدایان [ دارد ] » پسر خداوند بایک‌شاه . 
۱۵ :وه میذو خوانده شده هزوارش است ؛ و باید « که » خوانده 
شود. تلفظ سر دریهلوی ماد-انی «ا یس > است !( بضم پ ) «یوره . 

کشف وفرائت کتیبه های پهلوی از زمان تالیف این کتاب پیشرفت فراوان 
کرده اسق: :21 مهمترین کتیبه ای پهلوی که از آنرمان مکذوف گردنده کی 
کتیبهُ بایکولی است در عراق ( شمال فصر شیرین ) از نرسی که آنرا بناسبت 
قلیه‌اش بر بهرام سوم بدوزبان بهاوی وپارتی نو بسانده است . 
رجو غ‌شود به ؛ هرتسفلد » پایکولی 1924 , (۷۵۱ 2) زان021۳ ,۲۱۲۱۵۲2۱۶۱۵ 
رهنینک ۸۵ ۱۳۶۰ اه مدوم ۱۱6 ۵ م۲۳26 روونصه۱ ۲۵۰ ۱۳۰ 

۸2۵۲0۳, 850۸5, 2 . 

دیگر کتیبهُ شاهیور اول است در « کم زردشت » بده زبان بهلوی و پارتی 


(بقبه باورفی درصفحه ۲ ۱۱) 


بد ۷ ۷ات 
نتیجه‌ای که دوساسی از تحقیقات خود گرفت وبرا تشوبق کرد 
که درسو ماخ‌و چهار مهن کتاب‌خاطر ات خو د عبارات‌بهلوی رف عت کی کات 


وهمجنین کتیبه‌های بیستون‌م‌بوط بهمان دوره‌را 


استفاده از در رسی نماد . زحات یکه دوساسی‌دراین راه کشید 


تحقیقات دذوساسی دم ۱ 
درسکه شناسی دمشز له مقدمه‌ای نود فراع محاهداتی که گر و تفند 
بعدا برای کشف رموز کتیبه های میخی فارسی 
باستانی‌یعمل | ورد(و در صفحات قل‌مااحظه شد) . درقسمت ستگه شناسی 
اوزا (۱) ۱۱ ۱۰ مسحی) دنباله کار را گرفت و جهل که ازسعکه‌های 
ساسانی را قرائت کرد تسکسن(۲ هم درسالهای ۱۸۰۸-۱۸۱۳ هسیحی 

هن کار را ادامه داد . 

رسم‌الخط کتابهای پهاوی با خطوط ی که روی | ثارمعاصرساسانی 
/ اعم از کتسه ها و عمسکو کات ( د دده منود سبار متفاورت است و ابهام 


کنیبه‌ها و کنایها 


کب : ی ۲ 
طعات یایبروس که دست و دو سال بش درقنوم 
به‌اوی ِ 


قطان کقفت (۳) و نژ بان دهلو ی نو شمه شیم 


بود و هدوز هم چاپ نشده و ففعقط فسممی از ۳ خوانده آند قدم تردن 


بقهٌ باورقی ازصف<د؛ ۱۱۱ 
ویونانی . این کتببه مهمترین کتيبة پهلوی است ونظیر کتیبهٌ بیستون است درمیان 
کشتبه‌های هضامتی میا که کرت هو دا زو دشتی ات کهسها کی از کوشتشرو 
تعصب او درمستقر ساختن کیش زردشتی ویبشرفت او در این مقصود است . رجوع 
نی 4 7 
۰ 6 ۱۲۱۵ ۸۲۱۴۲۰ رظ۵0ااصای ۱5 اه بت ۱ ۸ ,5۵۲6۱۵۱۱۱۵ ۸۷۸۰ 
2 ۲۵۰ ,1۱ ۲۱6۲۰ ۵۶ .۱3۵۳8 
و به:,۸5 850 ,1 5۵06۲ گم طوزام۱ ۱۱5 اهع6 هط 1 ۲۲۵۵۳۵۵۱۵۵ ۵ ,۱۸ 


۱2, 7 ۰ 
1۷۰۳56۲۱ )۲( (۷56۵۱6۷ ۱( 


(۳) بادداغت مرحم آقای د کتر بارشاطر میتوی-ند ؛ قسمتی ازاین 
بایم‌وسهارا هانسن بطیع رسانده است » رجو ع شود به : ,۳۵115610 0 
1۶ 2۲ ۳2۵۷۲۵۹5۹۵۲۱۱۱۷۲ 06۲ ۴۵۵۱۷۲۲ ۱۵1046۱86۲515۱69 ع را 
۰ 038 ۳6۳۱۱6 2۱ 66 ۸ 


-۱۱۳- 
تمونٌ پهلوی مکتوب مربوط بسال ۱۳۲۳ بعد از میلاد است بعنی بیش 
از هزار سال بعد از کتیبه‌ای که ذکر ان گذشت . در ظرف این مدت 
خط پهلوی بطور قابل ملاحظه ای دورء انحطاط را سیر میکرد ص 
که باره‌ای از حروف که ایتدا نک نی از هم مماد زبود بتدر یج شکل‌واحد 
بیدا کرد و يك حرف بجندین صدای حختلف تلف مشد ( در 1 
مدت مذ کور خط بهلوی موقوف شده بود وفقط موبدان زردشتی برای 
استنساخ آثارموجوده بکار میبردند ) . در کتیبه ها حروف کثیرالاصوات 
تا حدی قبلا وجود داشت . لکن در بهلوی کثابی باندازه‌ای دامنهة این 
حروف توسمه بافت که فی المثل برای ین چهار صدا (۷۰ .8 .8 .2 ) 
بكك حرف بشتر نست و حال آنکه هر بك از صداهای مزبور علامت 
جداگانه‌ای در کتسه‌ها داشته است . این است عأّت دشواری و اشکال 
بهلوی کتابی وبدین سیت است که کتسه‌های سابانی برای روشن‌ساختن 
بهلوی کتابی دارای ارزش و اهمبت است . این ارزش را مارلجوزف 
مولر(!) استاد دانشگاه مونیخ در دسالةً خود راجم بزبان پهلوی که در 
حلهة | سیائی بتاریخ آوریل ۱۸۳۹ میلادی منتشرساخت 
ما فاد هار که که سوت نس 
دورءٌ جدیدی در تحقبقات بهلوی است . سان زردششان علی الخصوص 
پارسیان بمبتّی سمّت براین جاری شده بود که کب بهلوی دا بطریق 
باطلی بخوانند . بالنتیجه لغاتی بکلی موهوم که هیچ ِ- ته در گفته‌ها 


رساله مو ار 


و نه در نوشمه های خو د بکار رده دود هو ها «ومن 
( در واقع برا (۲) نمعنای « یس " با ( دور » » مدا ( درواقع ملا(۳) 


(۱) ۳۵۱۱66 عناع۱2۲ ۱۵ یاو اودو] رعع۱ دوز ۸۸2۲ 


۱ ۰ ۸۷۲۱۲ ۸5۱2106 ۲8۵۵ناه۵[ 
(۳) (62۲2) 9۵۳۱2۲ 


1۱0۵02 )۳۵۱۷۵( )۳۴( 


هه 

بمعنای کلمه؛ انهما(۱) (درواقم اوهرمز ۲()۱) بمعنای‌خدا(۳) جمنو نت (4) 
(درواقع یملاونتن)(*) بمعنای سخن گفتن وقس‌علیهذا . علت ايتکه این 
الفاظ ومقداری الفاظ دیگر اسشطورغاط خوانده مىشد مر بوط برسم‌الخط 
مبهم پهلوی بود ولی مقاسهٌ کتیبه‌های پهلوی که کمتر ابهام داشت در 
بسیاری موارد برای احراز واثبات اشکه کدام يك از اشکال درست‌است 
مات کرو با اوه این طر یقه همیشه ضامن قرات صحیح کلمات 
نبود افتخار این‌ابتکار متعلق به‌مولر است که آنرا معزفی و معمول کرد. 

پش از انکه در این باب بحث دنگری بتکتیی: شا بشته ابیت و 
1 پهلوی که بارها بدان‌اشاره کرده‌ام کمی بدشتر 
سخن رن هزوارش با زوارشن لغات آرامی است که در 
بسیاری موارد بعلت تغییریافتن | خر کلمات درصرف فارسی و «مضافات 
و ی ک ي حب ریسا وه ات مس از رن ما وا ور 
میخوانید ملاحظه میکنید که مقدار زبادی از لفات آن سامی است و 
ابرانی نست و برای اشکه دشق‌تر وصحیح‌تر گفته باشیم لمات مر ور از 
یکی از لهجه‌های آرامی گرفته خده است که باسربانی و کلداتی قرابت 
نزديك دارد . هريك ازمتون عادی فارسی جدید را که بگیریم میبیثیم 
مقدارز بادی لغات سامی(عربی) در ان وارد شده است واین الفاظ عرب‌را 
همان‌قسم که میدو_سند میخوانند ودر حقیقت همان‌قسمی که کامات و نانی 
ولاتبلی وفرانسه ولغات‌ببکانهة دیگرحموعاً قسمتبزرگی از لغات‌انگلیسی 
جدردرا تشکیل‌مدهد کلمات عرب‌هم کاملا" جزء زبان فارسی شده‌است. 
اینتدا تصور مبشد عنصر آرامی که در زبان بهلوی وارد شده است کامللا" 

با عذصر عربی که در فارسی جدید موجود است قابل تطبیق میباشد . 


۸۱۱۱۵۲۲۱2232 )۲( ۸۳۳۵۳۲۵ )۱( 

(۳) ادذداشت مترحم ۶ بنظر آقای د کتر بارشاطر کلمات من بورهزوارش 
است مگر دانهما» که #راشت مغلو طی از کلمه «اوهرمن‌د» است » 

۷6۲۱۱2۱6۱۱۸۲۱۸۵۲ )۵( 12۳0۳۱1۳۱۱۵0 )۶( 


۱۱۵ 
ولی بس از تحقیق دقیق تری معلوم شد که بان این دو تفاوتی اصلی و 
ذانی وجود دارد . زبانی مکن است از زبان دبگر اغات فراوانی:عار بت 
کرد : لکن‌هر چه باشد اشکاررا دی ات ۸ ۵ دحاو ز نو ان 
کرد ورا سا است در فادتی جدید حمله‌هائی را که باره‌ای اهنت از 
عبارت برداژ با ت و تاب برشته تحر بر او انتغاب کنیم که 
صفت و موصوف و اسم ق ‏ کل" از کلمات تازی باشف و علاوه 
شواهد و امثال و عبارات عربی «م بحد وفور و عمار أت دیده شود» 
معذلك‌ساختمان وترکس کلی‌جمله‌فارسی» نمائروافعال معی‌نیز فارسی 
است و بابد چنین باشد .همین قسم در زبان انگلیسی مثلا در این جمله 
( که تر <مه آن ال اسجت 2 ات سان عقىده را خطر نا میدانم ( 
( وامععوج0 ود صمنعنوه آه طماووع)۵(ع ۱۳5 ۲۶۵۵۲۵ 1 ) 
تذها چهار کلمه ازهعت کلمه درحشقت از اصل وس اکن 
تم یاهع قی مات هار ای فان که تدش 
که بجای ضمائر و حرف اضافه و حرف ربط نز معادلی از دثه‌خادحی 
گذاشته شود . لکن زبان بهلوی بکلی فرق دارد . شاد هاو ی (۱) 
اند کی زباد روی کرده و ضا که ورن : « هه علامات مر بوط 
بحالات اسم و حمّی حرء ۳ آسماء که علامت جمع اد و کله‌ضماگر 
شخصی و اشارء استفهامی و موصول و هه اعداد از بك تا ده و افعالی 
که مورد آر فان ان بش از افعال »۳ است ( «محنن افعال معین ) 
مانند بودن و رفتن و آمدن و خواستن و خوردن و خوایدن و نوشتن 

(۱) رجو ع شود » رسلله هاوگی ‏ آلداداوم ۴55۹۵۷ ,۳۲۱2۱۷8۵ 

در بارة بهاوی » صفحات ۱۲۰ و ۰۱۲۱ 

پادداشت مترحم : دکتر مارتين هاوگ ۲۰ .۳۱ ,۳1۵۵ ۸۸2۲۱۱ 
استاد سان‌کرت و فقه الل» تطبیقی در دانشگاه مو ایخ بوده و رالات دیگری 
دربارة زبان مقدس و آثار و کیش بارسیان دارد که دکتر وست ۱۷/65۱ ۷/۰ .۴ 
بعد از مر کگ او چاپ کرده است . 


سس 
۳ 
جزء مهم آ خر اسماء و | کثر یت عظمی از لغات بطور کلی (علی‌ای‌حال 
هر اسان از لام ای سای ومد اساسا ری 
امر همین است و جزء | خرافعال وضماگر ملحق با خر کلمات‌وساختمان 
جمله اغلب تنها قسمت ایرانی عبارت دهلوی است » اگر چه اف فست‌منخ 
#سمت اصلی و ما بهالاه‌تاز حله هم باشد . عالاوه بر این مقداری لغات 
دیوسمای دور که " نیم ارامی و نم فسارسی دارم "و خردمندانرا این 
تصو ر محال است که کی ی نار امافی تکلم کرده‌باشد . مثْلا رشه 
ساهی لغتی که بمعئای نو شتن است مر کب از سه حرف اتب مساشدو 
سوم شخصز مانمضار عآن بکتبون(ب کسراولوالت) (بعربی سکتین)(۱3 
اسبیت.و تصال نکه فعل فارسی ها شترم با توشنرن است.. کات 
بهلوی این کلمه را ۲ ( نوشته است و قدر سم ۲ دز 
هر گز ترا اک وا نتم ات تیه شور نا ۱ سکف افو ۱ 
با معنی و صرف شده درنظر کاتب پهلوی صرفا عالامتی است که فائم‌مقام 
لفط بهلوی واقم شده و با شکلی است کهدلالت برعمنای نیشس(۳)داشته 
و با خر ان حرف ت و نون مصدری فارسی را اضافه کرده‌است. مچنن 
است کلمهٌ « عرد » که کانب پهلوی بجای آن لغت سامی «گیرا > را 
و هی در رتم مه سیسات ن 9 ان کلفها 4 
« مردم » است بخواند صدای « ام » را بان اضافه مه هه 2 

ام »(۶) ( بضم الف ) مینوشته است . 

این آنتووش غیت یفن و بای ۱ سورع مرت ارف ار 

(۱) ۱تاطنع۷ ( معربی ناحاناا۱۷2) 

۷6۱۱۱۳۲۱۲۱۱ )۲( 


۲۱2۳۴151 )۳( 
271۳ ۵-11۳ ۸۱ 


--۱۱۷- 
تذ کر داده شده است . در زبان قدیم تورانی ااکدی(۱) کلمه « یدر » 
او کی ما کت امک ند + وفتی که اسوریان مخواستند 
«پدر » بنوسند از اول کلمه «ادا» حروف «اد» با «ات» را میگرفتند 
ولی آب تلنظ هسکردند و اب لغتی بود که خودشان برای بدرداشتند .. 
برای اينکه بگویند « پدرم » مینوشتند « اتوی »(*) ولی «ابوی » (*) 
ات مسکردند . «واو » (مضموم) درزبان اس قرو علامت دقع و حالت 
فاعلی است . «ی» (مفتوح) چون با خ ر کلمه الحاق شود بمعنای ضمیر 
ملکی «من » (مال من) است ودر کتابت آ نرا به‌لشت ببگانه «ات» اضافه 
میکردند . مين قسم کاتب بهلوی چون میخواستکلمه «پتر *11) (بدر) 
زاف اسر( توافت ین طریی کار اسووی( ۸۱ را که 
۴ وب له فک اگما کار هی رت مت کرش ویو 
حین قرائت معادل فارسی آن را با اضافه کردن عتمم «-تر » میخواند . 
ابنك‌جنبةٌ عجیب با کیفیت غریب دیگری که دربارخط پهلوی 
باید متذ کر شوم (و در این مورد دارای ارزش و اهمیت بوده است ) : 
درمورد کلمات بارسی کشر ظ زمانص ی وفابل تحز ده شداخمه مسشد» 
معرف و مششص هر مك از عناصر حدا کانهٌ آن کلمات معادل سامی با 
هز وارش آن بوده است ؛ مفله فعل متداول « ننداشتن » را ی 
افرافین امرواقی اسان خبال ثمسکند که این فعل قابل تجزبه است و با 
انشکه غیراز يك فعل‌ساده چیزدیگری باشده لکن کانب ته لوغ هه کشت 


)۱ باد دا] تب مبر حم ء ب؛شار آقای تقی‌زاده « زبان قدیم و ۳ 
اشتباه عجبی بوده باشد . زبان ! کدی عئی بابلی قدیم زبان سامی بوده نه تورائی . 
ظاه رآ متصود زبان قدیم سومری بوده و تورانی اصلا معنی ندارد . > 

2002 )۲( 

(۳)یاددالذت‌متر حم + د کترمارتن‌هاو ک ۲۰ ۵۰ ,وناد۲۱ عاا۲د۸۸ 
استاد فقه‌الاعه نطمیقی در داتاه موایحخ بوده است . 

(4) وراج (<) «ریاطاج (۱) ۲عانم ۰ (۷) ۲عازداه 

(۸) یادداشت مترحم : بمتبد؛ آفای نقی‌زاده آدامی با صریائی . 


س۱۱۸- 

مت ۱ ۱۵ دام خوگه است ها انم مهن ان را ام هر 
بون(۱) / سفمح اول وثانی ) ( < د» برای ) هانا )توش (۳) 
(-داشتن) (۳( . او لد که درباره تجز به لغت متعارفی «مکر» بو کنسک 2 
« دو لغت آرامی با دو عنصر هزوارش معرف و مبان کلمهٌ «مگر »بوده 
ست ؛ اغت اول بمعنای « نه » ودوم بمعنای «۱گر .این اصل دريك 
مورد دیگر نیز صدق میکند که آ نوم عریب است و چیز هائی بسا 
میا موزد . 

ضمیر اول شخص مفرد در فارسی جدید «من » است و این کلمه 
مشتق از حالت اافةً همان ضمیر درفرس قدیم است که ادم(؟) (حازم(۶) 
اوستائی ) باشد و سحالت مالکیت ضمم اخس معا(٩)‏ بوده است . با توجه 
باین حقیقت است که در رسم الخط پهلوی کلمةه سامی « لی » را بجای 
«من» میدوسند و این کلمهٌ هزوارش است که معادل من مباشد . 

قطم نظر از مدارك خارجی عکن است این ملاحظات هر شخص, 
یر ی که ما 6 ان ترس ارف تور 
پرش‌الخط بهلوی است وهبت که بلتف خواننه شود دیگرغرایشی ندازد:: 
خوشختانه برای اشکه ات شود حقبقت اس هن بوده است مدارد 
خارجی نبر بقدر کافی موجود است . 

اقا وا پوت تاو اشوس 1 امن کش کر ی۸(۵: 


۷۵۳۲۹2۲۸۵۸۱ ۰ ۱2۵۱ )۲( 02۷2۲0 ۱۱ 

(۳) بادداشت منر حم آقای د کتر بارشاطر مینو سند : 

قرائت « یون »منسوح‌است . در یهلوی‌بنداشتن ۷۳۱5۱۱۱/۱۱ 2۱۱۲ )2 
نوشته میشود و 08512۲ 6۲ 320 خوانده میشود . 

([ توضیح 0) - در آخر - بختونتن پهلوی است و علامت مصدر است . از 
اترو با حروف کوچك نوشته شده ) . 

۲۱۵۲۵ )۱( 222۳۲۱ )۵( 302۳ )6( 

(۲ ۷۵۲۵۱۵6 دنا جا ۸۱۳ 

) «۱*۶, 2, ۱۱( )۸( 


ت۱۵ اس 
« در ایران شایور و شاهنشاه دا روز کون 
تقعی هام قاس قاها یر فرسانوو تن 
کند و در چنگها فروز است . » 
( ترجه از لاتن ) 
اشارة او بشایور دوم است (۳۰۵۹ تا ۳۷۹ بمد از مبلاد ) . عنوان 
شایور را روی مسکو کات ملکان ملکا میدوشتند ولی همان زمان‌هم مانند 
آمزروو ندز مالیا شاختتان سس کته 
انیا واه مستقیم دیگری دارم که موف داندمند الفهرست 
حمدین اسعدق است ( ٩۸۷-۸‏ ملادی ( . مد ین اسحق دراسحا وحاهای 
در که اومساان روط ان ساسا من شب له هت ین عون 
آن مرد عجیب و فوق‌العاده بعنی ابن مقفع است که یکی از زردشتیان 
سا هن اراس قرف هی اد مس مب کر 
آبن مقفم دعوی اسالام نمود ولی حداقت وی مورد تردید وأقع شد و در 
ابن مقفع حدود سال ۷۹۱۰ ملادی شتّل رسید . ابن مقله ( تار بخ 
وفات ٩۳۵‏ هجری ) وزیر خطاط معروف » ابن مقفم را 
کی از فصحاء و عربی نو سان ده گانه در حه اول میداند و همحنن این 
خلدون مغر بیتسلط این‌مقفع را بز بان عربی بهمین بیان تأایید میکند و 
میستاید . وی زبان پهلوی را نیز بکمال میدانست و چندین کتاب مهم 
هلوی را بز بان عربی ثرحه گرده است . متاسفانه تدم کی از ترجه‌های 
ری تا امروز داقی مانده و ان کبله و دمنه است و کلنله و دمده از کی 
ات مه کر از.. کانهای رگ وی جالب توجه بوده است . 
باستناد قول این‌داندمند » مژ لفالفهرست پس ازشرح چگونگی 
هفت نو ع کتات حختلف که مورد استفاده ایرانبان قىل‌از اسلام بود سانی 
دارد ( ۴ تال ات است که در سال ۱۸۳۵ مبلادی نظر هارا 


(۱) بادداشت متر جم : ۲ ای تقی‌زاده ابن الدتفم را مانوی میدانند . 
(۳) 002۱۳6۳6۲6 


۳۳۹ 


متوجه گفتهٌ وی نمود ولی متن اصلی بان وی تاسال ۱۸۹۹ مىلادی 
مر انش در آن تار بخ بود که شارل کانو (۱) من مز بور را با ترجمه 
جدید و باره‌ای ملاحظات انتقادی در بارة ترحمهةٌ کاترمر انتشار داد . 
ابنك تر جمهٌ عبارت الفهر ست ابن ندیم : 

« و هجائی دارند که زوارشن ( با هزوارش ) ناهنده مشود (مراد 
از هجا املاست نه کتابت که رسمالخط تاش انیس وف نوزم 2 
مفصول ( متصل و متفضلن )اونقر ها بالغ کته ار که اه سا رن 
متشادهات از هم تمنز داده مشود / مراد ازمتشابهات لمات هبهم استت | 
مثلا هروقت کسی میخواهد« کوشت» بدوسد «بسرا» (بکسروسکون 
سین) مینویسد (دراینجا این لغت‌در الف‌رست ابن‌ندیم بخط پهلوی نوشته 
شو اش ااوا فصن ٩‏ تسخوانن وهمان کوشت تلقط مسکند, همحنا که 
هر گاه کسی بخواهد « نان » بنویسد « اهما » ( بقتح لام و سکون‌ها) 
فرتو یمه ( در اینجا نیز این لفت درالفهرست ابن‌ندیم بخط پهلوی ضبط 
ففوات) سکن معا موه نان انان» وان و ره 
ی اش تاه پوانیت یسیع ای ,که احتیاح بقلب نداشته 
باشد و آن الفاظ را هرانطور که تلفط کنند متوبند ۳(۰ِ. 


(۱) 020۳06۵1 622۵۲۱65 
(۲) رجوع شود » رسالهً ماو گت در خصوص بهلوی صفحه ۳۷ به بمد ؛ 
اساحاج2<] وه ۲2۷ واوناج۲1 
رجوع شود به محله آعیاتی صفحهٌ ۵٩‏ ۲ ۰ سال ۱۸۳۵ . 
۵ 0 01۷1۲021[ 
رجو ع شود به ااقعرست این ندیم چاپ فلو گل ۲۱۵6۱ . 
در چند جزه از تر«ه های هاو کت بخصوص در ارة متشا:هعات که سعشای 
متر ادفات گرفته ات میان اینجاب و هاو گگ اخ2اف است . بعقيدة من مراد ازاین 
لفظ لفات فارسی است که هر گاه بقط بهلوی نوشته شود تولید ابهام مبکند » لکن 
عنصر هز وارش آن چندان ابهامی ندارد . هر کن کم نان را بط پهلوی بئو سد 
و بعد بوجوه محتلفی که همان کلهه عکن است خوانده شود توجه نماید بآحانی بابهام 
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و 

الثاً ما این حقیقت را میدانیم که حتی در قدیم‌ترین نمونة زبان 
فارسی که بخط عربی نوشمه شده از آرامی و هزوارش دیگر هیحگونه 
اثری تست » و ه رگاه لغات مز دور در تام نکار هیر فت در تحر برات هم 
آتری اند و بکلی ازهیان تصرف وین هر کام غراسن مکانه مر تور 
تنها مربوط به کتات بوده و در تکلم بکار نه‌برفته است » یعنی در حکم 
اشکال وصوری بوده که معانی خاص از ان اراده مسکر ده‌اند "درآ تصورت 

زوال عنصر آرامی و هزوارش امری طبیعی بوده است . 
زان امروزهم مبان‌زردشتان سنتی‌جاری وبافی‌است ؟ه از حیت 
فروع » بنحوی که قبلا دیدیم ۰ خدوش وناصواب ولی از حیث اصول‌کلی 
کامال" واضح و دوشن است »و آن ستّت چنان باشد که کلمات هز وارش‌را 
باید بفارسی قرائت نمود . بنابراین کتبی را که باصطلاح کب پا زند 
گویند صرفاً نقل کتب بهلوی بحروف غیر مبهم اوستائی و کتبی‌را که 
باصطللاح کشت‌بارسین هر فا هل کعت ولو مخ روف شوم 
عرش اشتج لک عواش کته طمات غر فاوش وا رام ادن فاوسی ان 

با انجه را که معادل تصور نمودند گذاشته‌اند . 

یه اس ابش من وا با ناوات یاس هت ام 
ببحث از السنه قدیمه ابران کر برده شده و توضیح ممنای دقیق هرك 
یت وتذر بح و جه ادعقاق ان ۳۹ آ تسا که مملوم‌است ۰ خدم 
را نیم . مادی زبان‌هاد بعنی مت غربی سرژمشی‌است 
که امروزه ابران میناميم » همان ماداثی است که در 
مت های دار وش ۳۹ ۰ همان « ماهاتی » است که <فر آفی نو سان 
۳ قدیم عرب نقل کرده‌اند ( « ماهات » جمم «مام» است 
که حزهء اول کلمه ماه بصره و ماه کوفه و ماه نهاو ند و 
غبره است ) . با شخت این ناحبه شور قدیم [ کاتان است ( که در کنسه‌ها 


ه‌گمتانه نوشته‌اند ) وا کنون همدان نامده میشود + مازی‌از آن‌زهان 


۱۲۲ 

در دست ما ی ام کر اشکه نظر دار مسر را بیذیریم که گفته است 
مادی همان زبان اوستاست ون ار هون کم 25 
تک مادی ژبانی است که در کتبه های سه زبانی دورء «خامنشی 
وا دو هر | ) بن‌بارسی باستان و مها مورا ( حاژز است ۰ ناختمال 
کلی‌قرابت بسیار نزديك بافرس قدیم داشته است واز پاده ای‌لغات آن که 
تفه فان مانمد هو وروت ۲۳۱ حفط و اند ظاهر ا چنن برهنا ید 
که اصل و ر دفه نعض لو ده های ح<جددد قاری دز شاد مادی باشد . 
اوستائی زبان افت ات 4 اعلب بقاط «زند» نامنده‌اند . گاهی 

آنرا بلخی قدم لمر خواندها ند هن نامی است بی‌اندازه تاوسد ۰ زیر ا 
چنانکه ددم ادن امر را دوه اخعمال است و فوت هر دو 
اما مسا ۳ سکن اهوراد ام رنانداستا 
اترویاتن 3 بایجان) بعنی‌در شمالغر یی‌باشددوم‌اشکه بل‌قده(4) 


اوستاثی 


عنی شمال شرفی . اوستا و فقط اوستا باین زبان نوشته شده است . 
باره‌ای سرودهای باستانی که کاتها نامده مشود بطلهحه دیگری 
رده یاوآ ن امه بیس مهجورتر و قد.م‌تر از اهجه قسمتهای دمگر 
کتاب است . ز بان اوستائی حروف صوص دارد که در نوشتن کار مبرود 
و از خط دهلوی ساخمه شده »ولی دارای مزابای بدشتری است . رای 
تحقبق واستقصاء اصل کلمه اوتا باشکال میتوان ازدوره ساسانیان دورتر 
روت ۱ و تور اس وا ری وافم در ستون 
ا وتا کاس( 1 نوشته است ( ستون چهارم " سطر ٩6‏ ) مراد اوستا 


() بادداشت هدر حم لت آفای تقی زاده این عقاید دارم‌ستتر وایر 
۲۱ الا تکلی منسوخ و باطل است . 

(۳) عیا۳۱6۲۵00 (۸۴ ۸۱۲۵002۱686 (04 826۱۲۳۱۵ 

2085128 )1۱( ۵0۵6۲۱ )۶( 

بادداهت مرحم ِ آقای‌د کتر «ارشاطرمیتو سند استام در کته دار یوش 
نست . ظاهر] غلط قرائت شده است . 


۱۲۳ 

بوده ات میدز بهلوی «صو رت اوستاك )۱ ‌ اسان ایستالگ (۳( ضبط 
رده انست) «رسر جاقی آیجدا کال وعزعزی استاق ( شع اون وباتی ) 
و 

را اه اس اتکی زو ۱۳ 
درثری قد یم اشتقاق بافده ( که سنا کمات تردن قارع یادن 
ناسون ی کته اهفتتای ۱ وه هن اساسی ۷ اس 

نهر خوارت شهتا ی« اوسعا وز نب ۳ تین ات و لفط هی کت غراین 
اوستا» که مایه اه ای از همین اصطلاح نود آ هم ان رت : «اوستا» 
۳ متن‌اصلی کتاب مقدس زردشت است و « زند » ترجمه 
و تفع و تبیین آن بزبان پهلوی » و تقسر هم عموماً 
متعاقب متن میا ند . شایراین اگر به « زبان زند » آشاره‌ای شود مراد 
همانز بانی خواهدبود که اوستا بان زبان ترجمه و تفسبر شده است عنی 
بان بهلوی : لکن جون در ارو با اصطالاحات را درست درل نکردند 
تن فان ای سا سای ود اس همست .3 
اصطلاح دربان زند » موژوف هود(") 

فارسی‌باستان اصطلاحی است که دلالت برزبان‌قدیم پارس(فارس) 
)۷( هسکند وین مانزبان رسمی کتییه‌های «خامندی ارت و بدون‌شهه 
۳ دازی یی و ها رفانوهاهان ۱ ردوهفان بای رناق تکلم 


فارسی یا 
مسکرده‌اند. ینز بان‌را فط از طر بق کتسه‌ها میشناسیم 
2 بس . 


اما زبان بهلوی همان قسمی که السهاوزن )۸( بران داشده است 


۸2:۱2 )۳( ۸۵۶۱۵۷ ۳( ۸۷۱5/۵۲ )۱( 
۵5۵12 )۶( ۸00۲6۵6 )8( 

(+) بادداشت مترحم ء آقای د کتر بارشاطر میتو ند ه 

« این اصطلاح امروز عملا مو قوف شده است > . 

(۷) و او7ع۳ (0۸ «عوبادطورن06 


شد 2 ۲ مد 
درست بمعنای زبان پادتی است ؛ زیرا همچنانکه کلمات قدیم میترا و 
حیرر ) وی شوم است » لفط پرتو(۲ انز که تام یبارت بفرسی قدم 
ای ای وا ی نیو ده ماع ها یم مرت فقو زاو 
و پلهو (۰), پهلو )٩(‏ لا مه ایکا عرش 
نت کلمه فقاواست که علماءٍ جغرافی‌نوس عرب‌سرزمینی 
در ابران مر کزی و عربی مبگفتن که شهر های اصفهان و ری و مدان. 
و نهاوند و قسمتی از آذربایجان حزء ان بوده است . مانطور که گفته 
شد اط/اعات ما دربارء بارت ها از متابع محلی و بومی کم اسدت » و بقدری 
هم کل ات که میا نست بارتها از نژاد ابرانی با تورانی توهی ۱ ۳ 
پارتها در افسانهٌ ملی ایران بقدری کم بشمارآمده‌اند که آنچه فردوسی, 
در باره ۳ 0 است فقط در يك صفحه شاهناهه تن ِ) فرد 
۲ تانن هلو لااطو اوف ی ان و فوهی افو و تاد داسگهو وت اس 
اتکی ندار ند که دادی از | نها مشود .۰( 
ساساثبان مدعی‌شدند که تجدید حبات واحباءا تبن ملی دهبدست 
۳ محجو و نادود شده بود بست ماهدات و مساعی آن همان 
بوده است . این مستّله تاحدی بوسلهٌ خطوط بوتانی که روی سکه‌های 
اوائثل دورء بارت‌ها دیده مشود تس کت سب ییا تفع سبکههاعن 
ن‌بور عبارت « دوستدار ونان » ملاحظه منشود و این عذوانی است که 
داد بر یس ری دی و ماک تام م۱۲ 


۲۱۱۱۳۲2, 0۳1۱۲2 ۷ 

(۲) ۳۵۳۱۳۱2۵۷۵ (۳) ۴۵۲۱۱۵۷ (4) دحاو (ه) ۳2۳۱2۷ 

(۱) بادداشت مرحم : ۲دای د کتر بارخاطر مینویسند ؛ 

« امروز در ایرانی بودن پارتها تردیدی ثیست . اصطلاح « تورانی »ا-اس 
علمی ندارد . تورانبانی که از "ها درشاهنامه .اد شده بفان فوی خود ازتبره های. 
ایرانی بوده‌اند . اگر غرض ترك بودن پارتها باشد یکلی غلط است» . 

(۷) " وبو,|و۳ * 


-۱۲6- 

در هشدوستان معروف بوده و هنوز هم در ابران امروز معمول است و 
صفت بهلوانی جه در کلام و جه در ذ کرداستان قهر مانان قد.,موروز گار 
هلو انان و با ی مرومند زبانزد همه است . لکن وقتی سخن از 
بهلوی گفته میشود و مراد زبان بهاوی باشد معناتی که درایران آذاین 
لفط متفاد مشود از حهت دفت و صحت وحقنقت آمر سار نارساتراز 
آنجیزی است که در ارویا از بهلوی میفهمند » زیر در ارویا بطورقطع 
اطلاق ۱. اف تیف 1و نان دوز ساتاسان و ‌فارشی عانة اسغ. ها 
عنصر آرامی و هزوارش بخط مخصوص خود نوشته مسشد . ۴ ز بان‌بهلوی 
که یادشاهان و پهلوانان شاهنامه فردوسی درنامه‌های خود بکار میبردند 
فا معاوم نیت هر رورا مت آمعیان سارت رحس 
است کلبانگ بهلوی که در غز لهای حافط و اشعار خنام ان بادشده 
است » و فهلوبات با اشعاری که بلهجه های مختلف در بسیاری از آثار 
زمان فارسی نقل شده است » و زبان بهلوی که کت ی مسئوفی 
فزوشی ِِ وجغرافی‌دان قرن چهاردهم مسیحی درنقاط ختلفابران 

یوش شمال غعربی بدا ن کاً م میکر ده‌اند . 
طهمورث دیوشد شایر روات فردوسه | ۱( نخدعن کسی است که 
لگزیان بل که عه ساس زان رامش وتان (روه رخا زعاوبارشی 
و هندی و چینی ویولوی را برشته تحریر آورد تا آنچه بگوش شمیده 


شود بکتادت بان کر دو(۳) ۰ طعمورث و است ک4دراوستا تمه 


(۱) رجوع شود به شاهنامهٌ چاب ما کان » جلد اول » صفحه ۸ ۱ ۰ 

(۲) بادداشت متر<<م 2 ابن‌اشمار فر دس ی از صفحهة ۲ لد اول‌شاهنامه 
چاب بر وخرم در بادشاهی طهمورث نقل شده است . این جلد بدستیاری آقای گتبی 
هیذوی و حلدات دوم و سوم وچه‌ارم تا آخر جلد پنجم بتصعیح مرحوم عباس تال 
و محلدات سه کانه تا یابان شاهنامه بتصعیح آهای سمید نفیسی سناسیت جشن هزارة 
تولد فرردوسی درماله‌ای۳ ۱۳۱ ۱۳۱۶۱ شسی هجری 0 

( بقبهٌ پاورقی در صفحه ۱۲ ) 


۱ 

اش (۱ ور مب هه ۱ ما ی ارو و یت 
هو فش هن بل خیلی پیش 
ان رانا وتارس اسان وان ۱ 
اه وه تا رش سا تقی از ان یگ ِ تیاه سا تاد 
یاه سوق ک ونر فان فر ده بز بان پهلویت کلم میکنند "معنای‌این 
کلام و مقصود وی بیش ازجوابی نبست که‌بکی از روستائیان اهل‌قهرود 
به سدوال نو سنده داده است ( قهرود وافم ات قن وتان یك‌منز لی 
حذوب کاشان ) : برسش نگارنده ین بود که فهر ودیها ده لهحه‌ای 
صحت میکنند ؟ روستائی‌پاسخ داد : و رس دم » . سظر خودایرانبان 
/ باستثدای زردشتیان ) کلم بهاوی علی‌القاعده معنائی دقبق تر از این 
ندارد » کن دراین کتاب ( مفهوم دیگری دارد و ) غر از مواردی که 
بوجه دیگری تصر بح شود » لفظ پهلوی بمعنای اخص کلمه که مورد 
کتول سکن آنتعا شمان یی ان شاروسی ط با ارس اسان 


(به یاورقی از صفحه ۰ ۱۲) 


جهاندار طهمورث بافرین پیامد کر بستةٌ رزم و کین 
کايك باراست با دیو جنگ نید جنگشان را فراوان درنکگ 
از ایشان دو بهره بافسون پیست دگرشان بگرز گران کرد بست 
شتا خسته و بسته خنوار بجان خوا-تند آنزمان زنهار 
که ما را مکش تا یکی نو هش فاد طوا وک او ها کلف ۲ ن. من 
سس نامور دادشان زنهار بدان تا نهانی نف اشعان 
چو آزادشان شد سر از بند اوی بجتند نایار پیوند اوی 
۳ بغسرو. ‏ باموختند داش را بدانش ‏ بر افروختند 
فشتن کین 4 نز دك صی چه رومی چه نازی" و چه پارسی 
چه سفدی چه چینی" و چه بهلوی نکاردن آن کجا بشئوی 
جه‌اندار سی سال از ادن بیشتر چگون» یدید آوریدی ‏ هنر 
برفت وسرآمد بر او روز کار هه رنج مانده از او باد کار 
جهانا مرور چو خواهی درود چو می بدروی بروریدن چه سود 
یکی را بر آری پچرح بلند مپاریش ناگه بشاك نژند . 


۳ )۲( ۷۱52 ( 


ت۱۷ ات 


‌ _. 


است . نست زبان بهلوی با پارت فقط تا | نحاست که قدمتر ین اثار 
‌بوط به بهلوی روی سکه های عبد زهر وسکه های ماقبل بادت فرن 

سوم و چهارم قبل از میلاد دیده میشود :(۱) 
در بارء هزوارش )۳ با ژواردن )۳( با زواری فبلا توضیح داده 
شده است » اما ماده اشتقاق این لغت سشتر محل تردد است . اشتفافاتی 
ارو یاوخیم ماوع طهومطا امه نادند 

هزو ارش ۰ 

سشنهاد شده است » «ثال هو یت ان حی وه 
ار وان مه است که تمعذای زان اور ات ودرنبو رکد(؟) 
ی تفای ری ۱ تام یساش امه کر هت 
بققام اس که هاو ۲(۵5) توضیح میدهد که اسم فعل است مشق از 
فعل زواریدن ( بضم اول ) بمعنای « کهنه و مهجور شدن » با از فعل 
متشابهی ماخ است که داز هت مت تسج «قدری آن فعل « کهنه 
شده ر مهجور » است که هدوز بمفهوم اصلی خود در زبان عربی که زود 
(یتشدید واو) (از مصدر تزویر) میباشد محفوظ مانده است . «زور ٩‏ بعنی 
ینهان ساخت » تحربف کرد » جمل کرد » فریب داد » خدعه بکار برد » 
اغفال نمود . احتمال صحت این تعبی برش از توجیهات دبگر است . در 
وصف رسمالخطی که مثاله" أئتون بمللونت ایغ )۸( همنو سدد و اتوف 
گوشه کول مش اف (واین ان بازند است که نسای:عر راو عادل 


بارسی آن خوانده مشود ) جز اشکه بگوئيم بزور مطلبی را نگاشتن 


(۱) رجوع شود برساله هاو کگ ع دا۱2] صفحهُ ۳۰ ۱ ۳۱ و مقالهٌ وست 
۱ در بارة ادیات بهلوی در جلد دوم کتاب اساس ثفه‌اللفه ابر ان » صفصهٌ ۵ ۷ . 

6 ۳۳۱۱۵۱۵۵ 6۸ظ) ۱۲۱۵۱۵ 6۲ ووز۲ 0۳۵۱۱۵ ,ای ۱۵ ۲عبیاعن0) 

دادداشت دنر <م ء آ فای تقی‌زاده باد آور میشوند که دوره پارت درقرن 
چهارم فبل از میلاد مسیح هنوز ذروع نشده بود . 

(۲) طوا/۷۵ ۳۱۵2 (۳) 222۲15۱0 61 ۵85۱ ۰ ۱۱2۷۵۱۱ 


(۰) ۰۳6۵90۷۲۵6 (۱) و۹۲ 2 (۷۲) و ۲۱2 
(۸) باه ص۷۵۵ م2۵۵0 4 نا دروم 6۱0۵ 


۱ 
با پنهان نمودن با تحر یف کلام است انصافاً توصیف دبگری تمیتوان 
قائثل شد . 
همانقسمی که زند تفس متن اوستا بزبان بهلوی است » باژ ند 
۱ )۱( نیز توضیح و تشریح حدد متن پهلوی است 
یمنی متون پهلوی را بحروفی که کمتر از خط پهلوی 


بازند و . 4 1 
عامض و مبهم باشد نقل میکنند و هرجا هزوارش باشد 


بارسی ‌ 
لغات صحیح فادسی معادل آن که دلالت برهمان معنی 


کند بجای هز وارش مسگذار ند رگا حروف اوستائی را درنقل متون 
بکار بر ند نتمحه عمل 7 باز ند ‌« اس ۰ ه رگاه حروف فارسی (بعنی عربی) 
کار برئد نتشحه عمل را ا کش «فازش وتف 


2 نو 

در هر حال چه بازند چه بارسی هر دو از اشکال کهن و متسوخ 
قادسی «جدید» ( بعنی فارسی بعد از اسالام ) است که عتصر ی آن 
بکلی نایدید شده‌است (بدبختانه نظربه نقصی که درروایت پارسی‌موجود 
اس فتو ار سیحت: کته هاعع: فرخین رای اععماه موه ان تفه هی ای 
خطی چند کتاب را از قبیل میدوی خرد (۲) هم بخط پهلوی و هم به 
پازند با پارسی داریم » لکن کلبة متون اصلی بازند بالمال باصل پهلوی 
کر هار که که کر عاما ساره ام موی انار ان ره 
زیت ارویرا استاس بش ره موی انستانن تیا ا ینوناق ی 
اتتعمال عطو ل‌رسان مدای واقمی‌پهلوی کم کم فرآهوش‌شد ووسندکان 


و 9 بهلری دان تقر سا از همان رفتند . 


۳۵۱۱۱ - 221۳011 5 

(۲) از روی عکس متن بهلوی مبنوی خرد اندره‌اس ۸۳0۲۵25 در کیل 
۹3 بتاریخ ۱۸۸۲ میلادی چاپ اکن تهره کرده است . شخه‌ای که به یازند نقل 
شده است وست ۷۷65۱ باحروف رومی که همان ها و لزان تاش آستانگ نضمیمه 
ترجه سانسکریت و انگلیسی و فرهنگ لفات آن در اشتوتکارت 5۱0۱۱۵2۲4 بسال 
۱۸ ملادی چا شده است . 


۳ 


وفتی از فارسی جد ید » تا بهسان ساده‌ثر آزفارسی توش و 
مراد ما فمط قاری دعد از اسللام است که «حروف عرربی نو شمه‌مسشود ه 
نارس اسان » ( دور هخامتد ) و فارس مانه 
۰ ی د ۳-4 ی ک) . 
به ‏ حل دلب ِ 
فار کم . « ) سابا: ( ۳ ۳ ۳ ‌ ء / ۸ ( 
دوز ه بی ۱ 2 رسی حد ند دوره اسلامی 
اصطلاحاتی است کاملا نظی اصطلاحات « انگلسی قدیم » ( انگلو 
سکون ) و « اتکی مانه » و « انکلشی جدید» که مراحلمحتلف 
سیر تکامل زبان خود مارا نان میدهد . با در نظر گرفتن این معنی 
میتوانیم بدون اشکال زبان شعرائی مانند رود کی را که تقریا هز ار 
سال بیش زند کی مبکردند قارسی حد ند بخوأنیم . همجنا نکه منوا نیم 
تکونه هدر ازع ۳9 ۳ جرد ید « اه اسر 4 
لکن اگر اطلاق‌فارسی‌جدیدبز بانی که لااقل‌راجع بقرن‌نهم‌میلادی‌است 
تسد دده ۰ بجای | ل عءنوان « فارسی اسلامی » را 
پدشنهاد کنیم و ولی این عثو آنی تعتت کی کی ۳ ل‌انتقاد نباشد تاه 
فبلاهم اشاره شدتغسراتی که طی‌ده‌فرن‌عارض این ردان دهاش کف از 
تغسراتی است که در مت سه رن در زنان اتعن روی داده است ۰ 
و کلمات مهجور بوجه مخصوص و مشخصی دود و عنحصر بکتابهائی 
است که قبل از آنکه تار بخ اسللام بسر پیج بزر کی خود عنی فتنهمغول 
در فرن سیژ دهم درسف تالف گردید : 
پتشی آز که این سل مابان بات شایگ یی هداست س ان سین 
کلمهای «م درباره لهحه های فارسی درل افزوده شود . در این تباب 
بارها فلا در ادن 0 اشاراتی شدح است ۰ منظور من 


9 اوه ات کیان ی ارات وی ار 
است » و زبانه‌ای حالب توجه ایرانی که در اففانستان و 
بلوچستان و کردستان و پامیر بدان تکلّم میکنند و*مچنین زبان‌استی 
( بضم اول و کسر ثانی ) زبان قسمتی از اهالی قفقاز مر کزی(۲) که 


055611 )۲( 5۳2۵۷6526۵۳6 ۱( 


۱۳۰ 
شاد از ابران بدانجا مهاجرت کرده‌اند مطمح نظرنست . دراشخصوص 
رجوع کنید باطلاعات جامعی که در قسمت آخر جلد اول کتاب نس 
اسای فقه‌العة ایران۱1) مندرح است . در ایشجا کراراً بکتاب مز بود 
اشاره کر ده‌ايم ۰ با همه ر نجهاثی که 9 ۱ اه 2 و 
علی الخصوصژو کوفسکی(۰)درروسبه کشیدند و کاسگر (0) وس( 
و هوبشمن(*) و هوتوم شیندلر(۱) در آلمان » و هوار(۱۰) و کری(۱۱) 
در فرانسه »و خود تکار نده «مز ان سبار قلبل در انگلستان تین 
کارهائی که در این رشته ماتده است و داید داده شود بش از هر 
تاش از شفت دی راشای فارسی هن این مهار شعوان ترا 
مکالمه و محاوره در حل مطالعه کرد ( چنانکه بطور ۱۳ 
درن در مار ندران و گىلان و ژو کوفکی در ابران ما دو در ه 
کاشان و اصفهات »و زوسن در کردتان " و هوتوم شیندار در بزد 
و کرمان و غیره کرده‌اند ) * با در آ ثار قلیلی که‌مانده‌است میتوان‌تحقیق 
نمود و این آثار بسی فراوانتراز انست که عموما تصور مکنند.هروقت 
این لهجه ها بهتر فهمیده شود بلاشبهه بسیاری ازمسائل تاریکک مر بوط 
به فقه‌الله4 ابران روشنتر خواهد شد . از شمرائی که سباری از اشمار 
امیر بازوادی خودرا بلهجهٌ خاص خود سرودداند فقط دوتنمعروفت 
و زباد و شهرت تمام دارند : مکی ام بازواری است( که 
بط ان اثعارش توسطدرن منتشر شده‌است ) و بلهجه ماز ندرانی 
ر گفته است » دوم باباطاهر عربان است ( که رباعبات خود را بلههحه 
همدانی با به لهِجه لری انشاد نموده است » اما کدام یک از این دو 


(0۱ ۳۳۱۱۵۱۵8۵16 ۱۲۵۱۵۱8۱68 06۲ 60۳۵۳۵۱6 ,صان۲ ۳۵ 061۲6۲ 
(۲) 6۵۱۳ :۳86 (۳) ۵۲۲5 ۰( 52۱6۳۱2۲۲ 
(۵) تماویمابا7 ۰( 06186۲ (0۷ 5009 
(4۸ ۳۱۵66۲۱۳92۱0 (۵) 56۳9۱۳۵۱6۲ - ۲ ناانا ۲۱۵ 
(۱۰) ۳۱۵۵۲۱ (۱۱) 2۱6۲۲۷) 


-۱۳۳۱- 

لهحه بوده اقوال تلف است ) . رباعبات باباطاهر درسیاری تقاط ایران 

سرز دا نهاست /۳ به کات تا وت طبع دو ش.ده است ۰ 
هو ار ریاعیات ایا را در سال ۱۸۸۵ مسلادی در محله اسان )۱( 
باترحمه فر انسه منتشر کرد . با باطاهر را اس بر نز (۲) ابر ان خو اند. 
مقدار زیادی از موست تاباطاهر کیان سدت اد افکار او ونزدیك 
بودن لهحه او بفازسی ص<مح وروانی کلام وا هنگت دشن القاظ وستاد کج 
و زن و حر هیا لک وان آانست / در ی عسدس حذوف ( که جر ۶ 


ان ا مقطع هحائی ۳ مصراع حددف مشود تابن طر دق ۳ 


۱ | ایح ۱ ا تسه ۱ ۳۹۳ ۱ و چهاربار دررباعی 
تفر ارشد: است . سهرباعی از مر ین رباعبات و بر ا درانجا نقل‌ميکنيم ۱ 
۱ 

چه خوش بی مهر بونی از دوسر بی 
که يك سر مهریونی درد سر بی ! 
ار حنون دل شور بده‌ای داشت 
دل لبلی از او شوریده تر بی ! 
در این رباعی فقط کلماتی که بلهجه ولایتی ادا شده است: یکی 
کلمةٌ + بی » ( که بمعنای « بود » میباشد ) و دیگر « مهربوتی » است 
که درسشتر لهحه‌های ۹ نمز بهمینش کل تلفظط منشود وتا حد زبادی 
آمروزهم در مکالمات فارسی معمول ومتداول‌است » خاصه :خن اهالی حشوت 
ابران که بجای مهرباتی « مهربونی » میگویند . 
۴ 
مر شیر و پر ای دل ای دل 
دمو دائم فا ای دل ای دل ! 


)۱( نادزی او باه[ 
(۲) پادداشت معر <م ؛ رابرت برنز 08۲۳5 ۵۵6۲۱ ( ۱۷۵٩‏ 


۲ ۲ ۱ میلادی) ازشعر ار مدر وف اسکاتلند بو ده ات 


۱۲۳۲ 
ا گر دستم فتی خونت وریزم 
ووینم تاچه رنگی ای‌دل ای‌دل! 
در این رباعی * بمو * بجای « بما » »و « دستم » و «وریژم»و 
* و یمم » ( هرسه بصم حروف ماقبل خر ( بجای * دسهم ؟ و «یر بزم» 
و « به‌یتم » ( بفتح حروف ماقیل آخر ) آمده است . 
۳ 
و شم و أشم از ین عالم بدر شم 
وشم از چین و ماچین ۳ تر شم! 
وشم از حاجیان حج ببرسم 
که ای دبری سه با دبرتر شم ! 
درانحا فا ِ) بصم شحن ( بجای « شوم » و « واشم ِ) صم 
شین ) بجای «باشم» با «باز شوم» و «دبرتر » بجای «دورتر » و «ای» 
بجای « این اه ۳ قمع ۳ وی اش اهاز هم اس 
انا ریا قآ ادن مات متشه شاف 
و پندار با دار رازی و ابو اسحق سخنور خوش خوراك و بذله گوی 
شمراز » ققانسی ان 2 هه در له | ,( 
بتار بخ ۱۸۹۵ میلادی ( صفحات۵ ۷۷۳-۸۲ ) راجم به «شعر در لهجه‌های 
فادسی » اسامی آنها برده شده است گاهگاه اشماری بلهجه‌های مختلف 
ولایی ساخته‌اند " لکن باستثنای بهتر ین و قدیمترین نسخه‌های خطی 
توت 25 دردست‌است بانداژه‌ای تحر ف‌شده اسف 5 نمتوان 
چیزی از آن فهمید . يك نسخهٌ بسیار خوب و قدیم خطی بتاریخ ۳۵+ 
هجری از يك‌اثر مثحصر بفرد فارسی دردارء تار بخ سالاجقه تحت عنو ان 
کتاب راحت الصدور .۰ .. فی تواریخ ره ان و اس نجم 
الدین ابوبکر حمد بن علی بن سلیمان بن حمدین احمد ین الحسین بن 


۱ 00۳2۱[ 0 اد درم 


هت 

همت‌الر او ندی که اکنون حزء کنا,خانه حلل شاد روان شارلهفر (۱) 
مباشد مشتمل بر فهلو بات با اعاری‌چند بلهجه های ولایتی است. یس از 
مطالعةٌ اجمالی نسغهٌ مز بورچنین بثظر نگارنده رسید که با وجودهشکل 
بودن اشمار از لحاظ تاریخ نخه خطی و تصور صحت متن شاسته است 

این کتاب بدقت پردسی شود . 
در شرح احوال شمراء ( هشتاد و نه کانه) که در فصل ششم 
از باب پنجم کتاب نفیی تاریخ گز ید حمدالة مستوفی ( تاریخ تألیف 
۳۳۰ مبللادی ) ضبط شده است تام ابر+ _ اشخاص حجزء شین با تم 
ذکر شده است که اشماری به لهجه های ولایتی ساخته‌اند ( جلو اسم 
هر شاعری که شعر وی نقل شده است علامت ستاره فر ار داده‌ايم : 
4 ابوالماجه رایگانی قزو نی ( اواخر قرن سیزدهم ) ؛ امیر کباقزوشی؛ 
+ اتانج زنجانی(۳)؛ پندار با بنداررازی ؛ #۶ جولاعه ابهری ؛ *#عزالدین 
همدانی 1 + کافی کر جی( فرن سیزدهم ملادی ۷ ناصر خسر وکه‌شاعری 
شهیر وسیاحی نامور وازمبلفین‌فرقة اسمعیلیه بود درسفرنامخود(ر جوع 
شود سفحهٌ ششم متن کتاب سفر نامه چاپ پاریس ضمیمه ترجمه شفر 
سال ۱۸۸۱ مبلادی ) چنن گوید که در سفری که بسمت غرب بسال 
٩‏ ملادی نمود قطران شاعر تبر بزی معنای «ر خی اشمارمنجیکك 
شاعر را که بلهجه های ولایتی گفته است از او برسیده بود . شاب این 
برای اثبات این همدعی دلیل قطعی داریم که از قرن بازدهم تا امروز 
ایشگونه ادعار بلهجه های ولایتی در ابران وجود داشته است . در لغت 
تیاکش کر کی تفیگ از آثار قرن بازدهم میلادی است ود کتر پاول 
هرن(۳) از روی نسخه خطی منحصر بفرد واتسکان(4) ( در برلین‌تار بخ 
۷ مبالادی ) چاپ نموده است در حاهای تلف اشعاری بلهجه‌های 
ولاسی نقل گردیده وا پرمعمول « بهلوی » نامیده شده است بار کدت 
نثری که «لهحه ولاسی نوشته شده است دو کتان است که از همه سشتر 
شهرت دارد و هر دو بر خلاف اصول عقاند ه‌ذهبی عموم اب شک 


(۱) 56۳۲6۲ 2۳02۲۱65 (۲) ریحانی (0) (۳) ۵۵۱۲۱۵۶۴ ,۲۲ (4) «هعزا۷2 


سا ۳ اس 

جاو بدان کببر از کنتب 2 فرقه حر و فه است دز مات یو رسک 
( قرن چ.ار دهم لاد )مشق قفیی از آن بلهچه ولاتی غرب 
ایر ان است(۱) ؛ نگ تار یخ داستان ماتند قیام پایبه در مازندران بسال 
۹ مللادی است که بلهجه | ن‌ولابت نو شعه‌اند و درن(۲) ان کتایرا 
با تر جمه‌در جلدپنجم‌مجموعه باجنگک آسیائی(۳)(چاپپسن پترز بور که) 

) سال ۱۸۹۹ مبلادی ) منتشر کرده‌است ( صفحات ۳۷۷ به بعد ) . 
معروفترین لهجه های فادسی که امروز هم رایج است مازندرانی 
و ؟علانی و طالعتی استت ده هسال اه ما نی روز ال شرفی 4 و کاشاتین 
و فهرودی و نائنی در نواحی رو لهجه غریب گبری وه 
مخصوص زردششان سا کن بزد و کرمان و رفسنجان 
0 و غبره است » اجه سیوند در جنوب ‏ اری در لرستان 
نت و هبهان ( این ناحبه سخنوری دارد بنام رضا قلی خان 
که ۳۳ شا ای و کردی در کر دستان در مرت 
ابران ۲ لکن بسیاری لهجه‌های دیگ رکه‌بر خی از آن بکلی برارویائیان 
مدهول أست بلاشک در حاهای دور ازحاده وحود دارد . از لهجه‌هائی 
اه هنوز درست مطالعه نشده کر ۳ بختاری در مقرب و سستانی 


در مشرق است که دیش از همه‌سز اواراست مورد توحه دقیة قرار گیرد(*). 
(۱) رجوع شود به فهرستو که نگارنده از نسخه‌های خطی فارسی کتابخانهة 
دانشگاه ؟مبر یج تنظیم کرددام (صفعات )٩۹ - ۸٩‏ ونیز رجو ع‌شود بمقالهٌنگار نده 
درل انجمن ۲سیائی بتاریخ ژانویه ۸۹۸ ۱ملادی (صفعاتع )٩۱ - ٩‏ درموضوع 
موّافات واصول عقاد فر 45 جر وفبه . 
(۲) ۲۵۲۳ (۳) (1866 ,6۱6۲۹۲۷۵۳۵۲ .5۱ ,۸5۱۵۱۱0۱65 ۸۷۵۱۵0۵66 
(4) بادداشت مر حم : ۲ فاید کتر بارشاطرمینویسند : درباب اهجه‌های 
ایر انی » چه آنها که در داخل ايران کنو نیدایج است وچه ]نها که درخارج ايران 
متداول است اززمان تالف کتاب مطالعات فراوان شده است . برای اطلاع ازماً خذ 
این تحقیقات به : 
0 5۱۵۹۱66 هام۱ ۵ ۵۱۵۱۱۵ امه ۱ ۱۷۷ 


فسمت یاجم » رجوع شود (1950 ,۲6۳۲۵۲ ) 15»عزطنا5 1۲2۸۳01۵۲ 


نو 7 
ادییات ابر انیان ومل از اسلام با شرح مختصری 
از اساطیر شاهناهه 
در بادی نظر چنین تصور میرود کتابی که بخواهد از تاریخ ادبی 
ملتی بتمام معنی‌الکلمه بحث کند شایسته است هر يك از ادوار ومظاهر 
نبوغ ملی‌راحتی‌الامکان ك‌مبز ان موردتو حهقر اردهد. 
باك آو ضیح لکن درمورد ابر ان‌فقط در صورتیمکن است‌این‌موضوع 
شخصی ‏ مورد بررسی کامل واقم شود که هینتی از متخصصین 
باهم کار کنند مانند کتابی که دو تن از دانشمندان 
آلمان(۱)یا ات تفه شا بانتسن وستااش راجع دهز بان‌شناسی 
ار همست نورقم اند وما دراینجا بارها بدان اشاره نموده ایم ؛ 
با اشکه چنن کاردانهمندی‌ذوالنون‌راسزد کهواجد کمالات‌گونا گون 
باشد و بندرت آن فضائل در فردی جع‌شود . طبق تقیماتی که‌تا کنون 
درز با نشناسی قائل‌شدهایم‌ادبیات‌موردبحث ماچهارمر حلهٌجدا گانه‌دارد که 
متوان‌هر چهارراحقا «فارسی » نامید (لکن‌در یبکی‌ازاین‌مر احل‌ادبیات 
فارسی بقدری‌قلل و محدوداست که ی اطلاق این‌عنوان راندارد)؛ 
۱) کتسه‌های خط مبخی‌فارسی باستان‌درءهدیادشاهان هخاعذشی. 
۲ اوستا ( بهتر است گفته شود قطماتی از اوستا که هنوز در 
نس ,هاشت ]) صمیمه کنیا که قدیم‌تر است و بلهحه متفاوت دیگ رکه 
کهنه‌تر ومهجورتر است نوشته شده و بسیاری عقیده دارند مر بوطبعهد 
خود وش ار 
۳) ادیات هلوی بانضمام کتسسه‌های عصر ساسائی . 
13 ) ادسات بعداژ اسلام با « قاری جدید > مر بوط بهزار سال 
اخر وتنها هم ادیات است که را « ادیبات فارسی ۲ مبدانند . 


(۱) ع۱ع۱۱۱۱۵۱۵ ۱۳۵۵۱۲6 عم ووا 0۱۵۱ دای ۵ ععاع6 


۱۳۹ 

بدلائلی ؟هدر فصل ارل (صفحات ٩‏ و۱۰ این کتاب») آوردیم باید: 

ه ) قمت بزر گی‌از ادبیات‌عر بیدا که زائيدء فکرواثر قلم‌ایرانی 
است باین تقسیم بندی اضافه کنیم . 

راجم‌به‌سه زبان و ادبیات قدیمتر فارسی که دربالا ذکر شدمتتوانم 
مدعی شوم اطلاعات نگارنده فقط اطلاعاتی طحی و دست دوم است » 
زیرا دامته فارسی‌جدید بحدی وسیم است که حمّی فعال‌تر دن دماغ افراد 
بفررا بت غهر تمام باتفا این زفعه را فرا کرد 

قسمتهای دبگر ادبیات ایران بکلی جداست و طلاب ] نرشته ها 
باید واجد صفات وشرانطی باشند که با صفات و شر امط طلاب این دشته 
بکلی متفاوت است . برای کسی که «خواهد فارسی باستان و اوستائی را 
بیاموزد خوب دانستن ساتسکریت ضروری است ؛ وعلم عر ی 2 | لهیات 
اسلامی و نظاثر ات بکلی در درجهٌ دوم اهمیت است . بعلاوه برای 
تحصیل فارسی باستان بایدا سوری دانست وبرای | موختن زبان‌اوستائی 
ماه وی نت مطلیی ات رطف دی رل غرا وان 
وه کر آ هم تقو ان فرا لته ار امس شوه سر نان 
و لا ۸ مان عم تاش هت ری یشان اس یات 
جون شاستَه مقام نو سنده آست که در موضوعاتی سین گوید که 
اطلاعاتی هستقیم و دست اول در بارة آن داشته باشد »و چون اطلاعات 
ور هه ان ار مار موی ان یمان 
است » ( وبا اشکه میل دارم حتی‌الامکان‌نظر خود را در بارء ملت‌ایران 
بسط وتوسعه دهم وهر چند تاریخ ادو ار بعدی آ نرا برای مطالعات خود 
بر گز بده ام ممذاك تابتوانم میخواهم معلومات خود را دربار؛ ارات 
تسیل کنم) لذا شابد [ اگردلابل‌دیگری وجودندافت ] بطیب خاطر 
حدود این کتاب را بدوره بعد از .لام حدود مساختم » زیرا تنها راجع 
تقع ان خووواشت که شاید بو أنم مدعی- احیت‌شوم . ولی‌هر اندازه اطلاعات 


و معلو مات انان سشس شود سم ممو <ه گردد که ی جچه اندازه 


بت ۷۳۷ات 

تسلسل تار یخ رکفت فان ما ین ارآ نود اس ۸5روز 
عالم اندیشه و خبال نز د خود بنداشته » وخطوط فاصلی که روزی بجشم 
او چنان واخضح وروشن آمده اس تا سنظ وتوسعه دای ۶ داش و داز 
ضعیفتر گردیده است ؛ لذا نتوانستم خودرا راضی کننم که داثرة تحقیق 
را تفگ بگرم و با تعبن چنین ود مش خر هس شخ وان کان 
کتاب حود را دربارة وسعت دامنه ان مسحث و وحدت سس دو چار 
. نخست مطالعات شر فشناسی خو درا باتحصبل ژبان 2 
آغاز نمودم ولی بزودی بسوی زبان فارسی کشیده شدم » زیرا تر کها 
فرهنگه و ادکال ادبی خود را ازایرانان بماز بت گر فته‌اند . این بود که 
بزودی دریافتم بدون دانستن زبان و ادبیات عربی و تمان و فرهنگه 
عرب هر گز کسی نتواند جز بخافت امید معرفتی دربارء زبان فارسی 
داشته باشد و از آشنائی سطحی باين زبان قدمی فرا نهد . باز هم فکر 
کردم شاد عله عرب بر ابران و گرویدن مت اعظم ایراننان دین 
آتپلام 22 قاط ورضات خی برای این تحشقات باشد » زبرا این واقعه 
بقدری مهم وعظیم وانقلابی بود که شایدبتوان گفت لوحی سفید بوجود 
ان نت خی وهر جه و 0 لوح نوشنه بودند هن با 
و رففته شم است : لکن در یج معلوم شد که ان تصوری است باطل و 
با سار دوراژحققت وصوات ؛ معاوم شد که دسباری ازمظاهر تمدن 
دورء خلفای عباسی که تمدنی ود کر از عتاصر 9 و لی مر بط 
ومختلط وس تب» وهچنین تاریخ مذهبی اوائل اسلام و کتاب وتعلیمات 
تامیر عرتی را فقط از در یه تار بخ دوره های ۳ توان فهمرر(۱) ۱ 
نا گز بر ازءصراسالام باید به عصر ساسانی و از ساسانی به پارتها وازیارتها 


۲ ار فن کرهر ۲ ۱ بش از ۲ اردبگران مابه انتیاه است * بو یره رجوع 
شود به اثر کو چك وی تحت عنوان ۲ 
5 :06 069۱616 067۲۱ آناه ٩5۱۳6۱121186‏ 


۱۳۸ 


به هخامذشی و مادی و اسوری‌واراشهای بدوی در کشت و ما ند 


حهول است پیش از آربائیها چهءهدی بوده است ناچار باید باشاعرابراتی 
مصدا شوم که گفته اش : 


مرد خر د مد همر دسشه را عمر‌دوباست درأین وکا 
تا بیکی تجربه آموختن دردیگری تجر به‌بردن‌بکار! 


بنابراین آزطرفی تمیخواهم راجع‌بمسائلی سخن بگویم که در آن 
مسائل‌مهارت و تبخری ندارم » وا طرف دیگر نیز نمیخواهم کتابی منتشر 
تام کته ان ادا سا ناقص و مایب گمراهی بدانم و با 
مفهومی که خود رای تار بخ ادبی قو می فائلم مطاقت تکند و از آفرو 
دعوی درو غ وباطلی کرده باشم ونه تنها بیان مطلب بلکه اصل موضوع 
دنتفر کر نارس ونادوعت: نا شم ین تس آ ن‌صتم که در رم 
فصل روّس مطالب مر بوط به کتیبه های هشامنشی واوتا و آثار وادیبات 
یهلوی و کیش‌زردشتی‌را باختصارشرح‌دهم ومعلوم کدم‌حتی برای کساتی 
که بیش از هر چیز به فارسی حدید علاقه دارند کدام حامزاهمیت است . 
قارع باسات وتا درنازه خهلوی که رتان‌رشش از آن قرا نرمان 
بوده است در فصل بعد به تفصیل بدشتری بحث خواهم کرد " زبرا ره 
سباری از چیزهائی که دراوائل اسلام‌توجه مار اجلب مبکند در | تجاست 
وه رگا بخواهيم در فرازشکافی که ممان‌دورء ساسانی واوائل دورء اسالامی 
موجود است پلی سازیم اینکار آ هم بصورتی که موردیسند باشد " تسبت 
به بل بستن پرشکاف بن دور ساساتی و آدوار بعد بسی دشوارتر است - 

چون از نظر ادبی درجه اهمیت تبار یج اساطیر هر قوهی نسیت به 
تاریخ واقعی آن قوم تقریباً یکیست » در این فصل از حاسهة فارسی با 
داستانهای ملی آیران نز بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که این بحث 
در آغازعهد ساسانی فط بهتار بخ‌ملی حققی نزدبك مشود . علبهذا این 
فصل تفسب میشود بحهارقسمت کهخلاصه آ ن‌بدین‌قراراست : ۱ هخأمنشی 
و و ری اش رای 


مت ول ۰ آدبی هخامتشی 

کاملتر برد اطلاعات‌ما در بار نخستنسلسلهٌ بزر گک‌بادشاهان ایران 
که درسال ۵64 قبل ازمیلاد مسیح با کورش شروع شد وباشکست دارا 
از ات‌کندوو فجن فجیم وی بدست دوتن ازسرداران خائن او نام شون | 5 
و ۳ در سال ۳۳۰ قل ازمبلاد خاتمه بافت از مورخان بونانی 
ای اتویوت هک ین ان ای 
و حال آنکه ضمن آثاری مانند ( تمایشنامه ) اسکیلوس با اخیلوس 
( دربارء ابرانیان ) (۲) مک است اطلاعاتی پیدا شود و روشنائیهائی از 
گوشه و کنار سابد وحقایق روشن گردد . دربارء این منابع خارجی که 
تکامالا" مورد استَفادءه تشن ان تار بخ هخامتشیان ی ی( 
و اشپیگل(+)ربوستی(٩)‏ ) واقم و بت تا ری برش رای وشن ؟ 
وبا کش هونور دز قرو خسف داشتشیان کاهش( ۱۱۰ 1 
مستشرقن . درتر جه قابل ای 2 رالنسون ازهرودوت نموده است . 
تن کر‌مبدهد که نف متافیانن مور خ «ز رگرا وت با من 9 ۰ 
سکن مها هقی دک توشمايی است. که مافتد ی ده تقاشی 
اوصاف ملی را در کتاب وی بصورت حقیقی و دلیسندی مجسم مبکند » 
لکن در واقم شتباری از نات کشته:ها *عتی اکر فلا هم قرائت شده 


دود در نظروی روشن نوده است و صهمات ان نکيك او روشن گردیده 


(۱) 55و66 (۲) 82۳2280165 (۴) وبا۳۵۲۵00 (6) وها5ع۱) 

(۶) (وبادانیعع۸ به۷۳۵۵60) ,وافدطدوص۸) صوطامه۵عع< 

() ۳۶۲۳۶26 ,۸6۶0۲۱5 (۷) صهووزاباد9 

)٩( 506۵6۱ ۸(‏ :اودا( 

(۱۰) یادداشت متر حم : در ادوار پیشت روزی رسید که ادبیات و فنون 
وسنایم یونان و روم طی مر احل کمال درجهٌ اول را حائز کشت . آن ایام را دورة 
ناگ رامش 


4 ۶ ۷ات 
ای ۰ مثلا این کلمات که در سطور هشتم تا بازدهم کنتمت ورن کت 
بزر گت دار موش در ستون دیده مشود : « چنن نرق دار بوش شاهء : 
از نژ اد من‌هشت تن‌بادشاه بوده‌اند ۰ همین هنم . مااز دوشاخه یادشاهیم ک 
با ملاحظه شجرء سب ذبل که از هرودوت ستوان استخراج نمود 3 
معنای این مطلب واضح میشود : 
(۱) هخامنش 


(۲) چااش‌یش 


۱ ۱ 
(۳) کمبو چیه )3 ار با رأمن 
۱ ۱ 


(4) کورش (۷) ارشام 
۱ ۱ 
(*) کمسوجبه (۸) و بشتاسپ 
۱ 
)۰( دار بوش 
۱ 
خو + <شبار شا 


(۱ ۸0۳26۳۵8۵6۵ (۲) (وام0۱215۲)) وعع دوع ]1 
(۳) وراه وراه (ع) (طعیا نا دنا 
(۰) (2ازنااوج) عععرطصوحی 
)٩(‏ (۸۲۱۷۵۲۵۲۲۱۳۵) ۸۲۱۵۲2۸۲۳۲66 
(۷ (۸۲:۲۱۵۲۱۵) ۸۵۵۳۲66 (۸) (2وها۳ع۷) و6 ۲۱۷5:۱25۵ 
)٩(‏ (۵۵۱۱ ۱03۳2۷۵۷ ویاز)۲(2۸ 
(۵) (10 رذآ۲۷ ,ها ۱۷ا۳۵) ۲16۲۵0045 
(هه) (۷۵۲۹۵د۱۳) ۵۲۲۵5 


6 ۱ 
معمولا الته کورش را (۵۲۹ - ۵۵4 قبل از مسلاد ) نخستن 
بادشاه هخاهغشی «شمار ما ورند و سرش کموجیه 3 ۲-1 6 ۱-5 


قل از لاد ) بادشاه دوم و دأریوش را ( ۵۲۱-۸6۵ قبل از مبلاد ) 


وادشاه سوم . لکن خود دار نوش اصل <و شعن و محمد اسب سه 
یادشاه 4 دا که در تشانشله | لسن سلاطن هخامتشی در شاخه حادی 
قرار داده شمان مه هخامنش مت از واضح وا شکاراست که دار نوش 
کموحه بدر کورش و کمنوجه فرزند کورش هر دور ۳ داخل مت 2 
میداند ) . بدین سان هعنی دو و یتاتر نم(۱) که « در دوشاخه » مساشد 
(وشاقا ابنطور ترجمه شده بود : « آززمان بسیار قدیم » ) وهمچنین 
معنی این عبسارت که داربوش میگوید « من نهمین هستم » کاملا 
دون هسوو؟ 

هرمسافری که باد بدء دفت شماشای تخت حمشد واطر اف‌بیردازد 
با تعچبت ما حظه خواهد نمو د که قدیمتر ین کسبه‌ها از گز ید وکا 
هتر محفوظ مانده است و حال آنکه کتسه‌هائی که تازءای امشت ۳ 
خواناست : خطوط مخی هخاهنخشی «حدی واخح وروشن اروت 195 مخز ی 
موان باور مود ازروزی که 3 از کار قار غ شده و تدشه خودرا 
درصن نهاده است و قرب دور هز ار ۳ چهار صدرل سال گذشته است ۰ 
1( های ساسانی / بهلوی ( اگر چه تقر سا هفتصد و ینجاه سال بعد 
ذقر له ات بالنسبه تار و نا مملوم است و حال اشکه کتیه‌های خملی 
از ء‌ای که دربان فار-ی حد رل نو شمه‌اند کرت بکلی مالك و محو شده 

(۱) 00۷۱۱۵۱2۲2۱۵۲۳ بادذداشت مرحم : اة-ای د کتر بار شاطر 
مینو یسند ؛ قرامت‌درست‌این کلمه دویتایر نم ۳۵۲۵۳2۲۳ 0۷0۷۱18 است ب‌عنی «یکی 
سداز دیگری ۰ ان معنی مطایق اسصت 1 معادل عبلامی‌ابن کلمه ۰ و برمه‌انی سایق ۱ 
« دردوشاخه » ( کین وتامسون وهر سفلد) و« مد:ها پیش » (تولمن) مر جح است . 
رجرع شود به 8۲5۱20 0۱۵ تالیف 2۰6۸ .1 صفحهُ ۱۱۷ ۰ ستون اول 
و سطر ۵ ۱ 


۳ ایب 
است . ظر من این خود نموته‌ای ازسه دوره‌است که کتبه‌های مز بور 
معرف و نماد آن ادوار است و در سك ادپی متدرجات کتبره ها نیز 
ابن مثال متعکس است . دار یوش کبیرقانم است بایشکه خود را «یادشاه 
بزر گث » شاء شاهان » پادشاه ابران » پادشاه کشورها » فرز ند و شتاسپ» 
توهارش ۱۱ هامتیی تقو از عون باداش فز هی بهاای 
واقع در حاجی | بادخود را « آسمانی ( یعنی فوق بغر ) ومزدایرست» 
مرداند و وروت : «شاهیوهر » شاه‌شاهان ابرانوغرایران »منوسرشت 
ازسوی بزدان؛فرز ندموجودی آسمانی‌ومز دایرست ار دشر (ارتخفتر)(۲) 
هتتو تیراشت * آن وی دار افو ابا فادگاه که هو دق سای 
و از سوی یزدان بوده‌است . » هر کس در پی تحصیل زبان قارسی‌باشد 
باتدازه کافی باالقاب وعناوین توخالیو یر طمطراقی که سشتر فره‌اتروابان 
کوچك ایران در ادوار مد از اسللام برای تجلیل و آرایش نام خود 
لازم وردنت ا شتاست» وس با گرا آن مر وان دعه‌هها کی از 
هدعو اهب و خودفت کی | تواشت اتووافم ها هس کون و عون شام 
دیگران را فراهم نخواه م کرد . 

در اینجا گفتمکتیبه‌های‌هخامنشی را باید جزء ما ثرتاریخی دانست 
ته از | ثار ادبی فارسی باستان » ولی عبارات با چنن صراحت و صداقت 
۳ اه بر و ممانت و هی هی که دما <ق مردهد این‌س نک نیشته‌هارا 
واجد مك سک ادبی واقعی بدانیم . آ نقسمت از کتیبهٌ بزر گک داریوش 
در بستون که در صفحات ۵۱ تا ۵۳ این کتاب یه ار فسعل و ای 
وه کته میت ضوبه دی ری از کفتاز همان یادها دا ان ری 
جمشد نقل مدشود : 

« خدای بزر کی است اهورمزدا که این زمین را آفر بده‌است» که 

ان اسمان وا ۲ و مات 3 فهاتتات: وا ره ام » که شادی‌رای رای 

۳ )۲(۲ 2 5 


۱2۳ 

مق قر قفش ۱ ۱ و9 
قاتونگذار بکانه ای اری ( از اراد بشر قر از فاهه ات 

« منم داربوش » شاه بزر گث » شاه شاهان » شاه کشورهائی که 
دارای همه گونه تاد هاست » اژ دیی زمان شاه این زمین بزر که » مس 
ویشتاسپ هخامنشی » پارسی » بر پارسی » آربائی از نژاد آریائی . 

« داریوش شاه بزر گت گوید : بخواست اهور مزدا این است 
کشورهائی که عالاوه از بارس در تعرفداث:م ۱ بر آنها فررماتروائی کردم» 
بمن باج دادند " آنحه از طرف هن با نها امر مدشد مسکر دند ۰ قانون من 
در آ تسا رواو محفوظ بود : ماد " سوسبانا» بارت » هر 2 رات) ؛ 
باختر ( بلخ ) ی خوارزم ( خیوه ا 9( 4 
۱ ) بت که ( )1( , ۳ ب هشدوستان » هدوم ور کاسکای و 
شک هام ی ۲ یله ا و تیان هیا ان ند 
دو کیه(۲)» اسباردا » سرزمین یوتانیها * (اماات) سکلهایآ نسوی‌در با(4)۸ 
اسکودرا(٩)‏ » سرزمین بونانیان ناجدار( "۰۲۱ پوتیا(۱۱) ۰ کوشیا(4۱۲ 
مچیا(۰6۱۳ کر( 0 (۱۰). 


]<۲2۸081382 )۲۳( ۳۱2/2۱۷2 )۱( 

(۳) ۸۳۵۵۲0512 (4) ۹2۱282۷026 م۲2۱۸[ 

(0) 02۳002۳2 (۱) 52626 1:2)۵۷۳۷۵2 رع52۵ ۲۱2۱۷22۷2۲18۵ 

(۷) 209۵2006012 (۸) 6و ۱۳6 26۳۵۵6 5۵6۵6 16 

5۷۷۵۲2 ٩( 

(۱۰) عطداجها ۲۵۷۷۰۷۵۵۲۱58 ۲۳۵ این بیان | کنون تصور میکنم 
محل اشکال واءتر اض است . پروفسور کاول 600/6۱ ِِ در توش 
گفت که مراد ازتاج دراینجا لفظ بونانی کرویولوس است بمعنای کا کلی ازموی که 
باز نجره‌ای طلائی بسته شده باشد و تا زمان ژوسبدیدس ۲۱۵6۷۵۲065 بونانیان 
چنین کا کلی داشته‌اند . 

۱۱5۲۱۱۷۵ )۱۲( 6۵۱۱۷۵ )۱۱( 

۱3۲۲۵5 )۱( ۵0۲۱۷۵ )۱۳( 

(۱۰) بادداشت مر حم ۶ ۲ قای د کتر بارشاطر مینوسند » 

(بقیةُ پاورفی درصفحه 4 4 ۱) 


تع ۱ات 

+ دار یوش شاه گوید : اهورمز دا هنکامکه دید این سرژمین .. 
آن‌دا بمن سیرد» مرا شاه کرد " من شاهم » بخواست اهورمزدا من آ نرا 
مرتب کردم » هرچه با نها (بعنی‌بمردم) فرمودم اجرا شد » چنانکه اراد 
هش موحره ا در که تفه کی تن بو کقورهايی که دوش شوش 
ها رها توانی هکره سر رای ۱یا هت انم وه 
از اشراه تو آنها ر مکن تشر شناسی ۰ تو ا و خواهی دانست که 
نیزه‌های مردان بارس بحجاهای‌دور میرسد » | تگاه تو خواهی دانست که 
پارسیان دور از پارس جنگیده‌اند . 

« دار یوش‌شاه . آنجه من کردم همهدرا بخواست اهورمز دا 
کردم اهورمزدا نمن باری کرد " کار را بانجام رساندم . اهورمز دا مرا 
از دکوتا رشان مارآ دامن فان کفورهان ای وا مسا 
اهورمز دا درخواست میکنم : اهورمزدا این درخواست مرا بپذبرد ! 

«ایبشر ! این‌است فرمان آهورمزدا بمو : بد میندیش ‏ راه‌راست 
مگذار » گناه مکن ! » 

کته عر می در بارة بکی‌از کتبه‌های ی هخامخشی (مر بو ط 
ی( ۱۱ ( ۳۹۱-۳۳۹ قیل از مبلاد ) قابل توجه است ولی 
توحهی زود گذر و سربع الزوال : | یا رابطة دقیقی دن فاد يك زبان و 
فاد بك تراد با لااقل اناد موقت نژادی مو حود است ؟ از دانشمندان 


یدای کی از که ی ۱۱ نابوتا کین 


بته باورفی از صفحه ۱۳ 

از این اءالات ۰ موسیانا شوش است و درنگی :+ زراک ( سیستان ) 
وار خوزبا رح ۰ :ت گوش و گندار از ایالات شرقی سیستان . دو ابالكت بعد از 
هندوستان سرزمین سکاهاست : سگاهای هوم نوش (اهوم ساز) و سکاهای 
قیز خو د . اسیاددا همان سارد است واسکودرا مقد‌ووفیه ( این قول یوستی 
است ) . پوتبا ( سرزمین بخود ) و کوشیا (حبشه) و مچبا ( طراباس ) و کر کا 
( کار :اژ) همه ابالات افر ,قائی امیر اطوری هخامنشی‌اند . 


(۱) ونادهم ۸۳۱2۵۸6۲۲۵۵ (۲) ۲۱۸5۱۱0885 


۱66 
با انگلسی قدیمرا دیگرطیق قواعد صرف ونحو زیاد نمی‌نوشتند وقبل 
از هحوم واستبلای‌تر مانها | خرین م‌حله‌تنزل واتحطاط را بیس کرتوم نود . 
لا اقل در مورد دارتی «استان طاهرا این مطلب «الاشث 


اتحطاط زیاث صادقاست ودر کتیبه‌ای که بدان اشاره کردیم اشتباهاتی 
کنیبه های 
متاحر بجای «بومیم»(۱)به‌منای بوم با زمين درحالت مفعولی 


درتصر یف وحالات اسماء ددده مشود » مشالا د بومام « 


بصفه مفرد ؛ * اسما نام » بجای « اسمانم ,(۲) نمعنای 

آسمان در حالت مقعولی بصیعهُ مفرد ؛ « شایتام » بجای « یاتیم »(۴) 
بمعثای شادی در حالت مقعولی صفه مفرد ؛ « می‌تی‌هصا , (۶) حای 
«مر‌تیهیه » بم‌عنای م‌دها درحالت مضاف‌البه بصیغهٌ مم(*)؛ خشایشیه(۱) 
( بمعنای شاه در حالت فاعلی بجای حالت مفعولی بصیغهٌ مفرد ) وقس 
علبهذا . ومقارن انتحطاط زبان علاماتی که حا کی ازانحطاط مذهب نیز 
دوده‌است ید بدارشد 4 بد شه‌عتی 45 دیگراهوردادر کتسه‌ها تنها اسست 
بلکه با خدایان ور ازفیتان ها ) مهر < خورذمد ( )۷( و اتهتا 
( ناهید با زهره ربةالاو ع عشق و جال ) قربن و دخور است . 

۲۲۳۳۱2۲۲, ۱۳۵۱۳۲ ۱( 

٩۳2۷۵۱۵, 5۱۷۵۱ )۳( 25۲۳218۳۲, 25۳۵02۵0۳۲ )۳( 

۲۱۵۲۱:۳۱۷۵, ۲۳۱۵۲۱۱۷۵۳۷۲۵ )4( 

(۰) یادداغت مترحم بنظار آةای د کتر بارشاطر این‌صفهٌ اضافه‌مفر د 
اصت نه هم . 

1۳35۳8۷۵۱۳۱1۵ )7( 

(۷) بادداشت مرحم بنظر اقای د کتر بارشاطر میترا اصولا" خدای 
آفتاب نست » هرچند مدها این معتی از آن استفاده شده است . خدای خورشید 


«هور > است ۰ 


مت 9 ه اه تا 

درفصل اول فسمت به باره‌ای مسائل مر دو ط ده ادا و وزرمان 
ومکان اوسعا و زباتسکه دراو را بکار رفمه افتخض اشاره‌ای کر دم ومتأسفا زد 
این مسائل طوری ئیست که جوابهائی بسیاردقیق بامسلمی‌را بتوان برای 
آن قرض‌نمود . قالهٌ گلدنر(۱)دربارء زردشت دد چاپ‌نهم داثر تالممارف 
بر بتانیک ( ۱۸۸۸ مىلادی ) وترحَهٌ اوستا بز بان فراضه بقلم دارمستتر (۳) 
در محلدات ۲۱ و ۲۲ و ۲6 سالنامه موزه کیمه(۳) معرف دو رآی همان 
در دو طرف مخالف قضیه است . طبق نظر گلدنر لااقل قسمتی از او-تا 
( کاتها ) بیانات واقعی زردشت با شا گردان بلافصل او 
نظرات بدوی است و عرص فعالیت وی بلخ و زبان بلج زبان تعلیمات 

لدنر ( ۱۸۸۸ ۱ 
میلادی ) ززدشت نو دماسنتوشا قراخ امیس( کفتا بت 6 هیتتاسینی ) 
که بائین وی گروید و حامی و پشتیبان پر شود کیش 
وی گردد ‌ حلی در هبحيك از توار مخ ندارد » و "۲ زند گانی او 1 
مدتی‌پیش از کورش باشد »وتیز «باید بدقت فرق میان اووهیستاسیی (4) 
بدر دار دوش را تو حه نمود » وعکن است زمان او از هز ار بش رن دش از 
میلاد مسیح ( بقول دونکر ) (۰) تا هزار و چهار صد سال پیش از لاد 
/ وگو ف تن )01 باشد ۰ طعق نظر دارتی. کی مفدس رردشمی 
دوره هخامدشی / در صورتسکه چنن دم وحود داشته 
ذظر ات بعدی شتا ره از تفه آیب‌عذزن: ین تابود گشت وتدودن 
دار مستبر 
۱۸۵۳ ه«سبحی ) 
در سده اول میلاد مسیح در عهد ولا کانن (۲) با ولگاش 


هت [ ۵9 تنها «خثی از !کنون وود هنت عاسرش: ) 


با بلاش اول اشکانی (۵۱ تا ۷۸ بمد از مبلاد ) آغاز" گردید 


۲22۲۳۵65۱6۱6۲ )۳( ۵۱0۳6۲ )۱( 

(۳۴) 0۷۱۳6۱ ۷۵:6۵ یال ۸۱۱۳۵۱65 

60156۱۳018 )۱( ۳۷۳۵۷6۲ )۶( ۳۱۷۹۱2۵5065 )4( 
۱۷۵1086565 )۷( 


-۱ 2۷ 


و در زمان ساسانان سلطفت شایور دوم ( ۳۰۹ تا ۳۷۹ بعد از میلاد ) 
ار وا افو فقس ار ان نت نان فان آیکنذونهه 
باقلفهٌ افلاطو نیون جدید قرار گرفت . زاد گاه | ین زردشت ماد وزبان 
تعالیم رردشت ریان ماد رش کم رردشت / چنانکه بالطر اجه در 
۱۳ مانتد ارد و دراف نامك و شدهش هذ کور است ) ستصدسال 
تا کر فتفن اراحتکتفر بایفتاره اخرری کمی قیال از آعارسلسله عتامسشین 
نو ده اش ۰ 

اه با ره دار مستتر با انکه موردقول عامه وافع کی ان 
در ماش آراه اعد فمکن » عل العموس کلدتن 6 تفت ات بر کف 


نو تخود وه ات » خاصه اشکه سمت را مروان 


ِ (عدی آنْ طر هه و حه خسلی «دشمری به روادات هدر حه در 
گلدنر ( ۱۸۵۹۶ ۱ ِ ِ هِ 
شلادی / نوشته‌های دهلوی و پارسی واوائل دورء اسلام شمانشد . 


گلدنر درمقال(ه <الب‌تو جهی که راجع به اوستما در کتاب 
فقهاللفة ابران تألیف کامگرو کون(۱) نوشت با باره‌ای از عقائد منهات 
انقلادی دارمستتر» | تجا که گفته‌است آوستا «صو رکه ما ات مدشناسیم 
تد ۳ تنظ م تشه ای هه موافقت تن واهست زبادی بر ای روایات 
بارسی وال منگردد وشاه و شتاسپ رو زردشت‌را ددر دار دوش صنو لسد 
و ر تدش را معاصر کورشن بزر گت مخو آند و قدهمتر دن تار بخ اوستارا 
9 ان یدش از مبلاد یج همداند و اذعان دار د که اصل اوسما بعد 
از حملة ۳ ئا ار بلاش اول از دمن رفمه اسست ۰ 
نحص.ت بلاش اول شروع یه تعجد ید آن نمود و لی او شش هو سی 
شتابله ساسانی دا حر ارت وشدت از نو آنرا شرعاحخن » و تصددق دارد که 
تاس‌لطنت شایوردوم / ,۵ م ۷ تا ۵ ۷۳۷۱۶ مملادی ( کی اس قسمنهائی«مرورد 


اتافه شدوباشد 1 لکن هنوز معنتد است که کانها (۹- نها ود مر ین تفت 


)۱ معا کن وه ۱۱ جع وعن من ۰ ۱۱4 61*۲ 
(1896) ع۱ج0۳۱۱۵۱0 


ت۱۸ 

اوستاست بلکه تعلیمات و ببانات واقعی زردشت همان کاتهاست یی 
به خصرت تار یخی و حقیقی زردشت در عقیدء خود راسخ و جازم است 
و مدارا خوب تار یخی خلاف نظر دار مستتر اقامه مسکند که گفته ارگ 
کاتها ر باید برتوی از عرفان اس زیم کا نگ وقومت (۱) (بهمن) 
که در گاتها نام آن بکرات بمیان آمده است اصل آن « کلم الهی » 
/ خرد مینوی ) در اصطلاح فیلون ۳ همباشد . 

ا رها انکتیر(۳) معلوم شده است که اوشت ادن که درجم 
داریم تنها قسمتی از حموع اوستاثی است که حمی در زمان ساسانبان 


مو حجود بو ده است و نیت ره اوستائی که برر توتوشات کاوق. تو شندد 


و در اسر بایکان(4) دار هک دتد ۴ و «اسکنذدرملعون‌رومی » 
آنرا نادود ساخت » اوستای دورة ساسانی بش‌از | نجه موبدی متوانست 
۳ نی بذهن بسیاردنبوده است ۲ فان اک و ندیداد که 
او سای رمان ۳ ۹ ۱ ۱ ۲ 7 

دا لمسده متوسط الحجمی فا 9 از ستو كت 
۳ است که افسعاخج ساسانی را ان میداده است و تا حدی تا 


دشکرد بهلوی «مشدرحجات ان و اف شدهارم و دشکرد انم تن 


۷۵۲۱ - ۱2۵۲۵ ۱( 

(۲) بادداشت مترحیم : فیلون بهودی 5دا0026[-۳۱۱0 فیلوف 
,هودی اسکندربه در رس طریقةٌ افلاطو نیون جدید درقرن اول میلادی سمی کرد 
مذهب بهود را بافلةة یونان وفق دهد . فیلون گفت دهاغ بشر ذات پرورد گار را 
تستواند درك کند ورابطهً خدا بادنیا غیر هستقیم است ؛ نیروهای فرعی از خدا صادر 
شده است و خدا کائنات را بوجود آورده و مهمتر من روها کلمه است (۱0805) 
که وم عاولهٌ عداست . بوسبلهٌ ان نمرو خداوند ماده‌را درقالب دنا ریخته وچنانچه 
روح برجم حکومت‌دارد خدا نیز بوسیلة کلمه بردنیا فرمانرواست . 

۸۲۱6۱۲۱۱۱ ۵۱۱ ۲6۲۲۵0 )۳( 

(4) بادداشت مترحم : خزينه شاییگان ٩‏ ؟ ( گنج شایگان ۶۶ ) 


ت64 ات 

بسیار مهم و محتملا متعلق است به فرن نهم میلادی . بست و ىك نك 
مزیور که اسامی نهلوی ان 3 هم میدانیم(۱) به سه‌قسمت تقسیم هیشد : 
کااه کف از گنه وشات وا دشن انس ایک 
( هر قرف ای ون وتات ماش ات ار فش وی 
از هفت سگرن که توت اول‌را گنای دهد ( وبالااخص برای موندان 
است ) فطعاتی اش تا وروت ها بو نش اهتاد رعت(4) ۹ 
و ها تشت(۱) ( هادخت ) است. 

از هفت نسك دوم ( که برای عامه است ) سه نسکث بعنی‌و ندیداد 
تک و یت و او ان ی شون یه اه ان کر 
قسمت سوم که روی سخن با جر که حدودتری از دانشمندان و علماست 
(شاید بهمان سیب ) بدیختانه بکلی از بان رفته است . ورت(۵) حدس 
هیزند که بیست و يك تسکث مورد بحت که اوستای عهد ساسانی را 
که عکتان قفا ده انسه معا و سقریت مشتمل بر ۳۷۰۰۰ کلمه بوده 
است و فقط در حدود ۰۰و۸۳ کلمه با ها ربع‌آن ون دوس 
دار یم. دربارء تقسیم‌سابق الذ کر کلدنر اظهارمیکند که این تقسیم« قدمتی 
ای کر قدستتی در کوشتی ات که واته‌ا نتسه نام اوتتاو | اهورن 
یه یهن تفای اس نارای اناوت 
دقیقی برقرار سازند . » .این بان نظائر دو کانهُ جالب توجهی را که 
مر توط به آخزار بعت ات تظرضا وزو وا نعه را از کات رای وبا بداری 


شکفت در عقاند و سدایش جدد و طهور مکرر نک 
یلك شیاهت ۱ ۱ ۳ ۰ 
عجیب خججم افکار در باره تشر کنتهن۵ کار نده نبر به‌تفصل 


بیشتری درجای دییگر دراین کیفیت عجیب بحث کردهام 
(۱) رجوع شود بمقالةٌ کلدنر 610۳6۲) درجلد دوم فقه‌الافه ایر ان‌صفعات 
۰ ۱۸۲ ۳۱۱۵۱۵81۱6 ۱68 1۲۳2۵15 06۲ 0۳۷۳0۲۱55 
(۳) 835201۷ (۳) ۳۵۸5۵۲۱۷ - ۳۵۱۵۷ (4) 5۱۵۱-۷۵5۲1 
() ۳2۵۷0 (۱) ۳۱۵۱۵۷۱ (0۷ دوع رم اعع ۱۳ 
)٩(‏ ۷2۱۲۷۵ - ۸۱5 


۰ ۱6- 
تخر بح مسکند . مثال او مر بوط ده رواتی است که در مذهت شیعه 
بملی بن ابیطالب ( علیه‌السلام ) نسبت میدهند قریب بدین مضمون : 
هدن قی ان ات وورشووه لاه اکتا وه هو ره 
الفماتده الکتات ای وی پم له ساشف.. بسمالنه ار حمن لحم در سر هر 
سورء قر آن باستثناء يك سوره قرار دارد و هر کاریرا مسلمین با پسم‌اله 
از تک 3 و هر چه در بسم ال ات در بای بسی له و هر چه در بای 
سمل است در نقطه زیر باء و من همان نطه‌ام . .)۱ 
مثال دوم راجم به باب موسس جنش مذهبی بزرکی است(۲) که 
اخیرا در ابر آن روی داد و در سال ۱۸۵۰ ملادی درتبر دز بقل زرستد. 
باب ادن فکر را یشتر سط و توسعه داده است زبرا 2 ات او رش 
عددی حروف بسم نله نوژده است و ارزش -ددی کلمه ۶ واحد » نز 
در زبان عربی نوزده است واین کلمه مظهر حلی ذات لا دو صف وحدانی 
ومبتای حیح اعدادو کلة محاسبات است . لذا کب ‌خودر | به‌نوز دوو احد 
و هر واحدی را به توزده فصل »و هر سال را به نوژده ماه و هر ماه را 
به نوزده روز ( 2 ۳۹۱ روز ) تقسیم کرده اشن ۸ 
اوستای‌مو جودچنا که کته شد مشتمل بريك سك کامل ازیست 
یک فسکی است که در ژمان ساسانان وجود داشته است و آن کف 
نك و ند یداد است و حال آانکه بخشهائی از لاافل چهار 
تقسبمات ۰ 
ی 13۳900 
در داره‌ای ار دمت دهدوی <صو ص هو سبازم 


وف وتان حفوظ مانده است . 


۱ بادذاشت مترحم : رجوع شود ه محلد ثالك کتاب الا-فارالار مه 
فی‌عم‌الا لهی تألیف صدرالتألهن محمدین ابراهیم المثتهر بصدرالدین الشیرازی 
ح د ۱۰۵4 فصل فی تحقیق کلام امیر المو مین وامام المو حددن علی‌عله! !-لام ؟ماورد 
ان جیم القر آن قی‌باء پمال وانا قطة تعت‌الباه . ۱ ۱ 

(۲) بادداشت مرحم ء رجوع شود ب‌قدمه متر چم ۰ (۳) ۲۱۵5۳2۲۵۲۰ 


-۱۵۱- 
کب موجود و قواعد مذهی افت به پنج 9سمت عمده مشرح 


بل تقسیم شده است : 

نا وت تین وه مت کی مر ورد از 
ی مر فا نی ابیت 2 با ام رشان عا اسان ردان 
و ان همین سا هر رت ابت از هفتاد و دو باب ( که هر باب 
۰ هاتی باهاخو انده‌میشود). کمر شدمقدسی که کنتی (۱) 
۱ نام دارد و دارای هفتاد و دولا نخ است کنایه از ۷۲ باب 


بسثاست(۲) . جوانان زردشتی چون 4 معبد زردشتیرسما ا<ازء دخول 


یایند ( با چوت تکالیف دینی بر ا نها واجب شود ) کمربند مز بور را 
ادف ره وه ان ۱۲۱ کی کرش کوش 
پین آز ان ,کل رخ : 

۲ و سیر و(4) مشتمل بر ۲۳۰۲۷ فصل است ( که هر فصل را 
3 تامشد ) واز لحاظ ارثباط‌مطالب با مکدیگر وکليهٌ | تجه‌در يك 


مات اند ره شود حکلدات عنتمهلی تست ۰ 

و پورگ 

محموعها ست از ادعهو اذ کاردر حمد و ستاش پرورد کار 
نظر سماست و در نمار 5 هم هو زد استفاده واقم مشود ۰ 

۳ - وندیداد با « احکام ضد دیوها » ول گلدتر برای‌بارسیان 


(۱) ۱1وی 

(۲) بادداشت مرحم : رجوع شود به پاورفی آفای پورداود در جلد 
اول بشتها مفحه ۳۰۷ و تاه کنند نه وتا فتفا / جلداول ) جزوی از نامه منوی 
اوستا تفسیر و تألیف آفای بورداود از ساسله انتشارات انجمن زردشتبان ایران در 
ببثی و ایران لیکک بمبشی . 

(۳( بادداشت مرحم ۶ کتاب کاتها تالف و ترجمه افای بور داود دنده 
شود . چاپ بسثی ۱٩۲۷‏ مبلادی . 

۷2۲06 )( ۱۷۵۵6۲604 6( 


۲۳۳ ۲. 


تمیز له (سفرسومتور یة) شق لاوات( اتلد در تطهبر و استغفار و تفا 
و مصمن «سست ودو بات است ( که هر بابرا فر گرد گوشد) ۰ باب‌اول‌در 
و ندرداد ی خوبی‌است که هرمز د(اهورهن‌دا) 
بموالی ا فر ده است‌وشری که درهر مور داز طر فاهر یمن 
) انگر میئیوش ( در برابر هر خیری بوحود آهده‌است . چون‌دداین 
باب از نواحی محختلف نام برده‌شده‌است اساس عمده ومنای کلبه‌صاحثات 
هر بوط به نقاطی که پبروان شتسار ار علم و اطلاع داشعه با وارت‌ان 
بو ده‌اند من بات اول و ند یداد اس 
4 بشتها ۲۱ فقره است - سرودهالی است در ستایش و تبرش 
فردتگان مختلف و امشاسیندان و ایزدان که هر يك نام خود دا نکی 
آزاماففاه زر توف زداویاش اس ها تافتتان 
بشتها («) رایام‌عاه زردشمی داد نقسمی که‌بار مان 
اععقاد دار ند هر .مك از 1 نها شمی م<هو ص خود دادته 
ات و سظر چفین رده ۳ تلبت این کت آفای تا از دنر قعه باشد. 
جوا که از کاهتامه روف ان مها آ ان دس عاونا کشت 
ود و مراسم مذهبی قسدیم در مشرق رمین بخاطر 
شا هد دیگری 3 نده رسد ۰ در ادن‌هقو اه قلا مر درآاشحا بحت‌شده 


از داز کشت آست. ال هن دنت از دواز ده ماه و هر ماه سی 


مذه. قدی. روز است و بنج روز بشام گاما اضافه میشو د(4) . اجرالا 
ی ۳۰ _ 8 5 2 
در »شرگ ‏ سال زرددتی سال شمسی و مانند سال خود ما۳۹۵ روز 


دارد ۰ ار لت مغاسبی داهه شفه. اسنت که رورهائی 


(۱) و۱۷۱۱ (۲) وراج - ۸۲۵ 

(۳) دادداشت»در<م ۶ ناه کف به‌آذسانت م‌وستا متیر و تالف 7های 
بورداود استاد دانگاه ثهران » چاپ بمیثی ۱٩۲۸‏ در دو جلد . 

(:) بادداشت همر حم ۶ کانا همان بشجه با خته مه فه انس کم موز 
درشورستان کاشان و هنز و توابع آن بین طقات تلف مر دم مه‌مول ومرسوم است. 
رجوع کنید به تحقیقات دقیق جناب آقای سیدحسن تقی‌زاده رایس دانشمند لس سنا 
در کاب گاه‌شماری درایران قدبم چاپ تهر ان ۲۱ ۱۳۱ هجری شمسی ور-اله‌توروزه 
٩‏ فرورددن ۱۳۲۸ . 


- 6۳- 

تقوم افزوده شود . بابیها که ظاهرا اصلشان بالجمله از اسالام است و 
درم‌احل اولية پیشرفت خود ازتشیم فراتر رفتند(۱اسال هجری قمری 
را (که تقرباً بازده روز از سال شمسی کمتر است ) ترك کردند و عدد 
نوزده را که مورد علاق4 ات باه اعداد خود قرار دادند . 
و بحای سال هجری قمری سال شمسی ی از ۱٩‏ ماه بر گر بدثف 
که هرماه ۱۹روزاست وتو ع ایام سال [ نها ۳٩۱‏ روز مسشو د(-۹ ٩6۱‏ ۱ 
چون لازم است انطباق تقوم بافصل واقعی حفظ شود ازینج روز اشافی 
که ارزش عددی لقب تات‌اسات رت والت عا وی <5) حز ا با کل" 
برای تکمیل ایام سال استفاده میکنند و آن ایام در کلمات بایبه مطایق 
عدد حرف «ها» که در حروف عربی معادل عددینج ار تعیبن گردیده 
اوه هر ناف ارزو رهای مان ایس وه نت از مانهای سا تایرخاش 
مکی از صفات با جلوات ذات حق است و وجه تسمبه هر ماه ننزهمان 
است ؛ مجنات هر بك از روز ها و هر بك از ماه همای زردشتی 
نیز با نت از فرش هتکان که کین دهد سلسله مراتب رو<تانی 
0 است اسبت مشابهی دارد . تنها فرق سنآدن دو طر بقه که ی 
زردشتی وبابی بو جودآورده‌اند یکی از جهت اشکه قدسمتر ین ودیگری 
جدید تررین دوشی اسست. که در ایبران ود ید یگ اسان 
صفات را بجای فرت ان وال شده اند و ِ_ِ« اشکه از ۳۰ امشاسیتد 
وایزد که بروزهای ماه سروری مد نی تنها دوازده تای | نها بماه ها ثنز 
اختصاص ده ۱ وه تایه همان نوزده سم را برای هر دو 

منظور بکار میبرند . در هر دو تقوم هفته محلی ازاعراب ندارد 
در هر دو تقوم چنین ین | تاد است که ماهی «ك روز ارو اد 
اسم واحدی دار ند و در هر دو مورد آ روز را <شن 33 ۵ 
بی اندازه مستبعد است که باب اطلاعات مستقیمی از معراسم و داب 

آلین ژردشت داشته با : رای کسب 0 اطلاعات تنازل کرده باشد ز بر ا 


)۱ بادداذت تج ۳ ۳ شود به‌قدمه ۳ ر جم در مین کتاب ۲ 


بتع ۵ب 

باب سیّد بود و پیش از آنکه دعوی بعشت نماید ( ۱۸۵6 بعد از میلاد ) 
و ان واچت الاحتتاب مدانست / در کتاب فارسی خود ؟-۵ بان نام 
دارد آمر اخراج که دنبای را که هش ود اصول عقاد او ناشد از اىالات 
مهم ینجکانة ابران سادر میکند » مگر آ نانکه بمثاغلی اذتقال دارند 
که برای <امعه مقید تن 2 و ار در مواردیکه تعلیمات و تعبیرات 
ویرا تا ام معله و فرق قدیمی _ِ شاهتی شکفت است همین معنی 
صادق باشد » تا بدانجا که تقریباً ناچاريم پاره‌ای عقاید مذهبی و افکار 
فلسفی را در ابران دو می 2 محژی تلقی ی دعمی تن عقا مدو افکار 
مز‌بور بصورت مزمن دردائره‌ای مبگردد وهر لحظه‌ای که محر لمناسبی 
دش 7 مسر ی مدشو د . لین که از نکاتی ات که حال مکرر برای 
نج 0 خواهیم داش و باز هم ساید . 

و - خرده افست » کتاب نماز و دعا و کلمات مشتخه مذهبی ات 
رای اسفادع عافه: دز عهنه سلطا شایور دوم ( ۵پ ۰ سم بعداز 
7 مرا ‌ و ‌ ۰ ۰ اد َ وت مأست. 
دی اف مالاد) زطرف موبد ! در یاذمهر اسیشد تدو ن‌شد 

فی از ایاغز دار ان است ان مام او تا 
و فسمتی در و اعدی است که یه داز ند نو شمه / رجوع شود 
ماه نیایش - مهیر نیایش - آردوی سورنیایش - اتش بهرام تیایش ) و 
پدج گاه (نماز ونجگانة روز)» سیروره کفوشیدره کوتشاف | فررت‌ان 
چهار گانه . 

با جزوات مستقلی که در کتب پهلوی ماندد برنگستان محفوظ 
فا کت اس / وعمدء ان اند که دد ۱ (۱) و هادخت نك مداشد ) آنجه 


۸۵۵0۵۵426048۵ 0۱۱ 


۱66 
از کت مقدس رردشمی بافی اش من ی و از حهت 


مرور اوستا ‏ اینکه اوستاسندی است باستانی فوق‌العاده جالب توحه 


ی اظ 2 ِ 5 
و 2 و فایل دفت ار ۳ متا معصمن اصول عقا بد دص 
ی 1 ی 2 ی ۳ 
و انتةادی «طور دهری مانتعد زرردست و موی احکام ان دنمای قدم 
کی است » این ان زمانی نقش مهمی در تاریخ جهان بازی 


و وبااشکه عدء ببروان آن امی‌وزه درابر ان ده‌هز اد 
ان هه ۱ وان یر کارا 
اش هم وم زا ساره اه اس مومت 
اوتا نت ان کفت ایس هکت عیدوت اش وم متا 
سیاری از عبارات محل تردید است و هر گاء «مفق‌وم آن من دی برده 
شود در وقمت‌آن شاید سشهر معلوم گردد : لکن 0 نکتهرا متوانم 
از طرف خود بگویم که هرچه یشتر بمطالعةٌ فرآن میپردازم و هر چه 
بشتر برای درل ددح فان کر میکنم بیشدر متوحه قدر ومئزات 
آن منشوم ؛ اما بررسی اوستا مالالت | وروخستگی افز ا وسار کنتنتهاه است» 
مگرآنکه بمنظور زبانشناسی وعلم‌الاساطیرومقاصد تطبیقی دیگرباشد . 

اهمیت مقام آوستا درتار بخ سبرافکار مذهبی و از لحاظ کهن‌شناسی 
و اطلاع از فرهنگ باستان وفقه‌اللفه باندازء‌ایست که گذشته از کسانی 
که آوستا را لبان وحی و الهام و قانون خدا میدانند » همنشه عده‌ای از 
داتش پژوهان پر شور و جانقشان را بخود جلب خواهد کرد ؛ اما بنظر 
ار هک ان هار ودک وا توا اف 
5 ی تاش متوسط وهوش متوسط بخواهد از آغاز تا انجام آن 
ترجمه را بخواند » ِ« ات خواننده مقصود خاص داشمه داشد . 
هر صورت ترحه‌«ائی که تات‌داشتی و فرانسه قاقاش فتاماست ریا ندار و 
کافی زباد است و هر کس عایل داشد منتواند این امر را خود بمرحله 
نان آورد و در اسجا نقل عبارات متخبه بکای زائد سشظر مرسد . 


( 1898 ,و۳۵۲۱ ) ,و2۳۵ معا ۵۱۵ .1۱ ۸۸۵۵06۱۵۵6۱۱6 


قسمت ۳ » ادیات بهلوی 
فاتشترب | باززبان نم ی تضانکه فا اعاورنی شیر دم 
کی هافر نوت . 45 اغات‌سامی وادرانی در نتحه‌استعمال روش هزوارش 
بظاهر محلوط است و همانطور که لوی در سال ۱۸۰۷ مرلادی(۱) نخستن 
بارئذ کرداد روی سکه‌های فرعی‌اشکانی دیده‌عیشود . مسکو کات عن‌بور 
متعلق به آخر قرن چهارم و آغاز قرن سوم پیش از 
کلمات بهلوی میلاد مسیح با بعبارة اخری اند کی پس از پابان دور 
۳9 هخامنشی انب هتسسکو ,کازت ابران در اواخر دورء بارتها 
مملاد تا ۹۵۵ و سراسر عهد ساسانی و اوائل ءصر اسلامی و مجنن. 
2 سگه‌هایی که اسیهتهان ها طساو و هه هام 
رب ضرب تمودند همه دارای کلماتی بزبان هلو ی 
ات شاتر نرتسو کنیا با عار اسولوی از هرا مه سال سقن 
از مللاد هسییح تا ۹۵ سال بعد از مرادد(۲) رب ختدو واه ۳۹ اشکه 
هی تار بخ بحکم خللیةهٌاممویعبدالملك بول‌رالج ابران‌متسوخ وسکه‌ای 
با ارت رسای ود ان کف( 
تار بخ وه ها تهاوقان اغان عم ساسا اشتر ده کشبه‌ای 
که از هه قدیمتراست متعلق باردشر وشایور » نخستین و دومین بادشاه 
آن دودمان نامدار است ( ۲۲٩‏ تا ۲۵۱ بعد از مبلاد و ۲2۱ تا ۷۷۷ 


دهد از مراد ( )4( ره های بهلوی اقفر لنش ی :ازدهم ملادی نقر 


(۱) رجوع شود به‌ملةٌ انجمن ]مان و شرق » ملد ۲۱ ۰صقحات ۲۱ تا 
هو : ۲۷۱ ر.ل) ۷۰ ۲ .2 لاداهع6۳ آه ۷باع] 

(۳) بادداذت‌متر حم ۶ بسقیدهآفای تقی‌زاده « بعداز تاریخ ۰ ٩۹‏ لااقل 
تا تیم‌فرن وبیشتر سکه پهلوی درطیر ستان ضرب ميشد > . 

(۳) ر جوع‌شود به‌مور خیل عرب‌از قبیل‌دینوری (چاپ گیر کاس 255 ۱۲8دان)) 
بتاریخ ۱۸۸۸ میلادی » صفحه ۳۲۲ ۰ 

)4( بادداشثت هدر حم * در نات تشه مای 2 «سد از تالف ان 
کتاب مکشوف شده است رجوع کنید بحاشبه صفعات ۱۱۱ و ۰۱۱۲ 


۱6۷- 
کرده‌اند . در غارهای دای کنو( یا ات۳ نز دك «مبتی از 
طرف «رخی پارسیان که در سال ۱۰۰۵ و ۱۰۲۱ بعد از ملاد بعماشای 
غارها رفتند کتبه‌هائی نقر شده است که مربوط بقرن بازدهم میلادی 
است . درفاصله بين این دو تاریخ ده امضاء ازطرف شهود بر لوحی ازمس 
است که موضوع فرش ان اقدانها خی ات که 


کسه‌ها ۱ 
بسیحیان سرباني ساکن سواحل ملبار(") ( در مفرب 


ساسانی 
مدرس در هندوستان ) شده است . کلماتی که بر بنج 


لوح :جات فده امیکا بخط تمیل قدیم ۳ لوح ششم مشتمل بر 
اسامی ستو یشج شاهداست که قفا دنت داجیا تاه اسم بازدءتن از گواهان 
بخط عربی کوفی و ده تن بخط پهلوی ساسانی و چهارتن بخط عبری و 
زان فارسی توشمه: شوه مات ُِ. 

در باره ع#صدر ادیات به(وی ( در صفحات ۱ و ۱ ( #۳ سجن 
کفته‌ام ۰ ات مراد از ادسات هر دور ادسات فار سی درءصر ساسانیاست 
که طععاً تا مد ار هو اه و ام داش 
ادبیات دز ۱ ۳ 7 بیس ردو ِِ اسب 

ات دا یال بات که فلا دان اغار شقن 

مباحمه‌ایرا شرح مدهد که سس یك‌مو دیف مر ع رردشی و و 
هِ ۹۹ و ۳ ‌ ها 1 5 و ‌ 
فرننگگ ) اذر فرن چ 1/ ( دسر فرخزاد 5 ك ها( باهیتد ع ناماحد 
سنوی / شاد مانوی ( در <صور مامون خلفه عماسی / ۸۱۲۳-۳۳ دعل 
از مبلاد ( واقع شده وت ۰ ماحصل کلام اشکه ایناترمتعلق «دوره‌است 
که شاید وان گفت ازفرن سوم تانوم بادهم مرلادی امتداد داشته است 


ودرهمان زرمان زبان بهلوی و شاید بطور طنیعی مورد استفاده نیو ده 


۸۱۵۱۵92۲ )۳( 5۵۱56۱1 )۲( 8۵۱۱۱6۲۲ )۱( 

)( رجوع شود 4 رساله هاو کت لاد[ ] در بارهٌ بهلوی » صفعات ۰ تا 
۲ و مقالة وست ۱۷/۰۱ در موضوع ادبیات بهاوی در کتاپ و2 له ابران تأایف 
کایگرو کون : 

۵ 1۲۵۲۱۱5۵۱۶0 016۲ ۲۱۵۱۱۵۲155 ,۳۱۲۱ ۱۸۵ 6۶1۵26 
جلد دوم صفحه ۷٩‏ ومراجمی که ۳۳ رفن ات 

(۶) وو۱9 ۸۱۲-۱2۲ 


سم ات 

اطعا و لی در همه آو قات‌زردذشان دانشهمندی بو ده‌اند وامروز در هسنند 
که بو انتد دز بان بهلو ی اه ون بهلوی ایام 2 ر که کاب و حعلی 
است غالا طو ری است ت که حجود از حمولالاصل بو دن خود حکات م‌کند» 
سا انشکه در ‌-ر رء آخر کامات 0 مشحص ص ات و موصوف ات 
اشاهی روی داده وحروفی که بر بر ای‌ساختن صقت «کار میرود ( ۱ ( برای 
سم بکار ز فمه وحروفی کهخاص اسماست ) 1 ) برای صفت ۹ 
تن م بجاأی‌هر دو درفارسی‌جدید حرف« ی» بانتهای کلمات اضافه‌مشود . 

قدیمترین اسناد مکتوبهً حقیقی پهلوی قطعات پاپروس متعلق به 
ا یال فوم در «صر است که شظر وست تار یج آن از رن هشتم مبلادی 


ب انش فتعتاز ان از سخه خطی سنای‌بهلوی کد معر ورف 
نسخه های 


۲ به ٩[.2«‏ مساشد و در تاریخ ۲۵ ژانو به ۷۱۳۳۳ مبلادی 
حطی به‌لوی 5 3 


تکمیل گردید سندقدیمتری‌نست . پادسیان نسخ‌خطی 
بهلوی دا حتی امروز هم استدساخج یک ما که حروف بهلوی 
برای مطابم تهیه شده و بتدریج بوسیله چاپ سنگی و سربی کتابهای 
دهلوی که او ابر اهنت اسیت طبع فی رده است ولی از تار خی 
که وسائل چاپ کتب پهلوی آماده شده است کار حررین بهلوی مانند 
ای اس مق و زد نایار مین اس (۱۱: 
قدسی () که مسلماً رکفت مر جع ز ند ادبیات بهلوی است 
و در این قسمت از مبحث ما عمده‌تر ین راهنمای ماست ادییات پهلوی را 
سه طبقه بشر ح دبل تقسیم میکند ؛: 


دم و کم 
ها و ۱- ترحه‌ه«ای ۳1 لیاوا کارت اسرکز 


ادبیات بع‌لوی 
از «ست و هوات کتاب ۲ رساله با حرء آن و توا 


)۱ دادداشت مدر حم : تاد کم به‌شمار ۵ هفتم ابران کوده 6 چند نمو 4 
ازمتن نوشته‌های بهاوی بقام ۲ فای د کترصادق کا استاد زبان بهلوی در دانشگاه 
"هر آن » وهمچنن شماره‌های وا و۱ ۱ اير ان کوده ۰ 

۱۷/۱ )۳( 


۱ 644- 


در حدود ۰ و۱ کلمه بر آورد شده هر تم از احاظ شرح 


ال سم 


و تفت آویندا این ا نان گرابهاست#فقول :۳ وان وافها اا 
نمونه‌ای ازادبیات پهلوی بشمار آورد زیر امترجان پارسی پای‌بند ترتیب 
اوسمائی لغات دوده‌اند » . 
۲ - منّون بهلو ی در موطوعات مذهبی که عمارت هن بنجاه 
وینج کتاب تارساله ارم لغات آن ۰ ۳9 تحمن تلد اس ۰ لاو ه 
در تفاسبر و ادععه وروابات 5 فصاریح و او اس و نو اهی و اوراد واذ کار و امثال 
آن ان عامةه شامل چشددن اثر مهم وحالت تو حه اه از ا شرا | ثار 
دول شا یلیرت یط ان کر شوت دشکرت (دشکرد) 
(فرت نعم) ۰ ۱ 
به قو اعد واصول وادات ورسوم وروایات وتاریخ وادبات 
3 ند | برسمی : تدون این کتات درفرن نهم ملادی از طرف ۲ و 
فرنبگه ( آذرفرن بغ ) ۳1 شروع شد و در اواخر مان قرن()خاتمه 
یافت(*). آذر فرنبغ همان موبدس ت که ازطرف زردشتیان باك وواقعی 
در تا کیت اف ابالعی (*) نزد شاه حاغر شد . شد هشن ) بن‌دهش 


(۱) شمارء کامل این آثار و آثاری که بعد ذ کر آن خواهد آمد در مقالهً 
وست مضیوط است ؛ مقاله من‌بور در کتاب اساس فقه‌الافه گنگرو کون 
۲۵ ۱۳۱ 6166۲) چاپ شده است وفلا بدان اشاره رفت . 

(۳) ۸۱۵۲-۱۵:00 (۳) یادداشت مرحم : توسط دیگر ان . 

(4) محتویات آن‌را وست /65 ۷۷ در کتاب مذ کور درفوق درصفحات ٩۱‏ 
۸ بطور سار کامل تجز به و تحایل نموده است . 

رجوع شود به «متون‌به‌اوی» ترجاوست درجلد پنجم کتابهای مد س‌شرقن 
صفحات ۱۰۱ - ۱ (چاپ ۱ سفورد ۱۸۸۰) ۰ 

(۴۵۶۱ ۱۳۶ آه 80015 ۹26760۵ ) . درمقاله‌ای که وست در کتاب اسای فقهاللذه 
5 (مصفعات ۰ ۱:۱۰ ۱۰۲) مدتشر ساخت مندرجات آنرا :جزبه‌وتدلیل 
نموده است . 


هه ۱ 
ند هش ِ بنیاد نهادن آفر ینش) کتاب مفصلی است درعام 
۳ ,۰( . ۰ ۰ و ۰ 
(قرن دو ازدهم) دین ء لس ۵2 منقح تر و کاملتر ات که معروف به 


فده ایرانی است ودرنتنچه مقابلهة با نسخه های قدیمه 
نقد و توذب شده مشتمل است بر چهل و دش فصل که ظاهرا در فرن 
,ازدهم با دوازدهم میلادی بایان بافته ومحتمللا قسمت عمده آن خیلی 
۳ بالات که ای 


۳ داقستاند شاک( ۲)باعقائددنی مدو چهر پسربودان,,(۴) 
دانستان دد,اك ی ۳ 
۳ ۰ ۳ ۹( یا ۳ ۰ 7 ل جر ۰ ۰ 

(قرن نوم) موبد بزر دك پارس و ذرمان در اواخر فرن نهم در باب 


نو د و دور بو یا 1 4 وست ‌» کی از مشکل‌تر دن 
مسون مو ح«ود مهار یمین مات انعتت ۰ هم از حت فوم مطلب هم ۹22 ِ 
۱ وتر دید را دای کت با 
انش که ومان را درهم شکند» ) کتایی است جدلی که در اواخر 
فرن نهم دردفا ع از شو مت زردشدی دربر ابر فر ضبه‌های 
ات یرانق 
د‌ / مب بت در و اد ماهرت 
و بحار(؛) بهود و تصاری و مانوی و اساام دربارة اصل و ماه 
شر تنظیم که کی هه این کتاب و رگ 7 
)۱( باددادهت مد رحم ۳ ار وز ه دیگری از ,دهدن مورد استفاده 
است که 4 «ندهش بزر کت» معروف است ونسخه آن درایر آن ندست آمد و از 
نسعه‌ای که به « نندهشن هندی » معروف است مفقصلتر است . دهدن بزر گت در 
سال ۸ ۱۹۰ دریستی چاپ عکسی شده است . 
(۲) ۲(۱61] -2115۱2:1-1] (۳) ۱۷۱۵۵۵۱-۷۱۱5 
(۶) ۲ ۱[2 ۷ ۱۱۳ 5۱6۵۱00-0۷۳۵ 
(۰) وست ۱/2 این کتاب را ترجه کر ده است ۰ رجوع شود به جلد ع ۲ 
از دور ۴5۱ ۱۳6 آه 500۷5 526۳60 ( چاب | کسفورد ۱۸۸۰ ) صفحات 
۷ 2 ۱۱۰ . هن دازشمند 2 رکك قو ع کت باردحی ابن کتاب را درسال ۱ 


ت۱۷ اب 
2 فک شم کامی ات کهبوز ادسات هلو ی سوی كت رساله فلسفی 

بر داشته شده و برجا مانده است )0 
دشامشو ۱( هاش کل ) خر د(۳) ( «اندیشه‌های روان‌خرد ») 
مشتمل است برجوابهائی که این روح به شصت و دو سوال دربارء مسائل 
مربو ط ۳ زردشتی داده است . انتشار متن بهلوی 
آن ازطرف اندر باس (در کیل(۶) بسال ۱۸۸۲ میلادی ) 
و متن بازند با ترجه‌ای که اف اش تیک و تهو تفن اس تور 


مینوی جرد 


وست ( در اشتو تکارت )۰( بسال ۱۸۷۱ مبلادی ) سب شده است که 


() ترجه 


شتتوا سکن ازسهل ول تر و ۱ تارنماوع مهن 
انگلسی هردو هتن دا نیز متتشر کرده است (۱۸۷۱ و۱۸۸۵ مبلادی). 
چنانکه نولد که 39 در تر حمه کارنامك ار تخشتر بایکان (۸) تذ کر داده 
است مینوی خرد برای شروع به تحصیل پهلوی کتابی یکی از بهترین 
ارو ای ی ای تاموتا ریات اس 

که هم اصل و هم ان هه ان درس ام ال 


(۱) یادداشت مرحم ؛ آفای د کتر بارخاطر میئویسند : 

شکند کمانيك وبجار را دومنای 60۵566 06 .۳ مجددا بفرانده ترجه 
کرده است ( ۴۲۱۵۵۷۲8 ۱۹۰) .ترجه دومناس مر بوطتر و روشن‌تر از ترجه 
وست است ‏ اما همیشه منطق امتن نت . 

(۲) یادذات منر حم : ایشان مینو بسند . 

دالای مینو گك خرداست نه دینا که درچاپ سنجانا دیده میشود . 

۲:۱۱۵-]- ۷۵۱۵۷0 - 1 - ۲۳۱۲۵۵ )۴( 

](۱03 - 1 - ۷۱۵۱00 -1- 01 

(۸) ۳6۱ (ه) 5۱۷۱۵۵۲۱ (۱) ۷۷/۵۷ (۷ ۱6۱06۷6 

(م) مماوو ۳2 ۸۱۵۷۱۱۵۱ ۱2۲۱۵۵۵۷۰ 

۸۲05 - ۱۷۱۲2۲ 20121 ٩( 


ت۱۲ 


نات در و سال ۲ ۸ ۱ مسىلادی چاپ شد ه است و 


ار دو ار اف ۳ 
ناملث دروعف ان مستوان گفت حتاف «هشت ودود خ رردشتی 
است به ۳ ِ( این کتاب از اتجهت جالب توچه است 
که هرج و مرج مادی و مذهبی ابرانرا « بر اثر حمله اسکندر ملعون 
رومی » و احیاء ملی و مذهبی ایر ان ساسانی را در فرن سوم میلادی و 
همچنین عقائد زردشتی را در بار آخرت در نظر محشم مسازد . در باب 
رات نوش بان من وی ۱۱ وبشم ال سای فرش نانک 
و از ذحشر قر ‏ رن دیده ماشود . ,ابرون(۳) در کلمات معروف ذیل 
اشاره به پل عراط گفته است : 
« بخدا سو گند که پاسخ من » و او اینکه حبودشوم 
روی بل صر اط باستم * باسخ منفی خواهد بود . 
اضر اط تروق هس ورن فرسیل اسا ۱ ی 
(جهنم) میلرزد و فردوی برین از دور نمابان است 
که صوریان تین اعماعا با اعارات دست وس 
انسانرا بخود میخوانند . » 
مثل اعلی با صورت نوعبه این و وان که ان بویا نها روحانی 
تراست دوشيزء زیبائی است که چون روح از قفی تن پرواز کند آن 
دوشزه باستقال روح شتاید و چون هو بت ویر ا در سده یاسخج دهد : مظهر 
ابتالاگی دانته ۲22746 است ( ۱۵ ۱۳ ۷ ۱۳۲۱ مبلادی ) که اشماری راجم باسیر 
وسیاحت شود دردوزح ویرزح و بهذت تحت عنوان « تنمایش خنده‌دار > عروده و 
دو-تداران وی مد کلمه « خدا > را بدان افز وده‌اند «نماش خندمدار خداه ‏ 
2 ۷۱۳۸65 ۱(] 
(۳) 62۱۱0۷24 
(۳) بادداشت متر حم : ۷۲۵۲ 00۵۲0۲ ۵۵۱ 06۵۲۵26 1,0۳0 


لرد بابرون از مشاهیر شعراء انکلیس است ( 4 ۱۷۸۸-۱۸۲ بعدازملاد ) . 


۳ 

کردار نيكو گفتارنيكو بندار نیکیاست که در حیات‌از اوصادر شده است . 

وتات کتک انا هی یاوه کر ان کته ات 

ای اف یا ی رش 

قق اه ان مر وروت تفاس زای‌کنا. کهملوو 

ماتسکان 5 

جستاك ابالس کلی فقط تر حمه با ند وفارسی آن معروف است مشتمل 

است بر اقانه های حالب توحه و اساطی مربوط بة 
یادشاهان داستانی حماسه ابران . 

اندرز خسرو کوانان اندرزهائی است که نوشمروان ( انوشک 

ربان )(۲) ) ۷۸ - ۵۳۱ بعد از هبللاد ) یش از انکه زند گی را ندرود 

که سای فود دای افیا که ارس کمن 

اندرز 


<-رو کواتان بسیار کم است ولی در خور آنست که از ان باد شود 


زیر ا زلیرت ۱۳ در صفحات ۲۶۲ تا ۲۵۳ رساله خود 
ه مطا انم فرس اوه قاری هه ی او 
شوه تها و تا هت تن امتهو اند تک ی هد وت ۳ 
هىا مده است ۰ اندرز خسرو کواتان را موضو ع مطا(عه سار حخالبتتو جهی 
دانسته است که ذهن مارا روشن مساژد . اثر مز بورتیجه اتکارو اعتمام 
هوشمندانه‌است که برای نقل از ممّون بهلو ی به باز ند با انتقادات 
1 

۲ - هون بهلوی راجع به مو وعات غبر مذهبی فقط بازده‌فقره 
ای د بر دوم تا ,2۱ اه مد .این طبقه از ادسات 
بهلوی در عین اشکه از همه ون دیگر مشقر جالت 


آثاد بهلوی__ 


غیر دینی . بت 2 
زنادی ۱ تار آدبی غس دسی در رمالت ساسانان‌وجود 


حه است از <هت ی ۳ ی بیش مقدار 


(۱) 82۳۱۳6۱6۳۲۷ (۳) ۵۵۵0 ۸8۵۵:۱۸۷۴ (۴) 52۱688200 
(4) و26 ۸۸۵۱۵۵) ص56 عوز ۸۱۱۱۲۵۱۵6۲۵ ,ححصعاوه 
۰ (1887 ,۱6۲۹9۱۲26 5۱ ,242-253 ۵۵۰ ,۱۸ ,2)101165ا وگ 


ت6٩‏ امد 

تامکت 9 شاهنامه که دز فشتمت نع مورد «حت فرار خواهد گرفت ( 
وفقط انا نار را باسم میشناسیم وتاحدی دوسبلهُ متقدمن از نوسندگان 
عر ی ره قاری اسلامی باحمال از ۱ نها اطلاع دارم ۰ سرت از دستر فتن 
شس‌گهاعن علمی و قلسفی اوسا ( هعاتک مانسر یکت(۱) ّ ۳ شود 
بود که در منافع دعدصی ۱ نها تاثر فوری ۷۹ هو بدان هر دور مس‌از 
تقو ط امیراطوری ساسالی تفر سا تمها نان | ار قدیم دو د فد همان 
دی اععماگی بلاشعه باعث از 9 رفن فد مرن دشر ]نار غمر مذهبی عهد 
شا تبان: شاهاب : این قبیل | ثا رکه | کنوت موجود است بحدی کم‌است 
که هه را منتوان شمر و 

- و انین احتماعی زردشتان در رف از ساساثبان * ۲- باتکار 
( باد کار ) زربران ( که شاهنامهُ کشتاسب و شاهنامةٌ بهلوی تب نامیده 
مود ( ‌ تو سط کا گر (۲) با لمانی تر جمه 9 ۳۵ اند و درصشفحات ۳۳ 
۲ ۲۸۶ داش کلاس قاسمه و تاریخج اکادمی علوم امیراطوری سشاو فر 
مسر بط ال :۱۸۵۰ فلادی تشر «روده است. و بفتد آن افو سال 


توسط نو لد که در هرار : ۹ نشر یه مورد بحث وراد گرفته آتساط (۳( ,۰ 


(۱) ۸۵۱۱5۵۲۱۲ - ۲1212۲ 
(۳) ,16215 .0 موه ,۱۱5۸ 8۵ .۵۲۱ .1 5۱12۵8۵6۲۱6۲6 
4 243 ۳۰ ,1 ,1890 ۲۵۲ ۷۷۱۵660۵۶0۳۵۲166 .0 ۸۱۷۸۵0 .۲و۴ 

(۳) تاریخ‌این اثر را پروف-ورتولد که 6۵10166( درحدود ۵۰۰ بعدازملاد 
تعیین کر ده است ودربارة آن میگوید : «تصور مبکنم قدیمترین داستانه‌ای قهرمانی 
صحیح که درز بان ایرانی برای‌ما مانده‌است همین‌است ۰ » 

بادداشت مر <م ۳ افای د کتر بار شاطر هیذو بسد : 

باد کار زریران را که مورد گفتگوی بسیار وافم شده ,کیار نیز پالیارو با 
اصلاحات وتر چه امتالیائی منتشر ساخت ؛ 

5 01۱۵۱ .23۲6۲30 1 ۸۱۷۱۵۱۵۲ موجن ماعع۱ 1۱ ,۲22۵۱2۲0 .۸ 
بعداً 1361۱۷6۳1516 پنونیست نیز بکیار دیکر آن‌را باتوجه پشعر بودن آن »و با 
تغییرات بسیار - تاصورت شمری آنآشکار شود - طیم نمود : 

1 ۸:2۱:06 0۱۲۱۱۰[ ,22۲6۲ 06 هام۵۵ عا 56۱۷۵۱ .۲ 


۱۹۵ 

۳ - داستان خسرو 1 ( توشروات ) و پیشخدمت وی » 
عء - کارنامکك ارتخشتر پایکان موس سلسلهة ساسانیان که بی نهایت 

تخالت ره ات وشن هلوی ان ۰۱۷ (طاغرا با اند کی انف‌درای 
انتشار تصحیح و آماده گردید ) و بسال ۱۸۹۰ میلادی در بمبئی 
ازطرف کیقباد آذرباد دستور نوشیروان بحلهٌ طبم آراسته شد و ترجه 
آلماتی آن سیک عالی با بادداشتهای انتقادی ودك عقدمهٌ بسیار جلی 
بقلم رو سور تون که فتفرق روف الما )۲( سال ۱۸۷۸ مبلادی 
دز کشت که )مه خیش برد اه نز از عاهعامه در بان ای کفانت 
نیز بتفصیل خیلی بیشتری سخن خواهم گفت . این کتاب و مچنیرن 
دو کتابی که پنشتر د کرش گذشت تذها اثری است که دربارء « داستان 
عار. * غهت ساب انتان تا هانده است:. ۲ در اه بوسله توفتشد کان 
عن نی [ مات مسعودی و دشوری و مو لف الفهرست که اش است 
بحدی ذیقیمت ومهم که قیمت واهمیتآ نرا بمقیاس قباس نتوان سنجید) 
از مندرجات و اسامی کتابهای دیگری اطلاع بافته‌ايم ۰ مضمون 
فسف آزتی ار ان تناها نی اب رها ور «ذشعهای ورام 
چوین را از نو پروفور نولد که برشته تحر بر آورده ارت (4) مامقی 
کتاهائی که جز ء این طبقه بشمار ا ید ( و | کثر مختصراست ) بدشقرار 
است: ۵ - شهر‌هایابران» ٩‏ بتها یسب کتا تا ۰ - ها یت ایک 
(آسور) ۸ ور کت نامك با کات شطر نج » ٩‏ - اشکال نامه تاره 
با ترسل ۱۰۰ - شکل باه زناشوئی باعقدنامه : تاریخ آن با ۱نواهبر 
۷۸ تعد از میلاد تطببق سکن ۰ - فر و بهلو یکی که معروف 


)۱ تار بخ با لته | ولد که درحدود ٩۰۰‏ 0 اد : 
(۳) ع۲باطاووه5۱۳ اه ۱۵۱۵6۲۵ 0۲دوع۳۵۲ (۳) 0۵۱۱15868 
)( رجوغ شود .صفحات ‏ ۷ 4۸۷۲ تاریخ ساسانیان چاپ لیدن ۰ 

سال ٩‏ ۱۸۷ ملادی ؛ 19 ,6۷6۲ ,525211069 16۲ 6۱۱0۱6 عع6 


۱۰۹۹ 
ادا وهوشنگی وهاو گث ترا تحت عنوان (۱) ۱ فرهنگ قدم بهلوی- 
یاز ند » دنر ولدن سال ۱۸۷۰ چاپ ؟ کر دها ار 
کته از | تاو که : دز بان بهلوی و شنه شده 1 ار اش 
نیز در بارة کیش زردشتی بزبان فارسی جدید موجود است 


ِ و مهمترین آن آثار بشرح ذبل تس ۶ روعش ناه 
) ثار زرده‌نیان 


یزبان پارسی که در ری در فرن سیزدهم برشته نام در آمده‌است؛ 


حید ور(" " (صدیاب با صدفصل) که يك توع ملخص 
استتاار نقن رزوی که خزمهاش وله نقد وتعذیب و تنقیح شده است 
( مکت‌دار به در و دوباز شام ( و اولی قدیمتر ازمتن دیگراست ؛ علماء 
اسلا ؛ روابات » که محموءه است از احادت مذهی ؛ قصهٌ سنجان که 
حکات هحرت زردخشان است هندوستان یی از غلبةٌ رن 
ابران ؛ و چندیر: _ ترجه فارسی از متون پهلوی . آثار مزبور را 
قت ( حن‌دیل مفاندای کی کات ناش هه لها آن (سفداند 
۲ ۱۲2 ۱۲۹) منتفر ساخت مورد بحت قرارداده است . تگارنده ۱ 
هیحگو نه فعالت ادبی زردششان ایران در بزدو کرمان در ایام اخر 
اطلاعی ندارم و با اشکه مىان خودشان هنوز لهج خصوص گبری 
کدذ کر آن گذشت تکام میکنند لکن چون با هموطنان مسلمان خود 


)۱( 0 ین ,۳12۵8 2۳0 ۳۱۵۶۳۵۲۱6 
1/۰ 0/1 100۱ 20 ۳۱۵۲۱۵2۷ 


(۲) بادداشت مترحم ۶ رجوع شود بصورت مشروح تری که 
ملكالشعر!» بهار در جلد اول سبك شناسی از کتب ورسالات ومقالات پهلوی ضبط 
نموده است .۰ 

سقدهٌ آقای د کتر بارشاطر فعلا چاپ بونکر بشتر مورد استفاده است ؛ 

72 ,۳۱۵۱0۰۱۳۱6۲6 ,02۳۱2۷۱۷ -۵۰1 ۳۲2۸۵۵۵ ۲۱6 ,تماهباز ۲۰ ۲۱ 

(۳( بادداشت مرحم ۳ ءٍ رجو ع کنید بکتاب مز دسنا وتأئثر آن درادسات 
خارحی تالف ۲ قای 8 عدممن » چاا :4 دانشگاه هر ان » ۱۳۲۱ . 

۱۷/66۱ )6( 


۱۱۷ 
احتلاظ رو بشدرت فرفی بن‌زدان اشان وزبان مسلمن مالاحظه‌م.شو د 
و حروف القباء | نات از روی نمونة رسم‌الخط معمول به عموم تقلید 
شام اسیت: 

موضوع وجود شعر درژمان ساسانبان در صفحات ۲۸ تا ۳۰بحث 
و شعری هم و جو دداشته است هدحگونه اثری که معر وف باشد 

تا امروز باقی ی 
ِِ یر چناتکه قسللا تذکر داده شد خلاصة باره‌لی از 
9 ۱ بهلوی که زائل شده است تا حدی توسط بر خی 
نوبند گان اسلامی علی‌الخصوص متقدمین از مورخن 
عربی توس مانند طبری و مسعودی و دنوری و امثالهم محفوظ مانده 
است ( اينکه مورخین مزبود دا عربی تویس کنتم علت آنست که اکش 
آ نها از نژاد ایرانی بودند ) . توت وان مز یور بسشتر مطالت خود را 
از ترجمه‌های عربی کتب پهلوی میگرفتند و این ترجمه ها را کسانی 
مانند این‌المقفع که بهر دوزبان بخوبی | شنائی داشتند تهیه کر ده‌بودند. 
صورت مقدار زیادی از لین ترحمه ها در کتات هرت صوط اش 
ولی ترجمه‌ای که ابن المقفم ا زکلیلهودمنه نمود تقریباً تتها تر جمه‌ایست 
۹ کاملا محمو ظ مانده است . ( کتاب کلله و دمنه و بازی شطر نج ۳ 


در رمان نوشروان عادل از هدده سماد 9 اوردنه و «ز بان دهلو ی برای 


(۱) بادداشت متر جم : آفای د کتر بارشاطر مینویسند ؛ 
در دور ساسانیان مسلما شمر وجود داشته است ۰ اما شعر عروضی ,صورنی 
که در فارسی بس‌از اسلام دیده میشود وجود نداشته . در « درعت آحوريك + و 
«اد گار زریران» وبهضی یندنامه‌های «هاوی نو نه‌هاثی ازشعر بهلوی میتوان‌یافت. 
رجو ع شود به : 
0۰ ۱ 067۱ اب هاااهدا هط ۲۱6۵ ۲ ۱۷ 
اما مهمتر ین ا+مار بهلوی وبارتی ومناجانه! وحرودهای مانوی است که یس از تألیف 
این کتاپ فراء.-شده . رجوع‌شود به ۱ 
,۷۵۱۱۱/۳۵۵ ع ۷۱۱۱۱۵۱۲۵۱۱ :۳۱6۵۵ ۱۵ ۱ ع ۸۳۱۵۲۵ 2 .۴ 
4 ( 9-۳۱۱ 


۱ ۱۸ 

وی ترجه نمودند ۰ ) میان عربی نوسان متقدم از طبری که بگذریم 
( تاریخ وفات ٩۲۳‏ میلادی ) کسانبکه بیش از همه از موضوعات 
مربوط بایران اطلاع داشتند بدینقرارند : الجاحظ ( تار یخ وفات ۸٩٩‏ 
ملادی ۹ الکسروی ‌ تار یج وفات ۸۷۰ عسلادی ( و قعسه ‌ تار بخ 
وفات ۸۸٩‏ مبلادی ) » الیعقو بی ( تار بخ وفات ٩۰۰‏ صلادی ) » دسوری 
( تار بخ وفات ۵ ملادی ) " عسعودی / دراو اسط فرت دهم مبلادی 
میزیسته است ) مروح ال‌ذهب و کتاب التتبیه والاشراف وی مخصوصاً 
قابل توحه است » حمزء اصفهانی / ۱مصلادی ) » آبور بحات بروتی 
( در اواخر قرن دهم و اوائل قرن بازدهم ) " البلاذری ( تاریخ وفات 
۲ ملادی ( " مو لفاافهرست محمد ین اسحق / ۷ رن دهم )و 
فک انز بان ارس هی قاط ان هه ممتر اس زر 
است که بلعمی از تاریخ طبری کرده است ( ٩٩۳‏ میلادی ) » مجمل - 
او ار بخ که اسم صاحت آن معلوم ثیست » و حماه بزر کگ فر دوس ی که 

شاهنامه است و ددبارء آن فی‌الحال سخن خواهیم گفت . 


شسمت چهارم 1 ملی ایر آن 


تا اینجا بیشتر از تاریخ واقعمی ابران باستان صحبت کرده‌ايم که 
‌ 5 ‌ ۳ ۰ 2 رک ۳ ی ۰ ۰ 
از قد دمتر ین و معسر ار ین ممابع ارفل (عسه‌ها ومسکو کات» نو سندگان 
عهد عنَیق کر فته هه | کنود 95 لاز م است عمامدی را که خود 
آهیانتات درباره سلسله‌های بادشاهمان باستاتی خود دار ند مورد مطالعه 
قرار دهیم و مراد ما افسانه های ملی ایران است که فقط از آغاز دور 
ساسانیان بموازات تاریخ حقیقی مضبوط است . افسانة ملی عز بور وقتی 
(صح افت که «صو رت شتیراند + مشهور شاهنامه دا مک . شاهنامه منطو مه 
ا فرش عظیم تب از شصت هن ار ست . بصادی صك ه عوشا تخمن 


3 * و فردوسی ان ۳ را برای شاطان مود عز نوی سر شمه 


۱۹۹ 


نظم در آورد و تن ار یا چهل سال ر نج درسال ۱۰۱۰ نفد از صللاد 
مسیح بپابان رساند . اين‌حاسةٌ بزر کی ازجنبةٌ ادبی دریکی از فعول بعد 
بنحوشاسته‌تری مورد بحث قرارخواهد گرفت » لکن چون حتی امروز 
هم شاهنامه‌مهمتر ین منبعی‌است که ابرانبان عقائد خودرا راجم به‌تاریخ 
قدیم ملت خود در آنجا کسب ممایند » در این فصل مقتضی و هناسب 
ات اهنا وسانت از ,احمال ار دو نظر مورد بحث قرار کرد : کی 
از یت کیقشت و ماهشت » دوم از حبت اشکه جزه | ارقدیم وه 
موضوع را بروفسور تولد که " شر9شذاس در این " در مقالها که 
شخ وان هام من اسان ۱ مرا لد وید کعان آنباشن حق الیه 
ابران تالف کایگر و کون(۲) نوشت وحدا گانه نیز سال ۱۸۹۹ مسلادی 
در ام مور ک ۱ کروزط طبع بوشید بطور جامع و فاخالانه بان 
وحوه بررسی نموده أست ۰ در شرح #صری که در آینجا دربارء ار 
افانهُ ملی با داستان قهرمانی داده‌ایم از اثرنفیس مزبور که محتملا حف 
اعلای اطلاعاتی انست. 45 دزانن زاهتستو ان قدضیت فد با زادانه‌ترین 
وحهی استفاده شده است . 
تسبت بادوار بیش از اسللام » شاهنامه قائل بجهار سلسله یادشاهان 
ایراتی است : پبشدادیان و کیانیان و اشکانبان (با بارت‌ها که در عربی 
نماو الط ائف تعنیر شده است) و ساسانبان . دوسلسله 
ِِِ اول بکلی غبرتار بخی است و چنانکه قبالا گفته!م‌متعلق 
پاشاطر اساد و فان رس وه اترای ات۱۱ 
تاه سوم بسك اعتبار تار یخی است وی حز ادن حقیقت که حد فاصل 


۷ 6 :۲۱۱۱۱۵۲۱۹( ,16110 5۵ 6061826۲ 
(۳) . 1 ,۷۵۱ ,(1896 ,ع داطا5وع5۱۳) 8۱۵۱0۵816 
٩۱۳25591۷۲۲ )۳(‏ 
(:) بادداشت مبر <جم : در اره تعییر افساه‌های شاهنامه میتوان 4 
« ایندرا » ( ازانتشارات له یغها ) مراجمه کرد . 


۷ 

تین ادن کرو ارو " نخسهین یادشاه ساسانی * بوده شور و همحنین 
بجر چند نام قرع 9 لاه خاطر یا وان و ۳1 نامها بدون 
نظم ز باد وروش دزششی اوه اس ب شا یاه چهارم کامالا با تار یخ متطیق 
توت بد شمعمی ک یادشاهان نّ تساه شخصت های تار بخی مساشند 
ویترتیت صحیح ق کر یداد " کوانکه دراعمال و تشر شرت زن دگانی 
آنها ۰ مخصوسا درقسمت مربوط به‌اوائل آن دوره » مقدارزیادی مطالب 

افانه | مز‌وارد 0[ 
نخستین خدیو خاندان افسانه‌ای بیشدادیان گیومرث است که 
قرافتا شام کنیس ۱۳ ۳ ی و کنو می‌تارا زردشتان » آ دم اخستین 


دانشد ۰ شات اه او در دوه نان دو ده ات ۳ خود او و 
جازدان 


«بشدادیان ی رعایای او دوست بلنگه یو شدند . ددو دام 


تخت پیترترویت اعات کفیه فتاه مس رامین اسان داوشاهی دیف ارفا 
فروست وهوشنشکه » پورسيامك » جانشین او کشت ( هوشنگک را بعربی 
و وو لاد انش را درد رف ی ت حشن سمثده را بیاد گار این کشف دز رگ 
برفرار اه دسرش طهمورث د یو دند «مخت ددر شست وار ا رو طهمو رث 
را دیوبند خوانند که دیوان را مطیم و منقاد خود نمود و بدان شرط 
دبوان را امتر حانی داد که گنَ نوشن را باو ساموز ند : (۳( 
) 7 نمشمن ۳ او را ساموختند داش‌راندانش برافروختند»(۳)) 
/ و ننشمن 9 نه که‌نز ديك سی ه رو می چه‌تار ی وجه‌بارسی » ( 
سس ازسی‌سال ساطدت سرش شید حانشن اوشد . درداستانهای 
(۱ ۸۷۸۵۲6۱۵ 062۷۵ 
(۳۲( بادد اشت مت ر<م ۳ تاه وه هی کف ایران استان کش «کست ۰ 
نکارش ]ای بورداود استاد دانشگاه تهران ۰ ۱۳۲ خورشدی . 
(۳) رجوع شود ,شاهنامه چاپ ماکان صفحه ۰.۱۸ 


ت۱۷ 

باستانی ابران امیت جمشید نسبت به پادشاهان پدشين دیگر خیلی 
سامت 

منقدمین ازمور خین که بز بان عربی قاریخ نوشته‌اند بیشتر کوشش 
داشته اند اساطی‌سامی و کتاب مقدس را با افسانه های ابرانی حخلوط 
باا/ نف نها تاعض رات اسان ی شاه 
ها هه تار امه اروا که روانش ونم 
است ایرانبان هربوط این دادشاه مبدانند وظاه را بهترازایندلبلی تدار ند 
که « این ساختمانهای عظیم خارح از قوءُ بشر شمان ال ودر آن‌عهد 
فافد وسائل ۳ نوده‌اند . بثایرادن هر که آنها را ساخته است از 
طرف دیوان كمك گر فته‌است . اکن همه بخوبی باین‌مطلب ۱ گاهی‌دار ند 
که‌قتها دز بادهام ی دنو آن فرماتر وان داشته نف سکن‌ملستان یی 
جمشد . با بر این سلیمان و جمشید این بداها را بریا ساخته‌اند . » لذا 
فر-پولس را تخت جمشید و مقبرة کورش را مسجد مادر سلیمان و يك 
بتای مهافت درا کمریی هی یات ار دفی شعای ات 
تخت‌سلممان ممخو انند . ات وق تطسقاتر | زردشتان بس‌ازغلبه اسالام 
میبسندبدند زیرا در برآبر فاتحان رضع آنها را تا حدی اصلاح مسکرد 
و مزابائی که اسلام غالب برای اهل کتاب قائل بود برایآتها نیز حاصل 
مدشد . مراد از اهل کتاب هود و صاری است که کته 0 عقنده 
ندارند کتات معض | نها را بغمیر اسللام فتاه اس . ءمده‌تر ین مورد 
این تطمیقات غلط آنست که زردشت را با ابراهیم و اوستا را با صحف 
مکی دانسته‌اند . مسلمان تصور مسکنند صحف برابراهیم نازل شده است 
و آنرا کی از مکاشفات نجگانه‌ای مىدانتد که برای بنج بیفه‌بر دز رگ 
روبداده است . چهار مکاشفهُ دیگر چنن بوده است : اسفار جمسه موسی 
( تورات ) * زبور مامزامر داود ؛ انجیل عیسی هسیح و فان مد بن 
عبداله ( ع ) . البته نویسند کان مطلم مانشد ابن المقفم میدانستند که 


۷ نیت 
تطسفقات مر دور درست نت » ما ندر میدانیم کرو و شدرو به (؟( را 
که سرو لیم تج( (۱) با کوروش و خشابارشا تطبیق نموده است اشتاه 
مبکند که ایراننان‌نادان ات ازعلم بهره‌ای تدار قد خالمکنند 
جم همان سلسمان سر داود بوده است » ولی این اشنیاه ای زیر ا فاصله 
بین سلیمان و جم بش از سه هزار سال است که | کنون بخوبی معلوم 
لطس 45۰ جم مان ( ۲۲ / بفتح اول ) ِِ در ِِِِ حهندوان 
یز( / یش اول ) مذ کور در اش ما ید ( جزء <ر خر این اسم که 
« شید » است و با حذف مشود فقط عنوانی است » شانطور ؟-4 
خور شید نیز چنن است »زیر خورشید هرانخ هدس( 9) اوستاست: تععای 
عمده » حلل ۰ شاهانه » نودانی ۰ ( اف هر مان اقسانه های هد و ابر ان 
باشکال حتاف در سه مورد طاهر مشود ۰ دمه بدش هددو از 0 نجستان 
وحود فانی ات و2 ندار لیخ / آ جرخ ) انعقال بافته است و با بر اخ 
نوعی بلاطون(۱) است که برعالم اموات حا کم است(۲) در اوستا « یمه 
زبا » دارنده رم خوب » و پسرویونگها ۴( میباشد ( این نام | گر چه 
در شاهنامه اخسمت لکن تا تار نوسان ۳ ل اسلامی مانمد دسوری و 
ری او گ | وبونحجهان 1 ده ات 3 1 یز و ها نف و ی 
فرر ند ابر از ۱ 3 ت ار وخدد ۰ ۱( سر سام سر «و ده اه از 
وت فا دعوت شد لکن نیدیرفت که <امل یام اهورمر دا برای تن 


باشد ولی باو امر شد برای حفظ عردم از بلای سرمای انگرمیتیوش 


(۱) وعصمل ودزااز/۱۳۷ 5۲ (۲) عووع این (۳) ۷۶۲۳۲۵ (4) ۷۱۳۸۵ 
(۶) ۴6۳3۵۱۵ (۱) ۱/۵ 
(۷) ۳۱۵465 
بادداشت مدر حم کاهی امن افظ بممنای دوز خ آمده اصت ودر اداطیر 
بونانی بدئیای دالی اطلا‌شود . درعر بی هاوءه . 
۸ مخطصجب ۱ ۱۷ )٩(‏ زجب ۱۷ (۱۰) ۸۲۲۵۱:۳۱20 


۱۷۳ 
(اهریمن) باغی چهارگوش بسازد که معروف‌است به‌ور ( بفتح واو و راع). 
درشاهنامه جمشد بادشاه قزر کر اس .که هفمته‌شال ساطنت, کر فءایست 
و فرمانروائی او نه‌تنها بر مردم است بلکه بردبوان وپرند گان ویریان 
نیز فرمانرو! وده است . الت جنگه و فن نوشن وبافتن / نساحی ) را 
اختراع نمود . طرز استفاده از حنوانات را بمردم ساموخت . طبقات 
چهار گانهٌ روحانی و نظامی و فلاح و یدشه رز یی ارو ویو اش 
تایاك را بکار ساختمان وادار کرد . از احجار کریمه و فلزات وءعطر بات 


(۱) بادداشت مدرحم ؛ طبقات چهار کانهٌ فوق را گروه‌کاتوزیانو گروه 
نبساریان و گروه بسودی بانسودی ( کشاورزان) و گروه اهنو خوشی با آهنو خوشی 
[ دست ورژان و کار گر ان) دز نوشتها:د ۳ 


فردوسی درداستان جخد گفته آاست ؛ 


ز هر پیده‌ور انجمن گرد کرد 
گروهی که کاتوزءان خوانیش 
جدا کردشان از مبان گروه 
صفی تور دی کن دستیر. تفا نیا 
کجا شم مردان جنک آورند 
تقو دنه داگر. کر وا ناشن 
بکارند وورزند و خود بدروند 
چهارم که خوانند اهئو خوشی 
کجاکارشان همکنان پیشه بود 


بدین اندرون نیز پنجاه خورده 
بلتم .رل ستند گان داش 
پرستنده را جایگه کرد ون 
هی نام نبساریان خواندند 
فور ی مقر و 
"کجایت ب رکس ازایشان‌سیاس 
بگاه خورش سرزنش نشنوند 
مان دست ورزان با ایو 


روانشان #مشه بر اند نث4 بود 


آقای د کتررضازاده شفق درفر هن؟گ‌شاهنامه چاپ :هر ان » شهر یور ۰ ۳۲ ۰۱ 
این اسامی‌را ازلفات تصحیف وتحر رف شده طبط کرده‌اند . 

آ ای د کتر معمد ممون نیز شرحی در پاپ تصحیف و تجربف این الفاظ 
:و شتهاند (رجو ع شود به صفحات ۱ ۰ تا۸ ۰ کتات مر دسنا وتأرآن درادیبات 
یارسی تألیف آقای د کتر مدم‌عی ۰ :6 آن ۰۱۳۲٩‏ 

در بارءٌ طبقات پیشوایان ورزمیان وبرزیگر ان نگاه کنبد به ادبیات مزدیستا. 


بشتها ‌ جلد دوم ) قسمتی ازاوستا » صفحه ۳۳۱ تألیف وتفسم اقای بور داود - 


عت ۲۷ نت 
استفاده نمود » از یز شکی ودرمان دردمتدان تا 2 چاره‌ها کرد 


(ومانند <ضرت سلیمان طمق افسانه‌های اسلاهی ( تخمی هوائی بساخت 


( که‌چون‌خواستی‌دیوبرداشتی زهامون بکردون برافرادتی) 
) و خو رشد تابان مان هوا نسم ۵ در او شاه فرمانروا) 


و بدین طریق هرحا اراده میکرد با این تخت برواز میکرد " و سرسال 
نو جشن بزرگک ملی ابران یعنی نوروز را دراعتدالربیمی چون‌خورشید 
ببر جح حمل وارد شود شاد نهاد . در این تکام بقدری غر ه خهه 45 
دعوی خدائی کرد و دهاك ( ضعاك ) که مدعی تخت و تاج بود و برا 
وی کون ساخت و سرانجام او وا بقتل رساند. 

ادها هیان هاری اس که ور انا ها ۱ ۱ متاشم 
( و بعد اژدهاك با ادها شده است ) ؛و با دو ماري که اژ دو کف او 


روشد و غذای روز انه آن مار ها دز هفز آدمی چبر 

ای دهاك 
یا 1 
دهااد افسانه‌های | ر بای د دده مشود . درزمان فردوسی خاطرةه 


دیگری نود حای ار د های سه سر ی است که در سایس 


فتح عرب هدوز رده نود و نفرت نژادی هنوز شدت 
داش » لذا دهاله را فردوصی ۱ مت کرو تم رت ات عرب در ورد 
و نام او هم در نسح اف استداله تخکان عر دی ضحا اک درا مد . ضییاه 
ش<اصی اسنت بر کش هی و ا سا 0( اه تون نو اصل و 
اغاز( فر بنش) حتی‌در | نزمان نیز مردم جزازرستنیها چیزی‌نمیخوردند 
(۱ ۲۱۵۳۱۵۷/۵ ۸2۳۱ 
یادداشت مرحم : نگاه کنید به لفت نامه دهع‌دا صفحات ۲۰۰۳ ۰ 
1 ۰ ۰ ۳ و 6 ۰ ه ۳۲ و 
(۲) دادداشت مرحم آفای تقی‌زاده مینو سند ؛ ز فرردوسی دهاك ر 
طحاك نکرده بلکه کت و اشعار اسلامی دو فرن ,بش از فردوسی هم صحات 


«رای اسم همین بادشاه د کرشاه واصلا" ری تتصومت هراب وایرانی ندارد » 


۱۷۵ 


و آن راه و روش بی آزاری و تیاهن و دوری از معاصی است » لکن 
آیلنی ح دا لگ را بر شت و او را خوردن رق حانور ار ۱ .و سرانجام 
با دمخواری بای کرو . جون برای خورالد مار از ۱ ب خود همه روزه 
دمغز سر آدمبان احتیاح داشت دس از نفر هز ار متا بادشاهی مر دم 
رای اد بربثان تفر فان سم ی و ندشهر تجر نک کاوه آهنگر 
بر وی بشوریدند و پشدامن چرمین وی را از باب وطنخواهی بدرجه 
برسنش بر برافر اشتند و درفش کاو بانی را ددفش آزادی ملی قراردادند . 
فتکون هو آن ( کفوز وتان رنه ۱۳ تیان وه تیان اف ت۱۳ 
0 8 هرق ار مين از نراد طهمورث « از تخم کیان » از نهانگاه 
بدر آمد . و براورنگ‌شاهی که زد و باوتهشیت و أفر ی نگفتند. دهالك را 
شید دوز فقه دس کر نمود ومانند د رومشوسی (۳( برفر از دماو ند 
و( ساختتاو نت )(4) ( «ضم‌اول ) در غاری‌اور اد کر د(*). 
فریدون ۱ 

قله مخروطی شکل عظیم دماوند بخوبی در شمال‌شرقی 
شهر تهر آن نمادان است . میس با حشن و شادمانی هم کار سا ط ری 
رسد و با عدل و داد فراو ان و فر 2 دبانصد سال یادشاهی کرد 
چثانکه در حق او گفته شده است : 


(۱) ۲۳۳2۵۱2۵۵ (۲) ۲۳۲۵۱۱۵۲۱۵ 
(۳) یادداشتهثر جي : درااطمریونان پر ومیثبوس ۳۳۵۲۳۵۱۳6۱5 را 


موس نمدن نوشته اند و در رواات ولا لش ادوار مد او را الق بشر ذکر 


کرافم نف 


1 ش را از آسمان بابهشت بدزدید وطرق استفاده از آن را بانعان باموخت 
و بجزای این عمل به تخته سذکی در کوه های ففقاز سته و بزنجمر شد . هبه روزه 
عقاب یا کر کسی میامد وجگر او را میخورد ولی شب که بر او میگ‌ذشت دوباره 
چگر مروئید . هر کول بالاغره کر کس را بکشت و او را نجات داد . 

۲۵۱۳۵۷2۵۱0 )۸( 

(۵) رجوع شود بقاله‌نهاوند وده‌اوند دراه ۲ بنده تلد اول ۹ ۳۳-۳۲ ۰1 


۱۷ 


د فردوت فرخ فر شمه نود و یت 3 
0 بداد و دوش نافت تک نو دادودهه رد ذر دونتوثی > 


لکن ۳ اشهمه از ر حهای تلخج و حمّی در خاندان خود هم 
مصون و بر کذار مود بت ۵ دسر خود را دسه دحهعر م۱ ( بفتح سین ) 
داد ( با سار بصم سل طبق تر <مه‌ای 4 البشداری در ان وم 5 
مسبلادی از شاهیامه ده ندر »ر دی نموده | ادت(۲)) هت یات ار بهناور 
خود را میان آنها تقسیم کرد وسرزمین ا, وه 2 برانشهر ) را بابرج 
داد که از مه کو چکتر دود ۰ دو دسر فیک او سلم و دوز که ایر ان را 
۱7| 
و دعا و دغل که شموه دزدلان تابکاراست برادر کهتر خود را دقمل‌رب‌آندند. 
حماره ابر ج ۳ چون نز د فر دون تو و 31 بزغر کت ی زار تست 
و من ناد کرد که انتقام ابرج را از سلم و تور بستاند . 

جمدی دس ان وه شهن ابرج رن او(۳) / ماه آفر ید ‌ سری 
اور د(4) که جون سنن رشد زسد ددو عموی تخود <ماه درد وهر دورا 
کشت و سرشانرا نزد فر دون فر-تاد . دبری نبائند که فربدون از 
تاج و «ججت ای ون و مدو <هر را حانشین خود بح و اند کی:عد 
در اک حاودانی و زر ان و 

)۱ بادد)اشت عرحيم : صر و درادن داستان ساطان من ءو ده ازج 

2 رجو غ شود سل کرام بملامت ۶ 0 که نس یه فیس خطی 

قدیم است مر «و ط مر ن چهار دهم ملادی . در بارهٌ این تالف اک رجوع شود 
بمقاله نواد که دربارة <اسه ملی ابران صفحهٌ ۷۷ حاشیه شمارم ۲ : 


0۵6۵0۰ ۲۱۳۵۱۱۱90۳۱6 ۲225 ,۱۱۵۱06166 
(۳( دادداشت مءر <م ء کنيزك او نو ده است 4 ذن او 


« که ابر ج بر او مر سیار داشت ضا را کنيزكت از او ار داشت » 
(:) بادداشت همر <م ‌ ماه | فر بد ددتر آورد ۳ سر ۶ 
« چو هنکامه زادن ].د ید بد بکی ددتر آمد ژ ماه فر ید ‌ 


ولی فریدون ۲ ندختر را بناز پپرورد و به پشنگ یر برادر خود داد و بس 


از نه مأه مدو <جهر بد نا هن 


۱۷۷۰ 
سه پسر فریدون را که در داستانهای ابران آمدء شاید بتوان 

بوجه تقریب با سام و حام و بافث پسران توح تطبیق و توصیف کرد » 
و در تتمجه من د درادر کشی‌ها ها و دکه بش وج ور ان 
تور( تورانیان باترکها )(۲۱ بس رکردکی افراسیاب نوف 
و فرزندان ایرج ( ابرانبات) آغاز شد و مدتها دوام داشت و نه تنها 


افر اسیاب 


قسمت عمدء افسانٌ ملی بلکه تاریخ حقیقی ابران براز داستات همین 
وا . و در اسجا كت سلسله حوادفی آغاز و ز دات بش اد 
ِ ی هبور ود که دراوستا از ان هیچ ۰ 
اذسانه 
نات بگروهی از دلران و جنگ آوران یکی از خاندانهای 
بر کک سستتان وزایاستان ات کفتام مان وسام ور ال 
ورستم وسهرآب‌از | نمیان ی ازف گر انشا بان تو جداست .۱ نکه بدرحجات 
از هه مهمدر است رستم اس . فر نها بر ۱ فان ری نهد ی که رستم 
بازی گرد نهش دای بان و 0 ۲( ات 2 یادشاهان 
8 سس حصفت کشباد و اش یو را از مکلات 
و مخاطرات دهاثی می حجشد و 3 آ اه خود که رخش نام داشت در رگ 
تسا 2 بر گدشتهای بهلوانی تس رد ۳ ان ودیوان نش تم دام را بازی 

(۱) باددات مترجم : دربارة تورانبان که از قبایل ایرانی بودند نگاه 
نت بمقاله توران در جلد اول بسنا تسم آقای بورداود استاد دانشگاه و 
فرهنکت شاهنامه تأللف 1 اهای 9 رصاز اد شفق استاد دانشگاه نهر ان . 

(۲) پادذاشت متر حم ء معنای تحت اللفظی مبارت لانیف 6۲۶ 5اع0 
38 خدائی است که از ماشن در آورند » بمیارت عامیانه « من در آوردی » 
حزن ِ ۳ برمیغوردند » چنن خدائی را ۷ صعنه‌سازی وارد صعنه‌نمایش 
مکردند ۱۰ و 3 ان عبارت » باز بگری اطلان وگ تصادفا ۲ نا کهان 1 
اه نمااش 8 وارد ۱ ۳ مشکلی را حل کند خ رجوع شود بفر هن 
بزر ک ان 
دنا ۱۳۵ ۵ ۱۲۱۵۱۱۵۵۵0۷ اهو۵ااهه ۱۵ ک۲ع۱ ۵ ۱۷ 


1.3118 0۵8 6, 566000 010100. 0۵۵۲10860, 1952, ۵160, 
۷۵55. ۱ 


۸ ۱۷ 
مبکر ده است سر انجام برادرش مها شتا عدر و خمانت و تو طدُه چبمی 
اور | هل رسانند و ان واقعه نس از آن دودکه رسب اسفند بازر انکشت . 
اسفتتیاو از اسفددبای با شتدات ۱ چن گفتاشن 


تصور کر ده است که نام رسمم دا در اوستا در ده‌نشده ات ِ ز برامحالف 


اسند دار 


آئین بهی بوده است » لکن نو لک (4) ان امر را بعندالاحتمال دانسته 
و متمایل باين نظر است که افسانه سیستان و دستم و نبا کانش رام لفین 
او تقو اه با ما را ی وا ام مور 
اسم رستم تنها در مکی دو حل در آثار مکتوبهٌ بهلوی متأخر بافت‌شده 
است *گواینکه موسی خورناتسی(۱)» باموسی مور خ ارمنی از اهل‌خورن» 
درقرن عفتم با هشتم میلادی از کارهای پهلوانی او | کاهی داشته است » 
من وی( عرسا در همان اران بتازیان فاتح سیستان نشان داده 
بو دید (۷) توهش رد ارساهان ابر ان کنذرعی کق قادسیه (۳۵مبلادی) 
عکتیی: تازتان خ2 شد هم اسم تهمتن افسانه ملی ابر ان است . 


قتل رتم مارا تقریباً پپابان دور کیانیان که صرفاً دورافسانه‌ای 

۱۷5۳۲۱۵52 )۲( ۰ 50200602۱ )۱( 

(۳) 126 .۲ ,5۱۵0168 ۸۲۱50۱6 ,اعععزو5 

(ع) رجوع شود به مقالهٌ نولد که دربارة حماسة ملی ایران » صفحه ٩‏ 

(۵۱0616, ۲229 ۱۳۵۲۱506 5 

(۰) یادداشت مترحي : اخیرا قطمه‌ای جالب توجه بز بان سفدی دربارة 
رستم بدست آ" 
رجو ع شود بمقالةٌ « رتم در زبان سفدی » در محله مهر » شمارة مهرماه ۰۱۳۳۱ 
که مشتمل بر ترجه فارسی این قطمه است . 

۷0565 01 ۲۲۵۳۵۶ )(( 

(۷) رجوع شود به تولد که » مقالةٌ مربوط بحماسهٌ ملی ايران صفح ۱۱ 


مده ات 4 انتثار داستان رستم را در آسای وسطی نشان مهد . 


ءادداشت شدارة ۲ در باورفی ۰ 


-۱۷- 
اه هل دار ان اس ره ابفامسیوش ات مت اند وه 


حانذین بدر بر کت حود ممشو د . نام او بهمن 

بایان دوره‌ای که موم نی تم که هار شاه اه 
در شاهنامه ۱ ۱ 

صر فا افانه است شده است ان همن را بت 7 در از دس 

(از تخر ر) (۳) نطنتی کر ده‌آند هه 


سر ت 1 


هه تست .وا ی با ئین مغان خواهر حود را که یزان (6) 


( همای ) نام دادعت محباله تکلح 3 ۰ سس 
#<ن 


۱ از م که کی وق رت مه و 


رادار ا نام گذارد ۱ ناسانش آورهنای که راومه 
تاج و تخت کان بو د جون دید خواه‌رش که ۳ نابالسلطنه ابران 
شور کوهان ۱ زایشر ک رت و با کردان دمساز کشت ت و شمانی را 
ده خود ی ۱۷ . ابر انبان را عقده آنست که یادشاهان ساسانی از 
دودمان ساسان و ساسانبان حانشن قانونی و بالاستحقاق 


ساسان 
کناسان و تح<د رد کننده جد و و عظمت ۳11 یادشاهان 


)۱( ۱۷۵۵ 
(۳) دباصومونما ( ۱۲و۸۲ ده م۸۲۱۵ 


۳۸( رجوع شودبمقاله نو لد که در بارة ها-ةملی ابر ان » مفده ۲ بادداشت 
شمارةٌ ۳ در یاورقی : 
: ۱۵۱۱0۳0216006 ۱2۳10۱6 و۲۳2 : ۱۵۱06۱۵ ۲۳6۵06۲ 0۲ع+ع2۳۵۲] 
۰1۰۱1«پ«!أ۱!«۰أ«ٍ ٍ |«پآپ«پ«غپ«غ۵ص/ 1( ۱ ات اک ۳۵[ 
( 1896 ,ع۲ا5۱۳255۲) عزعماما۳۲۳ 
(4) ۲۲۱۱۱۲۱۵۲۱ 


(۰) بادداشت مر <م : در شاهنامه همای دختر بهمن است ه 
« یکی دخترش بود نامش ههای هترمند و با دانش و باك رای > 
« پدر در پذیرفتش از نیکوثی بدان‌دین که خوانی ورا یه‌لوی > 
)٩(‏ دینوری » صفعة ۲٩‏ 
(۷) بادداشت هدر <م ۶ فردوسی گوید ساسان به نیشابور رقت ؛ 
« دمان سوی شهر نشابور شد بر از درد بود از پدر دور شد . » 
ود ز شاه نار ستد گ» ؟ه بودی بکوه و بع‌آمون بله . > 


ات 
هیباشند و سرسلسلهة سابانیان اردشیر بایکان ( ارتخشتر پسر پايك ) را 
از احفاد شتا سر بهمن مبدانشد که تین اشتا یات ۰ دشتسان رردشی > 


۱ مه اه ال وت بسانت ره یفده 

سلسلة) للسب ۰ 

ساسانیان نمودند حق خود را در فرمانروائی بر ابرات و دفاع 
از کیش زردشت رز سازند و باستثناء چند نفر هره 


سعی بلیغ داشتند این خصلت را حفظ کنند . 
دیدیم که درباره پارتها ( اشکانیان یاماولالطواثف ) ذکری وافی 
در حاته علی دش شاه ات ۰ و بشابر این مبتو ان تصور نمود که دوره بارتها 
پ دوره تحول مستفیمی بوده ات که از دار ای دوم شروع 

اذسانه 

اسکندر تن و ساساندان حمم ۳ ازسن / دار ای دوم سار 
دارای‌اول است که دربالا 3 کرش گذشت) . دراشجا يك 
عفصر کاملا خارحی وارد خاهنامه مشود و آن اسان اه است 
ماحخد آن بالمال من مفهو د بونانی است که بغلط تفن تنم 
۳۹ ۴ بر بان مر یانی و مصری و تین( و عر ی و قارسی حجد رد 


تر مه 4 وبافی ات ۰ سر او شت اس‌در درافانه ابران یت ات ۳ 


(۱) بادداشت مرحم + کالبتن ۵1۱9006065 از فلاسفه و مورخین 
ونان است که شاید در حدود ۳۹۰ ت۸۱ ۳۳ قبل از مبلاد مسیح زند کانی میکرده 
و تاریخهاگی که د کر شد حل تردید است . کالیستن کاذب با دروغی : 

5 2 2 - 36۱۱00 نام و لقّب مین گر اس که ضون امگر دنت 
داصتان آش کفلق اد را شاید در قرن دوم بعد از میلاد در اس‌کندر ه توشته است . 
ترجه لاتن داستان من‌بور دد قرن چهارم بمد از ملاد تهیه شد و مأخذ عمدة 
اسکتدر نامه هائی که در قرون وسطی نوشته اند هن اف بوده اصت / فرهنگ 
بزر کت وبستر ) ۰ 01۱6 ۷ انا اممااههع۱ه۱ لا و۱6د0ع ۱۷ 
,5۳۳۱۳۵۶61۵ ,1952 ,۵۳۱64 .60 56 208۵۷۵8۵6 ۲0۵۱۱5 

۸۷255. ۱1 ۰ 

(۲) ۸۱6۷۵006۲ ۵۶ ۵۵۲ 66 ع90 


۱ ۱ ند 
یا موه زر ی رما تسب رو مات مات ۲۱ 
که بزبان بهلوی است) (۲) او رم اش ور 
اسکندر ملعون‌رومی بادشده‌است که بخواهش ارواح پلیدمسب 
یت شهار و خرامی و ویرانی ابران گردید و تخت هشد 
ی 

و کتب مقدس زردشتی‌راسوزاند ( کتب مقدس زردشتی 
با ‌کب طلا بر دوازده هزار پوست کاو نر نوشته هن اسر 
پایکان(؟) ضبط گردید) . سرانجام اسکندر باعث علاك خود شد وسوی 
جهنم شتافت . بعداً ازطر فی مضامین بدیع داستان کالیستن دروغی مانشد 
برده‌های رنگارنگ تقاشی حلب توحه منمود وازطرف دوکر اور افتاق 
میل داشتند روح بلند پرو از ملی خودرا حفط کنند وجراحاتی را که‌ازاین 

رهگذر برییکر ابران وارد شده بود التيام دهند وتشفی 


اسکندر 1 ۱ 


فردوسی * اس‌کندر را در ردف شهر باران خود «شمار 
آورند و این همان منش خود سندانه‌ای بود که موّلفن تواریخ سایق 
انگلتان را بوسوسه برانگیخت که وبلیم فانم(*) را پادشاء انگلیس 
بدانشد . ابرانیان شاهکار من‌بور را بدین طریق انجام دادند : دارای اول 
دختر فبلیپ مقدو نی ر فسلقوس ) را ۳ خواست . سیسی دلعنگ شد 
و او را طلاق داد و سوی بدر باز فرستاد یس از باز گشت وی بونان 


اب نز تولد عافت و درواقع انار سر دارا بود . برای اینکه قناتیت 


۸۲0 ۱۷۱۲۵۶ ۷ (۱) 

(۳) چاب ماو کک ۲128 و وست ۷۷/5۱ صفعات 4 و ۰.۱۱ 

(۳) کتاب التنبه والاشراف مسعودی » صفعٌ ٩۱‏ . 

(۱) بادداشت مرحم ء خزنهٌ شاییکان ؟ کتاب مزدسنا و تأئ آن در 
ادیات فارسی تألیف آفای د کتر معمد معین ۰ ۰۱۳۲ از انتشارات دانشگاه 
:هر آن صفحه 6 ددم شود . 


۱۵ 


اب 


بی احترامی بادشاه ابران را تست بدخترش بنهان سازد چنن شهرت 
داد که کودك نوزاد سر خود او وزاده و ازز نان خودش دوده است . 
شایرآین چون اس‌کندر ابران را از نایر‌ادری جوانتر خود دار ای دوم » 
گرفت در وأقع حق خود را که ۳ بزرگت بادشاه ابران وده است با 
۱ 
بدین سان دوران با شکوه پیشدادبان و کیانیان بدست اسکندر 
مان ریت تر و سوم که آس‌کد نامه نظامی است ( قرن دوازدهم 
میلادی) اسکندر باشخص م‌موزی‌مه‌روف بهذو القر نین 
اسکذدر ِ- 
دراسکندرزامه تطبیق شده است که در قرآن معاصر موسی ذ کر شده 
(و برخی ویرا هان موسی یندارند ) و چون اسکندر 
تربیت بافتهٌ ارسطو ( ارسطاطالیس ) حکیم خدا ترس بود نظامی او را 
پادشاهی موحد جاوه‌میدهد که از جهت‌توحید کمال مطلوب‌بوده وبرای 
زامل ساختن عقمده فاسد ابرائبان ملحد و بت‌پرست کمرهمت بسته است . 
تصور ات کون کواتی را که درباره اسکندر شده است باید در نظر داشت 
وتوجه بعقائد مختلف مز‌بور و تذ کر این مطلب نیز مهم است که خاطرء 
حقبقی او در ذهن ملت ایران 1۳ باقی نست و داستان وی دا دار دوش 
( دارا) ازمنبم خارجی سر چشمه گر فته وحال آنکه حافظهٌ دم باری 
ققتات ۸5 ادو ارتعن ار شاساهان وا ناد 3 
دربار دور پارتها بابد متوجه باشیم گذشته از ايشکه با روح 


سم 


ناموافق آنهم بامساك و اجال ازآن سخن رفته است که عجیب آنست 
که از ب کن افو تا شنم دودمان ساساتی درواقع 
دور ه 


بار تها وه فرن و نیم گذشت ۱ لکن مورخین ایرانی وعرب را 


عادت تت که مدت من‌بور را به ۲۹۹ سال تقلیل 


دهمد . بطالان و حتات خودسرانه کته که ومحشن دلیل ترا 


-۱۸۲۳- 

دانشمند شهیر مسعودی در کتاب العنسه والاشراف بدین طرق استشاط 
و تشر بح نموده است(۱) . 

69 هنکامیکه ار دشیربایکان اد ساسانبان را در۲۲ ملادی 
ی ۵۵ ان اه آن انب‌کتور تاه تهای فق ابر آن عبوه ری 
مکردند که هزار سال پس از زردشت کیش او و شهدشاهی ابران هر دو 
سقوط خواهد کرد : در آنموقع زمان زردشت را ۲۸۰ با ۳۰۰ سال ول 
از ۱۳۹ مدان‌کند . سشایر این از هز ار سال تقو ۰ -ال گذدته 
بود. اهر | از ترس انکه ممادا تون مر دور تحةق نابد ویر ای که 
دودمان وی بدشتر ماند اردشیر عالما فاعت سه‌فرن از مدت ه 
راتکه کر افتق داشت باه صتافلن اد ری را ند 
از سان ی واضح است که اعتقاد ربادی بان بشگونی زداشمه ای 
و چنان وانم‌ود ساخت که فقط ٩و‏ سال از هزار شا حتف اس ۶ 
بنا بر اين امید داشت خاندان وی 4۳4 سال دیگر بماند و در واقسم 
همینطورهم شد زیرا یز د گردسوم | خرین پادشاه ساسانی درسال ٩۵۱-۲‏ 
نهد از ماد بقتل رسید . مت تزور وُوق‌العاده‌ای 45 در تار بخ نشف امس 
شظر مسعودی لك سر سیاسی وا روحانی ایر‌انان بوده‌است. 
و مسنقدر که این عمل امکان وفوع داشته است نشان مبدهد ناچه‌اندازه 
امور بایگانی و فن قرائت و کتابت کل در دست موبدان و دستوران 
دوده است . 

چتادکه قبلا بسان‌شت مفخات افسانه علی ایران درزمان سا نان 

(۱) رجوع شود بچاپ نفیس دوخوبه :[008 26] جلد هتم صفعهٌ 
۱٩۷-۹‏ (1893 ۷6۱ ۸۲۵۵۱6۵۲۱۵۲ ۵1۱۱0۲۱۵۳۱ 060۲۵ 8۱۵۱۱۵۱۱۱66۵ 

(۲) باددات مرحم : بعقیدءة آفای نقی‌زاده علت حقیقی -ساب ۲۹۹ 
سالهٌ اشکابان درحقیقت فمراز ان بوده که مسمودی گفته است . علت حقیقی را لوی 
امر یکائی در بك مقاله وخوداشان درمقاله‌ای سنوان 20۳۵۵5۱۵۲ ۵ ۲۳۵ ۲۳6 
در له یادشاهی " سیائی انگلیدی روشن ساخته‌اند . 


سا 

هم با وقایم وهمی و سر گذشتهای تخیلی فراوانی آراسته بود » معذلك 
در اینجا وارد مرحلهٌ تاریخ حقیقی میشود و هرچه جلوتر میرود جثبهٌ 
تار بخی آن غلمه هسگتان . چون دورء ساسانبان در فصل بعد مورد بحتث 
فقو هه کرفت دور استجا بسن از این شسط سهان لارم شیف شا 
علیهذا از آن میگذريم و وارد تحقیق درتاریخ جاسهٌ ملی ابران وقدیمی 
بودن آن میشویم . 

اشاراتی که در اوستا ببهلوانان شاهنامه شده است برای اثبات این 
امر کافی است که حتی قبل ازاوستا نیز اصول افانهٌ ملی بصورت احمال 
وحود داذته است . لکن تنها اين مسئله دلبل 
قدیمی تن تفشزت را نو لد که( ( نغان‌داده 
است که روابات نویسند گان بونانی علی‌الخصو ص 
کتز باس(۳) * پزشكت دربار اردشیر(۰)۳ آ نجه در بارء بادشاهان باستانی 


تار بخ افسانه مای 
و ذدیمی بودن آن 


ابران نوشته‌اند حا کی از وجود اوعاف میم حماسی است ۰ کتز باس 
اعتر اف ند که مثابم کتاب وی نوشته‌های فارسی بو ده است . تعلاوه 
این جنبه های حماسی مکرر است و ازيك بادشاه وحتی ازيك دودمان 
ساو شاخ شین تا هه مامتان شم ات وی کی لقن 
مان روز گار جوانی و سر گذشت های اولیهٌ کورش » نخستان بادشاه 
هت ماه بو گام وم و ساه رارسا ی که اروشی بسن له 
ساسانیان» وپارتها مشابهتی عظیم موجوداست؛ وحال آنکه طظهورسیمر غ 


با ها و حمایت ۳1 بت نف تا سمر له و توانا از هخامنش (؟) (4) و زال 


(۱) ۵6۵۱06۷2 (۲) 60۱65125 
(۳) باد دادت معر حم : ار دشر دوم را از تجهت بونانیها ار دشر 
« منمون 6 ۸0۱۵۲۵۲ ۸۲۱۵۵۲65 گفته اند که حافظهٌ خوبی داشته است . 


‌ منمون ی بز بان بونانی بععنای اوه اسب ۰ رجوع 2 به لت تاد 4 دهخه | ۶ 
فده ۷۱۷ ۰.۱ 
() ۸۰۱26۲۱۳۱60۵6۵ 


ان ی 

رویسر 
یه ۱۳ 

۱ )۰66 ج کی( 0 کوک سب لک ۱ | مد دود 


۷۱ وه «ا #۹ِ«( ۰۷۱ دی کا ی 
۴ 2۳۳ کو ۲شوو» منک ۲ ۰ ۴ جنس )گیرتیت جوم( 


۱۸۵ 


و اردشر و نقش مشابهی که دو تن از خاندان شرف قارن برای نجات 
نوذر کبانی و موز ساسانی ازدست دشمنان تورانی دازی نمودند و نظاگر 
آن که عسارتات رشن تفن دار موش بازو بیرو )۱( وییروز با اخشنوار 
هو ایا و سا 

ان زریر ۱ تراد کفتانی ۱۱و عاغه اجرخای اجان (۶) 
و از تار مخ استکنوو: است که توسط رن از امالی لین (۰) 


تا اس اتمااو )0( ۲ همه و تالف ؟ ددده 
بادگار - تک ئ« 3 مت 


۸ آه ۱ ما ماز و اسنت ۰ ماد اه : 
زریران تثااوی بر ای ك و همان وافعه موضوع 


قد یمتر بن‌داستان بهلوی‌است که بباد گارژر بران معروف 
(رجوع شود به هد ۶ همین ان ( ان سال ۵۰۰ 
بعد از مبالاد توشته شده است . این کتاب_ كوچك و موم و هدر اف 
قطعةً حماسی موجود در زبان فارسی است اگرچه فقط از وقایم افانه 
وت رف کت ارو اک ور یاف اس ان 
ولد که و » نییزت عجبب و توصبف تایذبری که در 
تار بخ <ماسی خلل. ها کون دی طاهر مشود دراین‌حماته دز مشهود 
است » مگر آ نکه قاثل شویم که دراین‌مقوله بکلی فرب خورده‌ايم اصل 
مطلترا ۳ فندانتد.: نمی قسمتهای آن هت مندائه و ندقت تکسل 
۰ تطبیق وتصرف وحذف و تغیرشکل مکن است ازتوی 
این مطالب حماسدای که کم و پیش کامل و جامع ومر تبط باشد بوجود 
( نا تاه اوال فلت ر رن صری‌ه ع فطع پازو کر 
ظاهر مدشود و قسمتی از ترحمه مز بور ی کامه نکامه باگمان قسمت 
شاهنامه کم الا" مات دارد و این داستان را باید از شاهنامه گرفته 


700۷۷5 )۱( 

۳۱۷۹۱2565 )۳۱ 72۳100765 )۲( 

(۸) عااجل۵ و۱۳۱ (ه) مها ام و06۱2 
(0) ۸۱۱۵۱۵۵۱6 


-۱۸- 

باشد و آن نیز مبتنی بر روادت عمومی داستانی ات کی تن و اساس 
حماسه بزر که ابران ارت »۰ (۱) 

از تصر فاتی که نولد که اشارم مسکند همانطور که خودوی تذ کر 
میدهد » مراد وی بوشتر تغییراتی‌است که بمنظور تسهیل ترکیب وتلفیق 
وقایع مختلف در يك‌حماسه بعمل | بد وهثر نمائیهای لازم بکاربرده شود 
و نیز مراد وی حذف جهات و جوانب با عباراتی است که مایه ملال و 
آزرد کی خوانند گان مسلمان گر دد فا ان در مورد شاهنامه 
قردوسی و روایات بعدی دیگر نز این معنی صادق داشد . 
۳ 
جر ء ان که نز نان بهلوی است در تصرف ماست و آن کار تامك ار تخشتر 


بایکان(۲) ات ها ون او تایه [ لمانی آن در دست وش 
میباشد ( رجوع شود سفحهٌ ۱5۵ این کتاب ) .گر کارنامك ارتخعتر 
پایکان را با قسمت مربوطهُ شاهنامه مقایسه کنیم ( چنانکه این مقاسه 
در فصل بعد ساند ) نمیتوانم در عقبده خود راجع به امات و وفاداری 
فردوسی بسیار راسخ‌تر نشو یم وباین‌معنی توجه نکنیم که فردوسی نسیت 
بمتابع خود امین و وفادار بوده و آ نچه را ازمنابع نقل کرده است بطرز 
شابان توحجهی با اصل مطالب مطاشت دارد . کار تامكك ی در سال 
۰۰ بعد از میلاد مسیح تألیف شده و اگائیاس(۳) ( ۵۸۰ بعد ازم‌لاد) 
در احوال ساسان و پايك و اردشیر شمه ای بیات کرده و بتواریخ 
قار.سی خسروان ) دوستهائی که بحای کاغذ مطالب مر‌بوط بادشاه را 


۱۳ دشت شهر داران ) اشاراتی 


(۱) دادداشت منر <م ء آفای نقی‌زاده منوسند : « چطور مکن است 
طیری از شاهنامه کر فته باشد در صورتبکه حتی شاهنامه اصلی منثور قریب تم قرن 
سد از ءابری تألف شده .۱ گرطبری از ماخذ شاهنامه بعني خدای نامك گرفته باشد 
قطما از ترجه عرمی آن سر ااملوك باید باشد. » 

(۳) ۲202۷۵5 -- ۸۲۱۵۱۱۱۵۱۲ ۵۲۳۵۳۲۱۵۲۰ (۳) و۸۵2۱ 


۱۸۷ 


نموده و این خود دلیل کیت بر ایشکه در ادبیات پهلوی این عصر 
لا اکن از سر فذشت هی افر اد جدا گانه سخن رفته است . 

بموجب مقدمه‌ای که بر شاهنامهُ فردوسی ٩(‏ - ۱6۲۵ بعد از 

مسلاد ( بحکم تاستقن نو تنمور لرگت نوشته شد » متن کامل و تصحیح 

شده تمام‌حماسه بز بان‌بهلوی از کبومرث‌تاخسرو 


]جر د,. دة که : 
احردن دفعه‌ای پرویز ( یعنی تا ۱۲۷ بعد اژ میلاد ) در عصر 


نامه خر و اد 2 
۶ بلطت بزد گرد ا ِ نادشاه ستانتما ز 
۳ ۹ ی ی تا ۳ ی 
نهد یب و لنیج 

دی است 7وسط دهقان دانغور ندون گردید : و نو لد که 


دراین مقوله چنین گوید که ارزش کتاب‌مزبور 

فی نفسه هر چه باشد يك نکته تباید از نظر دور شمان ۱ ن انم خزرا باری 
مورخین عرب است با شاهنامه تا مر که خسرو یرو یز و اختلاف زبادی 
است که از آن تار بخ سعد مشاهده مدشود » و ادن خود کرت 
از هن نظردلالت برصحدت ان دار د "و لح ن‌کلی‌آن ۰ چون "مه‌حادشدت 
حاکی ازوطنخواهی و حقوق حقه 5 وفدرت یادشاه است*قدر کافی 
مشت این معنی است که تحت نظارت وتو حهات شاهانه تنظیم شاه ات 
این کتاب بهلوی موسوم است به ما تاه کن: رن عم نامه ) 

و تشه کان عربی مانند حمزه و مولف الفهرست و ترآ دروسته 
رن ندان اشازومت‌کننه و این‌مقفم | نرا دراواسط فرن هشهم 
ثر جمه عرلی 
و قارسی ۹ 
خدای فامه ادبیات عربی ععروف گردید .با نهایت تاسف تر جمه 


مىلادی «زبان غر لی ترحمه نمو ده و دادن طریق در عالم 


مزبور مانند ترجمه دیگری که به نثر فارسی «سال 

٩۵۷-۸‏ میلادی بحکم ابومتصورالمعمری برای ابومتصوربن عبدالرزاق 
حکمران طوس توسط چهار تن از زردشتیان هرات و سستان و شایور 
وه و شین وی اه ای با مهافت رش از 
(۱) رجوع شود به کتاب الاتار الباقبه عن فرون الغالیه ابوریعان بیونی ‏ 
4 ۸۱۵۱6۰۲ 0۴ ۱۲۵۳۵۱۵82۷/) ترجهُزاخو لا526112 وهمچنین» حماسة 


ملی ایر ان تألیف تولد که۱۵۱۱0۳8۵۱6005 ۱۳۵8۱8656 دا ,۵۱06۷۵( سفعهٌ 
۰۵ - )۰.۱ 


۱۸۸ 
دقیقی بیشتر از روی همین کتاب برای توح بن مذصور سامانی ( ٩۷٩‏ تا 
۷ میلادی )آغاز نمود . دقیقی تنها هزار بیت دربارهس لطن تگشتاسب 
و طهور زردشت برشتَه نظم در آورد و بدست علامی ترلك شتل رسد . 
کاربرا که دفیقی شروع کرده دود چندسال هد فردوسی همت تیصلن 
ان اش اه هن رادشه ار بست ( با هزار بست دقیقی ) 
صورت نهائی ای و هنکامتکه ازاد .بات جد ,دفارسی بخو اهیم 
بحت کنیم باز هم از دقیقی و فردوسی سخن خواهیم گفت و بیش از این 
در این فصل چیزی لازم نیست گفته شود مگر آنکه بگوئيم شاهنامه 
آخرین تفصیل حماسة علی ایران است که باین صورت نهائی جلوه گر 


شاه ان )0 


(۱) بادداشت هر ح<م ء بر ای تعقیق بیشتر دربارهٌ شاهنامه رجوع کنید 
بمقالات و خطابه های فاضلانةٌ دانك‌ندان ایران و شرق شناسان گیتی در جشن هز ار 
سالهٌ فردوسی درمهرماءه ۳ ۱۳۱ شسی که در دی‌ماه ۱۳۲۲ شمسی ازطرف وزارت 
فرهتگ دربك ملد درتهران منتشر گردید ؛ ونيز بکتب ذیل رجوع شود خلاصةٌ 
شاهنامه فردوسی بانتذاب مرحوم محمدعلی فروغی ذ کا» الملك که وزارت معمارف در 
موقم جذن هزارساله ولادت فر دوسی دردو ملد بطبم آن اهتمام نمود » با مقدمه خود 
فروغی » تهران ۱۳۱۳ ش.سی ‏ فرهنکک شاهنامه با شرح حال فر دوسی و ملاحظانی 
در باب شاهنامه تالف ای د کتر رضازاده شفق استاد دانشگاه تهران ۰ شهربود 
۰ ۳۲ ۱ ؛ فردوحی نامه مهر ( شمارة مهرو آ بان ۳ تمحله مهر بمدیرت آقای مد 
موقر ) » کتاب جاسه‌سرائی درایران تألیف آقای د کتر ذیح‌اله صفا » تهران اسفند 
6 ۱۳۲ : کتاب فرماندهی خداوند جنگ » سیهبد فردوسی » گرد وردة عر تیپاحمد 
بهارمست ؛ کتاب حماسه‌ملیایران تلف کودور نولد که » ترجه آغای بزر کک‌علوی» 
از انتغارات‌دانشگاه تهران ۱۳۲۷ 1 فرهنکک شاهنامه فردوسی تألیف فر بترولف ۰ 
دانشمند | لمانی » چاپ برلن ۰ ۱۹۳۰ میلادی : 

.5 ,6۲11۳0 ,6۱2۳۳7۵6 5 ۳۱۳۵۸055 21 0۱0552۲ ,۵۱]۲ ۱۷ ۲۲۱۲2 
دانشمندان ایران و ساير مالك جهان در حق این شهربار ملك سخن بزبانیای 
تلف داد سغن داده‌اند واز آ نچه گفته‌اند ونوشته‌اندا گر بخواهيم فهرستی پپر دازیم 

و حق شاهنامه را ادا کنیم شاید شاهنامهٌ دیگری باید نوشته شود . 


باب دوم 


9 
سقوط ی آمیه 


۲۳٩ (‏ زا +۷۵ بعد از مبلاد ) 


فصل چهارم 
ءهد ساسانی (۲۳5 تا ۵۳" بعد از میلاد ) 
تاریخ مفصل ساسانیان دراین فصل نگنجد وا کر بخواهیم‌بتفصیل 
یت واه ای بح هتسب دافم جرخ آفکانب از ط ردیر 
ندوران را اهمیتی فراوان است و بحدی شابان توجه باشد که نتوان 
فی ات ور دق 
دورء ساسانی دورء تحول است . پایسان دورء قدیم و آغاز دوره 
جدید است . با هردر دوره تزدرك ومرترط است . ازه‌جد وعظمت‌استانی 
هخامنشیان بهره‌ای فراوان دارد » اما تاریخ آن بسی روشنتر از تاریخ 
ءهد هخامتشی است . این روشنی در برتو کته ها و مسکو کات‌وامهار 
و 1 آن ءصرابران ۳ شده ومورخین سای ان داستانهای‌عر ی 
و فارسی از مزبور را ضبط کر ده‌اند : بعالاوه ‏ ثار نز نطی ( بیزانس ( 
و سربانی و ارمنی و بهود نز کمك نموده است . بادشاهان ساسانی را 
بونانیان خشفو زان کی(۱ بات ( وکسری را بعربیا کاسره 
جمم می بتند ) و همینها بودند که شاهذشاهی ابران باستان و کیش 
زردشت رآ تجد ید کر دند و درحق آنان مسه‌ودی دازهفنهه کتاب‌التنبته 
والاشراف ( صفحه )٩‏ چنان مدوسد: 
+وانها اقتصر نا فی‌کتاننا هذا علی ذ کر هنهالممالکث 
لمظم ملک ملول الفرس و تقادم امرهم و اتصال 
ملکهم و ما کانوا علیه مرن حسن السیاسة وانتظام 
التدیر و عمارة البلاد والرأفة بالعاد و اثقیاد کثر 
من ملوك العالم الی طاعتهم و حملهم الیهم الاتاوة 
والخراح وانهم ملکوا الاقلیم الرابع و هو اقلیم‌بایل 
اوس‌طالارش و اشرف‌الاقاليم . » 
شاعری در مان کتاب ( صفحه ۳۷ ) با همین روح این اببات را 
ره او ره اسهاو زو مان هی اس که آشتان نا شیازن 


۱ ۱) 


-۱۹۲- 

خود که از حخا ندان بتارظه سیر ابران بو ده‌ ند تفاخر کرده و 
ور فستتا. اهاحییاه فی هه زا قسمة اللحم علی ظهر الوضم 
فجملنا الشام و الروم الی هغرب الشمس این الغطر یف سلم 
و اما تا ی فاری الملکک و فرنا بالنعم 
د یدیم که‌شهر باران‌ساسانی خو دراخدایامو جودات | سما نی‌مم‌خو اند ند 
(فدیان بهلوی بغ و بز بان کلدانی الا ها وب «ان‌بونانی توس ناهمده‌مسشدند) 
1 و نیز دیدیم که خود ۳ حجانشن قانونی و خلف الصدق 
جبه خدائی 
شهر دار ان 5 ۳۳ 
نان مىدانستند »و در حشققت یك نوع مظهر نتی برای‌خود 
( فره ابزدی )_ فائل بودندکه‌بز بانعبری‌شخینه گفته‌میشود " بدیشمعتی 
۰ چون در روی زمین مظهر مشتّت الهی و حلال و 


حمروت‌حق مساشدافدر شهنشاهی‌ابران تمها بر فرق افراد | نخاندانز سد 


دودمان کانان درافسانه باستای ابر ان ووارثفه کیان 
وود که ض را ی 


و حق انحصاری آ نان داش و هر جه درقدرت دامن مبکردند که‌عظمت 
و را خود ۴ باعلی‌در حه هر (واز دهن رعایای خود سازند . درباره 
ات که وه دوههان جاا نی سنا وس افتانته عرنیی شودفا 
نقل خواهیم کرد و در مورد و اه ترا انان ممال ددل از سرءاین 

۱ و کان کسری بحلس ض ابوان محلهالذی قبه تاحه مملال2مقل 
العظیم فیما بزعمون ضرب فده‌الماقوت والز بر جد و الاو لو بالذهت والفطه 
معلقاً سلسلة من ذهب ی راس طاقة ی مجلسه ذلکث 
فکانت عذقه لاتحمل تاحه انما ستربالشاب حتّی بجلس 


ثر و شکوه 
ذهریاران 1 
ساسانی ۷ محلسه ذلکی م‌ «دخل راسه فی تاحه فاذا استوی 


و محلاسه هنن عده‌الشات ۵ ۷ براه رحل ام «ره شفشل 
ذلك‌الابر لك هبه ۹ ِِ 
(۱) 1516801610 ۱۷۷ 


۳۸ ۲ (۱ ججه ۶ ) 
( وه که کوه کج کج ور ۲ کچ) . رش کته جنر ۳٩‏ جوا >> کد کی 
رک هس چم وک دهد اي کرت ۳ کر کر سر و کنو گنز چم 


۱۵۹۳ 
احتمال میروددرهیچ ملکتی‌مانند ابررآن درزمان ساساننان اصل ی که 
بموجب آن‌اصل‌حق آسمانی برای‌یادشاه‌قائل‌شو ندپیروانی راسخالعقیده‌تر 
از ابرانیان | تولد که 3 ۳ که 
1 از خاندان سلطنت نباشد مانند بهرام چوبین که از نجاء 
در 2 بود و سرییچی نمود با مانند شهر براز و سلطنت را 
عبت ها ین ۱ باورنکردنی و جز بشرارت و 
بیشرمی بحیز 2 نحل بقود . «لاشیهه احساسات غالت مردم بطور 
واقع درقصة ذیلمنعکس است : دینوری ( صفحه ۹۸ ) دربارء فراربهرام 
چوسته یس ی خوردن از خسرو درو دز ومتفقین روعی وی این 
قصه را فقل در فهاسنت : 
( رام شتاب و سرعت فرار اخشار کرد و در راه 
بدهکده‌ای رسند و خر ا شا اف ارت گز ید ۰ هر ام 
با مردان سنه و وان شین وارد کل بر ژنی 
شدند وغذائ ی که باخود داشتندصرف نمودندو | نحه 
از طعام مانده بود به پر ژن دادند . سیس شراب 
بیرون آوردند و بهرام از پیرذن پرسید : 
1 چزی نداری که میروب را با آن بئوشیم ؟» 
برژن یاسخج داد : «کدوی کو چکی دارم ۰ . و کدورا 
ود سر کدوراقطم کر دند هن باده نوشدند . 
آنگاه مقداری‌تقل برون آوردتد وبه ببرزن گفتند : 
دجزری نداری که نقل وان بریزیم ؟ » غربالی 
آورد و تقل را درآن ریشتند . بهرام فرمان داد به 
برزن شراب بدهند و بدو گفت : « ای برزن خبر 
حجه داری ئ 


جواب داد : 


دج 
دخبر ی که ما دار یم این است که خسرو با سیاهبان 
روم دش روی ان و | بهرام مصاف داده و او را 
مغلوت نموده است و سلطغت خود را از او با زگررفته 


است؛» . به رامسنُوالکرد: « دربار؛بهرام چه‌میگوئی؟ 


پاسخ داد : مردی اش نادان و احمق که مدعی 


سلطنت است و حال آنکه از خاندان سلطنت‌تسب 


ی وی توت ویس ی انش که 


می‌را از کدو و نقل را ازغر بال مخورد !»وای نگفته 
«هرام در ابر ان فالتا کر دنه )۱ 


(۱) بادداغت متر حم : این داستان را فردوسی طور دیگر نقل کرده 
است و عبارتی که دوری متکور ره درایر آن ضرب‌المتل است باند اشاره ۹ ست آ خر 
این اشمار باشد که از جلدنعم شاهنامه چاپ بروخیم بتصحح آقای سمید نفیسی » تهران 
6 ۱۳۱ ۰ صفحات ۲۷۸۸ ۲ ۲۷۲۸٩‏ نقل مشود : 


هی راند براه و دل ءر ذ بم 
بلان سینه و رن آیز د ۳ 
یه باه لش ار هم اندند 
بدید امد از دور وررانه ده 
همراند بهرام پیش اندرون 
چو از ۳ خشك شدشان دهن 
زبانها بچربی بیاراستند 
زن پر گنتار ایشان شنبد 
بلان سینه برحم بهرام داد 
چو ؟کین بخوردند می خو استند 
زن بر کفت ار میت ۲رزوست 
بریدم کدو را که نو ید صرش 
بدو گنت بهرام چون می بود 
ژن بر رفت و می آورد و جام 


یکی جام پر بر کفش بر نعاد 


-. ۵ 


همی برد با خویشتن زر و سیم 
ییکوی لشکر همیاند اسب 
سغنهای شاهان همی خواندند 
که آن ده نبود از در مرد مه 
یشیمان شده دل بر از ددد و خون 
پيامد بغان یکی یو زن 
وزان پم زن آب و نان خواستند 
یکی کهنه غربال پیش آورید 
تباید همی برغم از ار باد 
ز با نها بار استند 


بل مس م 


۰ می است و یکی نیز کهنه کدوست 


کی جام کردم 


ازین خوب تر جام خود 


نهادم برش 
کی بود 
از آن جام بهرام شد شادکام 
بدان تا شود پر زن نیز شاد 


) قبهٌ باورقی درصفحهً ۹( 


-۱8۹۵- 

اما خود ننگار نده معتقد است که حق هک و( 5 تاه لام ۱ تسا 

که وین سلطنت را حق اتهای موصت الهی هت نسسنته وه ور 
دودمان‌ساسانی بودیعه قرار کر فته بود وأین‌عقیده تأثرعظیمی درس ر اسر 
تار بخ ادوار بعد ابران داشته است علی‌الخصوص 49 شدید ابرانان 
بمذهب تشیّم تحت ان عقیده‌است کهحکم بمذهب شیعه چسیبده | ند . 
انتخاب خلفه با جانشن روحاتی بیفمبر هر انداژه نزد عرب دمو کرات 
اس طسنعی نود درنظر اهل تشیعم غیر‌طبیعی مینمود و حزایجاد اشمزاز 
۳ دا نداشت و شخص عمر خلفقه فانی سنت و جماعت هم بدان 
سیب نزد شیعه مورد تقوات استت. 45 امیراطوری ایران را نابود ساخت » 
و کینه ایرانیان نسبت‌بعمر گرچه درلبای مذهب ظاهرشد حل‌هیچگونه 
شبهه و تردید نیست . بعقیده آبرآنیان حسین‌بن علی() که پسر کوچك 
قاط ره اتف ۱ درم عساست شم بای ره روم خر 
بادشاه ساسانی را محباله تکلح کر ان وشایراین هر دو فر فَه بزرگه تشیع 
(چه ائنی عشر به که | کنون در ابران شایم است وچه اسمعنلبه که هفت 


امامی است) نه تذها نماندة حقوق وفضائل خاندان نوت‌اند بلکه واجد 


حقوق و فضائل ساطتت نیز منباشند » ژیرا نژاد از دو سو دارند : ازست 


ره ناورقی ازصفع؛ُ ۱۹) 


بدو کفت کای مام پا فرهی 
بدو پي زن گفت جندان سخن 
ژ شور امد امروز بسیار کس 
که شد لشکر او بنزديك شاه 
بدو گفت بهرام کای یات زن 
که این از خرد بود بهر ام را 
بدو پر زن گفت کای شهره مر د 
ندانی که هر ام تور ۳ 
بدندد بر او هر که دارد خرد 


بد و گت بهر ام اگر ۲رژو 


 0مونومهاب‎ )۱( 


ز کار جهان چیستت ۲ هی 
شنبدم کزان گشت مفزم کمن 
هه جنک چویینه گویند و بس 
ییاد گریزان بشد بی سیپاه 
مر | اندررن داستانی بزن 
و کر بر گزید از خرد کام دا 
چر ا دیو چشم و را تقو ی 
چو باپور هرمن برانگیشت اسپ 
او را ز کردنگهان نشمر د 


حنین کرد گومی‌خو ر داز کدو! 


ص۹٩‏ ۱ 
رسالت و از دودء ساسان . لذا این عقيده سیاسی بوجود آهده است که 
(0۱ در کتاب خود نام ادبان و حکم در آسیای ریت 
۷۵ ,دان اشاره مینماید و ترجه 0 بشر ح دنل اس :: 
یکی‌ازاصول عقا/دسیاسی که درایران سجون وچرا مورد قول 
است اینکه فقط پیرران علی‌بن ابیطالب حق رسیدن بثخت وتاح‌را دارند 
هی ار وی | تست که نژاد از دو سو دارند : 


مبای سیاست ا ۳ ۰ ا ۰ ه 9 
شعه هم رز ساسانمان ز طرف مادر شان «ی‌بی شهر بانو دجم 


ی ی یادشاه 9 دودمان که فد یز دود 1 و هم از 
خاندان امامت که رباست دیانت حقه با | تهاست : یادشاهانی که درو علی 
ناشند سلاطین بالفعل خوانده مسمشو ند و در نظر کسانیکه شدیدا مقد 
بقواعد و احول میباشند این قبیل سلاطین غاصب و جابر و ستمگرند 
دض مور دی عیجکی آنانرا سب ۳ صاحت ومتصرف کشورشاهنشاهی 
نمیداند . دربارة این عقیده راسخ و قاطم که مور زمان هم در آن هنوز 
رحنه ز کر ده‌انسی تشر اراس سجن نخواهم گفت ۲ در کتاب ۵ نقدر 
کافی بتفصیل بحث کردهام و بر روی این اساس بوده است که بابیه کلية 
سیاست خود را نا نهاده‌اند» . 

هه آعم از اشکه این زاو حت و اقعا صورت گر فته با نگرفته 
باشد ور تهای بساری است که این اس را شعان مانند مك حقبقت تار خی 
قمول‌دار ند . از لب نخستین مو لفنی که بدان‌اشاره کر ده‌اند میتوانم الیعقو بی را 
نام بر دم ) حلأد دوم هه ۱۵۹۳ جاپ هوتمه(۲) ( 

الیعقوبی مورخی است عرب که درآ خر قرن نهم عیلادی زندگی 
هک دم و فاح<عه فمل امام یس (۳) را ندین مصمول سح مد هد ۳ 
« و کان ((حسن عله‌السللام من ا(و لد علی الا کنر لا 


(۱) ۱۸۵16 0۵95 ی 64 6 81 ,6001۳62 
(۳) ۲10۱015۲۱2 93 


-۱۹۷- 
با اف( واهه ان ی او خرس 
عروتین ممودالثقفی وعلی‌الاصفر وامه حرار(۲) 
شت بزدحرد و کان <سین سماها غزاله . » 
شهر دانو که مادر نه امام است ( از امام چهارم تا امام دو از دهم ) 
هنوز در قلوب هموطنان :ود جا دارد و تقریباً در يك قرسنگی جنوب 
تهران کوهن است شام کوهمیبی شهرباتو که مزوان: زا 
و احازء بای نهادن و سحرمتی بحرم 3 قسسمت . زنانسکه 
شقعی نز دخداو ند خود متطلیتدیرای اشکه‌حاحاتعان 
روا گردد دز بارت بی‌بی‌شهر بانو میرو ند ۰ بی‌بی‌شهر بانو ۳ از قهر مانان 
تعز به حزن اتکرق است که شمه ساله در همه شهر های ابران و بلاد 
دیگری که مسکن مهاجرین ایرانی‌است برپا میشود وشیعیان باچشمان 
افت‌ار وه روم کر ۳ب ۱9۰ 
قسمتی از | نداستان را از «تعزیهٌ غاب شدن شهربانو چاپ تهران» 
سال ع ۱۳۱ هحری» صفحه ۰۱۹ ارز بان شهر دانو دراشدا نقل ميکنيم : 
ری دواد هه مش زج 
ز نوشیروان بود اصل نزارم 
در آن وقتی که بختم کامرآن بود 
«دان شهر ددم اندر مکان بود 
شبی رفتم بسوی قصر بابم 


بنامد حصرت زهر ا بخوایم 
(۱) طف آن قسمت از عربتان است که جاور اراضی مزروعی عراق 
(۲) گذشته از شهربانو ( که ایرانیان عصر جدید عموماً بدین اسم از وی 


یادمبکنند ) اساهی دیگری ازطرف نو .ند کان دیگر طیط شده است مانند السلافه 


۱۹۸ 


تو را من برحسین آرم بکابین 
بگفتم من اشسته در مدائن 

حسمن اندر هدنه هست ساکن 
محالاست این‌سخن ! فرمود زهرا 

<«سن [ نف سرداری در آنجا 
تو میگردی اسیر ای بی قرینه 

برندت از مداین در مدینه(۱) 
بفرزندم حسین پیوند سازی 

مرا از نسل خود خرسند پساوعع 
ز نسلت نه امام 3 بدوران 

که نود ملغان در دار دوران 
چند سطر بعد عبارتی است که مشخص حس نفرت ایر‌انیان نبت 


همرو دوستی علی است و حدی معرف روحه ایرانبان است که نمیتوانیم 


)۱( در عر ستان مدیته بمعنی شهر است ومدائن جمم مدینه است , هکامبکه 
پیامبر بشهر قدیم یثرب هجرت فرمود وآنشهر را بقدوم خود مباهی ساخت آنشهر 
را مد رنه الئیی 8 المك نه خو اندند . مراد از مدائن سفون یتخت قدرم‌ساسانیان‌در 
کلده ارت ۰ 

جفرافی‌دانان عرب در وجه تسمیه این شهر چنین گو یند که چون ازاثتلاف و 
اتحاد هفت شهر تشکیل شده است مدائن خوانده میشود . رجوع کنبد بفرهنگت 
جفرافیائی و تار خی و ادبی ابران تالف باربه دومنار » صفهٌ ٩‏ ۱ ۵ : 
۳۵0۵ 066۵8۲2۵۳۱006۱ ۱1100821۳6 ۸۵۷۵۵۲0 06 82۲۵۲6۲ 

۷۲۸۵ ,۳۵۲۱5 ,۳6۳56۵ ۱2 046 1۱۱۱6۲21۳6 اه 

ایتکه شهر قدیم ری ۳ سفون در این نمز به اشیاه تیا سرت صر فا خود 

علامتی است که اصولا تمز ,4 ها عوام ستد است و جنه علمی ندارد و بهمن سب 

چون کی از احساسات ملی است دارای معنی و امیت یشتری است » زرا 
احساساتی که در نمز به ها و کر اصست ا<ساسات ملت اصت 4 مدعبان علم ۰ 


۷٩4 
از آن بگذريم . شهربانو را چنانچه زییند؛ شان دختر پادشاه است امام‎ 
حسن(ع) با جوانمردی و شهامت برتخت دوانی مدشاند وبمدینه میبرد‎ 
: و در همان هنگام گرفتاربهای شهربانو آغاز مشود‎ 
و ام وه مارا‎ 
عم عالم فرون شد بر دل ما‎ 
کی کقتا کها خر کز ابات‎ 
یکی گفتا بشهر خود عزیز است‎ 
بمسجد مرد و زن در بام حض‎ 
! مرا تزد عمر بردند  مادر‎ 
کلامی گفت کز او در خروشم‎ 
! بگفت این بیکان‌را میفر وشم‎ 
علی جدت چو بر آ مد خروشان‎ 
نت لب بشد ای دون نادان‎ 
نثاید بردن ای ملعون غدار‎ 
۱ دای کارا ان دص فان سار‎ 
پس‌از آن خواری ای‌نور دو عیذم‎ 
بخشدند سر بات حستدم‎ 
حسان کرده وصیت بر من زار‎ 
نمانم در میان آل ادهاد‎ 
تهات تون طوانر کرفم‎ ( 
برهنه سر هن باژار گردم‎ 
تو چون هستی اعام و شهر دارم‎ 
دست تست مادر :؛ اخشارم‎ 
اگر گوی روم » دردت بجانم‎ 


صلاحم 3 نمیدانی بمافم ! 


۱ 


تسد کازخ عسو ی "۳ الخصو ص سر دانی ساسانبان را صو رت 
تاریکتری سم میکننند و چنانکه نولد که گوید آغلب شرقشناسان 
از این منبع اطللاعات * بقدد کافی استفاده نکرده‌اند. > 
نظر اتباع 
معاصربن 
عیجویع 
ساسانیان متون مزیور مراجمه کنند توصیه و سفارش تمود. 
آول. مان است ت که در سال ۵۰۷ «عد از ماد ات 


شده 0( و در وصف تسخر تاش صغم است از طرف ایرانیان بدست 


دو قفر ه از یرم ان ب<#صوص را را بطلات تاریج 
ابران که متأسفانه مانتد خود اسکار نده نممتو انند باصیل 


قباد ؛ و بویژء از رتجها و متاعبی که در آغاز قرن ششم میلادی متوجه 
اد یا(۲) ( رهاء ) ۳ ور فان بت کته است ۳( اکنون ان دو حل 
اور فا ودباریکر خوانده مددود ( ۳ ات دب مداد باثبت‌وفایع مر بو ط 
بشهدای ایرانی است (*) و مستخرح از نسخ مختلف خطی سریانی است 
که با حواشی و تعلیقات بسبار عالمانه بقلم ور کت هرفمن (( نز بان 
ات او شوه 9 دراین کتابها آبر‌انبان‌را از <هت‌سیاس یو مذهبی 
طیعاٌ با اف اسان تاو افیا 
ای 6 ۱۱ وا ۱ ۱ 
اول ر جون معا لع4 کميم و رقتار ایرانیان را یا رفتار 


دشمنان عسوی مدذهثان سدح سم خواهیم دید که ایرانبان بش از 


(۱) 5۱۷۱۱۸6 ۱۳6 2بط دم( ِ م6 6 مت و تر ۲4 4 آن‌در کیمر یج 
بدال ۱۸۸۲ ملادی از طرف د ؟ دتر رات ۷۷/۲۱۵1۱۱ ۷۷۰ .2۲] چاب شده است . 
بادداشت مرحم : اين کتاب‌بز بان سریانی وتاریخ جنگ ابر آن ویونان 
ست که درسالیای ۲ ۵۰ ٩۱‏ ۰ مسیحجی وافع شد و علیااظاهر مولف ؟تاپ درتمام 
مک ش‌جنک شمله‌ور بوده درادسا ( رهاء ) زند گانی میکرده و ناظر بسیاری 
از وفایم 11 بوده است ( دائرة المعارف بر تانکا » جلد ۰۱۳ چاپ ۱٩۹۲۹‏ 
هسیحی ) 
(۲)بادداشت مت رح + بعقیدء آ ذای‌نقیزاده‌ادسا 06552 همان‌رهاءاست. 
(۳) ۸۱۲۱۱۵ (4) ۸۵۲۱۷۲۵ طدهاو۳ه۳ عط۱ ۵ ون ۸ 
() .۷۸۵۲۱۷۲۵۲ ۵۲۶5۱6۲ ۸۱۷۱۵۲ 5۲۱۵6۱60 ناج عونا2دنا۸ 
(۱880 ,۱۵218ع۱) وصهصاا۲۵ 06۵۲۵ ۷۵ 


۲ 

دشمنان‌خود طلم و سمم روا تداشمه و خدعه وتزو ی سشتری بکار ثبر ده‌اند. 
لکن باید درنظر داشت که جنگی‌جهانسوز در گر فته‌بود وخانه و کاشانه 
مو لفآن کتاب هم را از خراب ۳ و و دو سه سال بعد 
از خاموش شدن ۳ چنگت بشرح وقایع آ مان برداخته ایفتت 4 وین 
اک اجباها ند تن سشرن. .کفته اسی آمری طنتعی نوده اسبت #جتن 
گوید که َ آن قوم شر بر نسمت بکسانی که با نها سرتسلیم فرود | وردند 
رحم نکردند و از این عمل خود لذت بردند . آنانرا رسم وعادت چنان 

اش که بدی کر دن باثاء بقر لذّت بر ند و شادی کنند. * 
احساسات مذهبی در واقع از هر دو طرف شدت بافت و مودان 
زردشتیو کشیشان مسیحی از جهت گذشت واغماش‌هیچکدام بردیگری 


«رتری ق رت برای‌اشکه معلوم شود خرف ملاحظات 

و اهدی 
از اغر ان 
0 باره مش رحال موق ثر بو ده ات مقا4 او ال حختلفی که 
در احوال 5 اورل ( ۵۵+ ۳ ۰ «عد از مسللاد ( 


مدهبی تا چه درحه درتشخیص مورخی و نظر آ نان در 


تست مثال خوتی تو اند نود . تار بخ نوسان عر «ی اطلاعات و 
نظر‌های خودرا تالما ل از کتاب بهلوی خدای‌ نامه کر فک و خدای‌نامه 
و 
تاریخ نویسان عربی نوشته اند با شرحی که بزبان سربانی در بارة سیرت 
همان بادشاه بخاهه نك نو اسنده معاصر عسوی نوشته شده است مقالسه 
۹ 2 اغراض مذهبی روشن مدشود . نوبشد گان طبقه 

هب اول بزدگرد دا کنهکار (بزهگر با بزهکار وبعربی اثیم) 

۹ مسبخواندند و خبث نفس وعصان هو اورا مافوق 
طنیعت لشر منداستند . تویسندةه سر بانی بالعکس بزد گرد را یادشاهی 
تیکوسرشت و دحیم ومسیحا مشرب ودرمیان شهرباران دبگر وجودی 


سید و مبار لك هدشخاسد و در حق او دعای بر میکند که فامش مش 


کت 
بتسکی باد شودو ۱ شدهاش فرخندهتر باشد او همه ووزه به بدوابان و 
مستمندان خوبی کند(۱) , 
همان منو ال <سرو اه ول ‌ :۱-۶ ۷۸ دود از ممالاد ) لقب 
انوشروان / اتو شكت روبان آنو شه روان , صاحت روان جاو ید ) باقت 
0 و هنوز هم و برا مظهر واقعی پرهیز کاری و تقوی وعدل 
ااوشیر وان ۱ ۳ 1 که - ۶ ۰ 
داد گر و داد شاهانه ناد م ده و روش قاهرانه وی در قلم و 
اش ی خود در ددن و ۲ گذاعت در نظار موبدان سگذشت وس 
فان و خلود و ایدت روان اف تداحم ۰ تصو دب و تصدرقی مو بدان جذان 
خدم-‌ی در حق انو شروان 2 که سعدی را وجود شور که از اسالام 
در سر ها شک : 
ز نده‌است‌نا فر خ‌توشیروانبعدل کتهسی کشت کها وت وان نات 
از بیان دینوری چنین استتباط میکنیم ( رجوع شود بصفحهٌ ۷۲ 
کتات او ( 3 ترسایان را نعز اتوشروان بد نده حقارت کر و و 


تسار خوار مشمرد ۰ وفتی که سرسص نوش‌زاد 

عقیده آئو شر وان ۰ 7 
بد بات مادر درب ۰ در و ند نج 

در بارخ مسیجیان ۰ ای ی ی 

الط روا ده 3 

توشت و کسب تکلیف نمود . انوشیروان بنامهٌوی چنین پاسخ داد : « از 


9 اننوه مر دم باك مدار و-درت مقاومت نست » چه در ائن 
مسیح مقرر است که اگر بگونهةٌ چپ یکی از آنان سیلی نواخته شود 
باید گونهٌ راست را نیز برای سیلی خوردن جلو بیاورد . داستی چنین 
قومی کر ۸ یایداری تواند کرد #۹ 
ار «مفظور وهدف ین فصل . چون بدش‌از | نکه فقط بارء 
تکات مر بوط بارخ 0 دوره ری ببان‌دازم کار دیگری نمیتوانیم 
)۱( نولد که » تاریخ ساسانیان صفحهٌ ۷ ۰ حاشهٌ سوم » پائین صفحه : 


وع1 525211 .4 .61۵5۹01 ,۵۱0۵6 
)۳( بادداشت هدر <م * در شاهنامه نگهان مدادن ذکر شده است . 


تخت 
کرد سا فد برشنهاد من ای که ان رات | در داره 
منظ ر و هرد ۵ سم سم ۳ ۱ 
سا ای ی ی از امونیا 
: ۱۳ ل سس فصو م ی ار 2۳:22 
وطرح این فصل _ ْ ِِ_ 
! نجهت شابان توحه ات 0 مشغر امدخته با اقسانه 
و اساطیر امش و باره‌ای از داب‌مانهای ان عصر ر جدانکه در شاهنامه 
فردوسی مره نظم مک ام متوان باو فایع شمان زمان که‌در کتاب 
بهلوی کار نامک ار تخشتر یایکان نقفل ی تطبیق نمود . بایان 
این دوره ندز بدان سیب شایات توجه است که بلافاصله با علبة عرب 
مر تط ات و استبلای عرب خر ادف ا افتتاح دوره حد ند با شرو ععصر 
استالاعی ای ۰ بعالاو ودو چشش مذهمی دراین عه‌دید ید | مد کهتا حجدی‌فایل 
ملاحظه‌است " یکی نهضت مانی (۱) و دیبری مز ده وان هر دو شواهدی 
خاصی است و ان خود از اوصاف ممز ه ات و ما میدانیم که نی 
ابران ش از هر فاگ دیگری دردنما روساء بزر که فرق و مسالكك‌ددعت 
گذاررا بو جود آورده‌است ۱ ی وش( در عهد س‌اطنت ار دوان 
/ ارتبانوس ( )۳( آخرین دادشاه بارت ممو لد شد و تا موس تاص له 
ساسانی معاصر نود . در سال ۵۲۸ مبللادی انوشروانت مزدل را قتل 
رساند . در این هنگام‌گواینکه نخستین علام ذعف واتحطاط ساسانیان 
خیلی دور بنظر نمیرسید ولی هیچيك از پاداهان این سلسله بدین‌افتدار 
فر‌مانرو ائی نکرده بودند . علیهذا این فصل بجهار قسمت تقسیم میشود : 
و اول افسانه آر دشر ۳ دش 0 ساسانی ؛ و درم 
مانی و اصول عقاند او : تفت سوم انوشروان و مز دك دتت چهازم 
آخرین روزهای خاندان ساسانبان . 

)۱( بادداشت هدر حم ۲فای ای زاده همنو ند ۶ « ماای در یابان 

دورءٌ ساسانیان ظهور نکرد بلکه در اوایل آن دوره بود > . 
(۲) رجوع شود به الا ثارالاقيةٌ ابوریحان بیرونی ترجه زاخو صفعه ۱۲۱ 


۲۱۵۲۱۹۱۵۱60 ,۱۵۱۵5 اصعص۸ اه بعماوصمدان راصنا - 2۱ 
(۳) 5 ۸۱۵2۱ ,5621 


قسمت اول ء افسانة آزادشیر. 

وقایع مهم این افسانه چنانکه در کار نامک بزبان پهلوی و در 
شاهنامه نکاشته شدم است «شرح یل است "۳ در اسعجا از تر حمه عالی 
از ناه ک ان تفادم هیکنیم که نو له که بان آلمانی دز آ وود و و ور 
حدا کانه ای تق رگ است و از هر ۲ :۷۶۱ مقدمه اسن و 
شاهنامهٌ مورد استفادة ما شاهنامهٌ ما کان است » چاپ کلکته » حلدسوم» 
صفحات ۱۳۹۵ تا ۱:۱5 ) : 

۱ 0 بشت بنحجم بهمن دراز دست مباشه ) رجوع‌شود 
بصفحه ۱۷۹ و۱۸۰ مین کتاب ) . ساسان بشبانی واردخدمت‌پايك(بايك) 
قر فان خازش فب رخو ی وروی ,ری شمان زا داز 
خاندان سلطنت است » اذا مرتبه او را بلند مسازد و در عزت و احترام 
او میافزاید و دختر خود را یاو میهد . اردشیر ثمبرء این اتحاد است 
) رجوع شود کار ناکت صفحه ۳٩‏ تا ۳۸ و شاهنامه صفحه ۱۳۹۵ ) . 

۲ پایکت اردشی را بفرزندی خوش میذیرد و چون بزر که 
مشود و شهامت و خردو ساحشوری او و اردوان ۳ 
بادشاه اشکانبی میرتد . ار دو ان اورا بدربارخود در ری مخواند وباحترام 
از وی پذیبرائی مکند تا انکه روزی در تخجیر کاه یکی ازیبرات 
اردوان مدعی مشود که تبر عجسی که در واقع «دست اردشسر افکنده 
شده بود از شست او گذشته است نه از اردشیر . اردشیر هم ادعای او را 
خکذادت منتماید . در شجه اردوان بر اردشبر بان مسز ند و براو خشم 
کر وبرای خدمت اسبهای‌خود نطو باه‌های ب‌لطنتی روانه‌اش‌مندارد 
( کار نامک صفحه ۳۸ تا 2۱ » شاهنامه صفحه ۱۳۹۹ ). 

۳ کنز کی ماهروی و دوشن روان که اردوان را تسبت باو 


نها مت درحه اعتماد ود دل بحال اردشیر هسوزد و با دو اسب باد بای 


و ۳ 
۳ آردشس ففوعن. دوز بای سکره نت اردو آن در تعاقفت !زان 
مستارد و رود | بو دشن وفه قی ۱ ِ رد که اطلاع باقت 
غین و سکون راء و میم ) نامیده مسئود در بی آردشس امدء و باورسنده 


رکوه ی که عالامت فرشاهی ات وغرم(بضم 


قرف تیش اسب او سوار شده‌است ( کار نامک صفحهٌ 4۱ تا 45 ؛ شاهنامه 
موه 0۱۳۰۷۰ 

۶ حنگهای اردشیر با پارتها و دیگران . شکست دادن اردوان 
و پسرش راو شکست بافتن از کردات ( کار نامك صفحه 45 تا 4۵ > 
شاهنامه صفحه ۱۳۷ ) . 

ه - سر گذشت هفتان بخت ( هفتواد ) و کرم ادها پیکر کرما 
و جنگ با میترك ( مهرك ) ( کار تامك صفحهٌ 44 تا ۵۷ ؛ شاهنامه 
صفحه ۱۳۸۱). 


1٩‏ - < لو نه د<مر اردوان را که اردشیر 5 رفته بود خود آردشر 


شیر ٩‏ حکوم هندماند ؛ نج وانة مو :د مو ندان ن () کته طمری‌موسومبه 

ابرسام)( ۲ دختر اردوان رااز کشعن میرفاند* چکو 1۵ ندختر یسری‌ها: ورد 

و شیور اه ره ها مور یی شام زاف دا رایع ون 

پسررایدرمتناسد ( کار نامك‌صفحه ۵۷تا ٩۳‏ ؛ شاهنامه صفحه ۱۳۹۲ )۰ 
۷- اردذیر ازطرف پادشاه هند موسوم به کیت با کید( ۳) اطلاع 

مساید که فرمانروائی ملکت ابران با درخاندان وی با درخاندان‌دذمن 
(۱) ۸2/62 


(۲) بادداشت عدر حم : فردوسی کیدرا دانای هند خوانده است ؛ 


فرستاد تزدیکك دانای هند ی اسب و دیتارو چینی بر ند 


بدو گفت رو پیش دانا بگوی 
باختر :که کن که تامن زجنگت 
فرستاده را گفت کردم شمار 
3 از کوهر مهرك نوشز اد 
اشیند با رام بر تفت ناز 


ک ای مد نيك اخترراه‌جوی 
کی آسایم‌و کشور آرمبچنک 
از ایران و از آختر شهرنار 
بر آميزد این تخمه باآن نزاد 
نباید شد اورا سوی :کی باز 


۲۰ 
وی مهر 2 خواهد بود . نا بر این ۳ مک که نراد مهر لك رااز 
میان بردارد . مکی از دختران مهرك از این قتل عام جان بدر میبرد و 
رهاننده میشود و میان روستائیان پرورش هبیابد . شایور او را می‌ندو 
بدام عشق او گر فتار ما ید و زنساشوئی خود را با دختر مهرل و تولد 
فرز ندش هورمزد ( اورمزد ) را از اردشیر ینهان مىدارد . 
هورمزد چون سن هفت سالکی میرسد در میدان چوگان بازی 
چندان رشادت ازخود بروزمیدهد که ازطرف نبای خود شناخته‌سشود 
( کار نامك صفحه ع تا ۸ ؛ شاهنامه » صفحه ۱۳۵۹۷ . 
هر کی کرتامکهو این قایست هاهتامه زر ارم تواوی و هون 
را با هم خوانده داشد 3 تحت نایز شگرف این فکر وأقع همشود 
که حمی جزئبات و دقاثق را نز فردو-ی از کار نامك نقل کرده و بطور 
کلی نست باصل وفادار بوده‌است وعقيدء مادربار ازشکه فردوسی به‌اصل 
اقبانه های باستانی چستب‌ده و با ۱ تفت در دماست ار وت 
دیثری نز همان اندازه دز مود و ان مقاسه افانه بهلوی زر بر 
( یادکار زریران » ترجمةٌ کاییگر(۱) بزبان آلمانی ) با قسمت مربوطة 
انامه ات( ۰ کتون این هی له سر ها بلکام اتقافی ات که‌شتو انب 
این قسمتها را با اصل تطبیق کنیم شیر بجاهای دیگری نیز که هیچ 
وسیله‌ای برای مقابله نداریم میتوانیم انصافا اینطور فرض کنیم که 
فر دوسی بهمان‌اندازهحمی درحزشات رعایت اصل افسانه باستانی‌رانمو ده 
و حجانب وحدان‌را نگاهداهته است . چون‌محال بیحه ی کق است دراسحا 
اخواهیم تو انست از این‌دوروایت مر بوط بداستان اردشیر بیش‌ازیکی دوسر 
گذدت و با هم تظیدق. کدیم . من را 1 کون از ولادت‌او | غاز میکنيم : 


66126۱ )۱( 

(۲) لا2 .عو ۷۷ .۵ ۸۵06۳16 .0 ,16 .0 ۱6عزءعطا دوه ٩۱۱2‏ 
0 -۸ - ۷2۱۳2۲ ۲25 : 43-84 .08 رز ,۷۵۱ ,1890 ۲۵۲ ۱۵/۳6۲ ۸۸۲۵ 
٩۳8۱۱ - ۱5۳۲6 0۷ 66166۲0/۱ 0‏ 2۱1۳ ۱۷۵۲۲۱2۱۱۳۸195 ۱5عو 8۵ 
۱۱ ,722۲۵7 مب ناه هنیا ۱۱ ماه ۳6/۵66 ۱۵۱۵6۵ 
۱۷۷/۱۵60۰ 0۰ ۲۸۵۸۱۵0 06۲ عووهاه 5۱ .۵۱ 0 ۱۵596۲۱60۱6 1 5:۱2 
۰ ۸۵۱۱۱0۲۵۱۶ را ۷۵ (۷/۶۱۸۵) د(۱8 ۲۰ ٩20۱1۲۱۵8‏ 


تر جمه کار نامه ۳۳ بابکان 

دیس از کب اسکندر رومی عدء کدخدایان با ملو كالعطلوائف 
بدوست و چهل تن عرسید . 

سیاهان و باری و تواحی مخاوز آن قر دشت‌سروار ومررعره 
آنها اردوان بود . بايك را اردوان بمرزبانی وفرمانداری باری گماشت - 
مقر يايك در استخر بود و هیچ فرزند نامیرداری نداشت . ساسان برای 
بايك شبانی میکرد و با 9 سر مسرد هار شوه انا سر دارا 
دوه ورعم‌ساطیت قفوم اکندر. گزبر اند تهان باشا نان کر هت نست: 
بايك فختنگ ا شیت ۸5 سامان را نژاد از دارا بسر داراسن . 

شبی بايك خورشیدرا بخواب دید که آازروی مرساسان هیهجهان 
را روشن شامق اس رت ساسا را سل | وامته سقهی تشسته 
و همه حدم موز را بیرامون او استاده دید . می‌دم ساسان داستازش 
میکردند و درود و آفرین میگفتند . سوم شب دید (آتش مقدس) آذر 
فری(۱) ( آذرفر نگ با آذرفر نبغ در کتیه آتر نزن ۳ 
در خانهُ ساسان فروزان است و بهمه جهان روشنی میدهد . 

بايك‌را این ام‌شگفتآمد . دانابان ومعیّران را نزد خود خواند 
و آنحه را در سه شب متوالی بخواب دیده بود باه‌شان باژ گفت . خوات 
گذاران گفتند : « آانکس که بخواب دیدی خود با یکی از فرزندانش 
بیادشاهی جهان رسد» چه خورشید وییل سیدا راسته وی واه خواب) 
نشانه قدرت و توانائی و فروزی است و تش‌فر با (آ ذرفرنینگث بآ ذرفر ابغ) 

۲۲۵۳2 )۱( 

(۲) یادداشت مترحم : آذرفرنبغ و آذر گشسب و آذر برزین مهر نام 
مه آتش مقدس روحانی است که برای حفاظت جهان آفربده شده و هه آتدهای 
دیگر از آن مشتق میشود ( رجوع شود + یاورقی صفحهٌ ۷ کارنامهُ اردشمپایکان 


ترجه صادق هدایت چاپ بمبشی ۳۷/۲/4) ۰ 


اه 
نشانهٌ دانابان دین است که ازامائل واقران و بزرکان برتر و والاتر ند(۱) 
در دس علامت جنگه آ زر ان و پهبدان‌است و آ ذربر ژین( | ذدبر زین) 
مهر آشاره بروستائیان و برزگران جهان است . و بدین‌گونه پادشاهی به 
این مد با فرز ندانش رسد ۰. 

پايك چون‌این سخن بشنود ههرا می‌خص فرمود (و کس‌فرستاد) 
و ساسان دا نزد خود خواست و از او برسید : 

۰و از چه خاندان و دودمانی ؟ ۹۹ از بدران و نبا کان تو اسی 
بادشاهی نا مردارق کرادم است 5 سانشان از مایت زنهان خواست که 
9 وربانم ی‌سان ! بايك دذ بر ت انار خو درا آنحنانکه نود 
هن از و . مايك شادشد وفرمود : ترا جایگاهی بلدد دهم ویا به‌ات‌را 
افزون کم +( نگاء مکدست جامه و یوشاك شاهو ار آ وردند و بساسان 
داد که ببوشد . ساسان چنان کرد وفرمان بايك چند روزی خود را با 
خوراك خوب بت بر 4 تون دایك دختر خود ر ساسان داد وچون 


آن دختر ( به پروی از سر‌نوشت خود) و شد اردشم را بژاد . ۴ 


(۱) بادداشت مرحم ء آذر فرنیکگ نشانه علم دین است که حصوص 
بزر گمردان ومغان ارت 

(۲) یادداشت متر<م صادی هدایت که متن بازند کارنامه را باجزئی 
تعیر ثقل کرده ا سرخ گو ید این عبارت درهتی کارنامه انطور بوده است ؛ 

« تن به آوزن کن» (تن ب»ه آب زن). کسروی که تسه پهلوی رابفارسی 
در آورده اصل عبارت کرنامه را انطور بقا رده است ۰ « تن » افژودن کون - 
هم صادق هدات و هم کسروی آنر | «تن شوی » ترجه 2 اند » . فر دوسی 
فرماید : 

بدو گفت بابکگ بگرمایه شو ی باش تا خلعت آرند نو 

آ قای د کتر بارشاطر مبنو بسند « این کامه ججعو۸ است بمعنی حل شستشو 


باظرف شب و و ترجه عبارت : « نَ شوی » آسست:: 


شاه:امه(۱) 


جو دار برزم اندرون کشته شد 
پسر بد م‌اورا یکی شادکام 
پدر را بدان گونه چون کشته دید 
از لشگر روم کرت اوی 
بهندوستان در بزاری بمرد 
بر دنل هم تشان تا چهارم سر 
شبانان بدندی و گر ساربان 
چو نزد شبانان بايكك رسید 
بدو گفت ‌دو رت ین بکاز ؟ 
بپذرفت بدبخت را سر شبان 
جو شد کارگر مد ۳۹1 لستد 
شبی خقته بد بايك رود باب 
که:ساسان اسل. وان پرتکست 
هر آنکس که آمد بر او فراز 
زمبن دا بخویی بیاراستی 
بایدر شب اندر چو بايك بخفت 
چنان دید در خواب کاتش برست 


و شش( اروت اتودقر, 


هه دوده را روز 0 شد 
خردمند و جنگی و ساسان نام 
شنت اراسان. .مه ,هرن 
بدام بلا بر نیاویخت اوی 
زساسان بکی کودکی ماند خرد 
همی نام شا تفن در دغا بدر 
همه ساله با درد و رنج گران 
تفش ن و سرشبان را یدید 
کی نآرد رس بو کار 
همی داشت با رنج روز و شبان 
شبان سرشبان کشت بر گوسفند 
چنان دید روشن روانش بخواب 
یکی تیع هدی 3 قته «دست 
برو افرین کرد و بردش تماژ 
دل تیه از غم بییرأستی 
ی بود با مفزش آندیشه حفت 
سه ۳ بردی فروژان «دست 


فروزان بکردار کگردان سیهر 


(۱) بادداشت منر حیم اشعاری را که بر اون بانگلسی ترجه کرده‌است 
از خاهنامه چاپ ماکان جلد سوم صقعات ۱۳۹۵ تا ۷ گر فته است . 
ولی اشه‌اری که در اینجا نقل شده است ازشاهنامه است که دئبالٌ چاپ وولرس پس 


از چاپ ترنر ماکان وزول مول بتوسط آقای سمید نفیسی بمناست جذن هزارتولد 


فردوسی از طرف چایغانه و کتابفروشی بروخیم در آهران بطم رسیده است . 


(رجوع خود به چلد هفتم صفحه ۳ ۱۰۲ ( ‌ 


(۲) در بارة این سه ۲ تش بسبار مقدس رجوع شود به یادداشت نولد که 


( بقبهٌ پاورفی در صفده ۲۱۰ ) 


۲ ۵ 


همه بش ساسان فروزان دی 
بشتون نانک از خوات دار شد 
ان کی که دز و اناوانا تیه 
بابوات بایکت شدند انجمن 
چو بابک سخن بر گشاد ازنهفت 
لهاده ندو ۳ باسخج بو ان 
اتفام هی اه زار 
ااسیرا که‌دیدی‌توز شان بخوات 
رقف تفاس خوات ار اس درد 
چو بايك‌شنیداین سخن کشت شاد 
بفرهود تا سر شبات از مه 
بیامد شبان(۳) پیش او با کلیم 
بپردخت(4) بايك ز بیگانه جای 
ز ساسان بیرسید و بنواختش 
بپرسیدش از کوهر و از نژاد 


وزان دص «دو گفت کای شهر بار 


رم 


(بقیه پاورفی از صفحه ۰۹ ۲) 


بهر. . انشی . عود سوژان.بدی 
روان و دلش بر ز باز ار (۱) شد 
هر دانشی بر توانا بدند 
بزر گان و فرزانه و رای زیت 
م4 خوات کار مدیشان کات 
بر آنده‌شه شد زان سخن رهشمای 
ار ادلی ین 3 د باید تگاه 
شاهی بو ود سر از آفتاب 
پسر باشدش گر جهان بر خورد 
براندازه‌شان يك بسك هدهبه داد 
بر بايك ی روز دمه 
در از «رف یشمین ودل روت ۳۱ 
در شده برستنده و رهنه‌ای 
بر خویش -زديك بنشاختش 
شبان زو سرسید و پاسخ نداد 
شمان را بجان کر دهی زنهار 


چودستم ری ستتان سشت ۱۳1 


6 بررترجه‌ای که از از کار نامك نموده است (فده ۳۷ بادداشت۴ 
تباث م 424 / ِ خر ادرا (بفتح اول و نشد ند تانی) فر دوسی تدای رو با 10 تا 
فروبا اگ ۰-7" بافرگ ۳۵۳۱۱26 بکار برده است . 


/ ,۰( مار (در چاپ کلکته) ۰ 


«شبان پیش» * در چاپ 


(۲) حاشيةٌ آقای نفیسی : درچاپ پاریس 


2 «دمان پیش > . 


۳۸( حاشيهٌ مولف : نولد که در تر 42 کارنامک صفحهٌ ۲ بخصوص این یت 


را ازر «زه کار بای نقاشی م‌داند وت ورن فردوصی ۳ تمو ده است قصه کو تاه 
#تاخت آع اصل بهلوری آن جان ورن و آب ندهد . 
)( بداخه ۲ قای :_صی ٩‏ در چاب کل «بیرداخت »> ۰ 


(۰) حاشهٌ قای #یصی ؛ در چاپ کلکته ۰ چو دسمم بییمان بگیری ۰ 


حراشه مو لف : در ء.اره بیه‌ان دست رد سای کر فتن رحوع شود نو ند نداد 
فر کرد چهارم وینجم ۰ ترجه دار‌ستتر بانگلیسی در .58.۴ جلد اول » صفحه ۵ ۳ 


۱ ۲ بت 


سم 


۹ با من نسازی دی در حهان نه در اشکارا نه اندر نهان 
جو شید بابك زان بر گشاد ۳ بزدان رن دهش کرد باد 
که بر تو سازم بحیزی گز ند بف اهنت شادان دل و ارحمند 
سايك چنن گفت ازان ره بان که من بور ساساتم ای دهلوان 
یبرم (۱) <هاندار شاه ۳۰ کباش و نزن( ۱۳ همی‌باد کر 
3 افر از دور بل اسفتدبار کات ۱۱ نف حهان باد کار 
چو بشاید بابك فرو دیخت آب ازآن چشمروشن که اودیدخواب 
بدو گفت بابك بگرمابه شو همی باش تا خلعت آرند نو 
0 اسب سا آالت بهلوی 


باورد ین حامه خسروی 
سکی کاخج در ماه او را ساخت از آن سر شبانی سرش برفراخت 
چو او را بدان کاخ در جای کرد عم و درستنده با بای کرد 
بهر آلتی سر فرازیش داد هم از خواسته بی‌نیازیش داد 
درو داد بن دختر خویش را سندنده و افسر خویش را 
چو نه ماه بگذشت از آن‌ما‌چهر یکی کودك آمد چو تابنده مهر 
هماننده شهریار اردشیر فزاینده و فرخج و داپذس 
همان اردشرش بدر نام ۹ بدیدار او رامش و کام 7 

نی کف هم ی‌را که در اینجا نقل‌خواهيم کرد فرار اردشیر 
از دربار آردوان در ری سوی بارس است همراهی و جو بروی 
و دوشن ضمس که مشاور اردوان بوده ( و فردوسی ایا وتان خوانده 

است ) . مهر اردشفر در دل ار جایگیر شد و بدو بنوست. 


)۱( حاشیه آفای نفیسی ؛ درچاپ کلکته مره 
)۱ حاشیه فای نقای 1 درچاب که ۰ که مش خو اندی و 
کلی‌وهدف آت که ساسائبان را وارث هستقیم و فانو نی بادشاهان ابر آن و قهر مانان 


بالور اه آلن ی معر فی کنند . 


تر جمه کار نام 

ی | نگاه اردو ان سیاهی از چهارهز ار مرد جنگی قتازا کت و راه 
باری را از بی آر دشر دونش در فتاه تم ور نو ی رسید که را ءپاری 
از | نا دزی راشای نفد سواری که روی دد شسو داشتند کی 
ازانجا منشکیّد؟ هب : بامداد هنگام ی که خورشد تیغ‌بر آ ورد 
مانئد تندیادی گذشتند و بره 9و چی تست وه ۹9 از آن نو آن 
یافت در یی آ نها میدوید . ما ميداتيم که تا کنون بسی فرسشگها رفته‌اند 
و شما دا نها نتوانند رسد . 

اردو ان درنگه‌نکرد و شمافت. جون هی رشق باز از هر دم 
پرسید : آن دو سوار جه هنگام از اشتحا که : تممروز 
سان تندیادی رفنند و بره‌ای در دی ۳ مندو ید ۰ . اردوان را این‌سخن 
ش‌طفت: | هر و گفت : ام آندو سوار را مدشناسیم » بره و چست ؟ 
ور که ۱۵ تسه و ادها هیر قریل) عداتی تاش که هون او 
نرسیده‌است. پس‌با,دبتاژ یم .شاید یش از آنکه باوبر سدماخودرابرسانيم . 

اردوانوسوارانش ماخشند . روزدوم هفتاد فرسشگه راه پنمو دند. 
1 ۳ بکاروانی برخوردند . اردوان از کاروانبان درسید کا ان نو 
سوار را دیدید ؟ پاسخج دادند : هنوز ست فرستگث مانده است تابا نها 
بر‌سید . ما دیدم که کین ی سواران با بره‌ای دی بزر کث و چایک 
:رد اسب 
از اشان نشسته چجه باشد ؟ گفت : انوشه و حاو ید باد ! خر ۳ ۲ کیان 


براست شتته بود . اردوان از دستور وس برء‌ای که : 


( که در شاهنامه «فر کنانی و در اوستا به کوئم ۳ > تعسر مدشود) 
ارف اقا کر فجه ات تهسکی نعوو فبتتر ان نها زا دنعکیر 
.پس خود وسواران خود را دیگر رنجه مساز واسبان‌را نیز بیش 
از این خسته و تداه 9 ۰ جاره ار دشر را ازدردیگر دخو آهند ت_ اردوان 
چون چنن شنید باز گشت و بباسخت خود رفت * . 


(۱) ۵۵ (۲) ۲۲۵نط ‏ (۳) ۵و۲ میک 


شاهتامو(۱) 


( ۲ گاهی یافتن اردوان از کار گانار و اردشیر ) 


هم آ نگاه شد شاه را دلیدیر 
دل مرد جنگی برآمد ز جای 
و میک ام ره شود 
بره بر یکی نامور دید جای 
وس از ایشان که شبگیر هور 
و نع تیان :نف ام 
ی کف ازایغان کهاندر گذشت 
بدم سواران یکی غرم پالك 
بدستور گفت آن زمان اردوان 
چنین داد پاسخ که ان فر اوست 
گر این غرم درباید او را متاز 
فرود آمد این حایگه اردوان 
همی تاخنند از بس اردشیر 
وان کر که من نمی زر رور 
یکی شارسان دید بارنگ و بوی 
چنین کفت با مویدان نامداد 
چنن داد پاسخج مدو رهنمای 
تذان که که خورشید بر گشت زرد 


که و او روت با ارس 


سالای ور اندر اورد بای 
تو کفتی همه راء آس (۲) شتر و 
ی اآندرو مردم و چاریای 
آواز نعسل ستور 


تاکیم نار جنگ و #۰ تاه 


دو تن 5 دو و انز ا هت بدشت 


نس تاک درف 


وی یی کدی 2 
که این غرم باری چراشن دوان 
بشاهی و بيك اختری پز اوست 
که این کار گردد بر ما درا 
2 و براسودو آمد دوان 
بیش اندرون اردوان و (۳ 
فلك را بپیمود کیتی فروز 
سی مردم امد شزديك اوی 
که کی بر گذشت | ن نبر دهسوار (4) 
که‌ای شاه نيك اختر پا کرای 


3 چادر شب لاژورد 


)۱( بادداشت مغر <م 4 این اشعار از شاهنام» چاب بر دخیم (صحیح 


و مقابله آ قای سید نفیسی نقل شده است ؛ جلد هفتم ازصفعه ۷۱۹۳۵ ۱٩۳۷‏ . 
۲ از حاشه اقای نفیدی 0 در چاپ کلکته ۶ هی باره » 


49 در اینجا بانز ده ست حذف شده است . 


)( اش آقای‌نفیسی درچاب کلکته « که کی مر کیفخفن آن دوسوار 4 


سع ۲۱ 


در دن شهر بگذشت بوبان دو تن 
یکی غرم تازان ز دم سوار 
چذین گفت 5 اردوات کدخدای 
سیه سازی و ساز جنگ آوری 
که «مدرش مس دشت او شا تنمتدرت 
بکی نامه بئویس نزد پسر 
نشانی بیابد مگر ز اردشیر 
چو شنید از او اردوان این سخن 


سر 


ندان سارشان اندر امد فرود 
ح<و شب رو بشید بامداد وکا 


بیامد دو رخاره مر نك فی 


فان کرداوی اما گفته ده 
که چون او ندیدم بر ایوان نگار 
که اىدر « باز و سحای 
که ا وان کر هش دا 
آزر تاختن اد ماند بدست 
بنامه بکو این کن: ی تن 
تباید که کرخفهتنان غرم (۱) 
0 از او شد کهن 
یداه تیک دهفنر وا بفرود 
شرمود تا باز کرده سیاه 


<و شب توت قرش اتدر آ مد «ری 


افسانه هفتان بخت ( بضم باء ) ( هفتواد شاهنامه ) و کرم کرمان 


حال سخن تسکت ات فانجان با تهتتمت ار داستان که مرم ظ اون 
آن کرم اژدها پیکراست اکتفا ميکنيم . ارتباطاین کرم با شهر کرمان 
البته وحه اشتقاق عامه بسندی است ونشان مدهد کساننکه اصر ار دار تد 
کرمان را بفتح کاف بخوانند تلفظی را اتخاذ نموده‌اند که‌سلما از نهصد 


سال 0 بامطرف در ابر ان دکار در ده تشه ات بلفظ قدیمتر ای ۰ 


لفط هر جه مخواهد باشد ِ مك شحو حدمعت لفظی تم هم در بوستان 


س‌عد ی ی در ساره آسم هفتان بخت تولد که تعصر ده سسار جالت 


)۱ حاشه فای تقیسی :۰ درچاب کلکته : 


نشانی مکر یابد از اردشیر 


تباید که آودوشد ازغرم شعر 


۲( بوستان چاب گراف ۳3 صفحه ۸۷ . 


( بقبهُ پاورقی در صفح؛ ۲۱۰ ) 


۲۱۵ 
نو <هی دارد ) رجوع شود مر حه‌ای که نو لد که از کار نام نمو ده است» 
مه ۵ ۶ تبصر 65 ( ۳ نو لد که ۳ سباری اسامی علی‌الخصو ص تاه 
مسحان را افط ند ی سد ه است ۳ «دت دصم باء دمعنای 2 نحات 
داده » ۳ ۳ مثلا" مارا بدت «معای « خدا نحات دافه: ات ۱۳۸ 
پشوع بخت با بخت پشوع بمعنای " عیسی نجات داده است * . 
زردششان لفط سه بخت دارند بمعتای -ه چ-زی ۹ مایة (حات 
نو ده ام / بندار نك و گفتار نك و کرداد نك ( . لم2ط چهار «حت فعر 
از زردشتان است واشاره به " چهار چیزی‌است که مابهٌ تحات بو ده‌است.» 
کلمه هفت که حزئی از نام دشمن اردشراست بمقیده نولد که اشاره بهفت 
شتا نها نستتت, :25 کلف بخلقت اهر دمن دارد 
شابراین بر ای کستکه اعءمادش رو ی دور خ وسحر دبواناست 
فر دوسی ناقتضای ورن شعر و ون دو ده اتتگ این اسم را بهفهو اد 
ختتانل, کم وهفتوادرا درلغت شاهنامه دمعفای «صاحت هفت دسر و رط 
کر دند(۱) . لوط هفتواد را از بهلوی گر فته‌اند بدین ترتدب که سه حرف 
وسطظ را از کلمه بهلوی اتفا وه انن زرا سه حرف آخر را ممتو ان هم - 
اخشت رهم هرز رات نمود(۲) 2 
( بقه یاورقی ازصفحة ۲۱ ) 
بادداثات متر<جم باین چاپ بوستان دست رسی نود . شاید اشاره 
موّلف باین شعر است : 
طمم کر زد بودم که کرمان خورم که نا که بخو ردند کرمان سرام 


(۱) کارنامکک نیز هفت بسر برای او فائل شده است » صفعده ۵۱ . 

(۳) لکن دارستتر 02۳۳۱6516۱6۲ نظر نولد که ۱۵۱0۷6 را که‌ازروی 
بصررت و براءت و ا«تکار اظهار اکن اعت رد مبکند . رجوع شود » جلد دوم 
صفحه ۸۲ و ۸۳ مطالمات درباره ابر ان 1۳۵16۳۱۱65 ۴۱۷۱065 


ترجمه کار نامه 

« آنگاه مردم را بجشک کرم فرستاد و بر جت(۱) وبر جات (۲) 
را نزد خود خواند و با ابشان کنکاش کرد . سس درهم و دار وحامه 
سیار بردأشتند . اردشیرهم خو درا به باس خرآسانی بیاراست وبا برجك 
و برجاتر بپای دژ گلار (۴) فراژ آمدتد . اردشیر گفت : از سروران 
بزرگی خود درخو است هیکنم مرااحازت فرمایند به‌برستاری وخدمت 
در گاه در آیم. 

ت برستان دربروی آردشر با آن‌دومرد کشودند و درخانهٌ کرم 
<ای داد ند م سهروز آردشس بدین‌سان برستاری کرم هت کر او ویگانگی 
و ی خود را نمابان ساخت وآن در هم و دشار و حامه که شرراه 
آورکد بود بیرستاران داد و رفتار وی چنان بود که با کتان :در شقن 
وبرا بآواز بلشد ستایش کر‌دند و آفرین گفتند . اردشیر کفت : وهترآن 
زافیت 4 گرم را ندست خود سه روز خور ال دهم . 

پرستار آن‌و کار فرمابان باین امررضا دادند . اردشیر همه‌را مر خص 
9 و چهارصد تن از سپاهیان رشید وهنرمند و حانسیاررا فرمان داد 
خود را درشکاف و درابر دز تنهان سازند و ندز فرمود : 

روز دست‌وهفتم فا ۱۹ ۳ روز نامیده منشود هرزمان دیدید 
دود از دز 2 برخاست مردانگی وه مندی ازخود | کار ساز ید و 
خو درا بیای در برسانید ». وا روز مس کداخته را خود نداست گراقت 
وبررجك وبرجاتر خدای‌را نیایش وستایش کردند . چون هنگام خورالگ 
کرم فرارسید گرم بمادت روز انه بانگثبر آ ورد و بغر دد. اردشیرنگهبانان 

و پرستاران کرم را بچاشت با بادٌ ناب سرمست کرده و از خود ببخود 


)۱ بادداشت مرحم ء 2۷[ < برز ؟ 
۳۱( دادداذت مرحم 8۷۲21۷۲ < رز آذر ؟ 
(۳) پادداشت متر حم : 27ا6 - کلال ٩‏ 


۲۱۷ 
ساخته‌بود . آ نگاء‌خودباهمراهان بی شکرمرفتند وخون‌گاو و کوسفندرا 
برسم هر روزیرای کرم بردند . همنکه کر م دهان ناش فان خون 
باز کرد اردشر مس کداخته بحلق او فرو ریخت و چون وارد اندرون 
اف کتک ون کرم را بدو تیم شکافت . سس چنان بانگ و که تمام 
با تن نها شور ها یو ی سا ان ری دی شعس ز 
شمش برد تارج عظیم در ان در روی داد . دران هشگام فرمود 
آتشی بر آفروزند که و را سواران سلحشور در کو هار به سنند . 
غلامان چنین کر دند و چون بهلوانانی که در کوه ینهان بودند دود را 
بد بدتدبباری آردشیر بای درشتا دم رو هر هن عتتی آواری )رورت 


فرور داد ار دثعر ۷ ثذاهان دسر بایک 9 


مها م9( 
( گشتن اردغیر کرم هفتواد را ) 


از تاک شد سو ی بتک گرم 
ساورد لشگر ده و <دو هز ار 
برا کنده لشگر چو شد همگروه 
۶ 
یکی مرد بد نام اد شهر گیر 
چنین گفت پس شاه با پهلوان 
شب و رور 23 طللا ده بای 
همان دبده:یان دار و هم باسبان 
مرن اکنون بسازم یکی کیمیا 


سیاهش همه رن آ هنت دم 
جهاندیدم و کار رد سوار 
متا فودان تا اتف کوه 
خردمتد و سالار شاه اردشسر 
و ایدر یی باش روشن روان 
سواراث با دانش و رهنمای 
نگهبان لشگر بروز و شبات 


جو أسفند بار آنکه مودم نی(۲) 


(۱) یادداشت مغر حي : نقل از شاه‌نامة چاپ برو خیم بتصحبح ] فایسمبد 
تفیسی جلد هفتم » صفحات ۱٩۹۷‏ ۷ ۱۹۹۰ ۰ 


(۲( اشار ه به سیر رون دز است که اسفند بار بنام بازر کان وارد آن‌شد. 


۲۱۸ 


اگر د یده‌یان در د «ممد «رور 


بدا کار کرم 
کت راز ان‌ههتر آن هفت‌مارد 
هر آتکی که بودی هم | و از وی 

گوهر از گنج بگزید نیز 
عکی دیگه رون سار اندرون 
وی ان کوامه‌تتوی‌کها و ردو ایست 
چو خر بندکان جامهای کلم 
ی شد خمبده دل و راهجوی 


مان ررستائی دو مرد جو از 2 


از ان انجمن درد ۳ خو نیشن 
جو از راه نز دیکی ان دز ش داد 


در ستنده ۳1 دد شصت مرد 
نهک و 


چمین داد پاسخ ددو شهر بار 


سک تن ۴ ۳ با وان گفت 


ز بیرایه و جامه و سیم و زر 
که زار کار خراسانيم 
سی خوا-ته دار م از بت ج 
| گر بر پرستش فزادم ام 


تاد راز 


خرو بای اورد اندر حصار 


سر باز بگشاد رود ار دشر 


یکی سفره پیش پرستند کان 


مکی وی کر فیط 


9 خور شید گیتی‌فروز 
؟ذشت اختر و روز بازار کرم 
دلیران و شرا روز نسرد 
تک ای ان تا 


چو دیا و دنار و هر گونه چیز 


- 


که استاد ود او کار اندروت 
۱ وش وود ات 
بپوشید و بارش همه زر و سیم 
ز‌ لشگر سوی در نهادند روی 
3 «و دند روزی‌ورا مىزاتت 
که هم دوست بودند و هم رآیزن 
ببودند بر کوه و دم بر زدند 
نیرداختی بک تن از کار کرد 
که صددوق را چست اندر نهفت 
که هر گونه‌ای چیز دارم ببار 
ز دیا و دینار و فرّ و گهر 
بر نج اف ی و آسانیم 
کل | مه فاهتا ععت: درم 

که از نت او کار هن دزاس 

هم آنکه در در گشادند باژ 
بارایت. دکان هی نامدار 
ببخشید چیزی که بد تا گزیر 


براورد و پر کرد جام نبید 


۳ له خرشد گان 


زشبرو کر نج ( یابرنج ) آعدش‌پرورش 


۲۱۹ 


پچجید گردن ز جام نبید 
چو بشنید بر پای جست آردشیر 
بدستوری سر برستان سه زور 
تک وه در <هان شهره‌ای 
شما ی گسارید با هن سه روز 
سس آ ید یکی کلبه سازم فراخ 
فرو شمده ام هم خر دار حوی 
بر امد همه کام او زان سخن 
بخوردند جزی و مستان شدند 
چو از جام‌می‌ست شدهان زبان 
بیاورد. اریز و رون توید 
چو آن کرم را بود گاه خورش 
زبانش برون کرد همرنگ صنج 
فرو ربخت ارزیز مرد جوان 
طراقی بر آمد ز حلقوم اوی 
بشد با جوانان چو باد اردشیر 
برستند گان آن که( ۳)بودندست 
بر.انگیخت زین بام د تیره دود 


دوان هنال قت وی شهر یز 


تست هلو ان شا( 


که نو مت دش <ای مسمی ند ید 
که بامن فراوان گر نج است وش 
م او را بخوردن نیم دلفروز 
ما باشد از ا<ترش هره‌ای 
چهارم چو خورشید کیتی فروز 
سر‌طاق بر تر از دیوار کاخ 
فزاید ما نزد کرم آبروی 
بگفتند کودا پرستش تو کن 
در وا هی درستان شدند 
سامد جه‌اندار با میبزبان 
بر افروخت آتش بروز سیید 
ازارزیزجوذان بدش‌پرورش (۱) 
بر آ نسان که‌از پیش‌خوردی گر نج 
تون کم ناتو ان 
که ار زان بآ ن کتته مار 
ببردند شمشیر و کوپال و تر 
تک زنده از دست اشان خست 
دلبری سالار اشگر نمود 
که روز ۳1 کشت شاه آردشر 


ساورد لشگر ندز د مك ان 


)۱ از حاشه آفای ن#سی ۱ درچاپ کلکته بس‌از 1 ست افز وده شده 


سوی کنده آورد ار رز گرم 


مر از کنده برداشت آن کرم ثرم 


(۳) از حاشه آ قای نفیسی ؛ درچاپ کلکته : 


مرسنخد. کارن را که بودند معت 


یکی زنده از دست اشان نرست 


(4) از حاشيهٌ [فای نفیسی ۰ درچاپ کلکته : ببامد سيك بهلوان باسیاه . 


عت ‏ دک 


از اثعار شاهنامه و ترجه کارنامك که در اینجا اقتباس کردیم 
معلوم میشود که فردوسی (۱ کرچه بکفتة نولد که (۱) با اسل پهلوی 
اف.انه ۱۳ نداذته است و داستان میور را از دوی ترجه فادسی آن 
فرشیه نظم در آورده است ) معذلك در متایعت از اصل بهلوی افسانه 
وفادار بوده است »و ۳-۰ اشکه قطعات م‌بور نشان مدهد تاچه‌انداژه 
در اطراف تخصیت کاملا *ازنضی اردفسر شاهنعاه ابران و غیر ابران » 
پسر پايك پادشاء * قمص و افسانه هاثی جم شده است ۰ آنهم پادشاهی 
که نه تنها آ ثار تاریخی بلکه مسکو کات و کتبه های زمان خودش (۲) 
معرف اوست . در حقیقت با قیام اردشیر روایات ملی ابران از صورت 
اساطیر خارح و جزء وقایع تاریخ میشود ( افسانه اسکندر چنانکهدیدیم 
از خارج بایران | مده است ) واین نکته را ابن واضح الیعقوبی مورخ که 
در اواخر فرت هم میلادی میز رسته است بخوبی تشریح نموده است 
( چاپ هوتسما ,۳ حزء اول » صفحه ۱۷۸ ۱ ۱۷۹): 
فازش تفن تلور که مزا تشرهها لا عل‌شاها مر از وی 
اه یو ی هه توف رن الا خر مه ان (0) 
وبکون علی کتفی آ خر حبان تطعب اوفه از متا (8) 
ِ 0 وطول المدة فی‌العمر و دفع‌الموت عن‌الناس اشباء‌ذلت 
هک مما بدفعه العقول و بجری فیه حری اللعیات والوزل 
و تاریخ ابر ان و ممالاحقيقة له‌وام بزلاهل‌العقول والمعررفة من‌العجم 
ومن له شرف والبیت‌الر فیم‌من‌ابناء ملو کهمو دهاقینهم 
و ذوی‌الروانه والادت لا یعون هذا ولا صححونه و لا هو لونه و و حدتا 
۳( 
(۲) نقش رستم ۰ رجوع شود بتاریخ ايران تألیف کریرتر ۳۵۲۸۵۲ 166۲ 
جلد اول تصویبر ۲۳ صفحهٌ ۰4۸ و #چنین بکتاب فلاندن ۳۱20010 جلد چهارم 
تصویر ۰۱۸۲ (۳) ۲10۵۱۷۱5۲82 


)۰( احتمال مر ود مفصود اصفندبار باشد که موسوم » رو ان بوده‌اصت 
(ه) دراننعا منظور دهات / طحاك ) است . 


۳ ٩ چ‎ 

دم اف حون ملك فار.س من لدن آردشمر نایکان ی فتر دنامالان 
ها تک یم وان اف کر مم زا ۵ 

شایور سر اردشیر بسیب جنگهای فانحانه‌ای که با رومیها کرد 
و امیراطور ددم والر ن را اشتق نمود در تار بخ معر بت رمن دهر نی ۳ 
1 دارد و بیاد گار 2و حات ص‌دو زر ححار بهای ۳ 
شابور اول ِ ِِِ " 
و شایور ۱ راتکه تام است ( داستان جالت دو جه 
تو لد وشناسانی وبرا که در کار تا و شاهنامه | مده یت و دشر مورجن 
عرب ندز نو شته‌آند نا گز برم سملت یی گنها زر حذف کنم . کسیه 
دصر بهاوی ار : بادشاه که ندو زان در نش رحجت موحجود اش 
‌ و چنانکه ددم همه کت رموز کنسه‌های ساسانی هخامنشی نوده 


۱ است [ ترحمه‌ای دارد در بان بوتانی که احعمال مبرود 
کنیبه ه 


۳ ب ار ان وا شاف یه ان | اد 
و ]ار شاپور 7 ی 3 وی زو 2 ی 


طو لانی در اش 5 ۳ وحجود مساعی توماس (۳( ) در 
سال ۱۸۰۸ مبلادی و وس( ۱۳ ( در سال ۱۸۶۸۹) و هاو گ )0( ( در 
سال ۱۸۷۰ ) وسایر دانشمندان وبا اشکه بطرز عالی از روی آن قالب 


گرفته اند و عکس برداشته‌اند و استنساخ کز وه انز 


4 


۳ عومه دز دست ات ی خن (ا تسه ده الا 
حاحی /باد ۰ ۳ ۳ 


دارد . توماس له کتیبه‌های هوجود پهلویرا منتشر 
ساخت وازاسشراه‌خدمتی سا انجام داد ولی توفیقی که‌نصیت او شد‌سشتر 
درقرائت کتببه‌ها بود تا درتفسیر آن . نتسجه تفاسیر او بی‌انداژهحبرت آود 
استز در اچندفقرماز این احکامرااعتر افات‌د شی‌شهر باران‌ساسانی مبداند که 
نست نخدای بهود ونصاری ایمان مسا ور ند . بالحهاخءلاف تر جمه‌های 
او وسایر دانتمندان مذ کور باندازه‌ای ز باداست که لردکرزن در کتاب 
خود راجم بایران ( درجلد دوم صفحات ۱۱۹ تا ۱۱۷) چنن میگوبد: 


(۱) رجوع‌شودیکتاب ایران تألیف ارد کرزن جلددوم صفحات ۲۰ ۲۱۱۱ ۰ 
(۲) ۲۳۵۱25 (۳) ۱۷۷6۶۱ (4) »۲۱2 


و و و سس 

« کشف رموز خط پهلوی بمرحلهٌ علمی قکامل نرسیده است و 
این مسئله از اختلافاتی هوبداست که دانشمندان مختلف سطور کته 
حاحی | باد را باتحاء محتلف ورائت تموده‌اند فش از | که در ضبه هستر 
توماس که مبتنی بر مهر و علاقهٌ وی بمسیحیت است يا بفریيةٌ د کتر 
هاو کت دربارء میدان و برد تس کمان ایمان بیاورم با ايشکه تصور مبکنم 
اعلب دانشمندان «رحقاندت و هاوگ فتوی داده‌اند " تر جیح میدهم 
بدون خجلت بجهل خود اقرار کنم و از خطا مصون و بر کار باشم . » 

هر کس اساسا فادر بستحچش مدارك م‌بور باشد نمتواند تردید 
نماید که تر حمه های هاوگ و وست بطور کلی مقرون صحت است . 
ی 2:5 هاء کی وت ها داشتید این ات وه این دو نفر 
تا تهلوی کمانن | شتا بودتاه هه لو سای ش۱۱۵۸ کخه اس 
و از این ۵ کلم دش ازشی. مهن <دث معنی مشکو د نمساشه 
( و اه ات چند کلمه هم تن ای فهم مطلب و درك معئی دارای 
اهفتتی. لته و معنی شش سطر و نیم اول کام الا" مسلم و مق است . 
اشکالی که در فهم کامل تمام کتیبه داریم بیشتر بسبب فقدان اطلاعات 
دزنار گس وانگی وماهت تشر بفاتی‌است که‌توصف شده است .ها تمیدانيم 
درست منظور بادشاه ازاشکه از این غار کوچك ومترو با کمان بخارح 
تراندازی تک ده است چه بوده است . 

این مسئله نظاثری هم دارد وعلیااظاهر درعهد ساسانیان مرسوم 
چنين بوده است که چون میخواستند حلیدا برای کار ی‌تعیین کنندتیری 
از کمان رها مساختندو این ام از آمور غبر عادی نبوده است . طبری 
( ترحمهٌُ نولد که » صفعات ۲٩۳‏ تا ۲۹ ) و دینوری ( صفحه + ) 
نقل هت یت که چون وهرز سردار اترانین که فاتح و فرم‌اندار منود 
مر کت خود را نزد مك دود تر و مان خود را خواست و غلامان خود 


اس نمود او را از حا بلند کردند * ! بگاه تبری هوا از کمان‌سانداخت 


ت ۲۷۳۳ ات 
و آنانرا که نزد وی استاده بودند فرمان داد هرحا تر فرود 91 نخانه 
بگذارند و جسداورا همانجا بخاك سیارند وبةعه‌ای برفرازمدفن اوسازند 
وباحتمال زیاد تبری که موضوع کته حاجیآباد است بچنین منظوری 
انداخته شده است و ا کر این مطلب معلوم بود توضیح کامل کتببه بسی 
شاک هر( ۱۱۱ 
دراین جا باید به اقدام دیگری اشارء کنیم و آن اقدام بسیاربدییم 
وک ها نها مت که هو هو ان ری ره هگم 
اه هه با ۱۳ بسال ۱۸۹۲ عبلادی (محلد ششم 
صفحات ۷۱ ۱ ۷۵) تهنه و مفءشرساخت . 
بمنظور تشریح مطلب و تطبیق (اين داستان با داستانهای دیگر) 
فر بدريك مولر عبارتی را از ابلیاد(*) و واقعه‌ای را از شرح زندکانی 
شارل ششم(؟) نقل کرده است و مینو را ( که ها و کث 
تر حمه "روج * ترجه نموده است ) عذوان افتخاری و متداول 
و آفسیری که مقام دلطنت در آن زمان دانسته است ( نظیر عنوان 
فریدر نك هو ار 
از کنیبه 
حاحی آباد چن) ۰ کما ایشکه لفظ چتالك (1) را ( که معادل لفط 
رک ی ی رسفا 


«عالی» درترکیهُ حدبد وابران وعنوان *1سمانی» در 


تهعتی شتوی. -کرفتهااسی. هون هقی ابا شمه 

(۱) کتاب فتوح‌البلدان بلاذری ( چاپ دو خویه عزع00 عل صفحهٌ ۲۷ ) 
شرحی دارد که معلوم مبکند حتی‌در عصر اسلام هم رسم تین محل بوسبلهٌ تب کمان 
ادامه داشت وتاز بان وابرانبان هردو این روش‌را و کر وا ند . صاببق شود با 
کتاب دوم ملوك ( تور ات ) ۰ فصل صیزدهم » ات ۱٩ ۱ ٩‏ .۰ 

۲۲۱6۵۵۲۱0۱ ۸۵۱۱۵۲ )۲( 

(۴) ۲۱2و( اهاصعنر دههه: ۱۷ 

]۱۱۵0 ۷۲۲۱, 852 0۸۱ 

۸۸ 86۲۲۳۴۸۱۵۱۳۱5 ۷۸۵۲۱۵ ۲۳6۲۵۵۹۵ ۷. (۵0560۱ ]], ۵. 38 )۶( 

62602. )۷( ۳۱6۵۷ )(( 


سع ۲ ۲ب 
تاش ( لک و تایه و۱۱ ان هه و ما۱۱ 
برنده تشخیص داده است (حلفت دونانی «تررویلیا» بلبان هومر (4) ۳0 
این است ترحه‌ای که از معمای کته حاحی! باد تقفکه اف 2 

» ات ات فرمان هن » درستنده من‌دا » شاهرور که جابگاهش 
میان خدابان است » شاهنشاه ابران و غبر ابران » مبئوسرشت » آسمانی 
نژاد از سوی بزدان سر درستنده دا » ارتخشتر » که جابگاهش مبان 
خدایان است شاهششاه آیران و عرایران » مدوسرشت » تاش 3 از 
جانب بزدان » نو دايك یادشاه که جایگاهش مان خدایان است . 

«هنکامی که مااین تبررارها کردم باحضورساترایها وشاهزادگان 
و بزدکان و نجباء بود . ما پای خود را براین سنگه نهادیم(*) و تبر را 
بیکی ازاین هدفها انداختیم .۱ نجا که تررها شد برنده‌ای دم‌دست نبود . 
اگر هدفها را درست اصشت از دای بودند ثیر بچشم دیده میشد |[ با آ ترا 
نوی زمن نشسته مسافتد ۱ 

« سس ذرمان دادیم که هدفی خصوص اعلیحضرت حدا گانه در 
این‌مکان بریا شود . کی | مقر ( که ماد دست اعلیحضرت است) این 
کلمات را نگاشت ؛ وهیچکس تباید بای برآین 9 بشهد با ری باین 
هدف نز ند فاد تبری که بخاطر اشهاد شاهانه تهنه شده بود باین 
هدفها زدیم . 

« ین مطالب بدست شاه توشته شده است . » 

(۱) دادداشت مر جح : بمسنای میله باتیر تفای 7 

۱/2۷۵۷ )۳( ۳۱۵۶6۲ )۲( 

() بادداشت میر جم : بسنای قمری . 

(ه) باحتمال پیشتر اینطور باید ترجه شود ۰ «ما پای باین مکان گذاردیم»» 
زبرا نولد که 8۱0۷ ( رجوغ شود بمقدمهٌ کتاب تعت جشید تألیف اشتولتزه 
۰6 جلد دوم ) لفتی را که ۷7 آن تاریخ « دیکی > با « دیکی * میخواندند 
«دو کی > خوانده اعت له ممادل است بالفظ آرامی «دوخا» بععنی «مکان» . 


قفسمت دوم م نی ومانو بت 
در کتاب‌الا ثارالباقیه عن‌القرون‌الخالیه اثرمورخ‌دانشمنداپوربحان 
مرو نی ( اوائل قرن بازدهم ماللادی ) چنین مسطور است(۱) که دریایان 
دورء بارتها در چهارمین سال سلطدت اردوان ( ۲۱۵ تا 
ای . +۲۱ میلادی ) مانی موسی مذهب مانوی تولد بافت . 
4 با اشکه این مذهب از همان لحظه‌ای که ظهور کرد تا 
هنگامسکه طاةُ تخت الرع ول(۲) درقرن سیزدهم 
مبالادی نابود گردد بدست ژردشتان و مسحبان چه در شرق و چه در 
غرب بوضع وی | هن کر هار تعذ بت ۰ معذلكك قرنها دروان 
متع‌ددی داشت و نفوذ عظطمی در افکارمذهی چه دراساو چه درارو با 


اند ۲۳ ۰ 
(۱) رجو ع شود به الا تارالافه صفحهٌ ۲۱۱ ترجه زاخو ؛ 
6 بر وهم۱۵۱۵ ۸۱۵/۵60 ۵ ۱۲۵۱۵۵۵۲ ,۱۳۱۵۱۳ - ۸۱ 
۰ ۱۳2۵۳ 
(۲) بادداشت متر حم : البز وا ۸۱0186 نام طائفة مذهیی است که 
درقرن بازدهم میلادی درجئوب فران-ه درحدود شهر البی ۸۱5 بدید آمد ورد 
روحانیون قیام نمود . درسال ۱۳۲۰۹ مبلادی باب عله ۲ نها اعلان جاگ دادوعدة 
زیادی از[ نها درجنک فت عام شدند . 
(۳) بادداشت هار <م : 
در نتیجهٌ پافت شدن نار و اسناد اصیل مانوی از اوایل این قرن بز بانهای 
پهلوی و پارنی و سغدی و تر کی و فبطی و چیتی اطلاعات راجم بمذهب مانی 
و کیفت انتشار آن فوق الماده بیشرفت کرده و کتبی که پیش از کشف این آتار 
در بارء مانی تألیف افته | کنون قدیمی محسوب مشود . برای اطلاع بر فهرست 
]نار و مأخذ جدید میتوان بمقالهٌ آةای د کتر بارشاطر در بارة « مانی » دردائرة 
اامعارف ادییات جهان ۰ ۱۱6۲۵۱۵۲۵ ۱/۵۲۱۵ آه ۲۱6۷۵۱۵۵۵۵۵۵ ( لندن > 
۴۳ ۱)ر جوع ءود. یر ای‌اطلاع حتصرولی‌دفیق وم‌تندمیتو آن بهع ۸۷۱۵۵۱01۱615۲۳ 6.] 
تالف ۳۵۵8 .6 ۰( پارس ۱۹۹ ) مراجمه کرد .۰ 
کليهةٌ متون فار-ی وعربی را در بارة مانی آفای تقی زاده در « کتاب مانی» 
( تهران ۰ ۱۳۳۰ شمسی ) فراهم آورده‌اند . 


۷*2 بت 

لت کلام مانی و روشی که بنیاد نهاد اصولی است که از طرااق 
و مذاهت و مذابع کونا کون ی تام و اختار نموده است و ا گر چه 
مطالب خود را از ان باستانی بابلی و بودائی گرفته ات هشن عمدء 
وی نی که کون 2۱۱ است همواره ادن بوده« که اصول عقاند 
زودشت ومسیح را یا هم از وان نماید » و مر نسجه این محاهدات « از 
طرف هر و شاوی و برخانه مورد نفرت واقم گردید. * روش 
او را باید زردشتی متنصر دانست ته اشکه از نصرانیت به آثان زردشتی 
گرائیده باشد » زیرا مسلماً مانی تابم ایران و محتمللا لاآقل نیمه ابرانی 
فو که استتاه از کتابهای خود را( که شادور فان باشاهیوهر کان 
نامیده میشود ) برای یادشاه ابران بزبان فارسی نوشت بدان امد که 
شاه با ین وی گراید » ولی سرانجام بدست یکی از جانشیذان شاپور(۳) 
بفکل طالمانه‌ای قعّل ی ۲۳ . آدور بحان مرونی که مورخ عسلمانی 


است دربادة این "وان چذن مدوسد : « از همه کتابهای فارسی که 


(۱ 6۱000۳ 
(۳) هرمزد » بهرام اول یا بهرام دوم . دجوع شود به تاریخ ساسانیان تالف 
نولد که » صفحه 1۷ ۰ حاشه شمارةٌ یذجم پائن صفحه : 
۰ 3 1 2 ,06166 ۱ ۱۵ 
باددانات معر <م : بمتده آفای تقی زاده « البته هرمز وبهرام دوم بی 
اساسی است و صعیح بهرام اول است > . 
(۳) بادداشت مترحم : بموجب تحقیقاتی که اخیاً بعمل آمده ا کنون 
روشن است که عامل اصلی قتل مانی کرتیر موبد ممروف زرتشتی بوده است . 
رجو ع شود 4 
0۸5 (1942 62۲ ,ناو اقا و۸۵ رقهنجهه۱] ظ ۱ 
فتل مأی در زمان ,هرام اول روز دوشنبه ۲۰ فوره سال ۲۷۷ اتفان‌افتاد 
( این تار بخ مطابق اصلاحی است که آقای سبدحسن تقی‌زاده در گاه‌شماری ایر ان 
ت 


مقاله اشان در 50۸6 سال ۱۹۳ )۰ 


قد.رم بهما آورده‌اند و مورد فول ابر ان شفاسان وفع شده است . رجوع شود به 


ب0 ۷ 
موجود است بکتابی که میتوان اطمینان کرد همين است است * ذیرا 
« درو‌گوئی در آثين مانی حرام است و مانی را بهیچوجه احتیاج‌باین 
امر نبود که در تار بخ جعل و تزویی روا دارد . » 
منابم اطلاعات ما راجم بزند گانی و اصول عقائد و آ نار مانی‌هم 

شرقی و هم غربی است و از زمانی که منابع شرقی ( علی‌الخصوص 
الفورست این ندیم و کتب آبور یحان بیرونیو این 

منابع اطلاعات ما 

دربارة 

مانی و طر هه او 


واضح الیعقوبی و شهرستانی / ( در دسترس ما 
ور ار گرفته تن و تصدیق ی که 
اطلاعات مز ور سثتر مورد اطعتدالزر بب 
تااطلاعاتی ش هد هی اروت( ارو ان 
مندرح است(۳) و این آثار مبتی و ماخن‌مطاابی اس تکه اروپائیان‌قدیم 
(۱) الفهر ست ( که در سال ٩۸۷‏ مبلادی انشاء کر دیده است ) چاپ فلو کل 
اءعا۲۱ صفحات ۳۲۸ -- ۳۳۸ وباز همان کتاب الفهرست ,اترجه (قسمت صربوط 
بمانی ) ومقدمه وحواشی چاپ فاو گل (بسال ۱۸٩۲‏ میلادی ) ؛ کتاب الا ثارالاقیه 
پیرونی ترجه زاخو صفحات ۳۷ و ۱۲۱۵۸۰ و۱۸۹ و ۲۲۰۱۱۱ و۱۳۲۹ 
ابن واضح چاپ هو-.ا جلد اول صفعات ۱۸۰ ۷ ۱۸۲ ؛ شهرهنانی ترجه آلمانی 
بقلم‌هار بر و کر ۲123707۱۵6166۲ جلداولصفعات ۵ ۸ ٩۱۷۲‏ ۲.علاوه بر 86۵11560۳6 
(۱۷۳۰) و ۷۵5۹6۱۳ رجوع شود به باور ۲لا92 و کسار ۵85۱6۲ و کتاب 
اثپیکل راجم بایران باستان جلد دوم صفحات ۲۳۲-۱۹۵ 
. (6 ۸۱۸۵۲۱۲۱۱۵۱۳۱۵۱۸ ۱]50۳56 ۳۵۸ اعجعام 5) 
((۳) و داع۸۳۵ ۵۱ و۸ 
(۳) بادداشت هر جم : نگاه کنید به , 
۵ ۳۵۵ ۲۳۱۵۱0۱۱۸۱82۵۱ ۱ ۱۳۷۰ .۱ ۸۳0۵۲6۵۵ 2 ۴۰ 
86۱۵ معط عن۵ ۵۲ عن روصاه۲۱۵ 2۰ ۱۷۰ (مه‌جند۱۹۳۲-۳۳) 
۰ 002018 ۱۱۶ ۵۲ ۰8001 (۱۹۳۷) 8610۱۵۱۷6۱۱ 
در آغر بهٌ مدرسه علوم شرقیه اندن » سال هم (۱۹۳) ۰ 


( بقیه باورقی در صفحه ۲۲۸( 


ی ۳ 


دراد ابر هرد عجمب نوشته‌اند . در اسجا مال سخن تنگت اشت :3 
بهمین ملاحظه غیر ممکن است بتوانیم بیش ازچند صفحه باینموضوع 
اختعاص دهیم . این مطلب در کتابهائی که در ذبل این صفحه نام برده 
شده است کاملا مورد بحث قرار گرفته اه هافر او تست ور وه 
شرحی را که الیعقویی در بارء زند گانی و اصول عقائد مانی توشته‌است 
می‌نویسم و آنگاه برای ايشکه روس‌مسائل ببشتر روشن شودملاحظانی 
چند در صورت از وم خواهم افْز ود . ( از مرأجع چهار کانه عربی کهدر 
بالا سم برده شد تار بخ الیعقوبی تدها کتابی است که الحال ترحمه‌ایت 
۳ از زبانهای ارو بائی قزر ,دس رشن قاسنت )۱ 
« در ابام‌شایور یر اردشیرمانیز تدیق پسر حماد(بفتح حاءو تشد ید 
هیم )(۱) طاهر شد و شادور ر به تشو بت دعوت نمود و از مدهب شایور 
( کیش زردشتی ) عیب جوئیها نمود و شایور باو 
_" توافت صافی گفت مدیر عالم دو کانه است 
2 دو چبز که قدیم اتدت اغتا وف ادن ار تاریکی 
و روشنائی . هر دو خالق عالم‌اند . تور خالق خبر است و طلمت خالق 
نشور . هر یک از دن دو فی نفسه اسم دنج معنی افو ی «وی رطعم 
ره 77777 
۰( سه جلد ۲۲ ۱۹۱۲ ) ۸۸۵۵۱۵۱۵۱۵ ۲۱۱۳۵66 ,مت عا ۷۰ .هر 


۵6 ۲0۵۵۷ ۳۱۵۱۱۳6۵6۲ ۱۳۵۱۸6 الا ,اهااهظ ۵ 6 2۳۱2۷2۱۱66 ۳۴۰ 
,۰( 2 ۱۷ ۳۱۹۱۵ 6۳۱۵0 ۱۱ ۸۸۵ ,62۳۰ آباع] . ( وا مدا 


۱۵۵۴۸ ۰ .( ۱۹۳ ۲۱۵۳۹۱۱/68 ۷۱۵۱۱۱۳۵۵۸196۱۱6 ,ناوا۳0۱۵ بل ,۲۸۱ 
(۱۹۰) ۲6۵۳۵۱۵12 ,56۱۱۱۱0۱ ۱۱۳۸۰2۰ ۳5۵۱۱۱۱۰5۵۵۷ ۸۳۸۵۱۱6۱۵۵6۵۸8 


برای اطلاع بر تحقیقاتی که اخبراً در بارمٌ مانی و مذهب و نار وی شده 

رجو عشودبه 5 ۵ ۲۰ 2۲2۳۱۷ ٩۱0۱۱6‏ ,۲۱۵۱۱۱۵8 .8 ۱۷۷/۰ 

(۱۹۵۰) 016 ع(ان5 طداه1۱۳2 ۵10 ۵9 

(۱) یادداشت‌مدر حم برای در مانی اسامی گونا کون یاد کرده اند . 

از جله : 22112 بهمن صورت نیز درآ ار پهلوی مانوی آمده است . رجوع شود 
به معا ۲۱6۳۱۳۱6۵ ۴۰ ۷۷/۰ ۱۹۳ ۰ در 850۸5 » 


ی 
و لمس و صوت .و نیز هردو شنواو نا و داناشد و هر خیر و منفعتی 
در دنبا باشد اژ قبل تور است و هر نرر و بلاثی از قبل طلمت . 

یه ها و ۱ نیت | امتزاج نامگ دنک درا کید 
و دلبل این مطلب اتست که اسدا صورتی وحود نداشت بعد یدید آ مد 
و در این ماز حت ثار یکی بر روشفاثی مقدم بود ز بر | نور و طلمت مانند 
سابه و آفتاب ( در ادا ) متماس بودند و دلیل این امر انس تکه‌چیزی 
مکن ست تولبد شود از چبز کر . ( اسنکه گفته شد ) در این 
حاز حت تار مکی بر روشنائی تقدم داشت از اتروست که چون محااطت 
با تاریکی برای نور ژبان آور بود و مفسده داشت لذ! حال است که‌نور 
۱ در انکار ) تتقی و رفته باشد . ز بر خر در شان روشنای است ودلیل 
ایشکه خیر و شر هر دو قدیم‌اند انکه هر گاه ماد واحدی دا اصل‌قرار 
فیل ‏ ار 0 صادر نخواهد شد ماشه) بقر شه رات نت که 
تبر «د را نشاءد و انجه‌را طسعت تبر ید است آمکان تسخن نباشد. تسه 
معا خر است یذ شر نمدشود و آ نحه هگا بر اه معا خی نذو اهد 
نود و دلنل انکه هر راهان ات کضاز ۳1 فعل نك واز 
قرش قعل بد ناشی گر دد ۲ 

+ بنا براین شایور این گفتاررا بذیرفت وباهل علکت خوددستور 
داوضان کنعت: اشکر بر | تهاسشت:نا کو از | مت . حکمای ملکت اجتماع 
نمودند تا وبر | منصرف سازند . شایور درخواست آنها را نیذیرفتومانی 
۳9-4 چند در اثبات توت برداخت . از جمله کتات کنزالاحاءاست 
در وصف آنحه در ثفس از حهت روشنائی مایه خلاص واز جهت‌تاریکی 
ماب فساد است . در اين کتاب اومال نکوهسده را بظلمت نسیت مندهد . 
0 دیگری دارد موسوم به شایور کان / الشابر فان ) که نش رهائی 
بسافته و نفی در آمیخته بسا شیاطان و آ لوده بکژی و کاستی دا توصیف 
قت و فلك را بطح هموار ‌ مت‌طلح ( مد‌آند و و عالم بر کو هی 


بت ۲۳ات 

قر اش رار گرفته و چرخ الق رباوه مسگردد باز هم کتابی است 
بنام کتاب‌الهدی والتدیسر ودواژده انحیل که هرانجیل را بحرفی‌از حروف 
تهجی نامیده و نماز را بیان نموده و | نچه باید درخلاص روح بعمل ]ید 
توضیح که اش هک و سفرالاسر ار است که بات (ممحز ات) 
انیاء را مورد طعن قرار داده‌است . همچنین کتاب سفرالجبابره وسیاری 
ک زسا تن شب ان تا شک 

« بدینموال شاپور در حدود ده سال بر سر این مقال ابتاد گی 
نمود تا اشکه فواری نزد مه که این مرد دین تو را فاسد کرده 
است . مرا با او روبرو کن تسا مناظره و مباحثه کنیم ؛ شایور آنها را 
دوبرو کرد . موید در صحبت برتری بافت و شاپور از ثنوبت بر کشت 
و رو بر تافت و بمذهب حوس در آمد و بقتل‌مانی کمربست . لکن مانی 
فرار اخشار نمود و لاد هد رفت و در آ نیح اقیاشی کرد سا عانور 
تشر اه او وف شماف»: 

« سپس هرمز پسر شاپور که مردی شجاع بود جانشین شایود 
کت زاو ان کی است که هر راههرغز را ها اد فان زور کار ار 
دیری نبائید و با طول کته 

+ چون نوبت یادشاهی بهرام ی من رسمه ( فط ) در ند 
چا کران درباری واستفال به ملاهی بود . تلامیذ مانی نامه‌ای باو‌نوشتند 
که یادشاهی جوان «ر ار یکه ام تیه روز دش از انداژه 25 
تفر بحات است . بس سرزمن فارس ناز وت و کار او شذهرت بافت ومحل 
اقامت او معلوم شد . بهرام او را خواست و در باره اصول عقائد او 

سئوالات نمود . مانی شرح حال خودرا بیان داشت۲۱1 ۰ بهرام او را با 

() یادداشت مترجم : آتای دبیج بهروز میئو ند : 
ال ولادت و بعثت مانی با اریز اشکانی که مبداش ۲۷۱ پیش از 


ملاد است داده شده . هچنن زمان اردشر و شایور اول و امیر اطور کالوس 
( شه باورقی در صفحه ۲۳۱ ) 


۲۳۱ 

مو ند رویرو کرد . مود با او یمناظره برخاست و کوخ کش وت 2 
ساودند و دوی شکم من و تو هر دو بر یزند . هر کدام ات ند ندیم 
حوابا آرعت (۲۱۱ ماش با یرواد ۵اه فیق تساعی از طامت امت ان 
( بقة پاورقی از صفحاٌ ۲۳۰ ) 
وتقربا یک فرن بعد از امیراطور پروس انطونبالوس و امپراطور کلودیس ددم 
وبهرام سادانی که وفاتش در سال پنجامو مکم بعد از اردشیر است مر بوطبهءصر 
مانی مباشد . 

وقتی که کل مدارك متواتر ونیز مدار کی که در فرن گذشته در چن 
وافریفا پدست آمده در نظر بگریم به نتبجهٌ ذیل خواهیم ردید 

مانی در سال دوم امیر اطور گالوس که بموجب مدارك شرقی سال ۲۰۰ 
میلادی‌میشود و این تاریخ نقریبا یکت فرن بعد از عصر امیر اطور پیوس انطوتیانوس 
ات (۱ ۱۳۸-۱ میلادی) متولد شده است . 

مانی در سال اول امپر اطور کلودءوس دوم (۲۹۸ میلادی) که دو سال از 
بادشاهی آ تشر گنه نود ودرسن ۱۳ سالگی مبعوث شده است . 

مانی در-ال ۲۸۰ میلادی روز بکشنبه اول حل مطابق روز اول یسان در 
سال هشتاد و چهارم از نویه پنجم از دور دوم کبی» صدو بیست سالی که دوز 
تاجگذاری شاپور اول ساحانی بوده دعوت کرده است . 

مانی در سال:وك ۵ ۳۱مبلادی دراوائل سن ٩۰‏ سالگی روز بکذنبه‌چهارم 
مهر بزد گر دی ه اروز»نوروز ماأندهدرزندان»رده‌است . امن‌سال ۲ ۵۲ نبروانااست. 

در تواریح ارمنی سال 4 ۱۱ اشحانی را مطایق سال چه-ارم امیر اطور 
د.ه‌تر یوس ( ۱۰۸ - ۱۵۷ -م) داده‌اند و هچنین -ال ۱۸ ۲مبلادی که سال اول 
امیر اطور کلودیوس دوم‌است مطابق ۳۹ ه تار بخ مور ی اشغانی مشود . ادردظر 
گرفتن مطالب‌فوق سال ۲۷۱ بل از لاد که سال ٩۰‏ ملك الاحکدر است مدا 
تار خی است که ولادت و بعشت مانی باآن داده شده است . 

رای اطلاعات بشتر ی رجو غ شود به جزوه ۱۵ آیر ان کوده . ذ . د . هر وز 


)۱ 0 ذکر این نو غ تعیب خی نج گداخته » مکرر در متون پهلوی 
وعربی بمبان آمده است . در قسمت منایم پهلوی رجوغ کنید بکتاب اردویر اف 
نامک ترجه هاو ک علا۳12 صفحهٌ 6 ۱4 ۰ محصوصا کلماتی که از دینکرد قز شده 
است وهمچنن به شکند ماک وبجار (چاپ وت ۷۷65۱ ) صفحهٌ ۱۲ . درقسمت 
متابم عربی رجوع کنید با ار البلاد قروینی صفعه ۲۹۷ . تار بیخ کز بده ات وی 
این آزمایش ببانی پیشنهاد کردید ( رجوع شود ب نسغة خظی کمریج باین 
علات ۰ ۵ 45 ,3,23 :8 ) . 


۲۳۲ 

بهرام فرمان داد او را بز ندان افکنند و بدو گفت : بامداد ترا میخواهم 
0 ۳ میکشم که هیجکس را بش از تو مد[ نسان که باه 6 
ان شب تا صبح دوست از تن او بر کندند تا جات سیرد. 
صبحگاهان بهرام مانی را خواست ولی او را صرده بافتند. فرمان داد 
سر او را از جسد جدا ساختند و کاه در دوست او کردند. بروان او را 
ثیز تعقیت نمود و گروه اننوهی از آنانر | بقتل رساند . بهرام پسر هرن 

تن نان لطنی کرد # 
شرحی که درالفهرست از احوال مانی داده شده است‌سارجامعتر 
اتته اراعو نهیم کیانسکه | ای باتهم اتمه هن ۱(<6) 
رجوع کنند نها ۳-9 چمد که دهم دراسجا قناعت خواهد شد . نام 
پدر او فتق ( بضم اول و ثانی و تشدید ثانی ) معرب نام فارسی است 
که حتمللا باتک ( بفتح ت و کاف ) یک را 
(۳( 


بط کرده‌اند . مانی از اهل همدان بود ولی قفا ما زر با درایا )۷( 


اسم‌را یاتکیوس (۴) » پانسیوس (*۰6 فاتسیوس (۴) و پاترسیوس )٩(‏ 


و با کوسایا )۸( ) همجرت نمود و به مفتسله پنوست . مفتسله قومی بوده 
است نز دينك بدمانداشان و ح ما نفرت مانی اب گر هود و بت درستی 
از ان وی ی فا اعد تام صادن وا امه کر کر اند 
مازمر دم .)9 او تاخیم (۱۰) و مرس (۱۱) و ۷ ال هو کر اش ار زر ای 
اشکانی با خانوادة سلطنتی بارتها تن ۱ اشهرزش این خود دلیل 
دیگری است براشکه چرا یادشاهان ساسانی باواعتماد نداشتند. تاریخ 


ِِِ 3 اهار خودش در- ؟ ماب شادورفان و چنان؟ ه اور سحان 


200 ۲۱۱1 ۳ و ر) 2 (۶) ۲2۱61۷5 
(م) ویانع۱۵۱ (۱) ونن۳2 (۷) 820272۷2 (۸) 8215۸۷2 
() ون ۵۲۰۸۵ (۱۰) داهن (۱۱) وکراه۳ 


۲۳۳ 


برونی هم تقل. کریوه اسان ۲۱۵سا ۹ ۵ ۱ بهد از مبلاد است 
وان باه یا تاش و لک رده امبت مب از ا نکه هسانی متواد شود 
مادرش فرشته‌ای موسوم مه توم )۳( را بخواب دید . فرشته در خواب 
نمادرش خر داد که فرزند وی رسالت خواهد دای » لکن آغازنزول 
وحی بمانی درسن دوازده سالگی تا تن( بت مرو نی‌در ۲۲۷ 
با ۲۲۸ بعد اژملاد ) بوده است و تااشکه بسن ۲ ۹ هه ام وا 
بر اون عقاو وه زا اعام سای کونه روز ای ذاریشانور 
که مطایق بستم ماه ماری سال ۲3۲ بمد از میلاد بود عسانی با توقیر 
و تشر یفات خاص در پیشگاه شاه علناً دعوی خودرا اعلام داخت و شاید 
توسط پیروز برادر پاداه که بأئین وی گروده بود درچنین موقع‌مهمی 
راز راد تفت رو میت که عایل شاه ارفی | ررووی ۱ هک سم باه 
و سهرهای در ازی در همدوستان و مشرق برداخت : سر اتجام دز عهد 
سلطنت کوتاء بهرام اول ( ۲۷۳ :۱ ۲۷۹ بعد از مبلاد ) بابران باز کشت 
و بوضع و <شانه‌ای اعدام شد . شر ح این ماحری را ابوریحان برونی و 
العقوبی و طبری داده‌اند . ببروتی گو ید :۳ 

* مانویت در عهد سلطنت آردشیر و پسرش شاپور و هرهز پسر 
شایور بمّدر یج فرونی دافت تاانکه رام ی هه کی رسای 
بهرام فرمان داد مانی را بیدا کنند وچون اورا بیدا کردند چنین‌گفت : 
این من اهفه است هافر دم وا ععوت گنه که تجهوان زا وم ان اتف 
لازم است پش از آنکه نقشه های او عملی گردد نخست خود او نابود 


بادداشت مترحم ؛ تاریخ تولد مانی بنا براصلاحی که آقای تقی زاده 
در گاه شماری اير ان ندیم برثنواد دز اند ۱6 آوریل سال ۲۱ مبلادی بوده 
است . رجوغ شود بمقالهٌ ايثان در 50۸5 جلد ۷ سال ۰.۱۹۳ 

[ 2۷۷0۱ )۲( 

(۳) رجوع شود به ترجه زاخو 5261121 صفعهٌ ۰.۱۹۱ 


۲۳اب 
سپس مومت ویرا با علف بیا کند و بر دروازءٌ جشدی شایور بیاو بخت . 
دروازء مزبور هنوز معروف بدروازء مانی است . هرد نمز عده‌ای از 
مانوبان را امر دیق داد اآسدهید عرزیان یسر رستم چنین 
شوم که شایور مانی 13 باس آن‌زردشت تیعید نمود » ز مرا وروت 
حک داده‌بودمدعیان پیامبری‌از کشورخارح شوند . شایورازمانی‌التزام 
گوافت کفهر کر ا هنگاباز کغت‌شما نایرآ بو ما عاز هت وستان وحن 
وقیت هن ودر | نجامر دم ۳ جک خود دعوت‌نمود. لکن بعد بایرآن 
باز کشت وهرام او را وش 0 و بجر ماشکه تقضش عهد نموده ود 
وی را قتل رساند . مانی جان خودرا روی‌این بیمان شکنی گذاشت . » 
حال به بیتیم دعوت مانی چه بود که اشان مویدان زردشتی را 
بدشمتی برانگیخت و اکرفقط ازذرق سخن بگوئیم ( باید دید ادن چه 
بشارتی بود که در اواخر قرن‌هشتم میلادی هنوزمانو بان فعالیت‌داشتند 
بنحوی که خلیقة عباسی المهدی ب-ازجوی مخصوصی را بنام صاحب 
الز نادقه با عارف‌ااز نادقه بر گز ید تا کسانی را که در لباس اسللام ازاصول 
عقائد ماتو بان با زنادقه تبعست مسکردند کشف نماید و تکفر رساند؛ 
معتای دفیق و صحیح زندیق چه بود ؟ چنانکه می‌دانم لفط ز ندیق در 
اصل به پیروان مسانی اطلاق میشد و بتدریج در #سالک اسلامی کليةٌ 
ملاحده و فرق ذاله را ز تددق و انفنت. کمَا اشکه هنوز هم مخوانند ِ 
نخست از سئوال آخر شروع میکنیم زیرا باسخ آنرا باختصار 
صتوان‌داد . توذیح عادی‌مطلب این است ک+لفظ ز ند يك‌حفت وفارسی است 
وععنی‌آن ۶ یرو و چناننکه‌در صفحه ۱۳ مذ‌کوراست) 
۳ شرح و تفیری است که باتکاء اقوال واحادیث و روایات 
۳ از متن مقدس ان ۳ مزاج‌ماتوبان 
متعد بود که کتب مقدس سایر ادیان را طبق عقائد 


خود تفر نماد و ان عا را هو اب نظر درایت عر فاء وتو 


و 6 ۳ 


وتا ای شرت ازاس‌معنلبه داقسرت )۱( 1 لکن پررسور بوان )۳( گن 
باب توضیح نظر دیگری پیثنهاد کرده است که بسیار اقرب ب‌احتمال 
2 این الندیم (۳( و آبور یجان برونی )٩(‏ گزته آند لفط سماعوفت 
( بشدید میم ) بطبقات پائین مانویان اطلاق میشده است و طبقات 
بائن ؟سانی بو ده‌اند که فراض دو ط «دفقر وروت ور داخترا 
اکه‌دستور دین‌مانی ای تخوس مد عهده‌دار شوند * و برقدسن ورهاد 
فرص نو ده است فقر را بر عفا ۳ دهد » حرص و شهوت‌را «رانداژ نده 
سر دنبایر داز ند ِ در هیر کار بأششد» نو سته روزه 8 وحتی‌المقدور 
غر دی ام واصل | رامیاین لفط محتمالا صد ای (بفتح اول و تشد ید ثانی) 
شاد (و در قاری او ز ششه ( و کلمه ۵ سدهاننه () اتف 
که ۰ طعق ان نظر ز ند يك ( که معرا تب آن ر ندسق ( صر فا 
كت لفظ ارامی است که «صو رت وارسی ون است و ان لفط با ندسته 
1 
کشا اما 

دراصل متحصر أ بروان ات فر قه را ز ند رت تا زندق 2 و 
«عد مهو م وه.یعمری بدا کرد وتان که و ممشد‌ند و بکفر و 
الجاد و عقاند سخف ند شا باین اسم خوانده 4 

([۱) افظ زندیکه در کتاب مینو خرد ( چاپ وست سال ۱۸۷۱ فصل 
۲ شتم ده ۳۷( دیدو مشود ومعنی آن انطور توضیح داده ۳۳۵ است 0 
« کسی که از اهر .منان بتبین باد کند» (صفعات وی ۲۲) : 

(۲) دهع 50۲وع۳۴۵۲] 

(۳) رجوع شود » کتاب الفهرست ترجه فلو گل ۳۱61 مت مر بوط 
بمانی صفحه  ٩‏ . 

(4) دجوع شود به ترجه زاخو 52081 صفعهٌ ۱۹۰ . 

5۱0002812 )۶( 


۳ 
تروقنوز وان ) 5 هم مظیر جالت نو جهی صا ورد و مسکو با لفت آلماتی 
۲ * (۲) که بمه‌نای ز ندیق است مشق از لغت و نانی ات (۳) که 

نمعنای والک ۳ است )4( 

چنانکه سم اتباع عانی مانعغد ببروان ‌قمون ۰( و آین‌دصان 
(الد ها نیة)(۱) درنظر نو سند گان اسالام دررصه شو ون جات مد ند 
ولی چون ان زرددعی نهر اساسا ال نه و بت است بسن ادن دشمنی 
شد ید ۳ روش رش و اصول اد هانی از کسا 
اصول عقاند 


مانو بان برخاسته‌است ؟ بر ای‌پیدا کردن جواب این سُوال پر 


دور شاید رفت . 

در کیش رزردشرت جهان | فر نش از ثيك و رد » درقلمر واهورام‌دا 
و ۳ مشوش (اهر_نمن) " از دو وسمت بت باقثه است : روحانی و 
مادی . نه تنهاامشاس‌یندان قفرشت‌کان بلکه عناحر مادی و کلمهحانداران 
و کاهانی کهشرای ادفی شوومقه انی و هن ان افاعنش. کبای که 
بان بهی ایمان داشتند بطر فداری آهورمزدا با دبوان و ارواح خبیثه 
فان وان نا (خرفدتر ان) )۸( وجادو گران‌وساحران 
و کفار و زنادقه که لشگر بان اهریمن‌را تشکیل میدادند دردمسکردند. 
بطور کی کیش زردشتی‌با | نهمه‌سل له ماب ی که حکومت‌موبدان 
دربر دارد وبا ان اسلوپدةقوسك کامل و جامعی که درجات رو حانیت را 
منظم و می‌تب ساخته است وازجهت اشکه پیروان خودرا تشویق میکند 
وحجودشان مقمر ثمر باشد و زمن را بارور سازند و اراضی حاصل‌خز را 

توسعه دهند و دانه سافشانشد و حصول [ تر | درو کشند و در این راه از ر نج 
(۱) صفبعظ ممففمام ۳‏ (۲) ام( تممهو ‏ اب 
(4) رجوع شود بکتاب 56616 0612 066۱6۱6 اع .اعذا۲ ,النط5 ) 
(1849 ,۵۳۱5) واهءجا۸۱9 باه 2۱۳۱2۳۵5 0465 


(م) «رون ۵ (0 92۲۴06521165 
(0۷ ۷۶ (۸ 1۱۱۲2۲542۲ 


۲۲۳۷ 

کنر کون ناناب فافع ای بان ری ماه 
نظر ماو دان امتزاج نو ر ۲ ات ۸6 دنبای ماده و دو ود و لا 
شر دود و در تسه فعالیت تروی خر اک امتز اج حاصل گردید ه ی اج 
تا حاگی خوب بود که برای فرار و باز گشت‌ان قسمت از نور که گر فتاد 

تاریکی شده بود / ‌) عسبی معدت ۹ ( (۳( وسله‌ای فر اهم مساخت 
قتکهو زاریتن طلمت‌رهایی, بافت فعسکاني. که ععانها وزهان 
دا تاه مبداشتند همه را رها مسگردند و دنبای مادی کلا فرو مبر مخت 
و ح<ر ی نهانی سادت ازادی نور وخلاصدی از وت مسگشت ۰ طلمتی که 
از قد معصست رهائی ندارد و فذاید بر ف 0 و این ۳ باتعاء دون 
تال تاه توایی. ‏ اغهال یت اسان آبان. به با سمان 


2مم ال و 


صعو د مکنند و شانناد دهسکقان د :دو مسشو بر(۳) ( ذر ات نور که از بد 
طلمت حسنه است بالا مرود و دوسبله خو رشد ۳ ماه ده بهشت روشناتی 
که ماوای اصلی ۱ نهاست انتقال داده مشود . هر ج-ری که سبت دود 


۱ هر راج ور ت طلمت مه باید از قبیل زناُوثی و در نظار مأنی 


در .۳۰ .ظ 5 جلد ده صفحا 1 9 0 اول بائن صفعه در ساره فر گرد 
چهارم » 4 ۷ .۰ 

(۲) رجوع شود بکتاب ایرانشتاسی باسثان تألبف فربدريك اشییگل 
٩016861, ۲2 ۰‏ صفحه ۲٩‏ ۲ ازجلد دوم . 

دادداشت مار حم ۶ ماو بان وری را ک در این عاام از گرفتاری در 
چات طلامت ر نج سرد باین اعتبار باعیسی منطق هنک اند وه عمسی از بدی‌و گناه 
دران جهان راجمیکشبدواین‌معنیدر ۲ ثارمسیعی عسی مدب ۱۳۱5 ۱3211 
تعبیر میشود . دراین باب و در بارمٌ نام ایزدانی که در خلقت عالم شر کت جسته‌اند 
میتوان بمقاله افسانه خذقت درنظر مانوءان» مجلهٌ ها مرداد ۱۳۳۰ ۰ رجوع‌نمود . 

(۳) رجوغ شود بکتاب الفهرست قسمت مربوط به مانی ترجه فلو گل 
۲۱16 صفحهٌ ۳۱ ۲ و همچنین بکتاب برانشناسی باستان :أللف فر بدريك اشیبگل 


جلد دوم صفحه ۲۱۷ . 


۲۳۸ ۲ات 


اتیاع* 


ش شر و انکوهنده مر ۳9۹ موجه مقصود هرس میشویم که 
گفته دود : « ایند آ هده ام يد مر | شابود کردن دنا دءوت مسکند. » 
مذهب زردشت مذهبی بود ملی و مبارژ و مادی و جهانگشا . مانویت 
۱ «همه عالم ناظر بود » يك نوع تفکر عارفانه را برای اعتالاء روح 
و تفس لازم میشمرد و به زهد و ریاخت و انزوا و انقطاع از امور دنا 
توحه داشت . بن این دو روش تباین داتی وحود داشت و با هر تشابه 
هازشی ا(ختاتکه افیکل ور کبات:ان افتاسس رشان سیون مارم 
۲ - ۱۹۵ نشان داده است ) عداوتی اجتناب نایذیر و اختلافات کلی 
واساسی میان دو مساك مشهود بود . ببن هود ونصاری واسلام نیز بهمان 
انداز ء دشمدی رک وحود داشت و ۳ مانو بان اش فش اش امجل: 
۳۹ از بروان سه این 9 صدمه کشدند از توت نود که قفوم 
بهود تمیخواست بلکه قدرت نداشت مانوبان را ببازارد » زیرا چنانکه 
د یدرم شاف نیت نه امش نود نقر بت و کر اهت؛ حون داضت : 

دربارء حزشات احول عقامد مانوبان و علل امتزاح طلمت و نور 
و فروض ‌بوط به شهر یار بهشت روشنائی ( ملك جنان‌الاور ) و انان 
اول وشطان وساختمان دنبای مادی که وسله رهائی روشنائی ازاسارت 
است و معتقدات شگفت و بی‌تناسب و مضحك آنات در موضوع آدم 
و حواء و قاین(قامیل)وهاسلوحکیمة‌الدهر و ابدة‌الحر ص‌وروفر بادو بر فر بان 
وشائل ونظائر | نها دراینجا مکن نیست‌وارد اين مباحث شویم . درمقابل 
عقنده‌ای که مانو بان برردیمبران عرانی داشتند نه‌تنها زردشت وبودارا 
برسالت خدا شناختند بلکه مسیح را نیز پذیرفتند . مسیح واقعی بنظر 
[ نان حلوه‌ای بود از حلوات عالم نور که فا «صورت ذهمی و خبالی 
و 


(۱) بادداشت مرحم : | قای د کتر بارشاطر مینو ستد : 
( بقبهٌ پاورقی درصفحه ۲۳۹ ) 


بو( و بین او و شبیه و خصم او که فرزند مصلوب بیوه زنی 


۳ مه 


است قطن ِ غست است. که عفده مانو بان مو زد فول لنفصر 


اسلام واقه گردید رجوع شود سوره چهارم ۰ اه ۹ _* 
( بقِهُ باورقی از صفحه ۲۳۸ ) , 

مانویان ءسیح را بدو صورت تصور میکردند : یکی مسیعی که عموما 
بنام « میح تابان > خوانده میشود و از اسزدان مانوی است که در دورة سوم 
خلقت بر ای:حات دمی ازخدای نع-تن ( شهر بار .هشت روشنائی ) منبعث‌میشوند. 
دیگر مسیح فرزند مریم است که بدست بهودان کشته شد ور گذشت او نشانیاز 
سر گذشت ارواح باك است که در این جهان تاریکی ببردار ماده رنج میبرند . 
سو گواری برمسیح باان تعبیر حجازی در نار مانوی مکرر دیده میشود . 

ببارت دیگر مانویان عیسی را بدو وجه درزغار میآورده‌اند ؛ یکی عیسی‌بن 
مریم ودیگر بصورت یکی از خدایان مانوی . بااين توضیح که در چهارمین‌انیعات 
خدایان مانوی » « شهریار روشناثی » که سایر خدایان ازتسجلی وی منبعث مشوند 
سه ايزد پدید میاورد که نغتن آنها « عیسی » است . همین عیسی‌است که‌پموجب 
متون مانوی ماجی بشر است . بر « آدم » ظاهر مشود و او را از خسواب غقلت 
بیدار می کند و حال او و چگونگی خلقت‌را بروی آشکار می-ازد . باز همن‌ایزد 
است که کاه با « نور » بکسان فرنس شده » و درمامه‌سکن دارد » وذرات وجودش 
در این عاام پرا کنده است واز گرفتاری در چنکک ظامت ( ماده ) رنج میبرد واز 
انرو باعیسی معذب ۳۵۱۱۵1۱5 5لا69ل عیسویان برابر است . 

مانی برطبق بعضی متون عبسی بن‌مریم را که .هو دیان بدار کشیدند جلوه 
وظهوری از عیسی اعصلی مبدانست وزند کی دنبائی اورا فعط و هم عسوءان‌مشمرد . 
اما در بعضی متون دیگر(ازجله يك فطعه بز بان پارتی یه‌نی فطع 104 ۸ رجوع 
شود به ۰ ۳۱6۲۲۱۳8 ۵۰ ۷۷۰ ۵ ۸۱۱0۲625 2 ۲۰ 

۲ 0۱۱۸69۱56۳ یاه مها هن نز۱۱۱ 
تال اندر اس و هننکگ صفعدات ۳۸ ۳۷ که در آن غن از بدار آو رختن عیسی 
است وقطعه 42 ۸ که‌در آن سخن‌ازخیانت بهودا است - همان کتاب صفعهٌ ۳۰) از 
مسیح چنانکه درنظر مت.عیان بوده است باد شده . 

متون‌مر بوط بعیسیراوالدشمیت ولاتز ۱۷۰۲6۳۸2 ۱۱۵0 ۳1۵۱ ۷۷/2۱05 ۴۰ 
در کتاب لا5ع[ 5۱6۱۱۷۵0۵ ۵ (برلت ۰ ۱۹۲) جم کرده‌اند ۰ دراین باب‌هم چنین 


( بقیه پاورفی در صفحه ۰ ۲ ) 


و کات 


۱ وقولعم انا قتلتا المسیح عسی‌ابن یم رسول‌الة 
وماقتلوء وهسلبوه ولکن شبه‌لهم وان‌الذین اختلفوا 
فیه لفی ثك منه مالهم به من علم الاانباع الظن 
وا لو مش بل ترفتاله هت کی اب و۱ 
کی ۱ 
دربارة تاریخ مانوبان در مشرق قبلا گفتیم که در عهد خلافت 
المهدی ( ۷۷۵-۷۸۵ بمد از مبلاد ) پدر هارونت‌الر شید » عده آنها 


ی بانداژه‌ای زیاد شد که قاضی با بازیرسی خصوص 
لیسر ت ‌ لو ۸ ك‌‌ 5 ۱ تم 

0 ۳ مشرق برای تحعدق 4 مان و اعدام ۱ نها دعین ان 

موٌ لف الفهرست / ۸ ٩‏ دعف از مسالاد ( سصط ن 
از برو آن مانی ۳ هرمث ۳ ات ون تمها در بهداد دو دمآند و آبور بحان 
/ بقه ماورقی از فده ٩‏ ۳ ۲ ( 
 /,‏ ۵۵62۲01 ,معیا ول ۱۱۷/۱۱۱۱2 ۱۷۰ .ظ 
(نبویورك ۱۰۹۳۳۲) صفعات ۰۱۳۰۱۲ ۲۷۸۰۲۰۱ . 
اندد هیاس وهتتگک ۵۸ ۵ ۱۷۰ ۵ ۸00۲۵25 ۰ .۲ 
(برلن ۰۳۴۲ ۲۱۲۷۲۵۹۱۵۴)۱ عواوه اطع ویاه معامط ۷۸2 عصع ونم ۸۸۱۱۱۵۱۱۲۵ 
جزء دوه فصعات ۷5 112/300 ۱۷ ۷7129 28/36؛ و جزء سوم ( متون 
یار تی ) قطمات 105/۳22/6 3۸/ 

۴ 2۵ ,۱ ۱:۴۱6 ۱3۱۵۲۱۲6 ۱۵ ۲ ناو ۲60۵6۲06۵ بانن۳۵ا ) ,۲ 
تحقیقات در ماتوبت ونظر یه خلق با تکوین عالم تالف کومون ۱2۱16۳660۳6 
(فره با ۸ ۰ ۰ ۱) صفعات 45-47 . 

مذه‌مانو بان‌تألیف بر کت ۸۸۵۱۱6۳6۵۵ ۱۳6 اه ومنوزاع۳ ۲6 5۵۳۱۱ ۰ ۴۰ 

(کریج ۰ ۱۹۲) صفحات 4۳ - ۳۷ و ۳۱ . 
مائوت تالیف پوش ۵۵ ۳۰ .۲1 
( بارس ٩‏ ۱۹) صفحات ۸۳ - ۸۱ و حواشی شهار ۳۲۳۳۹۳۳۰ 
(۱) بادداشت مرحم در زر داسیتهای ناروائی که مقر آنمجید داده‌شده 
است علامه فهرد سر «عت سنکلجی ر 142 له 4 رح" واسده رسالات متعددی دارد 
از اه صوالءوهوم خر که در ار دی سشت ۳۳ ۲ ۳ ۱ در دهاز ای هدمشر 0 ۰ 
کانکه ,و آهند باتدلال ]بات قز این کردم زمر وگ تمام اتیاء ورحل علهم لسللام 
و ] بات و اله مر و فاث حدصرات عدسی وهممتی رقم درفر آن و واقف شو ند برساله 


آنمر‌حوم رجوع نءایشد . 


ت2۱ ۲ات 
ری بت از لاه آزیه ای مت زان شوت کنات 
شابورقان | شنائی‌داشته است (این بگانه کتابی‌اس تکه مانی بز بان‌فارسی 
عنی بهلوی 0 ی و هی زان ین زر نان ای 
بود ) . اور بحان از کتاب شابورقان چندین جا نقل میکند » از جله‌این 
کلمات افتتاحه اتدی ز رجوع شود «صفحه ۱۹۰ ترحمه ۱ : 
« اتبیاء ورسل همیشه افکار واعمال ننکوگی برای بشر آورده‌اند. 
در ۳ از اعصار بودا رسول خدا بود 319۳ ارمغان را رای هندوستان 
برد . عصری تن زردشت بر ایران بععّت بافت. 
ار ۰« 
از کتایهای مافی باز در ءهد دیگر عیسی برای عفرب زمین ظهور 
8 ین شش وای اران ی و هم 1 کتوان 
در این دور اخس من که مانی و بیاهیر خداوند حقیقت هتم بر بابل 
برسالت و نبوت میعو ثم . * 
دربار؛ مهاجرت مائوبان صاحب کتاب الفهرست چنین گوید : 
فن باقهای ان ات هی و ان شس ۱ دانقن 
تایه نی کنات وی ام یواست ان یه وه 
چون کسری ( بهرام ) مانی دا کشت و بدار آویخت و 


حدال درسی را در کغورخود حرام نمود هر حا اصحات 


مهاحرت 
مانویان 
مانی دا مندا عمکرد هل مبرساند: ماتو نان از که 
او فراد مسکردند و از رو دخانه بلخ عبور منمو دند و به مملکت خافان 
/ باخان )وارد مدشدند و نزد او مممآندند . بان آ نها خان (باخاقان ( 
لقبی دود که نملو ك تر لك نداد ند ۰ :این طر ق مانو بان در ماوراء النهر 
اقامت گز بدند ۳ اشکه قدرت ابرانان از دن رفت و تاز بان قوی‌شدند. 
آنگاه ار : 4 :رد / عراق و تایل ( داز زد و ادن باز *شت با لخاصه 
هنگامی دود که سلطدت ایران زر نمی کاد ملو 4 امو ی درهم شکست ِ 


[0 )۲( 52612 )۱( 


۳ 

خاادین عبد ال القری )۱( مانو نان اف ات مات خود فرار داد 
وی بو بات ات فرقه ) در هیچ دداری جز بابل تحقیق نیافت . ریس 
فرفه هر يك از بلاد که ِِ_ِ و امن بود مرفت . آخرین هجرت 
آ نها در ایام المقتدر ) ۲ - ٩۰۸‏ بعد از صلاد ) بود. در آن تاریخ 
از ترس جان بخراسان رفتند و | نانکه ماندند مذهب خود را پثهات 
نکر دند ودراین بلاد بت فان وکین تقر عبأ یا اصد تن از آ نهادرسمر قند 
اجتماع نمودند و این امر شهرت بافت . والی خراسان خواست آنها را 
بکشد ولی بادشاه چین ( گمان میکنم مقصود فرمانروای طغز غز یا 
تغز غز وا سار ستاد : مسلمینی که در بلاد من زندگی 
5 دو «ر فک تا هدند که در بلاد تو باشند و با من مدذهثان 
و سف وقداناد ورد که هر گاه مکی "1 نها را فرمانقرمای 
راسان بکشد وی نیز جماعت مسلمین مقیم دیار خود را بقتل رساند 
ومساجد ملمین‌را و بران سازد و درسایر بلاد قلمرو خود نیز مسلمینرا 
مورد تعقیب قرار دهد و نابود کند. لذا فرمانفره‌ای خرالسات 
مانوباتر! بحال خود گذاشت و بگرفتر_ < زبه قتاعت نتمود. 
بدین طریق عده پیروان مانی در مالك اسلامی تقلیل بافت لکن د 
دارالسلام ( بفداد ) در زمان معز الدو له ) ۷ - ۹۶5٩‏ بعد از متلاد ( 


سبصد او ن از آتاثر اهیشناخه مم آما این روز ها ینج تن از | نها در بادخت 


)۱( ابن شغص حامی زبرومند مانو .ان بود وخالدین ولید اورا در سال۳ ۷ 
بعداز میلاد بقتل ر-اند . رجو ع شود بترجهٌ فلو گل ۳۱856۱ قسمت مر بوط بءانی 
صفحات ۲ ۳۲ - ۳۲۰ . 

بادداثات ممرحم + آقای تقی زاده مینوسند : « کشته شدن خالد بن 
عداله قدر ی بدست خالدین ولید اشتباه فوق‌العاده عجیبی ات .ویرا یوسف ین 
عمر تقفی کشت وخالدین ولید قرب صدال قبل مرده‌بود . » 

(۲) بادداشت متر حم : مولف کتاب تفز غز ۱ طغز غز) را بفتح اول و 
تانی ودایم (۲۸۵۱۱۵28۳22 ) عبط کرده ولی آقای تقی زاده عقبدد دارند صحبح 
آن بضم اول وثانی ورایم است ( ۲۵۵۳۵۶26۳02 ) . 


ند 


تمانده‌اند واین قو مرا احجاری هستامندو درحومهسمر فتدوسغدوعلیالخصوص 
در سکس( اقامت دارند» . 
مو افالفهرست صورت بلندی از ی که بظاهر دءوی اسلام 
کته و لی در باط طن درو مانی بودند ترتنت دافم است از حمله‌الحعدین 
۱ درهم است که بفرمان هشام خلیفهٌ اموی (۷۳- ۷۲ 
مااویت 


4 درسال ۶ دعد از لاد کشته شد » و امر مر نهر ۱ ِ شره 
ار امکه دأ‌ممناء حمده ن‌خالددن 1 ر مك ؛ و مجنن انعم (۳ ۳/۹ 


۸.۳۳ دعد از ملاد ) و لی‌ماحباافهرست‌این فول را معتر نمداند : مددن 

الز بات وزیر المعتصم تبز سال ۸۶۷ بعد از ماد اعدام شد » و غبره . 
مانو , دا بهیمج در جه‌نسیم مش اف :ملیلمین بااشاء حلم وعطو وت ؛ 

مشین یا ابناه علم که خورشید دانش روح وذهن آ نها را دوشن ساخته 


۳ فان (روحانبان ۰ وی بان شیعی اسنت) 
وظااف 


۱ ۱ ء عقل ؛ ص 1 ِ 
مانویان تااشا و ااسا غیت وسماعین باششو ندگان» 


ابناء فطنت (هوشمندان) . این چند چیز برپیروان مانی 
فرص دود : «حا ا وف چهار با هفت نماژ و تر 2 درستش اصنام » 2 
درو ع ‏ : له بخ( و طمع 94 آ ین * تر 2 زنا » ترلكد دزدی » تر لگ 
- و قنون خدعه » زر تزویر و شك در دین و تر 2 
سمستی در کار و زند کانی روزانه . باحکام ده گانه‌ای که کر شد این 
احکام افزوده شده بود : اعتقاد بجهار وه عالی بدشقر ار: خدا (شهر بار 
بهشت روشنائی با ملك جذان‌النور) » تور خدا » نبروی خدا وعقل خدا؛ 


(۱) بادداشت مثر حم : ملف کتاب نویکت ۱۷۷۱۷۵۱ ضبط کرده 
ولی ای تقی‌ز اده عفد دار ند صعیح آن شکت ) )0 مییأشد ِ 
(۳) رجوء شود به ترجه فلو کل ۲۱۱86۱ فسمت مانی صفحهٌ ۲۹۸ تا 


۰ این معتی مایم امسات‎ . ۲ ٩ ٩ 


د و وس 

هفت روز روزه گرفتن در هر ماه ؛ و فول ههر های سه کگانه‌ای که 
مت اک ۱(۵) یت مه گان عسوی چنان خو انده‌اند : مهردهان 
و مهردست و مهر سینه(۳) و این سه مهر علامت ترك گفتار بد و کردار 
بد و اتدشه ند با بندار دد ابیت و با کلمات رد (۳) ۰ هوورشت(4)» 
و هومت(*) ( کنتار نيك » کردار نيك و انديشة تيك با بشدار نيكك ) در 
ی زردشمی نطیق سک یسک سسوت مت نماز 
باید گفت در کتاب الفهرست شرح داده شده است . ا کر بهمان کتاب 
رجوع شود ملاحظه خواهیم کرد بعد ازمانی چه ۳ مبان ببروان 
وی دربارء توق روحی یبدا شد . دو فر قهٌ مهمی که بوجود آمد یکی 
مهر به و دیگری مقلاصیبه بود . از هفت کتاب مانی چنانکه گفته شد 

ی کتاب بر بان سوفن و بات کتاب یعنی شابورقان بز بان پهلوی نود . 
رسم الخط آن کتابها طرژ مخصوصی است که مولف ات کتابها 
اختراع کرد و در الفهرست تصاوبر آن دیده مشود 
( در سخه های موجوده این خط سار ند شحگل و 


سقو اره و خرآب شفم است ) . در عصر حدید جچنانکه 


که دای 
قد مود است تایها نبزرسمالخطی محصو ص خود اختراع 
نمو ده‌اند که حرط ی نام‌ده مشود 1 مانو بان تام ان حجو د 
‌ ۳ خوشغو سی «طو ر ی سار تو جه داشتند ِ زرا الحاحظ ( در 


مر 


رن نم ملادی ( از ول ابر اهیم السددعن وا وق لا 4 ح<جو بت دو د 


50, ۸۰0۵5۱۱56 )۱( 

(۲) بادداشت مدر <جم ؛ 5 ۷ ۱۱۱3۲۲۱۸۷۲۲ ,0۲15 5812010112 
مفهوم عبارت لاتن چنن است : مهری که بر دهان باشد ( تا جز به یکی 
نگوید ) » دوم مهری که بر دو دست باشد ( :۷ جز کار نیکو عمل دیگری سرنزند ) 
و سوم مهری که بر سینه باشد ( تا اندیثه ذاباك بر اوح ضمی راء تباید ) . 

۲۱6۵921 )۰( ۳۲۱۵۳۷2۵۲۱۱۱ )4( ۳۱۵۱۷۱۲۲ )۳( 


ز ان 00 

۳9 برأی سفیدترین و ظربف‌ترین کغذها و سیاه رنگ‌تر من ی ها 
و برای تعلیم خطاطان کمتر خرح میکردند . » 

در ابر ان شایم است که مانی تقاش زیردستی بوده است . دروفور 
و۱ وش هه هت ایتک هی رف تام وی که 
۳0 ۱ هم دست بخط شا انتای ‏ او قوا آیععوها 
۰ عقمده د ۳ نکار خانه‌ای دنام کت باارتنگی 

3 دراه ای ۱ جرا برهانی برقدرت ما فوق‌الطسعه و 
ات شتا توا دانته ا ۱ ) چنانکه سغمیر اسلام نیزقر ان 
و مات (۳) . 


این کلام از سغمدر اسللام روات ششی اشرت که ن من در رعاات 
ما بادشاه عادل متو اد شدم ٩‏ و ممظور وی خسرو انو شک رویان 
ارت ( که روانش حجاو ند است [ و هو ر ابراتنان او را 


خصلت و سرت ر  ,‏ . ۳ ۲ ود 
اور وان انوشروان عادل ممخو آنند و نمو نه کاملی از هو ی و 


فضلت شاهانه مردانند : 


۱ ]<۳(۵]65990۲ 5۶۷2۴ )۱( 

(۲) رجوع شود بشاهنامه چاب ما کان جلد سوم صفعات ۶۵ ۱۰۳-۱ 

(۳) بادداشت مترحم ء کتب و رسالاتی درباره مانی نوشته شده است 

که میتواند مورد استفادة خوانندکان واقم شود . از جله مقالاٌ آقای صفوی در 

نو بهار و مقاله آقای طاهر زاده بهزاد در رساله سر آمدان هثر (۱۹۲۳) و خطابة 

ملك ااشعر!» بهار در دانکده معقول ومنقول (۱۳۱۳۴) و کتاب بروفسور جکسون 
آمر یکائی ؛: 

2 ۵ ۵۹6۵۲۰۱6۵5 ,۱20660۲0 ۱۷ ۷۰ .۸ ۲معوه۴۳۵۲ 

و ر-اله آقای تقی زاده . و نیز رجوع شود کار نامه اردشم بابکان مشتمل بر متن 

په‌لوی و لفت‌نامه و ترجه فارسی مقایه شاهنامه و حواشی و تعلیقات باهتمام آفای 


( بته باورقی در صفحهٌ 5 ۲) 


تا ات 


بطور که قبالا بحث شد این فتوی را نمیتوان بی قبد و شرط 
پذیرفت زیر عدل بمفهومی که ما میدانیم سیب آین ذهرت وی نبود . 
اقدامات شدندی که در طد زنادفه عمل و مو افقت وساش‌مو ,دان 
حوس را جلب نمود و تواریخ ملی نیز بدست همین موبدان تنظیم شد. 
نام رد از وت لکه‌دار و معروف به بزهگر شیقم ای دش 
۳ اد مان مد رده کگذعت واعماض دیش و بمو بدار ۱ 4 زردشتی 
اعتناگی نداشت و شهرتی که به بزهکاری دید کرد نه از ۱ توق اتیات 
که در زند گانی خود شر ارت خاصی هر کت شهه‌باشد . فعالت زنادقه 
خر و صالاح و رفاء کشور را نود رد کر د وندین ست انوشروان‌نست 
با نان روش نت رن اتخاف مود و ای فا آدن وصف «-حوحه مععصت نود 
و بالعکس نست باد بان و مذاهت فلسفی خارجی 43۶ سبار داشت 2 
این وی نوشروان تام خلمفه مامون و 1 امیر اطور همد را بخاطر 
ها ماورد خلفه و 2 هر دو ار محادلات ۳ تفکرات فأسفی مانشمد 
انو شمروان لذت مسر د دد : نو لد کم(۱) 5 اتکه حاطر نود ۳ نظر خوبی 
ابر انبان‌نگ ۳ چون باوصاف اخلافی نو شبرو ان مر سد بطور کلیبالحنی 
بسباز ده وافق و هساعد باختصار از آوس خر وم و ‌ ۰ ادن ات۳ نجهدر با بان 


مطلب در باره انوشروان گفته است : 7 دود هم ر فده <سرو (نوشیروان) 


( بقبه یاورفی از صفحه ۵ 4 ۲ ) 
جمدجواد مشحگو ر معلم دانشگاه تبر یز چاپ تهران ۱۳۲۰۹ خورشدی و همچنن 
مقالٌ آف-ای د کتر بار شاطر در افسانهٌ خلقت در آثار مانوی » محلةٌ بغما » مر داد و 
شهر یور ۳۳۰ ۱ .۰ 

راجم بزمان‌مانی در حدود چهل‌سال اختلاف وجود دارد که ازنظر سال‌شماری 
بسار مهم است . 

برای توجه باین اختلافات باید به آ نچه‌دانشمندان مد کون نوشته‌آند وهچنن 


بحدابی که افای بهروز درجزوه « تقویم وتاریحخ » داده‌اند ودر پاورقی همين کتاب 


صمعدات ۰ ۳ ۳۲ و ۱۷ ۳ ۳ نقل‌شده است مر اجم»شود ۰ 
(۱) رجو ع‌شود به 52527106۳ .۵ .۳ع5ع) ,۷۵۱0616 تاریخ ساسانیان 


تأللف ولد که » صفحهٌ ۱۰۰ ۰ بادداشت شماره ۳ بائیت صفحه . 


۲ ۶۷ 

ها اتسار کت هر راهان اون این گرم وت 
بی پروا بود و مانند حتی بهترین افراد دم ایسران که عادة توجهی 
بحققت ندارند او ندز بش از فی ان تعحق عنی ها ی ۵9 شیی: و 

اقدام او درقلم وقمء‌وسر کوبی‌مزد کیان ۰ حشگهای,یروز مندانه 
او با رومبان ( اهالی ببزانی ) ؛ وان ای که از زوی عقل و خرد وضع 
5 ِ " تو<هی که فسدت بدفاع ملی داشت » رونق و بدشر قمی که درعهد 
سلطدت او ( ۵۳۱ تا ۵۷۸ مسالادی ) نصبب کشور شاهنذاهی ابران شد » 
انهمه میت شهرت 2 و تام بلند وی در مشر و ای ول تا 
که هنوز او را مثل اعلی و کمال مطلوب دادشاهی دانند . 

پذبرائی او از حکماء هفت کانةٌ بونان که بعلت تعصب وعدم‌تحمل 
یط از وطن خود تبعند شدند و همادة محصوصی 


که بنفع آ نها يس از یابان ع کف فاتحانه خود 


حجد ید در قربار ِ گِ 5 ۱ 
او شیروان ده ارادی ا نهاتصن‌شد ۱ 


سان کت مهن خود هیجکس مععر ص افکار 
و عقاد آ نها نشود و در بارهٌ وا ریا دا رنه مد اه ند ۶ 
سریرستی‌وی از داندمندانو ی مدرسه زر کی طب‌درحندی‌شایور 
و ترجه‌های متعددی که از بونانی و ساسکریت بزبان پهلوی بفرم‌ان 
وی تهبه شد و نمونه ای از عشق و علافه او «علم بو د ادن همه سینت هد که 
حدی در مغرب دمن نز هقف تخت نی ۱۳۰۵5 9 از شا ردان افلاطون 
براورنگگ شهنشاهی ابران تکبه زده است » (۲) 
گمان میکنم 9 #9 یه وتر3 جدرد بدربار ابران 


۳ 5 

(۲) رجوع شود بشرح بسبار خوبی که گیبون ۵000 ۵) در کتاب تاریخ 
اندطاط و سقوط امیر اطوری روم در بارءٌ نوشی‌وان نوشته شده است » جلد هفتم 
چاپ ۱۸۱۳ میلادی » صفحات ۲۹۸ :۱ ۰۷ ۳ . 


سای ات 
چثانکه ذ کر شد بقدر کافی با تأً کید لازم تذکر داده نشده است . تاژه 
تشخعص مد همد ۳۳ جه اندازه تصوفی سک ه 
ظه‌ور افکار 
اثلاطو نیون حجد پل 
در ادر ات‌دداین م ععصر در ب؟ ۳ فصول «عد کاماله" نحث خو اهد شد 


دعف دز ابر ان ۳۹۳ شد واصول عهاند صوفیه که 


مدبون مذهب افلاطونون جدید ‏ است و این 
هعشی زا دوسشروها کره ساند 2 ن آقای بکسون(۱) که ارف کل 
تراک روز کسریع ۱ ای رش ها دوک اف ینعی 
سک در ؟ ثاب منتخیات دیوان شم تبر ری ( چاپ کمبریج ۱۸۹۸ 
سید محی) دو جه‌شا دان تحسین: نشر بح و چنانده تفارش ۱۲۱ 
دزتایت ماشیاز ندهت ابا نامه ات مطالبی را از همان منبع گرد سم 
عقائد علمی و افکار فلسفی را از بونان بمشرق که یکی از وقایم بزرگکك 
تار نی مار هرود سا بر فول خعهور فراواکل دوزم غاسان عموضا 
در زمان خلافت مأمون پسر هاروناارشید ( ۸۳۳ - ۸۱۳ بمدازملاد ) 
روی داد . لکن بغات محتمل ات که در قرن ششم میلادی در عهد 
بادشاهی نو شیروان ورود این عقائد بایران ایا سکم شاه زار ان 
بعلت از بن رفتن مقدار زبادی ان دهلوی علی ااخصوص قمتهای 
عبر مدهبی نمتوان ین موخوع را تادت نمود ۷ آغاز ورود عقاند 
صوفه و سباری ازعقاد دیگر در واقع ولاز اسالام ودر عهد ساسانبان 
بو ده است . نو شیروان‌نسبت بافکار صلح جو : بانه مسیحیان بدیدء استخفاف 
و تحقر ۳ رست وازءصان سرش انوشه زاد( که کش ن‌مادر عسوی 
خود گروید ) آزرده نود (رجوع شود بصفحهٌ ۲۰۲ ) ولی این مسأله 
ها 9 نود که هل ایغ برای فرفهُ محصوصی از 6 


(۱) و -اوط‌نل ۸ ۰ ۸۸۲ (۲) ع وی 626 ام وازوزع ۳ 
(۳) ۲۵۲۲۳65۱6۱6۲ 
‌) رجوع شود به تاریخ ساسانیان تالتفت: خو له که » صفحه ۰۱۲ 
این صفحه : ۰ 0 .1 .6656۳ ,۱6۱066 
42 باورقی در صفده ٩‏ ۲ ( 


-۲ 2- 


فائل شود ِ مقصو د فر ۵۵ انتت که ممماد بو دتد حصرت ی دار ای 
طنیعت واحدی بوده که همان طععت الهی است و دو طنیعت هتیجد و 
ممماأیز تذاشته است ء و سس حشین این‌مساله هاتع ان نبود که انوشبروان 
شرائطی چند بنفع کنو ليك‌ها در عهد نامه های خود ما( دمن 
۰ ۰۴ ۴ ۱ و 3 

نوا گر نوس )۳( ۳ ن ۱ ( تا کید ۳ تصر بح کر ده‌اند که انوشرو آن. 
بش از مر کت خود خرمانه عسل تعمتد بافته بود واکرچه این سان 
انا توف است نغان مبدهد که شوه او را تسدت بمسحان مساءف 
در باره مسیحیان ابراز داشت يك فرن بعد مسیحیات بطرز موثری 
حعشناسی <ود را ثاست نمودند زرا احازه ندادنی جسد ود وگ سوم 
خلت ی تخت | خر میا هفا و عاندان سار و سا وت یس که 
شود . لکن با ید گفت که گذعت انوشروان نسدت بمذاهبت منشه 
فرع بر ما حظات بو ط تاعدت دوز و نظام زند گی احتماعی «ود ر 
رن هر دو مورد دهد ید مس ام ایا درد داد ورار گر فته بود . در ین 
معوله | کنون سخن خواهیم 9 

مدار کی که در باره آدن‌ص‌دعجست «ما رسنده از طرف‌نو لد کد(؛) 

( بقبة باورقی ازصفع؛ ۲۸ ) ,۱ 

پادداشت مرحم : این فرقه یک طبیعتی با «مونوفزیتی» 


( ۸۵۲۵۵۱۷۹۱۸۵۵ ) در قرن پنجم مسیحی انتشار بافت و قبطی ها و حبشی‌ها و 


0 
-‌ 


عقو بان سر دانی و ر <ی از ار امنه طر فدار ط بو دید ۳ 


(۱) رجوع شود به تاربخ اتععاط وستوط روم تألیف کییون صفحهٌ ۳۰۵ 
شماره ۲ بان 4 ۰ 
۷۲ له ۳۵۱۱ ۵0۱0 2۵۱۱۱۱6 ۱۳6 آه ۳۱۱5۱۵۲۷ ۲۱۱6 ,طمحاط01 .6 


6۱۱۱01۲6 ۰ 
۴۱۷۵8۲۱15 )۳( 


(۳ ۵05ع5 ۱ ۳ شو د .» تاریخ ساسانان ۳ نواد که ۲۹-4 1 ۱ 


(۶) ۷۵2۵۵۷۱/6۱ عا ۱۱۵ ۸۸۵720۵۷ تعوالا 


ی ۳ 
بدفت جمع آوری شدای (۱) ۰ رجوع شود بجه-ار مین مقاله‌ای که 
۳۹ بعنوان متم‌بکتاب‌شایان تحسین خوددرموضوع 
مر 79 1 0 
اننترا کی سالک تار بخ ساساننان الحاق نموده‌است وما مکرردان 
اشاره نموده‌ایم . این‌مقاله دربار مزدلگومز دکیان 
است ( صفحات و۵ع تا 2*1۷ ) . باید ۳۹ در نظر داشت که این منابع 


(۱) رجوع شود موز مورد ول عامه است و همان داذشمند 
در 8056۳21 6۷۵/56۳6( بتاریخ فور ,۱۸۷۹ مسیعی‌در صفعات ۸4 ۲ بعد 
دو شته است ۰ فه.متر «ن و محر بر «ن نظرهاگی که در بارة مد اظهار شدم است 
بااشاراتی که نمز دات 7 کر فخ اند بشرح دیل است : 

(الف) درتر 47 وندیداد بز بان‌پهلوی فر گرد چهارم و پنجم یه 4٩‏ کلمات 


ذیل که از متن اوستا ( دربارءٌ روح‌پلید ) نقل میشود مورد شرح وتسير قرار گرفته 


منابع اطلاعات : 
٩‏ - بهاوی 


و گفته شا اس وه اشازد ,4 د که دسر « بامداد » ماشده 
« این است‌مردی که‌مبتو اندیر ضداشثو غ ۸5۳6۲۳205۳2 
( رو ح‌پلید,اشیطان بازندیق ) خدانشناس که چیز :ءبخورد 
محاهدت کند » و حال آنکه در بهمن بشت به « من‌دك مل‌ون » اشارات دیگری 
شده است ۰ بهمن بشت کی ازمتأخر ترین انار بهلوی است . وست 6۵۱ ۷۷ بعن 
بشت را :صورت فعلی مر ءوط بحدود فرن دوازدهم مبلادی مبداند . در زان بهاوی 
م‌دت ناه» کتایی بوده است که ازجله | ثار متمدد دیگر تو سرط ابنمقفع «مر بی ترجه 
شده ات » لکن بدیختانه‌ان ترجه از من رفته است . ممذلك متدرجات آن تا حدی 
درا تار عر بی‌نویسان دیکر مضبوط است . 

رت در متایم بو نانی و اخاراتی بمز دك شده است . رجوغ شود با ار 
پرو گویوی ۲۵6۵0105] وئوفانس ۲۱26۵۵۱۱۵۱5 ویو حناملاله ۸۵۱۵۱25 01۱[ 

( ج ) در سریانی تاریخ هله ابر آن باسای صفیر 
۵ ۱۱6 ۵با۱اوو اه ۱۱۳۵۳۵۲۵۱۵ ۲۳6 ( چاب 
و ترجه رات ۷۷۲۱۵۱۱ ۰ بند بیستم ) در بار رفتار بد « کواد » ( قباد) یادشاه 


۳ - دوناای 


ابران وتأسییی مجدد د فرقهٌ نفرت آور مجوسان » بعث 
۳ - رد یه م‌کند « که فرقة زرادشتکان نام دارد و از تملمات این 
جاعت | تست ده زنان بای مال همه باشند . . . » 


( بقه یاورفی در صفحه ۲۰۱ ) 


۲۵۱ 
کی نا ماوت اقعای است ( آغو از رودفتن ومسعین )۰ سه‌هنیها 
با تعلیمات مزدك مخالف بودند و ا گر در دفاع او هم مطالبی ضبط شده 
دود شاید جشه های موافقی بثفع او می .افتم با لا اقل اوضاع و احوال 
و جهات مخففه‌ای پیدا مبکردیم که اکنون از آن هیچگونه اطلاعی 
خداریم .گر بخواهيم نظیر این مطلب را در ایام اخير مثال بیاوریم 
دربارء بابیها چه خواهیم گفت ؛ آنجه ما در تواریخ رسمی از قبیل 
عاسخ التوار بخ تألیف اسات‌الملک مورخ دربار و در تاریخ ملحق 
بروضةااصفا بقلم تو سنده با قربحه رضاقلمخان دربارء اصول عقامٌدواعمال 
و افعال !نها نوشمه شده است از روی دشمنی و رنگ‌آمیزی تسار دو ده 


( بقه یاورقی از صفحهٌ ۲۰۰ ) 
(د) این نویسند گان بزبان عربی از احوال مزدك سعن گفته اند» الیعقوبی 
(تفربا ۲۱۰ هجری چاپ هوتسما وجوانن( جلد اول صفحهٌ ٩‏ ۸ ۱). 
الیهقو بی میگو..د انوشیروان مزدك و استادش زراتشت 
۳ -عربی خر گان را بقتل رساند ؛ ابن قتیبه ( تاریخ وفات ۲۷۰ 
۳۷۹ هس المعارف چای‌ووه:نفند ۷۷۱506:61 سال ۸۰۰ ملادی: 
مفحه ۳۲۸ )؛ دنوری ( تاریخ وفات ۲۹۰ - ۲۸۲ هجری ۰ چاپ ۲862۴5لا) . 
صفحهٌ 1٩‏ ) ؛ طبری (تاریخ وفات ۳۱۰ هجری) چاپ دوخویه 006[6 5 ۰ دور 
اول‌جلددوم صفحات ۸٩‏ ۸۸۰-۸ - ترجه نولد که صفعات 4 ۰-۱ ۱۰ صفعات 
۳ و ۸٩‏ - نولد که صفحاته » ۱۰۸-۱ ؛ حمزهٌ اصفهانی ( اوائل قرن چهارم 
هجری )۱ .وتیکیوسی ۴۱۱۷۱۱5 (تاریخ وفات۳۲۸ هجری ) ؛ مسهع‌ودی(تار بخ 
وفات ۳۶ هجری »مروج الذهب چاپ بار بیه دومینار ۷6۷۳۵۲۵ ۸6 8۳16۲ 
جلد دوم صفعات ۱۹ - ۱۹۵ ( ؛ ابوربعان برونی ) تاریخ وقات ۰ ) 4 هحری » 
ترجه زاخو 520112۱ صفعه ۱۹۳ ) ؛ شهرستانی ( تاریخ وفات ۰۸ هجری » کتاب 
الملل والتعل چاپ کورتن ۲۵۱۵۱۱لان) صفحات ۱۹۲ تا ۱۹۶ - ترجه هار برو کر 
۲ صعات ۳۹۳ ۲۰۱ : ابن‌الاثر تاریخ وفات ۳٩‏ هحری) 1 
ابو اافدا (تار بخ وفات ۲ ۷۳هجری » چاپ فلایشر ۳۱6/5۵1۱6۲ » صفحات ۰۸۸-۹۱ 
و سایر مورخان . 
(ه) در زبان فارسی شایته است داسذانای شاهنامةٌ فردوعی ( چاب ماکان 
جلد سوم‌صفحات 1 ۱۹۱۱-۱۱۱ ) ۰ وسیاست نامه نظامالملك ( چاب‌شفر 50۳6/۲ 
صفعات ۱۱۱۱۸۱ ) حصوصاذ کر شود . 


بت۵۲ ۷ب 


است . ا گر بخواهیم تنها باینگونه‌منابع مکی شویم ویا باقوال‌اروپائیان 


‌‌ 


را 


اطمینان کنیم داوری عادونازء۱ نها چه‌خو آهد دود ؟ ف این‌نکته‌شابان 


ظاهر | قرط 43 اطماعات خود را از دواثر دربار ی گر فته‌اند همدص 


تو حه است که در بارء - نت اشفران و ی ندو باری و تنااض قوآنن 
خصو ص درمو ضوع روابط جتسی اتهاماتی ز ده‌اند ۰ هم درموردمند کنها 
در فرن شثشم و هم در مورد باییها در فرن نوزدهم مبلادی این اتهامات 
بیشتر از طرف مخالفین آنها بوده است . گفته میشد بابیها ابتدا مذهب 
اشتراکی داشتند . اکنون میدانیم که این امر صر فا عرضی واتفاقی‌بوده 
کما آفکه بر مسحان ننر در اوائل آمر چنن ماجرای گذشته اعرش 9 
و این معنی را هحرو نمتوان از ممیز ات ومختصات هک نوا تن 
۳۹ فا وین طنْ هت رت مت 4 تفن ما در مورد مزدك و بیروانش 
نیرز تا حدی صادق باشد . 

اما هه خود مز دك مثعا عقادی باشد که نام او معر وف‌شده 
شا هشن خرحی اس ایشا زر اعفت اس از امنعر کان 
۱ 5 سا واقع در ابالت فارسی دض ازمنابع ی 
اصو ل عقاند 


مز دلگ واورامتکر حقیقی | ن اصو لوعقاند دانسته‌اند.اطل<اعات 


من ر بار | ساس اراء وعقاد مزدلك از جئبهٌنظر ی‌خیلی 
و راز اجه را ۱ نو لدکه‌بیان‌خوبی‌دارد ا نجا که‌میگو بد: 
* ما بدالامتاز 0 مز دك از مذهب جدید کمونسم و سوسیالسم و 
چیز ی سه بشدت وحدت متخص فرق بین این فرق میباشد جنبة دینی 
آشن مدا است (مراداز کموتسموسوسیالیم تخرلات افراددرعالم‌رژیا 
تست بل که و اقمباتی است کها لغعل در احز اههد آبتی) » «عقدة مز ول 
هرد شیر ور 3 تاد همست ب4د دو هایر شلت و خشم 1 ۳ و ادن 
دبوهامساو آت ماقاو ین 9 حکم خدا ومسل خداست ناو دساخته‌اند ومد 


یر - ت ۰ ۰ 
مدفت مدذف او اش 4 ماه ات را بار فک در ور ار وق , زر طد 


و ۱۳ 

۳ برهی زگاری بی‌نهایت چا نحه قلا مار تانق ز حمیجه ر۲۳ ) ی 
از اووصاف ممزء مانو بان بود ار 
و این صفات در کیش مزدك هم بصورت مشع خونر بزی و گوشتخواری 
بقاوی کزن است . در حققت مداد در نظر موبدان زردشتی مثل اعلی ا 
نمونه کامل اقدغن اس که از خدا نمترسد و چیبزی تمخورد » . 
بجهات سیاسی کواذ / شاد ( دادشاه ابر ان با عقنده جدید موافق 
نود . تدذظر نولد که علت مد موافقت فباد ان بود که مبخواست قدرت 
فوق‌الءادء مو ندان و اشر اف و اعبان را محدود سازد . 
0 هم‌آهنکی قادباائن من‌دكگ سیب‌شد که چندی از تخت 
و تاح قر کتاو شو د ویر آدرش جاماست دجای اه رشان 
درائراین تتت ‏ اه از و ملال انگیز شاید تغسیرات شابانی دراحساسات 
او نست فرقه جدید روی داد و در ستن آخر شاظتری و زد کها 
تل عام شدند و افتخار این سلاخی موحبت افْسانه ملی 
قل کت مامتان سی ات وان 

مزدکیان 2 9 1 
(و . ۳۸ج ( انوثك روبان نمعنای صاحب روان جاوید ) ملقت 
میلادی ) ان ات ۰ طبق رولت مشهور | که بجامعتر _دن 
وجهی در سیاست نامه نظامالملك چاپ شفر(۱) صفحات 
۹ تا ۱۸۱ تن و ۲4۵ تا ۲۹۱۱ ترجه مندرج است ) شاهز ادهٌ ابران 
آنوشروان بس از انکه مقاسد سوه و اقسو و و حقه باز های من ده 
را نزد بدر خود شاه دون فاس رد بدرو ع تخلاهر باطاعت آن زندیق 
نمود و و بر بشُر هت و روزی را تعبین کرد که با حطور تمام ند شمان 
زسجا هم ۴ کیش حد,بددر اند . دعوت نامه‌ای برای زد کمان فرستاده 
هد که فا ضا ایتک قزر کی که شهز آده در ۹ ی از آغهای س(طنتی ترتمب 
خواهد داد شرکت حوشد» ومجر و اشکه دسته‌دسته وارد باع هسشد ند 


5۵۲ ۱) 


۲6۶6 
سر بازان که در کمن دو دند آنها را تزا و مسکشتند و ی کر 
مخاله مسر دند شحو ی 45 باشان از خااگ برون‌دو د ۲ چجون‌مهر | «داین‌سان. 
نابود ساح<ممد آنوشیروان و لک را که «طور خصو صی باز داده دود دءوت 
نمود که از انعقاد <شن در باع 5 فاعع ورد نا وحصولات باع را 
مشاهده نماد . 
چون وارد باع شدند شهز آده با های ز نادفه و کهتگان را که از 
برون خال نمادان بود دوی نعان داد ات ۳ ِِ» اش ات ان رک عقائد 
سو و او قباز آ مره ره ۱ د 
آ نگاه با اشارء دست فر مان داد و م‌دلك را فوزا تک نمو د ند 
و دست و بای او و دسعملد و در ۹5 عظحمی از خاک که حصو ص او فراهم 
رم 
ظ «و د ند ات رندم ۹9 تمو دنت . راوی 2 فتل عام ححکسی, 
است که در مان رمان ز ند گانی مگ دز ۳ سم خود شاهد ات واقمه 
«و ده انار ۰ 
تام او تعمو موس )۱( ابرافی و ناقل جر تبوفانس )۳( و بو حنا 
مادله(۳) هتساشن باظ د‌ ی که حصو ر داهته و ار - ممط و لماک 
ح وی 2 ند طوَ 
۱ 
گواهی دهود > 


دربار ق 
وتل‌عام نظلیرا ین و اقعه‌روی کر 


4 طمست شاه دو ده ات ۰ در ایام آخر نز بطرز ءعجحسی 


یز شك در بار تاصر الدین ام هن گام اعدام طالمانه )1( 
فرةالعن قهرمان ز سای تایه در سال ۱۸۵۲ مسیحی حاضر وناطر بود. 
ما در ۱۳ حکه در ادن ول عام ) اواخر سال ۵۲۸ با در 


(د) عبع۲16901 (۲) ۲۳6۵۵۲۵۸۱۱66 (۳) وهاها2 دوز 
(6) 625۵۱6۶ (۶) ۱۵۱2۲ .۲2۲ 


)3 بادداشت مر حم ۳ رجوع" شود سقدمه مر جم ۳ 


6 ۷۲۵ 
اوال 2۳۹ مرلادی) لا کت رسد ند هر اندازه ز باد باشد فش ان کف 
ز این فر فه در یکی رور 9 زخه ار شد » ز بر 
نار بخ بعدی 


دلا ۶ ی و ای رت ۱9 دمو کت 0 دلائل هه از مهمهت 
مزد کیان تلی مو جو یه جوو< 


شد که بی از رسیدن انوشیروان بسریر سلطنت (۵۳۱ 
میلادی ) از نومزد کیان مورد تعذیب وازار واقع گردیدند . از آن پس 
گرچه بظاهر این فرقه ازمبان رفت ولی احتمال میرود که در نهان‌هنوز 
نوی اش ام ایند بان امین ها تقو سینت تییست ,ها اس 
مزد کیان نیز مانند عقائد ماتو بان در اعصار اسلامی سر خود ادامهه 
داده و کم و بش ا ۳ قفل سا توسیله باردای مسالنک عجیت و 
بی بند و بار با قوانین و ثرآیع متناقض باشکال وصور دیگری باردیگر 
ظاهر و بدیدار شده باشد یت ای مز ,ور در فصول بعد بالصروره مورد 
توجه قرار خواهد گرفت . این نظر را بقوت هرچه تمامتر نظام‌المللک 
وز در شهیراظهارداشته‌ودرسیاست‌نامه سعی هیکند با طول و تفصیل سار 
ثابت نماید که اسمعبلیهو حشاشین(باحشیشیون)از نسل بلافصل مزد کیان 
بودند . نظام‌الملکی از این طائفه بشدت نفرت داشت ( و در )۱۱ کتویر 
۲ ملادی تت] ها کف شد و این واقعه معلوم کرد که کاملا 
محق نود نفرت داشته باشد) 1 
شسمت چهارم : احطاط وسفو ط خاندان ساسانی 

در دوران طولانی و با و ساطشت انوشروان ( ۵۳۱ ۱ ۵۷۸ 
بعد از مبلاد ) شاید هیچ سالی باندارء چهل ودومین سال سلطذت‌او( که 
مقارن ۲-۳ ۵۷ملادی است ) قابل | شنت فد بیاد سیرده شودوهیچ‌سالی 
دسال فیل » تاشاو هن مان عون ار نار سیار مهم نبودهواههیت 

۱ فوق‌العاده اه ثار محل هیحگونه شمهه وتر دندتمست؛ 
"۳ (0 بادداشت مترجم : برای تحققات جدیدتری در باره سد کیان 


رجوع کنید بر له ی ن دریادشاهی فادوم‌لك اد ی ص‌دان چا پ ؟ينهاك» 


٩ ۲ ۵‏ ۱ ملادی 
6 00۵ ۱6 6۱ ۲62۵0۱۱ 6۱۱۳۱۵۱688 جر 


۲ ۵ 


لذاعرب آ نسال را« سال‌فیل » خوانده است . ازطرفی در آل‌سال یک سل له 
طولانی وفاسهی رو نداد که هممههی ده الحاق کشور کهن‌سالو روتمندیمن 
بابرا ور مهتم لوسر من عو زگ‌دوسر کعور اخایان ادران ان مان 
افکند و هو اخو اعان کفوی کت و۱ نه ۳ خوانی وسمارش راتکه ۰ 
از طرف دیگر در همان کشور درثهر دوردست مکه 9 [ شخصی 
5 دعر ۸ وحود گذاشت که سر نوشت آزوار کون ساختن دودمان‌ساسان 
و ۳-9 رردشت دو د . 31 شعاص ردول دا محجمدین عمد آلله (ص) دو د ۰ 
۱ طمق‌داسعا نهائی که نر دمسلمن ِ و درهیز کار سار 
دی 8 
بش لیگ کرامی است درشب‌تولد وی براثر زار له کاخشاهششاه 
۳ 9 ح‌َ 

مر بو ط سیاه م ِ ایک 1 
بخدی ساسانیان ابران‌بارزه در | مدچه‌ارده 5 رء قصر فرور .ختء اش 
مدس که هر 1 تم ددو سمه آفر و مه «و د خامه وش 5 نت ِ 
و در داچه تیاه وا مان بخشکد ۰ ۶ مود هو وب اف اون زردشمی :۰ بخوات دید 
که تواحی عرب ابران مسدان تاجخت و ار شعر ها و اسدهای تاز را ۳2 
و ود حله واقع 5 است ۲ او علاخم خاطر انوشروان را «سی 
فد و نگ ران ساخت و <م ی ماسخی که فرستاده‌اش عمداا مسیح ورد 
تشو مش و اططراب او را فرو ننشا دثد . عدالمسیح عر بی دود عمسوی از 
وله عسان ) «مشد دس ( انوشروان اورانز د عموی کهن-الش‌سطیح 
شاف یت ثانی) که از مغمیات سخن 1 و در سیر فد صحر آی سور یه 
شب و داش فرسماد 5 ازحوادثی که دوبن است خبر آورد ِ ای اسشق 
لحن جواب سطیح که برسم کاهنان عرب به بحر رجز تنظیم شده بود : 
۳ ءبدالسیح ر شعری سوار مشود و شمابان . ز دسطیح کهپایش 
لب کور است میرودوف, رمان‌شهر تارتاسانی راا: بلاع مسکندزد را کاخ بلرژه 


ه_ 


ی ‌ 1 و وش و25 ۰ ومودف مو بدان در خواآب 


اظع‌ار ات 


مت نشم ۷ ذ و و ۷ هم وس‌یا ۱ اس 
سطیح کاهن ران‌خشمگن ودرنده‌خویو لاغرمیان وسپاهیان 


شب اوقت را 3 دده ات که از دحله سو ی مرزها ۹ 


۵۷ 


و دز نوأحی سرحدی 2 و 

«ای عبدالمسیج که قرائت(قر آن) تعمیه باید و صاحت یت( ۱ 
ی هن و ی و سرا 
بتاوت خشت غود و ش مقدسابران خاموش گردد دیگرسطیح‌را سور به 
بکاز تباید . ولی بشماره هاء (۳) کاخ شهر باران و بانوان ابران 
«ر اور نک فرماتر وی تکه زنند و دیهیم شاهنشاهی را حفظ کنند » 
هرچند تاکز بر آنحه باید بشود میشود و درنگگ و چاره‌ای نباشد . » 

0 بحکم چس فبل‌الوقوع بابحکم 1 ارو علام حوادث 
مس دوز بدش دی قت وش شدهاست این فصه‌ها را باید خبالات وافکاری 
دانس که بعد ازو و ع وقایم خن عده وحقایق تار خی نست . مبتوان 
مطمئن بود که تولد پیامبرعرب مانند بسیاری حوادث مهم دیگربا بوق 
و کر نای ان بدین سان اعلام نشد و حتی توحه م‌دم مکه را که در 
آند رشه +سال قبل » سار آن اوناع | نسال دو دند لمحه‌ای حجلب نکرد : 

در اوائل فرن شم معلادی وضع سای عرب بدشقر ار دود : 
در مفرب دولت عغسان و در مشرق دوات حرره فرمانروائی داشتند . 

دو لت غسان کم و دش سلطه و سیادت فقر دی 3 دوات 

دواظ ای حیرساطهوسیادتابران‌رامیشتاخت.قسمت‌اعظم‌طوائف 
عر ب دذرفرت 


ششم عررت رهش اسان مر کر نا اطشتان عاطر فوهازی 
خود زند گانی میکردند و شباثل 2 تج شگ 
(۱) مقصود عمر است که بشتر در ۳ خلافت او ( ٩۳‏ تا ٩0۲‏ مبلادی) 

ابرانر | مسخر نمودند . 
(۲) سماوه‌نقطهاست نزویك حیره . تبرد مر ؟.ارفادسه درهان حوالیرو نداد . 
(۳) اشاره بچهارده کنگره است که در خواب ازقصر انوشیروان فرور بغت . 
جانشنان چهار ده کانه انوشی‌وان بدیتقر ار ودند: ۱ - هرمند چهارم ٩‏ ۲ - خسرو 
پروبز ۰۱ ۳ - شوه ۱ 6 - اردشم سوم ؛ ۵ - شهر براز ‏ ۱ - بوراندخت ) 
ی که زرم ها ۱ مس ری افو کت( یز اه 
خسرو؛ ۱۱ - پروزیسر گشنسی‌ده :۰ ۱۲ - فرخ‌زاد خسرو ؛ ۱۳ - هر م‌دیتجم» 


0 


۲۵۸ 

بودید که کم و بیش با هم دشمنی داشتند . این قائل مانند اعراب بدو 
ام‌وز کی همکر دند وسرود مخو آندند وغارت وجیاول مبیر داختند 
و بکعورهای حاور کم تو حه این , در حغوت کف بت ثرو تمدد و کهن 
سال یمن بود که تحت فرمانروائی ملوك خود موسوم به‌تابعه (جمع تبع 
صم اول و تشد رد تانی ) داثروت ورفاه وتمدن سثری زند.گانی‌مسکر د 1 
غاصبی‌بدنام ونشگین موسوم به‌لخیم که ملك بمن‌را غصب کردهوذو شناتر 
درز خوانده مدشد بدست شاهزادة حوان ذوتواس اف دنه سزاو ار 
نود زسند . از زمان بلقیس ملکه تا و لد ه رکس درعر ستان حدودی 
بقعّل ملو لك اقدام 9 در انظار شاسته‌تر از دیگران برای رود 
تاج و تخت‌بود . از شرو ذونوای باهلهله و شادمانی و ستاش و تناخوانی 


ذونواس کش هود در آمد و با حرارت و صم و شور 
نو ص‌مدان :زار و تعد نب مس‌حبانل نجر ان مبادرت نمود و هر کدام ۳ 
که حاضر نمشدند بمدذهب مود در 3 با شمشس 

ذونو اس مسکشت و مسوزاند و در چاله هائی که بهمن قصد 


۱ 0 کنده بود کباب میکرد و بوسائل دییگر ِِ و 
نحر ان توحش دوچار شکذجه و عذاب مینمود . آبات ذبل 
ازقرآن ( کرم ) سورء ۸ اشاده بدین واقعه است : 
« والسماء ذات البروح و الوم الموعود و شاهد و مشهود. فتل 
اصحاب الاخدود ۰ النار ذات الوقود . اذهم علیها قعود و هم علی ما 
شعلون بالمو منان مشهود وما نقموا منهم ی 

گقدا لاک بانه المزیز الجمید . » 


آ نسم 
و و دالیان اشکه طبری گفةه هت ۰۰و ۲ صب.یحی در این 
و اوعه(۲۳ ومسلادی ( تلا .کت رسندند الیته باور کردنی 
تست ۰ هیا زری هی شهداء احتمالا خملی سشل از صديك ادن‌عده‌نمو ده 


-۲6٩- 

ات ولی شک از فراریان همنت؟ه مر وشات اثر این قاجعه را ترد 
مسیحجان <نشه برد سشمدوی 0 عصب آ نها افروخته شد که ساطان 
تفه ماش بابکوش تسا هر ییارآ ,وود و فشتاه ۸ اتهازکخان 
خو درا از ذو نو اس سا ند فرماندهان ادن سیاه ار باط ۳۲ ابر 4 لشگربان 
من را بکلی درهم که و جون ذونواس در بافت 
که کار تکلی تمام شده هش بر تست حجود «صدست 
و مهمیز زد و بجانب دریا بتاخت و خود را در آب 
غو طهور ساخت و تاخیی ع والی الا مد دار قانی را بدرود ۳ ۱ شاعر 
<میری ذو حدن در از خود ان واقعه اشارتی دار د 4 3 بلا نقل 
وس 

هو نك لتق نود الدمغ ما ذا:۱ 

ات ون ۱۱ ی وا زر 
اصا گو ند 


لاتهلکی اسفاً فی ذ کر من مانا 
ای ۱۲۱ بنی‌الناس انیاتا 


دعیئی لا آبالك آن تط.قی 
لدی عزف القبان اذا نتشینا 
شرف امن لسع عازا 
قان الوت لا شهاه نامر 
ولا مترهب فی اسطوان 
وغمدان (۲) الذی حدت منه 


۰ 
مدمه و اسقله جروت 


فد اتف ره 
واذ نسقی من الخمر ااررحیق 
اذا لم یشکنی فیها دفیقی 
ولو شرب السقاء مع النشوق 
بناطح جدره بیش الانوق 
شوه مسکا فی ۳ نیق 
و حر الموحل اللثق الزلیق 


اذا مسی کنو ماض البروق 


تلوح قه 


حضرت سایمان برای بلقیی ماخته شد . 
(۳) عمدان ای مذهور دیگری است که سنمار مممار ساخت وچون‌ساختمان 
بیاأبان رسد صاحب کار مع‌مار را شتل رساند زرا شرع هنیک 40 استاد هثر مند بناتی 


حورت انز تر برای دیگری «سازد ۰ 


۳ 
ودعلنه <المن. عرش له ی نی ی ال 
فاصیح نف :مایا و عبر چسنه لهت الحر هد 
۳ ادا تونواس تا و حذرقومه ضنك‌المضیق 1 
ار باط حبشی فانح یمن باندازهء‌ای عمر‌نکرد که از نهر فتح خود 
برخورداد گرددزیرا درجنشگتن به‌تن بدست نایب جاءطالب خود ابرهه 


دم ل رسبد وایر هه نز دراین برد زحمی‌شد ودرنتحه 


قتل ار باط 0 ۱ ی 
ب نیت ادن رد <م الاشرم لب حافت که تمعدی *دکافته‌دماغ» 
0 ۳ 


ابر هه‌خواست دردهر معا دانمخت من سای 
بزر گت وباشکوهی بریا سازد وبدین وسیله سیل ژوار عری‌را که بز بارت 


لشکر کشی‌ابر 42 


معبد م‌بع که میرفتند از مکه مدحرف و سمت 
صنعا متوحه کند. تازبان زمرمه مخالفت آغاز 
رکه وت گوئی از فلهُ فقیم دژدانه داخل 
تافو ۱ نا را ملوث کرد . ابرهه سخت بر آشفت و قسم باد کرد 
که معندهکه را تابود ساژد . لذابرایاجرای تهدید خود فاتیلان تن 
و ون انبوهی از حبشیان حر کت نمود. 

هشگامی که ابرهه در مفمس نزديك شهر مکه اقامت داشت 
عبد المطلب جد رسول (۱ کرم) که از اکابر رجال قریش بود بدیدت 


اه هت ثرش فلهٌ نحسی ایتات که <قاطت حر ام 
عب لطاب 


و هتر انش خانه خدارا عهده‌دار نود . 


1 ر هدر أا<سنرفتار وطر زتکلم عبدالمطلب بستد 


ا مد و و سط تر مان خود باو اس کرد در ی بو آهد . عبدالمطلت 


9 بادداشت متر حم ء اینا*مار از صفعه ۵4۷ جزء اول تارییخ الامم 
واللوك ألیف امام ابی‌جعفر محمدین جریرالطبری نقل شد : چاپ قاهره سن۹4 ۱۹۳ 
ملادی - ۱۳۵۷ هجری .۰ براون این اشمار را بنظم انگلسی در آورده و در 
ء.ارات‌و کلمات بضرورتشمری تصرفاتی کرده است ومأخذ راهسمذ کر نکر ده‌است . 


2 
گفت : « درخواست من از ملك انست که دوست شتر مرا که از من 
گرفته‌اند مستر د دارند . » ابرهه پاسیج داد : « تو از دوست شتری که 
از توگر فته‌ام سخن و وان معردی که شاه تو ویدران نی 
هیچ دم‌تمیز نی وحال آ نکه من آمده‌امآ نجا را ویران سازم ! » جواپیکه 
عردالمطلت در رد بیان ابر هه میدهد حقص خود تراد عر تست من 
آتارب الابل و آن للبیت ربا سیمئمه ! » من صاحب شتر ها هستم لکسن 
خانارا صاضتی ی گی است کها و احفط کت ابرهه کفت:::* انمیتو اند 
یا باز دارد ! » عبدالمطلب باو پاستم داد ات هفاک( ۳ وس نت 
شتر ها را بی گرفت عبدالم‌طلب با اصحابش در اتتظار واقعه بر فراز 
کوهن رفتند لنکن اب پیش از خروح از مکه بخانهٌ کعبه رو نهاد و حلقه 
بزر کف در را در ی رت : 
« لاهم آن المبد یمتح رحله فامنم حلالك لابغلین 
دلببهم و محالعم غدو] محالك . » 
روزیعد ابرهه | ماد حمله شد و باسیاه خویش بسوی‌هکهرهسیار 
ناهگان یام فدلتترز که و که هرد تام رداک راو اف ده 
3 همینکه فیل پیشروی کرد عربی نفیل نام جلو آمد. کوش 


ابر ده او را گرفت و فرباد بر اورد : « ای محمود زانو بزن و از 


هیان زر اه که متخ ‌مدیهتا و زیرا توبارض‌مقدی خدا 
بای نهاده‌ای! » فیل زاتو زد وبا تمام‌ضرباتی که باو وارد کردند کامی و 
ننهاد . فیل حانربود بهرطرف دبگر بر ود ۱ و 
آ نگاه خداوند دسته دسته برند گان کوچکی شکل ؟نجشك 
موسوم بابابیل بجنگ حرشیهافرستاد . درقر آن هم اباییل ذ کرشدهاست. 
ابابیل هر ث از در ند گان سه 8 زره 1 وله کلی ۱۸ ی را 
اه یات کر ویر شین وان 


)۱ بادداشت مر حم ۶ در قر آن ید ححیل ذ گر شده است ۰ 


۱۲ ات 

شک زرط دا برسر حیشیها فرو ربختند وبهر کدام اصابت میکرد فورا 
جان مسپرد وبدین نا بز رک بکلی درهم ِ 
نمود ی؟ کی از فراربان بحسشه باز کشت وصه را باژ گفت 
سفن ۳۵ ردان و بو دند؟ » باشارء دست الای ۳ 
تقان داد کههتتر سکیا تها سره موم زان یت ریت ینآ وم 
کرد وان فراری نز حان بان | و رین سرد . 

این بود وقایمی که سیب‌شدآن سالرا سال قیل بنامند ودرقرآن 
( کر بم)درسورءّالفیل‌بدان‌اشاره‌شدها اس 712 المتر کیف قعل ربك باصحاب 
الفیل . الم یجمل کیدهم فی تضلیل . و ارسل علیهم طیراً ابابیل . ترهیهم 
بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف 0 ۱ 

عمیثه‌ای: که کتون دانمتدان. اروباتی.ضموما دارنه این اش 
ک داستان فوق مبتای صحصحی دارد که با حقبقت تطیق میکند " بایین 

معنی که نا گهان مرض آ بله‌بشدت بروز کرد و گروهی 
مبنای تادیخی انبوم از متجاوز ین نایرهیز کار را واقعاً بخاك هالاك نشاند 
ان داستان ودسگران «طر ز تکست‌ناوغ نابود شدند . چنانحه عرب 
قدرت‌خدار! دراین واقعه دیده باشد عچیت تباشد » زرا 

خانه کعبه تقر , فك معحز ان از شر دشمن محفوظ ماند و از جهت اشکه 
بات غای عرب در آن سال ل اج بات « ساژفقل » هک از اءصار تار یج 
اشتبوتان و 

لکن یمن هنوز زیر بوغ حبشه مینالید و فرزندان ابرهه اذرم 


ی و ی روق نو به حا: تشن ددر شد ند واست به‌حمیری‌ها 


(۱) شکل یکی از سکه های او را که رویل ۳ تر سیم نمموده است 
با ر وت مد ۵۵۵" در ركث سمستی 1 مخط و زبان ۶و نانی ان 
طمات نو شمه شد و د 0 سلطان نوم و سرمتت دیکر نام گر سم 1:0 که ار 


او ولات داشت دیده مشد. 


۲ ۱۳ 


روش هی رن ۰ نوی که سرانجامسفدن 
توسل سیف‌بن 


ذی یزن بابر ات دی‌دزن بعنو آن سفارت ها حلبت بات مکی از دو 


امیر اطوری بر کنر که سمادت آن قسمت دنبا را مان 

خود تقسیم کر ده بو دند عازم‌روم شرقی وابران گردد . روم شرفی دوی 
خوش بسفیرنشان نداد . بنایراین سیف منذر‌لطان حیره را که عرب بود 
وادار کرد او را بدربار ابران معرفی نماد . انوشروان سقر را در تالاد 
بار گاه خود دذیرفت . 

شاء براورنگ با شکوه خود نشست و سردا زيردهيم ره مانند 
عظمی که دا ز تجر ار ساقفت 1 شده ود رارداد ۳ سافوت و رد 
و حر‌وار ید و احجار کر یمه دیاز بر تاره آو مىدر خشید . و درعین اشکه 
اين تاج جلوء گاه جلال و جبروت سالاطان ساسانی بود از ظلم وستم آ نها 
نز حکات تا ۱ 

سیف‌ابن ذی‌یزن پس ازورود بتالارزمین ادب ببوسید و درییشگاء 
آن مقلهر حشمت و عظمت نان گفت : 

«دهر بارا ! زاغ وزغن کشور ما را فرا گرفته است ! » انوشیروان 
درسید : ۷ مقصو د کدام زاغ وزغن است ؟ زاغ و زغن حبشه با هند ؟ » 
سف جواب داد : «مقصود حیشه است . به شاه شا امتوام که بر ای 
دفع اه مدد جوم . کشورمن تون از دفع | نها تحت ولا ءت وفر مان شاه 
قرار خواهد گر فت زیرا ما شاه را بر آ نها ترجیح دهیم . » 

انوشروان یاسج داد : «ملکت تو از ما خملی دور وسی درمانده 
و فةبر ت زه دنق و شعر جمزری ندارد و مرا دا نشکار رعمت نماشد 
و نمیتوانم بعربستان افت دی دی دنم ِ« 

سیسن انو شروان ده هر ار درهم ۱ خلعت دأو بشید و اورا مس خاص 


نمود . فرستادة حمیری هذگام خروح از کاخ شاهٌشاهی در اهم طلای 


تس اب 


م‌جتی را مشت مشت بیش ملازمان در گاه و غلامان, 
کشور کشانی 
اقصادی 


کت رن که در اطراف انتعادم دو دند بر بت و آنان 
نیز باشتاب وولع چنگ چنگ بربودند . #مینکه‌پادشاه. 
از این اس! گاهی بافت د گربار سفير را طلبید و از او باز خواست نمود 
که چگونه ویرا جرأت چنین رفتاری نسبت بعطیه ملو کانه بوده است ؟ 
سفیر یاستخ داد : د جر این چه مسکر دم ؟ کوههای غیت ها سوام زر 
و سیم چیز وک ندارد . " چون شاه این سخن بششد دانه‌ای را که 
بدین سان سفیر حمیری بزیر کی و زدنگی پیش وی نهاد فروداد ومانند 
مص عم بدام اقا ناه فرمان داد فرستادهٌ یمن بماند و موضوع را نزد 
مشاور ین شاه طرح نماید ۰ یکی از رایز نان شاه عرض کرد : « شهربارا 
ایا نتوانی ان را که شصد اعدام با کند و رس بزندان افکنده‌ای 
ماین شخص دهی ؟ زبرا اگر هللا شوند منظورت بر ید و هر گاه ان 
و ره 

این نقشهٌ هوشمندانه را که در عان کشور گشائی مایةٌ صرفه‌جوئی 
در خارح کشور بود با شور و شعف تصویب کردند . زندانها دازرسی شد 


۱ و عده ۹ ی از هشنصد ان شسهکار حکوم کر ی 
در وی 


۳ 
اعزاعی ابر ان برماندهی سرداری دهن سال و بارنشسته شام و هرر 


فی‌الحال | راسته شد . راو بان این داستان چنن گونند 
که وهرز بحدی در و فرتوت بود که یلك های چشمش سته وخواسده 
و باخشار و ار ادءٌ او بالا نمروت و حون 3رد دی انداختن مسکرد زاچار 


داستی هر دور بلث را بالایکشند 5 طوری دمضد ند 3 نگهدار ند که روی 


ع) 


چشم را بو( ِ تبروی هر بو ربا ی شمراه سیف اعز ام گر دید 


)٩(‏ برای تفت دای ها ان کات ی که فوصاقم کر سا شش 
دیگر نیز کر شده است رجو عشود ه تار مخ‌ساسانیان تالف تولد که ,616 ۵۱ لا 


۱ 2521110 صفعه ٩‏ ۲۲ حاشه شمارمٌ ۱ . 


۱۵ اب 


تن دبن راه غرق شد . و ۲۳ صحیح و سالم ساحل حصر موت 
رسد . نفرات لشگر کوچکه اسران ششصد تن بودند . قوای اعزامی 
دمن هم کف این رو !مد . خمر این حمله حسو رانه «رودی «مسروق 
رسید . مسروق با سیاهبان خود مر کی ورد و اه کر شد . وهرر 
ضافت بزر گی‌برای‌همراهان خود بریا سار وهنگام دزم و باده ؟ساری 
بقا شرا ان وهای دای هار نامه دعس در ان شتا 
نطقی اراد نمود که ح<ز و راه دیگری تست و مردانه باید وارد 
کارزار شوند . سامی کی با فروزی! چون چاره منحصر بود شرمان او 
سر نهادند و فع کي اعاز هه 
و هرواز کسانن, که کرد او انتفاده فوهدها اهاز هواس خادغاه 
حیشه را باو نشان دهند . در پدشانی بادشاه باقوت سبار درشتی باندازءٌ 
...یک تخم مرغ میدرخشید و تلا لو باقوت در انظاراورا 
حد یی 
تار یخی و هرز بر جسته و شاخص کرده بود . پس موفهی مناسب را 
انتخاب نمود و تبری ازتر کش خود بسوی او رها کرد. 
یادشاه سر فاطر خود سوار بود. تر درست وسط باقوت خورد و باقوت 
رز ریز شد و بمشانی مسروق شکافت . 
مر که بادشاه علامت شکست و هز ندمت حیشها بود . اسراننان 
فانح حبشیها را سر‌حمانه قتل عسام نمودند ولی متعرض متفقن عرب 
وحمیر ها نشدند . دمن جزء ابالات ابر ان‌شد و نخستن 


من حکو مت 


۰ کم ان ان فاء ۰ و تفت رد ور وه 
ندیی ایران حکمران آن فاتح یمن و هرز بود [ سیف بن ذی‌یزن 


هم چندی در آنجا مرزبانی و حکومت کرد ). سپس 
پسر و هرز و نواد گان و اعقاب او فرماندار و صاحت اخشار بودند :۱ 
سرانجام در زمان محمد مصطفی(ص) بکی از ابرانبان نام باذان که 
از خانوادة دییگری بود حا کم شد . حتی در اوائل عصر اسللام در بارء 
بنی‌الاحرار سخنها میشنویم ومراد همان سا کنین ابرانی نژاد بمن‌باشند 


۹ عر بت انایر | ی‌الا حر ار مرو ند 5 


و ی ۱9 
فور کف ما تن که دس از این و قاریم انوشبروان حان حان آفر ین 
سبرد ( ۵۷۸ مبلادی )(۱) و اف ال امیراطوری ساسانبان | غا زگرد ید ی 
در تس بعد که‌جتگجو بان اسالام شیروی ابر ان‌حملهور 


حصاط سر / ۱ ام 
ش فیان بایان طامری دورو اف وتات فان 


ساسانیان بساز 
او شیر و ان تماه دادن . دسمسه و تیرنگت و تاخشنودی همه حا را 


بغدت فرا گرفت و جنکها ی خونین وبرادر کش یکشور 

ار ان را و ران ساخت . 
آنوشه‌زاد د بسر انوشیروان که با ئن م سیح در مد بریدر شور ند و 
نداستان را قلا شرح دادیم . جانشن اوهرمزد چهارم از روی‌دیوانگی 
و تاسیاسی یت شد که بهرام چو دن بکین برخیزد و بطرز هو حش 
0 دق . ءصسان وسربسجی هرام چوین موحب شد که‌مان‌هرمزد 
و فرز ندش خسرو درویز حدائی افتد و خسرو برو و دای های او 
ص/ ۹۹ ند و وی(۳) ؟ اند رومیان روند وخود وی طر زسختی 
الا شود . پرویز نیز پس از ك سلطنت طولانی که سراسر با دسیسه 
4 ۳۱ 1 بود ( ۷ - ۵۹۰ مبلادی ) بدستور شرو یه 
فُرز ند خو دگشته شدویرش ازاشکه اور انکشند حا کمه‌ای‌مسخر وف 
ت رتسب دادند و شاه را از حقوق مدنثه محروم و 2 محکوم‌نمودند 
و بدین طرق آزروی بی‌شعوری بمقام سلطنت توهی‌وارد کردند و بعالاوه 
رن و قاوت را بجانی ییا کت وه خلاف طسعت و خوی انسانی 
دود . فاتل پدر چند ماهی مش نکرد و هو | کار هحده تن 
ات زان و وا میا روف اما ره مان را رود مه 
طاعو نی هو لذالك که نشانه غضب الهی در این دادشاه مق ان بود مرزمن 


ی ران و 2 ار ار ۹ فرز ند <2, رم اردشر که هفت تال ۳ 


قی شش حانشین او کشت و ی 43ر ِ ) س هر ) او و در تیسفون که 
)0 دادداشت معر<م : ۳ تقی زاده ٩‏ ۰۷ امس 2 ی و صحیح نر است. 


(۲) ۱۵1۵۱۲( (۳) ۵ و۳ 


۲۱۷ 

یاسَخت بود محاصره نمود و سل رساند و سلطنت راغصب کرد . خود 

#ر برازهم چهل روز بعد بدست سه تن از مستحفظن خود هلاك شد 
) نوم رون ۱۳۰ عد از ماد ( . سس دوراندخت دخعر خسرو درو یز 
بر اورنک پر خطر خسروی بر نشست و چون بز یور خرد آراسته بود 
و نبات خوب قافن چمان بط و نی که در دوران لطنت اه و عصر 
فا یرکسع وی لبق ۱۱ سا و 
روم او نمز دس از شانز ده ماه فرمانروائی حهان را ی : وک از 
نی آعمام دور پدرش پیروز جانشی ار شد و کمتر ازيك ماه سلطنت کرد 
تاانکه خواهرز ماش ۲ ررشی خی سَخت کبانی تر تشست . آزرمدخت 
درمقام انتقام از فر ج هرم‌داسیهین خراسان که تو خی باووارد کرده‌ود 
و اف واسنات قتل اور افراهم ساخت وخود آرهم یس آزشش ماء‌سلطنت 
سدست سرداران رستم دسر فر خج هرد کشته هت 4 رسدم ندز چهار سال 
بعد ) ۳ مسلادی ( درشکست ناخحسته قادسبه هل شد 


جهار با بیج فماتر واه دصر هر ۹ ما ««ص 


)۱ دادداشت میر < مقتصو د همان ای و ک‌ ,۰ یو رومها 
حضرت و را با آن صلیبت بدار زدند و وگ تردن ایر ان ۲ نرا از ارشلرم 
ربودند و شم «ن ملکهٌ ابر ان ان صلب را <وظ نود و قصرروم آنرا آز خسر و بر و بژ 


خواست و بروز آن را باز تداد و در باره درخواعت قیصر فر دوسی فرماید ؛ 


مکی آرژو خواهم از شهر ار که آن آرزو نزد اوه-ت خوار 
که دار فیعا بگنح ماخ چو دشد دان.د گفتار راست 
بر آمد «ر آن سالبان دراز سز در ۷ تم ۴۹ باز 
بکیتی برو بر کنند آفریحن که بی‌او مبادا زمان و زمین 


سال بعد هار ی ( هرقل ( بز «ارت ار شلیم ) تا لمقدس ( رفت وانرا 
دو باره در همان ن محلی که از آ نجا برون آورده بودند دک 
فردوسی در رد در خواست قیصر از طرف خسروپرویز فرموده است ؛ 
دار کت ز دار مسیعا من بیاد آمد از روزگار کهن 
۳ را که :اشد هی رورا و آکردند دغمیرش را :دار 
( یه باورفی در صفحه ۲۸) 


۳ بو ۳ 


از ح از شدند و برخی ار از یادشاهی خلع گر دیدند 5 کت 


و سوم اخرین شهر بار تون سح دو دمان حلنل وتجب ساسانی 


سلط 


شرت رشتف او او کین اخر سیه روز و سرگردان و آواره ویرشان یه 


و در ذلت و درماند؟ دش وههانی اسد ه فوها نها در ٩‏ ی که 
ی ی کر دار ی بو وین ای و1 


همر اه دادت فتّل رسد و گنه ۳ و نشانه‌ای که از همه حاه و در وته 


برای شهر دار شهرو زگار ماندم دود همان کوهر بود که صاد دهر آ تر | نمر 


در دود وبحان آوهم انقاء ننمود " هنکامیکه عبدالسیح خواب انوشروان 


را تعسر کر دانوشروان نامند 2 باز هم بعدآژوی چهارده‌تن از خاندان 


ساسانی دیش از نز ول بلبهنهاثی فرمانروائی خواهند داعیت دلخوش بود . 
شهر بادان چهارده کانه ا 2 هعایش ازدوفرن سلطنت کردند ۲ 
جه ی هستو انت تضواز_ گنت که دوران ری نار ده یادشاهی که در 


2 2 ۰ 7 3 هه موم دوه ت ۳ 
فاصله مبان <سرو درو یز ویزد گرد یت پسی ز رر 6 کی از 


بمجسال نخو اهد بو( 


در تمام این عدت دشمن دشت دروازه های کشور شاهذشاهی » با 


اصر ار وایرام روزافزون وخ | بیدا مغر دد و دوده‌ان ساسانی را که حکوم 


اعلام خر 


بز و ال :ود نهد ند هرد و ی / از ارهاصات ) سه 


/ بقه پاودقی از صفده ۲۷ ) 


؟ ود که‌فرزند بز‌دان :داوی 
چو فرزند بد رفت موی بدر 
همان دار عمصی برد وراج 
از ايران چوچوبی فرستم بروم 
نماد که ترسا 


و سب شدم 


د گر ارزو هرچه آید بغواه 


جر را بعلامت مصات محئملالوقو ع ی ری وه 


بر آن‌دار بر 42 خندان‌شداوی 
تو اندوه آن چوب بوده مور 
که شامان نهادند آنرا بکنح 
بخندد بر مساهمه مرز و بوم 
گ از بهر مر دم صکوبا جع 
شا زا وی ظا- کعادشت راه 


۱( شیر و 4 در تاریج ۵ ۲ ور ,4 ۸ ۲ ۳ مبلادی [ زد گرد سوم آخرین 


راد شاد خاندان‌ساحانی دریا.ان سال۱۳۲ ملادی ] آغازسال ۴ ملادی بر سر در 


ك‌ ۳ ی 
ساهدنت رر فر ار شدند . 


در 


| بادداشت مغر حم ؛ .نظر ۲فای تقی‌زاده عبارت « ۷ آغاز سال ٩۳۳‏ 


از تخدنی است ب 6:] 


۲ 


نودند که تس( ۱( ده 9 لها 7 3 در هن و انا تو ع‌اخطار 


و انذار ا هی مبداند که خداوند خسرو پرویز را بدان وله از عواقت 
زد کردن شامستاهتر غری ۲ کم وش رما ینت ود ناعه‌ای. که 
عیام رتسول ختا هرا مندرح بوده‌استِ بدین مضمون اه 
تاه ال هرد ااخم :مین مه سول اند آلن کدی ان هرمرد 
اما بعد فانی احمد اليك‌اله الذی لاله الاهوو هوالذی اوانی و کنت ما 
0 و اغنانی و کنت عابلا و هتانیو کفت:شالا وان ابقیم 
9 ما ارسلت به | لا من‌قد سلب معقو له والبلاء غالت علیه ۱ 
اقا یهت یکیو ی فاسلم تسلم او این بحرب مر _الله و 


رسوله و لن دعد: ز هما ۳ « (۳( 


5 رجوع شود » ار؛ ح ساسانیان ات ولد ؟ه » صفعات ۳۰۳۴ ۵۱ ۳ 
0۱ ,616 0 ان ۷ 

62 متن نامه از نها ,4الارب گر فته شده ات که ناناب اصت . رجو ع شود 
به نسخة خطی کمبریج وهچنین مجلهً انجمن سلعانتی ۲سیالی بتاریخ آوریل۰ ۱۹۰ 
چ‌4<۵ ۵۱ ۲ . 

(۴) یاددانات مترحم :متن نامه حضرت ختمی مر تبت(ص) از دوی‌عکس 
مسا خطی کمبریج استنداخ شد صفعه ۲۰۰ - 207) . نسخه عکسی میور در 
کتابخانة ملی اير ان مضبوط است . نام کتاب سیر الملوث المسمی پنهایةالارب فی - 
اخبار الثرس و العرب و تاریخ کتایت آن سنه ) ۱۰۲ هجری است . پمر ور زان 
نامه پیغمیر دوچار :حر یفات و "غییراتی شده و مورخین تلف بمضامین تلف آنرا 
یط کر ده‌اند ۰ برای اینکه کار اهل تحقیق و تتبع آسانتر شود نغست متن‌طبری 
را که قدمتر و معتیر تر است ( جزه سوم صفده ٩۰‏ ( 5 باره‌ای مثأیح‌مو جود 
فک زاین بقلم ناکت ری 

« کتب رسول‌الله صلی‌اله علیه و سلم الی کسری و بعث بالکتاب مح‌عبدانثه 
بن حذافة السهمی فیه ۰ بسم‌الله اارهن اارحیم من معمد رسول‌اله الی کسریءظيم 

فارس ؛ سلام علی من‌انبم الهدی و آمن باه و رسواه و 
از تاد یخ طبری اشهدان لااله الاالثه وانی رسول‌اله الی الناس كافة لینذر 
من کان حیااسلم تسلم فان ابیت فعليك اثم الءجوی» 
غمزق کتاب رسول اله صلی‌الله علیه و سلم فقال رسول اله مزق ملکه . حدانا 


۰ ‌ ۰ 
( بقیه باوررفی در صفحه ۷۰ ۲ 


رد ۳ 

سک روات <سرو درو از نامه ۳ بار د باره کرد ۳ فرسماده رسول 
خرا بدو گفت ۳ ای شهر دار تابر هبز کار! خداو ند مکش را وطعه‌قطمه 
+ سل زر ترآ درهم شدشد و یاه ترا شزا ام سازد ! » 
( بعیه باورقی از صفعه۹٩‏ ۲ ) 
ادن 2 وال حد ب] صلمه عن مد س اسعاق عن نز ده بن <مسبت فال و بث عبدالله بن 
و اوه سْ وس ان ی ان سر ور لگ بن دم ان ی ین هرهز ولیک فارسص و ی 
انبم‌الهدی و ]مین بالله و رسواه و آشود ان لا ۱( الا النه و <ده للاشر .ث له ردان عفد | 
عده و رحوله و آدءو كت بدعه ادله فانی ار رصور. الله الی ااذاص :2 لانذر من کان 
حیا و بعق‌القول علی‌الکافر ین فأسام تسلم فان أبیت فان ام الیجوس علکث فلما 
قرآه مزفه و هال مکتب الی هذا و هو عبدی. حدثدا اين‌هید قال حدئنا سامه عن‌محدد 
بن اسداق عن عبداله بن ابی‌بکر عن‌الزهری عن‌آبی علمة عبدالر هن اين عوفان 
عبدالّه بن حذافة قدم بکتاب رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم علی کسری قلما قرآه شقه 


سب ب ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ 
فقال رسول‌الله حق ملکه حین لغه انش ی ها ۹ ۰ 


هن م دول رسول‌الله صلی الله ۹-1 وسلم الی بر‌وز ان هر ح اما ء«دفانی آحمد 
الک له لااله الاهوالحی القبوم الذی ارسلنی بالعق بشیر] و نذیراً الی قوم غلبهم 
ترجمه ابو علی‌محمد ان 4 ,ضال) فلاها دی له ان الثه ,صیر بالساد . لیس ؟مثله 
مب الباهه‌ی جاپ هند شب ی» ۲ هو اسمیم العلیم اصیر اما «عل قاسلم تسام 
صفحه ۳۶۱ اواذن ,حرب‌آله . 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
من معمد رسول ال الی کسری عظيم فارس ۰ سلام علی هن آتبع الهدی 
و امن باه و رسو له و شید ان لااله الااله و ان محمداً عیده و رسوله وانی 
از اب ااکامل ادع‌وك ,دعاءالّه و انی رسول‌اله الی الناس کافة 
فی‌الار بخ ابن الافیر لانذر من کان حبا و بعق القول علی الکافرین 
محلد ثانی‌حاپ لیدن فاسلم تلم و ان تولیت فان انسم المجوی 
۷ سسیحی علیکگ . 


( بمید باودهی در 5 ۳۲۷ 1 


۲۱۷۱ 
بروأت کر دادشاه ابر ان ره بادان والی 8 زان دمن ۱ نگاه 


ان ۵ ش ه عم ۹ ( نامه‌ای نو شت وفرمان داد سوی مه مه تقد و 


(بقبه پاورغی از صفحه ۷۰ ۲) 
کتاب‌الابی صلی اله علره و سام الی ۳ فارس 
من حدد رحول اس الی ی عظٍم قاری : سرللام ۶(-ی من ابع ا لهدی 
از اعحاز القر آن جاپ قاهر ه ۱۳۴۵ و ۲ مب ماه و رسول»وشيد آن ۳ الاالله و حده 
صفحهُ ۱۱۴ تا لیف القاضی العرد 
ذیخالسته و اسان المله هت ۲ 1 
ابی بکر محمدین الطیب الباقلانی ندعاءالنه قانی انا رسول‌الله الیالذاس کافة لانذر 
المتو فی سنه 6۰۳ ۵ . من کان حبا وحن لول ‌علیالکافر بن فاسلم تسلم 
تال اذ تاریخ داد او مد رنه السالام 


لاشر مک 4 وان‌مدا عسد ه ورسو له 4 وادءو كت 


هجری الموافق ۱٩۳۱‏ مبلادی : صفحه ۳۲ ۱ : ات رسول الله الی و 
اخبرنا مد ین العسین القطان انبأنا اجد بن کامل القاضی قال 


قولخطرب 


۱ حدثنی داود ین مجحمدین آبی معشر فال نیدنا ابی عال نیشن ابو معشر 
بعد‌ادی 


ءن ,مش اامشبخه قال کتب رسول‌اله صلی‌الّه علیه وسلم محعبدالث بن 
حذافة الی کسری : « من محمد رسول‌اله الی کسری ءظیم فارس » آن اسلم تسلم» 
من شهد شهادتنا » واستقیل قبلتنا » وا کل ذیستنا ۰ فله ذمةالله وذمة رسواه > . فلما 
قراً الکتاب قال » عجز صاحبکم آن یکتب الی الا فی کراغ . قال : فدعا بالجملین 
فتطمه ۰ *م دعا بالنار فأحرقه هم ندم . فقال : لابدان آهدی له هدية ۰ قال فکلمه 
عبداله این حذافة کلام شدیداً ! قال فادرج له شققا من دیاج وحربر فاهداها 
لرسول‌ال صلی‌ال عله و ام » قال فبلانا آن رسول اه صلی‌الله علیه وسلم » قال ؛ 
« مرن کسری کتابی‌لیمزقن‌اله ملکه [ کل عزق ]۰ ؛م لبهلکن سری تملایکون 
کسری بعده * ولبهلکن فیصر ام لایکون قیصر بعده » ولتتفقن کنوزها فی سبیل‌الله 
غز. وجل, > 

نقل از کتاب جهرة رسائل الءرب فی عصور العربه الز اهره » ااجزء الاول 
تألف اجد ز کی صفوت استاذ اللفة اعرییه بدار العلوم » چاپ مصر ۰ ۱۳۰۰ 
قولا<مد ه. < ۱٩۳۷‏ م.صفعه ۳۹ .۰« 2 صلی الله ۳ ای 
۱ ۱ کسری ملک القرس و بعث صلی الله علبه و سلم هبداله بن حذافة 
د یوت ری ۱ 


ممه کناب فه 1 بسم‌الله الر هن الر حیم ۰ »ن‌معمده رسول‌اله الی اضر عظیم فارس ۶ 


حی کسری ابرویز ملک القرس + سنة ست و بعت 


(عبه باورفی در صفحهً ۲ ۲۷) 


بت ۲ ۷ ان 
کند و پیامبر را ماک ساژد و باسارت به تسیغفون اورد ( رجو ع شود 


اه ءاورقی از صفعه ۲۷۱) 
سلام علی هن ایح الهدی » و امن الله و رسولا» وآن لااله الاالّه ۰ وآن مدا عنده 
و رسوله » آدعوكت پدعایةانه عز وجل » فافی اذا دسول‌اشه الی النای کافة" لا نذر 
من کان حیا ۰و یحق القول علی الکافرین » اسلم تسلم * ذآن آبیت فعلیکگ ائم - 
وتو بر 3 

فلا فراً کسری الکتاب غضب و مزته وفال ۰ یکتب الی هذا و «و عبدی » 
فا صلی‌الله علیه وسدم » حین بلفه دلگ »مق منکه . 

( السیرة الحلية ۲ ۰ ۳۹۸ ۰ وصیح الاعشی ٩‏ ۰ ۳۷۷ ۰ وتاریخ الطبری۳: 
۰۶ » و:اریخ الکامل لابن الائر ۲ : ۸۱ » واعجاز القر آن س ۱۱۳ ۰ والمواهت 
الادن» التطلانی «شرح الزرفانی ۳ ۳۸۹ > ). 

در جلد اول کاب‌دوم‌ناسخ التواریخ وقایع اقالیم سیمه بعد از همجرت رسول 
خدا الی زمانا هذا تألیف اسان الملک سیهر و مچنی در کتاب الوسیطفی الادب 
العربی وتار یخه :لیف الشیخ احد الاسکندری والشیخ ءصطفی عنانی چاپ ۰صر ۰ 
۰۱ ص424 ۸ ٩۲‏ نیز نامه مز‌بور مندر جح است . 

در بارةٌ تاریخ این نامه و دویر‌سوال ام تاد کل دوفر اس وصاحت 
تاریخ عرب چاپ پاریس ۱۸۶۸ ملادی ,6۲6۵۷۵۱ ۸6 «اودناه ۰ .۸ 

نظر .(۱5,1848 2۰) ۸۲۵۳۵5 465 ۳۱۱۵۱۵۱۳6 ۱ 5۲ ن۴5>۵ 
و سی‌دو بر سو ال در جلد سوم ۳ حت عنوان سفر ء یامیر / صفیعات 

۰ ۱ - ۸ ۸ ۱( مدو سد : د استن بادشاهی که از بیه‌سر 

اسلام بیامی بدو رسید خسرو پرویز بود .دوم تجاشی بادشاه حیشه سوم معوهوس 
عظیم مصر . 

«دطبق نامه رسمی امیراطور هر اکلیوس بتتای فسطتطنیه که در 
6 2۲۵۱۱۱ (صفعات ۲ - ۳۹۸) مندر ج است شیر ویه‌در اواخر 
ماه فوریه سال ۸ ٩۲‏ میلاد مسیح پدر خود خسرو را بقئل رساند و برخلاف افوال 
نو سند کان عرب باید تصدیق کرد که پیغمر سفیر خودرا قبل از عفر حدیبه 
نزد خسرو فرستاده است وسفر حدیبیه در نیم دوم فوریهُ ۸ ٩۲‏ بود که برابر است 
باذو امد سال ششم .جرت . راست است موّلفین عرب اریخ انقلابی را که بقیمت 
جان خسر و تمام شد ماه چادی الاولی سال هفتم هجرت نوشته اند ( تاریخ الخیسی 
د 4عات ۲۲۹ و۵۲ ۲ ) وان تار یج مطاق است کر ۳ هتم اه اوت تا حدود 
هفتم سیتامر ۸ ٩۲‏ مبلادی ۰ لکن تارج نامه هرا کلیوس بیشتر مورد اطمینان 


است 4 , 


۲۱۷/۳ 
علائمی که از سر نوشت دولت شاهنشاهی و انقراض فر بب‌الو فقو ع 


دودمان ساسانی حکارت شوگ 3 س۵ سم دو ده ا-( ۱( 


ال رو با دوم ۳ ۳ عامات و ر :سوم حوادث و 
وقایی تا ر ی . از رو با ه ی که ذیط شدم مک ی فر شمه 
۵ ۳ 


هم 


علائم بات 


! - روبا 
اسنت. وه سر و درو دز طاهر مشود و ءصای ح<س 


که درایران علامت قدرت است من ۱ وعبارتی که روی دیوار نوشته 
شده مود هی مش کهاهفای [ نجل تمانت آلارب دشست مهد عون قرط 
اد 
«ای ص‌د ضعیف ؛ محقیق » خداوند رسولی برای خلق 
خود فرستاده است و کتابی بر او نازل ۳ اش 
بنابرایین بیمت کن و ایمان بیاور و اه خبر و صلاح ترا 
درهردو<هان تطمان‌خوآهد کرد 1 لکنا گر چنن‌نکنی 
زودی الاك شدوی وسلطنت توف هه ی کر وی هدرن 
تو از دست تو برود ! » 
فشانمها ان کز از انقراص سلطنت ساسانان حکات قنب 5 
4 متقعن اس که بشرمان شاه بر دحلة‌العو راء و ستند و هردفعه 


که سیف دسته مشد قعت؟ ی ۱ دحلة العوراء می از 
۲ عامات 


۹ رود های هه از دحله است که از ۳ د ,لك دصر و 


ر‌ ۱ ج 
فت 39 ۰) علامت در و یت طافی است که د هی 
عظم خره مانند خسرو با زنجیر بان متصل بود . عنی از سقف آو خته 


وروی خن 9 زارداشت . ومحنین :؛ «رفهائی است که ارفیاز ا شاخ <حاز 


میجهید و شرق را فرا میگرفت . 


(۱) ناد داشت مثر حم ۳ 1 علاثم را در کتب اصلاعی ‌ ار هاصات ۰ 


منتامند . 


و ۳ 


دیگر واقعه نار خی برد ذو فاراست (برن ء ۰ و ۱۰ تعد از سلاد 

مسیح ) که گرچه بالنسبه بی‌امیت بود به عرب ثابت نمود که ایرانیان با 

اشکه تمدنی عالی‌تر و ثروتی عظیم و نامی بلند داشتند 
۳ لبرد تکیت تایدر ز ۲ ۳ ار وا ان اد 

ذوقار ی و کی ی و ی 

گت ۳ این اد سم روزی است که عرب در برادر 

امزانتان:تران: کدشمه وا ندوحواین طساو هو دی :را تسه مر 


سح 


ددسی اورد. ِ« 


حله عرت 
دوزی (۱) در کذاب تفسی که در باره اسادم (۲) نوشمه است چنان 
۳3 
۲ در امه اول فرن هفتم ملادی همه چبز حر بان عادی خود را 
در روم شرقی و کشوز شاهنشاهی آیران طی میکر د توت فو تعتا کت 
برای تصرف سیای غربی همیشه با هم در نزاع بودند . 
سخن دودی از حبث ظاهر درراه رشد وترقی و بادی سترمنگردند. 
دربارة‌افزایش مبالغ‌معتنابهی مالیات عاید خز انةٌ سالاطین این د وکشور 
قدرن عرب میشدو کر و فر و تجمل و تلهم پاستخت های هر دو 
مملکت‌ضرب‌المثل بود . بار کمرشکن استبداد بریشت 
هر دو و ۲ شک اش گر د. تار یخ‌دو دمانلاطن هردو عمل کت مصو ن‌ 
است از يك‌سلسله‌فجایم‌هو لنالكوز جرو از ار خللاهق واین‌رفتار ظالمانهُدو ها 
مولود نفاق و شقاق مردم در مسائل مذهبی بود . در اين ائنانا گهان 
از میان صحاری غبر معروف قومی دید در له جهان یدید نت 
قبائلی بیشماز که تا آن تاریخ پرا کنده و متفرق و اکثر اوقات با هم 
در برد بودند نختن بار در آ تا مهم دموستشد و فوم ممحد و عمق 
ود ند را بو حود آوردند ۰ فومی که وهای شد ید باآزادی خود داش » 
لباس ساده ممیوشید و غذای ساده مبخورد » تجیت و مبهمان نواز ود 
ث" )۱( بادداشت منر حم ۶ دوژی ۸۰ ۰ .6 و۵2( از شر فشناصان 
معروف است که بز بان هلندی کتابی در خصوص تاریخ اسلام نوشته است . 
(۲) ودکتورشوون 8۷۷۱۴ ۷۱۵۱6۲ این کتاب دوزی‌را تحت عنوان ؛ 


۳۵۵6 ع41 ۱۳۳۱۹۱۵۱۲۳6 ٩:۱۲‏ ا۵دک۴ 


ترجه کر ده ودر لبدن ودارس بسال ٩‏ ۱۸۷ منشر شده است . 


۷ ۷ب 


با نشاط » با فراست » عزاح » بذله کو ودرعین حال مفرور وسر یم العضب 
بود و همشکه انش خشم او برافروخته مسشد کننه‌جو و ۳ ثایذ بر 
قاطا یو 

این همان قومی است که دريك لحظه ۱۸ کشور شاحذشاهی کهن 
اه هد رو ی اه و موه اران را کرت رن ساعگ و زیباترین 
ابالات را از دست <انشینان قسطنطین ریود و سلطنت جدید ۳۳ 
المان دا بایمال موذو مالك دیگر ازوبارا تهدید کرد وان ضکه 
در شرق عالم نیز جیوش فاتح او بجبال هیمالیا راء بافتذد و در آنجا هم 
رخنه کر دند » ولی این دوم شباهد ی با کشور ؟شایان دک نداشت زرا 
۵ توینی آورده بود واقوام دیگررا تبلیغ و دعوت مینمود . بر خلاف 
تنویت ایرانبان ومذهب میح که انحطاط بافته بود توحید باك و خالص 
آورد ومبلنونها دم بان گر و بدند وحمی در سین عصن ما مذهت اسالام 
مذهب بك عشر از نراد بشر است . » 

درحرثب قوفار هم د یدیم قوء حساتی عظیم و پروی احتمالی ‏ 
که 1( تار یج در نظر قفاب ان بی‌آهمت تلقی هیشد حتی قبل از فتح 
و غلبهٌ اسلام یکلی ناقص و ناچیز نود . با این وصف نقش عالی ‏ 
شکوهی که مقدر بود عرب در تار بخ تمدن بازی 3 بلا شك م‌هون 
اسلام است زرا شریعت اسلام در عين ساد کی حلل و حتشم است و 
هیچ حقق بیغرضی نمیتواند منکر عظمت اسلام شود . نقادان مفرب 
زمین که دربارء پیامبر عربی اظهار نظر کرده‌اند | کثر اوقات‌اوضاعی 
که قبل از او در عربتان وجود داشت و نامه مر اصلاح نمود در نظر 


تما ور ند و فراموش ت33 که سباری چزها از <مله دق که درد 


هی و فد ر مار مه موز آع اف ۲ هاش از سارات الم 


نمو ده بلکه بل از اسالام ورحجود دادت و اسللام 9 تحمل کر ده و و سرعحت 


)۱( ناد داشت هر يم : البته ۱: ین آمر در ۶« یکگ اعظه > ۱,۶ ل ؛صور 


ندست » وان فر و ز ,ها از دیکگ یک قرن شندی هنن 


ت۷۷ 
نکر فته‌است(۱). مسلمن صدراول ازاختلافات ءظیمی که در نسجه تعا لیم 
بیغمبر در امر زندگی آنها انجام شد بخوبی ‏ گاء بودند . عبارت ذبل 
که در-يرءٌ این‌هشام ( تاریخ وفات ۲۱۳ هجری مطابق ۸۲۸-۵ مبلادی) 
قدیمترین شرح احوال موجود از رسول خدا نقل میشود بخوبی نشان 
مدهد که اصلاحات مز بور چه بوده‌است + (۲) 
۳ جگونه نحاشی یی ۱:۵ را احضار و در باب مذهت ۳ 
مُوالات نمودو پاسخ مهاجرین : 
*نگاه ( نجاشی فرمانروای‌حشه ) اصحابرسول خدارانزدخود 
تاه ا ناج همتکهقا صد نحاشی نزد! نها آ مد گر دهم جمع‌شدند. هر بك‌از 
د‌ رشن ای که چه‌خواه یگفت؟ 
روایت ابن ۳ جوأب‌دادند: بخداسو گندهر چه بدانیپوهر چه نبی 
در بارة مسامینی 0 دما حکم 3 است خواهیم 9 . هر چه 


فر ادا رحرشه روررد 
و نفی بلد شدند ونزد ناداناد ؛ ! هنگامی که نزد نجاشی رفتند کشیتان 


نداشی بار باوْید درآ نحا حعور داشتتد 5 خو درا 9 درد 
نحاشی بر! کنده کرده بو د ند 3 نجاشی در سرت ۳ 
چست آن مذهی که شما را از قوم خود جدا ساخته است و با 
3 و صف تعکتگر من با این مذاهت هاگ در تن ۹ 
1 
ی حعقر دسر ابوطالب رضی‌آلله 2 ۵ جتن پاسخ داد ۳ ی دادشاه ۱ 
ما 5و هی ی «ودم و حشی و بت برست ۰ گوشت مردار میخورد » کارهای 
۱ ِ میکردیم ۱ ءاق خو بشاو ندی‌را دی ی و ر ومار ما 3 هم-ایگان 
(۱) بادداشت مبر حجم : در ذ» اسلامی باب رق وجود ندارد ولی در باره 
ی که ۲زاد کردن بنده است نات #صوص هحات وبحث هفصل مشود . 
۲۸( صورءه این هشام چاپ ووستن فلد ۱5160]610] ۷۷ سال ٩‏ ها : ترجه 
آامانی توسط وبل ۷۷/611 چاپ اشتو:کارت ٩۱0۱/82/1‏ ال ۱۸ میلادی 


) ۳( مهاجر : ن نام اصحاب رسو ۱ ل الله است ک در اثر آزاز و م وس ار مه 
نا از بر فرار اسان ارده و4 حبشه وجاهای دیکر بناه بر دند . 


سس ۷ اس 

ند ود اوو با ت‌هما را اژ بدن صیردند و بدین‌سان ز ند گانی ما مسگذغت 
۱ اشکه خداون-د رسولی از مبار _ خود ما اه بر ما میعون 
فرمود ؛ ما از سلسله تسب و امانت بحد و دوس او و انمان و طهارت 
او مر داشعیم ؛ او ما را بخدا دعوت 7 تا ها ثبر همه وا بوحدت حق 
رهنمون شوه و حق سکانه تسین کنیم و نا و اصنامی را که 
خود ماو بدران ما بجای خدا عبادت میک دیم دور افکنيم : بماحکم 
۱ ثم و در آنچه بما سپرده میشود امین باشیم و علائق 
خو شاوندی وتکالیف سایکی را رعایت کنیم و ازمنهبات و خونر بزی 
پر هیز م . از اقعال خلاف اخللاق و اقوال درو غ و خدعه آمیز وخوردن 
مال تام وتوهن دز نان برهبز کارما را نهی کرد ۰ دمافرمود خدایرکانه 
دا پرستشی کنیم و برای او هیسگونه شرمکی قاگل تشویم .و انصه را 
ر ما نهی کرد حرام است و آنجه را تصدیق کرد 2 ل است . سپس‌قوم 
ما متعرض یی ها ار ان اذی و 5وشدند که ما را اغوا لا 
و از صراط ایمسان متحرف سازند تا انکه بجای برستش خدا بصادت 
اصنام باز گردیم و اعمال بدی را که سابقاً مشروخ ميدانستيم دو باره 
مشرو ع بدائیم . یس سعی کردند ما را میور کنند؛ بما ظالم کردند و 
فا | رشن و جهد نمودند تا مبان ماو مذهب ما حائل شوند . بدین 
سیب بسررمین تو آمدیم و تورا بر گز یدیم و بر همه کس ترجیح دادم 
وبامید | رژری‌حمایت تواین راء‌را طی کردیم وا کنون شهر بارا استدعای 

ها اش و ۳ نما طلم روا ندارند ! » 
« تجاشی با و گفت 2 ۳ از 1 نجه از پرورد گار د۵ دبقمیر تورسنده 


جر ی رد تو حافت مشود ؟ عفر حو اب داد : ۱ یحاشی 
گفت : بخوار 0 <عفر ا بات ول سور مریم را 5 نور دهم 


قر آن است! ۹ ماح نف کتقضی اعتاز مستود تلاوت نمو نمود . تحاشی 


ره باه دروف هر مور که دون اغاو از ن سوره وسست‌و هشت‌صوره 


دیگر فر ان فرار کر فته احصت ر<و ع شود 4 : 
زرا ,ای ۲2۱5 ۳۲۵۱۱۱۱۱۱۵۲۷[ و عاح5 


-۲۷۹- 
مت بنحوی که حاسن او از سرشك دید ان او ترشد . و کشمشان 
ثبز چون بکلمات فرآن گوش فرا دادند گرستند و کتب آنها از اعك 
جشمشان ثر ش: ا تاه تعاغی کف ای ان ماش متتراسی 
آورد از یکی منبع نوراست . بروید زبرا بخدا سو ند که اجازء‌نخواهم 
داد کسی من‌احم شما بشود و يا حتی دراندیشة اینکار باشد ۰ . » 

اکر بخواهيم دربارء اوصاف و مقاصد پیامبر بحث کنی از راهی 
که در پیش داریم خیلی دور خواهيم افتاد . بالاخص از آنجهت که این 
موضوعات و مچنین تاریخ پیغمبر و اصول عشائد او و و امد که 
در وهلةً نخست با تأنی ولی بمد بسرعت برق پیش رفت بوجه کامل 
و شاشمه در ربالانگ‌ستل و ان مو بر او کرل,ونولد که و فان ول 
ام ۱ شا ورهای صع شک هرن ۱ ازشی اش 
علی خصوضا فایل عطالمه. کشانی ات که‌ یو اهنت معوحه شوادن عا مه 
ایک رورش تم ای وت هر وا او سرا کوج 
گرفته اند هنوز قویا تحت نفوذ اسلام و پیقمیر اسلام قرار دارند . 
سید امیر علی را از | نجهت ذ کر کردیم که از مسلمین واقف بمقتضیات 
عصر است و وتات زباد خوانده و دارای وسعت نظر است وهمان اندازه 
4 بافکار شرقی خوب آ #ناست بافکار غرب نیز کامالا" اروش اش 
نبروی عظیم لام در ناد کی ق شاییی یاون اغار ی شا 
اوضاع جدید و همجشین در موازین عالمهُ اخلاقی اسللام است . وت 
فضائل و مکارم اخلافی اسللامی کامالا" در یز امکان است . لکن با ید 
اقرار کنیم که موازین اخلاقی دبانت مسیح گرچه عالیتر است (۳) از 
دسترس افراد شر مرا خارح است و دولعع-ا فبز ۳ نو انند ندان 


یابه تائل گردند . اما دولتی که کمال مطلوب اسلام است قاببل تصور 


(0۱ 5۱۱۱۱ اب و ,۱۵۱ راطع ,۱۵۲ ,5۵۲6۲6826۲ ,5۵16 
(۲۲ دادداشت مرحم : البنه مولف بنا معتقدات خود چتن گفته و عهیده 


مر جم <ز انذست ۰ 


سم 

مییاشد و از حدود فهم و ادراك و امکان برون نیست . خلفاء چهار کانه 

راشدین که حانشیتان بلافصل بیامبر بودند درحققت آن نو ع حکومت 

را عملا بوجود آوردتد ودربار؛ فرمانرواگی آنها این داستان ازالفضری 
ترجه شده است(۱) : 

« بدان که دولت اسلام بطر ز دو لمهای این جهان تک تعده 

بود و بیشتر بأمور نیوبه و احوال آخرو یه شباهت داشت . و حقیقت اس 

اشکه بطر بقهٌ انباء اداره میشد . رفتار آن دولت رفتار 

اولیاء و فتوح آن بسبك فتوح پادشاهان بزدگ و داه 


ازالفخری 
وروش‌آن سیکمی. کیان درزند گانی وساد کی وامسالد 
در خو رال و بوشال* دو د . مکی از خلفاء در کوچه و باز ار یباده مبرفت 
و بیرآهنی داره بر تن داشت که ا زانو را سفتر نمیوشاند . سندلی بربا 
و تاز دانه‌ژی در دست داشهت و هر کس را مسئوجبت حاز ات عهسافت در او 
مسدواخت 0 غعذلی لا دست تردن غذای من ند ان نود . امیرالمومنن 
ی ان ابی‌طالب عاعه‌السلام ) تا ۳ نان نار * را نمو نه‌ای از تحمل 
شنک برض ز را رموده 0 "2 واه شب لا هد دت ۳۹ مصای هد العسل 
ی 
ودرماند کی نود . فاخر تردن السه و لذیفتر بن آغدهه‌را میتوانستدد تهیبه 
کنند و ی : نمیکر دند ز برا ممخواستند بارعیت تهیدت خود برابر باشند . 


چنن میکردند تا نفی از مد شهوات برهد و با ریات مرن حالات 


تألیف محمدین علی‌پن طباطبا العمر وف بابن الطقطقی طبع ۸٩۸‏ ۱مبلادی‌دانشگاه 


گر اسفوالد 02۳6۱15۷۷۵۱۵ . چلب دیگر کتاب چاب مصر است که مجدد عوض 


ابر اهم بك ی وزارة اامعارف الم-اعد / کفیز وزارت فرهنک مسر ( وعلی 
‌« 


اادارم وت 2 الاول ات۳۹ 4 بو زاره اامعءارف در آن جلد ید نار "و ده‌اند به 


ِا 


-۲۸۱- 

واساب‌دتیوی بودندو ترآ ترابهصرف بینوابانو تباز مندان‌میرسا رد زد (۱) 
حضرت امبرالمو منن علی بن ابی‌طالب علبه‌السلام از املاك خود عوائد 
فراوانی داشت()و همه را درراء دستگیری از فقرا و ضعفا خرح مبکرد 
و خود و خانواده‌اش بلباس کرباسی و گرده نان جوی قناعت داشتند . 

« اما دردارء جنگهائی که خلفا کردند و فروز بهائی که نصمب 
آنها شد حقیقت ام‌انست که سوارانشان تا افریقا واقصی نقاط خراسان 
زو ار رید رن ده 

کار حمد بن عبداله ( سم ) کار اتافری وهی در عازن راو 
سال اول مت ععنی در حقبقت تا زمان هحرت ماه که بمدننه که 
در سال ٩۲۲‏ عد از ماد هسیح روی داد و تفا تار بح 
ببرواناسالام است از بدشر فت‌وی‌نو میدبودند.فط مو منشی 
8 ۱ 
را قال تصور نمبدانستند ی نمیشدند . اشکال آمس تنها این نود که 
حخصو ۳ اعراب‌باد به‌نشان نمیخواستند خدایان قدیم وعادات دبر نه خود 
زاوها گنرد ۰ اعر اب بدوی ورع وتقوی و فضادلی را که نصب‌العین اسالام 
بود قفا دوست نداشتند و بوعد و وعد و لذات و آ لام بعد از مگ 
معتقد نبودند و بشدت از قبود انضاطی و انتظامی شر بعت ۱ 
بودند ۰ عرب دوی خااص و حققی قلىا مادی و کاك و مدکر مکاشفات 
الهی بخ و هنوز هم چنبن است . آن ذهن تلد و روشن و فکری که 
اند کی محدود و و ولی در حدود خود همشه ۱ ان اس 


نو <هی نمسائل عیرمادی تخاشش و از محسوسات و شهو آت فرانمرفت واز 
(۱) یادداشت‌متر حم : درمورد همه خلفا این فول صادق نیست . 
(۲) دادداثت »درجم ؛ اینکه حذرت امیر علیهااسلام ازاملاك خودعوااد 


راوانی داشتد ما(ء4 آمیز است 1 


۸۲۲ ات 
تمرفت و از امور مادی و شهوی که میگذشت عربت بدوری نه ار 
بود نه زود باور . طبع خود پستد و مکی بنفی ری «رای برورد کار 
وأنا حلی فائل نود و نبازری هم بخداو ند احساس نسحکر د ٍ زیر ا 
معمهد دود ۳ را وقادر رفظ و حر است ی خدمت و ۱ نفس 
و رباخترا نمر در او فرض وممحهم دق 1 دیگر اشکه و حود خداو ند 
مارد و تعالی کشف نازه‌ای تست ۸5 اسالام کرده باشد ز را ۳3 اعر ات 
جاهایت‌قدم‌تو جه کمتری‌برر با اعا لمن‌داشتندوقر بانیهائی که‌بر ای خداو ند 
و کغامت‌کر هن کمتر وناجیزتراز دیا حی دود که‌برای خدابان كوچك 
خودما وردنداین ام‌راسیب آن بود که‌خدابان کوچك از جهتی اختصاص 
دود قسله داشتند و مال آن قسله «و دند و سا درادن سشتر اتتظار مبرفت 
که اقب و تون امور قسله باشند ۲ معهن! حعی در مورد تا 
تجلمل و ِ*ِ «می قائل نممشدند مگر موقعی که امور بر وفق دلخواه 
فرنتشید .وان جر بان باید . ۱ گو جد : « هر وقت کوچکترین 
۳0 ر‌صعی سش ها" مبثف عرب ر خدایان خود 0 و حعصوت 
کهنه‌ای که مطابق مسل عرب حجوات نمیداد ند مورد توهن و یخی 
ق آرشی فنمف: اصذامی که‌قر با نسهای تقد دمی‌را:حو شاسته نمی پذبر فتند 
۳ 

لت کت از شیفازی #قعیی و شام نارشان مر دنه دوس و تک 
که غضب عرب را بر میانگیخت کافی بود که خدایان را خلم کند 
و فی الفور دیگری دا بخدائی رن با همه این اتب عرب 
حار نود ی باز مذاهت ند ی که و راض و تعالیف سخدی بر او 
تفیل .تن برود . خدابان قد.م ۳9 بی‌اثر دو د نفد ۷ ال خودی «و د ند 
و زر <ممی تا شنت زا بار شاط ر نو دند بار خاطو هم نمودند ) ! اگر 


ثمرشان کم بود ‏ در 0 0 نز کم بود . و اسللام روس 


۲02۷ )۱( 


۶۸۰۳ 

تانقای ان و فیس نایذیری نسیت با نها داشت ۰ مق تعالیم اسالام او ثان و 
خدابان‌عربت‌درمت وییروانی که حمی‌فمل از طهور نور نموت‌داثتهاند» 
مه در ۳ جهن سوزند و هیچ عم ععودی هر قدر هم مورد علا9ه 
بت پرستان بود در برایر حر ارت وحمیت وشور بت‌شکنان شر معت‌نورن 
مامتان موش ند اف عازویی ای هان‌شمی که کف کلیزی (۱) 
درفصل اول کتاب خود دربارء مطالعات اسللامی بسیاری مطالب را روشن 
ساخته و تحت عنوان ددن وصوت اه و 0 حاهلت و عات 
القصو ای :علمات اسلام ت25 و <وبی تا ده استت:؟ جاهلت و 
اسالام‌دارای دوهدف ورام ختلقی بود که ازبسیاری جهات باهم‌ساز گاری 
ندادت و حتی دکلی درحهت محالف بسک فر ار گر فته دود . شجاءعت 
و شهامت » جود و سخای بیدریغ » میهمان نوازی بحد اسراف وتپذیر ؛ 
عرق قومت » قاوت قلب درانتقام گرفتن‌از کسانیکه تست بخود اعرات 
با سیت بافر اد قبله وافریاء آنان بهر ءنوان عتك احترام روا داشته با 
خطائی ‌تکب شده باشند » این است فضائل اصلی عرب قدرم در زمان 
جاهلّت . امادرشر بعت اسلام‌فضیلت د گر کونه است : تسلیم و رضا ‏ صیر 
وش ان " تبعنت منافع فرد وعشره از منافع هم و تدم ذرور بات‌دین 
و بی اعتنائی علاثق دنبا و احتراز از تظاهر و تفاخر و ببروی از احکام 
خیش قاری اتسار اس ای اه تا نزو کسالا زا هرت 
جاهامت بدیدء استهزاء و استخفاف مت کر ای : 

برای اشکه ادن تباین و تضاد روشن تر شود هتر آنکه من باب 

مثال‌روح دو مطلب‌را با هم بسنجیم : یکی أَ ۱۷۸ (۳) سوره دوم قر آن 

(۱) 5۱۱۵06 ۵۵۱۱۵۵0۵۱6۱۱6 ,00۵۱021۱6۲ ,0۵۲ 
(۳) بادداشت مرحم : 1 ۱۷۲ درچاپ بصیر الماك و ای ۱۷درچاب 


۳ بامنتخب التفسی آقای حاج ۲ ةامهدی | اهیتهده‌ای (۱۳۰۸) ۰ 


۳ 0 


است که سورء بقرء ناهیده میشود . دیگراشماری 

آباین مرام عرب است منسوب برامشگری سیار و غارتگر موسوم 

جاهلیت و کمال به‌تابطشرأ. خوداس‌او کافی‌است که ماهیت‌صاحب 

هطلو ب اسلام اسم را معرفی کند » ترامع ان ی 

+شری در بغل گرفته است ! » اینك آبه: لیس 

البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والم‌فرب و لکن‌البر من آمن باه والیوم 

الا خر والملا کة والکتاب و ابییّن و آتی آلمال علی‌حبه ذوی القربی 

توالت کاواس ال رف توا 

ر آن کرام واقام الصلوء و آتیااز کوة ءالموفون بمهدهم اذا عاهدوا 

سودة دوم والصابرین فی‌الباساء والضراء و حین‌الیأس او آك الذین 
ف یاو او زا هم المتقون(۱) . 

اشماری را که گفتیم با اه قوق خواهيم-نجید از حمولات دانشمند 


شر‌ هو خلفالا<مر فا ها و : که دقت ز نادی تداشته ی لکن استاد 


قضیدع.. فقیده زا تشون اسسمیت:( ۲ عفیده داشت وتتظر مرس 
تابط شر | حق با اوست » که روح الحاد چذان سراسر منظومه را 


فرا گر فتهو بحدی‌بوی کفر از ی هد 5 امیعوآن | تراسا خشییی 
دانست وهر گاء حقیقت آمر چنین باشد طوری بمهارت و هنر مندی طرح 


د«ری شده است که کاعالا تفج رب بت برست‌را نشان صدهد (۳). 


(۱) در کتاب کوچکک ونفیس‌سرويليم مویر موسوم به «اقتباسات ازقر آن» 
چاب لندن سال ۱۸۸۰ ملادی نقل شده است : 
1880(۰ 0۳060۳۰ ,0۲2۳ ۱۱۵ ۳۵۱۱ ق۴۱۲۵ ,۵۲۱۲ ۱۷۵۶۱۱۱۱۵۱۱ ٩5۱۲‏ 

٩۱۱ )۳(‏ ۶۵۵6۲6۵ ۲وععع۳۵۲ظ 

[۳ تن این م:ظومه در صفقحات ۱۸۷ و ۱۸۸ ۳ فرالت عر بی نف 
رایت ۰ چاپ للندن ۰ ۱۸۷۰ میلادی ۰ ندرج است : 

۰ ۰ ۰20۱۱8۵ ات۸۲۵ واه ۱۳ 

ترجه منظوم آن بزبان ۲ اماني ترچه باروحی است وباور‌یاج8 ترجهم‌بور 
را در مقالهُ خود در بارذ این شاعر آورده است . رجوء شود به محلد دهم ( سال 
۹ ملادی ۰ صفعات ) ۷ ۹۱ ۱۰) : 
۵961 ۵۱۱۱2۱۱011501۱68 ۷۸۵۲ «ار۵اعویع(۲] .0 761۱56۳۱۶۱ 


۲۸۵ 
ین چکامه را سر اضدهء مر بور «خو نخواهی از عموی خود که تفیش هسام 
هذیل بقتل رسید انشاد نمود و مطلع توص فا بان شون 
ار-(۱) : 
(۲)ان تالشعت الذی دون سلم لفتلا ده 4 ما بل 
خی یی ی ی . ات نفد 2۳ ۰ بصن 
و وراعالثار مثی اين اخت مصح عقد ته 
مطرق برشح سما کما اطرق - افعی ‏ سننفث السم صل 


در ما زا نا هی 1 حجل حجعی دق فره الاحل 
بر (ی الدهر ء کار غشوما 8 ی از ه ها +ذل 


شامس فی‌القر حمی اذا ها ذ کت الشعر ی فرد و طل 
تا سس الحشین مور -* غس دوس و دی الکفن شوم ص‌طال 


5 0 ۱ معر <م ۰ - تاب رات دردعت رس نبود ۰ -افظه آفای 
بدیم الزمان فروزانفر رئیس دااثکدة معقول‌ومنقول استفاده شد و براهنه‌ائی‌ایذان 
وهمت آقابان دانش بژوه و ایرج افشار » کتابداران دانشکده حقوق ,مر جم دست 
بافتم ومتن اشمار تأبط شرا اذاين کتاب استناح ونقل گردید : 
شرح دیوان العماسة و دیوان العماسه جموع من الشمر ارام اخثاره شاعرالعر بة 
وحکیمها ابوتمام حبیب ین آوس الطائی التوفی فی عام ۲۳۱ من‌ااهجرة » تلف 


ابی ز کریا بعبی بن علی الخطیب التیر بزی المتوفی فی عام ۰۰۲ من ااهجرة -- 
ان قاهره » صفعات 6 ۳۱ تا ۳۱۸ . 


(۲) بادداشت مرحم * چرن این اشعار عربی خالی ازالفاظ غر بب‌نبست 
واز طرف دیگراشتباهاتی در نرجمةٌ مو لف مشیود کردید » مکمك آفای عباس‌خلبنی 
عربی‌دان معروف وهمچنین آفای د کتر<سیتملی معفوظ اصلاح شد . مفهوم و مستفاد 
آن رح دیل است ؛ 

در دره‌ای که یائیت سم واقع است کشته است که خواش هدر رود . 
بار سنگین انتقام را بدوش من نهاده و رفت . من نیز پذیرفته ام . خواهر زاده ای 
دارم که در این کین خواهی بامن همراه است . شدشم زنیاست که اراده‌اش منز ازل 
دذود ومانند افمی زهرباش زهر فشاند . 


/ به باورفی در ید 1 ۸ ۲ ( 


وت 


طاعن االحزم حمی ادا ما حجل حل‌الجزم حنت. ‏ بحل 
عث مزن غامر حت حجدی و اذا یسطو فلیه ابل 
مسیل فی‌الحی احوی رفل و آذا بغزو فسمع اژل - 
و له. طمانت اری و فری. ‏ .و کلا ااطعتن قد فا کل 
قر کلب اهوتوتفنها ولا قته : بمم. الا موی ی الافل 


و فمو هحر و انم اش وا لملهم حمی انا انجات حلوا 
دای تا کف فردی! دفماشن تیا رود ناه .ها سل 


فادر 9 الثار موم و لما دسج ملحسه ۷۱ الافل 


(بقیه پاورقی از صفحهٌ ۲۸۰) 

ی من که بدا وس ردان ری عرد. رنه بو د وبتدریج باندازه ای زر گ و 
بات شد که ی وم وفایم در زار آن کوچت هینمو د ! 

روز کار غدار کسی را ازما ربود که هر کر همسایه اش خوار نمیشود : 
ای بدرم فدای آن کس باد ! در زه‌ستان جای گرم ودر تاستان هنگام طلو عشعر ای 
بهانی سا بان و جای <نکی داشت . اندام لاغرش معلت رن وسختی معیشت 
نبود . (بالمکس) کف کر یم‌داشت . باشهامت وتبختر بنس خویش متکی بود . باحزم 
واحتباط قدم برمیداشت وهرجا رحل افامت میافکند حزم و تدیر نیز باوی ملازم و 
هراه بود ودر همان نقطه جای گزین میشد (بعبارت دیگر مظهر حزم وتدبیر بود ) 
درسغا و کرم ابر کهر بار وهنگام مصاف شیر ژیان بود . 

پیراهتی باند ولیانی سیاه وجسمی فربه وتتومند داشت وچون آهنک پیکار 
منمود مانند گر کک ند رفنار بود . بکام یار ان شهد و بکام دشمنان شرنگ بود ! 
وهر دو دسته طعم عسل وحتظال اورا چذیده اد 1 بکه وتنها راه یاءان وحشت زارا 
پیش کرفت وجز شمشیر برندة یمانی چیزی هر اه نداشت . چه بسا دلیرانی که ازیام . 
تا شام حنی در آفتاب نیمروز عوزان و در تاریکی شب راء بیمودند و سییده دم 
فر و د آمدنزد . 

رهئوردان تیخ تبزی بکس آویخته بودند و چون ین را از غلاف برون 
ی از آن بجود . بدین سان انتقام خون او دا گرفتيم وجز چند تن کسی 
ای نو شرخه آمصته تا بو گوی زاب بر رکانی فرو. رفتتبء ا کر مایل 
او را تاه کرد او نیز صدمات زیادی بهذیل وارد ساخته بود . چه با آنان را 
در مکان اهواری بزانو در آورد و باهایشان حروح گردید . چه با 


فلن لت هذ بل شاه امه کار ۹ هذ یلا ۳ 

و یما ابرکها فی مناخ جعجه نقب فیه للاظل 
۳ دما صمحها] فی در اجا مده دعد القعل تهب و سل 
اش معی هذ بل خرق ۷ دمل ۳ حمی «ملوا 
شهل الصعدة حتی ادا سا هلت کات له منه عل 


حلت‌الخمر و کانت حراها و «لای ما المت تحل 
دی 35 التبم لقتلی هذیل کت نت . ها هام 


و عناق الط تغدو بطاناً تمخطا هم فا ۳ 


جه خوب گفته ات ۱ آ تیدا که 0 مل اعلی مروت 
( مردانگی و فضلت ( در فاموس عربت حاهلیت در ین دو کلمه. خللاصه 


شود : « شرف و آنتقام » . آ را شحاعت » ا کرام ۵ اسار * نقعن و۱ 
بدی و نیکی را به نیکی آنهم بنحو سرشار عوض دادن » شراب و زن 
و سکن را ان عز در شمردنل» زند گانی را دسار دوست دم واز 
(بقیهٌ پاورفی ازصفعةُ ۸5 ۲) 
بامدادان به پناه‌گاهشان جله میکرد و پس ازیابان فتال هرچه داشتند بغارت میبرد . 

مذیل در :شش ( ف-اوت ) دلمری چون من سوخت .من ان جنگجوری 
دلاوری هستم که از جنگ خسته نشوم مگر خسته شوند و نیزه ام را بخون بکابك 
دشمنان خودآغشته وسیر اب کنم ودچون نز هام از خون دشهءن غستین جرعهرامنو شد 
آ نر ا جرعه در دهم 

(تا انتقام خون او گرفته نشد) بادهمرا برخود حرام کرده بودم . اینک حلال 
شد . یس ایسواد فرزند عمروا ازبادة ناب مرا ساغری درده » چه ازروزی که دائی 
من دیده ازدنیا فروست آن فرسودة من‌مانند شرابی که ترش شود برنج اندراست . 

گفتار بر کشته های قببلهٌ هذیل نیشخند میزند . کرك هم دندان خود را 
؛مردارش :شین میدهد و بر ند ان لاشخو ار صبعگاهان روی لاه او چنگگ زئان 

شکم خودرا از گوشت او طوری انباشته سازند که قادر بیرواز نباشند ! 


٩1۲ ۱۷ صبعنا!:‎ ۸۸۵۱۲ )۱( 


۲۸/۸ اس 

و ورد ید4 شتهمان روم کی هی 4 فرن وعار کر ره ]اه 
بالاتر از خو,بشاوندان بحق با بنا حق حمایت و پشتیبانی کردن ر علفَه 
مخو تن کت فومست ۳ بر ار از همه فیود دیگردانستن ۱ این بود کمال 
مطلوب عرب «ت پرست عهد حاهلت و چنین است خصلت عرب بادبه_ 
شین امروز که قاط اسسا یب رز رها عموی پیغمیر هم نسمت به 
مر ادر زادء خود عتتا همنطور بود . رفتار وی در وأقع احساسات دفق 
را فا شوه در قلب و روح تأثیر کند و بر جان و دل تال و ( این 
روات ) ,عنوان تمونه ومثال ذ کرمیشود : چون ییفمبر ابوطالب راجدا 
باسالام دعوت نمود ابوطالب در جواب گفت : « ای برادر اد مرن _ ! 
ایمان یدرا خود را از دست توأنم داد(۱) ها و دنت 
زنده‌ام احازه ندهم جبزی حده ماه آزرد کی خاطر تو باشد روی 
دهد ! » )۲( : خواه ابو طالب بدءوی ببامیر عشنده داش خواه ددرت 
تن جهدم رادر مصاحست احداد خود به بهشت موعود اسالام تر جمح 
شد او تهی ال ارم داد او رادمای هد رم فکان‌یان 
وأقفع شود . 

از هحجرت بسغم‌ر رال رون یف هبلادی ( (۳( ۱ مر کی »مر 
دومن خلمفه تم اج راشدین ۱ ملادی ( عصر طللاثی اسالام ات 
و مراد از عصر طلائی صر تقوی و توحبد در برآبر عصس فلسفی اسالام 
است . زبراهر چند مثل‌اعلی‌حسکومت رحال‌دین که‌الفخری بیان میکند 
ودرانجانقل کر دم تادهادت علی( علمهالسلام ِ]) درسال ٩٩۱‏ مبلادی ( 


(۱) بادداشت معر حم : اسلام ابوطالب نز دشیعه مسام‌است و این‌روایات 
از طرف اهل نت نعل شده است . 

(۲) سره ابن‌هشاه ( چاپ ووستنفلد 1516۳1610 ۱۳ ) صفعهٌ ۱۱۰ . 

(۳) بادداشت متر <م : بنظر آقای نقی زاده « هجرت ,یفمیر بحساب 
معروف در ربیم‌الاول‌سال اول هجری بود و آن‌مطایق بائیمهٌ دوم سیتاءبر بودنءژوان 
واول حرم سال اول هجرت هم مساوی باه ا زوئیه بود . » 


۲۸اب 

که در نط ر «كقسمت هد عالم لاه دشر مر _دن و شاستهتر ۳1 و هم رن 
حلفه تون ها موی انس قفا دای فا تفای وهای وان تفیل 
های داخلی‌ودشمنی‌های حون بندعو بت وفائل دررمان خالافت در بلیه 
ج شت ان ی ۱ عار اه هر مار اک همین طاهر تام 
عرستان مطیع و مفاد شر نوت وی گر دید ۰ ولی بلافاصله دعد از رحلت 
عسغمیر‌درهبان طو آتفعر بآ تن انقالابات دامنه‌داری درد اسألام شملهور 
کت و0 ژمانکه این آتش باخون خاموش نگرردید و خمانت کاران 3 
کفار م‌تد » کدده نشدند ناور باطاعت و انقماد آدو بحکگر 
ختوانست تو <ه حود را مخ | قافن نك اس‌یچیر و تبلیغ مماللثك غبر عرب 
شماید . ازمههمالکت میور تظر ما فقط بابران است وخوب است کیان 
دیگر سراغ ۳4 معروف الفخری ) ( درو ه م که وقایم را مانند پردهٌ 
نقاشی در ذهن خواننده محسم میکند ۰ الفخری علائم خطر را 2فصیل 
۳ 2 میدهی که ی خاط, ر انوشبروان وحسرو درو در از علائم مس دو زر 
؟ ران و 1۳ راحت بو د 5و نطاء بان علائم و ممدد ر ات ‌ ی‌در دی‌طاهر 
هنشد تا اشکه کار ۲ خر رسد . آ ینک ۰ اه (این‌الطقطقی) رشهه کلامرا چنن 

دثبال مب 3 و تر مه کلام وی قر لدب ند ۱ ئ ن مطمون است 
هنگامی که رسدم مجنگک سه‌ددن‌آبی‌وفاص رفت گوئی درخو آب 
فرذعهای‌را دید که از ! سمان فرود 1 فک ماتهاعن ابرانان را جع کرد 
و مهر نمود و با خود باسمان برد . بعلاوه چیزی که 

داستان 

الفخری‌در دار 
قح ابر ان فقس وصدر و حوصل4 فوق!(عاده ا نم هگام شد ائدیو د ۰ 


دائما درمورد عرب مشاهده میشد گفتار <ازم واعمماد 


0 سس 
و رعش د‌ دهر بار و رسءدن نز دگرد وان وتات 


رای سَخت سلطفت نغمات ناساز ین ابر اننان 1 9 طبه عظیمی 


(۱) بادداشت مترحم : نام ؟ :اب الفغری و نام مورح این لطقطقی است . 


0 اب 

بابر انیبان روی آورد . باد مخالف در جشگک فادسبه ور ید کرد و ععار 
چشمان | نها راتره وتار کرد وطو فان «شدت هدر | فراگرفت و کر 
۵۰ کت رسندند 2 رستم کشته شد و سیراه وی مذهز م گر دید دس ین 

عالا دم ظر اد و بداند هر چه ار اد باه خداو ند باشد و اقع شود . 
ِ» سر حدایران نز دءر ب‌بی نها ت‌دشو ارو خطر ال قو رقیت ۳ ون مُظر 
با مدو خعطوطمی‌زی‌امران حداعلی احترامورعیرا دردل نز 
دو د موی که از حمله «مر ز آیر ار 0 1 
فرح لشکر کشی داشتط و باحتر ام شاهان ابران از تجاوز دسر حد 
سلطنت از دست 


فدرت سلاطاین ابران بدان بایه است که مبتو انند 
ادر اثیات 


ملل دنک را در «قه طاعت خود و و لین 
فکر تاأواخر خالافت ابویکر و حودداشت تابکی 
از حابه موسوم بهاامثنی بن‌حار ه‌قيام نمود ومطلب راسهل وساده گرفت و 
م‌دم‌را تشجیم کرد وبجنک ایرانیان برانگیخت . 

«* عددای دعوت او را اجابت کردند و مواعید پیعمیی (صله ات اله 
علیه ) را بخاطر آوردند که فرموده بود امت وی بخزائن شاهان ابران 
هی خواهند ات : بمدهم بهمن تملك کنوزالا کاسره . درزمان خاافت 
ایو در از نگر‌دند لکن درءهد مر دنا لخطابالمغنی بن حار نه نامه‌ای 
بعمر نوشت واز و بل آسفته ابران و رسیدن درد پسر شهر دار سر بر 
ساعلشتن و حو آنی وی »مر را ۱ ارم زد گرد دز ی ۲۱ و 
براورنگ شاهی جلوس نمود . طمع عرب برای حملهٌ بابران فزونی بافت 
وعمر دا تن خود از مدینه خارح فا امک نتسه عمر آهنگی 
کعا کر قداعت 1 هیچگونه و تشه سس انعام 
مکی‌از | نمبان هنکام رحل‌وحر کت را یرسید ولی جوانی <زسرز نش 


و مامت اشسد 


٩ ۱‏ نت 

ی هت ام ارآ و اتطراب رسم چنین بود که چون 

ممخو أست اطلاعاتی فش رش آ ورد نزد عثمان ین عفان با عرداار حمن ان 
عوف مرفت و هر ک خسلی و رت فافیت العبای )۱( هم باین دو ن#ر 
انافه‌مشد . لذا عممان بن‌عفان عمر گفت : با امیرالمو مین چه‌ششضده‌ای 
و جه میخو اهی ؛ وصدت چست ؛ عمر مردم را مماز حاعت خواند 
۳ ردم گرد وی جمع | هوق وال خوش را اعالام داشت » و ههر ا 
بضت 3 اران تشویق و تحر ض نمود و انکار را رت دانسی . هرد 

ار هو و دءر نش را اجات کردند نی آی :من جوا دکنن. 45 
با انها ۱ گفت : چنین کدم 2 نة حه 
ته تن اک . سس عقللاء داشتات اش واعبان‌فوهرا نز دخودخواست 
و شور برداخت . بدو تن هتر باشد بمانی یکی از | کابر صحابه را 
بفرستی و اورا از عقب‌جبهه مدددهی و توت نماثی ۰ هر گاءفاتحشو ند 
تسا لمطلوب و ای و رماندهسپاءتولاك گر دد فرماندءدیگری‌توانی کته که 
« چون با ادن 1 موافقت :ءودند عمر هشبر رفت . زرا در آن 

ایام مرسوم چنین بود. که چون میخواستند مطلبی را بسمع عاهه به 
رسانند بکی‌مثبر میرفت و درآ نموضوع بخطابه مبیرداخت : عمرچون 
هو قرار گرفت تن کی 2 ای مردم ! بحققت نا 35 فصد خودم 
آن دود کذدر ا نشف باشما همر هباشم ۰ لکن و وایان فیدر امه فا 
کر دند و صالاح در ماندن عن و اعزام سک از اصحات بفرماندهی جنگ 
آنگاه عمر نظر مردم را در «ارةٌ شخصی 1 باید قر ستاده‌شود 
و ی ار دا ان فش سای ریت خارج 
داشت ودر 1 نروز غاب دود بدست عمر دادند . هه حضار او را ره 


الاو هقی ام ی ما یز بان یله کرقغ 


(۱) یادداشت مترحم : بمقیدةآقای بدیع‌اازمان فروزانفر مقصود عباس 
ن #ندااه‌ط ات ار 


۲۹۲ 
اين پیذنهاد راتصو یب نمود و-‌مدین‌ابی وقاص را احضار کردوفرماندهی 
۱ 

* سعد با چیش عرب رو بایران نهاد و عمربنالخطاب نیز تاچند 
فرسنگی آتانرا بدرقه نمود . آنگاه با وعظ و خطابه و با ذکر دلائل 
مهاجین را بجهاد تشویق و تحر ض ی تا وداع نمود و بمدنه 
باز ؟شت . سعد خط پیشروی خودرا بطرف صحرای بن حجاز و کوقه 
متحرف ساخت وداتمااخبار واطلاعات بدست میآورد واتصالا بیامونامه‌از 
عمر برای او میدید و عمر بی‌دریی نظررمنداد و نقشهٌ نهک مسفرستاد و 
نروی‌حدید ۳ از مندادای تاانکه عاقت و او براین قرار 
گرفت که بقادسیه بعنی دروازء کدور شاهنشاهی ابران <مله برد . 

2 همنکه سعد بقادسبه رسد خود وهمر آهانش را فوت لا موتی 
نمانده بود . فرمان داد هرجا کاو و کوسفند بافتند بباورند. اهالی 
سواد ازدشروی عرب مالك بودند وی مردی را نذا کر قفش و از او 
در بان کاو اک برش تمو دند 4 اطهار بی‌اطلاعی کرد وحال 
آ که خود او گاو جران دود ورمه خود را در نقطهُ امنی در 11 حدود 
دشعان ساخته بود. مت ار کافخ بانگی بر آورد که کاو جران درو غ 
۳ ۱ آ ها ! | گاه دأث مدکه ما قزارخ حصارم ! دأخل‌<صار شدندو 
ها روز در هت و نز د سعد بر‌دند ون و آقعه‌ر! ال نیت گر فتندو 
ای ی وی هن ها ۱ سامت سره 
وای بانگ او درآ نونگام عرب‌را بکاودان راهنمائی کرد ودرو غ‌رافاش 
ماخت وادن واقمه از اتفاقات عظمی ادت که ۳ فتح وطفر عرب دلالت 
مسکر د و حق داشتند ال نيك 8 

۲ چون خبریشروی سعد وعسا کر وی بایراننان زسید رسمم را 
یطاق وف تا هن ی سین غراف شقن ارهعت یا 


۱ سی هر ار 


طندات هزارتن نمو د و لی دبع وو ای تاز هس ب کات آ نها فرستاده شش . 


۳ ات 
هسنکه دوسیاه روبرو شدند ایرانبان ده نبزه‌های عرب خشد,دند و ترا 
بدوكگ تشه نمودند. 
۶ بی‌هناسمت سست وضرر ندارد داستانی نظس واقعه در اسشجا 
نقل کنیم )۱ . فلكك الدین محمدین رشن برای من چنن حکات کرده 


ای 

ای کفوونتارمقر ۱۱۳ هت کفا و افاتار ان سوهع بر (۳) 
مد‌نشه السلام («غداد) تمعود و قا<عه رگ که سال هحری 
( ۱۲۵۸ مبلادی ) برای بفداد روی‌داد من در قشون دو دار صغیر بودم . 
در تهر بشبر که مکی ازشب دجلهٌ کوچك ( دجیل ) است دوبرو شدیم. 
از طرف ما سواری که سرایا غرق زره و آهن و فولاد روی اسب عربی 
فشته و از حث صلات مانند کوهی عظیم بظر مبرسردواردمبدان‌شدو 
حربف‌رابمبارژه طلیید . ازطر ف‌مفولها سواری که گوبی بر دراز گوشی 
تختعه وق یا شدای که «دوك شاهت داشت بی سالاح و زره شنن ۱ مه و 
قبه نظار کانن زا هه اند ات وی هتو زرون با قر نرسید. بود که فتح 
ناصب همانها کشت و مارا بوضع فجیم و هول انگیزی کی بدا ورن 


و این منت هو مه مصائت و مفتاح نوائت ما نود و شد ِ ممت اه 


)( ِِ ( چاپ دو خویه 006[6 06 صفعات ۲۹۰ - ) چنن 
حکات کند « یکی از ک-انی که درجنک فادسیه برای ایرانبان جنگده است کوبد 
ابرانیان 0 دند وآنرا دوك مبخواندند . 

(۳) دویدار یکی از عناوین ایران است و معنی آن نگه,ان دویت یادوات 
است که دواتدار خوانند وبمبارت دیگر مهردار است . 

این الطقعفی تار بخ سعر آسایخود رادر | غاز فرن چهار دهم مبلادی‌هنگامی 
که وقایم فتنه مفول هنوز از خاطره‌ها نرفته بود نوشته است . 

(۳) مورخن عرب منول را عموما تاتار خوانند . املاه لفظ تاتار در 4:11 
ارویائی تار تار است و این املاء از آ نجا اشی شده است که خواسته‌اند از جهت 


اه 


شتقاق 0 ی این فو م 0 51 , 0 ک در عم الاس اطر دوزح 7 اسر 
ربطی فاتل شده باشند ِ 


۲۹ 


» سقر اء سعط ورستم | مدند و رفتشد . بادبه‌نشن چون ببار گامرستم 
رسید و یرا بر تخت زرین نشسته دید . پشتیها و ده های زربفت بر تخت 
چیده و فرذهای گلابتون برزمین طالار گسترده بود . ایرانیان همدتاجی 
کت هت توش ی سک وا هتفه ای ی وا اف 
آن جایگاه استاده * نادیه تشن سمان بر کف » شمش بر 9 و کمان 
بر دوش نز دك شید واست خودرا کنار تحت رستم ستت - ابرانیان نهیت 
زدند و چون‌خواستند ویر ا از این کار باژدارند رستم مانع شد . ص‌دعربت 
بر نیزه‌خود تکیه میکردوبطرف‌رستم گام برمیداشت . نولك نیزه‌رابفرشها 
وبالشها ود.ها فرو میبرد ویاره میکرد و ابرانبان رت ۰ چون 
م‌دعرب نزد رستم آ مد کتک در داخت حوا‌ای تند نداد و یوسنه 
کلمات حکمانه ویاسخهای او رستم را بحبرت و وحشت مانداخت . 
مثلا-عد هر دفعه.فیردیگری میفرستاد . بدین‌سبب‌رستمیر سید : 
جرا سفری را که دیروز ۹ دود نقرسناده اند ؟ مي‌د عرص جوات داد : 
بدلیل اشکه درشادی وعم رفتار آمیر باما بعدل وداد است . د گرروزرستم 
3 ۳ دوک چست دردست داری ؟ و مقصودش ره مردءعرب 
بود . رد عرب باسخ داد : اخگرسوزنده است ولو ابشکه کو چك باشد . 
دییگر باررستم درگوگ : شمشسص تراچه‌عب‌باشد که اشسان‌فرسوده 
اتدیت ؟ هن هرب پاسخ‌داد : اف فر سودداست ولی ترفه شم نی وم ان 
ان و چیز‌ها و نظاثر 11 چنان خوف و هراسی در دل رستم افکند 
که‌یملازمان خودروی ورد وم ادن‌مر دم از دو دورت‌خارح نباشند و 
سخنانشان باراست باشد با درو غ . اگردرو غ گویندقومی که‌اسرارخودرا 
اجان حدبت قی اف و دره ای باهم اختلاف ند ارند و درراز دوشی 
تا بدین حد باهم دمساز ومتفة اند و هیحکدام سر خود را قاش نسازند » 


۱ قومی بغات زمر و ممد وقوی داششد و ۳ انیت گواند احدی: | 


۲۵۹۵ 
کشا نان اس ارب شهار فان اس هر تام مرو رف 
نام خداوند ترا و دهیم «رچه داری بدلل آنجه از این زا 
دیده‌ای از دست مده ! در تصمیم خود بجنگه نها استوار باش - رستم 
گفت : این بود نظر من ولی چنان کنم که اراد شماست و (دراین بیکار) 
با شما باشم 

« بس آزچند ره بای ما اف و رت وغمار چشمان اب‌اننان 
راتوه و ٍِ م رستم ده شاف وستانفیی رخ آنجه دا تن 
مغما رفت و ابرانان از وحشت خودرا دحله انداختند تااز مجاری 
قادل عمور را باحل شرقی رودخانه برسانند . سعد آنها را دتبال 
کر ای که تسم زیر انا ها تا یه 
۳ 0 1 غارت کرد و ۳ از دختران هه ایران را به اسارت 
کر فت(۱) 

د سعد نامه‌ای بعمر نوشت و از فنح عرب و برا | گاه ساخات.عمر 
در ات چند روز شدیداً نگران و مراقب اخبار جیوش خود بود 
و در حتجوی خبر همه روزه بیاده از مدینه برون عبرفت . اتفاقاً مکی 
۲ 
فتح سعد را آورد پرسید : از کجا هیائی ؟ جواب داد : از عراق : عمر 
کف : از سعد و حیش او چه خر ؟ پنکث پاسخج فا سار 
بر همه الب ساخت . ینک دز ال بر شُمر خود سوار نود وعمر در 
کنار ار بباده مبرفت و شترسوار ندانست که این دص عمر است . ولی 
چون مردم اجتماع و ازدحام نمودند و وبراسلام دادند و امیرالمومنن 
خواندند د عربت عمررا شفاخت ی : از چه رومر ا 1 گاء‌نگکردی؟ 


از ۳ امرا تون ٍ + »مر جواب داد ۹ برادر زر جه 


(۱) دجوغ شود «صفعات ٩۶‏ ۱ سعد ات کات( رد ار ش ی ر بائو دختر 


پزد گرد ) . 


۳ 

باك ؟ کارناروائثی نکرده‌ای . عمر بسعد نوشت : هرجا ستی مانجا بمان 
و آناترا دیگر دنبال مکن و بهمین قانم باش و مأمنی برای آنان آماده 
نم و شهری برای مسکن و ماو ای آنها ساز و رودخانه‌ای 8 آ نان و 
من قرار مد . سعد کو فه را «راشان 9 نهاد و در نقعه مسحدی 
شید و مردم منازل خود دا طرح دیزی کردند و آنشهر را کرسی‌نشین 
یات فر ار داد ۰ ددین طربق بر فتاه (۱) ) تسفون ( تانق کشت و در 

خزائن و ذخائر ان دست دافت . 
2 از حجمله هرد عر ی هام در از کافور بافت ۰ تا را درد 
دوسمان خود درد ۰ دوستانش مور انکه نیک ار - (۲) در طعاهی, 


که طبخج مسکردند ر خنند . جون طعمی ای 


ذ کر باده‌ای وفایع 
تفت که دد ان ۱ 
هنتعام روی دوه پیراهن یاده‌ای را که بیش از دودرهم ارزش‌نداشت 


الط ات من چه‌چیز است . مکی از | تشان ات 


داد و که کافور را خرند . 
ددیگر ایشکه عربی بادیه نشین بیاقوت درشتی دست بافت که 
مبلغ ز بادی مت فا دی تمه پیات وی ۸ بارزش آن ۲ کادنود 
بهز ار درهم خر ید . هد بر بهای باقوت و افف‌شد . رفقاش اورا سرزنش 
کردند و گفتند : جرا ددعر نخو أستی ؟ مرد عرب حواب داد : اک 
مید اسهم ۳ از عدد هز ارم عددی باشد مان عدد را میگفتم ,(۳) 1 


ب :زد گرد واه خراسان را دا گر فت وفر اراختار نمود و ددوسعه 


ت‌‌ 


68 رجوع شود به ادداذت اول در امش صفحه ۱۹۸ این کتاب (در ,ار 
هرد ره و مدائن ( 

(۲) تطني *ود االلاذری صفعه ۰.۲٩1‏ 

(۳( د«صه‌ای نظر اس (عء4 در 3 فتوح االدان الادری هل ۲۳۳۱۳ 


( جاب دوخوه عزعو0 عل صفحهٌُ 1 ۲). 


ت۷٩‏ ۲ اج 


تن هدرن او رو « وال ؛ اه وتان و 
سر نو نات از گرد ۰ سی ویک 
هحر ت (<۵۱-۲مللادی) :هم رت مد: وهو ا خر 


ملو لك الا کاسرة » 


این شرح مطول را از آنرو از کتاب الفخری ترجه کرده ام که 
نسبة" درچند کلمه بر جسته فرین تکات مربوط باستیلاء عرب را بر ایران 
موجه موّثر ولو باختصار هجسم منشماید . زرا کف مر گبارقادبتهرا 
ار وه متام ام مار هس ان واف ور ار انن سسکا اسان 
در فس‌الناطف از مر‌دانشاه و چهار هر ار ن از ایراننان شکت سختی 
<و زد ند ۱ نو اهر ۶ ملادی ( و هفت سال بعد از جنک فادسیّه در 
نهاو ند نرد ری روی داد و این رد نیز بایان مقاومت و یابداری 
ایرانیان نبود . ایراتیان در جاهای ختلف با سرسختی ازخود دفاع 
نمودند . در ابالت فاری که مهد و مر کز عظمت ابران است مقاومت 
پا وان یت ره نع هار اتتداز 
دشمن حفظ میکند و بك سلسله جبال مانشد حصاریآن ابالت را دزیر 
مسگرد واز فلات «زر کب 2 ایران حدا مسازد . حکام نظامی آن 
ابالت که از طرف شهر باران انار دا موق دو دند آسیهید خوانده‌منتدند 
وعا سا ۷۹۰ دی حاسحقالال ور ان االت فرهانزوایی واعتت:: 

تحقیق دربارة غلبهٌ تدریجی آئین اسلام بر کیش زردشت مشکلتر 
از تحقیق در استلاء ارضی عرب بر مستملکات ساسانیان است ؛ جهبسا 
او ز کت که وان اساام افواتی الا هه را فر اتان 
از جوز آم‌ ی ها ارت ان دوم شمش . ولی آبنتصور 
جمیح نست ی رت و بهود اجازمداشتند ان رای آهدا رین 


و فءع ور به دادن جر 4 بودند و ادن ثر سب کاملا عادلا ند دود ٩‏ 


۲۹۸ بت 

زیرا اتباع غر مسلم خلفاء ازشر کت درغزوات ودادن خس و ز کوة که 
و اهت‌ باه فرص نود ععافت ذادعند. در کمات فتوح الملدان 
الملازری(۱) فد اه مه امس هنگامی که من سعت تمود 
بیامیر عده‌ای را بدانجا فرستاد تامردم را به احکام وا داب شرعت اسللام 
| شداساز تدو از کسانیکه‌اسللام‌هبا ورندخی و زکوة مقررمرا «خواهند» واز 
| نانکه .این هسیح وگو و هود افی»مماندند حز به تنل . درمورد 
عمان : مزابوز بدرا فرمان داد که از مسدمن وحجوه بر به و آزمجوی <ز به 
بستاند ( سفحه ۷۷ . در بحرین د ابران و برخی از هموطنانش 
بائین اسالام گر و بدند و لی ده ان نی زردشت باقی ماندند وهرفرد 
بالغ و رشند ۱ 3۵ در صفحهه ۷چنی نگو بد: 
۰ موی و هود حالف اسلام بودند و تر جیح مبدادند مالیات سرانه را 
بدهشد و ربا کاران عرت 3 دامیر مدعی است که حز به‌فقطازاهل 
کتاب گرفته مشود فان اه از قوم مجوی‌هجر نیز که اهل کتاب 
تیستند <ز به پذبر فته شده است ؛ آنگاه آین آبه نازل شد : ان" الذین 
اهتواو تن ‌هاوی اه ااصا هو ااسا وا وی ال آفر گرا 
ان‌الله بفصل بینهم بوم القيمة ان‌الة عل ی کل شیء شهید .» 0 ایک 
ممان حییت بن مسلمه و اهالی دبیل واقع در ارمتان هدمقد گر دید 
بدین مضمون است : 

« ینام خداوتد بخشنده مهربان . این نامه‌ایست از حمتت تن ‌مسلمه 
ای بان وضو رو موس و بو ام آن امه او غافو: 


«حقفت و کگدد که ح<فط ز حان 9 و مال ِ و معا ید ۳ 2 و د یو و ارشهر هار ا 


)۱( تار بخ و االادری ۷۸۹ ری مطایق ۸٩۳۲‏ میلادی است ات 
اور! دوخره عزعو) هل درلیدن بسال ۱۸۱ مسیعی چاپ نموده است . 
و وی ار زرا و ا(ی<- ٩۲‏ دراارة قبول جز به 
هل 2 رجف شا زد 
از محوس و هود و نصادی و مقاسه شود با ناریح تمعدن شری الف فن آرمر 
حند اول صفعه 0۱6۵۱6۵٩‏ 0 0۱۱6۱16 6ع ان ۲۷۲۵۱۲۵ ۱۷۵۱۱ 


وت 

3 میکنم . شما درآمان هسعند ویرها فرص ات وه این دیمان را 
تاز مانکه شمارعات کشدو جزبه وحق‌الارض پرداز د مانیز از رزوی 
وفاداریوایمان رعات کنیم. اون واه ای واه ای کافی اس 
چنانکه از کتاب البلاذری تا راز صفعحه ۲۹۷ ) عمر تردید داشت که 
با مجوس چگونه باید رفتار کند» لکن عبدالر حمن بن عوف بر پاخاست 
و فرباد بر آورد : « گواهی میدهم که رسول خدافرمود با آ نها هم‌مانند 
اهل کتاب رفتار کنید : سنوابهم سنة اهل الکتاب غیر نا کحی نسائهم 
ولا کلی ذبایحهم » . 

سکنه شهر حائی که در برابر مسلمان‌هقاومت کر دند‌خاصه | نانکه 
تخت تسلیم شا تدو بش تقو و یفن السه ما سای تواشستنه تن 
بالاخص از شورشبان کلیهُ مردان و کسانیکه اسلحه داشتندعموماازدم 
شمشیر گذشتند و ژنان و کود کاندانرا مسلمین باسارت بردند . ولی 
شظر تمترسشف کهزودشعتان دشدت موردتعدذیب و اور قرار گر فته‌باشند 
و با اشکه آ کین اسلام سشتر بزور بابران تحمیل شده باشد مس ار 
برفسور ی )۱( استاد دارالقون علبگره در کماب‌نفس خوددر باره 
تعلیمات اسلام ‌ چاپ لندن بسال۱۸۹۹ مسبحی صفحات ۱۷۷-۱۸ ) 
بوجه بسیار خوبی ثابت نموده است . آرنولد به بی‌تابی موبدان‌بیگذشت 
زردشمی اشاره هکت و عد که وف موبدان نه تنها دسمت بعلماعسایرادبان 
بلکه در برایر کلبهٌ فرق خالف ابران و مانوبان و مزد کان و عرفای 
هی( فدوست کت ) ۳( و امثالهم تصی :تشاد ادا تزورون مت 
بشدت مورد سمهری و نفرت حاعات ز بادی فر ار گر فته دودند . < رفتار 
۹ انهُ موبدان نسبت به پیروان سایر مذاهب وادیان سیب شد که 
دربارة ین زردشت و پادشاهانی که ازمظالم موبدان حایت میکردند 


۱۳۹2 ۸۳۱0, ۳ 61 ۱۱ 0008 186 ۱( 
6۱05۱166 )۳( 


۳ 
۳ ن بغض و کته شدید در دل سباری از اتباع اران تد ات نت دود 
و استیلاء عرب بمنزلٌ نجات و رهاثیابران از چنگال ظام تلقی گردد.» 
بالاوه چنانکه باز هم آرنولد تذ کر میدهدساد گي وقابلت انعطاف‌اسلام 
میرن سیاری ازعقائدی که در باره مر نا وخلود نفس و آخرت 
از آئین زردشتی گر فته بود و ن‌اتوانیها و تکالیف شاق و مراسم دقیق 
ویر اب وتاب تطهیر را که کیش زردشت تحمیل مینمود اسلام از ميان 
برداشت و بعداز شدت فرحی برای مردم بیدا شد ومسلم یت هون 
اعظم کساتیکه تفر مذهب دادندبطبت خاطر وباختار و ارادخودشان 
س‌از شکستابرانیان در قادسیه فی‌المثل‌چهار هزار سر بازدیلمی 
/ تیک بجر خزر ( نتشون از مشاوره تصمیم و تن بمبل خود اسللام 
آورند و بقوم عرب ملحق شوند . این عده در تسخیر جلولا بتازیان 
و کردند تیان با مسلمین در کوفه ش ها نت اخشار نمو دنر (۱) 
و ادخاص ۳9 و برضا ورغمت با سالام گر و . بث ند . همیتکه 
تدای اي اتان ید ااساز عم شاه ام تون -عرتعان سر ار و 
کدت ع ور کر ان شد . دسشوری / در طفحه ۱۳۹ ات ود ) کو ید 
جون عمر اوضاع و احوالرا بدین منوال دید گفت : « بارخدایا ! آزشر 
فرزندان این اسراءجطولاتویناه مییرم!» «عدمعلوم‌شد که قلقوات‌ط راب 
عمردراین حادثه بی‌اسای نبوده است » زیرا یکی از همین اسیر ان ابرانی 
که‌عرب ویرا اءولو او عینامید عمررا باخشجر از بای در آ ورد . هذوزهم 
مععصسن ازاهل تشیع درایران‌از این و اقعه باخشنودی باد مکش ان 
شمعبان‌حتیتاا بن اواخرمر سوم ود کهروز قتلعدررا بنام عم رکشان‌جشن 
مک قزر همحنانکه در انگلتان نمز روز فا کای فا ک. (۲) راحدن 


ورس 
دنت :2 
۳۹ بت 


(۱) البلاذری » صفحاً ۰ ۸ ۲ + تاریخ تمدن شرق و 
ی ۷ ۰ ۲ 
(۲) باددانات مر حم کای فاکز ۴2۷۷/۷6۵۶ لالان) کی است که 
( مه باورفی در صفعه ۳۰۱ ) 


۳۰۱ 

نخستین کسی که از ابرایان اسلام آورد سلمان بود که کي از 

حترم ترین اصحاب پیامبر بشمار میرود و فرفه نصیریان سوربه نام او را 
9 فاایشن در تثلت عرفانی خود وارد کر ده‌اند ۰ عامت این مساك 
حروف عبن و میم و سین است ( حرف عین بجای علی 
که مطهر عقل و اندشه ای و حرف میم بحای محمد و حرف سین 
تا یت ها ها اس اه ارس سا 
غزوات بخود سلمان «مذهت اسلام درآمد و چون در امر مهندسی نظام 
تبخر داشت هنگام دفاع از مدینه خدمات مهمی برای پیامیر انجام‌داد. 
اين هشام شرح مشیعی که بسیار جالب توجه‌است دربارء تاریخ زندگانی 
سلمان نو شمه ای( رجوع شود صفحات ۱۳ - ۱۳۰ سره این هشام). 
روح کنجکا و و سر پردورش در مسائل مذهبی که از مختصات ابرانبان 
است در جوانی او دا بکلساهای اصفهان کشاند و از خانة درتجمل بدر 
خوشگذران | بط و داللتیی<ه کیش موس ها کته مذهت در 
و مادرش بود از دست داد و نخست آثین مسیح سپس اسللام اختیار 
است که از مبان ایر انبان وارد جمح معز ز 


نمود . اما نکانه شدصی 


و محهر م اف تاه است و مار ی از علماء بلند مر ده اسالام نمر 


( قبهُ پاورفی از صفعة ۳۰۰ ) 

برای فتل بادشاه انکلستان جیمز اول واعضاء حلس با عده‌ای 7وطثه کرد واز خانة 
جاور بسردابی که زبر مجلس اعبان قر ارداشت راه بافت ودر حدود سه خروار باروت 
زیر هیزم و زغال بنهان ساخت و فصد داشت روز گشاش مجاس در پنجم توامیر 
۵ مسیعی بدا را منفجر آند ولی توط» کشف شد و اعلام گر دید . هنوز هم 
هه‌ساله‌درانگلستان7 ن روز جشن‌باسازند وبا نش افروزیو | نشدازی وغرهیردازند . 


(۱) رجوع شود باقاربر يك نصیری مرتد موسوم به البا کورات السلیمانیه 
چاپ یروت که بی ناریخ منتشر شده است و هچنین ترجه انگلیسی آن توسط 
سالیزبوری 52۱15۱1۲۷ .] درمعله انجمن ۱سبالی آمر یکا 

(اع50 اه۱۱ع0:۱ صههاعو۸۱ ع۱۱ اه اجه نامز) 
سال ۱۸۹۱ ملادی ( معلد هتم صفعات ۳۰۸ - ۲۲۷ ) و مجده آسیأئی 
(۸5۱2۱۱0۷6 ۵۱۱۲۱۵۱( ) سال ۱۸۷٩‏ ۰ ص42۶ ۱٩۲‏ مد . 


کل لا 
از روزه‌ای تخست از ناد ایرانی برخاستند و عده‌ای از اسراء جنگه 
و او لادشان مانند چهار فرزند شین ( سبرین ) که در جدولا آ-برشدند 
بعد در ع-الم ات رام تمرائت شامخی رسدند. شاسر ات ول کساننکه 
مضمون سخذهان اشست که پس از استبلاء عرب بر ابران تا دوسه قرن 
ایرانبان فاقد زیر گا فی یی و معئوی بوده‌آند م.حوحه درست نست 
( کساننکه تار بخ آدبی ابران دا متهوم محدودتر کلمه تلقی کزتن غالا 
ان دو مه گرن را از حجهت سیر علذمی ومعدوی ابران وه سشفدی » 
دانستهاند و نگارنده در ۳ این تا خود را بالصر اجه از ادن خطا 
حرط نمو ده‌ام ) ۰ بالعکس ان سه رن دورهاست سار حالت توجهو 
موم و از ادن حیث عدم‌النظیر است ؛ امتزاج ادوار قدیم و جدید است ؛ 
دور تحول آ داب و تطور مر اسم و سب عقاید وافکار است ولی هجوحه 
دیاز کودتوسکوان تفه که نستت؛ 
رات است که ابران از حهت سای چندی ازموجودت مستقل 
مای خود بهرء‌هند نگشت ودرامیراطوری بزر که اسللام که‌از چبل‌طارق 
تا رودسیبحون امتداد داشت غرق شد» لکن دررشمه علم ومعر فت‌بزودی 
سمادت و تفوق خودرانات 3 و بابد دانست که مات ابران «ا آن 


لافت و مهارت و طر افت و لطافت دودح در حور درتری ۱ب 


(۱) بادداشت مذر حم زو غ. اش بچشم‌انداز ثرست درابر آن پیش از 
اسلام » هرن » 6 ۱۳۱ وسم‌نمدن وتربت دزایرآن باستان ۰ چاپ هر آن ۰۱ ۱۳۱ 
خورشدی :لیف ای د کنر اسدالّه ببون استاد دانشگاه تهران ؛ تجلیات روح 
ایرانی تألف آقای کاظم زاده ابرانشهر چاب تهران با دو مقدمه بقلم آفای د کتر 
رضا زاده شفق ۱۳۲۰و ساسله مقالات آفای محسن اسدی استاد دانشگاه تور ان 
بزبان انکلیی دربارة تمدن وفرهنکگ قد.م ايران درمله ابران و آمریکا وهچنین 
بخطابهٌ آفای علی‌اصفر حکمت در فرهنکستان ایران در بارمٌ « ايران در فررهنگگ 
جه‌مان » ۱۳۲۱ ۰ و خطاده فاد ات بسی صدیق درانجمن ايران در لندن در 
بارٌ روابط فرهنگی‌اير ان باغرب ۱۳6 ۷۷۱۸ کدهناه۱ع؟ اهتباانت طهنواع6 

(بقیة پاورفی درسفحة ۳۰۳) 


ای ی ۱۳ 

۳2 از هش 45 طفح باسم عرب هعر وف ات ام از تقسبر و حدت 
وا لهبات و قلسفه وطب و لفت وتار بخ وتراجم احوال و جمی عرف و نو 
ژبانعربی | نحدر اکیا بر آنمان‌درا ین ماحث نو شعه‌اند یود از دعر دن 
فا 1 ل علو م از مان مرود . تار بان حجمی «مشمر تشکلات دو ی 
خود را سقلد ابر انمان تر مت دادم‌اند ‏ صاحت الغخری در باره ساژمان 

د بو آن بان و 5 (رجوع ع۶ شود بجاپ ا ۳ ایرد ۰ ۱ ۲(۲) ۱ 
( سود مسلمن‌خود مسلمن دودند کهیخاطر د در ن جنکشمیکردند 
یه ۱ ی دنا رگ 3 1 نها خالی ! ارر ۳1 اد ض‌دااین نود که ی کم هرگ 
زیادی ازدارائی خو درا «مصر ف خیرات ومراتو 
سازمان 1[ 
دیو ان هداب نر سانندودر زاءایمان خود باسالامو یششنبانی 
و باری‌پیامیر (صلوات‌اله‌علبه وسللامه)جز از در گاه 
حق / تعالی ( اجری طلب نکنند . اه تنامیر / صلو اتالنه علبه وسللامه ( 
و نه ابو بکر / رضی‌النه عنه ) مقرری تمخو آستند ۰ ولی از عماثم توق 
ا نها را نصیبی بود که طبق قانون شرع برمیداشتند . وچون ازبعض‌بلاد 


مالی وارد مد ۳ دم حد پیاهیر (صلوات‌النه عله وسلامه) ما وردند 


( بقیهُ پاورقی از صفعه ۳۰۲ ) 
7 ,۱۲0۱0۱ ۹0616۱۲۰ ۱۲8۲ ۲۳6 ,65۱ ۷۷ وحتصر ی ازطباسلام(بخصوص 
خدمات ایرانیان ) و نفوذ آن درطب ارویا بقلم آفای محمود نجم آبادی » 
تهران ) ۱۳۲ ؛ تار یج تصر تعلیم و تربیت ۰ تهران ۱۳۱۰ و سیر فر منکگ 
دراران تألیف ]ای د کتر عیسی صدیق استاددان اه نهر آن ؛ چاپ تهر آن ۳۳۲ ٩۱‏ 
موّلفات پروفسور پوپ دربارة صنایع ار ان : ۳۵۵۵56۱۲۷۱۵۷ طنجطمنا )۸۲ 
۰ ۵۲51۵۲ 01 ؛ سغنر انی بروفسوررانسیدان دربارة نفوذایر ان در :مدن‌آدویا» 
ترجه آفای دکتر (طفعلی صورتگر استاد دانشگاه تهران : ۱۳۵۱۵0 11۶ 


۰ 6۱۲2۲ [ اد آن ۱۱۱۱۲۵ ۱۷۱60۱۵6۷۵۱ ۱۱6 ۵ ی ‌مه‌ت]] ۱۱ 


)۱ ۸۳۱۹ بت .9 
۳۱ دوزی در کتاب خود نام اسلام (1512۱015۳16 ۱ ,ا02(]) در مفحه 


1 ۱ آکو مد ۰ « مو‌ترن «ومی که تقییر مذهب داد ار انیان بو دند ز مرا ۳11 
اسلام را نمر‌ومند و استو ار ذمو دند به عراب و از همأن ها بود که جالبتر ون فرق 


اسلامی بر خاسته اصت ۰ 


۳۰۶ 

زهر سم ییامیر زر عاعه 1۰ وسلم) مقتضی‌ومناسب هبدا آست تقس 
هرفن 7 ژن بود حر بان امر در مدت <2ا وت آبی کر ‌ رضی الهعنه ( 
لکن رشان ۵ هح<ر ی (+» مبلادی) در زمان خ</اوت عمر رن 
عنه ) چون خلفه دید پبایی فروزی نصیب مسلمن منشود و خزاگ 
شاهان ابران تصرف ۳4 در مبا ید وبارهای زرو سیم وجواهر کرانها 
و اامسه فاخر ه هی تن از کم مبرسد مصطحت چنان دید ۹ آن 
امو ازرا همان مسلمن تقسیم کند بوته تفت اس چگواه بدین کار دست 
زند . در آ آهنگام رز بانی‌ازمرزبانان ابران در مدیشه بود . چونعمررا 
در کار خود مدجیر بات ندو گفت : ها امیرالمو منن ! شاحان ۱. بران را 
کل هی دون وا دبوان مناهدند . کلیه‌خرح ودخل 1 نان ثبت دبوان 
ممشد ادا دی در کار نبود ب ات45 مسمحق وطیفه و مستمری بودند 
اتب ودرحاتی داشتند که خللی روی میداد ..عمر متنبه شد و شرح 
و وصف دبوان رآ از او خواست . رز نان شرح داد و مر موجه شد و 
وان دبوان رابرقر ار ساخت ... (۱)» 

در ادارء آمورمالی خلافت ز بان فارسی ورقم :از مان حجاح‌ین بو سف 
فرشا ۷۰۰ مبلادی) راْج و اللاذری گو ید (رجوع شود صفحات 
۱ ۳۰۰ صالح هششی دسر ۳ از اسر اء سمستان نزد زادان فرز ند 
فر خ که از انرافنان نود وشعت زعاست دفس و-عسانداری و نت 
سوآد (کلدی) را داشت * باتفاخر مدعی شد ؟-۵ هستو اند جات را کل" 
بعر بی‌بئویسد . چون به حجاح خبر دادتدحجاج حکم کرد چنی ن‌کند. 
م‌دانشاه فرزند زادان دراو بانگی زد : « همحناننکه هه زان فارسیرا 
در بدی خدا نات رادر ادن عا(م قطع ۳ سکف حز ار در هم ناو 
دادند که ن بد از عهدة ابتکار د ی نیذیرفت . در این هنگام 
ءىدالمل(ث ای 2۳ ِِ درنده خوی ی کار داز ی الحجاح حدا 


م-لادی اصلاح شد وعبار ات 0 در تر جمة ده دراءدا از 
الفغری نقل گرد 


( عکس ازعلی‌باشاصالح - تابستان ۱۳۱۸) 


( براير صفعةٌ ۳۰4 ) مر بوط به صفحه ۳۰۵ 


۳۰۵ 
ی نمودنفود خارحی را آعم از ا دراو نطی کد قوت گر فته‌بود 
قطع کند وغیرعرب‌را ازدواثر دوات خارح کند اکن دز این اقدامتاانداز‌ای 
آنهم بطلور موقت توفیق یافت (۱) . 
راتکه فا اعامو رش هی و ری با که فیک 
مذهب‌رسمی کشورنبود واژ آ تمقام ساقط گشت بهیجوجه درایر ان‌نایدید 
ر ی اد وه در بر ابر هجوم عرب نخت حز اثر اثر خلیج 
واز ا متا دوش نان ور بختندودرهندوستان ممو طن‌شدند و هدوز بارسیان 
نی وی ۱۳ و اطراف تا سطنی دارند و در کارخود کاماب 
ورستگارند . «هاجرین مزبور اقلیتی بیش نبودند و اکثر بت ژردشتیان 
هو زذوس وا بر عحمدین عبداله (ص) و اوستا را نف ان تر جیح‌مبدادند 
در ابران ماندند . چنانکه دیدم ادییات بهلوی دوشادوسص ادسات 
جد ند وی 13 ایرانبان حدبدالاسلام بو جود آوردنک بسشرفت 3 
مودان محوسی هدوزاهست داشتند و بوسته با موی دولت مربوط 
بو دندومبان‌زردذشان که درادارء امورخود بممز آن‌معتنایهی خو دمختار 
بو دندنقوذ ز بادی‌داذتند؛ (۳احتی موفعی که قانون‌وضع‌شد که نشکده 
نابود شود بندرت کسی متعرض میشد و کسانی که از وی بی احتیاطی 
وشور مدهبی زیانی به آشکده وارد مر‌دند با درصدد تخر یب آن 
در ها مدند مقامات و مصادر امور اسلامی این قسل اشخاص را کاهگاه 
یه وی اس ی سا درم از 


ابالات اِ بران اش کده ای و<جود خا خن و ای در ان ایام طحق احصائة 


)۱ تاریخ ی تقو تألیف‌فن کر مر جلداول صفعات ۱٩‏ ۱۱۸۳۱ 
۰ 1 0(۱6۲۱۱6 ونان 6۲6۳۱6۲ ر۵نا ی 
٩۱۲2۱ )۳(‏ 
(۳) رجوع شود بکتاب فن کرمر جلد اول » صفحهٌ ۸۳ ۰۱ 
) :صاسق‌شود با اتات ردو لد در بارة تعلممات اسلام صفعه ۱۷٩‏ 
0 ۳۱۵۵۸۵۱۱۱۱۶ ,۸۲۱۱۵۱0 


و ۳ 


دقیقی که هو توم شتدا (۱) تهه کر ده اخس عدء اش برستان در ابران 
ه<موعا ومط ۰ ۰ ۵و۸ نهر مسماشد ۳ 
قول شا کف( ادر بادان فرن همیجدهم تیاهن 25 آغا محمد 
جان شاد رن له قاحار رهان را مصاهره کرد تذها در آاتیا 
۰ ۱۰ خانو ار رردشتی ای 0 هن 1 فوا دون تقلسل ی عده 
زردذتیان را از مظاهر عجیب این ایام پاید دانست »۱ گر چه اخیرا 
جنن بنظر مر سد که مقام وموقع «هعر ی بیدا کرده اند و ادن‌در صودتی 
۳3 است که بموأنیم نت بار قامیی که ناطر دن آمور در اوائل دوره 
آرنولد گو بد(۴): « در مقابل این حقادق مسلما غبر رت ات 
انقراض ان زردشتی را معلول اقدامات شدید فاتحین اسلامبرای تخیر 
مذهبت ایرانبان او ابرانبانی که در اوائل که عرب 
اسللام اختیار تمودند بدلائل مختلفی که در بالا گفته‌شد محتملا خیلی 
ژباد بوده ات ولی «ماء کش زردشت و مدارژه مو جو ده در بارة انکه 
ی قرف مار رشان باه تایلام موه امه وان سای ععبان 
است که از رو ی‌صلحو صفا ویطبت خاطر اسللام آ ورده اند . تقر تا دریابان 
قرن هشتم سامان یکی از تجباء بلخ بعلت هبراهی ومعاضدتی که اسدین 
عمدالنه والی خراسان درحق او نمو د رن رردشت رو دعافت و تاتام 
ند و سر خودراییای مت اسد نام نهاد ووحه تسمبه دودمان 
ساماتبان ( 1-45۹5 ۸۷ملادی ) تام زان شصی ات تاره اسسلام | دزد 
دو ۵ . تقر ما د( اغار ورن نهم کر بم ن شهر بار نخشن یادشاه سلسله 
([۱) یار-یها در اير ان » مجله آلمانی م‌بوط بمسائل شرق ۰ سال ۱۸۸۲ 
م-لادی » محلد ۳۲ ۰ صفحدات ) ه :۸۱ » 
۰ ۸۷۰ ۲۵۰ ,۶ ,6۲6۱68 ۱ 18 ۳۵۲5۵۲ عانا ,50۳۱806۲ - ۲۱۵۱۲۱ 
درایسنحا مبگوید عدد وافعی آمشتگاهها #مست و4 بات است ۰ 
(۲ توف ۰ دأدداشتی در ار سمت جنو بی اسیای قر ‏ ۰ صغ<۳4 ٩‏ ۱: 
مزو۸۵ 1 عل ۸۸۱۵۲۱۱۵02۵16 ۳۵۲۱۱6 12 ۲اه ۳۷۱6۵۲۴۳۲۱۵۱۲۵ ,۷۱2۱۱۱۷۵۲ 
26۳۲۵6 


(۳) کتاب آرنولد ۸۲۳۵۱۵ که به‌نیکی بادشد » صفحات ۱۸۰ تا ۰۱۸۱ 


ی ۱۳۳ 


قانو سبه بود ؟ه اسالام اختار نمود و در سال ۸۷۳ ملادی عدء ربادی 


ای برسمان بعلت تفوذ تاصر الحق ابو مد در ددیلم اسالام 7 
درقرن «عد تقر ظ نبا سا ٩۱‏ سار دیدن نو غلی ارس نله غلو یه 
درساحل جنوبی بحرخزر که گو ند مردی دانهمند وپافر است و بخوبی 
آ شا بعقائد مذهبی فرق تلف بوده است اهالی عابرستان و دیلم را که 
9-مقی بت‌پرست وقسمت دیگر حوس بودند باسللام دعوت نمود . بسیاری 
دواد ااعایت کر فوهان )۱ تکددی راهان بیاعنمادی باقی ماندند. 
در سال ۳۵۹۶ هحری ( مطابق ۱۰۰۳۶۵ ملادی ) شاعر تامداری موسوم 
به ابوالحن مهیار که‌از اهالی‌دیلم و آ تش‌برست بود بهدایت چکامه‌سرای 
مشهور تری موسوم بشر هلف ابر 2 درفن ذاعری استاد وی‌دو د باسللام 
تبلیغ تم )۱( ۲ اگرچه اخبار داجع بکسانی که تفر مذهبت دادنی قلل 
است لکن همین حقیقت که تا سه قرن و نیم بعداز فتح اسللام اشگونه‌موارد 
پیش | مده‌است گواه روشنی است براشکه‌ابرانیان ازررح تحملو گذشت 
فاتحن بهر ه‌مند بودند وان - ام ر خود دال بر اون معغی است که ایرانبان 
آئن خود را بصالح و سلم ولا اقل تاحدی بعدر یج تغر داده‌اند » . 
چشدیز فارتعا فامفی واع ف یت اسیل ایرآن وعرستان باندازدای 
باهم هر تبط و از بود که در فصو ل بعد ومیاحث مر بوط به تطور و 
نشوء و ارتقاء اسلا ومبادی فرق ومذاهب عمدءآن درزمان‌خلفای اموی 
وعباسی باید از هر دو متفقا سخن بگوئیم و از مسائلی که بیشدر مر بوط 


یا رد ارت ره ابران بحث کنیم 


)۱ مانند این وه دااش‌ند نام 7 شور تش از نها هم بیشتر بود 
و تغییر مذهت داد مهیار نیز مسلمان بدی بود . در باره اين مقفع خلیفه المودی عی 
گفت ؛ « 2 تین در زندفه 1 اصل و مدا آن این مقفح نیو ده است . 
(محصوصاکتیی که سنخ افکار مانویست .) ۰ » در بارٌ مهیار ی بن‌بر هان 
شند مهیار تفير مذهب داده است گفت + « اسلام آوردن و صر فا گذر ؟ ردان از 
بك کوشه جهنم بکوشة دیکر است » ( رجوع شود +4 ابن‌خلکان ترجه 5۱۵۳6 06 
جلد اول صفحه ۲ ٩‏ جلد سوم صفعد ۵۱۷ ) . 


فصل شم 


دور اموی ( ۸ ۷۰۰ علادی ) 


اغاز دورء خللافت روزی است که ابومکر حانشن مقام رتالت 
ی (هاه رون ۰۳۲ سلادی ) و دابانل اتتچی: مه فهتز ا نت ( وه 
علاگو خان و فائل مفول‌فداد زا کدف (ر ۱۲۵ 
لعر بف مبلادی ) و به نهب و غارت برداخت و آخرین خلفهة 
دقده ات اساامالستس‌ناله وا ععل رتافه :وتات کعنوان 
۸ فت را چنانکه سرادوارد کر یزی ( و ید ً 
۲ مه گرزن دیگر همحده تن از ارف خاندان عباسی «طور آسعمر ار 
ت ان خود حفط نمودند » و خلفای ‌بور با حلال و روت اتتفوم در 
عصر ز ند *یهسکر دندو لی‌در <هبقت ماننداعقاب‌مفول بزر گدرهندوستان 
انگلیس خافاء عباسی تیز تاسال ۱۵۱۷ میلادی در مصر که باتخت 
ما لمك «ود دون هیحگونه قدرت واقعی دار ای عنوان خلافت‌و دند . » 
در سال ۱۵۱۷ مبلادی ملطان سلیم اول عشمانی سلسله مماليك را 
ی کت و خليفة بوشالی را وادار نمود عنوان خلافت وعلامات 
طاهری آنرا از حله لواء مقدس و شمش و عبای رساات » همه را 
باو وا گذار نماید. از آن تاریخ بیعد سلاطین عثمانی مدعی مقام مقدس 
او رو اس مار فقوت ترا عامت قافه اب انم تاد یره آباگن 
که از اين عناوین و القاب عالبه عاید آنها میشود هر چه باشد این نکته 
از هت واقست تاد خی مسلم است که چون ۰۲٩‏ سال از عمر خلافت 


٩5۳ ۳0۷۷2۵۳۵0 ۳۵۵۵۲ 0 اه‎ ۱۱6 006۵۲۲۵۲ ۲11۳۷5, /۱( 
۱0۱011۳-227۸ 7 ۰ 


تار یخ ماخ عممانی چاپ‌لندن . ۷ م۸ ۷۱ مبلادی ۰ ۳ ۰ ۵ ۱ 


هس 
گندت در سال ۱۲۵۸ مسالادی(۱) 1 و حود خار حی ۹ 
این دور ه سه قسمت مشخص ولی سار ۳ ماو ی تقسیم میشود 
ازانو نکروعمی وعشمان وعلی (عل-هالسلام) (۲سدتا 5۱ 


«عداز مبللاد) 1 این دو زرا متوان باختصار و موش 


ادو ار 419 
2<قت 


رجال دین اسالام توصیف تمود. ۲ - دور خلفای اموی ( بسا سلاطین 
اموی » زیرا مورخین متاخر اسلامی غالبا منکر مقام روحاتیت خلفاء 
مزبور بوده اند ) - ی امیه چهارده نفر بودند و از تاریخ ۰2۱ تا ۷۵ 
بعداز مبلاد فرماتروائی داشتند . این دوره دا میتوان دورء جها نگشائی 
عرب و ار تجاع وت دانست . ۳- دورءة خلفای عناسی با شی‌العیای که 
سی‌و هفت نفر بو دتدواز تاریخج ۹ سبلادی فرمانروائثی داشتند . در تار بخ 
سی‌ام | کتبر ۷:۵ میلادی خللافت ابوالعبای عب-داله موسوم به السفاح 
بمعنای‌خو تر یز در کوفه‌اعلام شد وخللافت بنی‌العباس‌دوام داشت تااشکه 
نشداد دوچار تهت و غارت گر دید و هلا گو و سیاهبان مفغول المستعصم را 
در سال ۱۲۵۸ مبلادی هل رساندند . این دوره را صتء ان دورء بلدی 
وسروری ایران و سط فلسةه اسلامی و جهاندوستی اسللام دانست . 

در دور اول هد ده ور حکوهت نود ؛ در دوره دوم دمشق و در 


دوره سوم بقداد . هجوم مغول درقرن سیزدهم 


هجوم*هول ۳ .را رای علافت:در شجه آن*انسادسوری 
«ر رگ در تار دخ 0 ۱ 1 ی 
ی 


اسللامر! بابان داد ومهمتر ین و اقعه‌ای که بعد از 

رمان نامر در تار بخ [9 رو نداد من و اوعه دود . 
مدتها بش از آنکه این بلیه نازل شود در حقیقت نبروی خللافت 
رویزوال گذاغت و ازءصر هارون‌الر شید که یو ۳ ۱ ذر ا ۳ ءصر طللاثی 
)۱ ماه شود بااظهار ات یار عاد لانه سروتلرم مو در درص۹4-۶ ۵ ات 


اودر بارة خلافت واندمااط وصقوط آان. (۲) ۲6۱۱۱۱۲۵۵۱ ۸۱۲۵۵ 10۲0 


ی ۱۳۳ 

و بحمو حه قدرتو کمال خالافت درز مان هاروناار شعد " ممخو آندشیحی 
برش باقی نماند . 

اگرچه امیراطوری خلفاء پیشتر بین ملوك و فررمانر وابانی تقسیم 
شده بو د که وفاداری را حمّی در صورت تسلیم فقط زبانی بود وعلی- 
القاعده اظهار هم ارم و خطّوع آنها شون از حدود حرف خارج 
نمشد » باوجود این بفداد تا روژواوعه ضی ک دا وش ورم ری هزم اسالام 
و مر کز دانش و معرفت بود وذبان عربی موقم خودرا حفظ کرد وزبان 
سناست و علم ۳ ادبت زبان عر بی ود . وج قفش و انتقادی 9 فل 
از مفول نویند گان اسلامی داشتند و باین انداژه مورد ستاش ماست 
در سنو آت بعد از وُنه مغول ۳-9 دیده مشود و سرعءت. تقصان صاند 
و همین دلمل ادسات ف-ارسی بدشتر در اواخر خاافت و متعاقب سقو ط 
خللافت با تمام زسائی و لطفی که خافتن از حهت ارزش و اهمت تست 
تادییاتی ۳-9 بر بان ءربی نوشه شده ولی که یت ی ارو تر اوش ذهن 
نویسند گان غیر ءرب خصوصاً ایرانی بود قابل قیای نیست . 

هجوم مفول یک فاجعهٌ سیاسی و علمی و معنوی بود و مصاثبی 
که از جذیه عامی ر معدوی متوجه ایران شد کمتر از جنبه سیاسی‌آن 
تنود و مان آنحه فل از حمله مفول و بعد از و توشعه‌اند و ف کر 
گر دما ند از حت کم و کف فرق و اختلافی مشهود است . 

نوشتن مارخ مفصل خلماء جز ء برنامه و طرح و ات فتنتدنی 
خاخیه که سرا وه انا تست و ی ستاو وان 
) ۱۸۰-۲ مبالادی ( تبلا بز بان الما ای وسرو یلیم ِ_ ۳ بر بان 


(۱) تاریخ خلاوای او له ( ۸۳ ۱۸ ؛ خلافت وصعود و اتعطاط و ستوص 
آن ( ۱۸۹۲ و ۱۸۹۱ ) ؛ زند گانی مد (ص )۰ محمد (ص ) و اسلام و غبره 


) ده باودی در فده ۱ ۳۱( 


۳ 


۳2 ی انحام‌دادهاتد ۳ و این 17 ثار نسم ی ۵ رحصهت -, ر ۶ وش ای و داد 
‌ ت 
بیحتث ما قدسمت ویرای اشکه اب او صاف هممر ه و محجرصات هر بل از 
ادو اررا علی الخصو ص از <هت مظاهر ای ان را معلا لعات مذهمی 
و قلسفیو فر هشککوسیاست وعلم باخطوط بر جسته‌تر سیم کنیم‌هنا بع‌عمده‌ای 
که مور زد استفاد#ماقر ار حجو و 5 ز فک ثار مس دو زر نخو آهد دود و رایادن 
مهعلور ذغسس ثر مور 3 بالیثه ارو یاکی نو شءهشدم و مش از | ثارد. ۳ 
مایهتشیه 1 ۶ار فن کرم‌ودوزی (تر 42 و بکتور شوون‌فرانسه) 
و گلدز هر ووان‌فلوتن و ارو لد ِِ و سن‌دو فرسوال و اشمو لدرز شا ات 

وغهره مبباشد که دیل صقفجه هددج هر ۱ 
دو کتاب‌تاریخ ابران است که مس یا ۱ تما تیه 
فک وتات سم رحان ملکم ۹۹9 " دوم کتاب کلیمنتزمار گهم ‌ ۳( . در و ٩‏ 


( بة پاورقی از مقس ۳۱۰ ) 
تألیف سر ویلیم مو یر : 
,22۱10۳۵/6 ۱۳6 : 2۵۱1۳۵1246 ۲۵۸۲۱ ۱۳6 ۵ ۸۵۱8۵15 ,۸۷۱۲ ۱۷/۱۱۱۱۵۳۱۲ 5۲ 
۴ ۲۲6 ۱۳6 : (۱892 2۳۲3 1891) ۴۵۱۱ 2901 ۲۳61۱۱86 ,۳۱:6 ۱5 
۰۸ ,]5۱2 200 ۸۱۵۳۵۲۲6۸ ,0۵۱۲6۱ ۱ج مر 


۲ ار فن کر مر در باره تاریج عقاد و تمدن اسلام ؛ 
(۸ ۱066۳ ۳6۲۲56۳۱۴۱۱6۲ 16۲ ۵۵۵10۱۱۱6 ,۲۲۵۲۱۱۵۲ وبا گر 
1 ناد 6ج :5۱۲6۱۲21 ع۱166اطع دام وه ۲۵ ایا :(1868) ۱6121۲ ععل 
7 (1873) 5۱2۴5] دعل 66۳۲1616 
فن کرمر ۰ ار یخ فررهنگک شرق دردوره خلفاء در دوجلد ۰ 1۸۷ - ۸۱۷۷ ۱ مبلادی) 
7 -875 1 : 2۱۵1861 061۱ ۳۵۱6۲ 0۵۳1۱6۵۳۵۱6 06۶ ۱0۱۱6 وعع۲ بایان 
اسلام تالف دوزی (۱۸۱۳ میلادی) : (1863) ۱و۱ ۳۱6۶ ۲۵2۷۲۹ 
(۲) اف ۷۵۱ هم[ 5۱۳ (6۴) ۸۸۵۸۲۱۷۸۲۱۵۲ :0216806۳۱۶ 
ترجه فر انسوی آن بقلم ویکتور شوون تحت عنوان ؛ 
*(6)1879 ۱۱3۳15۳۲۱ ۱6 ۳۲۱۱۵۱۵۱۳۵ ۱ ۵۱۲ اهوو] ۱۹/۱۵۱۵۲2۱۱ 
6 ۸۱۱۱۱۱۸۱۱۱۲۱۵۱۱5 5ع01 ۲1۱5۹۱۲01۳6 تار یج مسلمیناسیانی از انم اف 
مطااعات | -لامی دردوجلد (۱۸۸۹-۹۰) تألبف گلدز هر 
: (1890 - 1889 ۱۵1۶ 2) طعرلاگ مظ ۱۱۱۵۱۱۱۵۵۱۱ 600۵۱216 
,2۲۵۵ ۲6۱۲۱۱۱۱۸۱۱0۱۱] ۱۸ ۲با> ۲۱۵۵۱۱6۲۵۱۱65 ,۷۱۵۱6۱۱ ۷۵۱۱ تعةقات در بارهٌ 
(بقیةٌ باورفی در صفعه ۲ ۳۱) 


ی ۳ 
دو کتاب دوره تحولی که در فاصله بان فتح عرب در فرن «عدم صالادی و 
تشکیل نختین ساسلة مستقل با نیم‌مستقل ایرانی بعد از اسللام در قرن 
نهم مبلادی بیش رف بطور سطعحی و تافص موزد بحث واقع تک رن ۳ 
ممل اشکه مانند فاصله دبن سقوط دودمان «خامنشی ۳ طلوع سلسله 
ساساتی ( ۳۳۰ قبل از میلاد ت۱ ۲۲۹ بعد از مبللاد ) این دوده تیز صرفاً 
دو ره که کر وانقطاع درزند گانی‌ملی نو ده اشت وحال [ نکه‌از سیاری 
جات سمش از سایر ادو ار جاات نو حجه ات ۳ از نظر علمی و معدو ی 
بارورتر دن کله ازمنه تار یج ابر ان نیگن و بدین سینت در اشجا ۷ دی 
گفت که‌مر بط به‌اصل و مها فرق اه له ات ناش ومراد اس سم اشیت 
8 دراسللام حجدائی و ی ۳ 
و رسندن معاوبه در سال ٩۱۱‏ منلادی یت خلافت اغاز مشود » 
لین تمابلاتی که‌مدحر داستقر ار روت بشتی افش کر هدرن هر بو ط بو لادت 
عذمان ( ٩۵٩‏ - 46+ مبلادی ) خلیفه سوم از خلفای راشدین است . 
ها دبدیم که ش از بزد گترین وعم‌ده‌تر دن تتایج وا ار دمعصر 

ابچاد يك حن‌ملی مشتر لك میان عرب بلکه بسشتر كحی مذهبی‌مدتر لك 

مان کل4 تب رم بود که با یووم دسمیی و «عصب عشایری عر ب 
( بعقیه یاورقی از صفحه ۳۱۱ ) 
صیطر عرب تألیف ون فلوتن ؛ ۸655۱2 ۳۵۷۵۲۱۵۵ ۱65 6۱ 2۳۱:۱۱5۲۳6) ۱۵ 
۲ ,۱06۱۳۱ : (1894) 0۳۴2۷۵065 065 ۲۱۱۵۱/۲۵۱ ۱6 وباهک ۳10۱۷65 
تملیمات اسلام تا لیف ]رو لد ۸۲۱۵۱۵۱۲۳6۵۵۵۱۱۴ ۷۷۰ ۲۰ : ۸۵92:۱069 46۲ 
(1694) :۱ 11 5 ۳ دیکری اظبر ۳1 بقام کون دو بر سو ال 0-7 
6۲2۷۱ 06 واشمو لدرز 5۱۱۱۳6۱06۳5 دو کات21 دابا وغیره ورسالات بامقالاات 
:هس و تمد دبگری‌ازقبل رسالات برو ناو 2 در باره خوار ج و کلدز ,هر 
۲۳ 9 در بارة ظاهر بون ودوخوبه ع0) 16 در باره فرمطءان » و شتاش 
2۲ درداره مت آه ۰ واشتا 7 در بار طر :۱42 خعری و بعیاری ور حالات‌دیگر. 


5 ی ۳ 

توا ای ای ار رها هش اس موی ان 
داده مشد از ابتدا مشکل بود زبرا با غرائز ملی وباستانی که رشه‌های 
عمیق داشت بکلی خالف بود و حتی جانبداری دغمبر از که که‌مو اد 
تقو ما که فا و۱ دون وه افو و 
متحد شش در مدنه / که انصار خوآنده مشد ند ( گردید و ما میدانیم 
تا چه انداژه شر بعت اسلام مدیون کمکهای بموقم اتصار است . معذ لك 
بطور کلی کمال مطلوب اسلام که برابری همه مسامین است تا مر گت 
عمر در سال ٩4۶4‏ ملادی تا حدی «عدل و انصاف خوب حفط مشد. 

در اشکه اصل مساوات کمال مطلوب شر بعت اسلام بود از آ بات 
متعددقر 1 نو *مجنن از احاد شی چند و انح وروشن است از جمله‌این 1 به‌است 
که‌ان اکرمکم عندالة اتقیکم (سور 44 حجرات آبة۱۳) آیدیگر : 
| نماالمومنون‌اخوء فاصلحواین اخویکم ( سور 4٩‏ حجرات آبتٌدهم) . 
دزرص ناوت فان از عزو جل قد آذهب عنکم عببةالجاهلية و فخرها 
بل ع ۲ ها تشر کت شوم ای کا تاه اشفا کی نهها کان ۳ 
اه کی ی که فش فان الا تقیی ( نت 


(۱) یادداشت متررحم : بقیدة آقای‌بدیم‌اازمان فر وزانفر مقصودتقسیم 
فنائم است درجمر انه که ا کثر یاکایر قریش مثل ابوسفیان و پسران وی اءطا شد و 
انصار ازادن بات گله‌مند شدند . 

(۲) بادداشت مغر حجم ‏ نقل از جلد دوم سنن آبی داود » صفحهٌ ۳۳۲ ۰ 
چاپ مصر ۰ ۱۳۶۸ هجری : آن‌اله عزوجل قد آذهب نکم عبیهالجاهایه و فخرها 
بالا باء مومن نقی وفاجر شقی‌انتم بنو ]دم و آدم من‌تر اب لیدعن رجال فخرهم باقوام 
ائما هم فحم من فحم جهنم او ایکون آهون علی الثه من ااجعلال التی تدفع 
بأنفهااانتن . 

(۳) دادداشت مرحم ء نل از جلد دوم البیان والتیین ااحاحظ » چاپ 
ممر ٩‏ ۱۹۲ میلادی ۰ صفعهٌ ۳۹ : ایهاالاس ریکم واحد وان آبا کم واحد » کلکم 
لاد ء و آدم من تراب! کرمکم عند ال اتقیکم ولیس‌اعر بی علی عجمی فضل‌الابااتقوی 
(از خطبه حجه‌ااوداع) . 


مه ۲۳۱ 

ِ غیرعر ب هیچ گو نه‌بر تری‌قیست‌هگر از جهت پر هیز کاری :۱ انم نو آدم 
و ادم‌عنتراب:همه‌فرزندان | دمندو خودآ دم‌نز از خا لد بان ع انیت( ( : 

راست است که در این هشگام-از غیر عرب با از « بربربها » 
۳ 4 اسالام اخشار نمودند سار معدود بودند و ادن شت 1 حل 
ق دنک آتی: 45۳ حعی در لحظاتی که بیقمبر اعلی درحه خوشیین بود در 
خواب هم دیده باشد که کیش او از شبه‌جزیرء عربستان فراتر رود و 
ماوراء آن حدود ثبز سط زیادی بدا ند ولی درامحا لااقل این‌فکر 
بوضوح بیان شده است که میان مسلمین مساوات بالقوه بر قرار و شرف 
انان بایمان اوست له باصل و است . 

لکن جون عممان «خلافت زسید رسم در دنتعصبات خو بشاو ندی 
و احساسات عشایری بار دیگر ظاهر شد و خطرات فتنه وشقاق که‌ملت 
حقّد و حجسد #ر بب‌الوفوع «ودیمنتهای شدت رسید : مکه بمدشه وانصار 
دمهاجر دن رشکت و : بی‌هاشم وینی‌اصه که دو طا فه‌از طو اف 
ریش بودند همه باهم مچشمی داشتند ؛ قریش قبیله پیغمبر بود و لی 
اعر اب ین 29 از سیادت و تفوق قرش ناخشنود بودند ونمت‌وانستند 
ناخشنودی خود را بنهان سازند با فرش کنه مبورز بدند ؛ در نحه 
ون هی و نمی و سح هنتد ار گر خلمفه حد ند که برای عتتوم برردن‌منافع 
بنی‌امیه و خویشان خود حتی ازمنافع کسانی ازافرادطائقه خودجانیداری 
منکرد که 49۶ 2 باسلام مورد منتهای تردید بود خطر مز بور باوج 
فان شیک : برای انکه مطالب روشرن در شود از دوایت سار سودمید 


. ۳ ب 2 ۳ 3 
ا او ب ا سای وتا شا 


همم : 


(۱) فی کرمر »صفحهً ۲۲ 5۱۳61]2186 ,۲۲۵۱۳6۲ ۱۷۵۶ 
(۲) یاددانّت هدر حم + زیر ا خلفا ازمهاجرین انتخاب میشدند . 
(۳) 1894 ,۲2۷۱۵5۱/6۶ ۲۱۵۳2۸۲۱۳۱6۵۵۱ ,۵86۰۲20۵016 5۱2۳۱۱6۷ 


ه ۳۱ - 


عثمان | ۱ 
۱ ۱ ۱ 


من ی حمددن عبدالله < عایشه مد < حفصه 


المننیّه ‏ علی‌حفاطمه .. . . .-.-.- ] 
۱ رقه 
۱ ِِ«« 


مد بنااحذفته و ام کمُو م 


۱ 
۱ 
۱ 


ائمهٌ شعه » 
خلفاء فاطمبه و غبره 
چنانکه در حدول بالا ملاحظاه مشود دوتن از نخستین خلفاء راشدین 
یمنی ابوبکر وعمر پدرژن پیغمیر بودند و خلفاء بعد یمنی عشمان و علی 
هر دو داماد وی . تنها علی خو دشاو ندی نز دك ات و سر عم بالافصل 
حصرت رسول بود و بعالاره جون در و هله ندمت جعیی درد و در تعت 


از بداه‌یر و فادار و قدا کار دو د هر تمه امصاز را احر از مود ۰ و نع میدیم 


سل ۱ اس 
(و اهمیت این مسأله در فصل بعد معلوم خواهدشد ) که لفظ هاهمی با 
سشی‌هاشم بامة هذدی که از ذر «ه علیدن ابنطالت و قاطمه «مت نت زان 


میباشند ومچنین بخلفای عباسی اطلاق‌میشود ولی‌بنی‌امیه خار ح‌اند(۱) 


امه 
۱ ۱ 
۱ ی رت 
ابوسفیان ۱ ۱ 
9 حکم عفان 
۸+معاو به اول ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
۲ بز ید اول عء » مروان اول عنمان 
۱ ۱ 
مهار نوم سس تا 
عمدالعز بر ۵ ۰ عدالملك مد 
۱ 
۱ 
هه تم ۶4 ۰ مروان دوم 


سس سس سس 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 
۰ ۱ ۰ شام ۹ ۰ در ند دوم ۷ ۰ سلمان ۰ و لنداول 


۱ ۱ 


معاو یه ۱۱ ۰ ولد دوم 


۱ ار . ] 


یت ار رخ ۳ ۵ ۰ ابر اهیم ۲ ۰ بر بد 


۳ 
آمو بان اسپانی 


بت ۷۱۱۷ اب 
حدول دوم مت خلفاء شی‌آم.ه را سک وبه‌نمان نشان مد هد. 
‌ ان از اسدای 2 وت خود سس بار ات و خو شاو ندان حجو د ‌ دز بان 
مممایل ده تبعمص ذعان مداد ۳ ابو لو لو وال عمر که عیف اتراین نود 
باید کشته ميشد و این کیفر برای او طبیعی بود » اکن عبیدالند پسر عمر 
حسمن قاتل عمر فانع فنعتن و مکی از نصاء ابران را نز که هررمن‌ان نام 
داشت ۳ دوش کی اسیر شد و اسللام آ ورد وش دب درفعل عمر مظدو د 0 
وافع شد عسدالله قمل رساند . در باره گیگ هرمز ان در ول عمر 
هیحگونه دلیلی دردست سود و علی که منشه در حممط و حر است‌شر هت 
اسالام شنت ویر و دفدق نوی کفات عمبد الله ی انکه موهذی 9 شاحق 
خود مبلفی بعنوان غرامت بهرداخت ۰۱۸ و چون زیادبن لبید یکی از 
اقتاز هو تمه ی ۱۱۸ رم و ساسا ان هرا تکرش 
کرد عممان جکامه-ر ای سور راخاموش ساخت و برون کرد ۱ 
هت که هاش امت .ها بسن ملاتخطاتی سجضین فن‌ اون ره مر ور 

( یه باورقی ازصفحه ۳۱) 
زو شته شدو ومقدمات باره‌ای ازادن مسا!ل که دز د ۳ روخن است بر ۳ و شدو و 
حتفی است » الا مسلم است که هاشمی بر‌خاندان بثی‌امیه که از شا<ه دیگر فرزندان 
سا متاقه در کر ای سییر 

)۱ رجو ع شود بکتاب لاف نت مو «ر ۹۹119 مد ۸ ۵ + ۲ , 

۳۸( این اشمار درجلد پنجم تاریخ طبری چاپ دوخو» 06(6() 16 صفحه 
۰1 ۷ موز ۳ است . 


ابا عمر و عید النه رهن فلا تشك 4 ا(هر مز ان 
فاگ ان غفرت الجرم ع:» واسیاب الخطا فرسا رهان 


سم۸ ۳۱ - 

رمان افرن مسالد دشر طاهر ‌ 9 ۳ ک دت . رب غها مه سل 
ک را در دل خود حای داده دو د و این گنه توزی معلول ب‌نادت 
و زر داست ۳ بود که بر .<قد ۵ مسر ۱ نها مافز ود ‌ شعره اموی ور ش 
حمی الامکان با شور و شدت «مخالفت سعغمر در هخاست و جون دبری 
گذشت 9« ۳ تاب‌مقاو مت نداشت سر اتجام از روی بی‌مبلی سعت‌نمود. 
شمان از این طائفه علنا طرفداری میتمود و بدین طریق طایفهً هاشمی 
3 بکلی طرد کرد مت وی ورب تین کت هشن هم دیکر متحد نبود. 
بعضی از سر سلات ار دنل دشمشان ددر دن سفمیبر را مانشد عبداألله‌بن‌سعدین 
از بین سرد وعمّمان وساطت نمود بعالی‌تر دن مقامات فرماندهی ون 
و با بر داختن حقوق گز اف شاهانه نها را صاحبت ضیاع و عقار ساخت , 

دانیکه سهل انگاری و تهاون در فراتض دشی معروف شده بودند 
مانغدو امدین‌عقمه که بدرش را دءغمتر ین بدر نانود ساج<ت ۳ 
جوم رانیز ناو و عده داد خ سعددن ن العاص که بدرش برای کفارمیچت‌کید 
ور هنیک کشت شد بولاادت و ز سید ثد ۳ ولید که بولاا مت 
کوفه متصوب شدمست و مور وارد :رکفت تما زوا سهو خواند ۰ 
تی ارشضار ترس ای شتا ره تشر ای ۱ بر ااهان وا 
ببرون کردند وعقوسی کمه حکم‌ثر ع است تچ باصر ارعلی (ع) وخلاف 
مبل عنمان درباره او احجر ا ۳ عمد آلله «ن عاس سر عم و از خلفه 
والی دصر د عبات مه جون ادو موسی والی سایق دصر ه ان مطلب ۳ شضد 
کف . « دای که , علام خراج و لاح 1 الحدات والخالات والعمات 


جمع له الحندان ۹2۳ . سعمد و ااسوالی حجدید کوقه ثمز همان بدی 


)۱ بادداشت م.ر حم 3 مطاب 5 ۳ نداز صیح را بجای دو کت 

چه‌ار و هی و اند خیس از ار تمد که ا گرچه‌ار ود 5 تست مشتر و اند ۰ 
(۲) کتاب حدلافی تألف مور ۱-۵۹۲ تم ۷ ٩‏ ۲ . 

( :4-2 باور وی در صفحه ۱۹ ۳( 


۹ 


ی 

سلف خود بود . مردم کوفه زمز مه کردند 2 دا کمی از قسسله فرش 
حجانشین حا کم ۳ از همان سله مشود و هدام بجر تک کین 
ی ۳ از تاوه برون ننامده توی افکنده مدشو دم / با از 

چاله بحاه میاقتیم 1 
ناخشنودی روز آفزون مر دم دلائل دک تیز داشت کهمو چب 
گردید «ساری ار اصحابت قددم بتفمیر 4 بز هد و ور ع و تقوی‌مشهور 
ِ ۱ و انگدت نما بودند طر د شو ند . این مسعو د ی از 
ِِ ۳3 قزر وس ات علماء متن قرآن از عمل اهر انه مان 
کز ور ار ی تقو هیا 26( ‌ِ( تغبراتی داد سی تهات 
دلعدکه گردید » بالاخص اشکه کلية تسخی را که بخبال خودش‌غیرحاز 
بود نامود ساخت . ابو ذر ۵ هو ا خواه برادری هرد مومنین بودو تحمل 
و تفعم رور اروت خلفه را تا رواو مایهٌ نفرت و مستو<جب کوش 
و سرزنش و محازات مدانست نفی بلد شد و در حال تبعید بدرودحیات 


( بقیهٌ باورقی از صفحه ۳۱۸ ) 
بادداشت مدر حم ‏ البت» مژلف‌متنعر بی‌را یاورده ومکتاب خلافت مویر 
هم دسترسی نبود که معلوم شود از چه منبعی است . بر اهنمائی آفاي بدیعالز مان 
فروزانفر از طبری نقل گردید . لکن ظاهر] مولف اصطلاح خراج ولاج را که 
بتشدید ثانی است بی نشدید خوانعده است . در منتهی الارب فی اغات العرب این 
دولفظ بممنای مرد بسیارزيرك وحیاه گر آمده‌است . باقی عبارترا نیزمو لفاینطور 
ترجه کرده است : 
« نون مأموری برای وصول مالیات میآید که مطابق میل قلبی شماست . 
همو وخاا» و بنی اعمام‌فر اوان داردوسیل لاشغوران ( غارتکران ) را برشها سر ازیر 
صازد . » 
و حال آنکه مور میرود متمود جوانی است هوشمند ومعتال که از سوی 
ده وهای ولا مرت ساوسو ار اناوت وه وه اابار وا اتود 
(۱) پادداذت مرجم : آقای بدیم الزمان فروزانفر مبنویسند حقیقت 


اشعت که عمان فزایت اینمسمو در ! هعتمر ۳ 


۲۱۵ وت 


۰ ۲ و‎ ۱ ۶ ۱[  - 
بدعتهائی که << رز ارادغ خلفه هیحگو مه جحو ری نداشعت «ر دی‎ 4 ( ۳9 
حهر ی و نغرت مردم از و د و احساسات همه جون سل <روشان وش‎ 


13 هك ۳۹ ۰ ۶ ۶ 
ا تن و ممعهی دفمل طا لها :۳(2) خسفهُ کهن سال دی 1 از مر دم 
تا ای ری هگ ام رم ره ِ 
راضی در ده در ۱۷ ماه رون ۵5 صلادی درشهر مقدس مدننه 
دا ندرون خانه وی‌هحوم | وردند و خو نش ر در ندید . یله زوحه خلفه 
که تا اخرن احظه سبت شوهر خود وفادار ماند خواست از خر یه 
شحمشس سکم از ملد ؟-ه مدو حجه خلفه دو د جلو گری 5 چند ین 
انکفت او قطنم شد . اسگشتار تن بربدء نائله و ببراهن خونآ لود خلفه 
سالخو رده را دعد معاو به تقعص نف برانگیختن حشم وعصب اهالی شامبر ضد 


صعر 


فاتامن دمسجد دمشثق آ( ۲۴۳ 5 


مر گت مان صو رت طاهر اتعحادی را که 5 آن تار یج در اسالام 


وحجود ار یر آعته ده از مبان درد و هب مه ما هعحصر بجنشگهائی شد 
ارم اح حصیر 
۹ تین بارمسلمین بروی ه«مدندر هشن رک رن 


انتخاب علم ( / 
بت ی ع( بالا خر هعلی بخللافت ‏ رگز دد وشن و سماری فک مسکردند 


دخالاات 
که حقشناسی در شدفه س سزاوار دود دعاوری ره 

و مرآ که ادن مفام تلف حق او انتریت زوددر مشتاخنند . طلیحه و مس 
در این و اوعه نا اد شهند و محر مك امه دختر ابو ۳ و زوحه 
دغمر «شو رز دددد وحان حجود را دیق جمل روی مشرهمی ووفاحت 
<< د گذاعتره . ۵در ۳ 5 فعال د 20 ۱ "1 از ملمین‌هالا(ه 
جک حمل ِ هز لر ام با 
نش دزد / رت ۵ دسامسر ۳-۲« ملادی ( ۰ علی دن اسطالت 

هت بی‌آنداز ه هل خاخخ از اف ان حلو گبری شود و لی هنگامی 


)۱( بر ای معااعه شر حکامل این معامله رجو ع شود بمروج‌الذهب مسمودی 
چاپ بار یه دومیذار ۷6۷۳۵۲۵ ع0 827016۲ جلدچ‌ارم ( الجزه النانی )صفعات 
6 ۷ ۲ - ۱۸ ۲ . 

(۳( بادداشت هدر یم : رجو ع شود بمقدمه هتر جم (در آ ین تر جمه) ۰ 


(۳) رجو ءشود باافغری چاپ ااو ارت ۸۱۷2۲۵۲ مفحه ۰ ۰.۱۱ 


۳ 
که نز دك دو د مساعی علی برای انعقاد صلح جسن ام و وله 
عمْمان که جر ء سیاه وی بو دند از ثر س استکه ادا در صو رت اعادءٌ لح 
بدز ای حجود در سید موفق ری جرب شد اد . 
ماه ان افو ام وان وه هی شام وتو ها هقی هر عسعارن 
آتجاقرب‌ااوقوع بظر ما مد ز بر ا نو د و عاقه شی آمبه در شام دمفتهای 
۳ عطمت رس مشاه ‌ .2 عده‌ای از ان مصاع<ت آنف دش 
»عاو به 242( فت 0 نت 
عل ر) ژمیشداسد تغل اف در کار جدبن فرماندار بااقمدارومکار ی 
ماه کرد ۵ علی کوش نداد وحجون وصددادت 
او را فورا فر ا خواند در احضار وی استاد کی و یاقشاری کرد 1 معاو به 
از فرمان علی سر دنحرل و از بات مقابله «ممل «صر احت و وصوح غلین را 
تهم نمود که در قتل عشمان سرا شربك بوده است . ولید بر عقبه 
( که بدست علی محاز ات شده بود) در قالبت اساتی چند ) 0 که شام 
حمی هاشم عمو ما انعاد نمود ادن اتهام و ولا اطهار کرده دود : اسعیج 
معقطء 1 / | 2 
قطع ان اشمار 
غدرتم به کیما تکونوا مکانه زیت نها مک هن تاره 
ید که وج را خللافت نشناخت و شخصا مدعی آن مقام شد . 
عمروژدن العاص ؟4 مردی هو شمند نو د بحمات معاو به در خاست و درادن 
آدءا «مهارت تّ کاردانی از ری دشعسبانی نمو د ۰ معاو به بیاداش اب ِ 
جدمات فرمانروانی مصر را دعمرو ین العاص وءدو داد ۳ جون مذا کر ات 
ره نشیجه‌نر سمدعلی کهاز مد شه در کج ۳ در کوفه استقر ار دافته‌بو د 
«معاو ده و شامعان ۱ع۸ان بت داد و ً سیاهی و از بذجاه هز ار تن 
) ۰( مرو ح‌الذهب م-مودی جلد چهار م ۸ ۲ چاپ بار .4 دوهینار 
یادداشت متر حم : از مرو ح الذهب و معادن الجوهر تصذیف ! العلامة 
الر حال4ه آبی | احسن عی بنالعسی ون 1۶و | لسعو دی چات غداد ٍ دز ۰ "ای موجه ۵ ۳۳ 


خقل گر دید . 


ی ی ی نت 


حنی و هجو «مصاف وی شماوفت . دو باه در صغین رو درو 
شد لد . صفین «ِ«ِِ دم ن‌حلبه 2 مقص در سور نبه. 


چندین هدفه بطور نامنظم در بجشیگت وگ 3 مذا کر ات بی‌ثمر دودند 
۱ اه در رور های 11 جر هاه زو اه ۷ ملادی و منذظم وسختی 
در گر فت . روز سوم معلوم شد که فروزی «طو ر قطح نصمب علی‌و بار ان 
اوست . لذا عمروین العاص که میشه درطر حریزی تدابیر جشکی و مکاقد 
۳۹9 دود بمعاو به اندرز داد که اوراق قراآن راسر نیزه‌های سیاهان 
«رافر از ند وفر بادیر اورنف « حکم‌خدا 1 حکم خدا ! باید مبان‌ما وشما 
حکم ۳ داوزق ند ! » هر 4 علی خو است راهان خود را از ان 
حیله | گاه سازد تا دبالٌ کار را که بنفع خود آنها بود بگیرند مساعی 
او «جائی نر سید . سعون‌فقر ات شیاه ی را در حهیقت ی 
ِِِ کل میدادند . این اشخاص حاضر نبودند با کسانی 9 
ملتحی ون متخ رفن حار به کذشد . لذا از ادامهٌ نرد خودداری تمودند. 
مار ۳9 اعلام‌شد . هر دوطر ف قدول نمودند که اختلاف بخکمشت 
ارجاع گر دد. میتی اشجاهم ۰ بر شدایوموتب ی‌آشعری را که شخص 
یف و بی تصمیمی نود و اخیر هم او را بعلت بی بالاعی و فتور از 
عونت دورو مر کرش دود _ خود یذ یرد وحال آنکه 
عمر و ان العاس که‌شخصی محتال و کار دان و چار دساز بود ۳ بش:ردن 
منظور معاوبه گردید . عمروین عاص خدعه فضیح 1 
و مو فق شد ِِ" را بدان و سره قز کنار سازد و خلافت 


اعلام خللاوفت معاو به را ۸۶۱م تماید ِ ای ۳ در نقعله‌ای معروف «۵ 
معاو ده در ماه 
فو ر به ٩2۵۸‏ ۱ 
میلادی ررض حفر افباگی و تقر سا همان مسافت از دمدق رون ۵ ( 


دومه الجندل (واقم در صحر آی سوریه جنوب سی‌در جه 


درماه ِ شا تسوت رو وت رف ۰ 


و مین ۳۳ چاب بت ۱ 0 ) صفعات ۶ ۱۱-۱۱ ۱ ۰ 


ی ی کی 


لاز م نست در بارء تو مندی و اتهده ان ع(ی و دیرواذش سدت خود 
همه رورژه در مساحدد عراق عربت که هعور اهالی 3 نسمت دعلی ک و 
بش و فادار دود رد «وست طعن و لعن معاو ده ۵ و اعو انش 
روت 
موس سرت معاه ید تب در دمشه رد تعا ف اهتشا 
۳ 2 2 ی ان 
و رفدار علای 
و نسمرت «علی و او لاد ء و اتساعسن مد نها در دمخق 
شآ وف تا اشکه عمر ین عسدالعز , که نقر سا 1 بکانه فرمانروای 
خدا درس زر سی‌امیه «و د و 9 ِ ملغی و موفوف 9 ۰ علی 
صرف لعن وانع نود بالکه خود را ی اج مبارره <-د دی ۱ رقنتب حود 
اماده مساخت ۰ لکن وقایم تفای و نع که نز دسکگ موطن وی روری 
داد نو <ه علی را داتسو جلبت نمود ۳ 
گذشعه از باران و ملازمان علی عده‌ای افر اد مدبر و چاره ساز 
سیاسی نیز جزء پیروان وی بودند .سا کنان بصره و کوفه نیز در زمر 
‌ ریدان ع1 ی دشمار مسر فتدد واسان‌مردمی بو دندفر فه‌ساز 
قو ای ءلی و شات . افکار ایر سس دودسته دعلی 5 هم تعار و ما وره 
: ۳ ی 2 ان 
از <ه کسانی 7 ۱ 
۳ ۲ داعت زبرا از قد مر دن فرق اسالامی 3 شعیار 


برد تیب 
یافته دود و خوار ح(۱ ۱( بو دند قع تن مشدند . ش#عمان‌طر فداران 


را رت زو وفادا ان را تفای تن 
و رو ها مدافع فرضه‌ای و دند که در صفیده ۱۵۹۵ این کتاب برعدشر ح 
داکو ی ای دی اه وس ساب ای و هرت 
رباست فاثقه روحانی در عالم اسبلام حق شا او لاد نمی و نزد کر ام 
افر اد خاندان نوت هه ان خصوص و در بارء اصول عقا۶د عجیت 


۹ در وه و نم 2 ن خواهیم گفت و فمط اشجا اضافه 


۱( هت هیرحجم ۰ * آقای ند : ع الزمان فروزانهر هیئو اسند و ادن 
مطلب نسبت بمهد حضرت ام علیه‌السلام صدق نمیکند زیرا خوار ج دراواخرءود 


/ حصر ت بد باب | مدید . 


2۳۲۵ 
میکنیم 2 ار عقادد افراطی 3 در بارة ممام قدسی بلکه الو هت علی 
جعی در جات وی با اشکه خو دش قویا حالف دود یکت هودی حد ید 
الاسلام بنام عبداله بن سیا( ۳( در سال ۱۵۳ ملادی در ژمات خلافت 
ما شدت وحدت در مصر تبلیع کر 5 
خوارج طر فدار نظر دمو کراسی افر اطی نو دتد و هرعرب 
ارادی حق دارد «خالافت انتخاب شود و هر خلفه‌ای که نمو آند رذای 


خوارج 
کردد(۲) .این حماعت را مویر(۴) « انتزاعیون برای 


(۱) دجوع شود کاب دلافت موبر ۲لا۸۷/ صفعات ٩‏ ۲۲ ۰ ۲۲ وهچنن 
بکتاب مال ونعل شهر ستانی ( چاپ کورتن 2۷۲6۱00 ) صفعات ۱۳۳ - ۱۳۲ .۰ 
(۲) برونو 9۳1۱۳0۷۷ در صفعهٌ ۸ ۲ رالةٌ خود در بارة خوارج مهتقد 
ات که این عنو ان و نات خوداین فرةه بروی خود نهاده بودند و نامی نیست 
که دخهء‌نانشان بآ نها داده «اشند . مکو ند معنای آن‌تمرد وعصیان وانتزاع نیست و 
مانند (فظ م اجر ین ( که اسم دیگر خواد ح است و خودشان اتخاذ نموده بودند ) 
مراد کسانی است که در رام خدا جلاء وطن اختبار نبودند و دوراز خانه واشیانه 
۱ واستناد او باه ٩‏ ازعورء چهارم قرآن است . 

یاددانات هنرح<م خداوند کریم درسورة نساء سفر کردن از حیطجهل 
و کفررا بدرزه‌ین عام‌وایمان بر ای‌جهاد درراه <ق‌ونجات ازدار کفر دستورفر موده 
اعت نه برای تفرق» ویرا کند کی مسلمین . اذا استناد بایهٌ شریفه برای توجیه عمل 
خوار ج بیمورد است . مفره‌اید ؛ ومنبهاجر فیسبیل‌الظه بجدفی‌الارض مراغماً کثیرا 
وسمة وعن مغر ج من‌بته مهاجر | الی‌ال ورسوله ام ندر که‌الروت فقد دفیم اجر هعلی‌اله 
و کان ال غفو را رحیما . 

(۳) بهد تین از خوار ج این دو عقیده اصلی را بشتر توسعه دادند و 
بجای لفظ « عرب آزاد » « ملم نیک و کار » گذاشتند ویعد از عبارت « خلم از 
خلافت » این محازات‌را نیز اطانه گر دند : «ودرصورت از وم ؟شته‌شود . »درارة 
خوارج حموصا رجوع نمائید برسالهٌ عالی برونو چاپ لیدن 4 ۱۸۸ میلادی 

, 4 ۲6۷168۱۱ ,ع۱۱۱ع وه مزا ,2۲۱6۵۳80 
و ممچنن بکتاب فن کرمی صفعات ۳۹۹ و۳۹۰ 

۷ 6۳۲160 ۳۱۵۲۲5۵۲ ,۳6۲۵۲۳۲۱۵۲ ۱۷۵۲ 
و تار بخ اسلام تألیف دوری صفدات ۲۱۱ ۲۱۹۱۷ : 


موز دی ۱ ع1 ۳۱۱5۱0۵۱۲۳۵ و۵2۷ ت۲] 


۲۳۲۵ 


۱ 
حققی ناد ده سس ( علی الخصوص از باره‌ای فال مهم مانند دمسیم ( 


وان انطالو قور عانان فادسته و سای تفای توت که هیتان ع پا 


خدا جدا شده بودند . دشر افراد اون ساعت از اعرات 


میت هو که ای 6 مت ردو کضایب که هون عهرز شتا یی نهاز سکن دنه 
وروژء مسگر فتندو و حدت اسللامرایمات جاء‌طلبی افراددر خاطر همبدانستند 
و مصالح خسن وا تایع مصالح عده‌ای مد بدند بجمع خوارج دنوستند . 
خوارج وه بش امش تاره تسا ود - راز اس را بت 
عنوان‌رااز ‏ نرواختبار کردند که‌جان‌خو ش‌رایرای‌اجر | سمانی میدادند 
(و اشارء این قوم دراین مقام بها به ۲۰۳ سور دوم قرآان وهمجنین | 4 
۲ سودة تهم دی ای ) )۱( . از حهت شهامت غلبه نایذیر و از 
خی بات درخ و تسیا معا وشن یف تا ور شیامم بکانه 
خود را تایع احدی اتف ند مد : اوصافی که در بارة ین حاعت شمرده 
شد جاعات دبگری دا بخاطر مامیآورد : از له وهابی های اواخر 
فرن هیجدهم و اوائل رت نوردهم کش ها هکس اس نف شام 
متماهد ز: (۲) ستته قیفر که در انگلتان شام تصشه طلسان (۳( 


معروف دو دند و سار ی از منظومات خوارح :ا الفاظ و عباراتی تنظیم 


(۱) رجوع شود بر صا(4 «رو دو ۷۷ که ستوده تعنص فاسه ها ۱ 
49 بادداشت متر حم ء در حال ۱۳ ۱ مبلادی قر اردادی بن بمجااس 
انگاستان واسکاناند منمقد شد وامکا:لندی ها تمهد کر دند علیه چار از اول به محاس 
انگلستان کمك نظامی برسانند مشروط به اينکه سك با ط هه برزیترین 
۵ در کلیسای انگلستان نیز پذیرفته شود ۰ اسکاتلندرهائی که 
پیرو طریقه م‌بور بودند درستوات ۳ ۱۶ ۱ - ۱۱۳۸ میلادی مداهده ومیثاقی بر ای 
اصلاح ودفاع مذهت خود مندعد نمودند واز آشرو آ تهار۱ 62۵۷6۵۵۱۱۱۵۲5 «معذای 
مماهدرن خواندند ۰ 
(۳) بادداشت هدر حجم : تصفیه طلبان ( ۳۱۲۱۱۵۱5 ) نام فرقه ایست 
( رد «اورفی ود یه ۳۲ ۳( 


ست ۳۳۲ 


شده است که ۱ تغسیرات لاز م مو زرد اتتقادء بالقور ) ( شبر میتوات-تواقع 


شود (۲)_ 
سمهری و نفر تی که این فرقة دمو کرات‌منش (۳( نسیت بطب قَه 


اکابر واشراق اسلام بنمایند کی علی (ع) و طایفةهٌ هاشمی قریش داشت 


فقط نا درجه‌ای کمتر از حس نفرتی بود که همین جاعت نسبت باعیان 
هل ناهد کی ‌غمای هو افته‌ا یر ار متصوی عق ا کر که دربن 
صفین خوارج جر زء باران علی بودند این اتحاد چنانکه قبلا ملاحظه 
شد مك بت خااص و بی‌شاشه‌ای مود . زرا قشن از شسکست فاحشی 
که در نتحهٌ حکمیت آنهم باصرار خودشان وارد شد نز د علی ( ع ) 
آمدزر(4) ۶ لاحکم الا حکم فقط حکم خداست . چه‌شد که 
خلق خدا را داور ء و حکم قرار دادی ۳ جواب داد : « این شمسا 
بودید که 0 خواستید و من بشما گفتم که شاسان ویک و حمله کار 


7 بقيهٌ پاورقی از صفحه ۵ ۳۲ ) 

از فرق پرو:ستان انکلستان که در زمان الیزابت ملکهً انگا-تان با داب و رسوم 
و :خریفات قدیم مذهبی مالفت کردند و معتقد بودند باید عبادت بصورت ساده‌تری 
انیجام گرد . عده‌ای از آ نها بهنیواتکلند ( ۴۳۵۱۵۲۵ 6۷۷ ) درامر بکا مهاجرت 
کر دند . این لفظ ابتدا مفووم خوبی نداشت وبر سبیل مذمت وملامت استعمال‌میشد» 
اکن امروز بکسانی اطلاق مشود که در زند گانی مذهبی دقیق وسخت کبرند و با 
طوارت وتقوی ویا کدامنی زند کر یش 


)۱( ۱۰۹۵۱( آه ۱0۱ 

۳۲( بر دن دوع این اشعار در کامل المیرد است که در فرن نهم میلادی 
تدوین گرد یده وازطرف رات ۷/۲۱۵۳۲ در تاریخ 4 ۱۸ ۷ ۱۸۸۲ چاپ شده 
است . رجوع شود بفصول 4٩‏ و ۱ه و ٩4‏ . منتبی از آنرا نراد که جع آوری 
نمو ده است »۰ رجو ع‌شود »صفعات ۸۸ ٩۱۷‏ : 

, (1890 ۲ ,6۲۱۱۲عظ) .۸۲۵ 22۴۲۱ ۱۷۵۱ دیانعع۲<۰۱] ,۱۱6۱0616 
و هچنن رجوع شود به چلد دوم ناریح تسدن شر تألیف فن کرمر صفحات 
۲ ۰ کاگ/ ۱۱ 40 ۵ ۲ ۹ ۱۷۵ 

(۳) داددانات هدرم : رجوع شود به‌قدمةهً مترجم (در آ ین ترجه) . 

(4) این شرح طبق گفته الفغری نقل‌شده است ( رجوع‌شود بچاپ الوارت 
۲۷ صفعات ۱۱ ببعد ) . 


ست ۱۷ ۲۲ اب 
جر ده‌آند و دشما امر کردم که بادشمن دود تن و ای ها تن 3 
تدادید و فقط خواستار داوری شدد و فتوای مراژر با نهادید و چون 
چاره‌ای جر عص اش نمود ,۱ حکم ها شراط. در هم که طمق ک/۸مآلنه مد 
عفن کش دج لکن ۱ تضا ارف ان دسعور ۳ «معل خود رفتار کر دند. 
شایراین ما هدوز بعقده اصلی خود هت که با ید با نها چنسکث کمیم. 0 
خوارج گفتند 3 دس شمهه‌ای تاندیش. که امدا ما بداوری رصا دادم و لی 
توبه کردهام 2 معتر فم که در اشتباه ی ( کنون او ۶ بکفر خود 
اقرار کنی ودست دعا ندز اد یا برع که خطا واشتاهت را بمخشاید 
و از ات کته نو 5 میگ را «خلق خرا وا گذار دوقاع طلت عقو و مففرت 
نمائی بزهب‌گرادايم و ۳ نو باق دمن تو ور دشمن جو د میرو دم و الا از 
لو حدا خواهیم شید . > 
ون خشم علی از رفتار نا معول ا بن اشخاص بانه کشد » 

بند و اندرز و سرزنشهای وی اآثری تبخشید و بش از انکه 1 باتش 
۳ غقت اففدی نت خی کو ف4 و تشد از ده‌هز ارتن ازافر | 
تک نهوروان ن 5 دور ار ده‌هر ار زافراد 
نار ی مان کی 45 تهدید کرده فو د ند خ<ود ۳ کار 
؟شمدند و در حر ور ا یمه بر آفر اشتدد ۰ ابرق عده شهار جنگی جود را 
عبارت « لا <سکم الا لد  !‏ ور ار دادند و سمت مدان ( تسفون ( بدشروی 
کر دند و فصدشان این ,ود که در | نسا شورائی ارشعاننت وان بریا ساز ند 

تا بلاد کفر والحاد را گمه‌حا سر مشق باشد(۱) . پاش بسی فر‌ماندارمدائن 
مانع این کار شد » لنا بددروری خود را سور ی نوروان نز دك مرز ابران 
ادامه دادند و در تار یج ۳۲ هاه مار.س ۸ ۵ مىلادی در ای خود خلفه‌ای 
۳ 
آبا همشکر نمو دند و خلفة ۳۹۹ ذر ا تمشماخعند و راضی و عمان و 
۱( ات لا وت زا سرویلیم »و بر که به یکی 1 ۳ ۰ 2 0 


5۱۱ ۲۱ ۷۱ 632۱۱۵۵16, 115 ۱5, ۲6۵۱۱0 2110 ۳2۱۱, 
1 0101 1 ۰ 


۲( وه ۳ او در باره خوارح 9 یکی :ادشد ۰ ۳۳۹ ۸ ۸ ]3۳ 


۳ 
علی نمدشدند باسم کفار بقل رساندند . اعمال خوارج در عبن انکه از 
روی منتهای حزم و احشاط و دقت و تاأمل با وسواس آ نهم «صيغه مبا له 
انجام میگرفت بطر زعجیبی باسبعیت آمیخته بود . یکی از آنها خرمائی 
را که از درخت افتاده بود برداشت و بدهان خود گذاشت و لی منکه 
بعضی از مراهانش فرباد زدند : « خرما را خوردی و حال آنکه غصب 
توی ۵ فوا ا ۶ تخاحدای ۱ قور رها را بدورانداخت . دیگریخ وکی 
را که اتفاقاً از کنار اد مسگذشت باثمشیر زد وفلج ساخت . مک یگفت : 
هذ! فساد فی‌الادض ! پس بستجوی صاحب خوله بر خاست وفرامت آ نا 
اه ۱ ار اف ی را وا 
را شکم میدر بدند ومته‌صبین برای این قبیل مظالم خود بهیچوجه درمقام 
عذر خوآهی و بوزش ی کضها مین بالعکس منتکه علی (علهااسلام) از 
9 میخواست که قاتلین را تسلیم نمایند و بصلح و سلم راه خود یدش 
ی ور داد بررصا وردند : « ما مره درقتل کار کی داشته‌ايم ! . 
«اچنی‌خطر ی که مدّو <ه اوطان | نهابود اتعظار نمیرفت ۵سیاهیان 


علی تاهت ‏ حاضر شو ند شام حمله نماشد مگرآنکه بان دودستگی 


و ی و نفاق و شقاق مذهمی خانمه داده شود و رافت و 
هی ی کات که مایل و دند اجاز ه داد از خدهه خوارج خارج 
شوند . نمی از ۲ نا ادن بدشءهاد ۳ یذ بر فتند و لی دو هز ار تن که بافی 
ماندند کله بدششهاد ها را با نظر خفت و خواری و تمسیخر و تحقر رد 
که و ۳ 5 آخرین تفر ۱۳ نمودند و بهالا کت رسیدند » 
ان 2 از شصت هر ارتن اتباع علی فةّط هفت‌تن بخالك عللاكگ افتادند. 
این وافقعه درماه مه بارون ۸ سللادی روی داد و دشمنی بازما ندگان 
خو ار را ۱ ۳ / ع‌( تشدید نمود سحوی 3 بات ح لح و سازش 


‌ 0 0 1 ۰ ۳ ۳ ۰ 
ددشمر مه سشد و از ان درعل دص زر کته غسلی ی ببس از معاو به 


۲۳۲۹ 
در دل آ نها جای گرفت . لشکریان علی حاضر نشدند تا رفع خستگی 
و کت و عده بدشر ی هم‌نشود خر نف مه در ند . شب فد ۱ شمشیرهای 
ها مق شدم اس و تبر‌های‌ما بمصر ف رسدده و حود سر اکن سوه 
آ مده‌ايم ۳ ِ وا گذار تا کار های خود را منظم و روبراه 
کنیم » بمد حر کت خواهیم ی ۳ ولی بجای اشکه چنن کنند 
همرنکه فر صمی بذیدت فا 1 هه از 1 نجا دور مدشدند. شیر اتتفاه گر داز 
خالی شد و معاو به جون مشکلات حر دف رآ رو باقز اش ذدد و زر ار 
شد ومصر زا کرفت وین اهالی «صره را مشورش و عصبان ات 
خوارج از نو در س اسر جنوب ایران قام نمودند . احالی | نحدود 
ظاهر الصلاح ت 2 شدند ؟-4 
مالبات دادن بخلقه را در حقصفقت ف اه جمات ۰ 


هك 


مه 


#ر مه قر ناد ان و 
روی اور شدن 
توائب و بلیات 

بشسانی آو مد آتس‌تند و ات و آق کار قابل تعحمل 


نت( ۳) . مك لسلة وقایع ملال اک وی هت 

۳ روی داد چثاننت روح علی ۳ کرد که در سال ۰ 

۲ م-اادی داز ۳ دا رشه یمان با معاو به متعقد ساژزد 

متار که حنتک 
با معاو به 


و در نحه مماو به مصر و شام را «ی دعدعه و اخطر ان 


درتصرف خود ی : تا دعد ( ماه ژاتو ه ٩5٩۱‏ 
مبلادی ) علی در ه‌سجد کوفه تالتترینت ادن ملجم و دو تن قاب‌گز از خوارح 
۲ هتء‌صت کته شد . بدین طر دق »مو زاده ودامادییغمیر 
ل علی‌ابن 

ابیطالب 
( ۳۵ ژانو یه 
(۹ »بلادی) حبات وفت شدوخ سور ار شد علی حانشن وی ؟-ردید 
/ علی از فاطمه ز هر ا دخعر سمغمیر سه تیه ات ( ۱۳ . 
(۱) رجوع شود به‌الفخری چاپ‌الوارت صفعهة ۷ ۱۱ .۰ ۱ 
(۲) رجوع شود,کتاب خلافت تاألیف مو, ۸۸۱ ۱۷/۱۱۱۱۵۱۲۱ ٩5۳‏ کذ کرش 


دشت » صفعده ٩۲‏ ۲ . 


چهار مین خلفه از خلفاء راشدین شابعقندء سئت وحجاعت 


و نجسهن امسام اهل نشیم در سن شصت با اتکی ددر ود 


۳۸( > ی‌از 2 در کود؟ ۹ و ات بافت (متدود و * اف سوط #سن اسست ۳ 
هدر جم ( 2 ۵ م حسین(ع بو د . 


۳ 
حسن در دهم ماه اوت ٩5۱‏ بارامی کناره گرفت و معاوبه فرماتروای 


۱ ۲ بالاهعارض‌آمیر اطوری‌بز ر کت اسالام گر دید و فدرنت 
حانشیی دهدن سین 


و کنادهگیری و" بنی‌امیه مستقر واستوار کشت واز طرف همه مالك 


«رسمت شماخته شد . 

چه خوش گفته است ۳ ( ا تضا ود و فیروزی نی‌امه 
در حقیقت فروزی فرقه‌ای بود که قلباً با اسلام دشمتی داشت و اولاد 
فمتی فن فشر سرت ریم اعفاه مق | نوتس اش که فلا عم 
که باششد مدءی خلافت و نات حمه دسغمر شدند ور دیاش که 
جر او مسگردند طد بدعتهای | نان زمزمه‌ای آغاز کنند با وا کت 
منمودند . برآی اشکه موان علل- ومو حبات قر و لند و زمز مه‌را حتی 
در زمان خللافت معاو به حستع-و نمود لازم نست حای دوری برومم . 
ز بر معاو به در باری با تکوم در دمشق کیان داد و عوائق و موانعی 
مبان خود و طمقات یائن بوجود اه و حای اشکه از نخستن نو آب 
پیغمیر پیروی کند دربارامیراطوران روم شرقی وشاهان ابرانرا سرمشق 
خود ذرار داد . بامان زو ح بو د که فرزند خود نز ند را بخللافت زر که ان 
و اور اتتخاب تابند را بزور باعالتی دو شهر مقدی هه و مدشه 
تحمسل 3 

اوضاع وقتی بدتر شد که ممعاو به هر ۰ ملادی ) و یز ید 
بتخت تست . هیچ اسمی در عالم اسلام و بش از همه در ایران باندازه 


سم در دید مو رد مقر ندست ۰ اگر سك‌فرد ابرانی عبارات 


یل : . 9 كِ ]2 
۱ ِ ِ ‌ دروغگو 4 ۸ ردل 6 و ‌» عار « ‌ مد و و سر 
تون 0۳ «مان شیخص ۲ بر دید » با «شم ؟ با داین‌ز اد » 
مبلادی ( ح) .۰ 8 ه ست ع 2 4  -‏ ۳ ۳ 
خطاب گنتد حشم وعضب او شعله‌ور گردد تیگ 


از شعر اء ابران مو رد ملامت گِ طعن ور ار گرفت د چر ا نام در وف ر با 


102۷ ۰۱ 


۲۳۳ 


لعن برده است . جواب داد : ۶ | گر خدای کر یز ید را عفو فرهاید ما 
را نز که بلعن او قام کر دها: نم حققا خو اهد بخشود! » حافظ را 1 ترو 
نفر نی که ایر انیا نها ۳ کرده‌اند که تن )۱( 
حتی ازنام دیوانش بامصراع دوم این بت که از اشمار آن 
بریك دارند یه تايا هت وال ات نموت ون 
ها ای عیاش را زاف 
۱ ۱ 
اعالس شیرازی من سفام دفاع از مان العیت تین دور لتاق 
الغیت لقبی اشت. که دوستتاران معا ی ران حافظ بدو داده‌اند ) : 
خواجه حافظ را شی‌دیدم بخواب کفدم ای در فصل و دانش بی‌مثال 
از چه بر خود بستی 0 شمر بزید با وجود اینهمه فضل و کمال 
8 تو واقف ندای رن 4 مال کار ست بر مومن حلال ؟ 
حمی ان بهانه هم یذ بر فته نست . کاتبی ندشادوری پاستج داده است : 


سی در حیرتم از خو اجه حدافط بدوعی ان جرد زان عاحز اید 
جه و ات دید در شعر در دد او که دردبوان تخت از وی‌سراید 


اگر جه ماز کافر در هلان حلال است و دراو قبلی (۲) تشاد 
ولی از شی یین: ی عظیم ات که لقمه از دهان سک ریا بر(۳) 


)0 یادداشت مغر حم + از کج معلوم است نغستین ببتی نی که حافظ گفته 
است مطلم همین غزل باشد ؟ ا گر تصور کرده‌اند حافظ غزلیات خودرا! از حبت‌فوافی 
بترتیب حر وف"هجی گفته است چه‌مدر کی برای ابن‌خبال واهی دارند ؟ دیگرا.نکه 
مسلم ثیست ادن بت مان یز ید باشد . رجوع شود ,مقالة معر‌حوم م<مد فزوینی در 
صفد»ه ۰ ۷ شهارةنوم سال اول محله باد گار. از اقای <شمت موبد که صمن ا:تقادات 
خود درعله سغن این منبم‌را بادآ وری کرده‌اند امتدان دارم . تذ گرات دیگری‌نیز 
در آن له داده‌اند که <ا کی از و جه ودفت نظر ا.شان‌ود ومابه دی وی فرات : 

(۲) بادداشت مترحم : فبلی 

(۳) یادداشت مغر جم ء اصل این اشهار در کتاب بر اون نیست و حتی 
در باودوی هم مایت وا 9 0 و ,ترجه قناعت شده است . هدتی در جتتجو 
بودم + بالاخره بر اهنه‌اتيی آفای بدریع الزمان فر وزافر رایس دازثکده معقول 

تب * باودفی در ص44 4 ۳۳۳) 


ی نی کات 

لزع تلنتشت هد شود که دز ید مبان مورخین ارویائی مدافعیتی 
ددا ون ی . در نظار ان تار سخ تو بان رد فتاوی حامعه و ۹91 
<2صلت قاطبهٌ مردم هدفی فر بنده و دلکش است ۰ در واقم 
و شخصست دز ید چدان‌هم تفرت آور نست . مادرش ادبه 
هدشر یز ید نعین(۱) بود و همن سیت یز ید در هوای و صحر ا 
پرورش بافت ودرشادی شکارسری بر شورداشت . هخا شفس ری ۵( ۲) 
و رد عشق میباخت . بیاده ؟ساری و موسیقی و اهو و لعب ویرارغبتی 
تام نود و بمدهت توجهی کر ء دا تمام خدانشناسی وسیکی واسراف 
و تمذیر وی شاد 1 لکه سیاهی که فاحعه کر بلا روی اسم او گذاشته 
ات شوه با بای وروت تب ۱۳ و ادها خرس وشات فاعانه وی کر 
از تعاط زند کی مسیرد بخود احازه میدادیم وزانطو ی که #تیت یاو دارم 

تخشف و تعدبلی فاثل شو یم . 
الفعبری گو دد را ی وه مطایق اصیح او ال سه سالو تیم طول 
کشد . در سال اول حسین بن علی علنهمااللام را هتل رساند ودرسال 
دوم شهر مدینه را نهب و تاراج کرد و در مدت سه‌روز هرچه بود بیغما 


«رد و ی سوم مکعیه حور ۸1 مود ِ)ً# 


( یه باور۶ی ازصفحه ۳۳۳۱ ) 
ومدعول وبتوجه افای علی اصفر حکت استاد دانشگاه این که کشوده تقت ۱ قاق 
مه کت قر کمن موورهام ۳۳ رای ی سیون کر وگرق. اسان مساه ی 
ااسجانیول کدنف ودر ا دا فا خر بافتند و آن شر <ی ابتس وه سودی نز بان ز ‏ 
اسلامبولی بر حافظ نوشته و بسال ۱۳۸۸ چاپ شده است . این اشمار در -اشيه 
آن آتاب مندر ج است و اسخه‌ای از ار ات ندز در کتا بغانه ابشان موجود است . 
در کتابخانه مدرسه سیعالار مك نسهٌ خطی حافظ و رباعیات خیام باهم دريك چلد 
بشمارءٌ ۱۹٩‏ طبط شده ویر اهناگی اقای فروزانفر اشعار اهلی‌در آنجا دیده شد . 


(۱) کتاب خلافت تألیف سرو یلیم مویر ۸۸۷۲ ۷/۱۱۱۱۵۱ ٩۱۲‏ صفعه ٩‏ ۳۱. 
(۲) در کتاب اافخری بعضی از اشعار بسیار زیبائی از یز بد نقل شده است 
(رجو ء شود بکتاب القغری چاب الوارت صفعات ۳۷-۸ ۱) . 


(۳) رجو ع شود بهالفخری صفعه ۱۷ . 


۳ 


ینم یت اج 


بر ای افن تسه قا<دعه بتصو ص ول حسین دن ی سر اسر 
اسبلام را 3 لرزه‌ای و تم ۱ ن ارزء رعت سول س تفر ت قِ «عص 
هر ی ی که یی ها را ود مها که ما شیک 

۳ ۳ 7 رت ی اب ۳ 3 
فاحعه کر بل 


( دهم ] کذبر ۱ 
۰ میلادی) کر بلاجنایت توو بالکه اشتباهی عظیم شمار هصیرفت» 


هِِتِ__- ۰ گرب ۶ 
نمتو آتداز ۱ ن‌قصغم انگیز مما بر نو د ۱ نم حاد به 


ژ یرای ید وسو گلی‌های امین و متفور ویست ویلیدش 
از قسمل‌اینز بادوشمی وسایر تن سیب شدنددوستداران بنغمیر باع/اقمندان 
و او آن اعماض و چشم یوشی ضمنی 1 نسمت «خاندان اموی 
هرق دکلی ار دنت تذهتق بنحو ی که فان کشت بان حالت امکان‌بذیر 
نبود . سخن از عمض ع و ذشت است نه مهرورزی و وفاداری وف 
از مهر و وفا بحد کافی اثری وجود تداشت . شیعان چنانکه د یدیم 
تا | نز مان مدشتانه آن‌شور وشوق و فها کاری و از شود زر لاز مرا 
قافد بو دند » لکن از آن یس وضع بکلی عوض شد و خاطرء صحر ای 
خون! لود کر بلا که نو رسول خدا سر انجام خ کته ی در 
همان اجساد کسان مقتول خود در آسرزمن بخاك افتاد همسشه کافی 
است که در اعمساق قلب خونسرد ترین و بی اعتشاتر ین افراد جوش و 
<روشی فر اکهو وحزن واندوه و هصحان شدیدی پدبد | ورد ودوج را 
در معارح کمال چثان برواز دهد که رنج و الم و خطر مس گت در فآ زر 
0 نار گر دد . همه ساله در روز دهم حرم در ابران و مه مالس بیب 
و تر که و مصر عرجا اهل تشیّم‌ساکن باشند بذ کر مصیبت کربلا قیام 
که 2 : تست که ءزاداری شبعصبان را سدد ولو اشکه درو مذهبت 
دیگری باشد وحقیقت آن ماس را که از مظاهر عالِةٌ احاسات مذهبی 
آنانست و اهنت را که ی سّ ار نزد شیعیان دارد تاحهدی در ضمر 
تقو سایی تم۱۹ کین هی با سای تشه مضه آن 
خاطرات در نظرم تجسم مشود . آن نو حه سرالمها ۰ و و زاری 


۳ 


خود سرخ مب که ۱ نداهن شک ی شاوی در‌ای 
وا دس مهد هه ان زرا شم بار هیمس دوه 

جدخوت این رکه انش الفخر ی )۱( تا که کوک : «دربارة 
این فا جعه نمی خو اهم سَصیل بحث کنم زیرا ی‌انداژه سگرن ووحشت زا 


و نفرت ور اس علیالتحقمق فاحعه‌ای ۱ ازاین 
اافخری 


ی ره هی ای و ی ال 
2 دراسللامر د‌ در وافع فل امیرالمومشن (ع) 
کر 2۸٩‏ طامةالگکری‌بود. لکن‌دراین و اقعه و : چنان ؟شتاری 


ششیع ی کب شدندو چندان اسر گر فتشد و اسیراتر | حدی 
شکنجه و زار دادند که از شنیدن آن فجایم هول‌انگیز شنوندء‌رالرزه 
بر اندام افتد . را دیگری که از سط معال خو دداری عیکشم | نست که 
ید ۳ ان «لعه بر ر و میت عظمی بخوبی ! گاه ارات ۰ هر که 
در ات7 ه ا شیت 3 «دان فرمان داد با شحو ی از تا خشنود 
گردید خداو ند او ۳ و و تو ده و فد به او را تیذی و(؟) ۱ خداو نی 
چنین کس را در زمر زبانکاد ترین افراد ناس قرار دهد یعنی کسانی 
که‌عمر شان‌را در راه حبات دنبای‌فانی‌تباه کردند وبخبال «اطل ننداشتند 
نکو کار ند(۳) ۹ 
سرو لیم کین 3 دقاحعه کر بل نه مها مقدر ات 2(فت 
خالافت تعسن کرد بو ۸9 آانءز اداری‌برشوز 


سر و بليم مو بر 


ات ی تس هو ما اه 
و فاحعهة کر بلا 2 2 ی ِ ۳ او وه 
ءالكث دنا بش وه از شام تا دام سنه آکو ند و 


(۱) رجوع شود بصفعات ۱۳۸ بعد کتاب الفغری چاب‌الوارت . 
۳( بادداشت مر <م : اشاره ودات ات لا بقبل مه صرف ولا" عدل 
(منتهی‌الارب) : 

(۳( ناددادت مبر حم : اشاره باه شر .42 است در سوره کف ) | ده 
۳ الذین طل -عیهم فی‌الحیوةالدنیا وهم یسیون انهم یجسنون صنما. » 
() رجوع شود ب»ه کتاب سرویليم مویر صفعٌ ) ۳۲ ۷۵۱۲ ۱۳/۲۱۵0 5:۳ 


و نو ۳۳۳ 


با آهتگی مو رونو ۶ ون‌خود 0 دبو آنهو ار فر باد انیت 
سین ! خسن [ حسن ! خسن ۲+ وحر بة کششده وشمشیر بر نده ودو دعی 
تا له ی‌امبه توش دیماان و ها دام ا سیک تشخیص ندهد ( " . 
فاکش ترفن کی ارو شور ی م3 نان 

زیر گردید و ته سال ٩۸۳۹۹۷۲(‏ میلادی) در شهررهای مقدس باستقلال 
خلافت کرد مانند نهوضت خر وهو اما مار ( سردا 


در .ری مب مسالادی ( مررهون انتقامجو ثی عموم اسدت له 
عبد‌الله بن ذبیر 
و مضار 


حسین 119 حسین بود . نه تنها فرقهٌ شبعه بلکه حتی 
و از خوارح1 ۱انیز در این حس خونخواهی سهیم 
بودند . سیاه نز ید چون مداخه را نهت و غارت کرد / ۲ مصلادی ( 
ییاهن اه نو ام سوام در انوا 
حفط داهثتند هالاك شدند . خون این کشتکان و بمحرمتی بحر رم حرم 
مهس که اه هس مود و ام کار ادها اور ره 
مسلادی ( بوجه کامل گر فت و امن ز باد وشمر و عمرین سعد و چند‌صدتن 
سکن از افراد کم امست ثری را که در آن جات کی وت اج بو دند 
در چشدین مورد با شکنحه و عذابت بقل رساند . خود او ثز با ۷۰۰۰ 
با ۰۰۰و تن از همراهانش و از فان بعف بدست مصعفت برادر 
رن زیر کشمه شد . ۸22۱رقات روز افزون عالم اسالام در ماه زوتن ۰۸۸ 
مبلادی نطور بارز موقعی مشهود وردنت که چهار تن از دوساء قوم که 
با هم ریت دو دنک هر دك جدا! گا نه درمتاسكگ حج در راهان خود 
تقزه وج نمودند . اساهی | نها بشر ح ذدیل است : عمدالماك خلقه اموی » 
محمدین علی ‌ معروف به ابن ال<شفیه ) " ابن‌ژس و نجده از وارج ۱ 


2 مسمو مختار چنانکه وت اج اماتا 2 عم شععه دود فر بادی که 


بش نی ۳۳0۳ 

2 ۳ <سین و امیحاب او از حلقوم ارت درخاست وهدف مناد بان 
ین نهضت احر ازحق این الحنفته ۳ #رق ین نهوضت 
5 7 ۳ 5 نبهوصت های د‌» در شبعه که نع رو ی داد لین دود که 
دورنی مار 
«موطوع افتان ب. تست ب هستخقمم داشتن ۰ از خاندان نوت 
و قاط مه ز هر | دمعت رسول‌الله ا از دو دمان شاهان ساساتی اهمیتی تمیدادند 
(قاطمه زهر | الىته مادر حسن وحسین بود نه این لحنفیه) ۲ ی ی کی 
ک واحداین دو صفت دود ای دون حتفون معروف بهااس‌جاد باز بن‌العایدین 
است که مادرش ۳ دحمر 3 دانهازر(۲) ۳ 

زین‌العابدین(ع) واخلاف اومظهر کامل | رزوهای حقهٌ دو شاخه‌ای 


بودند که از مدهت دمعه 1 ( دو از ده امامی وهفت امامی) 


سان بروان مار عد زر بادی ِِ عرعرب دام موالی حجود داثتند که 
را باغعلت احممال ابر اد ی دو د ند . از هدت هز ار 7 ن سیاهیان او که 
دمصعت. د رادر ادن ز دس تسلیم شد اد ؟ 7 داز عشر 1 تها / در حدود هنصد 


رب بودند(؟ و 


)0 رجو عشود بالیعقویی چاپ هو 2اه ۲۱ 2 دوم صفحه ۰۸ ۳ 

(۲) رجوع شود بصقعات ۰ ۱٩‏ ببعد این ترجه و بتاریخ الیعقوبی ( چاپ 
هو اسهم ( جلت دوم صفحات ٩۳‏ ۲ ۳۱۳ . اس مورح ( که در تمه دوم فرْن توم 
ملادی وفات «افته است ( بش کون : « مادرش حرار نام داشت ودختر بزد گر د 
پادشاه ایران بود ( ولی اسم‌او مسلم نیست که حرار باشد ) . چون عمربن خطاب‌دو 
دختر بزد گرد را آورد یکی را بعسن بن علی داد و حسین اورا غزاله نام نهاد . 
منگامی که از علی بن حسین ( و این شاهز اده خاتم ایرانی ) ذ کری بمیان میآمد 
بع‌ضیی از اشرات ۳ , « هه مر دم خوشوقت مشداند چنن کدز ا: نی مادرشان 
۱ . 

(۳) رجوع شود بکتاب مویر که ذ کرش گذشت صفحهٌ ٩‏ ۳. مورح 
ص‌بور گو ند ۰ « رای روشن شدن اذهان این کته قایل و جه اعست که در این 
زمان رای خون عرب اهءتبازی فائل «ودند زرا در معط آرام و سا وتین نها د 
شد که اسر ا: عرب را آزاد کنند وموالی‌را که حون خارجی داشتند بقتل رسانند . » 
لکن «س‌ اما <ثات دار اهر( کید . ددوری دز درصغءده ۲۰۹ تن تسار ی 
از ار انان مبأن اتباع محتار بو داد . 


عم ی ۳۳ 
در تحضقات فاضللانه‌ای که ون‌فلو تن درباره س‌بعلر ه ت ‏ ی 
عللش کت مسلمین بیگانهرا درب‌یاه‌ختار باتهایت دقت مورد مطااعه قر ار 
ادف تیار داهن مطالب دبل بی‌آند از ه م‌هون نو سنده مس بو زر هستم ۲ 
فر عا نر و ای‌شی آممه در عهداءارت عبدالملت (ه ۷ ۹۵ مسالادی) 
باوج اعلی خود رسند . در 1" زمان اعر آب در امو ر دنوی و عم مذهمی 


«دروه افتدار جود تال شدد «و د ند ۱ قفا تار بخ 
آمارت عبد!(ملث 


ما 9 درم هم یمه 1 ‌ زد مت ۱" سه 
(۵ ۰۷ ۰۱۸۵ میلادی) چنانکهد یدیم رب ۹ عر هی نخستین دار‌سوم 


سس معمول گردد ۰ مصاسات ده ات ۹ بفارسی 

نگاهدادته هعشد نز «انعر نی ام ۱ اس افمنی قدم عرب سل یافت ج 
هو ارت موی عبرعرب)عورد نفر تو الم وسعم قرار گر هسف ۰ اسان 
مسلمین متقی ومعددن وت اتصاز مد بته و باران و فادارخاندان رسالت 
بار ها مشدت و بر مانه حر «حه‌داز کر فاند ۱ ححاحج دن «و سف فائم ههام 
کاردان ولی ۳۹۹ مدالملك دم و سرت و دوسال / ۳ ۹2۱ ( 5 
قفاوت قلب و خو نو اری اعار و وامارت اوبرای عالم اسالام در حکم 
تاز بانة عقاب دود (و نفرتی که ازوی خار هن از یز ند و انز داد و شمر 
نیت ) 7 حجاحج نخسسنن دفعه‌ای که و جه مدا لملك را دود جلت کرد 
ختب‌جآمن: بو د که حاتر شد معکه را ات وک( ۳ و مدان مهاخه ور ار 
د هد و ادنز ببررا که سر بمجی گر ده‌بود قلعو قمع تمادد ۳ 


1 ُّ ی ۳ سس صِص«۳ 
الححاج اقا دسا لین را ؟ه «هعمد و یساش( 2 ل رساند 


قطم نظر اف ای ردو وف دنه هت ۵۰ اضق 
و سست هز ار ان من اي را خطیه و حشیانه‌ای ۹ ام اهالی 


کوفه خواند(؛) با این عبارت شرو ع شد: انی «الته لااری ابصاراً طامحة 


(۸۸۱ 6۱ ,۸۲۵96 طواا۱۵]وهتا م1 ۲ناه 0۵۵ ۱۷۱0۱۰ ۷2 
(۲) رجوع شود بهالیعقوبی جلددوم » صفعهُ ۳۱۸ . 


(۳) آفای ۲ ءت‌اله خلیل ؟عره‌ای تذ کر داده‌اند که ایتگونه فتل‌را درمتون عر بی 
‌ رن و نکن که بت نو ع هت می‌دفا ع اسیری و کاری .۹ خو-ردی آ مر ندارد. 


3 مرو حالذهب م-دو دی‌چاب باز ببه دومیتاره جلد بندم؛ صفعجات ۰ ٩-۳۰‏ ۰.۲ 


۳۳۳/۸ 

و اعثاقا تطاولة و روساً قداینعت وحان قطافها و انی [ انا ] صاحبها 
» مد | رک جشما نی را هیبیدم که دمن دو <ه و گردنهائی که افر اخده 
ات و مانند محصولی 4 رسنده و ستعد درو است سر «أتی را مشاهده 
فک که فر ای در «دن اسان اتان و من حاحبت ۳7 ٍ آدن عمارت که 
من‌باب نمو نهآ ورده شد طبع سیعانةٌ آورا تشان‌مبدهد . گو ند چون‌خر 
امارت خود را شید کلماتی ادا کرد که یگ ای از کلمات رثسس‌وی 
ع.دااملك ۳ .( : 

هنکامی که بسلت ذر د اه شک مشغول :وت فرآن نود . قرآن‌را 
رکفت اف ای کی وتات ۱۰۲۳۱ گرا فسای ما انش اس 
لاز م مدشد اشخاص معدوم شو ند با امکنه معدسی ممهدم و نادود گردد 
ود رت اقدام مشمود ِ شامان در اطاعت او امر ور ی درنگک 
تفت ریب که مه وی ۱۲ تج انعر ام ازیاف ان ی ها داوخ 
از طرف وتو تصادم کرد و در ادن معار صه فروزی با و فاداری بو د . 

چه خوت مان کرده اش دی (6) ۲ زا که و ال 
اسالام ذمار مد ند ی اتکه در دو شهر مقد ی غلبه بافتند ه مسجفد فک رآ 
دطو بله مدل ساخنشد و هه را ۳ زدنه ودر 
بارة اعقاب ‌ سلمن صدراسللام نها ت‌اهانت و تحقی 


را روا داشتند . این دو کامیابی درای اعداء اسللام 


در و صف دو لت 
او به بقلم دوزی 


ور ان تمام شد ی گتا بان عرت لفات ز بادی با نها وارد. کر‌دند و مراد 
میا امرق قائلی است که عدء قلسلی ۵ مطیع و منقاد خود ساخنند 


و وادار کرده دو دند آسالام اخعیا د فد ۰ بر ام دوره امو به در ارتجاع 


)۱( الفخری چاب الو ارت صفعات ۶۷ ۱ - ۶1 ۱ . 

(۲) فر آن ید سورة ۱۸ 2:1 ۷۷ ۰ 

دادداشت مر حم ۶ تمام ۰ مار که از سوره الکهف نقل می‌شود : 
قال هذا فراق بینی وبینك سانبشك بتأویل مالم تمتطم علیه صی رآ . 

(۳) رجوع شود بجلد دوم صفحهٌ ۳۰۰ . 

(ع) ۲۵2۷ کتاب‌اسلام ترجه شوون 02۷) صفعهٌ ٩‏ ۱۷ . 


۳ 

وفروزی دمت در سعی والحاد مر دیگری نود ۰ خود خاها تمر باسعَما» 

۳ کی + بی‌اعتدا دو د ند ا خ تیاده و کافر ۳ 0 از خلفا و لد دوم 

( ۶ ۶۷۳-۷ ,۱ مالادی)ز نها رایحای خود شمار <ماعت همقر ستادوقر ان 
را هدف تبر کمان فر ار مداد! .ِ. 

1 ۰ ۱ عي عء 
ی بخو اهیم بطور ۳ ۳ هن تن بدو سباست می آهیه 
چهار طمقد از اتبا ع‌را بکلی از شی‌امبه‌دور کرد و سرت :ا تخاندان 25 


یبا سر طبقات چهار کانة مس دو ر «دین‌قر ار دو د ند: 
جهار طبقه‌ای که در 


نتیجه سیاست بنیاهیه - ۱ 1 
دحا اور وخلاف دبانت و زند کاتی امخته با کفر و 


9 مسلمین معتقعی ومتدشی که اعمال وهن 


الحاد و دنبا درستی فرمانروابان خود را با نفرت 
وانز جار تلقی میکر دند . تقر یبا کلیةٌ اصحاب واتصار و اعقاب آنها جزء 
همین طمقه بشمار مرو ند . ادن و دس دردورشی که نیا سارت سشمر نبروی 
خو درا از همین عناصر ددست 9 : 

۲ - شیعبان علی : خاندان ی امبه مظالم جبران تایذبری سبت 
مان و اداشتدد ِ خطیئات ی اهبه‌در قاحجعةه کر بللا دمهمهای شدتر سد. 
در بارة آن فاجعه سخن گفته ایم . هبته می کزی شورش حختار مان 
۱۳ 

۳ خوارج تاهسفر خی که طر فد‌ار حکم خدا بودند . این جاعت 
بکمنکت افراد نارای و قاطعان طر دق تا حدود ۷۰۰ صلادی پبوسته 
شدت هر چه تمامتر من‌احم توف ی امبه بودند (۲). 

۶4 - موالی با مسلمن غبر عرب . رفتار دوات نسبت باین اشخاص 


رفتاری مود که یا مسلمین عرب ناد مسشد . دو لت مان این دو دسمه 


(۱) رجوع شود »الفخری صفعه ۱۰٩‏ . 


برونو 8۲110۳00۷۷ ( صفحةٌ ٩‏ کتاب او) یامان سغت‌تر ین مر احل مرد وعصیان 


ماع 
ال مساو ات بود . مسلهین غبر عرب را ملل تابعه هسداتستند و بدین 
چم در | نها نظر شسکر وق فش کت تن فر‌مانروایان بای در حق | نهاظلم 
وتحقیر روا دارند وبثفم خود از وحود آ نها استفاده کنند . 
باتوجه و متابعت از تحقیقات قابل ستایش ون فلوتن (۱6۱ کنو 
در بارة ابقة‌اخیرالذ کرسخن خواهیم گفت . این‌تو ده داندمندةوط 
علل سخوط سلسله بنی امیه‌وپیروزی عباسیان را .یشترهملول 
دی اهیه سه علت ذیل منداند : 
۱- نفرت وعناد شدید نراد تابم تسبت بقرماتروابان ظالم بیگ‌انه . 
۲ - نهصّت شیعه بامذهت دریه رسول . 
۳ - انعظار ظهور مدحی . 
رقات قبائل عرب در ذمال وحئوب در درجه دوم قرار داده مشود. 
این رقات در اقصی‌بلاد اشغالی نمز تمایدان بود ودر اشمار معروف‌نصر ین 
سبار بطور مو 3 بایدار مانده ات وما بزودی بان اشمار اشازه خو اهیم 
کرد . تصر من تاردربارة رقابت قبائل عرب واشکه عامل سقوط خلافت 
اموی مین رقات بوده است راه مبالغه را پنموده است . 
ا کر وضع ملل مغلوبه قبل از بنی امیه » چه اقوامی که‌اسلام آوردند 
و چه ای که بدیانت هود و نصاری ومحوس باقی ماندند » چنانکه دید یم 
سا اه ره کی ۵ فایل میا سید ۱۱۱۱ 
در زمان خلافت بنی امبه اغراض نژادی و تجاوزات جهانگ‌انه 
رو مشدت گذاشت هت زا وغزوانی که لااقل تاحدی اسان ۳۳ 
ی اسالام‌روی‌میدادبسورت‌تهاجموغارتگری(۳)صرف 
۱ در آمد و اکرنگوئيم بگانه هدف مهاجین غنائم 
(0 ۱۷۱۵ - ثِ«ِ 


(۲( ر<و ۶ دود .۹ تجهقات دن فلو ی در باره سبطر مه عرب ۰ صفعات ۴ 
وه وه ۱ . ۲ 5۳ 60۳۲6۲6۳65 


,۳( رجو عشود ,4 تدش قات ون فاو تن در بار مر سیطره عرب» صفعات 1 ۹2۳ 


۳2۱ 
؟ ی دود باید گقت عات اصلٌ ی همان بو ده است . > ن ام ع ان 
برای تحملات روز افزون و اسراف وتیذدر طقهٌ حا کمه کفات گر رد 

و مالبات سشگن‌تری علیا(دوام درملل تایعه ِ« مرشد 0 تا که 
ااگر ,رای آسایش خاطرخود اسلام مباوردند ازجهت مادی اسود کی 
آ نها محل تردد بود . اختلاس و دزدی بست‌المال از طررف حکام و دست 
پرورد گانشان(۱) رو بافزایشس گذاشت . اغلب این اشخاس بهروسیله ای 
متوسل شدند که تا دست در کار بودند نان فراوانی گر دآورند . 

کار چپاول بیت المال بجائی کشید که کم کم هرحا کم مثصوبی 
علی‌الر سم حق‌داشت از حا کم‌معز ول مبلغی بز ور و فشار «عنو آن « استخر اج » 
وه وم تیه ان ان بای ای ام مس ون و 
از اء سالغی که بح؟ که درم مدیر داختند بدست مبآوردند . مقر 
عتکو متا مر کزی دمشق بود . وحوهی که حکام طالم وجبار بدبنطرق 
باجبار پس میدادند گاه بمبالغ بسیار خطبری سر میزد . مثلا بوسف‌بن 
عمرحا کم عراق ازسلف خودخالد القسری ودست پر ورد گان وی‌هفتاد 
ماون درهم ( ت#شها دو مبلیون وهشتصد هز ار لبرءٌ انکلنیی ) کر فت 
بان سکن این اه اخاخ نالعا زقفعم تکوس اسان رشان ان 
میافتاد . کشاورز بیچاره هیچگونه وسیله ای برای تظلم نداشت و اگر 
شکات هسکرد مو ثر راقع متشه 

طرز دهن که مالات )۳( وصول مد مایة تقافر 
اوضاع و احوال بود . راست است که‌اعبان و اشر اف قدیم ابر ان ودهقانان 
موفق شدند مقدار ز بادی ار وت هه ری خود را در نترجه و ل کردن 


۱ ‌ِ و تقو ضص مقدرات خحود بفاتحین <فط تت ز بر ا فاتحین بخدمات 


(۱) رجوع‌ود ب و 9 ۰ عرب * صفعانت ۹ ۱ ۹۱ 


ی ۳ 

۲ نان نماز مد بودند واز نقو ذ حلی و اط۸<«عات 2 بالط ر وره دم توانستند 
وی 1 لکن در مورد طبقات بائین تر چنین نبود زبرا مانقسمی که 
ون‌فلوتن بیان میکند * جاه‌طلبی وتکیر نژ ادی‌عرب توام باحرصوطمع 
در نظر عرب و می هس واند کی «هممر از بردگان بش#مار مبرقتند . درباره 
شور ختارابری مورخ میگو ید هیچ‌چیزی کوفیان عرب‌را آن‌انداز. 
خشمگین نکرد که مار بر ای هو الی سهمی ازغنائم فائل شد (چنانکه 
دیدیم عدء زیادی از باران ختار مسلمین غیر عرب یعنی موالی بودند ) . 
کو فبان‌فر بادیر | وردند که * شماموالی‌را ازها کر فعتفوخال بکشتازید 
خداآزاد کردیم لکن‌شمادراین باره بخود رحهتی تمد هید وسنت مندو ید 

درعمد ب که رزخ حبارو خدانشناس ححاح بن بوسفب شور دسا تون 
۹1 استلام مىا ور دنهد بحکم احبار در به مبداد ند س ۹۹۹ جر به فوط 
دغر مسلم تعلق مسکسرفت و مسلمن بایت معاف مسدد ند 1 ترا امر باعث 
ناخشنودی | نها نت و سنت شق. که عدء ژیادی از آنها در عائله 
عصان عیداار من اقسی باه منوت ول اکن این فسته‌ با شون 
اون وف وموالی در ای خود عقعب رانده شد ند . روی دست هر «ث 
از موالی‌اسم ده کدء او داغ شده بو و (۲) نا نکه فن کرهر ندز گفته ات 


۶ ی ۳ 
دراثر هل حجاح امسف موالی یزاسون ح<د دد با شخ تاقوم فاتحوعالب 
(۱) رجوع شود به تحقیقات ون فاوتن در بارة سیطر 2 عرب صفحه ۱ . 
(۲) رجوع شود به تحقبقات ون فلوتن دربار سیطرءٌ عرب صفعات ۱۷ و 


۰.۳۷ 


۲۳۲۲ 


درآ رشاو نت هدن اج و و ناخشنودی 2 دوام بافت و وو سرین 
اا ‏ به فی ط ات اور 
که : از خاندان بش امه با شهز ادء‌ای که با 
موّمن و متَقی بود عمر ثانی است ( ۷۱۷-۷۲۰ مبلادی ) . منافع مادی 
در او تاثری نداشت . ولی بیش از هرچیز بنشر اسلام 
۳ دلستگی نشان‌میداد . مستخدمین‌را همآ هنگی‌بااصول 
۱ حجدید دشوار ها مد زیرااصول جدیه با انجه تا ان 
تار یخ معمول وص‌سوم‌بودشدیداً تعارض داشت ۰ یکی ازمامورین بخلیفه 
اش 9 در مصر احوال بدین متوال دماند مسبحان بدون استتماء 
اسللام ی کل عوائد دوات از کت برود . عم عبدالعز مز یاسیخج 
داد : ه رگاه همه مسیحیان باسللام هدایت شوند من | نواقعه‌را تعمتی عظیم 
دانم و سار مبارككگ و فر خشده شمارم ز بر خداوند رسول خودرا درسالت 
فرستاد نه برای وصول مالیات . والی خراسان شکات کرد که سباری از 
ابراننان در آن ابالت از ختنه رون خو دداری ۳ اسالام را فقط 
«دان متظور قبول کرده اند که از حز به معاف شوند . عمر عمدالعز دز 
در تضو ان وفنت : خداوند محمد مصطفی ( ص ( را برای رم فرستاد که 
خلق خدا را بایمان وامی تون واه نها که هار ختنه کند(۳), 
بنابراین در تفسیر و تاو بل مقررات شرع ریاد سخت گیر نبود . میدانست 
عد کثری در تفیی مذهت صادق نبودند وی آنروژی را مندید که 
(۱) رجو ع شود به تحقیقات فن کرمر در بارة تار یج :مدن اسلام ۰ صفحذع ۱۲ 
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(۲) رجوع شود +کتاب اسلام تألیف دوزی ۰ ۱۵۱۵۳۱۱5۳۱6 ۲ ,2ود] 
ترجه شوون ۱1301۷1۱) عفعات ۱۸۰ و۱۸۱ . 
)۳ رجو ع ود مکتاب ون‌فلو ان ۱3 ۲ که ق ار تاش زود 


۳ تا ۳ 


اک کی ۳ 
فرزندان و نواد کان همین اشخاص تربیت اسلاهی فرا گرند وبا عرب در 
ایمان برابری کنند بلکه پیشی گر تد 4 
از فرمانروایان خدانشناس و خودیرست و طماع خاندان امه 
ق تغعت له و تذها کشت ات که و شرفت ارت | راب۸2 و منحصر 


۱ و عتاز بود . چون درام‌ملك داری توحه او دشر 
درسورت بادشاهی 


ی ی 


بذ ود 3 ۷ روش او شقلد صرف وت هم سم : 
ش هر آوعمر بن خطابت سددی محافخاه کار ۳ <عی ار تجاعی نود که شرفت 
امور دشو ار شقار‌مرسید . عمر عیدااعز یز را بت عدل وداد وامشت 
۳ برای ملل تأدعه بررور ازشارد فو عفن تسا در شمان اش فراوان 
در دل ی شر ان یی و ۳۳9 العملی 1 ۹ ۳ <ها نگشائی 
خاندان آهبه و تقو ق و بر؛ری قفوم <و د وارد ساخت . لکن از ح<هوت 
موازین مذهمی مان اه شین بو د که هر مسلمان موّممی باید سشه خود 
سازد . ع#مر عمدالعز بز ست علی را در مساحد ملغی و موقوف کرد 
و «ددن طر دق را و جشدو دی همه مسامبن متقی و در هیر کار را حلبت 
مود ۳ ۳ جرد ی دل فر 3 شمعد را نءر ددست و ۰ 2۳ ۳ از شی اج ان 
۳ )۱( ۳ بب‌تا رت اه نم ‌ اس او و رو 
ءصر اشعاری چدد در ستاش او سرود که مطلم آن بدین 
مصمون ارم 
ولست قلم تشمم علما و ام تخف «ر ما و لم وه مقاله رم 
و فلت صدوت الذی قلت ً لدی عات قاضحی وتا کل مسلم 


کت عمر تقر با با یایان فرن اول اسللام تصادف 9 . در ان 


. الفعری چاب الوارت (۸۸۱۱:۱۷۵۲۵۱) د فحات 6 ه ۱ تا هه و‎ )٩( 


با ۳ بت 

تار یج امم تابعه غالا ناخشنود بودند و عقده که انقلابی تشر 

در شرف وقو ع است . 
دشوری کون (0۱: ( در اس #9 ) ۱ حهح ری معلابق ۸:۱۹ 
۷۳۰ مسالادی ) فان تما یکاش نز د امام حمدین علی‌بن عبدالنة و 
عیانن پودضه | تمظاتی یی غاهم ۲۰۸۱ تاداس اما 
۱ بایان درسر زمین سور به در نقطه‌ای کهالحمممه‌نام هاگ 
| زند گی‌هسکرد. نختن کسانی که از شعیان پیش 
امام | مدندمیسرةالعبدیابوعکر مهسر اج وخمدین 
خشس و حسان دارو ساز بودند . آین اشخاص آمدند مت وفا داری 
ناد تقد ِ دستت رادراز کن تا قسم باد کنیم که تسبت‌بتو وفادارم 
و مبکتیم سلطفت را برای تو بدست 1 ورم ئا بلکه‌خداو تدتوسله 
تو ۳ عدل را تدریع کند و طلم را ر یشه ۰ زرا بحققت 
موفع متاست برای ایشکار ارو باشد وان ودععه‌است که دانشمند تر ین 
فرزانگات شما برای ما گذاشته‌اند . حمد بن علی چنی یاسخ داد : 
« امروز روز تحقق ال ماست . بکصد‌سال تمام از تقو یم ما گذشته 
است » زیراعلی‌التَحقیق هی کدف نو دوهی سیر ی نشود ؟هخداو ند 
حقیقت مدافعن حق را اشکار نازد و سر خطا کاران خودسند را 
بخالگ نساید . کلام خدا حل اسمه دلیل این معتی است . متفر ماید : او 
ای فر ین ان ای رت فا از میقم ارم 
بعد موتها فاماته اه ما عام ئم دعشه (۳( » شایراین برو ای مرد ومردمرا 
باحزم و احتباط بنهان نز دخودبخوان ومن‌دعا مسکة م خداوند | رزویت را 


زاره نهال دءو ز تت را بارور سازد . قدرتی و اسست .۰ » 


(۱) چاب کم کاس 0۹ صفده ۳۳ مد . 


63 رجو عشود .<دول, 4 ۵ ٩‏ ۳ این 
(۳) سورءة دوم * البقره یه ۲۱۱ . 


ات . 


بو ۳ 

عباسیان با دعوت معروف خود ازءو اعل‌فراوانی که ماشخشنودی 

مردم دود با بر و مان اه اب خذآفی گر ردند و شاد اقتدار شی امه را 
مقر ار ساختند و و در ظ ۱ سال کاخ ۳ و 
گ ردند . داعبان ادن دعوت مردانی دودند ان از « د رکونه 
هیجان و ی و تفر ۳ میکر دند و ۳ برای پسشر فت | 9 اهر هر آن آمادء 
جانباز ی بو دند وبا لخاصه‌از غلیان انش احالی ناراضی .الب خر اسان 

استفاده کر‌دند . دشوری درصفحه وس کول و 1 

« مردم را دعوت کرد ند رم اه علن سوه کند: و فادازی 
ناه که و کوشش کردند خلق را بملت رفتار تاهتجار و ستمگر بهای 
۳ خلفاء مشمرٌ ومنز جر نمایشد ۰ بنیاری از مردم 
۱ ‌, ات ۱ ها زا خاک سر دزه وی کار های آنها 
۴ اند کی دانسته شد وا ا گر سعیدبن و 
الحک‌بن ابو العاص و( ِ( تیک و سای یراق ی 

تزد او آهفاات کر هی ۲ ۳ جواب دادند: بازر گانیم 
سعیدف برسید : دردارء شما چه 302 پاسخ داد - اه باشد ؟ 
تن کش و دادم‌اند که شما بعتوان مملغفین خاندان عباسی 
1 تاعا ند م خو ات دادند : ای مر ما باندازء کافی گر فتار ود و تحارت 
خود هستیم که با شکار تج سمم ! امیر احاژه داد بروند و رفتند و چون 
از مرو خارج شدند در ابالت خر اسان و دهستانها با لباس مندل ودر کسوت 
تحارت سفر گردند و مر دمر | نامام #مدین علین دعوت نمو‌دند . تا دوسال 
چنین کردند و چون بسر زمین سوریه نرد امام حمدین علی باز آمدند 
نامام خمر دادند که در خراسان نهالی کاشته‌اند و آمدو‌ارند در موسم 


وی رون وه سوت ٩2‏ سر ی نامام ءطا قر ‌مو ده «و د<د و نام او را 


(۱) ویر ا از آنجهت خزنه تست دار وه ی وتان . رجو ع 
شود بکتاب شور که بر دف آن کذدشت ه‌قجدات ء ۸ ۳ ۸ ۳ ۳ 


۳ 


یالما اه ماه ها ام در ترا سار باه 
و لادت با اشاره مر ز ند خو د روبدانها 9 و و گت :۱ این مولای 

ابوااهبای ‏ دیاست . آنها نیز دست و بای اورا بوسه زدند ۰ . 
جون ا. رانیان مورد تحقیر و طلم وافع شده بو دند مسلفین مس دور 
مىتوان‌تند. ای یت نها مطمدن ومستظهر باشنده» ز برا آبرانبان 
۱ مر دمی و دند خر دمندو کار دان و کگذشعه باعظمتی 


ی ۱ ۲۳ 
از دعاوی ۱ 


عباسیان باستثنای‌شجاعت و حب‌استقالال ازایر آنیان پست‌تر 


بود ۳ بروز سیاه نشاند وباملت ابران باهانت 

3 استخفاف رفتار کر ۵ ۰ 
مار و سبهتالارش ۱ ۳ فا من لافت و ارزش ایراسان را 
ما کذون شوت رسانده بو دند . چنانکه دیدم در حصهت صفو ف ۳9 
: حختار بدشتر آزمسان ابراننان تجهیز شید( ۲) . فرات 
قدر شاسی مخبار 

و این‌الاشتر از 

شایستگی اير انیان 


و عمبر دوتن از صاحب منصبان سیاه شام بودند که 
عبد الملك بجنگه حختار فرستاد . چون آن دو 
فرمانده دبدن این الاشعر در اردو گاهش رفنشد 
اظهار داهنند از زمانتکه و ارد اردو گاه وی شدند تا انکه سحصّو ر ار 
رسمدند حتمی يك کلمه عر بی‌نششندند . و دوه کر ات چنن-یاهی 
در برایر لشکر بان شام تاب مقاومت آورد ؟ . 


نکن , ۳ سرد 5 ی فرمی را وه هم و ادر ال ۳ 


5 بعدااسفاح ۱ ومهد ی خو ثر ار ( خوانده شاد ‌ نتاس مق حل ۳۹ خاندان عباسی 


هم او یود . 
(۲) رجوع شود «د«نوری صفغحات ۰ ۰ ۳ زا ۳۰ و٩‏ ۰ ۳ و ۰ ۳۱ و ۵ ۱ ۳ ِ 


کی 
نباشد و سیاهبانی را که با هن مشاهده هن فرز ندان همان دلاوران 
و مرزبانان ابران زمین‌اند . » حختار هر که را از تژاد ایرانی بود برتری 
و سروری داد و هدابا و عطادا بخشد و از تاز بان کناره و و آتاترا 
از خود دور و نومید ساخت . تاژیان خشمگنن شدند و بزر کان عرب 
گرد هم مداد و نز د نار رفتند و و برا ۱ . حتار جوات 
داد : « خداوند از هیجچکس جر خود شما دور مباد ! من تست بشما 
فرظ اعد ام مها مریم وشمااءتنا نکردید . بشما اختبارات دادم وغما 
عو امدر | ازسان بر‌دید . آما این براننان ار ها فرمانبر دارتر ووفادارتر ند 
و در بر آوردن امیال من چالالك تر . » 
جاعت دریگری که پشتیبانی و حمایت آن برای پدشرفت دعوت 
عاسبان رورت داشت اهل تشیع بودئد . در بارءٌ حقوق خاندان نوت 
قولی‌است که جلگی شمعیان بر آ نند»لکن دراشکه کداميك از داوطلیان 
خللافت در اس خا نان د بح تر ند عقاند تلف دود . بطور کلی تون از 
شهادت حسن بن علی شیعیان بدودسته تقسیم شدند يك دسته بطر فداری 
برادر جواتتر حسین که مد ین الحنفته نام داشت بر خاستند ؛ دمتة 
هه او از رز ند<سمن شدند که موسوم است «علی بن‌حسین عمعروف 
بز ین العابدین . 
دستَه اول پس از مرک حمد بن الحنفته بقرز ندش ابوهاشم بیعت 
کرد ( و «همنن جهت آنها را هاشمه تاهیدند ) . ابوهاشم چنانهه ون 
هاشمیه فلوتن(۱انيز عقیده دارد تخستین کسی اس تکه تشکیلاتی 
۱ رای لفات داد و حس تبکری و ستاش و عشق‌ورری 


( رجو ع شود اتات و ی در بارة تحقیقات راجم سمط ره عرب شارت 


و تا هو ۸۳۵6 مواام۱ متا 1۵ ناو ۲۴۵۵۱۵6 ,۱۷۱۵۱۵۳ ۱۷/۵6 


ت26 ۳- 5 
اعتقاد باطعی با که کاعد کار ها ددست او سر ده بت و سح مو رد تشودق 
اوقرار گرفت . ابو هاشم درسال ٩۸‏ هجری (مطایق با ۷۱۸-۷۱۷ میالادی) 
بدرودحات گفت رف ند سلنمان خلفقه امن و ترآ ممود ,ساخت)(۱) 

و حق یو هرا تشن غلی رس دهدهان:عناسی جوا ان نموه دار 
آت تاریخ بعد هاشمیه و مبلفین آنها بطیب خاطر وسیلة پدشرفت 
اسان بط کل 

ده دوم فرقهٌ شعه بافرقهٌ امامیه بان | سانی بعیاسیان ملحق تشد 
زرا شععبان عقنده داشتند امام با ید از احفاد علی‌بن‌اسطالب و فاطمة زهر | 
باشد و امام واقمی | نها در آ نزمان علی بن حسین زین- 


)ماه 
العا,دین بو د که لتعان 54 با ۱ هحر ی / مطادق دا ۷۱ 


میلادی)(۲) رحلت نمود . برای جلب مساعدت امامیّه عباسیان بنام حاشم 
که جد مشتر 2 عاسان و علو ان بود تبلیغ میک دند و همنشکه توفیق 
باقتند و کار باتمام رسد بر طر قداران علی که نومید و تلخکام شدند معلوم 
-کفت. که افدان‌ضانی. نایف آن مر ور مات ا نها رو تفا قودرو 
بات علی بن مار باشد . 

«دین طریق دعوت عباسان با ۳ و و ولی حدی دوام 
بافت . کاهی دعات آنها را دو لت مسگر فت و شتل هیرساند 2 ۲ 
ابو عکرمه و <بان بدین سر نوشت دوچار شدند ولی بحای آ نها یج تن 
شین اقویر ای اس اه ای ود هم ور ا ان وی 
بردارند و تاحو هایس کت صحیح بادنکندچیز ی نز داو فاشکتند( ۳ 


در عهد وت هشام هنکامتکه خااد در ۶ زاف 2 داشت مد ان 


)۱ رجو ۶ شود ,4 ال عقو بی / چاب هو ۳۹۹ ۵ ۳30 جلد دوم ۰ 
فد 4 ۵ ۲ . 
۳۱( زجو ع شود به ال-عقو ای ) چاپ‌هو سیما ( جاد دوم ص م<4 ۲۳ ۳۳ ۳ 


(۳) دنوری » سفعات ۳۳۱ ۳۳۸ . 


م۳۵ 
بار بش خوارح وشعصان برد سخت وعجیب در گر فت و یدخوابان نهصت 
در چشدین مورد طعمه 1 شدند و قتل ی( ۱( . از طرف دیگر 
با وحود تذ کرات والی بح اسان خنفه اند کی خر دانه تس بمیلفن 
عباسی در «رفق و ۱( رفتار کرد ۱ ۲ 
اعمال وحر کات دعات عباسی از طرف دواز ده نقیب و مچنین حلسی 


هن از هفتاد ۶ ۳ از 


و ار شیوخ جزء رهبری مدشد(۳) ان ك 
داتس ار مد شور ات ارف و عجیب تر ین عقاید غلات را که 
از شعان افر اطی بودند تبلیغ وت ی ان کرو و تال دس 
مبلادی دق ل‌رسید. 5 و 9 جو بای اطماعات دشتری در دار خداش 
و راو ندنان و خ, فان تاد و | بمطالعات اب‌تادانه هُ ون فلوتن ( صفحات 

۷ تا ۵۱ ) و فصل نهم این کتاب هدایت هيکنيم 
در حدود 2۳ ۷ مبلادی محمد ن علی عباسی بدرود حبات گفت . 


قمل از وفات » فرزند خود ابر اهیم ر! جانشن خود ساخت و بعد از از 


فرزندان ق ی ود ادوالعساس و آنو حعفر نام دادند 

تِِ و ار 
محمد بن عای بر ژزید . اولی‌را مروان دوم اخرین خلیفه اموی در 
حخدود سال ۶۸ ۷ ۱/۶۷۰ مالادی بقل رساند . دو دشک 


ماند ند و از ؛ ۳ ات رنعهای طولافی ورحهات هملغنخن‌عباسی دهر هممد شد اد 
و خالات عباسی را ۳۹ (مو دند . در همان اوان مرد فوقااماده‌ای وارد 
وی ور بانی رلک و حسد کسائی‌شد که ٍ 9 اندازه مرهون 


تفای او دو د نف 


(۱) کاب و 3 و یس متام ۸ :1 ۳۹۲ . 
(۳) دننوری » صفحه ۳۳۸ .۰ 
(۳) کتاب دن فلو تن که متوده شد »۰ صفحه ۷ .۰ 


ت۱ ۴۳۵ 
دراین هنشگام همذاو ذاع واحوال براین‌دلاات تا هت 
نهائی نز بل استی2 وا رن ثانی که بعلت مقاومت و بایداری در ست کم 
« الحمار » لقب ورفنت بسال 4۵ ۷ وف مس «خاسسن: اه هم فبای 
آوردند که «سال حمار » سال رهائی و تجات است و عن سر عن بسر 
عمن / غیت رد دن علی بن عبدالنه 0 ۱ نی ایو والعیای که پمدالسفاح تاصده 
دیون مس اس سم ( رای بن. مد بن وان آ خرین لیف 
اموی ) را خواهد ۱ م این قبیل امثال نامیمون در آفواه: عموم 
جاری و باری بود و دم با جرص و ولع از هندییگر می تو و2 و کتب 
دیشی بهود و تصاری ومالاحم و متظومات و نظائر انرا که ازمغیبات خبر 
ید ادافوامرژا تایه کهسا لهار نی وا رم تین بو دنددررسی منغمو دند 
و تصنال» بر دنق نزخم هام تتجانع .۱ باق ازسیه ام و نفخ از 
آنکه لشکر جور وطلم و معاصی سراسر دتیا را گرفت ظهورموعوذی 
که عالم را بزیور عدل و داد باراد تمو اند ابش از. ور ن .یت خیر افمّد . 
تمها خلفه م‌وان و ان ناسفاش با انکه تو ات 
نصر بن ضیار او ذر شرق باز ها اءلام خطر کزدند و ایرهای مترا کم 
علاط وعلامطوفنیرا کته كشد,بود ندید يوس 
میکند نصربن سیاروالی‌خراسان نوشت‌دویست هزارتن بیوگند 
وفاداری (سمت با بو مسلم عاد.-ک ده‌اند:: نصر بن سار نامه 


دود را 5 اشفهاواعی فشتاز نهر [۳ سمار معر وف ختم ود ۱385 در ات لعلَ 


۳ ۱ 9 


میشود 


۱۱ ۱ ر جو عشود تا ون‌قلو تن" که ستو ده‌شد ۰ هت فتاه ۷۲ . 
62 رجوع شود رگ قاع 4 ۰ ۷ ٩ ٩‏ دتوری ۳ ٩‏ ۵ ۳ و 


لد دوم ود ۸ وهمسنی و ۷ و ۸ ۸ نو لد که : 
 ( /‏ ۱ 5 6۱۱۵ ,3۵۱06۷6 


اوعی بن ار ماد ومیض زار (۱) 


فان 
وان 
فلت 


افتاده 
اه 


)۱۲ 
ما بالکم تلقحونالحرب بین؟ 
تج کف ۳ قد آطلک 


‌ 


و 


و م 


۰ مس 
ص 24 4 


2 4 
ص فحه 


۰ ٍِ 
ص 42-۵ 


4 س 
4 42 


3 
ی 4 حه 


جی 4 


۳ 4 


۲۳۵۲ 


۳ 


ن‌العجت ام هی( 


» و و كت ؟ 
کون 


‌ 
من 
3 
۱ 


ی 


و وود ها حعت و ۷ 


ان" ااجرت او لا کلام (4) 


اقاظ امد ام نام 4 


اردوهای #یتت 9 در نسح اخت«فات عشاثر ی سان 2 جدائی 


‌ 
و 


دود 
مور د خطات او ای( ۲۱ 


بلغ ربیعه فی مرر و اخوتها 


۳ 


عر بت ما همطر دم 


نست «خطر فر ب‌الوفو 7 


همن ۳ شب لاد ِِ 


اعتناء و بیخبر بودند من این 


تض اقنل آن لا شقمالغفضت 
کان احل‌الحجی ءن فعالکمغیب 


ولا حست 


و هت اها هت نز "۳ 1 ِ اه 
بکن امین عن‌اصل دهم فان دهم ان تفعالن العرت 
(۱ بادی مت و۶ ی ۶ یی . چا نف ۱۳۵۸ ۰ جزه ئالث ۰ 
۹ ۰ هر 

(۲) دادذداشت منر <م الیعقو می + چاب تجف ٩۳۵۸‏ ۰ جوء ثالث » 
۷٩‏ : اه 

(۳) دادداشت معر حم : ا(بعتو بی . چاپ نذحف ٩۳۵۸‏ » جزه ثااری » 
۹٩‏ : وری ۰ 

3 بادداشت مر حم 4 الیعقو بی ۰ چاپ دحف ۳۵۸ ٩‏ » جزء ات ۰ 
۰۹ وان‌الفعل عدمهالکلام . 

(۰) بادداشت هر حم : الیمقویی » چاپ نجف ۱۳۵۸ ۰ جزء ثالث * 
۹ اقول . 


(۷) بادداشت مذر جم : بر اهنمائی 


3 ‌ِ 
سوری چات مص ۰ مصلأده شرا اد سم 4 


رل 


ر 


د ات . 


های فروزانفی از اخبار ااطوال ابو 


۰ مهجری قمری ۰ صفحهٌ ۳۸۳ و 


۲۲۵۳ 
تا ها اش ان موه بو مق ر ایان 


درجوش وخروش والمهاب وانقلاب سر مییرد وابو مسلم چون سرانجاه 


مطمّن ده گیه جر اماده ی در رور نوم فتاه رون ۷*۰۷ منلادی 
۳ ۶ ۲ 
در چم ستآه عناسیی را در ور به ی ویک ی 2 


«س 


بر اثر اثمی بر افر اعت(۳) وین اه ورن دوی در چم ناش تشه 
پر جم‌سیاه 


بنیعباس ردرراقع شماریر معنائی‌بود : آذن للذین بقاتلون‌با نوم 


تللمواو ان ال علی نصرهم لقدیر(۳) . باو جود این تا 
چندی‌فنام ایو مسلم از حدود منتهیامه شمال‌شر قی خر اسان و نسا واسورد 
وهرات و مرو روذ و اطراف تجاوژ نکرد . در جواب نصرین سیار خلیفه 
مروان نوشت(*) : «ان‌الحاضر بری مالابری‌الغائب * فاحسمانت هذاالداء 
الذدی فدظهر عندله : علی‌التحقیق | نحه را حاضر ین هی ستددعاذین‌ یستند؛ 
نا برآدن در دي وا که بروژ کرده یاک درمان کن ؛ِ 6 تمها اقدامی که 
شظر وی عملیر س.د این بود که‌ابر اهیم عیاسی را قشیگان سار دو دز تدان 
افکند ومسموم کند در تتجهدو بر آدرش ابو العباس وادو حعفر «همر هی 
کوفه فرار کردند ودر کوفه دشهان شدند . ابو سلمه و سای روساء شعه 
ار 2 دو حجه مکر دند ۳ 
ده مان الفخری جنن مسطور آش مت ۳ سدس مبان ابو مسلم و 
نصر نن سار و سای اساء خر اسان ار بای روی داد و در این لها 
68 رجوع شود باشمار حزی‌انگز وموثر حارث ین مد اه الحمدی وشاهز اده 
اموی عباس ین واید که ون فلو ن در صمعات ۰٩۲‏ و۳٩‏ کتاب حود هل و اسنته + 
مدنن دسوری صفعات ۸ ۳ و ۵ ۳ د نده شود ۰ 
(۲( در بارة محنی بر جم صیاه و جامه‌سیاه عیا-یان( که آلخینه ده تامیدن میشد ند) 
رجو ع شو د به ون علو ن صفدان ۳ تاه و مر اجمی که در ۲ -<ا ذ کر شلن اسصت . 


(۳) یبادد)اشت‌هدر حم : -ورم حح ۰ ۲۲ ۰:۲۰ 4۰ (جاپ بصیر الماك) . 
(4) رجو ع شود »الفخری صفعات ۱۷۰ ۷ ۱۷۱ . 


۵ب 
سیه اما فاتح ش داد . سیاهان ابومسلم‌را از رو سیه جامه‌هیتا میداد 
۹ تن خا ندان عماسی لاس ما انتخاب کر د 
دو ددف ۰ وان نبروی‌خداو ند درز ر خر | پشگ رکه 2 
52 ۵ ازافه حن استات آذر ۱ فر اهم سازد : فانظر الی قدر ال تعالی و 


از الوخر ی 


انه 3 اغرا نا اسنابه » و چون ۱۳ احدی‌ارة, رمانش س سر پیچی 


تتواند کرد . ی 

«سشابراین چون‌فر مان‌خدا براءقال‌سلطدت بخاندان متا تاکز 
کشت خداوند جیع وسائل واسیاب کاررا آ ماده ساخت زیرا امام ابراهيخ 
انش مه یی ای ده خط انم میاه ک شام با هار تیار وه که ورس اد 
دا و مصالح خانوادة خود بر داخته تب اقتدارات دنبوی بر کنار بود 
ولی اهالی خراسان برای او ببکار میک ر دند و از بذل مال و ایثار حان. 
و عغ نداشتد و حال ا آتکه ۳ مر دم او را نم‌شناخندد و نه اسم و نهد 
شخص او را تمیز تمدادند . 

یر نت عحس از ات ابر اهیم در حال انقطاع و اعتزال از. 

دنبا در خانه خود در شام با حجاز نشسته بود وسیاهی عظیم در خر اسان 
برای او -جانفشانی شک و( . نه مالی صرف کرد و نه اسب و 
سلاحی که داد . ری دشن مردم مال خود را میبخشیدند و هم سا له 
برای او خراح میآوردند . 

ون اور کرک و اه ود وان و او وه لسن شود 
وملت ننی‌امبه منقرض گردد باایشکه مروانرا خلق بخلافت مشناختند 
و جنود بسیار و مال ومنال فراوان و سلاح جنگ وضیاع وعقاز بکمال 
داشت او جود این همه ایا ها تانق وهر کدام سوئی رفنند. کارش 
تین رات وقدرتش رو طعف نهاد و شاد ملك‌او بلرژه افتاد وسر‌انجام 
در هم اه ها ور نگ زر فتمالی النه .۰ » 


(۱) بادداشت مئر <م + اين‌جلءرا مولف انداخته است . ازالفخری‌چاپ 
مصر ۰ صفعه ) ۱۲ "ر هه شد . 


۲۵۵ 
ون‌فلوتن گود «بومسلم شع<صی بودءبوس‌سر مخت وشگدل ؛ 
لذات دنیوی نزد اوهیچ بود »(۱) . شور و حرارت سیه جامگان وعلاقة 
ی بانومسلم مدع شرت - نداز ه‌ای کون ۳ مان اه و مدهادند که 
نه‌قد «ه منید در فتمد و نه دشممی و بای 1 نها مافتاد دی اس روساء 


حود مسکشتند 2 از طرف رک عر ب بکلی فاود ‌ رارت و تج ی وطن 


2 ۳ 


و حقشناسی دو د . یس در 4 ی مداقع 2 شخصی 3 منافع 9 فسله 
خو دمیرقت 9 بخاطر هیجچکس و و د‌ ِ ۰ «و 7 جو ود 


۱ ی شیاه سازد 9 که 9 ی ۳ فنول ۰ 3 اه شعه 
کاماه" بریمتیهای م‌وغلیه کرده دود ۳ معدلا 1 0 با رم تا ان 
و تامل ِِ ی . هت ماه یال ود ۳ ِِ و 


را ی 
بر ۳ اء مر 3 ید ات خ ۳ مان 


را گرفت ۳ اشتال کرد دو و حصءت ِ 1 تس - کی او #- 


۳ 


بافت (۲) . ربق وه وس سک مره 
ر تعمیم 
: و 


3 رن و بابومسلم پیوستلد + از هر تا زبوشهج 
۱ 4 7 کر با ۳ 5 
ازم‌ورون » طالقان 4 و * تبشادور ی بل :بان آ(جماشناین) 
طخارستان » شبکور ختل » کش *» تسف (نخنی)( ۳ باری او 


مسا هد هد گره سباهیو ۳ س دو دند 3 جمای نتمه تن ندنست : :و وی که 
۱ 


شکففه کف ٩‏ کوب است(4) . یباده سار ه حعص ی اسب سواز "بر خی 


)۱ رجو ع شود 7۳ ون ۳ .> .۹ کی ی و4 خر 

(۲) رجوع شود بکتاب ون‌فاوتن که بنیکی اند * أسفلة ۱۷ و دینوری 
صفعهً ۳٩۰‏ . ۱ 

(۳( رجوع کنیدبه کتاب ون‌فلو تن که به‌نیکی بادشد ۰ صفحةٌ ۷ ودنوری 


صفحه ۳٩۰‏ . هن و 


)( دنو ری 2 اه ر کو بات » سبط کرده. ات موه ن ای داح 


۳ 4۰ 7 
تال است ۰ ۰ لکن درابرا ن‌ دج خو اندد و <عی ِ ماد ۳ رز "در نب 2 ور > و 
, 


«سر * وفره آورده‌اند ِ" 


سا ۳۵ 


دی شاه هط که بدراژ 5و شهای وه من دند ومروان 
خطاب مبکردند ز برا مروان ثانی الحماراقب داشت . عدء آ نها در حدود 
هرز ار تن بود » . 

از آن تاریخ بیعد تا ژمانیکه ابوالعباس عبدالله السفاح ( مچنین 
علقّت دالمهدی ) نخستین خلمقه خاندان عباسی سلطنت خود را درروز 
سی‌ام | کتوبرسال ۷2۹ میلادی آغازنمود وخطبه‌ای را که دراین موارد 
می‌سوم است ابراد کرد ابومسلم و سایر پیشوایان عباسی پیوسته درحال 
پیشروی و فتح وفیروزی بودند . * تنها شخص وفاداری که در ان دوران 
خبانت و خودیرستی وجود داشت نصر ن سار بود * - 

تصر بن سیار درحال فراربتار بخ نوامیر۸ع ۷ میلادی در شهر ساوه 
بدرود حبات گفت . کوفه‌را قحطبه درماه اوت٩ع‏ ۷مبلادی تصرف :مه د . 
درهمان ماه وان هی له تذدیت ابوعون درژات طصغری بکلی موی 
تقو (۳ ,. خود وان نیز بطور قطعی و نهائی در رودخانه زاب بتار یج 
۲ ر اثو به ۰ ۷۵ م.لادی دوجارشفکست فق. تفا اج دهد دعشق باسخت 
نی‌اصبه تصرف دشمن و و وان آخرین خلفهٌ اموی که درهصر 
متواری دود سرانجام ۳۹ شد روز بنجم ماه اوت همان سال بقتل 
رید و سر او را یرای اتوالعیاس فرتتادند . سال مد ‌ ۱ ملادی ) 
در فلسطین و صره و حتی در مکه معظمه و مدننه طشه اعضاء خاندان 
ی امه ول عام شدند و در اعلب موارد طوری بر خلاف شرط انساندت 
ظلم کر دند و <#مانت را «حائی رسانداد که ماه نفرت و۶ اثمر از 0 
شخصی دنام عنتانه الر من نوادء هشام مد از آنکه چشدین بار يز حمت 
تساو ان هار نس کفادفر ار را خر اسان ورفت عرب هشن توا 


3 ۳ ۶ مه 
عز یز شمرد و در ا بدا مو طن شد و لته امو به قر طىه را تاستشن درخ 
)۱( بادداشت مدر <م ۳ آفای نمی زاده می‌تو «سند ظ مروان بر عدالله 


ت (- یت 


یم 


واین سلسله تقریببا مه فرن دوام داشت (۷۵۹-۱۰۳۱ مبللادی) . در بار ة 
بی احترامی و نبش قبور خلقای بنی‌امیه در دمشق عباسیان را نکوهش 
کر ده‌اند(۱) ِ 

کر 2 ات‌اتان ند اخیرا ی رو یت 
است واگر نگوئيم | کثریت موطنان وی او را ستوده اند باید بگوئیم 


او را بخشو ده اند . !دا رای ماشاسته نست عمل عساسبانر | بر «شدت 


سر انحام روت را و و نگانه فرمانروای ۳ معارضص امدر اطوری 
ر فع شبهه و توهماز شرفی اسلامی شدند نتوانستند ساط عدل ودادرا 
بسیاریازطر فداز ان در سراسر عالم بکسترانند و از آن مرحله بیار 


انقالاب دور دو دتد . شاعری دراین‌مقو له گفته ار ع(۲) : 
فلت حور شی رو ان عادلفا ولت عدل هی العبای قی الذار 


سباری ار کتباشتکه باجدیت هر جه سشتر برای انقلاب کار کر ده 
۲ ۰ ه ۵ 1 ۳ ۲ ۳ ِ 1 
بو داد همنشکه انقلاب واقع سب بکلی ما وی شدنر( ( 7 حصو صا ددج 
نومیدی بیشتر برشیعیان مستولی شده بود زیرا عباسسان بثام بنی هاشم 
دعوت مسبکردند وشنعان مصو ز اشکه مراد خاندان علی ها اعفال 
شد ته . موفعی حعمفت بر آنها کشف شد که کار کگذشته ودبرشده دود . 
تاره هو حجه شدند که ذر به‌رسول درمسان هی اعمام هاشمی‌خود 
ععمی در خاندان «می‌عباس دشمنانی دار که حمی در بان دم ی‌آهبه هم 


بیر <م‌فر انا نا دشمنانی تاه ان 


(۱) رجوع شود بکتاب مو بر که ذ کر خرشی گذشت ۰ مایت ۵ ۳ ۶و ۳ ع .۰ 
(۲) افانی جلد ۱ ۰ صفعهٌ ۸4 ( کتاب ون‌فلوتن که تعر بف آن گذشت ۰ 
صفحه 1٩‏ نقز ازافانی ) . 


(۳) ؟تاب ونغلو :ن که بر تن کشخ 4 ۹ ".۳ 


س۸ ۲۵ 


و حمی ار رعمال منتخب خو دشان که برای‌الت فعل شدن 


۷ 


9 فا .۰« ددد نگذشتند . ابو ملد را در شتا ۰ ۷ - ۰ ۱۶:۲۶ ممللادی 


۶ 3 3 بقتر رساندند ۳ حجود ابو هت بااشکه 
ی توس هیتآ 2ج 


وفیروزی عبابیان مه مر هلول مت نش وی نا تابر و 
ِ وابو »مسلم_ ‌ 23 


نبوع تاد رالمثال مات شدید وی بو د چهار باینجسال 
دعف ۳9 میلادی) 33 بهمان سر نو 7 رفتار شد . حقیقت اس آنست 
۳ ۱ ,کم نظ وه دای تا نز ام آ نشف ور 
زب را باقرار خودش( * مد کسای رکه باس و ی هی شرس( 
نت بالخ به یمد هزارتن میشد واین‌عد. غ راز کهتکان جنگاست» 
دح ۱ آنکه دیگران د(6) مقتلین را اعتختمتف) هت ار وه دیا تانق 
هم لاف ان پیردات خود حس قدا کازی کم نظیری برائتگیخت که‌نعتی 
ابباع غ تیم | یز آز آن ی تصیت نیو دئف مور کو ید( ۹ 


۱ در ءصر وی ۳ (ملا کین ارات ۷ کنگژن نی را تا 


کندند وپاسلام گنود 6 در بارءٌ خر رمبان که از شعیان یا فراتر 
۱ 


. نود ذ عظیم. 
9 


نهادند ‌ آسایر کسانی که خیالباف و معتقد بجمع و 
مس ومتضصاد بودند ون‌فلوتن گو ید( ۹( 
۶ ابنیاری از آ نها اورایکاثه امام بحق‌هبدانستند . ی 


۳5 .( کاه اکمه" فر 55 دوازدء امش ش.ء» در زمان عباسیان هيده بروان آن 
مذهب یامر. خلفاء بقتل زضیه‌ند.( ما حررمانه م-موم شدند ) پاستثناء امام دوازدهم 
که ممیجز سا درشهر اسر ار آمیز جابلقا تازمانناهذ امحةوظ مانده ودرفتنةآ خرالزمان 
از ۲ نجا ظهور خواهد فرفود . 

2 الیعقو نی » جلذ دوم صفحه ۳۹٩‏ ) . 

(۳) بادداشت مرحم : رجوع کنید به پاورقی صفحهٌ ۳۳۷ در بارمٌ 
دق اف وا مک .۱ اه لین مر ماعاه 

كت مو بر که به‌نیگی بادشد دربائی صفحه 6٩‏ 4 . 

(*) این بی‌طاهر - ون فلو تن در صفدهٌ 1۷ و در باورقی چهارم درهامش 
0 طخ وتات ه ,4 ۳ :ادشد ازاین ابی‌طاعر نقل کف 

(1) ؟تاب مذ کور درفوق صفد» 1۸ ۰ - 


-_۹ ۳۵ 
شاوی کی لاف رودفت هگن ی ۱۱۱ موز تیگ 
نامی ) و با اعددر مه (۲) (هنجوهای) هس نش ای رما( هدر 
هام ) ان فوخهتداست. که وس طقف اهنا اتطاز اه تما اه 
فان ند دی فان موون مدای ی شوقن ایام سواو سا ی 
بمر کش ابومسلم نیودند و انتظار رجعت او را میکشیدند و معتقد بودند 
خوتار کشت و شو اس رس وا هن عتا هی اه ۱ ر امس سر ان 
خعتمد نو داند که امامت بدخترش فاطمه رسیده است ۲ کر ین اسحق نام(۳۴) 
پی از م کب ابو مسلم فرارا بماوراءالنهر رفت و مدعی ش که از دعاة 
و مبلفین ابو مسلم ان و مولای لو در شهر ری ننهان ات ۰ بعد دءعوی 
تبوت کرد و گفت از جانب زردشت برسالت مبعوث است و زردشت هم 
و اب دی ۴ 
کونازعه اهاز یانش ناه که اهر | داراع اون فا رد 
تظر مداد بودند (ر جوع شود صفحات ٩‏ ۲ ۱ ۲۵۵ ) تا 0 ۳۳ ورن 
ی یک کی ی از زمادوم از ا توش وان که 
کم و بیش بصورت‌جدی ازطرف متنبیان کاذب از قبیل 
سنمان حوس (۷۵ :۱ ۷۵۵ مسلادی ) و استاذسیی ( ۷۱۹ ۱7 ۸۱۸ 
صلادی ) و نوف المرم والمقتع پباهیر نقابدار خر اسان ( ۱ تا خر 
عبلادی ) و علی مزدك (۸۳۳ مبلادی) و بايك ( ۸۱٩‏ تا ۸۳۸ مبلادی ) 
روی داد در اغلب موارد با خاطرء ایو مسلم قرط است . 
انقلابی که عباسبان را دور بر اه زر رساند اگر شتهاافر د گر 
نبود لا اقل وضع وتا اک تفییر داد . یعئی قومی که‌تابع و 
خر اک ازور ورد رتاو اقتات نود علی افو زرا ان انعلات 


() 01۱۵06۲۳۵۱۲ (۲) 0511606۲:۱۳02۵ 
(۳( چنا:که درالفهر ست ( صفحهة ۵ ۶ ۳( :وطصیح داده شدهاست اش خص را 


از آ رو رات خوانده‌اند که در بلاد تراك دعوت بر دا<ت 8 


مت 
از حصیض فلت باوج عرزّات رسد و در ون عالی تر ین و متَنفذ تردن 
مشاغل و مقامات فرماندهی قرار کرفت . به نرروی شمشم ابرانبان بود 
که خاندان عباسی از مىدان کارز ار مظفر و متصور ببرون مد ینعی 
تخت ۸9 ابور بحان برونی عساسان را خر اسانی منامد و آن یله ۵ 
تیلم خلفای شرفی مخو اند )۱( . بحةءقت متوان کگفت انتقام قادسته 
وهاو نمرون ار وود رات گر ف4ا که« تقوط کي امه بایان رام انیت 


که عصر عر ب خالعر (۳) مبتوآن دان.ت ۰ 


۰. ۱۹۷ الا "ارالیاقیه ترجه زاخو 526172 صفعه‎ )٩( 
زر جوع شود اشمار قایل و جهی که فن کرمر در ات تحشقات خوددر‎ (۳ 
تاریجخ «مدن اسلام رده ات۶۳‎ 


,6۱0218 رد هاو۱ جع 069۱6۱6 06۳ ناه .5۱۲ ان ۲۲6۱۲۱۵۲ ۱۷0۵۱۱ 
193۰ 


من اشمار در صفحات ٩‏ ۷۰۱ وترجه در صفحات ۳۱ نا ۳۲ تفیل کراقناند 
است . شاعر عرب از :جوت و تکیر موالی ایرانی و نیطی که روزی خاضم و حقم 


بو دء‌اند سذءت میزالد . 


باب سوم 


اوائل دوره خلاافت ۳ 


عصر طللای اسللام 


فصل هفتم 
خصاتص کی عصر طلائی اسلام ۱ ۵ : متا 7 مر میلادی) 
از داوس السغاح تا مرگ الوالق 
خی او ی تساه متاستان وشات هو کی که باستعراز ا له 
و سرنگون شدن نی‌امبه كمك نمود تا اندازه‌ای در فصل پیش مورد 
بحث قر ار کر فته و سرو بلیم مو سر )۱( خی ممنقه 
ماه الامتیاز حختصری 45 بر شرح حال این خاندان شهیر نوشته است 
عمومی دودة (رجوع شود بکتاب وی صفحات ۳۰ تا 2۳۲ ) از سه 
عباسیات جهن خاص اختلاف این دوره را با دور قبل بطور 
و دک نشان مدهد . 
ادن استکه قلهرنق علافت دیکر با فقلمرو اساوم یکی نود روا 
اسیانی هر گز ملطنت ی عباس را نیذیرفت و آفر تا نیز در وفاداری 
تسمت بخلافت کم و ثات‌قدم نود). 
دوم اشکه هی بو ای تا تین ۳ و حرارت مذهبی 
آ نهانسز فر و نشست و درتار و بیخ اسالام نقش اوزراا آ نها دیگر بازی نگر‌دند. 
سوم ایتک نفوذ ادرانها و سد تر کها کی دوهی گنه 
و از سوریه بعراق انتقال بافته بود باوح کمال دسید . 
سرو یلیم‌مو در (در صفحه۳۲ع کات خود) چشین گو بد ِ» همشکه 
نفوذ ایرانبا رو بفزونی نهاد خشونت زندگانی عرب کاهش بافت 
وعصر فرهنگ و گذشت و بعدث و فص علمی اغاز شد . 
داستانها و رواداتی که سیده سممه نقل هیت اروت جر ء 


داستانهای تار «د ی یط گرد: دك" نج ما 9 9 و 0 


(۱ ۸ ها ِ 


۳۹۵ 
ان ی عفیره هسگرفت تربع این تغی کم نمود . سستی 
دائمالتز اید مبانی اخلاقی ورفتار ناپسند دربار نیزشاید از همان منبع آب 
مخورد » وعقاد و افکارمتعالمه‌ای که از امامت مشیعت گرددد وامامت را 
جمی ام ! لهی وفوق عقول بشر دانستند و بعض از افراد خاندان علی‌را 
به پیشوائی روحانی شناختند و مچنین پیشرفت سریم افکار آزاد شاید 
هه را بتوان از مان سرچشمه دانست (۱ . این مطالب بتدریج در همین 

کات در ورانده خو اهد شد . 

لکن در اینجا لازم میدانیم نظر خوانندگان گرامی دا بتغییرات 
مهمی که روی داد جلب کنیم ۰ این تقییرات انا تن ام که ی 
خلافت رابطهٌ نز دیکتری با ابران و خراسان پیدا کرد واین تزدیکی 
سیب ثبل بثی‌عبای بخلافت بود . » 

لحن دوزی نیز نظیراحن سرویليم هو براستآ تجا که میکو بو( ۳): 

« تفوّق ایرانیان بر عرب :ا بعبارت دیگر سیطرءٌ مفلوب برغالب 
دیرزمانی درحال کون بود و همشکه عباسیان بخللافت نائل گر دیدند 
این معنی بحد کمال رسید . فراموش نشود | گرعباسیان 
بابگاه بلشدی احر از کر‌دنداز بر کت‌مساعیایر انبان‌بود . 


نظر دوذی 


ین شهز ادگان ای ات خود را «راین کزاه ید که یموسمه مواطت 

)۱ تاخه اف هترحم + ۲ةای بدیم‌الزمان فر وزانفر مینویند ؛ 

‌ اینکه سستی اخلاق ورفتار نایسند دربار خلافت را مستند منفوذ ابرانیان 
میداند مطلبی ست وبی اساس است زیرا آن لازمة ثروت بیکران و فراغت بود 
و نظایر آن از اسیاب و علل که در هر قوم بظهور مرسد و همچنین است عقيدء 
تشیح که در همآن عدر اول وجود داشت و عدهمی از صحابه و نژاد خالس عر ب‌بر 
آن عقیده بودند . » 

(۲) تار بخ‌اسلام تأْلیف+وزی2۵2۷] تر جهو یکتو رشوون 01121۷1۷۱8 ۱610۲ ۱۷ 


. ۲ ۲ ٩ ۷ ۲۳ ۸ صءهعانت‎ 


ت۱۵ ۲۳ 
هت ات سفق با راهان ۱۱ ها سر ونان دس 0 
بودند اعتماد کنشد . لذا با آنها طرح دوستی ر بختند و بر جسته ترین 
خخصنهای در باز بالت ره از مسان‌ایر‌انیان فاگ خاندان معر وف 
برمکی اخلاف یکی از تنجباء ابران بودند که سریرست آ تعکر ء(۲) بیج 
ود . افشن مقر ب خو کاه خلفه المعتصم که قدر تی کمانداشت شاخدای 
اف اد کان آب تشی( وراه ی ود عراشت است. که 
عرب زمر مه حالفت آغاز نمو د ی 3 سلط و قدرت قد یم خود 
ز سک و یی که بن امن ۳ عاتوت فرزندان هار ون الر شد 
در گرفت در واقع مبارزءٌ جدیدی بود که میان عرب و ابرانیان برسر 
ریاست برخاست . لکن باز تبر عرب بسنگ خورد و بار دیگر سروری 
ات هی وه دا سس اد تا تیان مس ان ی 5 
خوردند ۳ ما ور ارام بنشنندد و تغسر که رن را فةط 
تظازه ییا که قفاوت عقان دهعه عماها کز اوضاع باشند . در 
هتقو کراسی غزرت دای عنوخر بمه ای تاو ار اتان دادیه 


تو سنده تار بخ رک نز الفدر ی(۰) چنن گو دد 


(۱) :اریخ طبری جلد سوم صفحه ۲ع ۱۱ ۰ 

(۲) پادداشت مرحم : در باب معبد نو بهار روابات متلف است . به‌ضی 
آنرا بتگده ومعید بودا و بر خی ۲تشکده لوشته‌اند . رجوع کر ,4 ودات «خبار 
برامکه > باهتمام و تمحیح‌ومقدمة تاریخی و ادبی ۲قای میرزا عبدالمظیم خآأن‌قر بب 
گر کانی استاد دانگاه تهران ۰ ۱۳۱۲ شمسی . 

65۲۱۷5۲۳۵ )۳( 

(:) بادداشت مه‌زحم : ای بدیم‌الز مان فروژانفر میئو یسند : 

و دمو کراسی عرب درزمان مماو» «کلی از میان رفت بلکه توق نو ادعرب 
برسائرین و قریش پرساثر قباال اعری بود که بلافاصله بعداز رحلت حضرت رحول 
(س) شرو ع گرد وشیوع بافت .» 

() چاب ااوارت » صفحات ۱ ۱۷ - ۰۱۷۷ 

بادداشت مرحم ء نقل از الفغری فی‌الا داب الساط‌انية و الدول 
( 42 باورفی در صفیه ۳۵۳۹ 


ات 


کف اعطم ان‌الدو اه العياسة کات دو (ه ات خدع و دهاء و عدر و 


کان قس ا محر ال و المخادعه فها اه ۳ من سم القو ه والشد میدن ین 


آواخرها » فأن‌المتأخر بن‌منهم بطلوا قوءالهدة والشجدة 
نظر ۱ زا مت یز 
ابن) اطقطقی ور کنوا الی الحیل, الخدع وفی‌مذلذلك بقول کشا جم(۱) 
مشب | الی‌مو ادعة اصیحات السیوف و عداوج اح حاتا لام 
و مقاتلة دعضهم لبعض : 


ی 7 
۳ و «عدو عا ودرا فا نداد ه 


دیع مق نت الیحد ۱ ۳ 
۳ ۳۰ 


ولکن ذو و الافلام کر ساعه 


( بقیه پاورقی ازصفحه ۳۹۰ ) 

الاسلامية تألیف حمد بن علی بن طیاطیا المعروف بابن الطةطقی راجمه و نقجه 

حمد ءعوض ابراهیم بکث و کیل وزارة ااءعارف المساعد وعلیالجارم بنک المفعی 

الاول للغة العر بة بوزارة الممارف چاپ مصر ۱۹۳۸ ۰ صفعه ۱۲۷ و ۱۳۲۸ ۰ این 

کتاب توسط امیل آمار بز بان فرانسه ترجه و تحشیه ودر سال ۱۹۱۰ باین اسم‌در 

بارین چات شده است : 
]506۱ ۱6510۵ ۱2 ع0 وا اهااص ۲ ,۵۲۵00۵۱۲۱66 هب۸۲0۱ 
۵۵ ۱ 16۶95 ۳۱۱۹۱۵۱۲6 - )4۱۲ا ۴۵‏ اه (لا اون ۸۵۲۵6 نا عنا10؟ 
۶۵ 12 2 ناوویا ۷۸۵۵64 6 ۱۱۵۲۲ ۱ وذناوع0 ۷۱۰۱۹۱۱۱۳۴۵۵86۵6 
- 66۱۲۳6 ۱ ع0 656 - 11) ۲۵۵۲2۵02 ع4 ۸۵25106 )۲۳۵۱۱۲۵ ۱ 
۸۳۵ ۱۲ ۸6 ۱۳۵2۱۱1 ,1101202 - 2۸ ۰ ۱۳ ۳2۲ ( .2 .[ 06 1258 - 632 
۰ 10 ,۵۲۱6 ۸۲۵۲۲ ۳۴۱۱6 ۵۲] 2۳0۳6۵16 6۱۲ 


(۱) ابو الفتح محمودین العسین پن‌شاهق موسوم است به ااسندی بدلیل‌اینکه 
هندی‌الاب بود . تار بخ وفات وی ٩۷۱ ۷ ٩٩۱‏ مسیجی ( مطایق با ۳۵۰هجری 
است) . رجوع شود بتار یج اد عرب خا نف شو ولما ره صفح4 ۵ ۸ ۱ 

وه ۱۱6۲۵۱۲۵ ۸۲2۸9۰ ,61461۱۳2111 ۲۵ظ 


وش 


وئیز الفخری گوید چون‌المتو کل وزیر خود محمدین‌عبدا لماك 
الز بات را کشت شاءری با همان لحن اشمار ذیل را ساخت : 
یکاد القلب من جز ع بطیر اذا ماقل قد قتّل الوز یر 
تن قعات شخصا علمه رحا کانت تدور 
هلا تشن الساش ههلا اه حونت شقن را احادون 
« الاآنها کانت دولة کثیرء المحاسن حةالمکارم اسواق العلوم فها 
قاقمة » و بضام الاداب نافقة » و شمائر الدین فیها ممظمة و الخیرات فیها 
دارج » و الدنبا عامرع » و الحرمات مرعبة و الثفور محصنة » و مازالت علی 
ذلك حتی کانت اواخر‌ها » فانتشرالجبر و اضطرب‌الامر » و انتقلت‌الدوله» 
و سرد ذلك شوب ماه دیع ان‌شاء ال ) تعالی « 
صد :دارم از سلطنت وسرت خلفاء این‌خاندان مفصیل بحث کنم 
و با قعصی را که در بارء هارونار شید و گر دشهای شرانهة او در شوادرع 
بغداد بهمراهی حعفر برمکی و حلاد سیاه او که مسرور نام داشت باز 
کویم . همه کسانکه داستانهای الف لیل(۱) را خوانده‌اند اين مطالب‌را 
میدانند . پروفور یامر در کتاب کو حكث و لذت‌خش خود راجم تا 
خلیفةٌ نامدار(۳) حکایات فراوانی از زار و يك شب کلچین کرده‌است. 
برای سهولت کار خوانند گان جدول اسامی خلفای عیاسی را در اوائل 
این دوره از کتاب عالی استانلی لن - دول در بارة سلسلهٌ خلفای اسلام 
) چاپ لندن ۱۸۹4 مبلادی )(۳) نقل هيکنيم : 
۲ )۱ یادداشت مترحم : آن داستانها غالبا خفول اسای و ند :مساگل 
تار بغی نتو اند شد . 


(۲) ,۸۱۲2۵010 . ۳۱2۲0۱ ,56۲۱6۶ ج ۲ هاتااظ بع( ,۴2۱۳۱6۲ 
۰ 1 ۱ 1-0011۳227 


(فر6 65 ۷ ۱۵۱۵۱۱۱۱6۵24۲۱ ,۲2۵0۵16 - 1۲۵6 5۵016۷ 
(1894 ,۲۱۵۱۵00۲) 


پادداشت مدر حيم ۶ اعدادی 4-۶ در بهلوی بعض از اصامی عباهیان 
گذاشده شده نشان میدهد که ۲ نها خلیفه‌بوده‌اند وتر تیب تاریخی ۲ نهار امیثم‌اباند . 
دیگر انکه قاسم موٌ تمعن در جدول مواف د.ست ودر انجا اضافغ» شد . 


۳ بش کت 


علی ار عمد له بن عباس 


ابراهسم هعصور ۵ - رشید 4 _ هادی 


۱ ۱ ۱ ۱ 
فاسم مو تمن ۸ - معتصم ۷ مامون امن 
۱ 
۱ ۱ ۱ 
هو وان ٩‏ -وائق ۳ 


۱ ۱ [ ۱۶ مهتدی ۲ - متمان 


موق ۵ - معدمگ ۳ - معهز ۱ - ممعصر 


- معتصد این‌المعمز 

قرن اول خلافت دودمان سی العباس از تار بخ تاششی ۳ مر گت 
الوائثق و نی المتو کل بمقام خلافت ( از ۱۳۲ تا ۲۳۲ هجری مطادق با 
۷ - ۷۵۰ میلادی ) بیشتر در مین باب که باب سوم است مورد بحث 
ر ار خواهد گر فت ۰ ین عصر عصر طللاثی خلافت است و از خصاثص این 


۹ 
نمو نه تست 3 رد از خصاتص ان »عصر رواق ماز ار عم و معر وت ‌ِ 


حصتٍ 


نکته سنجی و لطفه گوئی در دربار خلافت و تسلط کامل اصول عقائد 
فقه له ابیت کفاور افو هی دازای وتعت نطر وستی | زادبیووه نف 

همنکه خطفه دهم النتو. کن تا( فت ,رف هوک در ها تفع 
حجانشین تفوذ ایرانیات و رف چنانکه مبدانیم از بساری جهات 
میشه تر کها رفتار وحشیانه‌ای داشتند که ندرة با افکار روشن و آزاد 
وفق میداد ۰ ) اصول عقائد معتزله چون دیگر مورد جایت مقام سلطشت 
نبود از مبان رفت و عقاندی و مان مورد فول عامه ود حای 
۳۵ گرفت و تحق‌قات فلسفی دو چار خسر آنی عظیم گرد ید(۱) و تامدتی 
اغر اض واحساسانی‌شدید علبه تذیع دمدصه هو ررسید . شایراین اوضاع 
خلا وت در آغاز دورءٌ ععاسان هم از <هت سلط نزادی و هم از <وت 


ات 


تما دلات مد ه ‏ حي بو هد تن مرج وم و مشع<دص تست و در عهد ما فت تاه ور 
مان 2( وت باوج عتطورت خود زیتتل ۰ 


مادر مأمون () و زن( ی 9 ابرانی ِ ۰ وزراء و 


)0 یادداشت هتر <م : ۳ م‌الزمان فر و زانفر نو اند و هخا 
معتز اه از مان تر وت ۰ ۰ بلکه تافرن‌پنجم ِِِ رونقی داطدت و تچ‌وان از من 
درهر فرن هیز هستند واز 3 حجله این ایی‌الحدید احت در فرن هفم ه«عری وهنوز 
ز .د 4 در من براین عقد اند ۴۰ 

(۲) فن کرمر (ع8ا5۱۳6۱۲2 بالات ,۲۵۲۲۵۲ ۵۲ ۷) بائین صفعهُ ۱ 

لد :و ظ مسباری مطالب از اشکه مادر مأْمون ابر انی بو دروشن می‌شود و نکی‌از 
مولفن مطلح قدیم متعرض این معنی شده است : (رجوع شود به دوخویه 

۰ (350 ,۱ .۸۲۳2۵9 ۳۲:5 ۴۳2۵۲۲۰ ,006 ع0) 

بات‌داشت. هر <م * مادر مأْمون دختر استأصیس «و ده است ۰ دس از فتل 

استاسیس دخترش مراجل باسارت در دحت مسلن افتاد . مد افو ون از او و 

هار ون بو جود اهنت ۰ مأمون نار کت ادن مادر اءرانی و #ر ببت در نز د برامکه‌مردی 

روشن ی و علم دوحهت و | زادفکر بار | مد ‌ ۱ ۶ ود ,4 کزان ب تار بخ علو معقلی 

در تمدن اسلامی *ا اواسط قرن پنجم » حاد اول » تألیف آةای دکتر ذ ذ بسح اله صفا 

استاد و هر ان ۱۳۳۱ ۰ 9 ۰:۲ ۰۰«( 
(۳) بوران دختر حسن بن سهل و برادر زادة فضل بن سهل وزیر مأمون 
( م42 یاو دفی درصفعده ۳۷۰ ( 


۳ 


تِِ خر.گاه او نیز ار آنی بودند . خود ها هون شت قی ]| دار ای‌خصاثص 
اخلاقی رانیان بود - بروفوزر یامر )۱ ین « ما دیديم بو وان 
تاز بان درو 0 اهاز۶ اشووغا کته بجهرا عانهاز رو ده و رین‌حلیوا گذار 
و ۳ رز اس هدفه اور الا ع نوی کار اوه سنا 
شان وی امن ی نی ام با اسان مومت مر 
عنوان وزارت سکی از عناوین دستگاه خلافت است . لفظ وزیر 
مشق ۳ لفط عربی وزر نمعتای بار است » زرا ا بار گر ان هو لت ادارء 
امو ر تسا روی دوش وزبر قرار دارد » ولی چنانکه 


ژا سم 

۳ نحرز رمستهر )۲( که هت شا دید این کلمه در حصفت مان 
ود ارت 
لغت دهذوی وش( ۳( باشد و مشق از رت( ؟( ده 


معغای / تیم درف ( ۶ در تلمو د ۳ ‌ بعمعح کاف ۰(۲) وس 


صاحت کتانن له من( ‌( درباره تار بخ ین مفام ی ورن ۱ 
( بیش از آنکه مفصل دشر ی وارد ان بحث شو یم ناید چند 
کلمدای بطور مدمه در این مقو اه بگوئيم ۳ انا مییگوئیم که ۳ رابط 
و واسطه میان بادشاه و رعایای اوست . شایراین 
در نار و ۱ 

سم و طبه ور اند ار ط عصانتنیس طبا شاهان 

مقام وزارن یعون کم فاد ۸ کرلی ‏ کم 1 
صاحب الفخری از طرف ِ«۹ ۳ مات طباع عوام باشد 5 و اند 
3 هر دو گروه چنان 1 ول که مورد فول 


( بقعه پاورفی از صفعه ۳۹۹ ) 

زن مأمون بود . تشریفات حللی را که بمتاصبت عروسی او بریا گردید این خلکان 
شر ح داده است ( رجوع شود ترجه دسلان ٩۱2۲76‏ 06 جلد اول صفحات 
۸ ۲۷۰۱۷ و نیز رجوع شود باطائف المعارف القدالبی ( چاپ 0۳08[ 46 ) 
صفحات ع ۷ - ۷۳ . 


(0۱ ۱۳6۲ 0۲ووع0۲ع<] 
(۲) جلد اول معالعات ایرانی صفحهٌ ۸ ه ویای صفحه حاشیه شمارةٌ ۳ 
۰ 5 ۵ 0۷ ,2۲۲۳۴6۹۱6۱6۲ (۲] 
)٩( ۷۱ - ۲۱۱۲ )۳(‏ 0۳1۱۲۳2 - ۷ (8) 82221۲ 
() چاب الوارت » صفحات ۱۷٩‏ ۱ ۱۸۱ . 


۳۷ 

و حست هر دو وافع شود و در عن حال سر‌ماية او باید صدق و ام‌انت 
باشد که گفته اند « اذا خان السفی بطل المدس » و نز 5 ی 
اوه ۳ 6 ۳ را کقات و شهامت بای و این اوصاف 
ارات موز اررینا هک فیس از هن‌فرسات این ان فطیت قهر ادیک 
و آ گاهی و دهاء و حزم و هر ء فراوان از فضائل است و خوات نتعمت 
در فش دوسنه ۳ بانت ا خلق بر کاهشن کترادن نهند و بر بقه 
طاععّش و و ۳ تعمعش بای | ر ند ۰ دفق و مدارا رحم و رافت 
صبر و ثات » حام و وقار » تفوذ کلمه و اقتدار از صفاتی است که وز بر 
با ند تا گز بر داشته باشد . . 

تین از خلافت عاسان قواعد و فوانن وزارت مقرر و معن 
شسود . هر ىك از ملو لك را چددتن از ملاز مان در:اری احاطه کرده :و دند 
و هنگام وفوع حوادث کسانی طرف شور وافم همشد تب که از دسگران 
متفر فا زاوها آستو ی د فده اه دربار بان هر کدام 
در حکم ور ری بودند و تاآن تار بخ 2 را کاب دا مشس مخو آندند . 
لکن‌چون «می‌العباس بخالافتر سدندقو آنشی در دار 5 وزارت مقرر گرد.د 
و ور در 2 آن دس ور «ر خو آندند : 

«لغودون چنین گوشد که لفط وزر ( بقهعح واو و زا) «معشای 
ملع و دناهگاه است و وزر ( ان واو و سکونق زاو را ) بمعثای بار 
اس ۶ فش اون تن با ازوزر ( ۳-۹ واو ) اشتقاق بافته است که در آ تصورت 
مهو ان کی استی کیان وان اف فا از وزر ( بفتح واو و زا 
و شون 9 و ور تفر اتعخصی اتخم وم شاه داند دشه و رای‌او 
پناه برد و بتدبیر او توسل جوید » . 

لکن مقام وزارت با تمام قدرت و عزت و احترامی که‌داشت ای 

(۱) مثی آراء .ا اظهارات کسی که درو غ او ثایت شده است 0 


ی 
اعتا #ست . 


ی یش ۳ 


خطر نات دود . المخصور ) ۵ -- ۷۵ مد از صلاد ) ابو مسلم را که 


۲ امین آل محمد لقب دافت غداراته هتل وساند . 
حذبه خطر زالد ۱ ۱ تن 


دفل وزارت حجود ابو مسلم همبغ ر مان السفاح‌سب شد ابو سلمه را 


ین ) ۰ - 4٩‏ ۷ سلادی ) . آبوسلمه‌نختین 

کسی بود که لقب وزارت داشت . ابوالجهم که‌جانشین اوشد از طر ف خلیفه 
عسموم‌شد . چون‌ابوالجهم اثرزهر را در درون‌خو داحسای‌تمودبرخاست 
از اطاق بیروتت رود . خلیفه پرسید: « کجامیروی ؟ > وزیس بتوا 
پاسخ داد : « همانجاگی که تو مرا فرستاده‌ای . » (۱) مر کت او مصادف 
شد باقدرت بافتن‌خاندان‌بزر کت و اصیل‌برهکی که‌ایرانی بودند . اعمقاب 
و احفاد بر مك مدت ینحاه فا ار ۲ :۰۱ سلادی ) با عقل 
و [انانیز امور خ/افت را اداره مک دند و در راه بسط علم و معرقت 
(ج) ار بذل مال دریغ نداشتند وبا کمال جود وسخا از احل 
عم مایت ور پرستی‌میکردند وبوسیله مبهمان‌توازی 

۳ حکو مت عاقلانه سبت شدند که دوران خلافت پنج خلفه اول عیاسی 


ار کیان 


ءصر مشه‌شم خلفاء مزبور خوانده شود تا اينکه جنون رشك و حسد 
بر هارون‌اار شمد هو ای کی وجعفر وفحّل فرزندان سین خالدین 
درمك و سباری از افراد خاندان | ها را نانود ساضت . ستت | زا » برمك » 
حوس ومو ند هو ریان ‏ حفییه (۳) بوک تو بهار در بلج نود . مسفودی 
(درمر وج الذهت حلد چهار م صفحه ۸ ) چشین گو ید : 
+ کسی که این وظایف را اتجام میداد مورد احترام سلاطعن 
این کشور بو د و امو الی زا 49 دمعمد تقدم منشد اداره متمود . ای 


(۱) رجو ع شود به اافغری (چاپ ااوارت صفعات ۱۸۳ ۷ ۱۸). 
(۲) بادداشت مرحم نگاه کنید به کتاب‌برمکیان تألیف بووا ۰ باستناد 
هو رخان عرب و ک این ۰ چات بارس ۲ "۱ میلادی : 
2۲2065 ۱۱۱5۱۵۳۱۵۱۱5 وع۱ کخ۳وجه 0 ۳2۳۲۳۳۱66۱065 1.65 -- ,] ,800۷۵۱ 
۰ ,22۲ ۷۵۱۵۹۱۵۱۱۱۵2۲ ۸۵۲۱06 06 عیاب6]» 6۲5۵۱5 6 
6 باددانات مغر حم رجو م کنید بهیاور ی م42 ۵ ۳5٩‏ . 


۱۷۲۳۳ ۲ب 


شخص دا برمک مینام‌دند همه کسان ی که باین افتخار ناثل میگرد بدند 
تا و اسم خوانده منشدند و نام برمکی و «راهکه از همین اه هنش مق 
است زیرا خالدین برمکك پسر یکی از مین موبدان بزر کت بوده‌است» 

در تسد این نظر ۵۹ بر مک در حققت عفوان بود نه سم ین 
سطور را از | ثارالبلاد قزوینی ( صفحات ۲۲۱ تا ۲۲۲ تحت عذر ان‌بلیع) 
در <مه ميکنيم ُ 

ها آشان‌توهر کر ورام همان زار شاد تتهو 
رای ار 2 دود و هدایائی بد نیا تقدم متمو دند . طول 911 ی 
دراع و عرض 0 هم ی ذراع و ارتفا ع اف ۱۳9 دختر و ت تاج 
ی ام که نها عاهان هفتو ستاو سکس ند ا تا خوص میت و۲۳1 
س‌جد و مسکردند و دست برمکت را مسو سید ند و برمک در تمام ادن 
عالک فر مانروائی فائقه داشت وحربان امرچنین بود تا اشکه‌خر اسان 
دز رهان ای بان مس ی و کم ای یسح ای اور ار 
ندست «رمکت بدر خالد افتاد . » 

براهکه طبعانفوذ زباد خودرا بنفع هموطنان خود بکارمیبردند» 
لکن تا گزیر مراقب بودند بر اشکارا از نظامات وسئن ادرانی‌جانبداری 
نکنشد صادا مورد سوء طن واقع شوقد که هدوزهم لا محوس هتتمد . 
بثایر این هتگامکه خلیفه‌المتصوربةداد بایتخت جدید خودرامساخت 
ابو ابوب الموریانی چشین مصلحت‌اندشی کرد که کاخ ساساتی معروف 
بایوان کسری را وبران سازد و مصالح آنرا در ساختمانهای‌جدید خود 
مصرف تماید . خلیفه از خالدین برمک استشاره کرد . 


خالد یاسخ داد : * ای امرالمومشن چشن کاری نکن » فانه آیة 


الاسلام " این اضر بمحقیق علامت فتح و فروزی اسللام است » زرا چون 


)0( باددا#ت مرحم ۳ از کف فز و نی مسلم مود که نو هار که 


دوده است . وجود بت وزبارت هندیان وچینیان دلیل آن‌تواند بود . 


۷6اب 
خلق درا ابوان 8 را ارم سم متو حه شوند 45 چمن نف ۳ 
در مان‌خهاو بر آن‌شود کی که تقار گام عأی‌دن‌اسطا لب(علبهالسللام) 
در ۳۹ دوده و جارح تخر انب کر دق آن نش از نقعی اایگ که‌ازخرانی 
عا ید دردد . ؟ ممصور حجواب داد : 
» ارت تا اند اما ات۲4 * دیری نبانید ۳ 
۳ خالی رایع در نج و مت و حارج و ران ساخعن طاق کسری 
معلو م ۲ . روری خلفه ناو گفت : 
« ای خالد ما با عقیده تو همراه شده‌ايم و از ويران کردن ابوان 


دسیت 0 


م۰ » خالد پاسخ داد : « با امیرالمومنین !۱ کنون میگو یم 
کاخ را ویران سازید میادامردم بگویشد خلیفه حتی از فرو کوفتن‌بناگی 
گد دمگری ساخته دود عاجز است ! » خوشختانه خلمه تاو 
او 8 نداد ( ز وا خالد تب‌کسان از <هت حز م واحعیاط و بعلت آ تسه 
باه تاه کنمنوی ات ری اهاز سود ) کرت تون این 
وه تاه اف 

سک هگن ار فاتزا اش وراه فا دی ای وش وه 
گر دید جشن نوروز است که روزاول سال شمسی ابران بر با میشود وبا 
اععدال زبیعی و دخول خورشید در برج حمل تطیق مسکند (۳( 

آبور سان وی ۰۳ کو رن : درزمان هارونالرشید مالکین‌اراخی 


بار تا ی شد اد و از حمی‌ن‌خالددن بررمکت خو استند <شن تو رو زرا 


صفحه ‏ ۲ ۳ . 
(۲) بادداثشت مر حم ء ۲ فای تقی‌زاده تطببق روزاول سال را بااعتدال 
دیعی ودخون خو رسد در وراج سل صحیح امدآ اند و عشد ه دار ند که اشتاه نت 


(۳) الا ثار الافیه ترجه زاخو 5201۳2۱ صفحه ۳۷ . 


۲۳۱۷6 - 

یت مورهای بت ]تاد کی مدو اس ای 
۱ کند » لکن که تا زر دراین <صوص ز مر مها آگر‌دند 
تن تجمی طر قدا: رائن رد ی اضنت ۱ بثایراین‌دست 

و ِِِِ ندرد وموضو ع چنانکه وم دود ناه ی دما ند. 
#ن ۳ 9 مر در کتابهای نقیسی که مکرر از آن نام برده‌ام از نموف 

ابران که در همه جامشهود بود کاملا" تجف هکس اتف تنی افش کات 
دشی و دو ی در قالت ایرانی ر دخته مدشد بلکه در هد عاسان <می 
ای لاش توع غد! و سینکت موسسقی ی قای تیت تا 


ابر آنی 
فن کر ۳ : نفو د ابر ان در در بار خلفاء افز ون کشت و 
در زمان هادی و هاروناار شید و مامون باء وح کال رسید . بدشعروژراء 


۱ ادرانی با اه رانی‌الاصل دو د ند . در بغداد زو وتق سیک و دوش 


۳ روبافد ای بو د.جعشهای باسمانی نو وور زمهر کان 

و فا داتس عم فان ود 
لباس پوشیدت 

ابر انیان ویفرمان خلقه دوم عباسی ( درسال ۱۵۳ هجر ی‌مطایق 

با ۰ ۷۷ مبالادی ) کللاه های بلشد و سیاه مخروطی‌ش کل 

ایراتی را( که قلانی جمع قلاسوه نامیده میشد ) برسر میگذاشتند ... 

در دربار اداب و رسوم بادشاهان ساسانی را تقد میکردند و حامه‌هائی 

با نقوش و خطوط زرین‌میپوشیدند و اعطاء اجازه پوشیدن این نو علبای 

از حقوق حتصه خلفه ود . ارعش که کت المته کان سکه‌ای کهندست آ مده 

اقب فان میدهد که این خلفه رات بلباس ایر ا ۳1 ملیس توت ۷ 


)۱ رسم قدیم این مر ۱ یام ک دمیس 4 را متا و . چون این دسم 
موقوف شد سال جلو میافتاد * بنحوی که قبل از رسیدن حصول جشن نوروز دا می 
کر فتنت . این امر برای زارءن‌ضرر داشت زیرا مالیات خودرا در آنعوقح‌هپبایست 
ی 


(۳) کتاب فی کرمر صفعات ۳۲ و ۳۳ 5۱۲۵۱۲211866 ۲۵۱۳۵۲ ۷۵۲۱ 


اگر تفود ایرانی تااین اندازه در دربار عباسی حکمفرما دود و 
«در بار آ مره دای تا ابر" __ حد مقند شود و اشکال و 
اسالیت ایرآنی بودند باید بدانیم که قعالنت ین ووم با قر بحه در شون 
علمی و ادبی حمّی بش از مظاهر دیگر زند گانی تجلی مستمود . 

گلد زیهر در کتاب مطالعات اسلامی ( جلد اول صفحهٌ ۱۰۵) 
در فصل عرب و عجم که صل درخشانی ارت( 8 تجننرن کوا نان ۰ 

« نه تنها در دستگاه دولت خارجیات عیثه جلو هستند بلکه 
علی‌الخصوص درعلوم دینیه‌هم پشایش همه قرارگرفته‌اند . ف کر مر (۲) 
کوید : تقریبا چنین بنظر مبرسد که مطالعات علمی مزبور ( قرائت 
و تفیر قرآن و احادتث و اخبار وفقه ) در ظرف دوقفرن اول هحری 
بسشعر از طرف موالی یعتی مسامین غبر عرب بعمل میا مد : وحال| نکه 
تاز بان بیشتر موجه مطالعه و توسعه و تقلید اشعار دم خود بودند . 
لکن باید این نکته را اضافه کنیم که حتی دراین رشته ندز خار جیان‌از 
تارثا شسقی گرفنتدا و کماف و هی زا که دانعستد ان شا زه بسا 
مطالعات تار یخی وادبی‌خود در آثار قدیمهٌ عرب وتحقیقات جامع‌انتقادی 
و امثال ات ببسط دائره نبوغ عرب در این قسمت نمودند «هیجو چه 
کوک هوشر ها 

خدمات دانفمءدان عبر عرب صرف وتحو و لغت عرب نه‌چندان 
اس که اش تا فاهه تا تاه اه اش دی آسامم تفای 
است که صرفا تلفظط آن دلیل رو ششی شوت بر اشکه تا ده بایه علوم 
مز بور ی‌هون خدمات عناصر غمر عرب است و حتی ذ کسر آنَ اسامی 
از ارم مت و اوه که ات( سانشان 


(۱) نت6 ععنمه۱60 2 ۷ ععطنعواه6 
(۳۲) رجوع شود به صفحهً ۱ فن کرمر 5006162186 .0۱۱۲۵۵ 
۳( رجو ع شود به صفحه ۸ حاشه چهارم کتاب بل‌دولا کارد 0 

۰ ۸۵1 ,1282۳06 16 آبا۵<] 


۳۳۱۷ ۷ 


‌ رن در راه عم محاهدت نمو دم‌آند ح<دمی متکففر هم از نراد ساهمی 
نو ده است ا گر تتو انسم حرف او را باین حصو رت فاطع و لا بشرط ول 

کنسم ۰ ۷ اقل این انداژه توانیم گفت که هم در مطالعات خصوص دین 
و هم در مطالعات هر دوط بکلم زان عر دی عدصر عرب از عذصر عبر عر ب 
مطالعاتیرا که داندمندان عرعرب باا نهمه شور وهمت تعقب میک دند 
عرت 8 د ید تحفر و ات صهافت ی وی و کنو و نتحوت عرب ناشی 
از بط ره و تضا کیت ان فوم بو که عقده دادعتند ادن <ز ثشات بش رسمه 
کسافی شعتی 25 تو انتف به با کات خود تقاخر گنه بلکه ثنها در خور 
آهور کار | بخو اهد ف ایک انساب 
اباء و اجداد بی‌نام و نثان خود را از انظار پنهان سازد . 

, کی که ون خااص عرب در عروق و کی تیه جار ی ۳ 
میگوید : زیبند؛ قر یش نیست که در هیچ مبحثی جز مبحت تواریخ 
قددم ۱ عرب ۱ وارد شود خاصه دراین هنکام که باید کمان را خم سازد 
مر حله کر (۱) و مب کر از اهل سل فرشیان طفل عر بی‌را 
۱ 
(۳ ۱۳۱ هجری مطابق 1 - ۱۸۹۰ میلادی ) . لکن گلدز,هر که در سال ۸۸٩‏ ۱ 
بافبل‌از آن تار یخ دراین مقوله نوشته است از روی نسخه خطی آن کتاب استفاده 

9 ات ۰ و نز بعکاءات مذابهی اشاره مکند که فن ور ود]21۱ 066 9۰01 در 
جلد دوم کتاب خود (۱0۱۱1۲۵56۳۲۱6۱6)) در صفده ۰٩‏ از من-ایم دیگر تنعل 
وه اصت ۰ 

۳ این دانشمند اعوی ایران درحدود سال ۷۹۵ سمداژ میلاد وفات بافت. 

الکتاب نام کتابی است که یو 4 درو تو 422 است و قد متر ان معدنث مر «ب ومنظم 


ندو غر دی اج ۰ 


۷۸ 
ااماظ خو دداری کند )۱( : اف بر او ۱ 1 علم از ان شت و ار ان ای 
این عم مایهٌ فخر فقر ۱ء و مساکن ارو ۱ ز مرا ما نی کلام هر یلك از 
مواد نحو با عروض با علم‌حساب با فقه را ( که علم حساب لازمه نست) 
باطمال خر دسال سا و وتان شصت درهم حق المعلیم داغتند ( ف اسف ند 
در اسشحا ذ کر ای اس 5 ین مبلغ در ازای چند ساعت تدریس داده 
مشد ( وأدن مطلب را از راه شو <ی و مناج با در معام تحسچ<ر و اتهز اء 
اطهار ممشمو دند بو 

عرب جاهلیت ( پادتذناء | تانکه تحت نفوذ بهود ما نصاری باءونان 
ایران واقم ی با ندازه‌الی از فث مایت بو اطلاع بو د ۳۳۹ تفه 
گلدز بهر چون‌شاعری‌ازءهد کهن‌در بارء مردی خر ‌دمند 
ید کی وصد سجن گفتن کرد در مفقام استدلال از دانائی 

عرب حااصی ِ ۳ 
بادبیات ان شخص چنین وگ ۶ وخیا نجنان کسی است که 


تن وف ومحرر گفته‌اش را در دوسات دحجر بر تما ید ۰« 


ی 


قران‌را روی چزهای عسبی»ه.- نو شنند که اک مدز اسر ائی کهاز 
ده سامت شا فخانت بی | نکه‌فد به بمردازند آ زاد میشدند( ۲). الرلادر ی 


(فتو ح البلدان چاپ دوجو ۵ (۳( و حات ۷۱-۲ ) تنعل از الو اقدی‌تصر بح 


(۱) پادداشت مدر حم : در کتاب الییان والتییت الجاحظ چاب قاهره 
۹ + ۱۹۸۷ صفعهٌُ ۳۷۸ این داستان بدینگونه آمده است : «ومررجل‌من 
قرش فتی من‌ولد عتاب‌ین آصید وهو بقر آ کتاب‌سیویه فقال : آف لکم ؛ علم‌الموٌ دبت 
وهةاامعتاجن ! وقال این عتاب : بکون الرجل نعو با عروطیا ونتاءا فرضیا و حسن 
الکتابة جیدااحساب حافظا القر آن راوية الشمر وهو برضی آن علم اولادنا تن 
درا واوآن رجلا کان حسنابیان حسن التغر یج المعانی لیس عنده غیرذ لك لم‌برض 
بااف درهم . > 

(۲) بادداشت مدر حم : ,ی اسر اء بجای مال فدءهتعلم خط میکر دند. 

]<0165350۲ ۸۷۸۰ |. 16 006 )۳( 


۳۷۹ 


خازه ی اب که راو اکن اسلامفدط هفده فن ازقیله فرب که طرعه اش و اقت 
مکه بودندسواد نوشتن داشتند ونام | تها را كايك ذ کرمیکند » منجمله 
6 علی(ع) مان ابوعبیده‌ین الجر اج طلحه » ابوسشان وفرز ندش 
معاو به . توالر مه که اخرین شاعر بدوی بشمار میرود (و تار بیج وفات آورا 
از ٩‏ ۷۱ ۱ ۷۳۵ صلادی 9 نمو ده اند ) ۳ که نواد نوشن داشهت 
تا گر بر خود را سواد معرقی مسکرد ۲ مسگفت ِ» عات اشکهد سواد 
ها شمان هک ۱۱۱ بت شا ها ا رک اهر ۶ 

از رف خسکر ات انا ی رون ا ونان متا با فان توشوه 
(متییه ۱ وا ینار فان شاه اد کان ۱۲۱ ندیه وت ار دام 
بسیاری از شاهزاد گان ز بان عربی را خوب مدانستند . بهرام کور(ه ۲ ع 
ت2۳ بمدازملاد ) نزدمنذر درمبان‌اعراب حبره تحاصیل کرد و ژزبانهای 
فارسی و ءربی و حمی یونانی (4) را بامو خت و آشعاری بان ۹ 
باو سرت داده‌اند که »و فی خوی الاین ۱۳۱ ثقل کرده ات . خر ه خسرو 


(0۱ رجوع شود به گلدز »ور ۰ جلد اول مطالعات اسلامی ده ور 
(1889۰90 ,۳۱2۱۱6 ۷۵۱۶۰ 62 ,5۱۵016۱۱ ۸۸۱۵۱۳۱۵۱۵۳۱۵۵20 60۱07۱۱۱6۲۱ 

( ۲ ۱۱:۱۳ ۲(۵] 
(۳) رجوع شود به نواد که» تار یخ ار تقشیر یایکان صفحهة ۳۸ یائین صفحه ۰ 

ده خماز 2 ۳ : 

زی۳۵۱ع0 بل کیره یامم هت و۲۱۵ عع1 .0660 ,ععاعلاقل 
۰ (1870 ,06۱۱۱۳۱۵26۲ 196۲6۱21] 
)۰( رجو عم شود به دیوری صفعه ۵۳ و ولد ؟د ۰ اجه ۸٩‏ ۱ ۸۸ 
,۵۶۵1110611 ۲ .1 261۱ 2111 ۸۲۵۵6۱ ۱۵۸۱۵ 26۲56۲۰] 06۲ .0669501 ,۱610616 
3 .1879۰ ,۲.6۷067]) 


بادداشت معر <م: بعقده آقای بدیما لز مان فر وزانفر اشمار عر بیبی, ام 
کور مورد تردید است ۰ .که اصل ندارد . 

)5 طیی اطلاعانی وت ات دوه رجا خط, این ات شسود 
است ؛ یکی در کتاخانه برلن و نسخه دیگر متعلق است به لرد گرافورد 
0 0۲ و ار د م‌بور از روی کمال جود و کرم نسه خود را برای 


( بقه ثاورفی در ره 2 ۳۸۰( 


از کت 


وساتراپ (والی) ابراتی یمن کاملا" عرب ماب شد . اشمار عربی از حفط 
میخواند وباسلوبعرب‌تحصیل‌میکرد . تمابلوی بعرب ما بی (وباصطلاح 
همیع خر : تعرت ) او سیت شد که اشار کروذ( ۱( ۲ 

بازهم گلدزیهر گوید : « و نیز میان علماء و فقهاء اسللام رجالی 
ابرانی‌الاصلرا نام را نخسشین 2 و اجدادشان با زندگانی 
عرب بوسیلةً اسلام نبوده است بلکه جزء سپاهیان ایران بوده‌اند(۳) که 
بمر ماندهی سیف دن دویزن در <خالد ءر سمان وق ار اختار کر دند : 
در مالك اسلامی عذاصر غیرعرب بحدی درعرب ما بی وشر کت درحوزء 
علمی حامعهة اسلاعمی بدشرفت سرییع کر دند که نظاثر ان درتاریخ تمدن 
ابو 3 است . در اواخر فرن اول هجری دانشمند تحوی موسوم به 
بشکست ( بشم باء )(۳) که اسم او کاملا ایرائی بنظر میرسد در مدشه 
ز ندگانی ید کر ۰ ادن مرد بمددرس علم زحو اشتغال داشت و درطضان 
خوارح برهبری ابوحمزه نقش بر جسته‌ای بازی نمود ودرنتیجه شر کت 


در این امر درو ان مروان و بر آ ۹ و بفمّل رساندند . عده زیادی 


( بقیه باورقی از صفحه ۳۳۷٩‏ ) 
مدت طولانی از انم قرض داد . در صاه اوت ۱۹۰۱ نسخه م‌یور دا یا سح 
خطی کتب شرقی دیگر خوده خانم رایلندز ۷۱۵805 ۸۷۲۵۰ در متچستر 
۴ فروخت و ا نون در کتاشانه جان رابلندز ۳۷۱۸۳05 8و( 


مو دو د است ۰ 


)۱ کلدز ,هر 10۳10119 ات کوا داش قوف صفحه ۳ ۱۱ : دریاور قی 
اضافه ميکند : از فروزالدیامی نیز باید نام برده شود فیروز الدیلمی در عصر نبی 
زند کی میکرد و وفات او در زمان خلافت عءتمان بوده است . تطبیق شود با ابن 
وه ‌ چاپ و وستنفاد ۷۷3516016۱10 ) صفحه ۰.۱۷۰ 

۳۸( گلدز ,هر ۰ 8 د کر آن گذشت حاشه ی و بائن‌صفحه 
در دار بنی‌الا<رار بمر اجم ذیل اشاره مکند : ساب‌الاغا ۳ ۰ جزه ۱ » صفحه 
۷۷ سد دادن هشام صفیعات ) ۶ ۱۲ ۶ + ولد که ده ۳ ۲۲ . 

(6۱066, 06501. 1. 60 ۰ 
8۱5۳۱۳۷۵51 )۳( 


۳ات 

از ماش ان کر یر نییعت اوه نک ۱۲ 
که سیر بیغمیر را نوشت .کیان او بش از منایع ۳۱ ی تاز بخ او ال 
عصر اسللام است سار بود که بکی از اسران رن 3 نی دو ده تب 
مجنین بدر موسی بن و در انداس شهرت افت و ممقام بلندی 
ترشیت 1 و اجداد سباری از رحالی که در سیاست و علم ر ادب مقام 
ار که ار ان و و ای و و شه ر وان 
موالی بت نز از طو اف عرب ی داشتند و بعلت مرن ۸ «عرب بدا 
کر‌دند اصل‌خارحی خودرا رف از باد بر دند(۲) ۰ اکن بعض ازموالی 
خاطر ء خار جی‌الاصل بودن خود را بکلی از لوح ضمم نز دودند و این 
اه و مایت و 

ابواسحق ابر اه الصو لی ( که درتار بخ ۷ مالادی وفات بافت) 
تا تفا قاس اتود کی لصو ۱۸ فاظ ۶ شود و اک توا وه کی 
از روساء خر اسان نود نگاهدادت ۱ فده ای که در برآسر حرله دز ند دن 
مهلب مفلوب شد و تاج و تخت خود را از دست داد و چون اسلام 3 
کی از فدا کارترین طر فقداران دشمن فاتح خود گردید . برتبری که از 
کار و هه ای انم مها تشر هی و کی یا ها وه 
بود : صول نها دا بدیروی از کج ۷ خر | و سفّت رسول م-خو آند ۳ 


شهی عرب نژاد از و دارد . » 


)۱( پادداشت مترحم : مولف ابواسعق نوشته وصعیح نیست . 

۲( همانقحمی که گلدز ,هر معذ و شده احت ا.لاذری ‌ در صفعحه ۷ ۲ ( 
چهار سر سین بودند . 

۳۱( در بار ‏ انکه چکونه اعلام فار سی و باخکال عر ی در آ مد رحج.و ۶ خود 
تیکتات درمز که ی 0 ۳ # بان 4 ۳ ۳ ٩‏ شم ارم ۲ مدا 
ماهان را بدورت میه‌ون و-فرو جح را صورت اوصفره در | وردند ودر بك منورد 


را گذاشتند . 


۳۸۲ 

ین فد اس از اتب استادانه گلدز هر هل شاد در حصفوات تمام 
ادن صل حاوی اطلاعات جامعی است کته برای تغحیت اذهان و تنویر 
افکار خواند. گان بی‌اآنداز ه مقمد ایور 5 دما در ادن ک ان که اطاعات 
امه ری بخواهشد کست کشت دو صیه میکشيم با تیا رجو ع نماشد . در 
بارء ور و لی 2 در در ی نو د د موالی خار حی ر ور شو اهدی د‌ ی :6 ت 
حجاات تو 42 وق کش از حمله معکالمه اففتتگ من خلفه امو ی‌عمدالمالث 
و عالم ربانی معروف ِ ااز هری )۱( ۳ از این مکالمه چشن پرمبا ید که 
حجه در 9 چه در یمن و مصر و شام و بسن‌النهر ن وح<ر ادا و کوفه 
و صر ه موالی خار جی در راس مهامات مهم مدهبی ور ارداشتند . منکه 
خشفه از در ی میت اطهار تعجت تنمود عالم ربانی پاسیجح داد 2 شتا 
حصو ی فد هر آنکس در تابر امر حق‌طاعت | ورد داحجب‌قدرت 
شود و هر ۱ نکش در احر اء امر حق مایت کر ان ی تون نو ۳ 

تما یل مو مین بر‌هیز کار دراوامل عصر اسالام ِ چنانکه دراحادتث 
معدد 1 آمنتن و رتور نمر قت و ۲ ای ِ ۱ نی ده برای 
ات راز از اء راض نژادی درامور مد می دعو ی : رن مراجع ا اراد کرت 
از حمله حجددهی است که تر حمه آن بشرح دنا ای 

5 ای‌مر د محفعق ۳ افکته امد وحداعلی مرها رشاء تِ کر 
ات : قافن هماندیناست , زبان عربی ددر ومادر هیچ يكك ازشما نست . 
اینز بان جبز ی حزوسبلة تکام تلست . ه رکس نعر دی سین گواند بدان 
سیب عرب است (4۳ از اهاا 9 2 سالام آورد مانند قرش 


(۱) رجو ء شود بکتاب مذ کور در فوق لو اون صفعه 4 ۱۱ و ۰.۱۱۰ 

(۲) گلدزیور میکوید این‌حدیث را که باين عساگر ( ۱۱۰۰-۱۱۹ 
میلادی ) نسبت مبدهند خی جمل‌شده است واحی این فکر ,لاشبهه در اوائل(عصر 
اسلاح) غلمه داشته است 

یادداشت مرحم لو کان الایمان معلقا بالثریا لناله رجال منالعجم (نقل 
از سقم:» البعارقعی ورد دوم‌صفحه ۹ .(. 


۳۸6 
قفر ی عن رحالك م۳ و ی ین الاسللام و العرت الالام 

درادن , هدگام ور 4 ععدشی دام شعو سس باهو اخواهانعجم(۱) وار 
ص در 4 یا میت در همق وق ۰ <2ر ف 1 بن ذر ۵45 توس اف دود که مره سلمین 
در ابر ند فت تام کت عر تب از سباری نو ادهای‌دیگر فرو‌مابه‌تر است. 
شین ‌ عم ۶ ۱ وتات خود که ذدکرآن گذشت ) ت کر 
ّ درر مان خلمفه ابو حعفر المخصور ما شاهد منظر 5 ۳ هستیم که حلو 
درو ازء صر خلفه سهو ده باتتظار احازءه ورود استاده ات و حال | نکه 
مر دم خراسان ] زادانه و ار د وخارح مدد‌و ند و اف بی‌ادب را عسعر ه 
قتبک و ۰ ادوتمام شاعر ( که‌در تار بخ ۵ ۸+۷ سلادی از حهان 
رفت ) از اترو مورد تکو هی شیور ای رام قرار گرفت که خلقه را 
بحاتم طائگی و سایر رجالی که مایهٌ افتخار و مباهات عرب بودند تشبیه 
رو( ۲( ۰ ور سر «شاعر ۳ و ۳ 1 با تو امرالمو منین را ۳ 1 بن آعرات 
و <شی مقانه یا * )۳( 

جمیع اقراد شعوبیه اعم آژشامیان با نبطیان یامصریان بایونانبان 
با اسیاتیولنها با ابر انیان بملیت خود تفاخر‌مینمودند . ابر انبان عده‌شان 
زر بادتر دود واحساسات‌ملی شد بدترر ید اد نشد. درز مان بنی‌آهبه اسمعیل‌دن 


سار را د ر مان خلفه هشام ‌ ۱ مبلادی ( بجر م اش کت حدم 


)0 ی دوفصل از ؟تاب شایان‌توجه خودرا باین فرقه اختصاص‌میدهد 
/ چلد اول صفعات ۱۷ ۲۱۱۱ هچنن‌صفعه ۳۱۷۲ ) . کلهه ناو ای (جم شب ) 
در مورد اقواء ع<م استعمال می‌شود . رجوع شود سوره 4٩‏ ( الحجرات ) 4-1 
۳ باایه‌االاس انا خلقدا کم منذ کر وانثی و جملنا کم شعوبا و قبال لمارفواان 
ا کرمکم عندالله اتقیکم آن‌اله علیم‌خبیر . 

)۳( رجوع شود سفعه ۸ کتاب هی 4 ان فنانکت ان 

(۳) بادداثت متر حجم و این بت ابو تمام را اقای فروزانقدر .اد آود 
هی شور ند : 


اوداه عمر و فی سماج4 حانم وی حدم احثف فی د کاه ا باس 


۲۸۵ 


اشعار ده تماز ادرانی دوش مسا اتف تب کها و ٍ 


مُظه مات هر و 7 

احلی کرم و معدی لا بقاس به 

احمی ده محد اوو ام دوی سرت 

جیجا جح سادة بلج مرازبه 
ْ راهان کنو یو سابو رالجنو دمعا 


۳ ۰ و ان ح<هو | 


۱ و حدالسیف مسمو م 


جر د ععاق مساهیح معلا. 
واه ان ای او 


ی ی ارف ۱ 


نیع ان اااماسنم 
مک اي فا . ار ی تمد عزالجر ام (۲) 
عر بت رو هت ور بو ۱ ِ 2 


حناله ان :-]ا 


این لاف زدنها و 


خو دشان باشد و همیتکه هبد بدند کاری از دسمشان بر خهسا دت با اتشاد 
اه ادف ۱۱۱ در مقمام پاسخ برمیامدند : 


() رجوع شود به صفحه ۳۰ ۴ از کتاب فن کره مر در تار :. بح ن‌عدن اسلام 

۸۱۲۱۲۵۵0 ۷۵۲ ۲6۲۳۱۵۲, 2۱۵۱۱۱۱۲۵65 0۱۱0۳۱۱۱۳۶ 5۱ ۰:26 29] 
6 00161 ۰. ۱ 3 ۰ 

(۲) بادداذت مترحم اصل اشعار عربی ازصفحه ۱۰۱۷ کتاب اعثال 

۱ دانشمند فد دهخدا جند سوم نها ل گردید . ایشانوم از رز زه دایم 
غائی تقل کر ووا نت : 

(۳) رجوع شوه بصفعات و ۲ ۳ و ٩‏ و ۰ ۷ ات فن ؟ر »ر که ذ کر 
۹3 گذشت ۹ 

2 مدر جم : امد فا 4 مو لف م؛ 
8 ی در بارء تار بخ تمدن اسلام 9 کرک بو د . 
گ ۳ ِ دسترس ود ۱ حافظ هاهم اری نکرد . تاچار از بروف-ور با 
داشای ؟ تمبر مج 
لصو ۵۱۵6 ۵۵۱۱۱۵۲۵۲۷6 ,6۲اه [ ۸۲۱۱۱۱۲ ۲ ۳۳۵۲655۵۲ 
تقاضا ک ردم بکتابغان* پرروفسور پراون عراجمه و منیعاصلی اشعار را از روی کتاب 


فن 3 ر معلوم زماشد ۱ دما همئو نم که ادن خواهوش را فورا اجابت کر دند وخ 
انوا اطلاع دادند . 


وی را ءاورده و فعّط بت ۳ 


/ :2 باو رفی در 42۸ ٩‏ ۳ ( 


۲۳۸ 


قفا عرصیت ‏ ست22۸ حمی نی 
قفا هش ای بو ها وا سای ۲۳ 

کی +ف ۳ 
9ص رن «رفلن 2 وش ی‌العر اق دفی 
9 ل فلع الحللانی من معاد نها 


حجحعی ادا ۳ ۵ او و ود کذیوا 
لول او تجمم قدر او اندلوم 
و فال افطعتی ۱۳ و ورشی 
من ذا بخبر کسری و هو فی‌سفر 
و انوم زعموا ان قد و اد تهمو 
فعان سر حوف الثار و اد 
اما تراهم و ود حطو | بر ادعهم 
وافر حوا عن مذار ات المقول اه 
تغلی علی‌آلعرت من‌عرظ مر اجلهم 
فقل هم 2 همو رت 
عاالعاس الانز ار گ: ارومتها 
وااحی هن سلفی وحعطار انوم 
ما عٌ. ی طهر ها خلق له چستب 
ِ علعه 


وک در ففی ۷ «وأن صو ره 


شم شاهه و زا 


هل السار و انم وی المبابین 


تمشون فی‌القز والمو هی واللین 
ای ی وان ای اش 
طو اثف الخز من دکن و طارون 
و حملهون و نا و الشفاسن 
نحن الشهار دح او لاد الدهاقین 
5 ابر بل بق ا خر هن ات شیر ین 
لقال من فخره انی اين شومن 
قمن فاخر ی ام من لاو ی 
ما ادعی‌الضبت انی رطف 4 اللون 
انتهم و استید و ابالیر آذین 
دورالملو لك و ایتوات السلاطین 
شر الخلقة 3 بجر 
و هاشم سر <یا] الشم العرانین 
مما بتاست ها ی عس حمدون 
ِِ ءن کسروی الجد میمون 

رالی حست اد و حخزون 


۳ نبن 


ی و عرب سلسلة تسب خود را 


بش6 ۳ از ص فحه ۳۸۰( 


۳ اشکه بیت هفدم و دوازده بت آخر را مواف انداخته بود ولی در 


اینجا ازجزه دوازدهم کتاب الاغانی 


للا نام آبی الفر ج الا صیوانی ر جهّالله تمالی صفحات 


. مطعه بولاان مصر ۲۸۵ هدری ۶.ری نقل گر دید‎ ۱ ۷۷ ۷٩ 
مرو ج الذهب ( چاپ بارییه دومینار ۸۷۸6۷:۱۵۳۵ 46 887۱016۲ جلد‎ )۱( 


دوم » صفحه ۸ ۲ » نقل ازصفحه ۱ ۱ 


کتاب گلدز ,هر که ذکر آن گذشت ( ۳ 


۲۳۸۱۷ 


3 


حفط مود طبعه اشراف ابران قمز با همان‌دفت ی :أسی هنم و دند 
و بتفا خر میور داختندوروحعربرا با این‌عمل ۳ 
و در سیاری موارد تفاخر آنها اساس صحیح داشت . اطلاعات ایرانیا 
حتی در شجره‌شناسی وعلم‌الا نساب عرب بیش از خودشان بود 0 
از قصه‌ای که گلدز هر تنل هت 2 بخوبی مستفاد مشود ( رحو ع کشد 
تفه ۱۵۵ ات ای کی یر ان ریا شاف متفه کاداز 
0 ِ ی‌محتاج باطلاعاتی در بارء احداد خود مدشد نا گز بر سکی‌از 

براننان‌ملتجی مسکشت ت.ادرانها بق ق فتات غر دایز اراد کتک فده عم خر 
هه وه که کار ۱ فا هار اوه تا یاه 
شا و کم زک فا قرو ها اوه عون سک خن 
شاد ما نيمه کاوذان اما داش سای فاشاران آدورای و 
موسوم + سهل بن هارون از معّعصمین شعوو بی ابیت که رسالاتی جعد در 
مدح خست و «خل وطمع در شمه جر در ۱۳ . بشار ون مر( 
مد ححجه بر ای تاسنای ادرانی که درای خلقها(مهدی ی خوانی مکرد ۰ 
همان ملحد معروفی که سرانجام بجرم‌ارتداد بتاریخ ۷۸۳ ۱۷ ۸۶ ۷ مملادی 
که ی روا بجاثی رساند که کشت : 

« الارض مطلمة والذار مشرقه والنار م معبود: مذ کانت النار .)۹( 


(۱) رجوع شود کات کلدر ور 7 که ذ کر آن گذشت 

(۲) د کتر ون‌فلوتن ۱۷۷/۱6۱6۲ ۷۵۲ .۳<] کتابی‌نظی آن تست عنو 9 
البغلاه تألیف شموبی معروف دیگر الجاحظ ( طببق شود با کتاب سایق الذ کر 
کلدز ,هر صفحه ۱۰۷) اخما در لیدن 16۷۷6۲ چاپ کر ده است . 

(۳) رجوع شود باین خلکان ترجه دسلان ٩5۱2586‏ 16 » صفحات ۲۰4 :ا 


۲۷ و هه‌چنین رجوع شود به تاریخ اختانه غراف امه رو لمات سای 
۳ و ۷۱ جلد اول : .۱ 0.۸۲۵ ,60۵۵60 ,۳۱۲۳۵۵۱۵۱۱۱۵۳۳ 
همچنین رجو ع شود بهة ی صفحه ۳ بمد ۰ 5۱۲6۱21186 ,۷۲6۲۱6۲ ۱۷۵۱ 
(4) بادداشت هنر ح<م : آقای محدود سرشار و کیل یایهٌ اول‌داد گستری 
وهشاور حون که در این موضو ع مطالعاتی کر ده‌اند ذ ۳1 مبدهند که ان مصراع 
بدین تردیب نیز حفاظ شده‌است ؛ 
الارض سافلة سوداء مظلمة ( ازباو ۶ الارب ) . 


۲۳۸۸ 
اطلاعات ما در باره اخعلاف شعوبیه و آ ثار مر بوطهٌ آن که فقط 
در مولفات جاحظ ( تاریخ وفعات ۸٩٩‏ میلادی ) و این عبد ربه ( تاریخ 
وفات ۹6۰ میلادی ) منعکس است ببشتر می‌هون کتاب عالی گادز بهر 
دربار مطالعات اسلامی ارع(۱) که در این فصل ازادانه از ان کات 
نقل ول گرده‌ایم , از <مله کسا نسکه مدافع دعاوی ابرانبات بودند 
گلدز هر نام اسحق بن حسن‌الخرمی را میبرد که از اهالی سغد و تاریخ 


وفات وی ۸۱۵-۱۰ م-للادی دو ده است ۱ 


این شخص در مکی از اشعارش «خود تشنال ۳ 25 بدرش ساسان 
ایض و کر دسر هرس و خافان از شی اعمام آو بو ده‌اند کتک وان 
سعیدین حمیدین بختگان است که کتانهانین دز فرع اهر انبان سرعزف 
نوشته وتار بخ وفات وی ۶-۵ ۸۵ مسالادی و ده‌است ۳ آبو‌عنداارستمی 
) ورن دهم عسحی ) «ول گلدز هر انش است که در آ پاش فر ناد 
ملی ابرانیان برضد تازیان در وج شدت منعکس است : » و همچنین 
علامه «زر گت ابور بحان بیرونی که در تاریخ ۱۰6۸ مبلادی وفات بافت . 
این اشخاص مخالفیتی داشتند که عرب را برتر از دیگران وان | دز 
از مشهود تر ین مدافعین تفوق ءرب یکی مودح معروف ابن فتیبه است 
( که در سال ۸۸۳ با ۸۸۹ مبلادی از جهات رفت ) و یگ الملاذر ی 
اسر هدن تار بخ ۲ درود حبات گفت 1 

اک ی یا الا اس اما ۱ تماخض 


در دا ۱ + عر ای اس . در دوره دعد ثام فاصر خسرو س‌جنور فارسی نو س 


)۶۵۱02۱۳۵۲۰ ۸۸۱۵۱۵۲۱۱۱۱۵۵۵۱۱ 66 5۱۷۵0۲6۱ ۰. ۱( 

(۲) کلدزیهر صفعهٌ ۱۳ (کتابی که ذ کر آن گذشت) . 

(۳) اافهرست صفحه ۳ ۱۲ . 

(۶) ؟لدز ,هر صفعه ۱1۱5 ( کتابی که و ور اور شنت )2 

(ه) :ار یخ ادیات عرب تألیف برو کلمان » جلداول » صفحات ۰ ۱۲ و ۱۶۱ 
ازج زر ۱۷ ۰ 897-1699( ۱ ۸۲۵ 1 م0 5۲۵60۵ 622۴۱ 


۳ 
ابراتی‌را نمر با دد باین کروهاضافه کنیم ۹ سرآسشدءه مس دو ز سیاجی بود که 
ده تبلیم مذهبت اسمعلبه برداخت (و در تار یج ۶ ۰۷ ۱ بعد از لاد بداز 
بافی هتافت ) , در صفقیحه ۰ ۵ ۱ دیوان او که در قسر بر بان ۸۰ ۷ هدر ی 


چاپ ده ادن اشتهاو دیده مشود : 


بدین کر دفخر آ که ئ رور دشر «دو مفء‌خر شد عرب در عم 
سس هت و سفدر سددن ا کر فر «دونشی‌خال‌است و مد عم 


ری ان وهی که دامتهُ حدال شعویه )۱( بعلأم الا نساب 
و فقه‌الاغه وژبان‌شتاسی کشید . عرب باین دوقسمت افتخار خاصی داشت 
زیرا ارزش و اهمیت هیچ چیز در نظر آن قوم بش از ارزش و اهمیت 
اصل و سب عالی و کلام خالص و قصیح عر بی نبود . دوب‌تداران ابران 
حمالات خود را حتی متوجه این رشته ها نمودند در قسمت اول نی 
علم الانساب از فضایح و فبایح اعمال قبائل ختلف عرت و سلسلهة الاست 
ابطال و سلحتوران موب | نها هررچه مىدانستند فاش کردند و ار 
داستانهای رسواثی اور را من دک سلسله منظو مات تهمت امد که 
ممالب تاهیده منشد 5مجانندند و در قمعمت دوم بهتی زبانهناسی یز 
بهمان وسیله برتری سایر السته مخصو صا زبان قارسی و یونانی را بر اسان 
عرب شوت رساندند . 

کلدز هر شر حمشبعی دربادیکی از احله دانهمددان ابراندوست 
معروف ب ابو عده معمرین الهکتن ( که در حندود سال ع ۸۲ مبلادی 

دز کتشت) اخام داد ات ۲۲۸ 


(۱) پادداذات مرجم : نگاه کنید سلسلهً مقالات آفای جلال هبائی 
استاد دانشگاه تهر ان در بارمٌ شعوبه درمحله مهر » سال دوم ( ء ۰۹ .- ۳۳( ۸0۵ 
صفعات ۵۱ ۰ ۰۱۳۵ ۲۳۹ ۰ ۳۳۶٩‏ ۰ ۰۷۱۲۰۱۰۱۱۳۷ ۱۲۹۱ وهمچنی صاأن 
سوم آن له (۰ ۱۳۱ ۱۳۱) ۰ صفعات ۱۵ ۱۰۸۰ و۰۷ ۲ . 

(۲) رجوع شود بکتاب گلدزیهر 201021۳6۲) که ذکر آن گذشت ۰ 


. ۲ ۰ ٩ تا‎ ٩ ٩ صمدات ه‎ 


و ال 
و شخص که اعلم علماء زبانشناسی و فقّه اللغه بشمار مرفت 
و از مشاهر شعو دمه ندرا طحمسته تمد .ون این مهمی توق ۳ دعیمتی داغت 


سین 


که حتی اجه را عرب «سشمر تحصو ص دوم خود و از اسکار ات خاص 


خود صسدانست سب بدا نحهت عر دز و ۳ صمشمرد در واقع همانر ا نمز 
۳ ج<ه سح رف مد دول ورمر‌ هون ۳ فلا دو ده است ۰ این ذخحص غالا" نشان 
داده ۳ ۳ جه اندازه شعر عرب ۳ علم معانی و بان عرب بمقلرد کاناسین 
۹ ۲7 معلوم کر ده ات اد داشعان عر دی از ممایع فارتیدی کر شتا 
و قس علیهذا . ابن هشام (۱) از افسانه های بسیار دلسکش فارسی سشن 
قوس و __ حکایت شین 49 ان افانه‌ها مایه دوز ووقالعاده 
و ازردگی خاطر پیامیر شده بود» همشکه الثضرین الحارث ااعیدری 
و نم دا-مانهای رسمم ۳ آس‌فند بار ۳ یادشاهان ابران تا ات هی و ارد 
معر که مد مس‌معین ( ح<ضرت ) تحلیل مر ند ۰ 
در مورد فده ا(فه «معغای اخص و اصح کلمه گلدز بهر از مدافعن 
عرب حصو صا نام این اشخاص ۳ ممر د : زرعشری مقسر تشر کر و 
ایرآنی دو د / و سال ۱۱۶۳ ۱ ۱۱2۶ ملادی در گذشت اه یه 
الادب خود خدارا شکر میکند که علم و اشتیاق بزبان عربی را باو 
عمایت در مو د و از ثمایل دشفوبه او را حفو ظ و معاف داخت این در دك 
/ سال وفات سه میالادی ( و ابو ال<سین ان فان / او ال فرن باز دهم 
میلادی ) . بنا بکقتهٌ گادزیهر از مخالفن عمد؛ آ نها حزء اصفهانی است 
که نسیت بایرائیان ابراز غیرت و حیت مینمود (۳) و شوق و علاق 
ود را مطرق محعطفی نشان معداد ِ هد ترا اسمائی که توعا عر دی 
خااص مسداستدد ماده اخسفاو فارسی بندا مسکرد / و این کار ندز ور ات 
۰ 
(۲) الا نار ااباقیه ابوریعان برونی چاپ زاخو 5261012 صفحه ۰۲ . 
گیدزیهر 00۱02106۱ درصفحةٌ ۲۰۹ جلد اول کتاب خود که ذ کر آن گذشت از 


اوریحان ن ل میکند ۲ عبار تی که ابور ان نو شتهاصت 2 عصب للفری » است . 


نت 

ارم شوه زيه الا در بازء اسم شهر بصره توضیح میداد که «صره 
در اصل « یی راه » بمعتای راه یار با راه دور بوده است ؛ این اشتقاق 
مارا باد کتاب قاری دستان مباندازد که دربارء ارزش و اهمست‌ابت 
بی‌اندازه ز باده‌روی شده است (رجو ع شود :صفحات ۸٩‏ و ۸۷ این‌ترجه ) . 
در تا نو شمه ات هه زا تا« لفط فارسی « مه که " معنای چا یگاد 
ماه نودداست ۰ آین‌فقیل تو<هات بان مدیختانه ك آمروزهم یز 
حد <افْرْ مورد توحه و بستد نو تست کان ابر آنی ۳ 5۹ 

بروقدو ردو خو به ۳ ۳( غز ی‌دان بزر ات ۰ درمون‌و ع 
طبر ی ومورخین قدیم ءرب برای جلد ۲۳ (سال ۱۸۸۸) دائرعالمعارف 
بر بتاثرکا (۳( نوشت بطر ز قابل-تاش نان داد چگونه سیر علوم محختلفه 
خصوصاً تاریخ درجامعه اسلامی بمناسبت قر آن پیشرفت کرد و چگونه 
این علوم در اطراف هسته مر کزی حکمت الهی تمر کز بافت . علوه 
مر دوط بزیان شناسی و اغت قاتا در درحه اول قر ار داشت . همنکه 
خارجیان برای قبول اسللام هجوم آوردند احتیاج فوری بصرف و نحو 
و لته عورفت احسای شد ژ برا کلام ۳ ید بز بان عربی ناژل شده بود . 
«رای شرح معانی کلمات نادر و عر «ب که درقر آن بود لازم شد 
اشعار قدیم را بقدر امکان گرد اور ند » زیرااثعار مزبور کُنجينهٌ بی‌پایان 
لسانعرب بشمار میرفت وبرای‌در لمعانی این اشعار ذرورت علمالا نساب 
و اطلاع از ایام ( حاربات ) و اخبار عرب عموماً حسوس کردید . 
و و احکامی که درقر [ ن‌بر ای امور زند کانی تازل اه بودلاز مد 


(۱) کی از ات مق م اير ان گلاور ۲ نام ۳۹ . اسم اورا مسخ 
دنك و و نف ِ از هو طنان دیگر وی که آن اقبال ر! نداشت از 
دعاد ومر دلن مسیحی بود موسوم به رید 610 - بدلیل همین‌اسم عاقیت این شغس 
تا کش لت قست: از کار و فعالنتت و مهو ار بروداه 

(۳) ۳۱۱۹۱۵۲۱۵۱۱6 ۸۳2 ۳۵۲۱۷ 280 ۲2902۲1 ,0066 ع0 0۲6550۲ ۲۳<] 

(۳۴) ۵۳۱۱۵۱۱ وا عدجر اب۴6 


۳۵اب 
از اصحاب و تابعین راجع باقو ال و افعال تبی در اوضاع و احوال محختلف 
سحُوالاتی بشود و در نتیجه علم الحدیت یدید مد . برای تشخیص اعتبار 
احادت لازم بود دمتن واسناد حدیث وفقوف حاصل شود . مراد ازاسناد 
تعین سلله راو بات اخبار است که اخبار را سیده بسینه نقل و تقرس 
کرده‌اند تا بالاخره برشتَة تحر بر درا هده است . برای تحقیق حقیقت 
اسناد علم بتواریخ و سیر و اوصاف و احوال این اشخاص ضرورت داشت 
و این امر باز بطریق‌دیگری مثجر بمطالعةٌ شرح زند گانی مشاعیرر جال 
و تقاوم و تر تیب وقایع و علم از مه و اغتباز کنو ِ. تار مخ عرب هم 


کاه نو د . توار ی هسایگان عر ب علی‌الخصوص ابرانسان و توتانان 


ت 


2 مر بان ۳2 <مشیان 2 ره تا حدی برای س معانی سباری از اشار ات 


معدر حجه در قر ان و اشفا قدرم »و رد لز وم نود . علم حغر افی فمعز «همان 
ممظو ر ۴ بحهات عملی دیگری که مسا تو سم و ی امیراطوری آتلام 
ارتباط داشت واحجب شمر ده میشد . 


در ورن اول هحر ت ندچ و3 ا رن نو سشعه زیر(۲) و کل ادن 


)۱( داددانات مر <م ء مر اد علم دراه استنح:: 

(۲) بادداشت هتر حم ء در بارة اولن با اقدم تألیفات اسلامی به علامة 
جلیل فقبد‌مید شیخ‌الاسلام زئجانی که از اکابر علءاء عصر حاضر بود مر اجعه کردم . 
آن مر‌حوم در این موضوع مطالعة بسیار رده 2 ۳ نفیس بزبان عربی در 
« مصنقات الشيمة الامامیه فی ااملوم الاسلامیه » تألیف نموده که ان شاءالله بحله 
طیحم | راسته ود . شرحی که ذبلا" دد_ج مشود آقای صادی صیائی از کتاب ص بو ر 
تر مه کر ده‌اند 1 

مسلم اصت آمر دورن تست بر‌ای ان بو جود آمد ؟-ه آ ار مر و «ه ص‌طز 
شود واز گز ند <و ادث محفو ظ مها خد و ۵ جنن از ره عافتن دعر و تندیل 8 تچ نف و 
تصعیف در آن جلو گیری شود . 

اعتاه حض خواهد بوداگر وک نم مسامانان در نیمه فرن دوم هحری ا 
حوالی 1 ,4 تسه آوری حاه امش آغاز کر ده‌اند ز درا اوضاع ۳1 احو ال ۴1 دلائل 
زبادی که درماحث اه بدان اشاره خو اهدشد لاف امن صو ررا ات منت 


( بقیه یاورقی در 4 ۳۳( 


بت 


وه هم هوق تال شا شفاها هن کشت وور نو نا ها 


بطور قطم میتوان گفت شروع پاینکار از بعدو بعّت بیفبر (س) بوده 


و مضی از صعابه انچه را از پیغمیر ( س ) میشن‌دند مینوشتند و اخبار زیادی 
تغل شده + دلالت دارد بعءضی از احادت بدستور شود ییغمیر توشته شدو» 
چنانچه بذاری طی روایتی که راجم به قتل شخصی از فببله بنی لیت بدست‌شخصی 
از قبلهٌ خزاعه و حکم پیغبر در این باب نقل کرده مینوبد مردی از اعالی 
یمن یس‌از استماع این خبر نزد بیغمیر آهده و درخواست گرد این دی برای او 
نوشته شود . یغمبر فرمود این حدیث را برای او بنوسید . هیتطور در روایات 
است که بیغمبر (ص) دستور داده‌بودند اسامی اشخاصی را که بدین اسلام گر و بده‌اند 
در دفتری ات کنند . 

خیر صعیفه و کتاب مدر ج را که بهاملاء پیغمیر ( ص ) وخط علی علیهالسلام 
بوده دز ماننف: ] نشدءاد کر خو اهیم و . از ادن یل است نامه‌های 7۳ 
اسلام ( ص ) ب» بادشاهان نوشته و آنها دا بدین اسلام دعوت کرده است . 
نسخه هد نامه‌های بغمر بت و هائی که خر اجکز ار نو ده‌اند در بت ها 
فقو ظ است - 

کوشش در این کار پس‌از رحات یغمیر ( ص ) ودر زمان صعابه حصوصا 
عمر رو بقزونی گذاشت زرا و اسلامی در ژمان عمر وسعت زیادی بیدا کرده 
و دامنه فتوحات اسلامی به شهر ها و کشورهای بز رگ رسید و در ار این‌قتوحات 
مسل‌انان با مدنهای محتلف اراط بیدا کر دند و ,» عادات و رحوم ملل ۹ 
۲ گاه شدند . نمل‌شده است که مر صندوق و کنسیده‌ای داشت و ءهدنامه های خود 
را بو های دیگر در ۲ :۱ هم مکرد و در زمان او بود ک- رای اولن 
بار دیوان رسمی‌تأسیس و اسامی مسلمانان با اشاره #طیقات و مراتب آنان در آن 
جا نوشته شد . 

چمی از اصعاب ام الموژه‌نی علی علیه‌ااسلام نیز بعضی از خطابه ها وموهظه 
ها و کله‌ات قصار اورا جع و :دوین کرده‌اند که ازدقت در اغبار وآثار دوشن 
می گردد . چذت نقل شده که زبدین ؛ابت اخبار مر بوط به‌فراض واین عباس اخبار 
مربوط به‌فتاوی را هتوشت . 

هچدین از «شام بن‌عروه نقل شده که می کود در یوم ااحره ( سال ٩۳‏ 
هحری ) یدرم فغهمی را که زد خود داشت موزانیدو این کاب ها نزد 

( بقبه باورفی در صفحه ۳۹ ) 


سوه چات 


منخو استدد قمّدا للفه و اشعارو اساطرعرب را مطالعه نما نت مساست برای 
بقمه باورفی از صفحه ۳۵۰۳ ( 
من از خانو اده و *روای 2 داشدم از بر ‌ر نود ۰ شجچنن روایات قاری مو جو د 


ار ؟-4بطور وطدوح از مفاأد | تهااحتناط می‌شو د آمر ندون در زمان خلفاو جود 


سیس اون ۳ در راه چم وری‌حدیت آدامه بدا و ودر زمان:اسن 
ویروان آن‌ها در حوالی نیمه فرن دوم هجری بیش‌از پیش بظهور رسید . 

در این زمان بود که کم کم روشی برای تدوین پیدا شد و دانشمندان در 
شهر های محتلف به جح آوری حدیت هت گماشتند و هر يك از آنان انچه را که 
برای او روات شده بود وسند آنرا د یج تخس مداد هم آوری فان این ِ 
قتت و کات اون ی که دراین زمان حدت را جح آوری کرد دربیم ین صبیحوسعید 
بن ابی‌عر وبه بود ویس‌از آن نوبت به بزر گان طبقه سوم رسید وامام مالکث کتاب 
موطاً را در مدیه تصد.ف 3 و عبدا ملک بن جریج در مکه و اوزاه‌ی در شام 
و سفیان وری در کوفه و حماد بن‌سلمة پن دیتار در بصره کتایهائی در این زمینه 
تهبه گر دند . سیس و وت بدیگر ان ی 

از غزالی روایت شده که گفته است از اولن کتابهاتی که در اسلام تألیف 
شده کتاب ابن جریح در ار و حروف التفاسیر از حاهد و کتاب عطاء که درمکه 
توخعهشههاور کتآب همم ین واه صمانی هد نع توشته شاه سین تایموظطا 
مالکگ . پس‌از آن جامم سفیان ثوری است که در آینده به اسامی. بمض از مولفیت 
و ۳ که نو شتهاند اشاره خواهد شد . 

در هر حال روشن شد مسلمانان از صدر اسلام شروع به تدوین و 
و بر خلاف نچه در جاهلیت‌مر سوم‌بود تنهابحفظ احادیت قناعت‌نگرده بلگه بر نوشتن 
وضبط اخبار و۲ ثار در کتاء او صحیفه‌ها ومجموعه ها مت گهاشته‌اند تا کار بوضمی 
مذتهی شده که امر وز می‌بینیم . 

واز موضوعاتی که تعرض به آن شایسته است اینست که در صدر اول اسلام 
بین صدابه در کتابت حدیث اختلاف عقیده‌ایمو جود بوده ودر این باب اخبارمتناقش 
نقل گردیده است . سیوطی مییگوید بین پیشینیان از صعابه و تایعین در کتابت 
کی ۱ ۱ 
شمر ده بکار میبتند . از دسته اخیر بودند علی و فرزندش حسن علهماالسلام که 
اگر ادن دوشخصیت نو دند ام وی ضایم منشد , 

ظاهر ] اشخاصی که عاست قش وا ]متشاد ضراعت مهن بیم ان 

هست آنچه از احادیت نوشته میشود با فرآن و ۲ »ات قر آنی اختلاط بدا کند . از 


۱ م42 باورقی درو فحه ه ٩‏ ۳ ( 


۳۵۵ 


تحشقات ورد سح رای ۶ رستان ۰ س رد فنائل باد به‌نشین دروف ۳ 


( بقبهٌ یاورفی از فده ۳۹ ) 

زهری روادت شده ک» گفته است عروة بن زس خیر داد و ۳ مر 
میغواست ستن رابنویسد ودر ایسن باب با اصعاب پیغمیر مثورت گردو باتغاق 
رای اورا ,ند بدند ولی باز تکماه در اس کار :-ردید داشت و استاره هیکرد ۹ 


بکر وز صیح «س‌از بداری از خواب احتخاره گرد ۰ اتسار ماش دوب امد و به 
اصحاش گفت ن‌ سوه به کتایت حجد مش فلا باشماً صعدت وه بودم . سس 


بیاد آوردم که مردمانی از اهل کتاب قبل‌از شما باوجود کتاب آسمانی کتابهای 
نو شت4 5 6 ۰ این کار مدغول شلد و و ۳3 خداو ندی را 5 بر ت 0 7 
من سم ناد مکنم نگذارم ات حد | ۳ با توشته های دیگری اب شتاه 3 دد . :۱۵ 


‌ 


شده ی ۳ 1 نوشن ال رش را از تاحیه عدالله تس ر دون عاس مر آو ابر اد 


میگرفتند ولی او هرچه را از بیغمیر مشنید مینوشت . واقدی از مجاهد نقل کرده 


که که اسعت نژ د ع-دانله بن مر صحیفه ای ددم پرصدم چاست : و أ ین صعحینه 
.وع»ای از احادیتث ص ده اسست 9 من فصو و[ از ۳ بزر گوار شندوام و 
واحطه‌ای در مان نوده اصت . باو جود ان از بررحی ۲ مار روخن مبگر دد 9 

معی از اشخاس که از کتابت حجدد ات اتعاد مکر دندیالاخره عم رورت و مقضیات این 
‌ را به ان کار اجبار کرد چدأنجه ز ند ون ثأمت را بثام نو دس‌نده نات فرا*ض و 
ان عاس را بتام نو سندی فتاوی شناختيم هنو ز فرن اول هدری سبری اشده بود که 
در مبان مسلمانان تألیقاتی در انواع علم و ار تدوین شد . درشر ح احوال محمدین 
ت ؟:ابه‌ای 


شهاب زهری دا هعروف ذ کر شده که هروفت در 0 ود هی است 


خود را اطرافش جم می کرد و به تنهائی مشغول مطالمةٌ آن ميشد . هچنین ذ کر 
شده که ابو عمروین علاه فاری و نحوی معر وف کتابهائمی از آ ار فصداء عرپ داشت 
که اطای اورا تانز دبت سقف برمبکرد . 
مهمر مکوبد ماخا! ل میکردیم روایات زیادی از زهری میدانیم ۷ استحکه 
ولید بن بز ید ۰ خته شد . دیدیم موی مجدوعه هائی است که از ز کتایخانه او روی 
چاریایان مل می‌شود و میگو ند از علم زهری است عمنی از احادیث و مرویات 
او 
ور تفن از ها عت مکش مهم مانند موطاً و صحیح اتید کرشنه 
که مر بن عبدالمز بز کسی بود 3 وضو رت (صخی ها دق ۳ آوری سدیث را 
ضاوز ؟ درد . روات شده کاو ,ابو ؟ ر بن مجمد بن عبر وین حزم انصازری عامل 
خود در مدبنه نوشت در حدیث و صنت رصول خبدا نظری کنند و آن را وید 
زیرا از زوال علم و از فقدان علها می‌ترسید و از ابی نعيم حافض در تاریجخ 
( بقةٌ یاورقی در صفحه ۳۹۰ ) 


و۳۵ 
آتانکه‌در حت‌جوی علم! لحد بث وعلوم‌دشه بودند مساستراه م2 ,( 
3 مق تانق ۱ 

ی علم فقط وسیلهة مسافرت مسرمیشد وسفرهاگی که درطلت 
علم هسکردند در و هله نخست مقءضصای اوضاع و احوال هر سفر <هات 
مه حمه‌ای داشت لکن بتدر یج سقر ر سم شد و سر آجام تقر سا الک نوع 
حنونی مدل ی و اح-ادسی از قسل حد بث ذبل مو ید صساذر تهای 
ای و رو ان فشوا ترش یش ات هی ات 
به طر یقا فی‌الجنة وان‌الملاشکه لعضع اجنحتها لطالب العلم رضی به وانه 
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بستغفر لطالبالعلم من فی‌السماه ومن فی‌الارض حتی‌الحوت فی‌الیصر (۳). 


(بقیهُ پاورقی از صفحهٌ ۳۹۵ ) 
اصفعان نقل شده که عمر بن عبدالمز یز » تمام گشورها نوشت در جم و تدوین 
احادت یغمیر اقدام کنند . 

صاحب کشفااظنون میگوید اختلاف است در بارة اول کسی که در این 
باب عا تفت اد است . عده‌ایمیگو نند امام عبدا ملک ین عیدالعز یز بن جر یحبصری 
متوفی سال ه ۱ هجری است . عده‌ای میگو ند ابونصر سمعیدین ابی عروه‌متوفی 
سال ٩٩‏ ۱ هجری است . +عایب شدادی ازاین دونفر درتاریخ خود اسم برده‌است. 
عده‌ای میکویند ربیم بن صبیح متوفی سال ۱۱۰ بوده ابومحمد را مور مزی‌بر این 
هیده است . سس سفیان بن عنه و مالک ین انس در مدینه و عدالله بن وهبت 
در مصر و مسر و عبدالرزاق در .ءن وسفیان ثوری و محمد بن فضیل بن غز وان‌در 
کوفه و حماد ین سلمه و روح ین عباده در بصرهء و هیتم درو اسط و عدالله «ن‌مبار كت 
در خر اسان دراین باب تصنف کر قفا و مطمح نظر تان در ندوین ود دص هط 
مشکلات قرآن و حد.ت و ممعانی آن‌ها بوده است . صیس در بارمٌ موضوعاتی که به 
نله طر بقةٌ وصول بان مقصد بوده حألقاتی کر ده‌اند ۰ ( تا ایتجا از کتاب علامهةً 
فقید شخ الاسلام زنجانی تر جه شده است ) . 

(۱) یادداشت متر حیم : با کوفه با بصره با شام با مصر که صحابه در 
۲ نجا میز یستند . 

۲( رجوع شود بکتاب گلدز بهر 01021۳6۲) که کر آن گذشت» جلد دوم 
صفحه ۱۷۷ وهچنن صفدات ۳۳۴ - ۳۲ و ۱۷۵ بمد . 

بادذاشت مترحجم : این حدیت بر اهنمائی علامه عالیقدر آقای فا مد 
مدگلجی استاد دانشکده حقوق از باب "و اب العلم و المتدلم از کتاب اصول کافی 


۷ بت 


مکحول ( تار بخ وفات ۳۰ میللادی ) اصللا بندم‌ای بود در مصر 
4 چون آزاد گعت تب حاضر تشد ان کت خار ح شود یک 
حیع علوم معداول در مصر را کست نمود و بسن اه باشکار توفیق 
سافت بححاز و عراق و شام رفت تا حدتث معتبری دربارة تقسیم عنام 
ی 
ای و هه که یا ی وی رسد 
بو از هو رد هرا کرفا :اس اسان عملا تور با لمات دنل ات 
که بابوالدرد! تست‌میدهند : «۱ گردز کتاب‌خدا شرح عبارتی‌ص| دوچار 
اشکالاتی سازد وا گر بشنوم شخصی در بر الجماد میتواندا نرا شرح دهد 
از مسافرت بدانحا و کر وان نخو اهم دود ۲(۰) ۰" ز لدالجماد تقطه‌است 
بی‌اندازءصمب الو صول درعر بستان جذوبی که بطورضرب المثل میگو یند 
انتهاف در رفن ایا 

تا ماع فان قدیمت رترن قشت مهم نثر ی که ندست: هازسیدم اسست 
دو کتاب است یکی سيرء این‌هشام که تهذیب سيرء ابناسحق است (تار بخ 
و فات ا؛ بن أسحق ۷ :و« تار بخ وفات این «شام ۸۳۶ ملادی ( (۳( . دوم 
کیان آنیخ در بارم آتسات که این الکلبی توشته‌است(تار یج وفات ادن‌الکلبی 
۷۳-۰ میلادی ) . از کتات م‌بورتخی در کتایخانه های مورء بر انا 
واسکو ربال(*) (*)مو جوداست . لکن‌اشخاصی‌مانند ابوهر بر مو نی[ 


(۱) ایض مان کتاب صفعة ۳۳ . 

(۳) ایضا هان کتاب صفحات ۱۷٩‏ و ۰۱۷۷ 

(۳) چاپ ووستنفاد ۷۷5۱601610 (۱۸۰۸-۱۰ مبلادی) . این کتاب را 
وایل ازم/۷ بزبان آلمانی ترجه کرده است ( ۱۸۹ مبلادی) . 

(4) دادداشت هر حم اسکوربال 256۵۲121] کاخی است در ۷ ۲میلی 
شمال غر بی مادرید که فیلیپ دوم بنا نهاد و آرامگاه سلاطین اسیانی مباشد . 

(ه) این مطالب و همچنین تفامیلی که‌بمد باید بیختر از مقالهٌ عالی دوخوبه 
0066 06 اقشاس گر دیده است . آ نمقاله در داارة المعارف اسلامی چاپ شده 


است وقیلا بدان مقاله اشارتی رفت . 


ی 


عمروبن العاص و اازهری(۱) ( تاریخ وفات ۷2۲ میلادی ) و حسن 
ی طی‌فرن اول هحر ی بادداشتهاگی دز خف اه جرف ودر بعض 
موارد دستورمیدادند که بادداشتها را دس ازمرکثآ نها بسوزانند » زیرا 
این بادداشتها فقط برای كمك بحافظه بوده است وا نجه این دانشمندان 


که 


۳ ۳ ادت(۳) ها او ال ورن دوم هحر ی با تحر در احادت 


ها ی ی ی ی ی اد سای 

2 9 د‌ِ - ۳۳ ی 
مخالفت شدیدی وحجود داشت شحوی که عداارحمن حرمله الاسلمی 
( تار بخ و وات ۲ ۳ ۱۶ ملادی ( حور سل اجارء مصو صی از معلم جود 
سعیدین آلمسیت تحصیل کند تا بمواند بهانه ذعف حافظه تعلیمات وبرا 
بئویسد . علت این خالفت پیشتر دو چیز بوده است : ,مکی ایشکه بیم 
3 مادا تست ادا دهالین که کار های مقدس نامر در آن ط.ط 
م مشد احعر‌امات کاقی ‌عی شود : از طر ف گر هیر سدث اد جنانکه 
در سار اد بان نز اتفاق اقماده ات برای احاد ث <حرت نارو ای در ضرر 
داذت که در امثال و او الی از ادن فان منعکس اشتزک ۶ 3 علم تون 
9 القر طاس ضاع ‌ آنحه در حافظه فط شود دک استبت ولی ا نحه 
نو شمه شود میمانر (4) ۳( «هممر ان معلم جد بت ا تار مصضوطه انیت و 
و کلمات معروف امام هدن حشل نز مود هن معنی است «احادیت 
۳ ط از روی معون کات و و ۲ وتات مطمءّن تردن وسیله 


ره ها ات ۲ ,(۰) 


۳ ۱( تزع شود بکتاب و کی ان گذشت ؛ صفعات ۰۱۹۰ 
(۲) رجو ع شود بکتاب دوخوب» 006۴6 6 که ذ کرش گذشت . 
(۳) رحوع شود بکتاب گلدزیهر که ذ کر آن گذشت ۰ لد دوم د فحهٌ 
۷ «علد » 
(۶) باددانات مرحم : آفای میرجلال محدث این «احادیت» رایاد ود 
میشوند : العام صید والکتابةً فد - قبدوا الملم بالكتابة . 
(۰) رجوع شود بکتاب گندز,هر دفعهٌ ۰.۱۹۹ 


۳۵۵ 
نها امن ام اات هر قوزت ۲ بارغ مدش وود قداشت و دز 

رکه محخصر ی که کارل برو کلمان( ۰( به نثر در عوّد شی‌امبهاخءصاص 
مبدهد بشرح بل از 1 ام یه « اتف سا اوائل ان دوره سم یه ریگ 
اعراب جذوبی و هب این متیه ( ابرانی‌الاصل ) و عسندین شربه کدهردو 
. از اهل صنعا بودند : اولی در مرن دهاو لت سال ۷۲۸ مسالادی در گذدت 
و دوعی در عهد غبها مایا / ۵ - ٩۸۵‏ مالادی ) ؛ ابو حخثف لوط بن 
حی‌الازدی ۰-٩‏ موی بت ین تا هه رای ان نی ود مروت 

بافت ( و در حدود سنهٌ ۷۵۰ مبالادی در گذعت ) ار تهج شاوی ان کر 
( تار بخ وفات ۷۶۲ میالادی ) ؛و شا گرد او محمدین عبدالررحمن العامری 
( تار بخ وفات ۷۳۷ میلادی ) که صاحب‌الموطا است و این کتاب‌قدیمتر 
از کنات فقه معروف بهمان اسم است که امام مالکت‌بن انی ( تار بخوفات 
۵ مبلادی ) تدو کر یهت 1 تاو هر غرش که نسخی از ان 
موحود است و ؟تاب‌الز هد اسدین موسی‌بن ابر اهحم ارت ( که‌درسنه 
ملادی بدرود حبات گفت ) #دیگ رکتاب‌الجواعع ) در تصی‌خواب) 
محمدین سیرین است ( دجوع شود بصفحه ۳۸۱ این ترجمه » بادداشت 
شمارء ۲ ( درپاورقی آن صفحه ) » همچنین کتاب‌الاشاره بعلم‌العباره تألیف 
محمدین عای بن عمرالسالم . | خرین نوسنده‌ای که باید نام اوذ کر شود 
و از هی کدام هم کمتر نست شاهزاده اموی خالدن دز ید است (تار بخ 
و فات ۶ ۷۰ مبلادی ) که علم 3 ممبا را نزد راهنی موسوم یه بانوس )۳( 
تحصیل کرد و سه رساله درعلوم غر یبه نوشت و جابربن حیات ( تار یخ 


)۱( رجوع شود ی اد بات عرب ی[ ۹۹1 ۳ ۷ لد اول ۰ 
۰ ۳۵0 .4 6068۵011 ۲۵۵۵۱۴۱۵۲۳ 622۲۱ 
(۲) رجوع شود به کتاب ووستنفلد ۰ در بارة نوسند گان تاریخ عرب 


چاپ کتینگ ن (۱۸۸۲) صفعه ع حاشیه ۱ ۰ ۱ 
۰ ۵۲16 ۷۷ ۱۱۲6 ۸۸۳۸۸۵ ۸۵۸۲2۱۵۲ 06۲ ۵۲ 606501۱0۱۱56۱۱۲6 ۲216 
۰ 18982 


۱۷۱۵۲۱۵۱۱۱5 )۳( 


و و 

وفات در حدود ۷۷۹ مبلادی ) که در علوم غر به شهرتی بسزا بافت 
شا گرد او نود ۰ 

در 2 کاعان (۱) فممهای ال ات فایل ماش خود ۳ در بازه 

ادسات دا (‌عری ( رت کار امن مار کی ایس ها رت 
چند تن از شخ بهود و نصاری ) از قذیمتر ین ایام ۶ ر مان سغمیر . 

۲ ادیمات هر دو ط ده فدعمدر و رمانل او / آنوم دات‌ممتاء فر ن 
همه مخظو مات خالص عر دی ا یرگن ( ۳ 

۳ ادسات دور آموی ) ۰ - ۱۰۱ عملادی ِ() آتهم ادسات 
خالص عرب اش ( ی 

ء - دورء ادبیات صیح اسلامی ( ۷۵۰-۱۰۰۰ میللادی ) که بز بان 
عر ی تدودن شش و لی ته کی نان ان باتوی 2 ی۱ مو من رت نمو دند 

۵ - دوره مد ( ۱۳۵۸ م۱۰ مبلادی ) تا فتنه مفول و نهب 
بقداد و انقراض سلتله عیاسیبان . 

از اده ار فوق سره دورد اول اند کی دم ] هر دو ط مشود چگ آنجه 
برای منظور ها مور د احتیاح دو ده تفت یا وان دوه شده است ۰ ادو ار 
و اقعه تسار مهم و خطبر مان زند گانی ملی ایران و زند گانی عرستان 
و آسیای غربی بطور قطع ج-دائی افتاد و افکار ابرانیان بیشتر بوسیلهٌ 
بان فاز سی‌سان مشد و انتذارمسافت : از طرف دیگرادو ار چهار مو ینجم 
از نز دمک مر بوطبماست ژبرا دردورة چهارم ( ۷۵۰-۱۰۰۰ مسلادی) 
زبان فارسی دعد ازانکه در تصحجه استملای عرب تحت‌الشماع واقم 9 
در مت از کسوف آدبی خار مکش ته بار دیگر در آ سمانادبیات نورافغاای 


۱۱ ۵۲۵91:01۱6 06۲ 08۱046 ره ه8ا0۵ ۵۳۵ 0622۲۱ 
( 1897-1۸99 ,۱/۵۱۱۵ 1۱۱6۲2۲۱۸۲ 


۱و 

مبدردو در دورینجم | گر چه بازاز جهات‌ادبی زبان‌فادسی توفق‌بشتری 
بافت وهورد توحه بود و درمدان وتعتری حلوء گری مسنمو د معذ لك 
بازار ادسات عربی ننزدر هن حال درایران رونق فراوان داشت وایراننان 
او خود را دز بان عربی مننوشتند . ماه 9 دهد از فتنه مغفول در 
ابران بزبات عربی پدیدا هد حدود بموضوعات ممینی بود واین حدودیت 
خملی ی ار اجه ار تین مشاهده گت و بالاخص محصر برشته های 
الهعات و فلسفه و فقه و اصول بود. 

چون توجه ما باین موضوع از نقطه نظر ابران است ننابراین 
ادبیات عربی عهد عباسان سشتر مورد نظرماست وبحث ما در این فصل 
دربارء تویسندگان آن عصرطلائی است (۷۵۹-۸۶۷ عیلادی) . فهرستی 
از مهمتر ین نوسندگان آن عصربترتیب تاریخ وفات نها درایتجا نقل 
و و 

- این المقفم (وفات درسته ۷۵۱۷ مسالادی) وی بود که بمذهت 
اسالام قو اد و بااشکه از طرف بدرومادر ابر آنی وزردشتی بوده امن‌مقله 
(تار بخ وفات ٩۳٩‏ مسلادی) وهمحنین ادن خلدون (تار بخ وفات ۱۰6-1٩‏ 
مبلادی )او وان نعادان ران قر متا اف تایه فا که 
شد این مقفع 91 از فحوی دانهمددان بان بهلوی ات که سباری از 
کت پهلوی را بزبان ءربی ترجه کرده است » ازحله ترجه عربی کلیله 
و دمئه هنوز در تمام ممااكك عربی زبان از کمّب درحه اول اساسی است 
و این تنها کتابی است که تمام هک مانده است و حال آنکه ابنمقفع 
ترجه هر از بهلو ی دارد که مار فم‌جدن است فان هام اس اب تاه 
فقط طعاتی که از خدای نامه افماس و در توار بخ دعد تقر هه کر 
دست هساشد . 

۲ - ادنعقبه (تار بخ وفات ۷۵۸ «ملادی) نو سشدء قدیمتر دن سره 


سمفمر ات و مأسفانه علی‌الظاهر کناب او «کلی از سن ر وه ابش 


فص 


۳ 

۳ محمدین السائت الکلیی (تار یج وفات ۷۱۳ مبلادی) و مجنین 
سرش هشابن مدا لکلمی ) تار بخ وفات ۸۲۰ ملادی ( در تار بخ اعر اب 
قدیم ی ]شم : 

ء - عیسی بن عمر الثقفی ( تاریخ وفات ۷۹۹ مبلادی ) یکی از 
شعاد گذاران صرف و نحو عربی و معلم خلیل‌ین اجد ( که بقولی واضع 
علم عروض در عربی بوده است ) و سییو به دانتمند بزرگی ایران . 

۵ - این اسحق (تار بخ وفات ۷۰۷ مءلادی ( تو ستدة سرة بیغمتن 
) بمغار هو( ( اسهم ات این اسحق هنوز صورت اصلی 1 در 
کمابخانه کویرو او دراسةانبول موجوداست) لکن‌اطلاعی کهما در بارء این 
کتاب‌داریم‌با نصورت و کقیتی اشت کهادن‌هشام تنقیحو تهذ ب نمو ده‌است : 

٩‏ - ایو حشیمهالعمان ( تار بخ وفات ۷۰۷ مللادی ) تین از ائمه 
چهار ؟5ا نه سفت و جاعت است وموسی مذهت حتف منباشد . ادو حشفه 
ایرآتی الاصل بوده و ۳ علی‌ین ابطالت (ع) 49۶ هید شمه اسی.: 

۷ حتماد بن سابور ( شایور ) الراو یه ( تار بیج وفات ۷۷۲-۷۷۵ 
مبلادی ) اصل وی از ددالمة اران است . متظومات سععه قوش قدم را 
که معروف ممعلقات است وی جع آوری و تصحیح نمود . 

۸ حابرین حثان‌درعلوم غر مه‌دست‌داشت (تار بخ وفات در حدود 
۷ مبالادی - رجو ع شود بصفحه ۳۹۹ این ترجه ) . 

- محمددن الاردی (تار بخ وفات درحدود ۷۷۷ ممالادی) 
نو سندء تار بخ فتو حالشام . 

۰ او دلاعه ) تار بخ وقات ۷۷م-لادی) سباهی بود که سدغر 
جنبهٌ مسخرکی داشت تاشاعری. مزاح دربار بود ومشمول ماحم خلیفه 


المتصوز و خشفه اامهدی واقم گردید ۰ 


(۱) ءزههن 6 .[ ۸۷۰ ۳۳۵۱6550۲ 


بت ۳ :2ب 

۱ - شّاربن 1 ( تار بخ وفات ۷۸۳ مالادی ) شاعر ناستاو شکاله 
که فلا دربارة او اشارتی رفته است . 

۲ - المفصّل ااضبی ( تسار بخ وفات ۷۸۸ میلادی ) معلم خلفه.- 
المهدی در ایام جوانی وی حموعدای از اشعار قدس عربی گردآورد که 
ار ییاه ی از معلقات نیست ولی ازحت دهرت باب معلقات 
تمدق : 

۳ - السید ااجمیری ( تار بخ وفات ۷۸۵ صالادی ) از شعبانت 
در شور تا تاه بشدر در مدح ههد وراحتاندان زشا ات است اه 
کر ( ( در صفقحه ۳ کتات خود ( و وت ۳ 
اشمار ایو اامتاهبه و بشار از جهت ساد کی الفاظ عتاز است . » 

9 خلیل «ن احمد ( تاریخ وفات ۷۵۹۱ ملادی ) از تحو ون 
است که در علم عروص و قوافی نز تبحر داشت ودر الا ضمن شمارء ء 
همن فهر ست نام آو در ده اه امه 

۱ سیپوبه ( تاریخ وقات ۷۹۳ مبالادی ( از نجو دون ابران اگ 
که نام وی نیز در بالا ضمن شماره : همین صورت تاه ایس 

ابو بوسف ممقوب‌الانصاری ( تاریخ وفات ۷۹۵ میلادی )از 
فقها و شا گرد ادو حشقه . 

۷ - مالکت نن ای ) تار بخ وفات ۷۹۵ ملادی ( دومن امام از 
انم چهار کانه سمت و حماعت موسین مذهت مالکی هت 

۸ - مروان‌ین ابی حفصه ( تار بخ وفات ۷۹۷ ملادی ) » شاعری 
است از هودبان خراسان . 

۹ - مسام بن‌الولید ( تاریخ وفات ۸۰۳ مبلادی ) شاعر درباری 
هارون‌الر شید است که مورد حمات برامکه و فصل بن سهل بود. 


۰ مجمد بر + _ ااحن الشنبانی ( تار بخ و ات ۶ ۸۰ مملادی ) 


62۵۲۱ 8۳۵۵۵۱۳۸۵۲۱۳ )۱( 


عع 
از فقهاء <نفی مکچندی هم در عهد سلطنت هارون‌الرشمد عاضی 
رقه بود . 

۱ - علی بر _ حمزه الکسائی ( تاریخ وفات ۸۰۵ میلادی ) از 
نجو بون است و از طرف بدر و مادر ابرانی‌الاصل . هارون‌الر شید او را 
تتعلیم ی اس شرس عون اش 

۲ - العباس‌بن الاحثف ( تاریخ وفات ۸۰٩‏ مبلادی ) بکی‌دیگر 
از #عرای تیه ابرانی دربار هارون‌الرشید است که شهرت او بدشتر 
بفز لیات اوست . 

۳ - ابو نواس ( تار بخ و فات ۳ ۸۰ سلادی ) از حهت نز اد 
تفه دای ای هش امن ایهانون دفته اعت کهاستا عی 
ونصرهی مر وف نو در همه راد کان هرازه عکعت سر کذشتهای 
سکن و رسوالی اور وحطور ذهن و سرماية علمی وادیی وهوش‌سر شاز 
و قر بح بابدار وی اشغائی دارند . 

۶ - ابر _ زباله ( تاریخ وفات ۸۱۶ میلادی ) یکی از تلامذة 
مالکی بن ی دود که اخبار هد رشه ۱ و سیب 

0۵ - ی دن بطر بق ( که درحدود سنه ۸۱۵ مبلادی د رگلز ار 
علم و ادب جلوه گر شد ) یکی از مترجمینی است که آنار ارسطو و 
سایر ولاسفه وتان را یز بان عربی وه : 

- «شام‌ینالکلبی ( تار بخ وفات ۸۱۹-۸۲۰ مبلادی ( مورخ 
بود . رجوع شود بشماره ۳ هن فهرست در صفحه 2۰۲ این تر جمه . 

۷- الشافعی (تاریخ وفات ۰ ۸۲ میلادی) سومین آمام‌سنت وجاعت 
و موّسی مذهب شافعی است . 

۸ - قطرب ( تاریخ وفات ۸۲۱ میلادی ) از نحویون ولغویون 


ارت که شا گرد پ‌ نو یه ی نقفی نو ده رن ۰ 


مج 


ِ‌‌ 


- الفر اء ([ تاریخ وفات ۸۲۲ مسلادی ( از تجو ین و شاک د 
ی 9 مر فانتف ستانی ی الا صل دو ده ۱۳۹0 

۳۰ - الواقدی ( تاریخ وفات ۸۲۳ میللادی ) مورخ بزر که 
فتوحات‌اسللام است که حبی‌برمکی سخاو کرم از او جات وسر درستی 
مسکرد. ی از عي کت وی ششصد صندوق بزر گ کتاب و سخه خطی 
و بادداشت از او دافی ماند . هر صندوق را دو نفر لازم بود :تا توانته 
و نم دهد . 

ایو عننده معمر بن المتدی ) تار بخ وفات ۸۲۵ ملادی ) 
از لغو بون است که‌تما بل شد‌ندی‌شمویبه داشت و اصلا از هودبان‌ایران 
و رقنبالاصمعی بوده است که قائل عرب را «شدت هجو واه است . 
رجوع شود «ه‌فحهُ ۳۸۹ این ترجه . 

۲ - ابوالعتاهیه (تار بخوفات ۸۲۸ مبلادی) یکی ازمشهودترین 
شمراء این دوره است که از حهت شوق و حدت و بدیستی در امور 
مذهبی و ساد کی مفرط درسخن درست نقطهٌ مقابل سخدور معاصر خود 
ابونواس است که مردی شهوت ران و فاسق و فاسد الاخللاق و این‌الوفت 
بشمار هیرفت . 

۳ - الکو لد ( تاریخ وفات ۸۲۸ مبلادی ) از شمعراء مدصه 
سرای ایرانی الاصل . 

۶ این قتبه ( تاریح وفات ۸۲۸ مسلادی ) از مورخنن طراز 
اول و ابرانی است. از آثار دوازده کانهُ او که برو کلمان ( در صفحات 
۱۲۰-۳ جلد اول کتان خود ) ذ کر مسکند این کتب معروف‌تر ازهمة 
آ نهاست : کتاب المعارف ( چاپ ووستنفلد بتاریخ ۱۸۵۰ میلادی ) ؛ 
آقات الکاتت ) چاپ قاهر ه بتار بخ ۰ هحری ) ؛ و عبون الاخیاد که 


اکنون در بر لین تحت نظر برو کلمان زیر چاپ است . 


۳ 


۵ - الاصمعی (تار بخ وفات ۸۳۱ ءلادی ) از نحو بون ولفو ون 
و مکی از اعضاء بر حسته حفل دانشمندانی است که هارون‌الر ش.ه گرد 
جود جم کرد 
ی هشام ( تار مخ وفات ۸۳۶ مسلادی ) مصحح سیرة بیفمیر 
اشبنی. که این اسحق نوشت . رجوع شود بشمارء ه هن فهرست . 
الاخفش الاوسط ( تار تج وفات ۸۳6 مبلادی با پیشتر ) از 
تحو دون و لغو بون و از تلامدء سسوبه بوده است . شاید او نز مانتد 
اشتادشی تررانین الا صان رشق : 
۸ - فسطای بن لوفا از مسیحیان بعليك مترجم معروف ومدوز 
۲ یار طبی و نجومی و ریاخی در همان اوفات در گلز ار علم و ادب چهره 
بر افروخت وهنوز در اواسط قرن باز دهم میالادی در مساحث فوق‌شهرت 
و هر حجعت داشت ی | تامر خسرو در حق وی چنین مه اسب 
هر کسی چدز ع» همی گو بد ز تبره رای خوش 
تا مان ا بدت کو قطای من لوقاستی 
- المداء: می ( تار یج وفات ۸06 - ۸۰ مىلادی ) تار بخ نو سی 
است عتارم وق 15 ثار فر اواتی دارد ولی بدیختانه فقط ی او 
( که در فهرست این ند دم هذ کور است و ۱۱۱ فقره مباشد بدان وسله) 
مصضوط و محفوظ و 


ح الکندی ) تار مخ و قات ۸۰:۱ مدلادی ( حکیم ۲ طمتت ش هیر 


اوق ار ۳ ی ( تار بخ وفات 6 ۶ ملادی ) از تنجو وت 
معروف ات ک اون از هندوسمان و نادسری و شا گرد 0 دو ده 
است ( رحوع شود بشمار ۱۲ همين فهرست ) . 


_-_- ادو عدالله جمددن سالام! لجمحی (تار بخ وفات ۵ ۸سالادی) 


بت ۷ + وس 

۷ 
مو لفن سک اقتناس و تقل کر دداند قانقه این  )۱(‏ 

۳ - آأدن‌سعد ( تار بخ وفات ۸6 مسلادی ) منشی دانشمندنامدار 
او اقدی( رحو ع‌شودبشمارة۳۰ مین فهرست ) ومو لف کتاب‌طبقاتاللکییر 
است که کتاب‌بزد گی است‌ودر اتبه‌تز ديك در لیدن(۲) دحا خو آهدرسید. 

66 - ایو تمام ( تار بخ وفات ۸4۰ ملادی ) انتدا مداج خاسفه 
المعتصم و بعد مداح عبداله بن طاهر فرمانفرمای خراسان بوده است ؛ 
لکن معروفیت او بمشعر به متتخیات فرق کن است که از نظم قد.م عرب 
موسوم ماس جع اوری نمود . خطت رصق وق .وتات او ر ا شرح 
8 

۵ - دبك الجن ( تاریخ وفات ۸4٩‏ میلادی ) از شعویوت 
شام و شعراء شنعه . 

بر 
ما را کافی است ز برا این صورت نشان مبدهد :اچه انداژه ( بعتی‌از چهل 
و چهار نار س ده نفر از ) معر و فاتر ین کسانی که خدماتی بادبات قدم 
عرب کر ده‌اند ایرانی الاصل بوده‌اند . رای اد خوانند گان مَفصیل 
تتق مره ان اوضافت | نها اطلاع ق اتف با بد بکتابهای فن کر مر 
و برو کلمان و نویسند گان دیگر دربارة تاریشخ ادبیات و فررهشگ عرب 


)۱( بادداشت مبر <م ۶ جمعحی در اه طلاح رجالی بفرمودة بروجردی 
عبارت اززیدین عبداه ونسبت آن به موضعی جمح امی است که حرفت اواش جیم و 
ناهردو حرف اول و[ خرحای حطی است ودر اصطلاح علها وادیا محمدین سلام بن 
عبداله‌ین صلام مکنی بابو عبدالله است که ازاکابر ادبا بوده واحمد بن حنیل وتعلت 
حوی ازوی اخذٍ مراب علمیه نموده و کتاب صفاتااشعراء که درسال ۱۹۳۰ م . در 
مصر چاپ شده از آثار قلمی اوست ودرسال ۲۳۲ ه . در گذشت . » (نقل‌از ریحانة 
الادب فی‌تر اجم المعر وفت بالكنية اواللقب یا کنی والقاب ار حمدعلی‌تبر بزیخیابانی 
مدرس ۰ مفجه 42 : 

] 6۱۷0۱61 ۱( 


فصل 9 
تیه 


از مهمتر ین قرق او امه اسللام هگن فر 4-5 حمهوری خواه خوارح 
ات۱ ۰ دیگر فر قَهشیعه که‌امامت را از <مقوق حقهٌ‌خاندان شا ات هس راما 
و از هردو تاحدی سفصل دراسجا منت گنه اس . علا2 شعه با عقاتد 
3 در باره حلول و رحعت و تناسح داشعند مونو ع سخن ما 
در وصل بعد خو اهند بو د . لا اول‌در وله رخ نع وان منت تسنیا یی 
قرفه های من‌:ور فوی بو ده ات۹ بعبارء اخری خوارح در امور مذهبی 
مظهر تمابلات‌دمو کرات منشانه تاز بان » و شبصان عظهر تمابلات-لطنتت 
خو اهانه یر ی بو ده آند . فرفه سوم فر ۵۵ مرحٌه است که دنه 
سماسی آن عه دای 7 فرقه چهارم که سذمر 9 دارای جنبهٌ دسمی 


۱ 
از ابن حزم ( ات چهار کان وق رااز تقسمات ِِ أسالام 


)۱( رو شود ۳ عمّا کد 1 ومهم در اسلام ۰ صفحات ۵ ۱ بعد 
۱۱6۳۲5۲۱6۳8۵6۶ ۳ 690۱۱6۲۱۱6 ,16۲۵۲۳۵۲ ۷۵۲ ۸۱۲۲۳۵۵0 
۰ 8 ,۱۶1۱۴7218 ,۱5۱2۲۲5 465 
(۳) ر جو ع‌شود بهمان کتاب صفعات ۰ ۱ و4 ۱۳ .اين حزم ازتازیان اندلسی 
واز اهل قرطه است . در حدود سنهٌ ۱۰۵۶ میلادی وفات بافت . مولف قدیمتر ین 
این است که در بارةٌ فر4۶های اسلام نوشته شده است . نسخ خعی ارت نا ( که 
چات نشده است ) داز کمبات است . شر ح حال ابن‌حزم نیز درترجه‌ای که دوسلان 
6 16 ازابن خلکان کر ده‌امت‌در جلددوم » صفعات ٩۷‏ ۲ تا ۲۷۲ مندر ج‌اصت . 
بادداشت ممر حم ء کتاب ان حزم ظاهر ی موسوم است به الفصل 
فی‌الملل والاهو اء والاعل - این کتاب درپنج جلد درم‌عر جاب‌شده است ۰ ۳۱۷ ۱ 


. ۱ ۳۲۱ ۷۶ 


ت ۳ .عبت 

محد‌آند )۱ وف از(۲۳ دو فر فه آخری دردمشق که با مخت ی آعیه 
بود تا حدی تحت نفوذ مسیحیان درئیمة اول قرن هشتم مسیحی (۷۱۸ 
ت2۷ ۷ ملادی ( طهور کردند فا که دوفر فه اول جنانکه گفته نات 

در آواخر فرن هقدهم مبلادی بودند . 
مر هجو داش از شاه اربها سای هت انداعت 4 وتان 
ی در وم را م‌حده گو شد که معمَفّد بء دند کسقر مسلمن مگ ئا 
مت ات رد رش شا 
ِ« هی اهر جات شم فاشف, نا رک ملعون(٩)‏ فا دی از 
این گروء مسلمین اصولا بر خلاف شیعیان و خوارج تسلیم‌خللافت بنی‌امیه 
شدند . از <هت اصول عقائد با بروان سئت و جاعت ۳ دودند 

کواینکه بگفتة فن کر مر «بسی‌به‌تلطیف وتخفیف‌جنبه‌های و حشت‌انگیز 


(۱) شهرستانی نیز چهار فرفه فاال شده است ولی بحای مرجئه فرفه صفاتبه 
را و کر هه آسست وحال ۲ نکه‌الا.جی ( ۰ ۳ امیلادی) مدعی است فرفه‌هایعمده‌ای 
که بر خلاف اصول مذدب از هم جدا شدند هفت فرقه بودند . رجوع شود بصقحات 
۲و۳ کتاب معتز له تالف اشتامتر : 

]2۳۰ ۲۱۰ 5۱61۲۳۱6۲, ۲16 ۷۱۵۲ ۱22111660, 1865 ۰ 

یادداشت معر حم : نگاه کند به اوائل المقالات فی اامذ اهب اامختارات 
تألف العلامه الشیخ المفیدمحم‌دین نعمان اامتوفی سنة ۰۵۱۳ بامقدمه و <ملیقات بقلم 
علامهً فقید شیخ‌الاسلام زنجانی ( شیخ فضل‌اله ) ۰ چاپ دوم تبر یز باته‌الیق ومزایای 
بسیار بتصعیح دانشمند گرامی قای حاج عباسقلی واعظ چرندایی . وهه‌چنین بکتاب 
خاندان نویختی ۰ ۰۰ وتاریخ ختصر ظهور فرق اسلامی ومذهب شیمه ومتکلمین اولية 
آن وفرقه‌هائی که ازمیان طایقهٌ شیمه بر خاسته‌اند » تألیف عباس اقبال استاد دانشگاه 
تهران ۰ ۱۳۱۱ هجری شمسی ۰ چاپ :هر ان . 

(۲) رجوع شودیکتاب تعفیقات‌فن کرمر در تاریخ تمدن اسلام چاپلایپز یگگ» 
۳ ملادی ۰ صفحات ۱ ٩۱‏ ۰ 

ابا ءع۱ 5۱۳۵۱۲2 ع۱۱۱6ظ)6اص انا ۲۵8 مب ۸۱۲۳۵۵ 
, 3 ۱ ۱6۱۵218 ,۱518۲5 065 601616 06۲۲ 
(۳) رجوع شود لفتعر بی بانگلیسی‌لن ۰ کتاب اول‌صفحه ۱۱۰۳۳ 
۱( ۴۰۱۱۱۱۹۱ - ۸۲۵۳9۱۵ ,۸016,] 
(:) بادداثت متر حم + کافر . 


و کت 


ان برداختند وعقیدهدادتند هیچ م و من مسلمانی الی‌الا بد در جهن نخواهد 
ماند»(۱) وبطور کلی ایمان‌را وق عمل میدانستتد (۲) ۱ نظر‌های خو درا 
طاهر ا با حرط درباراموی که 5 روح هیچبث 9 عصان واقعی و خوارج 
و بوقلم‌ون صفتی بسختی مبتوان‌عنوان دیگری برایآ نها قائل شدواین 
همان صفعی ات وه ات معروف دهکدء بری(۳) ر (درانگستان) 
ننز در در بار شی‌امبه مو رد مرت ومتمول عواطف عا لمه دو دنی و مشاغل 
مهمی داد (( ۰ تقو ط ان سلسله تخد | نشناس یگ ر موجبانی برای 
ور دود آنها تافی] ی تگذاشت و این فرقه استقللال خود را از دست داد ولی 
0 رجوع شو دیص فحه ه‌ ۲ کتاب و ۱ عما ید دایج دهم اسلام 
۰ 68 ,۱ ۱:۱2۲۳۲5 065 10661۱ ۱6۳۲۵۵۲۰ . 6650۲۱۰ ,16۲6۲۳۱۵۲ ۷۵۲ ۱]۲۵0ظر 
(۲) باددانات هر <م و آفای بدیم الزمان فروزانفر مینوی-ند ۰ « نزد 
#ر جكه ادعان عبار : تست از وونی لا آ4الااننه م جد مر و عما <ز و اءمان تسانت ۰ 


بذابر این کسی که ادای شهادتن کند مومن است اگرچه عمل بمقتضای ايه‌ان نکند و 


ازان جات م مد کین ۲ ایا 2 من مسخو اندند و در . بارة هر ۹ اه م گفتند ار جی» 
اهر ه الی اه بر خلاف خوار جح ؟ ۰ کب کبهرم را کافر میدانبتند وع4-ده »ر جله با 


وضع دینی خلفاء بنی‌امیه که ازهیچ گییره احتر از نداشتند مناسب بود واز اینرو آن 
طا هرا 7و بت مگ دند ۹۹ 

(۳) پادداشت هیر حم : درحاحل یمن رودخانة تیمز ۲180165 ۲۳6 در 
ناحیه بر کشایر ده‌کده‌ایست نام بری ۵۲2۷ . نام این دهکده از آن جهت شهرت 
,افته است که درداستان منظومی از آن بادشده ِ : سس داستان ممروف است به 
۳ یش بری > (۲۵۷ ۵۶ ۷:۵۲ ۲۳6) . گذیش م‌بور باقتضای زمان مك 
وایمان ورگ خودرا تفیر میداد وازاین راء شغل خودرا ازدوران ملطنت چاراز 
دوم تا جرج اول توانست حفظ کند . گویند این قصه در مورد کشیشی موسوم به 
سامون ال ۸۱6۷۲6 51۲۳۵۲۱ صادق بوده است . اين شخص از سال ۱۵۰ تا 
۸ ملادی متی مدت ۸ عسال آشیش آن دهکده بود ( ترجه از دائرةاله‌عارف 
برربتانی‌کا ) . 

۹3 رجو شود مکتاب تحقیقات فن کرمر در تاریج تمدن اسلام صفحه دوم 
( 5۱۳6۱121166 ) . شاعر در بار الاخطال مسیحی بود . 


۱ ات 
مارهش کت هو و ۱ ای اس 

فن کرمر گوید ۳ 

9 سار حای تاسف ان که اطلاعات دقق ظ یج در باره ات 
بکلی ناو ده شده ودو چار سر و شت مان اضر ور رده است و قدیمتر ین 
اش اند ای از زمان عساسبان است . شایراین اطلاعاتکه در 
بازه هر حنُه دار م صتمی براخباریرا کتده‌است که ا ود کان‌سان 
عربی ددست 1 است 4۰ 


قرف قدر به تا معتّز له خملیی ستد سن عت ارت و طر فدار )۱ رادی 


د. بارة عقاید مهمةٌ اسلامی صفحه ۲٩‏ ۱ 
۰ ۸ ,۱12۲۳5 ععل ۱066۱ ,6۲۲۵۹۵۲ .0 .569ع6 

2 ابضا همان کتاب صفحه۳ . 

(۳) بادداشت هر حم تیاه کشت مه تتات تصحیح الاءتعاد در شرح 
عةائد الصدوق با مقدمه و تعلیقات علامه شهر ۲ ای سید هبه‌الدین شهر-تانی چاپ 
تبریز ۰ ۱0/۳/۱ ق < ۲۳/۱۱/۲۹ ش .و همچنین کتاب خاندان نوبختی تألیف 
عیای اقبال استاد دانشگاه تهران ۰ ۱۳۱۱ هجری شمسی * صفعات ۳۲ ببعد » و 
مقدمةٌ جلد دوم کتاب کنز العکمة ( ترجه تار بخ الحکءا» شهس الدین شهر زوری ) 
بقلم ضیاه الدین دری مدرص عم ممقول ۰ مرداد ۱۳۱ ۰ تهران ۰ و کتاب یرتو 
اعلام » جلداول » ترجه کتاب فجر الاسلام تألیف احمدامین استاد مصری » بقلم ۲ قای 
عباس خلیلی » و کتاب تاریخ‌سیاسی اسلام » تألیف د کتر حسن ابر اهیم حسن » ترجه 
آ ای ابوالقاسم پاینده » و کتاب علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواعط قرن پذجم » 
مجلد اول تألیف آقای د کتر ذبیح الثه صفا استاد دانشگاه تهران » تهران ۱۳۳۱ 
شه‌سی . و کتاب حجةالعیق ابوعلی سیناتالیف آقای‌صادق گوهرین ۰ ۳۳۰ ۱شمسی . 

(4) رجوع‌شود ب‌صفحهٌ ) کتاب د کتر اشتایثر دربارة ممتز اه , 

۰ 5 ,16۱۵2186 ,۱۷۱۵۱۵2۱۱۱۱6۲ ع1ظ] ,5061۳67 ۲۱۰ ۲۲۲۰ 


ی ۳ 

« هدر ین تو صیف مممز له ایدست که بگوئيم طهوراین فقسل افکار درحکم 
اعدر اضی ابایخ. که سوسته عقل سلیم بشر بر احکام جابر انه وتعلمات مقر ده 
و محدوده نموده ات .» معتزله خودرا اهل‌العدل والوحید با طر فداران 
اه اف تدای میتی شتها قده یر هش کف فسمت ازلی سقندء اهل 
بش ا مرت 45 تخد آو‌نها سر توعیت هر اس را قلا تصن نماد و گناهانی 
را کیفردهد که خود بجبر بر بش رتحمیل کرده‌است وبشردا درب ابر تقدیر 
وسر نوشت قدرت استقامت و دا یداری‌نباشد . قدربه این طرزفکرر اخلاف 
عدل | لهی میدانستند زیرا پرورد کار جهان‌را ظالمی بیرحم وجبار جلوه 
دهد . "۳ اشکه اهل وخ «رای فرآن تبزمانند حق بگانه از لنت و 
ان نت فائل شده‌اند و دفات حق را از ذات حق حدا با فابل تفکیک 
هه اک پراش ادهش ارف 

موه ار تاری ی ره رش و وه شیم تن 1 
تو فان را سس کش ان دن عطاالغز ال ۳ از مریدان حسن صری 


اشامن 9 درادن شا 5 استاد خود اخملاف بیدا 


جح بر ی 
و واصل کرد که اهوم مرتکب کمیرم‌ای شود آ یا باز هم 
بویعطا متوان اور ا مو من خطاب کرد 1 معتقد نو دچنان 


کس دا نه مومن و نه کافر متتوان دانست ۰ بلکه باید گفت بین این دو 


مرحله قرار گرفته است ۲۱۸ . یس آزاین بیان واصل از آن جم کناره 
گر فت و رای ماحنه باطللاینکه از اویدروی کردند ی دیگری از 
مسحدد روت . ح<سن صری باطر افان خود گفت 9 اعمرن عسا: ۴ / از ما 
کماره کرفت تا از ما <درا شد) و مغظو رش واصل دود ۰ در ۳ ان بان 
مخالفینو اصل ببروان ویر ا معتزله خواندند (۲) . اشست! نجه‌دربار#اصل 
(۱) بادداثات مه حم : المز ل بین‌اامتز ات . 
۳۱( رجوع شود بات اشتاش در ءارة هعتز له صشعات 4 ۳ ۳ 1 ۳ : 
۷۸ ,7 و همچنین بتاریخ اسلام لیف دوزی » صفحه ۲۰ : 
۱۵۱۵۵ 16 ۳۱۲۹۱۵۱۲۵ ,2۵2۱۷] 


ی کت 
و تفا این فرقه مورد قمول عموم است و نشان ه-دهد که ءراق ژزاد گاه 
و کاهوارء این فرقه بوده است . عراق همان بابل باب‌تانی است که محل 
التقاء واختلاط تراد سامی ونژادایرانی بوده وطولی نکشد که انکعور 
مر کز علم و گم بعددرزمان خلاقت شیالعباس موی وت وی ۱۱ 
یا ها ی ها کی( اسان ی ی تایه 
معتقدات اینةو م دمعج(۳) بوده و تحت نفو ذمتااهین سزانس علیالخصوص 


نج دمشقی و مر بد او و دور ابو قره دو ده ام ۳ انیا قدر به 


است که فش دا آسم معروف دود ند وحا کی از اعتقاد این ووم با زادی 
اراده اش )4( ( که خو درا قادر بر هر عملی که بخو آهشد مدانشد ( ۰۸( و 


حداتث ممول‌القدر 4 حوس هذدالا مه جر بای بو د که ختعمان ان طابفه 


(۱) رجوع‌شود ,همان کتاب دوزی » صفعهٌ ۲۰۱ . 

یادداشت مرحم : دوزی ۲6۵2۷ ۸۳6 ۳:6۱۵۲ ۵۱۵۱:2۲4 دانشمند 
عر بی‌دان فرانسوی‌الاصل هلند است که درحال ۰ ۱۸۲ م-یحی درلندن بجهان امد 
ودر-ال ۱۸۸۳۴ مسیعی ازجهان برفت . ویرا در تاریخ مسلمن اسیانی نیز کتابیست 
سار هم واساسی که بز بان فرانه نوشته شده وموموم‌است به : 
6 60۳۵۵6۱6 ۱2 2 ناویا[ ۶50281۱6 0۳ دنادب عع0 ۳۱۲۵۱۵۱۲۵ 
۰( 1861 ,16106۲) 1110 - 711 ۸۱۱۲۵۲۵۷۱۵65 عع۱ :۳2 ۸۲۹۵۱0:۱6 ۱۳ 
این کتاب درسال ۱۹۱۳ مسیحی توسط استو کس 5۱01۲65 .) .۴ بزبان‌انگلیسی 
ترجه شده و شرح احوال دوزی در مقدم» این ترجه آورده شده است . دوخویه 
ع[ع6 ع1 .[ نیز در سال ۱۸۸۳ هسیحی ترجه احوال وبرا ۱ ۳ است 
(ز دالرةالمعارف پریتانیکا چاپ چهاردهم ) . 

(۳) ناه کنید بصفعات ۷ ۱ ٩‏ کتاب تعقیقات فن کرعر در باره تاریخ 
دمدن اسلام (5۱/61621786 ۰ 2۱۱۱) ۷۲6۱۳6۲ ۷۵:۱ ۸۱۲۳۰۵0) 

(۳) پادداشت مرحم : این گفته دلبل ندارد . 

3 نگاه کند بکتاب 25 ذ کر آ ن گذشت ۰ مفعات ۲٩‏ ۰.۲۸۱ 
دراندجا ازمقاهیم متضاد لفظ قدر بعث شده است . 

(۰) یاددادت متر چم : ۲ ةای‌بدیم‌الزمان فروزانفر مینویند » «ممتز له 
معتقدند که قدرت بشری که از آن بقدرت حادث تعییر میکنند مستند فعل تواند 


(2یه باور/ی درصفعحه ) ۱) 


ستع ع- 
ازادانه برد انها بکار مدبر دند . ( اشتاتره. وید رای اثبات وجود 
شو اصل دیگری در بر ایر ار اد خ دا قالل شد اد و آن‌اراده تتخیو منت ۱ ( 
كِ حجمی مدای «عیل در مار فرن سر دهم هم سم ۳ 
مقاب4 قدر به ِ«ِ«ِ ِ 


محوس صوفی ابرانی مود شبستری که کتساب معروف خود 


تفن راز را مرا عارتین اسر ار ردو وت سار 
بحدیث مزبور چنین گفته است : 
هی اس ۸ مذهبت عر ییاسانش 
نمی فرمود کاو مانند کیر است 
جشانکه ملاحظه شد فی :کورهنن معتقد است فکر | راهن تاه یا 
معیدالجهنی (تاریخ وفات 1۹٩‏ میلادی) بتقلید وتبعیت از يك ابرانی(۲) 
موسوم هو به در بادان فرن هفتم «سیحی در دمشق ترو جح مسکرد و 
بحکم خلفه اموی عندالملت با بروایات دیگر بحکم حجاج‌ین وتف 
بقمل رسد . کی از تسشن کال ابران عوفی که در قرن سیز دهم 
ز ند گانی شش از ات در کتات بنجم جواممالحکابات ( که بدیختانه 


فط نجه‌های خعلی کمابی از ان هرس مسماشد) (۳) دراحوال خلفاء 


(بقيهٌ یاورقی ازصفحه ۶۱۳) 

بود وقدر | لهی تأثبری درایجاد افعال بر ندارد » بر خلاف دم اصحاب حدیت که 
مبکونند فدرت حادث مستند فعل نتواندشه وتنها عدرت قدیم تعالی مستند فعل‌است 
وبنابراین افعال ماحلون حق تعالی است نه محلوی‌ما » بر خلاف معتزاه که مب‌گونند 
فعل ماحلوق امد رت ۰ بس وضوح و بای 45 مصو د هعتز آه این تیدت که انسأن‌هر چه 


بجخو اهد هو اند و بر فمل آن 8ادر است . > 


)۱( تیاه ها بصفعحات ۲ِ«9 1 چاپ و هنفلد : 538 .1 ۱۵0 
(۲) بادداشت مترجیم : یس معلوم شد که این عقیده از مسیعیت نیست . 
(۳) یادداشت مترحم : در سال ۱۳۲ هجری شهسی قسمتی از این 
تاب‌را و زارت فرهنباگ چاپ کرده ات . مر حوم محمد تی بهار ملكتالشمر ا» استاد 
داش سرای عا لی ودانشگاه "هر آن متن کتاب‌را «صحیح و تنقیح نود ودحت عنو ان 
2 منت جو امعم ایکا بات و او آمم الر وابات ِ +دش وست ۰ رای دبرستا:ها ت 
کش کفوش ۹ 


ست ۷ 
اموی چنن گوید که غبالان فدری را هشام‌ین عردالملکت ( با ۷۳۶ 
مبالادی ) بجرم ترویج فکر تفویض با | زادی اراده دردمشق بقتل‌رساند 
و عوفی حتی چگونگی مجاب شدن او را از طرف خلیفه در باب علماء 
شام شرح میدهد . از طرف دیگ رگوشد نز بددوم ( ۰-۷۲ ۷۲۰مبلادی) 
عفد قدر به را پذیرفت و 1 سوان قول ءوفی را ناور کرد بزید دوم 
خود را واضح و آشکار هواخواء خاندان علی(ع) قلمداد کرد . سیر آراء 
و عقاید تشیم و قدربه در واقم غالا در یکسو بود و اصول عقائد شیعه 
که امروز در ابر ان رائج است از سباری جهات با معتز له کی امسست: و 
ابوالحسن اشعری مخالف اه کت اه مورد نفرت و وحشت فوق‌العاده 
است . محمد دارابی(۱) شمن شرحی که در دفاع حافط(۲) تألیف نموده 
است ده سین : از سه موردی که او ما باشعار حافظ اش کال‌مسکنند 
اند ات که از عاره‌ای اعماز وی ظاهر | تن برض ند که تمابلی تاول 
عقاعد اشعر ی کر هن دارایی گو بد : « علماء اماصه / شیعه 
دوازده امامی ) عقائد اشعری را باطل مس‌دانند » و این بت را شاهد 
0 
در کوی نسکنامی ما را گذر نداد ند 
سندی تفر ده قصا را 


و نینج 


(۱) رجوع شود بصفعه پنجم رسالهً عالی و کوچکی که مد دارابی بنام 
« لطمفه مه » نوشته است وسال ۱۳۰ هحری ( مطابق ۱۸۷ مبلادی ) در 
تهران چاپ سنگی شده است . دوست موّلف کتاب سیدنی چر چیل 510۳6۷ . ۸۷۲ 
۲۱ توجه ویرا پرسالهةٌ مذ کوره جلب کرد ؛ سیدنی چرچبل یکی از بهتردن 
دانمندان ابرانشناس است که تا کنون مولف دیده است . 

(۲) دیوان حافظ صفعهٌ ۱٩‏ جلد اول چاپ روزن تسوایگک شوانو ؛ 

۲٩026۳ 2۱۷۷ ۰۱۴ ۵ 

(۳) این تمایلات از باره‌ای جهات نظیر تمایلاتی است که در آثن مسیح 

بروان‌ژان کالرن 22۵۱۷16 627[ ( ۵٩‏ ۱ - ۰۰ مبلادی) (ازمصاحین پر ونستان 


داشده‌اند) . 


سل 4۱ 
طر بقه معتزله در اوائل خلافت بنی‌العباس علی‌الخصوص در زمان 
سلطنت خلیفه‌المامون ( ۸۱۳-۸۳۳ میلادی ) ویسرش الوائق(4۲()۱ تا 
۷ صلادی ( نمثهای قدرت خود رسد . 
خلفاء هسز بور و دربارشان تحت نقود و سلطه هعتز اه بو دند » و 
مطالعه قلسفه بونان بر مخازن ومتابم امتدلال و روثهای منطقی معتز له 
بفزود و نظر شروی ذداتی معهّز له و جات و دشتبانی طمقات تفا که 
ها دادن میشد معّز له چراغ فرقة تستن‌را بکلی‌خاموش 
ساز ند و با اشکه ( روش هعتز اه بطور کلی روش مدارا و 3 هششی دود 
معذ لك نیت سنت وحماعت عداوت خودرا بصودتی 9 نادد بر طاهر 
همساخ<ءند . عقدةه اهل هو وشن انشکه قر | 09 قددم و غر مخلوق است 
مورد نفرت خاص مععز له نود . ماو بعلت تمابلافی ۹ «مذهبت شعه 
دا وت وی رت تاره اما سای موی آرعارع نا 
بولابت عهد و جانشینی خود بر گز ید چیزی تمانده بود که ناثرء جنگك 
داخلی‌را مشععل سازد مات برطور ءجبی از نظر خود< عدول کر د و 
برای انکه خودرا از این ؟ رفتاری خلاص کند م< ررمانه امام‌را سوم 
ساخت و تحس ریک نمود وزس خودش فصل بن سهل را کشتند . کناء 
فضل بن سهل این بود که در امر ولایت امام زیاده از حد حرارت بخرج 
داد یت آ ما س روش‌ها موق باین اقدام دست زده بود. ) درسال ۲۱۱ 
هجری ( مطابق ۸۲٩‏ میلادی : رجو ع شود بطبری » جلد سوم » صفحه 
۰۹۵ ) ها اع۸ام داشت که قرآن حلوق است و قدیم تشد افو 
حشیقت قابل بحت نمباشد ؛ هفت سال بعد در سال ۳ خللافت خود 
ها هفت تن از فحول علماء ( از حمله ابن‌سعد » مدشی مورخ بزر گث 


الواقدی ) را باجبار و ادار تمود از ِ نظ ر درودی نف . سیس تاه 


تسود بلکه پسر معتصم »ود . 


۱۱۷ تب 
مفصلی باسحق بن ابر اخیم نوشت ودستور داداز هر یکت از علماء ٩ه‏ بداشتن 
عقیدء ممتوعه مورد سوء نان باششد سول کندوع رکدام نگوتدقر آن 
مخلوق وحادت است ان شخص را تنمیه نماد . درحدود بست‌و چهارتن 
از اجلهة مسلمین متجمله احمدین حثبل را که از همه مشهورتروموسسن 
یکی از چهار مذهب سنت و جماعت بود باین محکمه کشاندند و بوسله 
تهدید و حیس اعلب را مجیور آکر‌دند اعالاههٌ خلقه را در دار اشکه 
قران مءخلوق است تصدیق نماد . ۳-9 امضاء تمودند باستثناء هدن 
یمان ۸ باه اه امیس و و | گر خاطر و اوعه ۳ نا گهانی هر 
نود که اند کی ان ات و حجان احجمدین حشمل و بدا مورد مخاطره 
و الوانق از بدر خود بروی کرد و درسال ۲۳۱ هحر ی (جو یر 
مبلادی ) ا<مد بن نصر الخز اعی را برات تن شاه خعلر نا کی 
اه لکن 4 احشاطی جذد تن از همدب‌تان وی که از روی سخردی‌در 
باده اریز باددروی کر دند وسرهست نید وی( ۱3 سیب آفشاء تو طه 
تمد اف هی اهی که ها رس نامز سا ده شک وین 
الوائق دستورداد از هر بك ازاسرانیکه| زاد میشدند دراین عوضوع مهم 
وال و ده وان که هب2 قران خلق نشده و قددم است نمیپذبر فت 
و نات سار شاف( وود ات ره اغخاس از دود 
اسللام خارح‌شد. اند ) : طبق‌شرح دیگر ی که بازطیر ی(+) بمان کر ده‌است 


اسر ای که راد یه مسر اه ان که وا یود کار نو 


(۱) دجوع شود بطبری جلد سوم صفعات ۱۱۱۳-۱۳۳۱ ۰ در آنجا 
این معامله بتفصیل گز ارش داده شده‌است . 

۳۲( رجوع شود .» طبری جل-د سوم صفعات ۱۳۳۱۳۰۰ و #جنن 
مکتاب دوزی در بازةٌ اسلام صفحات ۲۳۹ ۲۳۸۰ ۰۱ ۱۹۱2۲۳5۲۳۱۵ ۱ ,۵2۷(] 

(۳) رجو ع شود ب» طبری جلد سوم صفحةً ۱۳۵۱ . 

(4) رجوع شود ب» طبر ی جلد موم صفحات ع - ۵۳۳ ۱ . 


س 1 نت 
در روز بازیسن بجشم خلق خود نشواهدآمد(۲۱: عکس این عقیده(۲) 
و همحنین قدم دودن 3 انکارخلق ان از ءقاید سنئت وحماعت‌ود 
ّ؟4 در همه امور از نص مت کر دون از تاو ب لکه موردتوحجه 
و علاقةٌ دشمنانشان بود خودداری داشتند . این تنکته نبز مورد موافغت 


(۱) بادداشت ت مرجم 2 آفای بدیع الزمان فر وزانفر توضیح میدهند که 
« اصحاب حدیث واشمر به معتقدند که‌خداوند در روز فیامت روت میشودوباصطلاح 
بو از ریت قائلند و بحدیتی منسوب بحضرت رسول ( ص ) استناد ميکنند که انکم 
سترون ریکم یوم القيمة کما ترون القمر ایلةالبدر . بر خلاف معتزله وشیعه که جواز 
رویت را منکرند بادآ عقلی و نقلی و صریح یه شريفةً لا ,-در که الابصار و هو 
ندرك الا یضار . » 

۲( باددا شت میر حم : در بارة امکان باعدم امکان روت خداوند قاضی 
نوراللّه شوشتری در مالس المژمنن این وافعه را در حق بهلول حکایت میکند ؛ 

« الشیخ الفاضل الواصل بهلول بن عمرو العاقل وروحاله روحه واووهب‌بن 
عمرو است که از عقلای محانی بودهو بخیر ان اورا دیوانه مبخوانند . مولد او کونه 
است وچنانکه در تاریخ گزیده مسطور است از بنی اعمام هارون الرشید عباسی و 
تامیذ خاص حضرت امام مام جمقر الصادق عایه السلام ودر زصسء متقیان عصر خود 
بوده است . نقل است که هارون بواسطهٌ حفظ ملك عقم مواره در دفم امام واجب 
ااتهوظیم میکوشید و بهانها میانگیغت که آن حضرت را بدرجه شهادت برساند و 
خاطر از عر او چم کر داند تاآنکه در آن ایام امام را متهم بداءیه خرو ج نمود و 
از متةبان زمان خود که یکی از آن جله هلول بود استهسار اباحه قتل امام معصوم 
نمود. دیکر ان‌فتوی دادند و ,هلول بخدمت حضرت اءام رفت وازصورت واقعه خبر داد 
والتباس نود که اور! در آن بآب‌ارشاد نماید . آن‌حضرت فرمودند که خودرا گسته 
مهار ودیوانه وبی‌وقار ظاهر مساز . بهلول بمقتضای آشارة واجب الاطاعه عمل کرد 
و خود را از تکلیف هارون خلاس نمود ۰ بعلول را با ابو حثيقة کوفی مناظرات 
یار است واو را میشه ملزم و مالیده میداشته است . آورده اند که روزی بهلول 
را بردر خانهٌ ابو حنیفه گذر افتاد . استماع نمود که ب» تلامذة خود میگوید که 
امام جمفر صادی عله السلام سه‌چیز میگوید که من آنرا تمی‌بسندم : 
اول ۲آنکه میگوید شیطان باش معفب خواهد شد . چون تواند بود که 
شیعان که از آتش است باتش معذب گردو ؟ دیگر آنکه میگوید خدا را 


( بقیهٌ یاورفی در صفحهٌ ٩‏ 4۱) 


0 

اهل تشیع آمروز و معتزله است و محمد دارابی در رساله لطفه عببة 
خود که دردفا ع‌حافط نوشت و در یاور ی صفحه> ۶۱ تفای اهر رگ تس رون 
حافط رااین بت درمعرض سوء طظن قرارداد که مجد رد حمات متشون که 
بانام اشعر ی توام ات هعها نت وهی اسر 

این جان عارت که بحافط سیرد دوست 

روری رخش به دم و تسلیم وی 0 

حس ستایش و احترامی که ما برای معتزله قاثل شده‌ایم و جلال 
و که ادن عصر شگفت که 1 مررهون افکار آزادشواهانة معدّز له 
بود اتصاف نست مارا ازجشه های دیگر آن فار غ ومتصرف سازدو آن 


خشو نت غبر عادی و فابل تاسفی را که فسدت ده داره ی ع اد ابر از 


(بتهٌ باورفی ازصفحهٌ 1۱۷) 
نمیتو ان دید . چون نواند نود که چزی موجود باشد واو را نتوان دد ؟ دنر 
آنکه میگوید فاعل فمل خود ( شخ ) است وحال :که نصوص بر خلاف آن وارد 
است . چون این سخن تمام شد ,هلول کلو خی از زمین برداشت و حواله ابو حذدیفه 
کرد ویگر یت . اتفاقا آن کلوخ برییشانی ابوحنیفه آمد . گوفته و آزرده شد . 
ایو حنیقه باتلاهده از عقب او دو بدند واورا تک ففت . چون خوش خلفه بود آزار 
او نتو انستند نمود . لاجرم او را بخدمت خلیفه بردند واظهار شکایت از او نمودند. 
پهلول بابوحنیفه گفت » از من چه ستم رسیده ؟ ابوحنیفه گفت کلوخی بر بیشانی 
من زده وسر من درد میکند . ,هلول گفت درد را یمن بده‌ای . ابو حثفه گفت‌درد 
را چون توان دهد ؟ بهلول گفت بس:و چرا اءتراض برامام جعفر صادی علیه!!سلام 
میکردی ومیگفتی چه معنی دارد که خدایتعالی موجود باشد واورا نتوان دید ؟دءگر 
تو در دعوی آزرد کی کلوخی کاذبی زیرا که آن کلوح خاك بود وتو از خاکی. 
باید که خاك از خاك عتاثر نشود و معذب نگردد برقیای اعتراضی ک-» تو بر امام 
میکردی که شبطان از آ نش است وچگونه از آتش ممذب خواهد شد . ودیگر تو 
استیعاد قول امام میده‌ودی که او بنده را فاعل فءل خود گفته وهر گام که بنده فاعل 
فىل خود نباشد پس چرا تو مرا یداش خلیفه آورده ای و دءوی فاص میکنسی ؟ 


ابو حنیفه چون‌سغنی ممقول دربرابر نتواذست گفت‌شرمنده گشته از مجلس بر خاست.» 


6۲ - 
منشمو دند ناد بده بگیر یم وان اه ان عقائد هنوز حم در کلمة ۶ا لك 
سشی حجاری و ساری و مورد قنول عاهه است . لکن آن خشونت راهم 
شاید سیبی بوده‌ات وشاید معتز له باقدر به آگاه بودند 45 لازمه‌طر هه 
چیر (۱) آاست که بالمال کار و کوشش از میان برود و سد راه ترقی 
و بیشرفت کردد ( این معنی بدلالت عقل و بحکم متطق در آسیا بیش 
از ارویا درزندکانی روزانه افراد صادق است . سارت جیگ در انطیاق 
مسائل نظری با امور جاربهٌ زند گی مردم آسیا بیشتر از مردم ارویا 
طیماً بمنطق | بابمعتقدات خود ] عمل میکنند)(۲). بالطبم لازمهٌاعتقاد 
باز اه اتقست مات وس مود مظاک اماظ واافت نا اون 
است . شاید معتز له تو حه داشته اند که چنن تفسیری کر فن تن زا 


در ۳ « و حدر دی تامت و حا مد گام مبدارد سحوی که قابلست 


(۱) باد داثات مرحم : در ابنجامولف لفظ کال ویتی-م افراطعی 
22۱۷۱۱5۳ ۱۱۳6۲۳۵ را ص‌ادف بالقظ فاتالیسم ۴2۵۱50۳ که بمعنای‌جبر است 
کر فته و ای ف ثو .ند د.ومی مکن اصت ۳ باشد ۳ باید دانست که ملک 
کال ونیم را یکی از روحانیون فراذسه موسوم به ژان کالون 2۵1۷ 62:1[ 
مو جد وموسی بوده است . زان کال‌ون در سال ۱۵۰۰۹ میلادی بجهان آمد و در 
که م‌کفت +داوند افرادی را ی بو تا وسرنوشت آنها را عنات ورهت خودقرار 
دهد . این ممتی در اصمطلاح بر‌وان آن لت بعرارت ر بر گز ند گان | لهی 
تعییر سشد ه است ( فرهنکک بزر کته و بستر د ده شود +( 
۵۱ 1 8660۲۱ ,۲۵2۲۷ اوطمااه ۱۱اه اه ۱ و6۵۱6 ۱۷ 
ره اک لا ,ععه ۰ 5۳۵۳۱۵۵۲۱61۵ 1952 ,۱۱۵۵۳108260 


کال و ینیس م از دیگر »سالک پر وتان بدین صفت متمایز است 14۲ داب‌وسنن 
و تثریفات را یکلی منکر و قائل بءقدرات و مشیت ازلی است . پروان کال‌دن در 
مالکت سویس و هلاند و مجارستان و اسکانلند پرا کنده اند ( لاروس 
دید شود ( ۰ 

(۲) باد داشت مرجم ء متن این عبارت یعتی اصل انگلیسی اند ای 
مهم و گنک است . شاد مقصود آن باشد که در باره ای ممالکگ ارویا بتطوق 
کامة سر نوشت وقسمت ازلی معتقدند ولی ؟ءتر از پاره‌ای عالك ۲سیائی بعفهوم آن 


عحل فییکت 


۳۹ 
انعطاف و انطباق با اوضاع جدید با امکان زارد کردن عشده و ایمان 
در ذهن افراد هو شمند از صسبان میرود ؛ و نىز سکن است معتز له اسطور 
0 ناش که اعتقاد بامکان‌رویت حمال حقتعالی این تصورباطل را 
بیش ورد که ذات پرورد کاز اروت تفص رن ی لو 5 در شود 22 
۲ اشکه طایقهٌ معتّزله تثخیص داده با نداده بودند که این نتانج 
معلو ل فروزی و غلبة نیک 3 بموازین و مقبولات عامه دوده است ۰ 
حققت امر ای ها نمی ی 0 بد شمو ال بوده ویر آثر بروزی 
انوالحن اشعری ( که موضوع بحث ما در سکن از فصول بعد خواهد 
بو د ) و در تجه سقوط خلافت و نهت نداد بدست غارتگران و حشی 
صفت و تبهکار مقولستات در اواسط فرن سیز دهم " سیر قهقرائی اسللام 
تسریم شد و شدت بافت . که و هلا کو از یکت طرف و ادوالسن 
ات ارف 0 و بران ساختن مفاخر مادی ومعنوی‌عصرطلاگی 
نختن خلفای عباسی شاید باندازء هر سه نقر گرا که تصور کشت 
ی 

پیدرفتهای بیشتری را که نصیب معتز له شد دوزیبو جهیشابان 

ولی باختصار شرح داده اری(۱) 
۶ اصول عقائد معتزاه بعید سنکت جدیدتر و «صورت دایگری 
تحت نقوف قَلسفهٌ ارسطو اصلاح شد و انتثار .افت و چنانکه اقتضاء 
طییعت و ماهیت اشماء است فرقه معدز له نبز فرق حزء 


3 دیگری مذقسم ؟ شت . لکن همه معتز له در باره‌ای نکات 
۳ هم متفق‌القول و همعفیده دو دنث . در انکار وحودصفات 
حق و هر چیزی که خالاف اصل توحید باشد اجماع و اتفاق داهتند. 


و چون خداوند را ازه و نه عمل 0 عدل 2 و هدری مدانستند 


)۱( رجو ع‌شود به‌صقعات ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ کتاب دوزی 002 در .ارةٌاسلام 
ترجه شوون ۰ 6120۷1۷ 


دس 

معتقد بودند که انسان در رفتار و کردار خود کامللا آزاد و مختاراست 
یکی از تعالیم معتزله این بود که کلیةٌ حقایقی که لازمةٌ رهائی ونجات 
بشر از معاصی و عقوبات است مربوط بعقل است(۱]» و تلها در پرتو 
عقل وروی خرد دحقایق آمور توان یی برد واین امرچه قبل و چه‌یمد 
از تزول قرآن بادق بوده است » «دحوی که اسان درهمه مر احلزمان 
و مکان بایستی واجد این حقایق باشد . لکن جماعات مختلفی که از ابن 
تفر شمه هی قدای را دیگری که محخصوص خودشان بود با راءاولیه 
افزودند . اعلب این حماعات در علم دین و | لهمات +-ا تعمق بسیار وارد 
مسشدند و حماعات کی در ختلاف بخر ده گیری و مو شکافی و مکابره 
درجز ثیات میهر داختند وحتی درروح اسلام نیز با هم اختلافات بزر گی 
بیدا مک هو ۰ «هصبی فی‌المئل ب۵ تماسخج عقندهدآشتدد و تصور مسکر دند 
حمو آنات هر یکت در نو ع. خود تشکیل اجتماعی همدهند و از میان‌جمع 
خود پیامبری دارند ؛ واز عجائب اشکهگفته‌اند این‌عقیده متکی‌بدو اه 
قر ان و ی ذیوانگها بسیار داشتند . ولی اتصاف تاست‌هه 
طایفهُ معتزله را مسُول اثتباهات بعضی از افراد آ نها قرار دهیم » زیرا 
اکر همه اقوال و افعال آ نها را در نظر بگیریم خواهيم دید شاسته‌است 
با احترام از آ نها سخن بگوئيم . 

چون دربارء ا<کام شرع به تاهال هه کی بره خر داز ی هه 
عقل و اسعدلال شدند ؛ بدین طریق یکی از مطالب شوه اقا این نود 
که فرآن ن در واقم حادث است و خلق شده ولو اشکه‌این حرف خلاف 
قول بیغمیر باشد . می‌گفتند لازمهُ قدیم وغیر مخلوق بودن قران1 بت 
که دوم و جود ازلی وابدی قائل شوم . همینکه قر آن بعن ی کلام‌خدارا 


در زمرةخلوقات ی آنرا متعلق بذات د وردگار 


)۱( داد داشت مغر حيم : مقصو د این است که حسی وفح عقلی است 


سم اه 


یه * 


۳ ات 

دانست زبراذات پرورد کار لابتغر است (۱). بدین طریق بتدریج اساس 
تزول وی سحخت مز ال کفیت و سیاری از معتر له علتا اطهار 
میکردند که نوشتن نظیر قر ان و حتی بهتر از آن امر غرمعکن نست . 
سا زا فرش نست باشکه وان دعاتت ا ات ی ی وحی نازل 
گر دیده ی اعتراض مت ده آ نها درباره در | باق و طندتر 
ازعقیدء متشرعین و متمسکن بمقبولات ع-امه و موازین شرعبه و اهل 
سنت‌:و د ۰ ز بر امعتز لد ش‌سیم] نحو ز در دار ین فکر نمی‌فتند کها فر بدگار 
حهان مکن ان صورت حسمانی ظاهر شود و وان حاضر شنشدن 
این‌حری مود . درخبر است ارانشهین ۱ کرد (صس) که فر مود : همجنانکه 
هاه تمام را خر ین «در دبدی روزی هم خدای خود راخواهی‌د ید(۲)؛ 
وچون متشرعین کلام من‌بوررا بمتطوق آن تلقی میکردندلذا ادن‌مساله 
هو اره ی راه معتز له دود . بثایرادن درمقام نقیر وتو ضیح بر | مدند 
عقل خو اهد د ند و مر منکر اف حرف شد ذگ که خداوند درم خالق 

کافر ان ات )۳( ۰ وروی <وشی بأدن سجن مقفس ان تمیدادند 

(۱) یادداشت‌مدر جم  :‏ قای‌بدیم الزمان‌فروزانفر میدویسند عقیده بخلق 
قر ان ارتاطی بااین مطالب و استنذاطات بی‌احاص نو سندی فوق ندارد ۰ 

(۳) دادذاشت مترحم : شاید خبری که برای رژیت خدا بان تسکت 
کرده اند این خبر باشد که پس از تفعص سیار +همت ۲قای دانش ند وه بمرجم آن 
دست یافتم و انکم سر ون دیکم ۳ "رون مر لبله البدر / ۳ له تاه ( ۰ 
( رجوع شود بشر ح عقائد نسفی از ۲ثار تفتازانی چاپ مصر ۰۱۳۲۹۰ ح ۱صفحهٌ 
۰ ۶ ۱ ( ۰ بالمعجم المغهر س لا لفاظط الحدبث الخوی باهتمام وسنکک ۱۵2 
استاد العرییه یجامعه لبدن » ۱۹۳۹ ۰ نیز رجوع کر دم » لکن خیری که از «جنکگ 

(۳) مقصودشان الته این بود که هر محلوقی را پرورد کار عالیان 
آ فر ند کار ۰ 


کید کد 


4 در ساره خرا گفته شده آست ِ : او و رز با د و نود میرس‌آند : )۱( 


معتز له معجزاتی را که در قرآن ده قبول نداشتند و مذکر بودند 
که درب برای عبور بثی اسرائیل برهبری مسوسی خشکیده و عصای 
موسیبصورت ار دهائی‌در | مده وعیسی‌هر ده گانرا دو بارهز ندم کر ده‌باشد . 
خود پیامبر نیز از حلات آنها مصون نبود پسیروان یکی ازفرق اسلام 
مب‌گفتتد زوجات ییغمبر ژیاده از حدبوده‌اند وابوذرغفار ی که‌از معاصر ین 
دمغمبر است خیلی بیش از خود ِ نفس و طاعت و تقوی داشته 


اه این مطلب کامللا" صحیح اس شتا ۳( 5 


)۱( بادداشت مر حم و تج شون کبس شر ح 3 ملا ی عزواری 
صفحه ۱۳۳ این صفات جزه استاءالله امده است : « با ضار با نافم » . در سورهٌ 
یوس آیهٌ 4٩‏ میقرماید ؛ قللااملکک لنفسی‌ضر آ ولا نفعا الا ماشاءاله . حاة : کویده 

کر رنج پیشت ۲ید و گر راحت ای حکیم 

زک مکن هیر که ا,نها دا کید 
به قسمت اد و نون کف الاحادیت وا-یتکگ موسوم » اامعجم المقهرس لالفاظ 
الحدتب النبوی عن الکتب ال-ته وعن م-ند الدارمی وموطا مالک وم‌سند امد بن 
حنبل دسترسی نود . 

(۲) بادذداشت متر حم ‏ این اظهارات دوزی ۲202۷ مستشرق هلند در 
حق -ضرت خی الانام بدلائل ذیل محدوش ونایسند است ؛ اولا" معلوم نکرده است 
کدام یک از فرق اسلام چنین ادعای باطلی اسف است که مورد تاد امشان 
و اقع گردنده مخز ان اباذر تادم وایستن از بروان فداکار ختمی مرت (س) 
بوده و مانند سایر مسلمین سرور خود را نکین خاتم جلال و جوهر عتصر کمال 
مدانسته و در شاهراه کف و رهز کاری از انعضرت بروی فتگرقق اند 
اباذر مر بدبود وییقبر مراد . اوشا گرد بود وییغمبر استاد . پبروی که ازرهیر خود 
یی او دیگر بیرو ست و این دو ممنی که فردی ازیك جهت در آن واحد هم 
یسشر و وهم‌یرو فرد دیگر باشد بدلالت عقل ویداهتماطق مانمةااجمع است . ااذر 
عم زهاد کم نظیر عصر خود بشمار بو ده لکن هر گاه‌مه‌لم ومر بی او که مولی و 
معتدای عا(میان و و 2 ادمان است چذن خضام ضعقی مبداشت اباذر هر گس 


۹ ی وت وت وحرارت ۳ ِ 3 ر ادا و میت تع راز ۳ 
در ابو ن مقو له 8 ی بدیم | و فر وزانفر نو ده ند و و زر 6 فنه 9 ی و 
وی و طاعت درابادر بود که مد مس از حصرت رون ود ّ ۱ «ودر ار 


صحابه پیغبر بود که تربیت بافته آن جان باك‌بودند .۰ 


2۲۵ 
از دوزی که بگذره «همر دن تیف از ارو بائیان درباره معمّرز له 
دیددام شذرحی اس تکهاشتا ین (۱) رن نو شعه‌اند لکن با ددرا شا 
۲ باختصار اکتفا کنیم و نتایج تحققات ا نها را درباره 
دلسفه معنز له ۲ ۱ 
سشر وت و نقود و هماسمات اش طاقه و تا لا خر روال 


و بونان 3 


این شش حالت تو چه اجمالا ببان گنیم ۱ درباره اصل 


و ملق ایس وروا وی رونت 

اشتاشی گوید فرقه معتزله « لا اقل در مراحل بدوی از اسلام 
شاه وی بات خارحی مستقل وبر کناربود » ولی فن کر 
که مالاحظه شیف ان تهست: را نع هو آغاز داهن ان قدت تا بر 
دبانت مسیح میدائسته است . علی ای حال این فکر در اوائل امر تحت 
ی عمبق فلسفهٌ بونان بوده است . 

اشتاشر در صفحهٌ پنجم له واه و2 ۵ مرن است 
بگوئيم معدر له تتنعن: کستاتین بو د ند که بمطالعةُ ثر مه 2 طینعدون 
و فلاسفةٌ بونان پرداحتند و همه گونه اطلاعات سودمند از علوم مزبور 
استخراج نمودند . ترحمه این 2 تحت نظر مذصور و ماو ( ۷۵ تا 
۷۵ و ۸۲۳ ۸۱۳ ملادی ) تهبه شده نود . با اهتمام و کوشش سار 

معتّز له هسیر افکار خود را که | ترمان محدود به دایرء ترکی( ۲)عقاد 

(۱) اشتابتر دورساله نوشته‌است و رال ۹ ۸ املادی چاب شده‌است: 
- ۷۵ ع۱نا] هاوا ۱ ۳۳۵۱۵۵۵۷۸۵۲ ع1 006۴ ۸۱۱۵۰۵21۱۱46۲7 عزد۲] 
۳۱۵۰ ۱۳۱ ۲۵82۲۱۵۱۱۷6۲ 112۳0۱۱56۳۲69 06۲ ۲6۲ ۷۵۲۱2 واه 221۱1)617) 
۵ 6۲۱۱۱56 ۰ 6۱۱۵۱۱6۲۱۵ ۸۱۳۱2۱۵ 6۵۶ ,56۵۳6۲ 


۰ :222111 2۱ 
(۲) پادداشت مرحم : ذاك‌الکتاب لارب فه هدی لامتقف . شاید این 


شا متخا بهات قر آن کر مرا اميمیده ارت بهر صورزت دا/ره‌ای مودم‌تر ازداتره 
فر ان ات و کفته اشتا:ثر بسیار زا بجاست ۰ زیر ا معنز له و اشاعره هر دو 
بقر آن و لت بغمبر اکرم بوده اصت و شمب متکلمین از اشعری و معتز لی 
و سار فرن کلامی در مقابل دشر اد بو نانی که در آّن و هم روگی «سز | ۰ 


( مه باددفی در صمحه ۰۳۹( 


وک 


فر ان بود تغفیی دادنه و بم‌چاری جدید آنداختند و فرهنگت ونان را 
گرفتند وبا معارف اسلاهی بنامیختند . 

فارابی ( ت-اریخ وفات ٩۵۰‏ میلادی ) و ابن سینا ( تاریخ وفات 
۷ سلادی ) و ام وگن ( تار بخ وفعات ۸ سمسلادی ) از حکماء 


(بعهٌ پاورقی ازصفحة ۰ 1۲) 
گر فته بود قیام نمودند و علم کلام را در انزمان برای ابطال فلسفه وتان بوجود 
ور دند . مدتمحکمات وه‌تشایهات قر آن کر یم ازمشکلات علم قر آن است . نگاه 
5 

۱ - « کلید فهم قر آن» تألیف علامة فقید شریمت سنگلجی رطو ان‌اّعلبه» 
۱ هحری » چاپ تهر ان » صفحه 7 مد . 

۳۲ - کتاب « ااممجزة الغالدة » تألف سماحة الحجة السید هبة الدی, 
الشهر ستانی ۰ ااطبمة الثانية من‌مطبوعات مکتبةالجو ادین العامة فی‌الکاظم4 ۳۷۱۰ ۱. 
حصو صا به فصل « اقرار عظماءالا» قر نج بعظمة القر آن» . 

۳۴ - کتاب تسیر القر آن‌الکریم ( سورةمبار که جد ) تالیف علامةالمجته‌دین 
حجهة‌الاسلام اقای حمد سخگلجی استاد دانشکدة حقون تهران ۰ ۱۳۲۰ . 

6 - کتاب تلغیی الیبان فی حازات القر آن تصنیف السید الاجل الشر یف 
الر ضی بامقد مه علامه‌نعر بر [ قای مرف ماد پگ جوم استاد دانشکده‌های حقوی ومعةولو 
متقول » چاپ تهران معبعه‌حلس شهر رمضان سنه ۱۳۷۲ محر ی‌قمر یار دی بهوشت 
۲ هجری شه‌سی . 

آفای مشکوة در این مقوله بیاناتی نمودند که خلاصه میشود : 

31 مقصود اشست که دائره فر آن تشک است فراع تا نگ بخو اهند 
بر فهم معانی ومطالب وحقائی آن وافف وله مت ین است درضت زرا که فرموده 
اند ان للقر آن ظهر] وبطنا وحد] ومطلما ۰.۰۰ . (نگاه کرد به | لهیات اخص اسفار 
ملاصدر | فصلی که عنوانش‌هین خبر است وبه مفاتیح القب همو وبنقدمهً تفس صافی 
و بجلد اول تفسیر برهان  )‏ ولی ا کر مقصود مولف اینست که دار قر آن معنی‌این 
وا تدوینی ۹ ماین الدفتین فر از گر فته (سست 4 افادةٌ حقااق وم‌طالب تارصااسصت 
و مطالبی‌را فاقد است سخنی است ناروا زیرا ؛ 

د اولا" حالف با صر بح وبانص" خود قر آن کریم است که گوید ولا رطب 
ولا بایی الاغی کتاب مبن که بهمین قر آن تفم شده است وظاهر است در انکه 
هیچ ی ثبعت هگر انکه قر آن کر یم از آن باد کرده اعت ۰ 


(بقیة پاورقی در صفحه ۷ 1۲) 


2۲۷ - 
دوره دعد مساشند ۳ اطملاق عذو ان حکیم در بازه نا «معمی اصح کلمه 
1 الکندی ۱ تار بخ و فات در حدود ۸۲۱۶ ملادی ( ۳ مشش از ] نها 


رن مسکرد و از <جعث رمان «ر همه دم داطیت و اسدت بسائلی که 


ری ار ] 
« تانیا در فلسفه شری ودر تب عرفان این مطلب بیدا و آشکر شده است 
که کتاب تدوینی و کتاب تکوینی درمه جیز ودر همه جزثا: و کلیات باهم مایق 
هستند . کتاب تکوینی عبارت از همه عالم هستی سنی وجود خالق و لوق وصانم 
ومصنو ع ات که به دو اعتار ملعحوظ میشوو : «کار می نکر دم و آنرا فائم بمو جد 
و افرید کار می بیتم و کلام‌الله ميخوانيم چه همه عالم هستی نشور فیض اقدس‌است 
که مره ذات 1 لهی در حال ثعین بع.ه اسداء وصفات مباشد که از آن مره به‌اله 
تعبر ميکنيم . بار دیکر لوقرا جدا از خالق می ينداريم و هم عالم تگوینی 
را کتاب ال هی نامیم : کنا حروفا عالیات ام نقل متعلقات فی ذری اعلی القلل 
( نگاه کنید بمصباح الانس صدرالدین فونوی و به | اهیات اسفار ملا صدرا به 
فصلی که در فرق میان کتاباه و کلامالّه باد شده و به فصلی که همین عنوان 
را دارد در کتاب مفائیح الغیب ملا صدرا و بثرح فصوص الحکم قیصری و مخ 
دیگری که قلا" شاف سید )از یز در فاسفه و در میاحت تطببق بن‌المالمن 
( عاام صفیر و عالم کی ) از این مطلب باد شده است . ,همین سبب است 
که ملا صدرا در رساألهً متشابهات القرآن ( نسغه خطی که در کتاب - 
خانه دااشگاه موجود است ) از امام فخر الدین حدد بن عمر رازی نقل مرکند 
که وی در آخرین تصنیف خود که برساله اقسام اللذات نامیده میشود گوید 
قد تتیعت الطرق الکلامیه والب‌ذاهب ااغلسفیه قما وجدت و شا منه.ا یشفی عنبلا" 
اویروی فللا الاالقر آن . 
« این امام‌فغر همان است که صلاح الدین خلیل ین ایبک ااصفدی‌در ؟تاب 
الوافی بالوفیات ویرا بزر کترین رجل عم و دانش شبرده و جامعترین اسی 
دانسته اصت که برهمهٌ رخته‌های علوم تسلط کافی دارد و کسانیکه اهل علم و دانش 
اند مدانند که این گفتار وی در ,ارم امام فغر صخنی حق ودرست است . 
« باز ملا صدرا از خونجی ( که از مشاهير بزر گان است ودر اوائل شر ح 
هدابه و چنددن مو طم دبکر از تصنیفات خود بگفتار وی استشهاد م.حو ندوسغتان 
او را نقل مبکند ) نقل کرده که وی گوید ما ( شخس عالم ) بگفتار هر یکت 
از دانمندان نامی که می‌نگريم خود را بر آن مسلط می بینیم ولی آیه‌ای‌ازقر آن 
کریم که تلاوت ميکنيم خویش را در برایر آن خاضم وزیون می یاییم . بعبارت 


( بقه باودفی درصفحه ۲۸( 


تس و کت 


مو رد بعحث معمز له دود تو ۵-2 خاص نان مداد ۰ و لی پیرو ار ۱ ۳ 
از مسامل مر دو ط با هبات احتر از دادهترد ۰ دی اشکه هه نم دین‌را 


مورد مه خو دفر ار دهند حمّی الا مکان ازهر گونه معارضه با دین برهمز 
(بقیهٌ پاورقی از صفحة ۲۷)) 
دیگر برسخنان دیگران حخومت ميکنيم ولی فر آن که میغوانیم گفتار آ هی برما 
حکومت میکند . و خود را در برایر آن حکوم می بابیم . قل لا اجتمعت الجن 
والانس علی ان ,أتو بل فالقر آن لایأتون بشاه ولو کان بءضهم لبمض ظییر] . 
« تنها اعجاز فر آن اسبت فصاحت وبلاغت ترا کیب سخن تیست که تنها 
و.جاه و بلفاء تتوانند مانند آن باورند ۰ که دانشم‌ندان وقلاسفه بزر گگ از نظر 
اداء مطالب وییان حقاثق قر آن کریم را بزر کترین مهجزة خالده میدانند ۰ لهذا 
ملا صدرا از شا اه صوره مبار ک4 حجد ند در ظهر روز عبد فر بان متوجه فاعدة 
اتحاد عافل و ممتول می شود و چنانکه در اواسط جلد اول امور عامهً اسفار این 
مطلب را بیان کر ده ا- - 


مواقم هر عاقلی که نعست فصول اول ۱ لهیات اسقار و مبحت 
توحبد شرح اشارات خواجه نصیر را بغواند و بفع‌مد وسیس در قر آن گر یم این 
آ یه شر بفه را تلاوت کند : شوداله انه لا ال الا هو والملا؟ة و اولو العلم قاتما 
بالقسطظ نی درنگ خوا:د فان 29 ۲ به 3 در بان برهان صدشقن بر توحید 
واجب الوجود طرف مقایه نیست وهزار بار بع‌تر از هردو آنرا بیان کرده‌است . 
ویس از قرآن کریم حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) در گفتار خود در دهای‌صیاح 
با من دل علی ذاته بذائه و فرزند رشید او حضرت سبدالثهداه (ع) در دعای 
عرفه که گوید : البرك من الظاهور ما یس لک ؟ امتی عبت حتی تعتاج 
الی دلبل بدل علیکت اومتی بعدت حتی تکون الا ثار هی التی توصل الیکگ عمیت 
عن لا تراك ولا تزال علبها رقیبا و خسرت صفقة ءبد لم تجمل له من حبک 
تصیبا . 

« این بزر گواران,هتر از هر کسی مضنون واقعی ان یه کریه رافهییده 
ویان کر ده اند . ودیگران از امثال این سینا وغزالی‌وامام فخر وراغب وابوالبر کات 
بغدادی ولو کری وخواجه تصیروملاصدرا وملاسن فیش ازاین منابم استفاده کرده 
و گفتار آ نانرا شرح وییان کر ده اند . 

« هر ۳ بگفتار این سینا د. 9 بدا و معاد او تکار که که و 
الاول تعالی لا برهان علیه بل هو علی کل شیء واین 4.۲ شریقه را تلاوت کند 
او ام بکف بر یک انه علی کل شیء شهید خواهد دانت که وی مضمون آ بهشر بفه 


را متای تفه ات ۳ ( یه باو رقی در م6 ۹ ۲ 1 


له ۲ عبت 


میکردند . علم دین را از طبیمیات و فلسفه(۱) جدا میدانستند و برای 
تو مق و هم‌آهنگی ان علوم زحممی کر بخود راه تمیداد ند : 
ایشا ظاهر ۱ هر عوهن هی وه نع تاک ابراوز 
زهرء ۳ مداند که مذهب معیشی نداشته و آزدین عبن خارح دو ده 
وعقاگدی بمیل خود آررده‌اند وبهمین جهت آ نهارا اهل‌الاهواءخوانده‌اند. 
اپن رشد نیز از مسامین پرهیز کار بشمار | مده‌است - ابن رشدسمی 
داشت ثات کند تحققات قلسفی نه تنها حائز بلکه فر «صه است و حمی 


در 3 ۱ ن بدان حکم 7 مز بو ردراقی ماد رراه‌خو درا 

هو وه ترا مد مو رد ید این برهسا حت‌ فلسفی وهی ا رین 

دددن با ( ۲۳ ادن سیثا سر 4۸-8 و احکام 3 شکافی دو <و د ی ۳ 
(بقیه باورقی از صفحه ۸ ۲+) 

« نگاه کنید بمادة قرا از کتاب داثرد المعارف فرید یکت و جدی و بمقدمةً 
نقسع او موسوم وه صفوء اامر فان تانداند که چگو نه بزر کان مغر ب زمن .ریر‌ایر 
قر آن کریم سر تعظیم فرود آورده اند و بکتاب الهادی مرحوم آقا میرزا هادی 
نباورانی ( که فقط شهادت فلاسفهٌ ارویا را بر عظعت فر آن کریم و بیغمبر اسلام 
گرد آورده » چاپ هر ان ) و بتفسیر‌الحواهر تصذف شیح جوهری طنطاوی چاپ 
همصر و :فقس مصطفی المر اغی و اقفر اامتار شوج مد عده و باوای کنات کوهر 
مراد ملاعبدالرزاق‌لاهیجی که فارسی است ویشمم‌الیقین ,سر اومی زا حسن‌لاهیجی . 
وان کنتم فی ریب عا نزلنا علی عبد:ا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدا» کم من 
دون‌اله ان کنتم صادقن .فان ام تفملو! وان تفعلوا فاتقوا الثار التی وقودهاالناس 
والعجارة اعدت للکافرین . نگاه کنید بکتاب الانقان -بوطی ۰ - علی الخصوص 
باسر ار الا بات ملا ه در | چاب "هر ان و 2قدی او چاب حاج یج احید 
شبرازی و بترچه تسیر صر احمد خان هندی دوجلد اول ترجه آقای فخر داعی 
چا هر ان . ۰ 

)۱( اشتانشر و3 آکوید « از عرب 1 طر فدار ارم‌طو نود ند 
در عداد علیاه طیعی بشمار مرو ند ره از زمر ه ولا سفه و بر جسمته بر دی خدمات آ نها 
مربوط بمشاهدة مظاهر طبیعت وبالاتر از همه علم طب وقلکیات است . ۰ 

(۲) داد دانت مهم ؛ ۲ قای فروزانفر مئو سند : « بکدام طریق ؟ 

(يقة یاورقی دو نس ۳۰ع) 


هو 
فررفه هعءز له در مخاحجرات مدارس بصره وفداد در هماحت دقیق ولطف 
تمام نوی خودرا بکار برده بود . ازمعاصرین این‌سینا ابوالحسین بصری 
حون کمن است 45 تعالیم و ۳۳۳-9 هو وق مقر ور ار داد و بعضی 
نکات را کمن نمود . 
زمخشری ( تاریخ وفات 26 - ۱۱۳ میلادی ) مولف مشهور و 
فوق‌العاده دانشمند شاف عقا-د معتدل اسلاف خود را از روی کمال 
دوق صورت دلیذیری ف ی ء با مهارت و ح‌ آهنکی خاص با تفسس 
۱ هعطق ساخت ولی ِ« ۳ در مقام سط و توسعه تعالیم مزبور 
ر‌نبامد . » 
هینتکه المتو کل دهمن خلفه عیاسی ( ۸۶۷ میلادی ) بخللافت 
رسید معتزله قدرت سماسی خود را از دنت داد ولی طر مه معتز له 
فا نکه م۸ <ظه شید رت سهفرن ها ند گر رخحشر ی مقر بزر گت 
هو ما باقن افش موز وان سس رازه 
دید قر ار خواهدگرفت ات کن برای سهو لت مطااعه هه از هه 
مطلب مراحل عمده‌ای از حیات معتز له را باختصار بیان ميکنيم و ان 
راحلی اه کت قل از ابود شدن فلاسفه بدبت غرالی و حانشنان 
وی طی و چا ند و مقولات عامه سلمن او رت که 1 ات یب در همه 


مالک سنی ساری و حجار ی است نصرت و فیروزی که 


(ق باورقی ۹ ۳۰۹ 
مصنف ( اشتاینر ) در این باب بحثی نکر ده و این مطلب بر هیچ یه از مقدمات 
کف ده متراتب نمیشود . علاوه بر ۲ نکه این سعن بکلی باطل است زیرا همه‌میدانند 
که ابن سینا شکاف بت مذهب وفلسفه رایعسن تأویل وترتیب مقدماتی چندیر کرده 
است وتاحد امکان فلسفه وشر غ را بایکدیگر وفق داده است ۰ » 

(۱) یادداشت مرحم : آفای فروزانفی مینویسند ۰ ه در زمان 
زمشری نی اواخر قرن بنجم و اوائل قرن ششم ( هجری ) طریقه معتزاه 
در بلاد خوارزم شبوغ و انتشار فوق العاده داشته وبموجب آن ایو نصر عبی 
متوفی ۵۰۷ بوده‌است واين مطلب مقتین است از گفتهز حشری درر بیم‌الا بر ار > . 


نیت 

اش سار کته تم با ار اه کل 
میلادی ) برادر و جانشن‌الوانق آغاز شد . دوزی پس از اشکه شمه‌ای 
از وحشیگری وناسیاسی این «فر مانرروای ستمگروحق ناشتاس»(۱ )بیان 
هک چنن گو ید ها امه امعه. ول بی‌آنداژه درطر سقه‌تستن متماك 
با هتشر ع و۳۵ و بالنتچه دآوری روحاتیون در حق اوبا داوری‌مابکلی 
فرق داخت . او الفدا نکی از مورخین معروف اسللام معتقد است 4-5 
المیو. کل قزر کته ور یسیع اببطالب(ع) اند کی زباده روی 
اک زیر حتی دروان سشت و حماعت بر علی را بعلت اشکه عمو زاده 
و داماد بیقء‌یر نود سار ماه رو تکرام داشتند ؛ و لی‌از جهات‌د گر كفتة 
ابوالفدا متو کل در عداد خلفاء بسار عالی محوب میشود زبرا اعتقاد 
سحدون‌قر آن راتحر م‌نمود. مت و کل خلیفه‌ای بود شرابخوار »شهوتران» 
اوباش و غدار و در ستمگری دیوی مهیب بشمار مبرفت ولی چوت از 
بیروان سشت و حماعت بود ازارتکاب اشهمه معصت با کی تفا وه لکن 
از سنی هم سنی تر بود * زیرابرای تئز یه شریعت سری پرشورو حرادتی 
سوزان داشت و هر کس‌طرز دیگری فکرمیکرد مورد تعقیب و تعدیب 
فرار مسنگرفت و حتی‌الامکان در مقام یت ار اه فا ها اور 
ادن قسل اشخاص بر با مف : مقر رات مربوط نصاری و هود که در عهد 
سلطنت خلفاء قبل بدست فر اعوشی سیرده شده نود شحو بدتر وباشدت 
بنفدری اجاء کشت(۳) ۰ . 


(۱) رجوع شود ترجه ۷0لا2) صفعهٌ - ۸ ۲ بعد از کتتاب اسلام 
تالف دوزی ( ۱5۱21015۲۳6 ۱ ,بوده‌جاآ ) 

(۲) پادداشت مترحم : آقای فروزانفر مینو,سند ۰ « متشر ع بودن 
متو کل از آن مساگلی است که هیچ منصف مطلع ۲تسا تطتدیی نمی کنده: فنتق 
و فساد » باده کساری » زن بار کی » فلام بار گی کجا و متشرع بودن کجا ؟ نسبت 
بال علی بخصوص منح زوار اززبارت حضرت ابی عبدالله الحسین روحی فداه وب 


تن و شغم زدن حرم معاهر کر بلا همه از علام فساد باطن بلکه سفاهت و جنون 
این خلفهٌ مخذول است. » 
(۳) نگاه کنبد بطیری جزه سوم صفحات ٩‏ ۸ ۳ ۱ بمد و صفحه ٩‏ ۱ ۰۱ 


ت۳۲ 


این خلفه بد گوهر تست بعلی(ع) 1۳ علی نقرت و کنة خاصی 
در دل دات . دلشکت دربار مقلید علی ( که در اواخر عمر فر به شده 
مود ) شکم گنده‌ای برای خود درست هسکرد و با حالت مسخر گی‌جلو 
خلفه بر صید و حر کاتی زا معماست و عچست وعر بب از خوددر میا ورد 


و جمن وانمود مساخت که تفش عموزاده و داماد دیقمبر (ص) را بازری 


مک( ۰ خلفه (مز از ان محر کمها و حر کات و رت لذدت هممر د . 


(۱) یادداشت معرحم : رحت بتربت آنسغذوری باد که گفت : 
هر آنکس که در داش کی‌علی است ازاوخوار ثر در جهان و که کست؟ 
بعضی از دوستان خر اندش عقیده بعذف این قسمت داشتند و اعمالز*ت 


1 اقا را دما قابل بر 42 دم ] تس ند و نار ان لین :ود که س‌ احعال و سر 


«سته نو شته دود ۳ لکن بدلا ئلی 4 در فخشهد ات ان ور توا ۳۹ اه به‌حامعه 


بر گذار مبشد اش کات از صعورت ترجه خار جح کشت و خلاف آ ین ترجه و رسم 
و روش اساسی متر جم این کتاب بود . 

در بزر گی مولای متقیان همین بس +٩‏ برخوان جهان پنجه نیالود و 
در میدان ریاضت و برهیز کاری و مردانگی و حقیقت گوی سبق از امل زمان 
بر بود . چنانکه در حق آن روح مصفا ۰ آن نفس اامل » آن ساطان سغا و کرم 
ار ی رم اتقی و از هد و اعلم بود و در<ق ورحتی و مروت و بردباری 
نضصر نداشت »۰ نادره قق اد جلال‌الدین م-و وی 4 مقول خاص و عام است 
حکایت مفصلی دارد که باختصار نقل میکنم . مه ۲ شرف سا راغ که بجفّ‌ر ت 
اهتانت گرد ولن. کردار ۲سمانتی حطزت: ان کج‌طبم کچرفتار را براه راست 


دهت‌ون گردید 0 


از علی آموز اخلاس عمل 
در غزا بر بهلوانی دست یافت 
او توافت تس رف تن 
او خدو انداخت برروئی که ماه 
در زمان‌انداخت شه‌شم آن‌علی 
گفت برمن تیغ تيز اف-راشتی 
آن چه‌دیدی به‌تر ار کون‌ومکان 
ای علی که له عمل وددده‌ای 


شحر <«قی را دان منز ه از دغل 
زود شمدری بر اورد و شتافت 
افتغار هر نبی و هر و لی 
سحده آ رد پیش‌اودر-جده کاه 
کرد او اندر غزاش کاهلی 
از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ 
که به‌از جان بود و یدرم جان؟ 
شمه ای‌وا گو از [نچه دیده‌ای 


(بقه باورفی در وه 2۳۳«( 


۳ ات 

از فتاه رون کیک انا هه سر ات کریر کت و۷ 

ین تون او لاد خلغه یک برثر ی دار ی( ۱( . مسحفظن ر 2 کالدت ار 
قدری ار دانشمته را لکد کیت منوت که ز لکد حجان سیرد . ص‌قد 
ین بن علی شهید کر با شر مان خلفقه و بران شد و زمن ۱ شخم 
کر دند و کاثتدد و ز بارت قبرسد!اشهداءرا قدغن تنمودند . عالممقام‌تر دن 
و شر بف‌تر «ن عاماء ربانی ماندد محدث بزرگت المخاری درمعرص تهمت 


فرار گر فتند که ذر این ددعت وال شدهاند . 


( مه باورفی از صفحهٌ ۱۳۲ ) 
تیغ خلمت انوا را جاف رد 


آب علمت خاك ما را پاك کرد 


زا نگه بی شمشمر کشتن کار اوست 


راز بکشا ای علی" مرتضی 
در حل‌فهر این رحمت‌زچیست 
آگفت ی ازیی حق مبز ام 
رت خودرا مر زره برداشتم 
که نیم کوهم ژصیر و <لم و داد 
۲ نکه‌از بادی‌روداز جا خسی‌است 
باد خشم و باد *هوت باد از 
چون در آمد علتی اندر شزا 
بغل من له عطا له و پبس 
بیش از این با خلق "فتن روی‌ایست 
چون خدو انداختی بر روی من 
نیم بهر حق شد و نیمی ه-وا 
گفت من تشم جفا میکاشتم 
نو ترازوی احد خو بوده‌ای 
من قلام موج آن دریای نور 
تیغ حلم از تیغ ۳ 


ای بس‌ از سوها لصا حسین الصا 
ازدهارا دست‌دادن کار ک.ست ٍ 
منده <فم 4 ماتواو نم 
غر حي را من عدم انگاشتم 
9۳ دا کی در رباید 1 باد 
برد او زا ۰ نود اهل باز 
ایغ ر؟ ددم نهان وت صر ا 
چله هام نیم من آنر و 
بحررا گنجای اندر جوی‌نیست 
نفس جنبد و ابه شد خوی من 
تشر اوح اندر کارحق نود روا 
من ترا نوعی د گر بنداشتم 
سل زبانه هر راز و بوده‌ای 
کوچنین کودردر ]رددرظهور 


بل ز صد لشکر ظفر انگیز تر 


الف ۳ این آبیا لحد بد از ا کابر علماه عامه و مدتز [ه در مقدمه بو ج نهجالبلاغه ۰ 
محموعه لب حضرت امر عامهااسلام 
ب - کتاب ینابیم المودة قاضی قندروزی . 


(۱) بادداشت مد رح : ابن سکیت صاحب اصلاح الهنطق . 


مت 6۳ 

۲ - تعلسمات اشاعر ء( ۱ چنانکه دوزی تذ کر مدهد تا انا 
نصرت و فروزی بروان ری و نواعت فا جشبه مادی داشت و از نظر 
معنوی و روش استدلال و مفطق اسمت ده معتز له که نوا مخا لف‌و دند 
بهمان درحه حقارت گذشته باقی ماندند . 

دوازده سال بی از مر گت الخته ‏ زر در سال ۲۶۹۰ هجری‌مطایق 
۸۷۳-۶ مللادی ) شخصی با بعرصه و جود نهاد که بطر هه معتز له 
ترشیت بافت ولی دوشن چهل شالکی اضون غقاند ۱ هاترازد کدی 
نکه پات لحه منطق و استدلالی که خود معتز له بوی داده بود ندم‌طح 
شد معز له را تر لك کرد و خمه خصم پبوست و بافی عمررایمبارزءشدند 
با آراء معتز له پرداخت و در این مبارزه کامیاب گردید . ابر شخص 
ابو الحسن اشعری بود . ابوالحسن اشعری از اخلاف ایوموسی اشعری 
انشته آنفهوسیم ان اف اشت شور قشته وه ]دومها عت نویه 
آن اندازه مدیون سخافت ات او نود . 

در امور ادبی فعالیتی عظیم داشت و هدان ‏ نکهیتا تاه خر 
الجبائی(۲) ای هر و او کناره کر فت درحدوددوست 


(۱) دجوع شود 37 عازز اشییتا در ار تولخ ام عبات 
لاییز یکت ؛ 
,۳216 ) 2۲۱ ۸5۳۲ ۰ ۸۱ ۳2520 ابا ۸ 0650۳0160016 ۲ا2 ,5۵۱۱/2 
۰ ۱( 1876 
(۲) رجوع شود به دوژی صفحات + ۵ ۲ . ٩۲‏ ۲ . 
یادداشت متر حم : در مقدمةٌ جلد دوم کنزالحکمه شهر زوری ترجه 
ضاء الدین دری شر ح جدا شدن اوالعسن اشمری از ممتزا» بدین طربق 
داده شده است ؛ « ابوالعین اشعری روژی از ابو علی جبائی که شوهر م.ادرش 
بود و هم استادش سئوال نمود که صلاح و مصلحت بند گان خدا واجب است یا 
نیست ؟ ابوعلی گفت واجب است . ابوالحسن گفت چه می گوثید در این فر ض 
که هر اد سه نقر برادر باشند یکی از ۲تها در طفولت فقوت کت و. ان دو تفن 
دیکن باقی ماندند ویزر کك شدند» یکی کافر گر دید و دیگری اسلام اختبار کرد ؛ 
حال ا گر آنکه در طفولبت فوت کرده از خدا سئوال نماید که چراهصلاك نمودی 
( بقِهٌ یاورتی‌در صفحهٌُ ۳۵ ) 


۳ب 

باششته از امتان: | نها برنخاسته‌اند و حال آنکه طریقةٌ اشاعره بالعکسی 
کاملتر و جامعترشده است » نحوی که بصورت نهائی نه تنها شامل احکام 
شرع است بلکه مساثلی را در بردارد که صرفاً قلسفی است از فبیل علم 
بحقائق آمور وماهیّات ومعرفت وجود حقیقی با فرضيةٌ فلسفی حقیقت» 
با خصائص کلی و ضروری کنات و نظام کون با <هان شناسی و فقس 
علبهذا .۰ ۱(۰) 

۳ - اخوان!(صفاء 

اطلاعاتی که ما دربارء این جعیت با انجمن اخوت مولفن داثرع- 
المعارف و حکماء داریم بیشتر م‌هون ژحمات این دو نفر است : اول 
قای کل ۲۳۱ دوم هبتر ین (3) توا اعوعی ی اس مک وان ما 
دارد زرا بات ار من تاه یله رسالات استادانه بطور خلاصه 
و دوشن سان نموده است . خاندان شیعه و ایرانی بو به ) ی ) 45 
چندی جانشن تر کها شدند در حدود أواب‌ط قرن دهم ) 0 مسللادی ) 
در نفداد تقر با بذروء قدرت رسند . این اتجمن قدر ی اش ای من بو د 
و اقدامات معتزله را ادامه داد . عدف او تألیف و توفیق علم و دیر_ و 
همآهنشگی وتطبیق شر ع اسلام باقلسفةٌ بونان وت کیب کلیةٌ علوم بصورت 
داثر قالمعارف بود . شمه ز جات این‌حعمیت ۳ ینجاه رساله حدا گانه 
است که دود فاو گل در حدود سال ٩۷۰‏ مبلادی آنتشار سافته است 
و اه تمام نمای عقاگد و آراگی است که درآن هنگام در محافل اجلة 
دانتمندان کر سی نشین خلفایعباسی رواج داشت(*). ازمیاند انشمندانی 

(۱) رجوع شود به دوزی صفحات ۵٩‏ ۲ - ۵ ۵ ۲ . 

(۲) 1-43 .00 راا< ۷۵۱ .0 ۰ .]1 .7 ,اعع‌نا۲۱ 

(۳۴) ,ع6۱6۲1] در حدود دوازده نشر به ( متون وترجه‌ها و رسالات ) ین 
ستوات ۱۸۶۸ و ۱۸۸ میلادی منتشر کرده است . 


)0( در چهار مجلدبتاریخ ۱ ۱۳۰۵ هحری در بمیگی به طیم رسیده‌است؛ 
( بقیةٌ پاورقی در صفحه ۳۷ ) 


۳۷ مت 


که رسائل مزبوررا تألیف نمودند شهرژوری تام این پنج نقر را میبرد : 
ابوسلمان محمد بن نصر الیستی معروف ب المقدسی ( شدد‌ید دال ) ( با 
المقدسی بفتح میم و دال ) » ابوالحن علی‌ین هارون ااز نحانی ؛ ابو امد 
الثهرجوری ( با مهرجانی ) » العوفی * و زیدین رفاعه . بهر حال سه نفر 
اول ازنظرنسبت آنها (مقصود توجه به باء نسبت در آخراسامی | نهاست) 
نزار | ایرانی دوده اند . موز شك و حکيم زر کت ادن سیثا ثیز ابرانی بود 
تک کت( 5 بس‌از م سک وی (۱۰۳۷مبلادی) توسعه ویشرفت 
هر و هوق وش 

- ححه الاسلام غزالی » مدافع تسدن . این عالم شهر ربانی از 
سال ۱۰۱۵۹۵۱7۱۰۵۱ صلادی دوهتازشه نطامه بویت اسسادعن داتیت 
و در سال ۱۱۱۱ مبلادی بدرود حبات گفت . در تمام فنون وشُونی که 
ار ی ۱ مه بود وغز آلی بدان دست‌رسی داشت سم وسباحت 
برداخت . سرانجام بدامان عرفان و متصوفه متوسل شد و از مبان این 
درف ما تانکه عم ده اتتان واه بو داخ یه کر له و یز 
تاش ۲و تیا نها یی شوی ی آفیاین . کرد هس اه 
وطفه ای دارد و باید بمنظور دفاع علمی از اسللام قام کند و عبانی 
دین را که مورد تهدید قرار گر فته بود شروی ادله و براهین بر اسان 
ده از شیک هی ساره وشن امن 

غزالی تعر یف و توصیف کرده و هومن در صفحات ۷ و ۸ ترجه کیمیای 


( بقبهٌ باورقی ازصفحه ۳٩‏ ) 
ترجه فارسی آن که مشتمل برباجاه رساله است( ۱۷ ۱صفحه) بتار بخ ۱ ری 
مایق ۱۸۸4 مبلادی دربمبثی چاپ سنگی شده است . دربارة مندرجات رسال 
مز بور رجوع شود به صفغات ۷۳۱ تا ۱۳۷ این آنشربه : ۱ 
۲ ۲۱ :8۱۱۲۱۱۱۷۱( ۲ ۱۲۱ 29۲ ۸۱ 06۲ مادام معهان۱۳9 عان۲ا رل۱(:6)8۲1] 
۰ ,216 6۱0 ۵5۱1 ۷۱۵۲۲۵۱۵۶ .نا ع ۴۱۲۱۱6۲۱۲۵۱۱ ,۲۲۱۵۲۱ 6۲۶۱6۲ , ادا6۱۱۲ 
(۱) رجوع شود به.ت کتاب صفحه ۱۰۶ . 
(۳) آتاب ممتز له تالف اشتاشر . صفحه ۱۲ ۱221۱۱6۱ ۸۱۲ ,56۱۱۵۲ 
(233()۴ ,۷۱ ,۹996۲2: :۱:) عنام ] ۱ 


٩ اي‎ 

سعادت۱1) که از زبان تر کی بانگلیسی در آوردء است گفته های وبرا 
نقل ات است . هس‌خو ید : « و خر گز: شاه این مقام بوده 
است که صفت روحانیت واقمی باو اطلاق شود آن شخص غزالی است 
و غزالی بقدری در فصاثل علمی و کمالات نقس و صدق و صفاو نروی 
نشکا و متشه شهرت و همان کر ند و در شرح و تسس اصول و قواءد اسللام 
دراعت افت که ۳ تن بدان یابه و ماه رسنده است و بخ م.عوان 
او را در طراز اتیت ۳( ۲ بشمار آورد . روح بزرگك وی | نجه زا در سیر 
مر ال تیگ و مدارج ۹ ۱ ۳ معارج اخلاقی و ملکات فاضله کست 
اکرده بود باسلام بخشود و احکام قر آن را با تقوی و فضیلت و معرفت 
چندان ساراست ؟ه «عقبدء من سر اوار است آن احکام صو رتی کد حزالی 
سان. کره افتت مورد فبول و رضای عسو بان واقم گردد . از حکمت 
ارسطو با تصوف متصوفه اتحه را در اعلی درجهٌ کمال بافته بود از دوی 
حزم و احشباط با شر یعت اسللام تطبیق نمود(۴) . در هر بك از طر بقه‌ها 
مطالبی را بر ای تجلیل مقام اسلام جستجو مینمود وبرای روشن ساختن 
تاش اب و وان مشش ای و و هاصت فه انز 
عالی بود این صفات بزرگث شکوه و حلال مقدسی تکلیهٌ آثار او مداد 
ه ‏ فارتعا ار پووی #ار ی هی هش ی( 
نسبت بوی بسختی و خشونت اظهار نظر میکند و چنین میکوید(*) : 

« چون مشک وجود خدا بود این ملحد تا آمید مانند کسی که بخو اهد 


(۱) ۱۷۰ ,۸۸۱۵۵۱۷ ) وع‌هنو و۳۱۵ ۵0۲ باهعحاه بروع۲۱۵۱۲ .۸ ,۲۱ 
(1873 .۷ 


(۲) بادداشت مرحم : اریجن 01867 از علیاء اسکندر»» وازمدافعیت 
کل‌سای یونان است که 9 درحدود ۱۸۲ ۷ ۲۰۱ ملادی زند کی میکرد . 

(۳) بادداشت‌عتر حم : ۲ قای فروزانفرتذ کر میده‌ند: که‌از حکمت‌ارسطو 
چیزی‌را با اسلام:طبیق نکر ده بلکه بر ر دقل‌فه وانکارفلاصقه کمربسته .است کمالاءخفی. 

(6) ۲16۱ع6۱:<] 

۰۱ رجوع شود بکتاب سایق‌الذ کر صقحه اه و 


۳4 

خود کشی کند با يك جست و خیز پا بعالم وحدت وجود میگذارد تا 
,تواند تفکرات علمی را کلا" ازمبان برد .» 

تعلیمات اخوان الصفا توسط مرد عریی از اهل صمادرید شام 
مسلم ین محمد ابو القاسم المجر بعلی الاندلسی در غرب راه بافت .سال 
وفات وی در حدود ۱۰۰۶ با ۱۰۰۵ سسلادی بوده است . تخت در سانه 
تعا لب اخوانالصفا و بعداپناار شدحکیم‌مغفربی کشور اسیانی بکی‌ازمرا کز 
فلسفه شد ودرقرون وسطی ارویا نورمعرفت را درمسائل فلسفی‌از اسیانی 
ات و 3 3 ی ۱ ببن مذاعبی که‌در وجود ذعنی سا 
خارجی نو ع و رن ۲۳ اخعلاف داشتنه ی در گرفت که قر نها 
دنبای دانش را دوچار فقلق و اخطراب نمود و این نزاع از ثمرات همین 
پیش آمد است و در طی قرون نهم و دهم میلادی جدال بين مسذاهب 
فلسقی من‌بور تمام مفزهای مشرق را بفعالیت در آورد . » 

لازم نست دربارم سفت و جماعت دراشجا بحث زیادی بشودز برا 
گر چه عده انها در ابران درزمان سلطتت خاندانهای ترلد و نمه تراد 
قل از قام صفوبه در اوائل فرن شانز دهم مبلادی ژباد بود و نوی وان 
ابران مانتد فر بدالدین عطار وسعدی وحلال‌الدین رومی رشاو وگ 
از رحال درعداد آتان مشمار ها مدتی هعن لت هرگز :ااصسال 0 زروهای 
ابران ازروی حقبقت دمساز نبودند وامروژه باستثناء لار و چند ناجیه 
دیگر تقربا منطغفی ومنقرض شده‌اند . لکن باید گفت که‌موسن‌چهار 
مذهب حثفی و مالکی وشافمی و حشلی همه در دوران سبطره و سیادت 
معتز له ر شد نمودند . او حشفه بر سایر ین تقدم زمانی دارد .وی در 


سال ۷۰۰ مببلادی متواسد شد و در سال ۱۷۰۱۷ همسبادی و فات سافت ۰ 


(۱) رجوع شود بکتاب سابق‌الذ کر صفعهٌ ۱۱ ۰ 


۱۱0۳۱1۳0311519, ۲6۵۱8۲۱ )۲( 


هو 
اتمه اوه ای ترا اس ۲۱ بخ ات در ماه مان اب 
۱ مبللادی و وفاتش ۷۹۵ بوده است . المتصور نست باو ند کمان 
شد و تمصور اشکه نسیت با ندان عباسی شمه ات بطر ز برحمانه ای 
روا ری ان و وی وین و 1 
در انظار عامه افزوده شد تا بدانجا که مجازات مزبوررا گوئی ماب 
افخار او هبات تسته ۱ الشافعی از طا یف گر ش نود ؟ه در سال وفات 
ابو حشفه معو لد تکیت بعضی تن روز ولادت وی همان روزی اس.-. 
که ایو حشفه در گذشت ۳( . الشافعی در سال ۸۲۰ ملادی در شهر 
قاهرء بدرود حیات گفت . احمدین حقبل از اهالی مرو بود ولی ظاهرا 
نژاد از ءرب داشت . در سال ۷۸۰ ملادی با دعر صه وحود گذاشت 
و سال ۸۵۵ ملادی در بغداد دیدم آز دبا 3 . وی 1 
موب الشافعی وطرف توجه محصوص او بود. هنگاس که الثافعی عاز م 
دبار مصر گردید گفت : «از بفداد رفتم وبمداژخود مردی پرهیز کار تر 
وفقیهی دانشمندتر ازابن‌حنبل بجای نگذاشتم» (*). چنانکه‌قبلا اشاره 
شد با عقیدة راسیع و جرأت کامل زیربار حادث بودن قر آن فرفت . 

این چهارنفر امه سنت و حماعت بشمار مبروند و هرك از آنان 


شاه ۵ ۵ 6۵ . 

)۲( رجو ع شود 4 این خلکان‌تر ره دو سلان جلد دوم صفحه ۷ ۵ . محتملا 
درمال ۷۱۶ ۱۷ ۷۱۵ ملادی بوده است . 

۳۸( رجوع شود » این خلکان ترجه دوحلان جلد دوم صفعه ۷۱ . 
شافعی | خرشب ارمادر نز اد . نگاه کنید بدیو ان‌حسان‌العجم اوضل‌الدینا بر اهیمن‌علی 
خافانی شیر و آنی»صحیح و تحشیه و تعلقاتعلی دار سو لی‌استاد ادیات فار سی»٩‏ ۱ ۰۷۱ 
یت چابغازه سمادت ۰ تهر ان » ضفحه ۲ ٩۱‏ . 


03 رجو ع شود ین جلکان ترجه دوسلان؛ جلد اوت نگ ۶ .۰ 


->66۱- 

طز بقه‌ای بو جود آورده که فقط ازجهت پاره‌ای نکات جزثی باهم‌اختلاف 

هب دار نی(۱) ومناسبات | نها تا ی ی ی طر 42 

د ات ان حنقی در ثر کیه رائج است » مالکی درمرا کش شافه‌ی 

در مصر و عرستان وحشلی در بعصی نقاط افر تا - اهل 

تشیّم مه‌را بد طء حقارت هیشگر ند( ۲). تاصر خسرو شاعر ومبلغ بزرگت 

اسمعیلیه در فرت بازدهم میلادی مذاهب مذ کور را مورد اتهام قر از 

مدهد و و نفرت ور تر ین مفادد وق ۳ را این مذاهت‌تصو بت 

و تصدیق نمو دماند(*) . باستثماء اصحات این حشیل که تقولی احوال و 

اوصاف و رفتار «شر را شحومخیقی باخدا قباس مبکردند این اتهام قابل 
آن تست که بطور جدی مورد مطالعه واقع گردد : 

در بارة اهل تشیّع در یکی از فصول بعد تفصیل بحث خواهد 

قه 4 در تفت ای ند کر واه کشتها اوقهای اسان رن 

که شمعبان را فرق هفت‌امامی ( فرقه سعته ) بااسمعبلیه 


اهل نذیی 


و دواز ده امامی ابرانامروز ( فرقه آئذی عشر به ) منقم 

(۱) بادداشت متر حم ۶ اقای فروزانقر مبنوسند . « ظاهر؟ مولف 
از اختلاف عظیم حثفیه با مالکیه و حنایله در قبول قیای و عدم قبول ان مطلم 
نبوده است . > 

(۲) یادداشته‌تر جح : علامهٌ نحریر آفای حمد سنگاجی استاددانشکدة 
حقوق را رساله بسیار متقن و مستدلی است موسوم به « حچه البالغه » در جهت 
اختلاف عامه وخاصه و موضوع‌خلافت وازوم برادری واتعاد و یگانگی بت فریقین 
دراعلاء کلمهٌ توحبدوصیانت جامعهٌ اسلامبه وچشم بوشی از تشاجر . این رساله‌متأسفانه 
هنوز بزیور طبم آراسته نشده است . 

(۳) رجوع شود بدیوان ناصی خسرو چاپ سنگی تبریز بتاریخ ۱۲۸۰ 
هجری صفعات ه ۱۱ و۲۰۹ وتطبق شود فا ات اسلام تالف دوزی ؛ 
(ع۲ونطهاعا ,۲(02۷]) صفعات ۱-1۳ ۶ . 

(:) بادداشت مر <م : رجوع شود بدیوان فصائد و مقطعات حکیم 


ناصر خسرو چاپ تهران ۱۳۰۱۳۰۷ صفعات ۰۲ ۲و ۰۵ 2 . 


۲۷ ند 


کرد ذر ادن دوره دو ده است ۰ دراصول امامت هر دو فر فه مسفق و معتقد ند 
که ریاست عالمة روحانی تن از اخلاف علی دن ابیطالت هبرسد و آمام 
از طر فسلف وی بیج مشود وسجایای فوق‌الطعه 
حعی صفات و «وی اعطاء هک ده . هر دو قرفه 


‌ 


۳ 


مءضاً فرق سیعر٩۹‏ 


و اثنی عشر یه 
تن از امه تا امام جعفر صادق که در سال 


درباره ش 
۵ علادی ر حدات نمود متفق القو اند . اختلاف ۱ از همن حا 
شرو ع مشود . امام حعفر صادقع نخست بسر دزر گث خود اسمعیل را 
حانشین خود ساخت لکن نفد ( چون دانست که با بر قول عموم ص‌دم 
اتشمتل عشاوع توعه ابتون واتوعشتم ای ) امامت را از وی کر رم 
۱7۰ موسی کاطم 2 ان نمود . طولی نکشید که اسمعنل 
در گذدت و <سد او زا قمل از 5 الک سیرده شود درمنظرومر ی 
عموم گذاه ند تا درباره مک وی ترددی حاصل شود . سا که 
بدشدر شیعیان موسی تتعیت کر قند باز هم عده‌ای تست به اسمعیل وفادار 
ماندند . «رخی ۳9 کش وی شدند ز درا باره‌ای آخاص خر دادند 
که آسمعیل بعد در بصره دیده بعد از تار خی 9 
مدعنان موت او برای وفات او قائل گر دبدند در «صره و فا یه( ۹ 
و با اشکهاطهاوداشتند امامت از اسع‌یل تفر رقدش مد عنتهل گر درکه 
است ( زرا اسمهعدان فان ار وت ددر :درود حمات گفته و بدا ی رین شظر 
این دسته هر گز اسمعیل وظائف امام‌را عهدمدار تقده است ) . درهر دو 
صورت و <ماءعت عدء ائمه را مقو ها هفت تن معن کر‌دند و دعاو 
موسی کاطم و اخلاف پدجگانة و برا مردود دانستند . دتبالهٌ این بحت‌را 
در بارٌ پدشرفت این دو فرفه بهتس است بیکی از فصول بعد حول کنيم : 
در بایان ادن سخن چند کلمه‌ای نمز بایف در خصوص متقدم‌از 


صوفه گفته شود . ممحث و حدت وحود درمشرب صوقه می‌احل کمال را 


(۱) رجوع شود ب,شهرسنانی چاپ کورتون ۷۲۵۱08 صفحه ٩‏ ۱ . 


2۳ 


سمو ده و در معحل ی بان خو اهد شش ۰ اسم‌طافة 


مه لك مد . ۳۹ 
صوقه زا که هفیاط مره ار 
از صو قیه واثبه هجو تج , و دابی و ور 7 دی 


هک ز سود شیب وه هر ار که ات 
( کلمات فلسوف وسفسطه هردو سین نوشته مشود نه ۱1 خود 
صو که مدعی شدهاند که ادن لوط مشق از ر بشه عربی ۱[ 
آنهم صحیح نست و اینکه گفته‌اند صوفی مرتبط است با اهل الصفه با 
بان و سای درون مساق می اشخت و.ار -موعتن شدهه 
میخواستند آنهم رأی ناصوابی است . صوفی صر فا مأخوذ از کلمهعربی 
صوف اس تکه بمعتی یشم ده و «همبن دلبل ایتک صو فهر | دراصطلاح 
ارت ها دشمنه یوش خوانده‌اند . دراسدا لباس دشمی علاعت‌سا دی 
مسلمین اولبه شناخته منشد . 
مسمودی(۲) گوید : «عمر جبهٌ پشمی ( صوف ) میپوشید و 
یه اس و شاه‌هاتی آن عزست و امقال ان داشت . » و باز هم همات 
مور ج(۳) در احوال سلمان فارسی منتوسد : «سلمان لباس وشمینه‌می- 
دوشید ) . دربارة ابوعبیدین الجر اح نیز همینعلور نو شتهانر(۶) ۱ 
بعد که تجمالات شایم گردید. کسانیکه طرفدار سادگی جانشیدان 
بلا فصل پرغمبر بودند بر خد دنا پرستی و زیاده روبهای روز افزون 
شهاهش قش ود ا تیه ایک رباع اس مدق ایس شترا 
صوفی مرو آندند وصو فمه را بداتصورت اولبه ومجنذین از <هت‌حامه‌های 
ساده‌ای که میو شمدند و اعتراض ی که بر ظاهر سازی و ز بادهء‌رو یمس کر دند 


(۱) یادداشت مرحم ءٍ ءلامهٌ فقید ابو عبداله زنجانی دراواخرحیات تفه 
فرزددشان آفای‌صادن طیائی کتابیبز بان‌عر بی بنم «التصوففی‌التاریخ 4 تالیف وهپسه 
وهدت وجود وهسر تار یخی ؟ نر ا درهند ومصر ویونان و اير ان واسلام تحقیق نوده 
و ریشه این لفت‌را بونانی دانسته » ولی این کتاب‌هنوز کسوت طبع نیوشیده است . 

(۲) رجوع شود بءروج الذهب چاپ باربیه دومینار : جلد چهارم صفحه ۱٩۳‏ ۰ 

(۳) رجوع شود بهمان کتاب صفعهً ۰.۱۹۰ 

(4) رجوع شود بهمان کتاب صفحهُ ۰.۱۹ 


۱۳ 

و برای اعتلاءٍ نی برهرز کاری و گوشه ری و تفشکر را بسثه خود 
تا کشت با طافقه دوهی اروش ۱۱ عاهت شدای کم یو ماس 
شمسشه ده روم از مردم نسمت بوحدت وحود تمایای دارند : افرادی که 
برای نیل بمقامات عالیه روحانی بحد افراط از فعالتهای برونی کناره 
9 و مهذت شس و تفکرات درونی یر داز ند » دسکر کسانسکه 
از نظر روحانیت طافت تحمل عبادت ظاهری و لسانی را نداشته باشند. 
اکن او تمایل ّ اه نهد در اثر نفو ق عقاگد افلاطو نون 
جدید تجلی بیار یافت » میان مثقدمین صوفیه کمتر ازمتهوفین دبگر 
از قیل ا کهارت(۳) و تاولر(۳) وصوفیان [ لمان درقرن چهازدهی‌مشهود 

کرد 3 . القشری / تار بخ و ات ۰۱/۲ ۱ میلادی ( در بار متقدمین از از 


صوفه حجب گو بر() ءِ: 


(۱) یادداشت مترحم : گروهی از بروان عیسی مسیح در رن هفدهم 
میلادی میتی نام اجمن دوستان ده دادند . در ساد کی عبادات و ۱زادی 
افراد در برستش خدا بی واسطهً کشیش و کلیسا و از جهت تساوی -قوق زنان 
در تشکیلات لیا و بیاری متائل و فررفهای بسیاری باسایر فرق داشتند . 
کوا اعضاء این انجمن را از آنجهت کوبکر ۵002۷6۲ ( لرزنده ) مینامیدند که 
چون احساه-انگان :ریک مبگردید حالت ارزه بانها دست میداد . موس این 
مذهب جرج فا کس ۴۵۷ 6260086 پدر یک نساج انگلیسی است (۱۱۳4 ۱۶ 
۱ _میلادی ) که بسآمریکا نیز مسافرت نمود ودر آنجا نیز اين طریقه توسعه 
یافت . اعضاء انحعن هم در انگل‌تان و هم در آمر یکا سالیان دراز دوچار تعذبت 
و تکشر تخآشقه مسیعیت و دند . مکی دیگر از مشاه این جاعت نو سندةه نامی 
ویلیم ین ۲68 صهنااز ۱۳ ( ربب -- »۱ میلادی ) موسی بحکی از 
مت لجایی انکلتان در آمریکاست که از مرا کز کو بکر‌ها ,ود و هنوزهم آن ابالت 
بیاد گار وی پنسیلوینیا نامیده میشود ( پنسیلوینبا مشتق است از دو کله* ین و سیلوا 
بمعتای جتگل ) . نختین درخواستی که برای الفاء تجارت برده و برد کی +هجا 
معو ان داده شد از طرف کو بکر‌ها بود ‌ ۴ م.لادی ۲ و در مبارزات ممتدی 
که :عد بر ای آزادی کاخ روی داد این انجمن نش برجسته‌ای داشت . 

121116۲ )۳( ۳۱۲۵۶۱ )۳( 

(4) رجوع شود صفعه ۳۱ کناب تفعات الانس جامی چاپ گلکته 
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فالفول فی انه هش پسسشت لصو فیه مو فیدهاز الامام القعری فخدان. 
اعملوا دحک‌النه ان المسامین بمد رسول‌الة صلی‌الة علیه و سلم ليم یسم 
افاخلهم فی‌عصرهم بتميه علم سوی صحبه الرسول صلی‌النه علیه و سلم 
ادلافضيلة فوقها فقیل لهم الصحابة ولما ادر کهم اهل العصرالثانی‌سمی من 
صحبت الصحابه التابعین و لیس وراء ذلك اشرف سميه ثم قیل امن بعدهم 
اتبا ‏ التابعین م‌ اخملف الماس وتباشت المراتب فقبل لخواص‌الناس ممن 
لهم شده عذاية بامرالدین الزهادو العیاد ثء ظهرت الیدعة و حصل التداعی 
بن‌الفرق فکل فریق ادعوا ان فیهم زهادا فانفردوا خواص اهل السنة 
المراعون انفسهم مع‌اله الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسمالتصوف 

واشتهر لذا الاسم لو لاء الا کابر قبل‌المأتین من الهجرء ۱(۰) 
د؟ 


حامی بالصر احه وه که لط صوفی ادا بابوهاشم اطلاق مش . 


ی دعف دز هد ۳ کنات نفحات الاتس ( چاپ مث کور ( 


ابوهاشم متولد کوفه دود ولی سشهر عمر خود را در ی و در 


سال ۸ - ۷۷۷ بدرود حیات گفت . در صفحهٌ ۳۹ میبگوید اصول عقائد 


)۱( ایشکه صوفبه را از چه تار بخ صوفیه نامیده اند امام ششری رحههاله 
کفت یمد از رسول خدا صلی‌اله و سلم مسلمین افامل عصر خود را که محضر 
حضرت را درك ۳9 بودند مئوآن دیگری جز عنوان مصاحیت حضرت 
تمیغواندند زیرا فطیاتی فوق فطیلت صحیت با بغمیر خدا نیست . ازیترو آنانرا 
صحا به مگفتند . در عصر بعد شین را که یاصعابه صعیت داشته بودند تاسن 
خواندند و شربف تر از این عنوان عذوانی نبود. در دور مد هم جااشینان 
این گروه را اتباغ تابمیی میتامیدند . از آن پس میان مر دم اختلاف افتاد ومراتب 
عباد خواندند اه بدع2ه۱ ندید آمد و کفتگو ها میان فرق و بر خاصت 
و هر یک مدعی شدند زهادی در مبان خود دارند و خواص اهل سنت که دل بر اه 
خد! هاده و قلوب خود را از زنگار غفات حفظ میکردند باسم تصوف شناخته 
خدند و قبل از داءان ماعه دوه جر ت ‌ ۹ - ۵ ۸۱ ۱ میلادی ) بزر گان اهل سنت 


سا 6 وس 
صوفیه را ابتداء ذوالنون مصری‌شرح داده است ونوالذون شاگرد مالك 
( موسی‌مذهب مالکی ) بوده است کهذ کر ان گذشت . ذوالنون درسنةٌ 
۰ معبللادی وفات بافته و اصول عقاند مر بور را جنید شدادی ( تار بخ 
وفات ٩۱۰‏ صبلادی ( توسعه داده و با نظم ور تیب صحدحی شمه جر در 
در آورده وشبلی ( تار بخخو فات 0 ملادی ) علتا برمنابر وعظ و خطایه 
بیان داشته است . معدودی از علماء بزر کب صوفیه قبل از یابات قرن 
دوم هجر ی / ۸۱۵-۹ صللادی ( زند گانی مسکر دند : مان میکنم از 
ابوهاشم گذشته ابراهیم من ادهم ( تاریخ وفات ۷۷۷ مبلادی ) » داود 
طائی ( تار بخ وفات ۷۸۱ عمالادی ) » فطبل بن عباص ( تار بخ وفات ۸۰۳ 
ملادی ) ومعروف کر خی ( تار مج وفات ۸۱۵ مبلادی) تنها کسانی بو دند 
که حائز شذهرت و امست گر ددند . حسن صری ۳( تار بخ وفات ۷۲۸ 
مدالادی ) نز آبختایا در زمره آ نها بشمار میرود و در بحتث معتز له ازوی 
وه شف:؟ لکن چدانکه دوری ثر تدعر داقه است )۱( مذهت وی 
که بشتر ازخوف سر چشمه می گرفت بامذهب عذق که طر شَهٌعر فاست 
هبایشت تام داشت . رایعه تفن ۱۲۱ ) تار بیج و فات ۷۵۲-۷۵۰۳ مبلادی ) 
قدسه است که راء حقیقت را بمر اتب هر پیموده است و سیاری از 
گفته های او خاطرء سفنت ترز (۳( را تجدید 2 ۰ حامی در 
تفسات‌الاس(+) درحق او چنتن کوبد(*): 
(۱) رجوع شود بکتاب اسلام تألیف دوزی 02۷( ترجمةٌ فرانه بقلم 

شوون 1211۷17]) صفعات ۰ ۳۲ ۳۱۹ و تطبیق شود باصفعات ۲۰۲ - ۰۱ ۲ 
در تجسم اوصاف حسن صری . 


(۲) رجوع شود باین خل‌کان تر جمه دوسلان 5۱276 06 جلد اول صفعات 
اه -- و 6 . 

5۱. 1۳6۳652 )۳( 

(؛ )چاپ ناسولیز ۱8665 255210( صفحه ۷۱ . 

(ه) بادداشت مرحم : !ای بدیم الز مان فر وزانهر تذ کر مبدهند ؟ه 


لب چم 
ولو کان اللساء کما ند کر نا لقضلت العساء علی الرجال 
فلاالتانیث لاسم الشمی عیب و ۷ المذ کر فخر للهلال 
این فصه را ۱۳ نقل کرده و نمو ته‌ای از رفتار اوست : 
روزی رادعه رتجور و بیمار بود . حسن صری و شفیق بلخی بعبادت او 
رفتند . تفس اش 2 ی 45 عذاب مولای خود را باصن وحوصله 
را زک درایمان خود صادق ندست : » شفسق خواست سخن حسن را 
اصلاح کند » چنن گفت : « کسی که از ضرب خدای خود اذت نبر ددر 
اسان خود صادق‌یت . » لکن رابعه پاسخ داد : » کسی در ابمان‌خود 
صادق دی ۸5 در اند شه مولای خود رنج رافرآموش نکند. » 
در ثل ور الاو لباء شمخ فر بد الدین عطار عارف مزر کف ابران در 
قرن سیزدهم میلادی چنین مثقول است که از رابعه یرسیدندا باشیطان 
را دشمن‌داری ؟ جواب داد : انه!» گفتزه : «چرا ۶6 گفت : « ازمحصت 
رهن درو ای عداوت شبعلان تدار م ِ باز هم رامه گفت : «شبی یغمیر 
خدا را تخو ات دیدم . بیغمیر پرسید : ای رایعه ۱ مرا کر دافم ۶ 
و این تم ۱ کر سود که وی زا تست هار اسر تیش 
<ق مرا چنان فرو گرفته است که دوستی و دشمنی غررا جای نماند .» 
اگر این‌اقوالرا بخواهيم برشماريم هسکن است | نرا حدی‌نباشد» 
لکن حاکی از کیفت تصوف اولبه در اسللام است . بعد تصوف بالخاصه 
در ایران جنبةًٌ وحدت وجودی تندی بخود گرفت و تصور میکنم این 
جثبه جد درا بثار بخ سار مو خر تری احراز کر ده باشث . مبنای‌فلسفه‌ای 


که تصو ف بمدر بج نوجود آورد تعقیدة من 7 3 آترا مَوان فاسقه 


تمد تفه له آلا رون وی ات و ماش ات انار 
02 این که را دوصست وشا گرد سایق من ای نیکاسن در ات خود 
( یه ءاودقی در ص فد 4 ۰:۸( 


او کر کی 

هنت )۱( در تصوف ا گر صفر نداييم با ید تکوم خملی داچمز بو ده است 
همور دسبار شایع میباشد(۳). 

و تهذیب تفس عییر داختنداز یکط رف وطر مه و حدتوحودکه بعددرایراآن 
بد دا مد از طر ف شک فرفی فاءّل میشود و اطهار عقده کته ۱۱ که 
, تصوف «مه‌نای اصح کلمه چنانکه در مسا لت خحافت درو اشی طاهر 
مشود ای از ءقائد و افکار هدد بر خاسته ات و میداً و منای تصوف 
دا لخحاصه از مذاهت فل‌فی‌هندو.تان است که ععروف به ودا:(٩)‏ 


هسباشد (دراشحا سخرن از درو بذان روت 5 «د بگوئيم مان مساكز هاد 


و صومعه نشنان صدر مسیحیت که 7 سادء هد و و تقو ای ۳ تات‌لام 


(قیه باورفی از صفحه 1۷ ِ( 
موسوم » منتخبات اشمار دیوان شس تبریزی ( چاپ کمبر, بج سال ۱۸۹۸ 
مبلادی ) بخصوص در صفعات ۱۳۰ ۳٩‏ بنجو یار شابان تمجیدی حل 3 کر ده‌استه 
- 1 - ۱۷۵۱( ع را رن عصع مت 860۵و رصم دامطانز لح .هر ۲ ۸۲ 
,(1898 ,عع02۳۳۱۳۴۱۵) ,1207121 -] - 5۳2۲95 
ردو شود ک ات تحقیقات‌فن کرمر در تاریخ تمدن اسلام صفدةً ۵ 1 . 


(۱) :2 ظر دوزی 002۷] نیز همین است ( رجوع شود بکتاب وی در باره 
اسلام صفعةٌ ۳۱۷ ) و از ترومپ ۲۱۲۴۲ چنن نقل فول میکند ( رجوع شود 
مد ٩‏ اصفحه ۱ ۲ .۷ (۲] .م2 « دراشکه :صوف از مصولات‌هندو-تان 
است شیههای نمیتوان داخت‌وسأله‌ای که بیشتر مسلام وحقق است این‌است کهتصوفه 
از مر ات صوص مذهب بودائی است > 

(۲) بادداشت مرحم : نظر آقای بدیم الزمان فروزائفر اشت که 
شیم اصلی تصوف اسلام است و از زهد ونقوای شدید و ورع دفیقی شروع شده 
و بااخلاس در عمل و صفاء نیت از زهد متداول ممتاز گردیده و سرانجام صورت 
فا-فی بخود گرفته ا شنت 

۳۱ کتاب :حققات فن کرمر دربارهٌ تار یخ تمدن اسلام صفحه 1 و : 

06۳16۷6 16۳۱ ناج 5۱۲61121186 06۵ ۱۵ ۲6۲6۲۵۱6۲ مب ۸۱۱۲۵۵0 


۰ (1873 ,6107182]) ۱5۱2۲5 ۶ع 
(ع) ۱۷/602۲۱12 


و کی 


انتقال بافت با مشرت فقر فرق سار است ۰ ) » در حای «ِ )۱( 
میگوید ۱ 

« قراساهین جشان: بمصار. عیرسد که تصوف دوعنصر محعلف را در خود 
حجای داده است : درم حله اول زرهد و رباضت عسوی که ح<عی در اوائل 
اسلام بشدت حلو رفت و در ح‌حله دوم تفکر و ات بودائی که در آثر 
نفوة روزافز ون ابر انبان دراسلام برعذصر اول غلبه کرد وعر‌قای اسللام را 
«معثی ایح کلمه بو حود و . هدف او تصوف (ز هد و تقوی) معرف 
اخلاق تاز بان و هدف دوم آن ( تفکر و اسان ) معرف اخلاق ایرانبان 


۳) 


با اعتراف کامل بقوت این قول ر ارزش و اهست این تمایز عهده 


و د . 


ندارم که ورحود نو د همدوسمان سجو رضایت «شی بتافت شده باشد ۳ 


مطالعات‌مدوط با یر ان‌بدست قرت ماس ار خلواء اساطیر تطیقی و فا الفه 
فا اقا اسر ام فراع هار ار کم وی کی او 
توجه بروادات زردشتی اوستا را فقط از روی ودا تفس کنند » واز طرف 
دننگن به لهحجه کر به هند بان بازاضی دوع خصوضا در انکلستان والمان 
تو حه و9۶ وه نهان‌داد داند 0 درب‌تایی | ثاری که ویتکا 
هندی بزبان فارسی انشاء نموده‌اند سار رام صالفه پیموده‌آند و در عن 

حال از کلب آمار ادبی فارسی که طی چهار فرن اخیر(۳) در ابران یدید 


(۱) کتاب عقائد تأللف فن کرمر صفحهٌ ٩۷‏ 1466۳ ۲۱6۲۲56806۳ 
(۲)بادذداشت مثر حم ‏ آةای فروزانفر مینویسند ه « تفکر و اعتبار از 
مسائلی است که در قرآن محد مکررا ذ کر آن مبان آمده وخداوند مسلمن را 
بدان امر فرموده است وصعاءه بدان امیت داده اند . ابی ندیم درحلبة الاو لا نقل 
میکند که از سر ابوالدرداء برسیدند که ما کان اکثر عمل ابی الدرداء ؟ قالت 
التفکر والاعتبار ۰ بتابراین جهت امتباز تصوف ایرانی نتواند بود . » 
(۳) از باب مثال رجوع‌شود ببقالهٌ مر بوط پادییات فارسی در دائرة المعارف 
بر یتانیکا . د کتر اته 6۱۳6 .27] در مقالهً خود در بارمٌ ادبیات فارسی جدید ؛ 
(بقیةٌپاورقی در سفح؛ ۰۰)) 


5۵ 


مستم 


اف ارت عفلت کر ده‌انه :و ماحق دارم تست بدو چیز همد شناسان 
در حذر باشیم بکی اشکه مابلند حمی‌الامکان هرجچه هست هندی‌الاصل 
معرفی نمایند و دوم دربارء « تبوغ آریاثی * تعمیم قاثل شوند . مدتها 
پیش از | نکه‌فلسفهٌ افلاطوتیون جدید نزد عرب‌برود چنانکه‌قبلا تذ کر 
داده شد (صفحه ۷ )٩‏ درزمان انوشروان (قرن ششم میبلادی) این فلسفه 
بایران رفت واقرارمیکنم که وجه مشابهت وحدت وجود صوفه تافقلسفة 
افلاطو نیون جدید بمراتب بیشتر از مذهب ودا با بودائی است و حال 
آانکه از نظر تار خی سشتر دنل اس وه صو قبه عقمدء وحدت وحود 
را از فاسفه افلاطونیون جدید بعاریت گرفته‌باشندتااژزمذاهت ودا وبودا . 
در یکی ازفصول بعد بار دییگردر خصوص پیشرفتهای بعدی تصوف بحث 
خواهیم کرد ه 

فمل از انکه تحلات مذصی این دوره بگذرم شاسته است 
توا توجه‌خوانند گان‌خود تذ کر دهیم چه‌مذاهبت دیش غم‌از هو دی 
وزردشتی ومسیحی وچه فلسفه هائی غبر از فلسفه بوتاتی هنوز در آسبای 
قوت و فعالت داشت . 


در ایحا جمد کامه خیگن درباره مانو دت خواهدم گفت . گذشته 


ار دی 


از مانو بان مانداشان با صاین و اقمی باطلافها و بطائح ان و اسط هر ه 

مد ( کلدء قد.م ( از مظاهر مدنیت قددم بابل دود ند 
ماند) ثیان 
۳ له 


ماندائبان را عرب هد یل متامید و و حه تسمبه کلم 
له | تست که این حجماعت کثر اوقات با دات ورسوم 
شست وشو صل داختند . در بانوردان درتقاای در فرن هفدهم معفای ان 
(بقیهُ پاورقی از صفحه ٩‏ 4) 

۲ 6۷۵۲9۱5۳۱6( ( صفعات ۳۱۱-۴۱ ) جلد دوم کتاب مر بوط 


عدالت را آمو ده است : 
۵06 ۱۳2۸۳۱۱۹۳۲6۴ 06۲ 0۶۵۵۲۱59 ,این ۵ ۲ععانعن 
. (1897 ,ع)داطا55 5۱۳ ) 


کز کت 
لفط را درست تفهمیدند و این هی منت شاه که ها ارو با تا نام علاط 


ی ۶ مسیحان توحثای تعمید دهمده ,۰ (۱) خو آندند 


2 +#ر 
میان صابّین واقمی و صابنین دروغی حران ( کرعهُ قدیم ) باید 

تقو قرو ادا نش مهد هو اسون تحسان ی است: که 
در کتاب بز رگ و فا طاعر ] حیر آن تایذیری زا فا نان 
در اطراف لفظ صابن وجود داشت توضیح داده 


صائی. 
كت ان . در استجا ا ۳ كت مطلی قناعت یت دم 


ساخنگی حران ۳ 
و ان نکته‌است که وم تن مس دو ر دربن طراق 
روشن‌ساخته‌است ۳ فد شا یا ۳۰ملادی با شطرف دو دسمه‌ص دعر تبرت 
این عذوان‌باهم اشتباه کر ده ندو حال | نکه‌بکلی از مکدیگرمتما یز میبا شند ۱ 
مکی ماع ماسائان با غفتحله کده بیع دیگر هه پتسا شش ما 


که‌در حران (تقرباً ننمهر اه بن‌حلبت و ماردین) تافرن‌بازدهم شید ۳ 


(۱) رجو ع‌شودبکتاب 52015۳15 ۱۳۵ 55216۲ رطه‌واه سا ان جلد : 
اول صفحه ۱۰۰ - مهمتر ین آ ار مو جوده دربارة ماندا؛یان عبارت‌است از : 
: (1889) وه۵نع/۱ع ۷۸۵۵۱08156۳36 ۲۲:6 ,)۵۲2۱0 ۱۱۱۱۱6۱۵ رز ۵ ۲۳ 
: (1893) 509۲۱۱۱6۱ ۱6 وا۹8۵ ۷۵۸۱ ۵۲۵۱۵۱ ۷۱۷/۱۱۱۱6۱۵ .[ .۸ ۲2۳۰ 
: 175 ,۲2۲۲۱۲۳۱۵۱۱۷ ۸۷۵۲۱۵۰ ,۱۷۲۵۱0616 ,۲ 
65 ۷۵۸۲۱۵۰ ۱۳۱56۲۰ ,۸۱60 خ ۳۵۱۱۵ 06 آبا0۳9) ,۳۵۵۲۱۵۳ ,۲۱ 
۰ (1898) ۱۲طا2نا0ز 0 ععمتاه6) 
از کتاب ماندائیان موسوم به‌سدرار با (62۵۵ 5103) با گنزه (1023)) دو چاپ 
موجوداست » مکی‌چاپ‌نور بر کت 0796۲6( درسه‌جلد (1 ۱۸۱ - ۵ ۸۱ ۱میلادی) 
دوم چاپ پبترمن 6۱۵۲۲۳۸۲۳ دردو جلد ( ۸٩‏ میلادی) . نود که ۲ ثارماندائیان 
راچئیت توصیف میکند ۰ « آاری که پر از اختلافات بزر ک و مطالب متضاد است 
و بلهجه‌ای نوشته شده است که ا گر سریانی‌دانی آنرا مطالعه کند درنظر اول تصور 
خواهد کرد در آن تحر بفات زبادی شده‌است . > 
(۲) دردوجلد چاپ سن پطرزبور غ بسال ۱۸۶ میلادی ؛ 
وبا 5:25 067 ۵ص ۲عاصادع5 »۲ 
(۳) رجوع شود بکتاب خواسون که شرح آن گذشت. » جلد اول صفعات 
۹ ۱9 ۷۷ . 


86۲ - 

رات :دا شمش ۰ ان اششاه بدین صورت روی داده ۳ 0 هنگام رکه 
خلیفه مامون در آ خر ین جنکث خود با رومی‌ای شرفی از ولات حران 
میگذشت میان مستقبلین پاره‌ای اشخاص را مشاهده کرد که قيافه های 
غر یب و نامأنوی و موی بی‌اندازء بلند وقبا های تنگی داشتند . مأمون 
آزشکل | نهایحیرت | مدوهو بت | نهارایرسید . جوآب‌دادند : «حرانان». 
داز هم برش کرد . دز پاسخ گفته شد که نه ترسانه بهود نه حوس‌اند . 
خلیفه خواست بداند کتات مقدس با بیامیری دارند ولی حو اب مبه‌می 
شنید . بالا خر هخلیفه یقن حاصل کرد کهآ ن‌افرادازژ نادقه(۲)و فش پزشتان 

هساش مه . 
بس فرمود با کشته شوند با اسللام آورند با بیکی از مذاهبی که 
خداشعالی در کتاب شود قفر‌موده است 32 و بانها مهلت داد که تا 
باژ گشت وی از سیک تصحمم خود را ی 1 این نهد ندات و حعتی 
چذان در دل حر انبان انداخت که موهای لد خود را زدند وحامه های 
مخصوص خود را کنار گذاشتند و بسیاری از آنها باگن اسلام با مسیح 
دا من لکن عده‌ای از آمها باقی ماندند و مذهب خود را از دست 
تدادته و سیاری دوچارتگرانی وات‌طراب بودند تااشکه یکی از فقهای 
اسلام حاضر شد در برابر اجر و یاداشی راه حل این مشکل را بدانها 
نشان دهد . زرنات بمقادیر سار از خزائن خود برای قععه ی 
و فقیه با نها اعیحت کرد که چون مامون دد باز گشت از سفر بار دبکر 
0 ِِ از امه ده ذیرادرقر آن 


0 ۳ حجلد ۱ 2 
در کتاب‌الفهر ست این‌النديم ( چاپ فلو گل ۳۱11861صفحات ۳۲۰-۳۲٩‏ ) باستناد 
#ول بك نو س‌نده م‌دجی ات معأصر موسوم ,4 ایو توف القاطعی ص..ط 
شد و ات ۰ 


(۲) بادد) هت هر حم : بمقیدم ‏ ۶ای‌ثقی زاده لفظ زنادقه بادحذف‌شود. 


26۳ - 
است تسیر اسم مستلزم تغنر معتقدات با آادات ورسوم | نها تخواهد بود. 
اما ام از تفر و ههار کشت قرع کف سراف اسف 
بگرفت و اغلب حرانبان که خود را مسحی خوانده بودند فورا و علنا 
ان میت را ترك کردند و کی سایق خود ی وی و لی:ر ادر ان 
که آنها که اسلام ]ود بو دند جر ارت تکردند رت وسدم خود 
بر گردند زرا محازات مرتد در شرع اسالام قعّل است و بقول راوی این 
خبراز آن تاریخ تا کنون نام صابی را برای خود حفظ کرده‌اند زیراقبلا 
و انا فان کسام هقی نف رامیت ده 
| کذون این صایئْین دروغی حران که از بازماند گان بت‌برستان 
سریاتی و قدیم بن‌التهر بر میباشند « جماعتی از مردم روشنفکر و 
کاتعن از که زوا اه راهن و هن :و در فیست فا وم سار و تاز 
فراوان خود را با ادییات سر بانی و عربی در اضق «ونا عون مشدون 
ساخته‌اتن ۰ ۱(۰) 
از عهد اسکندر کبر‌حر ان تحت نفوذعمیق ونانیان بودتا | نجا که 
بنام جدیدالنوپولیس باهلنوپولیس ناهیده میشد وبا ايشکه سا کنین | نجا 
درآن رمان بخالص ترین لهده سر بانی متکلم دودند در ساری موارد 
قصمتی از آ نها بونانی‌الاصل بودند و با مذهت عسوی که مذهب ۳-۳ 
موطنات آنها بود قوباً خالف و بتمدن بونان علی‌الخصوص بفلفة 
افلاطو نون حد.د کی عممق دآشتند ؛ وبدین سب مدتهاشهرشان 
کون هه کات مود تیا شون ورن اری هدک اه ورستان بو 
ود ار تفه هی را و ی مر فش 
روم ) (۳) را مستوان تام برد و در عهد خللافت عباسان همین بت درستان 
(۱) د جوع شود بشرحی که کونرك 016 خربازه کنات ۱۷۵۵۴ در 
5 ۸۷۱6۱2۲66۶ جلد اول صفعه ۱۳ نوشته است . 


(۲) ۵۲2۵08۵۱16 6۲۱۱۵6۲۵۲ 
(۳) ۸۵۵5۱216 ۱۱6 !ابا [ 


ت۵6 
حران کلة خرد ودانش بونانیان را که با آن عبرت وکتمان حفط کرده 
بو دند مش از همه دمسلمین تن و گروهی از احله دانشمندان را 
برای باتخت خلفاء آماده ساختند » مانند نات بن و ) تار بخ وفات 
۱ مادی ) و ترش او سعید ممثان ونواد گانش ابراهیم و ابوالحسن 
ثابت و اعقابش اسحق و ابوالفرج و بسیاری دیگر که شرح احوال آنها 
در فصل دوازدهم از کتاب اول اثر بزرگ خولسون(۱) مسطور است . 
بساری از ادن رال در رشته هبای طبت و تجوم و رباصیات و هتسه و 
فلسفه با علی مدارج رفعت و بزر کی نائل گر دیدند و در پرتو نقوذ خود 
در درباری که از جهت عشق و علاقه بعلم در تاریخ جهان منفرد است 
«هسکعان 2 احاژه داده شد در «ت برتی باقی بمانئد و فقط در ده 
ناز کی از استتار روی عقائد و افکار انها قرار گرفته و 
سر با نبان‌آعم از بت‌برتان وم‌سیحیان در حقیعت بزرکتر ینوسیله 
انتقال علوم ونان بمشرق بوده‌اند .این علوم بوسیله عرب از مشرق 
ممغر بت باز کشت و این موضو ع باندازه‌ای مهم است که تر حمه 3 
عالی کادل برو کلمان را دراینجا میاوریم(۳) : 


(۱) طهوآه0۱۵) 

(۲) امروزه در آسیای غر یی چندین فرقه ازقبیل نصیری ویزیدی ( باشیطان 
پرست ) وغیره وجود دارد وهمانطور که خوا-ون ودیگران تذ کر داده‌اند این‌فر 
باحته‌ال قریب بیقین ازبقایای مجامح بت پر-تان قدیم سوب مپشوند گو اینکه این 
افر اد عقائد واقمی و اعمال خود را بدقت بنهان داشته‌اند تا بدان وسیله شابد حکام 
اسلام درحق | نها تجمل روا دارند ویرای ایتکه در زمرء اهل کتاب بشمار | بند وان 
حق‌را برای خود ثابت‌سازند که مانتد اهل کتاب باآ نها رفتارشود آزادانه نامهائی 
برای خود اختبار کر ده‌اند که نز د مسلمین مقدس‌است ولی انتغاب این‌اسامی ممیشهاز 
روی مهارت نوده است . 

(۳۴) رجوع‌شود »جلد اول کتاب برو کلمان درتاریخ ادبیات عرب » صفحات 
۸ بد : 

۰ ۵۲ 0۱6و ص۸۵ .4 0و0 ۳۵۵6۵0 ۵۲۱ 


6 ۵ ات 

« سوربه و بن‌النهر ین از زمان اتسکنتان وس و بروان وی تحت 
تقو تمدن ونان :وده است . سبادت روصان و <انششان 9 رومبان 
شرقی در شام از هرحیت باعث توسعه و انتشار فرهنگه وتان گردد و 
اما هه هک وان اش ی امه وی فا یا گس ری 
مردم تخستی‌بار انعکاس دافت بدشر فت‌خاصی حاصل‌نمود - ولی ب رباننان 
درواقم موز ازعرعیت کی دا تداع ها گر 
خار جان‌را و ودر خود تحلمل‌مسردند وبرای اشکار فوق‌العاده 
همداست نودند ورغت و ق‌العاده ابر از میتمو دند . بدین‌طرتق درصوآمع 
سوربه از ار بو نانی تر<2ه های متعددی تهبه کسردند و این تر 2ه‌ها 
متضی تاو راگن مات زا فان سا وتان شوه که 
ی ای هی از ال سس نیاق 
جالئوس ) که برعلوم عردشی شیف تسلط داشنند تر 2ه شد . 

هرا تام موی در ار ات نان وا مان مت رف 
بونان تامیر اطوری ایران سر یانبان بودند . طنیعی است فقط معارف غس 
مذهبی یونان از طرف دربار و حکومت ایران ترو یج میشد . تقریباً در 
سال »وه مالادی خسرو انوشروان درحندی شایور واقم در خوزستان 
دا نشگاهی برای تعقنب مطالعات و تحققات فلسفی و ۲. شین نمو د 
اما ی وتان ری مهد غتا تن ب درا اف 
و رونقی سزا داشت . 

«سومین آشیانةٌ فضاثل بونانی شهر حران از بلاد بين النهرین 
نود . اهالی آ نشهر دايك‌هعیت کال" متنصری احاطه شده بو دند و آدان 
جاهلیت و و تثیت قد.م ناد سامی خودرا حقظط مسکردند " ومانئد «ابل 

م توجهی که بر باضات و نجوم نشان‌م‌دادند ار تباط و ی نزديك 

را شبن آنها داش . لکن با وحود هقام 2 بلذدی که هم ا نون اهالی 


-5 6٩7 
حر ان از طر دق تمتتان | قواو وبادل کت نگ دو دند اوه مطا لمات‎ 
. آ نان از 0 و توف روح بونانی بر کار نماند‎ 

* علوم بونانی از هر سه منبع مز بور بصورت ترجمه برأی عرب 
دار مفان شد . در دربار المتصور و از دز شکان جفدی شادور 
دیده مشود که تصور مرود ۱ بعربی ترجمه کرده است و در 
عهد هارون نیز بوحنابن‌ماسویه مترجم شهرت بافته‌است . لکن خلیفه‌ای 
5 ندش از همه اشکار را تشویق و تحر ض نمود رن با ما شاخ 
خض نیت بمجاهدات و ماعی علمی از هرمقوله توحه کامل و شوق 
و علا2ه وافر داشت . ست‌الحکمه‌ای را که ضمنمه يك کتارخانه و یلك 
ر صد‌خانه در داد تا رم نمود حا کی از منتهای همت و فعالت او در 
۳ ترو یج علمو توسعه دانش بود تاریکه درء‌صروی وجانشنان بلافصل 
وی تر جمه‌شد تر جمه‌های پیش‌را بکلی تحت‌الشماع قرار داد وتنها مان 
گر یه ها تست ده اعی‌ها اتکی ات ۶ 

از عالیقدرتر ین مترجمیتی که نامشان در اسجا ذ کر مشود این 
داتهمندان عسوی مباشند : سطا ن لو فا از ال بعلك و حنن «ن 
اسحق از ال حیره و پسرش اسحق و برادرزاده‌اش حبیش. 

بدین طر دق تمدن نغداد در عهد عباسیان وارث جرد و رم 
ددم 3 و بابل و ابرآن و هتدوستان و ونان گردید و این مبرات 
بیشتر مرهون خدمات بت‌پرستان است ازقبیل ثابت بن قزء و صسیحیانی 
ماناد حشن و قسطا و محوسانی مانتد ان مقفع اعم ان اه ار کنر 
خود که با قدت کحم باشند( ,( * با « اهل ددعت » از حعمّر له ماتف 


۱ از متر جینی که ار «هلوی را رز ان عر ی در | ورده‌اند ودرالفهر ست 
ابن‌ااندرم (چاپ فلو گل ۲۱۱۱۵6۱ صفعات ه ‏ ۲  -‏ ) ۲ ( نامشان آمده است غراز 
این مقفع خاندان نوبغت است . ( رجوع شود بکتاب مذ کور صفحات ۱۷۷ و 
ای ورن ره او یت سر ارت تساو موق ور قک تقی آشمنس 

( یه باورقی درعغة 4۰۷) 


- 56۱۷ 


1 
5 اشکه در باره عرب گفته 9 ۳ 1 هو شمندتر ین عردمی ده 
۷ کنون وحود داشته قوم عرب است > معذلك خدمتی که یت ات 
تلف ان مصموعه با یکره ان شوه ار ان ماو فایل ای 
عربی کج ۱ ۱( و وت و در 
تحلیل و تشر بح فان ان دور طوری ‏ بن کار ها را انحام داد 
که بشریت علی‌الخصوص اروپا را دیون خود ساخت . افراد غبر مسلم 
مز بور قضائل علمی قدما دا برای عرب بارمغان آوردند وءرب هم حقی 
را که ان افراد بگردن او داشتند متو.جه ود و این معتی از اشماری 
کر ال و 0 در رغاء(۲ /۹6۹ ثادت بن گره یز شکث و رباضی دان صابی 
وی امن ها قفشاعن ور گنوی 

ات ۳۹ رسم الفسفه الذی ره و او ضح رسم طب عافی 

عناصری که حوزء علمی شداد را در فرن اول سلطنت عاسران 

تشکیل میدادند عجیب و غریب و غر متجانس بودند . مسلمبن متقی ر 
برهیز کار که و مدنه که بغداد ما مدند از د,دن دو چبزغرق حبرت 
ممشدند» بکی‌انکه غرمو مشین متصدی عالمثر بن مقامات درباری‌بو دند» 
دیگر اشکه علماء هر مذهدی در بارء مناحث 2-ال4 وجود و ماهنت و 
ماوراءالطصعه تا دوستانه بماحمه هسیر داختمد ودرصسا<مات خود 

( بقیةٌ پاورقی از صفحهٌ 4۵ ) ِ- 
مردانشاه موبد زشابور و ده دوازده نفر دیگر مباشند . از دوتی دانشمند هندی نیز 
ذکری بمیان آمده است . این دونفر از سانسکرءت ترچه‌هائی کر ده‌اند و همچنین 
از اییالوحشیه متر جم معر وف ؟تاب الفلاحة النبطبه نیز نام‌پرده شده است . 


(۱) رجوع شود باین خلکان (متن ووستنفلد ۷/۱۹۱۳/6۱۵ ) جلد اول 
شمارم ۱۲۷ وترچه دسلان 51۵116 16 جلد اول صفحات ۸٩۹‏ ۲۸۸-۲ . 

(۳) بادداشت مترحم : ابن خلکان در سر گذشت ثابت بن قره که این 
شمررا نقل میکند ازر؛ا» سخنی نمیگوید ومی‌نویند که این شعررا سری‌الرفا» پس 
از آنکه بدرمان ثابت‌بن قره ازبیه‌اری شفاءافی در بارة او حروده‌است . 


توت 

۳ اتف یکین یدق توا منوع میدانستند . معذلکت در آن هبات 
بيك‌جماعت مذهبی بر مبخوریم که علی‌الظاهر هیچ وجه مورد چشم بوشی 
و اعماض دربار | ژادمنشص واقع نمشد هضال که خر ان زمان‌دربار نست 
بعموم مذاهب بتامح وتحمل قائل بود . آن جماعت همان طايفهً ماتو بان 
ردنت که مرها ها راد تم اند زمر هو سا ادف 

ی‌نو سد <4 درعهد فر مانرواگی المهدی ( ۷۸۰۷۸۲ هسلادی ) والهادی 
( ۷۸۰۰-۷۸۷ عبلادی ) مورد تعقیب و آزار واقم شدند . در دورات 
<۸<فت هارونالر شید قاضی حصوص موسوم صاحب‌الز نادقه مور ون 
و محازات مانو بان شده ,و د(۱) .در ماب زتادفه نه تنها ابر اننان 
و سایر خارحیان دیده میشدند بلکه حتی از عرب خالص کسانی مانند 
سالح بن عبدالقدوس و مطیع بن اباس از شمراء آن عصر در عداد آنها 
بشمار مبرفتدد . درءصر ر خلافت‌المامون وم ز نادقه ۳ ن سختی نبودز بر ا 
و تست هاففت. 1 رائبان «رای‌مطالعات‌مذهی سری ِِ 

و همین سبت بلقت ام الکافر تن ملقب شده بود (۲) ۳ ۳ ۳( را 
و لی خن و گوس ۱ روژ گار رسیم چنان 9 (4تبعیت 
از مذاهت بدع وضللال معّظاهر شوند و اکن ازشعر اء ۲ فا را هی بسذدم 
25 ۳ ازاین مشهای در توت ک .13 را بدین مطمون مورداعتراض 


ی سر زد نش قر ار دادم است ۳ 


با آبن ز باد با آب عفر نت دس عبر ها تخفی 
مز ندق‌الظاهر با للفط فی ساطن اسالام قتی عف 
لت بر دق ۳ لکتما ‏ رت آن‌توسم ۲ 


تار یخ تمدن تِ ناه 5 16۳ ۷0 ۸۱۳۵ 
)۲( رجوع شود بالبعقو یی چاپ هو ۱۰-7 101115۳۳72] صفعه )٩‏ ه . 
(۳( رجو عشودیکتاب فن کرمر که‌درفوقذ کر آن گذشت »*صفحات ۲ ۱-۶ 4. 
(:) بادداشت من روم ء نل ازطعی‌الاسلام تالف ا<مد امن چاپ‌ثاهره 
۵ ۷ ۸۵ .۰ - ۱۹۶1۱ م . که ازاغانی ۷ ۰/۱ ۱ نقل کر ده است . 


ید 
روساء فرق بز رک ابر ان در این دوره 

در برایر فرةه‌هاتی که ظاهرا در اسلام بدید آمدو عقائد قبل‌از 

اسالام و غیر‌اسلاعیرا بصور جدبدی در | ورد وزنده کرد مذاهب ومعتقدات 
بهافر ید فل از اسلام در و با بدار ماند و توت عالت 
و جنب و جوش بود . آخریر _ مظهر آن یغمیری 
است دروغی موسوم به بهافردد سر ماه فرودیر_ .۰ شرح عختصری 
در الفهرست ( صفحهٌ ۳۶4 ) و مجنن در کتاب آثار الماقیه ابورحان 
سروتی ( صفحات ع - ۱٩۳‏ ترحمه زاخو 1 در بارء 


",هافر ید دی مسطور اد ۰ تر حمه 7 اخمرالذ کر مد 
گید ایور بحان 


(بر ونی 


ی 
ات و۸ ذبلا ناه مشود : 
۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۲ 

شحص ی دنام دهافر رف دسر ماه فرودین در ۷ جو ان ار دهسمانهای 
اسشایور در فصه‌ای موسوم ره میرآو ند طاهر نع نت 2 اد 5 شخص از اهل 
رورن دود . در اتدای اهر «رای مدت هفت بیان عمءت مود و سوی 
چجن رهسیار د(۳) ۰ دمس از ۱ 0 مراحعت نمود و باره‌ای اشماء مب 
۳۹ 2 چون :۱ ۱ دردست جای مسر فت . اهاز تست 


رفت و چون بامدادان از ۳۳ فر ود امد دهقانی که زمن خودراشخم 


(۱) ,.۱۳۵۴6 5 "بادط»52 ) وصواادلا بصعت ۵ اهوم 
۰( 1879 
(۲) بادذاشت مترجم : عنوان « داعی عباسیان > بنظر آقای تقی زاده 
منأسب تر احهت . 
۳( شاد :عت ۳ افسانه مانی قرار گر :2ه نود . 


ند 
هنز د و بر ا ددید . بهافر ید بدهقان گفت در مد ی که از انظار نایدیدگشت 
ماسهان صعود و نود و در تیا بهشت و جهن را ساو نشان دادند 
و از طرف خداو ند باو وحی رسد و این لاس سبز را بوی پوشاندند 
و در مان ساعت او را بز مین فرستادند . دهقان تصدیق کرد و به مردم 
خر داد که بچشم خود نزول امتی ار اسوات که ا مج مد که ,هافر بد 
دعو ی هن گر و و اصول عقائد حجدید خود را اظهار داشت فتسارع 
از محوسان باو گرو یدند . 

* بهافرید در | کثر مراسم و آداب با مجوس اختلاف کرد ولی 
زردهت را تصدیق ره ان زردشت را در مورد بروان خود قائل 
نود . هافر دد دعوی داشت که ۳ باو وحی تال مشود و هفت نماز 
برای بدروان خود 1 مکی در توحسد و ناش خدای بگانه " دوم 
در رن اسان و زمین » سوم در خلقت حیوان وروزی ان»چهارم 
در مر کف " بدجم در بعدت و حساب با رستاخیز و روز حشر و شمار » 
ذشم در ساره هخشان و دوزخان و آتجه برآی آ ان تدارك مشود » 
هفتم در ستایش اهل جنت . 

1 برای درو ان خود ات :بان ارسی بیرداخت و با نهادستور 
داد خورشعد را تیاه کف وهتگام بر سمش خورشمد کت زاتورایز مس 
و وی و۱ و هی و ارت تسا وت موی ی راید رود 
بلند شود و زمزمه را موقم صرف طعام موقوف کنند(۱) و اتعام را ذیح 
3 مب وقتی که لاغر شده دباشد» شراب نباشامند ان مسته 
تراد کر ان راهان وراه را دی ای دراک( 


9 را بحاله نکاح د در تاو 9 ۰ و دش از هار صد ۳ بعشو ار + هر 


)۱( مر اد از زمز مه ی و اد کاری است که یا زرد مایم بصدای 
5 معخو اند 2 
(۲) ۲ ئن زردشت زواح ,امحارمرا ( که خو و - دس ۳۷6۱۱-125 نامیده 


م-شد ( «صدرق قرو ات هه بو د ۰ 


3 و کل 
نگرند . دستور دیگر وی این بود که رام‌ها ویلها را آزهفت بکشداراگی 
و دست رنج سب و کار خود شقن منت ۰ 

ر سنکه ابو صدم و ارد نشابور شدف موبدان سٍ هیر بدان(۱) گرد 
وی جتم شدند و نردو شعادت بردندکه بهافر دد در دین اسللاءو کش 
ززدشت فاد یت ابومسلم عردألله‌ین شعیبه را فرستاد هافر دد را 
افو ماه اف نم رای ها ای عادو نود 
ابومسلم آوزد . ابومسلم نیز بهافرید وعریک از اتباع او را که‌دستگیر 
کرد بقل رساند . 

7 پیروان او که بهاور بد بان خوانده مشدند هدوز تما لیم مو سس 
آگن خود 3 حفط مسگنته و «امجوسانی که معمهد دز مزر مه همباشعد 
شد بدا عداوت و رز ند ِ مان دار ند خادم برغمیر شان 2 اش که 
مر در سمنمدی فشسمه و با ان رقمه اد و هیچنانکه صمعود ۳ 
باز دیگر ثءر فرود آ ید و از دشهان خود انتقام کبرو(۲) ۹ 

با بر شرح مختصری که در الفهرست ابن‌النديم ( صسفحه ۳۸6) 
در باره بهافر ید مسطور ان هه دهافر بد است دو ان از داععان ابو مسلم 


۳ و حامه یاه عباسبان را به و ۰ و وی دعل از اسالام 

9 ۱ 
ابی‌الندی دو بتافت وبقتل دسید . رای این خیرابراهیم‌پن‌العیاس 
ااصو لی ) تار بخ وقات ۸ - ۸6۵۷ ملادی 9 طمق 


همان خمر ظ هنوز در خراسان عده‌ای از هر دم طر فدار اصول ععادد او 
)۱ هراد روحانان درجه دوم وسوم در آگن ژزردضت اسصت . رس امه 
روحانت‌را دستور منامیدند . ۱ 
اتباعش ا:-ظار داشتند جند متشه نفد ندرگ ان انرنت. اه البلعی درصال ۰ 0 ۳ 
هحر ی ) .۹1۰ محیحی ( در حصو ص بعآفر بدیها نو شته ادیش که در ءود او این 
جماعت وود داش و خ2د<صا ]نها ۳ هی امه | متخ ) رجوغ شود به جلد اول 


(.قه باوزفی در صفحه ۲( 


ی بو ۳ 
هعما+ مد ِِ« نام دون فر فه سشایروول شهرستانی تفه ۱۸۰۷( ستافه 
است 3 شورستانی این قوم و ) و دتر ین خلایق ۳ نسمت نمجوسان 
ر ص‌می « مبداند و دروصف 2 این کته را اصافه منت که (رردشت 
را یه تامیر ی هیشناب ند و شاهانی را که ی تم دارد احترام 
تک 2 
تااطلاعات ناقصی که در باره بهافر ند دادیم نمیتوانیم راجع دماهنت 
اصول عقائد او نظر رو شخی اتخاذ کفیم و شاید اهم عقائد او امتیازی است 
۳21 ۲ که تست همدد هفت فاء۶ل مساشد و دیگر در بارء عست 
) تین ۳ دب ۱ . ِ ۱ 5 
۳ ۳ 0 ۳ ۳ ۱ 2 1 ِ و 2 و ّ 
ژر ر<جعت موسس آدن گر قه است . ور ۵49 ای مختلفی که 
ار عالاة شیعه منشعب شده‌اند برای باره‌ای اءداد ( از قبیل ۷ و ۱۳ و۱۹ 
و غبرء ) اهستی فادل مساشند ۳ نمو زه عهای متعددی از فررقه های مس دور 
و کانیکه مواره در جعت قهر مانان خود معنقد بو د‌اند در ان دو ژ ه 
۳ ادو ار دع ئا #۶صر حاشر خواهیم عافت ۰ شهر سمانی دربازه عللاة چذ.ن 
«علاة تست بائمه خود غاو کنند‌غا انعا که اکمة خیدرا فوق 
غللاق نءعه ۱ ۲ 
| ۳ احای دا وق ردان طر دق در علو و تقصر بافر اط 
۳ کر هن ض تمادلی که اند تشهات ابراز دار ند سب «معست از 
حلو له اعگ ( که خدا را فابل حلول در حسم اسان دانشد ( و محنین 
( مه باودفی از صفحه ۱ ) 
فا البدا والتار یج مب و ترجه کلمان هو ار فر اسوری ۱۲ .ان) صفحه ۱٩)‏ 


بر 42 1 ۳ 
بادداشت مدر <يم ۳ آقای ی ژاده کر ممدهند 2 و لق. اس (تاب 
آ ترا بابوزید باخی نسبت داده واسم بلخی «فلط روی ان مانده است . > 


ع ‏ وک کات 


تعأسخه و هود و تصار ی ز بر ود خالق را بمخلوق و اصاری محخلوق را 
بخالق تشه رن و تمال غلاة شعه باین 5 تشسهات بعجدی ذهن 
ناشن مشتو نت ا تیا ره فضائل حق وا را به +عض از ائمهٌ خود 
اسمت دومد . این فسیل تشسهات او ۷ وبالذات متعلق م4 حت ار و داد 
بارءدای از اهل تسیر سل بذیر فته‌اند ره اصول عقادد ممعَدعه عا2 شعه 
چهاراست : تشه و بدا ور جعت و تاسخ ۱ درو ان این‌عقاند درهرسرزهمشی 
نام محتلفی دار ند . در اصفهان خر مه و کودبه 2 7 د کمه وسناد به 
قدرا دوسامخان ذاوو لبهو در هش نقاط محمره (سرخ‌یوشان) ودرماوراءااتهر 
منصه ) سید ناف ان ( نامدم شو ند . » 

غلاة شیعه که | کنون مورد بررسی میباشند وبررهیری سنباد وی 
والمقنع ییامیر نقابدار خراسان وبايك و دس ان ان هیحان واضطر اب 
را درابران آ زمان بریا ساختند مانند اسمعبلیه که ومد آمدند وباطعیه 
و فرامطه و حشاشن وحرو فیه باردیگر همان عقَاد ص‌دو ط بهتشسه وطهور 
<ق در صورت دشر و تجسم تاو ی و رحعت و تناسخ را بغدت اطهار 
داشتهاند . طاهر | ادن عفاند شکل مزمن در ابران وحود دارد و سشه 
کن است با يك رل مناسیی صورت مسری از | ی . در همین ایام نمز 
نار ۳ این افکار بشکل نهوصت داسه بدیدار شد . در او ال نهصت تایه 
برهبری بهاءالنه ( تار بخ وفات ۱۸۹۲ میلادی ) وا کنون برهبری پسرش 
بای افندی غصن اعظم 9 اصول «صو رت فرعی از ا فد و تن حجلبت 
تو جه خ کت (یروان عباس افندی امدن و بر ا علی‌الظاهر رحعت عسی 
هسیح عنداندقوطر فتار آننستة مههددش ننزدراهر بکاباین اصو ل‌یبوسته‌اند). 

شباهمی که سس فر فه‌های هنعدد مر بورهمو جو داست بی‌آندازه فادل 


تو ۵2 است ۳ تار بخ فرق هر دور را هیتوآن طی بازده ورن دنم آخیر شحو 


با 

روشن دی‌جوئی کرد م داهته ین شباهت حمی بجز ات ودقایقی کشده 
میشود که مر بوط با‌طلاحات و الفاظ و انتخاب پاره‌ای الوان ( خصو صا 
سرخ وسفید ) بعنوان علامات فررقه‌هاست . شا بابیه دراواژل امر مانتد 
فر قه مضه دراین دوره‌ای که مورد بحتاست جامه‌سفد شیر یت زی( ۲۳ 
و علاقهای که دانتخات خوهر ورمز برای ور و مایت خود داشتند سقلد 
از فرقه محمره بود . اما اشکه قبل ازاسلام تاچه اندازه این عقادد باشکال 
و سور دیگری در ابران رائج وهی آندت تال حالت و جهی است که 
هنوز رای حل نهاثی 9 مطالب و اطلاعات لاژم در دست نست 

تهصتهای محتلف غلاة ذبعه در نظر مورخن اسلاعی چه اقدمن 
وه هر ترین آنها درحکم باز گشت و ظهورمحدد آئين مزدك است . 
دربارء تهطتهای مز بور بالطروره دراشجا خن خواهر تفای دربارءٌ 
مز دلگ درفصل مر بوط ساسانیان (صفحات ۲4۵۹ تا ۲۵۵ این ترحه) خن 
گفته‌ایم . محتمل است این قول محیح باشد لکن بدبختانه اطلاعات ما 
در بارة اصول روش مزدله بانداژه‌ای تاچبز ارت که تمیتوانیم ثابت نیم ۱ 
اما ی ان مطلعی از قبل ادن اشخاص دارای 3 نظر هساشند : 
مو لف القهرست ( صفیحات ۳۲-۳۵۵ ) که در سال ٩۸۷‏ مبلادی کتات 
خود را نوشته ات ؛ شهرستانی (صفحات ۱۹۳-۱۹6) که درسال ۱۱۲۷ 
مبلادی نوشته است ؛ وز بر تامدارسلاحجقه خواحه نظام! لملك ربا نات ناهد 
چاپ شفر صفحات ۱۸۲-۱۸۳ ) در سال ۱۰۹۲ مبالادی بدست فرستادء 
یکی از پروان هان فرقه اسمعیله که بان شدت در کتاب وی بجرم 
شید افان شاه مد و عیبر ان عوود کعشیی هر ار ٩‏ فته بودات هل 


‌ 


زر سمرف ۳ ؛ وفظ ات ۱ ازمورخین ادران و#حنین سشظر 


0( رجو ع شود پکتا تارخ جدید ۰ . . باب ترجه مولف این کتاب (چاپ 


کمبریح ۰ ۱۸۹۳ میلادی ) صفعات ۷۰و۸۳ ۲ . 


ت۱۵ 
یخی عسی(۱) و پروف-ورتولد که (۲)از مورخن ار و دا ناه نز در عءصی 
جد یدصاحت افکار وعقادی نظر همان افکار وءقاند مب.اشند . در صفحه 
۳۲ کناب الفهرست میحثی‌است‌تحت عنوان مذهب‌الخرمیه والمزد کیه 
ون دو مدهبت رامق لف ۱ دانسته‌و محذن محمر ه(صاحبان 
علامت اه ( و یرو آن بابك‌خر می وعلی‌الظاهر مسلمه بافرقی که‌قائل 
امامت و باحتی‌مظهر ات آبوه‌سلم بو د نف ازقسل فر فه سغیادمحوس و اسحق 
را یه را باخرمان وعن‌د کمان مدذهب واح<دی م‌تمر ده اتخ(. ومد 
اشکه اسحق را ترلك خوانده اند بدان مسبت یی ره اسحق از نراد 
شفك و آ نان را «قمو ل رستاات ابومسلم دءوت نمود ( ء در بار ة المقتم مر 
ادور بحان درونی (رضفنخه ۶ کتابی که ده تک ناد شد ( تین وک 
5 المقنع حکم کرد که بیروی از کلية فوانن و احکام فت دلگ قفا مان 
در اتباعش ) #رصض و واحجت است ِ شهرسمانی معمه‌د اد و ما ندز 
قبلا این مطلب دا بیان کرده ام که مزد کی و سنبادی و خرمی وسیید 
موش ) مضه ) 2 بوش ) معحمر ه ( الفاظ مترادف نظامالملك 
درفصل جهل و یمجم مات تاه / چاپ شفر ,۳( صفحات ۰-۲۱۸۳ ۱۰۲ 
متّن و صفحات ۲۹۸ - ۲۹۵ ترجه فرانسه آن )( ( روشن‌تر و و اضح تر 


ات هظاترا بتان بر فد است. ان کفته هو اه فظاد هلک داز ۱ که 


(۱) ددع ها ۸۵۱۱۱6۵ ۱۵2۵۱۵ ۵ و0۱1۳ ,اتعطگ لع] 
۰ 180 ۴۰ .(۱856) 


(۳) وبا ات۴0 60۲۱6۱۱۱۵۱۱50۱6۲ ,۵۱016 ل 
رجوع شود بمقالهٌ نولد که در مجاد هیجدهم ۳۵۳056۱۱2۷ ۱۱5>1۱6ع(] صفحات 
۲۱ - ۲۸ (سال ۱۸۷۹٩‏ مسیحی) . 

56۲96]6۲ )۳( 

۱( از فصل جهلم این کتاب سعد شماره صول در ترجه فر ا:-4 ءك شماره 
دشر ازشماره همان فصل درمتن کتاب اصت وین | لاف از | دا بیش 1 اسی 
ّ؟4 «رای‌دوفصل و الی‌درمتن کتاب بكث مارم کنآشعه ده (صفعات ۵ ۲ ۳۳ ۳۹ .( 
وهر دوفصل دا فصل چهلم فیط کرده‌اند . 


حا ۱ 
مر‌دكك بفمل رسید زن او خرمه بادوتن از ‌یدان شوهرش بعزم ری از 
طسفون و وق ودر آن‌ولات به تبلیغات پر داخت ه خن ۲ تراه کامیات 
گردید نا که بان او گرو دنه سا بنام شوهرش مزد کی مره 
شدند با بنام خودش خرم دشان با خرمیه . این عمذهبت در ان 
و ارمستان و دیلم و مدان و دور و اصفهان و اهواز با بعبارة اخری 
سراسر شمال وغرب ایران( ردجوع شود صفحه ۳2۲ الفورست ) تازمان 
ابو مسلم رالج ورن و از عناصر تاراضی که ابو مسلم توانست با خود 
مهر بان و همراء کند یرون هن مذهب بودند که بحمایت و یشتبانی 
او بر خاستند و ابو مسلم دم ارف دون ساختن خللافت بنی‌امیه تو فیق بافت . 
در صفحه 2 ۳۵ اشاره کردم که ابومسلم مورد کون و 4942 
پبرو انش بودو گفتیم که بیروانش تاسر حدیر ستش اوزا دوسیت داعفتی (۱) 
هلق لمعضون آوروا دا سا نف فور اس اه 
سر کی حِ_ِ_ () کین 
سنیاد مجوس ۱ 
( ۷۵-۷۵۲) 7 
میلادی و برمعنی دانستز را نشان‌داد که ان داعی بزر گت در 


از ووشتد ان و طر‌فداران وی بود 


سرپیچی گرد . عصیان سنباد مجوس را باید ای مهم 


آ رأءمذهیی خودطوری‌متهصب نیو د گمحتی « ۳۳ ها ۳(۰) 


)( یادداثذت هیر <م ه ۶ رجوع شو د بکتاب ات کر « ۳ در دو دلد 
بقلم | قای حبب الله اور کار نمایندة محلس محلس شاخ (وز بر سایق فر هنکت) ۳ 

(۲) شرح این ماجری تا اندازه‌ای در کتاب الفغری ( صفحه ۲۰۳ ) داده 
شده است ؛ همچنین رجوع شود به طبر ی جلد موم صفحات ۱۲۰ - ۱۱۹ ؛مروج 
الذهب مسعو دی لد ششم‌صقحات ۹ - ۸۸ ۱ ٩‏ الیه‌قو یی جلد دوم صممحات ۱ ۶ 
و ۲ ۶ ۶ : کتاباایلدان همان مو لف (جلد هم چات دو خو ب4 0 

۰ 608۲ 6۱0۱ ,ع(ع0) 06 صفحه ۳۰۳) ؛ ؛ تار بخ طی‌تتاین ما لیف ورن 


صفحه ۷ : 0 ۱۰ 2 12 
احضا دار مولف .5101 06۲ ...6656۰ عزه ۵6۱۳6۲۵۲۱۵ ۰ . . نا 2وفاظ 
صفحات ع ع 4 - ۲ ۶ ۷6۵۲66 0۳61 ۵15 ۲۵5 وعل 5160۱8۲۱06ن> 


۵۲ 2۳۱۱۱6 ,315 314 .۵0 ,۱3۴۳6۱0 ۱65 ۱۳2۸۱۱5 ,ااونال 
۰ 8 ,(50120۳) 

(۳( دادداشت متر<م ء این داستانها را اقفای نو بخت بنظم بارسی 

در آ ورده‌اند. نگاه کنید بشاهنامه نو بخت ۰ چاپ‌دوممطبههٌ جلس ۰ ۳۲ ۱هیجری شمسی.- 


- 2۷ 

راهم مطرود سازد وو حودزردشتانرانءو اندتحمل کند . سشاداز ننشابور 
که مسقط اارای وی بود بعزم خونخواهی ابومسلم حر کت کرد و در 
اندلگزماتی اتباع زیادی گرد خود همع نمود . ادا قوهس ( کومشض) را 
اشغان کرد ( و «خز ان ابومسلم که در 2 نامانت سیرده ود دست 
بافت ) و قصد خود را ایتک سوی ایاات عرب شین حجاز باذروی 
و کعبه را منهدم سازد اعلام داشت . دیبری نبائید که ده 5 
از و بش فان شا مکی وتا ی ان اسان ۱۱ 
( شصان ( ومشنهه را بطرف خودجلب کرد و با نها اف ابو متلم نمر ده 
ایو لین جون المتصور او را تهدید بقتل نموده نود با ادای اسم اعظم 
ا هی خود را رورت کر در سقیف (۳) در آوردء و برواز ۰ اشات ۸ 
عدء اتباع مسلح ویر ا در حدود یکصدهز ار نفر گفته اند . پس‌ازفتوحات 
بستازغم. که سنت و کفیش: مر انسام هون عر ارسعکی از ماو داران 
عباسیان اورا شکست داد و بقتل رساند . وا گر بثا پر قول این‌الطقطقی 
/ الفخر ی ( ۰۰ نفر از اتباع وی‌در مىدان کارزار هالاكك شده باشند 
شهار و اتباع‌ری مبالقه | هیر تتو اند بود . قنام ستناد محوسی ا گر چه‌مهب 
و وحشتناك بود ولی ددری تبائید و فقط هفتاد روز طود و و ادن 
قول مبتنی بر معتبر رین منابع است . نظام الملك مدت این شورش را 
هقت سال نوشته ولی ۳ اتای رو ات 

و دک از دعاه ابو مسلم اسحق که ات قارع اسحق 
تختصری در صفحات قبل توشتیم . اسحق ۳ قیگر از دعاه اس ومسلم 
است که پس ازی‌کث ابومسلم بسمت ماوراءالنهر فرار کر < و انذهارداشت 
که ابو مسلم نمرده بلکه کر اک که نزديك ر عم بشهان نت و در 

(۱) بادداشت متر حم رجوع شود بمقدمه مثر جم . 

(۲) مقاس» شود با ملل و نعل شهرستانی صفحه ۱۱۱ و جلد دوم الیعقو بی 


صفعه ۳۴ ۳۳۱ . 


2۱۸ 
آ خرالزمان طهور خو آهد کرد ۰ ما تور کنات لقن تس ر مه ۳0۵ ( 
4 و لء» اسحق از تسل ز دادن علی ود و همین حجهت ؟ و بادعوی 
امامی داشت ولی از محبوبیت ابو مسلم استفاده کرد و 
خود را نزد بروان ابو مسلم فولاند » لکن بروات راوی دیگری که 
و ان مطلم از امور هسالمیه درالقهرست نفل‌شده اسحق از افرادعامی 
ِ ماو ر | نهر مود که ره نها وواین شّدف وبا آن شور همشمود . اسحق 


اسحق 


غبکفیش: ۱ ابو مسلم از انساء است و زردشت او را فرستاده و زردشت زنده 


پیت دی ٩‏ 


‌- 7 
مب 2 هلر در نمرده و 0 خود باز ِِ« ظاهور کند و مجددا کش 


خود را بممز ات اول باز رساند . این الدیم اخافه مسکند : « رت بلخی 


گفت )۱( مر دم امه / ا اتباع آبو مسلم ) را رم دشه مسخوانند » 
و باز چنین گو ید : « در ر بلج مان ما جاعتی از | نها در (۳۲) نافت 
مدشو ند که خود ر | ینهان سارند ‏ » 

دفعه شروک کته ود به تشمبه از غلاء‌شیعه خودنمائی‌گردند 


یکی دوسال نفد نود ( ۰-۷۵۹ ۷۵۸ عبلادی ) (۳) . دوزی در وصف. آنها 


(۱) بادداتة ث ۰:رحم : بر اون اشتباها ب البلی » نوشته است . در 
الفورست اننطور امده است : فال باخی : و بعض الثای المسلمبه الجر مدنتبه » 
( رجوع شود به صفعهٌ ۸۳ ااقعرحت چاپ مصر ) . 

(۲) اسم آن قرب مسلم نیست . شاید خرم آباد باشد که از اسامی متداول 
کر اير ان است 5 

(۴) طبری ( جلد سوم صفقعه ۱۲۰۹ یمد وصفعهً ۱۸ ) گوید این واقعه‌را 
ابتدا سال ۱۱ هجری ( ۷۰۸-٩‏ میلادی ) ضبط کرده اند و لکن اضانه 
میکند که بعش دیگر سال وقوع آنرا ۱۳۹ یا ۱۳۷ هجری ( ۷۰۳-۵ میلادی ) 
دااسته اند » و حال +۰ خود وی داستانی نظاعر آنرا بتار یج ۸ هحری 
( ۵ ۷۷ میلادی ) ضبط کر ده است . دو تاریخ اخیر یکی تاریخ ِِ 
بخلافت و آندیگر تاریخ مر کگ اوست »و آن قصه را ممکن است صرفایکی 
#فشتك کار ِ تار یج خلافت وی وان نکگ خبر با اطلاع کلی از 0 


آندوره .دون 5 ر ادخ یط کر ده باشد . و نیز رجوع شود به دینوری صفحهً 
۰ ۸ ۲ والفخری صفحده ۸ ۸ ۱ . 


نت 


۳ چنینکوید , (۱) « باز هم احمق‌تر آن متعصبینی بودند 
که تحت تاثر افکار هند و ابران یادشاهان خود را خدا 
مسخو آندند . تا زمانی که فتح و طفر عماسان مشکو(د بمظر میرسید روش 
خلفای عباسی نسبت بایشگونه فرق روش صبر وتحمل بود ولی از تارشی 
۱۳ تافتشد دیگرتسامج روا نداشیند » ز را درصورت تسامح نه‌تنها 
اهل سنت و جماعت پلکه کلهٌ تژاد عرب را علیه خود بر میانگیختند . 
ازطرف دیگر امتناع خلفای عباسی ازقبول عنوان خدائی سیب شد که 
اتراشات تا نها مه شوندولی از اشعات ی ان راما کرش 
«ودند وای اننان بجاره که درتمام اس مدت خلوص عقیدت وصفای ننت 
خودرا ندان دادند فدای تاز بان‌شدند . راو نوبان(۲) کی هون ها دون اهعدون 
بردند که پرای اداء احترامات بدر گاه المنصور باربافتند وفهم این‌مطلب 
برای راو ندها ان تمام شد . المتصور را خدای خود خطاب کردند و 
فرماندار هکه‌را مظهر جبرائیل و فرمانده مستحة‌ظن خلیفهرا حل‌تجلی 
روحآ دم دانستند. (۳) نه تنها خلیقه | کرام وطاعتآ نهارا تپذیرفت بلکه 

تاه ای که ان اه مه سسوم ی هون 


(۱) کتاب اسلام دوزی 9۲15۲۳۶ادا ما ,02۷( تر جمة وءکتور شوون 
۵ .۷ صفحات ۳ ۲ - ۱ ۲ .۰ 

(۲) راوند نام دو مکان حتلف است ۰ .کی نزدیکگ کاشان و اصفهان است 
و آن دیگر نزدیک نیشاپور ( رجوع شود به وفیات الاعیان وانبا» ابناء الزمان 
تألیف این خلکان ترجه بارون دسلان 5۱2۳۴ 46 82708 جلد اول صفحه ۷۷ - 
دوزی پنداشته است که مراد از راوند قربه است که نزدیت کاشان است وظاهر ا 
اشتیاه کرده است زیراطری ( جلد سوم صفعه ۱۲۹ ) واين الطقطقی (الفخری 
صفعه ۱۸۸ ) وفره راوندهها را اهل خر اسان مبدانند . 

(۴) ابن‌الطةطقی در کتاب الفغز ی فقط اشاره به « شخس دیگ ی» میکند. 
طبری ( در جلد سوم صفحهٌ ٩‏ ۱۲ ) کوید راوندیان تصور کردند عشمان بن‌نهیکگ 
مظهر آدم والهیثم بن معاویه جرر ائیل بوده اند . 

(4) دویست تن از راوندهها بدین طریق زندانی شدند . 


زر 5 کل 

راو ندها خلیفه نود . انا سین را که بحق یادشاه است از خدا حدا 
نممدانستد وا گر یادشاهی عشکر خدائی خود ممشد غاصبی مش نود و 
میبایست از ملطنت خلم شود . بثابراین فوراً در صدد اجراء این نقشه 
2 . راه ز ندانرا کم رت و برای اشکه کسی هتّو حه مقصود 
آ نهانهودنابومی خالیر ا خی و فان و چنن وائمود کر دند که متیر | 
بر آی‌تدفین بو شنان سر : که رز تدان رسدند درهارا شکستند 

وروساء خودرا 1 ساختند . سیس بقصر خلقه حمله ور شدند. 
بعد ار ان احظات فوق العاده بحرانی بالاخره عده ای کافی از 
سیاهبان بدانسو شتافتند و با طر یات شمش راوندیان را نواختند. 
معهنا هز ار ان نش ازم‌دم ایران بععدء راو ندبان‌باقی‌ماندتدوعاسانرا 
بدان‌سیب کهاز خد اش دنو خدالی کر دن‌رو تا فتندد گر بخالافت نشناختند. 
افرادی که در این شا له کنر تعصت داشتند بهمین دلیل رهائی دافتند 
و تو انستند در ی 5و نخم انقلاب قویا باز ور بود پرورش بانشد.» 
راو تدیانی که اطر اف قصر خلفه‌در هاشمیه رام مبرفتند و فر باد 
مبز دند که « ین قصر خدای مات » تنها درحدود ششصد تن رن 
۰ ( .غداد هنوز ساخته نشده بود)» ولی این فرقه کف 

اصول عقا اد ۱ 

راوندیان طمر ی ) جر ء سوم صنحه ۸ ۱ ) تار مان خود وی «عخی 
تا آغاز قرن دهم و جود داشته است . گذشته از اعتقاد 
بمظهر ت و تناسخ راوندیان ظاهرا آراءٍ مزدگ را نیز در بارة اشتراك 
و هوك داه ند و درمورد خودشان معتقد بو دند که دارای نروی 
اعجاز مباغند . از قرار معلوم بعضی از آنها بخیال اینکه قادر بپرواز 
هستند خود رااز حاهای نلند برت کردند و قطعه فطعه شدند ی 
چنانکه او نع کی تن ( صفحه ۳۸۰ ) راوتدهاباانو مسلم 
ارتباط داشتند و بکی از مقاصد آنها گرفتن انتقام خون ابومسلم‌بود. 


)۱( رجو ع شود بطبری جلد سوم صفعهً ۳۰ ۱ . 


6۷۱ 

المتصور خلفه جون است‌خو بی‌نداشت در کو:ه زمانی حانش درمعرض 
فرسلنو به خطر واقم کشت و این امر سبب شد که فرس النوبه 
( اسب نوی ) را ترتیب دادند . اسب خویی با دهثه و 
زین و بر گث از این تاریخ بعد همیشه در قصر خلیفه اماده بود که در 
مواقع قوری و ضروری مورد استفاده قر اد گرد . هن دور هد نز 
دیرزمانی در در بار فرماتروأنان حل وفی‌الممل در دربار یادشاعان سامانی 

در قرن دهم مسیحی(۱) اجرا میشد . 
درسالهای ۷۰۱۸۰۸۷۹۱۸ مىلادی که المتصور ور ی در خالافت 
نشسته بود ییغمبر دروغی و بنام استاف سس در نواحی هرات و 
بادغس و وتان ۲۳۱ قام کرد و ببروانی در حدود سصد هزار تن گرد 
زد و رحمات زیادی برای دولت فراه-م ساخت » لکن بالاخره بدست 
خازم بن خر یمه دوچار شکت شد . هفتاد هز ار تن از 


اسعاد .۳ ۰ 
وی وانشی‌را کشتنند و چهاردههر کر و 
( 6۷۹۱.۸ بر2اس ر‌ ی ۲ ۵ 7 
»بلادي 


و بالافاصله بعداز برد سر‌های‌اسر اعرا ازتن جداساخند. 
۳ دعت استماد شین تسلیم شب ولی اورا دز نجبر کر دند 
وشفداد. کستل داشتشت و وا تما دمن زر سرت . سی‌هز ار #ن از بر‌وانش که 
باو تسلیم شده بو دند اتید تا هه مرو یلیم بت 3 ( که 
مدر ( را ذ کر نمیکند) ااخمز ران‌زنالمهدی و مادرالهادیو هارون‌الر شمه 


دجشر استاف سس نو ده است )4( . نام و با العالمی در اتف ای (۶) 
)۱( باتر 42 چهار مقاله ,ظاعی عروضی سمرقندی تطبیق شود . مولف این 

کتاب چهار مقاله را ترجمه کرده ودر له انجمن صلطنتی آسیائی بسال ۱۸۹۹ 
منتشر ساخته است . رجوع شود .صفحه » چاپ جدا کانه تر جمه ص بو ر . 

(۲) طیری‌جلدسوم‌صفعات ۸ - ۳۵4 ؛ الیمتوبی‌جلد دوم صفحات ۱۰۷۰۸ 
و یسنده خر بالصر اجه مگوید که این شخص دهوی نوت ده است . 

(۳) ۸۷۵۱۲ «جوزااز ۱۳ ٩۱۲‏ (4) کتاب مذ کور صنحه 404٩‏ . 

(۰) چاپ 078[ 16 ۰ صفحه . 


۷ ۲ 

بر ده اه تم 25 سهزن بودند که هر کدام دوتن ازخلفا را زاده‌اند: 
یکی از آ نها مین زن بوده است . زن دیمگر نیز ابرانی ونامش شاء‌پررند 
نوء «زد گردآخرین یادشاه ساسانی است . شاه در ند «عقد ازدو اج ولدین 
عبدالملك خلیفهٌ اموی در آمد و یبزید سوم و ایراهيم را آ ورد . 

سا ده سال بعد / ۷۷۷۸۰ مسالادی ) در آغاز خاافت‌الم‌ دی 
نوت سار خطرتری روی داد و آن نوضتالمقنم اش 

ار( ضمن اعاری که نام لاله رخ سروده وبرا ستوده است . 
بوسف البرم نیز قیام کرد ولی قیام وی کمتر معروف است و جنبهٌ ابهام 


نی اد دوسف الم م ‌ دم را شک ۱ 
المقنح و دوسف‌البرم ۳4 5 4 ر ۰ وا 


( ۷۷۷۷۸۰ میلاوی  )‏ ویرهیز آزبدیدعوت‌مینمود وجزاین‌مقصودی 


آنرت . در باره المقتع که رئس یکی از فرق متدءه است و شهر تی تس 
دارد ابور بحان برونی در کتابالا ثار الباقفه عن قرون‌الخالبه چنین گفته 
است ( ترجه زاخو » صفحه ۱۵۹4 و صفحهٌ ۲۱۱ تن ) : 

بکوزم انعر دان از فر اء مرو طهور کرد. این شخص‌چون از يك‌چش, تابنا بود 
نقابی از حر برسبز برچهره میا فکند ودعوی‌خدائی‌میکر د ومیگفتچون 


گنج از تسف احدی و درا تختته ات سمندد نا در کالید 


ببات ابو ر یحان 


در بارة المقنع 


(۱) پادداشهت معر حم : تاس مور ۸۵0۲6 ۲۳۵۲۱۵5 شاعر معروف 


انسانو «صورت‌ شر در مدتادیده‌شود.المقنع‌ازرودجیحون 


۱۲ بو احی کش و تسف ( تخشب ) رفت . با خاقان 


ایر اندی است (۲ ۸۵ ۱۷۷۹۱ عسدحی) . 
(۲( ر جو ع شود ,فده ٩‏ ۵ «عقیقات ون کلو تن در باره سرطر 5 عر اب : 
۵6 ۲3۵۲۱۱۱۸۵۱۵۱ و1 باقع ۵۵06۲ ,۱۱۵۱۵۱ ۱۷۵۱۱ 


و هدن +بر ی لد سوم ۷ ۰ ۷ ۶ و مه الیعقو بی دای دو < ص‌مدات - ۸ ۷ ]۰ 


و 
وارد مکاتسه ق ازاه کته ات هر که سسه جامتگان(۱) و تر کات 
گرد وی جمع شدند و اموال و زنان را مباح ۳9 2 و هر که‌باوی 
بمخالفت برخاست شتل رساند . کل قوانین و احکام مزدله را واچت 
شمرد . سیاهان‌المهدیر | و کنر ساخت وچهارده سال حکو مت کر د. 
اما سرانجام محاصره شد و در سال ۱۹۵ هجری ( ۷۸۵-۷۸۶ میلادی ) 
هلا کت رسد . دی همنکه خودرا از هه طرف درمحاصر ه دیدخو درا 
[ز-۳ زد تاحسدش متالاشیو نابود شود و این امر تزد سروانش مایه‌تحقق 
دعوی الوهیت وی گردد . لکن بدین کار توفیق تیافت و جسدش در تنور 
بیدا شد . مرش را بر بدند و برای المهدی که هرن تار بح درحلب ود 
فرستادند . هنوز هم در ماوراءالنهر فرقه‌ابست که درخفا پرو دین‌المقنع 
ولی در ظاهر از اسللام تبعیت میکند : 
2 تار بخ المقنع را از فار-ی بعر ی ترجمه کردم و این موضو عرا 
در تاریعی که زاجم به سپید جامکات و قرمطیان( ۳) ( اخبارالمبیضه 
والقر امطه ) نو شته‌ام کامالا" مورد «حث و استقصاء قرار دادم . » 
شهرتاامقنع عشه و دنا اه ی اسشی:+ ۳ تقاب زرینی( که 
بروابات ۳ از پرند سبز بوده ) و مدام بر چهره داشت تا گنه 
خود وی روانش از نور خبره کننده و لمعان تحمل نا یذیر سیماش 
در زحمت ناشند با بقول دشمنانش برای اشکه کراهت منظر و شکل 
بو ارة او را نسشند . دوم ماهی ده به اعر وی بدرو غ همه شب از چاه 
(۱) این طایفه را چنانکه فلا هم توضیح دادیم از آذرو مبتضه خواندند 
که لبای سفید برتن داشتند ویومن سیب ایرانیان بانها لقب سید جامگان 
داده اند . 

(۲) بادداشت متر چم : عبارت « اباح لهم الاموال والفروج » را 
بر اون اشتاها انطور ترجه کر ده است : 


« امو ال وز:ان / دده‌نان [ و درا بخو دشان تجو بل داد . > 


- 2 ۷ب 

نخشب طلوع میکود (و بهمین جهت ابرانیات باو لقب ماهسازند. 
دادم‌اند ) : سوم خود کشی وی و اصحاش و ظاهر | با این عمل نه تنها 
میخواست بدست دشمنان خودنیفتد بلکه قصدش این بودکه‌طر فدار انش 
ور مخت وگو باردیگر بر خواهد گشت وبهمین منظور کوشخش 
کرد جسد خودش و مجئین اجساد اصحاش نسابود شود . فزوشی در 
کناب ۲ اراللاد چات و وحفاد(۱) شفیعه ۵۱۷( که دراه ارل‌فرن 
سیز دهم مسبحی نو شته استت ۳ دربارء ماه دروعی تحت عنهو ات تخشب 
چنین گو ید : 

« نشب شهر معروفی ات در سرزمین خراسان . بساری از 
مقدسین وحکماءاز | تجا بر خاسته‌اند.المقنم(۲)منسوب بداتجاست.المقنم 


جاحهی در نودب ناش که ماه ان تن درم مد و دم 
#زوبنی دربارع 
اامقتی 


مانعد ماه (واقمی ( آترا هد بدند . ادن یور اهاز افاق 
دنحید و خلق وا کی برای دیدن ماه خشب روی 
ند و سار از د دن ا هه و شد زد . هردم عادی تصور کر‌دند 
تیم ات تا ۱ امر تنها دوسله ( عم ) ر یاضی‌وانعکاس اشعه‌ماه‌صورت 
میگرفت ز درا ) رعد ) ه چاه کاس4 ار کر بر از جیوه باقتند . ااشوعف 
کاهعابی ی دداست و و شهرت وی هی فا شچید و نام وی در 
مان وش وال معان د و تیه واط ده امفرر آدهان فان اما 


ادن خلکان در کتات معروف حود موسوم به و فبات‌الاعبان فی‌انباء 


۱۷ ۶۱60۲61 )۱( 

۲۱( در متن کتاب «ابن المقفم » درو شتتوف لته اعتاه است و مقصو دالمقنم 
بوده است . از شرحی ؟ه!بور ,حان‌بیرونی داده ( و در بالا نقل شد ) چنین پرمیاید 
که نام خود اامقنم هاشم ونام پدرش حکیم بوده است ولی قزویتی ظاهراً حکیم‌را 
اسم عام بمعنای فرزانه گرفته است . 


6۷۵ 
اشاء الزمان ( ترحهٌ بارون دوسلان(۱) جلد دوم » صفعحات ۲۰۵ و ۰٩‏ +) 
در باره المقنع چنین کوید(۲) : 
«اسم حقیقی اامقنم خراسانی عطا بود ولی اسم پدرش (بااشکه 
گفته‌اند خنکیم دو ده است ) بر من معلو م کی ان زندگی گازری 


۲ در مرو نود . جون در موضو ع سحر ونیرنگ اطلااتی 
ابر <لکان 
دربارة الممقنعی 


تاش آ هرد دعوی خدائی ورد و گفت خداوند از راه 
تناسخ در وحود او حاول کر ده ره این است سان او 
هو ا خواهان و بروانش : « خداوند متعال صورت آ دم 2 و همان 
تقو ان سای ایح تیه ده ها اش ای نت 
کر دند ۱۳ ها روز کم سریبجید ۰ » بدان‌علت ستوحجبت 
خشم ۹ ازدورت آدم بصو رت نو ح و ازصورت نوح بصورت 
یکا بك پیمبران فا تاه در | مق تا اشکه صورت ابو مسلم خراسانی 
ظاهر کشت ( و شرح ابومسلم گذشت ) و از پیکر ابومسلم اتتقال یافت 
ودرحسم من حلول کرد - پاره‌ای اشخاص دعاوی اورا قبول کردند و اورا 
ستادش تمو دند و با اشکه ادعای او بو کق و سیمای او گر ده «ود برای 
دفاع او دست باسلحه بردند. این شخص تاقص‌الخلقه وقصیرالقامه و الکن 
بود و يك چشم پیشتر نداشت و هر کسز روی نمیگشود و نقابی زد ین 
بر‌صورت خود افکنده بود و همین جهت او را المقنع منتامدند . توق 


وی در اذهان درو انش بعلت جیز ها؛ی مود که «حای هدر ه و لی از ر ری 


(۱) 512۳8 ع 0۷0۲ ۸۵6 ۲0۲ظ 

(۲) متن این عبارت در چاپ و وستنفلد در شرح حبال شمارة ۳۱ 
دشده شود . 

۳( قر آن صورءٌ دوم » ۰ رک 
,4 شر یقه از قرآن مجید چاپ اخگر نقل میشود ؛ 


صوره الیقره اه ۳۳ ؛واذ قلنا لاملاشكة اسجدوا لادم فجدوا الا ابایس ای 


[ 


بادداشت مدر حم : 


واستگیر و کان من الکافر ین ۳ 


تا ۱۷ کشت 
خدعه و بثیروی سحر و برنگ بجشم آنها میاورد . از جمله خدعه‌های 
وی شکل ماه را در انظار جلوه گر تا رین «د ین‌طر دق که ماه بقدری ۷ 
میزفت. که گر هسافی ج) هدتو ات آن‌مسافتوا فنادیاظی کته جومام:طول 
میکشید آنگاد افول میکرد و در تج این عمل عقيدة مردم در بارواو 
قزونی بافت . ابوالعلای معر ی دراشمار یل بهمی‌هاه اشاره کر ده است : 
. آفق انما المدر المقنع و سا 
ضلال وغی متل بدر المقنم ! 

* این ست <زئی از صیده طویلی است. ابو القاسم همه متا 
الملك شاعر نیز ضمن فصیددای «حاه المقنم اه کته (ما در بارهٌ 
وی بزودی سخن خواهيم گفت ) . این است بدت مورد نظر از فصیدءه 
0 

۰ اليك فما بدر المقنم طالعا 
باسح من‌الحاط بدر المه‌عم! 

« وقتی که اعمالالمقنع شهرت واذتهار بافت خلق بر او‌شور بدند 
ودردژی که بثاه بر ده بود در آو ۳ بردند شزا تا و را حاصر کر دند. 
همینکه سقن در بافت که ازمر گت گر یزی رت ز نان‌خو درا جمم کرد 
و کسه زهر را بدانها داد تا بشوشند . زنان زهر نوشیدند و حان سبردند 
سیس خود وی از آن زهر جرعه‌ای بنوشید وبمرد . چون مسلمین وارد 
قلعه شدند همه هو اداران و بروانش ۳ از دم شمشس گذراندند ۲ این واقعه 
سال ۱۰۳ هحری ( ۸۷۹۰-۷۸۰ مبلادی ) روی داد . خدا لمنت کند او 
را وبشدا پناه میبر یم ازایشگونه خدعه‌ها ! اسم این دژ را هرگز از کسی 
نشسم و در حائی ند یندم که دک از آن شد: باشد تا دراسجا تبز ضمط 
کنم . لکن بالاخره در کتاب الشبهات باقوت حموی خواندم ( و بزودی 
در بارخ وی انشا .ال سن کر خواهد بش )2 اب وتات ر! باقوت در 


معر فت مواحصم 5 ذو شمه و خو استه است فرق حاهائی را که اسم 


تا 


ی 

و و ان ره هس کوید که 
چهار محل بدین اسم موجود است و چهارمین محل همان قلعه سنام است 
که المقنم خارجی در ماوراءالنهر احداث کرد . واله اعلم » ولی چنین 
۳ همر اسف که این همان قلعه باشد . مهد در اخبار خراسان ددم که 

این همان در است و در تاحیه کش(۳) واقم شده است . وال اعلم ! » 
آین‌الاشر در تار بخ کی 25 اش مه سییر و درفاهره چاپ شده: 
رجو ع شود بصفحات ۱2-۱۳ و ۱۷ - ۱۸ جلد ششم » سنوات ۱۵۹ و 
۰ هحجری ) قسمت اعظم تفصللات فوق را تانق یت بت 
این اثیرالمقنع کم نام داشت ودعوی‌الوهت خودرا 
۳ بجمعی از خصصین انباع خود اطهار کرق و و دود 
که الوهست از او مسلم بهاشم رسیده و مقصود ری از 
حاشم خودش بوده است . ببروانش چون صلای جنگ در مبدادند تعرره 
میکشیدند : « با هاشم اعنا » ( ای هاشم مارا باری کن !) گروه سپید 
تخاهکان سفغد و بخارا با فرقهٌ مبیطه و همچنین بساری از تر کان بسدین 
و بت پرست پشتیبان وی بودند . عقیدة المقنع این بود که ابو مسلم 
بر ساعبر برتری داشته است و بکی از کارهائی که با خود شرط کرداین 


نود که انتقام حون دی «ن ز بد را که ازاعقاب حسین دن علیاست گرد 


(۱) اسم صحیح این کتاب کتاب المشترت وضعا والختلف متا با فرهتک 
نامهای جفر افیائی است که از جهت افظ پاهم شبیه اند ولی از جهت معنی فرق 
دارند . ابع کتاب را و وستنفلد ۷۱/11516101614 در کتینگن ۵1۱11860 بسال 
1 مبلادی چاپ کر ده است . عبارتی که انجا مورد اشاره است درمفحهٌ؛ ۲۰ 
آن کتاب است . شیخ شهاب الدین ابوعبدالله باقوت العموی آخرین جفرافی نویس 
بزر ی مسلمان است ویونانی‌الاصل بوده است . تار یخ ولد وی در حدود ۱۱۷۲۸ 
میلادی و تاریخ وفانش در حدود ۲٩‏ ۱۲ مبلادی بوده است . 

(۳) این مطلب را الیه‌قوبی در کتاپ اللدان خود ( جلد هفتم صفحهٌ » ۳۰ 
۰ 0608۲ .80۱ ) تایید کرده است . در آنجا گفته است مینکه حاصره 
کنند گان عرصه‌را بپرالمقنم واصعایش تنگ کردند « زهر بباشامیدند وه باهم 
جان صیردند . » همچنن جلد سوم طری صفحات ) ۸ و ۹6 ددم شود . 


- 2۷۸ 

حبی‌بنز بدبسال ۲-۳ ۶ ۷میالادی‌بقتل رسیده بود ۰ گویند عدة پیروانش که 
باعمّبار وعده‌عیدالجرشی در آ خر ین لحظات اورا رها کردند سی‌هز آرتن 
تفکه است . سعبدالحجر شی فر مانده قوائی بود که و بر ا حاصره کردند. وی 
بر ار بان و عده داده بود 45 حجانشان در آمان «اشد و از روری رحم‌ومروت 
با 1 رفتار کند لا تن 45 نزد المقنم بارش ت ۳ دوهز ار تن‌بودند. 
آين آثر ختتنون. اکوا ان ( والفخری تن ارو عم تسف وم ) به 7 منکه 

د بدچاره‌ای <ز نیرگ ز نان‌خو دوخانو اد خود ۳ جم کرد و ,دانها 
زهر داد تا بنوشند و بفرمود که جسد خودشرا نیز در ا تس سوزانتد 
۳0 هیکت ۱ از دشممانش ۲ ندان دست ننایتد . سک ان کتد اهاز 
بهادم و دواب و السه اعالن آن در قلعه‌اش بود سوزاند ام وین گفت: 
هر که بخو اهد با من بهشت برود ناد خود را بامن در نذ" ۳ 


سح 


ساندازد ۳ آ گام باخاتواده و زنانش واصحات فر وا خو درآدر ۱ شش 
افکند و سوختندشحجوی که جون سیاه دشمن وارد قلعه شدقلعهر اخالی 
یافت و این یکی از مسائلی بود که باقيماندة پیروانش را دو چارگمراهی 
و اعمال مود . و در ماوراءالنهر ان حماعت ر هسرصه خو انب ۳ عقنده 
وا بان رشاو ای عم دی کت که از وتو 
حان درد و الحر شی سر او را برای امه فرستاد ۳ ووتی سر او را 
دا لمهدی رساندند که تن در حلت رم بت 2 دود (سال ۱۰۳ 
8 هحجری مایق ۷۷۹۰۷۸۰ مبلادی ِ( » آین حماعت‌سیید 
من رقاء ۲ ی ۵ ۲ 2 
ِِ« (۱) . ایو ال ی 
دو دند . ابوالفرج ( این‌العبری ) که در قرتت 
)۱( شیخ ایوالمظفر طاهر الاسفرایشی ( تار بخ وقات ٩‏ - ۱۰۷۸ میلادی) 
ون در عصر وی ان طاأ ده و دود نداشت4 ان رجو ن شود مات ااملل والتحل 
ختع ان ترجه هار برو کر ۲۱227970166۲ صفحات ۸ ۳۷ وه ۰ و . 
(۲) ۳۱69۲26۱5 - ۲۱۵۲ 
بادداشت مرحم : تاریخ حتصر الدولتألیف ابی‌الفر ج این‌هارون!اطبیب 
ااملطی المعر وف بان آلعبری چاپ بر وت‌سال ۰ ۱۸۹ مسلادی صفقحات ۱۷ ۸۰۲ ۱ ۲ .۰ 


- 6۷ ٩۹- 
سمز دهم مسلادی / ۲۰۹ ۲۲ مسمدی ( زند گانی مبکرد ان‌افه‎ 
میکند که المقنع به پیرو انش‌وعده داده بود که روح وی در فالب مردی‎ 


خا کستری موی وتو انوم خا کستریر نگی(۱) 


مد 4 
بیسری ۰ 1 : 
ابو الفر ج‌بر,عبری مقدار سال نر د ۱ نها در کسردد وا ستت شود 
داده است حه ور اروش زا تصرف در اور ند . اط4«عات 


ما دربارء حز ثات عقائد بیشوابان فرق مذ کوره 
درفوق‌بط رز:آثر آوری‌ناقصاست ولی | نچه میدانیم مود کلامشهرستانی 
است ( که قلا تفن تم )(۲) و حکات از آن مسکند که بعد از مز دلد 
رشق 2 قرفه‌های سناد والمقنع که خر مبان و سید بتاهکان 
5 - وسرخ پوشان با سرخ علمان ( خر میه ومبیضه و حمر ه) 
او آفکی ی الق باس مک هی نی دنل تک رعاش ( فان 
تحت عنوان سرخ علم که معادل فارسی محمره است ) تاریخ وقوع 
این نهطت های انشمانی را اشطور خبط کرده اند : در سال ۷۷۸-٩‏ 
مسلادی (رجوع شود به ری حلد سوم صفحه ۳ - دشوری صفحه 
۳۲ سیاست تاه صفحات ۲۰۰ - ۱۹۵ ) ؛ در سال ۰-۷ ۷۹۹۰ 
مبلادی ( طبری جلد سوم صفحه ۹۵۵ ) ؛ ودرسال ۸۰۸ مبللادی (طبری 
جلدسوم صفحه ۷۳۲ دنشوری صفحه ۲۳۸۷) - 3 سیر 
از بانیان بزر کث مذاهب بدع وشالال درعهد خلافت المأمون پیدا شد . 
ای کی یاف خسن شوت تن کت ام او فک کرد ات 
ماو ات همه وقایم سال ۲۰۱ هجری ( مطابق با۸۱۷ - ۸۱۰ 

۰ ۰ )راتس وه توتاووباز کته بیان ماه قود. 
(۲) رجوع شود به ترجه هاریرو کر ۲122۲0116166۲ صفعهٌ ۲۰۰ و 
هچنین ,صفحهٌ ۳۲ ۱ چاپ کورتن ۳۵۱۵۳ وجلد اول منتخبات شفر صفحه ۱۷۷ 
۱۳۵۵۱۵۳۵۱۵۱6 ,50۱۱6/6۲ وصیاست نامه نظام ااملکگ چا شفر 


. ۱ ٩۰٩ صفحه‎ 


هو 
مسیحی ) از او خیر میدهد . بانکگ پیش از بست سال ( یعنی تا سال 


۳۸ مبالادی ) ماو حشت عرب وشمال غربی ابران بود . حیی بنمعاذ 
و عسی بن محمد بن جمید طوسی و سایر مردارانی را که 3 
فرستادنه شکست داد ولی سرانسام سردار ممروف آفشین او دا یز حمت 
زیاد و بتدابر و حیل مغلوب ودتگیرساخت . همه مورخین مهم‌اسلامی 
مخصو ضا طیر ی( ۱( این جنگهارابنحو کامل‌شر ح داده‌اند . دریابژ تدگا نی 
خصوصی بابک و اخلاق و عقائد وی اطلاعات سار مقصلی در کتات 
القهرست مندرحاست ( صفحات ۳۲ تا ۳۵۶4 ) . ابن‌الندیم کتاب الفهرست 
تقریباً در سال ٩۸۷‏ مسیحی بعنی بکصد و پنجاه سال پس از فوت بابك 
تشه است,تنهت ار نی که در تاز و مان ومد مان هت اد وتو 
ا هنشت ۵ رشق آع تا ب؟ ی مبرسد و چنین و : 
«اما خرمیهای بایکی : صاحت این طایقه بایکگ < 


۳ هبی دود . 
هر که را میخواست اغوا کند نزد او دعوی خدائی میکرد وقتل وغصب 


جرب 2 ممله را درمذهب خر می وارد ساخت . 


در احوال بايك ۱ 
۳ ۹ مار / هر دم ادن اعمال ]ای و ار ۰ 


م4 


لماعت ادعا و جر وح و ۱ و ول زا کف 


(۱) رجوع شود مخصوصا] بجلد سوم طبری صفعات ۱۰۱۰ و ۱۰۳۹ و 
ع ع ۰ اوه ع ۰ ووه و۰۱ 9۱۱ ۰۱۱۹ ۱۱۷ 1 ۱۱۷۰ ۱۸۹ :۳۰۱ ۲ ۱ 
در بارةٌ سقوط و مر کت افشین رجوع شود ,صفحات ۱۳۰۸ :1 ۱۳۱ ودینوری 
صفحات ۳۹۷ ۱ ۱+« ع وللاذری صفحات ٩‏ ۳۲ ۳۳۰۱ و۳۰ والیعقوبی صفحات 
۳ تا هه و ۵۷۰ و ۰۷۷ 1 ۰۷٩‏ و در موضوع افثن رجوع شود بصفحات 
۳ ۷ . همچنن القهردت صفعات ۲ ع ۳۳۱۸۳ ونیز رجوع شود به آغار 
اللاد فزوینی صفعه ۲۱۳ و۳ و سیاست نامه صقعات ۲۰۰ ا ۲۰۳ و این 
خلکان ( ترجه دوسلان 5۱2۳6 46 ) جلد سوم صفعهٌ ۲۷ و کتاب المسارف 
اين فتب»صفحهً ۱٩۸‏ و کتاب دوخوء» ۰ ۸۲۵ 0608۰ .80۱ ,ع[06) 46 لد 


اول صفحه ۳ و جند ششم فده ۱ و جلد پنجم صفحات ۰۲ و ۲۸ 


(بقعه ءاودفی درصفحه ۸4 ( 


۳ ۳ 5 

« واقدین عمروالتسمی که اخیار ص‌بوط به بایکترا تدو ین کر ده 

ان کیوه نغور او ووعی فر وهی راهن هدرن( فتتقفون )۰ وه 
که بحدودو تغور [ ذربا یجانمهاجرت کرد و درفر به‌ای موسومبه‌بلال | باد 
و أقع دربخش میمذ(۱) مسکن گزید . ظرفی از دوغن بر پدت میکشید 
و درفر اء و فصبات کیت . هوای زنی که از يك چشم کود فورق. ال ین 
او افتاد . این ژن بعد مادر بايك شد وروز کاری دراز باوی سر برد . 
۳ از ره وزهائی که هر دو بخارج ده کده ر ومه و در سشه ای مان 
و خوشکنرافین در داخته بودند تنی چند از زنان قر به از ور ده برون 


رفتند که از چشمه نز دم و بدث4 تا ون و3 ۱ ۳ بز بان نبطی 


ششدند و وروت 9 اواز ششده شد روی نادند ویر آندو نف هجوم 
سم 1 
آوردند. عبدالله‌یگر و نان ند یت اور کنسو ان مادرا کت 
انداختند و او را 3 ورم‌واش ساخنند . 
«واقد گوید ۱ سیس روغن فروش نر د بدروری رفت و خواستگاری 

تمود . بدرهم ویرا بعقد روغر فروش در اورد . ایک «دنباً امد . 
۲ ۲ هم سم ۷ : 
ضمن سفرهائیکه روغن فروش مسکرد ای ۱۲ ات۳ ایحا 

شعءصی از بشت صر ده ای داو نواخت و در اثر ان گروح خد . دبری 

( بقیه باورقی از صفحهً ۸۰ ) 

و۲۸۵ و۳۰۷ وه۴۰ و جلد هفتم صفحهٌ ۲۰٩‏ و۲۷۲ و جلد هشتم صفحهٌ ۸۸ و 
۰ ۲ ۵۰۲ ۳و۴ ه ۳ ومرو جالذهب ممو دی‌چاپ با بیه دومیثار ۰۵( 6 ۱2]۲۲۱6۲ 
جلد ششم صفحه ۷ او جلد هفتم صفحات ٩۲‏ و ۱۲۳ 7 ۱۳۲ و۱۳۸ تا 


۹٩‏ ۱ وف ه 


)۱ میمذ در ناحیه ادن وارجان است . فرهنکت جغر افیاتی بار بیه‌دومینار 
دیده شود » صفحه ۵۷ ۵ . 

یادداشت متر حم ۶ ۲ قای ی راده را عقیده آدست که ار جان در ا.:عا 
۳ اشتیاه ات وشاید مقصو د |ذر اجان بوده است . 

69 صلان 0 تاندی است از دیکک ار دیل که همیشه بوشنده از رف 
است . رجوع شود به فرهنک جفرافیائی وتاریغی وادبی م-تخر ج از عمجم البلدان 
اقوت تالیف بار ,به دومینار چاپ بارس صفدهٌ ۳۰۰ . 


6۸۲ - 
نیائید که زد کا ی را بدرود گفت 2 تار بخ مادر بایکت در ممانل 
اجرتی که مبگرفت کودکان شیر خوار درا ر۱ ثم صداد عااکه 
بایکشده‌ساله و کاوچران فک از قمائل‌شد و تن روزی دیدن بانگ 
رفت . پانکت را نمروز زیر در خی خفته و لی برهنه بافت ۰ ز برهررمولی 
درسروسینه اش قطره خونی بدید . نا گهان‌طفل از خو اب‌بر بدو بیاخاست 
وخونی که مادرش دیده بود نایدید شد . مادر بانکت کفت : میدانستم 
که کار رو و دود وگن ای 
توافد وی توف در ۲۱ ایکا فا ای 
الاز دی بود و بدوات او ۱۲ مبکرد ۲ نانک از مان شبل طشور 
ردن آموخت . دس د«هتبر یز رفت و در | ذر بایجان تقربا دوسال خدمت 
مد دن الر واد الازدی اشعغال دافت , مد بیش مادر خودرفت و نرد 
وی اقامت گز ید و در ان هنگام هبحده ساله بود . 
۰ وافدین عمرو و نف ۳ کوههای الین ۳( و حبالی که «دان 
و ای او درو ی سرشی وا یاک یضاق 
با کن ان شبان مش راشف سکن از [ زودوس از د امسر مهد 2( 8 


نام ها شاه و گر سکنیه اش ابو عمران مع وف دود . در تاستان 


)۱ سرا باسر او و ام است در ۲ ذر بایجان زرجو ع شود رحلد هتم 0 
۰ 606۲ 8۵۱9۱ صفعه ۲۷۱ سطر ۲ خر . 
باد‌داشت مغر جم ۶ ای :ی زاده را عقیده آاسیی. کته «سر او »همان 


رات دنو رن سره 

(۲) تا آ خر کار بایک این کوه ها مهمتر ین سنگر وی بود . 

(۴) پادداشت هترجم : لفظ علوج جم علج بکر عين که این الندیم 
استممال نموده است در منتهی‌الارب فی لفات العرب ابنطور تعر بف شده است ۰ 
« گیر عجمی که هیچ دین ندارد . » شرح قاموس ؛ علج مردیست از کفار عجم 
و جمح آن ءلوج بروزن سرور . مژلف «بربریها» ترجمه کرده است . 

): راجم باین اسم صفعٌ ٩۲‏ ۲ کتاب یوستی دیده شود ؛ 

۵۵ 6 ۱۳2۵۲۱156۱6۶ ذاونال 


۲۳ بت 

علیالدو ام در حال جنگ بودند ولی‌در زمستان بر ف گر دته‌ها رامسدود 
مس گر ی و در سحه حائلی در مان آ نها بدا مشد . حاو بدان که افعاد 
ارف هام او هجو رای کوسفتا ان قر یدز نها 
کرد . زنجان شهری است تزديك حدود و نغور زوین . جاو یدان‌وارد 
و ده آعتام وه را مره غیت و یکی ادن کشت هیا یک 
در ناحیه میمذ!) برف ببارید وناچار راء را کچ کر دوبدهکدء بلالآ باد 
روی آورد واز و۱۳ محل در خواست حا هدر ی گرند و 

۳ بخو ار ی در وی اک مساو او را نز د مادر داب فرسناد 
که از او بدیرائی کند .مادر بايك سب فقر و بر بشانی غذائی نداشت 
| ماخ او موه ]هیا شاه )وت فقس ار این فد افیت 
۲ وسبله سله بذبراأ ۳1 فراهم سازد | . باب هم بخدعت خدم و حشم حاو بدان 
برداخت و بانها آب داد . حاو بدان بابك را بدثبال خر ید غذا و شراب 
و علف فرستاد . چون بایك بر کشت حاو ندان با او دیجمت کر ها ات 
و با وجود اخلاق نایسند و لهحهٌ عجمی و گیری که در زبان داشت بايك 
کود کی دانا و زیرگ و خست بود . جاوبدان بمادر بابك گفت : ای 
زن ! من از جبال البذ آمده ام . در آن کوهتان صاحب عزت و ثروتم 
و «فرزند تو نباز دارم . او را بمن ده :۱ با خود ببرم و ضیاعو عقار و امو ال 
خود را باو سیارم ومز د خدمت او را از فرار ماهی ینجاه درهم بر ایتو 
فرستم . مادر بايك پاسخج داد : چنان نمادد که اعت آو تست خر وه 
ِ سگرن در تو طاهر است . در قلب خود نیز ستت تو احساس 


عتماد میکنم 4 سار افرخ هنزرفت بدواهی بزوی اورا تا خوورشر 


(۱) دجوع شود «صفحه باه ۵ فرهنگت جفر افائی باز یه 3 :۰ 
6۵ ۱۵ 06 ...۰ 2۱۵] ,۷۱6۵۷۲۵۳۵ 06 8۵۲۳16۲ 
)۲( در محیط الط آمده است که این لفظ در عراق ممنای خاصی دارد. 
جزیر آن کسی را گویند که از طرف ال فریه برای پذیرائی مأمورین دولت 
مقر امت : 


رک 0 ۳ 

«سپس‌ابوعمران از کوهی که مقروی‌بود بزیرآهد وبرجاویدان 
حله برد ولی‌در کف کست خورد و بقتل‌رسند : جاو ندان بائن‌مجروح 
اگوی خودیر کشت و جر احتی که بدا گر ده بود مایه کات روش کر دیق 
بس از سه روز بدرود حیات کفت . در این اوان هوای عشق سايك در 
سرژن جاویدان افتادو بايكبه تمابلات کنهکارانة زن‌جاویدان تسلیم شد. 
یس ازس که جاو بدان آن زن به بابك گفت : براستی تو جوانی‌تبرومند 
وهوشباری ! یس فان که حاو یدان ص‌ده است و این مطلبت را بهحيك 
از اصحاب وی نگفته ام . خود را آماده ساز تا فردا همه را پیش‌توخوانم 
و[ گاهی دهم که هب‌کام م کت حاو بدان چنین وه اشنک ۶ آهیکتن یت 
مس کات هت روح من از بدن من خارج و سدن بايك داخل شود 
وبا روان او محشور گر دد : علیالمحقیق بايك برای خودش و شما کاری 
کشت 25 تون احدینکر ده اند و بعد هم نکند وعلیالتحقق مالك 
ز مین ی ی 0 را ب*شد و ان مزدکها رانو سازد و در سان‌شها 
ذلیلرا عز یز ووضیم را بمقام رفیم‌رساند . این کلمات دیگه طمع‌با يك | 
بجوش آورد و حس جاه طلبی ویرا برانگیخت و بسی خر-ند و شادان 
شد وخود را یرای ار مها ساخت . 

« با مدادان 0 رن مر .دان چاو بدان را ند بايك جمم کرد 1 
رنه ان هشن : جه شد که خود حاو بدان ما را نخو است ودستوری‌نداد 
و وصیتی نکرد ؟ 

9 
در خانه های خود در ده‌تانها فا تا دو دید و ۳ هه را خواسته 
بود ابر" _ خر در همه جا منتشر میشد . برای اینکه از شر تاز یات 
در امان باشد | تنجه را که من اون مضما باز گویم دمن سرد حال 
ی میخواهید بپذبرید و طبق آن عمل کنید . اصیحاب پرسیدند : 


<ه چبز‌هائی بو گفته و جه وصتی ی است ؟ ما ی کر در حبات او 


- 8۸ - 

خلاف امر او کاری نکردیم . بعد از مر کت او هم خالفت نخواهیم کرد. 
زن پاسخ داد : اوبمن کفت علیالتحقیق امشب بمیرم وروان من از کالبدم 
برون رود و بکالید این بر که خادم من است داخل گردد ! من او را 
براصحاب خود فرماتروا سازم و چون مردم این امررا با ها اعلام کن و 
هر کس مخالفت کند دین ندارد وخلاف راهی که من اختبار کردم اختبار 
اکرده است - ببروان جاوودان پاسخ دادند : وصیت او را در بارة این‌سر 
« انگاء دستور داد گاوی بیاور ند وبکشتد ویوست گاو را روی 

خالك سانداز ند . روی بوست تدمی لو از قرو ان تهادند و خود وی نان 
0 کرد و دور تذدت گذاشت + مس بکالت را تخو او کفت دوست 
و با بای خوه نله هو که بای مار ور آب رش وتان 
کته و یکو هه اخزوان تاک هنایهام ۱ نان کی ان 
جاو بدان ایمان دارم ! » و نفد هر کدام دست بابك را بانط و باکر یم 
و تعظیم بیوسند و آنها نیز چنین کردند تا طعام آماده شد . انگاه زن 
جاویدان طعام و شراب آورد و بايك را برفراش خود بنشاند و خود تیز 
بهلو یاو دزیر ایر همه بدشست وهر دك سه جرعه شر اب نوشدند . «كساقه 
ریحان برداشت وبايك داد نایک فا بگرفت و بدین‌طردق عقد آزدو اج 
۳ وأقع شد . اصحاب بش هنن و کرتشین کر ند ومراسم تور و 
تمظیم بجای | وردند وبدین‌سان آن زناشوئیرا برسمیت شناختند ۰.۰.۰ > 
مهمتر ین مطالبی که در داستان فوق از اصول عقائد بايك مندرج 

است بشرح ذیل است : اول ایکه بابك دعوی خدائی داشته است و با 
ق ور ای ی هه انم ره اف واه 

اصو ل عقاند 


بایكك کرده انتیخ که روان سرور و اسمادش حجاو بدا ۰ 


کالبد او حلول نموده ۱ بدین طریق از چهار 


۱ این ممنی را طیر ی امل ار ات !۱ جلد سو ح تف 4 ۵ ! ۰ ا . 


چ ۳ کت 
عقنده‌ای که شهرستانی ( صفحه ۵۸۷ ) محختص هرد علاة شمعه ممداند بابكث 
دست کم دو باحتمالا" شته | نان آ ترا فائل است : اقکرن حلول خدا درییکر 
بشر » دوم تناسخ باانتقال روح از بك پیکر به پیکر دیگر شور زمت هرت 
5 دای وی روحی که از .دن فار غ شته اخست بمنزل ۳ جد بدی از 
کن اقب . آما اشکه اصل بابك ایرانی خالص باشد محل تردید است زرا 
صاحت ام سا 2 بدرش بز بان‌تبطی | واز مبخوانده است . دتوری 
در صفحهٌ ۳۹۷ اظهار عقیده مبکند. که بابك یکی از چهار پر مطهر 
پسر فاطمه دختر ابومسلم بوده است(۱). تظام الملكك درسیاستنامه ( چاپ 
شفر ه 2 ۰۵:6 ) و : خر مدشان هر گاه که جمعی سازند باه 
مهمی نشدندد و به‌شاورت بردازند نخست برابومسلم ومهدی وقروز سر 
فاطمه ( دختر ابومسلم ) که او را کودك دانا خوانند (وذ کرش گذشت) 
حلو آت دهند و شاید شمان مطهر بدر بايكك باشد . و نز چشین تنظر | ید 
که بايك سر فا هماناصول عقاد استادش جاو ودان‌را خواسته‌است جاو یدان 
سازد ( طبری اتباع او را « الجاویدانیه » مینامد : صفحه ۱۰۱۵ جزء 
سوم دیده شود) . تنها چبزی که بابيك بان اصول اضافه کرده است بقول 
صاحت القهورست قتل و عغصت و حرت و له است: گنها ان این 
اعمال ]نا ندو دند . اجه مسلم است وی دارای خلقی خو تخوار دو ده 
زیرا بگفتهٌ طبری ( سفحه ۱۲۳۳ جزء سوم) در ظرف پست سال 
۰ تفر را بکشت . مسعودی در کتاب التنییه و الاشراف ( صفحهٌ 
۳۵۳ ) شمارء کعتگان را دست ۳ ۰ وه و تن تخمان کرده است. 
اما نسست‌او باسایرمذاهبی که ذ کر کردم : چنانکه صاحب‌الفهرست گفته 
است بايك برای باز کشت باصول عقائد مزدك قیام تمود و درصفحه ۲۰۱ 
ساست تامه نیز وه سید ۸3 من از سرداران وی علی مزدلد نام 


د :د ه شود ۰ 


۸۷ 
کات که امد موه خانات را شرف سر امه ان ان را ات 
الفهرست رای حاو بدان و رقت وی ابوعمران قائلل شده است و در 
سیاست نامه ( صفحدٌ ۱۸۷ ) ملاحظه ميکنيم که خر می و حزدکی صرفاً 
دو لقط مر ادف است . روانش را وه خر می‌مخو آنند . لکن باره‌ای 


اوقات » مثلا طبری در حلد سوم صفحه ۳۵ !نها را المحمره نمعتی 
سر خج رو شان با سرخ علمان خوانده است . 

(طبر ی دروف سر خ‌یوثان رن کواند که این‌جاعت «طر فداری 
از تیافیلوس(۱) با مسلمین میجنگیدند ) . 

برای منظوری که ما درپیش دادیم نقل جنگهای زبادی که بايك 
با هد امه رید ضرورت ندارد و نیز چه لازم فیروز های درخشانی را که 
بکزات‌:صب وی گردید درایشجابهماريم . مین اندازه کافی‌است بگوئیم 


ین از بیست و دو سال مصونیت ( از تاریخ ۱ تا 


و 
اعدام باباگ ۳ هحر ی عطاق با ۸۱ تا ۳ ملادی ( سرانحام 
وبر ادرش ۱ ۱ 
عبد الله مکتفر اعمان و درسمد واز آفشمن کت وود و آفشین 


اد وا مش ان رگ و قیتی ‏ ار ۳ سل ات و در 
برادر المعتصم خلقه اعدام شد . حسد او را در | تا در نقطه‌ای موسوم 
به العقبه بدار آو بختند و درزمان طبری هم اين مکان بدان سبب معروف 
دوده است ( حلد سوم صفحه ۱۲۳۱) و مرش را بخراسان فرستادند . 
برآدرش عىدالنه را هراه دورشذروین طبری تحت‌الحفظ بفداد «ردند و در 
]| تجح اوئنز بظرر این سر نوشت دوچار گشت . در راه بغداد عمدالند را در 
قلعهٌ بر دان حای دادند . بدالنة از مستدفط خود برسید و کی ره 64 
مستحفظط <واب داد : *من بورشروین شهز اده طمرستانم ». عبدالله گفت : 
« خدای را ستایش میکنم که بکی از دهقانان را برای نظارت در اعدام 

من ها مور فرموده است ! » ( در ۳ نجباء مالا کمن را دهقانان 

(۱) عبااطام0ع [ 


عبت 
صنام‌دند .۰ ) بورشرودن بدژخیمی که نود نود نام 5 شش و سا سول کت ۵ 
بابك بو د اشارء کرد و گفت : «فقط اودر کشتن تونظارت خواهد داشت .» 
ی پورشروین کرد و باسخ داد : ( کار من با تست . این شخص 
با هی ی ی و دیع و او انز 
خوردنی من دهی با خر ؟ » دز خمم جوا گفت : « چه میخو آهی ۹۹ 
ای او ای ان وی ار ان 
فلان ! اگر خدا بو آهد فر دا خواهی دانست که من دهقانم : » (ر دهقان 
تام تحاء قددم ابران نو ده ات سبس شراب خر ها و استیت . باودادند 
و اندلك اند تا نز د بت صیح بژوشید . بامدادان راه بقداد پنش تن 
و همنکه سر بل زسیدند حا 3 داد اسحق‌بن ابر اهیم شررمود تا دست 
و بای عبدانند را قطم کردند . عبداله دم نزد و هشگامی که دست و بای 
او را مر بد‌ند کلمه‌ای بر بان تباورد . بعد او زا در سمت شرفی رودخانه 
من دویل فان ورگ و لی باندازه‌ای که بابكك مورد استهزاه خلق فر ار 
کی و ی اه فان ی ایآ ها ار 
اکردند وحامه‌ای زرشت برتن و کلاهی گرد از دوست مور از کلاء‌های 
ام فان وه تیوه اه رای کات 
کشا بعد هم (در ماء تاش 0 مالادی) اد ماز بارشهز اد 
آگردنکنی طبرستان را بهلوی حسد بايك بدار او ختند . ابوعام شاعر 
( تار بخ وقات ۸۶۵-٩‏ ) در باره این مفظر ء 


اعدام ماز بار که بهلوی 


دادث ددار ]و دخته شد رقت آور اشعاری سروده است که تقل 


)۱( 


م‌شو د‌ 


و لد شعی الاحشاء صن بر حاژها ان صار ماب حجار مار باز 


(۱) ازاین‌خلاکان چاب و وستنفلد 5401610[ ۷۷ شمارٌ ٩‏ ۷۰ تر جمه‌دوسلان 


6 2۱۴2 جاد سوم و ۷ فقل ما دا سب 


کت 
ائیه فی کبد السماء و لم ینکن لائنین نان اذا ها فی‌الغار (۱) 
و کانما ابتدرا لکیما بطویبا ‏ عن باطس خیراً من الاخار 


نود اللباس کانما فعدت هم ایدی السموم مدارعا هن قار 


بکروا واسروا فی بطون خوامر قیدت لهم من مربط النجار 
لایبر جون و من راهم خالهم ابدا علی سفر من الاسقار 
سومین شخصی که بزودی همان راه بايك و عبدالنة را ییمود خود 
افعن بود که بايك را شکست داد و در شورش مازبار علیه عبد ال بن 
طاهز شرآ شوک دا همینا وه اه از 


طرف خلیفه‌والی‌خر اسان دود . اقشان تم که سابقا 


از سرداران عمده و از مقربان در گاه له بشمار مبرفت از <هتا یر انی 
ال دون زا اتقوشتی ار هتفر ترش که در آنهتماد کاموسدری ۱( ۳) 


(۱) اشاره به بیامیر وابویکر درغار ور است . رجوع شود به‌قر آن سورة 
نوم 4 چهلم . 

یادداشت مرجم : در چاپ اخگر 4.۲ سی و نهم ازسورة التوبة صفحةً 
۸ . ابنك هه شربقه ؛ 

الاتنصر وه فقدنصرهالله اذاخرجه الذین کفرواثانی‌ائنین اذها فی‌الغار اذبقول 
لصاحبه لاعحزن ان‌اله معنا فانزل‌اله سکینة علیه و ابده بجنود ام تروها وجمل 2.15 
الذین کفروا السفلی و کلهةالله هی‌العلا والله ءز بزحکيم . 

(۲) بر ای اينکه معلوم شود تا چه اندازه تازیان مورد نقرت او بوده‌اند 
تحصوصا رجوع شودبصفعات ٩ ٩۹‏ تا ۲۰۷ تاریخ بیهقی (چاپ کلکته سال ۸۲ ۱) 
وترجه این عبارت ءجیب که کاژ :یرسکی ۵21۳01۳5۷ در صفعات ۱٩‏ ۷ ۱۵ 
دیوان منوچهری ( چاپ پاریس بتاریخ ۱۸۸۱ ) داده است و این همان چاپ 
خود کاز بمیرسکی است وتطیق‌شودباترجمه‌ای که دوسلان 5۱206 46 ازابن‌خلکان 
رکه احصت ) جند اول صفحه ۳ ۲ ادداشت شمارء ٩‏ ( و در | :<ا :استنادفول 
این‌شا کر افذین ازسلالهٌ یادشاهان قدیم اير ان قلمداد شده واین‌قول دا ببهقی‌تأید 
کر ده است (هان چاپ کتاب تاریخ بیهقی دنده شود » صفحه۳ ۰۲۰ سطور ۱-۲ 
کازیبردکی درهان چاپ دیوان منوچوری صفعه ٩۱‏ پنح‌سطر آخر ) . 


( بقیه یاورفی در صفده 3۳ ( 


۳ 


هک که او را طبری بتجو سار جالت توجهی شرح داده است 
جزء الث صفحات ۱۳۰۸ ۱۷ ۱۳۱۳ ) . این شرح از آ نجهت مهم است 
؟ه نشان مدهد در ان خر ان سماه آمبر مومنان را اد نی تظاهر ده 
اسالام کفایت‌صکر د . افشین نیز به اند کی‌ظاهر سازی قانم بود ( تاعاقبت 
بدلاثل شت فا ای تقو اضر واقع شد .۰ ) 
هارون بن عسی‌بن هنصور شخصی است که ناطر و شاهد وقایع 
بوده و ادن داستان را نقل کر ده است و ما نیز خلاصه آ شا باعتبار فول 
او در اینجا میا وریم : 
این اشخاص از کساتی هستند که در محاکمهٌ او حضور داشتند : 
امین ابی. دعاه ور اسعخی ین ابراهیم برد مصعی‌نو مت یی عبت الم لاف 
الز تات که دادستان )۱( این فیجا گنه بود » و مازبار 
( که از طرف پادشاه شهادت میداد ولی چتانکه دید.م 


ازاىتکار خود فاده‌ای سرد ( و مجنن‌موبدمحوسان و مکی از شاهزادگان 
سغد و دو ان و دوش از اهالی شمان اباات . تخست از رنده دوشان 
دا زنرشیی کر ففط . رنه دوشان دشت خود را نداد گاه شان دادند که در 


اثر ر بات تاز دانه دوست ان ر فده و مجروح شده بود . این الز بات از 


افشین برسید : « این اشخاص را مدشناسی ؟ » افشن جواب داد : « بلی 


مدشناسم 0 این‌موذنو آن‌دیگری‌اهام «ماعت اش آین‌دو نفر مسحدی 


(بقية پاورفی از صفحه؛ُ )4۸٩‏ 

بادداشت همر حم * تاریخ مسمودی معروف به‌تاریخ ببه‌قی ازابو ااقضل 
محمدین حسین کاب بیوقی بامقابله و تصحیح وحواشی و تعلیقات | قای سعید نقیسی 
استاد دانشگاه تهر ان درسه‌جاد درتهران در ساأله‌ای ۱۳۱۰۹ و ۱۳۲۰ و ۱۳۳۲ 


( ۱) بادداشت متر حم : اصل عربی آن « مناار » است ( نگاه کنید 
بتار بخ طبر ی جز ه هفتم ۳۰ چاپ مط مه الامتمامه تألّاهره ۰ ٩۳ ٩‏ ۱ مبلادی < 
۸ هحری ). 


جات 
در آشر و سنه سا نهاد ند و بهر لك هز ار ثاز انه زر دم زا ۳ هم اد کار 
بر هد فر ار داده دودم که ۷ دم را در ۳-8 جود 


تاز بانه زدن 
مسلمیی بر ای 
بت‌شکدی حود را شراخ خر مک وق تیه در د ندو و مها را در تابت 


کهشضی اراهالیی شوت نیا نها عرفتتتی سا 


کر دند و مخانهرا بط رطس دز | ور اند + ین تلبت 
را شبز ای اجان خود رت ندم و هر لت هز ار تاز بانه زدم ز با عمل 
آنها عمل تداو ز کار انه ود ومر دم ر از برسش باز داشمه بو دند . » 
او اه ارات فلت دش و تسم سین ادها تایه تیه 
برداخت : ادن الز مات گفت :1۷ ان کتابت کدام اش 9و دزی عارز 
و ز بورو گوهر | راسته‌ایو حال | نکه‌عرارات کفر آمزی 
اتهام دوم : ۱ 

م دوم ؛ یت مدا در .ان کنات دنو ات ۷ افقف با 
قاشت. کناب ۰ .۰ - ۱ ‌ِ 9 
کفر و ز ندفه داد : « ان کتاب را از یدرم بارث‌بردم ویاره‌ای از امثال 

و ی بر انی‌در ان کتاباست . اما ا گر کفروز ندقه‌ای 
درآن کتات باشد من‌از حشه آدبی فدات‌استفاده میکنم و بجرز های‌دیگر 
توحجهی ندارم ۰ روزی کد این کتات دم زسمد دارای هن دسر بدمات 
محلال و با 9 دود دمن "1 نت دز ز بات دست نز دم و حاحمی بش نمامد 
که مجبور شوم آن تز ییات را از کتاب بر گیرم . پس کتاب را بصورتی 
که بود گذاشتم چنانکه شماهم کتاب کلبله و دممه هی 2( ( را در خانه 

خود گذادته اند ومن این کاد و منافی اعماد خود داسللام نمیدانستم 6 

(۱) چنانکه نولد که در اریخ ساانیان صفحةٌ ۶٩۱‏ حاشيةٌ شمارة ۲ یائین 

صفحه نوشته است ( 535201060 .0 .0656 ,۱۱6۵|06 ) این کتاببکه دابن 

مععع آنرا آ بعر بی ] تیه رای وابان‌اللاحقی دراو تج رد نظر نمود ااته بارعات 

سجم ( رجوع شود به الفهرست صفعات ۱۱۸ و ۱۰۳ ) کتاب مذهیی نبوده بلکه 
تیا نی بود که صر فا رای خاطار خواندد کان نهاوش تافته و در زمرء کتاب کلله 


دمنه بشمار آ مدد وخواندن آن رای مسلمن ز بان | ور تلقی‌نشده‌است ۰ 


3 


سییس مو ند وس مدش اخن 2 گفت #۸ ین شخحص را عادت‌چنان 

دود 45 کر حبوان جفه شده را بخورد و مرا فدز ممخو است باشکار 
ادا تن مق ود که ؟ هی اوه باوخ ان 

ی «و 3 چاش جیوان 


اتهام حوم؛ ‏ نازكتر از گوشت ذبایح است . بعلاوه هر چهارشنبه 


۳ رد ۰ ح بض ۰ ۳ 
رو اذیکه حخفه شدم ِ 3 ِ : ۰ 


است و خودداری دونمم میکردویس از گذشتن ازمیان دوقطعه‌گوشت 
از ۹122 آن را مخورد . روزی بمن گقت : منهم‌ما نند آاشها 
شدء ام [ مقصودش تازیان بود | و هر چه را تاز بان 
دوست ندارند منهم دوست ندارم . حمی در خوردن روغن و سوار شدن 
شعر اف پوشسدن سندل ( هم با نها فرقی ندارم ) ولی :ا امروز مك موی از 
بدن تم ۱9 هی اس بسک هر گز مادء تعو در و چیز‌هانی 
که عوحجبت از ااه موست کار رده وحاضر نشده است ختنه کشد . افشین 
گفت نی وگو کی آ فا کین 45 بدین هوشر وود بکشرو آغن‌او 
اععمادی باشد + » 
این مو بد از حوسانی وف بعد در عهد اامتو کل اسلا 
آورد و کی از مقربان خلفه شد . جواب دادند : « خبر » . سیس 
افشین گفت : « حجه معمائی دارد که شما شهادت شخصی را که هجو <ه 
مورد اعتماد واطمسان خود نا نهم نست فول مب ون 6 اتگاه روی 
وان دود و گفت : « با دری با بجر هی دمن خانه من و خانه تو :ود 
که از آن در با بنجرء مرا تواتستی بدینی واز کارهای من | گاه‌شوی؟» 
مو بد پاسخح داد هن آفشین درسید : ۷ 11 مر | عادت بر آن‌نبود که 
ترا نز دخود خوانم و اسر از خود را سو کگوم و از سائل ارات 
و عشق و علاقهٌ خود نسبت بایران و چیزهائی که مربوط بایرا است 
2 و مه + » موید حوات داد ۰« ۳ ۹۹ افشین گفت ۶ یش و 


ند در دن‌خود و و ه‌در دوستی کر م‌الطبع‌باشی ز بر امطالبی‌ر | 


تِِ- 
که در نهان با تو در میان گذاشتم و و اعتماد کر ده در عبان بر دمن 
بکار بردی ۰ ۲ 

سیس مرزبان سفد را حلو خواندند و از افشن سو ال شد که اورا 
میشناسی با خیر ؟ آفشن حوابت متفی داد. از مرژیان درسدند :آفشین را 
مدشناشی + » حوات مت داد رو بمتهم گر دوفر باد 

انهام چهارم : را :۰ ای‌دغل تا کی از خود دفا ع کنی‌وبکوشی 
جرا فبول کردی 
تو را مانند حدا 
نکردم کلنك ؟ داد : « تورش دراز چه و و "دیگری در سمد: 


که حقیقت را و حلوه دای ۷ افشین‌پاسخ 


4 رعایای دو تون در نامه های <ود ترا خعلات 
0 4 4 حوات داد : « همان‌گونه که بیدر و ددر ددرم می تو شدمد ۰« 
می‌ز بان سو‌ال‌خود را دنبال کردو گفت :« اوه دوز ای کش وه 
آفشن پاسخج داد : « نخواهم گفت . » مرژدان گفت ِِ» ]یا در نامه هائی 
که و میدو سند عذوان نامه ها بربان اشر وسنه چنن و چنان ناشد 
۳۹ ترجه ان چشین نست : به کشت اه خدای‌خدابان از ارف خادمش 
فلان ن رن ! » افن خجوات داد ۳ چنن ارگ . ادن الز بات 
ور ناد بر آورد 7 | یا مسلمناحاز ‌مدهند کسی‌بدین شون | باق آمرکد 
خطاب فرار دهد + بر برای‌فرعون چه باقی گذاشته اید ؟ فرعون باتباع 
خود گفته دود : اتار بکم‌الاعلی(۱)». افن گفت "2 رسم مر دم چنن بو د 
واین رسم را نسدت یدرم و ددر ددرم وخودم دش از انکه فیتلمان دوم 
رعات هس‌گر دید ومن نخواستم حود را در انظار ۱ نان کو چك کنم همادا 
درو فاداری تست «من مد منت شو ند ِ*" اسحق‌بن ابر آهیم دن مصعت بانگگ 
بر اورد 9 وای در تو ای شا ۱ که نو رد ما دجدا ی داد 
خنکتم و بو اعتماد ميکنيم وتو و۱ ممیذ بر مور فدار ما باتور فتاری 
ات ۸5 یلك فرد مسلمان‌مشود و حال ایکه دعاوی تو شمه بدعاو 


ح‌ 
فرءون است ؟» آفشین یاسخ داد :« ای ابوالحسین 1 این عبارت را عجسسف 


(۱) فر ان سوره ۷ ۰ ۲۳۰ ۰ 
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علمه علی دن هشام بکار درد . ام‌وز هم و علمه هن بکار مسر ی ۳ فرداجه 


دسی عله خودت بکار برد ! » 

سداس ماز بار س‌مهند طر ستّانر | بش خو اند ندواز افهین وی من ود 
‌» این هر درا مشما سی» » این یاسخ داد : « بر . از ماز بار در سعد تد 
و را مسشماسی ۰ مار باز جو آت هدعت داد . حاضر ین 


انهام‌ نم : بافشین گفتند * «اين مرد مازبار است . »آفشین کفت : 


تحر بت‌نهان بت ِ 
ِ ج ۳ ۳ اری أ‌ کنو ن‌او را شماحجمم ۰ » در سدژد : ۰ ۱ با ماو 
ز بار اسو رش ۱ ص ‏ رو 


و تذویق او مکاتبه کردهء‌ای؟ " افشین جواب‌منفی‌داد.باز از ماز بارسو ال 
بعصیان حکر دزد : « ایا اقشنون. مزا ی سمو توشنه اسیت: :6 
حوات داد و" ۳-۹ «رادرش خاش نعاهه ی به برادرم 
کو هبار نو شمه بود که هکس در من و دو و با بل نتواتد این آن را 
ای ان ی شتد مت ای عا لب ماش ها مان ما ان 
معلت ِِ پیت بو کت جود شد و با اه اشنم او را از مر گت 
نحجات دهم تک او نگذاشت ۳ 5 مدان ده بزر گ دو چار کشت 
اگر توشورش کنی مردم ( عنی تاز بان ) جز و فیس را تدارندستگگ 
بو فتخته ورداهین وولو تاو دابران و لور آتت ورس کر هرا 
شاه بو سنا از بت سین ارسه رتسا ضایف مدش هراق 
1 ۹ دران ان بکویم ۱۰ ۳ ات( 
تمغ صان:) عدءشان کم ا ۱ این شیطان ان اشاره‌تتر کان) 


/ ۰( تصور قگام مقصو دش ۳ زردشضت است ما1 نس مزدك که بوسله 
باب زندو شد ط 

(۲) مراد ازمفر بیان .ا مغاربه اعراب ویر بربان شمال و شمال غربی آغریقا 

(۳) ممنی عبارت « انها هما کله رآس » این است که از حیث عده کم‌اند 
اول کتاب اول فرهنک عربی‌ای ۱6۷۱60 ۸۳۵0۱ ,1386 


28۹8۵ 

دراندك زمانی پدکانشان تمام شود وسواران | نهارا محاصره کنند وسکی 
حمله‌هره را از یادر | ورند فاد سک شام ومنز لمی را کها تی‌ما دررو زگار 
ابرانبان(۱) هی و ات رنه ِ" 

آفشین پاسخج داد : « ین معسرد «ر ادر خودش و برادر نیزا همهم 
بکارهائی مسکند که ربطی یمن ندارد وهر گاه چنین‌نامه ای را هم خود 
ناونع ده توف انار را سوه ما یلار شور ۲ م ست راباععای 
فسکفتو | رام هی ماه کر‌طای تویر ام کرو باتوی 
خود خلفه را باری کردم سشدر حق دارم که به ثروی خرد فدز او را 
باری کنم و دشمن اورا عافل‌گیر سازم و نزد او درم و دیدن وسنله دردیده 
سرور خود یر دای شوم همجن که عبت اه وت طاهر نیز ندان فشتیل ۵ کیت 
عزت و افتخار نمود.» 

این محا کمه بمفصیل‌بیشتر ی شرح داده شده حخمیزض انا که داو 
ایراد کنندچرا حخمنه نکرده ات (وابی دعاد گو ید ۳7 اسلام وطهارت 
درشر ع سته بخعنه است ). افشین درمقام دفاع از خود اظهار میکند که 
از ترس نرر وخطر زیر بار آن عمل نرفته است . معاذیر اورا فاسورر تعزی 
وسخر به تلقی کر‌دند و باطل و‌دود دانستند و چنن گفتند ِ» آ بامهکن 
اسبت یار له ا یرب اه وعسوسعه دز هقی هرن فا مرو ره هشن 
است از چنن‌چیزی بهراسد 6" افشن دیدحکوم است » باخاطری برش 
رو باين ابی دعاد کرد و گفت : « انت با اباعبدالنه ترفم طبلسانك بیدا 
فلاتصَعه علی عاتقکت حمی تقتل به تماق . م (۲) ای ابا عبدالله طملعان 

)6 از کليةٌ مطالب فو کل" یه تماق ای هار اما 

ماور اءاللهر بشمار میرفت خلاف آ نچه بر خی مدعی شده‌اند ترك نژاد نبود وازحیت 
اعساسات بکسره ابرانی وغمغوار ادرانیان بوده‌است . 

(۲) مقصود این است که وی از فضاتی است که متوم را باعدام معکوم 
کند . لین 1206 در کتاب لت خود گوید طیلسان شبیه لبای رسمی دانشگاه 

( بقیةٌ پاورفی در صفعهٌ ۹ ) 


و رک 


خو درابادست بر‌صنداری و۱ بر ابر دوش نگذاری‌ه گر انگاه کد حجاعتیر | 
بداتوسبله ۳ دی ۰ ادن آدی دعاد خطاب بحطار 5 2 دور بش ماأ 


| شکار و خه ننک ات وه افزن اه و و چکاره هرت آانگاه بفای 2 


) دای کنر ۲( را مو رد خطاب قر ار داد و گفت : « او را دور کن ! « 
بقا کم ی ند آفشین دا بگرفت و چون‌افشن خروش بر آورد که از شماهبن 
اتظار مرفت . بفا دامئش دا برسرش افکند و درحالیکه اورا نمه خفه 
کرده بود باز بزندانش برد . المعتصم خلیفه پاستغاثه و استرحام او 
نو <هی نکرد وحعی طاه ‏ واست ور سوه سازژد . مبوه‌ای‌زهر ! کین 
بدست فرزند خود هارون برای او فرستاد . هارون هد بخالاقت رتیت 
و بلقب الوائق باله ملقب گردید ۳۱). سپس المعتصم فرمان داد بتد, بج 
2 2 و بر آ و هالاك ساز نف . چنانکه قلا" سان شد 
کم و او ساره ایا سای هار ما کار یی مر 
تصواز او تیب را بدحله ر بختند . درخانه افشن علاو»برتهای 
ان و حو اهر نشان سای درموضوع مذهبی که محر ص‌انه 
با :۱ فمتن نودم نها قح ارهله کنات زر اوه از کب وس متان ن 


بوده است وشایدلباسرحمی استادان هم ,تقلد از طلان است . طبلسانر ادانشه‌ندان 
هه وه هو اس اخالوي ا وود : 

بادداثات مد ر حمم لاد کیت بتار یج طبر ی جزء هفتم فده ۳۰۸ 
چاپ قاهره ۱۹۳۹ میلادی < ۱۳۵۸ هحری . طیلسان اباس ایر انیبان است ۰ وفتی 
من اف باابن الطاسان کنانه ازایرانی بو دن محاطب بوده‌امت ومعرب اسان فارسی 
است ( اقرب الموارد » محلدسوم صفحةً ۷۱۲ - ۷۱۱ ) . در فر‌هنگ نفیسی جلد 
سوم صفحه ۲۲۷۲ این کلمهر امأخوذ ازتااشان فارسی بمعنای چادر باجامه‌ایآورده 
که پر دوش اندازند . چم آن طیالس وطیاا» ودرشتم گورند ؛ بااین‌الطیلسان بمنی 
ای ءجمی‌زاده !۱ 

(۱) بادداشت متر حم : بتاالکیم ابی‌موسی‌التر کی . 

(۲) داستان جالب توجه حمدون بن اسمعیل در طبری ( جلد سوم صفحات 
6 ۱۳۱ ۱۳۱۸۱۷ ) دیده شود . 


4۷ 

شا براین باستی نه ماه بعداز حلسه حا کمه وی و اعدام ماز باز با ضعف 
و ناتوانی در زندان سر برده باشد . 

ات اه مسر این اش | ات شفض سافت ایو ۱۱ 
این بود که ایرانیان را علی رغم تاز بان تجلیل کنند ؛ پاره‌ای از تجلیات 
روح نژادی و مذهبی آبران قد یم را که ۳ ۲ شکار ا و نماات ود 
و بی‌بر ده و توت بمدصه ظهور رسد در این فصل مورد دفت ور ار 
دادم - مقصود مساعی و محاهداتدی ست که در وأقع اسراننان برای 
امیضاغ شیور سس ات ساره و انا عدرت فعا نیا انف رابان 
قدیم ابران بعمل آوردند(۳). بيك تعبیءکن است گفته شود کهاشگو نه 
امال‌وارژوهای ایرانتان یس از یلك کدفعه غی قانل اتکار وثقیی نایذیر 
بر فراز سه چوبةٌ داری که در سر من رأی برپا کردند برباد رفت ولی 
افکار و عقاد ملی اران 4٩‏ باشکال و صور محختلف برای تجددد مظاهر 
ابرانیت و رهائی از نفوذ غبر جلوه کر شد باشدتی چنان دوام بافت که 
بقول ابوتام(۳): 

«ومن رآ هم خالهم ابدا علی سفر من‌الاسفار » 


)۱( دلائل عده اءتماد وی را نسیت مرب بطور وطوح طبری در جلد سوم 
صفعه ۱۳۲ رح داده است . 
(۲) تطبیق شود با فصل درخشانی که کلدز ,هر در باب شموبیه در صفحات 
۷ ۱ بعد حموصا مفعه ۱۰۰ کتاب خود در خصوص مطالمات اسلامی نوشته 
است :5۱۷3161 66 ۷۱۵۱۵۱۱۱۴۴۵۵۵2۱۱ ,060102۱۳۱6۲ 
(۳) رجو ع‌شود ,صفحه ۸٩‏ هن کتاب . 
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فصل دهم 
مظاهر مو ی بذستن دوره ایدطاط خلافت 


( ۱۰ ۸۴۷ میلادی ) ازحلوس المدو کل 
تا جلوس محمود غزنوی 

دوره‌ای را که ! کنون‌مورد مطالعه فر ار میدهیم هر چند از لحاظ 
ساسی درخشند کی وزی ده را ندارد لکن از بساری حهعات همان 
خصائص کلی اندازه جالت تو حه 1ب ای ۱2 تا گهان‌بحای 
وسعت نظر دودح بر تحملی که مامون و حجانشزان وی 
داشتند به‌تفگگ نظری و تعصب گراشدند . این امر مانم رشد هضتهای 
مدهی و فاسفی نهد بلکه علی الظاهمر مشوق چخدین حبش سار 
شا بان تو ده گردیت ۲ نموته مهمی از نهصتهای مذهبی ان عصر دعوت 
قر امطه واسمعنلبه‌است که باستقر ار حکومت خلقای رقیب تعنی‌قاطم-ون 
در افر بقای شمالی و هصر هنمه‌ی شد و ال سبارزی از نهضتهای مهم 
فلسفی منت اخوت معروف ره اخو انا لصفاست . در باز بشداد در اثر 
بر دنک تایت ۵ رور افزون مستحفظن سلطنتی ی )۱( دوچار 
استر خاء و فلج دائم الدّز اید شده بود . خلفاء عصر اد ۲ مستحفظین را 
در ایام تایعنی. و جود هم نمو دند و این امر متا _ شف ‏ ککز 
سباری از تقاط امیر اطودری اسالام علیالخصو ص در امران سالاطین‌وامر آء 
۳ هستقل با نسمه مسمقلی ید ید | مدند و دربار سلاطین وامساء هز مور 
۳-1 هر کز عم ۲ آدب کر دید ۳ از سباری حهات فست بخلفائی که 


در شهر دور و سعلاقه‌ای فر مانروائی داشتند «همر هرتو انستند ابت هت 


0۳2۵0 6۱۱5۲15 )( 


ی ۱ ۱۳۳ 


داتی احالی حل خود را تشخیص دهتد و افراد با 5 1 
«علاوء وحه امساز ادوار بعد این بود که یز ات هار 
شدت بافت ولی معایب آن هنوز ۲ شکار نشده بود . در سراسر اراضی 
وشیفین که بعداد هنوز مخز علمی و تا حد زیادی‌ص کز پشتا ین ار 
شناخته مشد زبان عر بی‌هنور زبان سیاست وعلم وفر هگ بشمارمیرفت 
و روابط مادی و معنئوی ملل نان انداژه بمانم بر نخورده بود که افکار 
وعقائد محتلف نتواند آزادانه سیر خود را مبان اقوام و ام م ادامه دهد » 
شحو ی 4٩‏ داندمندان با" سانی از يك مر کز علم بر رز ۱0۳۳۳ ۳ 
مبانی نظری و اسولی که در اسپانی و مرا کش طرح میشد بسرعت در 
خراسان و ماوراءالتهر مورد بحث قرار میگرفت . 
پملاوء از نقطهٌ نظر خصوص ما این دوره دارای ابیت خاصی 
انیت زیراانحه را که لا ادبیات فارسی ميدانیم در این عصر بو جود 
2 ماد ادیبات اير ان نعداز اسالام است . در یکی 


ترفی ادبیات .. 
نرفی ۳ ز فصول فمل ( صفقحات ۲۰ تا ۰سا ) گفتیم که شواهده 
عصر دلال ضعمقی برای اثبات رز <ود نو شمه ه-ای فار سبی 


توبن ( در مقابل هلوی ( سار یخ‌مقدمتر ی‌میتو ان اقامه 
درد ر‌ دیدیم که ءاد داثمها تا <می کتایحه ها 1 رسالاتی احیانا کن 
اکن صمل از او اسط فرن نهیم ملادی و حجود داشته باشد . در عمن حال 


۰ 


سبار یا در د ‏ ۰۳ ات که <می : یلك بطر قاری از متونی که‌قبل‌از اواسط 
ورن نهیم مسلادی نو شته اند در دست باشد و آن شعر فارسی که 


و فی مدعی ادن عساس ۳ سال ۸۰٩‏ مسبلادی وا 2رد 


(۱) رجوع شود بصفحات ۳٩‏ ۳۸ وسالهٌ د کتراته در بارمٌ بشروان و 
معاصر ین زود کی 
۲ ۳6۱۱۲2۵۶ 61۳۱ ,761186۲005۶56۳ ۱۷۳ ۷۵۲۱8۵۱6۲ ۰۵02۵5 ,۴۱۳6 
, ۳06516 66۵۱50۱6۲ ۳۱۱6۱ ۲6۵۸۵۱۱216۲] 21165160 16۲ ۲۵۲۱۳155 
ونبز رجوع‌شود بصفحات 2۷ تا۸ع تاریح ادبیات فارسی تألیف‌هرن : 
۰ (1901 .۱8۵286ع) ۱۱۱6۲2۱۱۲ طعصا 6/۵5 06۲ 6۵9۱۱6۱6 ,۳۱۵۲۲ 


۳و 
اه ام ی فده اس زیت که کار مت هک ی کر دادم 
توت متا ور مت سار کی ۱ کر ناف در کم 
اىالات ابران ازهقر خلافت نی داد بود وهمنکه خود را از قدسلطه 
ستقیم خلفا رها -اخت شمر فارسی کو آ تا رونق دافت . نخست درعهد 
سلطدت طاهربان ( ۸۷۲ - ۸۲۰ ملادی ) و صقاریان ( ۸۸-۹۰۳ 
ماد )اضر کوطهی کار وین ۱ گام تعو سر فان فرزهان ساغانان 
4-- ۸۷ ملادی) که ازطاهر بان ملی تر وازصفار بان نجب‌تر بودند 
پیشرفت نمود وبلافاصله بعدازصری که | کنون موردبحث قرارخواهیم 
داد یمتی در عصر غز نویان شعر فارسی اکر نگوئیم باوج اعلای خود 
زیت هو آن. کفتی ری مان ال نموه 
تا کر ون بش نوک وارد این بحث خواهيم شد ولی 
دشر ات دز دهله تصیت ششده اعن. از تسار یخ عمو هی این عصر خللافت 
بانظر وسیء‌تری چه از جهت سیاسی » چه مذهبی » چه ادبی گفته شود . 
علیهذا این باب را هم ماندد ابواب قبل ار_تاریج بسه فصل تقسیم. 
هب‌کنيم . درفصل اول کوشش خواهیم کرد مجملی ازمفصل اوضاع دور 
مورد بحث رابیان کنیم ودرفصل‌دوم بتفصیل بیشتری‌ازیعضی جنیش‌های 
مذهیی و فلفی | تزمان خن خواهیم گفت و ی را برای شرح 
قدیمتر ین دور ادبیات فارسی خواهيم گذاشت . و اکر خواننده این 
کتاب شکایت کند که چراهذوز اشهمه دراطراف بةداد ومطالیی کفتگو 
میشود که بیشتر مر بوط بادبیات عرب است تاادبیات فارسی بابدخواننده 
در نظر بگرد که يك‌قسمت صروری ومهم طرحی که ان نت براساس 
آن‌طرح تنظیم شده‌هین مناحث افیت "ز بر انگارنده وت یواست که 
تحصیل زبان‌فارسی وقتی مشمر ثمراست که ازتحصیل زبان عربی مجزی 
نباشد و این «حفی حمی آز<هات ادبی صرف نبز صادق است و در رشته 


(۱) رجوع شود بصفحات ۸ و ٩‏ مقدمةٌ دیوان منوچهری ( چاپ پاریس ) 
(۲۵2۱۳۱۱۲6۲۱) 
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مذهب و فلسفه بیشتر صدقم کت وهر گاه‌بخواهيم از حدو دسطحی‌تر ین 
مطالعات اد ین گاهبی فر اثر نهیم : و وارد مساثل مذهبی و فلسفی 
میشویم . کسانی هستئد که افق اطلاعات آنها در رشتهٌ ادبیات فارسی 
محدود است 0 وبوستان وانوار سهیلی ودبوان حافط ور باعیات 

شیاه برد ای رای ای سل اشای ت ی قعی ی . 
این دوره باخلافت المتو کل شروع میشود وروز کار خلافت وی 
تسم و و تفت انگه بوده است ۸٩۱(‏ -۸۷ مالادی ۲ ۰ 1 نحه از 
لفات المتو کل جهت سیاسی خاص این دوره است سیادت تر کان 
وسر کوبی تاز بان وتاحدی کمترایر انبان‌است‌واز 
جهت معئوی عکس‌العملی است که درمقابل عقاد آزاد منشانهٌ معتز له 
وتمابلات فلسفی خلفای سایق نشان داده شد و تفرتی است که از روی 
ی ی ِِ بعلی(ع) وشیعیان علی ابراز کردید. جای برمکیان وسایر 
ابر انیانجیب را سر بازان نقم طلب و هنگامه جوی ترك گرفتند (اين 
اعتشافن اضلا وفاعدد بر کای توت کت تزا متفنی. یبا معا 
بیدین ترك در سر‌حدات خراسان اسر شو نف و نامهای و حشانهة تا 
«"اعمال و <شانه ای که و کت میشدند بخوبی منطیق است . صقحات 
تواریخ پراست ازنامهائی مانند بغا (یضم‌باء ) ( سمعنای کاونر )و ای 
کوچك و بزر گف» و بافر ( بکسرغین ) »و اتامش ( بضم الف و کسر 
میم ) ( که دوبا سه سال بعداژ قتل المتو کل بصدارت رسید ) و بایباك 
و کایتکین وامثال 0 . اسامی اوه سر‌بازان م‌دور با اشکه عر دی 
شی ایا اصل و ست آنانر | نشان صدهد . مثّلا وصسف اک از رو‌ساء 
تو طعُه کند هگان اسیق. کهاامته کلوا تن وسا نفلت تام‌وی کاشف‌از | تست 
که دراصل 92 بوده اتشگ " . روزی که دبگ؟ ر دمردم اعتماد 


۱ اً ین کار | درجاد دوم‌صفحه ۰ ۱ ۸ لت عر ب لیف دوزی نگاه اج 
. ۸۲۵۳66 و۱۲6هوه ۱۱1۵( ناه اصع ام ناک ۲2۵2۷۱ 
دادد) شت مدر <م ۷" و صیف در لعت «ععذای بو کروف م‌ است ؛ 


۳۳ 


و محست نداشتند و عده‌ای از این افر اد وحشی و خود کام و شدند العمل 
را گرد خود جمم؟ ردنی ومقر خارفت را از بغداد به سر من ار سامر اء) 
متَقل ساخمئد , رای ! نان روز : <سی بود . معنای سرمن واع او ینت که 
2 هر کس 9 را مداد خر سند گر دد ۳4 وتان که هو ار () گو «د "1 لدن 
خرسندی تدلنل ۳ 9 محل باشد . » ظر یفی شر است و فکاهت 


کگفته است 2۳ هر کس‌تر کان را درد که و وا ی ار کون و 


هد که نداد ۱ ر شر 1 نها ر هار ی داهمه انیر ی هر جمد ار و اقعه در مد 


رسعد 
خللافت المعتصم روی داد ثمر ات تلخج و تست در ایام لته کل 
ددست آسش 

تا آریست. که المته کن در اواخر خلافت خود ( ۸ مللادی ) 
شکر انعقال با مخت | فا فاد و و ا. و دمشق را بحای «غداد در نظار گرفت 
ات شا معداد 5 ست , 1 مر دذ دی 
تعصب‌المتو کل ِ ِ ۳ 
ستاش و تحسین و و در بارء اهعل تشیع و 
موررد ۰ تعصت مدهمی وی صو صا علد س نمانان شد سس عله مود 
و نصار.ی ند تعصت خود را دوسیله فوانن و مقررات ملال‌انگیز طاهر 
ساخت . این تعصب با تمابلات طبیعی وی نسبت ثشر کان کامللا متطیق 
دود و همین <هت تا گز یر تباید اورا بسلطانی سبه‌دل و متعصب از‌سللاطین 
عممانی شبیه کنیم (- ات بگوئیم جانشن‌المنتصور والمامون‌بوده‌است 
روش او نیت بشععه جنان بود که‌خون چندسن تن از شعان رایر حخت ؛ 
منجمله‌معلم رز ندا نش این الس کیت ت از نو بون ناعد ار (۳) ) مشسکر ملادی ( 
و عیسی بن جعفر را بکشت . قتل عیسی بن جعفر دلائل بیشتری داشت 


(۱) کتاب خلافت تألیف مویر چاپ دوم ( سال ۱۸۹۲ میلادی ) 
یائن صفعه ٩5۱۲ ۱۷۷/۲۱۱۱۵ ۷۱۱۲, ۲۱۶ ۶6 : ۰ ۰ ٩‏ 

(۲) ذتاب خلافت تألیف مویر چاپ‌دوم صفعٌ ه ۰۲ وبرو کلمان تاریخ‌اد ییات 
عرب جلداول صفعه ۱۱۱۷ 11۰ ۸۲۵۵ .0 و06 8۳۵۵۱۵۱۱۱۵8۲ 


۱۳۳۳ 
جرم او بد گوئی از ابوبکر و عمر و عايشه و حفصه بود و بفرمان خلیفه 
در سال ۸۵۵ مبلادی | نقدر او را ژدند که حان سدرد و جسدش‌رایجای 
اشکه بخالگ سپارند «دحله اف کندند و بااین عمل بخال‌خود «باهل‌بدع 
و رال که ۳ حماعت مو‌منین م دا له مسر دند اعملام تقو( ک 
۱۲ ۳ در خن ون شرعبان فشاعت 5 ۳ جمی نسمت دام 
و شعه دجدی اش و ابیطالت <سمن ان علی که‌مورد تکریم قاطمة 
مسله‌ین متقی اعم ازشیعه وسنی میباشند کینه میورزید . بنابر این درسال 
۸۰۱ مبالادی هر دمقدس حسین بن علی وان شائی را که با دگارشهادت 
وی در کر بلا در یا شدفه دو د و بر از دا یر هار ژاثر : و مسافرت 
بعتبات منم کرد(۳) و زمین | نجا را ششم زدند و کاشتدد و علی‌الظاهر 
با صوآیدید و احارء وی دلقکی زیر راهن خود بالشی نهان شک و 
شکم را بزر کت نشان مداد . آنکه در برایر خلیقه و دربار بان‌باستهزاء 
علی مییرداخت(۳) : 
چناننکه‌میدانیمبسیاری از بهودیانومسیحیان مورداحترام‌پیشینیان 
المتو کل بودند ولی المتو کل نخستن بار در اوائل خلافت خود (۸۵۰ 
صالادی ( و سه چهار سال «عددو مین فر مان را علمه ا نها 
عانه 23 ۱ 
و نصاری شد تدط مان عسلیر : بدو ششد وعلاماتی ر: 0 11 
و کلاهو کسراقن تسیک فروها سکان وافته باشنیه و فقط 
بر فاطر و خر سوار شوند و د کابی ون 2 پالا نی بطر ح و اختیار 
(۱) تار بخ طری جزه سوم صفحات 4 ۶۲ ۱ ۱1 ۲ 2 ۰.۱ 
(۲) اضاطیری جزء سوم صفحه ۰.۱۰۷ 
/۳ بادداشت ددر <م ۳ نگاه کنید 4 پاورقی عفُحات ۶۳۳ و۳ ۳ 1 . 
(4) قباهای زردرنگی که زردشتبان ابران ( در يزد و کرمان ) هنوز پاجباد 
طا*فه سین گو «د به عسلی دوخته هت ان . رجوع شود به باورفی شمارةه ۲ صفحه 
۵ ع ٩۱‏ .۰ 


۷ وت 


کنشد و بر در ورودی خانه های خود تصاوبر شبطان او یز ند . کلبسا ها 
ومعاید جدبدالننای آ نها را و رن ساختند وصورت مد ی : 
حکم شد فورشان هم سطلح مین باشد واز گرد ادن در کوی وبررن 
و نان دادن ع/امات حصلت ممنو ع شدند و اطفالشان محاز نبودند نزد 
معلمن ملمان نوشتن عربی و تعلیمات دیگر را فراگیرند(۱) : 

اهدین‌حشل (تار بخ وفات ۸۵۵ مدلادی) فو سیون کی از مذاهت 
چهار کانة ینعی است که مذهت حشلی تاهیده میشود . وسعت 
دا ره هت لین کایرت تقو 

متفگرین 
و نو بسن کات ۳ ۱ 
این عصر از جهت نقوذ مذهبی تفوق و برتری داشت و رفتار 


تفا مووهاستی. کش اس ۳ دراین هنگام ادن حشنل 


ناهنتجار یر | که معدز لهدر بارء وی رواداشته بودند تلافی 
کرد و حسابشان را بضمیمهٌ ریح پاكك کرد . حاجت به بیان نیست که با 
این جریانات سوء در واقم این دستگاه بطور کلی نسبت بدانشمندان 
را روی خوشی نشان نمبداد . این نود که نوادءٌ رئسن سمارستان 
ورس ۸ طاب حندی شایور درءهد خلافت متصور را که و موسوم 
به بخت یشو ع(۲)بود از کلیه دارائی خود حروم ساختند وبانهام ناچیزی 
به بحر ین تبعید نمودند ( ۸۵۸ مبلادی ) و جای تعیچت ثیست. که عده 


نویسند گان ودانشمددان بزرکث دو عصرالمتوکل نسبت بسایر اعصار کم 
(۱) رجو ع شود بصفعات ۰۲۱ و۰۲۲ کتاب خلافت تألیف مویر : 
۰ ۵۱۵2۵46 ,۷۵۱۲ ۱۷۷/۱۱۱۱2۸۲۳ 51۲ 
همچنین بتاریخ طبری جزء سوم صفحات ۱۳۸۹ یمد و صفحهٌُ ۰.۱1۱۹ 

(۲) معنای بغت بشو ع چنین‌است ؛ عیسی نجات داده است . کلمةً +خته مت 
از بختن بضم اول که درژرسص قد یم بممثای جات ورهائی دادن بوده است وبا 
بت بفتح اول بمعنای اقبال ارتباطی ندارد . رجوع شود بیادداشتهای جالب توجه 
نو اد که مفحه ٩‏ ۶ حاشیه شمارء 4 بان ص فحه 1 
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۳۳ 

بوده است . ابن خرداد به کتاب‌المسالك و الممالك(۱) را تقریباً در آغاز 
این دوره برشته تحریر در آورد . از رجال دیگری که ذبلا" نام برده 
مشود قبلا در اتجا رخ بممان وه عبدالله‌بن سالام الجمحی 
مو لف طبقات الشعراء و این سعد مورخ متشی الواقدی و قسطا ین لوقا 
ریاضی‌دان و دانهمدد مسحی و دك اجره ن شاعر شیعه و شعوبی سریانی 
که تقرییا در همان روز کار با کمی بتاریخ عقدم میز یسته است ومیتطور 
ابن‌السکیت بینوا و بخت ,شوع و امدین حنبل که در این هنکام پیروز 
و کامکار بود ( تار بخ وفات احمد بن حثیل وه مبلادی ) . عبر از چند 
نو سنده نامدار کیک که در ۱ بن عصر زند گانی مسکر دند و #معان 
برتیب وفات درانجا ذ کر خواهد شد از ارباب فصل و ادب تقرباً تذها 
ای که لارم است: ار ۱ ها بادی بشود یکی بحیی‌ین ماسوبه (تار یخ 
وفات ۸۵٩‏ میلادی ) است که طبیب و مترجم زبان بونانی بود ؛ یک 
الازرفی / تار یج وقات ۸۵۸ ملادی مورخ مه و دعل شاعر است که 
او ننز ازاهل تشیعم بوده است ( تار بخ و فات ۰ ملادی ) . تام ذوالنون 
عارف مصری و همفکر او المحاسبی را که بتاریخ مقدم ميزسته است 
ممکن است باین صورت افزود . دیگر شاعر نگونبخت علی بن جهم 
الشاهن است که برای اه کل مد رحه سر اشها ود و #ن از صاید 
اوهنو ز در دست است . قاک شوه فصّل بمامه است ۰ مجنن موسیقی‌دان 
هن و رسد مروت درتان عاوزخ .و اسعق ابراخی تدای ره 
و 

دریابان سال ۸۱ بالادی‌المتو کل در حال مستی بدست مستحفظن 
تر لك 9 مل هتفه هیر فمان المثصر فرز:ه المتو کل بود که 


() اين کتاب در له آسیائی بتال ۱۸۹۵ مضميمة سر جمه فرانسه چاب 
شده است ( دوره ششم فیچلد بذجم صفحات يك تا ۱۲۷ و ۲۲۷ ۱ ۲۹۵ و 4٩۱‏ 
تا ٩۲۷‏ ) وجلد ششم دوخوی»: ۸۲۵9۰ .۵608۵۲ .انا ,عز0) 16 .[ ۸۷۰ 


٩--‏ ۰ و- 


ی زبس اه ان وان وی رف ای سکره ۶ 


ِِ قر ژ ند و ورن وسه ح<انشین وی ال‌ستعیرن والمعیز 
اند 
مر 


المتو کل والمهتدی بر روی هم فقط در حدودنه‌سال خالافت گر دند 

و این نب 4۵ نفر اخبرالذ کر هر یکت نو 4 خودیوطعسیار 

و ند ماندای اس تر کان که در اوح افتدار خود بو دند شمل رسندنگ . 
المع‌تدی توح ونر کترغن نان داد . موس ‌ در امه ۳۵ وتات 

حود ( 0 ِ‌» شاید دراوایل امراامهتدی تا دشتیبانی عرب هیده انست 
روان خازداع در کالید خاافت دذ‌مت ۴ لکن وا این هگا پیتگا نگان از 
هت شماره و اتضباط سرسری خاش مرگ هه« ممت الكت المهتدی رای فر و 
تشاندن ۳9 و نخوت و شدت عمل و مزدوران در مدعی و <و نخو ار 
رشدانه ون نمود» و هر صورت حانشین او از ثمرات م‌اعی وی 

برخوردار گردرد ۳ 

در مین دورء پر شوب و بر اشطراب بود که بر اثر فعالیتهای 
شایبان نعفوب‌دن آنیش صفار استقلال ابران تحجد ید <مات سافت و فقوت 


5 با اشکه از ۳ نوادءٌ سرت در خاسته دو د موفق ۳ 
غاز 
استقلال رک 
ابر ان کوتاه بود نه تنها درسستان که مسقطالراس انس لسله 


له جدیدی گردید و , اشکه عمر دودمان صفار بان 


است بلکه سراسرقسمت اعظم ابران تقریباً تادبوارهای 
بغداد قدرت آن‌دودمان فتط نا فتزی و آتک ات 45 ماه ار امه 
بر صفار بان میشمارند و بیکک اعتبار هم چنین بوده‌است . رئیساین‌طائفه 
طاهر دوالیمشن است 4 بیاس خدمات مهم وی درمدان بخ هار مرت 
۱ ۰ ۷ علادی ) وان افعخار نله" 
بعد تسل تا سه دشت در خاندات او بورات دوام بافت و بدین سیت 
فرماندهان نت توش 5 هر یکت فط چندسالی از حرف خلهفه مصوب و 


ددلیوواه اومعزول هدند هرگز دارای مقام و اقتدار خاندانو ی‌در ۱ نمرر 


- ۵0۱۲ - 


تحت لو ای سکی‌ازسادات علوی موسوم بحسن‌بنژ ند که‌سیت نیرو ی‌عظیم 


<سمانی بلقت حجالبااجچاره معر وف شده دود استقلال 

حاندان 
عدو دان در ۲ 
طبر سغان و باطلافی‌طبرستان بود که بین‌جبال البرژ وساحل جغودی 


تایا بدار ی نطدسات 9 ۰ 01 اباات سر زر هون در بضکا 


بحر خزر واقم ده است . چند تن ازسادات دیگر آن 

خاندان <انشن وی شدند و این اسفندبار )۱( ر از یت رای اوائل 
قرن سیزدهم میلادی ) و مچنین سابر مورخیتی که تار بخ ا او 
نوشته‌اند بیش از هر چیز در باب فضائل اخلاقی و سخا و کرم شاهانه 
و دا سم | نخاندان از ستوآیان و تدویقی که از اهل دانش و معر فت 
نخان سیومها گمتهاند . ین کته را حاحجت به سان سح ۸5 ار 
خاندان از طرفدار ان در شور مذهی تشیم بشمار مبروند . بر خی از آ نان 
نه‌تنها مشوق ادبیات وموسن مدارس عالبه بودند یلکه شعرسسر آگیدند 
و ادن اسفند نار ل کتاشت خود مقداری ار اشعار عربی امر اء مز بوررا تقل 
عتگن از حله مشاحر ه ومحا<ه منظومی‌است که سیدادو لین الم بد 
ال اه ادن سکره ار اهل سفن ساکه ات زهیه تما رعی فد 
ملهحه طبرستانی در لین خورم آنهاد.شهم ,باشت: رو ها ميدانیم که ان 
لهجه مازندانی و کیلکی امروژهمان لهجه طبرستانی است) ولی قدیمتر ین 


(۱) این اثر نفیس هنوز چاپ نشده و فقط نسعخه های خطی آن در دست 
است ‏ . چند نسخه خطی در موزه های برتانیا و بودلن و وزارت هندوستان 
و کتابغانه ملی (یار یس ) وسن‌بطرزبور کک موجود است . مقدار زیادی از مطالب 
رد ۳ مز بور را 4 در بارة اوائل عهد ساسانیان است مرحوم بروفور جممز 
دار مستتر ۱22۲۳۵5۱6۱6۲ 2۳65[ .۳۲۵۱ استغراج کرده و با ترجمهة قرانسه آن 
درمحله ]سیائی ۸5۱۵۱6۲6 101۲۱21 بسالع ۸٩‏ امیلادی در صفحات ۵۰ ۱۸۵-۲ 
و ۵۵۵ ۵۰۲ منتشر کرده است . شرح <ال فردوسی که در نجا از چهار مقاله 
نقل شده است ( بیش از آنکه ترجمهٌ چهار مةال» را در مجلة سلطنتی آسیائی بسان 
۹ ملادی مشر و در دستری عموم بگذارم ( هو رد استفاده و؟ 
6 -27] وبر وفسور نولد که ۳610616 2۳0]6550۲] قرار گرفته بود . 


ترا-4 


0۵۱۳ 

اخهارشی کهتفا ار انتم دهاش تما من بوط ند فرع ار هی تا تاغل 
من قد مر است "۲ مثالا" بتدار او وه در اواثل فرن بازدهصم 

هر سده خی ِ 
بای انحه کذفیی درعصری که مو رد بحث ماست محاهداتابران 
در ای تعددید حبات ملی خو ش آغاز مشود و در هن عصر است که 
ابران ر حیحان وصزتی را که شحو بارز برای مذهت شمعه قائل‌است بار 
دیگر نشان میدهد ؛ زیر ۳ قبام توآم با کامیابی قوب بن لمث را که 
درواقه بر ضد خلافت بود و نظام الملك بتفصیل در سیاست نامه شرح 
داجه اس بشمار آورم باب و نعقوب تمابلات شدیدی سه بیروی 
ازمذهب تشیعم داشت ( رجو ع شود بچاپ شفر صفحات ۱۱-۱۷) ؛ ولی 
آنجه در آن کتاب در بارء روابط او باخلفه‌فاط می‌نوثقه شده‌است از حیث 
تقدیم وتأخیر وقایم تاریخ خطای محض وچر نداست ( زی راخليفةٌ فاطمی 
۶قریباً سی‌وینج سال بعداز وفات بعقوب شروع باستقرار قدرت خود 
و ان | . درمحالس الم منین(۱) که شرح زند گانی ر جال زر گت 
شیعه است و سال ۱۲۷۹۸ هجری ( ۲ - ۱۸۵۱ عبلادی ) در تهر ان 
چاپ ۳ شده است صفاریان در زمره پبروان تشیع بقلم و 
دلیلی که این کتاب برعقیده مذهبی یعقوب‌میا ورددرواقم تاحدیءجیب 
و لی دلید بر است بهبعقوت اطلاع داده بودنف که ابو نوسف نامی‌در بار ء 
عنمان‌بن‌عفان سخن توهین | میز گفته است . یمقوب بخیال اشکه‌مقصود 
ازعثه‌ان یکی از نجاء مدستان است‌فرمان مبدهد ابو یوسف را مجاز ات 


ی ۳ 


سند ولی هنکه ده عقوت 1 آّن ددص خلفه سوم و حانشین 
از آن باید ,شود نست که بدبختانه شدارةٌ صفعات گذاشته نشده وفهرست‌هم‌ندارد . 
این کتاب نق.س را تقر با تال ۵ ۸ ۵ ٩‏ ملادی سید نو راللهبن سر شرف المر عشی 


سع 06۱ 
عمراست که مورد دشنام وسخط قرار گرفته فوراً حکم خود را نسخ 
یگنت ی * من کاری باصحاب ندارم » . 
سومین واقعه دزر گک ین دوره شورش ءظدم ز نج ۳ زنگیات 
/ علامان سباه حسثتی است ) که نزدیکک چهارده ال ( ۸۹۵ تا رز 
وی رو میلادی ) 9 وحشت و اضطراب را برای پایتخت 
اسالام بوحود اوردند. محل دوع واقعه و ظهور این 
این انقلاب‌سرسخت که دیرزمانی با کامیابی‌توآم بود باطلاقه‌ای بین‌بصره 
وواسط است و رهیر این غلامان افریقائی یکنفر ابرانی بود بنام‌علی‌بن 
محمد اژ اهل ورزنن / نز دک ری ). ین شخص دا ات( مدعی دود از 
نراد علی بن اببطالب و فاطمةً زهراست و به تبار خود تفاخرهم میکرد 
معدلك حای ِِ عقاید شعه اصول عقا بد خوارج را بت اعالام 
داشت . توضیح این مطلب و حقیقت این داستان شگفت دا پروفسور 
وان که ور کتانت خود درباره تار یج مشرقز هن )۱( تحت عدوان جنگت 
برد گان در مشرق (فصل‌پنجم صفحات۹-۱۷۵٩)‏ با بیان بسیارشیوائی 
شرح داده است : رهبر شورشیان از احوال وروحیه راهان خودبخوبی 
با خر وک ور 5 چنن‌دامی را برای جلت ۲ 
مایت ده هر اندازه آین‌وسله برای حلب هموعاتان خو دش‌مو ثرناشد 
در نظر کسانی که ذهنشان بدشتر آمادة بذیرفتن آراء دمو کرات‌منشانة 
خوارح بود وب مال و آ رزوهای احساساتی شیعیان وولابت موروثی رغبتی 
تا مت بهحو جه ۳۰۰ مدل نمزد. ان ان هحنانکه تو لد که در 
هد ۱-0 ۱ کتاب خود که ره ۵ 
+ کاملا روشن است چراقرمط که +کی‌ازموسسی‌قر مطیان,و دبدلائل 
دشی تصمیم گرفت با رهیر سساهان رابطه‌ای نداشته باشد و از سوه 
| گرباوی ار تباطی برقرار کرده بودیرآی اوفابده داشت .قرمطیان ازغللاة 


۱۱ ۲۱۱۵:۸۵۲۷ ۴2۹۱۰۳۲ ۶۲۳۵ فع‌طع 5۱6۱ ,۱۱۵۱016 
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شعه بشمار مرو زد و درودی مس از ادن واقعه بحکم سر و شت ۳ 
عالم اسالام را دوچار ترس و و جشت اند ۰ 

سان ۲۹۰ هجری ( ۸۷۳-۸ مبلادی ) از چندین جهت‌درتار بخ 

أسلام میمصت شعه ی مهمی تا ۳ لکن گیل از ات؟ه در تاره آن 

مبخمی تور نج کن این ازششت را قاری ی 

زو ۱ ۸ عان که در عشر ده ما فل آن سال بر ح<مت ایزدی دم سمم ف 

و ادبائی که تا عم هشال شاهل ق تال ال لاف 


ی 
چم نا پر حصسحد اسب : 
فه4 | ذبدل 


4 مىلادی و فات نافت شا کرد الاصمعی و معلم المبر د 
معروف ی 
در حدود سی و دو لد ی او را ابن‌النددم در کتاب‌الفهر ست 
ذ کر 2 و ۰ اما تتها تاو که تشه کامل آن حفو ظ مانده ات 
مات المعدر ین اس ‌ 9 نسخه معحصر هرد 11 در 
ااو حا؟ ِ 
و )۱ 
سیستانی کمبر بج است وسابقاً به‌جهانگر دی موسومبه‌بر کهارت(۱) 
تام دشک کی ۱۲ بسال ۱۸۹۹ مسیحی در یدن(۳) اندعار 
تاقمه هد 
تسار ههمعر از او عمر و دن در معء‌روف به‌الجا حظط است کهبدلیل 
چشمان هه ۳ حاحط خوانده‌اتد . مردی اشیق ایو دآنشمند 
الاح و فعالیت عجیب ادبی داشته است ( تاریخ وفات ۸۱٩‏ 
ملادی ) ۰ از طر فداران راسخج العقىده و درشورووفادار 


معمّز له بشمار همرود و ون از طر شه‌های ممز له بذام او معردف است . 


۱۱6۷۵6۲۱ )۳( 001021۳7۶۳ ۲۱ ۱۱:۲۳ ۵۱۳3۳0۱ )۱( 


-6۱- 

آن ا از اف که خی در رنه ادب انت‌خه. کنات اسعار افه اسر 
از حمله کتابااییان و التبین‌چاپ قاهره و کتاب‌البخلاء چاپ لمدن‌باهتمام 
قفوم ۱ هن از ها رذاری در فشانن آوی افیستی هه 
از این رساله مو ود است . در زمان و ودوتن از اسان 
الجاحظ مورد لطف وعنات فراوان قرار گرفت ولی پس ازسقوطو اعدام 
این‌الز بات وزیر که حامی او بود چبزی تما نت اف هم کشته شود ولی 
بسختی از خطر مر کب دهائی بافت آثار او هم از جهت سبك و هم از 
<جهت معالب شاوی شایان توحه است و بهمین سیت او زا در ردیف‌اول 

متقدمین از نثر تو سان عرب قرار داده است . 
اک بعد از الحاحظ ( ۸۷۰ مسلادی ) محدث و البخاری 
دار فانی را مکی ریت . البخاری مصنف محموعه معروف احادت است 


که کتابالهحیح / جاهع صحیح یا صحیح بخاری) 


)لبخا سل 1 
۱ ۳ ۲ ۴ . تام دارد ودر میان کلیهُ اعل‌تسنن بالاترین‌جح 
وانرهگی - : : 
والنسانی شمار مسرود . کتاتب دیگری در من موضوع 


با همین اسم مسلم تیشابوری تدوین کرده است . 
مسلم چند سال بعد (۸۷۵صلادی) وفات بافت اش ده التر مذی 
نوشته‌است(تار مخ وفات ۸۹۲مبللادی ) و چهارمنکتاب را السائی (تار بخ 
وفعات ٩۱‏ مبلادی ) «ر شمه تجر در و است . ین محدئین بزر گی 
هر چهار تفر اژاهل خراسان و حتملا فارسی‌الاصل بوده‌اند . 

توا ند نان دیگر ی که در آین دوره ف کف کرده و لازم 
ات از آ نها نام بر ده شود مکی شاعره فصل مامه است "۳ تار بخ وفات 
۳ ملادی ) . این ثخص در اوائل زند گانی پیرو مذهت شیعه بود . 
نو سنده شین بن اسحق طابیت و مرجم عیسوی عدعت ات 45 
درسال۸۷۳ملادی خود راه‌سموم ساخت . شرحآن ماحری چنن باشد 


۱۷2۰ ۷۲ 0۱) ۱ 


-0۱۷- 
که کشیش اوموسوم به‌نیودوسیوس(۱) وبرا تکفی کرد واین امر چندان 

او را بازرد که دست از جهان «شست . 
حال میرسیم بسال ۷۹۰ هجری ( 4 - ۸۷۳ مبلادی ) . اين سال 
بمناسیت وقابم مهم ذیل از سالهائی است که در یاد ها بماند : اول غیبت 
امام دوازدهم در مذهب شیعه امامیة اثثی عشر یه ؛ دوم 
2 اغاز تبلیغ هفت امامها بااسمعیلبه که بکیاژفرق شیعه 
ِ حسوب میشوند وعستقیماً بقيام فرمطیان وتامین خلافت 
رقمب عباسان بعتی خلافت فاطمیان در افر شای شمالی و مصر منتع‌ی 
گردید ؛ سوم استقرار سلبلهً سامانیان در خر اسان . در همان سال عادف 
بزرگه بایز بد بسطامی رخت ازدنیای فانی بربست وابوالحسن اشمری از 
علماء ربانی‌تو لد تافت . تقد چنین نود که ابوالصن‌اشعری ضر ب4 مهلك 
وقاطعی به تساط و تفوق معتزله در عالم اسللام وارد ساژد و عقائد کسانی 
را که ی رشان که رف وسفت نطه‌هان کرو ان تشر 
بود سر و صورتی ار فان ید را ترویج کند و بالدتجه ان 
اسلام را امین ثایت وجامد و تفیس نایذیر جلوه دهد و بسختی و صللایت 
متصف گر داند . درفصل بعد مظاهر این ءصر بجر آنی از جهت دین تفصیل 
سثتری موردبحت قرارخواهد گرفت ودر آ نحاهمجنان ازو قایع خار حی 

و سیاسی بسشتر سخن خواهیم گفت : 

مقارن سقوط قوب و عمرو پسران لبث صفار که مذت کوتاهی 
فرمانروائی داشتند سامانیان قدرت بافتند و در حققت در نتيجهٌ کسب 
قدرت سامانبان بود که صفار بان ساقط شدند واین امر آغاز فعالیت وأعی 
«رای تجد ند حمات ابران بشمار مرود ما فان وه این دودمان شام وی 


۱ معروف کردید خو درا از اخلاف هر ام جو بان مدااست 
دو دمان سامانی ۷ 


رجوع شود بصفحهُ ۲۹۹ ) و صحت ادن اخفان و سب 


۵۵ 


-۵۱۸- 

مورد تصدیق دانشمند دقیق آبور بحان الیرونی ات(۱) . بهدات وارشاد 
اسدین غیداله والی. خراسان از کیش ززدعتی روی شافت و استلام آوره 
و نام و بر روی فرز ند خود گذاعت . در زمان خلافت ارامون (ققر سا 
۸.۹ مالادی ( چهار نو ادء او درو لا بات خراسان توت داشین : لکن 
احمد نوادء دوم وی سش از دک در سط و توسعه و تک م قلمرو 
فر مانروائی خود کاماب شد و دوفرز ندش اضر اول و اسمعنل بت و 
ساختن قدرت صفار بان توفیق بافتند وعمروین لبث را( که در سال ۸۷٩‏ 
ملادی جانشن برادرخود عقو ب‌شده بود) درسال۰ ٩۰‏ م-لادی هون 
ور ات وا نز شلسا» وه فرشا نی ۵ مان تور شا ی 

آنکه غ لوریان کت #درت نمودند و ساماننان را رات ورن 399 ۱ 
مان ابرانمان دوداستان در بارء صفار بان چندان مشهور و عنوان 

نمونه و تمثئل زبانزد جهور ا ستف که تعسو ان آزو در ان دراشعا گذشسن 
وهردوداستان در سیاست نامه تظامالملك (چاپ شفر صفحات ۱۳ تا ۱5) 


۱ ۳ ی 1 ادر د: ۳-9 آنها سوت 
داسنان مرگ 


ی بجائی ذر تساو ار هی 0 
خورد تعقوت ندل درد گر فتارشد و ازشدت دردحان مبداد . لکن خلفه 
عنوز بیم او را در دل داشت و نامه صلح جوبانه‌ای برای او فرستاد ویس 
از انکه اورا مقداری از حهت تافرمانی نکوهش نمود مواعند و شروطی 
«رای عفو و عر اه ت نها کر 3 

زا منت دجون بعقوب‌نامة خلفه را خو اند دل او هجو حه 
رم نشد و از عمل خود پشیمان تگشت . فرمان داد قدری تره و ماهی 
(۱) رجوع شود بکاب الا نارالبایه الییرونی ترجه ژاغوصفع 4۸ ( سال 


وفات‌البرونی ۸ ۶ ۰ ۱ مبلادی نوده است 1[ ۰ 


نت۱۹ ۵انب 


۰ و بیاز نوی «شقاب تخوتتیر کن اعد و بیش او نهاد ند . نعد س۵. مر خلفه‌را 
بو ای واحازءٌ جلوس داد + کتوي بدوروی تمودو گفت : درو ۲ 
که من فرز ند صفارم و این رو گر را از یدر خود آموختهام.خوراله 
من نان حجو و ماهی و ره و ییاز بودها سدمت ان ملک و مال ومنال و کنج 
رر یه نبروی کر و هت درد آوردهام ۰ نه از در بارت بردم م ده از تو 
دمن رستدماست ۰ تیاسایم ۳ سرت ۳ 1 ور سمم وا فد رها نابود 
سازم تا با تجه گویم عمل کنم با سان <ج2و و ماهی ۳ ره باز گردم ۰ ۲ اد 
باش که در خز ان جود را داز ۳ و سماهبان جحود را خواستهام و 
خود نیز در پی این پیام میا بم(۳. 
این داستان سوت و مش ۳ دسر را بخجو نی فان مدهد . 
سک ت فطع ی عمر وان لت برادر قوب وجاندءن ن اوست . خطلفهالمعتمد 
در سال ۸۸۶ مبلادی اعلام کرد ؟ سه این شخعص داعی 
داسنان ِِ است و درسال ۸٩۰‏ مالادی باز د 1 رای رتست 
عمر ول لت ۳ ۱ 
هر وین لدب ۱ ۲ 
از پ#- داو بر سا لطف امد :- در ماه مه ۸٩۵‏ معلادی عمرو 
سامانی نز دیکک بلج از اسمعیل ین احمد سامانی_ که از طرف 
خورد ۰ بیش از اغاز ندرد سواران خو درا سان د ید . هفتاد هز ار تن بودند. 
همه بر ا کشده تفن ولی کو: شد حتّی : یک ن ازسواران وی ز خمی‌نشد. 
)۱ ۱ صحت ۳ ان از 7 ۳۳ تار یخ سان و ماه وتقدرم و تأخیر وفایم 
رعات نشدهاصت مر دود است . ز را بنیاد مهد,ه که تن دار الخلافهٌ خلفای‌فاطمی 
است متجاوز ازسی‌سال پس ازمر کت ,موب گذاشته نشده بود ومر کک معقوب درماه 
ژوئن سال۰ ۷ ۸مبلادی بوده است .۰ [ بادداشت مرحم : ۲ باه خلبل کمره‌ای 
۳۳۰ میدهند که این مود ۰ مهد یه ری است که درتصرف صفار بان بوده نه مهد به 
افر با که یذ سرت خلفای فاطم‌یین سی صال رل ما42 شد ومهد به ری درزمان و لبود 
عباسی محمد مشهور به مهدی عیاسی پسر متصور دوائقی بود ...]۰ 
(۲) تطبیق شود با ترجه تاریخ نولد که ٩6۱065‏ ,۱۵۱۵6۲۷۵ صفحهٌ 


۵۲۲ 

همان شب را شهر یار صفاری در خیمه خصم باسارت بسر میبرد و شام 
ی فراشی که‌ساقخدمت ۳9 میکر داز ا ندا بگذشت‌ودل‌با حو ال 
پریشان آمیر بسوخت . پس مقداری گوشت بخرید و تسا به ای از یکی 
از سیاهیان بعاریت گرفت و از پشگل شتر آتش برافروخت و اجاقی‌از 
کلوخ ساخت و تایه را و تا تا درای هه تک 3 
دور شد . در تمودن او رز را بوی نان بدانسو کشاند ق 
نی خود را یرای ربودن بارة استخوانی توی تایه گرد دماع سک 
سوجت و ه‌یتکه سار را غفت دق دسعه حلقه مانند تامه دور تن 
سک جای گرفت . سگت برسید و با ثابه و شام امیر بگر شت . عمرو 
جون این ماحری بدید رو سیاهان و دکهاناتی. کفتر شیک وی‌استاده 
بو دند 3 و کقت » بمدانید و ۲ گاه باشند ! رس ی هتم که 
آ شب خانه‌ام را بامداد امروز چهارصد شتر حمل مسکرد وامغت کر 
یت هگ موه تفای و ات رف و فا کر که 
دو تیف که عجب‌تر دن رمانست "۳ همین نبردی است که شدرت 
صفار بان خاتمه داد و سیاهی رت از ینجاه هزارتن خی کرر با که 
بکلی شکست خورده بود توانست فرار اختبار کند و همه سیاعیان حان 
سالامت بدر برند و تنها سردار آن سیاه آسبر ره کی دوم مات 
العباس‌بن عمرو و قرمطیان در «جر واقع شد و سپاهیان العبای‌بن عمرو 
که ده هز ارتن بودند همه‌بهلا کت رسمدند وفقط شور انشا یک شخ 
در حدود سال ۸۸۰ منلادی احمد نامی از اهعل خجستان(نز د مك 

هرات ) مدت کوتاهی قدرت شادانی بدست آورد و اشکه‌نامی شحو اجمال 
از او رده مشود از اشت 25 سول صاحب چهار مقاله | که دراو اسط 


فرن دواز دهم ملادی کتات خود را نو شمه است) )۳ دو فارسی از 


(۱) چاب 1088 046 صفحه ۸۸ . 

2 جر موه آقع وه ناو زنط ‌ قوف ات ) در له انجمن سلطنتی اسیائی 
۰ ۸ ۱ .۰( درصال ۶۹ هی 
دوباره انتشار بافته است ( صفحات 4 ۶ ۳ )۰ 


نهر سا ود د نده شود ۰ ترجه جدا کانه 
۱ 9 


-0۲۱- 
آععار له نادغیتی اعد اء حی جاه تون اورا تحر بك کر ده بود . از 
اهد پرسیدند « که تو مرد خربنده‌ای بودی بامیری خر اسان چون 
ان پاسیخج اد وه ببادغیس روزی دبوان مه 2 نادعسی ۳ 
هسخواتدم ( بادغسی از توابع یت ان ات وبدین دو بت مک 
حنظله بادعسی 5 : 
«مهتری کر بکام شیر دراست . . شو خطر کن ز کام شیر بجوی 
با بز و گ ی و نار و نعمتو حاه باچومر دانت م کرو باروی » 
این هشگام صفار بان در دروء اقتدار خود بودند . خحستانی 
تخر اه بح حاه طلبی خران‌خو درا بر وخت واسمی تخر ید و بخدمت 
مرو بن ش ک امرگ . نعد بیمان خود را با صفقاربان تفکنی ۳ خواف 
وبیهق ونیشابوررا بگرفت . خجتانی چنین گوید : « کارمن بالا گرفت 
وترقی همیکردم تاانکه له خراسان مرا مسلم شد وبتصرف خویشتن 
در آ ور دم ِ ال انهمه ان دو بدت دود » . 
این فص ه ۳ از مراجع قد دم که درروی هم نو سنده دشقی 
اشتهان کرواعی ای ار توق مش دا یی اعیای قاری 
بمقدار معتنابهی حتی قل‌ازدور؛ ساعاتبان میباشد وحال | نکه ازشعر ای 
دورءٌ طاهربان و صفاریان اسامی فقط شش نفر در دست است : حنظله 
بادیسی * حمود وراق » فروز مشره ی " ابوسليك کر کا: ای 2 ۳ 
ان دسگن ۰ 
در عهد سامانیان ( ۹۵۵ - ۸۷ میلادی ) وضم د گر گون بود و 
نظم فارسی و تا حد ین تشر فارسی رونق کامل داشت و مشهورتردن 
شاعن اتن عنسی زود ی( نا فوای کی ) است که در نیمه 
9 اول قرن دهم مبلادی ریت کنر هت وج من 
شهرت‌وی ددا ها رسیف که بدششان خو درا تحت‌اشماع 


فر ارداد و 4 سا اور | هحن سنت امن شاعر ابران بشمار مآورند 


۵۲۲۲ 

در .دك کتاب عربی که در اغاز قرن سیز دهم میلادی(۱) توشته شده و 
کتاب الاوائل نام دارد این عبارت دیده مشود : 

* اول من قال الشعر الجید بالفارسیه ابو عبدالله ی 

حمد پن حکیم بن عیدالرخن‌بن آدم الروذ کی(۲) الهاعر 

الملیح القول الساثر الشعر المشهور دبوانه فی العجم و کان 

مقدما فیاشعر فی‌زمانه بالقارسیه علی‌اقرانه و کان‌ابوالفضل 

البلعمیالوزیر بقول‌لیس الروذ کی فیااعرب و العجم‌نظیر.» 

وزیری که از او نام برده شد وز بر اسمعیل‌بناهد است که درسال 
۰ مالادی وفات بافت . تباید او دا با پسرش ابو علی البلعمی اشتاه 


۹ کرد زرا ابوعلی‌البلعمی وزیر امیر متصور بن توح بود 
دوبلوهی ۱ 

و تار یخ بزرگث طمری را دز بان فارسی ترحمه کرد یبا لن 

5 سلادی در گذشت . 

اگر باز از شداد و اوقت وا دار ااخللافه 4۶ ولایات در عهد 

که بعطور کلی‌حاز اهمیت است تذها لاز ماست بقیام ژ نج 

۱ عر ای درسال ۸۸۳ مبلادی وفعالت روژافزون قرمطان توجه 

و ان از 

سال ۸۷۴ تا 

۳ دی هل نشتری موردیحتقر ارخواهد گرفت. ور کت رش 


آکنیم : تار بخ ذر مطبنان واصول عقاند اشان درفصل بعد 


نوسندگان و متفکرشی که بان سالهای ۸۷4 و ٩۰۰‏ 
مسلادری ده سا رش م3 از اسر ار ند: فلسوف عربت ابو توسف عقوت 


ادن اسحق الکددی که دشر فعالست او در دورءٌ حلو تر و رام بوده 


(۱) رجوع شود ,صفحات ۱۲۰ و ۱ ۱۲ هر ست نسح خطی کب اسلامی 
کتاخانة دانش‌گاه کمبر یج که اه تنظیم کر ده است ۰ 

بادداشت مر جم ‏ نام کتاب غایت‌الوسائل الی معر فةالاوائل ونام صاحب 
آن اسععیل هبةال‌بن ابی‌الر ضا المو صلی است . 

02 ر جو عشود بصعت ۰ ۸ ۸ کتات این سنا ات 0 
٩0۳۲۰ - ۱ ۰‏ 


ت۲۳ 0۵- 

استت و تصوز مرود ؟گ-ه در حجدود ان ۸۷ ملادی و ات بافته «اخف 
الکندی‌از حکماهء بای 2 از نژاد خالص‌عرب ره کش 
وعلم و ادب حهمة ممتار نو دند و اد سل ‌سسمت ات شهرت نمو د. 
از «من دن اسحق ابیت و مرجم معروف که تقر سا در همان مان او 
دتبا برفت قلا دراین کتاب نام بر ده 2 این‌الو حشه که در کتات 
القالا<ه الشطبه از ۳ معروف خود هتتگو شین درتری بایلای قدیم ۳ 
از حوت تمدن در عربت ۵۰ سوت «رسأند تقر سا دز همان دور ه زند گانی 
فد امرشی:دش او د دن علی مو سس طر ده طاهر به )۱( 4 حدا معتقد 
دمعنای تحت اللفظی قران واحادث دود و تاو دلات هممدی بر یات (۳) 
رارد کرد در سال ۸۸۳ مبلادی در گذشت : امو هعشر همجم بزر گت 
از شا ردان الکندی در سال ۸۸۵ مبلادی بدرود حبات گفت: و تقر سا 
در همان زمان الفا کهی نو سنده تار مج شتکه نان خود را نو شمه ۱ 
عوقعی که از البخاری و جانشنشان وی در علم الحدبت سخن تعحان | مد 
لازم بود از ابن ماجه نیز اسمی برده شود . ( تاریخ وفات ابن‌ماجه ۸۸۵ 
صللادی بو ده اتف یی سهل دن عدألله شوشتر ی بکی‌ازعرفا و ور اء قران 
۳ 3 ذوالنون دو ده که از عر فاء متعدم ی سمل در حدء د شما زم 
مسلادی بر هتاز دی پدوسقه‌است . ارم یکی ازتلامذءالاصمعی 
اورده ۳ انتقاد مینکرد شاسته ات از وی سر تام‌ی 2 ۳ بگذرم 
( تار بخ و فات اه ۸ مللادی بوده ۹0 اين الرومی شاعر ی 

دو د عشثفاز و هحا او سس - سر سدر او را زبان 0 و تلخج در سال ۱-۹( 


(۱) دربارةٌ این‌طر بقهرساله‌ای کهد کتر گلدز بهر 061021۳6۲ ۱۵822 .۲( 
درحال ۶ ۱۸۸ مسیحی عت عنوان ؛ 8۵ ,7۳:16 ع۲۱] 
نوشته است دده شود . 

69 رجوع شود بتار مخ ادسات عرب لیف رو وتان جلد اول صفحات 
۰ ۲ و۱۲۳ و۱۶۱ :۰ ۰ ۸۲۵۱۰ .8 .06۵50 ,8۲۵۵۵۱2۲۲ 


با و وا 


با ۸٩۰‏ میلادی بر باد داد . ابن آبی‌الدنیا ( تاریخ وفاتش ۸۹4 میلادی ) 
معلم خلیفه المکتفی در ایام شباب بود و مولف چندین مجموعةٌ قصص 
و حکابات ات و نیز از البختری شاعی ۸٩۷(‏ م-الادی) والسرد دانشمند 
لغو ی / تار بخ وفات ۸۹۹٩‏ مرالادی ) باید ناد 5 : لکن از ناه نظر 
مطا لعات‌ما کسانی که حائز اهمت خسلی نشتری هستند این چهار مور خ 
ها تقد منت ( تار بخ وفات ۸۸٩‏ مءلادی ) واللاذری ( تار بخ وفات 
۲مللادی) والدشوری ۲( تار یخ‌وقات۵٩۸‏ میلادی ) وابن‌و اضحالیعقوبی 
که تار بیج خود را درهمی اوقات نوشته‌ار ی (۱) . سه نفر اول ازمور خن 
مزبور ابرآنی بودند . چهارمی از شیعیان پرشوراست وبهمین‌سبب تاریخ 
العفوتشی که بان شایان تعصی است‌دارای اغعت حاخن عسا :ری ۲ 
تقض ان تفه مرف از امه سکن عضو تساو از افران اشهر اف 
هسکذت . در حققت ۱۱ و «رو کلمان 3 دو نفر از زر دحز زر 
مراجع زنده در ادیبات عربی دوسیعتر ین مع‌ای کلمه بشمار میروند 
متفق‌القو اند که عرب درایام قدیم بکلی فاقد حس تاریخ بودء وفرهنگگ 
و تمدن ابران تخستین بار حس تار بخ نو سی 3 در ءرب دمد (۳( . نام 


ثات دن قر ه حر نی ریاضی‌دان مشهور و این‌الفقمه الهمدانی <غرافی‌دان 


(۱) ۲ ثاراین نوی-ند کان که‌چاپ شدء وسهلالحصول‌است وهمه حققین تاریخ 
ابران باید بعوانند بشر حدیل است ؛ 
کتاب العارف این قتبه ( چاپ ووستنفلد 608۱:۳8۵6 ,ل1ع]2عون ۱۷ که 
درسال ۱۸۵۰ منتشر شده است ) ؛ فتوح البلدان ( چاپ دوخویه ,ع[08) ع4 
۱ ۷ سال ۱۸۸۰ میلادی ) ؛ الاخبار الطو ال دئودی / چاپ ,6۱۲86355 
1 ۷ سال ۱۸۸۸ میلادی ) ؛ تاریخ الیعقویی ( چاپ ۲6۷060 ,۲۱0۱۱5۲۳۵ 
دردو جلد سال ۱۸۸۳ مبلادی ) . 

601021116۲ )۲( 

(۳) رجوع شود بکتاب برو کلمان 8۳۵6۷6۱0۱2۲۱5 که در فوق مذ گور 


است » صفعه ع ۱۳ . 


و ۳۳۳۶ 
زا ها تاتاشی اسشت رای فری او واون 
وتف وان مز مور هر دو و از ورن دهم عسحی بدرود 
زند کانی گفتنه ۱ 
پس از مرگ المعتضد خلیقه و جلوس پسرش المکتفی سامانیان 
چر ایر آن بدرو 5 قدرت خود رسنده بو دند » وان که در اطر اف «فداد 


۳۲ لصر هو و محنین در ورن وف کروه وف ور امطه 


ی ۲ بررهبری ز کرویه که شخص لابق و کاردانی بود نهایت 
وی نا ی 
تاه و هراس را دردلها ایجاد فردند . نمیتوان دفت 

مبلادی ۱ ن و حشدت را مشب مو ده ات ۳ در بکی‌از حلاتی 


که بکاروان حجاح دز باز کشت از همکه بردند اجساد 
مردگانی که در صحرا بزمین ماند کویند پست هزار بود . فقط تام دو 
ن از نوسند گان مشهوری که در این‌دوره در گذشته‌اند لاژم است برده 
و عنم القمی از علماء رباتی شعه است ( تاریخ وفات القمی ٩۰۳‏ 
مالادی آ؛ گم شاعر درباری این المعتز است که شهرت وی سس 
تضهانیغا مستی 23 بزبان عربی سروده است و منظومات وی بشر از سایبر 
منظوماتی که در ادبیات عربی موجود است بحماسه تزدرك است  )۱(‏ 
کتّاب طمقات را که این المعتز در احوال شعراء نوشت برای المعالمی 


و الیاخرزی و سایر کر ماه تسا و تاه اشعار شمر ا ۳ مممخضات 
(۱) رجوع شود بتاریخ ادییات عرب تألیف برو کلهان : 
۰ 1 ۸۳۵0 .4 .66501 ,8۲۳۵06۱۳۴۲۱۵۲۲ 
که (درجلد ششم رالات ۸۳۱۵۱۵6 در لابيزیگ ع۱02:8ع۱ بسال ۱۹۰۱ چاپ 
شده است و این تاریخ را نباید با تاريخ علمی تری که همين مولف تقریبا نعت 
همين عنوان در وامار ۷۷6۱۳۳۵۲ سای ۱۸۹۷ مبلادی منتشر نموده است 
اشتاه دنت ) 


ت۵۲ 
انا کلفنشی ٩‏ در ددانت من رمشق دو ده است " 

اکنون غر سم بدوره خلافت ِ# طولانی المقتّدر ار ۸ ۵ زا 
۹۳ عملادی ( مهمتر دن و افعه سای استقر ار خاندان فاطمی 
1 تس مع#ملی در سم قر «2 سست ده در ص دج نت ٩‏ ك دا ییا بت د 
تایه ال افر بقاست که برشدخلافت قیام کرد بابعبارت دیگر 
خ2(افت کیت و حالف را افش و ۰ باسمخت نگ سلله مهد ره بو د(۱) 
/ ههدبه نی شهر سدالله المج‌ت لسن خلقه این خاندان ) . 

فعالیت قرامطه باه رهیر انغان ز کرو به‌رالجنابی | کبردیگر 
حیات نداشتند همحثان دوام داشت و هیجگونه تخشفی در فعالست آنها 


حاصل شد . در سال ٩9۶‏ مبلادی وار د «صر ه شدند و 


خلافت 

المتتد (از ال تعل باروکز بکارو ان حج حله در د ند . رت ۰۹ 
س ۳ سین 

0 خود مکه را متعرف شدند و حجر الاسود را با خود 


میلادی در دند و ست سال نزد خود نگاه داشتنه و مان قاطیة 
مو مشن‌مقدس چنان وخاغت قفر قرسی اب ند که فادل 

و عمان را[ مصرف تن ۲ لکن 3 انا از فعا است 1 جلو. وارخن 
شد و در آدن‌آهر نمروی خارحی جندان مو تر نود بلکه درواقع فصاحت 
۳ ول طهو رز مهدی دروعسن سشهر سب یابان یافتن فعالات ِ ! نها 
3 درد هدای مر ر دو رد ادن‌ابی ز کر باء ( ۱ خالاحه‌ای‌از تعلسمات 


نفرت! بو و شوم اه و را ابو ور«حان در ۷ 9 الساقبه بیان کر ده‌است! ی ً 


)۱ یادداشت مرحم ازبنادر تونی 
(۲) رجوع شود به قرامطهٌ بعرین تألیف دوخوبه صفحهٌ ۰۱۳۱ 
0 1 2۸۳۱۱۱2۱۱6۶ ,عز006 ع4 .| ۸۷ 
پادداشت مثر حم : آقای تقی زاده تذ کر میدهند که البته مقصود این 
ابی‌ز کر باء الطمامی است .۰ 
(۳) رجو ع‌شود بالا ثار البافه (2۱۱085ظ اصعت ۸۳ اه بوماه‌ده۲ط)) 


ترجمهٌ زاخو لا520112 صفحات ۱۹۲ و۰۱۹۷ 


بت ۲۷ 6 
معذلك چند سال بعد درتال ٩۳4‏ ملادی بش هیبشت 9 ه«موز ور امطه 
از زوار معکه سلفی «عشو آن «جماره» باج سمل مس هو )۱ 
ون ا گر باوضاع ابران دراین ءصر توجه کنیم درو هله تمصدت 


‌‌ 


ی‌بسنیم که حتی درهستان خاندان حفاریان درحدود سال۰ ٩۱‏ مبالادی 
بطور قطع قله و قمع گردیده و طاهر و بعقوب نواد گان عمرو د-تگیر 
و باسارت اد دستتان داده شدند . 

در سال ٩۱۳‏ ملادی نصر دوم وارت تخت و تاج سامانی کر 
و در سال ٩۶۲‏ دارفانی را وداع گفت و در مدت طولانی سلطنت وی فر 


و شکور و افتدار 0 خاندان نامدار باوج اعلای خود 


۱ ۳ 
اوص ‌ رسد . در ۱ توت اه رودکی (<ستن شاعر هن ابر ان 
ی ی ی 


سیدحسن‌بن علی اطروش از سادات علوی از چنک او 
«در آورد : خاتو اد اطر وش تا سال ٩۲۸‏ منلادی در طمرستان باندار دو د 
تا آنکه مرداویج بن زبار بتصرف آن ایالت کامیاب گردید و سلسله 
رتاو زا دز نبا عفر متاشفی انز سین از با ورن ماگ فردن 
تروج علم و چایت آدب نقش شررافتمندانه‌ای بازی کرد تاسر انجام چراغ 
آ نخاتدان مدست غرز نو بان خاموش در واه دیگری بت مرداو یج 
نش مهمی در تار بخ ادران بازی کرد روا نیکبختی و سعادت اولية 
خاندان بزرکک آل‌بویه که در اواسط قرن دهم میلادی درسر اسر جذوب 
هرت برد راک بای رهز سار 
بود . علی بن بویه نخستین بار از طرف مردأویج بحکومت کرج دسید . 


علین دول دو ده نعمل 3 لب عمادالدو له در فارس فرمانروائی کرد ۰ 


(۱) رجوع شود بکتاب دوخویه مذ کور درفوق صفحهٌ ۰ ۰۱ 
2 رجوع شود بچاپ جدا کانه چه‌ار مةااه ره ۱ . 


۷۲۸ 6ات 


است)(۱) ِ تاریخ ندرگ اوده سال حلوثر خاتمه متناند 

او فسند ان 
ودانشم‌ندان 
الو‌عصر - طبر ی کر مدق وی یکی از بهتر ین‌منابم اطلاعات‌را از دست 


(سال ۳۰۰ هجری < ٩۱۳-۹۱۲‏ مالادی) و در نج 


دادما یم ۰ دیلی که ءر یب بن سعد قرط -" جر ان تار بخ 


نو شمه ی خر خلافت المعتدر ( ۰ هحری < ٩۳۲‏ سلادی ( 
هباشد و از ان رن تنعل سادد سس بمار یج عموهی این الا ثر صاحت 

4 ۲ 2 قا سب کف مه 3 2 
کامل الموار یج / ( رم دأشمم ۱ تار بخ .و وات ادن‌الاثر و 6 ۱ 
مبلادی اش ( 

این الاثیر کو ید : «دراین‌سال ۰ ۱ هحری) حمدین جر برالطری 
مورخ که در سال ۲۲4 هجری (< ۸۳۸-٩‏ میلادی ) تولد افته بود 
در شداد ز تن داز را ندرود گفت و شمانه او را درخانه‌اش رخا سرد ند 
زرا گروهی از رد [ مدند تن طعری رافضی / شمعه ( بلکه 
ملحد بوده است و ازتدفن او درروز عقاو ور دزی ای تفن تشون 
که رخداف ققم کی و7 ژاین‌هردم مسیرسید معنای رافضی االحاد 
چست ثه تنها نمدانستند بلکه ادر بادرال آن نبودند ! بدین طرسق 

(۱) پروفسور دوخوبه 006 6 ۳۵6550۲ و معدودی از اجك 
دا؛شمندان عر بی‌دان که بچاپ این ار بز رگ نائل گر ددند در و اقم باید گفت 
لوق ی خدت را سلوم شرفی درارو با در ایام شین کر دهانت ۳ أین چاپ مدممل 
است بر ۱۳ جلد متن ودو جلد فهارس ووسائل تعقیق انتقادی . چاپ کتاب در لبدن 
بسال ۱۸۷۹ میلادی آغاز شد ودر سال ۱۹۰۱ پایان بافت . متممی 4-5 عرب بر 
تار یج طری نوشته متصحیح دوخو» درسال ۱۸۹۷ ممیلادی منتّشرشد . 

(۲) چاپ :ورتر گگ 1۳0۳۳۳۶۲۵ (درلیدن 6۷60 از ۱۸۰۱ ۱۸۷۰۱۱۷ 
میلادی ) در ء ۱ ملد بهترین چاپ است زیرا این چاپ فهرستی دارد که چاپ‌قاهر ء 
ندارد . تار بخ جچاب فاهر ه ۰۳ هحر ی است ان که متن چاپ فاهر هر ! مه ج ا 


مورد استفاده قرار داده‌ام . 


س 0۲ - 


این مس‌کو بد حداجت تجار ب‌الامم از و امام تور اف هتفکر دن در ون اش 
ین اتهامات دفاع و ۲ در باره تعصت دی که از دحام گ رده و دند 
هو فا مات تحت ان نبود . فقط حءضی از حتایله ‏ که از رو ی شه 
و بر ا «دل ۳ «دو ی حمله کر دند و دبگران م۵ نشعتی او بر خاسممد 5 
این‌اهر دلملی داذدت ۳5 تفر کنانین تدون نمود که نظبرآن وا ه رگز 
۳۹ 5 لیف نکرده «و د . در ۱ نان اخت/افقات فقهاء را نی داده و 
هیحگونه اشاره‌ای نه ی دن 9 مت ۷ جون از او باز خو اس 
کر دند یاس داد : حشل در زمرء فهیا» «شمار اد و محدئی مش 
دوده اس ۰ این سان باعث | زردگی خاطر حنابله کشت »۰ عدد این طا هذ 
در داد سشمار دود . 9 «راین در حد او تعحر کات گر دند و هر حجه داغان 
وا هدفه 6 

اتراثی کرش در مین عصر ژ ند گا نی هسکرد و از هت اخلاق 
بازین مورح دانشمند ومتانه‌رو نکلی ورق خاش الحسی‌دن متصورالحلاج 


است ِ اش اد نو سند گانی که تراجم احوال اولاء 
سدنان 


سصو ر حلاج 


و اوتاد و ببران طر هت را نو شته‌اند مءصور را اند کی 
شکل قارع معرفی کرده اند لگ ن شهرت او «همان 
اندازه سان هو طنانش یا بدار ات و شمر اء صو فی‌مذش مانند فر بدا لدین 
عطار و حاوط و امثالهم | کثر تام ۳ 8 ستاش ۳ مسکنتد . مفصوز 
را برای تعلمات بدعت گذارانه‌اش در بفداد واطراف درسال 5۳ مبلادی 
3 (رجو ع شود بطبر ی حلدنوم تیدا ۳۸۹+( وادقاوت 
سار در سال ٩۳۱‏ بقل رساندند . اتهامی که باو وارد ساختند و بشدر 
دراذهان وخاطرات ا زو اتشت ابن‌بود که در حال حد به فر باد «اتاالحق + 
رآورده دود وصوفقه این سان را در اجه وحد و حال مب دانشد که عارف 
در حال شهود حمال حق از خود سخود شود و کلب تعمات و مظاهر 


خارح<ی وحود را تمد ۲ و اه او را تمها این ها 8 اسر ار را فاش 


۳۰و 
وهو دا کرد ی اورا ازقدسین وشهداء ,شمارآ ورند . حافط درحق 
او چذین گو ید ( ر جوع شود بجاپ روژن تسوایگی شواناو (۱) جلد اول 
صفحه ع ۳۲۹) : 
چو منعوران مراد آنان که بردارند برداراند 
که ۳ ادن درد ۳3 درد درمان‌اند درمانتد 

ودرعزل هت دح ( که دراین چاپ نیامده است) تخافط. کو ند : 

کشد نقش اناالحق برزمن خون 

چو متصورار کشی بردارم امشب! 

نظری که اهل تصوف بعد دز بارءٌ ادن مرد داشعهاند در کتابهانی 
شا تن دح الاو لباء فر بدالدین عطار با نفحات الانس جامی مبتوات 
عافت ‏ تحواشت وان اروداثی میتوانند به کتاب ثلوك چاپ تن اسان 
۷۱ سمبالادی صفحات ۰۸ و ۱۵۲ و عبره رجوع کنند ۰ ولی مراجسم 
قد نمتر و بغرمانند طری / حلد سوم صفیحه ۵ )و این 13۳ 
و ان العون ‌ که درصفحات ۸٩‏ 1 ۱۰۸ عر «ب چاپ دوخو به نقل 
مایت ) والفهرست (صفحات ۱۵٩۰‏ تا ۱۵۲) متصورحلاج را فاو ود کر 
معرفی شف 3 و ۷ مخصور مردی محدّال و شعبده باژ بوده است 
4 افکار خود را درلناس, صو فده 2 و حسورانه شناعی قانشمن هره 
علوم شده و لی بی‌بهره بوده وجمزی اتتاغات هیا بط و رس‌طیحی مىدانسته 
دنا من سیاسی‌خطر ناو کستاخ موحو ارت( ۱۳. دعوی الوهست رف 


۳4 


۰ جود را مظهر حق خوآنده و ۳ تظاهر کر دم(4) / لکن در <ضصفت 


(۱) 56۲۱۷۷۵5۱821 - 61۵ ۲۱۵56۱۱2۷ 
(۲) . 1821 ,6۲۱۱۱ ,ناو لوگ عیام ] 


(۳) بادذاشت هر حم : تار ی تصوف دراسلام تألف د کتر قاسم غنی» 
۲ هحری شمسی » دیده شود . 

(:) یادداشت مرحم * بهتر بود گفته‌شود « بهنشیمهمروف بوده‌است » 
تا اینکه گفته شود « به تشیع :ظاهر کرده » زیرا اسمعلیه و قراعطه نیز شیعه 


بو ده‌اند ۰ 


ت ۱ ۳ اند 


باق امطه و اسمعنله هم‌ییمان و مداستان بوده‌است . الفهر ست چهل و یدج 
وا تانق وتو ره وه ود 
کتب را بطرز باشکوهی (رجوع شود بصفحة ٩۰‏ عریب ) کاهی 
بات طللا بر کاغذ چننی و گاه بر حریر و دیا )۳( هه 
و در تجاید آن دفت خاص داشعه و حلدهای عالی و ذقسی برای ا ن"هه 
۷ 
و اش اعدا یه کش و وان الا .و ای هرود 
غزالی بزر کث در مشکوتالانوار در مقام دفاع از اوبر آمده‌است نمیتوان 
ریاد شمهه و نر دید کرد که ابن شخص ازفد مقولات عامه و موازر 
شرعمه بات اد دوده است ( رجوع شود به عرب ۱ 
شا منصور بکله اصول و عقاد غلاة شعه از فسل حلول و رجعت 
فان مه پورگی افی 14 هنسترت وم عسی و شا افکر او 
در آذهان مو طنانش عمیق است و باردای اشمار عربی او از حمله اشعار 


دیل حققه فر ص و بدیم است ( و شود به ۱ مه ۰ ۰( ۱ 


سقانی مثل ها بشرب کفعل السف با لضف 
قلما دارت الکاس دعا بالنطع و ااسیف 


مو ی و مععد(ی وی مد اسان / که او نمر طاهر | ان بوده ) 
و در سال 4۱۰مبلادی بدرود ز:دگانی گفته‌است . شهرت حشنداز متصور 
کمتر است و خیلی بیش‌از مذصور مقید بقیودوموازین 
جدید . 
بغدادی سر عبه 5 مقولات عامه نمو ده اسر ۰ 
از مردان بزر گت دی گنز در زمان خلافت!(م2تدر 
(۱) بادداشت مدرحم ۳ م‌محات ۷۷۸ و ۲ ۷۲ ۲ چاب مطبمعة رحجانمه مصر . 
والعر بر ۰ الی خر ۷ 
(۳) بادداشت مرحم : صلة تاریخ‌الطبری لعر یب‌بن سعدالقر طبی 


0۵۳۲ 


از این دنم رحجت بر ستمد سکن اشده بن حنین است که مانند بدرش 
انیت وگو کت ب فلسفه بونانی را دز بان ۶ 


سایر بز ر کات ۳ نِ 5 ی ی 
۱ کرد د .( تار بخ وفات اسحق بر _ حشن ٩۱۱‏ عبلادی 


اله‌قتدر است ) ؛ دیگر الاسائی از دشن است ( که در تار یج 
4 میللادی وفأت بافت ) ؛ ابوبکر حمد بن ز کر بای 
رازی طننت عا-قدر ات 9 ارو بای قرون وسطی او را تام ۳32685 


ربی تر جمه 


ه ‏ فاسز ‏ تاریخ وفات وی ٩۲۳‏ با ٩۳۲‏ صالادی بوده ات ). 
مشهور ترین اثر وی موسوم بهالمتصوری بنام شاهز اد سامانی متصورین 
اسحق اهدا گردید . از مورخین الاعثم کوفی است که تاریخ خلفای 
اولبه را نوشته و چون نسیت شیمه تمابلات قوی داشت کتاب و 
جالب توجه امت . این کتاب را از ترجه فارسی آت. میشناسیم و این 
ترجه خیلی بعد از وی تهیه شده (و در بمبتی سنه ۵ هجری چاپ 
۳ عی ات ۳۱ هه جایر بن سنان البتانی منم است که 
ارو بای قروت وهعی او را شام ال موی( هفخیایبف ( تار بخ وفاتش 
۹ مبلادی ) ؛ این‌العلاف‌شاعر ( تار بخ وفاتش ٩۳۰‏ مللادی)ازدوستان 
ار _ المعتز ات که طالمانه هل رسید و نتوانستند علتا در هیر دق 
و ار کت . وه گر به‌ای‌مورد علاقه عاحش بود و که تربازی 
ان را تفت ری رها مه است و اععار مره فان 
و گر به سروده شده و ار اشماز طاحرا نثاع گرانه دوده لکن‌درواقع 
ساد این العلاف انشاد گردیده اری(۲) . در خاتمه ممکن اش از ابن‌مقله 
نز نامی برده شود . این مقله خوشنوس تامدار ست که وز برالمقتدرو 
دو جانشین بلافصل او بوده است . 

دور ان کوتاه خلافت چهار خلیفه‌ای که بعد از المقتدر بخلافت 
(0 باداش 
(۲) رجو ع شود بابن خلکان ( چاپ دوصلان 51276 46 )چلداول صفعات 
ریق 


0۳۲۳ 


رسیدند » منی القاهر و الراضی و المتقی والمستکفی -۰۹4٩(‏ ۳۲ 

مبلادی) بیعتر از جهت قدرت بافتن | لیو به‌شایان 

سالهای ٩۴ ۲ ٩۳۳‏ , 
مبلادی : قدرت ناقو. 
دی ۰ تپ توق 

آل دو به است . ۳ مت لشکر بان دطلمی و کسلاتی خود 


و <ه 0 و معد مات او له 9 فلا ۳ شده 


سه فرژند بوبه بعنی علی عمادالدو له و حسر 
رکن‌الدو لنه و احمد معزالدوله اصفهان و ارجان و نوبتدحان و کازرون 
ارو انعر کی سورع شرت طاغت 
وخ در ار دنن ها در هت کوغاهی. که ااهد کف ارف داشت ها شود 
بغداد ثبز دست بافتند . المست‌کفی علاوه بر القاب افتخاری فوق بهبرادر 
مونشتر آن‌بوسفام امرالامران داد آ نویه نی واهان کح 
بودند و سس خود را از بهرام گور شق نان ساسا اهاط( و لی 
چنانکه اور سدان امی وت ۲۱ نیز مه‌عقد است این دعوی تِِ ندلائل 
کافی نبوده ات 0 بویه در ترویج عام و ادب و حمات دانشم‌شدان 
طبعی سخی داشتند . خضوضا فاست: ۵ بر اثر تفوق 

نفود 
رادمر دانة و 
27 اشر بان دو چاراختناق شده بود حان‌تازه گر فت‌و بزودی 


.تر کات و تعصبت حشلان وازدباد ودرت و بدشر فتءعقا۶د 


انجمن اخوتی بسیارجالب توجه ازداترةالمعارف‌نوسان 
بذام اخوانالصفا یو جود آمد و علوم طبیعی و ماوراءالطبیعةه عصر‌خود را 
اخو ان) ۱ طی نجامو يك‌رساله تلخیص کر د. دروفسور ج ی 6۳ 


ضمن ۳ لفات متعدد خود درأین‌مو ضوع | کثرمندرحات 


رسالات مز دور را تر حمه و در دسترس ارو بائیان فرار داده است . 


(۱) رجوغ شود بصفحات ۱۳۹٩‏ تا ) ۱ کتاب‌لین * 
65 ۱۷۱۵۱۱2۲۲۱۲۳۲۱21 ,1.2۱۱6 
(۲) رجوع شود ب,صفحات 4۵ و ٩‏ الا "ارالبافه ابوریحان بمونی ترجه 
زاخو 526۳2۷ 
(۳۴) 2۱6۱6۲:6۵ ۲۰ ۳۳۵۲655۵0۲ 


-6۲۳۸- 


۳ ۳ دار در اىالات محاور بر خزر صاحت اقتدار بو دند 
ل‌زبار ۱ ۱ 
در طبر س:ان 


و 1 دو به که تحت جات تاو قدرت بافتند در تقاط 
در رهام #تصیت: | تیان بر امه زر و فو داز 
( از ٩۳۵‏ تا ٩۵۷‏ مبلادی ) وشمگر پس زیار و برادر مرداو یج 
فرمانروائی ی 

درشمال شرفی ابران سنی خراسان و ماوراءالنهر هنو زسامانان 
«عنی نصر دوم و سرش نوح در کمال قدرت سلطتت هد دوه و دربار 
ساه‌انمان سامانی هنو زمر کز فعالیت‌برای تجدید <بات‌آدیی‌ایران 

۱ دو دو باحرارت کامل‌در این وت و : لت جوز 
و " چنا نک هگاهی صخشم امد - تشویق و توجهی که امراء سامانی 
نسبت دادسات قارسی عىذول داشتند و بالنتبجه تا ادن یاده شهرت بافتند 
حا کی از عدم علاقه و بی میلی آنها بز ان عربی بوده و نباید تصورکرد 
که سامانیان با ترویج زبان فارسی خواسته اند استفاده از زبان عربی را 
حدود کنند و برای اشات این معنی که سامانبان در هایت از ادبسات 
رش نیز کف کردم داشتند مدار له فراوانی در سر اسر جلد چهارم شمه 
الدهر وحود دارد . سمه‌الدهر محموعه‌ای از منتخات معروف زباین 
ی ات که ابو متصور عبدااملکی العالبی سشابوری تدوین مد 
۵( ار یج ولادت وی ٩۱‏ ملادی و تارج وفات ۱۰۳۸ ملادی 
توق اس ) . خلاصه مطالت این قسمت کتاب او را باریه ۱ 
من دو مقاله‌ای که در محله اسسا ۳ بثار یج ور یه مارس ۱۵۳ 
( در صفحات ۱۹۵ ۱ ۲۳۵ ) و ماه‌های مارس و آوریل 4 ( صفحات 
۱ تا ۳۹۸۱ ) تحت عنوان « بردء نمایش ادبی خر اسان و ماوراءالنهر 

درقرن چهارم هجری » منتشرساخته‌است دردسترس خوانن دگان‌ارودائی 


(۱) ۵۵۲4 ع نع ی ۸ ۸ 
(۲) ۸5۱۵۱۱6۷6 ۱۵1 ۲اه[ 


بت 0۵۳۵ 
فز از دافم انکاه تک عباوت :دنا که هار مو بدا بت مس اسعتان این 
۳ تنعل مشود (۱) / جاپ دشق حر ۶ چهار ه صمعدان ۳۳۳و عم ) ۰ 
افش بخاری "1 الده له ااسامانسه ۳ مه اامحد و کعية 


حلال و عظمت الملک و مجمم افرادالزمان و مطلع تجوم ادباءالادض 


ادی بخار) در 
۳ تک و هه سم و ۶ الده قجدد :2 اد <عقر معدمت در" مها سر 
ز مات ساماندان ۳/0 كِ که .ص .۰ .ف. 2 "فک 


ارم سو ی فال ان و الدی ود ات دعوه سخاری و 
و و د و ی 


لیام الامیر السعید جمع فیها افاضل غربائها کابی الحن اللحام وایی مد 
بن مطران و آبی جعفر بن العبای بن الحسن و ابی محمد بن ابی الشیاب 
وابی‌النصر الهرثمی و ابی نصر الظر یفی ورحاء بن‌الو لیدالاصیهانی وعلی‌ین 
هارونالشیبانی وابیاسحق الفارسی و ابی‌القاسم|لدینوری وابی‌علی ال 


وابیعلی‌الزوزنی 

ومن سشخرط ی ی ۳ بهم حلس‌الانس اقبل «عضهم علی بعض 
مجاذیون اهدان المذا کره و هادون ر باجنن‌المحاذره و بشتفون توافج 
الادب . وبتاقلون عقود الدر . و پذفشون فی عقد(۳)السحر . فقال لی آبی 


(۱) پاددانثت مرحم البته براون بانگلسی تر جمه کرده است ولی در 
نها تفت از اهها عات اهای رده 

(۲) من نخرط فی‌لکهم ۰ مقصود کسانی است که همان رشته در آمده ودر 
هان سلك معلك بوده‌اند و گر وه دانشمندان را در امنجا برشته مر وارید تخبه 
وم است . 

,۳( مسلمن فصاحت وبلاغت را سحر حلال گو بند . ودمیدن دز کرد قمز 1 
اعمال ساحران بوده است . رجوع شود » تسیر سورة ۱۱۳ فر آن ؛ قل اعوذ برب 
القلق من‌شر ماخلق ومن‌شر عاسق اذا وف ومن‌شر النفائات فی‌اامقد ومن‌شر <اسد 
اذا حسد . سیل 6و5 گفته است : دمیدن در کره در دوز ک-اران پشینت ممول و 
مرصوم بوده ودرقرانسه نیز( ! گر داستانهائی که نقل کرده‌اند راست باشد ) رسم 
چنن بوده که چون دیر گاه باد موافق نمیوزید و کشتیه‌ا از حر کت باز می ماند 
کشتیبانها نزد افسونگران نقاط شمالی میرفتند و با نها ملتجی میشدند . افسونگران 
نیز بر ای اینکه باد موافق بوزد ر.-هان با طتاب را گره میژدند واین کار یز بان 
فران» 6146]]ناع1 ۱ 0۱16۲( خوانده میشد واز آثار هن عمل خرافی‌است . 


( بقیهٌ باورقی در صفحه ۵۳) 


۲۳۹ ۵ب 


باابئی هذا بوم مشهود مشهورفاجمله تاریخاً لاجتماع اعلام الفضل وافراد 
الوقت و اذ کره بعدی فی اعیاد الدهر و اعیان العمر فما ارالك تری علی 
مر السنین . امثال هوّلاء مجتمعین . فکان الامر علی ما قال و ام ۳ 
غستی متا وا کي المچمم . 

از رحال علم و ادب این اشخاص درمدت این چهارده سال رخت 
از جهان بدر بردند : ابوالحن اشعری ( تاریخ وفات ٩۳۵‏ مبلادی ) 


و مهم ار تجاع ۳ فا ,نیت د۵ نسئن است و معتّز له 

و فبات سالهای 
۳ تا ٩۳۴‏ ی ۱ ۱ 
میلادی کر ها <ق و انصاف مبتو اند با شعر ر در باره اه 


بعنی کسانی که حق تعلیم رش یت ی دنت ان ها فشتن 
صادق بدانند : 

اعلمه الرمابة کل بوم ولما اعد ساعده رمانی 

ابن درد دانشمند لغوی ( که در سال ٩۳‏ ملادی وفات بافت) 
مو لف کتات لعت عر بی‌است موسوم به مهره ؛ سعندینالبطریق که تشترز 
بذام 1 ی (تار بخ وفات وی ٩۲٩‏ مسلادی است) 
در ند سمت خلفه مسبحبان را داشته و موف تار بخ معروفی 
7 ترا عدربه از اهل قرطبه از شعراء و مورخین است ( تار یج وقات 
وی ٩4۰‏ ملادی است ) ؛ الکلینی ( تار بخ وفات ٩۳۵۹‏ مبلادی ) از علماء 
شیمه مو اف کتاب کافی است ؛ از اطباء سنان بن ثابت بن قره ( تار بخ 
وفاتش ٩۶۲‏ مبلادی ) و پسرش ابراهیم ( تاریخ وفات ٩6۷‏ میلادی ) 

وعبید ان بن جبر یل بن بختیشو ع(تار بخ وفات ٩۶۱‏ مبلادی) ؛ الماتر بدی 


0 

بادداشت مثر حم : جر ح سل 5216 060786 که در اینجا نام وی 

برده شد کی‌از مستشر قنل ا یی است که درحدود سال ۱۹۷ ۱ مبلادی ,جهان 

آمده ودرسال ۱۷۳۱ میلادی ازجهان رفته است . ادن‌شخص قر آن کر ,مرا بز بان 

انگل-ی‌ولی بسیکی بی‌نهایت آزاد شرح وترج» کرده و ترجه وی درسال 4 ۱۷۳ 
م.لادی شتشترر سور تلا و بعدهم مکر رچاپ شده است . 


(۱) ویااطاه۴۱۱۱ 5 


ود بت 
ز با 9 اهل تصو ف است ۳ شاید همحکس بش از الم بزر گت رسانی 
حیحه الا سللام غزالی داعث <سن شهرت تصوف نو ده و بان اندازه سعی 
نکرده ات تصوف را صو رت قاسفه و 4 تسار بخ وفعات عز ان 
2-۲ ۱۱۱۱ م(دی است ۰ ) ایک سانات عر این وروی نید نفد 
من الضلال در بار‌اشکه باچه‌شور و اشتباقی کو شش کرده است هر مطلبی 
را درك کند : 
« ولم آزل فی عنفوان شبابی منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 
العشرین الا الان وقدأْنافالسن علیالخمسین اقتحم لجة هذالبحر 
العمیق واخوض غمرته خوض الحسور لا خوض الحبان ااحذور 
و ی عل‌ قی کل فطالیه و آتوجم علی 3 مش کله و أنقحم کل 
و رطه ی عنْ عه.ده 9 فر فه . و ی و ان مذ‌هبت 
کل طاکفه لا مرسن محق و مبطل و ععسمن و مبتد ع ۷ 
باطنیاً الاوأحب آن اطلم علی‌بطانتة ولا ظاعرباًالاواریدان اعلم 
خاصن تهارجه تلا خلف لا و اسفااه فوف‌هلی. کفم فا هه 
ولا متکلماً الا و اجتهد فی‌الاطلاع علی غابة کلامه و مجادلته . 
ولاصوفاً ۷ و ال علی‌العُور علی سر صفو ته ۰ و۷ ۱۷ 
ی مار جع المه حاصل‌عاد ته ۱ ور تفه معطالاالاو اتس 


2 


ور اعد للتنسه لاسماب در اه و تعطل وز ند9ته وود کان التعطتی 


ی 
الی درك حقائق الامور و و دیدنی من اول مت ورهان 
ی وف نت ای را ماع 
خی عانعن واه تفا نف وا یک ها هفاکدا باعل 
ها ره لها م۱۳۳8 


الکام فی اله‌سر فة الاواخر والاو ال !ا-ارف‌الر بانی والمعدن الص مدانی‌سیدعبدا! کر دم 


این ابراهیم الجیلانی چاپ مصر .4 ۱۳۱ هجری . 


۳-۳ 

بفا براین چون اعراض وانقطاع از دنیا و فکر وذ کرو گلچینی 

از سالك و مذاهب کته برخی قنود و ترلد حدود و طو اهردین از 
اخص خصائص و ارصاف عیزه تصوف است میتوان گفت تصوف ازبیاری 
جهات درست نةطه مقابل عقائد قطمیهٌ بمض ازمذاهب مانند مسانویان 
و اسمعبلبان و غبره او بخو آهیم بأحو عادلانه تری تصوف را 
تو صیف کنیم 2 یم تصوف‌حا کی از سکون‌نامحدوداست نه‌حر کت 
هعین و معلوم . چه سااز توحجه باین نکته غفلت مشود و دانشمندان 
۱( آ نانکه هر گز «مشرق ز مین سفری نکرده آند مسالك و فرفی 
از اسمعیلبه وبابیة امروزرا واسته بانزديك بصوقه میدانند وحال] نکه 
و را هم دشمنی بزر کت دار ند و صسان ۱۳ دشمنی اس طبیحی 
است یکی | نکه دازای عقائد قاطع و ثابت وجازم باشد و بحث و تغییری 
در آن روا ندارد » دیگر آ نکه ازهرمسلك و مذهب و عملکتی فکری را 
3 وه سشهءر بستدا ورداختیار کشد ) با بعبارت دیگر ازهر گو شه‌تو شه‌ای 
واز هر خرمن خوشه ای بردارد) . بابیه خصوصاً و اهسل تشیع نیز 
که دشمن باه هستند هردو شاوی از صوفه متنغر ند زبرا نظر صو فه 
با دعاوی انحصاری صاحبان ع2.دء ثابت ولایتغتر مذهبی ساز کار نست 
و مرو کی هی که سس سمل ات از وس شدای بارمه ساف: 
بیان گر دبداز تحر برات ی از میلغینه-یحی موسوم به‌هذر ی‌مارتین(۱) 
سار مشهود و هویدا است . اها در بار علماء شنعه موربه ۹9 وحهه 
نظر عمومی آنها را نسست بصوفیه بطرز قابل ستایش در فصل بیستم 
کتات ی نظر خود معرورف ده حاحی ابا مجسم کر ده رت تااشعال 
تصوف درموارد تلف شاید «الاخص در سالك سمی رای متشرعن 
و اهل تستن سودمند واقم شده‌است وهر کسی کتاب مثذوی بزر کترین 

شاعر عارف حلال‌آلدین رومی را دیده باشد ابیاتی دررد معتزله و فلاسفه 


۷۱۵۲۱6۲ )۲( ۳6۱۲۲ واه‎ )٩( 


۱ب 
رک و وه بای تمد دسن فلسممد «خاطر ود وساری ار وتان هل 
عقاید دنی‌خود تانق رسدنی با ات‌که بعد صو فمه‌نام آ نها را درزصء 
او تاد واو لاء قلم‌داد ِ؟, رد ند در جعوات بدعههای گونا و 1 ی آورده‌اند ۰ 
از بات مفال تاو ان کت «ن معتبی درحق آ: ن اثخاص صدق فب‌کنی: 
اول حسین‌ین مفصور حللاح ) که در من فصل دربارء وی بحث 
این نت دی کاردان و خطر ناگ بشمار مر قتهو با ور امطه تماس‌ورابطه 
تزدیک کا یه اس . دو شحج شهاتالد بر نی سهروردی معدول 
خاف کیت ای ۱ که ۱۱ اوه شا زیت رعاش 
در نفحات‌الا تس ( صفحات ۳ > وت شمخ را بالحاد و اتکار خدا و 
قاد عقیده ۳ ار تداد ‌ اعتقاد دما ء قد.دم مهم س‌احجر مد . سوم فص ل النه 
فشک عفندء حروقبه | کزان ۱۰۱-۲ مدلادی شمان اعس 
تیمور کشته شد . چهارم سممی شاعر ترك از پروان فصل‌النه است که 
سال ۱۱۷-۱۸ در حلب ژنده زنده دوست از تن اوحد! کردند ۱ مبلغین 
مذاهب بدع وتللال با لباس‌میدل بعنی درکسوت دروشان ( نه بر خصات 
اشان ( بدعوت عییر داختند و قداشان حشاشن از در واقع چشددن دار 
با من حامه فقر و دلج ق دیائی در آمدند. 
لک ن صوفان و و اقعی ندر ز باهم اختلاف کلی دای زیر ا راه ه و روش 
ا ماد راه و روش انفر ادی دو دد و تمایلی چشدان به ترو دج و تبلیغ 
رت 29 نشان تمىداد ند ۳-9 رف کامل مفارل و مر راحل مت را 


(۱) خی شهاب الدین یحبی سهروردی مقتول را با شیخ و ن عمر 
صهر ور دی که ناسعدی اشناگی داشت و در تاریخ ه ۰ ۱۳۳۶ مبلادی با 
ناد افخاه کرد (رجوع شود به بوستان سعدی چاپ گراف صفجه ۰ ۰ ۱). 

(۲) مقالهٌ زکارنده در بارة این فرقه در محلهة انجمن سلطنتی ۲سیائی شمارهٌ 
ماه ژانو بهٌ ۱۸۹۸ میلادی صفعات ٩۱‏ تا ٩4‏ ددده شود .و نیز به تاریخ ی رک 
عثمانی تألیف گیب جلداول صفحات ۳۳۹ تا ۳۸۸ مر اجمه شود : 

61090, ۲۱۱۱۲۷۲ ۹ ۷/6 / ۷۱۷ ۱۷: ۱ ۱: 


هو 
پیموده و براهشمائی ببران طر شت با مراشد و مشایخ و رهبران‌روحانی 
مختلف یک دورة ممتد رباضت‌را برای نبل بمقام عرفان مسگذراندند . 
ءرفان همه مذاهب مو جوده را کمو بش از مظاهر ضعیف‌حقیقت‌بزدگی 
مداند که در نهان همه مو حودات است و غازفت تن ۳ تن که بان 
حققت نا وال و متصل گر دد . له آور! رغت افاضه و نه هر کس را 
جز معدودی که تر مت لازم بافته باشند استمداد و امکان استفاخه باشد . 
و ان(۱) اه وف وا لا بسه طبقه تقسیم مت 0/۵3 : 

اد سا نیکه «رای هه مذاهت وطر شه‌های قلسفی وعلوم <ققت 
و احدی وال ند . 


(۱ ۲:۵۲ باه ۱۷ 
(۲) بادداشت مهّزحم : بمداز این کتاب تألیفات دیگری دربارة صوفیه 


انتغار یافته است از جله نگاه کنید به : داثرة المعارف ادیان و علم الاخلاق تألیف 
3 جلد دوازدهم ۰ چاپ ۶ ۱٩۳‏ مسیحی صفحات ۱ ۱ نا ۱۷ ۰ 
-۳۱(۵6۸ وع و[ ۷ 60۱۱60 رف)۱ظ۱۳ع ۵9 ۵۱زور ۵ ۴۱۱۵۱۵۱۵۵012 
۰ 4 ,۱۳۱۵85 
دائرة الءعارف اصلا‌ی ۲ ۶ ۰۱0]601 ۶۳۷ جلد چهارم چاپ  ۱٩۳‏ 
مسیحی » مبدث تصوف » صفحات ۰ ۷۱ ۱ ۷۱۹ ؛ مقدمةً تصوف "طبیقی تألیفزاك 
دو مار وی چاپ بار هس ۸ ۱ : 
,۵۲۲0۵۳66 ۸۷۱۷۵۱۱0۱16 واه ۱۱۱۲۵0۵ ۸۵۲۵۵ 06 26016[ 
. 1948 ,۴۵۳15 
سال بعد این کتاب در نبوبورك بز بان انگلیسی نیز انتشار یافته است ؛ 
.1۱949 ۱۱ 6 ,و۱۷۵۱ 2۵۱۲۱۵۵۲۵۱۱۷6 ۵ ۱۷6۱1۵۲8 ۲68۲۲۵۵0 
عرفای اسلام تألیف نیکاسون چاپ لندن 4 ۱۹۱ : 
۱14 0۳6۳/۱ ,۱5۱2۳۲ آه ۱۱۷6۱۱6۵ ۲۳6 ,۲۱8۲۵15۵9 .۸ ۵010 ۷ع۲ 
تصوف شرفی تألف یامر بامقدمةً آریری چاپ دوم : 
20 ال .۸ با وناب ۱۱۱۲۵ راداو امن ,۱۵۱۱۵۲ .۲۱ .۴۶ 
۳۱:۳۷ 
مطالعات در تصوف اسلامی تالف نیکاسون ۱۹۲۱ : 
69۳۰ ۱6۱2۲۳۱۱۱۸۷۵۱ وا ععاتاگ رصم او ۸ ۱8و ربع 1 
.1 ,26 ۲]0 
ماسینیون در بارة حلاج ۱ 
۵ ۸ ,۸۱۰۳۱۵۱۱۵ نموه صطا- 2-۳1۶ 8 صوا/عوهط شا 
۰ ۱ 1 6 06 ] :۷255186۲01 


( یه باورفی درصفعه ۵۳۱( 


و بات 


دوم : اهل کدف و شهو د . 


سوم : اهل مات ِ خجو ارق ی( ۹( ۰ افر آدی از هر سه مه 


در مبان صوفه و جود دارند . لکن در اوائل امر و دوره‌ای که دد این 
قیال هو وی ما له اس هی فیفستهر از هانفه وم زر هی ار ال کف 
و شهود ) بودند . القشری و النافعی وفر بدالدین عطار اش توا 
در احوال متقدمین از صوفیه مانند اير اهیم ادهم ( تار بخ و فات۸ - ۱۷۱/۷ 
هبلادی ) ومعاصر بنش سفیان الئوری و داود طائی و ابو هاشم و رایمه 


العدو به صنل عیاض ( تاریخ و از ۷۳ ۰ مبلادی ) و معروف کر خی 


(بقه ارو اند ۰۲۰( 
۳-9 خاسم غی تار یج «صوف در اسللام ۲ ش2هسی هحری ( جلد دوم بحت در 
ار وافگر واحوال حافظ) . 
کتاب کشف رشهود در تصوف ایران تلف آفای د کتر عبدالی‌ین علی - 
۲ بادی » چاپ پاریس ۱٩۳٩‏ مبلادی : 
- ۷5 ع1 عطهه ۲۲۱۱۱۵۷۳۴۵۱۵۵0 ,۸۱۱۵۵۵01 ۲1۵9۵:6۱۳۱ - ۸۱0۵1 ,۲7۲ 
۰ 9 ,۲2۸۲۱۹ ,۱۱۲۳2۲ 0 ۳۱6 1615) 
عرفای اسلام تألیف بروفسور آریبری چاپ اندن ۱۹۵۰ مسدحی : 
,۱5۱2۲۳ آه ۷۱۷۶:۱۱6۵ ۱۳6 ۵ م۸ ۸۵ - ۱ظ۲15ا5 ۲۱36۱۲۷ .| .۸ 
۰ 0 ۰ ,۰«".«#غ 
ترجه مثنوی بانگلیسی توسط نیکلسون ؛ ترجه رباعیات جلال الدین رومی 
ر انگلیسی چاپ اندن ۱۹۹٩‏ مسبحی توعط پروفسور آریری. 
۵ ۵۱ 56۱۶66 ,۷۳ انا - اه - احاول آه ۱۷۵ ۳:۵۵ ۲۳6 
.1949 07 0] ۷۰ .۱ ۸۰ 0۷ ۷6۶۲۰6 وااع۴۳ 


۱( باد داشت ی آقای تقی زاده میدویسند : ۶« چقدر شرین 
است فص عوامان* منسوب به بایزید گه گویند بشهری رسید ودر بازار راء میرفت 
در دکان آشیزی دید یلو بخته و مرغم‌ای بریان روی آن . بخاطرش رسد یک 
عدرت نمائی بکند , مرفان «خته را ۳ ک ود ور غها زنده شده بر ندند . مردم که‌این 
کر امت را از او بدیدند بسوی او رختند ویدذبالش روان شدند وقطعات لباس اورا 
برای تبر ك می بردند . چون,دید فوغای ءظیمی است وصدهزژ ار نفر از روی اعتقاد 
دنبال کردند . پشیمان شد که از ناشناسی وتجرد وعزلت خود را خارج کرد . یس 
وفتی که قدم زنان تابرون شهر رسید . دید هنوز خلق انبوه اورا دنبال میکنند . 
شلو ار :از کرد وعلنا ( شابد روشله ۱۱ ( ادرار کرد ویک ره عوام مر دم کت این 
ولعات خوانان بر گشته‌متفرن‌شدند .۰ ۲ نگاه بمریدان خودگفت ؛ بلی آ نها که‌به کشی 
میایند به چشی میروند . » 


3 ۳ 
[ تار بخ وفات ۸۱۵-٩‏ میلادی ( و بدر ین حارث ( قار بخ وفات ۲ - ۶۱ 
مبالادی ( و احمدین خطروبه ان تج وفات ۸۵-0 ملادی) والمحاسی 
( ار ر مخ وفات ۸ - ۸۵۷ ملادی ) و ذوالاون مصری ( تسار یخ وفات 
۰۶ ۸۵۹ ماادی ( و.سز ی السقعلی ( تار مخ وفات ۸۱۷ مبلادی ( 
و امشالهم مطالمی نوشعه‌اند ک-ه اگر دوت کنیم هی بیئیم اطهارات این 
اشخاص از حدود تر اد علاق دنبوی و توجه بخداو برهیز کاری خارج 
نست و آرزوی قابی آنهاغم از قید و دلیستنگی به تشر بفات و مر اسم 
چبز عمیق ری دوده است که روحهای دشر و سوزان ! آ نها را سشتر 
و انی راضی و خشنود سازد و خدا را برای خداشش دوست بدارند نه 
برای سزاو حزا ا تواب و عقاب و در عشق بر <رارت باشند . بعضی از 
رهروان طر شت و اهل ابید را که در فوق نام بردم مان است ک-4 
شمخج عطار در عذ کرةالاو لباء و حامی در تفحات‌الانی و بهارستان ضمن 
حالات | نها نقل کرده اند و ما بی آنکه در انتخاب مطالب دقت خاصی 
کر با شیم کامات بل را یرای تشر بح ام ن نکته میا وریم : 
از کلمات ۳7 ادهم : 

2 الهی تو مسدانی که هشت بهشت در جشب ا کر آهین که‌یامن 
کرده رت و در جشب مصت خوش ودرجبت انس داذن مر ایذ کر 
خو دش و در حثب فر اعمین 9 مرا داء در وقت تفکر کردن من در 
عظمت و . » ( عطار ) 

روزی از او برسیدند چرا ملک بلخ را رها کردی ؟ پاسح داد : 
« روزی سر تخت نشسته ودم . 2 در برش من فافع وان مه 
نگاه کر دم تن خود گود د ددم و کف مو نسی نه " سفری در از دیدم 
در دش و مر زادی نه » هاضی عادل دیذم و مرا حیحت نه . بردلم 


سرد شد . ؟ ( عطار ) 


۱ 

مردی دهد هز ار درم بش او سرد نیذدر فت ۲ و » میخواهی 
که نام من از مىات درو شان تن بان ودر موم ۰ ( عطار ( 

«سه حجاب بایذ که از بیش دل سالک برخیزد تا در دوت 
درو گشاذه کر دد 9 کت ۳ علکت هر دو عالم «ععلای ابدی بذو 
دهد شاد نگردذ از برای آنکت بمو حو دی شاد رفن و هنوز مردی 
حر «ص اعتی والحر ص حروم . دوم جات آست که ا گر ملکت هر دو 
عالم او ر بود و ازو «ستانشد نافلاسش ۰ اندوهگین رت او «رای آنک 
قر دهمه نگردف که هر لد سشواخت ر «فته گرد حقیر شم گردذ و <قسر 
اس خعوب دود . عالی ۲۳ بایث که دو د ۴ ( عطار ) 
از کلات دفیان وری : 

« جون قزوعشن. گر< توانسکر گردف بدانکگ رن و و حون 
کرو سلطان گردن بدانکث فره است :۰۰( ظا ) 

« سبحان آن خذائی که می کشذ ما دا و مال می‌ستانذ و ما اورا 
دوسعمر می‌داد یم 6 ( عطار ) 

« کر کسی‌ترا کو بذنعم‌الر جل انت این تراخوشتر ایذ از انکت 
ود سّی‌اارحل افش بدانکگ و هنور مردی «ذی _ ( عطار ( 
از کلمات رابعة عدو به : 

: ثمرء معرفت روی بخذای ی » ( عطار ) 

7 الهی مارا از دابا هر حه 9 فتیشت: ( داد بدشمنان خو ندموهر 4 
از ی فشفت ورخد مدوستان خوق ده که مرا تو سی . » ) عطار ) 

ی جر ات - مد ۱ 
ات وی ی ای تا (بشاسس ۱۱۸ 


س 


« خداوندا اگرترا از بیم دوزخ می‌برستیم در دوزخم بسوزوا گر 


(۱) بادداشت مغر حم : نقل از نفعات الانس چاپ هند صفحهٌ ۵۳ . 


بت 


بامید بهشت هی در سدمم ات حرام ردان وا گر بر ای تو ترا هی بر دجم 


جمال باقی دریغ مدار . » ( عطار ) 
از ز کلمات فحیل ! ن عیاض : 


من حق را سیحانه و تعالی بر دوستی بر ستم اه نشکیبم 0ص 
قدر سمم ۰( جامی ) ۱2 

« میخواهم تا بیمار شوم تا شماز جماعت نبایذ شذ تا خلقم 
قبایذ دیث . » ( عطار ) 

«دهر کرا از تنها «وذن وحشت بوذ و بخلق انس دارذ از سلامت 
دور است . » ( عطار ) 

« هرك از خدای مرسد حمله حیزها آزو مرسذ وهرله از خذای 
تعرسذ از حمله حنزها سترسن ۰ » ( عملار ) 

کلمات متقدمن اهل تصوف را صد چندان متوان بعنوان مثال 
۳ ولی برای تشر بح مر احل اولبه تصوف در اسلام هن انداژه کافی 
ات گفته شود هم تصوف ۳ مراحل بیشتر عبارت بوده است از 
رباخت و ثر ک ك علائق ووساوی دنبوی و عشق ودم طاعت و عمادت‌طاهر ی 
که صرف لقلقهٌ اسان است و از روی خلاوص ثبت فساشد و این صفاتی 
ات که یادا | شمیت ان هر وود او 

۳ این نوع دوفیگری را که با گوشه تشینی و رباضت 

و زهد و برهیر کاری سبار تو آم ار نوع تصو فی مداند که ام ال 
امر مبان عر ب بیدا شده و نفوذ خارحی هو ایا هه ۳ داشعه 
است نفوة صومعه‌نهنان عالم مسیچمت بوده نه تون افکار ایرآن و بونان 


)۱ ۰( باددا هم خر و 2 ۶ نقل از جات الا د ۳ هد ید4 ۸ ۳ . 


۸۱۲۳۵0 ۷۵۲۱ 1۳60۱6۲ )۲( 


۲ 6 


بطور قطع فکر وحدت وجود نخست در اواخر قرن نهم و آغاز 
قرن دهم میلادی پیدا شد وپیدایش این فکر با ظهور دو تن ازعرفا توأم 
توش مایت 2 ۷ ابو نز ید ) بایز ند ) سطامی که از يك خانواده محوس 
«ر خاست / و نستن کسی که در طائْفه دایز ند اسللام ۳ ون ود که 
آدم نامسده مسثد ) . دوم حشد بغدادی ( ول حامی او تبز ایرانی بود) 
و سبدالطائفه أقب ی و نایز ید خو درا اقانوس ۱ 
وعرش خدا ولوح حفوظ و قلم با کلم افرینش حق »و ابراهیم وموسی 
هی از هافر تن اس اه ی ان ارمانه قز نان سابع 
است . زرا یکت اوهر کس بو جود حقیقی بعنی بمقام حق‌الیقین واصل 
شود محذوت و معصل و « فانی فی النه و ها دی بل » است . درمورد 
دیگر گفته است « سیحانی ما اعظم 1 ۰ . عطار نیز كَفَهٌ ایرا ین 
بقل کند ۳ اناایه لااله الاانا فاعندونی» و نز عطار ؟و دد : « وجون 
کار او بلند شذ خن او درحوصله آهل ظاهر نمی گنجن . حاصل هفت 
بارش از بسطام یرون کردند . » 
نایز ید درمورد دیور زر ۳ اگرحققت حال خود رها 
بنهان دارم زبان ملامت دراز کنید و | گربشما مکشو ف گردانم حوصلهٌ 
شما طاقت ندارد . » 
جشید نیز بیشتر بهمین تهج سخن گفته است : « خدای تعالی سی 
سال بزبان‌جنید بابشرسخن(۲) کفت و جنید درمیان‌نه وخلق‌را خبر نه» . 
۶ عادت توحید انکار توحید است(۳). » 
)۱ و رد صوفی در فرهنکک اسلام تألیف هبوز وغیره : 
۰ ۷ ۲16۲۱۵۱۱3۲ ,5ع ۳۱۵2۲۳ 
(۲) این داستان در تذ کرة الاولباء ءطار ا,نطور بط شده است ۰ «خدای 
تعالی سی‌سال نز بان جند باجنید سخرن گفت و جنند در مبان ه وخلق را خبرنه . » 
(۳) بادداشت مترحم ‏ یعنی آنچه را توحید بدانی چون نیک بنگری 
دریابی که توحید نه آذست وبکنه ذانش خرد بی‌نبرد . بعبارت بهتر ماعرفناك حق 
معر فتکگ . 


تا ۲ 

بنابراین با آمدن عرقای مزپور که صوفیه آنها را از بزدگترین 
شیو خج و مراشد خود مىدانند طر مه گر به طر سشَه متَصو فهٌ قدیم که 
عبارت از ترك علاثق و توجه بخدا بود افزوده شد و آن وحدت وجود 
بطر 4 افراطی و کامل بود . این تحول در واقم اص‌طبیعی است : تخست 
ی از مر حله‌است که تنها خداقابل دوست داأشتن وموضوع اند رشه 
و ی بودن است و شر مانتد قلمی که ین انگشتان کاتب قرار گرد 
شب فا 2 رای احرای قدرت اوست و فقط رن کاتن روحانی دارای 
ات انیا ت2۱ تفه دب سس وه حققت کانه از ان 
خدا و عالم ماده سراب و دنبای ظاهر ساب هستی است . در واقم برای 
سبراین ص‌حله فقط کامی کو چك بر داشه‌میشود .ان هه شایان توحه 
انش وه بایز ید و چنید هردوایرانی بودند و باحتمال سیار بسن از انکه 
با آن شور وحرارت تصوف گرو بدند افکاری‌را که مدتها در ابران وحود 
داشت و خاص این سرزمین بود وارد تصوف کردند زیرا عرفای ابران 
بو دتد که باطول و تفصمل فوق‌العاده تصوف را از حضه وحدت وجود سط 
و توسعه دادند . معذلك باید در نظر داشت که با مطالعهٌ اشکال و صور 
شود تفن قدمی که درص‌حله و علاثق دنبوی سوی وحدت وجود 
برداشته شد قدم بلند و دشواری نبوده است . 

دراسشجا لازم است سخفی دربارء حسین دن مذصو رحالاج ی ۰ 
چنانکه فلا اشاره شد | گرازروی قدیمترین ومعتبرترین منابع داوری 
کذیم احتمال میرود تسبت بمراشد دیگر حتی از عرفاثی که پیشرفتهای 
بیشتری کرده بودند وضرری نداشتتد وجود حالاح خالی از ضرر وزیان 
تبوده است اکن‌متا خرن ازعرفا مانشد فر یدالدین عطار وحافظ وامثالهم 
حالاح را قهرماتی میداندد که تنها عیب او قاش کردن اسرار بود و این 
فوشوور :بت که خو آن ی بر آعاو فان این مر دور عان فران 


دهم مبلادی زند. گانی مسکرد و در خلافت المقتدر سال ٩۲۲‏ ملادی 


بت 

چنانکه درافواه عامه شایع بود بیشتر بآن دایل بقتل رسید که برخلاف 
موازین شرع سخن هن در عالم وحد وحال «اناالحق و بود ! 
مبسوطترین شرحی که‌قدما دربارء او توشتداند شرحیاست که ابن‌النديم 
درالفهرست (سفحات ۱۹۰ ۱ ۱۵۲) و عریب درذیل تاریخ طبری ( چاپ 
دوخو ده مفحات ۸٩۱‏ تا.۱۰ ( نو شمد و مصحح دانعمند ان کنات فمز 
داستانی ازاین‌مسکو به «دان تمه .در داز ان حاح ب القهر مت حالاح 
را ایرانی مبداند ولی معلوم نست ار اهل تشابور با مرو با طالقان باری 
با کوهستان( )بوده‌است. ابن‌الندیم گو بد : حلاح مردی‌حتال و شمبدءباز 
ومتمایل نمذاهب‌صو فبه بوده » الفاظصو فبه‌را ز یب کلام خود قرارمداده 
ودعوی احاطه بکلیه علوم را داشته و لی درحشقت اطلاعات او صفر بوده 
این مان یی ناد رش چز ی مندااسته و مردی نادان و ممارزی 
سرسخت بوده و نست سلاطین سور و گستاخ و در کار های بز رگ 
مداخله تک و2 وبرای ایجاد انقلاب دردولتها سری برشور داشته ونزد 
ادعحاب خود ادعای خدائی تموده و قاثل بحلول بوده » نزد بادشاهان 
مظاهر بتشیع و ند تودءه مردم هعتقد تصوف ۰.۰.۰ ومدعی هگن ات که 
خد او نددر جسم اوحلول کر ده وحق‌سیحانه وتعالی هم خود اوست وبالائر 
و والاتر از انس ت که اسان در حق اف که ! در جزء بدفاه دباتت تار بخ 
طبری در صفحه ۷۷۸۵ آمده ات که در سال ٩۱۳‏ مبلادی هنگامی که 
حلاح آواره وس رگردان ازشهری بشهری میرفت ابوالحسن علی‌بن عیسی 
وزیر المقتدر خلیفه ویرا بباژمود و دید از قران و علوم تابعه و فرعيهة 
آن آزفقه وحدت وغبرء و مجنین ازشعر ولغت عرب بکلی عاری است . 
وزبر خلیفه بحلاج کفت بهتر آن باشد که طهارت آموزد و بفرائض شرع 
عمل کند نهاینکه دسائلی شو سف که خو دنداند چه‌نوشته است وسخنان 


(۱) بادداشت مر حجم 2 قهستان 


۲ات 

فرعای ا فتای و۱ * بدزل ذوالنور الشعشعانی الذی بلمم 
بعد شءشعته . » حلاح را ظاحر ] مدت کوتاهی قزر کشا رودخانه دحله 
نات دز دک ساحل رووخانهبو افگام در ساحل دیگر در برایر شرطه 
با طماب صلیب با داری بستند ( وی میخکوب نگردند ( سبی بزندان 
افگندند . در زندان حللاح تا حدی آ داب و رسوم شر بعت را بر مذهت 
اهنت یی زاطا فش درد و دین وسیله خواست در دلها راهی بیدا کند . 

ایتدا برای علی بن موسی‌الرضا ثامن الاکمه دز فرفهُ ان عشر ده 
تبلیغ میکرد و از دعاة و مبلفین وی دشمار صبرفت . هدوز ادن سمت را 
دادات که او را 5 در فان و در کوهنان ابران تاز بانه زدند . 
حلاج کوشش کرد ابوسهل‌نو ,ختی‌را جلب کند . ابوسهل گفت‌درصورتی 
ایمان آورم که از هوا درمی فرود اوقت که نام وی و نام بدرش فان 
درهم باشد و از در آهم معر وف نباشد. درا تطورت سیاری دیگر نز باو 
انمان آ ورن ۲ حلاح نیذبرفت و مدعی معحجزاتی رگ هت از حله گنت 
وت و تشر | دراز کته وجون: یس که مق ار اش کت ومس تک ۲(۵) 
رو دوهتای ماش کر ار ی مف ایام هل فا کات وشاله 
او در الفهرست ( صفحهٌ ۱۹۲ ) مذ کور است و گونند در بکی از کتابها 
ذو شمه ارت 2 

(۱) در نسخه عربی طبری موزة برطانا بعلامت ۸00,۹۹۹۲ ( اورات 
۷ الی آ خر ) مقدار معتتابهی از #طعبات وی ضبط شده وتا آنجا که نکارنده 
توجه کرده پپذتر ازهین مقوله است که درفو نقل شد . 


۲( بادداغت مرحم 0 دراهم را < در اهم القدرة > نام نهاده بود 
(خاندان نو بغتی تألف عباس اقبال استاد فقید دانشگاه تهر ان ۳۱۱ ۱هجری‌شمسی »۰ 


صفحه ۱۱ ).۰ 


۲ رسد 


«انی مغرق قوم فوح ومهلکک عاد و نمود .> (۱) 

تست باه 5 طرد ما , 

خسن ؛ ر که حلاح ءرض وحود 3 مق همان ماخ در سال 
۷۱ ۹ مبالادی بو ده‌است , ده 1 دعوث «عی تا ان ۹.۳۲ ىلادی توص 
طالمانه‌ای اعدام 9 ریز شم ش از خا ان خود حاعاتی را 1 دحا ز 4 
حالاح #9 ه ق دا شم رش مشاهده کرد وخمرداد : حالاح هو «ت <ود را 
کار کر د‌ ۳ ۱ از مر بدان سابفش حلاح را از حای ضر «ت و ین 
که ترس فاعت با ی وت ار وه هز ارتاز بانه براونواختند هر دو 


دی ها دویاش ۳ در نداد ون از که اشرا کون دش را در 


شک مغر ارت حلاح نز د کرت و مدهبی دعوی همان مذهت و 

۹ را ام ِ ز واهل‌شق وجاءعت متظاهر به سمن و از دشعه 
متظاهر به‌تنشه ع ونزد معتز له ازمعتز له بوده است . طبت 

عربب ذربارق 


حلاح حه ذو شده 
۱ ؟ شمر ده‌اند . دعوی مظهر ت داشته و کلمات تاشادسمه و 


ناسزائی که نسبت بخدا و انباء و رسل گفته است مایهٌ 
تاسف و تاثر است . بیکی از مربدان خود میگفت * تو توح هستی ۱ » 
۳ 7 توموسی هستی ! 6 بسومی خطاب میکرد : ۶ تو 


و کدما و سر و هرد ازعاو می است که برای او بر 


ری «سعی 0 و بعد تو صمح میداد که هن‌سبب شدم ددح بسمبران نابدان 
شما باز گردد ۰ ون از مورخبن الصولی ات که حلاج را بارها ِ_۳ 


دنده دود ۳ الصو لی گ ۷ حلاح مردی است نادان ولی مدعی «وس و 
ذ کاون » در نطق و بیان حاضر الذهن و اماده نسات و لی بصاحت و دلاعت 

(۱) این دوقوم ازاقوام بت برست اعر اب قدیم اند که هود وصالح بتر تیب 
بر آنها میعوث شدند و چون اءمان نیاوردند و سرسختی و لجاجت نشان دادند 
معدوم شدند . یک قوم دوچار طو فان شدیدی کشت و فوم دیگر در ار صدای 
هو لنا کی که از !همان شنده شد از مان در فت . رجوغ شود هر آن صوره هفم 
( اعراف ). 


یت 
علم شش و . هرد مکار و او تاش اشی که با حامه صوف و دلق دبائی 
موی و برهیز کاری نظاهر کند . (۱) 
در حق او نوشنه و در کتاب‌المسون ی ) و دوخو یه تفن مدرم در 
دیل شر ‌ کفعر آذت نو شمه نقل کر ده است ) . 
شایعاة ی در بارة تقو د ذ حالاح صسان و جر ۶ وعوام‌الناس بیجید 
که حللاح من خی وا وین کت وحن وبری سرمان او گردن نهند وهر جه 


بخو اهد قر گرم فاد ساز نف و معحر را که اتساء 


اان مسکو به 
و کناب العیون ۱ ۱ 
دربار ۵ حلاج 9 وزبر خلفه بردند 8 ضمناحلاج سهئن از رو ان 


پیشین داشته‌اند او نیز دارا باشد . شرح این ماجرا نزد 


خود یکی موسوم به السمری » دیگر شخص کاب » 
ناهام مکی از افر اد اه بنی هاشم را نی خواند و خود دعوی الوهت 
9 9 سه نفر را ندب‌تور حامد گر فتند و باز جوئی گر دند . درات یه 
باز حجوی معترف شدند که از مبلفین و دعاء او شد و او را خدای خود 
خو انند و در احباء اموات وا مات اب حلاح که در شد بود جوا هره 
امن هو اتب و ۳ شد . در زندان احازه داشت هر که را خواهد 
ملاقات کند و سوای نام خود نام محمدین احمد الفارسی معزوف ود . 
السش .۸5 کم از انساء سه کانه وی ود دختری فان دخعر 
شمه‌ای از اقوال و افعال او را که بسبار بان ور است بیان کرده است . 
در مفازل ا تشن 6 و حندره و القناعی هاشمی باری از جر بر ات 
او پدست آمد . باره ای با آب طللا روی کاغذ چیتی و دیبای زریفت 


و <ر سس و برد نوشته شده(۲) و با حلد پوست ی اعل ی صحافی و تجلید 


)0( خر بمادء اشتقان ار صوقی د در 4حان ب۸ ۰ ۰ "و ٩‏ ۰ ۰ هن کاب . 
2 , 1 نج در ار دمانو بان ن در صفحه ۳ ) ۲ بن ؟ اب گفته شده مقا مقاسه‌شود . 


بت 


سپس دو دن از دعاه او را هو سوم ره لدن مر و 9 در خراسان 
مه نم مر کردند و تعلیمات و دستورهائی و کف حلاج بان دو نقر و عمال 
دیگر خودداده بود نز دا نها بافتند . این کشفیات کار حللاح رادشوادتر 
ساخت . دیگر از معجزاتی که بوی نسبت دادند این بود که پیکر خودرا 
چنان قشی کت سازد که اطاق‌را فرا گرد وفصای‌اطاق و دی دنق و طوطای 
هر ده را برای خلفه المقتدر زنده کرد و اشکار ها باندازه ای در خلفه 
مو فر افتاد که رای شون او نم‌یشد ۱ حلاح سفر‌های زیاد کرد وبرای 
دیدن رسمان بازی که ازشرین کار های معروف ان ءصر بشمارمیرفت 
تهتتفستان رف + ری نش بان رتمانی زا نمه متاف کته وان وسمان 
بالا مبرقت و در هو | ف-ایدید مدشد . تک از ندعدهائی که حسامد 
در کتاهای حالاج بافت تعلمات مفصل و دقدق وی در بارء وتات ات َ 
حللاج دستور داده نود ها سک دج ۳ درهر نقطه‌ای مستوان تتاع رود 
این بدعت وسایر بدعتهارا از تحر برات سر بصدری گر فته است تن 
جهت محکوم به اعدام گردید و چنانکه قبلا گفته ذد بوضم ظالمانه ای 
هل سید «حی بس از نو اختن عکرسات تاز بانه / دست و ب وسرشر | 
بر ۵ ذف ۲ سو ژآندند ( واجرای ادن حکم «ع‌ده صاحبالشر طه محمددن 
عبدا امد ۵ ند ان شده بو د » تسوت ناو سفر دند در 68ای حلاج 
هیچ و ور ندهد . بعداژ | نکه سر را مدت کوتاهی روی بل‌دحجله 
نمعر ص نما« ی دش بان ف نشا ون ۳ اصحاب‌وی‌در خر اسان‌مدعی 
ازدشمنان حلاح بوده ادت که تغییر شکل بافته ( و سبر بلای او شده 
است ) ( و عن هن دعوی را دسته ای از عرفای عسوی و بعداز ا نها 
هه طلمن در دار سم داشته‌اند) )۱( . حمی «ر خی از مس داش مدعی 

(۱) رجوع شود بقر ان سور چهارم ( الناء ) یه ۱۱۵ و قولوم 


آنا لیا المحیح ی سنَ مر (م رسول‌الله ۴1 ۰ فتلوه وماً صلیوه ولکن شه ام وان 
(قه باورقی در صمده ۳۲( 


ی ) مت 

شدند که پس‌از آن تاریخ یعنی تاریخی که خبرقتل او داده شد <لاجرا 
باز هم دیده و باهم سخن گفته اند . 

از کتات فروشان بقد قسم التز ام گرفته شد که از خر بد و فروش 
نو شمه های حلاح خودداری کنند ۲ 

ضفت: اسازتت وج از تار یخی که تشت و شد تاروژی که شمّل‌رسند 
هشت سال و هفت ماه و هشت روز بوده است . 

مدانی و و اقعه را مفصیل سقتری فان دراه ودو خوبه دیل 
صفحات؟٩٩‏ تا ۱۰۱ کتاب عریب که خود بانتشار آن اقدام نموده شرحی 
گر :عفن اهصهون افر زفخ: اسرت:؟ و از ‌بدان حلاح معروف ده 
السمری چون ازطرف حامد مورد بازجوئی راقم شد آظهار داشت که 
دروسط زمستان موقعی که از دءك استخر فاری با مرشد خود حلاح 
سقر میکرد حالاج خیار سبز توچیده ای از میان برف برون آورد وباو 
دادوسمری هم آ ن‌خیارر | خور ده اجه اه یشان انعر فاص غیرا 
دشنام داد و ۰ خواند و بفرمود ملازمن دهانش را فرو ان : 

شاهد دسگری گفت حلاح میوه های خلق ااساعه ای فیالمجلس 
بوجود میاورد ولی چون بدست مردم میرسید به براز مبدل مبگشت . 
هممینکه حلاج بقعل مت دراعن نباشد که شلیر عظیم دردحله روان‌شد. 
‌بدان حلاج گفتنداین سمل بدان سیب جاری شده است که خا کستر 
جسد سوختَهٌ حللاح را برودخانه ريخته اند ۰ بعض دیگر از بیرواش 
مدعی درو ت‌ودی تفر فده وراه نهروان:رخری سواروسوی‌نهروان 

رهسیار بوده و آژقول او چئین نقل کنند که درواقع حیوانی را بجای‌او 
( بقبهٌ پاورقی از صفحٌ ۱۳۱ ) ثكِ« ۱ 
الذین اختلقوا قبه لفی شک منه مالوم به من علم الااتباع الظن و ما قتلوه یقینا پل 
رفعه‌اللّه البه و کان‌الله عز یز حکیما. 
بادداتت مثر حم و کسانیکه :سر این آ» را بخواهند مورد دات 


تهر ان » اردی بهشت ۳ ۳۳ ۱ ۰ رجو ۶ نمایند . 


بت 6۳ 0۵ 


۵ - عام سعد و نجس 


٩‏ - عل1 سر و تعو ند و الما وتا وسیمیاو تردستی 


۳ 
ًص مکاست ر‌ صنایع 


رب ماما تب سارت عاموز او هداز 
٩‏ - معرفت‌آارجال و قصص 
دوم : علوم دینی 

۱- علم رن 

۴ بت تقسری 

۳ علم | لحد بث 

- فقّه 

۵ -ذ کر و حمد الهی - ام بمعروف ونهی آزمشکر - ریات - 
تصو ف - وحد وحال - جدبه و خله با شهود : 

مطالعات فا-غی بمفهوم و متطوق صحیح کلمه شامل مباحث 
فان ای 

سوم : مطالعات فلفی 

۱ - رباضیات ومنطقات و غبره که دررسائل اول یا هشتم (جلد 
اول ) مورد بحت قرار گرفته و از مطالبی از قسل عدد و هندسه وهیکت 
و حفرافی و موستقی و تست عددی و هندسی وقذون وصنایع واخملاف 
اخلاق بشر و ایسا غوجی و مقولات عشر و باری ارمیناس و انالوطیقا با 
قاس سخن رفته است . 

۲ - طسعدات و اتسانتات که در رسائل چهار دهم 5 سی‌ام (ح-حلی 
دوم ) هورد بحت وأقع شده و از این مىاحث و هگن ۵:: 

هدولی و صورت » زمان و مکان؛ جر کت » خلت عام » از 9 و 


فاد » عنأهر و کاثناتجو» | ثار علوی ۰ حمادات و معدن‌شناسی *ماهبات 


تع ۵ 0ب 
و جوهر اصلی طبیمت ومظاهر آن »گیاه‌شناسی » معر فت‌الحیوان-تشر بح 
و تر کیب انسان - حای ومحسوس وادراکات حسیه - جشین‌شناسی(مسقط 
نطفه ) » انسان ستی عا مس خبر - تحول وتکامل نفس " روح و جسم » ماهیت 
الم و لذت روحانی و حسمانی » اختماف لغات ( فقها لخد . 

۳- نفسانیات که در رسائل سی و یکم تا چهلم ( < جلد سوم ) 
دحت شده و از درا که و روح عالم و غبره سخن رفمه است . 

۶ - الهیات که در رسائل چهل ویکم تا پنجاه و یکم موردبحث 
فراز کزفته‌ادت‌و از کمالات هطظاوت و روش اخواآناسماو اضر عفاد 
سری دد اسللام و نظام عالم روحانی و علوم غربه سخن گفته است . 

و اون سا ساسا کستوی اف دا لت خاش وایر تارف 
نامو و عات واه اس فا که دسر کش (درطفحه مارم عالم کپیر)( ۱( 
و ود« آکوششی اخوان‌ااصفا این دودکه تناست وارتباط کلية معلالب علمی 
را که با نها رسنده‌دود در نظار آ ند دبرای‌عالم ماده و عا ام هعنی و جه جمعی 
سازند که جو آنمهبوالاتراتضمن کند وبا نقطهٌ اقا فرش کف ان مان 
نز مطادشقت داشته با :۴ «طود کلی طمق طرح دشر سی مو ضوعات ی که 
مورد بحث اخوانااصفا قرار گرفته است بشرح ذیل میتوان تقسیم کرد : 

۱-عالم کییر با تکوین عالم و صدور کثرت از وحدت و تحول 
و تکامل بوسیله صدور از خدا توسط عمل ونفس ومادالمواد ومادء‌ثانو به 
و دئبا و طسعت و عتاصر تا برسد به تشنات ۳ با موالند 8 عنی 
عالم حون و عالم ثبات و عالم حجماد . 

٩‏ - عالم صغیر ( انسان ) با رحعت از کثرت بر حدت. 

روش کلیاخوان‌الصفا « اختللاط وتلفق مذهب‌تو حددر اقوامسامی 


بامذهت و اقلاطو نی با افلاطو تبون جدید « بوده‌است‌بنحوی که‌تصورمکنم 


۲۳۱۵۱۵۲۱۵۲, ۱۷۸۵۲۲۵۲0۵9۲05 )۱( 


بت 86 ۵ 8۵ 

فلوث قرو ۲۲ وا ات تون فزا رن رام که اعشاز شوم وا : 
چنانکه از بیان دتریسی ( در کتاب عالم کبیر صفحات ۸۸-۸۸ )ستفاد 
مشود اخوان‌السفا از آن بتر کیب و تألیف عقائد و جمم آراء مختلف 
پر ا کته شدند که معتقد بودند حققت خواه مذهبی خواء فلسفی‌خواه 
علمی در همه حال ۳9 اهنت . جمیم علوم متداول عصر خود را یدین 
منظور و مقصود تطببق کردند و هر علمی را نه تنها هی( 
علم بلکه از جهت ارتباط آن با حقیقت کل مورد مطالعه قرار دادند و 
کوشش داشتند ادرا کات خود را صورتی -ه قابل فهم و جالب توجه و 
حتی عام بسند باشد: در آور ندو بدین منطو رتشسهات و تمشیلات و استعارات 
و کنابات فراوان بکار بردند ( از ! نجمله است افشسانه اخلاقی و داستان 
معروف حبوانات و انسان ) . 

در مسائل ما قبل تاریخ و علوم تا آنجا که مرتبط بهء‌نطق وعلوم 
طمیعی است بدشتر تحت و افکار ارسطو و درفرضبه‌های مربوط باعداد 
مهار خلو رعی باس اهر ف اور نون جونوت و ]وتو تون تنل 
و در تاریخ طبیعی تحت ۳ بطلمیوس و دز انسانبات و طب تحت 0 


ال و هار کر فش نی کنو اه نطو کی بورشم 
ان مطلوت وی بر اساس و حدت ونوا( ) برای 2 بیدا شد .۰ 
عفنده داهیید فان در اثر و فل.فه بو نان 5 وان مدهبی عر د 


حاصل مشو و( ۳ 1 اخو انا لصفا حانشنان الکندی و فارابی و بدشروان 


(۱) یادداشت مترحم : فیاون ,هودی 00265[ ۳۱۱۱۱۵ از فلاسفهٌ 
«هودی .ونان ات که تفر بیشت‌سان فنل اژملاد مسیح متولد شده ودرحدود ) ه 
سال سدازمبلاد مسیح بدرود زند گانی گفته‌است : 

(۲) رجوع شودیکتاب عالم کی دیتریسی ۸۸۵۷۲۵۲۵۵۹05 رز ۲16۱6 
صفحات ۰) ۱ - ۱۳۸ ۰ 


(۳) رجوع شود «تاب عالم کبیر درترسی صفعً ٩‏ ۱ .۰ 


6٩-‏ ۵ب 
ا«وعلی سینای دزر کت بو دند وچنانکه هی 0 عرص است توسعه 
و تکامل فلسفه در شرق با رفتن ابوعلی سینا بایان بافت ۰ اسر روش 
فلسفی که حکمت عرب :امنده مشود از شرق «مفرسان اسیانی منعقل 
کشت و یس از اشکه دراسیانی ندز بو سبله ادن رشد ) تاریخ و فات ۱۱۳۵ 
سم<ی ( تحولات سشتری بافت از آ تا بارودا رفت و در آرویا هتشر 
شد و علم کالام عسیوی را بوحود وه . بت دا سس ۲۳ قلسفه عرب 
بزر ؟ترین خدمت را بعلم کلام عیسوی کرده است زیرا باعث باز کشت 
عنصر مخائی طر بقهٌ ارطو گردید و این عتصن در اوئل امی از فلع 
میتی تقرمبا مود شده و عذصر افالاطو نی‌حد ید جایگز ین آنگر دیده‌بود. 
ءفاتیح) اهلو م 
در ات تا ادا علوم ندو ده تقسیم ی ام رم بکی علوم 
شر یعت و عربیه " دیگر علوم‌المجم که قسمت اعظم آن مربوط بیونان 


2 ابران اسشرت ۲ 
۱- علو مالثر بعة 


( الف ) فقّه در بازده فصل مشتمل بر اصول و فرو ع دین ازقبیل 
طهارت » دوم و صلوة و ز کوء و حج و بیم و شری » عقد و نکاح » قتل 
نفس » جر ح و صاص ؛ د بات و 1 ۱ 

(ب ) کلام در هفت فصل مشتمل بر موضوع کلام و ذ کر ارباب 
آراء و مذاهب و فرق حتاف اسللام وتصاری و بهود و کسانیکه ته‌عسوی 
۳ ته کلنمین هستند ( از سل ابرانبان و هندبان و کلدانبان و ماتوبان 
و مرقیونیه و دسانیه و مزد کیان و صوفیان و غیرء ) . همچنین جاهلیت 


)۱ رجو غ شود مات عاام کبیر دسر حی شفه ۵ ۱ 
۲( رجوع شود بات عالم کییر دسر بحی شم ۵ ۱ 


(۳) بادداشت مار حم : فر بضه ونوادر . 


-- 0۷ 0- 
عرب و اصول اولیه و مسلمهٌ دبر- _ که در این علم مورد بحث قرار 
گرفته را 

(پ ) نحو در دوازده فصل . 

(تن. ات در هشت فصل مشتمل بر توضیح کلب احصطللاحات 
قنی که در دواثر محختلف دوات مع‌طلح است . 

( ن )عناق عروص در یشج فصل . 

) جح ) اخبار در نه فصل توش تار بخ ابران قدیم وتار بخ اسالام 
و تار بخ عرب قمل از اسللام بخصوص من و ثار یش بونان و دوم . 

۴ س عاو مالعجم 

) ( قلسفه در سه فصل مشتمل بر اقسام فقلسمقه و مصطاحات آن 
واشتقاق اغت ( توضیح صحیح لفظ بونانی فلسفه ) و ارتباط صحیح فلسفه 
با متطق و عالوم طسیعی ( طب و کائنات جو و معدنبات و جمادات کار 
شناسی و علمالحیوان و کیمما ( وعلوم ریافی ( هندسه و هیکت وموسیی 
و غره ) . 

(ح) منطق در نه فصل 

) خ( طب در هشت فصل مشتمل بر تشر بح و علم‌الامراض و علم 
الادو به و را با دین و پرهیز » اوزان و مقادیر و غبره 

( د) ارئماطیقی ( عام‌العدد »حساب ) درینج فصل بامقدمات‌چیر. 

( ذ) هندسه ( جومتر به) در چهار فصل . 

(ر ) علم‌الجوم در چهار فصل ازاسامی سیارات و ثوابت وت ر کیب 
عالم بطربقَةٌ بطلمیوس وعام احکام نجوم و آلات وادوات منجمی نکفتگو 
شام ات 

(ز ) موسیقی درسه فسل شامل شرحآلات ختلف موسیقی‌واسامی 


هر یک و نوت نو سی و ابقاعات وعلاعات خصوص‌موسیقی و مصطالحات أآن . 


-/6 0 
(ژ‌) علمالحیل در دو فصل شامل قسمتی از فنز تك و علم جراثقال 
که موضوع آن فشار و موازنهٌ مایمات است . 
(ی) کممما در سه فصل با ذرح و آلات و اسیاب و ادوبه و مواد 
۷ و تدبرات و کیفیات عمل کیمبا گران . 
اافع‌ر ست 
۷ تام مد پن احق‌آلندیم کدی از حالب‌تر تن 
و سس تر دن ۳ است 4 دز «ان عر بی و شمه شده و تا عصر کنونی ما 
مانده‌است . نسخه‌های خطی این کتاب نادر و کم وبیش ناقص است . چاپ 
فا 1( ی دو ده خطی بار بسن طیم ی زو خی تیه ام 5 قددمشر 
ات همان اس بر عهان معاله امن ار فقالات ده عانه کانتو مسشهاغ 
که تاردتر ات وا از روی سییه های شمارء ۱۱۳۶۵ و ۵ کتابخانه 


م‌ِ 


کویرولوزاده برای دوعلان(۲) در قسطتطنیه استنساخ شده و عمشتمل 
است بر قسمت اخر کتاب (فصل پنجم مقالهٌ بنجم بیعد) ؛ دونسخهً خطی 
داز ۱ است و هر دو نسخه ناقص و ناتمام است . .مك نسخه خطی در 
لیدن(4) امد وق ها عسعلن اشت: شین ,عها لاک هفدم تا دهم . و نیز دو 
ی زا اننهرسته ور تن وه اسر ۳ 
گمان رده ای که داش هر مت در و أقم طورت ریز کتانهای يت 
کتابخانه ور بو ده است بهتر تب موطوعات بانضمام شروح(۷) ۰ لکن 
بر و کلمان(۸) این نظر را رد مت : 


(۱) اعبرنا۱ (۲) 5۱26 06 ۴)۵8ظ 

(۴) ۱۷۱6۵۵2۵ (4) (عبع 1 

(۵) رجوع شود بصفعات ۱٩۱ ۱٩‏ مقدمهٌ چاپ فلو گل 

622۱2108116 ۲2۱50006 )۷( 50۲6۲۱۵6۲ )(( 

(۸) رجوع شود بجلد اولتاریخ ادبیات عرب تألیف برو کلمان صفحه۷ ۶ ۱ 
۰ .۸۲۵۱ ,0 .0686 ,8۲۵۵61۲۳۱۵012 


-664- 

هر حال نکار نده در زبان عربی و زدیده ارت که ببایه 
الفهرست مایه اعجاب وستاش و در عین حال موحبت ۷۳ 
ا این ار تره که ساتعی ان واجد کمالات وفضائل عظیم بوده 
ها مت ازاشکه 0 متابع اطلاعات گر انبهائ ی که «شگام تجر بر کمات 
وجودداشته است ا کر ان بکلی ازمبان رفته است . مو لفشی هستند که 
فقط معدودی از قطعات کوجك | ثارشان در ددت است و همان وسیله 
آ نان ر امیشناسيم ومو لف‌الفهرست تعداد کثبری از [ ثارشانر| صورت‌میدهد 
که ما ندیدهام . از آنها گذشته سباری مو لفن قگن بو ده‌اند که 
اقبالشان مانند این عدءّ معدود باری نکرده و بقلم ننامده‌انف » ز بر ا اک 
مو لفن و نو سند گان را فقط ازروی بادداشتهای القهرست با بسشتر بدان 
وله شناختهام لمات وعبارات‌تهی که در صغحات اول اک ناوغررشن 
ففاوشیدها خر سر رامیت اتتواون رواب ما هار 
بر دمشت یحایر | دم و ری هو ارم کرد ای ۶ 
لکن مقدمه این الند.دم باندازه‌ای تصر ومفید وسر مشق اختصاراست و با 
عبارت برداز ای 9 شش چندان متماین است و این تباین دی 
دلیذ‌بر که نمتوانم ازترجه آن دراجا خودداری کئیم(۱) : 

«رب بسر برحتث اللفوس اطال‌اله بقاءك #شرگب الی الفتائج دون 
المقدمات و ترتاح الی‌الفرض المقصود دون التطو یل فی العبارات فلذلك 
افتصر نا علی هنه‌الکلمات فی صدر کتاننا هذا اذ کات دانت دالة علی ما 
قصدناه فی تألیفه آن شاءالله فتقول و بالنه تستعن واباه سأل الصلاة علی 
جمیع انبیائه وعبادءالمخلصین فی‌طاءته و لاحول ولاقوة الاباله‌الملیالعظیم. 

هذا فهرست کیت جمیم الا هم من‌العرب و العجم المو حود منها 


‌ 


فارسی مقدمهٌ ابن‌الندیم ندارند لذا عیناً ازالفه‌رست نقل‌شده است . 


و . ۱۳۳۵۳ 

«لفه‌العرب و قلمها فی اصناف العلوم و اخبارمهنشها و طبقات موٌ لفها و 
آنسابهم وتار بخ موالیدهم ومبلغ آعمار هم و او قات وفاتهم و ما کن بلدانهم 
ومذاقبهم ومثالبهم منذ ابتداء کل علم اختر ع الیءصر نا هذا وهوسنةسبع 
وسیعین و ئلعمائة للهحره .» (< ۸ - ۹۸۷ ملادی) 

«/(قاصله بعدازاین‌مقدمه مو لف کتاب‌الفهرست میبردازد تلخیص 
مندرجات کتاب بشرح ذبل : 

«مایحتوی علبه‌الکتاب وهوعشر عقالات 

المقالةالاء لی وحی ثلائة فدون : 

الفن‌الاول : فی وصف لغات‌الامم من‌العرب والعجم و نموت آقلامها 
وانواع خطوطها واشکال کتاباتها : 

الفن الثانی * فی‌اسماء کتب‌الشر ام‌المنز لةعلی‌مذاهب الم‌لمین(۱) 
مداخ اعایا, 

الفن‌الثالت : فی لغت‌الکتاب الذی لاباتیه الباطل من بین بدیه ولا 
من خلفه تنز یل من حکیم حید واسماءالکتب‌الهصنفة قی علومه واخباد 
القراء واسماء رواتهم والشواذ من قر آنهم . 

المقاله‌الماننه : وهی ثلاث فنون فی‌النحو بخ واللفو ین : - 

ای دی از ری اتف وا الا ات 
واسماء اشبهم . 

الفن‌الثانی : فی‌اخبار النحو بن واللغو ین من الحکوفن و ماه 


(۱) مقصود از‌لمن در ایادا بهود ونصاری وصاین است . معدای اسلام 
تسلیم بودن بارادةخداست واقظ مسلم‌به‌عنای و-یمتر کلمه شامل اتباع وفاداد هريك 
از انببائی است که بجروان پیغمبر (علام قبول دارند . بدین طر یق تعلیمات ابراهیم 
تعلیمات اسلام بوده و بلقیی ملکهٌ سبا مینکه تفیر مذهی داد با یمان پسر داود 


مسلمان شاه رد 


و و ۳ 
الفن‌الثالت : فی ذکر قوم من النحو یبن خلطوا المذهین ر اسماء 
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المقالها 22012 : و هی اه توت فی‌الاخبار و الا داب و السمر 
والانساب . 

الفن الاول : فی اخبارالاخبار بین و الرواء والنسایین و اححاب السیر 
و الاحداث واسماء کتبهم ۱ 

الفن‌الثانی : فی اخبارالهلوك والکتاب والمترسلین و عمال‌الخراج 
واصحاب‌الده اوین و ا-ماء کتبهم . 

الفن الثاات : فی اخبار الندماء و الجلاء و المغتیین و ااصفادمه 
و ااصفاعنة والمضحکی واسماء کتبهم ۱ 

اامقالةالرابعة : وهی فنان فی‌الشعر والغعراء : - 

الفن‌الاول : فی طبقات‌الشعر اء الحاهلین و الاسلامین »رن _ لحق 
الحاهلية وحناع دو او شم و آب‌ماء رواتهم : 

الفن‌الثانی : فی طبقات شمراء الاسلامین و شمراء المحدئن الی 
عصر نا هذا . 

المقالةالخامة : وهی خهة فنون فی‌الکلام والمت‌کلمن : - 

الفن‌الاول : فیانتداءامرالکلاموالمتکامین من المعتز له والمر حعَة 
وا-ماء کتبهم . 

الفن‌الثانی : فی اخبارمتکلمی‌الشيعة و الاعامية و الز بدبه و غبر هم 
من الغالاة و الاسماعبلبة واسماء کتبهم ۱ 

الفن‌الثالت : فی اخبادمتکلمیالمجبره والحشو ده واسماء کتبهم . 

الفن‌الرابع : فی اخبارمتکلمی‌الخوارج واصنافهم واسماء کتبهم . 

القنالخامس : فیاخبارالسیاحو الز هادو العباد و المتصو فة و المتکلمین 
علیالوساوس والاخطر ات واسماء کتبهم ۱ 


ت۱۲ ۵ب 

المقالةالسادسة : وهی ثمانية فنون فی‌الفقه والفقهاء والمحدئن : 

الفن‌الاول : فی اخبار مالك واحابه واسماء کتبهم . ۱ 

القن‌المانی : فی اخمارابی حشقه‌اللعمان واصحابه واسماء کتبهم . 

الفن الثالث : فی اخبارالامامالشافعی واصحابه و اسماء کتبهم . 

الفن‌اار ابم : فی اخبارداود واصحابه واسماء کتبهم . 

الفن‌الخامس : فی اخیارفقهاءا(شیعه واسماء کتبهم . 

الفنالادس : فی اخیارفقهاء اصحاب الحدت والمحدئین و اسماء 
کشبیم . 

الفن‌السایم : فی اخبارابی‌جعفرالطیری واصحابه واسماء کتبهم . 

الفن‌الشامن : فی اخبارفقهاءالراة واسماء کتبهم . 

المقالةااسایعة : وهی ثلاثة فون فی الفلسقة والعلومالقدیمة : - 

الفن‌الاول : فی اخیارالفلاسفةالطبیعیین واامتطقیین واسماء کتبهم 
ونقولها ودروحها والمو جود منها وما ذ کر ولم یوجد وما و جدئم عدم . 

القن‌الثانی : فی اخباراصحاب‌التعاليم و الموغدسین والار تماطیقیین 
و الموسیقیان و الاب و المتجمین و صناع الالات و اصحاب الحصل 
والحر کات . 

الفن الثالت : فی‌انتداءا(طب و اخبارا(متطبیسن من القدماء والمحدئین 
واب‌ماء کتبهم و نقو لها وتفاسیر‌ها . 

المقالةالامنة : وعی 429 فنون فی الاسمار و الخراقات و العزائم 
والسحر والشعونه . 

الفن‌الاول : فی اخدارالمسام‌ن و المخر‌فین و المصورین و اسماء 
الکتبالمصنفة فی‌الاسمارو الخر افات . 

الفن الئانی : فی‌اخیارالمعز مین و المشعیذین و السحرة واسماء کتبهم. 

الفن‌الثالت : فی‌الکتبالمصنقة فی معانی شتی لایمرف مصتفوها 


و لام ل(فو ها ۰ 


0۵۱۳ 

المة:ل2التاسمة : وهی فتان فی‌المذاهب والاعتقادات 

الفن‌الاول : فی وسف مذاهب الحرانة الکلدانیدن المعروفین فی 
عصر نابا اصاممٌة و مذاهب ا(منو بة من‌المتانیه والد ,صانیفو الخر مبه‌والمر قونبة 
والمزد کنة وغیرهم واسماء کتبهم ۱ 

الفنالثانی:فی و صف المذ اهت 2 ر سهااطر بةه کمذاهب‌الهدد وااصین 
وغیرهم من اجشاس‌الاعم 

المقالةالعادرء : تحتوی علی اخیارالکدم‌بائیدن و الصنعوین من- 
الفالاسفهالقدماء والمحدئین واسماء کتیهم . 

عالاوه بر این سه > کتاف کات دیگری نمی اش ات 
المعارف آدن قتدبه مباشد ‌ ابن قتیه در حدود سال ۸۸۵ مبلادی وقات 
اقته است ). من این کتاب نهمت و نایذدر ووستنفلد )۱( در 
۱ ۳ سال» ۱۸۵ مبلادی آنتشار بافته‌ادت وبخوبی نشان مدهد 
هه تو ند گانی که مدعی مدشو ند خوانند گان ار نها ماه اد انش 
در بارءتار یج وتر حمه احوال رجال چه‌اطلاءاتی دادت داشمه‌باششد . مو لف 
انش کتات: از موخوغات یل در کات عوهت سکن ۱ عاز ا فرتشن 
(مسدا الخلق با مبداالخلق) زر شدای ۰ ۱5921 ؛ تاریخ مقدس و شرح 
ختصری از روّساء امتها و رهمرات دینها وییامبران ( و نه تذها شامل 
کسانی است که‌در کتاب تورات عهد عتیق از آنها دادشده بلکه دیگر ان 
ننز مانند هود و صالح که درقر آن نامشان بر ده شده دراین فصل مورد 
بحث قرار گرفته‌اند) ومسیح ( صفحات ۱۰ تا ۲۷ ) ؛ تاریخ غیر‌مذهبی و 
تار بخ تقسیمات تژادی بشرواسامی مو مین عرب قبل ازبعشت دسولا کرم 
و انساب‌العرت ( صفحات ۲۸ تا ۵ ) : دودمان نموت (۳( و اور :اء وا هل 

ف اه ا فان هت ای ۸ انسیا ۲۶۱ و تاریخ پمشت و مفازی و فتوح 


(0۱ ۱0۲6۱0 ءن ۱۷ (۳) 4665۱۱۱۱260 
(۳( باددادت هدر حم « نست اشرف الق > . 
):( دادد) شت مر جم ء « خیله ومرا که ۰ 


نع ۵ 


و ز درد دعقم / طهیحات ۵٩‏ تا ۸۳ ( اخبار خلفاء چهار کانة را 


شخدین 
/ ه مات ۸ را وه ۱ ( ۰ - مار او لاد علی «ن ابنطالت و ز مسر ۲ طلده و 
عیدار هن بنعءوف و سعدین ابی‌و فاص وسایر متقدمن از مسنحین عالقدر 
زاس اتمه ح و رت جر ی از منافقین / ح مات ۹ ۱۰ ی 4 ( ثار بح 
بنی‌امبه و خلفاء عباسی تا المعتمد بمثی تا زمان مو لف ( دفحات ۱۷۵ 
۰ ۲ تراجم تصیاب «می اران وسر‌داران وفرمانداران نامدار امیر اطوری 
آس‌الام و باعان ع ی ۲۱ ) حیعدات ۲۰۱ :۱ ۵ ۳۲۱ ( : وج زند گانی 
تاعون ‌ انش ان اصحاب دیقمن ) 2عدات 2 ی ۸ ۶ ۲ ( ۲ تراجم 
او ال علصساء اعالام و مدرسین بزز گس اسالام و مو‌ سین ۳ بشوابان 
عذاهت موم اسللامی ۳ ۳ معحد ثن و ور اء قرآن ۳۱( و سست شماسان و 
مورححن )( ونجو در * وراو بان دعر وعمره (ه) و کش ماد مهم و 
توحات‌او انه‌مسلمین و سای‌مسائل ص‌دو طه و مر دن مو اردیروزطاعون 
(ح فحات + ء > تاس,۱()۵) ؛ شر حایام بزر گه‌عرب(حشگهای‌معروف):۷)؛ 
شرح زندگی کسانبکه نامشان درمیان عرب خر بالمگل شدهماست » بحت 
از مذاهب آتان قفل از اسللام و فرق محتلف اسلامی و و جه مت باره‌ای 
اقوام و امم و اشکه چگونه دارای این اسامی شده‌اند (مثلا کردها و 
بهو دبان) (دفحات ۲۹۳ ۳۰) ؛ و کتاب‌الملوكگ در بار ملوك نمر . 
وشام (غسانبان) و حیره و ابران از زمان جشید تا یابان سلله سابانیان 
(صفحان عم تا مچ), 

69 بادداشت هعر حم ۶ « المشهو رون من الاشر اف گِ . 

42 باددادات مرحم ۶ « اصعاب اار آی وهم‌الاثمة المحتهدون > . 

(۳) باددانشت. مر حم + « اصحاب القراآت وقرا-الالحان> . 

(:) یادداشت مر حي ء « الاسابون واصحاب‌الاخبار > . 

(۰) پادداثات مر حم + « روادالمر واصحاب الغر یب والندو . » 

)3( بادداثات مرحم ظ ذ کرااطواعن و او ناما نا سغن از 
معیو بین وییسان ولنگان و کران وغبره رفته‌است . 

(۷) باددانثات مار حم : « ذ کرالایام المثهوره فی‌الجاهلية . > 


-۵٩ه-‏ 
این مطالب تشان مبدهد چه اندازه طللاب ادبیات اسلامی را 
اطاعات وسیع «استعی تامتوانشد کلمه اعارات وتلمیحات راحتی دراشعار 
مه وا نو اتف کازن عضر فیدر اف فا در ریا نی 

آ ثرا خخیص دهند . 

گذشعه از اطلاعات عمومی و احاطهٌ کامل بزبان ( اعم از قارسی 
۳ عرربی) که فستسنله تنم ان اس دور اه انکه دانش برّوهی تواند از چکامه 
های این ملل حداعلی لذت را برد باستی باره‌ای معلومات فتی از حله 
عروص و نحو و علم معانی و ببان و علم بدریع را بمنزان معتثابهی بداند 
تا فورا بتواند مجاز و تیه » استماره و کنایه » مبالفه و مقابله با متضاد 
و اقتباس با استشهاد » تعلیل و تجنیس و تخییل (ابهام) » تحر یف و قلب 
و نظاگر ا ترا که توت در فصا۶د یامدائح هر لحظه باان مواحه مشود 
تشخیص دهد و ارزش آنرا درك کند و ميدانيم که بیشتر شعراء متقدم 
اير ان قدمت 9 از نرو وقر بحه واستعداد ذاتی خودرا مصروف من 
قصائد و مدائح میکردنه زیرا اکشر آ نات شعراء دربار بودند و برای 
امه م‌دم شعر تمی‌گفتند . اشعاری درستایش وثنای ممدوح میسرودند 
وام‌معاش‌را باتکاء سخا و کرم ولی اللعمت خود من هسکر‌دند . همان 
علت بسیاری از قصده سرایان ماتئد عنصری و فر خی و خاقاتی و انوری 
وطهیر فاربایی و امثالهم که درنظرابرانیان ازبزر کترین سخنوران ابران 
بشمارند ه رگز چنگی‌بدل خوانندگان ارو پائی‌نمیز نشد و لوایشکه متر جم 
تهات استادی و مهارت را درترحمه کار شدد. آما چون ازسخدورالت 
جاسی مانند فردوسی با ازغز [سرایان مانند حافظ بااز گو ندگان اشمار 
اخلاقی وحکمت آموز مانند سعدی وناصر خسرو باازسرایندگان اشمار 
عررقانی مانتد عطارو حللال‌الدین رومی با ازهجائو بان ماندد عسیدزاکان 
از هعر اج عکا ها تام ستی بیان ۱ بد خواشدکان ارویافی وت 


شو نف د ز ,را هر یكث از شاعران مس دو ر بطر دق محمف س از هی که قدر 


سا زک 

هیقر که بفی نو ع «شر است حای خود را در هه دلها باز کنند . 

بااشکه گلادو ین ورو کرت وو خا ۱ سا دانشمندان دربان 
عروض وممانی و بیان ژبان فارسی [ ثارتفیسی از خود بیادگار گذاشته‌اند 
دا ۱ 
اول کات بز رگ جود درباره تار یج شعر در عممانی نخو شمه دود شاد 
فان تبعشر عه دار ان موش وعات من هقی ۰ کیب عوایشی فسافیر 
۱ومیلادی پس از يك دورء کوتاه ناخوشی درسن چهل وچهارسالگی 
زود از این حجهان فانی رخت برست و فقدان وی در عالم شرقشناسی 
تا یعه‌ای‌چندان عظیم است که بمز آن حساب تتو ان‌سذیحد ۳ تستشی 
سال‌پیش چند هفته‌ای در لندن باهم بودیم وسحصیل زبان فارسی وت رکی 
اشتغال داشتیم . باب‌ضی مسلمان تحصیل کرده وهو شمند که بیشترایرانی 
بودند و اتفاقاً در آ نوقت در اندن ۶وقف داهتند ازحله با میرزا حمدیاقر 
دواناتی از اهل فارس محتور بودم . در مقدمه کتات وک وج موسوم 
به و درمان ایرانیان » که در ادن بال ۳ مسحی معشر 
خقه انس یگهام تفت وس قوس ده ۱ رف مد هی( خیم 
باقر ,وائاتی و قوم ابتکار او بلاشك از همه بشتر بود . از ان تار بخ بیعد 
تا نی فک کیت عفر قاتا کت فرعماسی فوخم ها شاغایی ک4زوو 
ذهتی نتفر اشنا وس رهم از مایق سو هدر نی شاعا نت 
راد 2 من بوده یم 

در این ند ماه اخبر و طمقه عم انگزی برعهده نگار نده وا گذار 

ره ها ره دم و کت وخ خطی واوراق کیب است . فهرستی 


( ۱۵0۱2۱۳ م۱9 ,زر 0 60۱2 
(۲) ۵000۲0 ,۲۵۵۱۲۷ ۵۱۱۵۲۱۵۱ ام ات۲150 هزات ۷۶ .[ ۳۰ 
۰ 6 1-2-2-۲ 
(۳) 2 ۵ .۸ :1۵00009 ,۳6۲۵۱2 ۱۳6 ۸۲۳۲۱۵۲۵26۱ ۷۰۵۲ ۸ 
۰ (1893 ,9۱201۷ 


0۵7۷ 

از کتب کمیاب و تفیس که با آن جدیت ویشت کار و فحص وتفرس از 
مشرق زمین بدست آورده بود باید فراهم آورم و قمتهای چاپ نشدهة 
اثربزر کی که عمرخوددا بر آن کاروقف کرده بود باید تنظیم کنم . تنها 
حلد 9 | طبع دو شید و و تکار نده ۳ ۳ 
عالی بافته بود . و ۳ ر «دین طریق و تا ادن انداژه بکنه کار او واقف 
وت بر خودهموار کرده ومقدار کتبی که خو انده 
ود او تمنشهم و بفصال علمی و سنجی اوبی نمبر دم وا گر بتوانم 
و زاریش فاردین ای دارم که ی ای عستات ات 
تون کم را هر رن ی در بر داشته باشد باید خشنود و خر سندباشم. 
۳ که طالت تحصیل ادسمات آسالاهی است ۷ اقل مقدمه این کتات 

«رر کت را بایف بخو اند . 


+8 7 


فصل دو ازدهم 


(هصتهای مدهیی این دو ره 


٩‏ - )اسم‌عیایان وفرمطیان با «هفت امامیان» 


دوش مذهبی‌وسیاسی شیعه یعنی پیروان علی‌بن ابیطالب(ع) داقبلا 
5 ۱۳۹ «2صل بحث کرده‌ام و گفته‌ایم بحه عللی تشینع درای ابرانان 
بالا خص حالب توجه بوده است . دراین فصل مکی از تدو لات ادن‌مذهب 
را باید مورد دقت قراردهیم وهر چه امروزاهمیت آن سبة کم است‌لکن 
درتاز بخ عالم اسالام نا جله مفغول در فرن سیز دهم مسیحی نقش ند کی 
بازی کرده است . بثابر این ناچار در صفحات بعد مکرر باین موضوع 
اشاره کشیم ۱ 
اهل‌تشیح وس درتکر یم و تجلرل علی بن‌ابطالب(ع) وردخللافت 
اسلاف سه کانهةٌ وی ابویکر» عمر وعشمان » وتصدیق ولایت امامان ازنسل 
علی(ع) متفق‌اند ۰ امامت ال علی‌را از مو اهب فوق‌الطبيعة | هی میدانند 
وش هک ات که فتگو این امنت تنقیر ( 3 از جانت خدا بائمه تفو ض شده 
ومو‌منین بان تست و لامک ها ری علی (ع) که هی از طرف 
خداست راسخ‌العقيده باشند نه‌اشکه بگویند انتخاب خلیفه باید باجاع 
امّت صورت کیرد . اجمالا اهل تشیم طرقداراصل حق آسمانی در برایر 
اصل انتخاب طبق روش دمو کراسی مداششد . 

بملاوه چذانکه قبلا" ملاحظه کردیم بیشتر شدعیان ( خصوصاً در 
ابران) برای دوچیزامیت بسیارقائل بودند : یکی ایشکه بعد از علی‌بن 
اتتطالت( عءِ( (وسر عم بیغمیر ص) همفائمه‌از دنه فاطعه ز هرا (مست وسو ل نه) 


۰ 0 : 
واز احفاد واعقاب هستفدم خود دعامیر دو دند : دیدرا: ۵ «عد از حسین‌دن 


۳۳۳ 3 

علی ( امام‌سوم ) همه امه نسب ازساسانیان یعتی دودمان یادشاهان قدم 

اعران هر وتف ار رجوع شود صفغحات ۱۹۵ تا ۲۰۵ همین کتاب ). 
فر وهای ۳ شعه ۱ نیا نع 1 ( نه تنها احفاد حسن 
(محشی) بر ادر حسین‌بن‌علی بلکه احفاد مدین الحنشیه زر آ دای نازخ 
ازمادردیگر) را کهاولادفاطمةٌ زهرا وسبطمتقیمرسول تبودند( ۲ )پامامت 
مدشناختند(امامان‌مز بور ادعای ثسب از دودة ساسان‌نداشتند). این فرقه‌ها 
نفوذ و قدرت زیادی در هیجیک از ابالات ایر ان بجز طبرستان بدست 
نباور دند و چنانکه 1 ز ندیه از سال ۸5۹4ت۳۸۱ه 
مسیحی تنها در طبرستان رونقی داشت ) . شایراین توحه شتری شرق 
مزبور لازم نست . توجه ماباید بیشتر معطوف یامامیه و دو شعبهبزر گک 
آن بعنی أئمی عشر ده و سیعیه باشد. ای عشر به در ابران امروز شایع 
انیت و ستمیه با دیاقع یات ان از ا داش ( کمان‌طرفن 
مخالفین | نها درادران عشف مالاحده خوانده مسشدند ) در اک ار تون 
بعد موضوع بحث خواهد بود . امام چهارم و ائمه بعد در هر یکت از دو 
فر 4 عز بور که از فری مهم تشیح است از احفاد ح<سن‌بن ۵ بو دند و 
چنانکه قلا ین 2 مورد ۶ ند وفع ده مذ کور در نظر یرو ان 
خود بدو جهت مورد احترام نودنند: مکی ها تفرگن ست. زسالایت داز 

ءرستان و دیگر اش که نژاد از دودءه دهر باران ایر‌ان فاشمفگ: 
در مورد امام حعفر صادق تسرء ح<سان دن "" که ۳ تار بح ۷:۸ 
هجری ( مطایق ۷۹۵ مسیحی ) رحلت بافت بین هفت اماهی و دوازده 


امامی توافق حاصل است و ای توافق ا نها در همن حا منقطع می شود ۳ 


علی :نا (<سدین ه ند که با لذ 2 جده از او لاد فاطمه زهر | وسینط رسون بو ده > . 
۳۸( رشبدالددن فضل الله در کات بزر کت دود موسوم به جامعع التو ار ,ج‌در 
تقد مر موط باسممیلیه اصت وت در زمان ابومسلم ادعای ا<فاد ی لاف ت 


میدی ر «اشر افت دشن آ نان مود ز ,را از ذر .4 فاطء4 زهر | «و د ه ااگف .» 


۵۷۰ 
امام حعفر صادق دسر ار شی خود اسمعیل را تخت بو اع حانشمتی‌خود 
نامز د نمود » لکن دعد از او دلعنگی شد و حکم خود را شخ که و 
مک سکن از پسران خود موسیالکاطم ( هفتمین امام فرقَهٌ ائنیعشر مه) 
را امامت رن ۰ زیر ا چنانکه عصی اظهار میدارند اسمعیل را در 
حال قبت ار د یده بودند(۱) 
موس عقده دار نف که اسمعیل در حمات ددر بدرود کا نی گفته 
و «رای اشکه در ود ا‌شکت و ش.هه‌ای دیش تباث حسف و بر آدرمعرض 
تماشای عموم رهم و او ۵ لکن «عض از شصان باین تغسمر تن در ندادنه 
و اسیت تاسمعیل و فادار ماندنی ۵ امامت وی فادل نسخ نبوده‌است 
و ۲ هم شرب خمر حفیوت داشته تعمدی در کار دوده و مقصودی عالی 
در بر داشته و برای اثبات این مطلب بوده است که شرانی را که پنغمس 
فهی فرهوده تکبری است که بر روح مستولی شود و نظایر آن حالت 


ود رد | بد و این کلمه مجاز | ابتعمال شده و منظور مستی از باه اش 


ِ‌ 


و عبت است و <ر و مه تاو بل که دعف فُر فه اسمصلیه معط و توسعه زیادی 
دادند و دامنه‌ای وسیع دارد در من نظر نهفته است . هر چند بیس از 
مر گت أسمعیل اختلافاتی بن | نها دمدا شک و لی ذفرقه‌ای که نام اسمعیل را 
بر خود نهاد با مر گث اسمعیل ازبین نرفت . بعض یگفتدد اسمعیل درواقم 
نمرده و با گردد در یی ۳۹ مدعی ری وه جون #۹ مل‌درحسات 
تقی ها ناه و است در حشقت ه گز باماعت لو فتاه ود قلیح اند که‌بدین 
مقام ناهد گردید اس بود که اضاخرت یه فرز ندش محمد بر سد . با لته 
معحمگ را امام هفتم و خاتم‌الا مه تّ امام کامن دانعد و حال که عده‌ای 
استمهی ان ات که ناژ ۳ ابا اسمعل در وی خجخمد حلول تمو ده و بار 
خی طهور کرده ا سره ۰ 


)۱ این مسأله فیاامثل در جامع التوادیجخ مذ کور اس .۰ 


6۱۷۱ 

بهر حال شاد حدس ی ۱( مصابت 45 
میمون القداح در حدود سال ۲۰۹۰ هی (۱۳ ( ۸۷۳-۵ مسبحی ) فرقه 
اسمعنله صر فأ ی از فرق عادی شیعه بوده و فر 5 9 با سار فرق 
داشمه زین است که مح<مدین اسمعیل را 1 خر دن امام ات4 ان تاو ۳ 
را که هن مد با حجد او حعقر صادق مبد ع و 1 ال و ده‌است : 

نموغی که در وله تخت این فرفه اه بي اشمست تا ا کیت 
که در طرف ۳ چهار فرن از وه قدرت و نفود بهره معد گر دد 
علی‌القاعده سر چشمه‌اش از ابران بود و ا کر بخواهم بشرح آن ماجری 
بردازم بهتر آن باشد که کلمات دانهمندان بزر کب هلند یعنی دوخو یه 
و دوژی را نقل کذم 

دوخوبه گوید )۳( : « نفرت هوک هتسش مرک ۵ ایسلام 
وحجود داشت سیب شد که در اواسط قرن سوم هجری عبها درم مسمون- 
القداح را که ۳ کحالی و نرژادش ابر آنی دود فکر و تقشه‌ای دظر 
ك که از دو حهت شگفت دود : ۳ از حهت جر ات و نبوغی که در 
طرح نقشه دیده میشد » دیگر از جهت اینکه با اطمیدان خاطر و قوت 
قلب و شدت عمل بموقع خر کتاخعه شیم » 

« تقشه این بود(*) که غالب و مغلوب دا در یکث جمعیت 
بهم پدو ندد و انجم‌نی در برربا سازد و رای و رود سدان انجمری 
در جاتی چند قانا ل کردد و طرفی مردان آزاد ود ی ان 


0 چم وخ اج 8۴۱0۲ 2 06 6 ونر ۲۱ ,ن5 16 ۱۲۵ مره 
[[۱ .( ,1 ۷۵۱ (1838 ,5ز۳2۲) 

(۲) الغهر ست این‌الندیم صفحه ۱۸۷ . 

۳۸( بادداشته‌ای دوخوبه در بارة فر امطه چاپ لیدن ۱ ۱۸۸ ۰ 

۰ ۲6۷06۳۱ ,2۲۱۵۱1۱65 ۱66 ۲یا ۸۷۸۱6۵۱۵۱۲6 ,060616 ع3 .[ .۸۷ 
):( این کلمات را دوخو به از دوژی 02۷(] نقل کرده اش دراه کنید 

بتار بخ مسلمن اسیانی تالیف دوزی جلد سوم صفحات ۸ ببعد 

(5۳۵۵8۵6 ۲ 06 یاج ۳۷ ععل ۲۱)501۱۲۳6) 


0۵۱۷۲ 


ددن را 9 وسمله‌ای برای لکام ردن دعو ام التّاس همداندد وارد شو ند و 
او طرف ۳۹ ممعصین جمیع فرق مذهبی در آن آانجمن گرد ! ند ۱ 
افر ادی «ی اممان موانند در حاحمان امان سار و فرمانروائی 5 
و امیر اطورهائی که فاتحین و کشور گشایان بنیاد گذارند ست خود 
فاتعن و ور و : و احمالا درای خود حزبی تن دهد که‌عدة 
ری اعضاء فشر ده و معلیع ۳ با انصباط در ان حجز بت پر دیت شو ند ۹ 
هر احظه مقتضی باشد تاج ۵ تشر 2 اگر «رای خود او رقف لا اقل 
او لاد و احفاد او بجنگی و ۰ اور دو 2۵ ده ر اسخج عمدالله بن 


میمون وان آند بشه هر جمد ۱۳ ی و دستاخانه دود.اتدبری 
یرت انگیز و مهار تی سماندد و بصبرت و اطلاع عمیق از ضمائر و قلوب 
انا بشر حامه عمل دوشید ۱۳) 

نو ان رسیدن بان هدف وسائلی ذر أهم مت قق و اسات چینی‌ها 
کر دند : و بخواهیم مدصفانه از آ ن:مهیدات سخنی بگوئیم‌بایدا نرا از 
اعمال شطانی بخوآنیم . از هر طرف به نقطه‌های ذعف مردم بردأختند ّ 
رای مردان با آیمان از پرهبز کاری و تقّوی سخن گفتند واگر نگوئیم 
بافراد لاابالی و بی‌بند و بار اجازء قانون شکنی دادند توان گفت آنانر ۱ 
آزاد گذاه‌تند. با کساننکه قو ای دفاعی نرومند داشتدد از در فلسفه 
و و سا اهل تعصت از راه عرفاال و ام‌دواری «فمصل و رحمت 
خداوند کر یم وارد شدند . با عوام الناس از عجائب و غرائب و شکفتیها 
گفتگو کردند . برای .هودیان از مسیح وبرای مسیحیان ازروح‌القدس 
و رای مسلمیرن ی از مهدی دم ز دند و برای ا‌انباتٌ و سرانان 
بت درست و ۷ مذهب روش فلسفی در ! لهیات و و ین کار ها را 8 
چنان عزم راسخ و آرامش خاطر صورت دادند که مایهٌ اعجاب ماست 


)۱ در ایحا استش‌اد از دوژی خانمه میياید و دنباله مطلب از کلمات‌دو خو به 


ی م ز- کس 


۳2 | گر هبو آنستیم تفت ۱ با فراموش گذیم تمد او ار دود حداعلی مدای 


وا تشخ بان قاثل شوم :۰ 6 (۱) 

تنها انتقاد من برادن شرح و وصف روشنی که از دعوتآس‌معبلمه 
فافرشت ۲ تیش که نست عده‌ای عداات و اتصاف رعایت شم 1 
عده کسانی بودند حکه به بروی مباعی آ نان عقائد مزبور باوجود 
هزاران خطر واشکال تعلیم داده شد . لااقل صداقت و از خود گذشتکی 
| کامالا" قادل ستاش و تین است . در ایتچانمیتوانم 
از نقل این عبارت از کتاب رنه‌دوسو در باب تار بخ و مذهب تصربان که 


اخیرا تعخی در سال ۱۵۹۰۰ مدلادی در دار سس اندعار یافت(۲) خو دداری 


کنم . رنه‌دوسو ۳9 از ارویاشما ی ام که «صور میکنم تکات خوبت 


مر بو ط ین فرقه عصت را تو حه کر ده ان و ات ون اروباشیان سمار 
کم و انگعت دار بل 4 


رنه دوزسو ( در ص فیح ۲ مات جود ( چشن گو ید 1 بعصی 


جه مه 


)۱ بادد)شت مبر حیم ِ آ نچه راجم راسههلبه و شمه شده «عقید د ای 
تقیز اده دقیق وبی‌خدشه نت »این است نظر ایشان : 

د او لا موسی‌الکاظم درمو عم و فات اسمععیل بیش از ٩۷‏ سال اداشت‌وممدین 
اسمعیل خیلی در سن بزر گتر از عموی خودامام موسی بود (رجوع‌شود به‌جلد سوم 
جهانگشای جودی و تعل‌قات قرویتی ) و حتی گفته شده ع#مو <هل صال بر گتر آز 
عرادر ژاده «ود ۰ | گر چه امن ما له ات زیر ا که موسی درسنه ۸ ۲ ۱ و <جهفر صادق 
درسنه ۰ م۵ متو لد شد ماد . عبد الله بن صمون القداح از اصم<اب امام جمقر متو فی در 
سته ۸ ود ویدرش میمون ازاصعاب آمام‌مدمدیاقر واذا وی نمیتواند درس:4 ۰ 1 ۳ 
ظهور کرده باشد ۰ ایرانی «و دن فداحهم معلوم متخ و در بعصی اد ال عرب 
مدوب دا<4ه اند ۳ مقر نبا «مام ده دوزی و دخو به 1 عم ه نو شته اند ات هساک ۳ 
و اصلا تصیربه از اسمعیلی» ثب‌تند ودر نقاتصس آن مبتوان چندصفحه نوشت . نونک 
وحنله که دب نها داده اند موی مسمعت و آن‌هاعت مومن خااص «ودند ۰ بر حال شر جح 
حمقات مطلب «سبار مفصل مشود ودر ترجه کتاب‌هم متو ان تصرفی کرد ۰ 

(۲) و ذادول۱ عع0 طهای۱ع 6۱ ۳۱۱۹۱۵۱۲6 ,۲۳۱552۱۷10 ۴6۵۱6 

)1<2۲15, 1900( ۰ 


ت25 ۷ 6ب 

ز باده رو ها سیت هد که این عقامد در نظر م‌طمین متشرع مورد نفرت 
واقم شود و همان زباده‌رویها قطما باعث محکومیت آن عقائد کردید . 
دا ید دانست که آسمعسلیه سباری از احکام خو درا از معتز له بعاربت گر فته 
دو دند و معتز له کمن چیز های و مشکر حفات حق شدند و بطر بقه 
قفویض و اختیار عقیده داشتشد . با ايشکه اسممیلیه از این حیث از خود 
اسّکاری نشان تدادند چنین سشظر مرسد که داوری دانهمء‌دان غرب دربارهٌ 
نان ی نادم از شیک نومه آست هک ان فررفه ,ها با م ام ور 
و مه بکسروعدف ترسرزنش قرار گرند » چنانک عموماً مورد تکوهش 
علماء اسبلام هعبععه ۶ مسلیا حطاش اب رن ا رن رفن فاطامته که 
موحبت قح وفیروزی مذهب آسمعیلیه درمصر‌شدند بایان دوران سعادت 
و تیکختی " بایان دوران با قز و شکوء» بایان دوران گذشت و اعماض 
بو ده و هر گز مشرق رمین جنن دوره‌ای را نو آهد دید و از چنن 
نعمعی بار ی بر خو ردار نو اهد شته هگ 

در حاشیه همان حصفحه مان دانشمند از روی انصاف گوید که حمی 
وت شعه تایه که حشاشین نامنده مددند پخستین حماعتی بو دند 
که از حر بهفتك استفاده کر دند. <ر ب‌فتك که شا اه وی ارگ وام‌وژه 
ور وو. 6 2 حر به‌است که افلتهای ستم کشیده ۳ مظلوم در مقایل 
مظالم ظالمان و ستمکاران بکار برده‌اند و خود ان پر مد کوهستانی 
نس چندان که و و درا حلو ه دهد سمهکار نو ده ار (۱) . مادء 
اشتقاق این لفط « واعود۸5 » ( که معنای آن حشاشین با 
هم کعان ات )۲سا سنافی. بودم و مای سافت: فر شاب اطاایت 


شده است ۲ 


و مشر ح<ی 3 0 از رظ ر علم الاخلاق در صفحات 
۲ ۲ ۳ ما ب۷(۳ ۳۵ ولد دوم وافعه باب نو شته ام و در کمیر یج :تال ٩‏ 4 ۸ ۱ ملاد.ری 
چاپ شده است ؛ (1891 ,۵۳۱۲۲۱0۵6 9۵ عا آه ۳19۵06 1۳6 


0۵۱۷ 6 


بر گردیم بموضوع عبداله‌بن‌میمون القداح که عموما وبرا منشا 
قدرت وت کبلات اسمعبله ویدرواقعی خلفاء فاطمیه مصروغرب مىدانند 
7 رجوع کنیع شرحی که در الفه‌رست دربار وی نوشته شده است زبرا 
قرز نیت زیت کر افرآن توس بات سا عی که کی از وی ده 
نظر داشته‌اند اولی و ارچح است . طبق الفهرست عبداله از اعل اعواز 
دو ده ویدرش مبمون القداح موی فر قَهُ هسمو فبهاسیت 25 ازدعب خطایسه 
از غلاء شنعه بوده که ائمه را مظهر خدا مىدانند علیالخصوص امام ششم 
امام حمفر حادق بدر اسمعیل )۱( . عداله دعوی نوت رگ و کار های 
عجیت و خارق العاده‌ای صدورت داد ؟-۵ پیروانش اءجاز تلقی گر‌دند ۲ 
مدعی شد که بطر فه‌العیتی طی الارل کند و از وقایمی که در مسافات 
تور که ۰۱ ای رکه یقت الذف ست: اسر را روت له 
ان قاصدی که مدستان او سفر‌ستادند دروأقع صورت شا ۱۳ 
یس از چندی از دهکدء خود به مت رز مکرم انتقال دافت و در ۷ زا 
رل اقافنت افکتت.. از ۳۳ نز حور شد به ساباط آنی توح در بصره 
و بالاخره به سلمید نزديك حمص درسوربه فرار کند اکن شمه زر سل 
خرید و از آنجا دعاتی اطراف کوفه فرستاد . در این مکان مردی نام 
<مدان بن الاشعت ازاهل قس هرام دعوت اورا اجابت کرد . این شخص 

را بدلیل کوتاهی اندام و باها قرعط لقب داده بودند و یکی از مبلغین 


(۱) کتاپ ملل وحل شهرستانی صفحات ۱۳۹ ۷ ۱۳۸ دیده شود. 

(۲) تطبق شود باصفحه ۳ ۲ کتاب قر امطه تالف دوخوبه : راشدالدین‌سنان 
نیز که یکی از روساء بزر ۶ حشاشین سوریه در قرن دوازدهم مبلادی بود به‌مت 
طریق از گبوتران قاصداستفاده‌میکرد . ر جو ع‌شودبمقاله-حرانگیز استانیسلاس گیار 
0 وواو۱ ٩۱2۱‏ در محله آمسیائی عناوااداوه اهه تناو سال ۱۸۷۷ 
مبلادی » صقعات ۳٩‏ و ۱ع چاپ جدا کا-4 آن مقاله . استفاده از کیوتران قاصد 
ظاهر ‏ درزمان‌سامانیان‌در فرن‌دهم میلادی‌مهءول بوده‌است . رجوع شود به‌چهارمةاله 


ترجه مو اف امن کّتاب صمعات ۳۰۳۲٩‏ چا جدا کانه ۰ 


ت 6۵۱۷ 

زر کف ابن فرقه شد و اءضاء فرقه بعد نام قررمطنان دا قرامطه معروف 
گر دیدنت و و نام دمعاست لقب حمدان‌ن‌الاشعتث که فر مط بود روی 
اه کته( مکی وشن وتان ماو ان برد 
1 کتاهای مععددی / طاهر ] «صو رت <دل ( تو شده و سازه‌ان تبلغات 
را در کلده بوحود ند . خود حمدان در کلواذی اقامت گز ,هد ونانکی 
از پسران عبدالنه بن میمون القداح که درطالقان واقم در خراسان مدزل 
داخت مکانسه شیب و 

3 درهمین ۰ اوان (۱ هر ی-۵- ۸۷ ملادی ( عبدالنه بن 
ممون بدرود ز ند گی گفت . اعدا سرش محمد حانشین وی گردید . 
بعدهم احدنامی معر وف ده ابوشلعلع ( که بعصی اورا بسر مجمد ود ر خی 
هن «اختالاف نو شمه اند) » ری ساره تست رسفا رت 
میمون القداح که در تاز بخ ۰ هدری در سلمه وافع در سوربه يك 
سال قبل از وت یدر مزر گت خود تولد بافته بود حای او 3 ۲ 
تم ات تدای جاه طلمانه‌ای که اسلاف اعد ۳۹ بو دند و تا مر حله 
و در ورآندند سر ائجام تصیت سعید نت . در سال ۲۹۷ هحری 
) مطابق 4 مبللادی ) از ادو عبد ال داعی ششد که عقاد اس‌معبلیه 
دل بر بر بان افر 2ای شماا ی جای 9 و اشتاق و انتظار آعدن امام 
را دار ند . دس بدانهارفت و خود ۳ ثببرء محمد بن اسمعیل و مهدی 
موعود معرفی تمود و اس م آبو م<مد عبدالنه را اخعسار 9 و در 7 
ی ۱0 در شور خود 5 رار ؟ ۱ ۳ دون ساخت 


‌ رجوع شود باد داشت فاصلانه دوخوبه در ار و 4 ات این ۳ 
که بسیار مورد اختلاف ات » صفحات ۱۹۹ ۲۰۳۱ حتاب وی در موطوع 
فر امطه هو و6 ۱۲ ۸6۲۲۵۱۲۵ ,عزع0۵) 46 .[ .۷ تفیی مذهب 
دادن حدان را دوحاسی کاملا شر ح داده است . دجوع شود ,» جلد اول ات وی 
صفعات ۰٩‏ ا 1 ۱ ۱۷ : 

۵۰ وعل م۲6۱۵ ۱۵ ع1 ۷0۵96 ,520۷ 06 5۱۷۱۷6۶۱۲6 


6۱۷۷ - 
و . قسمت اعظم افر بقای ذمالی غلبه بافت و ثهر جدیدالینای مهدیه را 
با یت وی اش واه ها تیه را جامسی کر ای بلس هس از 
رش فاطسه 9 ده کل قبت از قاطامه زهرا شت سول آنه ات ره 
ری داضت سای دهد ) سال هحجری ۶ ۹5۹٩‏ «سبیجدی ( معدر را از 
خاندان اخشد گر فتند ودریابان رن دهم مسلادی تشر سور به دردست 
اما دود . مظهر قدرت این تیروی بز رگ شعه چهاردد تن خلفاء مت 
بودند واین نترو سرانجام بدست صلاح‌الدین آیوبی در سال ۵٩۷‏ هجری 

( مطایق ۱۱۷۱ مالادی ) خاموش کشت . 
ار تسام مورد ادعای فاطاممه سیارمورد حت وافم ی 
و مدار کی که و هش اس ی لاف ان اقعتب ۱ بان یب . 
شمهه‌ای تدشتی 25 عبدالنة بن ممون القداح جد واقعی آنها دوده است نه 
علی‌بن ابیطالب وفاءامهٌ زهرا - این موضوع دا دوخویه( ۱)بااحاطهٌ علمی 
و نا تیونش خاص خ<ود شقصمل مورد بحث فُر ار دادم ات ه.دلاتن سار ی 
بر رد ادعای آ نها آوزده ات هار رادله مز دور کافی است کی دو دلیل 
را که محکمتر است دراینجا نقل کنیم : خلفای عباسی و امو بان قر طیه 
و ش تیان خاندان علی در نغداد ده بدین سمت شماخمه شده بودند 
در دو مورد جدا گانه ) بکبار در سال 2۰۲7 و بار ِ#« در سال ۶ 
هجری << ۱۰۱۱-۱۰۱۲ و ۳ - ۱۰۵۲ عبلادی ) نسبت این سلسله را 
بقاطمه ثِب_«ِ۳ شدند . ( در مورد مدعبات متءددی که دعوی انتسابت 
بخاندان علی داعنه خلفای عباسی هجو جه درمقام معارخه در تمامدند » 
زیر «عصی از مدعیان خطر نالك و فوی بودند و یوسته علم ان 
ق شن س شا را علیه خلفاء عاسی بر هافر اشتند) . بعلاوه عضدالدوله 


ال‌یوبه با وحود تمابلات شدیدی که به‌تشیع داعوت درسال ۳۷۰ هجری 
)۱٩(‏ رجوع شود به رسالهٌ فر امطه بجر دن صفعات ۶ تا 
۰ ۲ 22۳۱2۱۳۱۶۰ ,00۵۴6 416 .ز .۸ 


بت 0۷ 


( ۱ مره میبلادی ) تحقیقانی دراصل و تست 2 دعم و ودر نسح 
تحقیقات خود طوری ناخشنود کشت که هدید ار د اراضی قعض رف 1 نها 
را بگرد وتمام اوراق ونوشته‌های ایشانرا فرمان داد بسوزانند . از طرف 
د‌ ۳9 کی و مقدس‌دروز صادفانه اع افت شید ارس کق نب و 
ات حد قهر مان ۱ نها بو ده ارت (۱) . دروز فرقه‌است که الحا کم 
تام اند ششمین خلفة فاطمی را رین و کاملتر ین مظهر خدا 0 
(و این فر ه هنور در سوربه فعالیت دارد و عدهٌ زیادی پیروان ی 
متاششد ) + وتو ان لب کلام و جنبه فلسفی و جهاندوستی اسمعنله را 
مورد تعمق فرار دهیم این کته بخوبی قابل تصور است که قررمانروابان 
مذهبی و غیرمذهبی آنها چه از اولاد فاطمهٌ زهرا باشند چه نباشند در 
نظر آفراد کامل عیار آن فرقه این مطلب چندان مسورد توجه و اعتتا 
فدسست . لکن در مکی از فصول بعد خواهیم دید کته:از با ر ده تردن 
مبلغین ابشان ناصر خسرو فتتو زحح اب رد معروف است که لقب بزرگت 
<حت خر اسان‌داشت ومردی بود باحرارت باهمت» صاحبت طبم أ تشین» 
ما دوش وفع اه اعالت ست ها طتداق اسف ود . 

فرمات وان فاطمدان با که با فسای رهان فان کاهار باطللم 
شین عفن ۳ توا بود برروی هم خلفای مز دور با آزاد منشی و 
نک و کاری و معارف برودی حکومت گردند ۰ 

۳ وف : « عقاید اسمعبلبه را علفاً در دانشگاه‌های قاهر ه 


تدر یس مسکر‌دند و در دانشگاء ها کتایخانه های ۳ وحود داش 


(۱) رجوع شود ,صفحه ۰ ۱ کتاب دوخوه رح 9 ۱۳ هچنین 
بکتاب دوساسی صفحات ۰۱۷ ( بارقام رومی ) و ۳۵ و۸۸۷ : 
6 0۷ 06 5۷۱۷65۱۲6 

(۳) رجوع شود بصفحات » ۱ و ۰ چاپ جداکانة رسالهٌ گیار در بارهٌ 
یکی ازمعلین‌بزر کگک حشاشین: ۹ ۸55855۱۳ 65 ۸۸۵1۱۲۳6 2۲200 نار ۲دبریا6) 


0۵۱۷ ٩- 

که مردم گروه گروه بقصد استفاده از بانات اساتید اجل بدان رو 
مسباوردند و د رآ نجا اجتماع هسگردند . سای کار اء ن‌فر ۵9 تن بود که 
اشاعه مذهب باق نله ایعات ۱ کف رت تم نهات گذعت 
و تحمل را روا ممداشتند . معز ( چهارمین خایفه فاطمی که ازسال ٩۵۲‏ 
تا ٩۷۵‏ سلطنت کرد ) به نصرانبان اجازه داد علنا با علماء وی بمیاحده 
و حادله پرداز ند و کسی تاآن تاریخ چنین‌چیزی‌را نشنیده بود . اسقف 
هی رات تاه ی کر ور 
معز کلیسای وبرانة من مر کورپوس (۲) را در فسطاط از محل وجوه 
خر انه از نو سا ان تار بخ «مسحبان اجاژم داده نمشد در تعمیر 
و تجدید ای ان کرستد! اودام کنند ۰ بعطی از هی متعصب سعی 
کر دند مانم شوند و زو اش که نگ ایا ول شا نهاده شد شمخی در وسط 
ی 


را نثار کند که +کلیییتا دوباره بت اج ۵ شود . هش که همعر را از ماحری 8 


دید از ی نذا درز ید و ی ۰ 32 باد کرد که حاضر اعس حان خود 


بر ساختند فرمان داد شخ را نا مدفون‌ساز ند » ولی ,شفاعت 
حَلقه بزر گت تصررآنی موسوم به ۱ ۳ ول او هم ددو ش.د ):( ۰ 


ار اسمعبلنة توانسته دود ادن عقفه را «معحو کال در مصر جممط ند 


در تمدن عالسم ۱ سالام مو ژثر واقع مشد . ددرحمانه در نحه 1۳ رها و و 


1 ۱) 

5۱. ۷۲۵۱۵۲۱5 )۲( 

۲ ۱۱۱۲6۱۲۱ )۳( 

(4) گیار در این رساله خود بدو تشریبه اشاره میکند , یکی زند گانی 
معز الدین‌الله خلقهٌ فاطمی تألیف کاترص ؛ 

1 ۱۷۵۵22۰ ۲۵۱۱۱۱۱۱۱6 ۱۱۵۱۱۲6 با ۱۷۵ ,0۵۷۵۱۳6۱۱۵۲۵ 
( مستخر ج از له آسیائی ۵۸5۱۵۱06 ۲۳2۱دا۵( ) صفعات ۸ ۱ ۱ببعد . دوم مقاله 
دفرمری در همان مجله در بارمٌ تحقیقات جدید در خصوص اسمعیلیه - دورة ینجم » 
مجلد سوم » صفعه ۰و 

۰ ۳ ۱6۵۱۵۲01۱64 فعااعنا0 لا ۲2۵۱۲6۱۲۱۵۲۲ 


هروا 
عقیده نزديك بود تغییر خهایری در قرقهٌ مز یور پیش آید (۱) . از طرف 
دیگر زیاده روبهای اسمعیلیة ابران و سوریه سیب شد که نورالدین 
اتایلك سورب ( ۱۱4 تا و۱ که از اتادکان مة س 
۰ و ر : / ۳ ۱ مالادی ) ۵ ار بکان مقدس وعتشر ع 
دو د عله ءصر دعدی مر کز فر قه آس‌معبلیه تشک برخجنزد و برور و کامکار 
و نیز ناصر <سرو و در اواسط قرن باز دهم معلادی در عصر 
المس‌تتصر هشعمین خلفه فاطمی در فاهردبود اه موافقی‌دد بارءا معلیه 
تشه اج 
ناور <سرو بای( ۲ : « ره از لعلان! من‌اند که هیچکس 
از عو آنان وغماز ان تمدشر سید و بر سلعلان اعتماد داشتدد که وی 7دتت طلم 
نکند و «مال ۳ هر گز طمع ی و انح مااها دیدم از ان مردم 
که اگر کوم 5 صفت کذم مر دم ><م را ان قبول نبافتد و مال امشانرا 
حد و حصر نو انستم 9« ۳ آن سای که ۳-9 دیدم هی جا ند یدم و 
تا دع<صی تر سا دبدم که از معمو لان مصر دود . جنانکه کفتند کعشها 
۳ مال و مالك او را شاس وان کرد ۱ عرصض آنکه یکسا 1" سل و فا 


۱ در اعدا آشاره :دعاوی عجیت و غرب و تغرت انز ااعاکم تمع و 
المعز است د؟؟۹ مدعی ماهر مت والو هت شد ونکگ شصه از اس‌منله که هنوز در وز 
معر وف اند دعوی اورا یذ بر فتند . این شعبه را بهناسیت تام حمزه الدروزی ایرانی 

ژادداشت مغر حم ‏ اسم دروز بعقيدة آقای تقی زاده از حءزه ثیست‌بلکه 
از رفق اودرازی است . 

(۲) رجوعغ شود به سفرنامةً حکیم ناصر خسرو چاپ شفر که اصل فارسی 
باتر 42 فرانه آن راشف 5011616۲ .۷.۱۱ در بارس سال ۱۸۸۱ میلادی 
منتذر ساخته است . صفحات ٩‏ - ۵۵ ا ترجه و صفعات ه ۷ ۵۷ متن کدءاب 
د .ده شود 1 

دادداشت هدر حيم : چون بچاپ شهر دستزسی نود از صفحات ۷۸ 
چاپ بر این » شر کت کاویانی * سال ۱ع ۱۳ ۰ نقل شد . 


۵۸۱ 
کرد وغله گران شد . و «رس(طان ۱؛ ن‌ترسارا بخواند و گفت سال نیکو 
کیت وبردل سلطان جهت رعایا باراست . تو چند عغله توانی بدهی خواه 
ها خواه :رل * کت سعادت سلطان وود «رمن چددان له ميا 
دارم که ان ال ثان ۱ بدهم . در ین وفت لاماله جددان خلق 
در مصر دود 4 آ تجه در نسشایور بو دند تون امشان بجهد بود و هر 4 
مقاد بر داند معلو د امتاشت وه دسی را جمدان مال با ود تا ۸1۶ اوادن‌مةداد 
باشد وچه امن رعتی وعادل سلطانی بود که درایام ایشان چنن حالها 
باشد و چندین مالها که نه سلطان در ۳9 طلم و حور 3 نه رعت 
چیزی پنهان ویوذیده دارد ۰» 
تثظر نمیرسد._ که نار خسرو قبل از مسافرت مصر و مقرب بان 
اد تایه ؟ کرو ده باشد وتاحدی محتوان‌فرش کرد که چون فاطمبه برای 
باس صقر ۱ ن ءصرسر مشق فادل ستاشی بودند ان مساله در تغر 
ععمده دادن ناصر خسر و چندان ناچز نو ده 9 چنانکه میدانیم ناصر 
خسروتا بایان عمرطولانی خود از معتقدین :ا ایمان و ازمبلفین بر شور 
اسمصله نود . دردیوان اصر خسرو اشعار ی چند دیده مندود 4 تادت 
فسگفن وی با اناحمل ار بعه ۱۶ داشته است ؛ و بلاشیصه ناصر خرو 
معنهد مود که انگوررا از خار مفیلان وانحررا از تیغ بمادان نو ان بدا سوت 
ی وچون درههام هقاسه با اوضاع هر دك از کشورهای ِ#« و 
زمان نتادج وئمرانی که ازاین ععیده توان حاصل نمود چندان اختلاف 
ومناشت دلیذ بر داشت بس‌چشن ءقمده‌ای‌در بادی نظروبهر کفت‌شاسته 
توحه حدی دخطااخه دفبق دو ده ی 
قبل ازانکه در بار این عقمده بحث ون م لازم است در خصوص 
نکن ارصعت هه که دارای نظم وترتیب ب که‌تری بوده ویخوبی فرقَه 


(۱) ش 7 مراد ارمصر در ادا ِ" باشد زرا و را که 8 «عجت مصر 


است مسله‌ین مم.و لا مصر م.ذامند ۰ 


ع ‏ ۳ تس 

ات معنلبه اداره تشه اسر جر ی 0 شود ۰ رابطه ده مس دور 8 خلفاء 
فاطمی با وجود تحقیقاتی که بسیاری از دانشمندان عالیمقام بالاخص 
دوخو به کرده‌اند ه.وز اند کی ص‌هو ز ۳ خحهول مانده انیت . در اتحا از 
مدان فرمط که نام قرملبان ماخوذ از نام اوست ستخن گفته شد . رابطه 
ور مطان که اتباع فررمط دو دند و مر ند وی عسدان / که دش از دیگر 
اش کان وان مق امه یه تارف با فا نت۱۱ ع) 
تار یج ابر ان سای هدور از فاطمان آس‌معنلنه است و دور ان افدار 
سی کوتاء‌تر دو ده ی لکن این هاعت تقر سا در مدت «حکصد تصالن 
( ۵۰ تا ۰ ۵ ۵ مبلادی) درسر اسر قلمرو خلفایعباسیتخم وحشت بر و 
سعی مود 8 او کار ! ید و لی معلو م شاد این امر امکان بذ بر ۳ 3 
د ری تیائید که ۱ در تیال فث_ِ۹ مبلادی ( فدرت ورمطمان رو ده افز اش 
گذاعدت ۳ در شداد هابة ۳ شد بد گردید (۳( ۲ تر بسا بنحال «عد 
نخستمن بازهتاضا له فنام. در ورس کم ند هرز شاماع شخ 
دز درساله‌ای ۰ ۰ ۵ و ۱ ۰ ۵ و ۲ ۰ ۵ ملادی «ور 5 نو دند و دوچار مر 
کر ی 

معذلکه زه‌نمها در بسن‌المهر دن وخوزستان که در «حجر ین یمن 
وسوربه تنز دست از فعالست بر نداشتدی ؛ از دك طرف انها را درقعرز ندان 

(۱) رجوع شود به الفعرست صفحهٌ ۱۸٩‏ آنجا که مینویسد هشت فقره از 
ار و برا هو اف الفهر ست د :دو و خوانده است ۰ اثر دیگری که در ۳ در 
شده ونظام الملکگ لا اقل اسم آنرا میدانسته است البلاغة السیعه است . رجو ع‌شود 
به سیاست امه چاپ شفر ٩6۱1616۲‏ صفحه ۱۹5 . 

2 رجوع شود مصفده ۲ ات دوجو به درباره ۶ امطه ۶ 
2۲۳۵۱۵۵ ,0066 ع4 .[ ۷۰ وهمچنین بصفعهٌ 6 ۵۱ این کتاب . 

۳۸( ر جوم شود بکداب دوخو به در بارةٌ فر آم‌ده صفحات ۳۱ تا ۳۲ . 


-06 ۸۳ 

و بر فر از دار می‌بدم و اژطرف فب تفا هت هگن م که ِِ خود 
ز کروبه وابوسعید حسن‌ین بهرامالجتابی ( که هردوایرانی بوده‌اند و از 
نامشان معلوم است) قدرت خود را سط وتوسعه داده وارانی وس‌عی را 
قشت فا ۶ هظاهه وی فوییا ن دوسان مدع ارف یل وه 

در خارح بصرء بکلی درهم شکسته شد وتنها عبای‌بن عمروالغنوی که از 
شا رانا قه وود آفدار کعی ودات نان کت رورا زار کف( 0 
یکی دوسال بمد صاحب‌الناقه وی آزمر که وی برادرش صاحب ااشاعه 
با صاحب‌الخال سوربه را تا دروازه‌های دمشق غارت گردند . اما دوران 
کامکاری این شخص اخم الذ کر کوتاه بود ودرماه دسامیر ٩۰۳‏ میلادی 
اس بر شد ول رسد ومر گت ز گروبه درکن ی که سه با چهارسال بعد 
نصیتب وی کر وش فا سو زر به را از ذهبت نت سشمری نحات داد . 
آخرین و حالب‌تر ین کاراو حمله‌است که درباز کشت از مکه بکاروابت 
حج برد و تمتت هز ارتن دراین قاحعه هو (دالد هلا کت رس‌دند . 
ار اشکه دربارةٌ فررمطبان «ش اذاین سخثی بشذو م تا عب ۵ 
فاطمبان درشمال آفر بقا ساابانی چند شحو آسدو از مستقر شده ی 
تن درسالع ۲مبلادیابو طاهر الحنابی (سروحا اشامن ایو سعیدالجنایی 
که ذ کرش گذشت ) «صره را میدات تاخت و تاز قرارداد و غنائمی 
فراو ان بتاراح برد . چند ماه بعد بکاروان دیگر از حجاح هجوم آورد 


(ردوهز ارودوست مرد وسصد زن گشته شّه و عد‌ای که باسارت گر فته 


(۱) دوخوه در همان کتابی که ذ کرش گذشت ترجه فقصه‌ای را ؟-» سردار 
و هروه آورده است . رجو ع شود ,صفحات 4۰ ۱ ۳) ونیز صفحه ۰٩‏ ۱ه 
این تر چه دبدد شود . 

(۲) دو خویه در صفحهٌ * ۷ کتاب خود که ذ کرش گذشت گوید « در ظرف 
مدت 22 ش سال بعد از فتل ابو سمد ( 4 ٩۱۳-۱‏ مبلادی ) قرمطیان تقر یبا بکلی 


دست از فعالت شاب 4 بو دند ۰ 


۵۸5 - 


این بیشتر ازءدة کشتگان‌بودوغناژم سار بدست | وردتد )۱ ۰ ددری» 
نپائید که کوفه را شش دوزغارت کردند وییشوای قرمطیان در ظرفآن 
شش روز باسداران نطو در | در هت تشر کی کوفه بای داد .ذر اراسن 
بهارسال ٩۲5‏ میلادی بعد از پرداخت مبلغ هدگفتی بعتوان تاوان اجازة 
عمور ,کار وان حج شام لکن تا دسا معف سف رکه برای زواریکلی 
عذو ع گرددد ِ 

درهاه ژزانو به سال ٩۳۰‏ مبالادی در معلیان وت شاهکار خود 
را صو رت دادند . درروزهای اول آن ماه ابو طاهر با لشکری ان کش از 
شخصدسو ارو اوصد دیاده واردشهر مقدس 2 شد و «همل و عارت درداخت 
وطحق معمو ل زمان عده‌ای را اسیر کرد و ج-زری که وحشت مشعری در 
ول ماه شرفت زایداخیت اس که خر لاس سای ارمفدس 
را تبر با خود سغما بر دنه وگ در این قاحعه عظمی سی هزار تن از 
ش مو ع 1 ددند وهز ارو نهصد تن از کشت گان در حرم کعره بشهادت 
رسمد ند . مقدار دشر که بجشگگ آ وردند بسبار عظیم دود و مناظر ی که 
بااین اعمال یلید در تتىجه هتكك‌حر مت کعه یدید أ مت دو صف ۳ 

لازم فسسبت عبات قسعر فرمطنانب. که آهت. وعاوت و قیل:عام 
و باجگری از زوار را تا مر کب ابوطاهر در سال ۶ ۹4 میلادی دتبال 
کر‌دند مصل سان شود . شش سال هد خر الاسود را که قرامطهٌ 
الاحتاء تنس مدت ست و دو سال نزد خود تگاهداشته بو دند بطیت 
خاطر درحای الوم وت در که قر ار دادند ۰ طی مدت هر زمان 
مسلمین سعی کردند <جرالاسودرا درازای مالغ ۱ بعنوان تاوان 

63 رجوع شود .صفحه ۸۵ کتاب دوخوه که ذ کرش گذشت : 


خود داده است و ذگر ان گذشت : 


0۸۵ 


دی کت بو سه 4 وساسخ تعرس تاید ری از 0 رمطان ۳ ی شصد ند ۹ 
‌» سمر‌مان امام د رده‌ایم ۶ و تنها : شر مان‌و ی باز دهیم ِ ۰ لکن سر‌اتحام فرمان 
استر داد حیر الا ودرا بکی‌از خلفای قاطمی‌هموسوم ابا لسنسور( ۰۱( 
صادر کرد و حجرالاسود بار دیگر در جای خود قرار داده شه و كليهٌ 
مسلمن برهیز کار ف ا:_دازه شادمان و اج خاطر شدند . در مدت 
ای ال کوتاهی بس از آ رکه مصر را فاطمان تصرف در اورند / ۷ ۵ 
ملافی امن آنهاو ردان تا فا ان هیعذخت بود ۱۱3 تزاعی 
در گرفت و یکی دو سال بعد بعض از قرمطیان بعار فداری عباسیان علیه 
روساء قدیم خود بجشک برخاستند . 

فر امطه ظاهر ] اصول و قوانن متناقضی داشتشد بدین معنی 4-٩‏ 
صرف ایمان ۳ ماه نحات و رهائتی از شود اخلافی همدآنستند و طر دار 
و مردم و ف 2 «و د ند و لی فاطمیان شرمان خی | وِ حکوعت 
رحال دین اعتقاد داشعتند شرح شا هگ فاطمان که در اساس عدل و 
احسان بود گذشت" ) وچنانکه گفته شد درست معلوم نیست چه‌روابطی 
و اقعا دی فر امطه و اسمعصله وحجود داشعه و ایو 3 نکته اند کی میم ۳ 
تار یکت ی لکن دوجو به در رساله فاصللانه خود که مکرر در ادن 
دو گروه با هم نزدیکتر ین مناسبات را داشتهاند ؛ وبا اشکه خلفاء فاطمی 
ار او قات رادطه خود را 5 قر امطه با بر مقدضاتی انکار مسکردتد سا 
سا فدرت ِ قاطمی را ِِ مدهبی وغسص 


( 0 شود بهمان # ۶ ۱ ۰ 

(۲) در بارٌ ءلل نامعلوم این وافعهٌ شگفت و نامفه‌وم رجوع شودبصفعات 
۳ بعد ۳ دوخوهه که ذ کر آن گذشت خ 

(۳۴) نکاه کنید بصفعات ۴۳۹۹ تا ۱*) این کتاب و همچنن صفدات ۱۷۷ 
تا ۷۸ و رساله دوخو به که ذ کر 1 شم 

)( رجوع شود «ومأن ۰ صفحات ۸۱ ۱۲ ۸۳ . 


و کت 

باتوحه مکندی دهن و بلادت اعراب بادبه نثین دوخوبه ثابت 
راهم ات 15 اصول عقاد هر دو ۱ قه گر دوده است و بدشتر ذرمطبان 
از مبان اعر آب بادهه‌نشین جممآوری تشنند وخ( ۱ چنانکه دو خو به 
فده یی الا ام نی انش مان ان اسر ای ک وان 
این مذهب پس از ورود و طی عالیتر ین مراحل و مراب واقف منشو ند 
فطل سخیر بو دند 3 مر حله‌است که رحعت محه‌دین اسمعیل‌را از 
روی مبانی روحانی تشر بح عبر و ی +۹ 

در رساله دوخوبه این مطالب تفصیل دیده مشود : 2۶ کلات 
داخلی قرامطه ۶ سا که اطلاع دردست است ؛ شورای عالی قرمطان؛ 
سید دوشان عقدانیه که اختبار حل و عقد امور را داشتند ؛ عدم اعتناء 
رمطیان بمراسم ومناسک+ومقررات اسلام ؛ نکوهش «خراننکه»مراقد 
و احچار دا برش ونباش مبکندد ؛ زیاده روی در خوردن گودتهاگی 
که متشرعن حرام میدانند ؛ مطالت مر بوط تعوائد و بازر گاتی و رفتار 
با بیبگانگان . در این رسالةٌ کو چکت ( که از نظر تحشقات فاضللانهو بیان 
صر بح وروشن سر مشق‌است ) موضوعات فراوان و حالب تو جهی نقل‌شده 
است ممحجمله تو حه خواندی گان را وکا «مطالت ذیل‌حلب مب .کنيم . 
داستان ژزنی که در حستجوی سر خود وارد خیمه قرامطه‌مود 
( صفحات ۵۱ ۱ ۵٩‏ ) ؛ دیگر اتهانن. .وه ابو طاهر الحتابی بعد از هت 
۳( صفحهٌ ۱۱۰ ) و کوفه ( صفحات ۱۱۳ تا ۱۱۵) «رشتهٌ نظم 
و وتات کخایتی. که در دمن علبه رشن قرامطه انشاد گرددده 
است ( صقحات ۱۹۰ ۱ ۱۱) ؛ وصه حدئی که جغدی آسس وشدع کیان 
قرمطیان‌بوده‌است ( صفحات ۱۷۵ و۱۷۹ ) ؛ و جوابهای _بکی‌ازز ندانیان 
قرمطی به خلفها(معتضد ( صفحات ۲۵ و۲ ) تفن آین‌قوم چندانکه 
دشم‌غارنش فتناما نان شرح داده‌اند اخلافاً سیهکار وسیه رو بوده‌اند . 


(۱) نگاه کنید همان رساله صفعات ۱۱۱ تا ۱۵ و ۱۷۳ . 


-۵۸۷- 
لکن بد بختانه‌هیچگو نه تردیدی نیست که بخو نر بز بهای و حشت‌انگیزی 
دی ردنت فان از شرو ع بخونر دزی این کلمات شوم را بارها ادا مبی_ 
( هد ناوات کینوه 

اون باید بمطالعه اصول عقامد فر۵-9 اسمعنلیه بپردارم 2 
عقائد نوءاً از ختصات ابرانیان و اهل تشیم است ودراذهان طبقات‌عینی 
که هیجرو فروماه و بسدانش نستند دلربائی و حجذاست فوق‌العاده‌ای 
هه فا اه وراه زیخ 
در باب موّافات و اصول عقائد فرقَة حروفبه در محله انجمن سلطنتی 
ی 

( حققت اس تکه در بارء مفووم دین اخاف عمبقیدن‌ابر انبان 
و مردم مفرب زمین وجود دارد . در مفرب زمین مراد از دین مان و 
تارابع رس ات ۱۵۱ ری هو نات او له هو اه مس دود 
(و النعه ان اه شمیین اش و ای آن هر اه از ین داشن. اف اضر از 
غیت نگ . ددن در مغرب زمی احکام و و-واندئی اش وه در حبات 
واهتام زاین وشن عات هس اه اهه اراس مین انز ان. لته سار 
عالم روحانی و مادی ددن ارستش . در مفرب زمین دی با سعی و عمل و 


رش همان ۰ ما اش ی اور ان متا کوش رتش 
(۱) تطبیق شود بار‌الهٌ دوخوبه 006[2 416 .| ۸۰ کهذ کرش گذشت 


صفعه ۱۷۲ .۰ 


(۲) اه ۲تاو[ ,60 کناب ۱6اه عمط ۱ ۵84 ۱۱۱6۲۵۱۵۲6 
۰ ۳ ۱ ,۰-6 0 

(۳) بادداشت مئر جم در بارة احسان بات واحکام فراوان است . از جله 
لن‌تنااوا الب حتی تنفقوا مماتحبون و ماتتفقوا من شیه فان اه به‌علیم (سورء 

سوم » ]یه ۸٩‏ ) . مثل الذین ینفقون اموااهم فی سبیل‌اله کمل حبة اننتت سبم 
سنایل فی کل ستبله ما حبهّو الله طاعف دمن بشاءو النه و اسم علرم ) سوره البتره 
( بقبهٌ پاورقی در صفحُ ۸ ۰۸) 


۸۸ 6 
و مه کون و ۳ ء در مغرت رمن عقاند عدذه ی را از وت شاد کین 


از صفحه ۰۸۷ ) 
4 ۳ ۳ ( ۵ الذحن .نفققون اموالهم فیس .یل الله ثم لا تبعون ما افو مناولاادی" 
ام اجرهم عند رهم ولاخوف علیهم ولاهم بعز نون ( سورء البقره » یه ۱6 ۲) . 
الذد ین «فهّون فی‌السر اء و الخر اه و العافامی ام .ظ و اله-افن عن‌النای و الله بت 
المعستن (مورة ال عمران ۰ 41 ۱۲۸ ۰ لیس‌البر ان‌تواوا وجوهکم فبل‌الشثرق 
المال علی حبه دویال#ر ی والتامی و الا کن و ادنااسیل و فی‌اار قفاب وافامالصلوة 
و از تودالین از (سورء القر ه 8 4 و ,( ۱ 
فیسیی لاله فلیس فو قه بر 

ار ای که نکر حال درو .شان 51 سجمر از درد ابشانند از اسلام هم <بری 
ندارند . دراب احسان و دستگری از بیتوایان سغتوران نامدار ايران را لثالنی 
شاهوارست کها کر بخواهيم کرد آوریم کتابی جدا گانه تواند بود .این سخنان 


اس ون ادن قر آن واخبار ۲ بات و آ 


1 


کی یک ند بهر دو صرای 
<چو انعام فان مدو <ود ور سست 
ندو پگ را مذل کن تم و زرد 


خداوند شرمن ز: -ن 
.تا مفاس بیتوا صیر شد 
همان .* که امر وز مر دم حورند 
شنیدم که حجاز 


بری بسراه 


کی هاتف از عمش 


باحسانی آسوده کر دن 


و 
«کی در ابان سصکی شته بسافت 
کله کرد دلو آن یسندیده کیش 
گداد 


مت هبان عست و ,از و 


خر داد از حال مرد 


وحن 


که خلق از و جودش درآ هاشاحصت 
که نیکی رساند بلق خ-دای 
که من سرورم دیگران زیر دصت 
که این کسب خبراست وآن‌دفم* 
۰ ادن دست خیراست و دتم سین 
که ۳۳ حوشه جن در گرارن مسکنات 
ات "کار مندم زر زر شد 
۰ فر دا «س از صَ بغما بر ند 
بهر خطوه ۳ دو د کت نماز 
که ای ز,کبخت مسباركت نهاد 


الف ر مت هر منز ای 


چوحبل اندر آن بست دستارخویش 
مات وان 


9 داور گذاهان ازو عفو ور ۰ 


را دمی اب داد 


(۱) یادداشت مرحم ۶ این تعبیر ناشی از عدم اطلاع کافی بتعالیم‌اسلام 


جادمث بسیار اسنک که سافه مسلمت را ,کار و 


۰ ۳ ۴ 
( مه باورفی در صفده ۸۹«( 


-۸ 0 
ودرایران از حجهوت تشد کم می دسند ند . فروصض و تصو 5 ای کهابر اننان 
در باره اسماء و اعداد و جر وف ال ریا زک و «حت در ذات ۳ مات 
واذت و تجسم و ظهور خ سداو ند در کالند ند ۳۳ ره فیل فاسات 
دور و دراز و مو شکافهای ۳ ز نه تذها در نظر 1 صرفاً 


4 


بی ثمر و بی اثر است ه کر ون نم بزند بلکه ج چر ند و غیر قابل فهم 


‌ بقبهٌ باورقی از صفحه ۸ ۸ 6 ( 
س الانسان الاعاسمی و لسمیم سوف بری ( سور القمر ۰ ۵۳ - آیات» 6 

و ۶۱ ۲ . فصّل الله ا[مداهد موه ن علی‌ااقاعددن ۶ و ای نصيك من‌الدثیاً ر ۰ و هن 
ون ,ال و «عمل 0 «د خله نات 2 ری من ۳ ا لد هار خالد برد ن فیا اند ود 
احسن الله له رزفا (سوره ۵ ٩‏ ۰ هه - 

اما احادیث : لارهيانية فی‌الاسلام ( نگاه کنید به تلبیس ابلیس ارن‌الجوزی) 
من اصبح‌ولم بهتم بأمور المسلمین‌فلیس بمسلم ( از آ قای حبیب ال آموز کانما ده 
محلس سنا تا ز ارم که این حدثت را بادآ وری نمو دید . ( 
در سر است 4 سر ور و مذفخر 0 ؟ه اععل لد "ال کانك 7 ش ابدآو 
الشیحخ مصطفی ااغلا بینی استاد ااتعیر والاداب ایو ۳ الكلءة الاسلارة فی بر وت » 
چاب روت ۸ ۵۸۱۳ ۱۳۹۰ م ۰ هچنن : ایس ۳ من تر ك دنباه‌لاخر 47 
و ۲ خرته‌لدنیاه حتی یصیب منهما چیعأ ولاتکونوا کلا علی‌الناس (نقل ازهمان کتاب) . 
/ از استاد بزر گوار آقای محمد سنگلجی ممئو نم که این دو حدت را ناد آوری 
کر دند ۰ ( 


ستدتسر ای بژر گک شم از گو ید 0 


برو سس درنده باش ای دغل میندار خود را چو رویاه شل 
چنان‌سمی کن کز تو ماندچو شم چه‌باشی چوروبه بوامانده‌س؟ 
بچنکگ آر وباد. گر ان‌نوش کن ه پر فلةً دیگران کوش کن 
چو عر دا س رنح‌وراحت رسان منت خورد دستر نج کسان 
بگیرای جوان‌دست درویشبد نه خودرا بیفکن که دستم‌بگیر 
کرت‌عقل‌ورایست‌وندییروهوش بعز بت ۳3 بت مادک بگوش 


۳1 ادن ند واندرز اس یر عبر یج 4 لیس ‌للان-آن الاماس‌ی تمس ی ۰ 


(۱) بادداشت هدر حيم : شیح شیتری در کلشن راز ( صفده ۳۵ ) 
چنین کوبد ؛ 


حلول و اتعاد انجا محال است که دروحدت دوئی عی‌صلال اسصت 


تن 
ست . باه چون در میان پروان عقائد مذهبی حس فدا کاری ز داد 
رن ی و و دی با کی در برآدر مر کث و عذات مشاهده گردد 
ارویائیان باقتضای غریزه و فطرت خود برای ان عقائد مذهبی هدف 
اخلافی با سیاسی فاثل شوند . شاید چنین حدفی تحقق داشته با نداشته 
باشد حمی شر طل احقق نگار تدم را عقده آاست که قاعدع جه در نظر 
ککانی که این عقائد را آورده‌اند و چه در نظر کسانی که پذبر فته‌اند 
هدف مز بور از لحاظ امست مطلقاً در درجه دوم و فرعی است . 
« همان اختلاف از حمّت کیان مطلاوب در موه و و ماهست 
اف مقدسی با کلام خ را مو حود است . شرط آانکه تعا ام مم اخلافی 
افقی غالی ساشف و تر دلهای زین دردمتدان و خاطی درد عمزد کان 
مرهم نهد و آرامش و آسایش آورد. ما غریبان بالاسبه‌کمتر بصورت‌ظاهر 
توجه کنیم . لکن در نظر مسلمین ( و پیروان کليةٌ فرق حتی فرقی که 
در دامان اسللام پرورش بافعه و ازحراط هستقیم بسشتر منحرف شده‌اند) 
حدو رت ظاهر دردر <جه افت شنت اسس خ فرآن / میرن درک فرقی که‌مدعی 
شده‌اند باره‌ای از آ ات در اجه ز با ر نسخ شده اس تشه 
مبز ان ومتل اعلای کاب استها اسنی )وه کت از حروف وت‌طورقر آن 
مشحون از رموز و ی ی | است که دو صف نبادد و در از حقادشقی ام 
که احدی بعمق آن پی نبرد . متفکرین تیز بین برای پیمودن اعماق 
هام رسای ای یعاس یی کدی نی 
و از حهد و کوشش فرو نذشیندد . یس اگر عقول محختلف بشر در ادوار 
ب قت هیآ بمطالب واحدی توجه کرده و معانی واحدی بی برده 
است عجب نباشد . بثابر ین | کنون که بمطالعهٌ تاریخ مذهبی مشرقزمین 
خص ابران مییردازم بمطالمی که حا کی از توارد ذهتی انیت امنت 
زیادی ندهیم و از ایشکار برحذر باشیم زیرا افکار مشابه طبعاً ازدماغهای 
مشاه تراوش کتد » خاصه اشکه سشخج مطالعات نز مشابه باشد وتوارد 


ب۱ ۵ 
معلول علل با مناسیات تار یخی نباشد . » 
اون عها نف ای اه تا مه هید( هر و ای او ذ از 
۳۳ و افکاری است که از قد الا یام بخصوص درایران وحود داشمه است 
معذلکه ( بالاخص از تدابس عمد آلله مسمون القداح و در نعحه دوت نظر 
اد فقو ند نان ر گوی. وارویائی ۳ باین 20 ژزباد امست‌داده‌اند 
که محر لك اصلی عمد الله سماست دو دوه است 5 عر صض سیاتی 2 و می- 
خجو استه است #درت عرب 3 کین اسالام را که سر چشمه ودرت عرب‌دوده 
است از بن برد وسلطه و سیطرء کگذشتَه ابران را باز گر داند ز بر اعبدالله 
عصده داشعه است که سیادت و شووی | ۰( حق ابر ان ی 
۳ از روی اخلاق ابر اما ۳ فا اه و دأوری شود ۳۳ تو جه 
بایشکه نجه ما ازوطان دوستی استنباط میکنيم ( بان مقهوم ) از اوساف 


مارز ا رخا نمساشد(۲) و شحنن مشهودات خود من در قصه باسها 


۱ در الفور ست ق‌قاه ۸ مهن بت به آبو مسلم نیز اعدت داده شده 
است . ایضا رجوع شود به کتاب یار دربارة يك معلم بزر گت حذاشین صفحات 
ع و ه و ۱۰ ۱۳۱ : ۸۶۶۵5۵۱۳15 065 ۷۸۵۱۱۳6 ۲2۸۱۱۵ 11۲ ,6۱۷۵۲0 
و #چنن یکتاب قر امطه 22۲۱۳۱۵۸۱6۵ ,ع[66) 06 ائر دوخوبه صفحات ۱ و ۲ 
و فن هامر تاریخ فرع حداشین چا پاریس صفحات ؛ 4 ( سال ۱۸۳۳ مملادی ) 
دیده شود : ۸۵5۹3551۳85 065 ۵۳0۲6 06۱1 ۲۱۱۹۱۵۱۲۵ ,۳۱3۲۳۱۳6۲ ۱۷/۵۱ 

(۲)یادداشت مرحم ؛ عبارت متن اند کی حمل و حتاج بتوضیحبیذتری 
از طرف مهو لف بوده است زیرا در کتاب دیکری که بر اون چند سال بعد در بارة 
انقلاب ایران ( ۵ ۱۹۰ ۱ ۱۹۰۹ میلادی » چاپ مطیعةٌ دانشگاه کمبر یج به صال 
۱۰۰ ملادی ) توته است شرح مشیءعی از و طنخو اهی ابرانان و تشر وطه 
طلبان بیان کرده وحتی درصفحة ٩‏ مقدمه آن کتاب قیام مشروطه خ-واهان را 
مبارزهٌ حبائی ملت ابر ان دان-ته و گفته است ملیون ايران برای <فظ موجودت 
ملت ايران آن رستاخیز را بیا کردند و آن حقیقت و ارادة آهنینی ک» ایرانیان 
در این محاهده از خود نشان دادند انگایسها در سیاحت نداشته‌اند . براون درس 


( بقيٌ پاورفی در صفحه ۰٩۲‏ ) 


۱۳۲ 7 ٩ 


که باین اف خصادهت د ات مرا به دن فکر معمایل ساخته است 


([ بقیه باورفی از فخ 4 ۰.۱ 0۵ 


لوح مقدمهٌ آن کتاب اشماری چند از میرزا آقاخان کرمانی نقل کرده که مطلم 
آن چنین است ؛ 
بایران مباد آنچتان روز بد ؟» کدور » بیکان ان اوفتد 

جوار از که از چاب 9 کذشت راون هو ع4ای #یس که نمو های 
از اد عبات وطنی [۴ سیاسی آخمر ار ان 51 مر د ا:مقلاب شمرده م.شد بنأم مطوعات 
واشعار اير ان جدید باتر 4 انگلیسی منتشر ساخت . 

بصدیق شر فد:۱-ان از 41 دود امشان ملت ا«ر ان افو ام و امم مهاجم ۳ 
همو از ه «حت الشعاع نو غ ود فرار داده ودر ترآ و شیب گنها و تخت و 7-آزها 
و ۳ 1 چندین هز ار ال شود ۳ جهانیان را مر دا:4 بح و عداات 
خوانده و ۳ مات و بر دباری درس و طن خو اهی ۳ حقشناصی و حق ۳ بدا 
دادم ات 

باتوی .که در نند با <وادث طی فر ون 5 اءصار برطرف موستان ار ان 
وز ده ]رت عجچب باشد که بس‌از هرز ار ان سال هنوز در گلزار ار ان رنکت کلی 
و .ری باسمدی مانده ااتردک ۰ ۲ اجز وطنخواهی جه جر ی صامن ای مأبو ده‌است 1 

من سر دفتر اسناد ملیت ابر ان * سنوی ژر گک خر اسان که ی و جان‌خود 
و همه ایرانیان را تنها برای اير ان میخواست هزار سال بای این شمار ملیرا بر ای 


ابران جاودان سر وده است : 


جو ابر ان نباشد تون من میاد دادن ؛و م و بر زر نده كت #ن‌مباد 
ز بهر بر و بوم و فرزند خوش زن‌و کودك‌و خر دو یو ندخویش 
همه صر بتر تن بکشتن دهیم از آن به که شور بدشن‌دهیم 


هشتصد سال پیش سغنگوی دیکری (۰ ۰۹ - ۰۲۰ هجری) چون در سفر 
مکه وبرانه‌های کاح شاهنشاهی ساسانیان تاره فرش سر کف او دید کان وتو 
سرت عویش بر خاك مداین فرو ریخت و چون پیاد آورد که روزی ملکت 
بابل وشه تر کستان‌بر آن در گاه سرنهاده و خاك درآن آستان ازنقشرخبزر کان 
هار عانخد آموان کارستان: وفه سای عوراسکش ره .نم آورد: که هر کن 
فرزندان این سرزمین را ازخاطر محو نشود و دلهای عبرت بین را این سر گذشت 


شود کف تادم‌وایسن امه عبرت بأشد ۱ بادلی صوحخته وچشمانی اشکیار خاقانی گفت: 


-۵9۳- 


که بیجهت در بارء وجود ابر غرض شبه سیاسی 


کز گررمی‌شوناش اش چکدازهژ کان 


دا له در ن د :2 ه ها تخود کر بان 


دیلم ملکت بایل هند و شه ان 


خو ددجله کر بدصددچله حون 
بر ديدء من خندی ادا ز چه نی 
امن اصت همان‌در ؟» کورا زشهان ودی 
این است همان صفه کز هیبت او بردی بر شم فلکت له شم تن شادروان 

سعن آنواف, فلتذری له شید سان بش نت کر ها ی تناو کرد 
و غخت زیر سر و بای بر تارك هفت اختر نهاد و از هر چه رنکت تعلق داشت آزاد 
کشت بااءنهمه وار-تکی از آب ر کنآباد وخاك معلی ونسیم رو شیر از دل‌نکند 
و بامصائت و متاعبی که کشور سکن ها در فر از و نشب 3 روز ار نز بدان 
دوچار ود بترد م-کن مألوف تن نداد . بماند و باعم وشادی اهل راز دهاز گت 
و نف دانو از امید و شکیبائی وتو کل را در آهتکک عشق -از کرد و باچکامه های 
دوح بخش آسمانی «ردل <سته ویر بشان ایرائی مر هم جاودانی نهد وچون سروش 
؟ 


عالم غیت ادن چند بت را زر ص‌مه در د 0 


معتی بزران.. هر وانین.. خزود بکو با حریفان با«از رود 
کهاز آسمان مز دة فر صت‌است مرا بر عدو عافت نصرت است 
مان مر حله 1 کم شد در او لشکر سلم و تور 


سذنگو بان‌متقدم ومتأخر ومماصر ابر آن‌را در این مقّو [ه سخنان نفز و تشن 


است این بابان دور 


خراوان است . نا( های جانگدازی را که در این عصر از جور وفساد معدودی‌افراد 
گمراه از سین سوختکان شمم وطن بر آمده است ار بخواهم در اینجا شرح 
د هم « سوزد از اش دل تامده بر لب سغتم ۱ > 

برای اجتناب از اطناب هینقدر چند بت از فصیدم مرحوم ادب الممالک 
غراهانی (۰ ۱۳۳ - ۱۲۷۷ ۵ . ق) را که بدون هیچگونه شک وریب زبان حال 
جلهٌ ایرانبان پاك سرشت است بعنوان نمونه میا ورم وسغن کوتاه میکنم ۵ ؛ 


از رد تنومند 


فش : 


خا کی ای در <ت 
مادر:ست ان وطن که درطلیش خصم 
هیچت ا گر دانش است‌و برت‌وناموس 
ورنه چو ناموی رفت نام تماند 
این وطن ما منار ور | لمی انعتت 


اش حب الوطن چو شعله فر وزد 


از دل الو ند دود نحرو عر | «د 
+ر بدماو ند ان اه درگ سرائی 


سل از این آب و خاك‌رشتة بیوند 
نار تطایل باندان و افنکند 
مادر خود را دست دشمن موند 
خاأنه نیاید چو خانواده برا حکند 
هم زمی‌خو اندم ادن حد بت و هم آاززند 
از دل موّمن کند بمجره اسیند 
سوز وعان کر فتد بدامن الوند 
آب شود استخوان کوه ده‌اوند 
کعتر از اودان کسی که دل‌زوطن کندا 


( یه باوزفی در صفحه ۰۹ 


سع هب 


محاهدات ات عبدالنه‌بن مسمون و هم 1 وی دندان ) 9 زیدان)(۱) 


مه ۳ از صفحه 6 
و ‌ از د.وان کامل مر <و عم ات اامالگی فراهانی چات مطمعه ارمغان آ بان 
۲۳ اشهسی) . 
ون مرگ ان دوحتی مدرگ از دی ومه‌عی ات ۱ کت به 3 
- مت ارآ ن دز , "ماس باغرب تالشت آفای رگ در علی > ءر سیأحیز گس 
دانشگاه "هر آان» چاپ پاریس ٩۳۱‏ ۱ میلادی فصل دوم دربارء وعدت ملی ایران و 
صفحه ۲۰۷ : 
۲ ,2۲ ۲2۵۲ راهع4ع۵ ۲ ع4 020۱۱۵4 باجح ۳۵۲5۹۵6 1۲.2 
۰ 1931 ,۵۳۱5 512551 
۲ - جلد سوم امثال وحکم دهخدا ازصفحه ۱۵۷۵ بمد . 
۳ ؟تاب‌سغنور ان‌دوران به‌لویتاألیف دینشاه‌ا یر انی»چاپ بمبشی ۳ ۰۳ امسیحی. 
6 - کتاب سغنوران ایران درء‌صر حاضر تألیف محمد ا-حاق ۰ چاپ دهلی» 
۱ ری . 
 »‏ « عدمات ایرانان بتمدن عالم » از عباس اقبال استاد دانشگاه تهر ان 
۸ ۳۱ ۱ شهسی ۲ 
٩‏ - «ملیت » از آقای‌د کتر قاسم زاده استاد داب کدة حقوق وعلوم سیاسی 


وا۶صادی ۸ شمسی . 

۷ - «یبثرفتهای ابر ان درعصر بهلوی » از ! قای سرد نفیسی استاددانتگاه 4 
۸ شه‌سی . 

۸ - « داش فلات ابران > از ! ای کي ره ۰ استاد ومعاون دانشام 
هر ان ۰ ۳۱۸ ۱ شمسی . 

۱ مقاللات آفای ذصر الله فلسفی استاد داذشگاه تهر ان در باره و طن‌دوصتی در‎ - ٩ 
فر دوسی نامه‌مهر» ۱۳۱۳شسی؛ و «شرح حال بزر گان وتأیر تار یخ » 4 هی‎ 

۱۰ شاهنامه ۲ فای دو مات ۰ چایه‌ای ۱۳۰۷ و ۰ ۲ ۳ ۱ شه‌سی ۰ 

۱-شرح بزر گترین آثار از آ۶ای د کتر مهدی بیانی ریس کتابغانة ملی 
ايران ۰ ۱۳۱۸ شمتی . 

۲ ۱ 3 چغر اقا از ای ۳ خانیاما سای اعتاد دانگتاه 6 تماننده اس 
سنا » ۱۳۱۸ شصمی . 

۳ _-- منظو مه بر وجوان از دبوان ۲ قای‌مه‌ظم ال لطتة و لا هت وتو رو 
مدون انتشار نیافته است . 

٩‏ - « مهن د و صتی غر «ز 5 ابرائی اصست » (جلداول گفتارهایرادیو» صفحات 
ه 1 و) و «مهمن دوستی درایر آن باستان » و ۶ روی روح ابر آنی » ( صفعات 
۷۲ :1 ۱۷۷ همان کتاب) . 


0 ۹ 9 1 ۱ 
صفحه ۵ع و وحاشه دوم دریاورقی ۰ (بقیه باور فی‌در صفده ۰۰ 


6٩6 - 

که منجمی ثروتمند بود برای ترویج تمالیم و عقائدی که ا کنون بیان 
خواهیم تیه ری تون ان تعالیم و اطهان. فسندت # ت45 0 
اصول بواسطه ایرانی بودن(۱) باب دندان و مطابق فکر ایرانی و ذوق 

ابغان و۳ : 
باید تکرار کنیم عقیده‌ای را که اکنون بیان خواهیم کرد 
مشق وه عفن ای ممون القداح آ ور ده ات . درصفحهة ۸ رساله‌ای 
که کباد در بارة < وطعاتی م‌بوط باصول عقاشد اسمعبله * نوشته ودر 
باریی بسال ۶ ۱۸۷ میالادی انثشار بافته است چنین گوید :(۳) « فرقه 
اسمعیلیه ابئدا صرفاً یکی ازشمب مذهب تشیم‌بود » لکن اززعان عبداله 
قداح فرزند ممون قداح که رشن فرفه بود تا حدود سال ۲۵۰ هحری 
(۸۶ مسالادی) فرقه اسمصلیه بحدی از کلمات او له خود عدول کرد که 
مورد شماتت و سرزنش خود شعبان هار کرت و شجعیان غلعا کسایی 
را وه تاسمعلنه کر او تفن خدانشداس و نایر‌هبز کار مذو اندند ». فر قه 
اسمعنلبه بش از هر چنز نام خود را از امام هفتم خود اآسمعنل گر فته 
است ص اسامی دیگری نیز ازقبیل سیعی » تعلیمی » فاطمی » قر مطی» 


مالاحده و حشاشین داشته‌است (وحه تمه تعلیمی است که معتقد بودند 


( بقیه یاورقی ازصفحهة  ۰٩‏ ) 

بادداثات صرحم : بمقردة آفای نقی زاده » دندان ون» زیدان بلکه 
دیدان صعیح است . در القهرست چاپ فاو گل صفحهة ۱۸۸ < محمد بن العسین 
ملقب بز بدان من ناحية الکرج > ( درچاپ مصر صفحهٌ ۲۱۷ « ناحية الکرح > ) 


(۱) بادداشت مء_ جم : عبارت متن خوب روشن نیست ولی شاید حاشیه 
دبل مقصود موّلفرا بر ساند : 

(۲) شبهه‌ای نیست که هرزمان یشرت کار دعاة اقتضا میکرد با حساسات‌علی 
ایرانیان متوسل میشدند ولی باءد دانست له دعاة مز ,ور حاضر بودند باحساسات 
ملی تازبان واقوام واعم دیگر نیز عینا بهمان اندازه متوسل شوند . رجوع کنید به 
دوساسی صفعه ۰۱۱۱۲ ۶۷6۵56 ,520۲ 16 ۲ا وه 5۱1۷ 


(۳ )15۱321۱15 عت0 ۲۵۵۱۳۱۳۵] ۱۵ ۸ واناها ۲28۵8۵6۵۱6 ,هب6 
۰ (1874 ,2۲۱۰) 


تن 

تعلیم واقمی را فقط باید اژامام ژمان گرفت ؛ فاعامی ها را از آ تروفاطمی 
یک 9 باو لاد و احفاد فاطمه بت سول له و زوحه علی‌بن ابسطالی 
ایمان داشتند . قرامطه را از آانجهت قرامطه نامیدند که حمدان قرمط 
داعی و مبلغ این فرقه بوده و فرقه قر امطه نام اومعررف گردیده اشنت ۶ 
اماملاحد هواس می‌است که 1۳ دقشان | نها و درایران یاسمعبلیه 
داده‌اند و سد در تیه دعوت حسن صیاح نام « حششی » با نها داده 
شد ( در یکی از فصول بعد از حشاشین سخن خواهی مگفت ) . 

چنانکه قلا" اشاره کر دم و بزودی دوشن تر سان خواهیم توق 
عق.دءه ادن وم سثتر بر محور عدد هفت 5 «ر محور عدد دواژده 
کر داد و ادن اعداد چه در عالم هستی و چه در بسن انسان بونوح رقم 
شدواست . بدین معنی که هفت ساره ودوازده بر جح وز تیان وهفت روز 
درهفته و دواز ده ماه درسال و هفقت مهرء در گردن ودوازده شام بعو مرت 
است وقس علهذا . عدد هفت درآ سمانها و زمینها و اقالیم سیعه و مناقن 
سر وصورت ثم دیده مشود ( دوسوداخ گوش و دو کاس چشم و دولوله 
بیثی و دهان ) . 

فاهلةٌ ببن خدا و اننان پنج اصل با نشاء ات (ر عفای کی هی 
کلی - حیولی - مللا بامکان - وخللا بازمان(۱) که در رو هم هقت ‌تبه 
با مي‌حله وجود زا وین مدهد . 

اتاین و تدای سییر کرش وه تا سا ام تفت 
برسد و نیازمند تعلیم است و تعلیم را از عقل کلی باید قرا کیرد و عقل 
کی تاه رت صاهس با قاطی وی کر هو هی تقوازی مها از 
م‌احل تجلی بنحو اتم و | کمل باقتضاء تحول و تکامل فهم بشر حقایق 
ای وا که ترا تراهتهایین -شقی ارم اسیتتیاضا مو رو تشک | 


)۱ ذکاه کند » حاشیه صفحه ۱ ۱ کتاب یار درباره ریس بزر کت‌حشاشن : 
۰ 85 ۱ ۷۱۵1۱۲۳۰ 0۲۵۳0 ,00۷۵۲0 


بت 6٩۷‏ - 
ها نم ای 8 ی :هو آن بشر ح ذیل سیری شده است : ادوار 
آدم و توح وایراهیم وموسی و سین ومحمد و آخرین «عنی هفتّمن دوره 
باطهو رمحمدین اسمعیل قائم ماصاحب‌الزمان شروع گردیده است وعقیدء 
باحاغعه که حالت حققی و قلبی اننیاء و کد میت داخلی و مفهوم و اقمی 
تسیر تست ی رفن او و وی شرت رم تاه 
ناطقینر! هفت جانشان با امام است که صامت ناعیده میشوند . سامت اول 
را اساس اشوس / تمعنای رشه) خوانتد و سوس مدشن نز دك ناطق 
ومحرم اسرار و مخزن تعلمات باطنبه اوست . تصیل این احمال بشر ح 


1 1 ۰ 
دیس سرت ۰ 


ناطق سای سا هب ییامام از 
صوامت یا ائمه سبعه . 

۱ آدم شت ( هرك اژ صواهت با ائمه دواژده حست با 
داعی کل دارند ) - 

۲ - نوح سام 

ات ابر اهیم اسمعیل 

- موسی هارون . بحیی تعمید دهنده آخرین صامت این 
سلسله و متادی و میشر لافصل عسی است که 
ناطق بعد حسوب میشود . 

۵ - جهن شمعون یطر س . 


*- محمدین عبدالنه ‏ علی‌بن ابیطالب و اخلاف وی حسن و حسین و 
ز ین‌العایدن وندالبافر وجعفرااصادق و اسمصل. 

۷ - مجمدین اسمعیل عبدالله‌ن میمون‌القداح و دوفر ز ندش اد و محمد 
و نواده‌اش سعند 4 بعد پتتآند ری معروف 
شد و موسس دودمان فاطامی ات (ر وی دءوی 
دادت که مارد مهو اسفین اسب 


-64۸- 

م‌احل وجود و سلسله اتب اسه‌عملبه را یا هم تطبرق 3 
و علیااظاهر با ای خالی مانده است زرا خدا که جوهر اول است 
و نکنه ذاتش خرد بی نبرد در هرحيك ار طبقاتی که در سلسله اتب 
ار انته | مه نمابانده نشده‌است . درمورد اصطللاح | خر نیز تردید دارم . 
کیفعت انطباق اعطللاحات دیگر بشرح قولن ارت 2 

۱ - خدا. 

۲ - عقل کلی که بصورت ناطق با پیامبر جلوه گر میشود . 

۳ - نقس کلی صورت اساس با امام اول . 

- هیولای اولی بصورت صوامت . 

و - مکان 0 ملد" صو رت ححت . 

+ - زمان با خا «صورت داعی . 

ِ- عالم ماده صو رت موّمن ؟ 

درجات و م‌احلی را که نو ص‌بدان اسمعانه بافتضای طرفت 
و استعداد خود بوسئله دعاء طی ک تن باز باعتبار حا کمیت عدد هفت 
همان هفت ص‌حله است و بعد ته م‌حله شده است ( تا شاید با نه کرسی 
فلك که عبارت اژ هفت سیهر سیارات و سیهر ثوات و سیهر اعلی است 
هط ری ورس سای در خفعانه هی نان کر ایس ۲۲۱ 
و دوساسی تسیو ای تاش مورخ تبعیت ۱ و ) تار یج و ات النو ری 
۲ ملادی اس ) 4ج از 2 دربارم صراحل من کور بحث کنیم 
لام است چند کلمه راجع بدعاة گفته شود : 

این‌فبیل افراد معرف‌اوصاف ممیزء ایرانی بوده و اززمان ابو مسلم 
تاام و تتوغا تغسیر ی نکر ده‌اند ۰ ز بر امبلغن‌بایی‌هنوزازایران که سرز مین 
همادر ی | تهاست سوربه که روساء روحانی نها در حال تبصد زند گی 
هت کر میروند واین سفرهای مبلفین من‌بور برخطراست شرحج مبلغین 


)۱ جاد اول کتاب دوحاصی همقعات 1۱۲ ۱۳ 0 
هی۰ه««(«(«/غط_(۱(1 ۱ 1/1 1 6۵6۵ ۵۵ 


ت۹۹ 0۵ 

بابی را چنانکه شتیا باحوال آنان ۲ ای دار م در 8 قکع 
دادهام(۱) و چه بسا بدین خیال دلخوش بوده‌ام که گوئی در سای همین 
تجارت خصی مّل ات که ابومسلم وعدالله‌دن میمون‌القداح و جمدان 
لکن تا اتعا که مامیتوأنیم داوری کنیم ه رگاه نو عدعاة در آسیای اج 
تفا تغری باشت با نو ع دعاد ارو یائی قرق سباردارد ز بر دعاه 
ارو یاگی شمان اندازه که از هت داش و همع رات باخللاق ۰ خرصار تفع 5 
اوضاع و احوال محرط بای دعاه اشنا غر بی ذمرسد بهمان اندازه 
حوائج مادی آنان «مشعر و از <هت خصااص و قصول ممره ملی از دعاه 

اسیای عر«ی حلو تر ند 1 
معمولا داعی علی‌الظاهر حر فه‌ای اژقبیل تجارت با کحالی باامثال 
آن‌را بیش شور 23 ودرمحلی که مخ آبارت فعالت آغاز کشد باین لاس 
( ۲۳ ‌ در و له تن هصدف او لین ,ود که #سانگانش ۳ از حهت 
در فل ۳1 راه دای که نظر ی «لند درباره او داشته دأسَمّف ۰ دفردن مشظور 
همشه در نماز و طاعت و دست‌گری از سنوابان که رن تک اشکه 
«ودع و تقو ی دهرت قافن ماع ستاش گرد ری 9 شدند . 
تسشن احول عقا مد ود را 3 ح<رم ۳ احشباط رای شض امه افر ادی که 
ات اد سثمری از خود نغان مدآدند عر ذه‌مندآشت دوا شا هت 
س کنکاوی توت ان خود را بر انگ درد و رو تحقیق را دز زا 


0 و همه را جمان ندت رد اضق دهد که بعقل و کیاست وی 


(۱) کتاب بکسال : در میان ابر‌انیان صفعات ۳۱۰ ۲۱۲۱۷ و ۲۷۱ و ۳۰۱ 
بیعد و۳۱ ۳ مد و ۸۱ ۳۷۲ ۸) وعره : 
ان ا تشن پگص",, 
۳( ادن تفصیل تقر سا با (تمام از دوساهی نقل‌شده است . رجو غ‌شود مصفحات 
۶ ۷ 1 ۱۳۸ 6۷0۵56 ,5۵0۷ ع0 5۱۱۷۵5۱۳۶ 
دوسای نیز داستان اخو م<سنرا ازالاو ,ری نقل کرده است . 


هت 

کاملا عقیده‌مند شوند » لکن هر زمان آثار سرسختی و استادگی با 
نک کهاتن درسمای | نان مشاهده هسکرد امادء عقب نشنشی و ده 
ک در و از علوم عمضسه ‌ بیروژذی احکام را نخانه دشداری مداند 
و در ادن اس دافشاری دارد و اشاره دبک که ادای طاهری فرانض کت 
از بماز و روره یی 2 در صورتسکه «معانی روحانی ان دی نر ند 
از <وت ارزش اف کات انشست ۰ ِ هسدهمم از خود سس کنحکاوی 
نشان دهد و معطو م شود هو و ق د فا فع یخن ری بدر اد معانتی دارد نگاء داعی 
و ضیح مطاات فد داد 3 ام خو درا در وسط ءماحثه قطع غب ند 
و تلمحیتا هیرسا د "هد هت را وم نز د ۳ توان فاش تا خرن 
که 0 و فاداری نسدت بامام رمان ه‌ِ ۳ عصر و بکانه عزن علوم 
ععدعه ناد ددغ و ثادت نموده باشند که هم ی در لذادن معانیر | دار ند. 
در واقع نجس‌عمن وطافه داعی سشه‌ر ۲ ریش که دوس دلب «درسعی عهد و 
ار جنس کنچکاری ونجسسن نو :دان طرح هسکر ده‌اند و 

[/ چرا عالم را خداو ند در هون روزخلق کرد وحال آ که با سا ی 
هبو الست با نی خلق کند ِ«ِ. 

« حقیقت عذاب جهنم چست ؛ چگونه مکن است پوست ملاعین 
ندو ست فک تعدیل گردد ۳ باتش جهتم سورد فان اک ۱ نمو سته 
کر دز مها هی ۶<عن بجر وا نو ده انعر دک 

ان وهفت زمن 1 ر ده شد و< راسورء اول فر آن 

. تع آ و ۰ 


3 که عالم ی و عالم [ طدیعت | اتیان دی ای وان حرف را چر ا 


۳ 


از بدیهات او له اند چرا دشر برخلاف مه حوانات ِ#« 
وا تا معا وربتا فافش اراس هام عوو وس ز رش فیس 
و ده انکعت 5 دارد + چر ا هر لك از جهار انگست هنت ینز سیگ ین 
شست دونشددارد ؟ چر ا فقط درصورت‌هفت سوراخ ارت (۱) وال | که 
در سار جا همای بدن فةط دو سوراخ است ؟ چرا اسان دوازده مهرء 
بشت و هفت مهر ده ان دارد مین مان تخل حرف میم و دو 
و ان رفن نت : وشکم او شکل حرف میم و دو بای او 
جف مورف داي اس وی که تیان انیا ری او یر 
3 کات اسم تخر ات( م ح م د( ؟ چرا هامت اندان در تال 
استاده مانند حرف الف است و چون زائو زند حرف لام و چون سر 
دز مین نهد حرف هاء شسه شود + (۲) 8 از حمو ع ار سه حالت 
انسان با سه حرفی که فتعانه ۱ تترنت کویه اه (ا.ل .ه.) توخورها م8 

دوساسی کو ید (۳) : * سپس دعا بمستممين خود چنین خطاب 
5 :با دربارء وضع خودفکر نکر ده او برای‌در 4 این حقا بق بدقت 
اند یشه نمسکنند تا بداند آنکه شمارا آفریده داناست و در کار او صدفه 
واتفاق نست و درهمه احوال از روی عقل و تسدس عمل کرده و | نجه 
بهم موسته با از هم اسسته است بدلابل خشه و م‌مور نوده است ؟ 
چون در کلمات ی 5ذ یلا نقل مشود دفیق شو دد رازه منتو انید 
تصور کنید که عدم توجه باین مطالب چایز است ؛ 

سور ۵۱ الذاربات اه ۰ : وفی‌الادض آ بات للمو قنین ۲ 

« 2 ۲ ۱ : وفی انفسکم افلا تبصرون ؟ 
(۱) رجوع شود بصفعهٌ ۰٩‏ همین کتاب . 
(۲) این حالات اشاره بعر کات سه کانهاست که در نماز بجای ۲ورده شود 


( قبام ور کوع وسجود )- 
(۴) رجوع شود بکتابی که ذ کر آن گذشت » صفحات ۸۷ تا ۸٩‏ . 


۹ 
درعالم ماده و معنی بنومرید آموخته میشود و نود تشخیص میدهد 
که عو الم مزبور معرف عدد هفت مباشد . بدین طریق نومرید بطور 
قطم از مذهب امامة ائثی عشربه جدا میشود واین دستوردا فرا میگیرد 
که شش امام | خردرمذهب امامبهٌ ائثی عشر به فاقد علوم روحانی بوده 

وقانل تکریم واحترام نمباشند . 
مر حلهٌ چهارم : دراین مر حله بوعر ند اصل مربوط بادو ار هفت 
ان نموت و گنفت ناطق وسوی با اسای وصوامت ب(۱) هم » شس کانه ب« 
را که جانشین ناطق «ستند وتسخ مذاهب ناطقین قبل بوسیله ناطق بعدرا 
رو اي ای اس هام اف یوم امراست که تین یط دس 
خانم انساء بوده وقرآن آخرین کلام خدا تمباشد (وهر که این حر فر ا 
یرد علی‌التحقیق ازاسلام خارح است) . با ظهور محمدین اسمعیل امام 
هفدم عم وناطق 1 < روقائم با صاحب‌الامر علسوم اولین یابان مییاید وعقیده 
باطنیه وعلم تا آغازمشود : 
مر حله بشجم : درادن مرحله حدبدالمذهت لمات شرع دز 
بار علم اعداد و موارد فرا رد ۰ شدوی که مسباری اژاحاد ث 
را مردود مىداند وأزوضع مذهب با آجن تحقرواستهز اء سخن تن 
و بمنطوق کلام خدا روزیروز کمترتوجه واعتنا مسکند ودرانتظار روزی 
است که کلة مراسم اسلام ملفی ومنسوخ کر دد . از چدزهای دیگری که 
باو | موخته مشود معذای عدد دوازده وشناسائی حجج دواژ ده گانه‌است 
که دعوات وتلغات هر بك ازائمه را در وهله نخست بر عهده دارنسد. 
دوازده مهر 2 کمر که درسون فقر ات اسان است رمز ی‌است که از <حج 


کو ارادم کاقة خی ر میدهد و هفت مهرمای که در کون اسر حا کی از هفت 


(۱) ان ۹ را بد | تجهت صات و مند که بر خلاف انباه که سر آغاز ادو ار 
نوده‌اند عده تازه‌اینءاورده‌اند بلکه تفا تعلما تی که از ناطمقّن با نان رسدهاصت 
مر دم آمو<:ه و بسط ونشر داده‌اند . 


-۰2۶- 

بغمیر وهفت اعام است که تابم هر يك ازپیغمبران میباشند . 

مر حلهٌ ششم : دراشجاتاو بل ومعنای حازی مرراسم وفراض‌اسللام 
از مازوروژه ور کود دج وامثال ان را بجد ند المذهت مسا هوزند و دعد 
اورامطمّن و معقاعد هبکنند که رعات مر اسم طاهر ی شر بعت هجو حه 
مهم نیست ومکن است متروك گردد » زیرا فلسفه تشریم مراب سم مر دور 
از طر ف شارعمن دانا و فرزانه تدها این دو ده اشیت 4 حلو 9 می‌دشد و بار 
خلق و نوده عو ام‌الثای کر فته شود ۳ 

مر حله هفدم 5 دراین‌مقام ومعامات رعد فةط دعاه قر کی وا دار ند 
ز بر ا ماهت و اقعی وحصعفت وعات این اصول را کاملا درگ کدده 3 

اینجاست ؟4عقیده ثنائی‌المفیدیاا لسایق والمستفیدباالتالی واللاحق 
تشز و و آانعقده‌است که 8 اخال باه اعتقادجد بدا لمذهت راو حند 
معز از د ره 

مر حله هشمم : دراین مقام عقدهء‌ای را که ان درمر حلة مل 
گذدت بیرورانتد ویموقع ال گذارنه و بجد بدا لمذهت ناد دهنتد که 
م فوق المفید والمتقید ىا السایق واللاحق و حو دی ات ای نام و شمان 
سك هد 4 خبری از او نتوان داد و وی دا درستخش نتوان کرد. 
این وجود بی نام علی‌الظاهر همان زروان ا کرانه (زمان ببکرات) 
است که ۱ و ورین ات و لی با مراحعه توافت وف 5 در 
اسشحا تایهام تا اشتباهی درمسخودیم ز را در طالئفه اسمعتلنه تعالیم محختلفی 
دو ده‌است و هر جعد درأین مو صو عتوافق داشته‌اند بقول‌النو ری کسانسکه 
تعلمات را اختمارمکر دند جر نام نوی ومادی نام دور بر ! نها 


نمدتو آن نهاد 2 ۳ اف مر ی المذهبت ما مو خند که نمی دم هحر ات 


(۱) رجوع شود بکتاب دوساسی ۰ صمعات ۱ ۱۳ ۱ ۳۰ : 
٩5۱۱۷6۶۱۲6 06 5۸0۷, ۳۷6۵‏ 


6 ۰ 
دو حجود اورد که در عن ال سناسی ۳ احمماعی و مدهمی وفاسفی ناد 


۹ زد وروم خو درا 2 هوالع و این ءقدهر | و شیرتا از 


یک 


ی از افراد قرف باه ابران ششستاو ند . که شرفت معمار هشر معمارری 
معالحه مر بضص نخان دهدب . نی فش زیت رزق جخود ۳ 8 تاسیس ۲ نها تکار 
توت رتاو( و 1 شود ۳1 ِ 
مناحث ابر که بطر دق میحاز از 3 بحث کنند : 

تام ریت و روز زسمجز و حر | و احر اخروی و سار عاد 
مربوط بموت و قیام قیامت . 

مر حله نهم : در این مقام که | خر دن مر حله تملیمات | انآ له 
و کلهُ آ ثار وعلائم ان تقر سا از من رود و کستکه باین مر حله‌میرسد 


فلوف خالص و فرزانة ی پیرایه‌است که دراخشار راه وروش بااختللاط 


جازم دینی با بعبارت دیگر علمالیقن وجود ت-دارد 


و سلیقة او ماد آزاد 0 ۷ ۶ سامشود ک۹ ین شخحص 
تافر مان ها بان اه راو گام دوس سشن ها افازاطون نا ارسطو 
را اختار کند 1 بلشتر اوفات ازروشهای گونا گون دکانی را التقاط وتلفسق 
کذد و تفا سر تو شت کلمه ی ۳ که حقغات را رها وت ۲ ی که 
بحرت رز نت درد نی دوچار شوند . » 
حال سخن کت اش و نمیتوانیم عفد و یمان نو مر دان را 
بادعاه خود 7 ایتجا نعل کنیم که نو مر بدا ی بکو ده اطاعت ۳ 
دبروری دعاح ملز م همشد ژد و دعاح برای یکی وجلات پبروان سایرفرق 
۳ تا ۳۰ و۳۱۷ و۳۹۸ وق صفحات ؛ 
5 ۱۵ 2۳۵۲26۷ ۷۶۵۲ ۸ 


نز ۳ 
و ادیان ختلف چه کوششها میکردند . خوانند گانی که بخواهشد این 
مطالب را بدانند و اطلاعات دیگری که بیشتر جالب توحه است بدست 
او ای کت تسه کار اش را شا کون دورداب 
صقحات این فصل مراجعه کنند . 

پدشرفتهای دیگر و جریانات دیگرمربوط باین فرقه رادرقسمت 


۳ این کتاب موزد بت قرار خواهیم داد ۳ 


(۱) رجوع‌شود پدوساسی‌صفحات ۸ ۳ ۱تا۳ ۱ ۱و قطعاتی‌مر بوط بء‌قائد حشاشین 
تأایف گبار :۸5255175 65 ۲۵6۱۲۱۳6 ۱۵ 2 :۲۲2۵۲۲۳۱۹۲۵۱۵۱۱۲ ,61:۷۵۲0) 
ويك معام بزر کت حشاشن تالف یار ۸552951۳85 065 ۵۱۱۲۳۶ 0۳200 ولا 
باددا نات مرحم : مخت پرساله کف اامعجوب در ان اسماءیلی 
کرین ۱0طا۵۴ 116۲۳۷ تهران ۳۳۷ مسی هجری < ۱۹۶۹ مبلادی . 
همچنین رجوع شود بجاصع الحکهتین تصنیف ابومعین ناصر خسرو قبادیانی 
مروری سکاتی مور اف تال ۳۲ ۶ هه . ق .۰ «تصحیح و مدمه فار سی و فرا:-وی 
هانری کر بن ریس فسعت ایرانشناسی انستیتو ابران و فرانسه وافای ک کز محمد 
مسن استاد دانگکدة اد بیات دانشگاه "هر ان - نشر .2 قسمت اير ان شناسی انستتو 
اران و فرانسه - دهران ۳۳ ۳ ۱ ۰ چایخانه انست‌تو ابران وفر انسه ) مقدمه و تر جهه 
بز بان قراندوی ) . 
و دز ر <وع شود 4 شلات اه !ار ات مر بو ط تاسمعیلیه ۹ ۳-9 
ابوانف ۱۷2۳060۱۷ .۷۷ وتوسط انحمن اصماعیلی 56۳65 506161۷۶ 2111و ۱۵ 1 
وموسه مطالعات اسلامی ۸55۵62110۲ 6562۲60 2۳01و دربمبگی ومقدمة 


| قای تقی‌زاده «ردیوان ناصر <سر و چاب "هر ان ۱۳۵۰.۰۷ شسدی هحری . 


فصل سیزدهم 
تهصتهای مدهمی این عصر 

۳ تصوف صو قبه 
هر چمد تکامل تام مشرب عر فان از نظر وحدت وحود 2 
فا ارت وس اد تفت ای کت موی کمن امس مار 
معروف تصوف و در ارویا معروف سه سو قیسم 0 مساشد مر بوط 
ندورء ۳ خر خن بر از و دوره مشود ج مه الق بای دانست 
کفدر زمان خالتف کتاب الفهرست ( 4۸۷ سلادی») تصوف کی ازعاوم 
مسلم آن عصر بشمار میرفته است و بنا براین مناسیت دارد در اینجا نیز 
مورد توجه قرار گیرد * علی‌الخصوص حکه اند کی اطلاع از ماهیت و 
چگونگی تصوف و تعلیمات صوفیه برای فهم معانی قسمتی از اشعار 
قدما حتی شمر اء متقدم ابران که‌قیل از دورة سنائی ( در حدود ٩۱۳۱‏ 
میلادی ) (۱) و عطار ( تساریخ وقنات ۱۲۳۰ میلادی ) و جلالالدیرن 
۳ / تار بح وفات ۱۲۷۳ مبلادی ) ز ند گا نی مکر ده‌اند ضرودرت 


دارد ۰ دیخ ابوسعندین ابی‌الخیر ( تارج وفات ۱۰٩‏ ملادی ) شاید 

(۱) یاددانات مد ر <م ۶ نگاه کنید بهحدیقه بامقدمهٌ آ۶ای مدرس رطوی 
استاد دانشگاه تهران » جاپ‌تهران ۱۳۲۹ شسی‌هجری . 

(۲) بادداشت مرحم : نگاه کنبد برحاله در تحقیق احدوال و زند گانی 
مولانا جلال الدین محمد مشهور بمولوی بخامه آقای بدیم الزمان فروزانفر استاد 
دانشگاه تهر ان ( رئیس دانشکدم معقول و منقول ) چاپ تهر ان بهمن ماه ۱۳۱۰ 
شمسی هجر ی ۰ و کتات یه ما فه با تصعیحات و حواشی آفای بسدییم اازمان چاپ 
تهران ۱۳۳۰ شه‌سی از انتشارات دانشگاه تهران و کتاب سوانح مولوی رومی 
تالف علام» شبلی نعمانی ترجه اقای سید محمد تة 


۳۳ شم ی . 


ی فخر داعی گیلانیی ۰ :هر ان 


۳ 


از 0 سخشور ان تنخحستین عاد رف خااص است ۵٩‏ 1 بار او ۱ ادن تار بخ 


مانده است ولی ۳ تقو ة صوفیه را دون 1 ثار پدششان وی نتوان یافت 
در | ثار بمض از معاصرین وی میتوان پی جوثی کرد . رباعیات عرفانی 
ابوسعید موضوع یکی از رسالات عالی د کتراته قرار گرفته است(۱) . 
در حالات وی مطالت فوق‌العاده فراوآنی موجود و در دسترس ماست و 
خر اج جمع آوری ار معلاات و اطلاعات مرهون زحمات بروفسور 
ژو کوفسکی مات ۳ 
برای لفط صوفی ر «شه‌های محتلفی درادوار 2لف طرح 2 
لکن و کامالا هسلم اشبت .تفای مه صوف بمعتای یشم اشتقاق 
بافته است و لقط دشمیته 9 در زبان فارسی بعر فا 


معنی و اشتقاق ك ِ 
لفظ صوفی گفته مدشود مو ید این نظر است . از -دیمتر ین اتام 


لاس شمه ۶مت زند گانی ساده و دوری از نظاهر 
و تفاخر و تجمل بوده است و یکی از احکام پیامیر و جانشتان بلا فصل 
ترا سین ساه حی رف اععات ار رخارفت دوع امت وان هی نطوو 
وتو ۳ از شرحی که مسعو دی در مروح‌النهب(۳) از خیلفاء راشدین دادم 
63 ان رساله جک 2 ۰ ۲] درادن دشر 4۰ چاپ شده است : 
٩12۱۷۳۵5۵6۲۱6۳۱۵ 06۲ 1660۱181. ۳۴۵۷۶۲ ۸۷۵0. 0.‏ 
۰ 45 0۰ .61 ,)15 ,۲۳۲۱ .1875 ۲۵۲ 
(۲) این متون درسن بطرز بورغ مسال ۹ ملادی انتشار أفته است 
ومشتمل است برحالات وسخنان شخ ( صفحه ۷۸ ) واسرار التوحید بارساله حواربه 
(صفحه .)1٩۳‏ 
بادداشت متیر حم : نگاه کنید بکتاب ا-رار التوحید فی مقامات الشیخ 
ای حول بامقدمه امد «ومندار استاد فد اد «هر ان چات هر ان ۳ ۳ ۱شه‌سی 
محر ی وهان کتاب چاب ۳۳۲ ۱ شءسی ناهام آفای د کر صفا استاد دازشگاه 
بامقدمه بقلم اقای ابر ج افذار » چاپ نهران ۱۳۳۱ شه‌سی‌هجری . 
(۳( ر جو غع شود به پایان دستور زبان عربی تالف سوسن چاپ انگلیی 
ءسال ۰ .زر ۸ ۱ ملادی ۰ مات ۷۲ و۷۳ وه ۷ و ۷ و ۷۷ : 
0 اه 


تِ_ِ_ِ- 
است بر میا ید . بنابراین لفط صوفی در ادوار بعد به متعیدین ومتنسکین 
و زهاد بر هیز کاری اطلاق مد که‌ما تمعن کوک ها ی‌انگلستان( ( 
ته از اون و بعالاعت اعر اص از تحمللات و زخارف روز 
افزون اهل دنا حامه ساده مییوشدند . شظر مرتد که تا اواسطفرن 
دوم هحر ی ‌ یابان رن هشتم مسیحی ( ادن لفط معمول شده باشدژ را 
حامی در نفحات‌الانی ( صفحه ۳۶ ) (۳( بااصر اجه گفته اسست تن فاز 
این لفظ در موزد ابوهاشم صوفی کار رقت . وی از اهل سوربه و از 
معاصر ین سفان‌الوری بود که در سال ۷۷۷ میلادی خرقه تهی نمود . 
این‌ماد اشتقاق را میتوان مسلم دانست وباید فقط بذ کریاره‌ایتوجیهات 
دیگر قناعت کرد ٍ 

مثلا سعی کردءاند ارتباطی بین لغت دونانی سوفوس و لفت عربی 
شقایا ال اه کر دام ۱۳ همه وازا ف دوه 
ادتقاق صوفی از کامه صفا که‌مورد پسند جامی واقع شده ودربهارستان 
ا شا تداهش تون تسا رتست اه الم با ای 
وش لفط صوفی نختن بار در کدام و بکار رفته است و ی 
ان ی قبل او وه ۰ هجری با ۸۱۰ میلادی بوده است و 3د متر دن 
نو سنده صوفی مشر دی را که ابن‌الندیم مو لفالفهرست مشناخته است 


ی دن معاذالر اژی‌است( کهاحتمالا ایرانی بوده) ودرتاریخج۲۰۲هجری 


(۱) یادداشت مترحم : تاریخچه #تصر این قوم در حاشبةً صفحه و »4 
این کتاب دیده شود . 
(۲) چاپ 166۶ ا2552لا 
(15۱۳۵5,)۳ناگ جع ۴۳۷۵۵۱۳۴۱55 211۲ 6۱۱۲۵8۲ ,۳۲۸۴۷ ۲۱۵۲۲۳۱۵۱ 
(8۰10 .9 ,1884 ,61۵2182 1) 
(4) عید الکریم بن هوازن القثمی موّلف رال ممروف صوفیه موسوم به 
اارسالة ااقشر به است که بدال ۱۲۸ هجری ( ۱۸۰۷ میلادی ) در بلاق انتذار 
عافت (تار بخ وفات وی ۷ ۰ ۱۰۶۰ مبلاد ی «و ده است) ۰ عبارت هبور در ات 
نفحات الا نس‌جامی قل‌شده است (رجو ع شود ,صفحه ۳۱ چاپ ۱665 ۱2559 ) 


ها 
( ۷۲۱۲ ) در گذشته‌ای(۱) ۲ کات کر از متقدمین صو فیه ( که باین‌اسم 
خوانده‌شده با نشده‌ولی‌جانشرتانشان ] تها را از خودمیدانند )بکی‌ابر اهیم 
آدهم است ( که در حدود ۷۷۷ ملادی بدرود زند گانی گفته است ) * 
دیگر داود الطائی است ( که تاریخ وفات او ۷۸۱-۲ مبلادیاست)؛ سوم 
فضل عاضص است ( که در سال ۸۰۳ میلادی دار فانی را وداع گفته 
اش ) . چهارم رابمهالعدو یه است. که معاصر سفیان الّوری دوده است . 
اجمالا از دورء صوفیگری را متوان بایان فرن هشت. و اوایل قرن 
تهم مبلادی گر فت و این حساب را تا حدی مسلم داد (۳) ۱ 
همان انداز ه که در اشتقاق لفط ‌صو فی اختلاف است در کیفت‌واصل 
و معا عقدء تصوف کقی هیر . احمال این تفصل بشر ح خن اش 
فرضیهٌ اول ايشکه تصوف در واقم همان عقيدء باطنیه پیقمبر است. 
این عقیده‌است که میان خود صوفیه و مسلمینی که با صوفیه کم ِِ 
قوان ‏ اواضا دمساز ند شایع است . هر چدد این قرضیه مورد بستد 
4 خاطر دانشمندان ارویائی تیست لکن چنانکه در ارویا 
و اغعلب تصور کرده اند بهیحوجه مخیف و چررند و غسر 
قابل دقاع نمیباشد . احادیثی که دائماً مورد استناد صوفیه ( و احتمالا" 
مجعول میباشد) بشرح ذیل است : 

۰« کشت کنزا محفیا فاحیبت آن اعرف فخلقت الخلق 

فرضیه‌باطنیه ل 
اسالام ت 


عرف نفسه فد عرف ره » . 


ِ 5 سم 
اعرف ۹ با ب کان النه و ام سدن معه شبی ۶ 0 5 (من 


۱ جامی تار بخ وفات اورا ٩۸‏ ۲ هجری ضط کر ده است ( که با ۸۷۲ 
ملادی مطاق مشود ( . رجوع شود به نفعات الاخس صفعه ٩۲‏ .- 

(۲) باددانشت متر حم : نگاه کند ه کتاب ریاض العارفت گرد آوردء 
رضا فلی هدات ۰ چاپ هر ان ۰ ٩‏ ۱۲ ۳ ۱ شمتی هحر ی بتصدیح و حاشه 
مد ,قلی‌هدایت (بر ااسلطنه) هست‌وزیراسبق‌ایران وتاریخ تصوف دراسلام تألیف 
د کتر قاسم نی » چاپ تهران ( جلد دوم بعث در آثار وافکار واحوال حافظ ) » 


۳۲۲ ۱ ه . سس << ۷۲۲ ۳ ا ه . ق . 


زد 

بی‌آتکه بخواهیم در بارة این احادث زیاد پافشاری کنیم در 
خود قر آن نصوصی است که شاید ازنظر تصوف ب2وانند مورد تفیرورار 
دهند . مثلا کلماتی که خطات به‌ییغمیر ات در بارء فعح قیوعت 
کفاردر جنگی بدر: سوره هشتم (انفال)۱ ۱۷ : «فلم تقتلوا هم ون 
هت و سا رمیت رشن اکن نمی : 

صورت ظاهر این کلمات معنائی جزاین ندارد که خداوند بازوی 
مه کف هی ان ها ها عفر فراع اند 
از فحوای | به این نتجه گرفته شود که خداوند فاعل مطلق است وانسان 
در حکم‌قله‌ی‌است که بان‌ان‌گشتان کاتب‌قرار گر فته وبمیل کالب میحر خد 
احتیاجی‌بز باد کش‌دادن کلمات | :هنت ۲ 2 دنو مس تردن 
منابم ری خی کاق و تماليم پیغمیر «دیده انتقاد دقت کن, کنیم خواهيم 
دید که نمستوان بیغمیر را صوفی خو اند باعقاید باطشه را به بیقمیر اسناد 
داد » لکن بدون‌ق8د وشرط باید اعتراف کرد که عقدءمعدد لین از صوفه 
و حتی متالهیتی که دماغ فلسفی داشتند از قبیل غزالی ( تاریخ وفات 
۱۱۱-۲ مبلادی) هین بوده است . 

فرضيةٌ دوم آنست که تصوف عکس‌الممل دماغ آریائی در مقابل 
انیت آمست 45 نژاد سامی بزوربه نراد اف من کر توا ۵ و 


۳ فر ضبه را اجمالا دوصورت امه رتخا 


8 هه د» ار اثي . دهع فر ضبه: | نگ 
ار اد ادیاای و ان برائی ۰ صور ی قفرر مه | ثن 


که بن‌عقاندصو قبه بعنی‌مساانک یکه بشر فتهای 
دنت و ری کون و «عصضص از مذاهت هد بو سا 9 دانتا مر ۱(۱) هشا:وتی 
اشکار و عبان مو حجود است و این مشادهت خود دلسل : نیت که استان 


فضه هردو بکست و درهندوستان باید حستجو شود ۱ بعهمده نگار نده 


۱۷60۲12۵ 5۵۲۵ ۱( 


م۳ 

دراین مشایهت که صوری وسطحیاست مبالفه‌شده وشیاهت اساسی و حود 
تدارد .) قوتر ین اشکالی که باین نظروارد است این حقیقت تار یخی است 
که در زمان ساسائبان علی الصوص در قرن ششم میلادی و سلطنت 
انوذروان با شکه بسن ادران وهندو.تان يك نو ع تبادل افکار و حو دداشته 
است معذلك نمتوان ثانت کر د که درءصر اسللام نقودی از طرف هندوستان 
درایر ان ( با دیگر مالك اسللامی ) اعمال شده باشد وهشدوستان همجنان 
در این سرزم تفوذی نداشت تا انشکه مسلك تصوف م‌احل تکامل را 
بکمال پیمود و آبور بحان‌البروتی از نخستن دانشمندان اسلامی که زبان 
باقن دی فعت و حغراضا و تار بخ و ادسات و عقاد و افکار هندوستا را 
بیاموخت خاطرات معروف خود را در عوضوعات مز دور در شته تحر سر 
( 8 شاد چنانکه فن کرمر گفته ادها «عد عقاید وافکار 
هند در سیرتکامل تصوف تانترارت معتنابهی داشته است . صورت گر 
فرف.ه صورت ایرانی اس 25 معروف است به « رنه ام کب المفان 
ا بای 4 و طر فداران ان فک صوف. وا اساسا رنه فک "ارات 
مدانتد . چون از سیر نهاتی افکار در عصر ساساتی تالعسته بی اطلاعیم 
دسباردشو ار است ادن فرت,هرا بوسبله تار بخ که بکانه محكت قابل اطمنان 
است مورد آزمایش‌قرار دهیم . ولی چنانکه قبلا ملاحظه شد همه امل 
تصوف دراو اثل آمر بهیحو حه‌اژمات آدرانی‌نبودند و مصی آژمشهورترین 
و مد ون ۵ در ادوار بعد مانند شیخ محر ی‌الد در ن این‌العربی که 


۱۱ باد دانات مرحم تحقیق مالله‌ند من مقولة فی اقا ومد ولد 
در سله ۷ هسیجی ِِ پروفسور زاخو و لفق حکومت هندوتان در لندن 
انتشار یافته است . نگاه کنید به شر ح حال تاه شهی ایران ابوریحان ممدین احمد 
خوارزمی بیرونی تألف دانشند فقید علی اکیر دهخدا » مهر ماه ۱۳۲ 
شمی که بجای بنج شمارة ملهٌ ]"موزش ویرورش از طرف وزارت فرهتگگانتشار 
دافته است . 

(۲) 5۱۳۵۱2 6ط6ز0۱ه ۵ات ۲۳۵۲۵6 ۷۵۱ ۸۱۱۲۵۵0 
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ای ٩‏ مک 


در سال ۰۲۲۱ ۱۲۰ مبلادی و این الغارض که در سال ۵ ۱۲۳۰ مبلادی 
رخت از این جهان بر بستند بزبان تازی تکلم میکردند و قطره‌ای از 
خون آدرآنی در عروق آنها یبود . <می محیی‌ا(ددن دز مار از عر فاء 
خاص‌الخاص ایران نفوذی عظیم داشت از جمله عراقی که لمعات خودرا 
در گذدت) 


۴ 
تعحت تاتر کامل محبی‌الدین نو شت رو در سال ۱۲۸۷ هس ی ی 


ی 
و آوحداادین کرمانی ( که در تار بخ ۵-۸ ۷۲ ۱ مسعحی بدرود زندگانی 
گفت ( ۰ و مدای دعب حامی که «علو ز عبر هستقوم دیحت ۳ ثبر محبی‌الد ین 
واقم شد / وسال 2 مسحی دعوت حق را سك وفت) تما 
محی‌الدین عر بمی علی‌الخصو ص فه وص‌الحکم را هنوز عده کذیری از 

عرفای ادران میخو آن2د ۳ «د9ت مو رد معا (عوه و و حجه ور ار مدهمد . 
سوم فر طمة نقو د افلاطو نعون حد ند . محمّمل ات ئ ار 25 
تصوف [صرفا ]| از مظاهر متقل و حدا ان عرفانی (۱) نبوده که درمورد 
۳ فرضده‌ای 4۲ اصل کل روشها و سا لاک ۳۹ تشر مر «ون 

تصوف طر بقه 

۰ 4 ۵ 0 . ه‌ 
ءرفان را ندانست باید اشی از فقطرت 
دانسست که در کلمهُ از مه و در 9 حماعات مممد له موافق اما وامال 
بعض آشخاص بوده است » و هر حا فکر دشر شرا حل مث_کللات روح 
و اشکه چرا اد : از کحا هت و سکجا مرود و ۳ این آمر 
فطری باشکال و صور سماری که در عن شباهت با هم ارتباطی ندارد 
ظاهر و ید ,دار شود. کار نده مدتها ادن نظر را هاش 4ات و مسر تفن 
توش شوه کت کار ندز در کتابی که حخ عون اشعارمنتخب دی وآنشمس 
)۱( باد ذاشت هدر <م دز باز ده "صوف «معذای اس و عر فان بمعنای 


ام درم در معال و اغاز فص اشار تی ر 429 است (ناه ند ,ص فده ۰۷ ‌( 7 


۳ ۳۳۳ 
تبر‌ ری در کمبر یج سال (۱) چا ومنتشرساخت در صفحات ۳۰ 
۱ آ بو<جهی مار فابل ستاش آنرا قتقسمر ونشر بح کرده ات ی و لی در 
هیده و تا 45 میگو ید« اسم فلو طین(۲)را مر ون قفا تمه آنق؟ 
اشتاه نگاو اما ز بر ا در قد۸ و م ۲ یات الفهورشت نام ات فشلسوف 
زا کت اند و در منابع ۳ / مثْلا در کتاب الملل و النتحل 
شهر-تانی ) اشاراتی بطور حکلی به « العیخ الیونانی » دارد(؟) . اما 
فرفرر بو ی(4) را میرن «مراتت بهدر مشتاستد ۴ وف ا طصدت فقر ه 
از 2 او در ام که ۳ ی ۲ کتاب‌الفهر ست احصاء شده اس ۰ اکن حمی 
در صورتی هم که رابطه‌ای بسن‌طر بقه افلاطو نی ححد رف وتصوف فادل خوم 
چند سّوال فرعی میماند که بااطلاعات فعلی ماپاسخ دادن باآن برسشها 
امای فتی سس ان لت که ولا باصن قاس وت وا 
ااطو نوت بخ یک آسامبا از مشرق تسوا ازامران( اضاومت کر ۶ دازده 


رز بر ا ثر فور دوس نو سئده ی احوان قلوطین گوبد 1 فلوطین حصو صا 


( ۲۱۷۵۱۱۰۱۸۱ ۱۳66 ۵ وصوع۳۵ 5۱60۱60 رطهواه۱:6۱۱ .۸۵ .۳۴ 
(1898 622۳۱۵۳۱۵26) ۲۵۲۱2 --5۱۱2۳5 
(۳) و5 :)۱۵<] 
(۳) رجوع شود +کتاب الملل والنعل شهرستانی ترجه هار برو کر 
۲ _. جلد دوم » صفحات ۱٩۲‏ ببمد وصفدات٩‏ ۲) ۷ 1۳۰ . 
ناددانثات مر <م ۶ چاپ دوم ترجه فارسی افصل‌الدین صدر تر که اصفهانی 
بتصعیح و تشه فای سید محمدر صاً جلالی تائینی ۰ چابخانه ان ۵ ۳ ۳ ۱ ۵ رش 
دیده شود . 
(۶) برزطاج۳۵۴۲ ... (ه) بویه اعاااناه] در ترجه‌ای که از اتب فلوطین 
( 1857 ,و02۲ بءیابتاه۳۱ 0۴ 6۱۱۴۱6۵05 ۲۳6) 
کر ده‌است( و دریار یس بسال ٩۷‏ ۸ ۱میلادی انتشار بافته است)(در شش ملد » هر مجلد 
که «تاسو ع > نامیده میدود نه کتاب » حموعا ع ه کتاب پارساله ) در صفحهٌ ۱۳ 
از < ارتباط مو جوده بين بعض عقاید قلوطین و افکار عرفانی مشرق زمین » ستن 
میکوید و باز ( در صفعهٌ ۲۷ ) از « آثار عقاید لاهوتی وخدا شناسی مأخوذ» از 


مدذری » بحث میکند . 


۵ 
تناها عم کانه اقوناززم 
جدید که سیب تعصب و عدم تحمل ژوستنن(۲) از خانه و کاشانه خود 
در بدر شدند و درعود یادشاهی انوشیروان (درحدود سال ۵۳۲ مبلادی) 
بدربار ابران دناه ۹ تا چه اندازه توانستند روش و طر قه‌ای در 
ایران بوجود آورند وافکار خود را در آن کشور ترویج کنند ؟ »(۳) در 
ورن نهم‌میلادی درعصر ای اسالام فلفه افلاطو نی حد درا علیاحهیق 
مسلمین متفکر بخوبی میدانستند ولی تازمانکه بدو سُوال فوق جواب 
قطعی‌داده نشده است نمیتو انیم امکاناین امررا منکرشویم که درءهدبسیار 
قدیمتری مشرق زمن با روس عقاد افلاطونی حدید زا بوده و این 
در صورتی است که نگوئيم عقائد افلاطونی جدید از مشرق گرفته 


باه ۶ 


(۱) صفعه؛ ۱ع همان کتاب دیده شود : « باندازه‌ای ذوق فلسفی او زباد 
بوده که دامن همت بر کعر زد و باخود گفت بایران و هندوستان روم و هرچه در 
۲ :جا بیاه‌وزند فرا گیرم . همینکه امیر اطور گردین 0۳۵167) آماده لشکر کی 
ابران 5 فلو طن که در ان تار بح‌سی‌وزه سال بش از سنین مر او نمی‌گذشت 
دنال سیاه امیر اطور را گرفت و آهنکت ابران کرد . ده الی بازده سال تمام نزو 
امو نیوس ۸۲۳۲۸۵۳5 بس‌اند . گردین در بن‌النهرین کشته شد وفلو طین بزچت 
در انطا کیه جان بدرپرد . » 

[10501۱8۱128 )۲( 

(۳) رجوع شود بفصل چهام کتاب تنزل و سقوط امیراطوری روم تألیف 
ادوارد گیون (چاپ ۱۸۱۳ مسیحی » جلد هفتم » صفحات ۰٩‏ / ۰*۰۲ 

۰ ۳۳۳6 ۳۵۲۱۲۱3۵۱ عظ۱ آه ۴2۵۱1 ۸00 ۲26۵۱۱۳۱6 ,009ظظ6۱ 
متبع و مأخذ عمدهٌ اين واقعه شگفت اگائیوس ۸8:211105 مباشد . اسامی حکماء 
من‌پور پشرح دیل است ؛ 
دیوجانس 10861165(] - هرمای ۲16۲۲۳۱125 - بولالبوی ۴۷۵121115 - بر س‌سین 
0 داماس سیوس 123۳13501015 - ایز یدور 15100۲6 - سیم پلی یوس 


5۱۳۱۵1 


میا و نت 


ده او 9 قلا اشاز که اس 
امکان ادن امر مماند که ببدارش مشرب تصوف شاید بکلی مستقل ( از 
مسالك دیگر ) بوده و بخودی خود بوجود وه است . عستر نکلسون 
درسفحهه ۳ کتاب خود که ذ کر آن گذشت بیان خوبی دارد . مسگو ید : 
» اگر بسن دوعقیده با طر تشه و حدت نار باشد این مطاشت و اتفاق دال 
بر آأدن‌ععشی نت که بتگی از آن‌دوعقیده مو لو دد ۳ ۳ بلکه مکن ۰ 
است دو عقندة مشابه معلول علت مشابهی باشد . » هر کس کتاب سر 
آسای وان(۱)را در بارء ساعاتی که با عرفاء بسر برده خوانده باشد بآ ساتی 
خاطر وی ۸ عر فای ا-۳ مذاهبت و مالك حهان را در ادوار و اعصار 
حخعلف سخنانی است که از بسیاری جهات بنیحو بارز و شادان توحهی از 
لحاظ صورت‌ومعنی متشابه وهماننداست هر تا مسا م‌است که هیگونه 
واه تارج بان خلت از | نها وود ند هی بر ات عوان کفت که 
هر کاه شاناتت ۱ کهارت زار سا تسایر را ۸ بسانت قاری فرع شود 
شتا ون 1 ن سخدان سهولت از کلمات مشایخ صوفیه بشمار ِ اد . 

| کذون تباید دوچاراین اشتیاه شوم که تصوف از باب مثال مانند 
عقاد اسمعیلیه که درفصل گذشته مورد مطالعه قرارگرفت اصول قاعاعی 
لته کهسانتاوی‌شفین منطت ش تشه خوفی را اسو لا مغر وم لاه 
چا ست که ازهر گوشه‌ای که وی را دسند كِ شهاک ند و از هر 
خرهشی خوشه‌ای بر گرد و در اخلاق و دن بازادی از قبود و حدود 
2 و تست صورت طاهر عادات و شرایع کار و بی «شد و دار 
داشف . از کدمات قصار صوفه که مورد علاقه و تو حه آتان است این 
انیت الط یرای اند یه دای ۱ سای تفه توا ها ری ها 


بشمار 6 نوس مردم اشنگ ۰ و حجد نت ِ العلم و لو بالصین همست +۵ ورد 


)۱ ۳ ۵ ِثِ ام ۱ 
(۳۲) ۲6۳۵۵۰ )ط2و ,1216۲ ,016۱2۲۲ ۴ 


-۱۷- 
اه اف نف هکس اتکی از عتاام‌تر دق وهای 
حبحه الاسللام زا لین داعث حسن شهرت تصوف نبوده و با انداژه سعی 
است تصوف را صورت و ( تساریخ وفات غزالی 
۲ ۱۷۱۷۱۷۱ ملادی است ۰ ) اسك بیاتات غزالی دررسال4 المنقذ 
من الضللال در بارارشکه باچه‌شور و اشتیاقی کوشش کرده است هر مطلبی 

را درك کدد : 

د وام فی عنفو ان شبابی منذ راهقت البلو غ قبل بلوغ 
الستر ین الا الان و قدنافالسن علیالخمسین اقتحم اجة عذالبحر 
العمیق واخوض غمرته خوص الجور لا خوض الجبان ااحذور 
ِ آتو غل فی کل مظلمة و آتهجم علی کل مشکلة و اتقحم کل 
ورطه وشن عن عقىدة کل ذر قة ۹ اسرار مذهت 
کذ طائفة لا هیزبین محق و مبطل و متستن و عبتدع لا آغادو 
باطتباً الاوأحب آن اطام علی‌بطانته ولا ظاهریاً الاواریدان اعلم 
ان قارع ولا قلنشا الا و افستدااه قرف غلی. کته فانسمته؛ 
ولا متکلماً الا و اجتهد فی‌الاطلاع علی غاية کلامه و مجادلته . 
وا وف لا وا رن فا یی غای تقو وه هلا مدا از 
و آتر صد مایر جع البه حاصل‌عادته » و ادها معطلاالاو ۳ 


3 


وراءه لادمشته لاسمات حر ات۵ ی تعطل وز ندفته وقد کان التعطشص 


ال عر هت هافر داسف این مر امل: امر فان 
عمری‌غر یز توفطرة من‌الة وضعتا فی‌جبلتی " لاباختیاری وحیلتی 
حتی انحلت عنیر ابطةالتقلید وانکشرت‌علی!(عقائدالمورو ثهعلی 
ی ااصا ۱۱ 


(۱) هادداشت مرجم نقل از هامی جزه انی(صعیفه۳) کتاب‌الاندان 
الکام ( فی المعرفة الاواخر والاو ال العارف‌الر بانی والمعدن الصمدانی‌سیدءیدال گر یم 


ادن آیر اهدم الجیلا نی چاپ مر مه ۱ ۳ ۱ ه<ری . 


۳ بت 


بثا براین چون اعراض وانقطاع از دنیا و فکر وذ کرو گلچینی 
از مسالك و مذاهت کشت برخی قود و تر لك حدود و ظواهردین از 
اخص خصاص و او صاف یز تصوف است متوان گفت تصوف از سیاری 
حجهات درت نقَطه مقابل عقائد قطعبه بعض اژعذاهب مانند مانویان 
و اسمعیلیان و غیره است »وا گر بخواهيم بنحو عادلانه تری تصوف را 
توصیف کنیم بایدیگوئيم تصوف‌حا کی‌از سکون نامحدوداست نه‌حر کت 
معین و معلوم . جه سا از توحه بادن کته غفات مشود و دانعمه‌دان 
توف آ تانکه هر گز «مشرق رمن سفری ادن آند مسالك و ری 
از اسمعیلبه وبایبه امروژرا واسته باتزدرك بصوفه میدانئد وحالآ نکه 
۱ , هم دشمنی خر که دار ند و مان و نون دشمنی اس طبیعی 
است یکی آنکه دارای عقائد قاط وثابت وجازم باشد و بحث و تفییری 
کر ا نها اوه یی که ازهر یات ومنفی و ای فگرهن را 
را که ددشهر بسن آ ووداتهمتار که ۱۳۰ تا«عبارت ور ازهر ووشه‌توشه‌ای 
واز هر خرعن خوشه ای مردارد ( . بانبه فرط و اهعل تشیع نیز 
که دشمن بابیه هستند هردو بتساوی از صوفیه متنفر ند زیر ا نظرصوفیه 
با حعافی. اتسار سا ان عمیف ایتع ۷ هس مه سار دان نش 
وهمن نفرت و دز ان که تیشویم اسان انگاری و بی‌نند و باری صوقبه 
بان گردیداژتحر برات کی از مملفن‌هسحی‌موسوم 0 
بسار مشهود و هویدا است . اما در بار علماء شیعه موربه (۳( و جهه 
نظر عمومی آتها را نسیت بصوفیه بطرز قابل ستایش در فصل بیستم 
کتاب بی نظر خود معروف به حاحی‌بابا مجسم کرده است . تااشدال 
تصوف درموارد تلف شا ند بالاخص در ال سشی رای متدر عبن 
و اهل تستن سودمتد واقع شاه امت اضر کین ایات توق بزر گتر ین 


ذاعر عارف <الال! لد دن رومی ۳ د رده باشد ابباتی دررد معتز له و (سفه 


۱۱ دراه ۲ مع ۲‏ ۰ (۲) ۳۵۲۱۵۲ 


۳۳ 

و کسانکه بای بند دین نستند بخاطر آورد وبسیاری از کسانیکه‌پملت 
عقاید دسی‌خود بهلا کت رسیدند با اشکه دهد و فبه‌نام ۱ ها را درزصء 
اوتاد و اولیاء قلمداد کر دنهد در حشبغت بدعتهای و ی روهار : 
ای تاتزهعال وان کفت نمی فوحی ان اعاض دی مک ٩3‏ 

اول حسنن‌ین متصور حلاج ( که در مین فصل دربارٌ وی بحث 
خواهد شد ) . حللاح را ظاهر در یت بد طولائی بو ده و از 
آیرت حرف دی کاردان و خطر ناک بشمار هیرفته‌وبا رامطه تمای‌ورابطة 
نتزدیک ی . دوم شمخ شهاب‌آلا در _ یی سهروردی مقدّول 
صاحب حکمتآشراق(۱) ( که‌درسال ۱۱۹۱ میلادی بقتل رسید) . جامی 
در نفحات‌الانس ( صفحات ۳-6 ) دنت شیخج را ءالحاد و انکار خدا و 
قا هش دوی افتآزیو اععا درف کیاء مد تکوم مرو تن 
کر عقندءه حروقمه و درسال ۱2۰۱-۷۲ مبلادی بفر مان اعبر 
تنمور کشته شد . چهارم نسیمی شاءعر ترلك از بروان فصل ام اه ۸5 
سال ۱۱۷-۱۸ در حلب ژنده زنده دوست ازتن رف . صلفن 
مذاهب بد ع وتلال با لباس‌مددل «می از وت درو «شان ( زه بر خصات 
ایشان ) بدعوت میپرداختند و فدائیان <شاشین نیز در واقم چندین بار 
با من حجامه فقر و دلق ربائی | هی تفا 1 

لکن صوفبان واقعی ندز باهم اختلاف کلی‌داثتند زیرا راءو روش 
رت آتاس راء و روش اتفرادی دوده و تماطلی چندان به ترویج و تبلیغ 


ط تن نشان نمدادند . ۱ رف کامل مناژل و مر راحل متعددی را 


)۱ شیح ِ" الدین بحبی سهروردی مقتول را با سمخ شهاب الدین عمر 
سهروردی که یاسعدی آ شنائی داشت و در تاریخ ه ۰ ۱۲۳۶ ملادی در گذشت 
نباید اشتباه کرد (رجوع شود به بوستان سمدی چاپ گراف صفعهٌ ۱۰۰) . 

(۲) مقالهٌ زکارنده در بارة این فرقه در محله انجمن سلطنتی ۲سیائی شماره 
مام ژانو بهٌ ۸ ملادی صفعجات 1۱ 1 ٩4‏ د.ده شود .و نیز به تار یخن شعر در 
عثمانی تألیف گیب جلداول صفحات ۳۳٩‏ ۱ ۳۸۸ مر اجعه شود ؛ 

619 ۱۳۷۲/۷ ۵ / / ۱۵ 


۱۳۳0 
ینموده و برآهشماگی ببران طر یقت با مراشد و مشایخ و رهبرآن‌روحاتی 
مختلف یک دورء ممتد رباشت‌را برای ثبل بمقام عرفان مسگذراندتد 
عرفان همه مذاهت مو جوده را کمو بش از مظاهر ضعیف حقبقت بز رد گی 
مبداند که در نهان همه مو حودات است و عارف کسی و وه که 
حققت بزر کگ واصل و 3 . ته آورا رغیت افاضه و نه هر کی را 
جز معدودی که تر بت لازم بافته باشند استعداد و امکان استفاضه باشد. 


وان( ۰( اهل تصوف 3 ک۳ دسه طمقه تقسیم هک( 
اول کساندکه برای هه مذاهب وطر شه‌های فلسفی وعلوم حقیقت 


اتیک فانان ستق»: 


(۱) ۱۷2۱۵۲:۵0 
( ۳ دادداشت مغزحم مداز ی ات فان دیگری دربارة صوفه 
انتذار یافته است از جله نگاه کنید به : داگرة اامعارف ادیان و علم الاخلان تألیف 
تم با جلد دوازدهم ۰ چاپ 4 ٩۳‏ ۱ م‌یحی ۰ صفدات ۱۱ ۱ ۱۷ ۰ 
-)۳(۵5 2۳6۶[ ۷ 60۱160 رف۴۱۳1 2۳0 11۱۵۱۵۲۱ ۵ 10۵۵012 ۴۱0۵۲ 
و( 
دائرة اامعارف اسلامی ۳۱5۲۵۲۲ 46 ۰10۳6016 2۳6۷ جلد چهارم چاپ ۱۰۳ 
مسیحی » مبعث تصوف » صفحات ۵ ۷۱ ۱ ۷۲۱۹ : مقدمهً تصوف تطیقی تألفزژاك 
دو مار کت چاپ بار مس ۸ .: 
۵۲۲۵2۲66۱ ۱۷۱۷۵۱۱۵۹۱۷6 ۱2 خ صهاف ۱۳۸۱۲۵۵۱ ۷۸۵۲0۵۵۹۵ 06 260۷6[ 
۰ ۱948 ,۲22۳15 
سال یمد این کتاب در نیویورك بزبان انگلیسی نیز انتشار بافته است : 
۰ ۱ ,۱۵06۳ 0۵۱۲۱۵2۲2۷ ۵ ط۵ا ن۱ 181۳60 
عر فای اسلفام تفت طسو رون چاپ لندن ؛ ۱۱ : 
4 ۱ ۱512۳ ۵ ۸۱۷۵:۱۱6۵ ۲۳2 رهم۲۱ .۸ ۵۵8 ۷ع9 
لیف پامر بام‌قدمة آریری چاپ دوم : 
۱ و 2 ۱ 
2 


تصوف شرفی نا 


مطااعات در صوف اسلامی تألف نیکا-ون ۱۹۲۱ : 
2 ,و۷۷۹۱ ۳۴۱6 ۱6۱2 طا وعال تاه رصم ءاوصا ۱ ۸ ۱۵10 بع۳: 
۰ 26 ۲10 
ماسینیون در بارءه حلا ج 
۲5 ۸۲ ,رز2اا۳12 2۱ ۲ امعط ۵ ۱اه عم۱]-ا2 که صواووه۳۲ ۱.۵ 
۰ ,۵۲15 ,۲6۱۱۱۵۱6 ۱۱6۲2۱۲16 ۱۱ ۲60۲۳۴6 ,۷۱۵55181160۲ 


(بعه باورقی درصفحهً ۳۲۱) 


وت 
دوم : اهل کف و شهو د . 
1 
در مبان صوفه و جود دار ند ۰ لکن در او اثل ۳ و دوردای که در اوق 
مصل مو رد ۵ است د-وقفه درشمر از ط مق درم / ی از اهل کدف 
و شهود ( دو دند . القشبری و البافعی وفر ندآلدین عطار وتافر ود یر ان 
المدوه 8 فصل عباش (تارین و ات ۸۰۳ میلادی ) و معروف کر خی 


(َة ۱ ازصفجه ۰ ۲( 
۳ قاسم عنی تار یج :صوف در اصلام ۲ شهسی هجری ( جلد دوم بعث در 
آثار و افکار واحوال حافظ) . 
کاکست ویو ور تیه ورن کی ابش 
۲ بادی » چاپ بارس ۱۹۳۹ میلادی : 
- ۸۷۷6 ۱6 0۵۳5 ۱۱۱۱۵۱۱۵۱۱۵۵۵۱ ,۵۸۱۱۵۵201 1۲۱عوو۲۱ - ۸۵1 1۲۰ 
, 939 ,۳۵۲۱5۹ ,۱۳۱۳۵۸۲ ع0 5 15ع1] 
عرفای اسلام تاألیف پروفور آدبری چاپ لندن ۱۹۰۰ مسیحی : 
,151260 ۵ ۷۹۱۱6۵ عط! ۵۶ انامه مه اداناک را اه از گر 
0 0 ] 
ترجه مثنوی بانگلیسی توسط یکلسون ؛ ترجه رباعیات جلال الدین دوهی 
7 ات چاپ اندن ۱۹٩‏ مسبحی توحط بروفور اربری. 
۵۵ ۱۳۵۵5۱2116۱5 6۱66 راصوی طانا - اه - احاقل ۵۲ بوینندهطا :۱ ۲6 ]1 
.1949 0۱ ,۷۰ .۱ ۸۰ ۵۷ ۷۵۲۹6 وااع ۴۲۱ 


۹ باد داشت متر<م : فان تقی زاده منوسند » « چقدر شین 
است فصه عو امانه منسوب به بایز , ۲ 4 کو بش بشهر ی رصید ودر بازار راه مرفت 
در دکان آشیزی دید یلو بخته و ۳ بربان روی آن . بذاطرش رسید یک 
قدرت نمائی‌بکند . مرفان پغته را کش کرد ومرغها زنده شده بر بدند . مر دم کهاین 
کرامت را از او بدبدند بسوی او ریختند ویدذبالش روان شدند وقطمات لاس اورا 
برای تبر ك می بردند . چون د.د غوغای ءظیمی است و صدهز ار ار از روی اعتقاد 
دثبال کر دند . پشیه‌ان شد که از ناشناسی وتجرد وعزات خود را خارج کرد ۰ پس 
وقتی که فدم زنان تآبرون شهر رسید . دید هنوز خلاق انبوه اورا دنال مبکنند . 
ان باز کرد وعلنا ( خاید رومقبله ۱۱ ) ادرار کرد ویکمرتبه عوام مردم ف کنان 
و لعذت خوانان هش کشرز و 1 تمر بدان خود گفت ۱ بلی آ نها که‌به کشی 
اند به چشی مرروند . » 


۳ 
[ تاریخ وفات ۸۱۵-۲ میلادی ) و بشر بن حارث ( تاریخ وفات ۲ - ۸2۱ 
مبلادی ( و احمدین خطروبه ( تار بخ و فات 1-۵ ۸۵ مبلادی) والمحاسیی 
تسار یخ وفات ۸ - ۸۵۷ میلادی ) و ذوالنون مصری ( تسار بخ وفات 
۸۵٩ -۶‏ مبالادی ) و سری السقطی ( تاریخ وفات ۸۰۷ میلادی ) 
و امثالهم مطالبی توشته‌اند که اگر دقت کنیم می بینیم اظهارات این 
اشخاص از حدود ترد عق دنبوی و توحه رخدا و برهیز کاری حارج 
ایس و ی قلبی 2 غبر از قد و و به تشر دفات و مراسم 
چیز عمیق‌تری بوده است که روحهای سر کش و سوزان آنها را بیشتر 
بو آند راضی و خشنود ساژد و خدا را برای خداشش فهشست دار ند نه 
برای سزاو جرا ا و اب و عقاب و در عشق در حرارت باشخد . بعضی از 
رهروان طر شت و احل النة را 4-5 در قوق نام بردم کلماتی اس که 
شیخ عطار در تذ کرءالاولیاء و جامی در تفحات‌الانس و بهارستان ضمن 
حالات آ نها نقل کرده اند و ما اه در انتخات مطالب دقت خاصی 
و باشیم کلحات دبل را رای تشر «مح اوق ۳۹ هیا ورم 

از کلمات ابر اهیم ادهم : 

2 الهی بت آین ده فشنت. وم یدز کت اگراهی کته ناه 
کردء اند کست و در جثب محبت خوش ودرجثب آنس‌ دادن مرایذکر 
موی ون تفر اععی تفا اهاو دی رفتفتر. کزرکن من دز 
عظمت تو ۰ » ( عطار ) 

روزی از او بر سیدند چرا ملک بلج را رها کردی ؟ پاسخ داد 
دروزی سس تخت اشسته دودم . ۲ وه درییش من ۳۳ در ان ۲ که 
توا درم هن ی خود گور دیذم و و مونسی نه » سفری درازدیدم 
در بش و مرا زادی نه » قاضی عادل دیذم و مرا ححت تیا کت بردلم 


بر و کنر ۹ عطار:) 


ی ی 5 ۳۳۳ 

مردی ده هز ار درم یاو سرد نیذبرفت . گفت : « منخواهی 
که نام من از مان درو شان رال 5: شی ادن ودر سیم ؟ِ» ( عطار ( 

ره شا مزا نی کته ان مر دل سالک برخزد تا در دو لت 
رف کشاده گردد و ات ۳3 ملکت هر دو عالم بعطای اندی نو 
حر «ص است والحر ص روم و علکت هر دو 
عالم او را بوذ و ازو بستانند بافلای ؛ اندوهکین نگردذ از برای نک 
این مان سشتداط دو د د وااساخط معدذبت . سوم ۱ ارکت هیچ مدح و تو اخت 
فر «فمه نگردذ که هر لک بشه تفر یه دراد حقر مت گردة و حقر 
هت حجوب بوذ . عالی همت بایذ که بوذ » ( عطار ) 
از کلمات سنیان وری : 

( حون درو ش گرد ۳ گردذ بدانک مرائی اک و حون 
گرد سلطان گر دذ بدانک دزد است . » ( عطار ) 

, سبحان 0 خذائی که شی که ما راو مال می‌ستانف و ما اورا 
دو ستتر میداد دم ۰« ( عطار ) 

«اگر کسی‌ترا گو ,ذنعم‌الرجل انت این تراخوشتر یذ از انکه 
از کلمات , ابعة عدو به : 

* تمرء معرفت روی بخذای و ۰ ( عطار ) 

الهی مارا از دبا هر حه کشهتی و23 بدشمتانل خودده‌وهر حه 
از ۲ج ونتعتی کر و2 «دوستان خود کن کنق مرا تو سی 6 / ءطار ) 

استفف رال من قلة صدقی فی اسثغفرالنه ( جامی )(۱) 


خداو ندا اوه از عم دوز خ می بر ستم در دوز<م سوژوا گر 


(۱) یادداشت مرحم : نقر از نفحات الالس چاپ هند صفحهً ۰۳) . 


ی و پا مت 

بامید بهشت هیر سیم بر من حرام کردان وا کر برای توترا هی‌بر -حیم 
<مال بافی دریغ مدار . » ( عطار ) 
از کلمات فضیل بن عیاض : 

هن حق را سیحانه و تعالی بر دوستی درستم 2 تشکییم 9 
فذر حستم : ‌ جامی ( 0( 

«میخواهم تا بیمار شوم تسا بنماژ جماعت تبایذ شذ تا خلقم ۳ 
شایذ دیث . » ( عطار ) 

هر کرا از تنها بوذن و حشت بوذ و بخلق انس دارذ از سلامت 
هه انتایت ۳ ( خطاو ) 

« هر لك از خدای مرس حمله حیز‌ها ازو سر وهر لك ازخذای 
تترسذ از حمله چجز‌ها ترس . » ( عطار ) 

کلمات متقدمن اهل تصوف را صد چددان متوان عنوان مثال 
آورد ولی برای تشریح مراحل اولیه تصوف در اسلام همين اندازء کافی 
وه شود 4 تصوف 0 مر ال شتی عمازت و ده-است از 
ریات و تر لك علاق ووساوسی دنبوی و عشق ودم طاعت و عمادت‌ظاهری 
که صرف لقَلعَه لان است و از روی خلوص نت نساشد و این صفاتی 
ات که اختصاصاً صو فه در ان عصر سشعر بدان مدصف دو دوآند : 

فن 5 ۳1 ( لین نو ع صوفیگری را که با گوشه نشیتی و رباضت 
و زهد و برهیز کاری بسیار تو ام ات نو ع تصو فی میداد که او اثل 
امر هبان عرب بدا شده و نقوذ خارجی در آن راهء نداشته و ا گر داشته 
است نفوذ صومعه‌نشدان عالم میت بوده نه نود افکار ابران و وتان 


و هندو سمان ۰ 7 


‌ ۰( یادداشت مترجم ‌ : نقل از جات الا د س چاب هند :42 ۸ ۳ . 
(۲) 1۲۳6۳۶۱6۲ ۷۵۲۱ ۸۱۲۲۵۵0 


ب 1۲۵ 

بعاو ر ت فکر و <دت وحجود فعجست در اواخر فرن نوم 57 اعاز 
ورن دهم مسلادی بیدا شد وسدارش این فک 8 طاهو ر دو تن ازعر فا توام 
دو ده شارت ۳ ۹ ایو نز ند ) با یز ید ( سعطلاهی که از بت خاتوادءٌ مجو لس 
در خاست / و مد تت اي از 4 در طائفه دایز ند اسالام !ورد حجدوی بود که 
آدم نامیده میشد ) . دوم جنید بغدادی ( بقول جامی او نیز ابرانی بود) 
تالا فیه آقت دام هت کوشد ریا مره غروزا آمتا توس سس کران(۱۱ 
وءرش ۳۹ و اوح حفو ظ و قلم تا کلمه ( فر شش <ق و ابر اهمم وموسی 
وعس‌ی ازاتساء و<سر اثیل ومنکائیل واسیر افتلی از ملاکه مقر «سن مسدانسته 
اش ۱ ز مرا بگفته ۳ بو دود حفیه‌ی عمعی دمقام حق‌الیقن و اصسل 
شود محجدوت و متصل و « فانی فی‌النه ۳ باقی بالنه بر . درمورد 
خدتی کته اش یب سبحانی ما اعظم ی ین ۳ عطار نیز گفعه او را جسسمن 
ان ای : «انی اتااله لااله الاانا فاعیدونی» و قىز عطار گو دد : « وچون 
کار او بلند شد س حون او درحو صله اهل طاهر ی 3 . حاصل هفت 
ارش از سطام برون کردند. » 

خی موه و میک کات ۱ کر موعمای.هان مود افیا 
پنهان دارم زبان ملامت دراز کنید و | گربشما مکشوف گردانم حوصلهٌ 
ما طافت ندارد . » 
سال نز بان‌<شید افو ید۳۱ ات وحشد درمان نه وخلق‌را خر نه» . 
ب عادت تو ند انکار و حد ۱ -(۳) ِ* 
6 رجوع شود مکلمة صوفی در فرهنات اسلام تلف هموز وعغمر ه ۶ 

۰ ۲۱۱۳۱۱۵۱۵۲۷ ,وع‌۲ع ۳۱ 

(۲) ابن داستان در تذ کرة الاولیاء عطار اطور عبط شده است ۰ «خدای 
تعالی سی‌سال بزبان جنید باجنید سغن گفت وجنید در میان نه وخلق را خبرنه . » 

(۳) یادداشت مرجم : .منی آنچه را توحید بدانی چون نیکت بنگری 
دریایی که توحید نه است وبکه ذانش خرد بی‌نبرد . بعبارت بهتر ماعرفناك حق 
معر فتکگ . 


و و۱۳۳0 

بنابراین با آمدن عرفای مز‌بور که صوفیه آنها را از بزدگترین 
شیو ح و مراشد خود مىدانند طر مه ۳ به طر بقه متصو فه قددم که 
عبارت از و دق و تو حه بخدا دو د افو ده شد و 0 وحدت وحجود 
نطر بقَه افر اطی و کامل بود . این تحول در واقع ام‌طیعی است : تخست 
دشن ازمر حله‌است که تنها خداقایل ۳ وموضو ع اند دشه 
و تفکر دودن است و «شر مانند قلمی که او انگعتان کاتب قرار گرد 
رها | ی راما آعم زیت فسی بو هی رید کای نمسای ارام 
ار باشد . 97 5 رسدن بمر حله قوتکر شست 5 ماکان ار 
خدا و عالم ماده سرزاب و دنبای ظاهر سایه تیمیی سیگ موق رأقم برای 
سیراین م‌حله فقط کامی کو چك بر داشته‌مسشود . ان نکته شایان توجه 
است که نایز ند و جشد هر دوایرانی دو دند و تاحتمال سار پس از !که 
۳ آن شور وحر ارت ف رت افکاری‌را که مدتها در اران وجود 
داشت و خاص این سرزمن بود وارد تصوف کردند زیراعرفای ایرانه 
بودند که باطول وتفصیل فوق‌العاده تصوف را ازجنه وحدت وجود سط 
و توعد دادند . معذلك باید در نظر داشت که 8 مطا اه اشکال و صور 
۷ ۱ قدمی که درم ‌حله رت علاثق دنبوی سوی وحدت وحود 
در داشته شد قدم بلند و دشواری نشوده انش 

دراینجا لازم است سخنی دربارء حسین‌بن متصورحلاج بگوئيم . 
چنانکه قبلا اشاره شد ا گرازروی قدیمترين وهعتبر ترین متابع داوری 
کنیم احتمال میرود نراقت کر من از غر فاین کغ نیش فتها: 
بشتری کرده بودند وضرری نداشتند وجود حلاج خالی از ضرر وزبان 
نبوده است اکن‌متآخرین ازعرفا مانشد فر بدالدین عطار وحافظ وامثالهم 
حالاج را قهرمانی عیداندد که تنها عیب او فاش کردن اسرار بود و این 
درصورتی است که بقوان عیبی برای او قاثل شد . این مرد در آغاز قرن 


دهم ملادی زند گانی هرد و در خلافت المقتدر سبال ٩۲۲‏ صسلادی. 


۱۲۷ 
چذانکه درافواه عامه شایم بود بیشتر بآآن دلیل بقتل رسید که بر خلاف 
و ارو شرع او عست وهای در عالم وجد وحال «ااالحق » گفته بود ! 
مسوط تردن شر حی که‌قدما دربارء او نو شمداند ار هو اس 25 این‌الندیم 
در الفهرست (حفحات ۱۹۰ تا ۱۹۲) و عریب درذیل تار بخ هخا چاپ 
دو خو به طصقحان ۸٩‏ تا ۱۰۸ ( نو شمه و مصحح دانشممد آن وتات ذمز 
داستانی ازاینمسکوبه بدان ضمیمه کرده است . صاحب القهرست حالاج 
را ایرانی مبداند ولی معلوم نست از اهل شابوریا مرو با طالقان باری 
با کشت ۵[ ی ابن‌الند گو ید : حالاح مردیمتال و شعبده‌باز 
ومتمایل بمذاهب‌صوفیه بوده » الفاظصوفیه‌را ز یب کلام خود فرارمیداده 
ودءوی احاطه بکلبه علوم را داشته ولی در حشقت اطاعات او صفر بوده 
ات زان دزی ها 2 چز ی مبدااسته و مردی نادان و مبارزی 
سر سخت بوده و نست بسلاطین حور و گستاج و در کار های دز رت 
مداخله مسکرده وبرای ابجاد انقلاب دردو لتها سری پرشور داشته ونزد 
اصحاب خود ادعای خدائی نموده و وال حلول بوده » نزد دادشاهان 
ممظاهر نشیم و نزد تودءة مردم معتقد مصوف ۰.. ومدعی و اس 29 
خداو نددر <سم او حلول کرده وحق‌سیحانه وتعالی هم خود اوست وبالاتر 
و والاتر ات شنت وه اسان در حق او کی و زا ! در جزء سوم کتاب تاز یج 
طمری در صفحه ۹ آمده ات که در سال ٩۱۳‏ صلادی هکامی که 
حالاح | واره وسر گردان از شهری بشهری مبرفت ابوالحسن علی‌بن سای 
وزیر المقتدر خلیفه ویرا بیازمود و دید از قرآن و علوم تایعه و فرعة 
آن ازفقه وحدبت وغیره و همچنین ازشمر ولفت عرب بکلی عاری است . 
وزیرخلیفه بحلاح گفت بهتر آن باشد که طهارت آموزد و بفر اش شر ع 
مها کف ته‌انکه رسائلی شو سد که خودنداند چه‌نوشته است وسخنان 


(۱) پادداشت مرحم : فهستان . 


وت 


فرشا از ات فتیان وی (۱): * بنزل فوالتور الشعشمانی الذی بلمء 
فضت. شعشعته :۱ 6 حلاج را ظاهر | مدت کوتاهی ش او رودخانه دحله 
تخست در مك | در ساحل دیگر در برایر شرطه 
با طناب ,صلیب با داری ستند ( ولی میخکوب نکردند سای نان 
افکندند . در زندان حلاح تا حدی آدات و رسوم شر بعت را در مذهب 


اهل مت منت رعارت کرد و ۱ وستله و اتیق در دلها راد 


۱ 


و و محفه: 


بمدا برای علی بن موسی‌الرضا ثامن الائمه دز فرفهُ ائثی عشربه 
تبلیغ میکرد و از دعاح و میلفین وی :شمار میرفت . هدوز ادن سمت را 
داعیت شیف اف را یی ریق و در کوهستان ابران تاز بائه زدند . 
حلاح کوشش کرد ابوسهل‌نو,ختی‌را جلب کند . ابوسهل گفت‌درصورتی 
ایمان اورم که از هوا درمی فرود اورد که نام وی و نام بدرش بر آن 
درهم باشد و از دراهم معروف تباشد . در | تصورت سیاری دیگر نیز باو 
ایمان آورند . حلاح نینبرفت و مدعی معمجزاتی دیگر شد ازجله گفت 
دست خو شرا درا ز کند وچون بیش کشد یام ازترت کی شک( (۴) 
شوه سا تما شا دور ان ی وه ناهن عم وق اب ورهاله 
او در القهرست ( صفحهٌ ۱۹۲ ) مذ کور است و گوشد در یکی از کتابها 


نو شمه ر تج 
(۱) در نسخه عربی طبری موزةّ بریطانیا بملامت ۸00.۹۰۹۳ ( اوراق 
۷ الی آخر ) مقدار معتنابهی از +طحبات وی ضبط شده وتا آنجا که نگار نده 
توجه کرده بیذتر ازهمین مقوله است که درفوق نقل شد . 
(۲) یادداذت مرحم ؛ این دراهم را « دراهم القدرة > نام نهاده بود 
(خاندان نو بختی تلف عباس اقبال استاد فقید دانشگاه تهر ان ۳۱۱ ۱هجری‌شمسی ۰ 


صفحه ۱۱ ).۰ 


۲ب 


9 5 ۱ 
«آنی مخرق دوم توح ومهلک عاد وتمود .۰ | ( 


ز2 مهن بار که حلاح عر ص وحود 3 طمق مان ماخد خر ال 
۹2۷ مبالادی که ریگب وم سال دراد بعمی درسال .۹ مسملادی ی 
در شوش ار وه خود حاعانی را گ دحا نس 


طالمانه‌ای اعدام شد . ذنی 


اس 9 ورف داشمتدگ مشاهده کرد وخمرداد ی حلاح هو «ت خود را 
ت‌‌ , 

انکار کرد ولی من از مر بدان سابقش حلاح را از حجای ضر بت و ز هی 

که ریت9 شنت تخر سا سوت . دهد از آ که هز ارتاز بانه درأء نو اختند هر دو 

دی و هر دوباش را در «دذد و دس از آاکه اوق کت جب‌دش را در 

۳-9 بو مدرد ۳ 

و نات حلاح نز د ی خی و مذهبی دعو ی شان مدهب و 

شا کف را داشته است . نز داهل‌سنت وجاعت متظاهر به تستن و نز دشیعه 

متظاهر به‌تشیع و نزد معتز له ازمعتز له دوده است وخطی 

عر دب دربارة 
حلاج حه او شنه 


٩ است‎ 


و کدسا و سعدر و شعده ازعلومی است که برای او در 
شمرده‌اند . دعوی مظهر «ت داشته و کامات ناشاسته و 
تاماز ان که نست خدا و انساء و تاه روخ تن ما 


ك 
۰ 


اف و تا ثر ات ۰ « ۳ از مر ددان خود میگفت ‌ دو 9 «سمی !| ۲ 
بدیگری میگفت : « توموسی هستی  !‏ سومی خطاب میکرد : « تو 
رد هسمی 1 ؟ و نعد توعحیح میداد که من‌سدب شدم دح سمران بابدان 
ریا باژ گر دد ۰ از مورخن ااصو لی ات که حلاج را دار ها خرخضبا 
د نده دود . ااصو لی گو دف 2 حلاح مردی است نادان ولی مدعی هوسش و 


د کاوت در نطق ونان حاضر الذهن ۳۳ تست ولی بمصاح<ت ۳ بلاغت 


(۱) این دوقوم ازاقوام بت پرست اعراب قدیم اند که هود وصالح بتر تیب 
بر آنها میعوث شدند و چون ایمان ناوردند و سرسعغتی و لحاجت شان دادند 
معدوم شدند . نک فوم دويار طوفان شدبدی کشت وفوم دیگر در اثر صدای 
هولنا کی که از آسمان شنبده شد از میان بر فت ۰ رجوع شود بقر آن سورة‌هفتم 
( اءراف ). 


ی ۲ ۱۳۳ 

علم شم . مرد مان و او باشی‌است که ۳ حامه صوف و دلق دبای 
«مقو ی و برهیز کاری نظاعر کتد . (۱) 

گذشته‌از آ نحه در بارحللاح گفته‌شداین مطالیرا فبز این مسکو به 
در حق او نو شمه و در کتاب‌العون امده / و دوجو ده شفضنل وعترخ در 
دیل شرحی که عر ب نوشته نقل کر ده آنته )0 

شایعافی در باره نو ق حلاح صسان مامورن جر ۶ وعوامالناس ی 
۹ حلاج س‌د ه را دقن وت وجن ذیری شرمان او گردن مد وهر جه 


بخو اهد «راش شاد سار ند و معجز آتی را که اتیماء 
ان مسکو به ۱ 
دربارع حلاج <امد وز بر خلفه بردتد . ضمتا حلاح سهتن از یرو ان 


شین داشته‌اند اوثبز دارآ باشد ۳ شرح ادن ماحر ا نرد 


و ها مکی موه | اس یوقت ختخضی کاری: ۱ 
سوم یکی از افراد طائفهٌ بثی هاشم را تبی خواند و خود دعوی الوهیت 
ک نگ 4 سه تفر را ندستور حامد گر فتذه و باز جوگی کردند . در ترجه 
داز حوثی هدر فشتانت. که از مبلفین و دعاء او شد و ار را خدای خود 
خو انند و در احباء امو ات فاد غاب نگ حلاح که در 2د بود دا هره 
این مراتب را مفکر شد. در زندان اجازه داشت هر که دا بخواهد 
ملاقات ؟شد و سوای نام خود شام محمدین احمد الفارسی معروف بود . 
التدهتز قر 29 (9 ۳ از انساء سه کانه وی ود دختری داذت . آن دختر 
ها از اف انس ال آو وا که فتار وان ور ات بان دوه اس 
دق ففازلن» اسر ی و تقوم و العاغی: هاخصی. تسارع. ار جر رات 
اف فایب نشخ 1 . باره ای با ات طلا روی کاغذ چبتی و دسای زربفت 
و حر بر و برند نوشته عدء(۳) و با حلد یوست اعلی صحافی و تجلید 


۳۹۵ دود ی 


(۱) رجوع‌شود ب‌مادةاشتقان لفظ صوفی‌در مفحات۸ ۰ و٩۰‏ همین کاب . 
۲( با [ نچه‌در بارم کت‌مانو بان در صفد4 ۳ ] ۲ایبن کتاب گفته‌شده مقاسه‌شود ِ 


2 


9 ان ازدعاة اورا موسوم به ابن بر و شا کر در خرادان 

ی مر کر‌دند و تعلنمات و دستورهاتی را که حالاح بان دو نقر و عمال 
۰« خو دداده بود نردانها باقتند . این کشفیات کار حالاح رادشوارثر 
را دشک ارس اکن کش ات اون اد کس راودا 
چنان بزر کی سازد که اطاقرا فرا کیرد وفضای اطاق را بر کند و طوطی 
مرده را برای خلفه المقتدر ژنده کرد و اشکار ها بانداژه ای در خلیفه 
موّثر افتاد که راضی‌بکشتن اونمیشد . حالاج سفرهای زیاد کرد وبر ای 
دیدن رسمان بازی که از شیر ین کار بهای معروف اش عصر «شمارمرفت 
وتان رف خن از رسای زا هرا ماه و ازن‌جسان 
بالا مبرفت و درهوا ایدید مدشد . :۳ از بدءتهائی که امد 
در کتابهای حالاح بافت تعلیمات مفصل و دقیق وی در باره حج است . 
حالاح دستور داده دود مناسبکي حج را درهر نقطه‌ای متوان بجای آ ورد 
واطاقی مخصوص اینکار ترئیب داده بود و چنین وانمود میکرد که 
این بدعت وسایر بدعتهارا از تحر برات حسن بصری گرفته است . بدین 
جهت حکوم ده اعدام گر دید و چنانکه قلا کنده دی بوضم طالمانه ای 
تفا رکه هش امین ارو ان فان ار بانط ر دشت/وایبتا وس شرا 
ر بدند و سوزاندند ) وأحر ای این فد م «عقده صاحب‌ال2 رطه محمدین 
0 ۵ تاو شده نود . باو سدردند بجر فهیای حلاج 
هچ ی فُرا تدهد . ب از اد که مرش را مدت کوتاهی روی بل‌د حله 
رشان تاه هر اسان هر معا دنق . امحاب‌وی‌در خر اسان‌مدعی 
فتانت. که شخصی‌را که مثله کر دهو بةتل وضها تدتدحلاج نو ده بلکه 9 
ار فان حللاح بوده است که تغسر شکل بافته / و سر بلای اف گام 
است ) ( و عن هن دءوی را دسته ای از عرفای عسوی و بعداز آتها 


مسلمین در دار عیسی داشتها اند) (۱) . حمی برخی از ص‌بدانش مدعی 


)۱ رجو غ شود بقر آن سوره چهارم ( الاساء ) آ* ۵ ٩‏ ۰ و فو وم 
ایا نا اله-یح ععسی بن مریم رسول‌الله و »۱ فتلوه وما قاری ول شه هم وان 
(بقیه باورقی در صفحه ۳ 


ی ی مت 

فان 4 شاد ان تاریخ _سنی تار بخی که خر فدّل او داده شد حلاج را 
باز هم دیده و باهم سخن گفته اند . 

از کتاب فروشان بقید قسم التزام گرفته شد که ازخر ید و فروش 
نو شته های حلاح خودداری کنند . 

مدت اسارت وی ازتار یخی که دستگیر شد تاروزی که بقتل‌رسید 
هشت سال و هفت ماه و هشت روز بوده اه 

عدانی زین واقعه را دمفصسل سر ی فان ده ودو خوبه دیل 
صفحات ٩٩‏ تا ۱۰۱کتاب عر بب که خود بانتعار آن اقدام تموده شرحی 
قر هب ادن هون اف ود است:: ین از بدان حالاج معروف ده 
السمری چون ازطرف حامد مورد باز حوثی واقم شد اظهار داغت که 
دروسط زمستان موقمی که از ديك استخر فاری با مرشد خود حلاح 
سفر میکرد حلاج خیار سبز نوچیده ای از میان برف برون آورد وباو 
دادوسمری هم | ن‌خیاررا خورده است . حاهد بشتبدن این ‌حر فسمریرا 
دشنام داد و کذات خو اند و شر‌مود ملاز من دهانش را قرو 3 : 

شاهد دسگری گفت حلاح موه های خلق ااساعه ای فی‌المجلس 
بوجود میاورد ولی چون بدست مردم میرسید به براز مبدل میگشت : 
هممیشکه‌حلاج بعمل‌رسیند درا نداد که تدای عظیم در دحله روان‌شد. 
مس‌ددان حلاج گفتنداین ماج و از» فسیت جاری شده است که ۳ 
حسد سوخته حلاح را برودخانه ر بخته اند ۰ بعضص در از درو انش 
مدعی روّبت‌وری شدند و گفتنددرراه نهروان‌بر خری سواروسوی‌نهروان 

رهسیار بوده و ازقول او چنین نقل کنند که درواقع حیوانی را بجای‌او 


( بقبه پاورفی از صفحه ۰۳۱ ) 
الذین اخدلقوا فیه افی شک منه مالوم به من علم الااتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل 
ر مدا لله ا(.۰ و کان الله عز بو ] کنیا ِ 
بادداشت مغر حم ۶ کسازکه تسم این آیه را شواهند مورد دفت 
قرار دهند به گتاب محو الموهوم تألف علامهٌ فقید شرت ستکلجی طاب تراه چاب 
تهر آن » اردی بهشت ۱۳۲۳ ۰ رجو ۶ ایند . 


۳۳ 
که بو دنذد ا شعس 43 صوانی فکان حالا ح ف ی و نکفریکه 
مر اقا جوز بط بداشیه ای کر قبان یه انبت + هبار بش او جر نی ترا 
9 بحالاح تست داده‌اند (و عم ب٩۵‏ جاپ دوجو به مندرحاست) در 
وان مک ۱0۱ 
و ما وحجدت لقلبی راحة ا مدا 
۳ کی دا و قد هست للکدر 


م۳ 


لقد ر‌ کل ع ار یر و اعجبا 
یه فاص ای اه 


۰ 


خک این سس امواج تفلبنی 

الحزن فی مهحتی والنار فی کیدی 

والدمع شهدلی فاسءشهد واصری 

و نز هدانی 1( بعض از صوفمه ادعا کنند راز نهان بلکه ۳ 
ابید درد او آشکار و هو بدا بو د 0 حلاح وه است ‌ الهی حمی 
آنانکه فا تاد ارف ووست تفای امین ی نه که خاطر 
تو بر شان داششد دوست تدار ی ِ او (صر القخوری مار دود » سیت 
خواست ولی بافت نگ حلاح دست خود را دراز 0 و جوت 
3 س‌حمیی در دست دادت ِ گت ۳9 از باع بهشت ده و ۳ 
شحصیی در کثار او انتمادة دود اشکال دك که هو ه شدت فاسد نشود ۳ 
0 ادن نت رم دارد ِ حلاح ماسخج داد ترا از تا ام از لی 
بو براتسرای تباهی آمده ابر ‌ از شر و ماد دز قلت او راه دافته است ۱ 
هلف کی نگ حاضر ین پاسخ و برا دش از عمل ی که صورت داده‌بودستازش 
آکر‌دند . سس مو لف 5 ۱ و بر ا یا مین ال کشفاو کون حالاح را 


(۱) بادداات مر حم : ازصفحةً ٩۷‏ صله تاریخ الطبری لعریب ین سعد 
القررطبی طیحم شهر ایدن » مطیعه بر +ل سنه ۷ مبلادی . 


ان 


حازا حلاح مبخواندند ز برا بافکار نهانی بشر بی برد و از اعماق قلب 
اسان مانتد ینبه زنی که دانه‌های یثبه را از شه حدا کند لب لباب 
خبالات او را رون کشت . ولی خبکران کوش شخص وا < 


3 
در واسط بنحو اعجاز آمیزی پاری کرده بودو آن شخص بدآ نجهت 
وبرا حلاج تامید . صوفیه دراشکه حلاح از ا نها بوده با نبوده‌اختلاف 
دارند . هنگامی که حلاح را خواستند اعدام کتند شبلی که از اولیاء 
صوقبه بشمار است ذنی را بمام فاطمه از اهل تبشایور با سئّوالاعی نرداو 
فرستاد . ازحله این سئوال بود که تصوف چست ؟ حللاج پاسخ داد : 
« انجه من دارم تصوف است زبرا بخدا سو گند هر گز حتی یکت 
لحظه مان لذت و الم فرفی ندیدهام ! » 
این مطالب را ندر دوخوبه از این‌الجوژی در ذیل متن عربب 
( صفحات ۱۰۱ ۱ ۱۰۸) نقل مسکند . روز چهارشنبه و پنجشنه اول و 
دوم دسامسس سال ٩۱۲‏ مملادی حلاح را درماحل شرقی دحله ودوروز 
«عد در ساحل عغربی ژنده مصلوبت موز( ( ظاشیر 2 رن انر ای تسه 
شدید اورا آزاد کردت) و سال یعت در شوش با مکی از روف تم 
و برا ان ساختند و بر شتری نشاندند و وارد بفداد کردند تا مه 


وی کت . جلوششس مادی باتهغ یکت 2 9 مهرد ا: دعاج‌قر امط 


(۱) در ادوار بمد زبان حال صوفیه عبوما این بود که حلاج را بصلیب 
کدردند و بآ نوسیله ویرا کشتند و شاید میغواستند برایش وجه مشایهتی با عیی 
مسیح قائل شوند . در سال ۱۳۰۵ هجری ( ۸- ۱۸۸۷ میلادی ) در بمبثی 
مح.وع4 اشماری مذتسب به حسین بن متصور حلاج منتشر گردید و آن موه 
بنحو یشرمانه ای حمول و ساختگی بود . در مقدم4 آن تصویر عیسی مسیح را 
در حالیکه بصلب آویخته شده بود قراردادند ( واز فرار معلوم آن تصویر را از 
بکی از ات ترسایان برداشته ( و آن وتات هم‌از روی شماءل چوبی وی که عاری 
از ظرافت صنعتی بوده است گرفته واین ببت معروی جلال الدین رومی دا هم از 
متنوی بدان آقزودند ؛ 

چون قلم در دست عداری فتاد لاجرم منصور برداری فتاد 


م6 ۱۳ 


است ! خوب تماشا کنید ! علی بن عیسی وزیر بعد از او بازجوئی کرد 
و شرح آن بازحوئی و حازات که بار دیگر او را صلیب کشیدند در 
صفحات ٩۰۲۷‏ و ٩۲۸‏ گذشت . 

مان مو لف جای دیگر سال ۳۰۵ هجری ( ٩۲۱-۲‏ مبلادی ) را 
ال کف اطع نصا تتتهر مق دعر ال آ راوشد کوایف 
بدر «زر گت حلاح از مجوسان بضا ( در سید ) واقم در فاری‌دو ده‌و در 
واسط با شوشتر پرورش بافته است . بعد بغداد وف و وه هر 
مشایخ رز کت ارفا تیان تور شا رد سس اه 
سهر فتشی گنفش و درهشدوسنان و خراسان و ماوراءالنهر و بو نخان 
هسیر آفاق و انفس درداخت . عقاند مردم دربارء او گونا کون ی 
عضی ویر ساحر و برخی از اولباء و صاحب کشف و کراعت دانند و 
کسانی دیگر او را عتار و کذاب خوانند . عقیده ابوبکر الصولی راجم 
ناوت اه ۳۵ این اف سین ایو ری ای کمن 
شده است . قصد وی از سشر هتد بکفته ۹ از ه‌فر انش که باهم در 
يك کشتی بودند و بقرار اظهار خودش آموختن علم سحر بوده است . 
۳ انکه کفته بود منتو اند ات نس ! «ات قران ناورد . این‌ادعا 
شد‌یدتر ین درجه کفر باشد و مستو چت فعل در انظار هیع موّمنن‌است! 
سیس ابن ااجوزی اشاره برساله‌ای میکند که خود دراقوال وافعال حلاح 
توذته و خوانن دگانی دا که بخواهند اطلاعات بدعتری کست کنشند بان 
رساله هدایت مینماید . همان حرفهائی را که سایر موّلفین دربار حلاج 
ویدعت گزاری وی در دین زدهاند و د کر آن گذدت ( از قبیل حلول و 
رجعت و تذبیه ) ابن‌الجوزی نیز میزند » وتاریخ قتل او را روز بتجشنبه 
ماه مارس ۲ ۲٩مبلادی‏ بط موف اه حالاح‌بی آ نکه‌بترسد 
حمّی با روی گشاده شادان و خندان تقلت‌هام خود رفت در حالنکه ادن 
!شمارا میخواند : ( رجوع شود بصفحهٌ ۵۳۱ این تر حمه ) . 


۳ 


خاش ان ما رش کفعل الضیف ۳ 
فلما دارت الکاس دعابالنعطم( ۲ وااتیش 
کذی‌من ,شرب الراح تچ الستّن 0 الصف 


بیش از ۱ نکه سر حالاح را از تن جوا نان حالاح بمر بدان خود 
7 شاد و <رم باشمد ز برا کت ار سیر ور در من باز گر دم ء سه فان نعد 
نار و لك صاحبت ااشرطه نب 5 تن از هر ددانش را موسوم س در ه والثعرانی 
واین‌مذصور که حاطر شدند از انمان خود تست به‌حلاج بر گردند ۳ 
در وف و احساد اناتر | تشلممت و غیت " 
الدهبی نمر رساژه ای در خصو ص حلاح نو شعه اسف ( که اما 
نمیرود در دست کسی موجود باشد) و در کتاب تاریخ خود باختصار از 
حلاج سین گو ید که باحشدوءعمروین عشمان‌المسکی وسایر مشایخ صوفیه 
دمخور و دمار دو ده وازروی خدعه ور با ی نشمی ورهد و عیادت 
ور باخت نظاهر هسکرده مدز ولی باندازه ای 0۳ ها خر و فدرت. 
و ریاست وزسر داشت: 45 از صر اط هستفیم محر ف 1 وازداثرءدین 
خارح گشت ۳ همان مو لف 0 معد (لت دنشتا ز فن از صو فیه دز ادو ار 
بمد برای او تقر یبا خدائی قائل شدند حتی حسةالاسلام بز رک غزالی 
در مك کو تالا نو از ی حلاح عذر ها ای و هاش را تو حبهعاتی 
کرده که سك اعشار تاحدی فابل ماش است ولی تو هبات وی از 
عفاهیم بدبهی المقاظ ار ای سبار دور ارگ ِ ابو س عمط النقاش در کتاب 
تار یج صو قبه گو ید حلاج ۳ دعصی سور و افون بر خی 0« ۳ نمر 
)۱( نطم عفر ه 8 ب-اطی را و ند که درخیم هرن استت ۰ مساو یت 
بزر گث مدوری را گردا گرد صوراح هگر دند و طنایی از سوراخها مبگذراندند و 
چون طناب را تن مانند که ون مقتول را درحدود ۹ مداشت ونکه 
جلاد سر محکوم را جدا مبکرد طناب را هرگ فد کرو جندم معتول در آن سقر وم 


مانند 8 جوال ای مسگر وت 3 


۳۷ 

بز ندقه متهم نی هی خص کین قیقر از #دست ‏ ل ی 
دیکر را که آلتهنی از کلمات ا نها اتفهاه کر هه سک کاخ 
۰ کافثری خمنت " بودء است . 

از قدیمترین و معتبر ترین منایم آنچه درباره این شخص عجیب 
باقتیم بنعحو کامل مورد بحث قرار دادیم و این دقت را علت آن بود که 
در ادوار بعد حالاح یکی از ابطال و اواياء حبوب قسمت اعظم طائفة 
صوفیه شد و بالخصوص شمراء عارف ابران دائما دراشعار خود بنام‌حللاح 
اشاراتی کنند که حاکی از تصدیق و علاقهٌ وافر نها بوی باشد . بعلاوه 
شاید حلاح را بّوان در تصوف تا حد زبادی مبتکر طر بقه‌ای دانست 
که وحدت وحجود و کشف و کرامات دا 3 ظیففتت: اسنت 3 
پیروان حلاح بیش ازسالکین سایر مسالك علناً عقاید خود دا در ابر 
مقوله اظهار کنند و دربرابر خصم | ماده دفاع از عقاید خود باشند . 

از این تاریخ ببعد پیوسته با این قبیل مالك مواجه خواهیم‌شد. 
فر بدالدین عطاردرتذ کر5الاولیاء حلاج را « قتیل‌اله فی سبیل‌الة و شیر 
بیشه تحقیق ..و غرقه دربای مواج " و غره میخواند و اوصاف اخللاقی 
و فضایل | کتسایی و معجزات او را میستاید و این کلمات را درب ار او 
مافزاید : ۱ بعضی او را بسحر ثسیت گردند وبعضی اصحاب ظاهر بکفر 
توافت کر دانتقن ۰ کمی بائن‌تر اشاره بموسی و درخت مشتهء‌ل‌چنن 
هس ات فان کت یا دای کا و ناد اس 
ودرخت درمبان نه » چرا روا نباشذ که از حسین اتاالحق 9 و حسان 
درممان زر (۱) ۰ آنوسفند ابوالخر که قدیمتر ین شاعر عارف ابران آندر 


0 او حلاج در ءصر ود چه درشرق رز چجه در ز ی از حوت و حد 
)۱ مر ادش آست که وجود این دو حداب در مقام شهو د و عالجممنعت 
اا+عاع اور تحلی فرار گر فته و تور حقی در و جودشان ظاهر کته وهی آ نان‌در 


نی ٩‏ مک 
و حال و شدت هیجانی که در روح او پدیدار میشد بی نظیر بوده است 
و خاچی ( ۹۹ تاقل این عقنده ای و #محدین حافوط و نلشمر متاخر ین 
از عر فاء وگ دا کلماتی تحسین آمیز نظی آ نجه گفته شد ازاو بادمس‌کنند. 
در ین از ادو ار بعد شاید دراواخر فرن باز دهم ملادی بتدریج 
غزالی و کیک ان تصو ف دا کمویش در قالب نک روش فلسفی ر «حممد 
قدما سغاثی و عطار و حلال‌الدین رومی و عرفای سخنورایران. 
هر س.ه از اهل شم وحماعت بو ده‌آند * و اشفایشان مشحون‌است از نعت 
انویکر و عمر و از دشمغان اشکار معتز له و 9/اسفه بشمار مرو ند و حال 
که از اسمعیلیان است تاثیری چندان نداشته است . قسمتی از محالی- 
المومشن مر بو ط ایا ابران اش و اهل دخم آ تانر | از خو دمبدانند ۳ 
عالاو ه دور فردوسی اسامی ان سخشوران نمر در ۲ تا بات رن ۳ اسدی» 
غضاثری‌رازی » بتدار ( بابشدار ) راژی » ابوالمفاخر دازی » قو امی‌راز ی» 
خافانی شبرو نی ۱ انوری 0 اسان ساو جی 1 من ااسفردن فر بومدی ۳ از 
معقدمین شعر اء نام ۹ ۳۹ دارای مقام شامح هسنمد ذ کر 
مر 

تشم انیت یی عافد اه ان یر اه دز آن هه فا ورهار بر خ او 
غفلت و فر او شی سیر ده عدء(۲) و <ور از اهل تسمن نو ده از طرف 

همو طفانزش در ادو ار بعد مو رد ثو هر " قرار گر فته ارت (۴) ۱ متثئوی 
62 رجوع شود مکتاب ندال درمیان ابر انیان تالف ی ۰ صفحات 

۱ و ۲۸۲ :۰ ۳6۲5۵۲۶ ۱1۱6 ۸۱۵۲۵۵۵1 ۷۰۵۲ ۸ 

(۳) بادداشت مهرحم : درسال ۱۳۰ شمسی هجری‌انجمنی بنام انجمن 
۲ تارملی از جمی رجال داند تخد کعوزی اقظ ار نا ان وتجامل وتکریم مفاخر 
ملی ادن مر ز و بوم ان گر دبد و سستن فدم را رای صا<عمان آرافگاه شاعر 


بزرک و 2اسه سرای بمانند ابران فر دوسی درطوس بر داشت . در ٩‏ ۱ ارد بهشت 
( بقيهٌ پاورفی در صفحهُ ۳۱۹ 6 


۳ 
جلال‌آلدین رومی در تر کبه معروفیت و محبویست عظیم دارد وخصوصاً 
سالکان طر بت مولوی ( که نام خود را ازمو لای خود مولوی گرفته 
له مو لو به و رقص و سماع معروف شده‌انی ) بی‌آنداز ه شفته اسن 
کنانند وبا نهات علاقه ودقت مثلوی را مطالعه میکنتد و قطم نظر از 
وحد وحال فوق‌العادء وی که از حدود ادرا کات عقلی شرخارح است و 
گذشته از خطحاتی که در آن حالات گفته است شهرت و قول عامه وی 
سشتربدان سبب است که آژاهل ستّت وجماعت بوده است . این جمله را 
نیزمتوان در این زمنه افزود که جیم اهل بروبلوك با فقراثی که 
زندگانی فقر ودرو شی را برای خاطر خدا و بطو ع ورغیت اختار کر ده‌اند 
کم ریش ازطایفةٌ صوفبان باشند و خود آ نان نیز بدین معنی اعتراف و 
اذعان دارند ولی بسیاری از آ نها السه افرادی حاهل ونادانند و با اشکه 
وا سار ری سا سا و دق اباطاا وت 
لسان سخن کو ند سخنانذان سطحی وسخف وادرا کاتشان سیارضمیف 
ات و مفاهیم حققی تصوف را بسیار وم در بافته‌اند . 
درپایان این مبحث لازم است ختصری نیز از شرب تصوف بیان 
کشیم و بعدو ان‌مقدمه توضمح دهیم که تصوف بطور که دراشحا ی 
کشک یهد با خن ارم ازت او ازعت ات‌وهاص ای ماه عر هی و 
جامی بنحو اتم وا کمل وبا بیان جامع ودقیق در [ ثارخود از این مقوله 
سجن گفته‌اتد . درزبان عربی اشعار عمر بن‌الفادض و با بر حجم عارف 


بزر گت عرب تس محم ی آلدین بن‌العربی چنانکه ناید وشاید هغور مورد 


(یه پاورفی از صفحهٌ ۱۳۸) 

۱ شسی نیز مراسم افتتاح آرامگاه و بنباد شیخ مصلح‌الدین سعدی شیر ازی 
شاعر لد باية ار ان در پشش و اعلحضرت هما: مد مك رضا شام در 4 عم لِ 

۱ ِ ِ :وت «هلوی و 

گردید واز محسمهٌ آن شهربار ملك سخرن که بوسبله استاد هترمند آقای ابوالحسن 
صد قی ااتک مر مر بت‌بار چه صاخته شده وباش از سه هر ار تفا ع داشت‌درمیدانی 
که در انتهای خیایان حافظ مقابل دروازء فر آن در شیراز واقم است روی‌بابه‌ای که 
۰ متر ارتفاع دارد برده بر داشته شد » 


اه ات 
تو <ه دانش بژوهان و محققننی که اصل و معا تصوف را منتحصر ا ابران 
دانسته‌اند و نظرثان متحصرأ بمظاهر ابرانی تصوف معطوف است قرار 
نگرفته مگ ۱ 


۵ سیم 
مننی و مدا فک و فرد وه ندتنها هستی حقبقی از ان 


خداست بلکه رباثی وخوبی و عظاهر<سن وحمال که درهز ار اه در 

عالم صدور لو هگ است از ان خداست . از کلمات صوفه 
مشرب فصوف .۰ ار 
وجود حقیقی 3 
0 اه تا نی سرا فیرحت (۱) 
حجلاست ۰ 2 تا با ۱ 


ت که 13 کان النة ولم و معه‌شی>۶» . کاهی فسر 2 
د : « والا تن کماکان . <2الاصه احت‌که خدا هستی 


چد سا صو فنه دراشعار ,ظاهر عاشقانه خود او را مصوبت واقعی و معشوق 


ای واددی خود خو انتد َ مخ جامی دراین اشمار که تر جمه کامل | ترا 


حای ور مت با ختفام 0 : 


حجال ی هر حاحجژوه کرده ۳ مع‌شو فان عالم سته یرده 
6 8 ی ی رد وم آوست قضا جمیان‌هردل رد کین آوستش 
دعشاق افمدات دل ر زند گانی بعشق اوست ح<ان را کامرانی 
ها دوعا ی خو بان‌داعجو ست | گرداند 8 کر عاشق اوست 


هلا تا تفلط نا که نگو؛ اه و هش 
ی تج ی دی 


(۱) یادداشت مرجم : بمض عرفقا گفته‌اند : هستی حقیقی خداست 
حته اساس ‏ ره هست ها و جز او هستی ثیست . خدا « یبود » است و سایر 
کاینات , نمود > ۰ 

(۲) رجوع شود بمعقاله‌ای که زونن‌شاین 50060:6061 5۷۷2۱۱ به‌سال 
۳ ملادی نوشته و در نگر یه « روشهای دینی جهان » ( صفعات ؛ ۳۱ تا 
۲ ) ۷۷۵۲۱۵ ۱۳۶ آه 55۱۵795 ۳۵۱۲810۱15 چاپ شده واین مقاله‌در اصل 
خطا»ای «و ده اس که در بارةٌ تصوف در واه اخلافی صوتث بلیس "۳ 
۴۱۱۱۸۱ ۳۱266 50۱۲ ار اد کرده است . 


> بت 


تو کی آئننه او اثئنه ۱ ۳3 نوئی دو شمده و او ۱ 9« ۳ 
ج<و 1 1 ِ -+هم اه وست (۹- تنها گنج راو ؟نجینهه .او سا 
مین وتو درمسان کار ی ندار سم در سهو ده ود ار ری ندار سم 


بیان ان مفع‌و م او ند ۳ مر از مفهو م ۶و <مد در نظار 
مسلمناست ِ موادت جر او خدائی نرست ۰ ق رونت منت جر خرا 


هو دست ده عالم حدو ز ‌ مسوسات ی مش ناشی 


هس‌ی 6 نیسه‌یی 6 بلکه بر توی از هی اه هت :35 به‌تمسمی افکنده شو د و 
و< 2 ِ 
۳ نك عر اض هصمی ۳ ید ید ره محنما که عکس و نعر به 
شبیء ۷ و حققت شی- را طاهر‌سازد و ای در ماهت 


یی شر نك ناش ۰ معمولا حدو قره حور شید را همان هر مد . ماو اش 
انعکاس تور و رشمد تابع احکام امکان ای ۰ بعبارت در و رشنق ( که 
بر که‌ای مرتوافکند عکس خورشید در بر 45 و شود و لی‌خورشید 
در بر که نباشد / و تعم:دنسمی شو د) .۰ بتابر آدن در تو خورشد (ما نندعالم 
ختفار )بط ی است ۶ رس | تاو رایخ نا گهان زان قوز تسه فرش 
تشد بادی تا حدی نایدید گر دد و یک ی تابع خورشند باشد ۹ 
خجورش.د ملع هتم ال است ِ معن لک ۳ زمانسکه در لو خو رشمد د ددم 
شود کم وبیش بنحو وافی کاشف از ماهیت واعراض مثل اعلی خود باشد 
وممل اعد ی لا مغراست ان فکردریکی ازغر ز لیات شم‌س تبر دزی شحو 
ءالی بیان شده ودوست من کون به‌نظم اتتسشنی توت و است (۱): 

)۱٩(‏ رجوع شود » ترجه اشعار منتخب ان قبو ات میس تس توق ارت کلشونو 

تحاام ام حبر یج » ۸ ملادی » صفحه ۳۳ : 
۳ 6 0 ۲۵6۲۱۶ 96۱66۱60 ,00فاوطا۱ ۵ ۸۰ ۲۰ ۸۷۰ 
6۰ 27106,(۱(1 2 2 ,29۳12 ۱-۲ 5۳2۳5 
بادداشت مبر حم درادن 0 اشاره بچاب روژن تسوایکت شدن اس 


۰ در دهسترس نود . از آرری ۸ ۸ ۰ ۰ ۳۲۵۵۶5۵۲ امتنان 
دارم که رای بأفره ن اصل شمر فلت در دنه 


ست ۲ سم 


هر نقش را که دای تسیر لاخکان بت اس 
گرنقی رفت غم نیست اصلش چوجاودان است 

ژبائی را طدیعت ذاتی خودنمائی و جلوه کگری‌است و این صفترا 
از جال‌از لی گر فته است . صو هرا عقنده آا نس تکه خداو تدبداودفر مود : 
0 کدت کنزا مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی 
اعرف . اشاء تنها باضداد خود شناخته‌شوند . روشنائی 
را به تاریکی » نیکی را ببدی » تندرستی را به رتجوری » وقس علیهذا . 
بنابراین و جودتنها بوسیلةٌ عدم ودرنتیجةٌ | میختن هستی با نیستی شناخته 
شود واین اختلاط وامتز اج (هر چندلفظ بسیاردقیق ودر-تی نیست) عالم 
صورودنمای طاهر را یدید ۱ تاش ۰ «دردن طرسق تجلی حمال از ی در 
قرو نشاندن ۳ نقی و قح خحاضال کرنهد و آنجه تا شرخوانیم از 
آ ثار ذروری این تجلی است باین کیفیت که رمز شربا 
راز آفر ینش بکیست و جدائی پذیر نیست . ولی شر دا 
تباید امری‌جدا وستقل دانست وهمچنانکه ما شش فا 
عدم‌اللوراست شر نیز صرفاً عدم‌الخیربا بعبارت دییگرعدم است . 


از طرف دیگ ریم مو حودات دبای طاهر و عالم صو ز با اضر وره 


جک نگی 


و اجدعنصر خم‌ندو چنانکهاشعه برا کندء تورصاف وسفید وخره کننده‌ای 
وضعسف شود » تام ییا ومنازءاتی که در این جهان روی دهد در 


نحه سقو ط از عالم اک است ۳ اش ست ازمثنوی ارت ۳ 


(۱) بعنی موسی با فرعون در جنگث مشود . جلال الدین تصور می کند 

فرعون | گرچه :اموصی حالقت داشته ولی در راه راست باوی همقدم بوده است‌واین 

دشمنی‌ظاهر ی را مابه‌تاأثر و تلهف شدید میدانست» است. رجوع شود به ترج4اختصاری 
ممنوی توسط ولفیلد » چاپ دوم » صفعات ۳۷ و ۳۸ : 

(1898 ,6۲و۲۳ ,ااحصوه ,۵1:6۱0] /۱۷). 

بادداشت هتر <م ۶ معنی صاده بت برد که چون برتگگ اصیر رن 

شود اختلافات روی‌دهد وحتی میان هوددان که جهات ا:حادشان زیاد ات شمش 


وجنگ در گرد . 


ی ۳ بر 


باز هم جامی کو بد(۱): 
هی ای و توب شتا رن 0 
زا ده اتمه تمه اخیاه مکی اسیت 
حسن عالم کی تو از بهر اظهار کمال 
مینمایت در هزاران اننه اما یکی ] 
با همه خوبان اکرچه حسن تو همره بود 
در حشةّت دلبر با ها بی همتا ( ۳ اس 
این ها شوب وغوغا در<هان از عشق ‌اوست 
"کشت معلوماین زمان‌سر فتدهُغوغایکی است 
چنانکه دیدیم تصوی علی‌الظاهر بعد بسشتر صورت قلسفه و 
و همچنین‌د یدیم تاچه‌اندازه تصوفاز ین ره‌گذرم‌هون عقید؛ افلاطونیون 
جد ید بوده و از لحاظ دیگری که بهتر باعقندء افلاطو تی جد ند هرا هرگ 
هار ان انستت: هو اقت وجود را در تصوف منتوان يك سلسله تشتاتی 
دانست که از نور مطلق وو جود مطلق مدیمث شود و هر چه از نور مطلق 
ووحجود مطلق دورتر رود ضعیف‌تر و ناتوان‌تر و از <ققت ءاریتر گر دد 
و بیشتر بعالم ماده گراید و درخشتد گی و تابش آن کاهش بابد . 


تااشجا بر 2 آزقوس نرول‌ود ۰ یت و صعو دی 


)۱( پادداثت مرحم : بروفسور براون نه مأخذ ای ن اشماز ر ۳ 
رگ ونه حتی بتی از اصل آنرا بغارسی آ ورده است . س از مد:ها کاوش و دنج 
او تصاد فا ضعن نامه‌ای که وی بحاجی مم‌زاده نوشته این اشمار :ظر زبکازنته 
رسبد آفای علی‌اصفر حکمت استاد دانشگاه تهران وسفیر کبیر ابران در هندوستان 
میئو بسند : « بنظر بنده اشمار مذ کور مساما ازجامی نیست و مرحوم براون را در 
این باب اشتباهی دست داده است . ژیرا که اولا آن قطعه استحکام وسلامت سغنان 
جامی‌را ندارد و ضعف تر کیب و سیس ألیف از آن نمایان است وظاهرآ این قطءه 
از بعضی از متصوفة اخير میباشد ک» مرحوم براون ندانسته بآن استاد نسبت داده 
آمتهت ء ۳ با آت۵مه تفص دقیقی که در دواوین متعدد جامی بنده و دیگر ان بعدل 
آوردیم ا گر ايین قطعه از او میبود هر آیته درجائی دیده میشد . > 


۳ بت 

نیز باشد و انسان که آخرین مر حله ات یله تکامل است سر مفزل 
اصلی خود باز گردد و فناء فی‌الله شود و باردیگر در ذات حق که یگانه 
«ستی <ضفقی است مستحیل گر دد : چنانکه قرماید: کل رز بر جع »۳ 
احله . اشٌچاست که علم الا خ۸اق تصو ف در برادر م‌ابعدالطنعة تصوف 
آغاز مشود . چنانکه دیدم بش اه کدی وهمی و تخلی و درمان شر 
رفع نادانست » ژ یرآ ماندلیل حهل خودانحه دردنیای حس بمجاز عبر 
شود حقیقت پنداريم . ریش جمیم معاصی و هموم و غموم و آلام واسقام 
هو ای نفقی ای فقس نبز وهم و خبالی سش نسات . اخستن وآشین 25 
حوقی در طر هت بر‌دارد دون از هو ای نفس اشوت و حمی عشق حازی 
سر تا حدی تواند ماه رهاثی نقس گردد توت امحاست که فرق 
ماع نی کصواقن ومد آهیی فا سس هن هی ود رای شوم 
دارای احساسات و عواطف تند باشند و مملوم است این حالت تا چه حد 
دافرو سرد وسخون هند تفاوت دارد . در اسحا عشق‌مانند عشق سباری 
از متصو فه در جمیع اءصار و اقطار کنمبای و کین بشمار ۲ بد. که تون 
وحود تین توا رز ر ناب‌الو هت تمدیل ساژد . باز هم از لسان جامی استشهاد 
ی 

نه کت کرچه.صد کار آزماگی همن عشقت دهد از خود رهائی 
متاب از عشق رو گر چه محاز ست که ای بهر حققت کارسازست ‏ 


(۱) رجوع شود بصفحه 1 ۴۳۲ 9 زوین ۳ طم ٩‏ 52۲ 
در «روشه‌ای مذهیی جهان » ۱۳۷/۵۲۱۵ ۱۳6 هم )ورگ ویباهنع۱۸۹۲(۲۵۲ 
مبلادی) . این اشهار در :جا جامعتر نقل‌شده است . 

باددا:ت هدر ح<م : چون این ات دون دست رس نبود از ؟تاپ بوسف 
و زایغا چاپ علمی ۰ ۰۱۳۲ نقل شد . از پروفسور آربری ۳۲۵]6556۲] 
۲۷ [ ۸۰ بسیار ممتونم که فرول زحت کرده و اين‌مرجم‌را یافتند : بوسف و 
زابغای جامی » صفعه ۸ ۰۱ چاپ‌فن روزن تسوایکگگ ۵56۳2۷618 ۷۵ (وینه 


6 ۱۸۲ میلادی) . 


۵ع ات 


بلو ح اول الفیاء ۳0 نخوانی ز قرآن درس خواندن کی دو این 
شضدم شه مر دی دش دیری 4 بأشف در شا ان ی کر 


بگقت اریانشد در عشقت از جای ت ‏ هر ۱ ی ها ی 
که بی < حجام هی مواریش:. دقردان نباری حرعه معتی جشدن 
و لی تا ند که در حصورت نمانی ور بن بل رود خود ۳ بگذرانی 
ره خواجی رخت در منز ل ادن تباید بر سر بل استادن 


ازایشروست که صوفیه گو نشد اله‌جاز قنطر :نا لحققة - عدق جدسی 
شوه که تال از خودنخود کزود وه ار وان ان بر کرد 
وچون سرانحام بخود 1 «د در بای که دل دلیر و دلستان وی درتو ضعیقی از 
شاهد ۷ و حمال مج ین بوده که در هزار 3 جلوه گر شود اس 
ی : شا ار( ,0( در اشماری که قرب بدین مصمون بزبان 
اتکاتشن سروده است از همین ن عشق سید ن گفته و توجه بمبادی خعیکی 
و سرد ما بعدالطننعه در مذهبت دو دائان نداشته است ۳۸ ِ 

« در طر دق عشق شاهد از لی را گت در بر گبری ودرراه بزدگی 
وحلال سالار و سرورخو شتن باشی » در وادی کامروائی و لذائن دنبوی 
از خدایان هم گام فراتر نهی » در حستجوی در هم و دشار دامن خدمت 
را قن همین تیم او قرف سار بجنذکت آری * به تون و احسان 
ودست‌گیری از بیدوابان گرائی وباین تکالیف خود تيك عمل کنی وسخن 
ارم بگوثی تا بدین‌سان کنجی پایدار فراهم سازی و دوزگادی بی لك 
نگ سود آنین فک رفانفاست که در زند گی بباد ترود و حاویدان 
بماند و بس پس از مرگ ثمز احدی در ذم 7 ‌ 


(۱) ۸۲۳8۵۱۵ ۲۵۷۵۱۲ 5۲ 
)۲( باه ؟ مه ,4 « ور تباع فد 1 ۲ ۲ ۱۵۸۹۰۹ ۸ چاب تر و بثر 


۲ و سال ۱۸۸۲ م-یجی . 


و ۲ ۳ 

همین شاعر انسکاستن: در تعر بف تب‌وایه (۱) آشعاری بهمن زیبائی 
دیاوف هه سوه | درتان تا وفی انم شعز اسییریان کرفو اه 
) ترجه قارسی 9 قر هب بدین مصمون است : ) 

« چون مرد چبزی نخواهد همه چزاز ان اوشود وچون ازخود 
اد حان حهان باشد و ان فش دورن وا ۳ نماند باو بگواین 
سخن درو غ ره ات وا نروانه «ماند که کوتها را شتا است » 
ز با در انوم نداند ماوراء نوری که از چراغ شکسته او ات جه 
نوری مبدرخشد با چه نعمتی عضیم وسعادتی بزرگت در لازمان و حهان 
2 

قووتشت کار 9۹ در دارء دوفیگری سط مقال داده و در اکثر 
موضوعاتی که دراین صفحات! مد باچنان تفصیل سخن گفته‌اند که اطالة 
کلامرا دراین مجلدجائز نميدانم . چنذانکه گفته شد فرق تصوف باسشتر 
ی لاو اهب کی تفای اسعاای یت سس هتشرف از 
بعض شود رسته و «ظواهر دداات بشت با زده و حثه تبلیغ هم ندارد . 
چندانکه ال تصوف برای در باقتن حشه های خاص حقبقت هر .ك از 
مایت دوشفن دار ند درمقام هدایت وارشاد بروان هد قاس کر #ورر تیه 
در صفحات قل دیددم توحید اسملام در نظر اهل تصو ف چه مفهو می دارد . 
در نظر این طاشه ئذوت محوس و مانو بان تموتنه‌ای از ۶ات ارت متقابله 
وحود و عدم بوده و عالم محسوسات و تعنثات معلول ان با ان 


دمطمت مسبحان نز نشانه‌ای از نو ر هص‌عی 1 رو ار بالگ دشر 


۲ (-ال ۱۸۸۲ مسیحی) . 
(۲) بادداشت مذرحي : نروانه در زبان صانسکریت بمعنای خاموش‌شدن 
ودر مذهص ودائی بدلی از خود مخود گر دیدن و از دست دادن هوش و حواس 


وروان در عالم جذبهٌ | لهی است . 


-*2۷- 


یه قآ اه ی وی دوه و۱ 
وچقدر فرق ی ان لدن طرز فک (۲) و قکر. کیبائی ۸3 از چهار دبو ار 

(۱) رجوع شود ب,صفح" ۰ ۳۲ «روشهای مذهبی دنیا » : 

۲6۱], 10۱15 5۷:۱6۲5 ۵0] ۱۳۶ ۱۵ 

(۲) چون این موضوع برای درك ب-یاری از به‌ترین مطالب ادبیبات‌فارسی 
امیت زءاد دارد نام بعضی از بهترین کتب و رسالاتی را که دراین خصوص نوشته 
شده است دراینجا برای مر اجمهً خوانند گان ارویائی ذ کر ميکنيم : 

۱ - کتابهاگی که ترجه شده است : منطق ااطیر عطار ( ترجه قرانسه بقلم 
گارسن دوتاسی 1255۷ 06 2۳610) چاپ بارس "سال ۱۸۹ مسیحی ) ؛ 
متنوی جلالالدین رومی ( ترجه خلاصه پز بان انگلیسی بقلم وینفیلد ۱۳۲۱6۱8 ۱۷ 
چاپ دوم » لندن » تاشر ؛ تروینر ۲1190۳06۳ - سال ۱۸۹۸ مسیعی ) ؛ گاشن راز 
تست قزر متن تصعیح شده و ترجه بقلم وینفیلد ۷۷/۳۱۳۲۱6۱0 ناشر : تروبتر 
۲ ال ۱۸۸۰ میلادی » یکی از بهترین کتایهای شرقی است با مقدمهٌ 
عالی و حواشی وتعلیقاتی ک» بر ای تشحیذ ذهن بسیار سودمند است) ؛ بوسف‌وزلیخای 
جامی ( متن تصحیح شده و ترجه آلهآنی بقلم روزن :سوایک - شوانو ۷۵۲ ۷۰ 
۷2۱ 6056۱۱2۷۷61۱6 چاپ ونه - سال 6 ۱۸۲ )؛ دیوان حافظ ( متن 
تصحیح شده و ترجه آلمامی بقلم روزن :سوایگ ‏ شوانو » چاپ وینه ۰ ۸۰٩‏ تا 
ء ۱۸۹ مبحی) و همچنن ترجه منظوم انگلیسی ار جان‌ین 2۷۳۵ ۳0[ که 
برای اجمن وءلان 50۵616۱۷ ۷۱۱۱0۱۱ چاب شده است . 

۲ - اصل متون : کتاب تصوف تألیف تلوك ۰ چاپ برلن ۰ ۸۲۱ ۱مسیحی: 
۰ 2۰۲۹۵۲۱۲۱ ۲۱6۵5۵۵۳۱ ع 5۷ رونا وبا 5۶ وتا‌ناا۱0 ]1 
اضا از همان مو اف : 

,6۲۱۲ ,۷5۱۲۷ 0۱566۱ ۵۲26۱۵۱82۰ 06۲ وناه نا اج ن۱هط۱ 9۱۵ 
19335 
دیگر 2 ساعاتی که با صو فیان گذشت ۰ 0 هفتم وان : 
۵۰ 6 ۷۱ ۲۱0۱۲5 ,ظ۱۱۵وناه ۱۷ 
دیگر فر‌هنکگ اسلام تالف هیوز » لفت صوفی دیده‌شود : 
۲ ۲۳۱۵۱۱۵۲۱2۲۷ ,۳8۳65 
ونبز مقالهٌ مژاف این کتاب (براون) در «روشهای مدهبی جهان » 


(بقیه پاورقی درصفحهٌ ۸ 1) 


-۸ ۹18 
احکام مدهبت ومسلكت خود قدمی فرانگذار ند و در عقاگد <امد خود که 
فمکاع از ان گذعت راسخ و کامت باشند و هی گونه ببحثك و تغسریه 


در آن رو ا ندار ند ! 


(بعقیهٌ پاورفی ازصفع؛ُ 1۷) 
صفحات 4 ۳۱ :۱ ۳۲ ۳دیده شود . ۷۷۵0۲۱۵ ۱۳6 ۵ 5۷56۳5 وباهزع۳۴6۱۱ 

« تاریخ‌شمر در عشمانی » تالف گیب » جلداول ( چاپ لندن . ناشر :لوزاك 
6 سال ۱۰۰۰ میلادی) ۰ صقحات ۴ تا 1۷ : 

4:0۳, ۱۲۷ 8 0 ۷ 

برای اينکه خوانند گان عموما اطلاعات صحیح و کافی در بارة تصوف بدست آور ند 
ای کتایها کاقی است . 

باد‌داشت صبر حم : ء-لاوه بر صودی که ذیل صفحات ٩۲۰‏ و ٩۲۱‏ 
افز وده‌ام کتاب دیگری ! کنون بکوشش نویسنده سخن سنج آفای ایرج افشار که 
درنشر رسالات عرفانی و مقالات ادبی و تاریخی الحق سری پر شور و دوفی‌سرشار 
دارد بز یور طبع ۲راسته شده است . نام کتاب فر دوس الم رشدیه فی‌اسر ار الصمدره 
و نام مو لف محمود من‌عشمان و تاریج تال آن ۷۲۸ قمری است . این ات در 
اردی,هشت ماه ۳۳۳ ۱شه‌سی هدری باتر جمهً مقدمه فر بتز مایر از [ لمانی‌ویادداشت 
های خود ای افشار در ,ارهٌ مقدمه با تر ره فارسی م4112 بروفوتور آربری 
۷ [ ۸۰ ۳۳۵۲۵5۶0۵۲ بنام سر گذشت شیخ ابو اعحق کازرونی در تهر ان 


۳ 
ویات ناهن صوف اسب فا هه کیی سشن ار غا ام عراز اک این 
حیحه الاسللام دم داعرت <سنن شهرت تصوف نوده و بان اندازه سعی 
نکرده است تصوف را بصورت فلسفه در آورد ۰ ساریخ وفات غرالی 
2-۷۲ ۱۷۷۷ مادی اه ) ایتلك بانات رم ها 
منااضلال در دارعاشکه تاچه‌شور و اشتافنم کشن دنه این هر مطلی 
را درگ کدی ۳ 
« ولم آزل فی عتقوان شبابی منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 

العشرین الا الان و قدانافالن علیالخمسین اقتدم لجة هذالیحر 

العمیق واخوض عمر ته جو ص الجسور ۷ خو ض الصان ااحذور 

و اتو عل فی کل مطلمه و اتهوجم رن کل مشکله و آتقحم کل 

ورطة واتفحص عن عقندة کل فرقة . و استکشف اسرار مذهت 

8 طاعفد ۷ مرس محق و مطل و معسفن و هیمد ع ۷" اه 

ناب الاواخب ان اطام علی‌بطانته ولا ظاهر با الاوار یدآن اعلم 

مان ها ره خل قلحف ال او افشتها وفوفاغی کته فتاه 

ولا متکلماً الا و اجتهد فی‌الاطلاع علی غاية کلامه و مجادلته . 

تلاضو فا الا و آ تشن علی‌العذور ۳ سر صفو نه و۷ میا 

واترصد هیر جع الره حاصل‌عاد ته ولاز اقا ههار الاو امین 

ور اه لاسیات در آنه 9 تعطل وز ندوته و ود کان التعطش 
آلی در اه حقالق الاعور 3ف و ذ بدانی هن اول امری ورهیان 
عمرری‌عر دز و فطر ده منآلله و صعلما ف تیاس ِ لا باختباری وحبلتی 
حتی اتحلت عنیر ابطهالتقلید وانکسرت‌علیاامقائدالمورو ه‌علی 

قرب عهد بسن الصبا ۰۰. ۱(۰) 
)۱ دادداشت مر <حم: تغل از هامتی جر » نانی (صحیفه ۳) کتاب‌الانسان 

الکام ل فی الم‌مر فه الاواخر والاو ال اله‌ارف‌الر بانی والنعدن الص مدا نی‌سیدعبدا! کر دم 
این ابر اهدم ااجبلانی چاپ مصر 9 ۰ ۳۱ ۱ ه<ری . 


٩ ۳‏ بت 


بغا براین چون اعراض وانقطاع از دنیا و فکر وذ کرو گلچینی 
از سالك و مذاهت ۳ درخی شود و تر آ حدود و طو اهردین از 
اخص خصاص و اوصاف ميزء تصوف است میتوان گفت تصوف از سیاری 
جهات درست نقطه مقابل عقائد قطعیهٌ بعض ازمذاهب مانشد صانویان 
و اسمعبلیان و غبره است واگر بخو اهیم بژحو عادلانه تری تصوف را 
توصیف کنیم بايديگوگيم تصوف‌ها کی‌از سکون نامحدوداست ته‌حر کت 
معین و معلوم . چه سااز توحه باین وک عفلت مشود و دانشمندان 
مرت آنانکه هک دمشرق ز من سفری ک ن اند مسالك و فر قی 
از اسمعیله وبابسه امروزرا واسته بانزدیك صوقه میدانند هخا | که 
ی با هم دشمنی و و دار ند و مبان دو کس دشمتی اس طب‌عی 
اش کی که دارای عقاد قاطع وثابت وجاژم باشد و بحث و تفیبری 
در آن روا ندارد » دیگرآنکه ازهرمساك و مذهب و ملکتی فکری را 
4 ها موداعار کی ( بابیارت و ازهر گو شه‌تو شه‌ای 
واز هر خرهن خوشه ای بر‌دارد ( . باه حضوری ]| و اهل تشیع تمز 
که دشمن باببه هستند هردو شاوی از صو فبه متدفر ند ژ درا نظر‌صو فیه 
با دعاوی اتحصاری صاحیان ع2یدة ثابت ولایتفتر مذهبی سا زگار دست 
وهمن نفرت و کراهتی که نست سهل تاش و بی‌شد و باری صوفبه 
بیان کر دیداز تحر برات مکی ازمبلفینسیحی‌موسوم به‌عنری‌مارتین(۱) 
«سبار مشهود و هو ندا است . اما در بارء علماء شعه موز ده ۹9 و جهه 
نظر عمومی آ نها را نست بصوفیه بطرز قایل ستایش در فصل تدم 
کتاب بی نظر خود معروف به حاجی‌بابا مجسم کرده است . ب‌ایشحال 
تصوف درموارد تلف شاید بالاخص دوه تا لا هشیی :ای ام مر ان 
و اهل تسئن سودمند واقم و وهر کسی کتاب موی بر کترن 

شاعر عارف جلال‌الدین رومی را دیده باشد ابیاتی دررد معتزله وفلاسفه 


۸۵۲۱۵۲ 0۲( ۳۱6۲۲ ۵۲۱۷ )۱( 


.بت 

و کانسکه بای بشد دین نستند بخاطر و وساری از کستاشتگهدعات 
عقا ید د شی‌خود بهالا کت: سنا ایتک وسد صوفمه‌نام آ نها را درزصء 
اوتاد واولاء قلمداد کر دند در حقبقت بدعتهای کو تا ۳ هت 
از بات مثال فدت ار وی لدن معنی درحق ادن اثخاص صدق فان ۰ 

اول حسین‌ین مذصور حلاج ( که در هن فصل دربارءٌ وی بحث 
خو اهد شد ) . حلاح را طاهر ] در دسسته و زیر کی ند طو لاثی بو ده و از 
ات حمث م‌دی کاردان و خعطر ناگ «شمار میرفتهوا رامطه تماس‌ور ابطه 
۶ گنه اوه ار . دوم شمخج شهاب‌الدسر_ ی سهروردی مقتول 
صاحت کیت ا 5 (۱) ( که‌درسال ۰ سمسادی سمل مایت ) . جامی 
در نقحات‌الانس ( صفحات ٩۳۰۶‏ ) و شیخ را بالحاد و انکار خداو 
فساد عقده و ارتداد و اعتقاد دحکماء قد .دم متهم ساختند . سوم فا انم 
مک و هس ۱۱ که تا دون تیار مارهش 
تور تون انم ای ات فان مرها تایه اس که 
ال ۱۶۱۷۷۰۱۸ در حلب زنده زنده دوست از تن اوجدا کردند ۱ مبلفن 
مذاهب بدع وضالال با لبای‌میدل بعتی درکسوت درویشان ( نه برخصات 
ایشان ) بدعوت میپر داختند و فدائیان حشاشین نیز در واقم چندین بار 
با مین جامه فقر و دلق ربائی هرا ی 

لکن صوفیان واقعی ندز باهم اختلاف کلی‌داذتند زیرا راو روش 
ا تا اساشا راه و روش انفرادی بوده و تمایطلی چندان به ترو یج و تبلیغ 


طر ست خود شان نمیدادند . ارف کامل منازل و مراحل متعددی را 


(۱) شخ شاب الدین یعیی سهروردی مقتول را با بخ شهاب الدین عمر 
سهروردی که باسمدی ۲ شنائی داشت و در تاریخ ه - ۱۲۳ میلادی در گذشت 
نباید اشتباه کرد (رجوع شود به بوستان سعدی چاپ گراف صفحه ۰۰ ۱) . 

(۲) مقالهٌ زخارنده در بارة این فرقه در محلهٌ انجمن سلطنتی ۲سبائی شماره 
ماه ژانو* ۸ مبلادی صفدات ۱۱ ۲ ع ٩‏ دیده شود .و نز به تارج شمر در 
عثمانی تالف کیب جلداول صفعات ۳۴٩‏ ا ۳۸۸ مر اجمه شود » 

06199, ۳۱۱۹۱۵۲۷ ۶ ۵ ۰ 


۲ 
ییموده و براهشمائی بران طر بقت :ا مراشد و مشایخ و رهبران‌روحانی 
مختلف یکی دورء ممتد ریاشترا برای نبل بمقام عر فان مسگذراندند . 
عر فان همه مذاهت مو حوو ده را کمو بش از مظاهر ذعیف حقدقت یز رک 
مىداند که در نهان همه مو حودات است و عارفت این و ون که بان 
حقیقت بزر کث واصل و متصل‌گردد . نه اورا رغیت افاشه و نه هرکی‌را 
حجز معدودی که قر «ست لااز م بافمّه باشند استمداد و امکان استفانه باشد , 


۳۳ ۰( اهل توف 3 ک۳ دسه طقه تهسیم ۱۳ : 


اول کساننکه رای هه مذاهب وطر قه‌های قلشفی) وعلوم <عصفت 
واحدی قال هستند . 
(0۱ ۱۷۱۱8۲۵۳۱ 
۳( بادداشت دم زحم داز انیم کات بای ی دربارة صوف4 
انءشار بافته است از جله تبکاه گننت ۰ : داترة ااممارف آدیان و علم الا خلاق تألیف 


ی 3 لد دوازدهم ۰ چاپ ع ٩۳‏ ۱ سید ۰ صفدات ٩۱‏ تا ۱۷ ۰ 


ف‌‌ 
-۳۱264 ع‌ط | ۵ 60۱۱6۵ ری6۱۳ 2۳0 ط1۵ع:(ع۱ ۵ 6۱۵۷۲۰۱۵۵6012 
۰ 4 ,1۳۱85 
دائرة الععارف اسلامی ۲۳5۱۵۲۲ 06 2۳06۷۰۱۵0۵6016 جلد چهارم چاپ ۱٩۹۳‏ 
مسیحی » مبحث تصوف ۰ صفحات ۰ ۷۱ تا ۷۱۹ ؛ مقدمه تصوف تطیقی تألفزاك 
دو مار کت چاپ باربس ۱۹۶۸ : 
76۸ ۱۷۱۷۵۱۱۵6۵ ۱2 2 1۳۸۱۲۵0۱۵10۵0 ,۷۸۵۲0۱۵۵۸۸6 6 269۱۷6 [ 
. 1948 ,22۲156] 
سال بعد آین کتاب در نیو :و رك بز بان اتلشین مت تیان تافته است : 
۱ ۷ ,۸۱۷۱۱6۱۱۳۱ 2۵۳۱0۵2۵۲۵۱۷۵ ۵ ۱۵6۱1۵8 181۳۵۵0 
عرفای اسلام تأْلیف نیکلسون چاپ لندن ] ۱۹۱ : 
4 ۱ 0 ۱۷۱۷۰۱۲۱۵ ۲۲6 رمموانطعل ۸ 0ا0ووبع1 
تصوف شرقی تألیف پامر بامقدمة آربری چاپ دوم ؛ 
۵۲۰ [ .۵ بدا طمتا ۱۱۱۱۱۵ رو زاو هنن ,۳۵۱۱۱6 .۲۱ .۴۲ 
۱ وت 
مطالعات در :صوف اسلامی ا لفت لت وه هه ۱ ۲ ٩‏ : 
تاه .و۸۷۵۱ ۱۱2۱۳۱۱6 طا و0۱6 تاو رصم امط: ۵۲ ۸ 9۷6۷۲۸۵۱0 
.1 ۲۱082 
ماسینیون در بارمٌ حلاح : 
ونامآ 2۲ رزهاا۳۵ ۵ ۲یامع و۵ 21-۳1092۷۱۱ ل موه ها 
۰ ,۵5 ,۵1۱6۱۱۵16 ۱9۲۵۱۲۱6 .1 10۳0۱6 ,۷۵55۱8۲0۲ 
بت بأورقی درصتعد ۳۱») 


و با مس 

دوم : اهل کذف و شهو د . 

سوم : اهل رها رت و خوارق غاخات( ,( : افر ادی از هر سه طمه 
<در مان صوفقه وجود دار ند ۰ لکن در اواغل امر و دوروای کد در ادن 
فصل مورد طزا هه انستی «-و فه سشهر از طقه دوم / بعدذی از اهل کدف 
۳ دهود ( دو دند . القشبری و الباقعی وفر ندالدین عطار وجامی‌ودیگران 
<ر احو ال متقدمبن از حصوفه ما ند ابر آهنم اد هم ) تار بخ و فات۸ 2۵ 
مسلادی ( ومعاهر شش سشان الگوری 9 و داو ۳ طأتی 5 ابو هاشم ۳ رایمه 


العدو به 5 وفصل عیاض ( تاریخ وفات ۸۰۳ میلادی ) و معردف گر خی 


بقبة پاورتی از صفحاً ۲۰+) 
و 2 فاسم عذنی تار یج تصوف در اسلام ۳۲۳ 2مسی هجری ( جلد دوم بعحث در 
۲ ثار وافکار واحوال حافظ) . 
۷ وشوود در صوف ابران تا ۲ فای 9« ع.دالح ین علی ۴ 
1 ادی » چاپ بارس ۱۹۳۹ ملادی : 
- ۸۷6 ع1 0۵5 ۲۲۱۱۱۵۲۳۱۵۵۱۱0۱۱ ,۸۱۱29201 دروم۱ - ۸۱061 ,۲2۲] 
۰ 9 ۳ ,۱۱۲۵۸۲ 0 1015۳۲6 
عرفای اسلام تألیف پروقسور آریری چاپ لندن ۱۹۰۰ مسیحی : 
۵۰ ۵۴ ۱۷۵۱۵۶ عظ۱ اه ایام ط۸ . ناگ ربا مدا رز ۸ 
۰ 0 ۱ -۰۱<(.-12, 


ترجه مننو ی بانگلیسی تو سرط مات وا 1 ترجه ریاعیات جلال الدی رومی 


بشه‌ر انگلیی چاپ اندن ۱۹4٩‏ مسیحی توسط پروفسور آدبری . 
60 ۱۴۵۸۲۵۱۵۱6۱۱5 56160۱ ریا دزن - اه اماول کم بورانمطا۲ 1۳۲6 
.1949 تشلننتگا ۷۰ ۱ ۸.۰ ۷ ۷6۲۰6 ۳۱۵۱۱5۲ 


)۱( باد داشت مرحم : آفای تقی زاده مینویسند ۰ « چقدر شین 
است قصه عوامانٌ منسوب به بایزید که گویند بشهری رسید ودر بازار راء میرفت 
در د ان آشیزی دید یلو بخته و ءرغه‌ای بریان روی آن . بخاطرش رسد یک 
قدرت نمائی بکند . مرعان بخته را تن کر ومر نها زنده شده بر ندند . مردم که‌این 
کرامت را از او بدیدند بسوی او ر رختند وبدنبالش روان شدند وقطمات لبای اورا 


برای تبرت می بردند . چون دید غوغای ءظایمی است وصدهز ار نغر از روی اعتقاد 
قیال کرهاتت م رخ ۸۱ از ناشناسی وتحرد وعز لت خود را خار ج کرد . پس 
وقتی که قدم زان ابرون شهر رسید . دید هنوز خلق انبوه اورا دندال مکنند . 
شلوار باز کرد وعلناً ( خاید روبقبله ۱۱) ادرار کرد ویکمرتبه عوام مردم تف کنان 
واعات خوانان بر گشتهتفر ی‌شدند ۰ آ ناه ببریدان خود گفت » بلی آنها که‌به کشی 
میایند به چشی میروند . » 


ی و ۳۳ 

تار بخ وفات ۸۱۵-٩‏ میلادی ) و «شر ین حارث ( تار بخ وفات ۲ - ۸۶۱ 
ملادی ) و احمدین خط رو به ( تار بخ وفات 0-؛ ۸۵ لاد 0 والمحاسیی 
/ تاریخ وفات ۸ - ۸۵۷ ملادی ( و ذوالون مصر ی ( تساریخ و قات 
۶ - ۸۵۹ مسبلادی ( و سر‌ی السقعلی ‌ تار یج وفات ۸۰۷ ملادی ۱ 
و اما لهم معطالمی نو شعه‌آند ۹ ۳ دفت کم هی بیشیم اطهارات. ان 
ادخاص از <دود رت ع-لاخق دنسوی و توحه رخدا و درهبز کاری خارج 
ابیت و قلسی تا غبر از قد و کی به تشر بات و مر اسم 
چیز عمیق‌تری بوده است که روحهای سر کش و سوزان آنها را بیشتر 
بواند راضی و خشنود سازد و خدا را برای خداشش دوست بدارند نه 
۱ جرا با و اب و عقاب و در عشق در حرارت باشند . بعصّی از 
رهروان طر یقت و اهل‌الله را که در قوق نام بردیم کلماتی است کسه 
شیخ عطار در تذ کرةالاولیاء و جامی در نفحات‌الانس و بهارستان ضمن 
حالایت ها نقل کر ده اند و ما بی‌ا که در انتخاب مطااب دقت خاصی 
کرده باشیم کامات ذیل را برای تشر بح این نکته میاورم : 

از کلمات ابر اهیم ادهم : 

۳ الهی تو همدأنی که هشت بهشت در جنب | کرام هساو 
۱ 
خو اش و در حشبت فر اغتی که مر دا در و فت تفکر کردت من در 
عظمت :و ۰ » ( عطار ) 

روژی از او برسیدند چرا ملک بلج را رها کردی ؟ پاسخج داد - 
ت ‏ ا ه ‏ ه ‏ س احتق هو ان اه 
تکاه در دم " ممزل خود گور دیدم و و از مونسی نه » سفری در از د دم 
در بش و مرا ژادی نه » فاضی عادل دینم و مرا ححت نه . ملکت بردلم 


سر د شد  .‏ ( عطار ) 


لت 

مردی ده هز از درم پیش او سرد ای ان وم ۱ « میخواهی 
که نام من از میان درو شان خاک دح باین قدر سیم + » ( عطار ) 

«سه جتجات بایت که از بیش دل سالک بر خبزد تنا در دولت 
برو گشاذه گر دد : قس آانک او ملکت هر دو عاا م بعطای ابدی دذو 
دهد شاد اک کی وا آ کت نمو حودی شاذ و هنوز مردی 
حررص است والحریص روم . دوم حجاب آنست که ا کر علکت هردو 
عالم او را بوذ و آزو ستانند بافلاس » اندوهکین نگردذ از برای آنکک 
این نشان سخط بو والساخط معذب . سوم آنکی هیچ مدح و تواخت 
فریفته نگردن که هرك بتواخت فریفته گردذ حقر هت گردذ و حقبر 
هت خجوب بوذ . عالی هت بایذ که بوذ » ( عطار ) 
از کلمات سفیان وری : 

« جون فرو کرد ۳ گردذ بدانکی مرائی است و حون 
کرد سلطان گردذ بدانکک دزد است . » ( عطار ) 

« سحان آن خذائی که می کش ما را و مال می‌ستانذ و ما اورا 
دوستتر میداد دم ۰ » ( عطار ) 

۳ اگر کسی‌ترا گویذنمم‌اارجل ات این تراخوشتر رن از انکت 
گوشد سشی‌اار جل انت بدانکگ تو هنوز مردی بذی . » ( عطار ) 


از کلمات ر ابعة عدو به : 
( تمرء معرفت روی تتعدا ا وود تیق:: ۲ ( ععلار ) 
هی مارا از دنبا هر جه قسمت کردهء بدشمنان خوندموهر جه 
از آ قفش درد بدوستان خوف و ده که مرا تو سی . » ( عطار ) 
ات ات وله مه اي دایعا ۱۱۸ 
« خداوندا | گرترا از بیم دوز خ می‌برستيم در دوزخم بسوژوا گر 


(۱) بادداشت مرحم : نقل از نفعات الانس چاپ هند صفحه ۰۳ . 


و 5 مت 


بامید بهوشت می‌برسدیم بر من حرام ردان وا گر بر ای تو ترا عیبر دجم 
<مال دافی دریغ مدار . » ( عطار ) 
از کلمات فذیل ان عیاض : 


من حق را سیحانه و تعالی بر دوستی درسمم که نشکیيم وک 
توش و( خامی ۱۷۸ 

, میخواهم تا یمار شوم تسا یبماز حماعت تباید شد تا خلقم را 
شباید دید . » ( عطار ( 

ها ۱ از تثها بوذن وحشت بوذ و بخلق انس دارذ از سلامت 
دور است . » ( عطار ) 

* هرل از خدای شرست حمله حزها ازو سرد وهر لك ازخذای 
تترسف از جمله چیزها رسد . » ( عطار ) 

مات دامن اهل تضواف زا ردان فتواآن سر ان تسا 
آورد ولی برای تشریح مراحل اولیه تصوف در اسالام همین اندازء کافی 
است کفته شود ۸ تصوف کی ان مراحل سشتر عارت نوده است از 
رباضت و جر علاخق ووساوس دنبوی و عشق ودم طاعت و عادت‌طاهری 
که صرف لقلعه لسان است و از روی خلوص تست لساشد و این صفاتی 
است که اخحصاصا صو قسه رف عصر سشثر ددان متصف وده‌اند . 

۱۳ آدن 0 صوافی درا را که با گوشه نشیدی و ریاصت 
و زهد و درهیز کاری شیاز ۳ ات ان نو ع تصو فی مداند که او ال 
ار مبان عرب بیدا شده و تقو خارحی در ان رام تداشته و أ کر دادشه 
است نفوذ صومعه‌نشنان عالم مسبحیت بوده نه تون افکار ابران و ونان 


(۱) یادداشت»+رحم ء نقل از نفحات الانس چاپ هند صفعهٌُ ۳۸ . 


۸۱۱۲۵۵ ۷۵۲۱ ۲۲6۱۲۱6۶۲ ۸)۲( 


۲۵ 

بعاور قطه فکر وحدت وجود نخست در اواخر قرن تهم و اغاز 

۰ 4 بت 
هرن ح ماد ی ۳ شد و ییداش این فکر ب طهو رد دور ان ازعر فا توام 
دو ده أست َ هی او نز ۳۹ بای ید ( بسطاعمی که از سك خانو اد محجو سس 
«ر خاست ) وتان اسی که در طایفه دایز ند اسلام اورد جدو مود که 
آدم نامیده هستد ) . دوم مد بغدادی ) «قو ل حامی او نمر ایرآنی بود) 
و سدالطائفه لقبت ۳ ان بان ند خو درا اقانوس بسکران(۱) 
وءرص خدا ولوح محمو ظ و قلم با کام4 ی حق " و ابر اهیم وموسی 
وعیسی ازانبیاء وجبر ال ومیکائل واسرافیل از ملانکه مقر بان میدانسته 
ی ۰ ز بر ا او من دو <ود حصفهی بعمی نمقام حق‌الیفن واصل 
شود محدوت و معصلن و 2 وانی ی النه ت » بافی بالله # است . درمورد 
کت وه است « سبعحدانی ها اعظم 
ام ناه 7 اتاالنه لاله الاآنا فاعبدونی» و فبز عطار گو ید : «دوچون 


1 ۱ ده : 
شالیی » . عطار نمر غمّه آو را ی وا 


کار او تلد شین سخنن آه درحو صله اهل طاهر وی کشکی نا . حاصل هفت 


بارش از سطام بمرون کر دند ۳ 

بایژ ید درمورد خن کم فاد : « گر حقیقت حال خود ار شتا 
شهان دارم زر بان ملامت دراز فد و ا یت مکشوف گردانم حو صله 
شما طافت ندارد . » 

جمید نیز بیشتر بهمین نهج سیخن گفته است : « خدای تعالی سی 
سال نز بان <مند تامعر هون ۲۳۱ کفرت وحشد درمان‌نه وخلق‌را خمر نه» . 
2 عایت دو حند انکار تو حید اررت(۳) #۰ 

( رجوع شود مکلمة صوفی در فرهناک اسلام تالف هبو وغره : 

۰ ۱ ۱۱۵۱۵۱2۲۷ ,و6 ۲۱ 

۲( این داحتان در 2 الاو لناء ءطار انطور ص.ط شده است : « دای 
تعالی صی‌صال بز بان جنید باجنید سغخن گفت و جنبد در مبان نه وخلق را خبر نه . > 
دریبابی که توحد 4 آاست و بکنه ذااش خرد بی‌نبرد . سارت بهتر ماعرفناك حق 
معرفتکت : 


و ٩‏ ات 

بنابراین با آمدن عرفای مزبور که صوفیه آنها را از بزدکترین 
شیوخ و مراشد خود میدانند طر بقه دیگری به طر «قه معصو فه قدم که 
ِِ از ترك علائثق و توجه بخدا بود افزوده شد و آن وحدت وجود 
بطر مه افر اطی و کامل بود . این تحول در واقم ام‌طبیعی است : تخست 
ک ری حله‌ایست که تنها خداقایل دوست داشتن ومو ضوع آند رشه 
ون فودن است هس مانته عاشی هس نان انب هار کید 
صرفا آلتی برای اجرای قدرت اوست و فقط زندکانی دوحانی دارای 
ات باشد . آنگاه رسددن بمر حلهُ کر ماش 5 0 ان 
خدا و عالم ماده سراب و دتیای ظاهر سایهٌ هستی است . در واقم برای 
سبراین م‌حله فقط کامی کو چك برداشده‌میشود. این نکنه شایان توجه 
است که بایز ید و جنید هردوایرانی بودند و باحتمال بسیار پس از آ نکه 
با آن شور وحرارت ب7صوف گرو بدند افکاریرا که مدتها در ابران وحود 
داشت و خاص این سرزمین بود وارد تصوف کردند زیراعرفای ابران 
بودند که باطول وتفصل فوق‌العاده تصوف را از حنبه وحدت وجود بط 
و توسعه دادند . معذلك باید در نظر داشت که با مطالعه اشکال و صور 
دیگر تصوف قدمی که درمر‌حله ترأك علائق دنیوی بدوی وحدت وجود 
در داشته شد قدم بلند و دشواری نبوده است . 

دراینجا لازم است سخنی دربارة حسین‌بن متصور حلاج بگوئیم . 
چنانکه قلا ااژه مک ا گرازروی ود مر ین ومعتبر ترین منایع داوری 
کنیم احتمال مرود ققتیری هل اس وی مین از عر فاثی که یسذرفتهای 
کان دودند وصرری فخاشمتد وحجود حلاح خالی از ضرر وربان 
نوک آسیت کت رش ازعر فا مانند فر بدالدین عطار وحافط وامثالهم 
حالاح را قهرمانی میدانند که تنها عیب او فاش کردن و و این 
درصوردتی است که ان یی ترا او ال شد . این مرد در اغاز فرت 
دهم مبلادی و هدر 3 و در خلافت المقتدر سال ٩۲۲‏ سسلادی 


۲۷ 
چنانکه درافواه عامه شایم وا وشن بان دلبل شتل رسد که بر خلاف 
موازین شرع سخن مبگفت و در عالم وجد وحال «اناالحق » گفته بود ! 
مبسوطتر ین شرحی که‌قدما دربارء او تو شمهداند شرحی‌است که این الندیم 
درالفهرست (صفحات ۱۹۰ :۱ ۱۵۲) و عریب درذیل تاریخ طبری ( چاپ 
دوخویه سفحات ۸٩‏ تا ۱۰۸) نوشته و مصحح دانشمند آن کتاب نیز 
داستانین آ زاین مسکوبه بدان شمه وه انش : صاحت اافهرست حلاح 
را ایرانی سبداند ولی معلوم نست از اهل نیشابوربا مرو با طالقان باری 
با کوجیتان( این الد ی گو ید : حلاح مر دی حتال و شعده‌باز 
ومتمایل بمذاهب‌صو فبه بوده » الفاظ‌صو فه‌را زب کلام خود فرارمیداده 
ودء‌وی احاطه که علوم را داشته ولی در حشقت اطلاعات او صفر دوده 
ار هت ۱۳ چدز ی صبدااسته و مردی نادان و مبارزی 
سرسخت بوده و تسیت سلاطین حور و گستاخ و در کار های بز رگ 
مداخله قت کر وا وبرای ایجاد انقلاب دردو لها سری بر شور داشته و نزد 
اصحاب خود ادعای خدائثی نموده و وال بحلول بوده » نرد دادشاهان 
متظاهر بتشیم رده ری ما عصوف ز پسمتگای هام آعست. هه 
خداو نددر جسم او حلول کرده وحق‌سبحانه وتعالی هم خود اوست وبالاتر 
و والاتر ار نت که امان در حق ار ! در حزء تم دا تار بخ 
طبری در صفحه ۷۲۲۸۵ ۳۹ است که در سال ٩۱۳‏ مبلادی هدکامی که 
حللاح | واره وس رگردان آزشهری بشهری میرفت ابوالحسن علی‌بن عیسی 
قر این له وی سارعوهو یهافر ند علوم و 
آن ازفقه وحدیث وغره و مجنین ازشعر ولفت عرب «کلی عاری است . 
وزیر خلیفه بحلاح گفت بهتر آن باشد که طهارت آموزد و بقرائض شر ع 
ما نه‌اشکه رسائلی بو سد که خودنداند چه‌نوشته است وسخنان 


(۱) یادداشت معر حم : فهستان 


حت لت 

فان از انن فتل کو ی (۱): * بنزل فوالنور الشمشعانی الذی بلمم 
دعد دعشعده . » حلاج ۳ ظاهر ] مدت کوتاهی کر تا رودخانهٌ دحله 
نخست در يك ساحل رودخانه و آنگاه در ساحل دیگر در برایر شرطه 
با طثاب بصلیب با داری بستند ( ولی میخکوب نگردند ) سپس بزندان 
افکندند در زندان حلاج تا حدی آداب و رسوم شر بعت را در مذهت 
اهل ده وا بت ورف و بدین وسله خواست در دلها راهی بندا ی 
ابتدا برای علی بن موسی‌الرضا امن الائمه در فرقَهٌ اثنی عشر به 
تبلیغ میکرد و از دعاة و مبلغین وی بشمار مبرفت . هذوز این سمت را 
داذت که او را ان گردند و در کوهستان ابران تاز باله زدند . 
حلاح کوشش کرد آبوسهل‌نو ,ختی را جلت گنت ۲ هدعو رگن 
انمان ا ورن که از هوا درهمی فرود اورد که تام وی و تام یدرش بر آن 
درهم باشد و از دراهم معروف نباشد . قرو رت سمازی ِِ«: نمز باو 
ایمان 0 ۲ حلاح تیذیرقت و مدعی معجز اتی دمگر هک از حله گفت 
دست خجو سح قوار کته وجون نی دعد متفر او ازمعگت ومکولد(۳) 
متفه فان اقا کر ان ین نف ایام بحهن س تاموتا 
او در الفهورست ( صفحهٌ ۱۹۲ ) مذ کور است و گو ند در یکی از کتابها 

تشه اسیی 3 
(۱) در نخهٌ عربی طبری موزَة بریطانیا بعلامت ۸00.۹۹۲ ( اوداق 
۷ ای آ خر ) مقدار معتنابهی از #طعبات وی طبط شده وتا آنجا که نکار نده 

توجه کرده بذتر ازهین مقوله است که درفوق نقل شد . 


۲( بادداغت مع روم ۳ ادن دراهم را ‌» دراهم القدرد ی تام نهاده نود 
(حاندان نو بفتی تالف اس افال استاد ومد دانه‌گاه هر ان ۱ ۳۱ #۱<ری‌شمسی ۴ 


صفحه ۱۱ . 


۲4 


«آنی مفرق فوم نوح ومهلکث عاد وئمود 0۱ 
نخستین بار که حلاح عرص وجود فرط طبق مان و در سال 
۲ سلادی بو ده‌است . ده سال هد هی درسال ٩۳۲‏ مسالادی بوضع 
طالمانه‌ای اعدام شد . زنی در شوش از خا:ه خود حاعانی را که دحا ن۵ 
حالاح آ مد ور فت داشتده ماهده کرد وخمرداد ۲ حللاح هو بت خود و 
انار کرد ولی بکی از مر بدان سابقش حلاج را از حای ضرت و زرح 
که دو ان کات قاس فش از انکه هز ار تاز بانه دراو نو اختند هر دو 
دست وهر دویاش را بر دندوبن او که اقا و از 
رک 
بکفتةٌ عر یب حللاح نزد زگره و مدهبی دعوی شمان مذهت و 
متا وا وه انت و نز داهل‌سنت وحاعت متظاهر به تسمن ونر دشعه 
متظاهر ب‌تشیع ونر د معتز له از معتز له دو ده ان طت 
عر اب دربارة 
حلاج حه زو شده 


است ‌ 


و کدمیا و سحر و شعیده ازعلومی است که برای او بر 
شم ده‌اند . دعو ی مظهر دت داشته و کامات تاشاسمه و 
تاسزائی که نست بخدا و انساء و رسل کگفته است مایه 
خاخفت 9 هافر امامت شک از مر ددان خود مس * ۶و نوح هستی ! ‌ 
بیغ مسگفت : ( توموسی هستی ۲ * سوهی خطاب مکرد : < و 
مد هسمی ! » و بعد دوحسح مداد که هنل‌سدب شدم ددحج بیمیراآن بابدان 
بشما باز گردد : تین از مورخن ااصو ی است که حلاح را بارها 1 
دنده دود ۳ الدو لی ه نف حلاج مر دی 1 تادان و لی مدعی هوش ۳ 
ذ کاوت » در نطق وسان حاضرالذهن و !ماده نست ود لی «صاحت و بلاعت 

(۱) این دوقوم ازاقوام بت پرست اعراب قدیم اند که هود وصالح بتر تیب 
بر آ نها م-موت. شد ند و چون اممان ناورددد و سر سای و لجاجت نان دادند 
معدوم شدند . فوم دوچار طو فان شد.دی رن وفو م دیگر در اثر صدای 


هوللا کی ؟ از ا همان شنده ۳ از مان ۳ فك ۰ رجو ۶ شود بر آن سوره هفّْم 
( اعراف ) . 


هچ 
علم شده است . مرد مکار و او باشی‌است که با حامة صوف و دلق دیائی 
بتقوی و پرهیز کاری تظاهر کند . (۱) 

گذشته‌از | نحه در بارء#حلاح گفته‌شداین مطالب‌را نیزاین‌مسکویبه 

در حق او نو شنه و در کتاب‌العیون مه ) و دو <و به سفصیل کمتری در 
دیبل ذرحی که عر بب نو شمه نقل کر ده ی 

شایعاتی در ارم تقو ۵ حلاح مسان وروت جر ۶ وءوام‌الناس سس ی 

که حلاح م‌ده را زنده کند وجن ویری شرمان او گردن نهد وه چه 

بخواهد براش ۷۹ سازند و معجزاتی را که انساء 


و کاب العیون ۱ 
دربارم حلاج حامد وژ بر خشفه بردتد . ضمناً حللاح سهتن ازیروان 


بیشین داشته‌اند او و نیز دارا باشد . شرح ادن ماج رانزد 


خود کین موسوم به السمری » ۳ شخص کاب » 
سوم 9 از افر اد طاکفه ی هاشم را بی خواند و خود دعوی او هست 
0 . آن سه نف ر | ندت‌مو زر حامد گر فتند و باز جوثی کر‌دند ۲ در نعحه 
باز<و ثی معترف شدند که از صلفین و دعاه او شد و "۳ را خدای خود 
خو اند گر ون احباء امو ات 8ادر ماه مت حلاح که در دم نود حفا هرد 
1 مراتب را ۳ شد . در زندان اجازه داشت هر که را بخواهد 
ملاقات کند و سو ای نام خود دمام محمد ین اه الفارسی معروف دود 
نهر مه گه از انساء سه کانه وی .ود دحمری ات : آن دجخعر 
شمه‌ای از اقوال و افعال او را که سار ز بان‌آور است بان کرده است . 
در ممارل امین از و در ه ۳ الناعی هاشمی ساری از #حر بررات 
او بدست آمد . پاره ای با آب طلا روی کاغذ چیتی و دیبای زرشت 
و حجر بر و در دد نو شنه شده(۲) و 5 حلد دوست این صحافی و تحلد 


سش ون بو ۰ 


)۱ رجو ع‌شود ب‌مادءاشتقات اف صوفی د در عفحات ۸ ۰ وه ۰ همین کاب ۰ 
(۳۲) ۳ نچه در باره کتب‌مانو با ن در صفحه ۳ ؛ و1 بن کتاب گفته‌شده مقا مقاأسه‌شود ۰ 


ی وت 


شور دو تن ازدعاة اورا موسوم به ادن شقی فرشا ی قز نحرادان 
ین کر 379 و تعلیمات و دستورهاگی را که حلاح بان دونفر و عمال 
۳ خو دداده بود نز دآ نها بافتند . این کشفیات کار حلاح رادشوارتر 
ی کر هت انی که بوی تسبت دادند این بود که بیکر خودرا 
چنان بزر کش سازد که اطاقرا فرا گرد وفضای اطاق را بر کند و طوطی 
ِِِ ای خلفه المقتدر زنده کرد و اینکار ها بانداژه ای در خلنفه 
ثر افتاد که راض ی که را او نمشد . حلا ح سفرهای ژزباد کرد و وبر ای 
دبدن رسمان بازی که ازشرین کار های معروف 9 عصور: دما ر خرف 
بهندوستان رفت . زنی ند باژ ریسمانی را بهوا مب‌افکند و از رسمان 
بالا میرفت و درهوا تسایدید میشد . دیگر از بدعتهائی که حامد 
در کتابهای حالاج بافت تعلمات مفصل و دفیق وی در باره حج ان 
حلاح دستور داده بود ناتک حج را درهر نقطه‌ای متوان بجای آ ورد 
واطاقی مخصوص اننکار ترتنب داده بود و چنن وانمود میکرد که 
این بدعت وساین بدعتهارا از تحر برات خی ار فد ایس ۰ بدین 
حهت حکوم ده اعدام گردید و جنا نکه فلا کته دی بوضع طالما نه ای 
بفتل رید بعنی بس آژنواختن ذربات تاز بانه ( داعبا وف راشای | 
بر دند و سوزاندند ) وأحجرای ادن ی م بعهدءٌ صاحب الشرطه محمدین 
عسدااصمد وا گذار شده ود . ۳ باو سبردند بحر فهیای حسلاج 
هیچ و فا ندهد . تقخار | که ور سر نو | مدت کوتاهی روی بل‌دحله 
تم تاک ده مر ا سای فرستاهان ا ها درس اسان‌عدی 
شدند که شخصی‌را که ۱ رساندندحلاح نبوده بلکه مکی 
ازدشمنان حلاح بوده است که تفییر شکل بافته ( و سبر بلای او شده 
است ) ( و عن هن دعوی را دسته ای از عرفای عسوی و ,عداز آها 


مسلمین در ساره 2 دی داد شعداند) 0 <می در << خی از دد‌آننش مدعی 


سم( دجیه ۶ مشود قر آن سور عووه چهارم ( الناء ) 1*1 ۵ 9 
ت باورت 7 و * 1۳۲) 


0 
شدند که از ان تاریخ یعنی تار خی که خر قدل او داده شد حللاج را 
باز هم دیده و باهم خن گفته اند . 

از کتاب فروشان بقید قسم التزام گرفته شد که از خر ید و فروش 
نو شته های حلاج خودداری ند ۰ 

قفاتت اسان و از تار خی که ۳ شد تاروزی ؟ه بقمل‌رسید 
۳ ۱ و هفقت ماه و هشت رور بوده 0 

مداتی آدن واقعه را مفصیل دشتری شا رهم ودو خوبه یل 
صفحات 4٩٩‏ ۱ ۰۱ کتات عرابب که خود قاشع ار ان اقدام نموده شر حی 
قریب باین مضمون افزوده است : یکی از می‌بدان حلاح معروف به 
لیخ جون ازطرف حاهد مورد بارز حوتی داقع شد اطهار دای که 
دروسط زستان موقمی که نز دك استخر فارس با مرشد خود حلاح 
سفر میکرد حلاج خیار سبز نوچیده ای از میان برف برون آورد وباو 
دادوسمری هم آن‌خیارر | خور ده استرک . جاهد شتشدن آین‌حرف‌سمریرا 
دشنام داد و ۳ خواند و شرمود ملازمن دهانش را قرو کوند. 

شاهد دبگری گفت حلاح موه های خلق ااساعه ای قی‌المجلس 
بوجود میآورد ولی چون بدست مردم میرسید به براز مبدل مدگشت . 
ممینکه‌حالاح بقتل‌رسید دیری نبائید که سیلی عظیم در دجله روان‌شد. 
مد ان حلاح گفتنداین سل بدان سیب جاری شده است که خا کستن 
سرد سوخته حالاج را برودخانه ر دخته اند . سض ۹« از دسبروانش 
مدعی رو ت‌وی شدند هو ام نهرو ان ر خری سواروسوی‌نهروان 

رهسپار بوده و آزقول او چدعن تفن تن 45 درو أقم حبوانی را بجای‌او 
( یه یاورقی از صفحه ۱۳۱ ) ثِِ 

الذین اختلفوا فیه لفی شک منه مالوم به من علم الااتباع الظن و ما قتلوه بقینا بل 


ر فعه‌الله البه و کان الله عزبز ] قاری ه 
بادداشت مر <م کّبا که 7 سر این ۱ را خواهند مورد دفت 


قر ار دهند به کتاب محو الموهوم تألف علامهٌ فقید شر مت سنکلجی طاب ثراه چاب 


آهر ان » اردی بهشت ۱۳۲۳ ۰ رجو ۶ نمانند . 


و جع 


شاعر ان‌را خه و احسنت مدیح رود کیراخ4 و اخستت اس 

معروفی بلخی و را سلطان شاعران خوانده و از کلماتی که باو 
یمرگ دادء شده از حمله ان مصراع که « اندر حهان ۳ 9 جز 
تفای اه فرشا نف که رود کی تا ان با د او ا تس ی 
:| بیان تظام‌الیلکک سار خوب تطبیق مبکند که در سیاست‌نامه ( چاپ 
شفر صفحات ۱۸۸ ت۱۲ ۱۹۳ ا سنت و عمدوح وی عررتی احمد 
سامانی / ۳ م.لادی ( رامتمایل تاس‌معنلیان مبداند : ممحنن 
دقبةی و یا بش از فردوسی بوده ا توا 3 1 اگر بخوآهم آنکه را 
رود کی هگم اسب بستادم بدان ۳-3 مانم که خر ما محر دا باصطلاح 
این تعاس کت هت کی ۱۲۱ ( یاباصطللاح فارسی زیرءبکرهان) 
و . حمی عذصر ی ملککالشعر ای سلطان محمود غز نوی اذعان‌دارد 
کد در ءزل بپایه رود کی نمرسد ۱ 

رود کی در قر بهای نزدیک سمر‌فند بجهان ِِ و ءوفی او را 
ان ۱ 
وود کر هه اف رودکی ندتنها شاعری شین سخن بلکه خواننده‌ای 
خوش آواز و در نواختن چنگت و عود ماهر و زیر دست و مورد لطف 
خضاص ممدوح و ولی‌الدعءت خود اصر دوم بوده است . در حققت 
مشهورتر ین کاررود کی( که تقر با در همه تذ کره‌های فارسی آوردهاند ) 


مان 9صدهءا ست که بالند بهه 2 و دور فصل نجستان این ات شرح 


(۲) پادداثت مترحم : ءوفی در لباب الالباب ابنطور عین شعر را نقل 
و( ات ۱ 

گرا رود کی که :أشد ون امام فنون سعن :ود ور 

دقیقی مدیح آورد نزد او چو خرها بود برده سوی هجر 

۲۲, ۳۱۱۱6 )۳( 


۳ 
شام خو انده ار -(۱) . در دایان ز ند گانی (۲) رودحکی از چشم بادشاه 
افتاد و به تتگدستی وعسرت دوچار شد ( و دلیل آن شابدهمان‌اعتقادات 
مذهبی او «اشد که بیش از ادن بدان اشاره کردیم ( ولی ما که 
در و حسن شهرت و فول عامه وءزت زند گانی کر بگفتهعوفی 
دویست غلام داشت و صد شتر در زیر بنه او میرفت(۳) . عوفی گوید 
اخ وان او ص اش محلد کات را فر ا 3 وحامی در دهارستان باسمناد 
آشعار او کی مسلون و ستصد هز ار ست و ده ات() ۱ از اننعمهاشعار 
و ا ا نت که قبلا تضو ان هگا انسکا ج د کترهرن(*) درچاپ نفیسی 
۱ فرهنگت اسخاکن مشش گرده است ( صفحات ۱۸ ۱2 ۷۱ ) له از 
دادم است که در آن کتاب از رود کی بیش از هر يمك از شمراء قدیم 
کر استشهاد شده است و تفر سا ۱٩۹‏ تست از موی مفقود کلملهودمنه 
ر! نقل ریبک و سباری واه چجاپ ذشده و ]مار بر آن‌درموره 
بر دما سا و با در وا بخانهای ار کت ارو با همست که مقدار یار معهغا,هی 

)۱ قد هت بن ومعتی رین دواتی 4 از ادن حجکایت شده در چهار 1۳7 
نظامی عر و ضی سور فندی اصت ۰ ترجه ۱ نتم د وه شود / چاب لو زا 
د ٩‏ ۸ ۱ مىلا دی سفت<ات ۰ ٩‏ ه ( و هسحنی رجو ع۶ کف 4 مقااه‌ای که در بارة 
منایع دولتاه در له آجمن سلطنتی سیائی شمار ة زانو » ٩‏ ۸ ۱ و قحان ۱ ۹ ۳5 
٩‏ توشته ام . ۱ 

(۲( ااسمعافی وف مرک او در سال ۳۲۹ هحری مطایی با ۱ - ٩۶۰‏ 
میلادی رو بداده اصت ‌ والمنینی در شرح خود بر تار یج العتبی چاپ قاهر ه بتار بخ 
۲۰۹ ۰ <ری جلد اول م فده ۵۲ ازوی استشه‌اد کر ده است) 

(۳) جامی از باب مبالفه عدد شتران را چه‌ارصد نفرذ کر کررده است . 

)ء( رشیدی شاءر سیر فندی در کی از اشعار خود گو ید : « شمر اورا 


بر شمردم سر ده ره‌صد هرز ار ‌ 4 یکت هیلیون‌و سصدهزار میشود . 


](۳.۰ ۳۱۵۲۱۱ ۶۱ 


۱۷ اس 


اه امفاد ند زا رای راب۱ ها کست. آ ورههد دعر ندز 
رسالة شابان ستایشی که دربارء رود کی نوشته (۱) ازاین ما خذ؟ هقطمة 
بزر گث و کو چكث فرراهم ای ای وه رویهم رفته به ۲۲ بیت هیرسد 
وازمنایع ۳ اطللاعات که در سی سا ل گذشته دای آمده ات شک 
نست که | کنون مقدار زبادی اشعاز دک نز ستوان بدان افزود (۳) 
چون د کنر انه ترحمه متظوم هه اشعار رودکی را که در دسالهً خوش 
گرد آعرفد در اشنا کنتعانده است لارم تست اشعا تموته دیگری از 
اشعار اورا رای خه اشند. کان ارویائی سباورم و تنها نک رز دو قطعه که 
استاد گرامی وقدیم من پرقسور کاول(۳) ترجمه کرده‌است اکتفا میکنم . 
زیت هو فطته درههاله انب سک یضمارم ۲ وروی ری مارد ۱6 مد 
سس 

ببار آن می که بنداری روان باقوت ناستی 

و با چون بر کشیده تیغ پیش افتساستی 
پاکی گوئی اندر جام صانند کلاستی 


بو شی و اندر ددده بی‌خو آب خواستی 


محاستی قدح 9 ۵ ۵ قعار ه سحاستی 


که - تت 

طرب گوئی که اندر دل دعای مستحاستی 
(۱) ۷۷۱۵۵ 1۲ 06:6۱۱56۱۵]۱ .۵۳1۵1 ۲ع1 ما 16۱6 1<۱ع ۱۱۵ 
۰ 5 ۱۱۵۰ ,001 0۵۱۱19 ات2 او ۱۱۱ .۸ .0 جع .یا 5۱۱2/16۱۱ 
663۰ ۱ ر12,1873 
(۲) بادذاشت مدرحجم : رجوع شود بکتاب نقیس احوال و اشمار ابو - 
عدالله جعفر بن هد رود کی‌سر قندی در سه حلد شامل ما غذ ات و عصر زند کی 
رود کی / جغرافای سمر فند و بغارا! در زمان سامانیان و تار بخ ماورا» النهر از خدرم 
ترین ایام تا سال ۳۳۱ هجری و اوضاع معارف در زمان آل سامان ) و گفتار 
نو سند گان گذدشته در بارهٌ رود کی 5 اشمار رود کی ضمایم و تعلقات ( تحقیق 
در باره ۵۳ "ن از شاءر ان تدم سوم و چهار م آبران ) ۰ تألیف استاد له تقیی ۰ 

چاپ تهران ۳۰٩‏ ۳۱۹۱۳۱۰۱ ۱ . 

(۳) ۱۱عباهت) 0۲ووع۳0۴*] 


و مر 
ان هنشت نکس قتق داها عفر ارتتو 
۳-9 در کالید حان را نددستی شراسة 
داد ر اندر احخت وان عقاستی 


ار اسان ان ۳۹ 


ی 


۳ 


+ن هی 


چون گشعه سدی ام دو شخ تفه فر از 
از <ان هی این‌ق الب فرسوده به ۳ 
الم اعیوای وخ وی سار 
۸ شمح ایو العنای ِ صلدن عباس از معاصر دن رود کی آ ت ۱ 
در رتاء نصر دوم ولی ی ممدوح رود کی اشعاری سروده و درعمن 


حال <انشین و را نبزستوده است : 


بادشاهی گذشت خوب نژاد بادشاهی و شرع فر خج اد 
زان .تفه زهاتان سکن زین نشسته حهانیان دلشاد 
و ن‌ بجشم عقل و تک هر چه برمساز آیزد | 
رهز ای زششی‌ها پرداشیی بساژ شمعی بجای او بنهاد 
ورز حل نحس خو ش‌پیدا کرد مشتری تنیز داد خویش بداد 


٩‏ - شمخج ابو زراعه معمری ( با معماری ای اش ی 
زر گان خراسان اشعاری مانند اشعار رود کی از او بخواست . وی 
چن.ن یاسخ داد : 

اگر بدولت با رودکی نمی مانم 
عبت مکن خن آزرود کی نه کم‌دانم 
او بیافت گیتی را 


۱ کر بکودی چشم 


ز بهر کیتی من کود بود نتوأنم 


0 
هزار ,کی ز آن کو بافت از ععاء ملول 
مرن دهی سخن 1 هز ار چندانم ۱ 
از قطعةٌ ذبل طاهراً چتن برمبا ید که قر بحه ملحشوری خود را 
عا براعت ادبی خوش سا | شتسه اس 
تا که فکیم, بای ای رش دارم 
و آنجا که سخن باید چون موم کنم آهن 
چون باد همی گردد با اد شمی کردم 
گ ۳ قدح و بر مط که با زره و حجوشن 
چون از ابواسحق ابراهیم بن محمدالبخاری جویب‌اری بگذرم 
شاءر ق در که ۳۳ مهم اش هیرسیم .در ساره ابو اسحق و ترحمه 
احوال و تار بخ زند گانی وی عوفی چبزی ات کهق <جز 9 اورا 
زدگری میذو سد وازاشماراوپنج پیت نقل میکند . از ابو امحق‌میگذرم 
و ار مراد ضهمی. که ساف فر دی توهم ات سر مسر نم : 
۰ ابو متصور محمد بن احمد دقیقی طوسی : هر چشد نام اف 
شاعر از اسامی اسلاهی ری وه جشه اسلامی آن نت و 
دارد شفه که متتق فین مسر وفت: | مان اق ۱ و تولد که( اوه ن(۳) 


مدعی شدء‌اند که دشقی زردشتی توهه اسر : لحن هرت صراحت و 


(۱) یشرو و معاصرين رود کی تألیف د کتراته صفعهٌ ٩‏ ه : 
۳ ۷۵۳۵۹۵۱۵۵ 902۵۶ 
(۲) نو لد که » چاپ جدا گانه حاسة ملی اير ان » صفعهٌ ۱۱۸ 
5 ۱۳۵۳۱۱5۲۱۶ 1۲22۶6 ,۵۱062( 
مستغر ج از کتاب اساس فقه‌اللف؛ ايران چاپ اشتراسبور گت بسال ۱۸۹ مبلادی 
۰ ۱۲2۵4500۵۱۷۲ ۲۱۱۵۱۵2۲6 ۱۳۵۵۱۲6 16۲ کوزول ۲ارن6 
(۳( تار بخ ادبیات فارحی تدش هرن چاب لایز یکی ۰ ۰۷ 4ادی 
صفحه ۸۱ ۱ 


۰( 1901 ,و1021 ) 81 .۵ ,1۱6۱۸۱۲ ع9 6۲5۱5 .ل ,569ع6 ,۱ ۲۱0۲ 


۱۳۳ 
ات ان خفدت رز فش مبدای این عقیده ابیات ذیل بخصوص‌مقطم 
این طعهُ وی ماش د(۱) ً 


لب باقوت 7 و نا له و هی‌خوش‌ر نگ ودین ررد هشءی 


هرچند عوفی این آشعار را نقل تکرده اک 
علی دغم که تفر ون سا تن اافهی اسا نی ان رقف ی 
رز درا اته فقط نسحخه لباب‌الا لباب را که در برللن است در اختار داشتهو 
آن نسخه درهمین جا ناقص است ) . گمان‌میکن به این شعر زیاد اهمیت 
داده‌اند و بش از حد جائز ۱ ترا ملال دانسته‌اند وستئاش دقة 0 
زر ردشهءی مُحصر شب گنه 3 بو ده و 1 ن احاز ه و تصدق باده‌توشی اف 
در ای و کته را پتان کرا ۱ هو ریک ار ها 
یار هر شمه رد دا وف آنه رودهضان مزاع 

علت عمدء آشتهار ۳ اتست که در نظم شاهتامه بدشقدم بوده 
و همشکه تا هز ار بت ازشاهنامه را در بارة طهو رژر دشت واستقرار 
آین وین در شمه نظم | ورد 2 بجه‌ای که از دک علامان از د وی 
عر دز قر نود با کارد کارش اه فر دو سی در ۶۱ ر خوابی 4 دیده 


دود ‌ و ۳ اد 1 <و اب هم صرفا 9 شاعر انه «و ده است ) 1 


)۱ همان کتاب ۰:1 ۵ ۱( د ده شود » صفده ٩‏ ۵. 
(۲) کتاب بکال میان ابرانبان تألیف نکارنده صفعات ۳۷۵ و ۳۷۲۰ ۰ 
۰ ۱۱۶ 20۳10۳۵5۶۱ ۷۵۲ ۸ 
(۳) نگاه کنید بشاهنامهٌ چاب‌تر نرما کان ۷۵۸62۵ ۲۱۲۱۲6۰ آغاز جلد سوم 
( صفحه ۵ ۰ سار ۱( ء دفة ی در عالم خواب بقر دوسصی چنین و ید ؛ 
« ز ات و ارجاحب بتی‌هز ار بکفتم سر اعد مرا قف کاد .>« 


آن مت از خاهنامه ؟ه بدفیتی تسمعت داده مشود از فده ۵ 1 + ۱ شرو ع مشود 
و مصفحه ۳ ۱ امه متا ید ودر چاپ فو ارس ۱۳2۱۵2 مطا.قی است 3 سارت 
۰۵ ۱ ۱۵۳ جلد سوم : حموعا ۱۰۰۱ بیت است ولی پس‌از وضم ۱۳ ببت 


۷ ۱ 

دفقی ۳ جر ۶ اخفار خود اور ده لی 5 لحنبی ایر اه د د ید ۳1 برخالاف فوت 
و ام دی اس اشهان را مورد انتقاد قر اد داد ۰ دروفسور تواد که این 
قسمی شاهنامه را بدوت بااشعار فُرردوسی ماه ردان و انعقادات فردوسی 
ای اف یاهع ان کرت اس مار ات اععد 
عمط معلو م مستو د دفقی رد معادر دن ود مقامی معز ر ار مد 
۳ هنگام ی که ا رتیت( ۳ خو است فر سح و بامیرابو المظفر 
معرفی کند تکار وخ ۳ ای خر او ند ثر ۱ شاعری 1 ورد دم که 1 دقیقی 

روی در نقات ترات. دتفا جح قفا کات ماند او تد ید ه 0 ی 

و ندر از شرح مدع 5 العتبی دروصف | کار شعر اء تست طرش 
وج دوم سر مفصور سامانی ) ۰۹ ۱ ٩۵۷‏ صالادی ( نوشته()) مقام 
ار جمند دققی نزد معاصرین وی اشکار میگردد : 

از غر لات و صائد دصمیع ده طعه که محمو عا «ست‌وهفت ست 
ات عوفی نقل مسکند و دکتر اته نیز سه قطعه اخافی ( بشمارء یک 
و جهار و ار مدان مبافزاید و «ر روی هم اشعاری 45 در ایاتالا لیات 
نسست سصدر ده مت مشود ۰ اقا ددل قسمعی از فمشتاوا مت 45 در و 
هیر ابو سعید محمددن مظفر «ن محتاج جغانی سر و ده ات : 

ای کرده چرخ تیغ ترا پاسبان ملک 

وی کر ده جود کف در ی حجو بت 


)۱( بای تلا ۳9 که کش هت صفحه ۰ ۲ - ۳۳ انتقاد در صفحه 
۶ ۰ چاب ماکان مندر ج است . 
(۲) رجوع کنید به صفعه ٩۵‏ ترجه انگلیسی چهار مقاله که خود نکارنده 
اب ۲ 
(۲)یادداشت مترحم + این عبارت از چهار مقالهً عروهی سمرفندی 
4 ۶:۷ چاپ بمیثی 4 ۱ هجری نقل شد و عروضی نام معرفر! عمیداسعد 
یط کر ده است زهاسعد عمید وعر وصی گو بد عمد انتمد. دنشداغن امم بود . 
‌( تاریخ العتبی چاب قاهره به تاریخ ۲۸ ۱ هجری - جلد دوم » 


صفحه ۲ ۲ . 


21۷ 
تم هناشن هانگ زر اجان 

دینار قصد کف تو دارد ز کان خویرش 
در صدء فیرش کن۸ خطاب تمتصور او ل سامانی ات ( ٩9۱‏ ۱ 


5/۹ ملادی ( ی 3 ۳ 


ملک آر 4 ناد کار ال دار اب آن وجلت دور ۳ سامان 
اگر بیند بگاه کینش ابلیس ز بیم تبغ او بپذیرد ایمات 
بیای ی ناهد و ی ۱ به بارش ۱۳ هر یخ و از 


در قصدء دیگری که خطات به نوح دوم ) ۷ ٩۷‏ ملادی) 
جانشین مصور اول سامانی است سیون یف ِ 
چرخ‌گردان نهاده دارد گوش 5 ۳ 0 مرو را ص فرماید 


‌ 


رخ از هی تساه 14 وا سوه مات 
این ایبات از اشعار عاشقانه وی نقل مشود : 
اک انز کهان شب ستی.. اهراهتطر ان ارت ستی 
ردخم عفر ب نستی بر جان عن کرورا زلف معقرب ی ۳ 


(۱) ناهید ( اناهیتای فدیم ) نام سیارةٌ زهره است و هرمن ( اهوراءزدا ) 
نام ستارمٌ مشتری است و این دو کو کب از اختران سعد باشند ولی کیوان (زحل) 
و مر بخ از سرارات تعسی بشمار میروند . 

پادداشت متر حم : در کتاب بر گزیدة شعر فارسی » دورة صفاریان» 
طاهر یان » سامانیان » آل بویه ( قرذهای سوم و چهارم هجری ) ۰ شرح لفات و 
عار ات مشکل و توضیح کات اد بی تاقت ۲ فای دکتر محید معین استاد دانشگاه 
"هران » چاب ۱ . صفعه ۲۰ لاظ اناهتا امنطور ندز به شده است. : دراوستا 
اناهیتا ۸۳21۷2 ( مر کب از علامت نقی و 210112 بمعنی‌چر کیت و یلید وناياك . 
3 نفی بنا اعد دستور زان اوستایی چون بکلهٌ مسبوق » 3 پیوسته » نون وقابه 
بت آ نها فاصله شده . کلبهً مر کب بععنی بی آلایش و یاك) » واو ایزد ‏ بست در 
آ ین ایرانبان باستان . 

۲( زلف بار را بدلیل کری و سیاهی وی و از آن بدله‌ای ر بش فرو 


ذشند الب ,4 کدم 7 کرتقو اند ۰ 


ور نودی و ناشن درزیر لب( ( مونسم تا رور کو کب ی ۱۳ 
ور کت دسهی از هو ره انم از عسفوش هو کب فسسعی 
ور مر ی بار با وف زر یسم 3 وق 5 نی کاش 9 رت نلسعمی ۱ 


در حجای دیگر گو ید : 


من ادا در ماندم خو ار شاه عز دز از ماندن دایم شود خوار 
<و ات اندر شم سبار ماند. ز هو مت کیرد از ارام سار 


این اشعار در وصف شر اب است : 
زان مر کب ۰ کالید از نور لیکن او را روان و جان از نار 
زار که مفر«ش دهن است هید ری او را هن زنمیاز 
زین اشتشار در تعر رف طرف 17 بخ است : 
نکه کن آب و بخ در آبگینه فروزان‌هرسه‌مجون شمم روشن 
کار تفه دو تا یکت تا فسرده کت اونان سه گوهربن ملون 
آز شرن یر ان شک ات ک‌عوف افاسایا غن در وه 
( هت کی نان مق اقا وه آ نها را اد مسکند ) مت 2 
است که مورد | کرام و اعزاز امر اء چغانی بوده است .در آشمازمتخکت 
اه طلاحات شاذ و مهحور و لهجه‌های ولاسی دیده میشود و در قرن :عد 
قطر ان شاعر تبر یزی از ناصر حسرو خواسته است معانی اصطلاحات را 
تشر بح امد و روکن ۱۳ . بعد از وی ابوالحن علی بن ی 
غزالی )( لو کری است که اشماری سبار ژیا در ستاش کرد بحهای 


)۱( مان میکنم ادن استه‌اره اشاره 4 فر و رفتگی گونه ۳۹ و جاه زعدان 
است که گرد دهان بار مانند نور نا گهان میدر خشد وچشمك مزند . 

2 ستاره شمردن رد +اعر ان ابر آن و ترکانی که از آن‌ها تلد کرده‌اند 
اصطلاحی است برای شیها؛ی که ب4 بخوابی منگذرد 

(۳) سفرنامهٌ ناصر خسرو ( چاپ شفر- پاریس ۱۸۸۱ میلادی ) صفحهٌ «متن 
وصفعات ۱۸ وا ترجه فر انسه . 


)۰( بادداشت هتر <م ۶ در ا .دجم و فده ۰ ٩‏ ۱ و 23 ۰۷ ۱ غزوانی. 


۳ 


نکو روری ساخمه و در ای اوح ۳ پسر متصور شهر یار ساماه ی (7 ٩۷‏ 
۳ ره ۵ هبلادی ( و ابو ابوالحسن عبید ال ۰ ود در ند ندز مداید دی 


ساهاد و 6 ۵ ۷ ٩۰۱‏ مبالادی ( این اههار را ۹ است : 


ای 1 نکدم ردو ِِ یو حمظلی دی | نکه‌مرولی‌رادهدی‌وشکری 
ی که دش ده نا «د هو وی وآثجا که لس دسمی‌با دد مظذری 


دعب از او مءصوردن علی منطقی رازی یکی از مد بحه سر ابا 2 
صاحت حلنل اسمعنل دن عماد وایفو جادان دطمی ده ‌ مص ی شود 


دصفحه ۴ ). اشارء وی در اشعاز یل صاحت بن عباد آ 2 


5 7 ی سمار گشته است شاد و و و گر نصان 
سیر گردار سیمل دود و اون و 
هفخ بایان زد یکسا ان زوین ری نان 


گذشعه از ظر افت و ملاحتی که از حهوت مالغه و اغراق در اشعار 


دسل مشهود 9 حهات وگن ِِ جالبت توحه است ۰ هم اف کونیت 


یکت موی بدزدیدم از دو زشت جون زلف زدی ای صنم بشانه 
جو نان سحهء‌ی ان تالم جون مور 3 تم کشد «خانه 
با موی مخا نه شدم ددر گفت متصور خاهتسن از ین دو گانم(۲) 


طحق 2 نی کهعو فی نقل فتاه هنکام ی که بدیع‌الز مان‌مدانی 
رقنت بزر کت جر دری در تحر در مقامات در سن دوازده و دیدن 
صاحبت ن عباد اش صاحب برای شا حبع ۳0 امتحان مهارت و 
از آو خواست و معصو ردن ِ ع ی منطقی رازی ۳ در بارء معشو هاش 


و ی‌در 1 ورد ی حوان درسبد : بکدام فافه ای 


1 0 0 هلال به و | دق چو کان تشه شلد و است ۳ 
۳۲) مقصو د اسشست که ش منصور درعشق بار بحدی تد.دف وزار شده 
وج ات سل 2 ۰ 


بود که تشخیص تن نانوان او از موی سس دشوار مینمود ! 


ت6۵ ۱ 
یاسخ شعید قافه طاو فف تا 9 فی‌البحر ااسر 
(۱ - و 7 


ی‌تامل و بالید هه تب اراس اور سار شوزات اضا 


آشمار فارسی ابتدت بدن مصمون ساخت ۱ 
9 هن طر قه دعر د حبن ۳۹۹ «مشطها با امشاط 
نم تد لحت ها توا تدلح المل بحب الحناط 
فال ان راو لقع هد کی کللا کم بدخل سیم ااخماط 


افتکو اه ترسف‌ها پم موه از ویس عاوی‌وا قارع سار اه ۱ 
مبان فطالا و دانشمندان این دوره و ادوار بعد تا زمان سلجوقنان سار 
مورد پسند وتوجه بود وارباب فصّل وعتربا این نوع تمر نات و مارسات 
ذوق وقر بحه ادبی خودرا مىورزژ دند و لی متاسفانه مقاسه اصل وترجمه 
شمیشه هیسر نیست ژیرا در بسیاری موارد با اصل با تر جمه مفقود شده 
ام ِِ کماب ژ داز یکی تر مه اخعصار ی‌شاهنامه بعر بی (۱) 


رد : رتار یج ل ساعحجوق ) ۲( فاد مععددی از دارسی 1 بسماردی ین 


)۱( دادداشت 2 الشاهنامه ترجه متئور نداری توسط ۹ 
عبدالوهاب عزام درفاهر ه ببال ۱۳۵۰ ه. < ۸۱۹۳۲ . در دوجلد چاب 00 2 

(۲) یاددانات مترحم : کتاب تاریخ دولة آل سلجوق من انشاء الامام 
عمادالدین محمدین محمدین حامد الاصفهابی اختصار ااشیخ الامام العالم الفتح بن 
علی ین محمد البنداری‌الاصفهانی چاپ مصر سنهٌ ۸ ۱۳۱ ه . < ۱۹۰۰ م. 

(۳) فقط یه خطی این ترجه عربی شاهنامه موجود است و آنهم کمیاب 
است . بک نسخه خطی قدرم که نسغهة بسبار عالی است در کتابخان؛ دانشگاه 
۳ بج و نسح دیگر در بارس وبرلن وجود دارد ( ۳ و «صقعات ۳) و 
) ) فهرست سیخ خطی اسلامی که خود نکارنده تنظیم کر ده ]ند 25 ساب تاریخ 
دولة ال 0 نما ۳ بطرز +سیار بسیار فاطلانه‌ای ره 
و منتشر ساخته است ( چاپ بربل لیدن ۱۶۷08 ,371۱۱ سال ۱۸۸۹ »یلادی ) . 
ترجه های منظوم عر بی از بارسی بتازی ( اشه‌ار ابومتصور آبی ) در صفعه ۸۵ 
( و اشمار مژیدالملک ) در صفحهٌ ۸٩‏ ( و اشمار ابو طاهر خانونی ) در صفحهٌ 


۵ ۰ مندرح است . 


۷ 


شده که در مورد شاهنامه با ال آن قابل تطبیق است ولی اصل فارسی 
اخماری که ترحمه آن در کتاب تار بخ که ۱ ات فا تناها وت 
رو ره قابل توحجه این است که مترحمئن خود را مقید و 
ملز م بط و رعات اوزان و حور وقوافی اسلا گهاه تتافت عهارق بلکه 
فقط بمعنی توحه داشعه‌اند وحال انکه هر مان مر بورهر دو ژات 
بحدی مسلط بو ده‌اند که ۳ را ذواللسانن مسخو انده‌اند و از آن گذشته 
بحورشعر فارسی وعربی اساسا یکی است . تتهابهمین دلیل برخلاف نظر 
بسیاری از کابرهءستشرقین علی‌الخصوص دوست فقیدم عستر کیت(۱) که 
مر کش دا ازضایعات بسیارغم‌انگیز میدانم واز کتاب بزر گث وی درتار یخ 
شعر عثمانی چند جای دیگر در این کثاب باد کردام معتقدم کسی که 
بخواهد شعرشرقی دا بیکی از السنهٌ غربی در آورد از دوی کمال حق 
واتصاف میتو اند دمتر جمین م‌دور تاتی کن9 ومانقسمی که اساتید قدم 
عربی وفارسی درتر<مه منظوم اشعارتاحدی بای بند فبود نوده‌اند این 
مترجء بن نیزه‌یتوانند همان انداژه آازادی برای خود قائل گردند . نظر 
بایشکه شعرما ازجهت شکل وعورت وقواعد عروض با شمر ملل‌اسلامی 
اختلافات زباد دارد بنایراین ما ازدو<هت حق دارم در سکن و صورت 
تر <مدهای منظوم خود نه در معنی و مطلب ازادانه بخود احازء هان 
تصر فات را بدهیم . 

نسبت بمتقدمین از شعراء که تا اشجا نام بردم سبك منطقی بیش 
از مه جذبه تصنم داشته دبسنای بدیع علی‌الخصوص بصنعت حسن تعلیل 
وها رع ای رهق ام 22 ادن تشخ چنان باشد که فی‌المثل‌زردی 
آفتاتر | شاعر ترس خورشمد از عدوح خود جل کنر(۲) و کو ند هنکام 


(۱) 0616۷[ 6۵ ۲ ۲۳۱۱۹۱۵۲۷ ,حاحاات) .[ .۴۰ 
(۲) داددامت هر حم ۰ : ءن شور ۳ عوفی جئی نقل ۳ است ؛ 
از آن خورشید زرین شد که برملکش گذر دارد 
ستاره ز آن هی لرزد که از تفش حذر دارد 
(بقه پاورفی در صفحهً ۲۷۷) 


عم و وس 


عبور خورشید از آسمان از بیم ایشکه مبادا بقلمر و و لی‌النعمت وی تجاوز 
اکند رنگ ازرخارخورشید ببرد وبااشکه دیشارژر را ازهول وهراس 
اترتاف عفیت بو کف درز بم سرورخود زردگون وا یاس تا مار کار 
را ظرزورعت از شمش جهانگر خدایگان خود تعبیر کند ار 5 
مرگ تصنم و کات که ان متشات اعهاد 9 رازی است مر بوط 


_ 


ره فطرت وطسعت ذاتی وی بو ده بلکه سشهر مه مت معلول ل 7 ؛برات و 
وتمابلات ادبی الا 9 وادیاء د ر‌دی ربان وع ری نو سس در د و عراق 
بوده ارت که سبت قرب حوآرورابطة نز فیکترزی که 8 دار ا(42فه دفدآد 
داد مها ندیشتر از در بارسامانی خراسان نی با وت ات بو رقرار گر فته‌اند ‌ 
ز بر دربار سامانی خراعان 8 بعدآد فاصله ز بادتری داشنه ات شاف 
شاخنه لاخ است 0 ازاشعاردیل که ا رطبع "۳ ی ۳-۳ 

الکاتبت (و در شمه‌الدهر حزء چه‌ارم ره 4 ۳ 0 اش | شکار و 
نمایان‌است که خراسانرا از جهت ادهی سیارعقب‌تر ازعراق مسدانسته‌اند . 
وز بر سروحانشین وی امددن اسمعل تاه مبالادی) و قهاعت:: 


واءچت امن لاد الحهل منشاوه ان کان تفرق دن اارآس والذنت 


( بقيةٌ پاورقی از صفح؛ٌ ٩‏ ۷ ) 

صفت « زرین » که شاعر در وصف خورشید بکار بر ده تصور نمیرود مراد 
وی ترس و رنگگ پر ید گی باشد 5ءتعبیری وسیار دور و م‌تیمد ننظر میر-د.ممکن 
است مقصود منطقی رازی تعریف از ثروت فراوان ممدوح خود بوده است و شاید 
اینطور خواسته است بگوید که چون خورشید از ملک پرزد و زیور وی بگذرد 
رنکگ زر بخود کیرد کماآنکه فردوسی گفته است ۰ 

به‌ثیر فروشان 1 نز بگذری شود جامه آو همه عنری 


و کر تون وتو ی آنگفت کر ای او اه اس گر 


۳ 
این طورالیته پیش ازعصر درخهانی توشته شده که دروصف آن 
عصر حجای دسگردر شمةالدهرشمه‌ای ببان‌شده (رجوع شود بحلد چهارم 

سمة‌الدهر حفحات ۳۳ وع ۳ وصفحات ۵۳۳ تا ۵۳۵ این کتاب) . لکن ا 
سطورع‌بور چنین برمیا ید که تمدن اسلام از مر کز خود یعنی بفداد 
بسوی حیط خارج مالك اسلامی پیش‌رفت ودراطراف وا کناف پراکنده 


قه ار هو ۲ 


شاعری که عوفی بعد نام میبرد ابوبحکرممد بن علی خسروی 
سرخسی است که نه بدربار 17 سامان و نه بدربار ال دو ده دهم کدام 
پم مت روش هی ای ماش بت فش ی از را 
عالیقدر | لژ بار است ٩۷۹(‏ تا ۱۰۱۲ مبلادی) . در حصوص کارهای ادبی 
و هو شیک دز ودی سخن‌خواهی مگفت | نمز از شاعران 
وف او وان دراو ویر فتهر اما ات هدرن 
خود قابوس را مدح میکرد ودیگر گاه به‌ثتای‌حاحب وابوالحن حمد 
تو اد سمجوره یر داختمه ی شاعردیبگری که مداسی برای قابوس 
ی ابو القاسم ز بادین حمدالقمری الجر <انی اسست جشت شعراعن 
؟ه ازاوبافی ای رز از ذوق و مات و اند کی تصدع وتکلفی است 
شنت که در اشعار منطقیر از ی نیز دیده میشدوشرح آن گذشت , ایو طاهر 
خسروانی از شعراء دیگرسامانی‌است که آشعار تلخی درقدح « چهار گونه 
ان چهار وی ها شفا نرسد ۷ وه هن چهار طاسب و ژاهد 
واخترشغاس وه که وه زد ره معروفتر ازاو ابوشکوربلخی است 
که درسال۳۲۳۹ ححری (مطابق ۸ - ٩۷‏ مبلادی) آ خر ین نامه را بیادان 
وتا وگ ین اثرا کنون در دست اثست . این اقاز راعش وزاب ِ_ 

از دور بدیدار تو اآندر رن 


جر وح شدان چهرء برحسن وملاحت 


٩‏ ۷ اس 

وزعمزء نو <سته شد آژرده دل من 
و ین حکم قضائیست جراحت اسرد ۰( 
و این معنی را سخنور دواللسانن ابوالفتح ستی بتازی ترجمه 
کرده وشمر دیگری از ابوعبدالله حمدین صالح ولوالجی را تیز خواجه 
ابوالقاسم‌یسر وز یر ابوالعباس «هر دی و اف ابو مد البدیم بلخی 
اشعار ملمعی در مدح امراو حجبی طاأهر بن فلا لصغانی / جغانی ) 0 

است . 


هت ور اس رام بسا 
۷ مشگین‌خال 
رخانشرابقان گفتمی که خورشداست 
ا کر وی کته را توف روا 
ادا ییا سکم کی کر انش او ناسا فان سا ی 
دو ده ی ابو منصور العفام مروزی در ءعد آخرین شهر دار ساعاتی و 
تن بادشاه غز نوی شهرت نافت ودروسفت باده وبهارواهعال ۱ جآشمار 
مو جزومحختصری ساخت که و وشگفت بود و از این راه کو ی پدشی را 
ازهی ان در دود ». این اق رها دراندرز:کامو بان جهان گفته ره 
غره عشو بدانکه جهانت عزیز کرد 
ای‌بس‌عز بزرا که <جهان کرد زود خوار 
مار است این‌جهان وجهانجوی مار گر 


از مار س مار ۳14 ارد شمی دمار 
)۱( رجو ع شود بقر آن ید سورةه شجم آبه ٩‏ 
و کتبنا علوم فیها آن‌النفس بالنفس والعین بالءین والانف بالانف والاذن 
بالااذن وان بالتن والجر و ح فصای ۰ 


۸ 

عویش دذشت ,شین نات عم اراد کان قبل ازدورء غزنوی 
را میشویسد ودرپایان اين فهرست ازهفت شاعردیگری نام مبرد که 
معلوم نیست حامی و دشتد ن آ نها چه ی بودء است و آن هفت نقر 
ءمارت‌آند ازابلافی وابوالمئل‌خاری وایو المو ند بلخی وادوالمو ید رونقی 
بخاری ومعنوی بخاری وخباری نیشابوری وسدهری ماوراءالنهوری . 

اژاین شمراء که شمر را حرفه ویيشهٌ خود ساخته بودند ا کنون 
میگذر یم و به دویادشاه بر که عفر هت فته ان هیرسیم : 

نخست متصوردوم پسر توح دادشاه سامانی است ٩(‏ - ۹۹۷مسالادی) 
عوفی او دا | خرین بادشاء این سلسله میداند ولی عقیده عموم این است 
که «رآدرش عیدا الا حانشین او تفع اش . عوفی 3 ۳ اگر جه 
خدو ان دود اما دقات نر وه ووفاه فرآمهزملته ان ساهان ساعان کاکده 
و حان مالك تردق رسیده و در اول عهد ساطان بمین‌الدو (-4 حمود ود . 
بارها بردست خصمان گرفتارشد وباز خلاص بافت . بساربکوشید تاملك 
ددر «دست اد اما با قصای و و تقدبر بزدانی کوشش انسانی مقدد 
نیست . قوله‌تمالی » لاراد لقضائه ولامعقب لحکمهفمل‌الله مایشاء و بحکم 
مادر دد . و از ملو لك و از هیچکس شعرروات تکر ده‌اند حز آزوی 
واشمارآومطیو ع ای و بادشاهانه قح ان وت که در بذارا ر ری هلا 
نشست ازاطر اف خصمان بر خاسته بودند و ار کان دوات اوتمام تفور شده 
شب وروزدر بر اسپ دودی و باس اوقبای زر ندنیجی 0( نود با کترشن او 
در گر بختن و آوختن سرشد . روری حماعتی از ند‌ما ایرا کفتت. کهاع 
رادشاه چرا ملاس خوب نساژی و اسیاب ملاعهی که ,کی از امارات 
یادشاهی است نبرداری ؛ اولن قطعه که آ ارمردی ازمعانی آن ظاهر و 
لا یج است انماء کرد . نا 


ی 


(۱) ززد نیجی با زند سچی جامه سید وفراخی توتفاستی. 45 از بارچه بیار 


شود بقرهنکک فولرس جلد سوم صفعه ۱۱ ۲6۱6۵۲ 5 ۱۱۵ ۷) . 


بنای کنبد قابوس مورخ به سال ۰ ۷۷ شمسی یز ددگردی 
و ۷۹۷ قمری در کنبد قابوس ( شهرستان کر کان) 
( عکس از آقای‌مرتضی رستمی عکاس باستان شناسی ) 
( برابر صفحه ۱۸۰ ) مربوط بصفحهٌ ٩۸۱‏ 


0 
کویند مرا چون سیب خوب نسازی 
ها که و درا 
با تعرژ گردان چکنم لحن مغنی 
با پويةً اسپان چکنم مجلس گلشن 
جوش می ونوش آب ساقی بجه کارت 
جوذیدن خون بابد بر عیبه جوشن 
اسپ‌است وسلاح است مر ابز مسگموباغ 
رایس رت هب هاگن لا ام او وتو 
این دو بیت را هم درنکوهشی فك غدار وسیهر مکارساخته است : 
ای تفای و وه نله رود 2 از طبع و در نمایش دود 
وای دو کوش تو کر مادر زاد باتوام گرمی وعتاب چه سود ؟ 
یادشاهی که در تر و یج ادیبات و جات اهل ادب ات بشتردارد 
قاپوش بت وشسکش عاقت تم الصالی اسر هن ۱۵۱صلافی:) 
که از شهر باران ان طیرستّان بو ده ان اور بحان ترفن کات 
۲ ثارالباقیه عن‌القرون‌الخالبه را به پیشگاه وی تقدیم کرده ود کترزاخو 
آ ترایز بان‌ان‌گلسسی در آورده‌است . ابور بحان‌درمقدمه کتاب‌بدین‌مضمون 
از قابوس سخن گو ید (ر جو ع شود «صفحوه دوم تر مه ز اخو)(۱) 
"ترا رل وتعالی کیف جم الی ما ثرعرقهالسمیم حاسن خلقه‌الکرم 
والی نفه‌الابية جوا الخصالالرضیه من‌التقی والهدی والصيانة و الديانة 
والعدل و الا تصاف والعواضع والالطاف والعز م والحزم والسماحه والسحاحة 
و السابه فار باشخو اسصسی و السقهی اگما لا تاودا 
ولا عطیق ذ کر ءالانام ! > 
تعالبی درباب دهم که خرین باب جزء سوم کتاب بتیمةالده راست 


)۱ ابو ر بحان اصل 51 اسات ویرا :,طور کامل آورده 51 شقباد بادشاه حاصانی 
پدر انوشیر وان رسانده است ( رجوغ شود بصفحه ۷ ترجه زاخو لا520112) 


مت 


با همان اندازه شور و اششاق در وحصف فابوس چنن گوید : « فانی اتوج 
عذالکتاب بلمم من ثمار بلاغته ای هی اقل حاسنه و ما ثر,(۱) > 
دانشمند بزرکه ابوعلی دن سمنا مکی دبگر از اعاطم دنیای عم 
است که از حمایت و نقویت قابوس بهره وز بوده و چهار مقالهٌ عروضی 
سمرقندی قابوس‌را مردی بزرکگک وفاضل وحکيم دوست دااسته (رجو ع 
شود بترحه انگلسی ان صفحات ۳۱-۶ ۱) زد کافین قابوس شحو 
سخت و نا گواری پابان بافت(۲) و معروف است . سر گذشت. زندکانی 
وبرا اینآسفندبار درتاریخ طیرستان بتفصیل بیشتری شرح‌دادء وا کنون 
تکار زترتر ده هل ان اشتفال‌دار د . آشمار ی‌هم سمازی و یارسی ساخته 
است . این قطعه از اشعار عربی اوست : 
قل للذی صروف الدهر عرنی 
هل عاند الدهر الا من له خطر 
اما تری‌الیحر یعلو فوقه جیف 
و ستقر باعلی قعره الدرر 
و فی السماء نحوم مالها عدد 
خا س کل زمر واای ۱۳۳ 


هم او گود ۳ 
خطرات ذ کر لك تستثم‌مودئی فاحس منها فی‌الفوّاد دسا 
/ عضو اف ۷ و فبه صمابه فان اءصائی خلةن قلو با 


(۱) عبارات دیگر این ستایش در صفعات ۸ - ۵۰۷ جلد دوم ابن خلکان 
ترجه دسلان 51306 6 مندرج است . 

2 قأبوس‌را بوه‌مدستی سر ش,س‌از اینکه در قاعهً جناشک واقع‌در گر گان 
زندانی کردند بقتل رساندند . رجوع شود به ند کر دولتشاه چاپ نگارنده صفحات 
۰ واین خلکان ترجه دسلان جلد دوم صفحه ۵۰٩‏ . 

(۳) بادداشت مرحم + اشمار عربی از تاریخ طبرستان این اسفندیار 
ترجه ملعص براون ۰ ۱۹۰۰ میلادی » نقل شد . 


ی ۳ ۳ 
از اخاهاد قاری و ی عو فی این همه و تقان ی ۳ ِ 
کار جهان سراسر از است با نیاز 
من پیش دل بیارم از و نیاز را 
وت چیزرازجهان بر گز بده‌ام 
۳ هم بدان گذارم عمر در از ۳ 
شعروسرود ورود ومی خو اش و آرضا 
شطر نج و رد وصید که و بوز وبازرا 
میدان و وی وبار که ورزم وبزم را 
اسپ و سلاح وحود و دعا و مار را 
اضا اش ا#مار اثر طیم اوست 


عض چیز در آن زاف تودارد معدن 
پیچ و کره و ند وحم وتاب و شکن 
هش چیز د گر: گر وطنشان دل من 
عشق وغم ودرد و کرم وتماروحزن 
این رباعی نیز متعلق باوست : 
ات بای ااط ۱ با و می مبرطرب 
زان روی بدین دومیکنم عیش‌طلب 
خواهی که دراین بدانی ای‌ماسیت 
ان 1367 رخن‌دارد ومی‌طعم دولب 
ازغاهان و امراء دیگر این دوره که شعرمی‌گفته‌اند عوفی نام این 
اشخاص را برده است : سلطان مود غز نوی ره نت دربار وی در ۳ 
سلاطیو ‏ جلد دوم این کتاب بیاید) ؛ امير ابو تحمدین یمین‌الدو له 
و امر اء وسر سلطان محمود ؛ ابو المظفر طاهرین الفصل بن محمد 
سخّور دیگر حتاح‌الصفانی (چغانی) : امیر کنکاوس زباری سر قابوس 


شهر بار هر مند و تنکو تتفرت عار مان وه هم کون در احوال او سختن 


۳ ۳ 


۱ ِِ و ند که حون حال سجن کی است 
تاه ای ور 
کی شهر ۱ 


یو ناه ان که ار 
«ن دوره را کافی برای تشخیص خصایص کلی و 

او صاف عمو می این عص رموردیردسی‌قرارداده‌ام : چنانکه 
آگفتيم اوزان و بحوداین ۱ مار همان اوزان و بحور اشعار عربی است ولی 
«عض از ی کامل و سسط و طویل ) که در عربی معمول است 


ف 
در وارسی ندر 5 +کار بر ده مندود 9 و بارم‌ای دور <د دی 
(«<ور عر ای 


و فار سی درر بان فازسی بکار ر فته است کدد. و نکاز ثر فمه ی 


لد .ی 
د ثتر فوریز! 9 صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ دور زیان 
فارسی‌خود (چاپ چهارم - اندن - ۱۸۹ معلادی) عقده ه رابت لمن(۲) 
هی ان دا زار تفای له و زفرن او ی 
+ برانیان و تاز بان مانتد بونانان و رومسان از تلوع بسیار در بحور 
واوزان لذت میبرند ولکن بحورا سیائی بیشتر از اینجهت با بحورعربی 
تفاوت دارد که مقاطع بلند از مقاطم کوتاه بمراتب بیشتر است و این 
معنی کامالا بااخلاق مردم مشرق زمین منطیق است زیر شرقیان چه در 
ار وچه در رفتار واطوار تاحدی دارای ۱ و بردباری واعتدال 
خاصی ها که ار سغانت: م فد ۱ ما و همه حر کات فا با ممقانت 
و وقار توام است . » و در این زمینه د کتر فوربز ضمن بحث از بحور 
پنجگانه‌ای که سر فاً مختص شعر عرب و در دار اول واقع است چنبن 
کوید که« مقاطم بلند یکسان است وازاین معنی ابنطورنتیجه میگیریم 
که طبق فرضیهٌ ه رکاتلن اعراب بادبه‌نشن‌وصحرا گرد در متانت ووقار 
و مانه روی و اعهدال و بردباری ۱ بیای هر بان ابر ا ی خود 


دعر مد ۰ « 


]2۲, ۴0۵۲۳5, ۳6۲5۵۵۲ ۲۵۲۳۱۳۱۵۲, ۵۴009, 1869( )۱( 
۳16۲۲ 061۱161۱۱ )۲( 


۹ ۳ 
در نار 5 اشکال و اوسام شعس و ط صید ه ارت که در هر دور بان عفأه 
بر جسته‌ای دارد و پیششر در اثر نقوذ شاعر بر گک المتشبی است ( ٩۰۵‏ 
تا ٩٩۵‏ مسلادی ( ّ؟ه قصیده در ابران در عهد غز تو بان 
اْرانياث بیشن و سلسله های بعد بدان یابه از ترقی و پیشر فت دسید 
<4 ز ۱ م 1 
ی و دادن مطلت در یی از فصو ل دعل دیف ۰ اکن دردوره‌ای 


نهر را دیشر 5 ۳ 
مد ردزن .که | کنون مورد بحت‌ماست ظاهرا قصائد طولاتی دا با 
ِ ۱ قافه واحد و دفت کاملی که وان بکار برده منشود زباد 
در آیر ان تمی‌سندیدند و هو ار و ان دیشن حمی غزل امز فسمت 
بقطعه ورباعی کمترمقبول اما ای ی عیشت وکین 


اقسام و اشکال شهر فارسی که زاشده ۷" شاعر ان اف 


رباعی ۱ 
ات همان رباعی اج 
از داستانهائی که مواره تذ کره‌توسان دربارة تخستین شم فارسی 
خزفشر آناوتی یه ان فتعاست که فاد بقان آغاره کرهیه فا ن 
2 چنان باشد که کود کی خندان و شادمان مصراع آتای 
ادا کرده است . درتذ کرء دولتشاه (صفحات۳۰ و ۳۱ چاپ کار ندم) | مده 
است که گوشد این طفل فرزند امیر دعقوب بن لت صفاری بوده است . 
لکن اخیرا بروات سار قدیمهری بر خورده‌ام که در ,مك ه خطی 
بسیار کمیابی‌درموزء بر انیا بملامت شمارة 6 ۲۲۸۱ 00 مسطوراست و آن 
تام اشیگ در ءروض و بدیع و معانی ببان موت‌وم به المعجم فی معائر 
اشمارااعجم که درسال ۰۱۷ هعدری (مطایق با ۱۲۲۰۱ مبلادی ) ۳ 
قس رازی «رشته ۶ وه اخ ۲ یس( 2۵ نخه‌خطی 
مذ کور مصراع « غلطان غلطان همی رود تابن کوه» و قصهْ کودك تقر با 
همان است که گذشت لا ۱ 9« در نسخه من بور ات نم دوداه پرده ‏ اشفه 


(۱) بادذاشت مدر حم : نک 0 بمقالٌ مر وم عباس اقبال در خصوص 
قدسمتر رن شاعر فارسی که درشمارءه دوم از سال دوم دوره جدید کاوه دد ‏ شده است 
و مقالهةٌ مرحوم قزویتی در خصوص قدیمترین شمر فارسی در بیست مقاله جلد اول . 


رد 
و ذ کری از ۳9 وی بخاندان سلطنت تست و آعت اوادت مصرآع را 
امبر «عقوب ششده وتحسان کرده مگ نلکه شنو ندور | رودکی با فیرش 
از شعر اء قد یم ابران مىداند . برد شمس 9س رازی رود ای با شاعر 
2 مصراع را استماع کرد ری از مطالمه مصراع مز بور دز بحر 
هزج از نوع اخرب و اخرم بحری پدید آورد که بحر رباعی(۱) تامیده 
هیشود و رأستی بحر زبا و دلسندی است و سیار باب طبع بیشتر اهل 
ذوق و ارداتب فصل است . بدابراین اژاشکال وتر کات شعر فارسی ی 
هتقو ان ازناعی دا تن از .خی اهعال دانست: و مار رای موی 
اه ار مهار که دضقی بنظم ی 


منو َ 
۴ اما همین نو ی‌است. که مد ان ما 


ی بافی 
هه و ار که کت ان نام 
و دمنهة منطو م رود کی و سار مثذو بهای کهن اف دواهدی که اسدی 
رای اثبات معانی لفات نادر وعهعور درفر هنک خودآورده ای هقرفت 
و تکار 
فصاند و قعطمات و عزلسات این دوره بمرآتبت ساده تر از صائد 
و قطعات و غزلبات دورء هد است . صائد عنصری و فرخی و اسدی 
و منوچهری و ساس شعراء دور غز نوی مانند قصائد و قطعات دورء 
سلجوقی و ادوار بعد تقریبا پر از تصنم و تعبیرات دور و دراز است ولی 
قطمات قدیمتری که مورد مطالعه قرار دادم عموماً طبیعی و ساده 
و بی بیرابه و بعیارت دبگر سخنانی است ؟-ه از دل رون ان کش 
ویو و اتکاری است . همان معنی در مورد عزل نز تا | نسا که در ان 
تار یج و حود ی صادق شت ۸ ولی ین تباین در مورد ال کر 


(۱) نگاه کنید بکتاب عروض ایرانیان تألیف بلوخمن صفحةٌ ۱۸ ۰ 
۹6 ۶ ۰ ۴0500۷<] ,۰ در اين کتاب اوزان بیست وچهار 
کانهٌ رباعی بطورکامل آمده و نیمی از آن ازانواع دو کانهٌ بحر هز ج است . 

(۲) ۲۱۵۲۲ ابا .27] 


۷ 
نمابان است زرا در قصبده باندازه‌ای بصنایع بدربع وععانی بمان‌بر دأخعند 
که بخلی از حال طسعی خارج شد و صورت تصنعی خود و ی 
رل هر گز کال" با تصورت درنیامد . 
هر چند محال سخن گت ی تمنتو انیم اشعاری را که در این 
دور تحول سازی در ارات گفته‌اند ب7قصیل مورد دقت ق ار دهیم 


0 مخدصر ی از مشخصات و خصو صمات 1 ان 


اشعار تازی لا رخ است وفمه شوه چنانگهد یدیم | گر معظومات‌عریی 
ابر انیات در 9 
1 ۳ اتان از یت لغات و اهطاحات لسان عر دی درست 


بپايةٌ اشعار اقوام مالک عربی زبان نمیرسید ولی بسیار 

نز دک دود ۳ عفف گت اشمار عر دی ابرانان مد صات و خصوسباتی‌دارد 
که قف‌ممی انا ( کنون اسم ۳ ۰ خصو صمات مر دور طععا در در بار 
سامانبان و سایر سالاطن بو یز دش از «عدرط ملو ل و امر اء ال دو به 
( علیالخصو ص حاحچت آسمعمل ن‌ عىاد ( مممایز و تما با ۱ دو ده مت 
زیر ا در بار شهر باران سامانی از بفداد دوردر دوده و امر اء 0 «و و۵ 
ار تماط ار سکع ۳ بفداد داششد و از طرف دیگر در دار پزا ما خر فا 
درباری ابراتی بود وجنیهُ ایراتیت خالص آن دربارتسبت بمحیط آلبوبه 
کر تن داشت ۳ ما بر این بحت خود را ولة ورن کسانت ا ان بکیفتی 
متحدصر ميکنيم ۲ 
او لا سا او قات منظوماتی که شعر اء ابر اد ۵ بمازی ساخههاند 
مطالی دارد که رن ابیت و تن مان عبر ابر انی ندانده و فهم آن 
۵ مطالب مستازم دافستن ژزبان‌فارسی داشد ۱ ایو یت 

تصور انکه همه 
خو انن دگان اهاز 
عربی فارسی نند 


الساجی ) مصور که خوانند گان اشرغاز عر بی 
وی همه فارسی دانند ولو اشکه ابرانی نباشند ) 


۳ 
‌ 4 شود به _شم‌الدهر جزء رایع( ( صفحه )۱٩‏ : 
بلد طیب و ماء معین و ثری طیبه بفوق العبیرا 
و اذا المرء قدرالس‌عنه هو ننهاه داسمه ان سرا 
تن ۱ خر شا رهبا شمتی اس کبهشره از روف یو اه 
کی کت هه هقی دوه واو تلفظ میشود ولی این کلمه را مرو 
نمز مکن اس خو آند . مرو اصم راو ت 0 واو نی از رفتن باشد . 
هرد ءربی ۹ فارسی نداند المعه او ها که مذظور اصلی 
۳ است هحدر 4 ۳ داشقارغن نظیر آن در بارة شهر هی دار 
مائئت خاراساخمه شده ([ سمه‌الدهر جلد سوم‌صفحات ۸ وه ) و نکنه‌ای 
۳ ات مر بوط بوجه متعارفی ماد اشتقاق کلمه‌بخار است 
ولی در شعر کوتاهی که در وصف بخارا گفته اند این لفظ بمفهوم 
تحسین آهیزی استعمال نشده و و<ه ی 4 ۳ را از ماد لغت عربی 
گرفته‌اند نه فادسی . 
دوم اینکه در منظومات عربی سخنوران فارسی زبان برمیخوریم 
باثعارمتعمددی که دمناسمت بکی‌ازاعیاد بت وت ابران ساخته شدماست. 


در آن عصر جشن نوروژدرآءتدال رسعی وحشن مه رکان 

اشارات باعیاد 
و عادات 

ار اثبات 2 یکمن روز هر ماه فارسی باشد نیز خواندداند ولی 


در اعتدال حجر نقی بوده و مهر گان را رام روز که «ست 


بالا خص روز بست و یک‌هاه مهر را هقی ان هی ۳ 


۶ 


در دار رام رور دو ست در شمه الدهر دیده مشود ([ حزء سوم صفیحه 


(۱) دادداشت مرحم مرو لفت: هه ) با ۶ +( یط کرهم است.. 

(۳) نظم این جنای را ابوالقاسم العلوی الاطروش ضمن شعری 
در مورد اقظ دمخدا آورده است . رجوع شود بالای صفحه ۲۸۰ چلد سوم 
.4 (دهر - 


۳ ناه کنشد ره ۲ مار الاقه ابور بحان ,بر ود ره زاو فده ٩‏ ۰ ۲ .۰ 
9 خی ۲ 0 ی 


۱۸4 
۰ ۱ ( و در هریک از 2 دو «-ت یک ادطلاح قارسی گنجانده‌شده که 
محاسفانه برای نگار نده قابل وم تمسات ۱ ) 5 در معن فادی مت س‌هور ی 
روی داده با "کلمات نا مفهو م از کلمات معرو که است ی ( ۳ مایع 
اطلاعات مربوطه باین موضوع که اند کی از دست رس ما خارج است 
«دفت «دشتر ی مور د مطا له قرار گبرد لمات و عبارات فارسی مد دی 
نظر ا تحه بعو آن معل و نه‌و نه آورده‌کد بلاشک دراشعارعر بی‌سخنوران 
ابر انی او دور ه ی است دندا شود ۱ 
سوم انتت» دعر اء عر دی و سس او از ۱ گاه ذر شدعار اقسامی را 
که مختص فارسی است کار بردد‌اند علی‌الخصوص مثذوی و عزل . 
ممال <وبی از مثنو ی ) که در ءر ی مرد ورحجه نامعده 
بکار بر دن 1 عال معشو د) دره اوه ۳ << ء سوم شمه هر دزیر وذشت 
ی سنا کی )هی شاه اتب ود 
9 اما فان سگرن ۱7 اعلاقه با 1 
2 ۳ 3 ۲ وه در حجمه 
و متوی در دو ‌ ری مروژری راع لت 
]شهار عرفی تروبالاممال فارسی ماری تقد مایت و امثال فارسی را 
درقالب متذو ی برشته نام عر ای درمباً ورده و تکار قده 
بخاطر ندارد مانند ۲ حای ۳ در عر بی د دده ساشد و اصل فارسی 
9 با ان منتوان بافت » ممّلا اللیل حبلی لسن بدری متا یلد ‌ شب 
تت ادن ۶ 4 زاید سر ) 
جو اب از ۹ <ه کی جه هز ار گز ۰ )۳( 
و شمه غز لمات عربی من باب نمونه کافی است بدو قطعه 
شهر یات که درصزیده ۳ ح<رء سوم مها لذدهر مهدرج و و 


ور رف مه فارتعا ماه سم کت ترا اس 


)۱( وتات «معدی دیز ه بجای گز در ادا احتعمال شده اصت ۰ 
۲( بادفا+ت مد ر<م » چه‌مد ز ۴ معر و فءر اصت 1 


۳ 
و قطعهٌد مگری درصفحه ۱۱۳صان حلد است . امااشکه رباعیاتی‌:معنای 
واقعی رباعی‌بز بان عربی گفته اک اسان بو عفر ار خن 
ادخ و لی دو ستی از ابوالعلای ااسروی بز بان عربی در وصف ات 
و سیب موجود اتید" که درباعی بسیار نزدیک است ( سشمهالدهر حرزء 
سوم سفحة ۲۸۱ )(۱)و چنسانکه گفته شد اساسا رناعی از اقسام شعر 
فارسی است و دو بیت مزبور بالاخص با مرسوم شعراء ایران دداین‌عدر 
که در وصف هیوم نا کل نا شین دمگری از شظاهی مت ریاهی سا 
قطعه‌ای مساخمه‌اند مطاهت دارد. 
موضوع مشخصات اشعار عر بی که زاشدء طبع تاعاس آن سک 
موضوع قتر کت و حالب توجهی است و نمیتو انم نت از ۳ در ایحا 
| نرامورد بحث قراردهیم » لکن شاسته است آزطرف بکیازدانشمندان 
که هر دو بان فارسی و عر بی کاملا مساط و در ادسات هر دو زبان. 
محر باشند طیق روش و اسلوب منظمی این موضوع موردمطالعه‌وافع. 
شود 9 شدرت دانشمندی دد رد اند که علاقه او مشتر بادمات 
فارسی و در عمن حال در زبان عربی ندز کامللا استاد باشد . عربی دانهیا 
توعاً این شعه ادسات را از شعت سکاته دانند و یدید حقارت دان. 
نظر کندد .و حمی درمقا سه آن با آدیرات قدیم که« کلاسیک» ناصمنده 


ممشود ادن شعبه را از جوّت مور خر شمار ند ۰ دانشحوی 


۱ بادداشت مبر حم : عت تن از کاب ۳0 جزه ما لب‌صفحه 
۱ نقل میشود : 
و فقو (ه فی‌النر جس ‌ 


حی الربیم فقد حیا با کور من نرجس بپهاء الحسن مذ کور 
و قو اه فی‌التفاح 0 
۳۱ تفاحه فد همت و جدا بظر فا ۳۳ شمر دی حذی . بحبط بو صفها 


اشبه بالممشوق تخمر 5 نصنها و بالعاشق ی وا 


-4۱*-- 
زبان فارسی دسر ملعقت مشود که برای مفاصد ادبی و تار خی تو حه به 
نظر دانهمندان فقه‌اللغه تعطسقی بکلی مایه هن بیط جندانکه 
باستی هم خود را مصر‌ وف اموختن عر بی وف حاحمی م4 اف و 
و متا قین. ربانهای وا ندارد . 
از تثر ین رم ۸ مقداری تال ها و حودداشته متاسفانه‌نمو ندهای 
معدودی برای فاضا انت داسیت ۰ وحمی فیتفخ اعظ | نجه محقو ظ ماندهتر هه 


ان از عربی است . چهار کتاب مهم یکی تاریخی " دومطبی 
1 ِ« و دو ار در تقسی ندست مارسنده ات که هر چهار 
ایالا هن عون اساشت هشوراول که بان اسان رزیت توعد رده 
چا مه متلادی ) خالف شده است(۱) بجو کتان از هار کناب رنه 
ملخص سار یخ وک و تسس «زر کت طبر‌ی تن جوم کعاتا لاه 
عن حقایق‌الادو به ابو متصور موفق هروی و چهارم تفس قدم قر ات 
نز بان فارسی است که مشهور و معروف است وحلد دوم ی خعطلی 
قد یم و ممحصر شردی است که در کتابخانة کمبر یج مصدو ط ی ین 
کتادها دز بان ساده و بی بیرایه قدم کت متروك و موحور است نوشته 
شده و خصوصیات انرا بتفصیل در مقاله‌ای که در محلهٌ انجمن ساطنتی 
اون سال ۶ ۲(۱) مسلادی نوشمم بح کردمام / رجوع شود ده 


مفحات ۱۷ ۱ ۵۲۶ مجله من‌بور ) . نخستن خضری که از وحود ده 


(۱) بادداشت منرح<م درمقدمهٌ نسه عکسی این کتاب که در کتابخانه 
ملی موجود است مرحوم میرزا محمد خان قزوینی شرحی درشناصانیدن کتاب مزبور 
وشته واین نظر را که موّلف کتاب الابنیه عن‌حقایق الادویه معاصر متصوربن نوح 
سامائی بوده بکلی باطل وبی‌اساس دانته است . رجو ع کنید ,صفحهٌ چهارده مقدمهٌ 
آفای حیب مماتی بر کرشاسب نامه حکیم ابونصر علی:ن احمد اسدی طوسی که در 
سال 1۰۸ هجری تصنیف شده واز روی نسخه‌های فدیم کتابخانه‌های ایران و اروبا 
باهتمام ا.شان بسال ۷ ش2مسی هحجری در نهر ان اذتشار بافته است . 
(۲) 1894 ,5066۱۷ ۸۱20۱6 ۵۷۵۱ ۱36 ۵ اهر 


۳ 


خی سیر قدم فاری در کمبر یج داده شد در ۲ معاله « د . تاریخآن 
نسخه خعلی مطابق است با ۱۲ ماه فوریه ۱۲۳۱ میلادی . نسخهةٌ خطی 
همدحصر دفر دی از کنات الا شه غن حقادق الادو ره در / 6 محفو ظ 


نگ وان فسیخه خعلی قدیمتر است ( در و اقع‌قدیمتر دن 


قك بمد ام کی ۶ ِ ۰ 3 
۲ 1۹ 4 نسحه خعطی فارسی مو حود مب نس ده هآ خی ۲ ( تار یج 
سك فا سم 
فار سی ان شوال ۷ ۶ هدر ی ‌ مطایق سا ماه زانو ره ۱۰ 


میالادی است ) . کته جالب توجه خاصی که مردوط 
باین نسخه‌است‌اشکه عکی از شعراء علی بن احمدطو سی خو اهر زاده دا برادر 
زادء( ۳( فر دوسی‌سخنور ی زر کب | نر ابخط خوداستنساخ کر ده‌است.تمام‌این 
کاب را دکتر زلیگمرن(۳) در شهر وشه سال ۱۸۵۹ مبلادی با یکت 
مقدمه و حواشی و تعلقات و کش سه ورق ( از اوراق نسخه خطی ) 
بطرز ز بائی جاپ کرده و ترجمه المانی اغوا با حواشی و تعلقات 
عىدالخااق آ خوندوف از اهالی نا وه منهشر نموده است . تار بخ طبری را 
بلعمی دار سی هقرفت و از تر حمه «لعمی نس یده‌های کهن‌متعددی 
موجود است که بسیارنفیس وعالی است . هرمان زوتن برگ تر حهٌفادسی 
ابوعلی مجمف بلعمی را با مقاسه با نسخه های خعی موجود در باریسن 
و کوتا و لندن و کانتر دودی بفرانسه تر حمه کرده / و در چهار حلد علی 
و ۱۱ تس ۱۸۵ قاری دراتاومی هتکن تاه اسف ۱۱۳ 
رش شا در مقدمهٌ حلد اول این ترحمه ( سفحات و تا ۷) چند نسخه 


خعلی از تر حمه فارسی ملعمی را اسم در ده اد قر مه ۵-ارسی هس مر 


۱۱ ۱۷۱6۳۱۱۵ 
(۲) بادداشت مترحم :؟ 
(۳ ۶۵۱/0۲۲۵۲۱۱ ۰۰<] 
(۶8 ۲22۲ -یاوطاه۸ ع0 و۱۲۵۱ 270۵۱66۱۳66۵ ۲۳۱۵۲۲۲۱۵۱۱۱۵ ۸۰ 
۷6۲۰ ۱۵ ۱۲ا: ۲20۱۱۱16 ,12102۲1 ۷۵2۱0 06۳۱ 2۲۱۲۳[] ۳65 ۱۵۳۲۵۱۳۱۲۱۳۴6۵ 
65 41۵۵۲۵6 ۳۵6۱۵۳۱ ۵۲۵۵۱۲۱6۵4 نا۸ ما۸ 0 ۳۵۲۹۵8۵۶6 5۱۵9 
026۴۱ 06 6۱ ,0۳0۲6۵ 16 ,0۱۳۵ 06 ,۳۵۲15 06 1۲1211۱156۲115 
(1867-1874 ,عآهب 4 ,5ز۳2۳) 


0 


طبر ی ور ات درهمان موقعی هه باعمی تا ریخ آان داشمدد را و 
تر جمه کرده هه و ار ترجه فار سی تفسیر طهر ی انلتا مگ خطی 
(بشماره وعلامت ۷۱۰۱ ۸۲9۲0) و بتاریخ ۸۸۳ هجری ( ۱:۷۸ میلادی ) 
درموزه بر بطانیا موجود است . 

درفارسی کتابی است کمباب موسوم بهمر زبان‌نامه » قسمتهاگی از 
این کاب از طرف شارل‌ششن فقیف در جنک فازسی وی ( چا یازنن ۰ 

۵ مسللادی حلد دوم صفحات ۱۹۶ تا ۲۱۱ حوأشی 

مر ز فان نامه ۱ 
ِِ ووز جات ۱۷۷ فا ۵۵ عجون) هر شدها است(۱) . 
اش تیه شیک که سعدور و شی دراو اخر فرن دو آزدهم مسیحی اا ها 
اب تهمه کرده واصل کتای‌را آسیه‌یدمر بان درحدو دس هه ۰ هحری 
(مطارق با ۱۰۱ ۱۰۰۵ مبلادی) بطلهحه ماز ندرانی او شمه اسنی او شیر 
اشعاری هست موسوم به‌نسکی نامه که بهمان تو سنده اسیت داده مشود 
تک جااب توحه این است که چه اندازه لهجه ماز ندراتی و لهحه‌های 
تاره ویک دی ارام مور فاد هق ار هر ودرات بان شو اههد 
ش تام فراوان است ) . و اگر اوضاع هشایه انکلستان را بعد از فتح 
نرمانها سنی قبل از تأمن بروری لهحه اهمالی مرسا ,۳( و هنگامی که 
هنوزحمعی مکوشیدند مقامی بر ای اصطللاحات موجوده در لهجه‌های 
۳ ددست هو با آیرآن مقاسه ۳۳ ار مقاسه فقایل توحه 
خو اهد دود . 

نك شعبه قسن از فا فارسی شعمه ۳۹9 بهودیان ابران است که 


که 2 وه 


دز بان فارس و[ ریخط عمر ی نو شمه‌اند ۳ 1 تاد من‌بور / که از مب 


0602۱65 906۲6۲ ۱۲۵۵۵۱۱2۱۱6 ۲6۲۵۵96, ) ۳۵۲۱5, ۷( 
1885( , 
۸۰۲۵۱۵ )۳( 


تع4 0 


ت بیشتر جالب توجه است) شاید مربوط بقرن هم با 7 
۱ نار به‌ودی 
مر بوط ً 
شفارسی بعصر مغول (قرن سر دهم صسیحی) میدانند . موتکه(۱) 


مس‌عی باشد ولی‌دارهستتروهر اجع دیگر ا تا مر دو ط 


میبگوید مربوط بيك قرن پیشتراست . مقدار معتنابهی 
نسخه‌های خطی از | ثارمز بوردردست اتیخ ودر کتانخانة ملی بارس نیرز 
بست سخه مو جوداست ونضتی کسی که توحه دنا را بوجود این آ ثار 
لت هک وتو رها ای ان رو 
بحتث کر دند : زوتشر که ( حلد اول هک ۱ در شهر حاله 
هسسمتهای‌مع کو عالاعتبار فاتال را غر مه و مدشن ساخعه است ودر ان 
موضو ع | کنون سخن خواهیم گفت ؛ یل‌دولا گارد (در کتاب مطالعات 
فارشتی ای دوه کرد سالع رم ۱) (4) ؛ دار مستتر (در له انتقادی شمارء 
رون ۱۸۸۲ مبلادی : دور جدید حجله سیز دهم صفحات وج ای( 
وموع4 منتخات وخ رنیه چاپ یار یی سال ۱۸۸۷عللادی - صفحات 
۰0۵ ۱ ۱()۷۰) ۱ و دانشهمندان سک ۱ 
قسمت اعظم | ثارفارسی بهودیان جز از نطهّنظر زدانشناسی ارزش 


ر ادی نکازد ز برا تفا عبارت گ از لغات ری که مارسی نو ضیح 


(۱) بادداشت ممر ۰یم ء سالمون مونك ۸۷۷۳۷ :9212910 از شرن 

شناهان اسصت (۸۱۷ ۲-۱ ۱۸۰۳ میلادی ) . در کل و کاو 60۱021 واقم‌در سیلز ی 

متولد شده ودر سال ۵ ۸۳۴ ۱ میلادی عضو شمه نسح خطی کتابغانه سلطنتی پاریس 

ودر سال ) ۸٩‏ ۱ میلادی استاد عری در گلزدو فراتس ۴۲2۵۳66 46 عوغ۱ا0) 

بوده اس . 

(۲) (134-159 .۵ ب,ل) 28115 06 ۶016 

(۳) .و۵ ,1870 ۵۱6 از ما۸۲ ۸۵۵ 7016۱۳۲ 
( 385-427 

(6) 66۱۱۱۱86۱۱۱884 ,5۱۵01۱68 ۲۳6۲5۱50۳6 :۲06دوها ع0 ۲2۱۱۱ 

۰ 1882 ال نوا ۱6اب ,۲22۲۳۱66۱6۱6۲ 

)۱ ۰ ,1887 بعا۳2۲ ,۳6۲۱6۲ ۸۷۸6۱۵865 ,۲22۲۵۱65۱6۱6۲ 


405-0 
5216۳8۲0۲ ۷( 


4۹۵ - 


و ۱ ۰ ۶ ۳ 
هه شش و و در جمه اسفار مه تورات فا و عر‌ی 


ملحقات مشکو 2 ب- اشمار . لکن نسخه ملحقات مش کول الاعتبار 
ورف دانىال و رات دک 2 ۳ ام (ار شسحجه در 


کتابخانة ملی بارس بشماره ۱۲۸ از شماره‌های تسج 
خطی عبری وسامری ضبط شده ) و ا گر نسخهٌ اصلی نباشد معرف نسخة: 
اف ات که اي ۱ هه سیم کعای ان تور ادآزمتی 
به قسمت تقسیم کرده است : اول مك سلسله اساطیر در با دانیال که 
بعض ازاساطیر مربوط بکتاب مقدس است و برخی مربوط بعقائد علماء 
ربانی بهودکه خاخام‌نامیده میشوند . دوم شرح وقایع تاریخی که بدعوی 
ی وا هام هت ار خی ه تست کی زا که خبر داده و بطور قطع 
شتدوان دفات چه وسی بوده است همان مد بن عدان ص ! بیغمیر اسللام و 
آخرین کس خليفة مأمون است (تاریخ وفات مأمون ۸۳۳ میلادی بودء 
است) . سوم یکی از توصیفات خیالی و داستانهائیکه درباره عصر مسیح 
گفتهاند ما نم و مکر ردیده هواک ۸ 
قرط سای که اعتهای فاععتت ام ستد من به وحی و الهام 
که استه دمن را بلاشیهه از سای 3سمتها سشتر جلب توحه 
مبکرده است » لکن کسانی که طبق مواز ین معمو له انتقاد در امورداوری 
کنند قسمت دوم را شش حالب توجه دانند و قول دارمستتر را هتر 
تسناد که ود و 5 وحی والهام وقایع تار بخ تی و شقه ابقر 
ملحقات مشکو لا لاءتبار تورات خداوند وقایع تار یج را قىل از رو ع ۳ 
ظهورمسیح بدانبال ثبی نشان مبد.هد ودانبال نیز حوادث را درعاا م شهود 
با دبا می‌ننشد وروبای وی با کلماتی ربب بان مطمون ازطرف‌خداو ند 
آغازمیشود : « ای دانیال بتونشان دهم که برهرقوم ومذهبی چند یادشاء 
فرها نروائی کند وترا آ گاه سازم کهاینکار چکونه‌باشد . ۱۰ آنکا ء اشارات 


)0 بادداذت هت ی ‌ امد ]ان شر‌ هی 


ات 
مبهمی دارد که دارمستتربا شک وتردید شرح وتفسی کند و گو ید مراد 
از ان اغارات احشو بروش وسلو کیدها وساسانیان بوده‌اند . سیس بشرح 
حال پادشاه خداشناسی پردازد و گوید آن پادشاه خودرا بهشتی داند 
و محنانکه دار هصق قن سار رده أست مقصود نو سنده انوشروان 
(انوشک‌روبان < دارای روان جاویدان) است . آ نگاء از بادشاهی کوته 
قامت وسرخ روی سخن کیت ۸5 تو <هی بکلام خدا ندارد ولی دءعوی 
و ۰ ساربانی باشد که «رشتری سو ار و از سمت حجدوت بای و 
وم هو درا سیارزحرو | زاردهد ویس از باز ده سال سلعلنت از جهان بر ود. 
ظاهر | قصد وی‌از بن‌شخص جمدین عبدانند ۳ باشد وازاسحا سعد تا مرت 
ها موز (بعنی از سال اول تا سال ۲۱۸ هجری که مطابق است با ٩٩۲‏ تا 
۳ مبللادی) مىتوآن بو ضوح کامل دبالة نحقق راگرفت وملو لذاسلام 
را تطیق کرد ۱ مانقسمی که دازهت نیز تصددق دارد در اشجا سلسله 
حو اد منقطم‌میخو دو نظم وترتیب وقایع تار یخ,هم‌میخورد ولی‌دادمستتر 
ءقدودارد که عمارات بعداشاره اس صلسی نیز بخصوص گادفری 
و و۱۱ وسواران سلحشورصلیب اهروی ؛ و همن سبب است که 
دارمستتر معتقد است | نچه را نوات الحاقی گوند در قرت سیزدهم 
پمال کش را رم شده ته درقرن دهم ۰ درباره اشارانی که فرضاً بجنگهای 
صلسی و2 سرخ دوش ششوا شرت از روم تج دی گنیک وحتی 
تادمشق شسا عدت ان قامعا ها با فده است که شا ات ور 
بسیار مبهم ونا معلوم واین‌ابهام بقدری است که #کن است کفته شو دهیچ 
ارتباطی با تار یج واقعی ندارد و بدین سیب نمعتوان این امر دا از حبطه 
امکان برون دانست ودرانصورت ملحقات عجیب وغربب مز بور ۳9 از 


سیر 


آ ثارعصر گذشته نباشد که ما « عصر طلائی > نامیده‌ايم شاید متعلق 


تخفوها مست. ۸5 دراشحا هو رد مطا لعه قر ار دادیم ۳ 
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دهر ست محتصر ی 
۹ تار ور همع 1۳ منشدان اروبانی , دربارة مطالب 


مت 


ست ار افی که دراین جلد : هد رردصث ثرا رگرذ ۶ سم 


درا فمر وتف ان میتی از یعرف تشک از ااسته 
ارویاثی بر اه شد ه علی‌القاعده گراشتة ات و ای اسامی کل ۳۳-9 ده 
درممن ات هی و اس در فهر ست عمومی خر کتاب دراصل اف اش 
با حروفی ماحل بعار ف راست شیه بخط ت<د و هی کت از 
مورد استشهاد ٩‏ ای و وه علاوه بر ۱ شکه با حروف جر کی امس نت فا 
مت ۳ نمر مد سر در فایتت ات ۰ بساری از 1 بار مر دور سوت 

اس ۷ ند فد 1 : سس اسیت تا "۹ 

طیع مو سمل وفقط نسخه های خطی مو حود و : هی 
حدا! گاندای دارد + تمو بت آن مقررات مبتوان ئا ۱ 
استفاده کرد و ت همه کتایخانه‌های بزر گت فارءٌ آرو با ازاین حیث دی 
اندازه کر بم‌الطبع و دست وردل باز ند و گنجدنه‌های| ثارخو درابکتابخانه_ 
های ین بافراد داترتن آزادانه بامانت مدهند . از کتابخانه_ 
های اتگلیس آنکه بیش از همه بصفت سخا و حکرم متصف است یکی 
او رارف هو ان سر شاه این سای ا سای 
نت۱۱ بان دانشگاه کمپر بج بعدهم شاه وه ۱ از اه 
حیث در درجهٌ دوم است ۰ موز؛ بررتانیا مطلقا بهیچ شرطی از شروط 
نسخه‌های خطی خود را بعارت نمندهد و این امر برای عالم علم و | و 
زر بان بساردارد ویکی دو کتابخانة دیگرنی که درانگلستان حموعه‌های 
نقیسی از ؟ سب ب خعلی 3 دار ند حتی برأی داتعمندان و ب ۱ ی که 

۱( «اعه 5 3 اور ۲۱( هم ۳22 


ی 

بخو اهذد در خود کتایخانه دمرطا امه نخه های خطی سردازند اشکال 
مبتر آشند . درمورد کتاشانه‌های شخصیا گر بخصوص ذ کری از کتابخانة 
ره 
وی را و منتی عظرم اتف ۰ با نهات ۳ محموعه تفتتتیون دسج 
خطی شرقی وی ا نون در خشت سا کر ات که طبعی آنجتنان سخی 
تقارتتی نها فلا احی ود حرقبب هو واه متا دار 
مربوطه دراین فهرست آمده وفقط متتخبی ازمهمتر ین کتابها ذ کرشده 
یر اه هوق ات ما نعارشت انز اف تفن کی فانگاه اختی::: اهاز نت 
بلفط *قدیم» برمیخوريم مقصود قبل از اسلام و هرجا بلفظ « جدید » 
میرسیم منظوریعد ازابلام‌است . هر گاه خواندد گان این کتاب راهنمای 
سشتری بخواهند دو فهرست عالی دوشن ات 5 متوانند بان دو 
فو رت رجوع کنند ۳ فهرست کب جفرافیائی و سفرنامه‌هاثی که 
لرد کرزن در کتاب بزر کگ خوددربارء ابران (درصفحات ۱٩‏ تا ۲(۷۸) 
تنظیم کرده این شوس قغ ریت | تاز ان وتار بخی وزبانشناسی است که 
زالمن وژو کوفکی ( درهفحات ۱۱۸۱۱۰۵) کتاب دستورژبان فارسی 
خود | ورده‌اند (۳) . درمو ضو ع کتا قرن. که کاب رو کوزن درخصوص اساس 
هه ای ۱ ها مور هت سراف از ازو ات خعلف کات هرس 
تتسار. کاعلن از مر اجم ومصادر مر بو ط با تموضو ع گذارده تمه اش یکت 
فهرست سار سودمندی از مر بوط بان زردشمی نمز در مقدمه 

له یس راکوت کون ام نی دوواری رو تور ات ۱۳ 


(۱ ۳2۱۷۲۵۲0 070 ] 
(۳( ۰ ۱۶ ۲ 0۷ ۲۶۵7 5عیرم) ۵ج۲عد 712 ۵۵0 اعد 
۰ ۱ 0400 رد ۸ ۲2۵ ۰ 660۲8۵6 
(۳) 60۳۵۱۸۵ 6 126۲۱5 رااویام7۳ 6 521۱609290 
() ءزجرهاه۱(د۷ ک ۳۵۱ 026۴ 6۶۷۳۵ ,تن 8 66126۲ 
(ه) ‏ ره باممج ۸۷۵۵ روهععل 2[ ۷۷/۱۱۱۱2۳95 ۷۰ ۸۰ 0۲ووع]۲<۳0] 
۰ (18909 ,۷۵۲۲ بباع(() 70۳۵۵5۶27 


رالف) تار یخ عمومی و زبان شناسی 


۱ - اساس فقه اللقه ابر ان که به 
هبکاری بارتولوع» ۰ اته » گلدثر » هرن 
هوپشمن ۰ جکسون » یوستی ۰ نولد که 
زلمی» وساح»و وست نو شته‌شدهو ناهتمام 
کایگرو کون در اشتر اسبور کگ بسال 
| 
کات بعدری گراتهانه که آززش. انوا 


د‌ افم 
هص نج 


بمقیاس پول نتوان فیاس کرد . 
دائرة الممارف فقها(44 فارسی است . 
جاد اول از تاریخ فدیم زانهای ایران 
#صوصا از اوستا وفرس قدرم وفارسی 
متوسط با پهلوی بحث میکند . جلددوم 
از ادیات زبانهای م‌بور وفارسی جدید 
ستن میکو بدو فصل‌تحصوصی یز پر وفسور 
نو لد که در بارةه یا متره ملي دارد . در 
جلد سوم از جتر افیاونژاد شناسی و تار یج 
( تاعصر جدید ) و مذهب رمسکوکات و 
خطو ط ابر ان گفتکو مشود . 


ه ۲ - اعلام ابرابی تألف فرد.ناند 
بوستی (چاپ مار بور کت ۸٩‏ مبلادی) 
فرهنگ رجال ملی ايران است وبقدری 
کر ا:.هاست که نمیتوان قیهتی برای آن 
قائل شد زیرا اسامی ایرانبانی که نامهای 
ایرائی دارند (نه نامه‌ای‌عر بی واسلامی) 


در 1 بدا طبط شده است . 


۳۵ 026۲ کع)0۳ ۱ و() ,1[* 
- زو | ۷ ۲2۳ وتا ,علج ههد زرعن5] 
۵ ۳ ۷۵۸ وی 
ب مد ۵۵0۳ > ,۴/2 .۲۷ .۰ 
۰ ۱۷ .4 ,567۱۵۱۲۱ ۳۷ .1 ,9 
,۸۷۵۵۵ .71۱ ,کار ۰ ,2507 
۶ ,5۵67 .گر 5۵16۳0 ) 
ر#ک ۷۲ .1۷۲ .0 ۷۲۲۸۵0 ,۸55۵۵02 ۱۲ 
زررام :1۳/۵ ۷۵۱ . (رعناعهع 1۱2۲۵۱5 
5 لو بررر ع:ع6) 
۰( - 1895 ,۲۶ا5۱۳2550) 


۵2۱۵6۱( مرا ۵5 ۳2 
۳۵۲۱۵۱۱۵ ۷0۱ 
. ۱ ۷۲۷/۸۵(۱) 


(۱) دا‌تانهای باستانی دراین دو کتاب با وقایم تاریخی خاط شده وعلیهذا هر 


هه 


۳ - فرهنیگ جفر افیائی و نار ینعی 
وادبی ایران وممالك محاور آن‌ست‌خر ج 
از معجم البلدان یاقوت . تألیف بار بیه 
دومینار فرانس‌وی‌جاپ‌پار پس سال ۱۱ ۱۸ 
مبلاادی . 


8۵ ۵ - تر جمهة فرانسه تاریخ طیری 
که زوتنبر گ از روی ترجه فارسی 
بلعمی عفر اسه در ! ورده است ) چاب 
بارس ۶ ۷ - ۱۷ ۱۸ میلادی ) در چهار 
حلد رای ارو بائیانی که ,و اهند تار بخ 
عمومی د:یا منجمله ايران را! از نظر 
مورخین سلمان بدانند به‌ترین وسیله 
توا کست اطلاع: آسنگ:: 

» - تاریخ‌ایران تألیف سر جان‌ملکم 
از قد.متر بن ازعنه اش در دو لد 
چاپ اندن سال ۰ ۱ مسیحی . 

٩‏ - کلیمنت مار کهم : تاریخ عمومی 
ایر ان ( مك جلد چاپ لندن ۰ ۱۸۷ 
میلادی ) . 

9 ۷- مطالعات‌ایرانی بعلم‌دار ه-تتر 
) دردو جلد چاپ بارس ۱۸۸۴ میلادی 
جلد اول مر بوط بمطالمات در تار ی 
دستور ز بان فارسی‌است . جلددوممر بوط 
بژ بان‌و ادبیات‌وعقا مد ابر ان‌اسدان است). 


۸ - ترجمه انگلسی الا ثار اایافه 


ابور ,ان ببرونی بقلم د کتر زاخو(چاپ 
نندن سال ۱۸۷٩‏ مبلادی ) . 


«ت ص‌و ۳ الذ هب مب‌مو دی > اصل 
کتاب باتر جمةٌ فر انسه بقلم بار بیه‌دومیتار 
ویاوه دو کورتی ( چاب پاریس ۱۸۱ 
:۱ ۷ ۸۷ ۱ ملادی دنه جلد ( : 


,0۱۸ و0 میرن( 9 
عه ۱۴۵-۵۳2 2 ,5۵۳۲۱۱۱6 
-00 0 0۱۱۴۳۵65 5ع 6 5عد/ 
-61 - 0۲۵6۸ ۷ 01۱ 2۳۵ ,م۱۴( 
۰2 ۵۲ ...۷۲۵۱ 02 90:2۱ 
1861(۰ ,3۲۱5<]) ۸۷6۳۵۵ 02 ۶2 


2۳00 7 ...ع0 2۳۵2 ۲4 
8۳5 ۱۷۵۳۵۷۱ 0 ۲۳ ع ی ۳۵ 
۲ ۸۷۰ 0۲ ...0۱4 ۰.3 06 
.607-4 ,۷۵15.۲۱ 4 ,270۸۱06 


-66 ۲ ,۷۵۵1 بان 5 .5 
۶ "۰ ۱6 (۳۵ 22۳۵۱۵ ۵ ۶0۳۱ 
جع ۱2 ۵ 20۵80 ۶0۳ 
000۳/1815 , ۷6/5 2) .. 7۳722 


۰ع6 ۸۵۲۷۳۵۱ 6۳4عان .6 
50۳ ۲۷۱۶ زن 52 2:2۵ 
(1874 ,۲۵۳00۲ ,۷۵ 1) جرد 


دورو ۵ ۱۸۵۲۱۳۰5۹۱6۱6۲ ۳7۰ 
(1883 ,۲2۲۱6 ,عاهب 2) ,ک5ع 18۳72 


۳۳۰ مبنا52۳8 .۲ .4 ,۲(۲] .8 

6 2-۳۱۳۵ که طهمااها ۱۳2۸86 اوااع 

- ول ره و2۵0۵ 
1879(۰ ,۲۵۳806:۱) 2/0۳75 


6۱ م2۳۵۳ 5 .9 

۳۵۳ 2 هه ۵ع :1۱ ۲۳۵ ۶1 

وی ع لد 2 ۸۷۲2۳۵ ع1 
,(1861-1877 ,۲۵۲15 ) 82۱/1 


و 


۱۰ علم ایران با-تان تألیف 
خرر بدر ,ك افطل / در سه جلد چات 
لابپزیکگ بتاریخ ۱۸۷۸۱۶۱۸۷۱ 
میلادی ۰ ) این کتاب عالی دربارم تار یم 
ادیان و آثار عتیق ایران از ءهد ب-یار 
که تاسقوط ماسل4ساسانیان بعت میکند. 


0 - تاریخ‌ایران قدرم تأْلیف‌د کتر 
خردناند .وستی ( چاپ برلن ۱۸۷٩‏ 
میلادی ) . این کتاب نیز از مان‌ادواری 
بحث مبکند که اشیبگل در کتاب فوق 
الذ کر از آن سعن گفته است . ازجهت 
<جم گوچکتر است ولی بیشتر موردبسند 
و توجه عموم قرار گرفته است و شامسل 
تصاو بر ی چند بايك ذقشه مناشد . 


۲ٍِِث_- مطالبی راجم به تار بخ ايران 
تألیف نو لد که(چابلایپز مکک‌سال ۱۸۸۷ 
ملادی ) . این کتاب یز بان لمانی است 
ودر سحفقت فصیل و نهذ ب م42 است 
که ادن دادشمند بزر گت در بارةٌ تار یج 
«د دم ابر ان / ۷ بامان دوره ساسانیان ( 
رای چاب نوم دائر د اامعارف بر «تاتیکا 


نو شته (و ۵ ۰ 


۳ - قفوم ماد و زبان آنها تألیف 
ژول اير ( چاپ پاریس » سال ۱۸۷۹ 
مبلادی ) . 


۷۵۱۱ 1 


دعر و۵۵ ۳۵۱5 ۲70 
3 اعرم/5۵ ۴ ۷۵۲ ,۱۱۸۱26 
,(1871-1878 ,1610218 .۷۵018 


۲ . 5ع0 25/۱1۲۶ .11 
0 جر  ۵‏ , عررعا کرد 
.(1879 ,۲6۲۱۱۱۱) 5۶ 


2 ۰ .72 
۸6056 556۱2۲ 
(1887 ,ع10۱021) -یاع ۸/۵۵ 


- عم 210۳ 


21 ۵۳۱2 6 .73 
25لا ۵۳ ,۷۵۵25 5ع41 ۲۲۱2 ۵.] 
۰ 1879 ,2۵۲15 ) ,0۵۵۸ 


۷ ۵ ۲ 


۶ - ج . رالینسون : پنج کشور 
پادشاهی بزر کت دنبای شرق قدیم در 
تار بیخ‌و جفر اقا و ۲ ؛ارعتق کنده و شور 
وبابل و ماد و پارس چاپ اول این کتاب 
( کهدر-ال ۱۸۳۲ میلادی در لندن‌منتشر 
شد ) چهار ملد است . چا دوم ( که 
درسال ۱۸۱۸ ملادی منتگر شد ) در 
سه ملد ودو جلد ]خر این کتاب در هر 
دوچاپ‌مر بوط است به‌مادو ابر ان‌هدامنشی . 

۵ - ج. رالیسون : ع: شون 
بزر ک‌یادشاهی‌شرق در جفر افیا وتاریخ 
و نار عتیق‌بارت(چاپ‌لندن سال۳ ۸۷ ۱ 
مبلادی ) . 

٩‏ ج . رالینسون ؛ همین شور 
بزر کت پادشاهی‌شرق درجفر افیا وتاریخ 
و ۲ ثار عتیی ساسانیان «اامیر اطوری‌تو:ن 
ار ان »۰ چاب‌لندن » سان ۸۷۱ ۱»بلادی. 

۷ ج راون ه کعات. ماونتان 
دور2 کتبی که دربارة داحتان ملل نوشعه 
شده ( چاپ لندن ۰ ۱۸٩۳‏ میلادی ) . 

۱ - تولد که ۰ تماریخ ایرانیان و 
تاز بان در زمان سامانیان ترجه از روی 
تار بخ طبر یبا توطیحات مشروح و عکمله 
( چاپ لیدن ۱۸۷۹٩‏ مبلادی ) مسلما 
«تر بن کتابیاست که‌در بارءدورةساسانیان 


توشته عیاض تنج 2 


٩‏ یروفسور هادد : تار بخ ادبان 
فدیم پاری ویارت و ماد ( چاپ اول در 
| کسقورد بسال ۱۷۰۰ میلادی و چاپ 
دوم سال ۱۷۱۰ مبلادی مذتشر شده 
ا منت ( ۳ ایتکه از مت منسوخه بشمار 
میرود هنوز این کتاب قایل توجه است و 
اشار ای دارد که مو جب ذ کر است و 

مبتوان مورد استفاده قر ارداد . 


6۳۵۸  نلصک‎ 


3 ۱4۹۰ 
6 6 و ۷9۵۳۵۱۲ وم6 


۵ 0۳۴ ,۳۵0۳/۵0 05۲2۱ ۲ «عا» 
- 4۷ ۵0(۵ رربام 0۶609۳۵ ,رد۳ 
,۷۱۵60 0 ۱۲۱/5 


۲۰ 2۷۵4 ,۸۷2۵۶۵ ,زا1830 


۵/۱ 0/۱ ۹/۸ 192۳۵۹ 
۳ ,۷۵۳7۵۳ ۳/2۱۲۵( 60۳2۲ 
5۵۲۱ .رز 20۳۵ با 
,)2۵6۲۷۸۱۵ زن ۲1۱25 ۸۱۱۲/۵ 
.(1873 

۳2۷۷1۱۱۲50۲۱ .0۰ .16 
0۳۵/۰ 01 ]۷ 0۳۵۸۱۵ 06۳20 
0۴ .»6 ,2۵۲۵۲ ع 0۳۲ 
۱۰ 22۲5۵۸ ع۳ 0۳ 50۱6 
۰ ,۱۲0۲۳60۲ ۲ ۲و 

۰ ۵2۷۷۱۱۲۱۹0۲۱ ۰ .17 
5 6 6 6 1[ 
1893۰ ,۲۵۴00۲) ععز۲ع5 


-ع6 ,۱۵۱066 ,۲1 .۳۵۲ .1۵ 
۵۳ لا ۱۱۸۱ ۲5۵۲عد (ع۵ ع 5۱۱ 
5 ,۱۷۱۵ 5050 ۲ع 02‏ 2 21۲ 
را ۲(ع 6 
- 0۱6 ۱ ۱۵۱۱0 6۳562 7000۳ 
۵ «(ع ۳۵۱۱۲۱۱۲ 1/۱۳2۱ 
,6 6۷-]) ۷۵۲ 62 
.(1879 


۷۰ ۲۳0۳25 .]۳۲۵ .19 
6۳0۰ هت ۳5۵۳۵۱ ۲۳/۵۲۳۵ 
کج ۷600۳۸ 6 ۲۸۸۱۶ 
,۵۲۵ ,6011۱0۲0 )1۲5]) 75۲۵/۵ 
1760(۰ ,6010۳ 566000 :700 1 


۷ ۳ 


۲ - کایگر»فرهنگایر انبان‌شرقی 
در اه قد .4 ) تار یج چاپ ۱۲۸۰۲ 
میلادی)اين ؟تاب ۲ لمانیر ادار اب‌یذوتی 
سنجانا (درلندن بتاریخ ۰ ۱۸۸ میلادی) 


بان انگلیسی عرجه کرده اصست ۰ 


۹/۳۵۱5( ,610۳۲ .20 
(82 .. ۱۱۸ را ۳۴۱۱۱ 
۵ ۲ 0 (۲2۸۱5۱۵)101۱ ۲۱۱۵۱15۱۱ 
-521 611012۲ع<1 ۲یااوهنا جا۲۵۲۵] ط 
0 0 ن 2۷۸/2۵1/۵ :12۳2 
5( ۸۸۱۱۵2۲۱۶ ۳ ۳۵۱/5 6۲۱ 
۰ (1885 ,۱00600) 


فرس قددم 


۱۸ تخت مخت انش اش شام 
(تاریخ چاپ ۱۸۸۲ مبلادی ) معقدمه 
بقلم ولد که با بسیاری تصاویر زیبا از 
وبرانه ها وستک نشته‌ها . 

و ۳۳ د ,ولافو ا 
( چاپ پاریس بتاریخ 6 ۸۸ میلادی). 


: صنوی قدرم ابر ان 


۳ ۲- اشیبگل : خطو طمیخیایران 
قدیم » اصل وترجه بادستور زیبان‌ولفت 
( در لاءپز.ک بسال ۱۸۹۲ میلادی 
منتشر شده و متفصیل بشتر درسال ۱ ۱۸۸ 
مبلادی دو باره چاپ شده‌است) . 


‌« ۶ ۲-کاسوویج 1 نیشته‌های 
پورگ ( ۸۷۲۲ املادی) ۲ کته هانز 


در ابن کتاب بط مبغی چاب شدهداسصت. 


۲۵۵6 ,50۵126 ۲۰ .21 
۰ ۵ ۲ ۲۱۱۱0۲۵0۷6۱۲۵۲ )ابا 


2 ۰۱ 
۸۲۱۲۱014۰ 4 ۵ 56عد‎ ) 2۴15, 
188٩4 (۰ 


-ع/۸۵ ۶ :5۱68261 ۳۲۰ ۶253 

۵۲5  >ع)/۲۱5‎ ۱۱۲۱۳۶۲ ۰ ۲ 

60۳۸۲۲۵, 2 (2۳5۰2۵۱ 

-17610) ۵۲کک2۱0) ۲۵0 با 60 

212, 1862: 566۵000 2۳ 6۱۱2۲۵ 
0 60111011, 1881۰ 


- 0690۱2 2 ۲۲ ۰24 
3 - 3000 5ع0۲۱ هک 
ر۵ 5۵۲ 6۱,۲6۱ 66/16۱۱۱6۳۱ 2/۱ ۸۵ 
۲( ۱۱۰ 


آفشتا 


۰ - بورنوف ؛ وندیداد ساده‌یکی 
از کتب زردشت است که ازروی:سغه‌زند 
کتابغانه؟ سلطنتی در سنوات ۱۸۲۹ نا 
۳ ۶ ملادی در بارس چاپ یکی 


شده است . 


25. ۲۱۵۵۱۱6 ۳۱۲۳۵۱۷: 6۶۰ 
7:9 9 5۵0, 2۲5, 1829-1843(۰ 


۱  عش‎ 


۲۰ - برو کهارس : وندیداد ساده 
زار مقدس زردشت : سنا و وسیرد و 
و ند یداد از روی چاب رن بارس و 
بمیثی با فهر ست وافت ‌ چات لامیز نگ 
۰ میلادی) . 


۷ - وستر گارد ‏ زند اوستا ... 
جلداول متون زند ( کینها کگ ۱۸۰۲ 
مبلادی) . 


۸ - اشییگل : اوستا » اصل با 
ترجه هزوارش ( دو جلد چاپ وننه 
۳ ۲ ۱۸۶۸ میلادی ) . 
4 کلف اوتوا سوب( دویته یت 
چاپ اشتوگارت » سال ۱۸۹۵۱۱۸۸ 
ملادی) . 


۰ ۳-میلز و دار تتر:ترجهانگلسی 
زند اوستا در محلدات چهارم و بست و 
سوم وسی و یکم تب مقدس شرن ار 
پروفسور مکس مولر ( چاپ ا کسفورد 
۷ ۰ ۳ مبلادی وچاب 
دوم مجلدچه‌ارم‌درسال ۱۸۹ میلادی) . 


9 ۳۱ - دارمستتر : زنداو-هاءتر 42 
جدید باحو اشی از اعاظ تار مخ و فمّه الامه 
(درسه جلدچاپ‌بار .س ۸۲ ۳۸ ۸ ۱ 


مجلدات ۱ ۲ و ۲۲ و ۲ سالنامه موزء 
1 


۲" ._- دوهار له : اومتا + ر 42 از 


متّن زند ([ درسه جلد چاپ لب هه ۱۸۷ 


:۱ ۱۸۷۷ ملادی؛ چاپ دوم چاپ یار یس 
۰۱ میلادی) . 


- ۳6۵۸ :۳۲۵۵۱۷۳۵5 .۳۱ .20 
-۳۱ 56 «م۱/ع۱ 01 ,5202 4100 
1/56 ,۲60 2۵۳۵۵5۳ عم 
۷۲ 0۱ ,1/۵000 ۱۲0 ۳۵۵ 
4۱5100۲۱ رین ۱:۲ 
+۱۱۵ ۱۱۸۸ ,هگ 0۲۰ >( 
5 ۳۵ ۵10550۲ ۸0 
۰( 1850 ,عاجمزع۱ ) 


- 2/1۵ :66۱6۲۵۵۲0 1۱.۷۷ .27 
6 26۲۳0 ۱۱6 .۱ .۷۵۱ ...۸۷۵/۵ 
۰ (1852-54 ر۱ع4۵(60۱۳۲۵۵6) 


2 1 ۰ 7-2-۰-۲ 
- 62 رصن مک ۵۱۱۱۱۵۵۲6 ۷7۱ 
۷6۵15 2 ) چرر ر جعکه :۷۵۵۹۱۱ 
(1853-58 ,۱۷۷/۱6۲۲2 


29. ۷۰ ۲۰ 610۲6۲ ۸ ۷0 
3 ۳2۲/5, 5۱۱۱۵۵۲, )1886-95(, 


۵ 4 :۲۷۱۲۱۱ .30 
۵ / ۲ ۱۲۵۳۱۶۲2110۳۴۱ 2۱۱5۲ ۲۳ 
ر ]۱۷ 1۷۱ ۷۵15۰ 1۳ ۸۲۷6۵۱۵ 
-۷۱۵۱ ۸۸۵۷۶ 0۲وعع20۲] 0۲ 7۷۷۲۱ 
۲ ۲۱ ۵ 005 5۵6۳2۵ 1۱۵۲۳5 
0 1880 ,1877 ,0۲0۲4) 
0 ۱۷ ۷0۵ 0 60۱۲۵0 56600۳۲۵ 
۰( 1895 

*3 1 6۲: ۵ ۵ 
۷5۵ ۰ ۳۵020 ۰ 0۱۷۵ 
۷ 
هرا‎ 4/643۷ ۵5 , ]<2۲۱5,1 892۰ 
93: ۷۵]5. 1, ۷ ۷ 
"۲ 5 (  /:/ ۵ 
6111۳۳61۰ 

۸ :۳۱۵۲۱۵2 ۸6 .> .32 
,3۷۵156 2600 1616 ال ۵2:/۴ ۶۲۵ 
-۵9ع 5660۳ :1875-1877 ,۱1626 
.(1881 ر2۲)5<] رها 


۳۳ ۳ 


۳ . اشییگل : اوستا . . . ترجمهٌ 
مان ( فز سه اد چات لابز یگ » 
۱۲ ۱ ۱۸۱۳ میلادی ) . 
از کنات زرم که ان یی مره 
و ودرهر :غورد سال) ۱۸۱ مسیحی 


جات شدم احصت . 
ت- 


۳ هبلز 5 ررحی کاتهای د:حکانة 
زر دشت(چاپ‌ارلانکن ۰ ۸ اعلادی). 


* ۳ - بوستی ؛ راهنه‌ای زیان زنتد 
چاب لاییز یگ ع 1 ۸ ۱ مبلادی ( ۰ 


۵ ۲۰۱ ۳ - دو هار له : راهنه‌ای ز بان‌اوستا 
( چاپ بار: 


سه 


۲ ملادی) . 


۷ سورخ وتو و ز ,ان اوستا 
( چاپ اشتونکارت ۰ ۱۸۹۲ مسىلادی . 
کتاب‌قر ات اوه تاءچاپ ۸٩۳‏ ۱مبلادی). 


۸ - اشییگل ؛ دستورزبان باختری 
قدیم (بلخ‌قدرم) (چابلاییز یک ۱۸۰۷ 
میلادی) . 


۵ 5661 ۲۲ .33 
-1852 ,ع ]61۵21‏ ۷۵۱5 3) جرمیرها/ 
۴5 ۲۵۸۱5۱۸۱۱۵۲) ۲۱۱۵۶۱۱ (63 
(1864 ,۳۱6۲۱۲۵۳۵ ۲۱۱6۵۵۲ .۸ بط 


برتیز۶ی 4 : ۸۱۱۱5 ۲1 .با .34 
-6 6 2۵۳۵۵۲۵ ۷ ۰ 0 
۱894۰ ,۲۲۱۵۱۱۵6۱ ۶۷۱۲5 


- ۵۵ :ااوال ۴6۳۱۸۵۳۵ .35 
,0216 1-61) ع ۵۳۵ 22۳5 12۳ نا 
۰ (1864 


4 ۰ < ۳ +( 
-۵(]) ۳۸۷۵6 00 ۵6( 6 02 
1882(۰ ,کا۲ 


37. ۸ ۷۰ ۷۷۰ 120106010: ۶ 
۸ که‎ ۵ ۶۲۵۳۲۲۵۳. ) ٩۵22! 
1892(: ۱06۳۲ ۸4 ۸4۷5۴۵ ۵۵۵ - 
2۲ 83 


-۲۵ ۳۵ :5۱6۵61 ,۳۲ .38 
5۳۲۵ 2۱۴۵۳۱6۲ ع۵02 ]۲ 
,(1867 ,ت1۲610218) 


زبان بهلوی و ارتباط آن 


با اپرات جدید 


۳۹ - مارتی هاگ : مقاله در 
موضوع زبان په‌لوی ( در ٩۲‏ ۱صفحه) 
که بمئوان مقدمه برفرهنکه زبانبهلوی 
باز ند فدرم تیف د-تور هوشنکگ جی 
جاماسپ جی سا در بیثی ولندن بتاریج 
۰ ۷ ملادی چاپ شده است . 


-۱۱۲۳۵0] ما۱۵ ۷۸2۵۲۱۱۲ ,39* 
۷ ۶ ۵7 جک 2۳۵۳ 
0 (152 0۵۰ ۲۵۶۵۱۵۵2 
2۳1850[ ازع ۲۱۵9۵2۱ تناوو‌نا وا 
۵ ۷ 7 ۸5۵55 
-۵ 20 بحها رو( ) ررتعع۵ا0 
1870(۰ ,400 


تا ٩‏ مب 


۰ و دو هار اه 1 راهنهء‌ای زان 
پهلوی بر ای کتابهای مذهبی و تا بخی 
ابر ان : شام . دستور زیبان و منتغبات 


واغات (چاپ پاریس ۱۸۸۰ میلادی). 


۶ ۱ ۶ - زلمی : مطالمات در زیان 
خارحی مرانه که در باه فرهنکستان سین 
بطر زبور کت سال ۱۸۸۷ مملادی در 
صفدات ۱۷ بعد مثتشر و هچنن در 
می<موعه منت#بات ان ملد ۷۶ ۰ ۲ 
یمد چاپ شده است . هچنین مقالهٌهین 
مو لف در بارة فارسی م-أنه در جاد اول 
کتاب اساصفةه له تألیف کا,گرو کون 


٩۲‏ -وست وها گ و دستور 
هوشنکت جی جاماسپ جی سا : 
هن بع‌لوی کات ارد وبراف با مره 
انگلسی و مقدمه ۰ ۰ . (چاپ بمیثی و لندن 
۸,۷۲ مبلادی) با مجهو عهّلغاتوفهر ست 
الفبائی (4 ۱۸۷ میلادی) - 


۳ - وست :متون از ندوسانسکریت 
مینوی‌خرد ( باحروف دقاف ( با ترجه 
انکلیی ۰.۰ . وطر ح دستور زبان یازند 
ومقدمه (چاپ اشتو تکارت واندن ۱۸۷۱ 
معلادی) . 


8 ع 4 - اندره] س:متن پهلوی کتاب 
فوق از روی نسخه خطی که وستر گارد 
ازاران آورده‌ودر کینها ککمحفوظ است 
که وچاپ شده‌است(چاپ کیل ۱۸۸۲ 
ملادی) . 


۵۸ ۲ :۳۱۵۱۱62 ع1 .2 .40 
۲۵۱۵ ۷۳5 5ع ۷۶ 221۱۱2 12 
-۳۱۸۱۲() عع۲عد 6ع ۱۹۱۵۳۱۱5 6۷ 


۷۸ مج ۱۲/۵10 , 7۱۱۵۱۳۵ 
(1880 ,22۲]5) 
۸۷۸۵/۰ :5۵160۱۱۵0۳0 ) .۰41 


-6 ۱۱1( ۱۶ ۲۱۱ بع0 بلاط ۳۱52و 
- 2۵۵6۲5 .5۴ ع۵۲ ۳۸۵0 ۵26 ک۲۶ 
۰ ۰ ,0۳۰417 ,1۱887 ۱0۲ چج ۱۱ 
رل ۷0 ۸45۱0۱۱65 21275 ابر 
6 ۱۱6 ۸150 .> ۰۶ 207 .0 
۸۷۱۶۶۶۳۵5 2۲۱۱/۱6 50۳90۱2۲5 
۳/5 / ۳ 61926۲ 0 ۱ .۷۵۱ 1۳ 

6۳/۵/6, ۵ 249-2: 


-26(] 20۱0 ,۲۱2۱ راو ۱۷ ,۰42 
: ۵۵ از 2۳025[ ۲۱۵۵۳۱۵8۵۲ ۱۷۲ 
-۵ ۷۳۵ ۸۳۵2۵ ره رووک 71:2 
-۱5 ۷۳۵ ۳۱5۱ 0۱ ۶ ۰.۱۷ .1۵:۲ 0۷۶/ 
-۵۲۲۱) ۱۳۵۵۱۵ 0( 12۲0 
0/06 :(1872 ,۲۵۳060۳ 200 92۷ 
۱۱ 0۲ ۲ع۵1 ۱ 27۵ 50۷ 
۰ (18974) 


-وررو2۶ ۸۷ 710 )65 ۷۷ .43 
(۱:00۱۱۲ ۱۱۷ ۵ ۳۹5۱۲۱۲ ۵۲) ۵و۳ 
7 ۵ 5۵5۲۳ 0۵8 20:0 20 
۱۳۸۴۱ ۰ .. ( 1۱۵۲۵۰2۲ 0۵7۵ 
[ه رلعاعجاک ,۲۲۵۱5۱۵۱۵۷ 5و 
-و۴ زر( ۳۲۵۵۵۱۵ 2۵2070 
,۲۵۵۵۳ 200 5۱۱۱۵۵۲۱) 26۲۵ 
۰( 1871 

-2۵۲] : ۸۳۱0۳۵۵5 .2 ۳۰ ۳44۰ 
م2 و رع2۳0۷ ۱۳6 ۵۶ 46۷۱ ۱2۷۱ 
۵۱ ۳۵۵۵۱ ۸۸6۰ 2 ۵۶ 51۱۲۱۱۱6 
فص ۱۷/6۵۱۵۵۵24 بط ۲۱۵۲5۱2 
اد وتات و۱ 
.(1882 ,۲>:6۱) 


۳۳ 


۶ - ولد که : تتبهات ایر انی فسمت 
های اون و دوم در محل‌دات ۱۱۰ و 
۱۲۰۹ گزارش جلسات اکادمی عا-وم 
امیر اطوری اطر یش دروبنه کلاس‌فاسنه 
وتاريخ ([ چاپ ورنه ۱۸۸۸ و ۱۸۹۲ 
مبلادی ) , 


۱ 4 - بار تلمی 1 تک انالش 
مأمون : هنن بهلدويی . .. «أ تر جمه و 

۷ - هرن : مان اشتقان فارسی 
مبلادی ) - 


۸ 1 - هو نده‌ن 7 «تعات ابر انی(چاب 
اشتر اسور گک ۱۸۹۰۵ مبلادی).دستور 
زبان ارمنی تألیف همان موّلف ( چاپ 
لاءپز یک ۸٩۷‏ «ملادی) . 


٩‏ ک . دولا کارد : مطالمات در زیان 
فارسی (چاپ گو تینگن 4 ۸۸ ۱میلادی ). 


اف که شزو ی قوس 
باذ کر امتله ( چاپ لاییز یکک ۸۰۱ ۱ 
میلادی ) . 

ابضا از مان مولف ؛ روادات و ار 
ایرانیان و ارتباط آن با زبانهای کشور 
های هجو ار . 

8 ۵۱ . وست :در وععت ادسات 
پهلوی و زبان پهلری و دوران ادیات 
بهلوی گز ارش کلاس فلسفی و 42۶اللغه 
| کادمی علوم از تاریخ پنجم مه ۱۸۸۸ 
میلادی ( شمارةٌ صفعات 1۳۱۳۹۱ ۰ 
بر لین ) . 


۸۸ ,6۵۱066 .11 .۲۳۵1<] .45 
۷۵۰ 11 [] 201 ۱ ,5۴۱/۵ 06دک 
۰ ۱۵ ۵ 00۱ 20101 من .15 
۶ ۱۳/۵۹۵0۱0۱۱ ۵ ۱۸ > .04 
-۱۷۱6۱) کک80) 5 ۱ ۱۵۸۸ 
18092(۰ 2:70 1888 ,112 


۵/۵6 ۰ ۵2۲۱۱۱6۱6۱۲۱۷ ۸۰ .46 
2۵۸۰ ۱۱۱۱۵ ۳۵۵۵۱۱ 26۱۸ ۱۵۱ 
۳ ۳5۱6 601010۱ (۲ 2 2۳۱ 
۵۰ ۵۲6 ۸۷۱۵۷۱۲۱ 0/۴6 ع] 
۵۱۱۱۱۱۵۸۱ ۱۱۵/۵۱۱ ۵۷۵۳۵ .6۷۶ 
.(887 ,2۲15<]) ۷۵۱۱2 ام ع6۳ 


47. ۱< ۱۲۱۵۲۲۰ ۸2۳۸۸۱۸۱۵55 
۸۱۱/۵۱۵۱۰۱ 2 ۵ 
)5۱۳۵55۳۱۷۲8۵۰ ۱893(۰ 


-۵6۸ ۳۱۵5۵۳۱۲۱۵۳۲ ۳۱ .48 
 ) ۱۲۵5501۲6۵۰‏ 5۲۸۵0۱2 ع یل 5و 
)۸۲۸۱۵۸۱51۰ ۱06۲۳۲۱ (1895 
(1897 ,16۱0216 ۸61۶۱« 


۵۵۸ :6 ۵9۵۲0 416 اب۳2 .49 
884(۰ 0۵۱۱۱۸260۱۱ برع 5۱0 ع یلعای 


۳۵ : 5۳۱6826۵1 ۲۲۰ .50 
- 5۲۲ ۱۱۵5۲ عع۲۵ دزد ع02ه 
و06۲ ۱ 1851 مع021:ع.1) ۵۸۱ 
۳ 6۳۵۱ 7۳۵۵۲۶۵/6 2( 
-6 25۱۸۱۱ ۱۳۵۲ ۱ ع۳ 20 
۷۳۱۱۸۸ ۱ ۱ 1:25 
1860۰ ,۱۱6۱۱۱۱۵ ۱۲۵۳۵۲۱۳۵۲۲ 


برع ۲۵ 7 :۱۷/6۶۱ ,۲ ۰51+ 

0۴ ۸۵6 0۳۵0 ,عهره 102۳08 ,۲2۸۱۶ 

26:2۷ ۲۴6۲۵۱۱۲۵, ۱۱ ۱۱6 ۰ 

۳ 0556) . ۷۶/0 -. 5هاایا .2 

زع 0 1۱۳۷5525 .2 ...۵۵0 ۳ 

(396-46 .00) ۲888 ,۸۷۵۶ 5 وود 
۳6۳۱۱۰ 


(د) روشهای مدهیی کی از اسللام 


آ ون زر دشی 


۵ ۰۲ - برو حور جکسون:زردشت 
و پیامیر ايران باستان ( چاپ نیویورك 
۶۹ مبلادی ) . 
بفه‌رست عالی کتب‌مر بوط باین‌موضوع 
در مفحات ۱ ٩‏ ۲ ۵ ۱ 
ستایش جلب میکنم : 

۳ . اولالت + اوستا زردشضت و 
۲ ئن‌سردال(چاپ بارس ۸۸۰ 1عبلادی). 


این ائر شایان 


4 - وست . ترجه متون پولوی 
در معلدات پتجم و هیجدهم و بیست و 
چهارم دسی رهفدم و چهل و هفدّم 
مقّدس شرق ۰ 

۵ - بروفسور تیله : تاریخ ادبان 
از فد.م تأزمان اسکندر ۳ : چاپ محاز 
آ لمانی باهتمام ک - ۳ ۰ جلد باز دهم 1 
دین اقوام ایرانی » نيمه اول » صفحات 
نك ۲ ۷ ۸ ۱ (چاپ کو تاسال۸ ۹ مبلادی). 


٩‏ - جان ویلسون : کیش پارسی 
+مو چات مدر جات زرد اوتتا (چاپ میتی 
۳ : ۸ مبلادی ) . 


۷ ۵ .- ها کت ‌ مقالات در بارةیارحیان 


چا سوم «تصعحیح و صت ءأنقصیل ب-شتر 


( اندن 4 ۸ ملادی ) . 


"کارا کا ۶ 
تاریخ پارسیان ( در دو جلد چاپ لندن 
4 ۸۸ مبلادی ) . 


۸ ۵ - دوسابائی فر آمجی 


۰ ۷۷ ۰ ۷ ۸۰ 2۲۵۲ 52+ 
-۸۷ ۵ 2۳۵۵2 ۱6 ,70۳۵۵56۳ 
1899(۰ ۷۵۲۷ با ل) رو ربمنء 


۸۲۰ ۳۱۵۷۵۱۵۵0۱۵۵۵ ۸۰ 53 
- ۷۵206 1 6 ,20۵۳۲۵۵5۹۳۲ ,50 
1880۰ ر5ا1<2۲) ع«رع 


5 ۷۷ ۳۰ 54۰ 
و۷۷۲1 ۷ ۷۵۱5۰ ۱۱۱ ۳۵۲۱5۹۱۵ ۲۵5 
6 له !۷۱۷۱ 200 ۱۲۷۱ ,21۷ 
۲۷۶ هن 8005 50220 


55. ۲۳۵۲۰ 2. ۲. 1۲6۱6:  08- 
]گر 9 روتجزاع (ع ۲2 وک‎ ۳- 
۲۲۱ 645 با‎ 420۱۱۲ ۵ 
6۳۵55۳7۰ ۸۱2 0۳ 
۸ ۱/5 0 02 ۷۵۸ 2. ۵۱۲۰ ۱ ۰ 
1 (۵1۱/0۵ 2 02 ۲۵ - 
»1۲و‎ ۲۷۵1۳۸۱۰ ۰۳52 
129. 1-187 )00012, 898(۰ 


-۵ 7/۵ ۱۷۷/۱۱۹۵۲۱۰ 01:۱۱[ .56 
0۵۱۵۱۱8۵4 05 10ج 5 
۵۱۳۵۵۷ ) 4۷۵50 - 26۳۵8 ۲/۸ 
1843(۰ 


عبره‌کک۴ : و۲۵ ۷۸۱۵۲۸۱۸ .57 

601۸ ما60 .3۲0 ع2۲<] 1۵ 0۳ 

اوه ۱ .۶ بط 6۵12۳۵26۵ 2808 64 
(1884 ,6806۲]) 


-۵۳2 ۳۲۵۱۱۱ تحططاهعوب۲] ,58 
2 ) ۵۲/۶ ۲2 زه 7510۳ ۰ 12 
1884(۰ ,۵800۲ و۷۵16 


-۷ ۰ 4] 


مادموازل منان : بارصیان و 
تار یج جعیت زردشتیای هندوستان : 


سالنامه مور که » کتاعانة مصالمات» 
محلدهفتم (چاب بارس ۸ ۸ ۱م-لادی). 


۰ . هو توم شیندلر : پارسیها در 
ابران و زبان ها و قسمتی از آداب و 
رسوم ۱۵.۲ . مقاله ایست که در ملدس. 
و ششم محلةٌ انجمن آلمانی مربوط به 
عالک شرق ( سال ۱۸۸۲ ملادی 
صفحات 4 ۶ ۸۸۱ ) چاپ شده‌است . 


۰ع ۸‏ ب] ۸۸۵06۱۱۱۵۱۵6۱]6 ,59 
5 ۷50/۳ ,3۵۳5۶5 765 :۱۱2۱11 
کم 0۳۵۵06۳۲ ۳2۵۸۸۸۱۱۱۵۱ 
۵ / ۰ 11 ۸۳۲۵65 ۰ ۱۱۶۱06 ع1» 
,ک 0۱۱ ۱۱6 ۵۱۵ اک 6۱/۱ 
898(۰ رع۲<۵۲15) ۷۱ اهب 


۳10011101۳0-۰ ۸۰ .60 
۲۵( ۵۲ ۲ 3۵5 1۸2۶ 
6( م1۳ 6۵6 ۱۷۱۵ 5۳۵۲2 
:5 ا/ ۷۵ ۲۱ 6۳۵۱/6 
72521۱ ۱۶ ۵۲ (54-88 .۱۵2 
۰( .01 0۳۵۵۱۲۱ ۱۷ 0۱:۷۱ 


ساسانیان 


۴ - کثور کك هوفمن : منتخیات 
از !صناد صر بانی در باره شهدا۰ ایران 
(چاپ لا بپزیگک ۱۸۸۰ میلادی ) . 


دق کر رایت ؛ ت-اریخ جدای 
,ونان وایران در سالهای ۵۰۲ ٩۱:‏ + ه 
میلادی تألیف یشوع بزبان سریانی . 
تار یخ تالف سال ۰۰۷ ملادی باتر جمه 
وحواشی (چاپ کمبریج ۸۸۲ ۱مبلادی). 


46 ]۳1601 660۲8 ,۳61 
جع ع1:۲ ۸ ٩۳۲۱5۲۱۵‏ ۵:5 عجرنا2 


552۳ ۸۷۳۲۳۵۳ .. . ) و۱6۱۳218‎ 
1880۰ 
62. ]۲(۲. ۷۷/۰ ۱۷۷/۲۱۵۲۱  : ۵ 


,5۶6 ۷ »یواوه هن ع1ع :21۳0۳ 
٩۳۳۱ ۵. ۲. 7,‏ ۲ 20۳7۵520 
5 010 ,۲۳۵۲52101۱ ۵ ۱۷/۲ 

(۱882 رعع 620۳۱9۳۱4 


مانوبان و بر دبصانیه وصاهین 


چ ٩۳‏ - فلو گل :مانی و تعلیمات 
ونوشته‌های وی (چاپلا.یز یکت ۱۸۱۲ 
میلادی ) . 

6 دکتر کسلر : مانی و تحقیقات 
در مذهب مانی ( چاپ برایت ۱۸۸۹ 
میلادی ) 


۷۵۵ :۳۱:6۱ ۱2۷ویا6) .63* 
٩5:۳‏ 576 ۱0لا 2/۳۶ 5/۳۱2 
(1862 ,۱6۱8۵218) 


: ۳655۱6۲ ۲۵۲۲۵۵ ۲۳۰ .64 
-6۸ ۷ 1 2۳ (رعچر :۲۵۳۱ 
1۱6۲۱۱۳,1889(۰) برهنترااع درل 1:25 


نم ۱ ۷- 


۶٩‏ . بروف-ور بوان ؛ سرود روان 
سر بائی‌مندر ج اتشنی ۰ چاب جدبد با ترجه 
انگلیسی ۰.۰( کمر یج ۸٩۷‏ ۱میلادی) 
شمحنن همان سر ود بر دیصانبه که مسکگ 
آزادتری توسطیر کیت بانگلیسی ترجه 
شده است ( لندن چایغانهٌ اسکس هاوس 
۹ رمیلادی) . 

8 د لتر حولسون : صاشن و 
مذهب نها ( چاپ یترزبور کت دردو 
جلد 1 ۶ ۸ میلادی) . 

۷ - روشا: مانی واصول عماید او 
چاپ ژنو (۱۸۹۷ میلادی) . 


(ه) حماس4 ار س 


۰ ۰ ۳۵650۲ 65۰ 
01۰ 50۱۱ ۲/۱2 رن ۳۳۷ 712 
۰ 0۴ ۸۰5 رک عبر رز #ع 
- ۷۱ ۵۷۱ ۱۷۸ ۳-۵۵60 :71085 
۲۵۱۲۱۲۱۵826 ...۲۳۵۱۱۹۵۱۵0۷۲ ولو 
۸۷ 526 ۱۳۶ 0و۸ (1897 
6 ۳۶۲۱06۲۵۶ ۳۵۵52۲۱ 0۴ 
2 ۲۰ ۷ .طفااو] موز (باعع۳) 
6556 ,۲0۵۳۵00۳ ۴۵۲۱۱۲ 
.18991 ,۳۲565 


:2ص صغ- ام نا ا(66* 
ر.2۱۷۵15) ۶5/5 0عط وه :اوعد 
56(۰ رع۲ناحاه 126۲6۲ ٩5۱,‏ 


0 6۶ /۸۷۱۵۲ :۲۵۵۱۱3۵۸ ۳۰ .67 
.18097۰ ر6۲6۷۵:)) ۵۳۱۱( 


ی 


۳۳ و افسانه ملی 


۵ بر 4 روفتور نو لد که + «اسه 
ملی اران چاب ص و ص هستتلار _ج از 
میلادی) . 


٩‏ - و مدشن : 27-هات در بارةٌ 
زردشت 0 رسالات‌در بارة اساطیر و نار یج 
چاپ بر لن۱۳ ۱۸ ملادی) . 


۷۰ شاهدامه فر دوصی صره چات 


ارویائی شاهنامه موجود است مکی 
چاپ ترنر ما کن ( درچهار جلد چاب 
کته ۱۸۲۹٩‏ مبلادی ) ۰ دیگر چاپ 
ول مل ( هفت جلد قعام بزر کی چاپ 
پاریس ۷۸ ۰ ۱۸۳۸ مبلادی ) باترجه 


: ۱16۵۱066 . ۳ .۰ ۲2۳01 68۰* 
۰ ۳۷۱۱۵۳۵۴005 ع 1 ۳۵:۶5 ۵5 
۸ ۰ 15 ع هاگ بل ز(وکتط 
۱1 برع رلک ۳۵۱ 02 ک 6۱۵ 
۰ ,۱۷۲۳82 5۱۲۳۵559) عء1ج۵1۵! 


-۶0 ۲۳۱۵۱۱۲۱ 0 ۱۷۱/۱۱۱05 ۳۲۰ .69 
-0 21۱ 00 ۵ . ۱۰ع( 0 علع ۳۵۵5۳5 
- 5۵ ۱۱۲۵ م۷۲00 ید2 رو رررر! 
۵ 08۲۱ کعله. م۱۷ع5۱ع((عج 
و6۲۱1 : 5۵۱686 ۲۲۳۰ ۷ 20۱60ع) 
1863۰ 


-1۲ ۵1 5۵۸۵۵۱۵ 1116 70* 
۱۱۲۲۰ [ *: 20۱۱۱0۵۲۱5 1۲۵۱۵6۵1۲ 61:۳ 012۱۷۷ 
,( 1829 ,رهاانها2 ) ,۸۵۵۲ ۲ع 
و( .1838-78 ,2۳]5<) (۸۸۵۳ ععای[* 
,061 16۷) ,01۵6۲ 2۳ 2۳0 ۱۱6۲5 ۱۷ 
0 ۲ ,(84 -1877 
2۷6۲ 0۷ 60۵۵ ۳۵۵۵۲۲ ۱0۷ 
۸۳۰ ۰( 95 - 1890 و۲(۲۲عظ , .3۷۵156 


ی 


فران» وحواشی و تعلیقات ؛ وسوه چاپ 
قو لرس ولنداور ( درحه جلد چاب ایدن 
ع ۸ - ۱۸۷۷ ملادی) . چاب اخبر ناتهآم 
وتا زمان اشکتتن است وحقره ساسا ماخ 
بکلی حذف شده است . ترجه فرانسه 
مل را بی متن مادام مل ( در هفت جلد 
در بار.س‌درسالهای ۸۷۹-۷۸ ۱)منتشر 
۹ است . 
آلمانی ترجه کرده (وبایریس از تصحیح 
درسه جلد در بر لین در-الهای۰ ۱۸۹٩‏ 7 
۰۰ مدتشر سا +ته‌است) . از ترجه‌های 


و شاهنامه رایز بان 


ملغص که مو جود است ۳ ترجه فن - 
شالكرا میتو ان‌نام ر د که درسال ۷ ۱۸۷ 
میلادی‌در اشتو کارت چاپ شده »دیگر 
تر جه‌های اختصاری بز بان انگلیسی است 
یکی بقلم اتکنسون و دیگر بقلم هلن 
مر ؟ 

۵ نولد که : تاریخ اردشو یاي ان 
(کارنامهٌ اردشم بابکان) ترجه از بهلوی 
(چاپ کتینگن ۱۸۷۹ میلادی) . 


۳۲ داراب دستور شون سنحا:ا 
کار نامه از دشیر پایکان ۰۰۰ متن ,یلوی 
فا املاه لا بای ره الیو 
کجراتی (چاب بمئثی ۸۹ میلادی) . 


۳9 ۷ کایکر:باد ؟ارزر بران‌وارتاط 
آن باشاهنامه که در گز ارش کلاسةلسفی 
وفقه اللفه‌و :ار بخی ۲ کادمی بادشاهی‌علو م 
باویر قسمت اول ملد دوم صفعات ۶۳ 
:۸ در سال ۱۸۰۹۰ میلادی درمو نیخ 
چاپ‌شده است . متن بهلوی | ن‌در به‌یثی 


۹ ۲۰ ۸۰ ۷ ۱۲۳۵۱۱5۱۵۱0۱15 60 ۲۱0 
۳ 5ع 01۱۳2۱۹۵۱ 565 
۴ ج ۱۱۱ ان ع :01821 ۲۱۱ 

:(۵۲۱,۱877 ۱۱۱۱8 6)ج۱۱۵رع «ع را 
-۸ .[ له ۱12۱۱615 ۲<ا۵ ۶۱۵1۱5۱۱ 
۰( ۱ ۱( ۷ ۲۲۱ 111150 


۷۵ :۵۱0616( ب7* 

5 0 ,هد -) )۸۳۵5 کع0 

-6۱]۳:)) (2عوعزا یروا اعد «ع0 
(۱879 ,69 


-5۱۱0ع<] ۵5۵۲ ۲2۱ ۲۵] .72 

۵۳۱۱۵۱۱۵-8 7/۶ :521]282 ۱۵۲ 
- اد 60۵۵ ۳۴۵5/۳ 
۳۵۱5۹۲۵۵ ۱۷۶۶ برع ۷ 
۳7/51 ۶۶0 ۲۳۵۲52:۵5 
1896(۰ مادط۵۳) ,ع۶ع 62۲۵۶ 


-۷۵ ۵5( :61866۲ .۱۷۷ 5 7* 
- ]و۷2۳ رزوی 0 (ریر 2۳۵ 2 -]- ور 
۵ ۶ 51۵1۱۵۲۳۵6 212۷ 55 
۵ .»ییاج ,5و1 .۷2 .5۶۶2 
ار ص0۵ 5 .۵02 2 مرول ور 
و 02۲4 را .۷۵۱ ,1890 10۲ .کع۱۷۶ 
۰ (1810 ر,]۸۷۵۱۴) 43-84 .جرج 
الا ۷۵6 ۳15 ۵1 ۲6۷۲ ۲۵۳۱۱۵۷۲ 
-ع] بط و(1897 مبجدط6۵8) 60ظوز 


۷۱۲ 


4 4 ِ ۱۲۸/۸۷۲ ِ 

۱ تافته ونر 4 ۳-4 ی و ۳ 
آن (در بمیثی بسال ۸٩۹‏ ملادی)بقام 
جیو انجی مد جی مودی انار را فده 


آ سر بم 


ع ۷ - دساتر نوشته های مقدس 
پیاهیر ان قدیم ایران چاپ ملا فروزین 
کاوس باتر جه ا تشن در دوجلد( میتی 
۸ مبلادی) . 

٩‏ ۷ - دیستان المذاهت . ترجه 
از اصل فارسی (در -ه‌جلد چاپ پار.س 
۳ مبلادی ) : نام متر چین شا 
و ار وس .۰ 

۰ - رراخبار ملوك‌الفرس لیف 
اعالبی : متن عربی باترجَهٌ ژوتن بر گث 
([ درء سکک‌ این قطم : بزر کت چاپبار یس 


۰۰ ملادی) . 


(و) مد دن عىد أللّه ۳ 


۵ ۷۷ - سیر ابن هشام (سمءالنبی) 
متن عربی بتصحیح و وستنفلد ( چاپ 
کتینگن ۸۰۸-۰۰ میلادی) . ترجه 
آلمانی همین کتاب بقلم گوستاو وایل 
تحت عنو ان زند گانی #دچاب اشتو تگارت» 
۶ مبلادی) . 


۷۸ - قر آن « چاپ‌فلو گل‌ورد-لاب 
و غره با ترجه های انگلیسی بقلم : 
سیل ( چاپ ؛ ۱۷۷ ملادی و چایهای 


مر هل ر دیکر در سالو‌ای بعال ۳ شده 


2[ ازط06 ۱۱۱۵ تنااعدحا ازووهوور 
5 ,۵52112 21250 
۰ 06۲2۱ 20 حواا و۲۱۱ ماو 
ار ول ززدیجبنل بو (وفوق1 روط 

1-۵31۰ 


50 0 ,5۵ 7 74 
6 0۵7 کچ ر۱۳7 ۱۳ لوعر 
۵ (ر.2) ,۳۵۵5 دا مد 
۲ 2۵15 تا ۲۱۳۷۸ ۳۱۱۱۱۵ بط 


2 1۱ ,ها که «اوااع] 29 
8(۰ 1 ,۵۱۳۱۲2۷ظ) .عاوب 
- ۳۱5 ...۵5 7 .75 


۷۲ ۲( ۵۳1۲/2 ۱ ۳۳۵۲۱ 1212۵0 
.۷۵6 3 ) ۳ع70 6۵4 5/۱۶۵ بر 
1843(۰ ,2۲16<] 


۳۵۶5 5ع4 50۳6 76* 
,0610 -01 .. 0۲( ع5عد 
,۷ ۵۸ ۲۵۵۱ 2 ع ۳ ,۲ 2۳0. 
۷۵۱ ۲۵۱۱۵ 12۲26 1 ) :7201۳ 
900(۰ ,22۳15<] 


4 قر ان و خلافت 


-۱0 ۱۳6) ۳۱5۲2۱۲5 | ۰77 
۶ ۵۶ ۳۱۵۶۲۵0۲۷ ( 6۶۸۵۲ /)وع. 
6064 ,۸۷۱۷۱۳۵۲۴۳۱۳۳۱۵0 6۲ع۳۵۵۳۲<] 
-کنا ۷۷ ۲۰ بط ۸۲۵۱ (92]ع0:۱ ۱۳6 
(( 60 - 1858 ,061108269 169۲6۱0 
۵۶ ۲ 6۲۲۳۳۲۵۱۲ 1۳1۵ ۱۲۳۵۲5۱2160 
وا5۱1۱62۲ ...5 02۳7:۳۱60 ایآ :160 
۰ 052۷ ۷ ( 1864 


۵۳2 00۱۳۵۲ ۲016 .۰78 
,|۴۱ 0۷ 60۱۱۵05 : (۸۱6۵۲29ر 
۳۵۲6۱2۰ ۳۳۵۱51 ع6۱ رحاها5 160 
0 774 ) 521 .6 ۷ 1085] 
۰ ,(01]1005ع ۱2۸6۲ ۲۱۱۲۳6۲0۱5 


۷ ۱۳ 


است ) : رادول ( جاپ دوم » لندن » 
۸۷ امبلادی ) ود وسور یامر که بای 
جلدات ششم واهم کب مقدس مشرق 
چات ددم اصت ۰ مر هه فر ا:سه قلم 
کاز »هرس ی(چاپ‌یار یس 4 ۸۰ ۱مرلادی): 
ترجه آلمائی بقَنْم او اعن اب چم.ار م ۰ 
بیلقلد ۰ ۱۸۰۱۷ مبلادی ؛ *خفالکلمات 
قر آن بزبان عربی باهتمام فلو کل (چاپ 
لا تک ۲۳۲ ۸ ۱ ملادی ( فطمات 
مستعر جه‌ازفر آن باتر 4 کلیس ی باهت.ام 
سرویلم عویر ( لندن ۸۸۰ ۱ میلادی). 
نولد که تاریع هر ان ‌ چاپ ینکن 
۰ ۰ ۱۸ ملادی ( افش تفت هدر ی دفس 
است که تقو ان قر‌تی بای ان فائل مه 
آنجمی تر و یج مهارف مسرجی مك کتابچه 
مفیدی برای عموم خوانند کدان قر آن 


از خار داده احصت ۰ 


۹ - اشیر نگر ؛ زند کانی و تعلمات 
مد ( در سه جلد چاپ بر لن » ۸۰ ۱ 
مبلادی ) . 


چم ۰ ۸ - و لهاوژن : مد در مداننه 
تر 42 اختصاری کتاب المتازی الوافدی 
(چاپ برلیث ۱۸۸۲ ملادی). 


چ ۸۱ - نولد که : زند گانی محمدطیق 
منایمی که برای استفاده عموم تقر بر شده 
است ( هنوور ۳ میلادی) . 

۳ - سرویلیم مویر : زند گانی 
مد و تار یخ اسلام ( درچهار جلد چاپ 
لندن ۱۱ - ۱۸۹۸ - چاپ سوم ۱۸۹۰ 
میلادی ) . 


20 ) 6۱۱ ۱۱۵0۷ 
۰ ۰ ۵]6990۲] 200 , ( 186 
که ۱۷ 2۱۱0 !اب وآو۷ ۱۱ ۰ 22۱1۱۱6۲] 
:5 ۶ زره ۵۵6 580 ۱۱۱۵ 
,2۳15( ) ۲۵۸۱۱۱۱۱۲۹۲۱ ۳۷ ۲۲6۱۱۵۱۱ 
۱۲۱۱۱۱2۵۴ ۱۷ «رجعع0 :(1954 
 )۵1-‏ : (1857 ,۳۱6۱6161 .60 
۵۲ ۷ ( ۸۵۲۵۵۱ 60۲021166 
6 1۱ ۴۱۱۲2015 :(1842 ,۱0212ع.1) 
۰ ۰ .۳۵1 ۷۱۱۲۱ , 0۲۱۵۱۲۵1 
٩۱۲ ۱۷۰ ۷۱۱ )0۵۲۰-‏ با انم 
(1880 ,401 


-0ل) 5ع 65:6۶ ,۵۱06۷( 
و26۳ 06۱1۲)) عاطاویا[۱۳۷۵ 15 ۳۵۲ 
۲ 0:6۶ ۸ .(1860 
-0 72 ۵۲ ۲6۵06۲ 826806۲21 ۱۳6 
٩50۰‏ ۱۳6 با 60 وزاهانان ودیبا ۳۵۱۱ 
۲۵۵۵ 10۲ 6160۷ 

> ۷۷۵۵ 


,1۱( ۰ 


:۲ .79 
05 7۱7۱۵ 7 بان ۷ ع:/.] 
1869(۰ ,۲6۲۱1۲ 


4 
3 ۷۵15 . , 


۸۷۲۵/۵۱۲۰ :6۱۱۳296۱ ۱۲ ۶80 
0 2۱ م ۸۷۵۵/0 ۶ 0ع:7« 
21-۷20 0 0 ۱۲۳۵۲۱5۱2110 
.(1882 ,ط۳6۲(۱) 1 2ع اجه ۶۵۷۱-۸۷ 


۶ ۶ :6106۷6( .81۱* 
-]۲0۵) 06 710611 ,7۷۱۸/۱۵۲8 
-۳۱۵۲ ) ۵026۳۵5۶ ۵۵۱۱6 ع! 
803(۰ ,10۷6۲] 


82. ٩۱۲۳ ۱۷۷۲۱۱120۲" ۷۲۰ 
0۶ ۸۷۵۷۱0۳72۶ ۳70 ۳50۳ 
5۱2: )4 ۷۵۱5. 0۲701, 18586: 
3 ۲ 60 ) 


۳۳ ۱ 0 


0 سرو یلیم مو بر : تار یج خلاوی 
او له (چاب آندن ۳ ۸ ۸ ۱ مبلادی) ی 


خلافت ۰ 
صمود و تزول و سقوط آن ( چاپ دوم 
لندن ۱۸٩۳۲‏ میلادی) . 


ب ۸ - سر و یلیم ی 


۵ - اودلف کرل : زندگکانی 
ملادی ( ۳ 


۸۱ - کوستاو وایل ؛ تاریخ خلفا 
(در چهازر جلد چاپ منهیم واشتو تکارت 
۱ ۱۸۰۲ میلادی ؛ جلد چه‌ارم 
در دوق-عت از خلافت ی الءیاس‌دره‌صر 


عداز ۹ موی «دسمت همکد ) ۰ 


چد ۷ ۸ - سید امر علی .۰ زند گانی 
لندن ۱۸٩۱‏ »یلادی ) . 

باز #م از سم مب اهر ی 0 بر دسی 
ی و "لمات معدمل 


5 تفر اهجده ۱۳ حلو تر انتشار «افته 


انتقادی از زد گا: 


اخشت :2 


۸ - فلو کل ؛ تاریخ تازبان تاسقوط 
خاافت بعداد ) چاب دوم ؛ لایور نگ 
۱۸ ملادی) . 


۹ - وال : تار یح ختصر افو ام 
اسلامی از زمان م-د تازمان ساطان‌سلم 
(چاپ او ارت ۱۸۰۹ ملادی) 


0 2۸۶۶۵45 ,عع۱0 .83 
۱0۱00۳0۱83(۰) ۱۶ ما20 ۳۲۵ 


,0/۷۱ 7/6 ,106۱۲1 ۰84 
2۲۷۵ ,۵۱۴76( ,52 ۴ 
92 ,۱0۵۲۱0۱۱ ,لت ۳ 2) 


6 ۵۵۶ ۲۳۵۱ ۵1یا رکه 
- ۷۱۱۱/۱۵۲۲ کع لت ۲۵/۱۲2 012 ۱۲۵0 عم 
,(۱884 16۱0218 0ع۳۲/ 


-/ ۵ :۱۷۷۵۱۱ بداویان ۰86 


۷۱۵۲۱۲۰ .۷۵۱5 4) ۳ 2:6) ع ع۲راع 


- 1846 5۱۵۵۲ 2۳0 ۱6۱۱۲۱ 
40 و ]۱یا رل ۷۵ :62 
-طاخظ ع() آم کجع۳) ,02۳/5 2 1۳۱6 
۲ ۲۵۷ ۲۱۱ 22110۳216 92510 
۰ 8۵ ۱۷۱۵۲۱ ع۱) 


۵ ۸۳۵۲۸ 5۷0 ۰۵87 
- ۷۵/۵ ۵ 20۱1۵ 0۳۶0 :1 
0 5۱۳۶۴ ۶ 2۵0 ۱20/ 
6۳۰ ۸ 1061 :(1891۱ :۱۱۵۱۱009) 
۸۵ 0 0۸۱۱۸۵۵۲۱ ۲۱6۵01 
۷۵۱۵۱۱۵۵ 0۵۴ 76061۱15 6۱۱۵ 
۲ 0۱۲۱۶ ۱۱51160ظا۵ 
۰ ۷۰۵۲5 


506 : ۴۱۲۱۵6۱ .0 .۰8 
2۵ 06۱ 0۱ ۱5 ۸۲۵6۲ 076۳ 
0 ۷0۸۱ ۰ ۸۷۵14۳5 5ع/» 
(1864 ,ع۱۱۳21 .6۵0 00 2 ) 


06۵۱ :۰ ۱۷۷۰ .4 .89 
۸۹ 1/۵/6۲ 2۱۱۶56۵ اک ون 
5 27۶ و2 5 ۸۷۵/۵۱۳۱۱۵۵4 


(اعز ۳2۳۹ 51۳ 52/۵6۱۱ 
.(1866 5۱۱۱82۵۲۷) ۲2/1۶ کهک 


۷۱ 6- 


(ز) اسلام . 


و تمدن اسالام 


۳ ۴ : 
به ٩۰‏ - دوزی : "ناب اریجخ دول 


اسعلامی ( چاپ لددن ۱۸۹۱۳ میلادی ۰ 
چاپ هار ام » ۱۲۳۰۸۰ ملادی ) : ترجه 
فر انسة این کتاب بقدم ویکتور شوون 
( چاپ لیدن - پاریس ۱۸۷٩‏ میلادی). 


کرمءتاريخ فرق‌اسلامی 
چات اک ۸ میلادی . 


کر ٩۱‏ - فن 


چ ٩۲‏ - قن کرس: ۲ ار تمدن‌تار یخی 
مالک اسلامی با میاحت 


بتاریخ «عدن اسلا م چات لابز نک 


مر بوط 


۳ میلادی) . 


٩۹۳‏ ۳ ۳ ون تار یج فرهتگگ 
شرق در اسر ور وراه در دو داد چاپ 
وه ۰ ۱۱۸۷۵ ۱۸۷۷ ملادی) . 

چ » 4-د کتر گلدزیهر:7تبعات‌اسلاعی 
(در دو دلد چاب هااه » 
مبلادی) نف 


۱۸ ۸۹-۰ 


رد ه‌ ۹ ت‌ ۳۹1 بو اد 7 تعل-مات اسرلا ده ِ 


۱۸۹ مبلادی) ۱ 


وچ 1 4- با لءلل واانعلشهر ستانی 
باهت‌ام کورتی(چاب‌لندن1 4 ۱۸ ».لادی) 
ترجه آلمانی این کتاب با حواشی بقلم 
هارب و کر چاپ هاه ۰۱ - ۱۸۵۰ 
ملادی . 


۵ 6 :۱ .90+ 
:1880 ,۳۱۵۲۱۵۱۲ :1863 ,صعل۷ع]) 
6 6 08 ۱۲2۱۱5۱211011 ۲6۵۳۸۵۱ ۲ 
و ۱۱)160م و 2۷ ۱۷۱۵۲ انا 
-۱۱۲ ۳ ع ۱5۹۵۲۵ 5۱۱۳ 501 
.(1879 ,۱6۷0۵۲۱-۲2۲5 ,5۳۵ 


: 66۲6۲ ۷۵۲ ۸۲۲۵0 ۳91 
۱6۳۳6 م1 66501۳12 
۷6۰ م0 65 جعله رمع 
۵ . 12۳۵۵۶ 026 . , بیع 
868(۰ ,1612186 505۵ 


ار ا 2۱۱۱۱5 ,۱06۳۲ 92 
 )۵6-‏ لت یا عجز: 5۳/۳ م۱۱ 
۰( 873 [, 16۱0216) ک ادا 5ع0 ع2۷/| 


را دج ۱/۱ .۱06۱۱ 93+ 
- 2۱۵ (ع ۱۳۱۵۲ ۳۱۵/5( جع ع/ 
۰(-۱6۱۱۱۱۵,۱875 ۷ .۷۵1۱5 2) بعززا 


:5 ۱۱27 ۰ ۲۲ .۰4 
2 ره( رل ۱5 ۶۷۱/۵۱۱۱۱۵۵۵ 
,1889-901 ,ع۳۱۵۱۱ رعاهب 


۵ ( ۸ ۸ ۱۷.۸ .]7 95* 
۷ #۰ ۷۹/۲ 0 جع 0ع۳<د] 
- ۷۱۱5 ۱ 0 0۱۵۱۱ ۳۵۵0 ۱ ۳ 
۰ (1896 ,10۱00011) ۵۲ درخ 


- ۸ 5۵۳۲۱5۱2۳۲5 ۰6 
آه ۲۵۵ ۵۱ ,۸۷6 ۱۷۵۶ ۸۷۱/۵۱ 
اهع۱1اجن0 ۱۱۱۱06 ۵۱۱0 01۱5 ع۱۱ع۱۲ 
۰ ۷ 0۱۱64 بوع5 
۵ ۱۲2۵۳5۱۵160 : (1۲0۱۱060۳0:1846) 
۰ ظ 6۳۲۳۵ 
۱85۵-51(۰ ,۳۱۵۱۱6 ۳۱۵2۲۳۲۱۵۵6۲ 


۹۷ - مدمه ابن خلدون مدمه 
:وشته ات . دوره کامل در هقت جلد 
مقدعه ( چاب بروت ۱۸۷۹ میلادی ) ۰ 
کاترمی ۰ ترجه هم دوسلان در محلدات 
۰ ۲۱۱۷ تلخیص سب خطی تا بعانه 


ملی فر انسه ( ِ 


8 - هوز : بادداشتهای مر بوط 
باسلام ( چاب‌اندن ۰ ۸۱۸۷۷ ۱۸۷) - 
ایض از همان مولف : کتاب فر هنک 
اسلام باداثرة المعارف اصول و عقا؟-د 
و ]داب ورسوم وشمعار واععلاحات فنی 
ومذهبی اسلام (چاپ دوم ۰ اندن ۱۸۹ 
میلادی) ۱ 


چ ٩‏ ٩-اشتاینر‏ «ممتز له با 1 زاداند یشان 
وفلاحفه ۰.۰۰( چاپ لامز یکت ۵ ۱۸ 
میلادی ) ۰ 


۰ ۰ . بروناو : خوادج (چات 
لیدن ) ۱۸۸ عبلادی) . 
۱ ۰ ۳ + در بارهٌتار یخا بو ان 


اشمر ی( چاپلاببز یکت ۷ لاد ی) . 


۲ گلدز ,هر ؛ طر بقه ظاهر به » 
منشا وروش وتار بخچه آن‌یز بان آلمافی 
(چاپ لاءبز یگ 6 ۸۸ امیلادی) . 


-ع۳۵1<] ایا لاه وا ۰97 
0 ۸۷۵۸۹۵۵۵۵۱۶ ۵۱) 92عصصمع 
۱۱۱540۲۷۰ اهع۳عم واطا 
۰ ۸ ) ۷۵۱ 7 ۱۱ 0109 
-1]2۲0 ۱6 آه .60 6۵2۲26 :1284 
۷۱ :(1879 86۲۵۱) ۱۱۱6۱2وجع۱ 
۶6 ۴ ۳۵۳۱۹۱2۵۱۱01 ۳۳6۳۱۵۲ 2۱01 
-601۲ ۲۵۲۱۲۱6۲ 136) 820۵۱۱16۳3ع۲۵۱<] 
۲ ۱6 م0031۲6۱116۲6) ۷ 60 
0 ( 5۱2۵۳۱6 06 ۸۱۵0۷0۱8 باظ 
۵ ۸۷۵۶۶۲65 ]6 ۱۷۱-۷۱۷ ۷05۰ 
۵ 76 ۸۷۵۲۱۱۸۹6۳۱۴5 جع ۵۶۲5 
,۵ ۷۵7 ۱۵۵۱2 :]1 


۷۵۵۵ : ۳۱۵۵۵5 ۲ .۲ ۴98 
,۱66۲۱ 0۵۰5۲۲ ۸۷۱/۱۵۱۱۵ رو 
۶۶ ۸ 106۳9۰ (18798 2۳0 ,1877 
-ال) 0 کر ,52۷ ۵۳ ۲۱۵۵۳۷ 
,5 ,2۵۳۱25 0 6 ۶1۵6۰0 
-ع 0 ,250۱۳5 0 27 622۳۵۵0 
-۵ ۲ 0 2 2۱۲601 ۷۷۰ ۷۶۶ <عز| 
- ۷۷۱۱۲۲ ۴۱6 که ,۵۳۲5 12221 
-0۳] .60 21۲۵) 6118۲۱0 7۱۵0167 
1896(۰ ,06۳9 


< ۶ :5۱۵1۳6۲ .۲۱ 99 
۳عا((ع(ع۳ ع02 002 0211112 
13۲ 22 ۲ ۸۷ 212 27۵0 ,12 17۱ 
۲( ۵ ۲ ۷7۵۳/۵۱/۸ 615 
.۵050۳61۰ 0 ۱ 6 ۲۵0۳۱ 
۱ 6۱۳2۱86 1۱ 60 ۱وزاطنام ۲اوظ 
۰ 1[ 


-026 ۵ ۳۲۲۳۵۷۷۰ ۱۵0۵۰ 
1884 ,۱6۷06۲ )....و(عباع 7۶05 


-5ع() 27۳ :5۳۲۱۵ ۷۷/۰ .101 
ج "وی رت جرج کل - | رها فراع 
(1876 ر,ع۱۳21ع1) ۲۶5 


-ور رل 2 :0۵۱021۳16۲ ,102 

۳۱۱ 1 ,200۱۲۲2۲ «ع0 ع1 

((ع: 1 5ع() 1۲ 0 ۲ 55۲0۳ 2/۳ 
.(1884 ,610212,]) 


۷۱۷ 


۳۴ - گبار ؛ «طماتی‌مر بوط بعقائد 
اس معله دا ۰ با بر جمه وحواشی ) چات 
ارس ۱۸۷ مبلادی ) ؛ 

اضا از مانمو لف : مك معلم,زر ک 
حشاشن ( مستخر ج از محدله ] سیائی چاپ 


‌ 
تب 


بارس ۱۸۷۷ ملادی ) - 


چم ۱۰ - دوساسی : رح مذهب 
دروزها ( چاپ بارس ۸ م-لادی 


در دوجلد ) . 


۵ - فن هامر تارییخ فرقه 
حذاشی .. . ترجمه از آلمانی بفرانسه 
بقلم‌الر و دولانوره (چاپ باریس۳ ۸۳ ٩‏ 


میلادی ) . 


۰٩‏ - تلوت ؛ و هرق و تن 
وجود نز د ابر انها و گلچینی از عرفان 
شرقی ( چاپ برلین ؛ ۰ ۱۸۲ مبلادی). 


۰۷ ۱ کی ددتر «سی : قاسفه 
عرب فرن نهم ودهم بعداز مسیح مأخوذ 
ازا لهیات‌ار سطو ورالات‌فارابی‌ورسائل 
اخوان الصفا ۱ جلد ( چاپ بر لین و 
لاءپز یگث ولیدن ۱۸۵۸ :۱۸۱۲ 
ملادی ( ۰ 


۸ - بروفسوردوخو 4:بادداشتهای 
۶ ملادی ( 1 


۵ ۳ :62۱۷2۸۲ .5 .103 
-۷5 5ع۵ ۵۶۵۳6( 0 ۵ ۲۱۵۲5 
۳۵۵۲۲۸۵۲ ۳۲ ۰ ۰ . 685 ۱۱0 
۶ ,۲06۱۲۲ : (1874 ,۲32۲15 ؟ع۵۶ 
5 5ع ۸۷0/۲۳۶ ۲0۱۲0 
۸۱۵۸۱06 نام ال ۱۲2۲۱م) 
1877۰ ,۲32۲۱5 


6 70" 
-۳2) ۲۷225 025 جع ۱۵ 22 
۰ 1838 ,۲۱5 


105, ۷۵۲ ۳2۵۲۳۱۲۱۲۱۵۲: 6- 
۶۵۶۳۶ 2 ۲۳۵ 5 55 5 
۶۳۵ ۵۲۱۲ 6 ۳۸۱۲۱6۱۱۵۰۰ ۵۳ 
۷2۱۱۳۶ 2 < ۸۰ 6 70 5 
)]<2۲15, 1833(۰ 


و115 51۲۱]] ناک ۲۳۵0۱6 .106 

5۱۷ 7/6050: ۵۳۵۳ ۷۲ - 

106۲۲ :( ۱821 ,۳6۲۱۱1 ) ۱520 عبا/ 

- ۷0۴ 0206 کنات 60:۱ برع :۳۱ 

۲۱۱۰ ) ۶وبرال۷ار (بعرلع 2/825 
(1825 


۵ ۲6۱6۲۱۵ . ۲(۲] . 107* 
1 ۸۲۵6۲ ۳ع 12/۱۱۵5۵112 
-۱۵ 22 ۵15 .۱۳ .۱۲ .ات ۶ ,۱۵ 
- ۸0 221 ,۸۸۳۱5۲۵5 5ع0 01۵22 
۲ ۱۲۷4 5 ۵ ۸۷۲۵۲ (ع ۱۱۵۲۵ 
۳ ۵۰ 8۱۱/6۲۸۱ 02۳ ع 5۳ 
و ۱۱0218 و 6۲۱۱۲ ) «عبل:/ 16 
۰ 4 - 1858 ,۱6۷160 


61 1 8990۲ع۳۳۵۲] ,108 
5 5 5۱۸۲ ۶۱۳25( آب/ 
5 ۷ 25 2 ۵۲۳۵۸ 01 
86 ,06۲ بع.]) 


(ح) تراجم احو ال و فهار س 


و نو اریخ دبی وه‌عانی بیات وغیر ه 


۱۰۹ - وفیات الاعیان ابن‌خلکان: 
تراجم احوان مسلمن بزر کی ونامدار : 
هتی‌عر بو باهتدام‌ووستنفلد (چاپ کو تبنکن 
سال ۱۸۳۷ مبلادی . دردوجلد ) ترجه 
انگلیسی با حواشی بتلم دوعلان ( در 
چهار جند بارس ولندن ۰-۷۱ ۱۸۲ 
میلادی ) - 


بع ۰ ۱۱ - حاجی خلیف»: *شفااظنون 
عن اسآمی الکتب والفنون : متن عربی 
ترجه لاتی بقلم کوستاو فلو کل ( هفت 
جدچاپلا پیز یک م ۵.۵ ۸۳ ومیلادی). 

و بخو اهند نام و اس 
۲ و کات ات اسالام را بداند و 
از مر اجمه باین کتاب‌اند و چون مواف 
9 ااضنون و ۸ میلادی 
در گذشته است این کتاب اسامی کلنه 
سس عر بی وفارسی ور کیت وا ماسمدای 
کتب جدیده در بر دارد . چاب فلو گل 
خامل فهارس الفبائی کامل وعالی است . 

۱۱۱ - برو گلمن : تاریخ ادییات 
عر بل( جلداول‌سال ۸۹۷۰۸ ۱میلادی)؛ 
جلد دوم جزه اول سال ۸٩ ٩‏ ۱»بلادی : 
چاپ و بمار) اشتباه‌نشود با کتاب معر وفتری 
که همین مو لف :عت همین عنوان نوشته 
ونیمی از جلد ششم دورة کتبی است که 
اکنون در لاییز یک بچاپ آن اشتغال 
دارند . ناشر کتا,های من بوروعنوان آن 
بز بان آلمانی در ستون روبرو مندرج 
است » نیم‌دیگرادن جلد( درمال ۱۹۰۱ 
میلادی چاپ‌شده است ) . 


-۳۵ ۳۱۱۸۱۱۱۷2۵۳05 ها 109+ 
-1] افا۲۵۱(۱۱ ۱۵2 ,۶۵۲۸-4۸۸۵ 
-1211 204 صعونصع آه مان 
0 ۱6۷۱ ۸۲۵۲۱6 :۷۲۱۱۸۱۹۱۱۱۱۱۹ باه 
6۱۵61۱ ) ۱۱66۱0ع) ون ۷۷ 13۷ 
-۵۱۵) ۴۳۱۱۵۱51 : (رعاوب 2 :1837 
۰ ۱۱ نا رععان۳۷0 ۱0۱۱ و1240 
4 ) 5۱296 46 0۷۵1۵۱ ۷۸۵2 ۲۵۱۱ 
-1842 ۵۱۱001 2110 22۲15 ,۷۵16 
۰ ( ]7 

5 (۲۱۱۵11۲2) ۳۱۱۵۱۲۵ ۳۱۵ ۰110 
,۲۱۵۱۱۵۱۱2۱۲۷ ۲۵۱۱۱۵۱ و۵ز۱<ا:ظ 
- 0 5۸۱۲ ۱۲ 5/۲/۱۱۲۱ تک 
ا ا۵ا۵ ۱۵-۴۲۱۸۱۱۱۲ ۶۱ 
-۱6) نا ر۵)10۱ ۳۵۱6 ۱۵۸418 )۱۷۳۱ 
,61218 م . ۷۵15 ۲7 ) ۳۱۱۵6۱ 12۷ 
.(835-58 1 


۳۲۵۵۵۱۱۱۱21۱۲۳۱۵ 2۵۲۱ ۳111 
-۰ ۴6۳۲۵ ((ع ۸۲۵5 ۳ع 51/۱۲۱2 
را .۷۵۱ :1897-98 را .۷۵۱) یر 
6۱۳۱۵۲ ۱۷ :1899 را 


رک کع0 ۱۱۲۵۱ ۲۵ع۷] ع/(] 
و( ,ر اه ۱۸2206۳5۱۵۱ 
۰( ۷۵۲۱۵۵ ۸۱۳۲۵۱۵۵۵66 ۳۰ 6 


۱ ۷ب 


هک شا ء تار یج 


هرن 


۳ بتزی : عم از کتابی » در 
بارةٌ ز بان فار سی در سال ۸۸۳ عبلادی 
نوخته کتابی کوچك و عالی ب-زیان 
ابتالیائی در صوص ادییات فارسی از 
امام تالشع كِ_ اصت . 


فد مر دن 


۶ - بروفسور تواد که : بح 
در شعر عربی دز عود جاملت ( جاپ 
هانوور ۱۸۱ عبلادی ) ۰ 

6۵ ۱ . ووست :مد : مور خی عر بت 


لادی ) - 


٩ ٩‏ ۷ - گیدی 0 قاری ااقاء 
وتات الاغانی مشععل بر ۱ ) فرصت 
شاءرانیک» اشهارشان در کتاب الاغانی 


ی 


نقل شده است و (۲) فهرست قوافی و 
( ۳ ) فهرست تاریغی و ( 1 ) فورست 
جفرافاتی بهءکری ان اشخاص هه 
ده است ؛ برونو » فرنکل » ون گندره 
گر کاس » ااوثی ۰ کلاین »زذای باد . 
ون لو تن ۰( در لیدن از ۱۸۹۰ :ا 
۰ ۰ ملادی انتغار یافت» است) . 
یک جلد بزرکک قطور در ۷۸۰ 
صفغاحه بر اف سین که بخو اهنداز <ز ائن 
ودیم اشمار و حعایات مندر جه‌در حادات 
ببست گانهاین حموعهعربی استفاده کنند 
این کتاب گرانبها مفتاح وراهدماست . 


۷ دارمستتر ؛ مبأدی‌شعر فارحی 


( چاپ پاریس ۱۸۸۷ مبلادی ) . 


666۰ :۳۱۵۲۱۱ ۲2۵۱۱۱ ۳(] ,۶۱۱2 
۳۵ مرا یرم دز ول مارلم رل 


۸۷۵۸۶۰ ۱۱5 5ع)]هعدا ,۲۱221 .۱3 1 
۵( /._ ۰ ۵۱۱ 04611 . ۱۱۵2/2 
-۱۱۵ ۱۱۱ ۱5۱۱60اصایار وه (1883) 
ع ۱۱۱۱۱6 دامع 2 (1129 
۶ ۲ ۱۱۱۳۲۵۸۱۱۱۳ 6۲۵۱۵۱ع] ۵ 
۰ 62۱۱65 


: ۵۱0616 11 ۲۳۳0۵۲۰ .114 
و ۱ 
۳۱۵۱۱۱۱0۰ ) مر رماع عم مک 
,(1864 ,۱۷6۲ 


ا 5 |(« 

۸۲۵ ۳ع41 :6650 

و 6۱۱6۲ ) ۱۷۵۳/6 ۱۳۲6 ۸۱۱۱ 
1882(۰ 


-6 01 700/65 :1۱:۱0 ,۱ 1۱6۰ 
۵۱۱۱۱ ۱ م06 
-۵( 65 ۱۵۵ ( ۱ 60۵۱۱۳۲۸۸۸۵۱۱ 
5 2 ۲۳/۵1 1۶ ۵7۴ دع]۵ 
 )/( ۸:۸۲ 05 ۰‏ ک۲م۷ 
۰( (۷ا) ‏ ۵5۵۳۵۱۵ ۱۱۱۸۷۲ 61/۱۸ 
۸ ع6 ۳۵۵/۲ ۱۱۱( 6۲ جدع1) 
۰ .۸۷۲۷ 5ع0 6۵1000۳۵۵۸۱ ۸6 
لا لا ۳ 5 رببا۵ور ۱( ۶۲ 
2۱۱/۸۵055 1 02۵۵2 ۱۷۵ 
۳( ۲ ,۵ ۶۰ .۷ ,۳۲۷۵00۷5 
- 6۱ ) ,۷/۵۵ ۷۸۸ .2 2۴ ۵/۵0 
1895-1900(۰ ,061 


-0۸ 65 :۲۵۲۳۳۱۵۵۵۱۵۲ .117 
۵ 10516 ۱ 022 5ع«#اجر 
.(1887 ,1<2۲15) 


۲۲اب 


هد ۱۱۸ ۱ ؛ رالات متمدده در 
بارة شعراء قدرم ایران ( رجوع شود به 
داد اشت )۲( باور فی صفجه هن 
کتاب ولی این فهرست بهیچوجه کامسل 
تت) ٩‏ ممّا(- در خصوص ادبیات فارسی 
در جلد تهم دائرة المعارف بر تانتگا ؛ 
ایضا 8 مقاله در جلد دوم کتاب گایگر 
و کون در اساس فقاللة ایران(صفحات 
۲ 5 ۳۹۸) که دراین‌فه ست,شماره 
مك طیط شده است . 

۹ - اوذای : تراجم آحو ال‌شعر اه 
ایران ( چاپ لندن ۱۸۶۰ ملادی ) . 
کتابی است مفرح و مفید » هر چند از 
بعضی جات منسو ح است . 

۰ - کاز یمیرسکی؛مقدمه بردیو ان 


منوچهری(چاپ‌پار یس ۱۸۸ میلادی) . 


٩ ۲ ۱ ۶‏ - و وستنفلد 1 مدارس‌تاز بان 
واساتید آن ( کتینکن ۸۳۷ مبلادی)؛ 
تار بخ اطاه عرب و علماه علو م طبیعی 
[۰ ع ۸ ۱ مبلادی) ۰ 


بو ۲ ۲ ۱ - گلدو ین 1 مقالاات‌درمعانی 
و بیان و عروش وقافبه در اشمار فارسی 
( چاپ کلکته ملادی در لندن 


#جد رد طبع شندام است ) ۱ 


۵ ۳ ۱۲ بلوخعن : عرروض فارسی 
(چاپ کلاکته ۲۲ _ ۱ مبلادی ( ۱ 


4 ۲ - ار بدريك رو کرت : دستور 
زان و شعر و معانی مان ابرانبان ۰ 


چاب جدید پر ج ( کو :۱ ۸۷ اعلادی). 


۲۱۵۰ ۱۳۳6۲0۱۷5 :۳۱۳6 118 * 
0 ۷ ۱۱۶ ۵۳ 015] ۲۵۵۲۵ 
2 2826 0۲ 2 ۲۰ ع56) 15ع6ج 
۵0 ۷ وا )واا واداا ۱۲ ,5/۱۳۲۵ 
۰ 0۳ 2۲11016 6۵۱۱۵۱6۱6۱ ۱۲162105 
۵۲۰ ۱۳۳0 ۱۱6 1۳ ۱۱6۲۵۱۱۷۲۵ طهاه 
-۳۲ ۲/۵۵۵۱ ۱۳ ۶و ۱۱۵۲ 
1[ ۷۵۱ 1۴ 2۲۱۱۵6 2۳۱0 ,۲۵6۱۱۸۱/۲۵ 
60 686۲ 0۲ (212-368 0.۰ ) 


۲۵۰ ۱ 0۰(<) کک۳ 0۳۸/۵ ۱۱۱۳۱۲5 


5 ۶ 1 ا .119 
-۲6۸ع ۵ ۷۵25 ۱۵۵۵۲6۵1 
(1846 ,ط00ع۵8]) هد برع 


۳۵-۰ ۳6۲561۲۱ ع0 .۸ 120 

210۳۱۲۲5۱, ۶۳۵۵۱۱6/0۶ ۵ ۰/5 

۱۷۱6۲0۱۰ 2۷۵۵۰ رن ۲۵۱ 
۰ ۲22۲6 ((0۲۱6۳۲۲) 


-۵ ۸ ۲2۶2 :5)0۳0]610:] ۱۷۷ ,121 * 
۳۵ 06 2۱ ۸۸۲۵۵2۲ (ع0 6 ۳ع2 
-) :( 1837 ,6۱۱1۲۱86۲ ) ع۳ 7.20 
ع 2۳2 م ‏ رهزلع ۸۲۵65 22۳ 5۷:2 
(1840) ۳۵۵۵۳۲ ۵0 ۱۱۸ 


-6(] :0120۷۷1۳ ۳۳۵۱615 ۰122 
(ع 0( ع ۵۶ 56۳۵۵۶5 
-رعد عز(] زن جرج 2۳۵ بز۳050۵< 
۲6۵۲۱۴۱۸۵6۵ :2۵100112 ) 5/۵5 
(1801 ,۱۱۵806۲ 


۰ .۳1 .۰123 
-[۵)) کو۳۶۵ع< ۲۷۶ ۵ بر ههد 
0 


: ۷ ۳۲۱۵۵0۲۱۰۱ .۶124 
2و ۱۱۱0 ,باه دبا 6۵ 
-6 ۱2۲۵۱ وزع:ر ... 2۲ ک(ع 0 ۲0۸ 
,۵/۵)) باع 2۳۲ ۷۳۰ ۵ب («عناعهعو 
۰( 1874 


-۷ ۲۷.۵ 


م ۱۲ - هوار : تر 22 فرانه انس 
۱ +ان‌شر ف الدین رامی ) چاپ‌پارس 
۷ ملادی ) راهنهای گر انبهائی 


انوا برای :9 فار سی ۲ 


۲٩‏ نو لد که ۲ تار بخ ری ترجه 
بلکگ‌بز بان انگلیسی(چاپ لندنو ادینبو رو 
۳ ملادی) . 


بر ۷ ۲ ۱- و وستنفلدههقا سه‌سال‌هجری 
ومسیحی(چاپلاءیز یک 4 ۸۰ «میلادی) 
با تذییل دکتر مالر ( چاپ لایزیبات 
۷ ممبلادی) . (اين ساانمای تطییقی) 
ازسال ۰ ۱۳۰ هجری( مطایق با ۱۸۸۳۴ 
میلادی ) شروع مشود و سال ۱۰۰۰ 
هجری) ( مطابق ۰۷۷ ۲ مبلادی) ختم 
میگردد . هر کس بخواهد تار بخ هجری 
را بتاریخ مسیعی با پالمکر بر کرداند 
این تا رای او ضر ووی صا ی 


1۱-5۲ ۷ ۶ ۱۹ 
۱۳۵۳۱5۱۵۲۱۵۲ )۲<2۳۱5, 1875( ۵۴ ۸ 


۸۸۱۱5۱۲۱-۵ ۵ 5۳۱۵۲۵۲۱۰ 
۱۱۱ 1۰ 


۳۵ که 5/2 :۱۱۵۱066 .۱26 

۲۵56۳۷ 5/0۳۷, ۱۲۵۳۱5۱2۲61 ۷ 

)۱20۷ ۲۳6۲۱۵۴0 با 00[ 
۰( 1892 ,۴۶0۲۳۱۵۱۲ 2۳00 


۳/۵۵/۵۸ :۱۷/56۳۱۲6۱0 ,۶۱27 
- ۱۵/6 ۷ جع ۳011 6 7 - کج ها یله 
2۷۱۳۹ 8ا . «عو ۱۱۱6۵۵۱5 
ب( 1854 ,۱10216 ) ::::1عع276۳ 
ر چ ۱۸ ۵۳۶5۵ ده ارم نا 5 ۱۷۱۱۳ 
16۳۵218 ۷۱۵۳۱۱6۲ ۳۵۸۰ .۲۲ ۷ 
( 1897 


(ط) کتب عربی و فارسی جدید 


چنانکه قبلا گفته شد آنچه از آغار عربی وفارسی بیکی از السنه ارویائی 
ترجه نشده درفورست فوق‌نامده است زرا ار گر بابودجز» ابن فهرست آورده شود 
طولانی ميشد وا کثر خوانند گان که بفارسی وعربی ۲ شنائی ندار ند استفاده‌نمیکردند . 
بعضی از خوانند گان که فارسی وعربی نمبدانند شاید بخو اهند بتعصیل ,کی از 
این درزیان باهر دو بیر دازند . برای استفادة اشکونه اشخاص جات ۸ ای ذز در 
بارة کتب مناسبی که در دستور زبان ومتون دیگر نوشته شده است اطافه مبکنيم 
و این موضوعی .225 حتی کسانکه 1 تحاز ده هیچ آشذائی ندار ند بتوسته 
سوّال میکنند . 


؟-امهای کو چکت وعالی دردستور هردو ژبان جز» ساسله :2شار ات‌ر و بتر | 6 
بحت عنوان 56۳۱65 ۱ ۲ در کار اسر وهه (۲) 
ولا تاش چاپ شده است . تمام محلدات این دوره در اصل ن بان آلهانی نو شته 
شده لکن بعشی را نیز بزبان انکلیسی در اورده‌اند ( منجمله درف و نحو عر بی 
بقلم زوین (۳) )۰ 

زامن (4) و ژو کوفکی (ه) دستور زبان فارسی را در سال٩‏ ۸۸ امیلادی 
تفت تشون فعط بز بان | لمافی منتشر شده است . از کتاب دستور زوسین‌چاپ 
قد.متری هت 4 عون سال ۵ میلادی انتشار رافته و منتخباتی که در آن چاپ 
مندرج است بمرانب بهتر از منتخانی است که در چات نع فده ات ۰ هتر ان 
قطمات عربی این کتاب دا برونو ( ٩‏ ) برداشته و در سال ۱۸۹۰ مبلادی بعنوان 
متخات عر !ی جد! کانه جز » دمان ررلت41 انءشار ات چاپ کر ده ارت ۰ 

محصلی که بخو اهد تاحدی بیان عر می ۳ شود چات ۵ ۰ نمی 
ویراکافی است لکن هر کاه نتواند ان چاپرا بچنکک ]ورد و ناچار بچاپ بعد قناعت 
ک ,رد محمو عه مات ۳11 0 بدست | ورد : 

در هر دو کتاب هم در دستور زبان عربی و هم در دستور زبان فارحی 
۶هر ستی عالی از معمترین و مقیدتر ین کتبی که برای بزوهند گان هر دو زبان‌لازم 
است مندر ج است . اطلاعات کاملی دراین موعنوع دراین دوجلد کوچک‌وارزان 
که در ین حال خاسه اعلی درجه ستایش است دیده میشود و در اسنحجا محتاج 


برای تعصیل زبان عربسی بهترین کتاب چاپ سوم صرف و تحو است 
که رات (۷) تألیف کرده و اسمیثش(۸) و دوخویه (٩)در‏ آن تجدید نظر کرده‌اند. 
این کتاب در دو جلد در سالهای ۱۸۹۱ تا ۱۸۹۸ در کمبریج چاپ شده است . 
کتاب یاص (۱۰) ( که دراندن بسال 4 ۱۸۷ مبلادی ) انتشار یافته است با اینکه 
آن اندازه کامل و دقیق ودرست نیست ممذلك برای خواندن سانتر ودلیذیر تراست. 
یگانه کتاب لفت کوچکگ عربی بفرانه که ارزان وتا حدی درعین حال کامل اصت 


(۱ ۲ع۱۳ع .۳ (۲)  22۲۱5۲۱:۲6‏ ۰ (۱۳ 0۲۵۸۲۱۱۱۱۵۲ ۸۲۵16 ,50611 
(۸) صحصهعاه5 (ه) ماویمایاط 27‏ (ج) مصطتاعظ ‏ (۷) )و۱۲ 
ره طانوک ما۵9 .15 ۱۷۱ () 006 16 .| ۸۷۰ 

۳۲۱۳6۲ ۱۰( 


۷ ۲۳ 


فر هنک سول( ,( رای احَفادة دان _ آموزان ات( چاپ چيارم آن در روت 
تحات ۱۷۰ دی مت هار وی است . ادن کعات در ۱۰۰۲۱ صفحه وهای 9 
نا ده خداست 3 است) . 

ای افت دیگر بذرح "یل است : فرهنتاگ فرانسه بعر یی ( چاپ بروت 
سال ۰ ۱۸۹ میلادی در ۱۱۰۹ صفحه )(۲) ودورة ععنی زبان عربی ( چاپ‌بیروت؛ 
۱۸۹ ِِِ از مان مولف) (۳) . داب افت کاز,میرسکی کاماتر وبزر کتروحتی 
بهتر است ولی قمت ان چوار .ا بنج ما ی اک | )۱ گ ۳ در دو چاد 
جید اول ۱۳۹۲ صفحه وجلد دوم ۱۱۳۸ صفعه در بارین در سااهای ۱ ۱۸ ۱ 
۰ ملادی چاب شده است . دوز ی(۵) «ممی بر ت لفت عر بی توش مدای 
توتعت کار ی رک اوه مات( ابر ی ان ۱۳۵۱ 
میلادی در دو جلید ۰ جلد اون ۸۹ صفعد و جند دوم و۸۵ صفعه جات 
دی اس ( و 

قره هون غاتغریی یی تا( ) ای ار ی و 
اشتاینگاس نیز لفت عریی بانکلیسی دارد که در لندن بسال 6 ۸۸ ۱ میلادی انتشار 
أفتّه است (۷ . صلموه رز کناب لفت عربی با تسین خود را در سال ۱۸۹۰ 
ملادی در لندی انب ده است(۸). 

عد و ۳۹3 ک در افت قارسی ودستور زیان فارسی توشته شده تیار است» 
لک کر واه دایم نهتوین کنات باه اسر تعشهی )او و روخ وا ور 
از تشغیص بهترین کتاب لغت عربی با بهترین تاب صرف و احو عربی است . 
زبان فارسی ,اندازه ای ساده است که تا ی او دستوری که بنجو شایسته و 
آ برومند نوشته شده باشد برای آموختن زبان فارسی کافی است و کتابی که واقعا 
علهءی و در » اول باشد در دستور زیان فارسی وجود ندارد و باید توشته شود . 


دراد لعتان ادن 5 2 است : د-تور ز بان فاره ی:أابف فر بز )٩(‏ 


۱۱ 2 5ع0 ۱0 ۵ ۸۳۵۰-۲60۲۵ ۷۵۰۵۸۱۸۸۵۳ ۲6۱۵ 
(۲) ۱890(۰ ۸6۷۲۵۱۱) ه0 ۵۱۵6-۳۲۵ ۱۵0۸۱۲۱۵۱۳۵( 
(۳) 1896(۰ ,انا16۷۲۵) ۵ 1۵۱۲۵6 10 2 ۳۵۲2 60۱0۲ 

ک 2-0( ۱۳۵ هس 2/۵0 ,۵2۱۱۱۱۱۲6 ۳۱۵6۲56۱۲ 46 .۸ 
‌)( (1846-60 ,۲2۲6 :1,638 اع ,1,392 .00 .۷015 2) 
(۶) ۵2۷ (۱) .(-1863 ,001 ۲0۱) 0#ع/:دع] ۸۶۵۵/6۱/451 ,۲2۱6 
(۷ (1884 رطوقصومایعمع 5۱۱ ۰ (0۸) (1890 رتوترما) 52۱0۳060۳06 
(۱ ۴۵۲96۶ 


۷ ۲ 

/ چاپ چهارم . لندن » ۱۸۹٩‏ مبلادی )؛ دستور زبان فارصی تألیف 
مرزا ابر اهیم ( چاپ هیلی بری(۱) و لندن » ۱۸۳ مبلادی ) ؛ همان کتاب را 
فلایشر(۲) بز بان ۲ لمائی ترجه کر ده ودرلایپز یکیت(۳) در سالهای ۸۸۷ وه ۱۸۷ 
مرلادی انتشار یافته است : دستور زبان فارسی تألیف پلتسی(4) جزء اول : مبانی : 
لندن ۱۸۹ ملادی) ؛ دستور زبان فارسی تالف روزن(۰) ( که د کتر دایسن‌راس 
(۱) بانگنسی ترجه کرده است ) برای مقاصدی که بیشتر جنبه مت‌ارفی و متداول 
داشته باشد مورد استفاده است . کازیمیرسکی کتابی بز بان فراذسه نوشته است که 
بحقیقت شاه ستایش است . نام این کتاب معاورات فرانسه بفارسی است . نخست 
دستو. زبان فارسی دا باختصار بیان کرد. ودر پایان هم فرهنگی از لفات فراسه 
بقار‌حی ترئیب داده است و در بارس سال ۱۸۸۳ میلادی منتشر ساخته 
است(0) . 

موّلفن دیگری که دستور زان فارسی را بز بان فر انسه نوشته اند بشرح 
دیل اند ه 

شودز کو(۸) (۲ ۱۸۰ و ۱۸۸۳ میلادی) ۰ گیار )٩(‏ ( ۱۸۸۰ عبلادی ) 
وهوارا ۰ ۱) ( ۱۸۹۹ میلادی) و نکلا که کتابی در محاورات فارسی بفرانسه و 
کایته مار در لت فرانسه بغارسی دارد (۱۱) در زیان آلمانی هم علاوه بردو 
کتایی ک» ذ کر آن گذشت کتاب دیگریاست تالیف وارمو ندل(۲ ۱) چاپ کیسن(۳ ۱) 
سال ۵ ۱۸۷ میلادی . در زیان ایتالیائی پیتزی (4 ۱) کتابی دارد که در فهرست 
فوق بشمارء: ۳ ۱۱ مندرج است . 

در زبان لاتین فولرس‌دستور زبان فارسی‌را در گیسن بسال ۰ ۸۷ ۸میلادی 


بیتر از:قطه نظر دانشمند فقه العهٌ تطبیقی نوشته است( ۱). 


(۱ ۲۷یاطا ۳۱۵1۱6 (6۲) ۴۱61501۱6۲ (۳) 6102126 1 6۱) 12115 


(0) رین ۱ ۵۶5 ومونمع۱۵ ۰ ,2۳] 
۷ ۶۵۱۵۵۵5 ,۷۵2۱۳۱ طنعاو)ء‌طنظ عل .۸ (62۳0021۷00۸) 


5,۱883(۰ز۲<۵۲) >۵کح۳ع-5 ۳۳۵۱۱0 
)0٩(‏ 0۷۵۲۵ (۰ ۲1۷۵۲۲ (۱ 6۲5۵۲265-۱ کعباع ۱210د۲] رودای۱۱۲۱ .ظ .[ 
1885-1887(۰) ۳۵۵-0 2/۶/۵۸۱۵ 2۶ (1857) ۲۳۵۲0۵15 
0۲ ۱۶۵۳۱۳۳۲۵۸۳۵ (۱۳ 556۲ع6۱ ۱۶۱ ۲221 
(۱) 1870 رجعجععا0) ماع ع ار 62۳۵7۱۳۱۵۵ ,۱۷۱۱6۲5 


وت 

بهتر دن فرهنکک کو چك قارسی بانگلیسی وبالعکس فرهنک بامر است ۰۱۱ 
فرهنگهای بزر کتری نیز بشرح ذیل موجود است که یکی را اشتاینگاس (۲) از 
ار سی باتلفین در ۵۳۹ ا صفحه درلندن سال ۱۸۲ عبلادی بات رده و دو جلد 
لت انایتن بفار سی ‌ مکی ی در ودیگری و چدتر درلندن درسالهای ۱۸۸۲ 
و۱۸۸۹ مبلادی ) ازطرف وااستن (۳) بکمك مزا محمدباقر بواناتی عنتشر شده 
است ( رجوعء کنید بصفعهٌ وه این کتاب ) . قاموس فارسی بلاتین با اشتقاقات در 
دو جلد بزر گ چاپ‌بن ۱۷ - ۱۸۰۶ ملادی تأایف فولرس (4) با اینکه کتابی 
است سنگین وید تنظیم شده معذلك تا زمانیکه محصلی بقدر کافی ز بان فارسی‌را فرا 
نگرفته است 4 بتواند ازماخذ عمدة این کتاب یعنی برهان فاطم وفرهنکت رشیدی 
وغره استفاده کند همت کتاب برای چنذین محصلی در وری است . تز آعن وعان خر ات 
من حیت‌المجمو ع هیچ کتابی از گلستان سمدی به‌تر نیست . چایهای خوبی از این 
کتاب بافهرست کامل لفات ومعانی وترجمه متن ازطرف ایست ویلك(ه) ویلتس )٩(‏ 


هنتهر شده است(۷) 0 


(۵۱ ۲۵۱۳۲6۲ ۳۰۳۱.۰ (۲) 5ووعو۱ع (۳) طه0ا۵۱25 ۱۷۷ (4) ,وعع(ان ۱۷ 
.۷۵۱5 ۱2۲866 2 ) سعزج ۵0( ۱۵ 0عاعد ب«رنع<ع] 
(۶) ۴۵5۱۷۱0۷ (() ۲۱۵۱66 (1855-67 ,۱۵۲۳۲ 
)۲( بادداشت هنر حم فررهنگگ فرانسه بقارم ی استاد سعید تفیسی و فره‌تگک 
فارسی بانگلیسی وانگلیسی بفارسی سلیدان حثیم نیز البته بعداز چاپ آتاب بر ادن 
انتشار بافته‌است . چنن‌فرهنک فارسی با لمانیغلامعلی ترببت » چاپ‌تهر ان ۵ ۳۱ ۱- 
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آئن بهی ۰۱۷۸ ۱۱ ۳۱۰۲ ۲ 
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آل دارا ٩۱۷۲‏ 

آل ژبار 1۷۸ 

آل سامان ۸۰۰۷۸۰۸۷۲۰۱۰۸ 3 


آل سلدوق 1۷۱۰۱۷۰۰۱۰۸ 


مان و ا لمانها ۹۰۰۸ ۰۰ ۷۱/۱ ۰/۸۰/۹۰۰۵ ۷۳۵ 
۰ ۱ ۱۷ 2۹22۵۰۰۳ 

ال ناصر ۰۸ 

آمد ۰۰ ۲ 

آمریکا ۱۳۰۰۳۲۹۰۸۸ 

۱ ٩ آمل‎ 

آموز کار » حیب‌اله ۸۹۰1۱٩‏ 0 

"موی ۸ ۲ 


۱ ۰۱۷۰۱۹۱۱۰۱۱۳۴۰۱۰ آندره‌اس‎ 
۱ ۲ ۰ ۰ ۲ ۳ ٩ ۰ ۳ ۷ 

۱ 

۱ 


۷ ۳۰۷ ۲۰۷ ٩ ۰ ۸۰ ٩ نکتیل‌دویرون‎ ۲ 


6 ۰۰۷ ۰ ۲۰۷۷۲ ۸۳۰۸ 
۷ ۰ ۷۹ 
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۷ بط 


ان اسحق ۳۸۱ ۰ ۳۹۷ ۰۰۲۰ 1۰5۰ 

اين اسفندیار ٩۱۸۲۰۵۹۱۲‏ 

۰ ٩ این‌الاعرابی‎ 

این بایویه صدوق ۷۰۵۲۰ ۸۰۰ ه 

٩۴ اکن‎ 

ابتها لحر ص ۸ ۳ ۲ 

ابن‌الجر اح ۳ 4 

ان جرج ) ۳٩‏ 
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۰ ۳ ۷۰ ۳ ۸۰ ۳۳ ۰۰ ) ۸۰۵ ه 
۳۵۰۹ ۸۰ 

این شاکر ۸۰ 

این‌الطقطتی ( در جوع شود ب» الفخری ) 

این بای ۰۰۳۹۳ ۳۹ 

این عدربه ۵ ۳۰۱۰۳۸۸۰۲ ۵ 

این‌العر بی»محمی‌الدین ۲ ۳۰۱۱ ٩۱۱‏ 

این عقه 1۰۱ 

این‌الملاف ۳۲ ۵ 

این‌الفارش 1۱۲ 

ابن الفقبه همدانی ۶ ۲ ه 

ابن مه ۵ ۵۰۱۰۱۱۸۰۲ ۳۸۸۰۳۸۰۰۲ 
۵ ۰ ۲ ۳۰۵ 5 ۰۵ 
۰۲ 

ابن کشاجم ۲ ۰ 

این الکلبی ۴۰۷ 

این کمال باشا ۳۸۳ 

این ماجه ۲۳ ۰ 

این مسعود ۳۱۹ 

این مکوه ۲ ۰۰۵6 ۳۳ ۷۰۵ ۳ ۰۶ "٩۳‏ 

این علجم ٩‏ ۳۲ 

این‌المعتژ ۵۳۲۰۵۲۵۰۳۹۱۸ 

٩ ۸۷۰۱۷ ۳۸۱۸۷/۸۱۸۱۱۷۰۱۱ ٩ ابن‌مقفم‎ 
۶ ۷ ۰۵ ۰ ۰۱۰۳۰۷۰۲ ۰ 
«۱ 

این مقله ٩‏ ۲۰۰۱۰۱۱ ۳ ۵ 

این متصور ٩۳۹‏ 

این نبائه ه ‏ ه 


ابن‌الندیمع ۰ ۱۵۰۱۳۰۰۱۱۹۰۱ ۰۷۰۱ ۱ 


۷ ۳ 


۸ ۲ ۰۲۲۲ ۰ ۱ اودعاد ۰۹۰ 


۲ 4 ۰۳۲ ۳۰۳ ۵ ۲ ۷ 
۶ ۱۰۰6 1۱۰ ۱۰۱۰۶ ٩ 
۵ ۱ ۰۰ ٩۱۰۶ ۸۸4 ۶ ۰ ۸ 
ه‎ ۵ ۸۰۵ ۵ ۱۰۵ 1 ۰۵ ۶ ۰ ۸ 
۵ ۸ ۲۰۵۱۷ ۵۰۵۱۷۱۰۵ ۰۰۵ ۵ 4 
۱ ۰6 ۲ ۵ ۰ ۸ 

1۳ ۳۲ 

این الوحشیه ۵۷۰۳۹۰۰۳۰۱۰۲۷۷ ۰ 
۰۳۳ 


ابن هشام ۳۰۱۰۱۹۲ 


۱ 
#لا بنیه‌عن حقا.ق الادو یه ۱۹ ۰ ۵ ۰*۰2 ۱ 


۹ 
البغلاه ٩‏ ۱ ه 
ابوالبر ات بفدادی ۸ ۲ 4 
(واسحق ۱۳۲ 
ایویکر ۸۹ ۰۳۰۰۳۰۳۰۲۹۰۰۲ ۳۰ 
۸۹ ۳ ۰ -_۰ ۰ 1۷۰۰ 0 
۳۸ 
ابویکر ین محمدین عدروین حزم اانصاری 
۳۹۰ 
ونوتمام 4 1۹۷۰۶۸۸۰۰۷۱۳۸ 
ابو جمفر عیاحی ۳۰۳۵ ه ۳ 
بو جمقر بن‌العیاص ن‌الحسن ۵ ۵۳ 
ابوالحهم ۳۷۲ 
ابوالحسن علی‌بن عیسی ٩۳۷‏ 
ایوالحسین بن فارس ۳٩۰‏ 
او حمزه ۳۸۰ 
ایو حذفه ۳ ۹۰۱۹۰۱۸۰۱۱۰۰ ٩۳‏ 
۰ ۳۲۰ ۵ 
۲و داود ۳ ۳۱ 


ابوالدرداء 1۹۰۳۹۷ 1 


آبودلامه رش 

ابوذر غفاری ٩‏ ۰۳۱ ۲ ۶ 

ابوریحان ( رجوع شود به بیرونی ) 

انوزید ۲۹۸ 

٩ ۳۷۰۹۰۸۰۱۰۷۰۵ 4 ۲ آبوسمیدابی‌الخیر‎ 

ابوسمید الرستمی ۳۸۸ 

ابوسفیان ۳ ۰۰۳۱ ۳۷۹۰۳۱ 

ابوسله ۰ ۳۳۰۲۷ ۳۱۷۲۰۳۵۸۰۱ 

ابوخلملم امد ۵۷٩‏ 

ابو طالب ۸۸ ۳۱۰۰۲ 

ابوطاهر الغانونی ۲۱ 

ایو العاصس ٩‏ ۳۱ 

ابوالعباس عبداللهااسفاح : رجوع شود 

به السقاح 

ابوعبداله داعی ۰۷٩‏ 

ایوعبدالله محمدین خفیف شبرازی) و ۵ 

ابوعبیده معمر ین الشتی ۰۰۰۳۸٩‏ ) 

ا,واله‌تاهه ۵۰۰۳ ۲۰۰ و و 

ابوء‌ثمان سعیدبن حمیدین بختکان ۳۸۸ 

ابوعکرم» ۳۰۹ 

٩۰۹۰ !بوالعلاالسروی‎ 

ابوالءلای معری ۷٩‏ ۶ 

ابوعلی سینا ( رجوع شود » این‌سینا) 

ابوعران ۰۸۲ 1۸ 

ابو ععروبن علاء قاری 5 ۳٩‏ 

ابو عون ۳٩٩‏ 

ابو الفتح محمودبن‌الحدین شامقی ۴۹۰ 

ابوالفتوح رازی ٩5٩۱‏ 

ابوالندا ۱ه ۲ ۰ 1۳۱ 

ابوفر اس ۲ ٩۰۰۰۵‏ 

ابواافرج اصفهانیه ۸۱۰۳ ۷۹۰۶۷۸۰۳ 6 
و کل 


۱۷۳۱ 


[بو القاسم‌ین برهان ۳۰۰۷ 

ابوفره ۳ 1۱ 

ابو لول ۳۱۷۰۳۰۰ 

ابوالمثل بخاری ۱۸۰ 

ابومحمدین ایی‌التیاب ه ۴ ۵ 

ایو محمد رامهر مزی ۳٩۲‏ 

ایومعمد عداله ٩‏ ۵۷ 

ابو محنف لو بن بحیی‌الاازدی ۳۹۹ 

ابومنم خراسانی ۳۵۳۰۳۵۱۰۳۰۰ 
2 ۵ ۸۰۳ ۵ ۹۰۳ ۰ ۲۰۳ ۷ ۸۰۳ ۵ 1 
۸ ۷۰۷۰۰/۸۰۶ ۷ 1 
۰۹ :۰ 

ابوالء‌ظفر » امیر ٩۷۱‏ 

ابو ممشر ۷۱ ۳۰۲ ۲ ه 

ابومتصور ین عبدالرزان ۱۸۷ 

ابومنصورموفق :ن علی هردی 1٩۱۰۲۱‏ 

ابوموسی اشعری ۳۲۲ 

ایونصر سمیدین ابی عرویه ۴۹۹ 

ابوالتصر » شیخ 1۰۱ 

ایونعیم حافظ ۹۰۳۹۵ 1 

ابوتواس ۵۰۰ .۰ و 

٩۲۱۰۰ ۱۰16۰۳۹۰۳ ۸ ابوهاشم‎ 

ابوهر «ره ۳۰۹۸ 

ابو بعقوب سجستانی ۱۰ 

ابوی ۱۱۷ 

ابو یوسف 6۱۳ 

ابویوحف ممقوب‌الانصاری ۳ 1۰ 

الیبان والتبین ۵٩۱1۰۳۱۳‏ 

ایتر ۱۱۷ 

ابهری ۰ جولاهه ۱۳۳۴ 

ابورد ۳۵ 


ابر ۰۰۳۹۰۳۸۰۳۷ ۱۳۲۰۱۰۰۰ 


استاكت ۳۳ ۱۲ 
استاکا ۳ ۲ ۱ 
ایو لو دوروس 4 ۳ 


ارام 


رن 


۵ ۰ 

اتانج زنجانی ( ریحانی ۶ ) ۱۳۳ 

انعاد عافل و محعول ۲۸ 

اترویاتن ( رجوع شود به آترویاتن ) 

الاتقان سیوطی ۰ ۲ 

انتا اوس ۰ ۸ ۱ 

انتنبه والاشراف ۱۸ ۳۰۱۸۱۰۱ ۱۸ 

آتون گویند کو ۱۲۷ 

اه ۰ دکتر ۲۰۵۰۲۰۱۹۰۲۳ مر 
۹ ( 7 

۲۹۱۲ 6 (۹۹ 

انثیءشر به ۱ 1۲۸۰۱۰۳۰۵۷۰۰۵۱۹۰ 

الاحاء ۸ ه 

احاسات عشایری ؛ ۴۱ 

احسان در اسلام ۵ ۸ ۸۰۵ ه 

احسنالتقاصيم ۵ 0 

احدو یروش ۰۳۳ 1۰۹1۰۳ 

احمدین ابی دعاد ٩٩۰‏ 

احمدبن خضصروه 1۲۲ 

احمدین الکامل‌القاصی ۲۷۱ 

اخبار برامکه ۳٩۵‏ 

اخبارالطو ال ۰۲ ۰۳ ۰۲ 

اختیار 1۱۱ 

اخشنواز ۱۸۰ 

اخشید ۵۷۷ 

الا خطل ۶۱۰ 

الاخقش الاوسط 1۰1 

اعگر 1۸۹ 


۷۲۳۲ 


اخوانالصفا» ۳۹۰۳٩‏ ۳۳۰۵۰۱۰ ۵ 
۸ ۵۲ ۰۵ ۵ ه 

اخوشحسن ۵۰۰ 

اخبلوس ۱۳۹ 

ادائیس ۵۰ ۱۸ 

ادارء کل باستان شتاصی » سیزده 

ادارء کل نگارش و هثرهای زیبا » سه 

ادواردها ء ه 

ادب‌الکاب ه ۰ ع 

ادسا ۰۰ ۲ 

ادمز ۰ سر نتاس 1 

اران - ۱ 

اراس ه 

ارانوح 1۱ 

ار بر! ) ۵ 

ارییل ع ۵ 

ار تا گرز اس منمون ۳۳ 

ارئایو ۳۸ 

اتانوس ۳۸ 

ار تبانوس ۰۳ ۲ 

ارتغشیر پایکان ( رجو ع شود به اردشیر 

بابکان ) 

ارتتکت مانی ۵ ۲ 

ار تودو کس ٩۳‏ 

ارجان ۳۳۰۸۱ ۰ 

ار علاوس ۷ ۲ ۲ 

ارخوزبا ۳ ۱ 

اردیل ۸۱ 1 

اردشی بایکان ه ۸۰۱ ۱۱۱۰۱۱۰۰۹۱۰۱ 
۲ ۰۰۱ ۱ 
۷۰۷ ۷ ۰۰۷ ۸ ۲۰۱ ۸ ۱ 
ع ۸ 1۰۱ ۸ ۳۰۱ ۰ ۰۲ ۰ ۲ 


۰ ۰ ۲ ۰ _ ۱ ۰-۲ ۲۱ 
۲۰۲ ۱ ۱-۲ ۲ ۸۰۲ ۲ ۲ 
۰۰۲۳۵۳۸۳۳۰ ۳۷۰۰۲ 
۷ ۰ 46 
اردشی درازدست ۱۷۹ 
اردشیر »۰ دستور ژردشتی ۷۳ 
ار دشر دوم ۳۳ 
اردشر سوم 4 2 ۰۷۰۱ ۲ 
اردشی < مدمون ‏ ۱۸ 
اردوان ۰۳ ۰۷۰۲۰۵۲ ۱۱۰۲ ۰۲۱-۲ 
۰ ۲ ۲ 
اردویر اف نامک ٩‏ ۷۰۹۸۰۱ ۰۱۹۱۰۱ 
۲ 4 ۱۰۱ ۳ ۲ 
اردوی صورنیایش )۱۰ 
ارژنگ مانی ۰ ۲ 
ارس ۷۰۱ ۵ 
ار-‌طاطالیس ( رجوع شود به ارطو ) 
ارسطو ۸۰۱۳۰۱۲ ۸۲۰۹ ۲۱۰۶۰۰۱ 1 
۲ ) ۸۰ ۸۳ ۰۰۰ ۵ ۵۰ ۵ ۰۵ ۵ ۵ ۰ 
ِ_. 
ارسکن ) ۰۷ ۸ 
ارشامه ۸ ۰۰۹ ۱۲۰۱ 
ار شدم ۷ ۲ 
ار فخشد ۷۲۲ ۱ 
ار کادری ۱ ه 
ارمژزد 1۱ 
ارمغان»مطیعه ) ٩‏ ۰ 
ارمکان ۶ ۹ 
ارمنستان و ارامنه ۲۰۱۷ ۹۰ ۳۰۰ ) ۰۱ 
٩ ۸۰۲ ۰۱ ٩ ۱‏ ۰۲ 
۲۹ ۰۰ 
ارت ۸ ۵ 


۷۳۳۰ 


۸ ۰ ۷۹۰۷۸۰۷۲۰۱۲ ار وبا وارویائیان‎ 
۰٩ ۳ ۰۱ ۲ ٩۰۲۳ ۰ 
۰ ۰۲ ۲ ۲ ۷ 
1 1 ۰۵ 1۵۰۵ ۰ ۹۰۵ ۶ ٩ 
1۷ 

ارهاصات ۱۸ ۲ ۰ ۷۳ ۲ 

۱ ۰ ۰ ٩۸ اربارامنه‎ 

ارباط حیشی ۰٩‏ ۲ ۰ ۳۹۰ 

اریجن ۳۸ 4 

الازدی » شبل بن‌المنقی ۲ 1۸ 

الاز دی ۰ محمدین الرواد ۶۸۲ 

الازرقی ۸ ۰ ه 

از لت وایدیت کلمات وحی ۲۰ 4 

ازی‌دهات ۱۷۲ 

سای غقه اللفه ابران ( رجوع شود 4 

کایکرو کون) 

اساطم‌سامی ۷۲۱ ۱ 

اساطر عرب ۳۹ 

اساطیر هند وایران ۲۱ ۱۲ ۰ ۱۷۲۲ 

اساطم‌ونان ۱۷۰ 

اسیاردا ۳ ۱ 

اسیانی واسیانبواها ۳۱۹۰۱۷ ۰٩۰‏ ۰۳ 

ع ۳۷۰۳۸ ۰ ۳ ۰1۱ 
۳ ۲۰ ۵۰ ۰ 1 ۵ ۰۵ 

اسیاهان (ر جو ع شود به اصفهان) 

اسیتسر ۷۳ ۰ ۷ ۷ 

اسدوبدان طیرستان ۱۰۰ ۰ ۲٩۷‏ 

اسبهدان ۱ ۱ 

اسبهید مرزیان 1۱٩۳۰۲۳‏ 

4 ۷۱ ۰ ۳۰٩۹ امتادسس‎ 

استاسس ۳۹۹ 

استائنول 4۰۲ 


استفاده ۳۹۰ 

استغر اج ٩‏ ۶ ۳ 

استخر پایگان ۱۸ 

استخرساصانیان ۳۱ 

استر ‏ است ۳۳ ۰ ۳ 

٩۰۳ ادترآیاد‎ 

استرایو ۱۱ 

استرابون ۳۹ ۰ ۸۱ 

استروغاس ۳۸ 

استغنائی نشابوری 1۱۷۰ 

اسقند ۵ 

اشتتی و ۳ ۶۱ 

استی ۶6 ۱۲۹۰ 

استاک ۵ ۳ 

استبلای عرب ۰۲ ۲ 

ا-عق ین ایر اهیم‌ین مص مس 3 ِ کر گ 
۶:۹۳ 

اسعق راك 6۱۵ ۰ ۱۷ ۰ 1۱۸ 

اسحق‌ین حننت ۰۳۲ 

اسدین عبدالثه ۳۰ ۵۱۸۰ 

اسدین موسی بن ابراهیم ۴۹۹ 

۰٩۱۱۱۱۵۱۰۱۵۵۰۱۳۸  یسوط‌یدسا‎ 

1 ۹ ۰ 

اسدی , افت فرص ۱۳۳ 

اسدی ۰ حسن ۳۰۲ 

اسرائپل ۳۳ 

اسر ارالا بات ملاصدرا! 1۲٩‏ 

اسر ار التوحید ۱۰۸ 

اسراقیل ۰ 1۲ 

اسر وشنه ۵ ٩‏ ۳ 

اسر هدون ۳۳ 


اصمد عمبد ۷۲۱ ۲ 


۷۳ 


اسفار خسه :ورات ۷ ۰ ۸۰۷ ۰ ۲۱ ۱ 
اسفارملاهدر ا 
اهفندیاد ۱۷۸ 


2:۲ ۲ ۸۰ 


اسفتدبار ۸ ۷۹۰۱۷ ۰۰۲۱۷۰۱۳۲۱۱۰۱ ۰۲۲ 
۳۹۰ 

اسکات » مایکل 4۳ 

اسکائلند ٩۰‏ ۵ ۳۲ ۲۰۰ ]و 

اسکاتلند ,ها 4 ه 

ام کندرمقدونیسه۰ ۱ ۰۱۱۰۳۰۱۳۲۰۱ 
۰۱۲ ۱۰ ۰ ۶۷ ۱ ۰ 
۷۱۹۷/۳۰۹۸ ۰۱۸۰۰۱ 
۲( 2-۰ ۰۲ 
9/۳۳۰ ۰ 1 

اسکنترنامه درا 

اسکندرنامه نظامی ۱۸۲ 

الااسکندری » شیح اد ۲۷۲ 

اسکتدر ۷۰ ۸۰۱ ۳۸۰۱۸۰۰۱ ۳۹۰۶ ۵ 

اسکودرا ۱1۰۱1۳ 

اسکوریال ۳۹۷ 

٩۳ اسکولاستيكت‎ 

اسکیلوس ۱۳۹ 

اسلام ۱ ۵۰۱ ۷۰۲۰۰۱۷۰۱ ۰ 6۰۵ ۰ 

۰۱ ۳۰۰۱ ۳۳۹۰۱۳۵/۸ ۷ ۸۷۹۱۱۹۰۹۱۳۲-۰ 

۰ ۱ ۰۳ ۰۱ ۶۷۰۱ ۲۰۱ ۳۸۰۱ ۷ 


۰ ۲ ۳۳ ۰ ۲ ۳۸۰۲ ۲ ۳۰۱ ۰۰۱ 1 
۰. ۲ "۲ ۲ (۸ ۱(«(۳۰.(«۰«!((:۸(ح۳(چ«/«(/(/۷(۳/(/‎ 
۰ ۲ ٩۷ ۰ ۲ ۸۹۲۸۰۲۸۶۲۷۹ 
۰» ۳۰۸ ۰ ۳۰ ۱۰۴۳۰۲۳ ۰۰۰۲ ٩ 4 
۰ ۳۲ ۰ ۰ ۳۱۷۰۳۱ ۳ ۱۲۰۳ ۲ ۰ 
۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۷۰۳۳۰۳۳۳۰۳۴۳ ۰ 
* ۳۹۶ ۰ ۳۱۳۰۳۵۸۰۳ 1-۳ 4 ۰ 
۰ ۳۹٩۳ - ۳۹۱۰۳۸ ۰۳ ۸۲۷ ۹ 


۰ 1۱۷ ۰ ۱ ۲۰ ۱۰۰۶۰۸۰۰ 
ه‎ ۳ ۰ ۶ ۳۱۰۶۲ ٩۰ ۲ ۰۶ ۱ 
۰ 6 ٩ ۰ 4 ۶ ۸۰۶ 1 ۱۰ ۳ ۸۰۶ ۷ 
۰ ۹ ۰ ۱۱۰۶ ۰ ۰۶ ۵ ۳۰۶ ۵ ۲ 
۰ ۵۱ ۵ ۰ ۵۱۷۰۵ ۰ ۳۲۰۶ ٩ ۰4 ۸ 
۰ ۵ ۵۱۷ ۰ ۵0 ۵۰۰0 ۵ ۰۰۵ ۱ ۸۰۵ ۷ 
۰ ۵۷ ] ۰ ۵۷ ۱۰۵ 1۱۱/۰۵ ٩ ۰6 ۰ 
۰ ٩۰ ۳ ۰ 2 ۱-6 ۸ ۹۰۵ ۸ ۸۰۵ ۷ 
۰ ۲ ۵ ۰ ۷۲۳ ۰۶۱ ۰۹۰ ۰۸۱۰ ۴ 
+* ۷۲ ۲ 6 ۵۰ 
1۹ 

اسمانام ۱ 

اسمازم ه ع ۱ 

٩۱ اسمردس‎ 


اسممیل‌ین جمقر‌صادق ۲ ۶ ۱۹۰۶ ۰۰۵ ۰۵۷ 
٩ ۷۰۵ ۹۰۰ ۵۰۸۷ ۳‏ 2 

اسمعیل‌بن :ار ۳۸۶ 

اسمصلیه ‏ ۳۳۰۸۶ ۵۰۷ ۵۰۱ ٩‏ ۳۰۰۱ ۰۲ 
۵ ۲ ۵ ۰ ۰۰۱۰5 ۰ 
پ و۳۴۰ ۵ ۱ وم اه 
۰٩۱۰۵ ۵۰۵ ۷ 6‏ ۸۰۵ ۸۷ ۹۰۵ ۵۱۷ ۰ 
۱ 
:+( ۰+۰/۰+(۱ ۱/۱ ۱ 2( 

اسمیث » باسول ۷٩‏ ۲ 

اسمیت » پر وفدوررایر ون ۲۸ 

۳٩۲ اسناد‎ 

اسو را 6٩‏ 

۰ ۳ ۰ ۲ ۰۰۶ ۲۱۲۰ ۱ ۸۰ ۱ » 

۵۳۳۰۳۹۰۸۳ ۵ 


اشاعره 

اش ات۱ ٩۵۰‏ 

اغیرنگر ۰۵۸۰۲۷۹۰۲۳۰۲ ۱۹ ۰ 
1۰۹ 


۱۲۳۵ 


اشیر نگلینگ ۱۱۲ 

اشیتتا ۳۰۰۳۸ 

۰٩ ۰ ۷۰۱ ۰ ۳۰۹ ۸۰۵ ۰۵ ۰۱ ۳ اشیبگل‎ 
۲ ۳ ۸۰۲ ۳ ۷/۰۲ ۲ ۷۰۱ ۷۸۰۱ ۳ 

۰1۱ ۰1۱ ۳۰۱۲۰۱۱۰۰٩ اشتایشر‎ 
۳۷۲۰۶ ۳ ۰۰ ۲ ٩۰ ۲ ۵ 

۳.۰2۰9 «+ «(۱(۰(۱0+۰+«۰((۸۹ 

2 ۵ ۸ ۸6 ۰/۷/۷۸ 


شیر اشوار کج 


اشتر ات زن 1۷۰ 

اشتراکی » مسلك ند ۲۵۰۰۲۰۲ 
۲ ۲ ۰ ۵ ۵ ۲ 

اشتوتگارت ۲۷۷۲۰۱۹۱۰۱۲۸۰۱۱۰ 


ه‌ 


اشتواءزه ۰۱۰۰ ۲ ۲ 

اشدریمی ۳۰۹ 

الاشرم ۰۲۹۰ ۲۰۲ 

1٩۱ اشروسنه‎ 

۰۲ ۰ ۰۱۸۳۰۱۸۰۰۱ ۱۹۰۱٩ اشکانیان‎ 
۲۳۲۰۲۳۰ 

اشه‌ری ۰ ابوالسن ۷ ۰ 

اشمتو غ ۲۰۰ 

8۵۷٩ اشونن‎ 

اشمیت ۸ ۳۰۱۰۲۲ ۲ 

٩٩۰ اصابهالمین‎ 

الاصیهانی » رجاء‌ی‌الولید ۳۵ ه 

اصحاپ ۳۱۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۰۲ 

اصحاب‌الاخدود ۰۸ ۲ 

الاصطخری ۰۳۸ ۰  )‏ ه 

اصفهان » نه ۰ ۱۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۰۰۱۲ ٩‏ 
۸ ۲ 6 ۵ ۰ ۰-2 
۳ ۰ ۰ ۱۰۳۴ 

اصل ونسب ۳۱ 


اصلاح‌المنطق ۲۳ : 


الااصمعی هدع وه هه ۲۳۰ ه 
اصون کافی ۳۹ 
الااطر وش ۰ ابوالاسمااملوی ۸ ٩۸‏ 
الاطروش ۰ سید حسن بن علی ۸ ٩۲‏ 
اعتدال رییمی ۰۱۷ ۳۷ 
اءجازالقر آن ۲۷۲۰۲۷۱ 
اغانی ۳۵۷ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۵۰ ۰ ۳۸۰ » 
فا 
اغلیی ی 
افتخار عرب برعجم ۳۸۹ 
افر اسیاب ۱۷۷ 
افشار» ابر ج» نه »بازده۵۰ ۸ ۸۰۱۰۸۰۲ 
افشار » د کتر مود » هفت ۰ زه 
۵ ۳ 6 6 ۰۰۸ص 
٩ 1۰1 ٩ ۰۰۶ 6 ۰۱‏ ۶ 
افغانستان وافغانها ۱۲۰۹۰۰۰۳۷۰۱۰ 
افلاعطون ۷ ۰۵۰۲ ٩‏ 
افلاطو نون جدید ۷ ۸۰۲۱۷۰۱۸۰۱ ۲ 
4 4 ۷۲۰ 1 ۵۳۰۵۰۰ ۶ 
۵ ۵۰۵ ۵ ۱۰۵ ۵ ۳/۵ 4 
٩ + ۳۰۷۷۱۰۱۱ ۶‏ 


افنثن 


ایال » عباس » هشت» ۰۵۹۰۱۱۰۰٩‏ 
۰2۰/۹۰۵۹۰۳۸ +۰2 

افتاع ۶1 

اکادمی سن‌بطر زبور ۶ ۸ ۳ ه 

٩۱۱ ۰۱ اکارت‎ 

| کیرشاه ۰ امر اطورهند ۲۹۰۸۶ 

اکد وا کدی ۱۰۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۸ 

۱۱۷ 

ا کسفورد ۱۱۰۰۷۵۰۷۱۵۰۱۳۰۵۱ 
۱1۰ 

اکل‌میته ۱۰ 


بش نم دک 


اکهارت ::) 

!گاناس ۱۰۹ 

٩۱ ۰ اکانوی‎ 

البذ ۸۳۰۸۲ 

الپتکن ۵۰۳ 

الرز ۸ ۱۲۰۵ ه 

البی ۲۲۰ 

الیژوا ۰ ۳۱۰۲۲ ۲ 

الهاوزن ۳۰۳۲ ۱۲ 

اقا ۱۰۲ 

الفایاوستا ۱۰۲ 

الفبای پهلوی ۱۰۳ 

القبای میخی ۱۰۱ 

۳٩۷ الف‌لل‎ 

النریه ۱۷ 

٩۳ النویولیس‎ 

الوادت ۰۰۳۰۳ ۳۲۸۰۳۲۱۰۳۲۲۰۳۲ 
۹( ۳ ۵ ۵ )۵ ۰۳۵ ۰۲۰ ۳ 
۳۷۰ 

الو ند ٩۳۰۹‏ ه 

الوهیت علی ‏ ۳۲ 

الهیأت اغس اسفار ۱ ۲۷۰۲ 

الزات ۳۲۱ 

ال » سایمن 1۱۰ 

البوت ) 1۳۰۱۰۸۰۱۰ 

الیوت » جان‌باردو ۲۳ 

۳ ٩ ٩ امار » امیل‎ 

امام جمفرصادق (ع) ۱۸ ۱۹۰ 

امام دوازده‌م ۵۸ ۷۰۳ ۵۰۵۱ ۵۲ 

امام زمان (ع) ۰٩٩‏ 

امام فخر ۸ ۶ 

۶ ۲۰۰۸۰۳٩ ) لمات‎ 


امامیه ۰۰۱۷۰۳٩‏ ده 
اماتوئل » مدرسه ٩۸‏ 
امت ۰ اه 
امدنه ۴۲ 
امشاصیندان ۱۸ ۰۲ ۰ ۳۰۱ ۵ ۱ 
ام وم ۴۱۶۰ 

امم تابعه ۰ ) ۵۰۳ ۵۱۰۳ ۳ 
امورعامه اسفار ۸ ۲ 

اموی (رجوع شود به‌بنی‌امیه) 
امیر ابو محمدین عی‌الدوله 1۸۳ 
امه ابویعیی ۱۷۹ 
امی‌بازواری ۱۳۰ 

۱٩ امر‌تمور‎ 

امیرءعبدالله ین طاهر ۲۲ 
اعیرالکافر دن ۰۰۸ 

امیر کیا قزویتی ۱۳۳۴ 

امير نصر بن اجد سامانی ۲۷ 
امیت ۰۳۱۰ ۸ ۳۹ 

امن » اد ۵۸۰۱۱ ۶ 

اناجیل اریمه به 

اناهیتا ۲ ۰۷ 

انتیو خوس ۳ 

انجمن آسیائی در کلکته ۸۰ 

انجمن آلمان وشری ۱۵۹۰۱۸ 

انحمن ادیی ايران » هشت 

انجمن ادبی بمئی ۸ 

انحمن اسمعیلی ٩۰٩۱‏ 

انجمن ار ان درلندن ۳۰۲ 

انجمن زردشتیان ایران در بمبتی ۲ ۰ 


۱ ۵ 
انجمن ساطنتی آسیائی ۱۰ ۳۰۲ ۰۰۲ ۱۲ 
۳۳۷۲ 


۱۷۲۳۷ 


آنجمن شرفی امر یک ۸ 1 

انجمن ولان ۷ ٩‏ 

انجیل ۱۷۱ 

اندخوزی » شس‌الدین مد ]۰۰ 

اندرزخسرو کواتان ۱۱۳۴ 

انداس ۳۸۱ 

انصار ۰۳۱۳ ۳۳۷۰۳۱۷۰۳۱ 

انطا که ۰ 

انطو نیانوس ۰ امپر اطور.یوس ۲۳۱ 

انگرمبنوش ۲۳۰۱۷۲۰۱۵۲۰۸۷۰۸۲ 

انکلستان »چهار» هت ۰۷۰۰۹۰۰ ۵۰۷ ۷ 
۸ ۰ ۰ ۳ ۰۱ 
۴( ۵ 9۳ 
۲۱ ۲ ۲ ۳ 
۷ .۰ ۱ ۰ ) )۰4 
۹ ۰ 2-2۰۳۰ 

انخلوسا کسون ۰ ۱۲ 

انگلها ۱ ۱ 

انگلیسی تست ۲۳۶ ۲ 

انگلیی قدیم ۱۲۹ 

انگلیسی میانه ٩‏ ۱۲ 

انگلیپها ۵ ۷۲۲۰ ۰ ۳۸۳۰۷۷۰۷۱۸۷۰ 

۱ 

انوار-هیلی ۰ 

انوری ۰1۰ ۰ ۳۸ 

انوشککر بان (رجوع شود به‌نوشیروان) 

انوشه‌زاد ۲۰۰۰۲۸۸ 

انوشیروان (رجوع شود به نوشیروان) 

انهما ۱۱ 

اوائل‌المقالات ۰۰ 

اویستا ۱۲۳ 

اوتاخیم ۲۳۲ 


اود ۰4 
اورقا ۲۰۰ 
اورص‌د ۲۰۰ 
اورو! ببه 
اور شلیم 2 
اوزاعی ۳٩۶‏ 
اوزلی ۱۱۲ 


اوستا » بازده ۰۰۱۰۰ ۰۱ ۳۹۰۳۷۰۳۰۱ 
۰۵۱۰۷۱ ۸۰۰۱۷۰۱۲۰۵۸-۵ 
۰ ۲۰۷۷ ۸ ۰۰۰۰۰۸۰۹-۷ 
۷ ۲ ۱ - ۸۰۱۰۸ ۱۱ 
۱ ۷ ۰۳ ۸۸۰۱۲ ۲ ۳۳۰۰۱ ۱۰۱ ۱ 
۰ ۵۰۱ ۵۵۱ ۵۸ ۵۹۰ ۱5:۰ 
۹«ة(آ(/( ( !/۹(/(۳/ ۳/۹( /۹/۳/ ۷/: ۷۸۰۱۷۹۷۹۷۰۷۰۹۷۹۷ ۱ 
۶ ۸ ۷۰۱ ۳ ۶۹۰۲ 1۷۲۰ 
ارحتاك ۱۲۳ 
اوستاوزند ۱۲۳ 
اوستائی 4 ۵۰6 ۶ 
اواثاروس 1۷ 
اولت تألغات اسلامی ۳٩۲‏ 
اوهرت! ۱۱ 
اهر یمن ۲۰۲ ۱۷۳۰۱۰۲۰۱۰۰۰۸۷۰۸ 
۶ ۷ ۰۰۱ ۱ ۰۰۳ ۳ ۲ 
اهلی شیرازی ۳۳۲۰۳۳۱ 
اهبت اعداد 1٩۲‏ 
اهنوخوشی ۱۷۳ 
اهو از ۳۳۳۰۵۱۱۰۸۱۰ ۳۰۵ ۵۵اه 
اهورمن‌دا ۰ بازده » دوازده » سیزده 
ان 
۱ ۲ ۰ ۳ ۰ "۰ 
٩‏ ع ۷ ۰ ۵۰ ۱ ۰ ۲ ۱۷ ۰ ۳۰ ۲ 


۱٩ اهون‌ویری»‎ 


۱۷۲۲۸ 


1۰٩۲ ایتالیا‎ 

الا بچی ۰ ۶ 

ابر انشهر ۰ کاظم زاده ۲ ۰۷ ۰ ۳ 
ایران کوده » سیزده ۱ 
ايبران و و ۷ 

ايران دیج ۵۹۰۵۷۰۲۰۱ 
اصل‌ایرانی دانشمندان عر بی‌نوس ۰۷ 
ار ج ۹ ا۱ 

اير لند وایرلندیها هو 

ایزیاها ۲-۶ 

اير باناوجا ۱ ) 

انزدان ۰۲۰۱۰۱ ۱۰۳۰۱ 

انقی وی ۱۵:۶ 

ایز یدور ه ٩۱‏ 
ایستوس ) ۲۲ 
ایلیاد ۳ ۲۲ 
ایتدرا ۵ ۱ 
ایو ان‌مدائن ۳ 
اءوانوف ۰1 


اب 


پاب‌ویاییه مپنج »4 ۳ ۵۰۰۱ ۵۳۰۱ ۵4۰۱ ۱ 
1 ۰۷ 4 ۱۰۲ ۵ ۲۰۲ ۵ ۰۲ 
6 ۵ ۱۳۰۲ ۱۰۰ 1۰ ۰۵۷ 
>٩۰ ۰5 ۰ ۸‏ 
۰۱۸ 
باباطاهر ۰۳ ۳۳۰۰ ۳۱۰۱ ۱ 
بای (رجوع شود به پابکت) 
بایل ویایلی 6 ۰۱۰۲۰۵۸۰۳۵۰۱ ۰۱۱۷ 
٩۱۰۱ ۳‏ ۰۰۱ ۳ ۳ ۰ ۳۲ ۲ ۰ 
۱۸ ۲۰۳ ۶ ۳۰۳ ۱ ؛ ۰ ٩‏ ۰ ع ۰ 
۳( ۱۳۰۰ ۳۰۵۵۰ 0 


باپ ۱۰۲ 

باج ۸۳ 

باختر (با کتریا) ۱1۳۰۰ 

باخدی ۵۷ 

الباخرزی 1۵۳۰۵۲۰۱ 

بادرایا ۲۳۲ 

بادغیس ۰۱ ۶۷۱۰ 

باذان ۱۶ ۲۷۱۰۲ 

باربد ۵ ۷۰۲ ۹۰۲ ۳۰۰۲ 

باربیه دومینار ۱۰۱۹۸ ۳۲۱۰۳۲۰۰۲ 
۷ ۳ ۸۱۰ ) 
٩ ۵۲۰۰۳ ۹۰۵۳ ۳‏ 

بارتلمی ۱۱۲۰۹۲۰۱۰ 

بارتن ۷۷ 

بار تو او مه ۱ 

باردبصانیه 1۰۵ 

بارئابی دویریسون 1 

باز ۱۹ 

٩۱۱۰1۱۰۰۱۰۲۰۱۳ باطنیه‎ 

بافر ع ۰ 6 

با دیس 9:۲ 

الباقلانی » ابو بکر مدین‌الطیب ۲۷۱ 

با کتر با ۱۳۰۵۷ 

با کو 1٩۳‏ 

البا کورات‌السلیمانه ۳۰۱ 

با کوسایا ۲۳۲ 

با کیادیش ۵۲ 

بالقور ۳۲۶ 

بالکارس ۵ ۵ + 

بامداد .۵۰ ۲ 

بانسال » سرهشک ده 

باوچر ۷۰ 

باور ۲۸ 


۷۳۵ات 


باویر ۱٩‏ ۱ ۰۷/۸ ۷ ۲ ۲۲ ۲ 
باياك ع ۰ » پر بر بان 4 ۰۳۱ ۷۹۰۹ ۵ 
بایر ون ۱۱۲ بر‌تری ایرانی بر عرب ۳۸۸ 
بایز ید بتطامی ۰۰۱۲۱۰۵۱۷ ۱۰۰۲ ۲۲ | برج حمل ) ۱۷ 
باءسنقر ۱/۸۷ بر جاتر و بر جکگ ٩‏ ۳ 
الیفاه ۰:۲ ۱ قرف مدا اما ۳۲ ۳ 
البتانی ۳۲ ۰ , بردان ۸۷ ) 
پدیر ستان سریانی 4۹۸۳4۵۳۰۵۵۱ | پردیا ۲۰۵۱ 
بت‌برستی و الحاد 1 ۳۰۲ ۳ ٩۰۳۲‏ ۳ ۰۲ بر ز۰۸۱4 ۲۱۹۱ 
۰ گام ؟- 3 
۵۸( کید | برزتزر ۱ج 
به‌تر سمتشر اصنام‌وو تذدت ۳۷ 
+ یبن سس 24 - ( بر زئتوس ۱۳۰۹۲ 
بت‌شکنی )٩‏ 0 
بتَکدة نو بهار ۴٩۰‏ ۱ 
التتوافین 0:۳۲ رز را ۳ ۸۰۷ ۰ ۲ 
۰ ژ بو 6 ۶ ۰۰ ۳ ۱ 
۳ ۱۸ بر دنل 
بحر خزر ۱۰۵۱۲۰۳۰۷ ۳ ۳۷۰۵ ۵ بر سلاو ۱۰٩‏ 
بجر ان ۸ ٩‏ ۷۰۲ ۰ ۰۵ ۲ ۵ ۲ ۸ ۵ برسم ۲۰۸۱ ۱۹۰۸ 
بخارا ۷ ۸۰۲ ۸۰۲ ۴۳۵۰۵ 1۸۰۰۵۰۳۹۰۵ بر-م چن ۸۱ 
1۸۸ 6 
بای 2۳۱۳۹۶۰۱۹۹۳۳۰۳۹۴ بر ‌الحماد ۳۹۷ 
ااخم 6 ۵۲ 
۰ ی ند اش ۰ ۱ 1 
مت «شو ۶ ۵ ۱ ۷۰۲ ۰ ۸۰۵ ۰ 6 
7 ور ارت ۵ ٩‏ ۵ 
ور 1 ۱ 
بر کیت ۰ ۲ 
بدا ٩۳‏ 4 


۱ فارسی ۲آ# ۳ 


البداً والتاریخ ۰:۲ 
بر لین ۳۲۰ ۳۰۱۰۰۰۲ ۳ ۸۰۱ ۸ ۵۰۱ ۰ . ۰ 


بدلی ۰۳۲ ۱۰۱ ۰۰1 ۷ 

4اه ۰ ۷۰۵۸ 6 05 ره ۵ ۵۹۰5 ۰51 

بدیم‌الز مان ) رجوع ود به فر وزاافر ) 
ِچ"«صىث«پصچ«چ«(/ظ((۰۷(,/۷ ۰۱۷ ۱۷۲/۷ 


برا ۳ ۱۱ 

برائی ۰ مهدی بازده برمکگ ۳۷۳ 

پررامکه 4۳ ۹۰۰۲ ۰۳۷۲۰۴۹۹۰۳۹۸۰۳ | برمکی * جعفر ۳٩۷‏ 
۳ ۲۰۳۷ ۰ ]۰ ۰ ۵ برئز » رایرت ۱۳۱ 

برانت»ویلم ٩۱‏ ) بروجر دی ۰۷ ) 


‌ 


شش » هشت ۰ ٩‏ ۰ ۲۰۲۱۰ ۰۲ ۰۶۱۸۰۲ | بروسوس ۳ 


مه ۷ 


برو کلمان ۰۰۳۹۹۰۳۸۹۰۳۸۷۰۳۱ ۰ ۶ 
۴ج وه ه ۷6 6 ۵ ۵6 ۰ ۵ 
۳ ۲ ۵۵ ۲ ۵۰۰۰ ۲۱۰۵ ۸۰۵ ] ۵ 
۸ ۰ 

برونئو 6 ۰۰۳۲ ۲ ۷۰۳ ۳۳۹۰۳۲ 

فزم: ( کآنمه ها نمب‌گی شخ ۵۲ ) ۸۱ 

بره فوج اردشی ۲۱۲ 

بر همن ۸ ۸ 

بری 1۱۰ 

بر یستول ۶ ۷ 

بو بل ۰۰۱۳۳ ۷ 1 

۰ مطر ان 1 ۰ ۲ 


بزر ؟تپور شهر .ار رامهرمز ۳۸ ه 


نژانس 


بسبر (ع862۱509۴) ۳۳۷ 

الیه‌تی * ابوسلیمان محمدین اصر ۳۷ ] 

الیستی » ابوالفت ز ۳ ۱۷۹۰۰۶ 

سر؟ ۲۰ ۱ ۲ 

با ۳۸۱ 
سم القه الر حمن الر حیم ۱۰۰ 

ءسودی ۷۲۳ ۱ 

۱ ۳٩ «سوس‎ 

٩ ۲ ۰ سطام‎ 

ام و بندوی ۱5 ۲ 

«شار بن برد ۳ ۷۰۲ ۸ ۳۰۳ ۰ 4 

مشربی حارث ۲ ٩۲‏ 

کر 

بش ( نهر ) ۲٩۳‏ 

.صره ۳ ۷ ۸۰۲ ۹۰۳۱ ۱ ۲۰۳ ۲ ۳۰۳ ۲ ۰۳ 

۰۳ ٩ ۰۳ ٩۱۰۳ ۸ ۲۰۳۰ ۲۰۳۲ 

۰2 ۲ ۵۰ ٩ 2» ع‎ ۶ ۲۰ ۳ ۰۰۳ ٩ 7 

۵ ۸ ۳۰۵۱۷ ۵۰۵ ۲ ٩ 

بصری»<سن ۰۱۲ ۷۰ ۶ ۶ 


,هیر | لملکک ۳ ۸ ۲ 


1 


بملیک ۵1۰2۰1 ۶ 
غان بشت ٩‏ ۱ 
ای ترك ٩1‏ ۶ 
بغای کوچکت و بزر کت ۰۰ 
بفداد ‏ ۲۰۳ ۳۰۱ ۰۰۱ ۰ ۲۰۱ ۷۱۰۲ ۰۲ 
۴ ۲ ۰ ۳۰۳۷۰۳۱۰-۳ ۰۳۷ 
۰۵ ۷ ۷ ۰۰۳۷ ۰ ۱۰ ۲ ۳۰۰ )۰ 
۰۰۷ ۵۱۰1 ۵۷۰ ۰۰ ۰1۷ 
۸ ۸۰۶ ۰۱۰۸ ۵ب ه ۰ ۰۵ ۰۵۱ 
٩۵ ۲ ۷۰۵۲ ۰۰۳ ۲۳۲‏ ۲ ۷۰۵ ۳ ۰۵ 
۰ ۵ ۷۰۵ ۷ ۸۲۰۵ ۳۰۵ ۰۵ ۳ ۰۰ 
۰۰۳۰ ۰( ۷/ /۷/76/,/۷/۷/۱/۷ 2-۰272۳۳۰۷ 
بقاء ءالله ۳۹ 1 
بقر اط ۵ ه ع 
بکو ٩‏ ۱ 
بکنان ۳۶ 
«ل ٩‏ ۱ 
اللاغةالسیعه ۸۲ ۵ 
بلال | باد 1۸۳۰۶۸۱ 
البلادری۱ 2 ۷۰۱ 2 ۰۸۰۱ ۳۰۱ ۲ ٩۳۰۲‏ ۰۲ 
٩۹۰۲ ٩۸۰۲ 1‏ ۰۲ ۷۸۰۳۰ ۰۳ 
۸۱ ۰۳ ۵۲ 
بلاش 1 ۶ ۷۰۱ ۱ 
,لاطون ۱۷۲ 
بلخ ۰۰۳۷ 1 ۰ ۷-8 )۹۰ ]۰۰ 1:۵ ۵8 
٩‏ ۳۰۵ ع ۱۰۱ ۶ ۶۱۰۱ ۱۰۰۳۰۱۰۲ ۳ 
۰ 
البلغی ۱۱ ٩۱۸۰‏ 
ِِ ۲ ۳ ۰۵ ] ه 


۰ ابوشکور 1۷۸ 


۷ ۰ ۰ 


ی ی 


بلخی ۰ شفیق 41۷ 

بلغی » معروفی 6۰۱۰ ٩۷‏ 

طلعمی * ابوعلی محمد ۱ ۱۸۰۲ ۰۲۷۰۰۱ 

1۹۳۰۰ ۳۵ ۳۲ 

بلعمی» بو الفصل ۲ ۲۰۱۱۰۵۲ ۳۰۱۹ 14 

بلک ۰ سائر لند ۰۱۱ 

لکانگن 1 ۵ 

بلس » ملک با ۵4۰ 

ملند » ثثانیل ۵۰۱۵۰۲۳ 1۰۸۰ 

بلوچتان ۹۰۱۰ ۱۲ 

بل چی ٩‏ 4 

بلو خمن ٩‏ ۱۰۵ 1۱۸ 

بمیگی ۸ ۰۱ ۰۲ ۱۰۹۳۲۰۸۰۷ ۰۳۲۰۱ ۱ 
۰۷ 1۰۱ 1 ۵۰۱ ۰ ۰۳ 
۰ ۳ ۱۰۹۹۰۶ 1۳۰۱۰ 

٩۷ ۰۰۱ ۷۸۱۸۸۸ نداری‎ 

بندار رازی ۳۲ ۳۰۱ ۳ 1۱۳۸۰۶۰۱۳۰۱ 

بندوی ۱۱ ۲ 

۱ ۱۰۰۱ ۰۹۰۱ ۷۰۷ ۰۱ ٩ بتدهش‎ 

بندهش بزر کت ۱۰ 

بتدهش مندی ۰ ٩‏ ۱ 

بثفی ۸ ۱۰۷۰۱ 

بنکث ۲۶۳ 

ینک ۱۰۰ 

بن‌ونیست ۱۱ 

ی‌الا-ر ار ٩۵‏ ۳۸۰۰۲ 

بنی‌اسرائیل ۳۸۰۳۷ ۰۲ 1۲ 

بئی‌امبه 2۱ ۲۰۳۰۹۰۳۰۸۰۲ ۰۳۱ ۱ ۳- 


بنیاامبای 


۰۳ ۳۰۰۳ ۲ ۲ ۷ 
۰۳ 1۰۳ .1۰۳ ۰۳۰۷ 


- ۵ ۷۰۳ ۵ ۵۰۳ ۰۵ 1۰۳ ۵۱۰۳ ۵ ۰ 
۰4۱۰۰۳۸ ۰۳/۸۳۵۹۱۳۰۳ ۹۰ 


/ 6 ۰ ۰ ) 


۰۳ ۶ ٩۰۳ ۶ ۳۲ ۹ 

۰۳ ۵٩۹-۳ ۵۰۱۷۰۳۰۸۳ ۵ ۰ 

+۳ ۰۳ ۲ ۰۳ ۳ ۰ 

۰) ۳ ۸۷ ۸ 

۰۶ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰۸ 

۰ ۷۰ ۵ (۸۷۰ ۷/۷/۰۰ 

۰۹ ۲۷۲ ۱۰۰ ۰۵ 
۷ ( ناه کند ,4 
عباسیان ) 

بشی‌لبث ۳۹۳۴ 

بنی هاشم 4 1۰۳۱ ۳۲۱۰۳۱ 1۳۰۰۳ 

بوان ۳۰ ۳۲۰۲ ۵۰۲ 1 ۲ 

بواناتی»مم زا مد بافر 1٩‏ ه 

بوچر ۰ ۷ 

نود ۶۱ ۲ 

110۰4 1۹۰11 ۸۰۲ ۲ ٩ بودائی‎ 

بورنوف ۱۰۷۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۹۰۹ 

بوحاگی ۳۸ 

بووا ۲ ۳۷ 

بوستان سمدی 4 ۰۲۱۰۰۲۱ ۱۹۰۰۰ 

بو شنح ۵ ۵ ۳ 

بولدون ۱۰۰ 

٩۳ بولوت!‎ 

بومام ه 4 ۱ 

«وص ۳ ۱ ۱ 

بواعم :۱ 

توت ۱۲ 

بویه ( رجوع شود به آل‌بویه ) 

4 ٩۳ به‌اءالله‎ 

بهار » محمدتقی ملکگالشمر !۰ ۰۱۰۲ 

۰ 6 ۰۲ ۶۱ 
«هار ستان جامی ۱۰۱۲۲۰:۰۹ ٩‏ 


بهارمست » سرئیپ احمد ۱۸۸ 


-۷ 2۲ 


بهافر ید ۰٩‏ ۷۹۰۲۱۲۰۱۰۰ 4 

۰بهان ؟ ۱ 

«هر ام اول ۲٩‏ ۳۲۰۲ ۳۰۲ ۲۳ 

۰۱ ٩۰ ۰۱ ٩ ۰ ۱٩ ۳۰۶۱ 5 دعر ام چویبن‎ 

98 ۱۷۰ ۲۰۹ 

«هر ام دوم ۰ ۲۲ 

بهرام سوم ۱۱۱ 

بهر ام پنجم ( بهر ام گور ( ٩‏ ۷ ۳ ۰ ۳۳ ۵ 
۳ 

بهروز » ذییح ۳۳۱۰۲۰۳۰۱۰۲ 4۱۰۲ ۲ 

.ز اد ۵ ۲ 

٩۱ دون‎ 

بهعشت ۱۱۲ 

«هشت روشنائی ۳۷ ۲ ۳۸۰ ۲ 

امد ۵ ۰۲ ۰۰۲ ۳ 

بهلول بن عمر و ۶۱۹۰۶۱۸ 

:من ۸ 2 ۱ ۷۹۰ ۸۰۰۱ ۰۱ ۰ ۰۲ ۱۱ ۲ 

بهمثدار ۰ امد 1-۸ 

«همن بشت 1 ۵۰۰۱ ۲ 

الببان والتبیین ( رجوع‌شود به‌الجاحظ) 

تال ی با خانبایا ۵٩‏ 

بیائی » د کتر مهدی » بازده ۰ ۵٩‏ 

بی‌سی شور بانو ۱۹۷ 

«یت‌الم‌قدس ۰۷ ۲ 

3۵۳۵ 

مروت ۰ چهار» هشت ۷۸۰۳۰۱ ۸۹۰ ۵ 


برونی » ایورجان 1۸ ۰۱ ۸۷ ۰۱ ۲۰۳ ۰ 


۰ ۲ ۳۲۰ ۲۲۷ ۲۲ ۵ 
۰ ۲ ۱۰ ۲ ۳ ٩۰ ۳ ۳۳ ۳۳ 
۰۳۷ ۰ ۲۸ 
۰. ۵ 5 ۰ ۰۰۸۸ 


۵ ۶ ۲۰ 1۷ ۳۰ ۷ ۶ ه 


۸ ۰ ۲ ۱-۰« .۰ 
۰۰۳ ۱۷۳ ۵ ۸-۰۱0۰(" .۰ 
۸۸ 
بیزانس ویزاطی ۰۱۹۱ ۲۷ ۲۵۹۷۰ ۰ 
۰:۱۳ 
ببژّن ۰ دکتر اسدالله ۳۰۳ 
بیست مقالهٌ قز وینی » چهار ۰ 1 ۲ 
بستون ۰۵۱۰۳۹۰۱۰۱۱ ۰۹۸ ۱۰۳ 
۲ ۲ .۰ ۱-2 
بیضا (دژسیید) ۰ 1۳ 
بیکن » راجر 1۳ 
بن‌الثهر ین ۳۸۲ ۳۰ ۵۰۰ ۰ ۲ب ه 
۰ ۳۰۹۱ 
بیاون ٩۰٩‏ ۲ 
هی ۱ ۲ ه 
بیهقی ۵ ۸۹۰۳۰۰۲ 1۹۰۰1 
ب‌ِ 
پاپ ۵ ۲ ۲ 
بايك ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۸ ۲ ۱۸۱۰۱ ۰ 
4 ۲۰ ۰۲۱۷۰۲۱۱۰۲۰۷۰ ۰۲۲ 
۸٩۹-1۸۰۰ 1 ۰ ۶ ۳۰۳۵ ٩‏ ]۰ 
1۹ 
بایروس ۲ ۱۱ ۰۸۰ ۱ 
باترسیوس ۲۳۲ 
باتسیوس و کر 
باتکیوس ۲۳۲ 
باتک ۲۳۲ 
باتیکک ۲۲۸ 
بادشاه وحقوق او ۱۹۰۰۱۹۳۰۱۸۷ 
بارت ٩۷‏ ۲۰ ۹۰۱ ۰۱ ۰۵۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۰٩۱ ۳ ۰۱ ۲۷ ۰۱۳ ۳۳‏ ۰۳ ۲ ۰ 


۲ ۲ ۵۰۲ ۰ ۵ 


۷ 2۳ 


۱ ۱۹۰۱۰۰۱ ۳۳۸۰۱۰۰ ۰ ۰ ۶  1هتراب‎ 

۸۰ ۰۲ ۰۰۲ ۲ 
پارس وپارسها ۱۰ ۱۱۰ ۱۸۰ ۰۰ ۲ ,۰۳۰ 
۰۹ ۵ ۵ ۶ ۹۰ ۶ ۰ 
۸ ۳ 6 ۱ ۰ ۰ ۰۱ 
ع ۰ ۵۰۲ ۰ ۲ ۰۱۷۰ ۲ ۰۲۱۱۰ 

۲۲ ۰ 2۳-2۰۱ 
یادسی باستان ٩1۰۲۰۸۸۰۱۸۰۰۲۰۸۱‏ 
۰ ۲ ۳ ۱ 
۰۹ ۷۰ ( نگاه 

کنید به‌فرس قدیم ) 

پارسی ساسانی + ۲ ۱ 
بارسی متوسط ۱ ۱۲ 
پارسیان ۳۳۰۳۷ ۰۵۰۰ ۱۰۵ ۰۰۷۰۱ ۰۷ 
۸۹ ۲ ۰ ۱۱ ) 1 ۰۱ 
ه ۵ ۰۷۰۱ ۵۸۰۱ ۵۰۱ ۰۳۰ ۳۰۱ 
بارس * ئه 4 ۰ ۰۰۰ ۵۰۱۳۰۱۲ > 
۷ ۵۰۷ ۵۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱ ۰ اه 
۱۰۰۱۳۴۳ ۰۰۲ ۷ ۸۱۰۲ ۳۰ ۰ ۵ 
۹۰۸۰ (/(۰۷:۰:۷۹,/۹ ۷ ۷ ۷ ۰ ۳ "7 
۹«۱۱+/+/۷(/(,:۰/( ۷ ۰/۷( ۷ ۰2 ۹ 
یازند ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۱۱۰ ۱۰۱ 
۳۲ ۰۷ ۰۸۰۷ ۲ 
با کاك ۵ ٩‏ 
بالبارد 6 ۱ 
پامی » بر وفسور ۰۰۳۷۰۰۳۲۷ ٩۲‏ 
یامیر ۰4۱ ۸۰۶ ۹۰۵ ۲ ۱ 
پاوه دو کورتی ۳٩‏ ۰ 
یایکولی ۱۱۱۰۱۱۰ 
پاینده » ابوالقاسم ٩۱۱‏ 
یتر ۱۱۷ 
بحتو ۰ ] 
پر‌تسموت ۵۰۰۷ ۷ 


بریستان ۲۰ ۶ 

بر تقالها .ه ۶ 

بر نو ۶ ۲ ۱ 

بر تو اصلام ۱ 1۱ 

بر ج 1۰۰۰۲۲ 

پر چم سیاه‌ءباصی ۳ 
پر ز یتر ین‌ها ۵ ۳۲ 

پررسیو لیس ۳۱ ۱۷۱۰۸۸۰ 
پرستش اصنام ۰۲۳ ۷۸ 
برصی ۱۱ 

پرشیا . ۱ 

پرو گویوس ۲۰۰ 
برومی توس ۰ ۱۷ 

پر ون ( رجوع‌شود 4 نکتیل دویر ون ) 
پرویز ۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 

بر تن سیت: ۱:۱۰ 

بژوه » احمد نه 

دشعو 6 

شنک ۱۷۰ 

بل‌چدوت ٩۲‏ ۱ 
یل‌دولا کارد ۰ ۳۷ ٩9:۰‏ 
بل صر اط ۲ ۱ 

پل کلس ۲+ 

بلوار ۰ ۱۱ 

۱ ۲  وهلب‎ 

بلیو ۸ ۲ ۲ 


پل‌هیستور ۳ 

بثاه سرو ۰ ٩‏ 

یناب ۵ ۹۰۵۸۰۵ ه 

بنج گاه ۰ ۱ 

۱۰۲ 

پندار رازی ( رجوع‌شود به‌بندار رازی ) 


بندنامه‌های «ملوری ۷ ۱ 


-۷ 6 


پنسیوانا 6 ) 6 

بوپ » پروفسور ۳۰۳ 

پوتبا ۳ ۱:۰۱ 

پوران دختر حسن‌ین سهل ۳۲۱۹ 

بوراندخت ۲۰۷ ۰ ۲۹۱۷ 

مور داود هه ۲۰۵۰۵۵ وه ۱ 
۰۲ ۱۷/۷/۰/۷۹(ظ(//(۷۷۰۱۷ ۱۱۱ ۵ 

بورشروین ۸۷ ۰ ۶۸۸ 

بوش ۵ ۲ ۰۰۲ ۲ 

بولاك ۲ ۳۰۶ ۰ ۵ ۲ 

پولوتسکی ۸ ۲۲ 

یو ندهخری ۷۲ 

یونیون ۰۱ 6 

پهلیت (یهلبد) ۲۱ 

بهلو ؛ ۲ ۱ 

بهلوانان شاهنامه ع ۸ ۱ 

۶) ۰۳۰۲ ۱ ۰۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱ ۰ بعلوی‎ 
۰۷ ۰ ۰۲ ۰ ( ۹ /(,/(۳+۰+۰/ «۰ «‌ «۰ «۰ 
۱, ۲ ۰ ۵ ۷ ۳ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۱۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰ ۵ 
۰۱ ۲۳ ۰۱۲۱۱۱۸۰۱۱۸۸ 6 
۰۱ ۳٩ ۰۱ ۳ ۰۰۱۳۳۰۱ ۲/۸۸۱ ۲۰ 
۰۱ ۵ ۵ ۰۱ ۰ ۰۱ ٩۰۱ ۶ ۸ 
۰۱ ۱۷ ۰۱ ۲ ۲ ۷ 
۰۲ ۱ ۰ ۷ ۰۱ ۷/۰ ۸ 
۰۲ ۶ ۱ ۰۲ ۳ ۱۲۰ ۲ ۲ ۸۰۲ ۲ ۲۰۲ ۲ 
۵ + ۲۰ ۶ ۰ ٩ ۰۳ ۰ ۵ 

پهلوی » رضا شاه کب 4 ۵٩‏ 

پهلوی »۰ مد رضا شاه ۰ 1۳ 

بروز ( < شاهنشاه ) ۱۱۰ 

روز اسر گهشست‌دم: ۷:۵۷ 


پروز ماسانی ۲۳۳۰۱۸۵ 


پیسی اووده «٩‏ 

پیشدادیان ۷۰۰۱۸۹ ۱۸۲۰۱ 

پیشوایان ۰ گروه ۱۷۳ 

ییغمیی اسلام ۵۰۱۷۱ ۰۷۰۲ ۰۲ ۲۹۹ ۰ 
٩ ۲ ۷ ۱۰۲ ۷ ۰ ۲۳‏ ۰۲۷ 
۸ ۰۳۰۱۰۲۹۸۰۲۹۰ 
۳۳ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ 
٩ ۳ ۸‏ ۰۳۲ ۰۳۳۰ 
۰۳٩۳ ۰۳۳۳۰۳۲‏ ۳۹ ۰ 
۰ ۰ ۰۰۳ ۲ ۲ ۰۰ ۲) ۰ 
٩‏ ۳ ۲۰۳۱۰۶ ۳ ۷۰ ) ۰ 
۸۰ ۵ ( نگاه 
کنید به محمد ین عب‌داله 
و رسول ا کرم ص) 

بت » جان ۷ ۰ 


ث‌ 
تأبط شرا ۰۲۸ ه م۸ ۲ 
تیه (تبم) ۲۰۸ 
تایمین ۳۹۲ ۰ ۰۳۹ ۵ ) 4 
تاتاروس ۲٩۳‏ 
#اتار بان ۰۸۲٩‏ ۲۹۰۳ 
تار یخ ادپیات عرب تألیف برو کلمان ۳۸۷ 
۳۹۹ 
تاریخ ادبیات نویسی بطرز ارویا " شش 
تاریخ اسلام تألیف دوزی 4 ۳۲ ۰ ۱۲ : 
تار یخ‌الامم و الملوكت ۳۱۰ 
تسار یج اتحطاط و سقوط امیراطوری روم 
۷ ۲ "۳ 
تار یج "صوف در املام ۰۲۱ 
تاریخ تمدن اسلام تألف فن گرمر ۳۹ 
۵ ۳۸ ۰ ۰ ۸۵۰۱۸۰۱۰۰ 6 


تار یحدو له آلسلجوق مهو ۱5 


ت 6 ۷ 


تارییخ روابط سیاسی » شش ۰ ه 

تار یج صاسائیان ۱۰۲۰۰ 1۹۰۲ ۲ 

تار یخ‌سیاسی اسلام ۶۱۱ 

تاریخ شعر درعتمانی ۱۷۰۱۶۸۰۱۱۹ 

تاریخ صوفه 1۳ 

تاریخ طبرستان 1۸۲ 

تار یخ طبری 1۹۱۰۲۰۰۱۹ 

تاریخ عقائد مهم ا-لام ( رجوع شود به 

ف۶ن کرمر ) 

تاریخ عتقائد وتمدن اسلام ۳۱۱ 

تار یخ فر هنگ شرق ۳۰۵ 

تاریخ قیام پابیه ع ۳ ۱ 

تاریخ الکامل ۲ ۷ ۲ 

تار بخ کز بده (ر جو ع‌شود بحمداننه مستوفی) 

تاریخ صسامن اسبانی ۱ ۵۷۱۰۳۱ 

تاریجخ مکه ۲۳ 0 

تاریخ وزارت ۳۲۷۰ 

تازی(ر جو ع شود معر بی) 

تازبان ۰۲۵۹۱۰۲۱۱۰۲۲۳۰۱۱ ۳۸ 
۵ ۸ ۰۲۰۳ ۰۰ > 
) ۰ ۱۰۵ 6 ۵ - 

تاسو ع 4 ٩۱‏ 

تامی (رجوع‌شود به‌توه‌اس) 

تامسون 4 ۱۰۱ ۱ 

تاو رئیه 1۷ 

تاو لر 4 4 ٩۱۱۱۰4‏ 

تأویل ۰ ۲ ) 

تبت ۲۳ 

تثلیت 1۷ 

تلیت عرفانی ۳۰۱ 

تبر یز ۱۰۱۱۰۱۰۰ ۲۰ ۸ 1 

تجارب الامم ٩‏ ۰۲ 


نجسد 1۷۲ 

۵ ۸٩ نجم‎ 

٩۷ تچر‎ 

نت شید ۰ دوازده ۰ ۰۱۱ ۸۸۰۳۱۶۱ 

۲۲ ۰۱ ۷/۱۰۱ ۰ ۳۰۱ ۰ ۰۰ 1 

تخت سلمان ۶ ۱۷ 

تذ کر دالاولاء ۰۷ 1۲۲۰۵۳۰ 
۰ 1۳۷۰۱۲ 

کر هسام ۰ 

تذییلات یه الدهر 1۰۲ 

۲ ۲  الیوررت‎ 

۰۳ ۰۶ ۰ ۰۲ ٩۷۰۲۱۸۰۲۰۲ ترسایان‎ 

تر لکوتر کی ۰۵ ۰۱۷۰۱۲ ۰۱۷ ۰۰ 

۳۸۱ ۰ ۳ ۵ 4 ۰ ۲ ۲ ۵ 
۶ ۳ ۹٩۰۳ 1۰۰ ۳ ۸ ۰ 
۰ ۰ ۸۰ ۷ ۳۰ 7 ۰ 

ترك نبودن پارتها 4 ۱۲ 

ترکان ۱۰۱۹۲۰۱۷۲۸۷۲ ۳۰۹۰۳۲۱۳۰۲ 

6 ۳ ۳۰۵ ۰۰۵ ۰ ۵۵ ۰۱۱ ٩ 

۵ ۸ 

یت وخ ۰ ع ۲۰۲ ٩ ۳۰۵ ٩‏ ۵۰۵ 1۳ 

تر کیه ۱۰۱۳۳۳ 1۳۰۹۰۰ 

التر مذی ۵۱ 

ترومب ۸ ۲ 

٩۶۷۰۱۶ ۰ تروش‎ 

۸٩ توب‎ 

تری ای‌تی کالج ۸ ۲ 

سنن (رجوع شود هسنت و جاءت) 

مسوی‌چی ۲۸ ۲ 

تشییه 1۳۰۰۰۰۱۸۰۱۳۰۱۲ 

یج (رجو ع شود به‌شرعه) 


تصعیح الاعتقاد ۱۱ ۶ 


ت 6 ۷- 


«صوف ۷۰۳۸۰۳۷ ۰1۱۰۰۵۳۰ 
۲ ۱ 5 ۰/۲ 
6 ۱۱۲ ۷۰۱۲ ۰1۲ ۳۷۰۱۳ 1 - 
۶ ۷۰۱-۰ 1 

تصفیه طلبان ۵ ۳۲ 

تعدد ژوجات ۷٩‏ ۲ 

تعزبه ۹۷ ۱۹۸۰۱ 

تعصب عشایری عرب ۳۱۳۲ 

نعصب للقرس ۳۹۰ 

تعلیم اسلام ۰ کتاب آرنولد 1۰۳ 

۵ ٩ ۵ ملیمی‎ 

تفزغز ۲۲ 

تقسم برهان ٩‏ ۶۲ 

نف الحو اهر ٩‏ ۲ ۶ 

نقسج صاغی 1 ۲ ۶ 

تفج طبری 1٩۳‏ 

تفسیر قر آن گرم ٩‏ ۶۳۲ 

تفر مصطفی المر اعی ٩‏ ۲ 1 

تفس المثار ٩‏ ۶۲ 

تفوق ایرانی بر عرب ۳۹۶ 

تقوق عرب ۱5 ۳۸۸۰۳ 

تقوق فریش ۳۲۶ 

تقو یش ٩۰4۱‏ 1۱ 

تفویض واختیار 4 9۷ 


تقورم ۰۳ ۱ 

تقی‌ز اده»سیدحسن» شش »هت بازده ۰ ۱٩‏ 
۷ ۳ ۰ ۲ ۱ 
٩ ۲۰۱ ۲ ۷۳۲‏ ۵۱۰۱ ۰۱ 
4 ۷۷ ۷ ۱ ۰۰۱ ۰ ۰۲ 
۰۳ ۸/۰۳۰ / ۰۲۳۳۰۲۲۸۸۳۲۳ 


۲ ۲۲۸۰۲ ا! 


"۰ ۶ ۱ ۰۳ ۷ ۷ ۶ ۸ 


۷ ۶ ۰ ۲۰۶ 1 6 
۰۹/۱+(۱// ۹ ۰/۳۹ "۲۱ 
۳ِ(۰۷«+«#۰م۰ 01/۱(۰+۰«۰ 0ص« 
۱ 1۲ 

تگزبرا » پدرو ٩۷‏ 


ناخیص البیان‌فی‌محازات القر آن 1۲ 


تلدو 1۳ 
تلمن » سیزده ۰ ۱۲۱۰۱ 
تلمود ۰ ۳۷ 
۵ ۸ ۲ 
سیم ۶ ۳ ۲ 


تمیم ین المعز ۵ ع ۵ 

التیمی » زیادین جاریه ۳٩۷‏ 

التمیمی » واقدین عمرو ۸۲۰۸۱ 

تناس و تناسخه ‏ ۰۸ ۲۰ ۰۲۰۲ 

۶ ۷ ۰6 ۰۰ ۳ 

التنبه والاشر اف ۳۹۰۸۲۱ ۰ 

تثسون ۳۰۹ 

نوحید ۲۸۰۲۱ 1۱۰۰۶۱۰ 

تور ۱۷۷۰۱۷۰ 

تورات ۵ ۰۷ ۳ ۰۳ ۰۷ ۲۰۵۷ ۰ ۱۰۱ ۰۱۷ 
۳( ۵۱۳۳ ۰2۰«۰«۰+(۰/۹۹ ۹۰۹ 

توران و تودانی ۸ ۱۰۳ ۰ ۲ ۷۰۱ ۷ ۱ 

۱ ۸ * 

توم ۳ ۳ ۲ 

توماس ۲۱ ۲۲۰۲ ۲ 

تونس 0۲۱ 

و ۲ 

برش ۳۳ 

۳۲۷ ۰۲ ٩۲۰۲۷/۲۰۲ ۰۲۰۱۹۸ سفون‎ 

۰ ۶۸ 
کون ۳۰۹۱۰۸۹ ۱۱۲۰۹۰۰۹ 


-۷ ۶۷ 


نکر خداسکای ۳ ۱ 
خ لا ی ۳:۳ 
سودوس ۲ ۸ 
موتیوس ۰6 ۲ 
مور لنکگ 4 ۱۸۷۰۱۳ 
هر ان ۳۸ ۵ ۰ ۰ ۰۳۰۱ ۳۰۱ ۷ ۱ 

511 ۸۰۳۲ ۰ 

ث‌ 

۶ات » ابر اهیم وابوالحسن ‏ 6 1 
تابت » اسحق وابوالفر ج 4 ۰5 
ثامت ین فره ۰ ۵۰۰1 ۷۰۶ 6 ]1 


ریا ۲ ۳۰۳۸ ۳۸ 
المعالیی ۰ ۰۱۳۷ ۱ ۰۷ ۰ ۲ ۲۰۰۰ ۲ ۰5 ۳ 8 
۹ ۵ ۷ ۶ 1۸۷۰۲۰۸۱۰۹ 

تعلب نحوی 1۰۷ 

الثقفی»»سی بن عهر 1۰۲ 

القفی » مسمود ۱۹۷۲ 

الثقفی » موسفن‌عمر ۲ ۲ 

لو كت ۳۷ ۳۰۰ ۷۰۰ 1 

1۲ ٩ ود‎ 

وی وتویت 1۰۰۱۷ ۸۰۱ ۲ ۳۰-۲ ۲ 
۰ ۳ ۷۰۲ ۳ ۰۰۳ ۷ ۳۰۲ ۰" 9 
1:۷ 

*واب علم ۲ ٩‏ 4 

ورن بر کگک ۸ ۲ 

الوری » سفان ۳۰۲۳۲۱۰۱۱۰۰۱۰ ۲ 1 
۵ ۳ ۰ 


و سرد بدس ۳۳ ۱ 
تافدوصی ۸۷ ۶ 
تیودور ابوفره ۱۳ ۶ 
تودومیوی ۰۱۷ 
بوفانس ۵۰ ۰1۰۳ ۲ 
ك 
جابر من حیان ۲۰۳۹۹ 4۰ 
جال۱2 ۴۰۸ 
جاحظ ۰ ۰۳ ۱۸ ۰۱ ۰۳ ۳۱۳ ۷۷۰ ۴ 
پر ۷ ۸۸۰۳۴ ۸۰۴ ۷۰۴۸ ۵ وه ۵۱ 
جارم بيك » علی ۲۸۰ 
جالب الحجاره ۱۲ 
و 
جاماست ۰۳ ۲ 
جاماسب نامک ۱۰۳ 
جامهٌ ساه عیاسیان ۰۳۰۳ 1۰۱ 
جامم ا(توادیخ ۹ 
جاممالحک‌تین ۲ ٩۰‏ 
جامع مفان؛وری ) ٩‏ ۴ 
جاممه عمانه حیدر ] باد د کن » 4 
جامی » و ماع نو و ۴ ۰۰۵۹۰ 
۰ ۲۱ 2 ۰-1۰۳۸۰۲۱۳ 1 
۲ ۹/۹ 0 
جاو بدان سردهركت ۸۲ ۷-۶ ۸ ۶ 
جاو بدان کبیر ۱۳۰۶۱۰۳ 
جاهلیت 1 ۹۰۳۲ ۰۰۳ ۵ 4 
جر 4 ۰۰۶۱ ۲ 1 
الحبائی ؛ ۳ ۰۰ ۳ ۶ 
جیرایل ۰ ۲ ٩‏ 
ااجراح » ابوعبیده ۳۷۹ 
جدول خلفای عباسی ۳۲۰۸ 


جر ج اول ۰ ۱ 1 


س ۷-- 


جرجان ۲ ]۷۰ ۵ 
جر جانی ۰ انوشر یف امد ین علی محلدی 


۳۷ 
جر غ ۰۷ 


جسرند ۲ 
جر بر ۳ ۶۸ 
جز :»۰ ۲ ٩۸۰۲‏ ۲۰۲ ] ۳۰۳ ۶ ۳ 
جشن دی ۱۷۲۰ 
جشی‌هز ار ۶فردوسی ۱۸۸ 
الجعد ین درهم ۳ ۶ ۲ 
جمرا:» ۳ ۳۱ 
جمفرین ابی‌طالب ۷۷ ۲ 
جعفر برمکی ۳۷۲ 
امام جعقر صادق (ع)۸ ۰۶۱۹۰۱ ۲ 4 
۰۹۷ 
جکسون » بر فسورویلم ۸ ۰ "۰*۲ 
۰ ۲ 
جلال‌الدین (رجوع‌شود بمولوی) 
جلالی نائتی ؛ صید محمد رطا ٩۱‏ 
جلولا ۰ ٩‏ ۰۰۰۲ ۳۰۲۰۳ 
جم ۱۷۲ 
نوی ۶ ۱۱ 
ید جم ۰۰۸۸ ۲ ۴۰۱۷۰۰۸۱ ۳۸۹۰۱۷ 
۶ 1 9 
<هره ۳۳٩‏ ۵ 
جحی » ابو عبدالله جمدین سلام ۰1 > 
۸ ۲۰۵ ۰۵ 
چم الجمم ۳۷ 
العنابی » ابوطاهر ۰۲۰ ۰ ۳۷ ۰۰ ۸۳ ه 
6 ۸ ۸۱۰۵ ۵ 
الجتابی » ابوسمید حسن بن بهرام ۸۳ ٩‏ 
جناخکت ٩۸۲‏ 


جندی‌شایور ]۰۲۳ ۷ ۵۵۰۲ ۵٩۰]‏ و 
۰« 

جنک آسیائی ۱۳ 

جنک ايران ویونان ۲۰۰ 

جنگ بدر ۸ ۳۰۳۷ ۲) 

جنگ جل ۳۲۰ 

جت؟ رنه ) ٩٩‏ 

جنگ صفین ۳۲۰۳۲۲ 

جنک نهروان ۳۲۷ 

جنگهای صلییی ٩٩‏ 

چنید بقدادی ٩‏ ۳۷۰۵۳۱۰ ۰۰۵ ۰۱۲ 
1۳۹۰۳۰ 

جندی ۰ ابو عدالله محمد «ن عداله ۰٩1٩۲‏ 

۷۹ 

جواز روت ۳۰۶۱۹۰۸۱۸ ۲ ۶ 

جوامم الحکایات ء 1۰۷۰۶۱ 

جواهر الکلام » عبدالعز یز ۷ ۰ 

جواهر الگلام » علی ۷ ه 

جوت‌ها ۱۱ 

جوشن کید ۲ ۶ 

جولاهه ابهری ۱۳۳ 

جوز » سروطیم ۸۳۰۸۲۰۷۷۰۷۹۰۹۸ - 

۱ ۰ ۹ 

جویباری » ابو اسحق‌ابرآهیم ین محمد 

البغاری ۱۰۹ 

جهانگشائی عرب 4 ۳۶ 

جهورن مراد 4۱۷ 

جوم ۱۲ ۰۰۱ ۱ 1 

جیحون ۸ ۸۱۰۲ ۲۰۲ ۷ ۶ 

الجیلانی » سید عبدا لکر یم بن ابر اهیم 

۱۷ 
جیمز اول ۳۰۱ 


تهاع ۷ 


ّ 
چااش بش ۱۰۰۸۹ 
چایخانه دانشگاه تهران ۱٩‏ 
چابغانة محاس شورای ملی چهار ۰ بازده 
چار از اول 


چاه نخشب ۱۰۷۳ 1۷ 


۳ ۲ ۵ 


چاش بش ۰۰۹۸ ۱ 

چتات ۳ ۲۲ 

چتر تمه ء ه 

چترنک نامک ۱۰ 

چخر! ۰۷ 

چدت ۳ ۲ ۲ 

چرچیل » سیدنی 4۱۰ 

چشم‌ید 1۱۱۰۹۰۰ 

٩۰۱۰۱۰۰ چشم‌زخم‎ 

چفانی ۰ امرسمید ٩۷۱‏ 

چفانیان ۲۰۳۰۰ 

چلدیا ۸۲ 

"چنگیز ۲۱۰۱۲ 

چوب صلیب حقیقی ۰۷ ۲ 

چهارمقا(* عروضی ۵ ۸۰۲ ۲۰۷۱۰۲ ۱اه 
۰ ۳۳ ۷۰۵ ۲ ۵۰۵ ۷ ۵ 
۰۷۲۱۰۹۰۱۰۵ 


۸۰۲ 


چهر ] ۲ ۱ 
چتر! ‏ ۱۲ 
چی ‏ ۰۷ ۲ ۰۲ 1۲ ۵۰۰۰۲ 1 
چینی (+۲) ۱۲۱ 

چینی (زبان) ۰ ۲۲ 

چینیان ۳۷۳ 


حایور ۳۳ 

حانم طای ۳۸ 

حاجی ! ناد ۳ ۶ ۱ 

حاجی :ا,آ ۸ ۱* 

حدارث بن عداشه| لحدی ۳۳ 

حافظ » دوازده ۵۰۵۰ ۲ ۳۳۲۰۳۳۱۰۱۳۲۰۱ 
٩‏ ۰ ۵۳۰۰۵۲۹۰۱۹ ۰ دوه 
۳ ۰ ۸ ۰۸ ۰( ۷ ۲ ۰ 7 2 

الحا کم بامر ال ۸ ۰۰۵۷ پر ه 

حالات وسغنان شخ ابوسمید 1۰۸ 

حام ۱۱۷۷ 

حامد ۳۱۰۱۳۰ 

حیشه وحرذیان 5 ۰ ۲۰۰۹۰۲۹۰۱11 

۲۳۷۰۷۰۲/۷ / ۷/۷ ۷/۷/۰۳ (۲ 

2: ۲ 

حبیب ین مسلمه ‏ ۸ ۳۰۷۰۲ 

۶ 

۳ 

حجاج بنوسف ۳۲۰۳۳۷۰۳۰۰۰۳۰ 

۶۱ ۶ 

حجاژ ۳ ۳۵۰۰۲۱۲۱۲۷ ۷۰۳۹۷۰ 
1۳ 

ححهالاله» 4۱ 

حجج دوازده گانه ۰۰۳ 

<حر الاعود ۷ ۰۰ ۸ ۵۰۵ بر ه 

حدوث قر آن ۳۱۰۲۲۰۸۱۷۰۱۰ 

حخد یه ۲ ۷ ۲ 

حدیت ۳ ۳۹۸۰۳۹۰۱۰۳۰۹۲۰۳۱ 

حرار ۳۳۲۰۱۹۷ 


<ران و حرانیان ۱ ۲-1 ۰ ۰6 : ۳۰۵ + ه 


ته ۵ ۷ 


حجر تب ۳۱ ۱ حلا ج » حین ین متصور ۲ ۵ ۲ ۳ ۰۵ 
حر وف :اسر ۳۹ ۲ ۳ ۷-۲ ۰*۳ 
حروف رومی ۱۲۸ ۱ حلانی ۳۸۲ 


4 ۵۱۰۳ ۲ ۲  .بلح‎ 
۳۳ حلح‎ 
۰*٩ ۲۷۰۵۳۱۰۸۸۰۰۶ ۱۲۰۰۸  لولح‎ ۱۹ 


حروف عربی ۱۲۹ 
حریری 4 1۷ ۱ 1۳۰ 


حروفیه ۱۳۰۱۳۸۰۱۷۰۸۴ ۰ ۵۸۷ 


حزفا ۱۰۳ حلیه‌الاولاء. ٩‏ 
سین ٩‏ د کترحسن ابر اهیم 1۱۱ اد ۲۸ ۲ 
امأم‌حسن علیهالسلام ٩‏ ۰۷۰۱ ۵۰۳ ۱ ۳ 


۵ ۸۱۷۰۰۸۱۹۰۳ ۹ ۰۳۳ ۰۳ ۰ 


هادین علمه ۹۰۱۰۳۹ ۳ 
الحمار ۱ ۳ 


سای برد 4۶ | ای لا ۵ ٩ ٩‏ ۰ ِ ۶ 
ین علی علیهالسلام اه اس 


۳۳ ٩۰۳ ۴ ۳۰۳۳ ۲۰۳ ۲ ٩۰۳ ۱ ۵ 
٩ ۷۷۰۳ ۳ ۹ 
[ ٩ ۷ ۰ ۰ 1 ۰ 


۳ فارحی ۱۳۸ 
ماسه سرائی درایران ۱۸۸ 
ماسهالظر فا 1٩۳‏ 


حشاشین )۵۰۸ 1۰۵۱۹۰۱۳۰۲ ۰۵۷ 


۰ ۵ ٩ ۰۵ ٩ ۵۰۵0 ۱۰۵ ۷ ۸۰۵ ۷ ۵ 


5 هاسه ملی ایران ‏ ۱۸۰۰۱۷۹۰۱۱۸ 

ِ ۲ 9 6 11۹۰۱۸۸۸ 
حشیثیون (رجوع شود به <شاشون) 0 5 

مد آننه متوفی 4 ۳۳۰۲ ۵۰ ۲ ۱۰۱ ۲ ٩‏ 


حضرموت ۲۲۱۲۵ 


۶1۱ ۸۰۲۳ ۰ ۷ ۳ ۱ 
۵ ۰۱۰۳۱ ۵  هصقج‎ 


حق | سمانی بادشاه ۱۹۵۰۱۹۳ هدان 1۵ 

ی هدان :ن‌الاخعث ۵ ۸۲۰۵۱۷۱۰۵۸۷ ۵ ۰ 
٩ (‏ ۵ 

۳ مدون ن اسمعیل ۶ 


۶ص ۲ ۰۰۳۲ ۵۷ 


حکماء هفت کا:4 بونان ۷ ۲ له عرب ۲۷۰ 
دِ- 


۳۹۲۰۲ ۱۶-۲ ۱۲۰۲ ۰٩۹ ری‎ ٩۱٩ حکمت‌الاشراق‎ 

حکمت آل ۶۲ا ۰ بازده . الحمیمه ۰۳۰۳ ه ۴ 

حکمت الهی ۳۹۱ حنایله ۱۰۳۹ ۲۹۰۵۰۷۰ ۵ 

کت » علی اصفر ۰ هشت »۰ ۳۰۲ ۰ | حنیل»امام اجد 1۰۰6۱۷۰۰۷۰۳۹۸ ۶ 
1:۰۳ ۷ ۳۰۶ ۳۳ ۵ 


حکمةا لدهر ۸ ۳ ۲ ۳ باد غیسی ۰ ٩‏ ۰۵ ۳ ۰۰۵ ۲ * 


ت6۱ ۷ 


حتفی ۰۲ ۰4۱۰۳۹۰۰۸۰ 
حنقبه ۵ ۳۱ 

حتی‌ین اسعق ٩‏ ۱۰ ۵۱ ۳۰ ۵۲ 
حواء 4 ۲ 

حوریان ۲۳ ۱ 

حیان داروساز ۰ ۳ 

0 

1۳٩۰ 1۳۰ حیدره‎ 


۳ ۷ ۷ 


‌ 
خائونی » ابوطاهر ۵ ۰ ٩۷۰‏ 
خاخام 1۰٩۰‏ 
خازم بن خزیه ۷۱) 
خافان ۱ ۲ ۳۸۸۰ 
خافاتی ۰ ء ۵۰۲۰۵۱۰۰ ۳۸۰ 
خالدین برمك ۸۰۳۷۳ ۳۷ 
خالد بن عیداله القغیری ۲ ۰۲ ۳۱ 
۹٩‏ ۶ ۳ 
خالدین فیاش ه ۲۰۰۲ 
خالدیی ولد ۲ ۲ 
خالدین بزید ۳۹۹ 
خان ۱ ۲ 
خاندان علی علیه‌ااسلام ه ه 
خاندان نبوت ۳ ۳۲ ۳۳۱۰ ۳۳۷۰ ۸۰ ۳ 
۸ ۶ 
خاندان نو بغتی ٩۲ ۸۰۰۱۰۰٩‏ 
خانبکوف ۳۰۰ 
خباژی نیشایوری 1۸۰ 
خبر صحیفه ۳۹۳ 
تل ۵ ۵ ۳ 
و ( ناه کند به 
پیغ‌یر اسلام) 


ختنه ۵و 

ختتی 4 ۰۰8 و 

جدتان ۵۲۱ 

خستانی ۰ احمد ۲۰ ۵ 

خدائی یادشاهان ساسانی ۱۲ ۰۹۰ * 

1۷۰ 

الغعداش ۵۰ ۳ 

خدای تامك ۱۱۳ ۰۱۰۲۰۱۰۱۸۷۰ ط 

۲۱۰ ۰ ۲۰٩ خراد‎ 

خراصان ۳ 4 ۰ ۰۵۷ ۲ ۳۲۳۰۲۸۱۰۲ 

- ۳ ٩۳۰۳۵۰۱ ۳۹۰ ۳ وخراسانیان‎ 
+ ۳۸۲ ۰۳ 1۰ ۰۳ 1 ۰۳ ۵ ۶ 
۰11۱۱ ۰۰ ۳۰ ۳ ۸ ۶ 
> 4 ۸۷۰۷ ۸۷۸۸۸۱ ۶ ۳ 
مه‎ ۵۱۷ 1 ۰۵ ۰۰۵ ۰ ۰۵ ۰ ۲ 
۵ 6 ۳ ۵۳ ۰۲ ۷ 
» ۰ ۳ ۵۰ 1۳۱۰ ۵۷ ۸۰۵ ٩ 
۰*1۸ ۰1۵۷ ۰۱۵۳ ۵۰ 
۷۷ 

خرد مینوی ۸ ۱ 

خر ده اوستا ۶ ۵ ۱ 

خرزاد خسرو ۵۰۷ ۲ 

خرس 5۵ ۱۸ 

شر فه‌تران ۱ ۲ ۲ 

خرك کیان ۲ ۲۱ 

1٩۸ خرماباد‎ 

خرم» ۱ ۶ 

خرمی ۰ اسحق بنحسن ۳۸۸ 

غرمیان ( غرم دینان ) ۰۳۰۰ ۳۰۸ ۰ 

۶۹ ۰۶6 ۰۶ ۶ 
۹ ۰ ۰ ۲۰۰ ه 
خعره خدائی ۲۱۲ 


در ه خسرو ۳۸۰ 


ت6۲ ۷ 


خر یدمالقصر ۱۵ 

خزاء» ۳۹۳ 

الغزاعی احمدین ۰ نصر ۶۱۷ 

خربه شابیکان ۸ ۱۸۱۰۱ 

سر وانی ۴ 

خسروانی » ابوطاهر ۱۷۸ 

خسرو اول ۰۲ ۲۰۳۰۲ 

۸ ۲۰۳۲ ٩۰۳ ۱۰۲ ۳۰۱۲ خسرویرویر‎ 
۲۳ ۰۲ _ ۷ 
۳ ۳ ۲ ۸ 

یر و ای افهر گاستن ۲۵۱۷۰ 

خسروشورین ۵ ۳۰۰۲ 

خسرو گواذان ( کواتان) ۰ ۱۸۰۱ 

۱ ۳ 

خسروی حرخسی 1۲۷۸۰۱۱۲ 

خشابارشا ۳۳۰۹۰۰۸۷ ۲ ۰۰۱ ۱۷۲۰۱ 

خشاشه ۵۰۱۰ ۱ 

خششت ۷۳۲ ۱ 

خط ۲شوری ۱۰۲ 

خط !کدی ۱۰۱ 

خط بدیم 4 ۲ 

خط تمیل قديم ۷ ۱ 

خط بهلوی ٩۲۰۱۷‏ ۰۲ ۱۱۳۰۱۱۰۰۹ 
۲۸ ۲ ۰ ۳۲۳ "۱ 
۲۷ "۲۳ 

خط رومی + ۲ ۱ 

حط ژند ۱۸ رای ۳۱ ۱ 

۲۱٩ ۳۰۱۰۷ عبری‎ + 

خط عریبی ۱۰۲۰۰۱۷ ۲ ۶۷۰۱ ۱ 

خط علی علبهاللام ۳٩۳‏ 

خط کوفی ۷۷ ۱ 

عط مادی ۰ ۶ 


خط مصری تديم ۱۰۱ 
خط مبغی ۳ ۳۰۱ ۸۰۹ ۱۰۰۰۹ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۱۱ 

خطایبه ه ۵۷ 

خطیب بهدادی ۳۹۱۰۳۷۱ 

خطیب بر بزی ۲۸۵ 

خلف‌الاحمر ۸ ۲ 

خلفای اموی ۳۰۷ ۰ ۰۰۳۱۲۰۳۰۹ ٩۱‏ 

خلقای راشدین ۸۰ ۸۸۰۲ ۳۱۲۰۳۰۸۰۲ 
۰ ۳۱ 2۰۳۶۸۰۰۰۵۹۱۰۰۳۲۳ 

خلفای رقب ۰۷۷ 

خلفای شرفی ۳۱۰ 

خلقای عباسی ۲ ۳۰۱ ۳۷۰۱ ۸۰۱ 4 ۷۰۲ ۰ ۳- 
۹ ۰۳۱ ۰۷۱۰۳ ۰۳ 
۳ ۱۸۰۳ ۰۳ ۰۳۷ 
۷۹ ۲ ۳ ۰ ۰۵۱ 
۸ ۰ » 


خلفقای فاطمی ۵ ۳۷۰۳۱ ۳۸۰۵ ۲۰۵ ۸ ۵ 
۰ ۸ 0 

خلیل راجت ۴۳۰۴ 

خلیلی » ءباس ۶۱۱۰۲۸۵ 

انی ۱۷۹ 

مس وز کوة ۲۹۸ 


ره مستر 4۶ ۰۳ ۱ 

خواجه ابوالقاسم ۱۷۹ 

خواجه‌نصیر‌طوسی ۶۲۸ 

خوار ج ۳۵۰۳۲ ۳۰۹۰۳ ۰۰۳ 9 ۰۳ 
۰ ۰۸۰۳۸ ۰۶۱۰ 9۱ 

خو ارزم ۳۴ ع ۳۰۰ ۰۳۰۱۰۰ 1 

خوارزمی (زبان) > > 

الغو ارزمی ۰ ایو عنداله حمد س‌ احمد بن 


بوسف 6 9۱۰۵ ۵ 


۷ ۵۲۳ 


خواف 1-9 
خوراك علی عله‌السلام ۲۸۰ 
خورشید ۱۶ 
خورشید نبایش )۱5 
خورن ۱۷۸ 
خوزستان ۱۰۰۰۰۳۱ ۸۲۰۰ ه 
تقو هلو ان ۰ بز ۱ 
خواسون ۰۱ ۰۳۰ ۸۰ ۰ 1 
خون عرب وامتباز ان ۳۳۲ 
خونحی 1۲۷ 
خیام ۰ ۲ ۳۲۰۱ ۰۰۳ ۰ ۰ 
خیزران ۶۷۱ 
خوه ۱۳ 

۵ 


داتستان دننك ۱۱۰ 

۱ ٩ دائيكت‎ 

۲۰٩ ۰ ۲۰۷۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰ 4 » دارا‎ 
٩۱۰۷ ۳۰۷۲ داراب‎ 

دارابی ۰ مد ه ۶1۱۹۰۱ 

دارای اول ۸ ۸۱۰۱ ۱ 

دارای دوم ۰ ۱۸ 
دارالسلام ۲ ۲ 
دارعی-ی ۲۰۸ 
دارم‌ستتر ۰ ٩۰۳۱۰۳۰۰۲۱۰۱۱۰۱۳‏ ۰۳ 
۰ ۳ 8۱۰۵۰۰۷ » 
۸۰۷۰۱۰۵ ۰ ۰۱ ۰۹۲ 
۷ ۲۰۱۰۸ ۲ ۲۷۰۸۱ ۰۱ 
1 ۰۱۸۱ ۵۰۲۱۰ ۲۱ ۰ 
۳۲۷ ۸۰۳ ع ۳۲ ۰ ۰ ۸۷ ۲۰۳ ۱ ۵ ۰ 
1۹1-3۹ 

دارمسعا 1۷ ۲ 


دار باووش ‏ ۵ 
داز نوش ۰۱۱ 6۱۰۳۹۰۱ ۰۰۵ ۷۰۹ ۹- 
۰۹ ۰۰۷ ؛ 1 ] ۰۰۱ ۶ ۰۱ 
۰۸۰۲ ۰۰ ۱ 

دار یوش کیر » دوازده » سیزده 

دانای مبتو گگ خرد ۱۱ 

دانته ۲+ ۱ 

دادش وه ۰ محمدنقی » .ازده ۸۰۰ ۳۰۲ ۲ ۶ 

دانشکدء ادیات ٩۰5٩‏ 

دانكکدء <موق وعلوم سیاصی :هر آن 9 

۳۰۹۹ 

وا ناه هرز ۲ 

دانشگاه تهر ان ۰ دو» چهار» بازده » سیزدوه 
۸ ۲۰۹۷/۰۸۰۵ ۰ ۲۰۱ ۵ ۱ 
۰۸ ۷۰ ۰ ۸ ۱ 
۲۶ ۲ ۱۲۰۶ ۱ ۶ 
٩۰۰۶ ۱ ۶‏ ۰۶ 1۰۹ ۲۰ 
۲۰۰۸ ۷ 

دانشگاه کمبر یج ۱۳۰-۰2۰۳۱ 

دانشگاه گر افسوالد ۲۸۰ 

دانشگاه من‌بله ء۶ِ ۰ 

دانشگاه موئیخ ۱۱۷۰۱۱۰۰۲۱۱۳ 

دانشگاه و در لت امر یکا ۰ 

دانیال ۱۹۵۰۱۰۹۰ 

۵ ۲ ۰۲ ۱ 


سیرز دهد 


داود 
داود طائی ۶ ۶ 


داودین علی ۲۳ ۰ 


یک 
داودین محمدین ابی‌معشر ۲۷۱ 
داه بو کا ۸ ۳ 

دائرةالمعارف ادیات جهان ۲۲۰ 
دار فالتغارفت اقنارن واخلات 
دائرةالمعارف اسلامی ‏ ۰۰۳۹۷۰۱۷ ۱۲ 
دائرةالممارف بریتانیکا ۰۰۰۱۹۰۱۹ ۲ 
۲۱ ۲ ۶ ؟ 


۲۰ 


ت۷۵ 


داارةالممارف فر بد وجدی ٩‏ 1۲ 
دئو! ۰ ه 


دستان‌المذاهت ۰ ۸۱۳۹۱ ۰۵ 


دبران ۱۸ 
وتره ۲ ۰ ۱ 
دیری ۲ ۰ ۱ 
دیل ٩۹۸‏ ۲ 
دیم: ۷۲ ۲ 
دجله ۰ ۵۰۲۹۳۰۲۷۳ ۳۰۵۱۰۲ 


۷۹ ۷ 5 ۱۳ 
دجلةّالمور ۰۱ 0۰۳۰۲۷۳ 
دجل ٩۳‏ ۲ 
ده ۷ 
در اهم القدر ة ۳۸ 
در باراموی 4۱۰ 
درخت ]سوریک ۱۵۰۱۵ ۱ 
ات فا 
درفش ازادی ملی ۱۷۰ 
درفش کاویانی ۰ ۱۷ 
درن ۳۰ ۳۳۰۱ ۶۱ 1 ۶ 
درنبور ک ۱۲۷ 
درنگی بنه ۳ ۶ ۱ 
دروجان ۲۳۲ 
درورژٌ ۸۰۵۱۷۲۱ ۰۰۵۷ ه 
الدروزی ۰ حمزه ۵۸۰ 
درو غ » دو ازده » سیزده 
دروش ۰ اهد باژ ده 
درهم » الجمد بن ۳ ۲۳ 
دری ۶۳ 
دری » ضاءالدین ۶۱ ۰ ۳۶ 4 
درباوش ٩۰‏ 
دز کلار ۲۱ 


دسانر ۳ ۰۸ ۸۸۰۸ 


دستورزبان عر ی ۱۰۸ 

دستوران ۰۰۷۸۷۳۰۷۲۰۱۷۰۰۱۸ 
دشت مرغعاب ۱۷۱ 

دعاة ارویائی 1۱۱۸۰۳۹۱۰۳۸۳ 
دما عباسی ء ۵ ۳ 

دعای عر فه ار ۱ 

دعبل ۸ ۰ ه 


دفر مری ٩‏ ۵۷ 


دفیقی ۰۱۸۸ ۶ ۰۱۱۲۰۶ ۷۱۹*۹۱۱ - 


۷ 
دکن ۳۸۱ 
دلارام ۲۱ 
دماغ آریائی ٩۱۱‏ 
دماوند ۵۰ ۳۰۱۷ ٩‏ ۵ 


ده‌شق 


۵ ۰ ۹۰9۸۳۰۵ 1۹11 
دمو کراسی عرب ۰۸۰۳٩۵‏ 
دمه‌القصر 1۰۳۰۰۰۲ 
دنباوند ۷۰ ۱ 
دندان ٩‏ ۰۵ ه 
دوا ۵ ٩۰۵‏ ۵ 
دوازده امامی ۳٩‏ ۱۰۳۰۸۰۳ 4 
دوازده انحیل 


دوبر‌سون » بارتابی 1٩5‏ 


۳۳۰ 


دو بو ۳۹ ه 


دویرون (رجوع شود به] نکیتل) 


دوخا ۶ ۲۲ 


۲ 6۱۰۳۲ ۲ ۳۰۱ ۸ ۳۰۵۷۰۳ ۰۰۱ ٩ 4 دوخو‎ 


#۳ 
» ] ۱۰۰۱ ۳۰ ۰ ٩۰۳ 6 ۳۹ 


۳ ۳۵ ۳ ۳ ۳ 
4 ۰ ۲۰۳ ۹۸۰۳ ۷ ۳ ۷۸ 
-9 ۳ 1۰58۰۸۰۸۰۰ ۳ 


--۷ 6 6 


دوخوبه ۸ ۳ ۳۰۰۵ ۳۷۰۵ ۳۸۰۵ ۰5 ه 
۵ ع ۱۰۰۵ ۷ ۳۵ 1۰۰۸۷ ۷ 6۷۸-۵ 
٩۲۳ ۶-۷۳ ۲۰۵ ۹ ۰۵ ۸۷ ۳‏ 
دوزح ۰۲ ۱ 
دوری ۵ /۸ ۲۰۲ ۸ ۳۰۲ ۰ ۱۰۳ ۱ ۶۰۳ ۳۲ 
٩۱۲۰۳۲۱۰۳ ۳ ۲ ۳ ۰‏ 
۴ ۷۰ ۱ ۱۰ ۲ ۰۶ ۳۲ ۵۰۰ ۲ ]۶ 
۱۸ ۰۶ ۳۲ ۰۰ ۳۳ ۱۰۶ ۰۰۶ 1 1 
۷ ۸ ۸۰ ۰ ۶ 
دوساسی ۰۰۸۶ - ۱۰۹۰۷۰۹۰٩۲‏ 
۰ ۱ ۲۰۱ ۱ ۸۷/۱۰۱ ۰۰ ۸۰۰۱۷ ۷ 6 
۵ ۸۰۵ ۳۲۰۰۱۰۵۹۰0 ۰ 
٩۰ ۰‏ 
دوسلان ۳۳۰۷ ۸۰۳۸۱۷۰۳۷۰ ۰ ۰۰4 ۲ 
٩۰۶۷ ۰1 ۰۹۰1 ٩ ۷۰۶ ۶ ۱‏ ۸ ۶ 
۲ 1۱۰ ۷۰۵ ] ۸۰۵ ۵ ۳۰۵ ۵ 1 
وک 


دو کات ۴۳۱۱ 

دولا کر وا ۰ یتی ٩۷‏ 

دولا کارد ۳ 

دوات ! بادی ۰ حاجی مرزا * هش 


سر ۱ 


دولت عباصی (رجوع شودبه بنی‌العباس ) 

دوات ۰ موی مه‌ظم الساطنه ٩‏ ۵ 

۰٩1۰۲۰۵۱۰۰۲ ۷۰۳ ۰۲۲۰۲۱ دول(ءشام‎ 
11۱۰1 ۰ ۰ 

دومهااعندل ۲ ۰۳۲ ۳ 4 

دوکر ۱:5 


دو وتایرنم ۱۱ 


دو ویتاتر دم ۱ ۶ ۱ 

دو هارا» ۰۰۳۱ ۰۷۰ ۱ 

دویدار صفی ٩۳‏ ۲ 

دوبونککت ۳۷۰ 

دهال ۷۰۰۱۷ ۱ 

دهغدا » علیا کبر ۷ ۸ ۰۳ 

۱ ۷۰۰۹۰ 

دهقان دانشور ۱۸۷ 

دهقانان ۸۷۰۳۰۸۰۳۱ ۸۰ ۸ 1 

۰ ٩ 1 دهلی‎ 

دبا آق کف ۳۸۰۳۰ 

دبار نکر ٩۵۳,۲۰۰‏ 

٩۱۷۰۸ ۰۱۱۰۶۰ ۲ دیالمه‎ 

دءتر سی ۳۹۰۳۳۹ ۱۰۵۳۳۰ ۲۰۵ ۰ ۵ 
ع ۵ ۵۰۵ ۵ ۰6 6۵ ۵ 

دبدان ۰ ٩‏ ه 

دیر کرمل ٩۲‏ 

۵ ٩۳۰۵ ۵۱۰۲۳۰٩ الد,صانه‎ 

دیکگالجن 0۰۸۰۰۷ 

دیکی ۲۲ 

دیلم ۰۷ ۳ 

دیمتر یوس امیراطور ۳۳۱ 

دین دیری ۱۰۲ 

دسامتو ۱۰۱۱ 

دین به‌ذوی ٩‏ ۱۷ 

دینشاه ابرانی ۹4 ۵ 

دبتکرت(دینکرد) ۱ ۳۱۰۱۰۹۰۱۸۰۱ ۲ 

دور ۶ 

دتوری ۰1 ۱9۰۱ ۰۷۰۱ ۰۸۰۱ ۲۰۱ ۷۲ ۱ 
۹ ۷ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۲ ۲ ۲ 
۱ ۵ ۰,۲ ۰ ۱۰۳ ۵۰۳۳ ۶ ۶۱۷-۳ ۳ 


1 ۷ ۰۰ ۱۸۰۳ ۵ ۵۰۳ ۵ ۳۳۰۳ ۵۳۲ 


و۲ ۱۳ 


دیتوری ۱۰۸۰۰۷۲٩‏ ۰۶۸ ۵۲و و 
دو ۱۲۰۰۲۱ ۲ ۱ أ 
دیوان ۳۰۹۳ 
دیوجانس ۰ ٩۱‏ 
دیو دادی ؛ ۰ ٩‏ 
دیو لاغو ا ۰ ۰ ۱ 


دافولبه ۱۳ 1 

ذریهٌ رسول(ص) ۳۶۰ 

دک الماک( رجوع شود به فر وفی ) 

دو جدن ٩‏ ۵۰ ۲ 

ذوالرمه 4 ۳۷ 

دوشناتر مه ۲ 

ذوقار ۱۰۱۲ ۲۱۷ ۱ 

دوالقر نين ۲ ۸ ۱ ۱ 

دواللانن » شمر ا» 11۳ ۱ 

ذونواس ۰۸ ۲۰۰۹۰۲ ۱ 

ذوالنون عصری ۰۸۰1٩‏ ۵ب 
#۲ 

٩ ۳۷۰۰۳۱ الذهبی‎ 


۳ 


رایمه‌العدو» ۱ 6 ۱۲۱۰۱۱۰۰۸۷۰4 


1۲۳ 
راث ۱۰۷ 
راجوتها ۳۳ ه 
راحتالصدور ۱۳۲ ۱ 
دازی » ابو بکر ۰۳۲ 
رازی » ابواامقاخی ٩۳‏ 
رازی » بندار (رجو ع شود به بنداررازی) ۱ 
۱ 
۱ 


رازی » #مس فیس ٩1۸۰۱۸۵‏ 


رازی » قوامی 1۳۸ 

رازی » منطقی ( نگاء کنید به منطقی ) 
الر ازی * تیی‌دن معاد ٩‏ 1۱۰ 
راسب ۷ ۸۰۳۲ ) ه 

سنان ۵ ۷ه 
الراضی ۰۳۳ 

راعب ۸ ۲ 1 

را کا ۲ ء 

رافضیان ۵۲۸۰٩۱۷‏ 
رالسون ۱۳۰۹۰۹۸ 

رام روز ٩۸۸‏ 


ر اشدالدرن 


رام هرمز ۳۰ ۳۸۰۵۱۱۰۲ ه 

1 ۰٩ راوند‎ 

راو ندی » نجم‌الدین ۱۳۳ 

راو ندیان ۰۰ ۷۰۰۱۰۰۳ 

رانسیمان ۳۰۳ 

رایت ۰۰۰۳۰۰ ۳۲۱۰۲۸۵۰۲۸۰۲ 

رایگانی » ابو الءاجد ۱۳۳ 

رایلندز ۰ ۵۰۳۸و 

٩٩ ۰ رباعی‎ 

ریثافی ۱۰۳ 

ربیع‌الابر ار ۰ ۳ 

۳ ٩۰۰۳ * ی‎ 

رجعت ۸ ۰ ۹۰ ۱۲۰۳ ۱۳۰۸ 1 

رخش ۱۷۸۰۱۸۷۸۷ 

رزمیان ۰ گروه ۱۷۳ 

رحالهٌ نوروز تقی‌زاده ۱۰۲ 

رستم ۳۹۰۰۱۷۸۰۱۷۷ 

رستم پسر فرح هرمزد ۷۷ ۸۹۰۲ ۰۲ 
۷۳۹۰ ۰۷۲ 
۰۰۰۳۹ ۰۲ 

الر سالها ره ۹6 ۰۰۲۹۵۲ 


بت ۵۱۷ ۷ 


رستمی » ایوسعید ۷ ۰ 

رسول اکرم ۰ ۸۷۸۳۲ ۷ ۸۰۲ ۷ ۹۰۲ ۸ ۰۲ 
۰۳۰۳۵۹۹ ۷۳۵۰/۳ , ۰۳۷۱۹۰۳۵۱۷ 
6۳ ۷۰۳ ۰ ۰۰۳ ۰ 1۰۳ ۸ ۰۳ 
۵ ۵۳۰ 

رشید عباسی ۳۹۸ 

رشدالدین فضل ال ۵-۹ 

رشید باسمی ۰ دو 

رشیدی سم فندی ٩۰۱۲‏ 

رصددانه بقداد ٩‏ ع 

رضا » علی:ن‌موسی‌الر ضا(ع) ۸ ٩۲‏ 

رطاقلی خان )۳ ۰۱۰۱ ۰۲ ۶1 

رغ ۰۷ 

ر کن‌الدوله ۰ <سن ۳ 

ر گاگی ۰۷ 

الرفا» » سری ٩۷‏ 6 

الرفاع ۵۶۳۲ 

رفسنجان ۴ ۱ 

رق 1 ۷۰۲۰۲۷ ۷ ۲ 

رفیه ۰ ۳۱ 

٩۹۲۰۰۳ رم‎ 

رمضانی ۰ ابراهیم » دباچه چاپ دوم » بك 

رنکها هه 

رنکمه 1۲ 


ره دوسو ۷۳ ۵ 
روایات ع ۳۹ 
رویل ۲۲ ۲ 
روح‌ین عباده ۳۹۲ 
رو حالقدی ۰۷۲ 
رود ارس ۰۷۰۱ 
رود جحجون ۰۸ 
رودعا:4 بدخات ره 


رودخاه تمز ۶:۱۰ 

رودخا:4 زاب ۳۵۰ 

رود دای تین تک و 

رود کی ۳ ۷۰۲ ۲۹۰۲۹۲ ۲۰۱ ۰ ۵۲۱۰۵ 
۲ ۷۰ ۷ ۳۰۹/۰۰۹۹۵۹۰۵ ۷ 
6 ۱۰۱۹-11 1۸ 

روزن » بارون ه ۲ 

روزن تسوایک‌شوانو ٩۱۰۰۳۰۰۵۱۰‏ 

۰ ع ۷۰۰ 1 

روتا؛یان ۲۰۸ 

روصه ۳۰ ۱ 

روص4الصما ۵۱ + 

روفریاد ۲۳۸ 

و ارت 6 

روم ۷۰۸۲ ۷ ۲۰۱ ٩‏ ۸۸۰۱ ۰ ۵۰۲ ۸ ۵۷۰۳ ه 

۹۰۹۱۰ 

رم شرقی ۰۳ ۰۰۲ ۳ ۰۳ ه و 

رومی » حروف ۳ ۱ 

رومی » خط ( رجوع شود به خط رومی) 

رومی (رجو ع‌شود به جلال‌الدین مولوی ) 

٩۱۸ ۰۲ ۱۱۰۲ ] ۷۰۸۲۰۱ 4 دومیان‎ 

روصسان شرفی ۲ ۰ 6 

رونقی بخاری » ایوالموید ٩۱۸۰‏ 

روت خداوند ۶۲۱ 


9 


تاه 

۳۰۰۱۹۸۰۱۲ ۰9۸۰۵۷۰۵۱۰۲ ری‎ 
٩ ۵ ۳۰۲۳۸۷۲۵۱ ۶۰ 1 ۷۰۶ ۱ ۶ ۳ 

٩۱ ۰ ریاض‌العارفت‎ 

رت ۰ کلاد جینز ۱۰۰ 

۸٩ ربچاردسون‎ 

رسانه‌الادب ۸۰ 

۳٩۱ رید‎ 


٩۷۰۰۸۰ رو‎ 


۵ ۷ب 


زاب رود ۳۱۰ 
زاب صفری ۰۱ ۴ 
زاباستان ۱۷۷ 
زاو ۲۷۰۲۰۳ ۳۰۲ ۳ ۰۰۲ ۳ 1۱۰۲ ۰۲ 
۰۲۵ ۷ ۵ ۰ )۰ 
۸/۰/۷۲ ۱( ۵ ۰۲ ۲۰۵۰۳ ۰1۱ 
۸ 2 
زادان فرزند فرح ۳۰6 
زا رس ۳۱ 
رال ۷ ۱۷ 
زان آریائی ۱۰۳۹ ۱۲ 
زبان آشوری ۱۲۷ 
زیان آلمانی ۰ ۵۵۰1۱۰ ۲۰۰۲۰۰۰۱ 
۳۹۷۰۳۰۰٩‏ 
زبان ا کدی ۱۱۷ 
زبان‌انگلیسی 4 ۰۱۵۵۱۱۵۱۹ ٩۲‏ 
۰۰۷ 1۰۰۵ 
زیان اوستا » صزده ۲۰ ۳۰۶ ۰٩۸۰۱۲۰۶‏ 
۰ ۷ ۲ ۱ 
زبان بلخ قدیم ۲۲۰6۰ ۱۰۱ ۱ 
ز بان بارتی ۳ ۰۱۲ ۰۰۱۲ ۳۹۰۲۲ ۰۲ 
ز بان ,ولوی, بازده » سیزده ۵۰ ۱۰۱ ۰۰۱ ۰۲ 
۰ ۲ ۱ ۰.1 
۷ ۰۲ ۰۷ 2 ۲ 
۵ ۰۲۲ ۷۰۲ ۵۰۰۲ ۰۲ 
زبان‌تر کی ۰۰۱۳۷۰۹۸۷ 1۰۳۸۰۳۲۲ ۵ 
زبان چینی ه ۰۰۱۲ ۲۲ 
زبان حبشی ۱۸۰ 
زبان ردص ۲ 


زبان رومی ه ۱۲ 


زبان زند ۸۰۱۹۰۳۷ ۱۲۳۰۹۱۰۹۱۰۸ 
ژبان سر عانی ۰۰۰۱۸۰ ۰۱۰۲ ۰۲٩۱۰۲‏ 
6 6 ۰۰۰۲ ۲ 

زبان سفدی ۸ ۵۰۱۷ ۲۲ 

ز بان‌شناسی ۳۰۰۱۰۹۰۷۱۰۱۲ ۵۵۰۱ ۰۱ 
۹ ۳ ۳ 

زبان عبری ۱۹۲۰۰۷۰۱۳ 


زبان عربی : 


‌ ‌ ز بان علوم اسلامی :1 هجوم 
مفول ۰۲ ۰۰۵ ۵ ه 

و لیات بو غ ابرانی درعر یی 

« و تالغات ابرانبان بزبان 
عربی ۱۹۰۳۱۰۰۱۰۹٩‏ - 
۲ به مد 

هه و« سیاق اکل اقصی از کلمات 
۶ر وی ه ۰ ۱ 

هد و« اهمیت زبان عربی در زبان 
فارحی ۳۷ ۱ 

۰ هتفرن جزه زبان 
فارسی ‏ ۱۱۰۰۱۱ 

و « پیدایش خط عر بی بفرمان 
طهمورث دیوبند ۵ ۱۲ ۰ 
۱ 

« تعحصیل زبان عربی دراروپا 
۰ ۰۵" 

ده « ترجمهٌ آثار پهاوی بعربی 
۹ ۷۲۰۲ ۱۸ 

د « زیان مربی بط سریانی ۱۷ 

و« « ۰ ۰۱۳۰۲۱ ۹۰۱۷۰۱ ۰۱۱ 


۰۱ ۸ ۷۰۱۸۰۰۱۲۸۷۸۱ ۲ ۵ 
۰9 ۳ ۰9 ۲۰۲ ۲ 
۰۵ ۵۹۰۵ ۱۰۵ ۳۹۰۵ ۳۸ 
۱ ۰6 6 6۹/۰/۱۳ 


۷۵ 


زبان عیلامی ۴٩‏ 

زبان فرانسه ٩۰۰۷۹۰۹۶‏ ۱ 

زبان قبطی ۰ ۲۲ 

ز.ان کلدانی ۲۹۹۰۱۹۱۰۸۸۰۱۳ 

زان لاتی ۰۶۱۰۱۶ 

زبان مادعا ۷۰۳۰ ۹۰۴ ۰۰۳ ۲۰ ۲۱۰۶ ۰۱ 

۱۳ 

زبان مصری ۱۸۰ 

زبان نبطی ۰۰۸۱ ۸ ۶ 

زبان هندی ۷۰ ۲ 

زیان هي ۲۳۶ 

زبان بونائی 4 ۰۰۱۳۰۳ ۱۰۱۹۲۰۱۲ ۲ ۰۲ 
۰ ۵ ۲۰۲ 1 ۰۸۰۳۷۹۰۲ ۰۰ 
۱۱ 

زیور ه ۱۷۱۰۱ 

ز و 9۳۱۳۰۵ 

زحل ۰۷۲ 

زرانشت ۸۷ 

زرانعت خر گان ۰۱ ۰۲۰۲ ۲ 

زرادشتگان ۰ ۵ ۲ 

زراوه ۶۹۰ 

۰۳۷۰۱ ۷ ۰۱ ٩ ۰۱۲ ۰ زردشت وزردشتی‎ 
۰۵ ۰۰۹۰ ۷۰ ۵ ۰ 
۰۱۹۰۱۷۰۰۹۰۵۸۰۵۰۵ ۵ 
۵۸ ۰-۷ ۸۰۷ ۰۷ ۵۰۷۲۳۳۷ 
» ٩ ۱ ۳۰۱ ۰ ۲ ۲ ۳ 
۰ ۱ ۲ ۱۲۰۱ ۰۲ ۲۹ 
۰ ۱ ۶ 1 ۰۱ ۳۸۰۱ ۳ ۵۰۱ ۳ ع‎ 
۰ ٩ ۵ ۲ ۰۱ ۵ ۰۰۱ 6 ۸۰۱ ۷ 
۰ ۷ ۱۱۰۱ ۵ ۸۰۱ ۵ ۰۰۱ ۵ ۳ 


۰ ۱۷ ۰ ۰ ٩ ٩ ۰۱ ۷ ۰۷ ۲ 


۷/۸۰/۰۹۹۱ ۲( ۰ ۱۳۰۸۰۵ ۰ 
۸ ۰ ۰ ۸۰۲۲ ۲۲ ۰ 
۷۰۱۰۲۳۸۰۲۳۱۰۳۲۳۵ ۰ 
۱«« ۰۳۵ ۰(۹«۰۴ ۹۰۳۵۰۹۱۷۴۱۹۳۰۳۵۹ ۹ ۰.۷ 
۵ ۰ ۵۰۳ ۰ ۳ ۰ ۷ ۰ ۹۰۳ ۵ ۳ ۰ 
۵ ۸۱۰۳۷ ۳ ۰ ۵۱و 
۰ ۱۲۲ ۱۷۰ 1۸۰۶ 
را و۵ ۱ 
۹(۰/۹(,/۹,/«/۹«۰۳/ ۰۹ ۷/۳ 
زردشت وتطببق وی ثلط باایر اهیم ۱ ۱۷ 
زردشت وتغییرنام وی به محمد ین عبدالل 
۸۱ ۳ 
زردشتیان جد ,دالاصلام ۰۳۴ ٩‏ 
زردشتی متنصی ۲ ۲ ۲ 
زردشت‌نامه ۱۰۰۱۸ 
زرفان ۱۱۰ 
زرفانی ۲۲ 
زرنکگ ۱۰ 
زروان اکرانه ۰ 
ژر ۸۰۰۱۸ ۲۰۹۱۰۱ 
زکروه ۳۰۵۰۲۱۰۵۲۵ ره 


1۱۹۰۱ ۰۳۰۱ ۳۰۰۱۰۰٩ زلمن‎ 


ژلیگن 1۰۹۲۰۱۰۱۰۲۱ 
زغشری ۳۰۰۰۰۳۰۳۹۰ ) 
زمزمه ۶۱۱۰۶۲۰ 


ز :ادوه (رجو ع شود »ز ندیق) 

زنج (زنگیان) ۰۸۲۰۰۲۲۰۵۱ 

زنحان ۸۳ ۰۱۰ ه 

ژند واوتتا ۱۰۷۰۰۹۱۸۰۱۰۶۰۰۳۹ ۷ 
۲۰۱۰۹۰۷۰۹۰۷۹ ۳۰۱۲ ۱۲ 
٩۳۰۲ ۳ ۲۸‏ ه 

زنجانی » شیخ‌الاسلام ۳۹۲۰۳۹۲ 


و وم دک 


زنجانی ۰ ابوالحسن ۲۳۷ 
زندنک ۲۳۵۰۲۳ 
زندیکیه ۲۴۰ 

زنددق ۰ ۶ ۳ ۱۲۰۳۲ ۳ ۱۰۲ ] ۲۰۳۰۱۷۰۲ ۵ ؟ 
۸ ۵ 1 

زندیچی 1۸۰ 

زندنیجی 1۱۸۰ 

زندیه یمن ۵ ۳ ۶ 

زنکه ۰ و عبدااجمه اعظم سه 
زنکیان (نگاه کنید به‌زنج) 

ژواج محارم ۱۰ 

زوارش با ژوارشن ۱۱۰۲۷۰۱۵ 
زوارسن ۱۲۷۲ 

زوءروس ۰ ۱۸ 

ذوان بر گت 1۹1۰1۲۰۱۱۰۰۳۹ 
ژوجات نبی! کرم > ۲ 

1 ۰٩ زوزن‎ 

زوزتی ۰ ابوعلی ۵۰ ۵۳ 

ژوزنی » ابومحدد ۷۱۱۳ 

زوسن ۱۳۰ 
ژونن‌شاین ٩۰۱۰‏ 
زهر! ۱۰۷ 
زهره ۵ ۱ 
زهر ی 
الز ءات (ر جو ع شود بهجمدین عبدالملک) 


زیادین جار»هالتیی ۳۹۷ 


۳ ۰۳ ۲ ۳ ۷ ۰ 


ژنادین ابید ۳۱۷ 

زبار ۳۰۵۲۷ ۳۳۷۰۵ ۳۳۰۵ ۰۵ ) ه 
(رجو ع شود به آلزبار) 

زیاری » امیر کیکاوس ۸۳ ٩‏ 

ز:دان » مدمدن‌السین 0و وه 


زیدین ثابت ۳۹۶۰۱۹۳۴ 


زیدین رفاعه ۳۷ ۶ 
زیدین عبداش ۰۷ ) 
زیدین علی ۱۸ ۶ 
زید:۰ ۱٩‏ ۱۱۱۳ 1۱۹۰۵ 
امام زین‌المابدین (ع) ۳۳۹ 

(رجوع شود به‌علی‌ینالحسین(ع) ) 
زینت‌الزمان ) ٩۰‏ 

ز 

ژاك‌دومار کت ٩۲۰‏ 
ژا که ۰ ۰ ۱ 
ررار 1۱۳ 
زوردن 1۱۳۰۱۲ 
روس‌تی‌نین ۷ ٩۱ ٩۰۳‏ 


رو اسان ۵ ۳۰۰ ۱۰۸۰۱ 
زواین‌مرند ٩۳‏ 


تس 
ساباط اییروح ۵ ۵۷ 
سابور ۳۸۰۵ 
ساترایها ۲۲۱ 
الساجی ۰ ابوعلی ۱۸۷ 
ساحران ۳۵ ۵ 
سارد ۶ ۱ 
سازمان دیوان ۳۰۳ 
ساسان ۱۰۰۲۰۰۰۲۰۸ ۴۸۸۰۳۱۱۰۳ 
ساسان دجم ۸ 
ساسانیان ۰۱1۲۰۱۱ ۸۰۱ ۰۳۱-۱ ۲۷-۲ 
۰۰۲ ۰۰۳ 1۲۰۱۱۱۹۵۹۰۵۷۰۵ 
۸ ۰ ۰ ۰ ۸۰۱ ۰ ۰۱ 
٩ ۲ ۰۰۱ ۳ ۰1 ۲۲ ۲۰۲ ۱ ۷ ۰‏ 
۲۸۰۱ ۷۰۱ 1 ۸۰۱ ۶ ۰۰۰۱ ۱ 


۳ 


۰۱ 1۷۰۱ ۰۱۰۱۱ ۲۱۱۰۷۰۱ ۵٩ ساصایسان‎ 
۰۱ ۸ ۰۰۱ ۸۰۱ ۸ ۲ ۲ ۷۹ 
۰۲ ۰ ۰۰۱ ٩ 1۰۱ ٩ ۹۰۱ ٩۳ ۱ 
۰۲ ۱۱۰۲ ۰۸۰۲ ۰ ۷۰۲ ۰ 2۲ ۰ ۲ 
۰۲ ۵۰۰۲ ۸ ۰۵ ۲ ۳۳ 
۰۲ 1۸۰۲ ۱ 1۰۲ ۱۳۰۲ ۰1۱۰۲ ۰ ۶ 
۰۳۷ ۰۳۷۰۰۳۱۰۳۵۹۸ ۹۷/۳/۷۳ 
۰6۱ ۲۰۶ ٩۱۰ ۱ ۰ ۵ ۰۳۸ ۶ 
۱ ۹"( ۰ ۵ ۲ "0(۳۰۰ ۰ ۰۸ 


بقا ونیا ۲ 

سصالت ۱۰۰ 

سال فیل ۵۰ ۵1۰۲ ۰۷۰۲ ٩۲۰۲‏ ۲ 
سالامانکا ۳+ 

انامه موره که ۲۵ 

سالیز بوری ۳۰۱ 


تام ۱۷۷۰۱۷۲ 
سامان ۵۱۷۰۳۰٩‏ 
سامانی » اهدین اسمعیل ۰۷۷ 
سامانی ۰ اس‌عیل بن احند ۸۰۵۱۱ ۵۱ 
۹ ۰ ۳ ۰۵ 
1/۳۰۰ 
سامائی » متصور ۷۷۰۰۷۲۲۰۰۷۱ 
ساماتیان ۳۰۳ ۳۰۱ ۱۰۲ ۳۰۷۰۲ ۰ ۰۷۱ 
۵ ۳ ۵ ۰1۵۰۰۹۱۶۹۰۵ 
۰1_««ث«چذ« ‌/۰ +( /(/(۱/(/‌ ۳/۳ 6/۱۴۳/۰۹۹ ۷۰۹/۹ ۷ ۰1۷ 
ار و کف ۱۲ 


سامر ا» ۵ ۰ 6 


1 ٩۰ سامری‎ 

سامی ۷ ۰6 ۲ ۰ ۲ ۲ ۱ ۰ ۱۷ ۱ ۰ 
۸ ۰ ۰ ,۷ ۳ 

ااسامی » علی ین جوم ۸ ه 


سانتاترزا ۱1 


سا دسر وت 9 قرش وی ۱ 9۹۵۲۲ 
ِ«»۰«پةچ«۰,۰+( ۰/۰ (/(+-۰+صط"+(/ذ(/ح(/( ۰/۹ ۱۷ ۵۷/+۹9- 
۹ ۲ ۷ ۰۰ ۰۰ ۵ ۱۱ ۰ 
۸ ۲ ۳۳ ۰ ۵ ۰ 6۰ ۳ ۲ ۰ 
۷ ۲ ۰ ۰۷ ۰ ۰۸۷۱۲ ۰ 1 
حانسون > 


۳ ۵ ٩ ۰ ۲ ۷ ساوه‎ 


حئوس ٩‏ ۲ 
سب علی (ع) ۳ 
صست ۵ ۳ ۲ 


مبزواری ۰ حاج ملاهادی ۶ ۲ 4 


سبعی وه 
سبیه ۵1۱۹۱ 
سبکتکن ۱۰:۳ ۰ 
سدبک‌شناسی ۱15 
سبلان ۸۱ ۶ 

سیاکا ۲ 4 

حین ۲ ۶ 


سینددات ۱۷۸ 

سیهری ماوراءالتهوری 1۸۰ 

سید جامگان ۱۵۰۱۳ ۳۰۸ 1۷۷۰۷ 
۷۸ ۷ 4 

ستکید ۱:۳ 

سحاد ۳۳ 

سجستانی ۰ ابوحانم ۵ ۵۱ 

سجن » محل. ۳۳۱ 

سدراریا ۱ ع 

سدهانته ۲۳۵ 

سراحمد خان هندی ٩‏ ۲ ۶ 

سرآمدان هتر ۰ ۲ 

سر ح‌یوشان (سرح علمان) ۰110۰1۳ 

۶۸ ۷۹ 


سر خس 9۷ 


عم دا بح 


سرشار » محمود ۳۸۷۰۱۰۲ 

سرمن رآی ۰۵۰۱0۹۷۰۸۷ ه 

سر نوشت ۲۰ 

حروسلطان من ۱۷۰ 

صرودهای باستانی ۳۲ ۱ 

سروری ابرانیان برعرب ۳۵ 

سری » الرفاء (رجوع شود به الرفام) 

صریانی ۰۱۷۰۱۰۲۱۰۱۷۰۱۰ ۰۱۱ 
۰۷۰۱۳۰۱۱ ۰۰۱۱۰۱ ۰۲ 
۸ ۰۳۰۵۱۰۲ ۲۰۵۵ ۵۷ 

۲۰۷۰۲ ۵٩ سطیح‎ 

سمدین ابی‌وقاس ۰۲۹۰۲۹۱۰۲۸۹ 

۰ ۲ هه 

سمد وراونی ۲۹۴ 

سمدی» دو» ۱ ۳۲۰۸ ۳ ۰۱ ۳۹۰۳۲۱ ۰ ۰ ۰۵ ۱ 
ههور ۱ ۰۱۳۸ | 
1۳۹ ۱ 

حعیدین‌ابی عروبه ۳۹ 

سعیدین | ایطریق ۳٩‏ ۵ ۱ 

٩ ۷ ۸ حمعیدالحجرشی‎ 


8 ‌ ‌- 
حعید بن‌الحسین ین عبدافه‌ین میدون‌القداح 


سعیدین‌الماس ۳۱۸ 


صعیدین عبداامز یز ۳۲۱ 


سمید ین‌المسیب ۳۹۸ 
۱ 
سغُد ۶٩۳۰۳۸۸‏ 

سغد وسقدی )۰۰ ۳۱۰۵۷۰۵ ۳۰۱ ] ۰۱ ۱ 


۱ ۶ ٩ ۱۰ ۹ ۰۰۲ ۲ ۰۰۷ ۷ 

حبقم] » سفدیانا ۸۰9۷ ۳۰۶] ۲ ۱ 

۱ ۰۳ ٩۱۱۳۰۰۰۳۷۰۳۱۰۳۰۰ اسذاح‎ 
۳ ۷ ۹۳۰۳۵۰۱۸۰۳۱۳۰۳۰۳ 


فر الاسر ار ۲۳۰ 


سفر الحیایره ۲۳۰ 

سفرعلم ) ۳۹۱۰۳۲ 

سفرلاویان ۱۵۲ 

سفر نامه ناصرخسرو (رجو ع شود »شغر) 
سقیر ۷۲۱ ۲ 

سفان توری ۳۹۲۱۰۳۹ 

سفیان ین عینبه ۳۹ 

۷ ٩ سقراط‎ 

سقطی ۰ صری ٩۲۲‏ 

سکاهای ۲نسوی دریا ۱۳ 
سکاهای نیز خود ۱ 

مکاهای هوم نوش (هوم‌ساز) ۱۶ 
السکری ِ ۵۲ 

السکری‌الروزی ۰ ابوالفصل ۱۸٩۹‏ 
سکوبا ۲۹۸ 

سکه‌های ساسانی ۱۱۲ 

سکه‌های فرعی اشکانی ۱۰٩‏ 


که شندا سین ۱۰۲ 


سکه عربی ۳۳۷ 

سکاها ؛ ‏ ۱ 

سکره 4ه 

۱ ٩ تاو‎ 

ااسلافه (خهر باذو) ۱۹۷ 

ملاطی عشمانی ۳۰۸ 

سلحوقدان ۳ ۲۰۱ ۳ ۰۱ ۳۰ ۰٩1 ۶ ٩۰۵۱‏ 
۸ ۷ ( نگاء کنید 

به آل‌سلجوت) 

۲ ۰٩ ساحت‎ 

سلتله مو لو :4 ۰ 1 

سلطان سعفید 19۸ 

سلطان لیم اول ۳۰۸ 

ملطان محدود غزنوی ۱۱۸ 


#۱۲ 


لطنت طلبی ایرانینن ۰۸ ۸ ۵ ۳۳۵۴ 

شیم ۴,۸۰۶ * ۳ ع ۷۰ ۳ ٩۰۶‏ ۳ ۰۰۶ ع »۰ 

سلم وتور ۵۳۰۱۷٩‏ ۱ ۱ ۵ ۲۲۶ ۰۶ ۰۶ 
ْ ۱۰۵۱۷۳۰۰۷ ۰۰۱ ۳ ۰۵ 

تاو ۳۰۰ 

از ۱ ۸ ۲ 5 ۰-۰ 
۱ ۹ 

تلمه ۰ ۷ ۲ 


1 ۱ 
سلمه ۵ ۵۱۰۱۰۵ نع دسول ۱ رم (د) تاق 


وه ثر ۳ ۵۰۱ ۰۳۲ ۳ ۳۰۱ ٩‏ ۰۱۷ 
ش تم و کون ۳۲ تا بت 


7 ۰ ۰-۸۰۰۱ 
سلیان پسر داود ‏ ۷۱۷۲۰۱۷۱[ سنجان ۱۰۱۰۷۳ 
۰۰۹ ۵1۰ سنحجاتا ۱۰۱۱ 
صلمان بن عبدالملك ۲۰ ۳ سنحر 1۰۸ 
صلیمان‌ین علی ین عیداله پن عباس ۳۹۸ | سید موه 
سلیمان خلِفهً اموی ٩‏ ۳ السندی » ابراهيم ۳۹۹۰۲ 
سماء‌ون ۳۰ ۳۰۳۲ ۲ سنکلجی ۰ آقا محید ۱ ۱۰۶۲ 
مه وه ۲۱۷۳۹ منگلجی (رجو ع کنید به شر همت سنکلجی) 


سمرقند ۲ ۳۰۲ 110۰۳۲ 


٩ ۳۲۰۰۴۳۰ السمری‎ 


سن مار تن ۸ ٩‏ 
۱ صنمارههمار ۵ ۳ 
۱ 


السمعانی ٩۰‏ سن مر کوریوس ۰۷٩۹‏ 

همنبه ۶۱ ۲ سذن ای داود ۳ ۳۱ 

سنائی ٩۳۸۰۰۰۷‏ سواد (کنده) ٩۲‏ ۳۰۰۲ 

صنا خر یب ۳۳ سواری دورو ٩۶‏ 

و سوث یلیس * موس اخلافی 11۰ 
سنان » راشدالدین ه اه و ۱ ۳۱۳۹۱۱۲ 


سنباد جویی ۳۰۴۵٩‏ ۰ هوجو و | سوده آل عمران ۸۸ ۵ 


٩ ۷۹۰۶ ۷‏ د ايراهيم ۰۰۲ 
سناد4 ۶٩۱۳‏ « البقره ۵ ۸۷۰۴ ۸۸۰۵ 
سدوهه 1۱ « الذاریات ۰۰۱ 
سدت ۲ تن ۰۲۲۷ ۲ « اءعراف ٩۱۲٩‏ 
سنت‌ترز ٩‏ ۶ « انفال ۱۱۱ 
صحفت و جاعت ۲۹۰۲۸۸ ۰۲۰۳ ۰1۰ و بنی اسرائیل ٩۰۱‏ 


۹ ۱ ۵ | « چهارم ؛ ۳۲ 


ت۱6 ۷ب 


سورءه حح ۳ ۵ ۳ 
د حجرات ۳۸۰۳۱۳ 
هد حدید ۲۸ 
‌» <م ۲ ۰ ۰" 
« هد ۱۲ ۲ ] 


د دوم ۵ ۵۸۸۰۵۸۷۰۴۱۵۰۳۲ 


‌ الفاتعهالکتات ۱۰۰ 
د المّمر ۸٩‏ ه 


» تن ۶ ۳ ۸۰۳ ۳۳۳ 


» هریم ۸ ۳ 
« النتاء ٩1۳۱‏ 
2 هم ۵ ۲ ۳ 


۶ ه۵.عدهم ۸ ۴ ۳ 

۶ .وس ] ۲ 

سوریه ۵1۰۳۰۱۷ ۰۷۰۲ ۲ ۰ ۳۰۱ ۰ 
۲ ۲ ۰۳ ۱۰۳ ] ۳۰۳ ۲ ۳ ۰ ۵ ه ‏ » 
۵ ۲ ۵۰۵ ۷ ۸۵ ۷ ۸۰۰۵ ۵ ۰ ۸۲ ۰۵ 
#۳‌«(,«+۷/: ۷ ۰:۷۹ ۷ :۳۰/۰ 1 

توس 1۰۳ 

سوسیالیم ۲۵۲ 

سو سیانا ۳ ۱ 

موفوس 4۳ 

سوم ۱۰۲ 

عون ۲) 

خوسشن ۲۲۰ 

وین تن ۷۷ 

بخت ۵ ۷ ۲ 

سهر اب ۱۱۷۷ 

سور وردی ۰ شیخ شهاب‌الدین عم 1٩۱۰٩‏ 

سور وردی » شیخ شهاب‌الدین یعیی ۱۱٩‏ 

سهل‌بن عدالله شوشتری ٩۲۳‏ 


سهل‌بن هار ون ۳۸۷ 


سه وروی ۰۷٩‏ 

سیادت روعیان ۵۵ 4 

سیاست‌نامه ۵۱ ۰۳۰۲ ۵۰۲ ۰۲ و » 
۵ 6 ۰ ۰1۸۸4 
ص۰۱«( ظ(آ‌ذ ۰«آ۰ ۱۳ «".«*:۰: 

سیاسی » د کترعلی | یز ه ۵ 

سیاق ۱۰۰ 

سامك ۱۷۰ 

صحعون ۲۰۵۸ ۳۰ 

قش لی غا ۶۰۰۳ 

سبدالذهدا» (ع) ۸ ۳۳۰۲ 

سرافی 1) ه 

سرالملوك ۲۰۹ 

٩ سراوند‎ 

سوه ۲۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۱۰-۰ 1 

سیرو دریا ۸ ه 

سروزژه ۷ 

سیر وزه بزر گ 6 ۱۰ 

سبروزه کوچك ۱۰ 

سم وولو » امل 1۴۳۰٩‏ 

سره این‌هشام ۷۷۰۸۸۱۸۲ ۸۸۰۲ ۳۸۰۰۲ 

۳۷ 
سره پیفیر ۰۲۰۱۰۱۰۳۸۱ 
السرةااعلیه ۲۱۷۲ 


رین ۳۸۱ 
ی ۳ ۳ 
سیسانه ۱۲ 


سبستان ۰۱۷۸۰۱۷۷۸۸۱۸۸۸۷۳ ۰۳۰ 
۷۸ ۰ ۲ ۰۳,۵۶ 1 
سبطرءٌ عرب ۸۰۳۱۰۳۰۰۳۳۷ ۳ ۰ 
رف 


سیفبن ی یزن ۱0-۲۹۳ ۳۸۰۰۲ 


بت 6 ام 


سف‌الدو! ۱ ۲۰۵ 4 هه و ههد 

سیفدنج ۳۰۳ 

سیکت هموواتیش ۰۲ 

سیل ۳۵۰۲۷۹۰۲۷۸ ۵ 

سلزی ۶ 1۹ 

سیم پلیوس ٩۱۰‏ 

٩۷۸ سبه‌جور‎ 

سیمر غ ۱۸ 

سیتان » ابو سعید ؛ ۵ 

سیسوس ۶ ۳ 

صیاست ار وبا درایران » تألف د کتر مود 
افغار » هقت 

ید میتی 23 

سیف‌پور فاطمی ۰ د کتر ۰ هشت 

حیوطی ۳۹ 

سیوند ۱۱۰۰۰۳ 

صیه جامکان ع ۵ ۳۵۵۰۳ 


نی 


ش 
شایور اول ٩‏ ۲۱۰۱ ۰۰۲ ۲ ۸۰۲ ۲ ۲۲۰۹۰۲ 
۳۳۰ ۳ ۲۵ ۳۰۳۵ 

شایور دوم ۱۰۱۱۹ ۱۰۰۱ 

شابورقان ( شایورکان ) ٩‏ ۲ ۲۰۹۰۲ ۰۲ 
۲ 1 ۰۲ 
۶ ۲ 

شاییکان ۱۸ 

شائل ۲۳۸ 

شاردن ۰۱۱۰۸۰۹۰۰۷ 

شارل ششم ۲۲۳ 

شافمی ‏ ۳۹۰۰ ۱۰۰۰4 ۲۰۶ده 

شا کر 1۳۱ 


شام و شامیان ۸۰۳۲۲۰۳۲۰۰۱۹۲ ۳۲ 


۳ ۶ ۸۰۳ 4 ۷۰۳ ۳ ۸۰۳ ۲ 
۳ ۸ ۰۳ ۸۲۰۳ ۰ ۰۳ ۵ ۳۳ 
۵ ۰ ۰۳ ۰۹۷۸۰۳ ٩ ۲۰۳ ٩ 6 


شاوان ۸ ۲۲ 
شاه‌یر ند ۷۲ 1 
شاهیور اول ۱ ۱۱ 
شاهیور هر ۰۰ ۲ 

شاهیو هر کان 1 ۲ ۲ 

شاه وحقو شاه ۰۰۱۹۳۰۱۸۷ ۰۱ ۲۲ 
شاه زنان ۱۰۷ 

شاهمری غلین) کی »۱۱ شم 

شاهنامه بهلوی ؛ ۱۰ 


شاهنامه فردوصی ۰۱۰۸۰۸۷۰۸۲ ۱۲ 


٩ ۰ ۶۰۱ ۳ ۰۰۱ ۲ ۵ 
۱۷۰ ۰-۰۲ ۰۰ 
۱۲ ۰۲ ۰۷۷ ۳ 
۱۹۰۰۱۸۸۰۱۸ 4 
۳۰ ۰. ۲ ۰ ۲ ۳۲ 
۳۲ ۱ ۷ (۰۹ 
۲ ) ۰۳ ۰۰۲ ۷ 
۰ 
2۷۳ ۰۷ ۰ 

شاهنامهٌ ؟شتاسب ۱ 

شاهنامه نو بخت 1۱۱ 

شاتام ه ء ۱ 

شایکان ۱۸ 

شین ۲۰۰ 

ش-تری ۰ مود 3۷۰۵۸۹۰۱ 

شبلی ۰۰۳۳۰۶ 1۳ 

شبلی خراسانی ۳۷ ۰ 

شبلی نعم‌انی ۰۰۷ 


شدیت بن داح ۱ ۶ 


۷ب 


شبیب بن یز بدالشیبانی ۳۳۹ 
شغینه ۱۹۲ 

شرا ه ۳۲ 

شرافت ایمان ۶ ۳۱ 

شر ح اشارات 1۳۸ 

شرح هدا» ۷ 1۲ 

شر غ 9 

شرفد:اسان فرانسوی ٩۶‏ 
خر فعتاضارن * ارم ۳۴۲ 
شرفشناسی 1۱۰۱۹ 
شریمت اسلام ٩‏ ۵ 
شر بت سنگلجی 
شر ف‌الرضی ۱۶۳۰۲۱۰۳۰۷ 
شر ف هعلدی ۰ ۲۱۰۲ ۲ 


۳۵۳۰۵۳۵/۰۰ 


شطر نج ۶۵ ۷۰۱ ۲ 

شمر بهلوی ۱۷ ۱ 

شهر ای جاهلت 

شعرای عر بی‌اویس ايران ۱۸۹ 

شمرای مانی ۸۵ ۲۸۱۰۲ 

شعرای هود و تصاری ۰۰ 

ااشمر انی ٩۳‏ 

شعر عرب ۳۹۰۳۹۰ 

شمو 4 ۰۰۳۹۰۰۳۸۷۰۳۸ 1۰۷۰۸۰ 

9 ۰ ۷ 

شفر ۰ شارل ۳ ۰۱۰۱۳ ۰۳۰۲ ۱1۰۲ ۰4 
۰ ۰۲۷ ۳-۸ ۰۵۱ 
۸ ۵ ) ۵۰۵۸۰۰۵ ۰1۲ 

شفق . د کتر رضازاده ۰۱۷۳۰۱۰۲ 

۸ ,۳ 
شه‌س الدین محمد قیس‌الر ازی » 
تخهاد »هشت ۰( نگاه کنید ۹ رازی ) 
شکند گ‌اننکک ویجار ۳۱۰۱۲۱۰۱۰۰ ۲ 


۳۳ ۷۰۳ ۳ ٩۰۳ ۳ ۳ شمر‎ 


شمس بر بزی ۸ ۱۱۰۱۱۰6 

شمس‌اامعالی / نگاه کنید ۹ وش‌گیر ) 

شمم‌الیقن میرزا <سن لاهیجی ٩‏ ۲) 

شون ۰ بطرس ۵٩۷‏ 

شهو لدرز ۳۱۱ 

شنباد ۲۳۰۵ 

شوت ۳۸ 

شورای عالی فر هنک » سه 

٩۳ ۰1۲ ۹۰۱۰۰۰۳۱ شوش‎ 

ون ۰ ۱۳ 

شوشتری » قاضی نورالله ۵۱۳۰۶۱۸ 

٩٩ شولتز‎ 

شوون ۰ ویکتور ۳۱۰۲۱۰۳۱۸۰۳۱۱ 

4 1 

شو‌ادت علی لب اسلام ۳۱ 

شهر بانو ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۰۵ ۲۹۰ 

شور راز ۱1۳۷۰۱۹۳ ۲۱۷۰۲ 

شهر زوری ۳۰۱۱ ۳۷۰۲ ۶ 

شهرستانی ۷ ۲ ۰۱۰۲ ۰۲ ۹۰۰۹۰۳۲ ۲ 1 
۲۳ ۱۰ ۷۹۰۷۸۰ 4 
۹ ۵ ۱ 

شهرسدانی » سید هبه‌الدین ۱۰۸۱۱ ۶۲ 


شهر .ار بهشت روشنانی ۸ ۳ ۰۲ ۳ ۰۲ 


۳ ۳ 

شا تایه سین 1۰" 

شهید بلعی 11۱۳۰۱۲۲ 
شی ۰ ۸ 


ااشیبانی ۰ علی‌بن هارون ۸ 8 
4 ۰ ۶ 


1 ۲۹ 2 


ات شین 


۱۷ ۱۷ 


شمر‌از ۳۰۱۱۰۰۳۱ ۳۰۹۰۰۳۸۰۵۳ 1 

شروانی » خافانی ۱۳۸ 

شروه ۰۷۰۱۷۲۸۸۷ ۱۱۰۲ ۳۲۸۰۲ 

شیر ین ۲ ۷۰۲ ٩‏ ۲۰۲ ۰ ۳ 

شیطان ۱۱۹۰۱۸ 

شبطان‌بردت 4 ۰ 4 

۲۸۸۰۱۹۷۲۰۱۹ ۰۰۱ ۵ ۰۱ ۵۳۳۰۱ ۵ ۰ شیمه‎ 
۳۳ ۰۰۳ ۳ ٩۰۳۳ ۳۰۳ ۲ ٩۰۳ ۲ ۳۳ ۰ ۰ 
۳ ٩۰.۳ 1۸۰۳ 1 ٩۰۳ 4 ۰۳ ) > ۰۹ 
- +۰ ۷۰۳ ۱۹۰۳۱۰۳۹۸۰۳ ۵۷۰۳ ۰ ۵ 
1 ۶ ۳۰ ۱۰1۱ ۹۰۱ ۸۰۱ ۰۶۱ ۰ 


۵۱ ۳۰۵۰۸۰۵۰۱۵۰ 46 ۴ 


۵ ۲ ۸۰۵ ۲ ۵۰۵ ۳۳ ۰۵ ۱ ۷۰ ۵۱ ۰۰۵ ٩ ع‎ 

۰ ۴ ۳۰۵ ۴ ۱۱۰۵ ۷۰۵ ۵ ۵۷۲۰۰۵ ۱ 
سس همست 
۰۳۸ ۱ 

شکسییر 4 ۱۳۹۰۲ 

شیل »۰ ایدی ٩5‏ 4 

شینون پر گابریل دو ۰ ٩۷‏ ۱ 

ص 
اتصابی » ایر اهیم‌ین هلال ء ‏ ه 


۱ 
۱ 


۰1 ۰۷۰ ۰ ۳۰ ۰۳۰ ۰۱۰۲٩۹۸ صایشثن‎ 
۴ 

صاحت‌الامر ۳ 

صاحب‌الخال ۳ ۸ ۰ 

صاحب‌ ال تادقه 4 ۳ 1۵۸۰۲ 

صاحب‌الناقه ۸۳ ه 

1۱۲۰۰۵۰۰۵۷۰۵٩ صاحب‌ین عباد‎ 
٩۸ ۷۰۲۱۷۲ 


صادق ۰ امام جه‌فر (ع) 1 0۱۷۱۱۰۰ 
۵۰۷۳ ۷ ۵ 


صااج یر ۱۲۹۰۵۰۳ 

صالح‌بن عبدالقدوس ۸ ۵ 

صالح مثشی ۶ ۳۰ 

٩۱۰۳۰۵۰۷ صامت‎ 

صاح » حسن ٩‏ ه 

صبح‌الاعشی ۷۲ ۲ 

صتابه ۱۰۳۹۵۰۳۰۹۰۳۳ ۰۰۳۹ 6 

۱ ۷۱۰۱ ٩۰ محف‎ 

صحیح بخاری ۵۱۱۰۳٩۰‏ 

صدرالدین شم‌ازی صدرالمتألهن ۰۰ ه 

صدر اسلام ‏ ۳۹ 

صدور ۱۰۱۰۰۸ 

صدوق 1۰۱۱ ۰۲ 

صدیق » د کترعیسی » هشت ۰ #۳۰۳۰۲ 

صدتقا ۰ ۲۳ 

صدقی ۰ اوالعسن 1۳۹ 

ه دشن ۰ ۳ ۳۰۲ ۲ 

صرف و نحو عربی ۲۰۳۹۱۰۳۷۹ ۰ ۶ 

الصغای ۰ طاهر بن فضل ۳۰۹۷٩‏ ۸ 4 

هفانیان ۵ ۵ ۳ 

صفا » د کتر ذییح‌اله ۱۱۰۳۱۹۰۱۸۸ 5 

۰۸ 

عفات | اشعر | ۰۷ 4 

صقانبه ۰ ۶ 

صفار » عمروین لبث ٩51۱‏ 

صقاریان ۳ ۲۰۱ ۰۵۰۳۰۲ ۰ ۰۰۵ ۱۱۵۱ هه 
٩ ۸۰۵ ۷ ۳‏ ۵ ۰۰ ۲ ۱۰۵ ۲ ۷۰۵ ۳۲ 6 ۰ 


۰-۰۹«( ۰.۰۹ (۰۷۰/«/«۰(ظ۵ظ/(/(/۳ 
صفوت » امد کی ۲۷۱ 
صقوت الهر فان ٩‏ ۲ ؛ 
صفین ۲۲ ۱۰۰۳ ۳۲ 
صفوی ۵ ع ۲ 


صفو به ۴٩‏ ۶ 


۱۸ ۷ب 


حلا ح‌الدین ایوبی ‏ ۵۰۷۷۰۸ 

علا ح | لین خلبل بن اسکک! اصفدی ۲۷ 1 

صلهٌ تاریخ طبری ( نکاه کنید به عریب ) 

صلیب ار ۱۹۰ 

نما ۱۰ ۳۹۹۰۲ 

صوامم سوریه ۵ 4 

صورتگر » د کتر لطفعلی ۳۰۳ 

صوفی » ابوهاشم ۱۰۹ 

۰۵ ۳۰۰۵۲ ۹۰ 11-4 ۲۰۲۸ حوفیه‎ 
۱۰ ۷۰۵۱۱۰۵ ۵ ۱۰۵ ۵۰۵ ۳ 
- ۲ ۵٩۰۱۳۲۱-۱۱۸۰ ۱1 ۸ 
۰۹ ۲-۰۰۱۳ 2 ۷ 
۰ ۵ 

صول ۴۳۸۱ 

حواتکن ۴۳۸۱ 

حولی » ابر اهیم‌پن‌المبای ٩۳۷۰۸۲۱‏ 

صولی » ابواسدق ابراهیم ۴۸۱ 

صولی » ابویکر ٩‏ ۱۳۰۰۱۲ 

صومعه :شنان صدر مسحیت 1۸ 


ض‌ 
یی » ابواصر 1۳۰ 
حعالن ‏ ۰۰۱۷ ۷ ۲۲۰۰۱ 
ححی‌الاسلام ۸ 1 
ضبائی » صادق ۳٩۲‏ 
ط 
حائی » داود ۰ ۱۳۱۰۱۱۰۰1 
طارون ۲ ۴۸ 
طاق کری 4 ۳۷ 
طالقان ۱۰۳۰۵ ۷۰۰۷ ۲ ٩‏ 


حتاهر زاده بهزاد ۵ ۲ 


طاهر والم‌نین ٩‏ ۵۰ 

طاهر بان ۳ ۲۱۰۵۱۰۰۵۰۰۰۵۰۳۰۱ ۵ 
۹ ۷۵ ۱ ۵ 
۷۲ 

الطایم ۳ ه 

طب‌المتصوری ۳۲ ۰ 

طبر ستان۵ ۹۰۱ ۹۷۰۱۹۹۱۰۱ ۷۰۲ ۱۱۰۳۰ ٩‏ 
۷ ۷۰۸ ۵۱۱۰۹۰۸۸۰۸ 
۲ ۲۷۰۵ ۳۳۰۵۰ ) ۱۰۵ ۰۰۵ 1۰ 
۲۳۲ ( ناه کنید 
به ماز ندران ) 

۱۸۰۱۷۲۸۱۱۸۰۱۱۷۰۲ ۸۰۱۹ طبری‎ 
۲ ۵ ۸۰۲ ۰۱۰۲ ۴۳ ۳۰۳ ۳ ۳۳۰۲ ۰ ۵ 
۳۰ ۰۰۳ ۱ ۷ ۷ ۳ ۰ 
۶ ۳۱۰۱۷۰۸۱۱۸۳۹۱۰۳۷ 6 
1 ۷۱ ۰۶ ۲ ۷ 
1 ۸ ۷۰ ۸۸ ۵ ۰ ۷ 
۵ ۰۷۰۵ ۰ ۷ ۰ 
9 ۳۹۰۵ ۳ ۰۰۵ ۳ ٩۰۵ ۲ ۷۰۵ ۲ 
1 ۲۳ ۲ 

طغارستان ۵۱۱۰۳۰۰ 


طرابلس ۱ 

طفز غحز ۳ ۲ 

طف ۱۹۷ 

طقات مر ۰ ۸۰۰۷ ۰ ۵ 
طبقاتالکیمر ۶۰۷ 


طلحه ۰ ۰۳۷۹۰۳۲ ۱ ۵ 

الطءامی » این ابی ز کریاء ٩‏ ۵۲ 
طنمطاری ٩‏ 1۲ 

طوس ٩۳۸۰۱۸۷۰۵۰۷‏ 
طهیورتد پوبند ۸۲۰۵ ۱۷۵۰۱۷۰۰۸۱۲۹۰۱ 
طیب ( شور ) ۷۸ 

طسفون ( رجوع شود به #بسفون ) 
طرلسان ٩ ۵۰1 ٩‏ ۶ 


۷ ۱4 


ظ 
ظاهری ( نگاه کنید به اين حزم ) 
ظاهر ه ۳ ۲ ه 
الظر یقی ۰ ابواصر ۰ ۵۳ 
ظهور خدا در کالبد بثر ۰۸٩‏ 
ظهر فار بابی ی 
ح‌ 
عاد 1۲۸ 
عارف‌الر نادفه ‏ ۳ ۲ 
عاری غفز وینی ۰ ابوااقاسم » هشت 
عالم صفیر و عالم کی ۲۷ ؛ 
ءامری ۰ صلطان محمد » :ه 
عابشه ۵ ۰۰۳۱ ۰۳۲ ۰ ۵ 
عیاس افندی ۱۳ ] 
عباس اقبال آشتیانی » ( نگاه کنید باقبال 
عباس‌بن عبدالءط لب ۵۰۳۲۹۱ ۳۱ 
عیاس بن عمرو 9۲۰ 
عباس مر وزی ۳ ۰۹۰۲ 1 
عباس ین ولید ۰۳ ۳ 
عباسی ( نگاه کنید به خلفای عباسی ) 
عبدالجلیل رازی » ده 
عبدالر‌حمن ین اشعث ۶۲ ۳ 
عبدالر حمن‌ین عوف ٩۷۰۰۲۱۰۲۷۰‏ ۱ 
عبدالر جمن بن معاو 4 ۳۱۱ 
عبدالرحمن حرملهةالاصلمی ۳۹۶ 
ععبدالرزاق ۹۱ ۳ 
عبدالر سولی 4۰ 4 
عبد زهر ۲۷ ۱ 
عبد شمس ۳۱۵ 


عبدالله بن ابی‌بکر ۲۷۰ 


عدالله من حذافه ۷۱۰۲۷۰ ۲ 

عبدالله بن زیم ۴۳۵ 

عبدالله‌بن سیا 4 ۳۳۲ 

عرد انله من -مدین ایی صر جح ۸ ۱ ۳ 

عبدالله بن سعید 6٩۱‏ 

عدالله بن شمه 1۱ 

عیدالله بن طاهر ۵۰۸۹۰۰۷ 6۱۰۰ 

ع.دالله بن عأمر ۸ ۳۰۱ 

عدالله بن عدالمطلب ۳۱۵ 

عبدالله ین علی بی عبداه ۵۱ ۳۱۸۰۳ 

عیدالله بن در ۳۱۷ ۳۹۵۰ 

عبدالله بن عمر وین‌ااماص ۳۹۸۰۳۹۰۵ 

عبدا بن مبارك ۳۹ 

عبداله پن مروان ۳۶5 

عبدالله من وهت ۳۹۰۱۰۳۲۸۷ 

عبدالهاار حمرن نو ادة هشام ۳۰ 

ء.دان ۱ ۲۰۰۷ ۸ ه 

عبدالر جهن ین عوف ٩۹۰۲ ٩۱‏ ۲ 

عبدالمز یز ۳۱ 

عبدالمسیح #سان ۰٩‏ ۰۷۰۲ ۲۱۸۰۲ 

صدال‌طلت ۱۰ ۱۱۰۳ ۰۰۲ ۳۱ 

عبدالیلکگ‌بن جریح ۳۹ 

عبد الیلکگ‌ین عبدالءز یز ۳۹ 

عدااملکگ خلیفه اموی ۱ ۰ ۳۰۰۰۱ 
۵ ۳۷۰۳۳ ۳ 
۸ 2 ۳ 
۲ 2۱ 

عبدالمالکک سامانی ۰۰۱۷ ۸ 

عبدالبلکگ‌ین مروان ۱ ۳۱ 

ع.د مناف ۰ ۳۱۷۰۳۱ ۱ 

٩۹۰۲۱۳۳۰۲۱۰۰۳ ۲۰۸۸۱ ۷ ری‎ 


عب‌دین شر یه ۴۹۹ 


اه ۷۷ 


عبید زاکان ۱۰ ه 

عبیدالله بن جبریل ۵۳٩‏ 

عتبات ۰ ۵ 

٩۷ ۰۱۷۱۰۱۱۱ عتبی‎ 

عتق ۲۷۷ 

عثمان بن نهک 31۹) 

عثمان ۲۰۳۰۹۰۳۲۹۱۰۲۸۹۰۵ ۰۳۱ ۳۱ 
۷ ۱ ۲۰۰۳ ۳۲۱۰۳ 
6 ۲ ۳۲۷۰۳ 

عم ۳۲ ۰۳۸ ۳۸۹۰۳۸ 

1٩۳ دیف‎ 

( نگاء کنید به رایعه ) 


۳ 


عد و ,4 
عذر اه 
عرا ۱ ۱۳۰۲ ٩۷۰۳‏ ۳۰۳ ۷۰۱ ۷ 
عراق ء<م ۳۱ 
عراق عرب ٩۷۰۱۱۱‏ ۲۰۱ ۲۳۰۳۹ ۳ 
۰۰.۳۱« :۰ 
عرافی ۳ ٩۱‏ 
عرب ۳۳ ۷:۱ ۳۷۰۸ ۱۰۱ ۰٩۰۱ ٩‏ ۰۸-۲ ۲ 
۲۰ ۲ ۲ ۲ "۲۳ 
6 ۰۰۲۷ ۸۱۰۲۷ ۲۰۲ ۸ ۰۳ ۸ ۲ 
۷ ۰۲ ۰۰۲ ۰ ۳ 
۹ ۳ ۱ ۰۳۷۱۰۳ ۲ ۳ 
۳۰۱ ۳ ۰۳ ؛ ٩۲۰۳‏ ۳ 
۵ ۳۰۳ ۱۵-۳ ۱۰۳ ۷۰۳۷ ۳۲۱۷ 
۸۰ | ۳۸۹۰۳۸۷۰۳۸۰۰۳ 
٩ ۷۰) ۵ ۱۰6 9 ۰6 8۰۰ ۲۰ 1‏ ۶ 
۰ ۱۰۵۲ ۷۱۰۵ ۰۵ ۸ ۵ 
۹ ۰ ۳ 0 0( 
عر بستان ۳ ٩۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱‏ ۸ ۳۰۰۰۲ 
پ ۰ ۰۳ ۱ ۸۰۰۳۹۰۰۳ ۵۰۳ ۳۹ 
٩۰ ۳۰۶ ۰۶ ۵ ۵ ۷‏ 


أ عر ی ۸ ۳ ۲ ۰ ۰ ۷ 


۱ 


ع ۱ ۰۱ ۰۱۱ ۲ ۸۰۱ ۱۰۱۲ ۳ ۱ 
۸ ۰ ۷ ۷ ۷۷۰۳۵ ۴ 
۹ ۳۷ ۵۹ 0۰۷۰ 
۴ ۰۵۲ ۱۵۰۰ (نگاه کاید 
۲ به زبان عربی ) 
عرب مابی ۳۸۰ 
عرفان ۳۷۰۳۷ ۱۰1 1 4 
عرفان عوی ‏ ۲۹۹۰۲۳ 
عرفای اسلام 1۲۰ 
عروهنن رای ۲۹ 
عروض ۱ ۳۸۳۰۰۳۲ ۰ 4 
عروضی سر فندی ( نگاه کنید به نظامی 
عروطی سمرفندی ) 
عر بب ین معد فر طبی 1۲۷۰۵۳۱۰۵۲۸ 
٩‏ ۳ ۲۰۷ ۳ ۳۳۰۰ «" 
۶ 1۳ 
عزام » د کتر عیدالوه‌اب ه ٩۷‏ 
عز الدن » مدانی ۳ ۱۴ 
عزر] ۰ ٩‏ 
العز یز » ابومتصور نزار ۳ ) ۵۰6 ۰ 
عسکر مکرم ۵ ۵۷ 
عسلی 0۰٩‏ 
عصای موسی ‏ ۲ ۶ 
عصمر اموی ۶۱۱ 
عصر طلاگی اسلام ٩۱‏ ۱۳۰۳ ۶۰۸۰۳ 
عصر عرب خالس ۳۲۰۶ 
ءصر میجح ٩۹۵‏ 
ءصر مغول ) ٩۱۹‏ 
عمدالدوله ۲ ۱۰۲ ۳۰۵ ۷۷۰۵ ۵ 
عطاء ع ۷۵۰۳۹ ۷۸ ۶ 
عطار»فر بدالدین ٩‏ ۳ ۷۰4 ۹۰ ۲ ۳۰۰۵ ۵ 


ی ها 


ءطار (نگاه کته 6 مد ببش) ه ۰۲ 


۲ ۶۰۷۲۲ ۳۰۲۲ ۲۰۲۰۳۲ ۱۰۷۱۰۷۰ ۵ 


۷ ۲ ۰ 0( 
ءظیم ارس ۲۷۱ ۲ 
عفان ۳۱ 
عقاد ا-عیدادی ایرانیان ۴۱۰ 
العقبه ۸۷ 1 
ءقدانه ه ره 
عقدام» ٩۵‏ ۱ 
العکوك ۰۰ 
علاء » <سین ۰ سرزده 
علاژم بهشت ۲۷۳ 
علامه حلی ۰ ده 
عامالاساطیر هه ۱ 
علم الا اب ۳۹۱۰۳۸۹ 
علمالحدت ۳۰۹۱۰۳۹۲ 
علمآلدر4.۱ ۳۹۲ 
علم کلام ۰ ۲ 
علوم غربه ۰۰۰۳۹۹ ۲۰ 4۰ 
علوی ۰ بزر کگ ۸۸ ۱ 
علوی » حسن‌بن زید ۵۱۱ 
علویان ۱۲ 
علی ! بادی ۳ ء-دالعسن ٩۳۱‏ 
علی ؛ن ابی‌طالب ع1هالسلام ۰۰ ۱۹۱۰۱ 
۰ ۸۲ ۱۲۳۲ 
۲۲ ۳ ,۸-۳ ۱ ۳ 


-۳ ۲ ۷۰۳ ۲ ۶-۳ ۲ * 


۳۳ ۱۰۳ ۲ ۸ 
۳۷ ۰۳ ۹ 
۳ ۰۳ ۷۰۹ 
۳۳۱۰ ۲ 
9 ۰ ۰ ۰۳ ۳ 


۱ 


٩۲۰6۱ ۰ ۰ 1‏ ۵ 
۷ ۰۵ ( ( ۵ 8 
۷ هو 
ی .ن حسی ٩۷۰۳ ۹۰۳ ۸۰۳۳ ٩‏ ۰ 
یبن عبدالله من عباس ۳۸ 
علی بن عسی 1۳۰۰۵۲۸ 
علی بن موسی‌الرطا (ع) 1۱ 
علی مز دك ۱ ۸ 1 
علی‌بن هشام ٩۳‏ 4 
علی‌الجارم بیکت ۱ ۳٩‏ 
علی‌اسفر -سین(ع) ۱۹۷ 
عمادالدوله ۷ ۲ ۳۳۰۵ ه 
عمادالدین ۰ »مدیدن محجمدین حدید 
الا عفهانی 2 
مادااکتاب » هشت 
عمان ٩‏ ۲ ۰ 
عءر یبن <طاب ۰۰۵ ۱۹۰۹۰۱۹۸۰۱۹۰۰۸ 
٩۲ ۰۲ ۰۲ ۷‏ ۲ 
۵ ۱۰۲ ۸۲۵ ۲ :۳:۶ 
۳۰۹ ۲ ۲ ۲" ۳ 
٩۳۰۳۸۰۰۳ ۷ ۰۳ ) 6‏ ۳ 
‌ ۹ ۰۹۴/۳۵ ۰۰۵ ۱۷ ۷۰۵۷ 1 5 
۱ 
عمر بن عبدالهز نژ ۳۰۳۱۲ ۲ ۳۳۰۳ 
4 ) ۳۹۲۱۰۳۹۰۰۳ 
عم بن الفارض ٩‏ ۳۳ 1 
مرو بن بجر ( نگاه کنید به الجاحظ ) 
عمر وین سمد ۵ ۳۲ 
مر و بن ءنمان اامکی 1۳۰٩‏ 
مر و بن‌العاس ۱ ۲۲۰۳۲ ۳ 
عمروین لبث صفار ۸۰۵۱۷۰۵۱۱ ۱ه 
٩‏ ۲۰ ۲ ۷۰۵ ۲ ۰ 


۷۷ ۲ 


عمید اسمد 1۷۱ 

عمر ۷ ۳ 

عنانی » شخ مصطفی ۷۲ ۲ 

عنصر ی :۰۲۰۰۰" 

وف ۰ عبدالر حمن.ن ۰۹ ۲ 

عوفی ۰ محمد ۲ ۳۰۲ ۰۰۲ ۰۲ ۰۳۱۷ ۱ ۰6 
۰ ۰15۰۵۰۲۰۱۳ 


»۰۱,۹۱ ,۱۹۹ص 1ص نش 


- 11۰1 ۰۶ 

۳ (۸ 

۰ ۷ ۰ ۸۰/۹/۱ 
عهد عسق ۵ ۱ 
ءهدنامه‌های یغمیر(ص) ۴۹۳ 
عیاض ۰ فضیل‌بن عیانی ٩۱۰۰ ٩‏ 
ت- قر بان 2۳۸ 
اد ای ات 
عیسی بن علی ۰۹ 
عیسی‌بن محدبن حدید طوسی 4۸۰ 
عیسی مسیح ۲۱۷۰۲۱۰۲۰۰۱۷۱ 

۶ ۲ ۲۰۳۰ ۱۷۰ ۵ 
عیسی معذب ۳۷ ۲۳۹۰۲ 
عبسی بن موسی ن علی‌بن ء,دال بن 
عباس ۸ ۳ 
ع.سی‌وع-ویان ۸۰۹۰ ۹۰۲ 1۳۸۰۱۲ 
۰-۹ ۰:۰ (نگاه کنید به‌مسیح‌وهسیعیت) 
عیلامی ۱۰۳۹ ۱ 
عن‌الکمان ٩1۰‏ 
عون‌الاخبار ه ۵۰۲ ۰ ) 
‌ 

غاره‌ای :ودائی ۷ ۱ 
غار "ور ۰۷ ۱ 


نغامت‌الو صائل الی معرفهالاوائل » 4٩‏ 
غاد ۱۸ 

دای لا ۸۰ ۲ 

غرناطه ۱۷ 

غرم اردشمر ۰۵ ۰۱۲۱۳۰۲ ۲۱ 

غر‌ور ژادی عرب ۳)۲ 

ااغرال » واصل‌بن عءطا ۲ 4۱ 

غز اله ٩۷‏ ۳۳۱۰۱ 

غزالی . ححه‌الاسلام 1۳۸۰۱۳۹ 
غزالی لو کری»ابوالحسن علی‌ین معمد 


۷ 
غرل۰٩‏ 1۸ 
غزنوی ۰ سلطان محمود ۵۰۱۰0۹۹ 
۳ »۰ 
0/0۰۹۹ 
1۸۳ 


غزئو.ان ۳ ۳۰۵۲۷۰۵۱۸۵۰۳۰۱ ) ۵ 
۰ ۰۱۵۸۵ ۰۰1۸۰۰۱۷ 1۸ 
۰۸۰۹ 

غز نه 1۰۳ 

٩۱۷ ۳ عزوانی‎ 

غسان ۰۷ ۲ 

غسان ۰ عبدالمسیح ۰5 ۲ 

غسانان ٩)‏ ه 

صن اعم :۰ 

فضائر ی رازی ٩۱۸۳‏ 

تاد 

علاة 


۳۳ 

شمه ۱۲۰۰۸ ۰4۱۰۱۳۰ 
۸ ۶ ۸ ۰ ۰۵۳۱۰۰۱ 
۱۷ 6 

غلایینی ۰ غیج مصطفی ۵۸٩‏ 


۲ ٩٩ ءمدان‎ 


۷۷/۳ 


غنام ۳ ۳۱ 


غنی » د کترقاسم ۱۰۱۱۰۰۵۳۰ ٩۲‏ 
الغنوی » عباس‌بن مرو ۸۳ ه 

غور ع 1۶ 

غدت ]۶۰ 

فلان قدری ۱۵۰ ۶ 


0 


ف‌ 
الفاءعهالکتاب ۰۰ ۱ 
فاشیوس ۲۳۲ 
فارابی ۰ ۱:۳ ۸۰:۲ ۳ ۵۰۵ ه ه 
فارس ۰ ۹۰۳۱۰۱ ۵۲۰۲۳۰۰ ٩۷۰۲‏ ۲ ۰ 
۸۴ ۹۷۰۳ ۳۰۵۲ ۱51۱۰۵ ۰۵ 1۱۳ 
فارستان ۱۰ 
القارسی » ایواسعق ۳۵ ه 
فارسی اسلامی ۱۳۲۹ 
فارسی اوستائی ۱۳٩‏ 
فارسی پاستان (نگاه کنید به‌فرس قدیم) 
خارسی مد ازاسلام ۱۲۰۹ 
فارسی جدید * ۷ ۳۰۶ ۸۰ ۲ ٩۰۱‏ ۲ ۱ ۰ 
۵ ۳ ۱ 
فارسی دورم اسلام ۱۳۹ 
فارسی دورءه صاسانی ۱۳۰۹ 
انقارسی ۰ محمدین اد «ع۳ ۹ 
فارسی‌مانه ۰ ۰۰۱ ۲۱۰۱۲ ۱۴۳۰۱۲۹۰۱ ۱ 
فارسی نوین ۵۰۲ 
فارصی هخامنشی ۶ 4 
فارسی»هر کس‌:داند انسان کامل‌نیست شش 
فاطمةً زهرا (ع) ۳۱۰۱۹۵ ۰۳۱۱۰ 
٩ » ۳ ۳ ٩ ۰ ۳۳‏ ۳ » 
ع ۵۱ ۰ ۱۷ ۵ ۰ ٩٩‏ ۵ 


۷ ۰«( ۷۸ ۰ 0۰1 
فاطمیان ۳۰۵۰۱ ۰۲۲۱۰۵۱۹۵۱۷۰۵۱ 
۳ 6 ۵ ۰۰۵۷ ۷ ۱۷۰۵ ۸۰۰۷ ۷ 
۰ ۸ ۱۵ ۵ ۵۵۳ ۱1۱۰۰۵ 
فا کس » جرج 44 4 
الغا کهی ۰۲۳ 
فتاوی ۴۱۰ 
هق ۲ ۳ ۲ 
فتنه مقول ٩‏ 1۰۱۰۰۰۰۱۲ 
فتوحات اسلامی ۳۰۳ 
فتوح‌البلدان ۳۳ ٩۱۰۲۲‏ ۹۸۰۲ ۷۸۰۲ ۳+ 
۳۲ 
فتوح‌ااشام 4۰۲ 
فحر الاسلام 1۱۱ 
فخر به آ باه ۴۱۳ 
فغرداعی » سید محمد ی ۲۹ ٩۰۷۰۶‏ 
فغر الدوله 1 ۱۱۲۰۵ 
فخر عرب برعجم ۴۱۳ 
امام فغر الدین محمدین عمرراری ۲۷ ۰ 
۸ 
الفغری ۸۰ ۸۸۰۲ ۸۹۰۲ ۹٩۷۰۲ ٩۳۰۲‏ ۲ 
۳ ۲۰۳۲۰۰۳۰۳۰ ۲ ۱۰۳ ۲ ۳ 
٩۰۳۲ ۸‏ ۲ ۲۰۲ ۳ ۳۰۳ ۸۰۳ ۳۳ 
۹ ۳ ۰۳ ۰۱۰۳ ۳۰۳۰۳ ۳۵ 
۵ ۱۰۳ ۱ ۱۱۷۰۳ ۰۰۳ ۸۷ ۲۰۳ ۳۷ 
4 ۷ ۰4 ۱۷ ۱۹۰۲ ۷۸۰4 ۶ 
قد به ۸ ۳۱۷ 
الفراء ه ۰ 4 
فر؟ ارتس ۵ ۳۰۳ ۵ 
فر ات ۶۷ ۳ 
فرالاوی ۰ ابوءبداله محمد پن موسی 
۳ ۲ ۱ 
فرانته ۲۰۱۷۷۰۷۰۰۹۱ ۱۱۰۰۹۷۰۸۹۰۸ 
۰ ۳ ۵۰۱ ۲ ۵۰۲ ۳ ۵ 


۷۷ 
فرانسویان ۷۷۰۷۰۰۸ فروریش ۵۳ 
فراسیس پذجم ۱۶ فروزانفر »بدیم الز مان» بازده ۵۰ ۸ ۲۹۱۰۲ 


فراهانی » ادب‌الممالك ٩1۰۵٩۹۳‏ ه ۴ "۳۲ 


فرا.ش ۳۹ ۱ ۲۰۳ ۳ ۲۰۳ ۵ ۳ 
فر بز 1۸ 4 1 ۰۰۴ 1 ۳۰۹۰۳ 
3 2 ۳ 1 4 

فر حزاد » خسرو ۰۷ ۲ تا نت 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
) 
۱ 
فر ]زا ۱۰۷ ۹ ۱ 


٩۰ ۲ 4 ۱‏ ۲ ۳۰۰ ] 
فرخی 1۱۰۱۷۱۰۵۹۱5 1۸ 
۲ ۱ ۲ ۸۰۰ ۳ ) 
فردوس المر شدی»ه ٩4۸‏ 

1 4 ۸۰ 1 ۰۶ ۱ 


۰ دوس ۳ ۰ ۲ ۰۰۱ ۲ ۸۰۱ ٩‏ ۱ ۰ 
ات 1-۰۵۹ 


۳ ۲۷۷ ۲ ۰۱ ۸ ۱ ۰ مت 
فروغی * محمدعای ۸ ۸ ۱ 
ارو 2۲ 
۰ ۰ ۰۰ ۰ ۱ 1 و ۳ ۰ 2 ۳ 
رز رسای ۳ 


۳ ۲ ا»«*«۰ ۵ ۵۰۵ ٩‏ ۵ ۰ 3 ۳ 
۲ ۲ ۲ ۱ 3 فر‌مندی » د کتر علی 
رکه انتلام هت 
۰( ۷ ۱۷ ۷ ۷۱ ۵-۲ ۱ فرهنگ اوستا ۰ه 
فردوسی نامه مور ۵٩‏ فرهنگه ايران باستان ۱۰۵۰۱۰۲۰۸ 
۷ ۳ | فره‌نکگ بهلوی ۱1۵۰۹۸۰ 
۰*۰۹ ۷۰۸ ۲۰۵۹ ۰ ۸ "۱۲ فر هنک شاهنامه ۳ ۷۰۷ ۷ ۸۰۷ ۸ ۱ 


۲ ۲۲ ۳۲۰۱ ۱ فرهنگ ملی » دوازده 


فرس‌قدیم ۰ سیزده ۳۰ ۰۱ ۳۹۰۳۱۰۲۰۰۱ ۱۷۰ 
۳ 


۲ .۰ فر هک وبستر ۱۸۰۰۱۷۷ 
فرس‌الدو :»۰ 4۷۱ ۱ فرهنگتان ایران ۳۰۲ 
فرشاهی ۲۰6 فر ,تزولف ۱۸۸ 
فرعون ۰۸۰۳ 11۳ | فر بدوجدی 1۲۹ 
فرفوردوی ٩۱)‏ ۱ فریدون ۷۷۰۱۷۱ ۳۸۹۰۱ 
فر کیانی ۲۱۳۰۱۹۲ فریزر ۷۰ 
فرق اسلامی ۰۰٩‏ فریغوه. 1۱۹ 
فر گرد ۲۱۰۰۱۰۲ فر ,. مدی » بمن‌الدین 1۳۸ 
فرنکگ » هرمن ٍِِ- ها ۲ ۰ 


فرو!ا ۲۱۰ وعطاط ۷٩‏ ه 


۱۷۱۷6 


اافصل فی‌المال والاهو اء والنحل 1۰۸ فتاخرو هد 


فصوص‌الحکم قیصری ۲۷ فتاء فی‌النه ۵۰۱۳۹ 

فعوص‌الحکم محی‌الدین ۳ ٩۱‏ فن کر مر ۰۵۰۳۰۰۰۱۳۷ ۰۳۱۰۳۱۱۰۳ 
فضائل الاتر ات 1 ۵۱ 4 ۳۰۳۲۰۳۲۱۰۳۲ ۰۳۱۰۰۴ 
نضل برمکی ۳۱۷۲ ۳۹( ۷۸ ۸۰۰۳۷۷۳۷ ۸۷۰۳ ۳ ۰ 


۰1 ۸۸۰۲ ۰۰۱ ۳۰۱۱ ۰ ۷ 
٩۱۱۰۵ ۰۰۵ ) ۲۰ ٩۸۰ 


فضل‌ین سهل ۳۰۳۱۹ ۶۱۱۰۰ 
فضل‌ین عبای » شیخ ابوالعبای ۱۰۸ 
فصن آننه ۰ 1۱ فن هامر ۰ ۵٩۱۰۵‏ 
فو "بو س ۳۶ 
ورس ۰ ۰۰۱۷ 


الفهر صت (نگاه کند ۰ اب الند.م) 


سل امه ۵۱۱۵۰۸ 
فضرل‌ین عیاض ۱ ۰۱۲۱۰ ٩۲‏ 


غقه ۳٩۳‏ 
فهرست بر ج ۷۰ 
الفهوری * حبیب رن صسلمه ۷ ۳ 


فقه اللد4 اران ۰ ۱۰۰۸۰۵۹۰۱۹۰۱ 
۰ ۰۱ ۵ ۰۷۰۱ ۱۰۱۰۱ ۰ 


۵ ۰۰ فهلد ۲۰ 
فقه‌اللغة 7طبیقی ۷ 5 ] هلو ؛ ۱۲ 
فقه‌اللقةً عرب ۳۹ فهلویات ۰ ۳۳۰۱۲ ۱ 
فقهای اسلام ۲ ) فیتز چرالد 9۰ه 
۳۰ فیثاغور تبون جدید ده ه 
الفلاحة‌النبطیه م۵ ,۳اه ی 
8 ز فمرور * حسرو ٩51‏ 


ی کت ۳۸۰ 
فلایش و۲ فروزمشر فی ۰۳۱ 
وت فروز » ملا ع ۸۵۸ 
تلا بِ فش . ملا معن ۸ 1۲ 
هه قرو نو فل ار هه ۲ ۲ 
فبلتوس ۱۸۱ 


فیلون بهودی ۸ ۰۰۱ ۵ ه 
فیلیپ سر لودویک 1 


فلسفه پونان ۵۰۰۲۹۱۱/۱۸ 
۰۳۲ ۱ 
فاسفی ۰ اضر الله هه ۱ 
فلك‌الدین محمدین ایدمر ۲٩۳‏ فیلیپ دوم ۳۹۷ 
فاوطین 1 1۱۰۰۱ فبلپ مقدوتی ۱۸۲۰۱۸۱ 


فاو گل ۲۷۰۱۲۰ ۲۳۷۰۲۳۵۰۲۳۲۰۲ __ فیئقی ۸ ۷ 
۲ ۰۲ ۱۰۲ ۳ ۵۰۶ ۶ ۱۰ ۵ ۰۵ فبور .و ۰۳ 


9۸ص« 9:۰ فوم‌مصر ۱۰۸۰۱۱۲ 


۱۷۱۷/۹ 


ق‌ 
القائم ۵ ۸ ۵ 

قابوس و (نگاه کنید هو شمگیر) 
فابوسه ۰۷ ۳ 


قاجار » آغا معمد خان ۳۰۰ 
قادسیه ۵۷۱۷۸۱۲ ۲۰۲۰۲۹۰۰۲ 
ده 
قارن ه ه ۱ 
قاسمزاده » د کتر ۵۹ 
فاسم موّتمن ۳۹۸۰۳۷ 
القاطمی » ابو یوسف 4٩۲‏ 
فاضی فند روزی ۳۳۴ 
قاضی نورالله شوشتری » ده ۰ 1۱۸ 
فاموس * شر ح و5 
القاهر ۸۰۵۳۳ ۳۳ ۰۵ ۸۰,۵۷ ۸۱۰۵ ه » 
2 
فاهره . ۵ ۳۹۹۰۲۸۵۰۲۹۱۰۰۲ ۳۷۸۰ ۰ 
* ۰ ۰۰6 ] ۸۰ ۹1۱۰۶۰۰ ۵۱1۰۶ 
قاین ۳۳۸ 
قبائل عرب ۰ ۰۵۰۳ 
قباد ۵۰.۲۰۰ ۵۳۰۲ ۵۰۲ ٩۸۱۰۲‏ 
الثادی ۰۳۰٩‏ 
شطی ۵ ۲ ۹۰۲ ۲ 
فحطه ۳۰۰ 
القداح * ادن عبد این منبون ۵٩۷‏ 
ااقداح » #مدین ع.دالله ین مدمون ۰٩۷‏ 
القداح عیدالته‌ین مینون ۰ ۵۷۳۰۰۷۱ 
۵ ۷ - ۵۷۸ 
۱ . 6 
0 ۰ ۵۹۱ 


6 ۰٩ ۰4 


فدر4 ۳۰۱۳۲۱۸۱۱۰۰۸ ۸۱ ۱ > 
۵ ۱ ۲۰۰ ) 
قدیم بودن فر آن 1۱۸۰۱۷۰۱۱ 
قر آن کریم ۵۸۲۲۰۸۲۱ ۱۸۲۰۱۷۱۰۱۵ 
۹ ۰۲ ۰ ۵۸۰۲ ۲ 
۱ ۲ ۰۲ "۲ 
۷ ۹۸۰۲ ۰۲ ۳۰۳۰ ۳۱ 
۹ ۲ ۲۲ ۲ ۳۲ 
۵ ۳ ۳ ۰۰۳ ۳ 
۳ ۳۵ ۳ 
۹ 56 ۱ ۶ 
۸ 1۳۸۰۳۰ 
۰۲ ۹ ۰۰0۳۰۰۰۵ 
1 ۴ ۱۷۰۵ ] ۰۰۵ ۵ ۵ 1 ۵ 
۸ ۰ ۱۷۱ ۲( ۲۳۲( 
۹ ۳ ۳ 1 ۵ ۱ 
1۷۹ 
فرشیان ۳۸۷۰۳۷۷ 
فرطه ۵۷۷۰۵۳۹۰۰۸۰۳۵ 
فرمط ‏ ۵۰۵۱ ۸۲۰۵۷ ۵ 
فرمطیان ۱۳ ۳۰ ۰۵۰۱۰۷ ۵۱۷۰۵۱ 
۰ ۵۰۵۲۲۵۲ ۱۰:۵۲ ۲۷۸۵۲ 5 
۰ ۳ ۱۰۵ ۳ ۳۱۷۰۵ ۸۰۵ ۳ ۳۰۵ ) ۵ 
۷ ۲۰۵۱۷۷۵ ۸ ۸۳۰۵ ۵ 
4 ۹۱۱۰۵۸۵۰۵۸ ۰ :۱/۰/۰۵۹۹ 
1۳ 
قره » سنان‌بن ثات ۳۱ ۰ 
فرةالمی ‏ ۵ ۲ 
فریب » مزا عبدالعظيم خان گر کانی 
۳۹ 
قرش ۰۳۱۳۰۲۹۰ ۳۱۰۰۳۱ ۰ ۳۱۸ 
۹ ۰۳۲ ۸۰۳ ۹۰۳۷ ۳۷ 


۶ + ۴۳ 


نت ۷ ۱۷ ۱۷ سس 


قز و یتی»میرز امد مدخان»س4»چوار *شش ,هشت» ۳ 


6 ۵۰۱۱۵۰۱۱۱۲۸۰۲ ۱۰۱۱۸ 
فس بهرام ۵ ۷ ۵ 
#سر الناطف ۲٩۷‏ 
القسری » خالدین عبداله ۲ ۲ 
ف-های‌ین لوا ۵۰۸۰۵۱۰۰۱ 
ااق‌طلانی ۲۷۲ 
فسطاطین ۲۷۰۱ 
ف طنطنه ۵ ۰ ۵ 
قسمت ازلی ۲ 4۱ 
فیس ۳ ۲ 
القشوری » ابن.صر ۰۳۳ 
القغبری ) ۵۰810۰41 ه 
القثیری ۰ عبدالکر یم بن هوازن ٩۰٩‏ 
۱(" 
قصر خرن ۱۱۱۰۲۲ 
قصص‌الاندا۰ 1 ۲ 
فطر ان 1۷۳۰۱۳۳ 
نطرب ) ۰ ) 
ففعاز ٩‏ ۱۷۵۰۱۲ 
فلنسو. ۸ 1۸ 
فم 1 ۵ 
فمر ۳۰۶۱۸ ۲ ) 
قمری گر گانی » ابو القاسم زیادین محمد 
۲ ۸/۱ ۷ ۸ ۷۲ 
قمشه‌ای » حاج ] فا مهدی ۱ آهی ۸۳ ۲ 
القمي ۲۵۰ 
القناعی » هاشعی ۰ 1۳ 
قواغی ۰ علم عروض وقوافی ۲۱ 
قو ج جنگی اردشیر ۲۰ 


قو مس ۷ ۲۰۶ ۰ ٩‏ 


فهررمانان قدرم ه ۱۲ 
رود ۱۰۶۰۲ ۱۳ 


هتان ۳۰۱۲۸:۱۲۷۲ 1۰ 


فصر ۰۷۰۸۲ ۵۳۰۲ 4 

2 
کاب » رچارد ۷۰ 
کایل ۷ ۵۸۰۵ 


کایادو کیه ۱۳ 

الکاتب » ابواجدین ابی‌بکر 1۷۷ 

کاس اصفه‌انی ۰ عمادالدین )1۰ 

کاتب (وزیر) ۴۷۱ 

کای نیشابوری ۳۳۱ 

کانبات وکا ۸۱ 

کاتر مر ۰۷۹۰۱۲۰۰۱۱۹ 

کاتوژذیان ۱۷۳ 

کاتو ليك‌ها ۲٩‏ 

کادعو ی ۸ ۷ 

کار | کال ۵۳ ؟ 

کارنامهً اردشم ۱۱۵۰۱۱۱۰۱۸۰۱۰ 
۲۰۹ ۰۲ _ ۳ 
۰۰۵ ۲۱۰۰۲۰۸۰۲ 
۲ "۲ 
ای 

کازرون ۳۳ ۵ 

کاز رونی ۰ شیح ایواسحق ۱۸ 

کاز :میرسگی ‏ ۲ ۳۰۸۹۰۲۳۰۲ ۰ ۵ 

1 ۵۰۵ ۱.۵ ۰ 

کا-و یج ۳ ۱ 

کاشان ۰۰۲ 1۰6 ۲ ۰۰۱ ۳ ۵۲۰۱ ۲۹۰۱ ۶ 

کاشفی ۱. 

کاظم‌زاده ۳۰۲ 


۷۱۷۸ 


کاظمیه ۱ 1۲ 

کاقر کوب 

کافی ۵۳ 

کافی کرخی ۱۳۳ 

کال‌ون »ردان ۰ ۲۰۰۱ 1 
کال وی‌نسم - 1۲ 

کالستن ۱۸۱۰۱۸۰ 
کامبوجا ۰۰۸۷۰۵۲ ۱۰۱ ۱ 
کامیر ۸۷ 
کامر ون ) ۱ 
کامل آین الاثمر 
کامل‌التواریخ ۸ 0۲ 
کانتر بوری 1٩۲‏ 
کامل‌المرد ۳۲۰ 
کاواهوسرا ۸۷ 

کاوس ۳۰۷۲ ۵۰۱۸۳۰۷ ۸ 


۳۷۰ 


کاول » پروفور 131۷۰۱۷ 
کاوة آهنگر ۱۷۰ 

کاوء کنر ان ۶۷۲ 

٩ ۰ ٩ کاوه » محله‎ 

کاویانی ۸۰ ۵ 

که ۳۷۵ 

کینها ک ۲۰۵۰ 

اکتاب ( احادت مر بوط به کتاب ) ۳۹۸ 
کتاب‌الاسلام روح‌المديتة ۸٩‏ ه 
کتاب الاشاره بعلم المبارة ۳۹۹ 
کتاب‌الاغانی ه ۲ 

کتابالبخلاه ۳۸۷ 

کتاب‌التاج ه وه 

کتاب تدوینی وتکوینی ٩۲۷‏ 
کتاب‌الجوامم ۴۹۹ 


کتاب انقلاب ابر ان ۵٩۱‏ 
کتاب‌الانسانا(کامل فی‌المعر فةالاواخر 
۱۷ 
کتاب خدا ۳۹۵ 
کتاب‌الزهد ۳۹۹ 
ات سوه ۴۱۷۷ 
ات شرح اجالی ۲ ثارتخت چشید تألیف 
مصطفوی » -بزد 
کتاب‌المیون ٩۳۰‏ 
کتاب‌المحاسن ۳۰ 
کنات مجو الموهوم 1۳۲ 
کتاب مدر ج ۳۹۳ 
ات الشعا وف ۸ .۰ 
ات هشن ۰ ۰ ۱۲۱ 
؟اب‌الهادی نباورانی 1۲٩‏ 
کتاب بکال درمیان ابر انبان » نه 
کتابخانة دانشکدمٌ حقوق وعلوم سیاسی و 
افتمادی » بازده 
کتا بخانه دانشگاه نهر ان ۲۷۲ ۶ 
کتابعانة دانشگاه کسبریج ۵٩۱۰۲۱‏ 
کتابغانه علطنتی یارس ٩1۹)‏ 
کتابغانهٌ کبریج ٩٩۱‏ 
کداخان» مدرسهٌ سیهالار ‏ ۳۳۲ 
کتا بخانه ملی‌اير ان » بازده ۰ 14 1۹۱۰۲ 
کتا بغانهٌ ملی باریس ۷۰۵۱۲ ۰۰ ۰1۹ 
1۹۰ 
و مقدس زردشتی ۱۸۱ 
کته زیاس ۳ ۳۳۹۰۳۸۰ ۱۸۰۱ 
کتبه اردشر ۰1 ۱ 
کتبه‌های آسوری ٩‏ 
کتبه‌های اوستائی ٩6‏ 
کتیه‌های بارسی باستان ٩۵۰۱۹۰۱۸‏ 


شا ۷ ۱۷ ند 


کته بیستون ۱۱۲ 

کتنه‌های :لوق ۹ ۲ ۱ 

۲۳" ۹۱ 

کتبه‌های تغت جشید ۱۰۰ 

کتبه‌های چینی ۹ 

کتيبه حاجی ] باد ۸( ۲6 ۲ ۲ 

کتبه خخابارشا ٩۰‏ 

کتبه داریوش ۱۰۱۲۲۹۵۹۸۹۰۹۵ 
۳۲ ۱ 

کتیه‌های سه زبانی ۱۳۳ 

کتیه‌های ساسانی ۸۰ 6 9 .۰ 

۰ ٩ ۳ ۵٩۰۱ ٩ 1۰٩ ٩ ۴ 

۳۲" ۱ 

یه دوشن ۰۰ 

کتبه های میخی ۳ ۲ ۲ ۰ .+ 
۳ ۰ ۱۳ 


کتیه‌ه‌ای هغامنشی ۰۸۸ ۰۱۲۴۳۰۱۱۲ | 


۲۳ ۷ ۱ 
کتيبةٌ بونانی ۱۱۰ 
کثر ۳۸ 
کر افورد » لرد ۰۰۳۷۹۰۲۳ هب 
کرامات وخوار عادات ۲۱+ 
کربلا 4۳۱۰۳۳۹۰۳۳۳۰۳۳۲۲ ۵ 
کرین ۰ هانری .و 
8 
کر ج ۰۰۰۲۷٩ه‏ 
کرح ۵ 4 ۵ 
کرخی » معر وف ۱ ۶ 
کردان ۰1۰۱۷٩‏ 
دود اد ۰۰۷ ۰۷ ۳ ۱ 
ای 4 کر ند خان ) ۲ 


کرده ۱۰۱ 


۱ 


کردی ؛ ؛ 

کرزن ۲۲۱ 

ی ۳ 

کرکا ۱۱4۰۱۳ 

کر ۲۷۰۹ 

کرم اژدها پیکر کرمان ۲۱۱۰۲۰۵ 

۲ ۱۹-۲ 

کرم هفتواد ۲۱۷ 

کرعان ۰۳۰۱۳۰۰۰ ۰ ۱۲۱ 
۵ ۹۱۰۳۰۱۰۳۲۱۰۲۰ 0۱۱۰۰۰ 
۴ ۲ ۲۰۵ ) ۳۰۵ 11۱۵۰1۰ 

٩۲ کرمل‎ 

کرمونا ۳۴+ 

ِ 

رون ۰:۲ 

کرویولوس ۱۸۳ 

کرههٌ قدیم .۶:۰ 

کری ۱۳۰ 

۳ ۰ ۸ [۱ 

کریستن سن ۲۰۰۰۵۲ 

کریم‌ین شرربار ۶۰۷ 

الکسائی»علی ندز 0۳۰۰۵۰ 

1۰۹ 

الکروی ۱1۸ 

۶سروی تبریزی » احمد ۲۰۸ 

کسری ۲۹۲۱۱۱۲۰۱۱۰۲۹ 
۳ ۰۳ ۸ ۲۰۰۳ ۰۲ ۸ ۳ 

کسلر ۲۲۷ 

کش 6۷۷۰۸۷۲ 

کشاجم ۳5 

کداف زمذدعری ۳۰ 

کشتی ۱۰۱ 


0 


کشتی‌سازی ۱۷ 
کف الاحاد بت > ۲ ۶ 
"کش ف‌ااظنون ۳۹۹ 
ی 
کثف وشهود ۱۲۱۰۱۲۰ 
هر اه 
ار هی 
۳ 


رده 


۲۰ 

۵ ۸ ۰۳ ۴ ۸۰۳۳ ۲۰ ۲ ۳۲ 

که زردشت "۱ 

سا ۱۳۰۹ 

کلال ۲۱۱ 

کلامالت محبد » ده » (نگاء کنید به قر آن) 

الکلبی » محمدینال۱* ٩۰۲‏ 

الکلبی ۰ هشامین معمد ۰۲ 

کلب تکین و ۰۰ 

٩۰۲ کلت‎ 

کلده و کندانی ‏ 4 ۸۸۰۸۷۰۱۹۰۱۳۰۴ ۰ 

۰۱ ۳ ۰۱ ۱ ۷۲۰۱ 

۸( ۵ 1۰۵1۳۰۵ ۵۷ 
(نکاه کنید به‌زبا نکلدانی) 

کلژ دوفر انس ۱۹۰۲ 

کلکته . ۰۹۸۸ ۰۲۱۳۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲ 

۰۹۰۸۹۰۲ ۹ 

کلمات فصار ۳۹۳۴ 

کلس » بل 1۱۲ 

کلواذی ۱ ۵۷ 

کلودهس دوم » امیر اطور ۱۸ ۲۳ 

۸٩ کلویکر‎ 

کلیه‌الاسلامبة فی بیروت ۵۸٩‏ 

کلید فهم قر آن ۲ ۶۲ 

کلله ودمثه ۰۱۱۸ ۱۷ ٩۹۱۰۰۱۰۱‏ 
۳۸/۳۹۹۹ 


کایمنت بنجم ۰ یاپ 1۳ 

کلیمیان ۷ ۱ 

کلینی ۵۳۰۱ 

کمبر یج (نگاه کنید به کیمیر بج) 
کسوجیه (نگاه کنید به کامبو جیا) 
ات هند شر فی ۰ ۷ 

ب‌ 


زمر ند مقدس ۵۱ ۱ 

تم ۳ ۲ 

کت سیزده ۰ ۱۱۱۰۹۷۰۳۹ 

الکندی ۹ ۳۰۲ ۳۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵ 

و و ۵ 

۲۲۹٩ کنزالا<یاء‎ 

کنر العکية ۱۸ ۳ ۶ 

کنهری ۱۰۷ 

کوئم مورنو ۲۱۲ 

کواد ۰ ۵ ۳۰۲ ۵ ۲ 

کوان 4۲ 

کود.ه و9 

کود تن ۱ ۲ ۲ ۹۰۳ ۷ ۶ 

کورش ۱۱۰۰۰۸۷۰۵۲۰۵۱۱۱۰ 

٩ ۷ ۲۰۱ ۷۱۰۱ ۷۰۱ ۱ ۱ 

۱ ۸ 4 

کوسن دویرسوال ۴۳۱۱۰۲۷۲ 

کوشا ۱۱1۰۱۳ 

کوفه و کوفیان ۹۲ ۳۱۸۰۳۰۹۰۳۰۰۰۲ 
٩‏ ۱ ۲۰۳ ۲ ۳۰۳ ۲ ۷۰۲۳ ۳۲ 
٩‏ ۲ ۲۰۳۳۱۷۰۳ ۳۰۳ ۴۵ 
۳۰۳۹۰۳۸۲۰۳۹ 
۰۸( ۰۰۵۵۱۰۰۲۳ 0۷ 
6 ۸۲۰۵۸ ۵ 

کوفی » الاعثم ۵٩۳۲‏ 

من 9 


۱۷۸۱ 


کومون ۲4۰ 

کون (نگاء کنید به کایگی) 

کویکرها ۱۰۹۰۵6 

وتات 6۵:۳ 

کهی‌شناسی ۵۵ ۱ 

کیا» دکترصادق ۱۰۸۰۱۲۱ 

کیا گزارن ه ۰۳ ۰ 

کیانیان ۱۹ ۱۹۲۰۱۸۲۰۱۷۹۱۷۷۰۱ 

کیت ( کید ) ۲۰۵ 

کیغسرو آلسلجوق ۱۳۲ 

۰1 ۹ 3 

کتاد ۱۷۲۷ 

کتقاد » آ ذریاد ۸ "۱ 

کیکاوس ۱۷۷ 

کیبل ۱۱ ۱۲۸۰۱ 

کیبر یج ۰ هشت ۰ ۰۰۳۱ ۲۰۲ 1۸۰۲۱۰۳ 
۲ ۲ "۲ 
۳۸۰۵ ۰۶۰6/۶ ۲۰۰۱ ۵۲ 
۵۷ 12۵ 


۳۱۳۰۹/۰۹۹ 


کیومرث ۱۸۷۰۱۷۰۰۸۸۰۸۱ 


کیهان # مسدود ٩‏ ۵ 


گّ 
ککومات ۵۳۰۵۲۵۱ 
اما ۲۲۰۵۰۰۰۰ ۱ ۱ 
۸ ۰۱ ۱ 
کا ۱۰۲ 


گادفری دوبویون 1۹ 


کارسن دو ناسی !۲ "۷۲ 


۱:٩ کاسانیک‎ 

گالوس » امبر اطور ۲۳۰ 

کال ار پنتالیی ٩۵۰۱۲‏ 

کانو» شارل ۱۲۰ 

ام شاد درایران ۱۰۲ 

کاهنامه زردشتیان ۱۵۲ 

کایتلاءن ۸ 

او دنسر ۳۰ 

کایگر ۶ ۰۱ ٩‏ ؟ 

کایگرو کون ۵ ۸۰۱ ۳۰۱ ۲۰۰۱۰۲ ۵۰۰ 
۸ ۲۰ 1۱ 
۰۰۱۰ ۷۰۱۳ 2 ۰۷۰۱ ۱۰۰۱ ۱ 
۱ ۰۲ ۰ ۲ 

کاد ۱۸ 

۱۱٩۰ گراام‎ 

گرها ۱۱۰۲۰۹۷۰۸۵۰۷۲۸ 

ری ۱۱۰۱۷ 

"۰+" ۲ ۱ 5 

کتینکن 1۷۷۰۳۹۹۰۱۱۵۵۳۰۱۸ 

1۹۶۰1۱۷۰۰۱۳۰۵۲ ۸ 

کجراتی ۱۸ 

کجتک ابالش ۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۷۰۱۱ 

گراف 1۱۹۰۲۱۰ 

گردین » امیراطور ه 1 

گرم ۲۱۲ 

کر شاسب‌نامه "۹ 

گر کان ۲ 1۲۰۱۰۳۰۵۳۷۰۵۸۰۵۷ 

کر کانی » ابوسليكت 11۱۰۰۲۱ 

گرم ید ۵۲ 

٩۸-۹۱۰۹ ۰٩۳ گروتفند‎ 

گرین » جان ربچارد ۱ 


کر ووسق ۵ ۱ 


۷۸۲ 


رن ۷ ,۱ ۱ 
گزنفون ۱۳۹ ۱ 
گزیر ۳۷ ۱ 
کشتاسب ۱۹00۱۰ | 
۸ ۰ ۱۷ ۰ ۷۸۰ ۰ ۱۸۸ ۱ 
۳۱۱ 
و 
ات ده ۵ ۲۷ 
کلاد وین 9 
ار ۲۱ 
گلاور ۳۹ 


۳۸ ۲ ۳ 


گلدز هر 
۹ ۳۹۱۰۴۹۰ ۳۹۸۰ 
۰۹۰.۷ ۰ ۰۵۲۳۰۱۷۰۹۱۷۰۵ ۰۲ 

گلدنر ۸ ۱۹۰۱۷۰۱۸۰۱۰۷۰۸۹۰ 
۱۰ 

از سفن 9۰ 

گلشن‌راز ] 1۲۷۰۵۰۸۹۰۲۱ 

کلو کاو 1۹ 

تج شایکان ۱۸ 

کنداره ۱۳ 

کنزه ۰۱ 

۷ 

۲۹۱۲۰۱٩ گونشید‎ 

گوزان ۳۳ 

وتتاودو دا ۱۲ 

۵۳ ٩ کوشارز‎ 

گوهر مراد ۲٩‏ 

گوهرین » صادق 1۱۱ 

نار ۶ ساملا 4 ۰۸ ۵۰۷۵ ۰ ۰۷۸ | 


و موه 


1۰ 


1۷ 1۰۱ ۸۰۲۱ ۱۰۰ ۷ ٩ 3 
1۱ ۰۲ ] ۹۰۲ ] ۷۰۲ ۳۲ 1 "شون‎ 

کر کاس 1 ۵ ۷۲۰۱ ۵۱۰۱ ۵۰۰۲ ۳ 
گیلان ۱۳۰ 

کوش ۱۷۰ (نگاه کنید به ؟بومر ث) 


ی ۰ ۱۷ 


ل‌ 


۰۱ ۰ ۰4 ۷۰ ۶۰۰ ۸۰ 
۱۱ ۰٩ ۱ ۰ 


ی 


لاد » اسقف اعظم 1۰ 

لاروس ۰ ۳ 

لاسن ۱۰۰۰۱۱۰۰۰۹۹۰۹۸ 

لافتوس ۱۰۰ 

لالهر ح ۲ ۲۷ 

۱ ٩۲ لاویان‎ 

لاهیجی ۰ ملا عبدالرزاق ۲٩‏ ] 

لایپز نگ ۴ ۲۰۵۵۱۳ 
۵ ۰۵۰۳۰۰۰۳۸ ۵ ۵۲ ۱۱۲۰ ۰ 
۲ 0/0۹ 

لباپ‌الالاب ۷۲۲ ۷ ۲۶ ۰ ۵ 1 - 

۰5۲ ۲ ۰۰۲ 1 ۳۰۲۱۲۱۲ ۰ ۷ 
(۲ ۷۰ 

اللحام ؛ ابو العسن ٩۳۵‏ 

لخیم ۳۰۷ 

رد » هذری ٩۱‏ 

لرستان ۱۳۶ 

اسان‌الفیب ۳۳۱ 

لان‌الملك سیهر ۰۱ ۷۲۰۳ ۲۰۲ ) 

6٩۲۰۰۲۱۷۱۰۳۷۰ لطاف‌الهدارفی‎ 

اطیفه یه 6۱۹۰۱۵ 


اقات‌عیری ]۱۹۰۱۹ 


۷ ۸۲۳ 


لفت عرب ۹۱۰۳۷٩‏ ۳ 

لفت فرسی اسدی ۳ ۰۰۱۳ ۸9 

لفت نامه دهخدا ۱۸ 

لل » ر موند ۳ ٩‏ 

لنتز ۲۳۰۹ 

لندن » هفت ۰ 4 2۰ ۵۰۱ ۱۰۷ ۳۲۰۷ ۱۱۰۹ ۱ 
۹ ۵ 6( 6 ۵ 
۸ ۲ 0( 


لنکم ۸۱ 


اد دون ۶:۲۸ 

لو کوكت ۲۲۸ 

لودویگ 1۰ 

لوزاك 11۶۸ 

۱ ۰٩ لوی‎ 

لوی آمر یکائی ۸۳ ۱ 
لوی سیزدهم 1۰ 

لهجهٌ !رامی شرقی 14۰ 
لوجة بغتباری ) ۱۳ 

اوجه های جدید فارسی ۲۳ ٩۰۱‏ ۲ ۱ 
لهجه سمنانی » ۱۳ 

اجه سیستانی 4 ۱۳ 

لهج سوند ۱۳ 

اجه طالش ) ۱۳ 

لهجه طبرستانی ۵۱۲ 
امحه قورودی ۱۳۲ 

لوجهٌ کاشانی 4 ۱۳ 

لهجهٌ کردی 4 ۱۳ 

لهج گبری ؛ ۳۴ ۱3۱۰۱ 
لهجه کیلاثی ۱۳۶ 

لهج لری 4 ۳۰۰ ۰۱ ۱۳ 
لهحه مازندرانی ۳۰ ۰۱ ۳۳ 1٩۳۰۱‏ 
لهج نائینی ۱۳ 


۱ 
۱ 


اهوجه‌های ولاءتی ار ان ۱۳۳۰۱۳۲ 
لهج ولایتی غرب ‏ ۱۳ 
آیده همدانی ۱۳۰ 
لهما ۱۳۰ 
لی استر نج ۷ ۰ 
لندن ۹ ۵۰۲۷۰۰ ۷ ۸۰۲ ۲ ۷۰۳ ۷۰۳۸ ۰ 1 
۴ ۰۲ ۱۰۵۱ ۸۰۵۱ ۸۰۵۲ ۵ 9 
1۷۰ 
ایدیها ۳۰ 
لبلهالبدر ۸ ۳۰۲۱ ۲ ۶ 
للی » بات آبی مرءة ۱۹۷ 
ی 
لین پول » استانلی 1 ۱۷۰۳۱ ۳۰۳ *. 
هم 
الم‌اتر بدی ۳۲ ۰ 
مایکان ؟جستکگ ابالش ۱۱۳ 
ماد و ماد.ها ۱ ۱۰۱ ۳-۳ ٩۰۳‏ ۰-۳ ۳۰ 4 
6۹۶۰ ۹۰۱۹۰ 
۲ ۲ ۰ ۱ 
۰۴ ۰" ۳۲ 
مادا ۳۱ ۱ 
مادرستانی ۳۰ 
مادر صلیمان ۱ ۷ ۱ 
مادر :د ۷ ۳۹۰۳ 
مارابخت ۵ ۲۱ 
مار تن » هنری ۹۱۸ 
ماردین ٩۱‏ ) 
مارسلینئوس » امیانوی 4 ۱۱۸۰۱۰ 
مار » جوزف موار ۱۱۳ 
مارك‌هم » کلمنتر ۰۱۰ ۳۱۱ 
مارمر دم ۳۳۲ 


مار س » اوس ۲ 1۰ 
مازندران ۲۰۳۱ ۰۰ ۳۳ ۰۱ ۳ ۱ 
ماز ,ار ۷۰۱۹۱۰۲۹۰۹۰-۸ 1۹ 
ماسینیون » پروفور 1۲۰ 
ماکان ۰ تر تر ۵ ۰۹۰۲۰۰۱۷۰۰۱۲ ۲ 
۷ ۷۰۲ 1۷۰۰۳ 
۷۸ 
مالکگ,ن انس ۹۰۳۹۹۰۳۹ ۰۳۰۳۹) 
٩۳۲۰ ۱۰۶ ۰۰۰ 6‏ ۵ 
مالکی ۱۱۰۳۹۰۰۳ ) 
مأمون ٩‏ ۳۰۱ ۰۷۰۲ ۵۹۰۱ ۳۰۱ ۲ 
۱ ۸۲۳۲ ۷9۰۲ ۱۸۰۳ ۰۳ ۳۷ 
۵۰ ۷ ۶ ۰ ۲ 8 
۰۳ ۹۶۰ ۰ ۰۰۰۰ ۷ 
۷ ۰۷۰ ۳۰۵ ۰ ۵۰۵ ۰ ۰۹۰۵ ۵ 
۰ 6 ۵ 
ماندایان ۳۲ ٩۱۰۰۰۰۲‏ ) 
مائی و مانری ۵ ۰۷۰۱۷۰۱ ۱۱۰۰۱ 
۷ ۳۰۷ ۰ ۰۳۲ ۲ ۸۰۲ ۲ ۲ 
۰ ۴ 1-۲ 8 ۳۰۲ ۵ ۰۲ ۵ ۲ 
۲ ۰۳۰ 2 )6 
٩۳۰۰ ۰ ۵۰۵ ۵ ۰۵ ۳‏ 
۷ 
ماوراءالتهی ۱ ۰۹۰۲ ۲۱:۰۳ ۰۹۰۳ ۶ 
۷ ۶۷ ۷۰۷ ۶ 
۲ ۵ ۰۵۳۳ 1۵۲۰۲۳ 
1۹۷ 
ماه 1۱۷ 
ماه آفر ند ۰ ۱۷ 
ماهات ۱ ۱۲ 
ماهان ( میمون ) ۳۸۱ 
ماه بصره ۱۳۱۰۳۲ 


ماه‌ساز نده 4 ۷ 


ماه فروردین ]۶ 
ماه کوفه ۲ ۱۲ 


ز ماه نشب ) ۷ 


ماه ته‌اوند ۱۳۱۰۳۲ 
ماء ذایش ) ۵ ۱ 
مابر » فریتز ٩۸۰۹۳‏ 
ماثرس ۸٩‏ 
: 4 ۰ ۳ 
ماو خرد برابر صفحه ۷ ۱۰۷ ۱ 
مدا و معاد این سینا ۸ 4۲ 
المیرد ۵ ۲۰۵۱ ۸۰۵« 
مبلفین مسحی و سیب کمی یشرفت 
آنان در آسیا ۳ ۳ 
مبافین مسیعی و نظر آئآن در بارةٌ صوفیه 
1۱۸ 
مضه ۱۵۳۱۳ ۷۷۸۸۸۷۳۰۶ ۷٩‏ ۶ 
متشایهات قر آن کریم ۰ ۲۷۰۸۲ ) 
متصوفه ( نگاه کنید به صوفه ) 
متصوفهٌ عرب ۸ ۶ 
متماهدین ۰ ۳۲ 
المتقی ۳ ۳ ۰ 
متکلمین ۵ 1۱۰۲ ه 
اامتنبی * ابو الطیب 7 ۰ ۳. ۲ 9 
٩ ۸ ۵۰ ۵ ۰‏ 
ان ول ۷ ۱۳ ۰۰۳ ۰۰۳۷ ۳ ۱۰ 1۳ 
٩ ۳۰2 ۳‏ ۹۰ ۹ ۱۰ ۰ ۰0 ۰ ۵ 
۰ ۱۲۱۰۵ ۵ 
مثلوی 1۸۹۰۳۰ 
مماوی‌مو لوی . دو۸۰ ٩۳۸۰۱۳۱۰۱۱‏ 
۲ ۱۶ 


الشی‌بن <اره ۲۲۹۰ 


محارستان ی و3 


مجال ی المومتن ۱۳۸۰۶۱۳۰۸۱۸ 
ءحاهد ) ۳۹۰۰۳۹ 

المجر بطی ٩‏ ۲ ) 

مجلس اعیان انگلیس ۳۰۱ 

محلس سنا ۸۹۰۱۰۲ 


مجله آسیائی ۰6۳ ۰۱۰۱۳۱۰۱۱۳۰۸ ۴ 


۰۹۰۰۱۲ ۰۷۳۱۹۰۰۰۵9۱۳۵ 
1:۲ 
مجلهٌ اسیائی وینه ۲۲۳ 
مجلهٌ آ لمانی مربوط بمسائل شرق ٩‏ ۰ 
محله ۲ ینده » هفت ۰ 4 ۰ ۷۰ ۱ 
محله ارمقان » » 


له انجمن آسیائی آمریکا ۳۰۱ 


۷۸۵ - 


۳ 


محله انجمن سلطدتی آسیائی ۱۳۰۱۳۲ 


2۲۱ ۳۹۹ 
9۲۰ ۲ 


۵ ۸ ۷۰ ۵ ۷ 


۰۳۰۱۹ 
ع ه .۵ ه ٩1‏ 


۹ ۸ 


۱ #۲" 
له ابران و امریکا ده » ۳۰۲ 
ابر ان#هر» چهار 
یادشاهی آسیائی انگلیس ۱۸۳ 
تعلیم و ترببت * خش 


جهان تو ۰ 0 


۰ هشت 


عمجم جع جع 


ملهةٌ روز کار نو » نه 

محله فقه‌اللفه امر یکا ۸ 6 
مجلةٌ کانون و کلاء ۱۰۲ 
له کاوه ۰ ٩۸‏ 

له مور ۸ ۳۸۹۰۱۸۸۰۱۷ 
له باد کار » ثه 


له بغدا ۱۰۷ ۵ 

مجمع | لفصعاء ۶۵ ۵ ۱۳۰ 1 

محمل‌التواریخ ۱۱۸ 

حوس ۲ ۰۰۲ ۰۱۰۳۹۸۰۹۰ ۵۰۳ ۳۰ 
۰ 6 ۵۰۳ ۵۰۰۳ ۳۰۳ ۱ ۰ ۱ ۶ 
۱ ۵ ۱۰۰6 ۵۰۹۱۶ ۰ 
6 ۷۲۳ ۶ 1 

حوسان ۰۰۱۲۰۱۱ ۰۳۱۰۵۱ 

الیجوسی » این مهبز ود 9۳" 

الیجوسی * ءلی بن ء.اس ۸ ۵ 

مچبا ۳ ۰۱ ۱۶ 

المحاسیی ۲۰۹۰۸ ۱۰ 

المحاسن والاضداد ۵ ۲ 

محدث » می‌جلال ۳۹۸ 

من بن علی ۴۲٩‏ 

جسن » فانی ۵ ۸ 

حفوظ » د کتر<سینعلی »۸ ۳۸۱۰۲ 

حکمات قر آن ۶۳۰ 

محید اسحان ۰٩‏ 

محمد ین اسحق ۱۰۲۷۰ ۷ ۲ 

محمدین اسمعیل ۰ ۳۰۵۷۱۰۵۷ ۷ 5 

۰٩ ۰ ۳۰۵ ۷ 

امام ممد باقر عله‌السلام ٩۵۰۵۷۳‏ ه 

محمدین الحسن الشییانی 1۰۳ 

محمد ین الحنشه ۳۱۰۳۳۹۰۳۱۰ ۳ 

۵ ۲۹۰۳ ۶ ۸ 

محمدین خالدین برمکگ ۳ ۲ 

محمدین خنیس 6 ۲ 

محمدین صیرین ۳۳۹ 

محمدین شهاب زهری ٩۰5‏ ۳ 

مجمدین عبدالر حهن‌العامری ۳۹۹ 


‌ 


مه ۸ ۷ 


محمد ین عبدالصمد ۳۱ ٩‏ 
محمدین بدالله : 
تولد ۹ 
بهدید خسرویرویر ۲۷۲-۰۲۹۱۹ 
ساسلة ااساب ۳۱۵ 
هدف یغمبر و فضائل اخلاقی در اسلام 
۷ ۲ ۲۸ 
مطالب دیگر : ۰۲۰۹۰۲۳۹۰۱۷۱ 
۱ ۷ ۱ ۰۳ 
۸۰ ۲ ۲ (۳. 
۳۸۱ ۹۰۱ ۰۵ 
۰« ۰ ,۱۹/۱۳0۹ ۰ +۰ 
1۹ 
محمدین عبداللّه الازدی ۰۲) 
حمد ین عبدااملک الز یات 4۳ ۳۷۰۲ 
۰ )6 
۳ :۶ 
محمدین علی بن عبداله بن عباس ۳4۰ 
۰ ۵ ۳۲۰۳۰۰۳ 
محمد بن علی‌ن عمرال-الم ۳۹۹ 
محد عوض ابراهیم یگ ۳۹۱ 
محمدین فضیل ین غزوان ۳۹۱ 
محمدین لقمان )۰٩‏ 
محمدین مروان ۳۱ 
محمره ۸۷۰۵۷۹۰۰۱۵۰۸۱۳ 6 
محمودین عنمان ۸ ٩‏ 
محمود محمود » شش » نه 
مح‌ود وراق ۱ ۰۲ 
محیط المحرط 1۸۳ 
محیی‌الدین نن‌العربی ۰۳۹ 
دار ۳۹۰۳۳۷۳۳۵۰ ۲۰۳ ۷۰۳ ۰۳ 


۳:۸ 


+ 


لوق بودن فر آن ۱۷۰۸۱ 

مد ۳۸ ( ناه کنشد به ماد ) 

۵ ٩ ۲۰۳۷ 4۰۳ ۲ ۷۰۲۹۱۰۱۹۸ مدائن‎ 

المدائنی 4۰ 

مدر ج ۳۹۳ 

مدرس ( هندوستان ) ۱۰ 

مدرس » رضوی ٩۰۷‏ 

مدرس » معبد علی تبریزی خبایانی 0۰۷ 

مدرسه علوم شرقیهٌ لندن ۲۲۷ 

مدت4ا اسلام ۱ ۰۲ 4 ۲ 

۰۲۹۰۰۲ ۸۱۱۱۹۹۰۱۹۸ مدینه طبه‎ 
۰۳۱ ۳۰۳ ۲ ۲ ۳ 
۰۳۳۲۰۳۲۱۰۳ ۲۰۰۳۱ 4 
۰۳۹ ۰۳ ۷۰۳ ۳ ۰ 
٩ ۰۶ ۰۰۳ ٩ ۰ 

۴۰۹٩ مراجل‎ 

مر! کش 4۱ ۰۲۰4 

مرتی هرا ۰ ۱ 

مر ی :۱:۶۰ 

مر جگه ۷ ۵۱۰۱۱۰۰ 

هر دان سنه ۱٩۳‏ 

مر دانشاه ٩۷‏ ۴۰۰۲ 

ءر دانثاه موید ثبشابور ۰۷ 4 

مرداویج‌ین زیار ۷ ۰ ۳ ۰ 

۳  یاخدرم‎ 

مرد کی 4 ۳ 

مرزبانان ۳۸۰۳۰۰۲۹۸ 

مرزبان نامه ۱۹۳ 

٩۹۳۰۱۱ مسا‎ 

مرفیون ۳۱ ۲ 

مرفونبه 1 ۱۳۰5 9 

مرقاپ ۱۲۷۱ 


۷ ۸۷ 


مر کانا ۵۷ 

مرو ۳ ۳۵۳۰۳۰۲۰۳۱۰۵۸۰۵۲ ۱ 
۰۵ ۸۷۰۰۲۷۲۰۰۷۵۰۱۰۰۳ ۱ 
۸2:۸ ۱ 

مروان اول 1 ۳۸۱۰۳۱ 

مروان‌ین ابی حذسه ( شاعر ) ۰۳ 4 

مر‌وان‌من عدالنه > ۵ ۳ 

مروان دوه ( العمار ) ۳۵۱۰۳۰۰۰۳۱ 

۳۵۰۳۳ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

مر‌وان :ن محمد 1 ۹۱۰۳۱ ۳ ۱ 

مرو ج‌الذهب تانق ,ه مسمودی ) ۱ 
مرو دشت ۱۱۰ 

مرو رود ۳ ۰ ۵۰۳ ۵ ۳ ۱ 


مروزی » عباس ۳ ۰۲۰۲ ۵ 
مر یانوس ۳۹۹ ۱ 
مر یخ 1۷۲ 
مر دم ۲۹۸ 
مز‌ اهر ۱۷۱ 
مزدا برستی ۱۶۹ 
مزدسنا ۰۲۰۸۱۰۵۸ ۵۲۰۱ ۱۱1۰۱ 
۰۸۸ 2۵ "۱ 
مز دك ۰۳۰۳۰۳۲ ۰۰۲ 2 ۱۷۰۲ ۰۰۲ ۲ 
/ مز د کیان ۰ ۰۵۲ ۳۵۰۰۲۰۹۰۹۰۲ 
۳ ۱۷-4 ۷۳۰۷۰۰۸ 4 
۹ ۸۷ ۱۰ 1 
۵۰۲۰۹ 
مزدك » علی ۳۰۹ 
مر دك‌نامه ۰۰ ۲ 
زیت زبان‌فارسی برزباهوای دیگر ۴۸۲ 
الاک والمالک مه 


متشرفن * دو » چهار » بنج ۰ نه ۰ دوه 
۲ 
ااستمصم بالله ۲ ۳۰۹۰۳۰۸۰۱ 
الم‌تمن ۱۸ 0۰۹۰۳ 
ااستکفی ۳۳ ۰ 
الستنصر » خلیفه فاطمی ۸۰ ه 
مسچد مارر سا.مان ۱۷۱ 
مسرور ۱۷ ۳ 
مسروق ۱۲ ۰۰۰۲ ۲ 
مسمودی ۶ ۰۰۳ ۱۰۲ ۱۷۰۸۱ ۱۱۸۰۱ 
٩ ۱۰۱ ۸۲ ۰ ۱‏ ۱۰۱ ۰ ۲ 
» ۲ ۲۱۰۳ ۳۱۷/۰۳ ۲۰۳ ۳۷ 
۲۱ ۲ ۱۰۶ ۸۱۰۶ ۶ 
۸ ۰۰ ۸۰6 ۳۳ ۹۰۰ ۳ ه 
۰۸ 
م‌کوکات 6 ۱۹۱۰۱۰۰۱ 
سل اشترا کی مر دا ۲۰۳۲ 
ءسام بن واید ۰۳ 1 
مسلمیه ۱۵ ۱۸۰ 1 
هسند آحمدین خثیل ) ۶۲ 
مندالدارمی 4 ۶۲ 
السوده ۳۵۳ 
مسیح ۷۱۰۸۱۰۷۱۲ ۳۸۰۱ 1۰۰۲ ۹۰۲ ۲ 
۷۹ (««!۰ 
مسیح تابان ۲۰ ۲۳ 
مسیعیان ومیعیت ۰۱۳ ۲ ۱۰۲ ۴۲ 
۸ ۵ ۳۰۳ ۵ ۸۰۲ ۵ ۳۲ 
۹ ۷۷۰۳ - ۳۰ 
٩۰۳ ۸ ۳۰۳ ۶ ۳‏ ۰ ۶ 
۰ 2۶ ۱ ۰ 
۰ ۰ ۰ 9 
٩‏ ۰ 9 


-۷ ۸۸ 


مس‌یحیان (نگاه کنیدبه عفحه پیش ) ۵٩۳‏ 
۴ ۰۵ ۰۵۷ ۲ 
سرعیان‌درءهدسا -انیان » ۰ ۲۰۲-۲ 
٩۰۳۲ ۲ ۱‏ ۶ ۲ 
خوار شمردن نوشیروان مسیعیان را 
وی 
شورش فر زند متنصر نوشیروان برپدر 
۳۹1 
ِ۰ 
مسیحیان حبثه ۲۰٩‏ 
میعیان نجران ۲۰۸ 
جزیه دادن مسیعیان به اسلام ٩۷‏ ۲ 
مسیدیان در خلافت او کل ۱ ۶ 
۹ ۰ ۵ ۷۰ ۰ ۵ 
مدحران در عهد خلفای فاطمی ٩‏ ۷ 6 
مس-دیان هندوستان ۴ ۸ ۳ 
انتقال علوم از بونان ب» شرق بوسیله 
مسیحیان سورره 61 
مسیدیانی که نامشان با <« بخت » 
مو از دن اخلاقی در هبرجت و اصلام 
۲۷۹ 
ملا <م رد9 مشکوت الاءتار) ۴ 
دانشمندان مسرجی در اسلا م ۰ ]۶ 
۵ ۸۰ ۰ ۰۵ 6۱ 
۷ ۱ ۶ ۳ 6 
کش وی در املاه ۹ ۳۲ 1 .۰ ۹ 1 
٩۳ ۰۶ ۶‏ 
چند ببت در ستایش ترسایچه ۱٩۳‏ 
| دراظر ۵ و فبه ۷ 3 1 
( نگاء کنید به عیسویان ) 


۱ 


مشبعه ۱۷ ۶ 
مش هی ۰ فموز ۲۱۱۰۱۰۰ 


مه و دالانوار ۵۳۱ 

مشکوة » سید محمد ٩‏ ۲) 

مشکور » مدمد جواد 1 ۶ ۲ 

مث.سین ۳ ع ۲ 

مشبت ازلی ۲۰ ؟ 

مشیر ( وذیر ) ۳۷۱ 

مشیم ۲۷ ۲ 

مصر و مسر بان ۳ ۰۸۰۱ ۰۲۸۰۰۱ 
ء ۰ ۸۰۴ ۲۱۰۳۱۳۰۳۰ ۳ 
٩۲۰۳ ۶۳۰۳ ۲ ٩‏ ۲۰۳ ۵ ۳ 
۲ ۹ ۰ "۳ 
۷ ۰۰ ۱۰ ۰ 9 
۷ ۲۰۰ ] ۰5 ۵۰۵۷ 6۵۱۷ 
۷ ۸۱ 1۰۰۰۵ 

مصطفوی ۰ سید محمد تقی * سیزده 

مصب ۵ ۳۳۲۰۳۳ 


مصنفات الشيمة الامامیه فی‌العلوم 


الاسلامیه ۳۹٩۲‏ 
مطر ان » محمدین ۵ ۳ 6 
مطیمه تاروس » شش » هشت 


مطیمه محلس شواری ملی ( نگاه کنید 
بجایخانه مجلس) 

اامطیع ۰۷ ۵ 

مطیح ین اباس ۸ ۰ 6 

مفاهر بن طاهر مقدسی ۱۲ ۶ 

مظهر ت ۹۰۰۳۰۰۲۷۰ ۱۲ 

معارف اسلامی 1 4۲ 

معانی و بان عرب ۳۹۰ 

معاوبه . ۱۱۰۳۱۲ ۲۰۰۲ ۲۰۳ ۳۲۳۰۳۲ 

۳۷ ۹۰۳۲۵۰۳ ۳۰۰۳۲۸۰۳۲۰ 


ات 


مداو ,درم ٩‏ ۳۱ 
مصدالجهنی ۶۱4 
هعید توبهار ۳۷۲۰۳۱۹ 
الیمتز ۵۱۱۰۵۰۰۰۳۹۸ 
همتز ۱ ۰4 ۰۸۰۳ ۰۹۰۶ ۱۱۰ ۷-۶ ۰۱ 
۸ ۵۰۱ ۶۲ ۸ ۳۰۰۶۲ ۳۰۶ ۳ ع- 
۷ ۶ ۵۱۰ ]۰ ۰ ۰۵ 
تام و و اه ۳۲۱۰۵۱۱۷ ۸۰۵ ۳ ۵ 
اح«۹  (  /۷۱/(,/:/(«۰/‏ ۳ ۲ 
المعتعسم ۳ ۱۸۰۳۱۵۰۳ ۱۰۲۰۷۰۳ ۰1۱ 
۷ ۵۰ ۰ »۵ 
المعد: د ۰۳۱۸ ۵۲ ۵ 
ااممتمد ٩۱۸‏ ۰۴ اه ۰۵۲۲۰۵۱۰۵۱ 
۰1 
الممحز :الدالده ٩‏ 1۲ 
الععجم فی معائر اشعارالعجم چهار » هشت 
۰/۷۳« ۰2-*"/۸ ۱ 
امعم ال فهر ی ۶۰:۲ 
المعد » ابو تمیم 0۳۸ 
معر وف کر جی ۱ ٩۲‏ 
معروفی * بلحی ۱5 ٩‏ 
المعری » ایو العلاه ۲ ] ۳۰۵ ع ۵ 
ال.عژ ۳۸ ۰۵ ۸۰۰۵۷ ه 
مملهّان ۳,۰۲ ۰۰۰ ) ه 
معبر ۱۰۳۹۵ ۳۹ 
هعمر بن "راشد صهدانی ۳۹ 
معبری ( معباری ) گر کافی » شیخ 
ابوزراعه 151۸ 
اامعمری ۰ ابومتصور ۱۸۷ 
الععمر بن ۵۱۵ 
معنوی بخار ی 


محجمد ۸ ۰۰۲ ۸۰۵ ۲۰۵ ۰ ۱ 


14۸ 


معل ۰ د 


۱ 
۱ 
۱ 


۰٩ ۸ ۱۰۱ ۷ ۴۰۲ ٩ 
۳۹۰۹ 

مغ ومغان 1 ۰۰۳ ۵۰۳ ۹۰ ۵۱۰ ۰ ۵۲ ۰ 

۲ ۰ ۸ 

مغ آ زار ۱ 

متسه ۵۰۰۲۳۲ ۵8۱۰ ۶ 

م دم (نکاه کنید نهد کتر مهد مقدم) 

مقر بیان (»غاریه) ۵۱4۰۱۲۰۱۷ 

۰ 

مفمس ۲۱۰ 

موف ۶۱ 

مفول ومفوا-تان ۰۱۲۹۰۱۲۰۳ ۲۳ ۰ 
۰۳۲۸ ۳ ۱ ۰6 
۰ ۵ 4۵ 

مفاتیحااملوم 4 6 ۱۰۵ ۰01۰۵ 

مقاتیح الفیب ملاصدر! ٩‏ ۲ ۲۷۰ ۶ 


الءغضل‌الضیی ۱۰۰۳ ۰ 


ی ۶۰۰۹ 

مةامات حر ری 1۷۶ 

مقبر ة کورش ۱۷۱ 

۰۵۳۲۰۰۳۱۰۵ ۲۸۰۵۲ ۱۰۲ ۲  ردتقملا‎ 
10۳۵۱ ۱۷/۷/۰۵۳۹ 

اله‌قد,. ۳۷ ۰ ه 

مقدم » د کتر محید » سیز ده » ۱۰۲ 

مقدمه‌الادب ۳۹۰ 

مقدو به 

مقلا ص4 

۰ ۷۲۰۵۱۰۰۸۱۳۰۸ ۱۱۰۳۰۹  متقملا‎ 


۱ 
۲ ) ۶ 


۴ ۰6 ۱۰۷ ۸۰۰۷۸۷۰۱۸۲۸۷ ۷ ۰ 
٩‏ ۷ ۶ 
الکتفی ۲ ۵۰۰ ۲ ۵ 
مکتوب براون ببرحوم آخوند و جواب 
آن ۰ 


۷۰ 


مک مه و۵ ۳۲۱۷۷۰۲۹۱۱۱۲۱۰۰۲ 

۳" ۲ ۵۲ 

۳ ۷۹۰۳ ۳ ۳۲ 

۰۲۰۰/۰۸ ۰۸۳ 

مکنوس » الیر توس ٩۲‏ 

6 ۰۲۴ 4  هدجالم‎ 

ملاصدرا ۰۰ ۷۰۳۹۹۱۰۱ ۸۰۲ 1۲ 

ملا فحاله کاشانی 11۰ 

ملافروز ۸۵۰۸ 

ملار ۰۷ ۱ 

ملعقات مشکوك الاعتبار دانال تورات 
۶ 1۹ 

مك جتان‌الور ۳۰۳۲۳۸ ۲ 

٩۵ ملکلوش‎ 

ملکان ملک ۱۱۹۰۱۱۱ 

ملکم ۰ سرجان ۳۱۱ 

ملو ك الطو اف ۱۹۰۱۲ ۱۸۰۰۱ 

ملل تابمه ۱۰۳۰ ۰۳ ۳ 

ملل ونعل (نکاه کنید به‌شهرستانی) 

ملا ۱۳۳۴ 

مالک ۳۰۸ 

مناس ۱۰۱ 

منافبااشمر اه 

منان 

منانه ۲۳ 9 


ه‌ 


۱ ۵ ۵۰4٩ ۰ 


من‌بلیه 1۶ 
منتصر عباسی ۰۰۸۰۳۹۱۸ 
منتهی‌الارب ۳۳۹۰۳۱۹ 
منحی ۴۰ 
منحيك ۳ ۳ ۳۰۱۲۱۲۰۱ ٩۷‏ 
منچج‌تر 1۹۰۱۰۳۸۰ 


منذر 0 سلطان یره ۳ ۷۵۸۰۸۰۳۵ ۳ 


گ 


المتصور » ابو جعفر ۸ ۳ 
منصورین اععق سامانی ۲ ۵۳ 
منصور اول سامانی ۱ ۰۲ ۲ ۳۹۰۲ ۰۵ 
۱ ( نگاه کنید به سامانی ) 
متصور حلا ج ( نام گنه ,4 حلا ج ) 
متصور دوم صامانی ٩۱۸۰‏ 
منصوربن محمدین علی‌بن عبدالله بن عباس 
۲ ۰۰۳۷۸۳۰۳ 8۲ 
ی 
ظ((۰۵ ۰ (*۰ ۷۰۵ ۰ ۵۰۵ ۸ ۵ 
منصوری ؛ ذ بیع ال نه 
منطق الط ۶۷ ٩‏ 
منطقی رازی ۰۱۱۳ ۱۰۸۷ ۷۰۸۷ 1۷ 
۷۸ 
منظومات دورء اموی ۰ ۰؛ 
المتقد من ااصلال 1۱۱۷ 
من لا ,<ضرهالفةه ۰۸ 
متوچهر ٩‏ ۱۷ 
منوچور پسر نودان یم ۱۱۰ 
منو چهر جی ۷۳ 
هو چهری ۲ ۰۰۰۰۳۰۸۹۰۳۲ 1۸1۱۰ 
المنینی ۹ 
موالی ۰ ۳۷۰۳۳ ۳۹۰۳ ۲۰۳ 1۰۳ ۳۷ 
۸۳-۱ ۳ 
موالی ارانی ۳۰۰ 
مواهب‌آللدبه وف 
موبد آذریاذ مور اسپند 4 ۱۰ 
مویدان ۱۹۰۱۱۳۰۱۱۳۰۷۸۰۰۰ 
۸ ۲ ۲۰ ۰۰۲ ۳ 
۰ ۳ ۰۳ ۳ ۱۲۰۲ ۳ ۷۰۲ 4 ۳۰۲ ۰ ۲ 
٩۰۳۲ ۵1‏ ۰ ۲۱۰۳ ۶ 


-۷۹۱- 


٩۸ مودی‎ 

مور ایر لندی(نگاه کنید به سرتامس مود ) 

مور » سرتامس 15۲۰۶۷۲ 

مورخین ونانی ٩‏ ۱۳ 

٩۷ مورو‎ 

الموربانی » ابوابوب ۳ ۳۷ 

قو ۲۱۹ 

موه بر حانا ۰ ۲۸۰۸۱۲۰۳۹۷۰۸ ۰ 
۳ ۵ ۲ 
۰ ۸ 

موزء بودلین ۵۱۲ 

موزءٌ که ۱۰۹۰۸٩‏ 

الموسوی»! ,و جمقر ه ۳ ۰ 

موی خر نانسی ۱۷۸ 

موسی بن‌علی بن عبد اه پنعرای ۳٩۸‏ 

امام‌موسی کاظم۱ع) ۱ ۷۳۰۵۷۰۰۸ ۵ 

موسی کلم‌اله ۲۷۹۰۱۸۲۰۱۷۱۰۸۷ 
4 ۲۹۰۲۹۰۰۹۷۰۲ 
۰:۲ 

موسی ین نصیر ۳۸۱ 

٩۰ ۰ ءوصل‎ 

الموصلی * ابر اهیم ۸ ۰ ۰ 

المو صلی ۰ اسمعیل هبةاله ۲۲ ۰ 

: ۲ ۰۳۹۹۰۳۹۰۰۳ ۰٩  اطوماا‎ 

الموفی » اومنصور ۵٩‏ ۱ 

موفق عباسی ۳۹۸ 

موقر » مجید ۱۸۸ 

مول » زول ۰٩‏ ۰۰۲ ۵ 

مولر » فر بدریکک ۲۲۳ 

مولر » مار جوزف ۱۱۰۱۱۳ 

مولر » مکس ۵ ۵ ۰۰۰۸۰۵ ۱ 


مو اوی » دو ۲۰ ۳۹۰۳۳ ۱۰ ۰ 


2-7 ۷ 
۰: "۰۳۹ 

مو لو » سلله ۱۳۹ 

موایان ۳۸ 

٩ ۳ مواتر‎ 

1٩ مونکت‎ 

مونوفیزیتی‌ها ۱۹۶ 

اامو ند بالله » سید ابوالعسن ۰۱۲ 

موید » حشمت ۳۳۱ 

٩۱1۱۲۰۵ ٩ مو بدالدوله‎ 

مو بدا لملکگ 2 

مویر»سر وليم ۸۷۰۲۸۰۲۷۹ ۰۰۰۲ ۳ 
۰ ۱ ۳ ۰۳ ۳۲ 
۷۰۳۳۲ ۲ ۹۰۳ ۲ ۳۳۲۰۳ ۳- 
4 ۳ ۱۰۳ ۳ ۱۰۳ ) ۰۰۳ ۰ ۳ 
۳۵۰۳ ۷۱۰۳ ۶ 
۵ ۰ ۷۰ ده و ه 

موااد.ان ۱ ۸ 

ءهابلی ۸۰ 

مهاجر دن 1 ۰۳۱ ۳۲ 

ول ۲۱ ۸ 

البهتدی ۰۹۰۳۱۸ ۵ 

مهدی ( فظوور حضرت فائم عجل‌الله 

تمالی 


المهدی » خلفه عاسی 4 ۰۰۲۳ ۳۰۷۰۲ 


فرجه ) ۷۹۰۳۵۹ ۵ 


۷ ۰۳۰ ۶ 
۸ ۰۶ ۷ ۷۳-۶ ۶ 
اابهدی » ع,دالنه ۰ 6۰۹۷۰۲ 
مهد ۱۰۵۱ ۳۸۰۵۲ 6۷۷۰۵ 
میم ) ۱۰۰۱۲ ۶ 
مهر ایند ۶ ۵ ۱ 
مهرجانی ( نگاه کنید باانهر جوری ) 


مهر ل ۵ ۰ ۲ 


۷ ٩۲ 


مهرك دوشزاد ۲۰۰۲۰۰ 

«هر کان ۰ 1۸۰۳۷ 

مهر تباش ؛ ۵ ۱ 

مهرهای سه گانه ؛ ؛ ۲ 

*هر یشت ۸ ه 

مهرب ۲ 

مهیارابوالسن ۳۰۷ 

مهیار بن مر زویه دیلمی ٩۳‏ 

میترا و ۱۱۰۱۲ 

مترل ۵ ۰ ۲ 

می‌تیلن ۱۰۸ 

یی ۹۴ 

میدان تیرو کمان ۲۲۲ 

میرزا افاخان کرمانی ۲٩ه‏ 

میرفندرسکی » علی ٩۰۷‏ 

مر محمد حسن ۸۵ 

میس ۲۳۲ 

بسرةالمیدی » ابوعکرمه ۳۵ 

میکائیل ۱۲۰ 

میلتون 1+۰ 

یمد ۸۱ ۸۳۰۶ 1 

میمون ( ماهان ) ۴۸۱ 

میموئیه ۵ ۷اه 

مینز » بر فسور » زه 

تور دک اور شرت برابر ۱۲۱ 

مینویخردیرایر ۷۳۵۱۱۱۰۱۲۸۰۱۲۱ 

میتوی » یی ۰ ۰ ۱۲۰ 

میون‌دوحتی ارانیان وه 
تن 

نائله ۰ ۲ ۳ 

نازوكت صاحی‌ااشر طه ٩۳٩‏ 

ناسخ‌التو اریخ ۰۵۱ ۲۷۲۰۲ 

ناسولیز 145 


الناشی ۲ ه 

ناصر العق ۰ ابوعمد ۴۰۷ 

ناصر سر و ۴ ۰۳۸۸۰۱ ۰ ۱۰ 4 
٩‏ ۸۰۰۵۸۷۸۰ ۱۰۵ ه 
۱ ۲ ۰ 

تاصر الدین ام ۵ ۲ 

تاصر الدین فو بچه ۵ ۷ 

٩۰۳۰۰۹۰ ناطق‎ 

نامه پیامبر به پرویز ۲۹۹ 

نامه‌های پیامیر به پادشاهان ۳۹۳ 

نمی ۲ ۲ 

نامه دانشمندان ۰ 

نامه نوی ۱۰۰ 

نامه‌نگاری ۱1 

٩۷۲۰۱۵ ناهد‎ 

نمی ۰ ۰۳ ۸ ۳ 

تبطیان ٩۷‏ و 

نبوغ آردائی ٩‏ 

یر تندی ۱۰ه 

نجاشی ۲۱۷۹-۲۷۷۰۲۰۹ 

حدم ۳۳۵ 

نجران ۸ ه ۲ 

تن وان 

نجم آ بادی » د کترمحبود ۴۰۳ 

٩۰ نجیاه‎ 

و ای ۳۱۷۴۷۰ 

نخجیر گاء ۲۰4 

نشب ۰ ۲۰۳۰ ۶۷ 

نر بر کی ۶۵۱ 

ار امیر :۱ ۱۱ 

ری ۱ ۱ ۱ 


نرشخی ۰۳۰ 


۷ ٩۳ 


ترمانها ۵ 4 ۳۰۱ ۱٩‏ 
تریمان ۷۷ ۱ 
تریوهتک ۱۱۱۰۱۰۷۰۲۱۰ 
نز ای ۶ ۲ 
راد آریائی ٩1۱۱‏ 
نژاد صامی ٩۲۱۱۰۰۰۰۱۳‏ 
نژادشنادی ِ۷ 
نا ۳۵۳ 
النسائی ۳۲۰۵۱ ۵ 
سای ۰۵۱۰۵۲ ه 
اسف ۵۵ ۲۰۳ ۷ ۶ 
تک ۸ ۱۱۸۱۵۰۱ 
تسودی ۲ ۷ ۱ 
تسمی ۱۱ 
نصاری 1۰ 1۰۱۷۱۰۱ ۲ ۸۰۲ ۳ ۹۸۰۲ ۲ 
۰ ع ۲۰۳ ۱۰۳ ۰ ۷۸۰۳ ۳۱۰۳ 4 
۰۲ ۰ ۵ ۰ ۰۰۵ 0 
نصر اول ۱۸ ه 
نصر ین سیار ۰ ۵۱۰۳ ۵۳۰۳ ۳۵۲۱۰۳ 
۳۸۳ 
نصر دوم ۳ ۷۰۲ ۳۶۰۵۲ ۹۱۲۸۰۱۸۰۵ 
نصیریان ۰۳۰۳۰۱ ۵۷۳۰ 
ذضر «ن | اعارثااصسدی ۳۰ 
نطنز 4 ۲ 
نظاما لک ۵۱ ۰۵۰۲۰۳۰۲ ۰۲ 51 
1 
۳۳ ۱۸۰۵۱ ۸۲۰۵ ۰۵ 11 
نظامی ه 
نظامی عر وضی ممرفندی ۵ ۷۰۲ ۲۸۰۲ 
۱ِ(۰۵۰/۰ 1۹9۹:2 
۰ ۰/2۰2 


زغامی کنجی ۵ ۱۸۲۰۸۱۰۱۳۰۰۲ 


نظامه ۳۷ ۶ 

زممان » ابو حنیقه ۲ ۰ ٩‏ 

نعمان » ملعان حبره ۳۸۳ 

٩ ۳۰۰۹۱۰ ۰۰۲ ۶ تفعات‌الانس‎ 
- ۹ 
1۳۸۰۹۲ 

تفیتسی سید ۱۲۵ ۲۱۰۰۲۰۹۱۱ 
۸ ۲ ۲ "۲ 
۰/۰ 1۷۰35 ۰۰1 ۲ ۷ 

نفیل عرب ۲٩۱‏ ۲ 

العاش » اوعد 111 

نش رجب ۲۱ ۲ 

نقش رستم ۲۰۰۱۱۰۰۱۸ ۲۲۱۰۲ 

نکسا ۳۰ 

۲ ۵٩ نگوش‎ 

نکهیان مدای ۲۰۲ 

یش خنده‌دار ۱۰۱۲ 

نمایشنامة اسکیلوس ٩‏ ۱۳ 

٩1۰61۱1۰ نوخت‎ 

او بختی ۰ ده 

دو بختی » انوحول ۰۱۲۸ 

نو بهار » برستشگاه ۳۷۲۰۳۹۰ 

نوبهار » مجله » 4 ۲ 

نوبندجان ۳۳ 9 

توح ۹۲۹۷۰۸۷۰۰۱۷۷۸۱۷۲ ۱۲ 

متصور سامانی ۷۰۰۳۶۱۸۸ ٩‏ 

۲۷ ۷ ۷۱ ۸ 

1۹۱۰۰۷ ۶ 


:وج دن 


نو حبن نصر سامانی )۳ ۳۰۵ ) ه ِ 
ود دود ۶۰:۸۸ 
نوذر کیانی ۱۸۰ 


نورالدین ۳ نک سور ۸۰ ه 


22۷ 
نور آسیا ۰ 14 ترنکتان ۱۵۱۵۰ 
نوروز ۲ ۰۱۵ ۷۰۰۳۷۰۱۷ 1۸۸۰۳ نروانه ۳۱ 10۰۲ 
نور و ظلمت ۲۹ ۳۳۷۰۲ ۲۳۸۰۲ نیزه‌های عرب ٩۳‏ ۲۹۰۲ 
تیسار بان ۱۷۳ 
تشابور ۹۷۵/۹۰۳۲ ۷۱ ۰ ۵ ۵۵ ۷۰۳ ۵ ٩۹,‏ ۵ ۰ 
۱ ۰۵۱۱۰۵۷۱۰۰۹۰۶ 
۸ ۲ ۷۲۰۵۵۳۵۰۸۰ ۲ 


نوزده » عدد 6۳ ۱ 
نوشروان ۱۸۷۸۸۱۸۱۸۰۱۱۳۰۱۲ ٩۷۰۱‏ ۱ 
۲ ۲ ۰ ۰۲ ۰۲ 1 ۲ 


۹۰۳۸۰۲ ۰۱۰۲ ۲ تیذا بوری » هسلم ۵۱ 


۳۰۳۹۲۰۵۷۱ نیکگ‌دائی‌تی ۵۷۰۸۱ 

17 ۰۲ ۲ ۰۰۲ ۵۰ 1 نك‌فر » نصر ت‌الله بازده 

صت نز تیکلسون » بروفسور 4۷ 1۱۸۰۲۸۰۲ 

۴ 1۲۰۰۱ 
تواد که ۱۰۰۰۰۰۳۱۱۱۹۱۸۰۱۲ 2۵۱ 12 

٩٩ ۳ نیکی‌نامه‎ ۱ ۷۶ ۰ ۲ ۰ ۱ 

٩۸۳5 ینوا‎ ۸ 

م ۰ ۲۰۲ ۰ ۰۲ ۰ ۰۹۰۲۰۱۰۲ ۲ نیوانگلند ۳۲۰ 

| ایوکاسل ۱۵۹ 

۵۱۱۲۲۹۸۲ ۲۵۳۲ نیو یورك ) ۹۰۱ ۰۰۲۰۰4۹۷۰ ٩۲‏ 

۰۲۷/۹۲۸/۳ ۳۰۰۳۲ بً 

۲ ۰۷ ۰ ۰ ۰+ )۰6 وانکر تا ۷ 

٩۰۰۰۱۳۳ واتیکان‎ ۵ ۱ ۰۵ ۱۲۰۱ ۱۰۵ ۰ ۱ 

۲( الوائق ۱۳ ۳۱۰۸۱۷۰۸۸۱۹۰۳۱۸۰ ۰ 
التوبری 0٩۹۰0۹۸‏ 1۰۹1 
نویکت ۲۰۳ واط 1۳۰۰۱۳۰۵۱۰۳۹ 
نهاوند ) ٩۷۰۱۷۰۰۱۲‏ ۳۲۰۰۲ واعل‌ین عطا ۱ 
تهایه‌الارب ۱۹ ۷۳۰۲ ۲ الوافی بالوفیات 4۳۲۷ 
ی رازه۳ 


زهح البلافه ۶۳ 
۱ الواقدی ۸ ۰۵۰۰۳۹۰۰۳۷ ۰۷۰ 1۱۱۰ 
النهر <وری , ایو احمد ۶۳۷ 
:هر وان ۷ ۲۰۳ ۳ 

تیاطوس ۸۲ وامق ۲ ۲ 


نیاورانی » مبرزاهادی ٩‏ ۲ ۶ وامق و عدذراء ۱۰ 


٩ 6 ۷۰۱۲۰۰۸۱۸۸۹۹ وان‎ ٩۱ یور‎ 


۷4۵ 


و ییاج )۳۹۰۱ 

وال دی کوستای ۳۹۷/۲۱۰ 
وامار ۵۲۰ 

و ستر ۸۰۰۱۷۷ ۰۰۱ ۲ ۶ 

وشنشت ۳۰۹ (نکاه کید به مت بر ستی ) 
و جد وحان ٩۳۹‏ 


و جر ۳۷۰ 


وحدت ملی ابران ۶ ۰۹ 

وحدت وجود ۵6۵۰6606۳٩‏ هه 

۰ ۳۸۷/۰۸۸۲۸۲ ۵۰ 

] ۹٩۰۵ ۵۰ ۵ ودا‎ 

وداتا 6۸ 

ودانتا را 1۱۱ 

ور ۱۷۲۳ 

٩۱ ورزنی‎ 

ور زثیئی * علین مد وه 

ورنا ۸ه 

ورنه ۰۸۰۲ 

وزارت ۳۷۰ 

وزارت‌فرهنک اران » دو» هفت » بازده ۰ 

"۶ ۲ 6۶ ۸ 

وزارءالممارف مصر ۳۶۶۰ 

وزارت هندوستان 191 

۳ ۷ ۰ 

۰ ۱ ۱ ۵۰۱ ۰ ۰۱ ۰ ۷۰۹ ۲۰۸۹۰۱ ۵ وسصت‎ 
۰۱ ۱ ۰ ۱0 ٩ ۱ ۵ ۷۰۱ ] ٩۰۱ ۲ ۸ 
۰ ۲ ۳ ۵ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰۲ ۲ ۲۰۳ ۲ ٩۰۱ ۸ ٩ 
۲ 6 . 

وستر کارد ۱۰۷۰۱۰۰۰ 

وسکس ۱ ۱ 

شمکیر ۰ قابوس ۰۰۰۵۳۰۰۳۸ 

1۸ ۸ ۸ 


وصف. 9۰ 
وطنخواهی ۱۸۲۰۱۷۰ 
وطن‌دوستی ایرانیان ۵٩۱‏ 
و فیات‌الاعیان 
ولا کاس ۱۶5٩‏ 


۷٩ ولتر‎ 


۶ ٩ 


۱۶٩ ولکاش‎ 

ولوالجی ۰ ابوعبداله محمدین صالح ٩۷٩‏ 

ولد اول [بسر عبدالهك) ۹ ۶ 

ولید » خالدین ولد ۲ ۲ 

ولید دوم (بسریزید دوم) ۳۳۹۰۳۱۹ 

ولدین عقبه ۳۲۱۰۳۱۸ 

ولیدین بزید ۳۹۵ 

وندیداد ۱۰6۲۰۱۰ ۷۰۵ ۳۰۷۰۰۵ ۰۷ ۰۷ 

۲ ۰۰۰۲ ۱۰۰۱ ۲۱ ۱ 

ونسیاات ۳ ۲ ۰ ۲) 

ون‌فلوتن ۰ ۷۰۳۱۱۰۳ ۳ ۰۰۳ ۲-۳ ۰۳ 
۸ ع ۰۰۳ ۵ ۳۳ ۵ ۵۰۳ ۵ ۰۷۰۳ ۳ ۰ 
۰۳۰۸« (/(/,۵(,«۰(: ۱۷۰۰:۰۱۷۳ ۰۱ ۰ ۰ 


۵۵ ۱ 

ونیشن ۰ 
وولرس ۲۰۰ 
وهاییها ۰ ۳۲ 


وه بن عمرو ۱۸ 
امین ۳۹۲ 

وهرز ۲ ۲ ۱:۰۲ ۰۰۲ ۲ 
وهر ۰:5 ۷۰۲ 8 

وه زود ۸ ه 


وهومن ۷۹۰۱۸ ۱ 


۷ات 


وهبلاك » ابراهام ٩۰۰۳۳۲‏ 

ووستنفاد ۰۱۰۱۰۳ ۸۸۰۳۲۸۷۸۸۷۸۲ ۸۰۰۲ ۰۳ 
۰ ۷ ۰۳۰۳ ۰۰ ۰ 
] ۷ ۰ ۷ ۷۰ ۰۷ ۲ ۴۳۰۵ ۵ 

وداك ۲۲ 

ویچرا ۳۷۰ 

و ی 

و دد ۵ 6 

و سیرد )۱۰۷ ۱ 

ویشتاسب ۲۰۱۰۰۹۷۰۹۵۰۹۱۵ ۶ ۰۱ 
۱:۳ ۰۷۱۹/6۹/۵ ۱۷/۷ ۳۲۱۰۱۷۸۰۱ 

۷۲۰۰۷  مهکیو‎ 

ویلیم فاتح ۱۸۱ 

وبندشین ۱۰۷ 

٩۶۷۰۱۲ ویشفلد‎ 

٩۰۹۳۲۰۱۶ ۱۰۱۷۰۵۸ وه‎ 

و یونجهان ۱۷۲ 

ویونگها ۱۷۲ 

ویونگهان ۱۷۲ 

۳ 

وم ور کادکای ۱۳ 

ها ۱۰۱ 

هاوهنت ۰۷ 

۱٩۱ هائی‌نی‎ 

هایل ) ۲۳۸۰۲ 

۱٩ هانعت‎ 

۱ ۶٩ هادخت‎ 

هاتك‌مانر يك ۱۹۰۱٩‏ 

هادخت :سك ) ۱۰ 

هادی عباسی ۸ ۳ ۷۱۰ 4 

هار یرو کر ۷۸۰۲۰۱۰۲۲۷ 1۷۹۰ ۰ 
٩۱‏ 


هارون‌بن عیسی‌بن متصور 4٩۰‏ 
هارون‌الرشید ۳ ۰۰۲ ۸۰۲ ۲ ۰ ۰۹ ۰۳ 
۰ ۳ ۰۹۰۳ ۰۳ 
٩۰۳ ۷ )۰۳ ۷۳‏ ۷ ۳۰۳ ۰ )۰ 
۰ ۰6 ۱۰۱۸۰۰ ۵ ۰ 

۸ ۲۱ ۶ 
هاسورسی ۱۳۷ 
هاشم ۰ ۳۱ 
هاشم‌بن حکيم ۷۲ 
هاشمی ۱۰۳۱۸-۳۱۲ ۹۰۳۲ ۷۰۳ ۳۰ 
هاشمه ۶:۷۰ 
هالوی ۱۰۰۰۷ 


هانت ۷۷ 


| هانری حوم 1۶ 


ب هانسن ۱۱۳۲ 

۱ هاو کت ۰۷۰۸۲۰۸۹۰۷۱ ۰۱۱۳۰۱۱۰۰۱ 
٩ »‏ ۷۰۱ ۱ ۰۰۱ ۲ ۷۰۱ ۳ ۷۰۱ 62 ۰۱ 
۵( («۰ظ«((۳۳۵ ۲۳۰۲۲۳ ۲ 
۳۳۸۱ 

۱ 


هاید » دکتر ٩۳۰۹۲۰۸۱۰۱۸۱۰۱۳۲‏ 

میتاه‌ندو ۸ ه 

هجر ۲۰۰۳۹۸ 1519۰ 

هحر ت بعمتر ‏ ۲۸۸ 

هخامنش 2۱۱ ۸۰۳۱۰۳۰۰۲۰۰۱ ۳ 

۰۵ ٩۰۹۰ ۲۰۰۰۰۰۳٩ وهخامنشیان‎ 
۰۷۰۰۹ /۵/ /۰/,۰/+/(‌/( «۹ 
۰۱۲ ۲ ۸ 
۰۱ ۰۷ ۲ ۹ 
۰۱» ۰ ۷ 
۱ ۳۱ ۲۱ 

هدات » رصافلی 99۹۱۱۰ رت 


| هدات » صادقی ۲۰۷ 


۷ ۹۷ 


هدات ۰ مهدغلی ٩۱۰‏ 
هدارتی 21۹ 
الهدی و ]اتدبر ۰ ۳ ۲ 


هذیل ۳۰۲۷-۲۸۵۰ ۲ ۰ 

۱1۳ 

هرات ۸۰۵۷۰۲۷ ۳۰۵ 6 ۰۱ ۵ ۱۰۳ ۲۷ * 
۱ ۵ 

هراکلیوس ۲۷۲۰۲۹۷ 

هر -فلد ۱۰۱۱۱۰۱ ۱ 

الهر ثعی » ابو النصر و۵۳ 

هر وان ۱۷ 

هرص ۳۰ ۳۰۲ ۳۳ ۰۲ ۳ ۷۰۰۲ ۸۰۲ ۳۸ 

هرم‌ان ۴۸۰۰۳۱۷ 

٩۱۷ ۲۰۳۲۲ ۱۰۱ ٩۲ هرد‎ 

هرد چهارم ۰۷ ۱۹۰۳۲ ۲ 

هر مزد ید<م وشش 

هرهز دنامه ۸ 

هرمای ۵ ۱۱ 

هرن » د کتر پاول ۰۱۳۳ ۰۲ ۰٩:۰۵‏ 
۹ ۹( 

۰ ۰ ۰۲۰۳۵ ۳۵۸/۳۵۰۳۳ 

۱ ۲ ۰۲۷۲ 


هرودوت 
هروی » ابوشمیب صا لجبن محمد  ٩۰۳‏ 
هر و و ۷ 6 

٩ ۷ هره‌واستی‎ 

٩۰۰۳۱۷ هزاروبکشب‎ 

هزوارش ) ۰۱۱۱۰۱۰۳۰۱ ۱۷۰۱۱ ۰۱ 
۸ ۳ ۲ ۸۰۱ ۰ ۰۱ 
۱۰۹ 
هزوان ور ۱۲۷ 
هشامین الکلبی ) 1۰ 
هشام خلِفهً "موی ۰ ۳۹۰۳۱۲۰۲۳ 
6 1۱۰۰۳۸ 


هشام‌بن عروه ۳۹۳ 

هفقت افا.م ۰ 

٩۰۶ ۰۱ ۵‏ ۳ ۷۰۳ ۱ ۵ 
۷ ۰ (تام ددرت ,4 سید یه ) 


هفات امامی 


هفتان خت ۲۱۰۲۰۰ 
همت ساره ۳۱ 

هفتواد ۰۵ ۱۷۰۲۱۰۲ ۲ 
هکمتانه 


هلا گو ۲۱۰۳۰۹۰۳۰۸ ) 


۱۲ ۱ 


هلاد ۳۳ ۱ ۰۰۰ ۲ ۰ ۲۰۲ ۷ ۵ 


هلئوپولیس ۰۳ 

۱۸۰۱۷٩ ۸۵ 

هائی » جلال‌الدین ۲۳۲ "۳ 

هوران ۲۱۰۳۲ ۳۰۳ ۰۵ ۲ ۰۱ ۲ ۲۰۱ ۳ ۲ ۰ 
طط 

هدانی » بدیع ااز مان 1۷ 

هدانی » عزالدین ۱۳۳ 

هنت » دکتر ۸۱۰۸۰۰۷۷ 

هند شنادان ۰۰۰41٩‏ ) 

هندو ۵ ۱۵ ۸۸۰۸۱۰۵ 

هند وایرانی ۱۹۰۸۸۰۱۰۵۵۰۷ ۱ 

۰۸۵۰۸ ۰۷۳۰۷۲۰۷۰۰۹۸۱۷۰۹ هندوستان‎ 
۰۱ ۵ ۰۰۱ 1 ۰۱ ۶ ۰۱۲ ۰۷ 
۰۲ ۳۳۰۲ ۰ ٩۰۱ ۲ ۷ 
۰۳ ۰ ۸۰۳ ۰ ۰:۲ ٩۳۰۲ 4 ۱۰۲ ۳ 6 
۰1 ] ۸۰ ۰-۲ ۲ ۳ 
۲ ۲ ۰ ۲ ۹ 
۰٩1 ۵ ۷۰۷۱ 5 6 ۲ ۸ 

هندوستان وادبات فارحی ٩‏ 

هندوتان وزردشت ۰ 1۱۰۵ 

خدمات هندبان بادیات عرب ۵۷ 1 


ء<اب هندوهتان ۰۳۸ 


سفر حلاج بهندوستان 1۳۰۰۱۳۱ 
سفره‌انی به‌ندوستان ۳۰۲۳۳ ۲۱۰۲ 
ماطان »مود وفتح هندوستان ٩‏ ه 
نفوذ هندوستان در عقاید صوفه ۸ ۰4 

(0 ۲ 6 ۹ 

۱۱۱۵ ۱۱۳۷۳۰۵۵  نایدنه‎ 

هنری » رد 1٩۰‏ 

هتشک ۰۵۰ ۰۱1۷۰۱۳۰۱۱۱۲۱۱۱۱ 

۲ ۳ ٩۰۲ ۲ ۸۲ ۲۱ 

هوار »کا-ان ۳ ۲۲۲۰۱۳۱۰۱۳۰۰۰6 

هو بشءن ۱۳۰۰۱۰۰ 

فوتسه ۲۷۰۲۲۰۰۱۹۹ ۵۱۰۲ ۳۳۹۱۰۲ 

۱ 

هو :وم شنندار ۳۰۰۱۳۰ 

هوحدت ۰ ۲ 

٩۲ ٩۰۵۱۳ هود‎ 

مور ۰ ۱ 

هوره‌رژزد ۲ ۰ ۲ 

۱ ٩۰۰۱ ٩ هو -یارم‎ 

هو-روان ۸۷ 

هوشنج ۱۷ 

هوشنک بارسی ۱۱۰۱۱۰ 

هوشتث بورسيامك ۱۷۰ 

هوشنکگ‌جی ۱۲۷ 

هو شیدریامی ۳۹ 

۳٩ هوشدرماه‎ 

6 وم ۳۳ 

هوفمن » کثور کب ۲۰۰ 

هومت ۲6 

۲ ۲  رموه‎ 

هومز ۳۸۰۳۷ ۶ 


الهیثمبن معاوه 1۹۱۳۹۲ ۶ 
هر بدآن ۶ 


هر کانبه ۶۰۲۰۲ !۰:۷ 


هر وغلیف ٩‏ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱ 
هر مند ۷ ۵ ۸۰ 6 
هنستاصت ۱۱۰۹۷۰۹۵ 


هب تخر ] ۰۰۱ ۲ 1 
هیمالیا ۲۷ 


٩۷۰۱۲ ۰ موز‎ 


ی 

باد کار زر ران ۰۱۸۰۰۱۷۰۱۱۸۰۱۸ 
۳۰ 

:ارشاطر» د کتر احسان» بازده * سیزده 6 ۰۱ 
۰ ۰۳۰۰۳۲۰۱۸۰۲ 
۰۷-۲ ۰1۹ 
۵۵ ۵ 0 
۸ ۱ - 
۲۲۸ ۰ -.- 
۶ ۵ ۰۵ ۰-۰ 
۱ ۶ ۶ ۰ ۱ ۱ » 
4ص سا از 
۸ ۲ 

افت ۱۷۷ 


.باومی ۲۱ 


افوت موی ۵ ۲۳۰۰۲ ۷۷۰۷ 4 

شمه الذهر ‏ ۷۰۵۰۳۹۰۶۳ ۹۰۵ 1۱۶ 
۱ 
۷ ۲ ۰+ 
1۸۸ 

رب ۱۹۸ 


+جدی بن برسکی ات 


-۷ ۹4 - 


یحبی‌پن بطریق ۰8 

ححیی اعد دهندی ۷ ۵ 

جیی من خالدین رمک و :م۳ 
یی دفتت‌ی. ۶۱۳ 
یی ین ژد ۸۰۷۷ 1۱۷ 
یی بن ماسویه ۸ ۰ ه 
عبیبن معاد 1۸۰ 

خسنونتن ۱۱۸ 

بزد ۰۱۳۰۰۵۰۸۳ ۱۱اه 
بزدان ان ۱۴ 

پزد کرد اول ۵۰۲۰۱ ۲ ومع 

یز د کرد بزهکار ۱ 2 ۳ 
یزد کرد سر شهربار ۲۹۰ 
۷۲ ۷ ۷ ۰/2-۵ ۱۰9۰۱ 
٩۸۰۲ ۰۷۰۲ ۷‏ ۰۲ 
۲ ۷۱ 


پزید اول 1 ۰۰۳۱ ۴۳۷۰۳۳۵۰۱۳۳۳۴۳ 


برد رد سوم 


ال هی خییت. ۰۰ ۲۱۷ 

ره دوم ۲۱ ۰۳۱ ۱ و 

رید جوم ۷۲۳۱۱ 

بزیدبن مهلب ۳۸۱ 

دی ۵ ) 

سنا ۸ 5 ۷ (ء ۰ ۰#_/ ۳.۷۱ 
۹ ۲ ۱2-۲ 

مت ۱۰۱۲۰۸۱۰۸ 


++:۱۵ ۱۲۳ 
دوع مخت ۵ ۱ ۲ 
مقوب‌ین لیث صفار . ۰۵۰۲۲ و 
۱ ۱۷۰۵ ۵ 
۶۹ ۸ 1 
الیعقوبی » این وادح ۸ ۲ ٩‏ ۰۰۱ ۲ ۰۲ 


۳ ۰۲ ۸۰۳ ۷۲ 


۳۳۸۰۳۳۷۰۳۱ 
۹ ۰ ۰۲۰۳ ۳ 
٩‏ ۰ 6 
۲ ۰ ۰۰۰۷ 89۰ 
8 ۲ ۵ 
و بان صریانی ۲۰۹ 
شا , مجله ۱۸۷ ۳۷۰۱۱۹۰۵ ۲۱۰۱۲ 
بای » جییت ۰ 1۱۹۱ 
دیزی 2 
بفرم خلیفه نصرانی 0۷۹٩‏ 
مکتیو نتی ۲۰ ۱ 
یکسوم ۲۹۳ 
بلان ستنه ۱۹۶ 
ما ۲۹۰۸۸۸ ۱۷۲۰۱ 
بمللونتن ) ۱۱ 
من ٩‏ ۲۰۱۷ ۲ ۱۰۲ ۵ ۵۷۰۲ ۰۰۲ ۲ 
۰۶۰ ۰۳ ۲ ۲ ۰۲ ۶ ۳ 
۳۹۹ ۸ ۳ ۳ ۳ 
5 ۳۳ ]۰ ۷۰۵۲ ۵ ۰0۸۲۰۵ + ۵ 
۰۸۹۹ 
مین‌الدوله ۰ سلطان معمود ٩۸۰‏ 
«میئی ۰ ٩‏ 
یناییم المو دة ورگ 
بوا گر یوس ۲۹ 
بوتیکوس ٩۱‏ 0۳۹۰۲ 
وحتا 1 1٩‏ 
بوحناین ماسوبه ۰٩‏ ) 
توحنا ملااه ۵۰ ۵۰۲ ۲ 
ردان یم ۱۹۰ 
بوستی ۰۱۳۹۰۱۰۷ 1۸۲۰۱ 
:وف البرم ۱۷۲۰۳۵۹ 


ءوسف ین عدر ۳۱ 


- ۵ »۰_ 


+وسف‌ ین عمر غفی ۲۲ ۲ و نانی (رجو ع شود به عط بوانی وزیان 

+وسف و زلغا 1۱۷۰۱۰۱4 بو نانی) 

ولا ایوی ۵ ٩۱‏ بونگر ۱1٩‏ 

بوءااجره ۳۹۳ بووددان ۰ ۰۱1۱۰۰۱۸۰۱۲۰۳۳۰۱ ۰۱۷ 

یو نان ویونانان ۲۰۱۷۰۱۲۱۰ ۳۳۰۸ و ۲۱ ۳ ۸۰۲ ۳۳ ۳۹۰۲ ٩۸۰۲‏ ۰۲ 
۷۲ ۷ 0" - ۷ 5 ۸۰۳۰۱۰۳ ۰۳۷ 
۷۲ ۸۰۱ ۰۱۷۷۰۸۱ ی 


۱" ۰ ۰ ۱ 
۳ ۸ ۰۳ ۷۰۳ ۷ 
8 ۷ ۰ ۳ ۳ 
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ای تسس وک هت ریز پیت سیب دریگن 
بروفسور ادوارد بر اون 

نقل از « عجب نامه » با محموعه مقالاتی که چهل وسه تن از مستشر فین ب‌مدار 
جهان ( همکاران وشا ردان بر اون ) از بازده ملبت مختلف ببادبود شصتمین سان 
تولد وی ( هفتم فوریه ۱۹۲۲ میلادی ) نوشته‌اند و بکوشش پروف-ور آرنواد 
۵ .۱۷/۰ .۲ و پروفسور یکلسون ۱6۱۱۵۱5۵0 ۸۰ 26۷۴۵۱۵ در یگ 
مجلدیز ر کک‌بناممطالعات‌درشر قذناسی 5۱00165 اهاع:0 اه عصدا۷ ۸ 
همان سال در کر یج انتشار بافته است . 
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